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۱ 
ھنگامیکە در فروردینماء ۱۳۲١۱‏ این انجەن اولین جزوۂ کوچکك خود یەنی چاپ یکم 
نڈر 4 :کم را یرون داد باایاکه ہمت بزرك و ر نامه عالی درراء مقصود خو بش تہیەمیدید بازھم 1 
انتظار نداعت کہ اینطڈور مورد استقبال مسلمین واقع گردد. : 
ادعاىی مانغبنی براینکه چنین موفقیتی تاکنون در دنا گمتر نظیر داشته و شابید درثرن : 
۔نظیر باشد یکی از ہا ہای٭ ھای محکمش براین بناشدە گەتیراژ وتعداد چاپ> کس ما:یسابقه است 
جنانکه ذُرصفحۂ مقابل تعدادچاپ کتب ٭وضوغع اینمجموعەرا خواھید دید . درچاہہای سابق: بن نپ 
گتا بہا جدا جدامنتثگر شدہ ولی تقاضای یشتر خوا| نند گان ١ین‏ بودکه همه را دریکجا وباھم تہیه ١‏ 
گنیم تاقابل نگاعداری باعدو چون موضوغع کت بہم عربوط است دراین اھر مانعی برای کار 1 
دیدیم .ضا میتوانیم اطمینان دھیم کە گئتے این مجموعه یے دورۂ کاماست کە برای محک مساختن ٤‏ 
یي4 ابمان ونلقین روح اسلامی و نشان دادن عظمت دین اسلام طبقق آخرین مدارك:قل وعلم بثر . 
سیار مُودمند و داشتن آنہا برای تمام مسلمین لازم وواجب است. آ 
۱ عنارف نر ات تسین تناامروز بە بیست کتاب سودمند رسیدہ است که هر کدام درعالم چ 
حود نظیر ئداشتە|ند وصورت٦آ‏ نہا 27 ھر کس درخواست کندمیفر ستیم, . 
نامدھاى تفر رظ وتجید ک رق دانشمندان ومجتہدین‌وعلماء ومردم عادی برای کب اس ١‏ 

ان موی از تمام نقاط کشور یا خارج حتی جاھای کوچك مثل قصبات ودھات رسیدہ اکنون 
عزارھزار احصاء میشود و بااینکه خود متوج*ه بودەایمکه چه نوع کنابی برای معرفی مقصودما 
سودمند |ست نمیتوانیم پوشیدہ داریم کە وصول این نامەھا موجب تشوبق و تحریض ہسپاری نسبت 
ادا|مةکاز ماعشدہ است:. ٤‏ 
ما موفقیت عظیمی ز١‏ که نصیب |نجمن شده ومختصری ازیبکرشته آن بعرض‌شما رسید فقط 
مرفشون إلْطاف حداوندی,و ھمان رحمتی که عالمہارا زندہ وپاہرجا میدارد ٭یدانیم دہز گاء 
۱ گبر یای و برمیدار ہم وازاو مسثلت میکنیم که براین زحمات ماکهھ نیرووطاقنش دادۂاوست :تبحه ٰ 
حای سودمندی بت بعالم اسلامی مترتےفرماید . ٤‏ 
ضنا چاپ تاز٤ٗ‏ این مجومة یازدہ گانه را ہشما غوائندۂ عزیز تقدیم گردہ وامیدواریم در ؟ 
زند گی شماسودمند باعغد. ۱ 
ما چھ جم چھ چھا چم جو جھ جھ بھمےم انحەن تبلیغات 2ء ۴۳ دیم ا۳۵ ۱۴۳| ےت 


کكکسانكه در راہ ما کو شیدند البته آنانرا براھہپای خود راھنمانی میکزم وھمانا کهھ 
خداوند با نسکوکار!:ست سوره عنکبوت آٴیه ۸ > 
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شائزدہ ھز ار جلد چاپ شدہ 
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ضساحت عالم 

فہرست وم 

شھادت غلم و یہ باہمیت و خوبی نمازوروزم 
۱ فہرست 

ثیطان بطری 

فہرست 

اسلام وعلم اعروز 

لہرست 

فر هك اخلاق اسلامی 


ات اھر (قرآِ بادائش ساز گار است ) 


ا ہرست 
غلط:امہ 


ید .+ حجوٗ. .+ بک 


ے۔ 
کرصف ےہ اد وہ ہوم مو مونوےہ ےہ -+-+>٭-٭٭ ے٠‏ 


۱ ۰ ۱ ۱ ۰ 
7+٠ ۱‏ ۱ 
ٰ ممص کس ژ٦آ,,۹.آ"3ك۳ك۳۳٣ف۳٣۳ى۶۷۳")‏ 


۷۹٣ 


۲۸۳ 
۷" 
ص۴۶۰ 
5 
۴۲۴ 
آ8 
۳ 
8۹٤‏ 


---7 


-٦٢ 
رہ‎ 





۱ >َ 

در این کتابچه بطور مختصر خواھیددید که <ٍ انجمن تبلیغات اسلامی > چیستبچھ منظور و 
نیتی تاسیس گردیدە است . بعلاوھذ کرمجملی از اھمیت ديین در جامعه و برتری دین اسلام برسایں 
دینہا وطرز تبلیغات دینی از نظر شما خواھد گذشت . 

بر نامة را ھم کەمابرایکار خود تنعہم نمو دەایمدرابنجاشرحمیدھیم .ھریك از موضوعہائی 
که در این جزوە بطور اشارہ بیان‌شدہمحتاح رسالهً است که بطور مشروحدر آن بارہ بحت حکند 
بدینلاظ بخوانند گان گرامی اطلا عمیدھیم که کتابیمفصل در بارۂاھمیت دینداری ومقام دین 
در جامعه و اینکه چرا باید انسان دیندار باشدبنام وچرا باید دیندار ہاشیم ؟ در دست تنعظیم ا(ست 
و ھمجنین کتاب دیگری در بارۂ برتری اسلام ہر سایر دینھا بنام < چرا بایدمسلمان باشیم ؟٤>منتشر‏ 
خواھد شد کھ بزبانہای چندی نیسز ترجمه وبخش میگردد . 

در بارہ < تبلیغ دینی> نیز کتابی بہءین‌نام چاپ میکٹیم که بطور مفصل و جامع راجم ہتبلیغات 
د :نی دیگران و تایج اند کی کھە ازز حمتفر اوان‌میبر ندو در باب کوتاھی مسلمبن در تبلیغدین‌اسلام 
و اھمیتی کە د ن ما بتبلیغ مبدھد و اینکه چگونە و بچه طریق ھر کسی میتواند در حدودتوانائی 
خود باین وظفه قیام کند گفتگو خواھد کرد 
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ھ- انجمن مکاه بین ‌المللی مسلمانان 
و۔أانجمن خیریه 

ز‌‌ د۔-۔ تکاہ فرضالحسنه 
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ط ‏ خطاه 

ی۔ پرورش میلفین 


٣ 
3ك‎ 
١ 
اج‎ 
١ 
١ 


٥ 


ب۶ 


سے 


ا 


یا -۔ کم ہمحصلن دینی 

بب خدمت بفرھهنكت 

بج ۔ کتا ان ھاىی عەومی 

ید - تشویق ازدواج و ٹکئیر نغوس 
یھ - شعب رسمی 

انحمن حزب لیست 

کم ھای شما 

گفتار خائمہ 

شرابط کارمندی افتخاری 
الف - شرابط ورود 

ب - تعہدات عمومی 

ج - تعہدات ویژڑہ 

د - کارت کارمندی 

ھ ے مزایا 

و ۔موارد انفصال 

ز ۔اجرا 

ار تباط کار مندان با یکدیگر 
آئین نامه ارتباط کارمندان انجمن 


بایکد بگر 


رر خی آو صہحات مر بوط بکارمندی 


الف ۔ گزارش ھفتگی 
بِ ۔ چر کارمنداں نباید داخغل حزب 
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برای اینکه بطور دقیقتری از کوشش 7 نان مطلع شوید رقمی چند برای شما ذ کر میکنیم: 
در نقاط مختلف عالم نگاھہا وادارہ ھای و کی برای ترویج دبن نصاراوجود دارد. 
نگارندہ بە یکی از ٦نہا‏ کە در شہر ي060۷) داقع است نام نوشتم که روش کارشان 
را دریاہم ونہا درجواب تعداد زیادی کتب واناجبل بزبان ھاىمختلف برام فرستادند . 
بررگتربن این مؤسسات شاید پاو ل80 ٥لحاْطا‏ 5ج۷٥٥٥] ۵٥٥‏ ا3116 باد کک 
در سال ی. ٣۸‏ درلندن تاسیس شده وتاکنون قریت نیم میلیارد نسغه ازانجیل بہزار ز بان مختلف 
در عالم منتشر کردە و از نجمله زبان‌فارسی و کردی و تر کی و بلوچی کَە مربوط ہما است ھر 
یك بیش ا|زچندین مر تبه طبعوتوزیم گردیدہ است. بعلاوه مبلغین عیسوی‌ازاوطان خوددوری گزیدھ 
ببدتريین نقاط دنیامیروند و ھیکوشند تادین خودر اشایم نمایند'؛ دست از لذات ور ندگی مادی‌اروبا 
7 امریکا برمیدارند ودر دھات|اف یقا کە زیر خطاستواواقعماستتمام عمەر خویشڑرا بسر میبرند . 
اینہا محتاح بتکرار نیست و همةٌ خوانند گان از آن اصطلاع دارند و لااقل نمو فعالیت 
امریکائیان و مبلفین عیسوی را درابن کشور دیدم ائند . 
سیارخوب ؛ حالاکە دیگران برای دینی کە اصلآن (نه دین تحریف شدۂ امروزی) برای 
قوم بنی اسرائیل نازل شد'ا برای دینی که بغمبر آن فرمود< سعادت ھم آغوش کسی خواھد شد 
که زمان پیغمبر بزر گیرا کە بعد از من میآ بد درك کندم چنین کنند پس برای دین اسلام کە بمنظور 
نجات جامعهبشری نازلشد وطبق سن تمام بیغەمبران بزرك موجب رستگاری جنس ٦‏ دم خواھد شد 
ناچه اندازه باید کوشید . 
متاسفانه جامعةُ مسلمان بجای ١‏ ہنکه فعالیتی کنند و لاإاقل کوشش خود را در اینراہ بیای 
عیسویان برسانند دست روی دست نشسته اند بلکە بجرأت میتوان گفت کە تمدن امروز را کە در 
صورت ظاھر مخالف بادین می بنندوسیله قراردادہ ہرضددین صحت میکنند و درتمامجامعةاسلامی 
امروزجز فعالیتيکه إز طرفمصربان مدرسه الازھرو بعضی از مجامع ھند و بیروت بظہور میرسد 
کاری برای تبیغ اسلام أیکتتد 
ابىن را نز بایدھتذ کر بود کە تنھپادینی که بطورصربح امر بتبلیغات میکنددین اسلام است 
که نصبیحت و امر بەعروف و نہی ازمنکر را از فرایض ديین شردەو در کتاب آسمانی ماقرآن 
سورۂ لقمان آ٘يهٔ ٦٦از‏ قول لقمان فرمودہ:< ای بسركمن نماز بخوان و بە نیکی امرر گن واز بدی 
بازداروبآنچه ازشدایدبتو رسد صبر کن ە اینہالازمة ارادۂ قوی در کكارھااست> ھءچنین‌درسورہ 
تحل یه ٦٢٦‏ میفرماید  :‏ مردم را ہا حکمت وہندنيك بسویراہ پروردگارت بخوان و بطریقی 
ئا ہپس از ہمه باشد با نان مباحثه و مجادله کن ھماناکه خدایتو بانکە از راە خدا گرا است 
تواناثر و براہ یافتگان دین حق داناتر است. > 
در سایر دستورات دين ودر اخباری کە از پیشوایاناسلام رسیدم نیز موضوع امربمعروف 
و نہی از منکر تاکید بسیار شدہ است. 
دع خداوند قادر متعال را گواہ میگیریم کە در این فکر ھیچ منظوری جز 
محر بیروی ازراہ حقیقت و اسلاموانجام دستور دینی نداشتهایم و از این پس 


نیز ھیچ خیالی جزھدایت وبراہ وردن ھموطنان و ھمنوعان خویش نداریم . 


:ای 


تساوم س) ع تسا محر والہ داضا بہ لین 


غر خیۓ؟ برهمه کس‌مشہود است کە تنہاوسیلنجات بشر وجاەعه بشری دین‌|است 
ا ھر جامعه وھربشری کھ دین‌ازاو دورشود روب نیستی سوق میکند.ەیچ 
قانونگذار و ھیچفیلسو فی نمیتواندامورعالم رابہترازدین ادارەنمایدز یرا این راھی است کەخداوند 
قادر متعال کە بشررا خلق فرمودہبر|ی راھنمائی ونشان‌دادن روش زند گی اوفرستاده است مردمی 
که دین داشته باشند ھمیشه در مسالمت وصلح ورفاە زندگی ھیکنند ؛ کسی از حقوق خود تخطی 
نمیکند و کسی بدیگری آزار نمیرساند . 

بہترین ادیانی که خداوند بشرعطافرمودەو بزر گتربن عليه إی که بمخلوق‌خود بخشیدہ 
دین‌اسلام یعنی دبن اول و آخراست؛دیئی که مقدمات ٦ن‏ از |بتدای عالمفراھم شدہ و با بعدّت پیغمبر 
بزركما بحد کمال رسیدہ ا[است,؛ ھمان‌دینی است که حضرت موسی وحضرت عیسی علیہمالسلام بآمدن 
آن مژده دادە و راھرا برای اشاعةُ ٦ن‏ باز کردەاند. مامسلمانانباید خودرابسیار سعادتمند بشمریم 
کە باچنین ‌دین بزر گی متولدشدہایم و التەاگر کسی در خانوادہ ای ٹروتمند کەمولوی از میلو نہا 
متجاوز باشد بدانیا ببیاید خوشٍختیش قابہل مقایسه باشما که دارای چنین ک5نجی ھستید نیسمتز برا تمام 
افروث الم محازی و گذران استو این گنج تا بد خوشبختی شخصرا تآمین مینماید .إلبته شرط 
|إبنست کەشخصاز این موھبت استفاده نمابد و گنجی را کەخداو ندباو بخشبدہ بلا استفادہ نگذارد 

اگر شمابینید مردیەیلیون ھا ثروت خود را بر جای گذاردەو ہا نان خشثكو گلیم بارہ ای 
بسرمیبرد اورامجنون لع اپدر مت کے عم کا اتا سان اسٹائ از ران سح و بات 
اسلام تبعیتنمی کند از او مجنونتر |ست . 

جامعةُ امروز ما کەغرق در مادیات شدەو روز بروز براھیمیرود که معلوم نیست عاقبت 
آن چھ خواهھد شدے جامعه کک در ظاھر مسلمان ‌است ودر باطن جز نامی از اسلام ندارد ؛جامعه ای کەریشه 
فساددر او دامن زدہو نسبتصالحان آن بسایر بن ‌روز بروز بطورمخوفی کممیشود بیش از ھەەچیز محتاج 
است کەتکانی بخودداده از نعمت دین اس او 5د ات کا ھر کس اھروزبکوشد دین را درجامع4 
مااحباکردەو مردمرا براەراستو راہەحقیقت و راہ اسلام بخواند |جر بزرك خواھد داشت و خدمت 
بسپار بزر گی بجامعه خواهد کرد . باید کوشید تمام مشکلات کنونی بوسیلهٔ دین رفع گر ددوالبته 
با ھمت کسانیکكه ھنوز نور ایمان‌در قلبشان غاموش نشد ٭میۃوان باین مقصود بز رك تو فیقحاصل ة۔ود . 
الپنه ما خوانند گان گرامی تاحدی اطلاع دارید کەملل دیگر خصوصا 


تبلیغاتِت عیسوبان درراء ترویج مذھبِ غود چه جانفشانی و چەفداکاری میکنند ۔ 


۱ ۔ وادار کردن مساءین کاھل بانجام تکالیف دینی خود واتبات اھمیت اجر ای !این تکالیف 
۲٢‏ - کاستن فحشاء وفسادو شرابخواری و تباھکاری وقمار تانجا که از حدود توانائی 
آ میآید . 

-٣۴‏ وادار کردن مردم بک مك بایکدیگر ودستگیری کردن ازدرماند گان و مك رسانیدن 
بنا"وانان ونشان دادن راھہای کك بنوع و ائثبات اینکه انسان در ھرحال ؛ ھرچند دون وسائل 
مادی باشد میتواند درحدود تواٍنائی خویش خدمت بغخلق انجام دھد. ۱ 

. ۔ اثبات اھمیت غدمت بخلق و گفتگو در بارۂ منظور آفرینش انسان‎ ٤ 

. ایجاد وحدت اجتماعی درمیان جامعةً اسلامی وجامعه ایرانی‎ ۔١‎ ٥ 
۔ تلقین عزت نفس و اعتماد بنفس‌و بزر گی فکر و بلندی سطح ا[ندیشه در میان مردم.‎ ٦ 

۷۔ کوشش در تعمیم علم بین ایر انان و خدمت بفرھنك ابران و با سواد کردن تمام 
ببسوادان ایر!انی. 

۸ کوشش در تو بق جوانان بازدواج و کم کردن فحشاعء وفساد وتگثیر نسلاز این‌راہ. 
اینہا کە گفته شد بطور کلی طرحی از هدفہای نہائی ھا بودو دربارہ ھرقلم آٹت شرح 
مبسوطی میتواننوشت. برای اجرایاینهدفہا بر نامهایتعیین کرده ایم که ذیلا ازنظر شمامیگذرد. 
۱ برای اینکه خوانند گان گرامی را بہتر آڑشنا سازیم که بر نامه ما چیست 
بر نامه ما ذبلا کارھائی را كکه وظیغه خود قرار داده واکنون قسمتی از آن درحال 

انجام است و باقی خواست خدا در ٦آتيه‏ انجام خواهد گرفتشرح میدھیم : 


الف سے انتشارات 


١-۔-تفسیر‏ کلام اللہ محید بسبٹ جد یل - در نظر است تفسیر سورہ ھای قر آنرا 
بشکل کتابہای منفردبطرز خاصی که تا کنون‌درجہان سابقه نداشته منتشرسازیم ۔ تفسیر مزہور نە 
بسبك تفاسیر قدیم است و نەبشکل تفاسیریکه بتاز گی از طرف مصریان منتشرشدہ بلکه بطرزی 
خاسص و بدیع استکھ لطف مخصوص آنرا خوائند گان پس از دیدن یکجلد از آن درك خواھند 
کرد .البته چون ھا آنرا برای ھردم |مروز مینویسیملحن تفسیر کابلا مطابق با آخرین ۶ة رقیات 
علمی و تازهە ترین کشفیاتاست . چند جلدی از این تفسیر بنام ن(درس‌ھائی که إز سورۂیوسف(غ) 
آموختم> دردست تہیه است ودر ٦ٴتيه‏ نزدیکی منتشر خواھدشد . 

۳- دائرة المعارف یا ازسکلیدی فارسی ۔ تا کنون ‌در ز بان‌فارسی دائرة المعارفی 
بسبك کتب اروپائی چاپ نشدەو ما درنضر داریم که اولین دورہنرا بشکلی نو و زیباکه ازحیث 
چاپ و گراور و کاغذ وغیرہ نیز با مطبوعات خارجی لاف برابری زند بچاپ رسانیم .٭ برای تنظ,م 
آٹ از ھزاران کتب بز بانہای مختلف جہان و معلومات دانشمندان بزرك استفادہ خواھدشد . 
در این دورہ کتاب تمام اطلاعات و دانشہای قدیم و جدید دنا بطرز الفبااز نظرخوائندهہ خواإهھد 
گذشت و با اینکه طرز آن تفاوتی با سایر آنسیکلہدیہا ندارد معمذلك بلحن خدا پرستی و اسلامی 
در آن گفتگو خواهہدشد و عظمت آیات خداوئدی و ائبان حقانیت دین اسلام ببہترین وجہی در 
جاھای مناسب آن بعمل‌خواھد آمد . 


و ای 


در این عملی کەہتوفیق حق 7غاز کردہ ایمھیچ منظور خاصی در نظر نگرفته ایم وھیچ 
اندیثه|ی جزترویج دین اسلام درسر ما نیست . شور و شوق اسلام است کە مارا بدینکار داشتە؛ 
آتش عشق بحقیقت است کە قلب مارا مشتعل کردە و باین راه آوردہ است ٠‏ انتشارات خودرا با 
بہای کم بخش مینمائیم تا تصور نشود منظور استفادۂ مادی داریم بدون افثاىی اسم حوث۵ 
کار میکنیم مبادا خیال کنند کە فکرشھرت طلبی در سر ما است . 
درضمن برای روشن شدت اذھان ہعضی اشخاص متجدد ماب زمروزی و ا|شخاس بدبین 
کە دنیا رابا عینك سیاہ میہینند میگوئیم کە بانی‌این‌فکر یکنفرتحصیل کردہ اِست کەبچندین زبان 
خار جی ٦شناست:قسەتی‏ |زعمرخودر ادرمیان کتب‌خارجی گذر |ندہودر تمامادیان‌عالم بررسی گردەاست : 
بناہراین جوانان و کسانیكه خودرا بعلوم جدیدہ وتمدن |مروزی آشنا مید|نند میتواننداز 
آثار ھااستفادہ کنند وابنگونه اشخاص باید بدائند که بعد از تمام علوم امروزی باز یك حقیقت 
برروی هءه چیز پرتو افکنی مبیکندو آن حقیقت اسلام است . 
مہمترین‌هدف ھائی کە مامی خواھیم بدان برسیم بشرح زیر|ست : 
-١‏ مبارزه عقلی وعلمی و منطقی با طبیعِونو کسانیکه در 
آیات خداوندی مشکو کند و اثبات بزر گی وعظمت اہن یات و دلائل روشن توحید . 


هعدف ما 


٢‏ ۔ فہماندن اھمیت دینداری و لزوم داشتن دین خدائی بتمام جہانیان و اثبات مقامی که 
دین در ادارۂ کشورھاو جامعه ھادارد . 

٣‏ فہماندن حقانیت دین اسلام بدنیاو اثبات اینکە4ادبان موجوده امروزه جز اسلامھمگی 
سا وسو ری رای جا ساغتگی هھستند ودین‌حقیقی که باید پیروی کرد دین اسلام است . 

3 ۔ کمكوراھنمائی جوانانی که دراثر آشنا شغدن بەه تمدن امروز٥ٗاروپائی‏ و فرا گرفن 
از |ند کی معلومات علمی تصور میکنند دی ومذھب با تمدن متباین |ست واصلادینی وجودندارد 
و انسان بابد طبیعت را مظہر همەچیز بداند . میخواھیم ہا نہا بفہانیم که تنہا دینی که با تیدت 
منطق شدەووجود آن برای ادارۂ دنیا لازم است دین مہیرن اسلام است . 

٥‏ ۔ نشان دادن فسادی کە بعلت دورشدن ازدین درجامعه ھا پیدا میثود و تشریح تجررہی 
آنہاو ارائه دلائل مشہود 

٦‏ فہماندن معنی حقیقیتمدنو اینکه تمدن چگونه باید باشد وچگونه 7نرا تلقی میکنند. 
سازش بین تمدن‌ودین . 

۷۔۔ نشاندادن علل برتری ملل عیسوی وعلل انحطاط دین اسلام درقرون اخیرہ و گفتگو 
دربارہ علاج اینکار . 

۸- نشان دادن‌حقیقت دین اسلام و مبر | کردنآن ازخرافانی کە طی قرون بعنوات پیرایه 
بر آنبسته شدەو آنرا بنظر |مروزی ھاخرافی جلوہ دادہ . 

۹-۔ اتبات اھەیت دین و دستورات دینی اسلامی بوسیله“ مسائل علمی امروزہ ونشان دادن 
اھمیت این دستورات زر کن کو در بارہ |ھءیتی کەدین اسلام ہعلم میدھد و اینکه تنہا دین موافق با 
علم اسلامست وبس. 

. رواج خلق نيك و صفات حسنه در جہان ہوسیله تعمیم دستورات دینی‎ ٠۰ 


ما ند 


غز کی از هر کجا مسائل دینیو دلائل علمی دستورات اسلامی وسایر چیزھای مر بوط مذدھب 
ازما بپرسد مجانا و بدون ھیچ تکلف جواب خواھیمداد واین جواب پا بطور غصوصی برای شخس 
سؤال کنندھ فرستاده مرشوديا در یکی از نشریات ما کەمناسب با موضوع باشد مورد بحثٹ قرار 
خواھدگرفت یا در موقع انتشار مجله جوابرا در مجله خواھیمگفت و ابن در صورتیست که جواب 
سؤال نفع عمومی د|اشته باشد . 
در ہر حال ہمحض رسیدن نامه ای در این موضوع بسؤال کنندہ یا جواب مستقیم پرسشش 
فرستادهہ خغواھد ثشد با اطلاع اینکه جواب ھای ایشان در کجا منتثر خواهدشد . 
مکاتبات در این بارہ بز بان‌ھای فارسی-عر ہی۔فرانسهە۔انگلیسیقبول میشود و بہەین زبانہا 
و پاسخ دادہ خو|اھدشد . 
ج ۔۔۔ تبلیغ دینی بو سیل مطروعات دیگران 
بوسيله“ روزنام٭ ھاو مطبوعات ایران که حاضر بک باما شوند و بوسیله مطبوعات 
کشور ھای اسلامی یا ٭طبوعات اروپائی نز تبلیغات دینی خود رااجرا خواھیم نمود والبته طلب 
ھمکاری مطبوعات سایر کشورھا وقتی بعمل خواهھد آآمد ککھ ٣ش‏ جنگ فرونشسته ودردنیا صلح 
و آرامش بر قرار ورابطةً بین کشورھا استوارباشد 
۵ گار مندی 
بمنظوروادار کردن اشخاص بامور خر یعنی امر بمعروف ونہی از منکر وھدایت گمراھان 
براہ راست و وادار کردن‌مسلمین کاھل بانجام تکالیف دبنی و دستنگیری از درماند گان وناتوانان 
ویاری دادن بە بیچار گان بطرق ممکنەوسایراعمالحسنه کارمندی افتخاری انجنرا تاسیس نمودہ ایم. 
باب کارمندی برای هر مسلمانی که واجد شراط آن باشد یازاست (آئین نامه کارمندی 
در آخر این کنابچه مندرجست ومراجعه بدان خوانندہ را بہترواقف خوإھد ساخت کە منظور از 
چیست .) 
ات اس کرد ا با کارمندن جز از طریق مکاتبه نخواھد داشت و این رابطه 
نیز گزارش ھفتگی خواہد بود کەکارمندان |نجنکارھایخیر روزانه راکەانجام داد إند در کتابچه 
خود بادداشت کردە ھرھفته مینویسند و درھمانھفتەیا در آخر ماەجەعا ہمر کزانجمن‌|ارسال میدارند. 
گزارش مزبور درپروندۂ مخصوص ھمان کارمند ضبط ودرودفٹر طلائی > تثبت میگردد . 
این عەل که مہےترین منظور کارمندی افتخاری |انجن است بیش از آنچه در نظر اول 
نصور شود مہم است زیرا در تلاطم مشاغل روزانه موجب يیاد آوری کار خیر است ؛ ھمیثه انجام 
اعمال نسکورا ە شخص ىك گی دادەوھەیثه ا|ورا بند میدھد . 
الزام بنوشتن این گزارش شخصررا پیوسته بعمل یك وادار می سازد . 
کسازکه میگویند گزارش کار خوب ریا بشمار می رود در این مورد اشتباء میکنند زیرا 
گزارش مزہورہ بنظرھیج کس نخواھد رسید . 
بہتر ین دلیل ‌اھمیت موضوع شہادتپروندە ھاو زدفترطلائی> مااست کهھ چگو نەکارمندان 
افتخاری انجان در تمام نقاط ایران باعمازأغیر قیام کرده و چهکارھاینیکی انجام دادہ انم '” 


در آخر این جزوە شرحی در این بارہ درچ خوآمدغد . 
و ابو 


۳۔ محله4۔۔ بث مجله مصور ہنام ڑونؤردائش> ک٭ از حیت |ھەیت و نوع ولطف مطالو 
از عیت خاغل و خات' و کر اوت و تعداد صفحات درایران‌تا کنون‌نظیر نداشته منتشر خواەیم ساخت 
و ابن مجله توسط 5سی ادارہخواهدشد کە سالیان‌دراز درمجلات دنیای امروزی بررسی کردہ|ست. 
در بارۂ اھەیتآن سن ہیمورد است زیراخوانند گان ہمحض دبدن یکشمارہ از آن بہترین‌مبلغ مجله 
خواھند شد. ازحیث تہيهُ مشترك مقدماتی فراھم شدہ که نوید مبدھد از لحاظ کثرت انتشار این 
مجله در ایران وشایددرشرؾرتبه اول باشد, 

۔ سا لناءہ ےھر سالەنیز سالنامة مصوریمنتشر خوإھیم کرد کە بتعداد خیلی زیاد پخغش 
کرد و بااینکەمقصد عمد٥]آن‏ نشان دادن‌عظءتاسلام است ازحیث وع مطالےو اھمیت اطلاعات 
ومعلوماتی که دربردارد وازحیت شکل ظاہریو گراور وغیرہ تاکنون ‌درایران‌رق ہی ند|شته (ست 

*۔ کتی ۔ متاسفائه |مروزہ بعلت گرانی فون العادۂ غذ وھزینة چاپ که باعت زیادی 
قیمت کتاب میشود وہواسطة پریشانی ودست تنگی‌عمومی دراثرجنٹ خانمانسوز |ھروزی ؛ نمیتوائیم 
آن فعالیتی را که لازمه اجرای برنامةً ماست بجا آوریم والاععلماماراازین گفتگو مستغنی 
میساخت . 

مقدمات بیش از پنجاە کتاب که ذکرصورت آن درابن‌جا بیمورد است فراهمشدھ که یك 
ازيك بہتر خواھند بود چنانکه خوانندگان ھا اھتحان کردەاند کەھر نشریە٭مننشر سازیم بہتر از 
نشرية سابق |ست . 

غبر |ز کتا بپای مخصوس انجن که درردیف باسری ھای معینی مننشر خواھندشد کتابہای 
دیگری با ردیفہپای مخصوص وچاپ زیبا در نظر است منتشر گردد منجمله کتب مذصی ترجمه از 
زبانہای دیگر نشر آثار بزر گان ایران و بزر گان اسلامی وغیرہ . 

-٦‏ کتی بالسنة خحار ج4 سے هیئت مخصوصی که شامل مترجەین و نوبسند گان زبر دست 
خواهھد بودکتبی بز بان ھای زندۂ امروز 5ەھمه حا کی از عظمت دین اسلام و دعوت دبگران برای 
قبول این دبن است خواھند نوشت بااز روی کتابپای فارسیھاترجه خواھند کرد و این کتابہا 
در جہان منتشر خواهھدشد 

۷۔ تقاریم سے بوسیله إواع نقاویم دیواری وجہہی وغبرہ اندرزھای اخلاقیو تبلیغات 
د یی |جرا خواھیم کرد بطرزی که صد درصد موثر باشد 

اولین تقویمی کە منتشر کردہ اہم اھمیسے ا ن عمل را ثابت کردہە است . 

۸- ودائل ڈیگر مطبوعاتی بہروسیله مسکن باشد بطرزی کهھ 440 و 
درھیج جای دیگر جہان سابقه ندارد مردم را بصلاح وراەراست غواھیم خواند و دانشمندان پس 
از دیدن کارھای مطہوعاتی که ہوسیلەھای مختلف منجملە کتابچه ھاى مدارس ۔ کارت ھای تبری 
عید و غیرە خواھیم کرد بر فکرمان آفرین‌خواھند خواند . 

ب۔۔ جو اب پرسش ڈینی 
از ھمان روز اول تاسیس انجمن این موضوع رااجرا نمودە و اکنون نیز وسائل آنرا 
بطرز کاملتری فراھم کردہ اہم . 


یىی ۔ پرورش مبلفین 

در مدرسه که برای این عمل تاسیس میگردد بزر گترین استادان ایرانی و خارجی عدۂ از 
جوانائرا کهھ داوطلب اشاعةً دین مقدس اسلام شوند تربیت خواھند کرد کە بکشور ھایمختلفسفر 
گنند وآھنك حقانیت دین‌خودرا بگوش جہانیان رساندہ مردم را بدان بخوائند و بامدارا وحقیقت 
ابناء نوع خویش را براە راست دعوت نعایند . 

با۔ مك ہمحصلیندینی 

محصلین دینی که اکنون در اماکن شریفه مائند نجف اشرف و مشہد مقدس و تم سکنی 
دارند میتوائنند بعد ھا خدمات بزر گی بعالم اسلام انجام دھند . بدین لحاظ ہمنظور تشویق |شغاس 
باختیار اینخدمت و تشوبق کسانیکه بدینکار پرداخته اندھر گونہ کمکگ ومساعدتی که از ما ساخته 
شوددربارۂ آنہا خواھیم کرد. 

درھر گز انجەن و درشعبات آن کهە در شرف تشکیل است برنامةً ہر قرار غواھد شد که 
اجرای آن خدمت بزر گی بفرھنك کشور میکند واین بر نامه عبارت از باسواد کردن بیسوادان است. 
در اثر کوششی که توسط کارمندان و باران انجکن در این راہ بعل خواھد آمد بخواست خدا 
میتوانیم بلڈی ہی سوادی ونادانی را که درایران بسیارتعمیم دارد وموجتب بد بختی وشقاوت ایر |انیان 
دہ ریشه کن کنیم . بعلاوه در نظر است بہر وسیلهٗ که مسکن میشود طبق نقشه و بر نامةً معین علم 
و دانش رادرکشورتوسعه دھیم؛ سطحافکار عمومی را بالابریم مردم را از پستی وکوتاھی فکر 
آزاد کنیم و بہرطریق میسر گرند در راہ خدمت بفرھنك قیام نمائیم . 

ٹج -ے کتابخانەھای عمو می 


در شعب وھر گجافر |ھم شود سس اھمدمت و موەعم محل - کا بخانه عمو می تشکیل میشڈود 


کِ ہمه کس بتوائد از کتب مختلف استفادہ نمایند ٭ این خدمت نیز قدم بزرگی در راە فرھنك 
کشوراسب 
بد ۔۔ تشویق اردواج و ٹکٹر نفوس 

با نقشەھای معن وطرح مؤثری درراہ بکی از بزرگنربن اقدامات اسلامی خومت میسکلیم. 

مقصود تکگئیر نسل وازدیاد نفوس است که بدبختانه درایران بیش ازھمه جا محتاح بانست 
ووضع کنونی کشور طوریست کە روز بروز خطر تقلبل نفوس وخراہی نسل بیشتر دامنه پیدا میکند 
این اصل مہم اسلامی که باالفاظ آنا کحوا ٤‏ تناساواء تکٹروا ( زناشوئی کنیدں نسل بوجود 
آورید و نوغ خود را زیادکنید) بیان شدہ میتواند بیٍش ازھر اصلىھما را سعادتمند سازده امروزہ 
مشکلات ازدواج و فرار جوانان از تاھل و شبوع فساد و سابر اصلہا امرتکئیر نفوس را بوضع 
رقت آوری انداخته است. در کتابہی کھ در این موضوع منتشر خواھیم کردنقشه خود و عارح مفصل 
زناشوئثی در اسلام و فوائد و آثار آنرا شرح خواہیم داد + بعلاوە با وسائل دیگر ازقیل تبلیغ و 
نشویق و مطرح کردن درشعب رسمی این اھر راکم کم تعمیم خواھیمداد, 


عہ غ١‏ سے 
ھ۔ انحەی مکاتب بن المللی مسلمانان 


این قسمت از بر نامه که پس از بر قراری صلح در جہان اجرا خواھد شد موضوغ بیار 
فہپمی است . 
در دنیا نظیر چنين انجمنپائی کە کارمندان آن بین خود مکاتبه داشته و کتب و ھدایارد 
و بدل میکنند موجود است امامادر نظر داریم بین مسلمين تمام دنیاروابط دینی وادبی بر قرار 
کنیم و برای اینکاروسایلی مخصوص از قبیل مجلهُ ویژەو اعلانات در جراید فراھم خوامد شد . 
فعلا وسائل فرادم شدہ که کارمندان فعلی انجمن در ایران وسایر کشور ھا با ہکدیگر 
ماتبه دإشته باشند وآ ئین نامة این کار در آخر کتاب مندرج |ست . 
و ۔انجھن خبریہ 
برای 5مک بمستمندان و درماندگان انین خیریەای تشکیل می شود کە ھدابا وتحف از 
خیر خواھان قبول کردەو بین ‌مستمندان حقیقی که توسط اشخاص مطلعمعرفی میشوندتقسیمخواھدشد . 
قسمتی از ھزینه این کار را انجمن از فروش مطبوعات خود خوزھد پرداخت (ھم اکنون 
اىن منظور چه مستقیما بوسیله ھر کز انجان وچه بوسیله کارمندان مستقلا اجرا مبیگردد اما درنظر 
اسہت آنرا با تشکلات منظم ومرتبی بر قرار سازیم ) 
ز ۔ بنگاء قر صالحسنهہ 
کی ازدستورھای مفید اسلامی قرضالحہنە|ست کھ ہدین وسیله احتیاج ععلیانات انگٹڈنٹ 
ومحتاج برطرف میشود, 
بأ بختانه امروزه ابن‌منظور اجرا نمییگردد ما می ‌خواھیم ) بس از داشتن بودجة منظمی) 
این عمل رااجرا سازیم وبکسائیکهە احتیاج]نہا معلوم شود مقدار معینی و جه در مقابل تعہد ییکنفر 
ضامن معنبر بامدت معین ؛ وام بدون سود دادە و از ابن راہ خدمتی بجامعه انجام دھیم 
برای این عمل باید بودجۂُ معینی اختصاص داده شود که ببوسته درگردش باشد . كمك 
مسلمانان باكدل دراین‌جا خیلی بجا خواهھد بود . 
ح ۔ تاسیس دبستان و دبیرستان 
بکباب دبستان و دہیرستان طبق بر نامه وزارت فرھنك أاسیس می کنیم که توسط معلمین 
مبرز و تحصیل کردہ و مطلم تدریس شود و منتہپای کوشش بعەل خواهدآمد کە فارغالتحصیلھای 
آن دارای ایمانی محکم وعقیدۂ متین ہاشند . 
از این مدرسه مسلمانانی حقیقی برون خواهھد آمد و کسانی درمہد آنہرورش خواھندشد 
کەفردا بڈوائند ہجامعه خود بوجه احسن خدمت کنند . 
ط ۔۔ خطابہ 
درتہران‌در محل معینی 5ه برای این کار برقرار میشود (ھمیکن است مسجدی بناکرده بدین 
عمل اختصاص دھیم) ھرھفته توسطد|نہمندان متدین کنفر | نسھای علمیودینی و اخلاقی داده خواهھد 
شدو ورود آپچخ برای عموم آزاد خواهد بود ٠‏ در شہرستان ھا مسکن است چنین مجالسی بعنوان 
شہه انجن برقرآرگردد مقررات در بارہ تشکبل شعبات رسمی درشرف تدوبن است . ۱ 


کارمندان افتخاری آٴنہم مانند کارمندان احزاب یستند زیرا تنہا رابطةً نپا باانجمن 
گزارش هھفتگی است کھ از اعمال خیر خود می نویسند . ھدف ومنظور اساسی ماھمانست کە در 
صفحات قبل از نظر شما گذشت و برای اجرای آنمعتاح فرقه بازی وت کیلات ہی بات نیسٹیم و 
ہرنامةً کارھای ما ھم ھمان خواھد بود کھە:در فصل پیش ازنظر شما گذشت . 
یں ھعانطور کە هر بنگاھی در ابتدای کار کوچكک است مؤسسه ما ھمھنوز 
واج ھی نسبت به آنچھ باید باشد بسیار کوچکست و امیدواریم یاری خداوند 
شما قادر متعال و کمكے مردمان روشن فکر و کسائی کە نوز قلہشان از 
نور ایمان روشن است موفق شدە و روز بروز دامنۃً کار خودرا وسعت دھیم . چون مانیت پاکی 
دارم خداوند قادر متعال به خواست خود بما ویق عطا خواھد فرمود . گذشت زمان کە بہترین 
محكث تجربە است بنفم ھا تام خواہد شد و زمانه قضاوت خوبی دربارۂ ما خواھد کرد . 
سابقا بسیار متداول بود امروز ھم مرسوم است که بعضی خداشناسان کارھائی در راہ 
دین وبرای رضای خاطرخدا می گردند مثلا پیادہ بەزیارتگاھہای متبر کەه مشرف میشدند یا قسمتی 
ازمال خود را بکارھای خیر یه تخصیص میدادند . متاسفانه تاکنون خیلی کم ساقه دارد که در راہ 
بکی از بزر گترین دستوارت اسلامی یعنی امر بمعروف و نہی ار منکر اقدام شایائی کردہ باند . 
ما راہ را برای پاك دلان باز کردہ ایم . اشخاصی که ھنوز صددرصد مادی و دنیا پرست نشده اند 
میتوائند مارا دراین مقصود بزرك یاری فرمایند . 
برخلاف ھرمؤسسه کە تشگیل میگردد کە میکوشد از پیدا شدن رقیب وھمکارجلو گیری 
گند ما چون نظری جز پیروی از راە حقیقت نداریمبرعکس‌شمارا تشویق میکنیم که از ما تقلید 
کنید ؛ موسسة نظیر ھا بسازیدء از ما جلو تر بروید ‏ کتابہای مارا چاپ کردہ وبین مردم بخش 
کنید . هر کاری کە دراین راہ بجای آورید موجب خشنودی ھا خواھد شد و خداوند قادر متعال 
+4 خواست خود با شعہایاری خواهہد فرمود . 
این برای روشن شدن ذھنشا کە مایلید بہر تر تیبی است ہما کمکی کنید یاری‌ھائی را 
که از دست ہر کسی بفراخور حال خود برمیآید در زیر مینگاریم : 
-١‏ کتابہائی را که ما چاپ میکنیم گرفته و بن دوستان خود و کسائیکەصلاح میدانید 
ومناسب میشمارید توزیع فرمائید وازاین راہ برمامنت نہید . 
-٢‏ دربابتوزیم کتب و سابرامور باما کمك فکری کنید . هر گونەکمك فکری کەدر 
راہ مقصود ہما بکنید باکمال امتنان از شما خواھیم پذیرفت ھرچند |نتقادی باغد . 
٣‏ اگر انتشاراتی دارید کە توزیع آنرا برای اشاعة نور ایمان مناسب میدانید ہمادھید 
ناانتشار دھیم . 
٤‏ ۔ درصورت توانائی ہما کمك مادی کثید تادر انتشار کتب و کارھای دیگربیشٹر موفق 
شویم . 
-٥‏ | گر کتب‌مذھبی واخلاقی چاپ شدہ و خطی دارید آنرا ہانجەن هديه کنبد . 
٦‏ گتابہائی را کە انتشار میدھیم بخرج ود چاپ کرده و بین مردم پخش کلنید . 
۷- علماء بزركث اسلامی و مجتہدین معظم ووعاظ ارجمند ودانشمندان ومردمان ہبزرك 


ہی چا 


اه ۔۔ شعب رسمی۔. 
از إبتدای سال ع ٢٣۳٢‏ اقدام بتاسمیس شعب رسمی انجمن در شہرستان ھا توسط معتمدین 
محل و آقایان علما و دانشمندان و جوانان با ذوق و دیندار و میہن دوست خواھد شد . اکنون 
شعب غیر رسمی ہا اجازہ مر کز انجمن بر ای ‌خطابه وار شاد و ایجاد کتابخانه و راھنمائی گراھان 
واەور این قہیل در اغلت شہر ستان‌ھاہر قراراست کهە برخی از ٦‏ نہا بسیار مہم و درمجالسشان چند 
ھزار نفر حضور پیدامی کنند . مقررات تاسیس شعب رسمی در دست اقدام است و برای کسائی کە 
داوطلب کمك بتاسیس شعبه در شہرستان خود میبائند و اطلاعات لازم در بارۂ حدود گمگخود 
وموقع خویش در آن محل و ارتباط ہا بزر گان دینی و نام شخصیتہای مذھبی را بفرستند ارسال 
میگردد وبس از مطالعه ھہیثت انجەن بتاسیس شعبات اقدام خواھد شد . 
٭٭٭ 
این برنامه کەبطور تذصرل از نظرشما گنذشت شرح اقداماتی است که مادر نظر داریم 
بخواست خداوند قادر متعال |نجام دھیم . چنانکه گفته شد قسمتی از آن ازقبیل نشر کتب و جواب 
پرسشہا و کارمندی افتخاری و خیریه وغیره ھم اکنون انجام میگرددو سایر چیڑھاھم بخواست 
خدا رفته رفته اجرا خواھد شد . البته نزايید خوانندگاناز ھماایراد گیرند کە قبل از اجرای ھمه 
آنہا اِنھمه گفتگو در بارہ آن بیمورد است زیرا بخوبی بر روشندلان معلوم است کھ مہمترین 
وسیله انجام گرفتن کارھا یعنی پايه و اساس هر گونە اقدامی ھت است وما بہشما اطمینان میدھیم 
کھت اجرای ھمه اینہپا را داریم تا خدا چھ خوامد . 
بعلاوہ بکمكگ مردم پاکدل و روشن نہاد و کسانیكه ھنوز نور خدائی درقلیشان میدرخشد 
اطمینان داریم ومیدانیم کە ٦‏ نہا نیز ھمین هدف مارا دارند و دریاری ما برای رسیدن بایں مقصود 
کوتاھی نمی کنند ۱ 
مانع بزرگی که اھروز پیشرفتمارا در این راەکند میسازد وجود جلك خانمانسوز دیا 
ووضعبت غير عادی جہان است کەکشور مارا ھم دچار بەبختی ساخته و بعلت گرانی فوق العادۂ 
وسائل کار و گرفتاری مردم و عەم توانائی ٦نہا‏ بکىكگ باکارھای معنوی و عدم توجە بچنین امور 
بواسطه استغران‌در گرفتاری نباۓ منتظر باشیم کەکاری‌طبقمطلوب خود انجام دھیم ولی بخواست 
خد| جنك بہایان خواھد رسید ودنیاقرین صلح وآ عسایش ورفامء خواھهے شد که فان مع العسر یس رآ 
ان مع العسرإسرا (ھمانا که همراہ سختی آسانی است ) وآنوقت ثابٹ خواھیم کرد که ھمت 
ما در ان راہ چگونە میباشد . 
در آخر سال ۷۳٢۳‏ گزارش سەسالهُ انجەن ملتشر خواهھد شد واین گزارش شان‌میدهد 
که باوجود تنگی وسائل تا |امروز چهھ اقدامات بزر گی از طرف انجمن |نجام شدہ است . 
نام انجن تبلیغات اسلامی > خیلی کسان را باشتباءاندا خته وتصور 


انجم. ۱ ۱ 
جمن گر دہ ند که این انجەن ھم ماننه ساىیر احزاب میباشد وھمان نشکیلاتر | 
جزب لیست دارد. 


در این جا بطور صریح اعلام میکنیم که انجمن تبلیفات اسلامی حزب نیست و آنچەاز دور 


ونزدیيك شبيه به احزاب امروزی باشد نبودہ ومنظور سیاسی نیز ندارد . 


۰م 


را کا رمندییاعماری 
گر یناو 


الف ے شرابط ورو۵ 
مادہ ١‏ ۔ کارمند |نجمن باہد مسلمان عاقل ومعتقد باشد. 
مادہ ٢‏ ۔ سن او گمتر از بست نباشد : 
مادہ ٣‏ ممر معاش او از راھہائی که طبق دستورات صر بحة اسلامی حرام تشخیص دادہ 
شدہ نباشد . 
ماده ) ۔۔ کارمند انجمەن‌معتاد بەترباك نباشد . 
ں ۔۔ تعهفدات ءەومی 
مادہ ٥‏ ۔ کارمند |نحەمن تعہد مینماید کھ بہیچ وج داخل درفرق با|حزاب کشور خود یا 
کشورفائ :دنیگ نفوت 
مادہ٦‏ ۔ کارمند انجمن‌متعہد است کە از قوانین جاربڈکشور خودیروی‌ماید. 
مادہ ۷ ۔ باید جدأً از معاصی کببرہ احتراز "ڈردہ و ازصغائر گناھان نیزدوری نماید . 
مادہ۸۔ بدستورات فر بضۂُ اسلامی کە ھرمسلم بامسلمة عاقل بالنی بدانمکلف است عمل نماید, 
مادہ ۹ ۔ از حیث دستورات اخلاقی باندرز ەہای کنساب وراەراست ‏ که ازطرفائجمن 
چاپ شدہ رفتار کند ( این کناب خلاصة از تعلیمات اخلاقی قر آن مجید است ) 
مادہ ۰ ۔ بہروضیعەثتی دین دستور می دھدوانتشارات!نجمن ببان میکند |مر ہمەەروف ونہی 
ازھنکر نماید . 
مادہ ۱۱ ۔- یوسته درنظر دإثنه باشد کسانیھم که بدستاو براہ راستٹھدایت شدہ ائد 
ھمین هدف را داشتہ و بامر بمعروف وو ہی ازمشکسرقیام نمابند و بابن ترتیب ہکوشد منطقةەعمل 
او بسطیابد . 
مادہ ۱٢‏ ۔ در هر مورد بافساد |خلاق مبارزە نماید . 
مادہ ٣۳‏ ۔ از دستگیری بفقر او محتاجان کو تاھی نکردہ ودر اعمال خیرسبقت جوید . 
مادہ ٤‏ - روزی لااقل يك حزب از کلام اللہ مجید را باسعی بدرك معانی آن بخواند. 
مادہ ٠١‏ ۔ سو گند بادکند کە نسبت بانچمن وفادار ہودہ وازدستورات آن‌سر پیچی نکند. 
۱ ج ۔۔ تعھدات ویڑہ 
مادہ ٥٦‏ - هر کارمندی مبلغمعینی سا0ت کو ا تال +2 از دہ الی یکصدریال ہائجمن 


میتوانندبا کمک فکری و عملی غویش توسعه بسیار بفکر ما بدھند و در صورتیکه انتقادی درکار 
ما دارند ہا منتہپای تشکر از ٦‏ نہا می پذیریم . چونماهیچ مقصودی جز خدمت بیشتر و کاھل تر 
درراە خدا نداریم انتقادات صحیح را با خشنودی قبول میکم 

در صورتیکە استاد یا دبیر یا مدیر بنگا ھہای تعلیمی هستید شاگردان خودرا بآنچه 
ما برای ٦آاٹثت‏ میکوشیم گنا ساؤرےے: 

۹۔ اشخاص دیگر یز بھر ترثیتب ک صلاح مبیدانند مارایاری فرمایند. 

مااز آنرو که فقط در راہ حق کار میکنیم و اجر خود راجز از خداوند از کسی دیگر 
نمی خواھیم از افثای نام خود صرف نظر کردہ ایم ولی حاضریم درصورتیکھ باری کنند گان تقاضا 


فرھماند ( درانتشارات خود نامشانر ا رز نمائیم : 


گفتار 
اہ 


لحن گفتار خود معرف صدؾ وکذب است و ھر کسی از آن کم وبیش 
در میبابد که مقصودئویسندہ چیست . |گرشما از لحن گفنار ما بہوی صدق 
وراستی حسنگردد اید اگرمقصود ومرام ھاراکه بہشما شرح دادہایم 
ناؤو :لد ازبتے 1گ رتا رادر این ار دارای خیالات فاسدی میدانید ھیج مجور زنستند بماکیٹ 5نید 
وھاھیجگونە توتعی از شما نداریم . 
گسانی مارایاری خواھند کرد که براھنمائی قلب رون خود ہاو کار ھا عقیدہ پیدا 
کرد ائد و آنرا ازطرق اصلاح جامەةً امروزی می دائند . 
ماہم جزخداوند متعال و کمگ اینگونه اشخاص اك طینت ھیچ پشتیبانی نداریم . خاطر نشان 
میسازد که 5ك طلبی ازشعما رای انت که بکار خود توسعه ورواق بزر گی دھیم والا کسی کہ 


جان ومال خودرا ف۔ای حقیقعت کردہ ابنقدر قادر [سشستٹ کک بتنہائی این غدمت ناجمز را ا نجام دھاد ۔ 


واللامعلی من اتہعالھدی 


سی کہ 


نامه اینکار در صفحه بعد چاپ شدہ است .) 
و ۔مواٹ۵ افصال 
ماده ۲۴۳ ۔ در موارد مشروحه زیر ممہکن|ست بکارمندی کارمندان|انجمن خاتمه دادەشود : 
اولا - در صورتیکه کارمند بشہادت شعبه شپر ستان‌خودیادوتن از کارمنداٹ انجمن بر 
خلاف دستورات مندرجه در بالا رفتار کردہ باشد . 
ثانیا - در صور تیکه باز بان یاقام یاعمل یاوسائل دیگری برخلاف آئین اسلام رفتارنماید, 
الا ۔ در صورتیكه گزارش ھفتگی کارمند تاسه ما بانجمن نرسد . 
رابھا - در صورتبکه گزارش ھفتگی کارمند تا شش ماہ متوالی‌منفی صرف باشد . 


عاہ 


مادہ ”۶ ہہ کسانکه ازا نجەن منفصل مبشوند گکارت کارمندی آ نہا باطل شدہ محسوب و 
در دفتر انجەن نامشان خطزدہ خواھدشدو سایر کارمندان عنوان خارج شهدہ معرفی خواھند شاہ. 


زر۔اجرا 

ماده ٢٢‏ - این مرامنامه در تاریخ ۱ فروردین یکہزار و سیصد و بیست و يك شمسی 
ھجری نوشته شدەودر تیر ماهء ۱۳۲۳مورد تجدید نظر واقع گردید و ہت بہر کارمندی ازتاریخ 
امضاء کارت کارمندی و تعہد نامه لازم الاجرا خواھد بود . 

بانی انجمن تبلیغات اسلامی 

ارتباط کارمندان با یکدیگر ۔۔ درائر شنہاد برخی از کارمندان و شور و مطالعة 
بسیار در این بارہ تصمیم گر فته شد,. که وسایل ار تباط کارمندانانجمن را در تمام کشور با یکدینگر 
فراھم کردہ إایشانرا از فواید عظیم این امر برخوردار سازیم؛ برای اینکارانکن ٭رشش ماہ مجله 
مخصوصی که فقط بدست کارمندان میر سد و برای کارمندان بدون ‌اسنڈناعمجانیست چاپ خواھد کرد. 
دراین مجلەنام و نشان و شغل تمام کارمندان بترتیب شہرستان مندرجست. بعلاوە |مور جدیدمر بوط 
بکارمندی و بشنہادات خوبیکه إز طرف کار مندان برسد و جواب سؤالات این موضوع و حل 
مسائل اینقببل‌را درج خواھد نمود . ضمناً از کارمندانی که فعالیت بخرح دادہ واعمال برچسته بجا 
آورده ائد بارضایت خود ٦‏ نہا درمجلەتقدیر بعمل آمده و بتمام ایران معرفی خواھندشد . 

برای اینکه پی برید ان موضوع چهھ فواید بزرگی برای فردفردکارمندان داردآلین امه 
آنرا ذڈیلا بنظر شما میرسائیم . 

این ناء4 ار تباط کارمندان امن ہا بیکد۰ڈر 

ماد١٠‏ ۔۔ کارمند|ن۔انجمن تبلیغات اسلامی که نام و نشان|ایشان در مجله مخصوص کار مندااتكل 
مندرجست میتو|ئندہا کارمندان دیگر اعم از شہرستان خود یاسایر شہرستانہا |ر تباط داشته باشند. 

ماده ٢‏ ۔ ارتباط در امور ذیل خواهدہود : ۱ 

الف ۔۔ هر امری کے بین دو برادر مسلمان طبق دستورات شرعی معین شدہ از قبیل حق 
ھمسايه و مؤمن بر مؤمن و حضور در مجالس شادی وغم ؛ معاونت و معاضدت و مساعدت مادی 
ومعنوی آزھرقبیل ۔, 

ب - مکاتبات علمی و دینی و ادبی و تجارتی بین کارمندان‌ یك شہر یاشہرھای مخنلف . 

ج رد و بدل کردن ھدایا و تحف از قبیل کتب و اغیاءمخصوس هر شہرستان و یاد گار 


۴ 
و 


سد ہ٣‏ مہ 


خوامدپر داخت . 

ماده ۱۷ -۔ هر نوع کمك مادی دیگری کەازعہدہ او وحدودتوانائیش ساخته |ست انجام 
خواھد داد . 

مادھ ۱۸ : تعہد میکند از کمگ فکری و عملی و علمی نسبت بانجمنغخودداری نکند . 

مادہ ۱۹ - هر کارمندی یك دفترچه جیبی غواعد داشت که اعمالغیر روزانهُ خود را از 
قبیل براه آوردن ہی ایمانان و وادا, کردن مسلین کاھل بانجام تکالیف دینی ء ک ہك بەمستمندان 
و سایرانواع اعمال نيك را ھرچند کوچک باشد در آن بت کردہ و ھرھفته گزارشی از کار ھای 
غوب خود با خصوصیات آن تہيه نموده بانجمن بفرستد تا در (دفتر طلائی > انجمن ثت گردد در 
صورتبیکە نظرباتی ‌راجع بطرز کار انجمن داشته باشد درھمین گزارش بنویسد . 

(شرحی در بارۂ گسزارش اعمال خیر در صفحات ١٣و٢٢‏ ایت جزوءمندرجست .) 

ث۵ گارت کارمندی 

مادہ ٠‏ ۔ بہر نفر کارمند یك کارت عضویت ممہور بمہر انجمن داد میشودو از او 
تعہد نامة چاہی مہنی بر اجرای دستوراتدینی و دستورات انجمن گرفته خواھد . 

مادہ ٦٢‏ ۔ کسانیکه واجد این شرایط ہودہ میل بە عضویت‌داشته باشنددرخواست خودرا 
بانجن بفرستندتا تعہدنامه چاپی برای ایشان ارسال گردد که بس ازبر کردن وفرستادن آٴن کارت 
بنامشان صادر وفرستادہ شود. 

ھ ۔۔ مزایا 

مادہ ٦٢‏ - علاوہ بر مزایای بزرگی که از راەخدمتدرراەخدا و دین خدا نصربکارمندان 
میشودو ذکر آن از توضرح واضحاتاست کارمندان انتجمن‌مزایائی بشرح زیر خواھند داشت : 

اولا۔ در صورتیکە احتیاج بتعالیم مذھبی یا آموختن اصولیى مر بوط ہمدھب یا زبان عربسی 
داغته باغند بمجتہدین و علمائی کەمعاضد انجمن ہستندمعرفی شدە و مجاناتدریس میشوند و ھءه 
گونە کمك دربارۂ نپا میڈول میگردد (خود موڑ عربی کە انجمن چاپمیکند این عمل‌را بسیار 
7سہیل میسکند) : 

انیا - درصورتكه انجمن بخواهد مبلغینی آموغته کند که برای|شاعه٥دبن‏ اسلام در کٹور 
و در جہان کوشش نمایند ومقرراتی در این بارہ تنظیم نماید کارمندان|نجەن در صورت تمابل ‌غویش 
نقدمخواھند داشت . 

:الثا۔۔ کارمندان| نجمن بنسہت‌ماھیانهُ که بپر داز ئد| نتشار ات | نجمن‌ر امچا نادر یافت خو امذدد|شت. 

رابعا _ اطبائی که با |نجمن مربوطند تمہد میکنند اشخاصی را کە کارمندان انجمن حقیقتا بی 
چیز تشخیص دھند مجانامعالحه نمابند . 

خامسا ۔۔ در صورتیکه ککہای بزرگی بانجمنشودکه بتوان دستگیری از مستندان نەود 
کارمندان انج ن در یافتن‌فیض ثواب صلی تقسیم اعانات مقدم خواھند بود . 

سادسا ۔- اثخاصی کە در آغر ھرماہ اعمال ٦‏ ٴنہا طبق گزارش ھفتگی ؛ درجھ اول تشخیس 
دادہ شود برحسب تمایل خود نہانامشان در انتشارات انجمن ثبت خواھد شد ۔ 

سابعا ۔ کارمندانانجمن از فوائدبزرك اتباط بین کارمندان ہر خور دار خواھندبود (آئین 


ےھ کک کہ 


برخی وضیحات مر بوط بکار مندی 
چون اغلبٍ کارمندان ما در بارۂ برخی مواد توضیح از ما میخواھند ذیلا پاسخ عمومی 
سؤالات ایشان دادہ میشود . 
الف۔ گزارش ھفتگی بعقیده ھا گزارش ھفتگی مہم تربن فایدە کارمندی انجمن 
است و نامه ھای کارمندانیکە از دوسال و نیم پیش تاکنون باین کار مداومت کردہ اند نیز ہما 
ثابت میکند کە یش از هر کس خود گزارش دھنده از فوائد این کار برخوردار میشود . انجمن 
ھیچگونە استفادۂ از گزارش کارمند نبسردمگ راینکە اطمینان ویقینش بتائیر کارھای خود افزون 
میگردد وروز بروز بشتر ثابت قدم میشثودو دلگرمی یشتر پیدا میکند . جز ابن چھ فایدہ از 
گزارش کاوملت کو اف رو 
بااین حال ھااین فائده را بسیار بزركمیشمریم ولی اصرار باینکە آقایان کارمندان محترم 
رای دھند+نه ازلحاظ بہرۂ است که ھامیبریم بلکكه برای ابن است کە در اثر ادامه آن اعمال 
خیرروز بروز بیشتر|نجام گیرد . فایدۂ گزارش |بنست که درتلاطم گرفتاری ھای روزانەواشتغال 
بکارھای غادق 45:ا سان زا ڈر رشن ضراق 7ئ ار نفد وانجاء کار نیا را از یاد میبرد الزام 
بنوشتن ک5 زار ناو وریق کاندڑھو تہ گزارش دال بخیر و راھنمای عمللیك و وادارکنندۂ 
انسان‌بکار خوب است . وقتیکه کارمند مواف شددر آخر هفته بامساہگزارش فرستد بدبہیست 
کھ سعی مییکند ار نیك انجام دھد تادر گزارش بیاورد . چه ماموری بہٴرلز این میتوان باینکار 
گماشت . اگر کارمندان محترم خود را موظف بانجام تکالیف اسلامی میدانند ومیل‌دارند کار نیِك 
انجام دھند در نوشتن گزارش مسامحه نکنند وبدائند که عمل مزبور تائیر ٹیکوئی در بر خواھد 
دامثت.۔ ‏ ىخۓچ 
برای سہولت کار ممکنست هر هفته گزارش را بنویسید وماھی یکبار برای |انجمن ہفرستید 
کسانیکهە می پندارند ریا در کار گزارش دخالت خواھد کرددر اشتباھند زبرا گزارش مز ہور 
ب4نظر کسی نخوإھد رسید و در پروندہ ھر کارمند ضبط میشود . 
طار ز تنظیم قطعی گز ارش ھفنگی راما نمیتو انیم پیشنہاد کنیم ٭ بہر تر ّوت که بنظر خود 
شمامیررسد گزارشہای خودرا بنویسید اما در آن نکات زیررا رعایت کنید : 
اولا ‏ با مختصرترین عبارات و بدون شرح و بسط نوشته شود . انا ذکر و نوشتن 
واجبات دستور اسلام از قبیل ادای فرائضیومیه یا دستورات انجمن که هر کارمندی مکلف بدان 
استاز قبیسل خواندن روزی یك حزب از کلام اللہ مجید لازم زست چرا که جزع وظفه کارمند 
است . گزارش باید شامل امور مستحب و فوق العادہ باشد. 
الا - گزارشہای خود را شماره بگذارید _ رابعا۔ گزارش رادر برك علیحدہ ہ:ویسید 
ونامه راکە بانجن مینویسید مخلوط با گزارشو در یك صفعه نفرستید . 
بدپہیست کم اعمال خیری که از دست ہر کس برمیآایدازعدد خارجاست ومحتاج احصاء 
آن نیستیم. این نكته رإباید در نظر داشت کم لازم نیست ھمیشه عمل خیر مستلزم مخارجی ازقبیل 
انفاق و اطعام بینوایان و امور این قبیل باشد بلکه دست گیری بآ نہا وکمك داد ء انجام کار 
مردم؛ نوشتن نامه برای یکنفر بیسواد؛ با سواد کردنبکٹ نفر ؛“ ھمداینہا جزع اعمال خیر است 


وچیڑھای دیبگر ازاِن قبیل . خرید, معامله و ارسال احنیاجات شغخصی با تجارتی بین نقاط مختلف 
کشور. 
د۔راھنمائی کتبی نسبت بە اموری کە در مسکن کارمندی مورد احتیاج کارمند دیگر 
. باشد . تحقیقات خانواد کی و شخصی درجائی کهە کارمند احتیاح داشنەوبدان دسترس ئداشتہ باشد . 
ھ. پذیرائی یا راھنمائی ودلالت کارمندان غریہبی که بشہری وارد شدہه سرادر کارمند 
خود مراجعه مسکنند . 
و۔ ایجاد ارتباط برای تسهیل امور زندگی ازقبیل معاملات و تجارت وہر آوردن حاجات . 
ز۔ ھرقضزل ارشاط دنگری کک نفع دوجانبه داشته باشد . 
مادۂ ۳ ۔ بدیہیست کهە ارتباط درھر موردی باید جو جانبه باشد تا بطرفین سود برساند 
ولی لازم نیست کە کم متقابل بی نوع ودریك زمان صورث گیردبلکە کارمندان وجدانا موظف 
بجبران کمکی کە از برادر خود دریافت میکنند میبائند . 
مادهٰ ١‏ ۔از انحاکهہ تمام کارمندان ایر ضو گند وفاداری بدین اسلام ومقرراب کارمندی 
یاد کردەاند بنابراین اطمینان متقابل برای ھر گونہ امری حاصل است . 
مادۂ ٥ك‏ ۔انجمن درمواردیکه ازطرف کارمندی نسبت بکارمند دیگر شکایتی موجود باشد 
ا20 خواهد بود. دراین صورت .حضش رسیدن کات مرانب سکس که از او شکایت شدہ اطلاع 
دادہ میشود ؟؛١‏ گر نوانست جواب قائم کنندہ بدھد برای طرف فرستاده مبیشثودو ہاسخاو نیز مورد 
توجه خواھد بود تا اہنکەه طرفین رتفد ییگن راضی شوند . اگر کارمندی نکارمند دیگری تعدی 
ہن و بااخطار ھاى انجنحق اورا بجانیاورد در نشر ہ٤‏ کارمندان نامەش بعنوان تو ایخ درج خواهد 
شد , تمام مکاتبات دراین بارهہ باید دردونسخەتنظرم شود 
مادف٦‏ - پس از بر قرار شدن ارتباط انجن ہا مسلمانان سایر کور ھای جھان عین این 
مقررات نسبت بتمام کشور ھااجرا خواهد شد و کارمندان فعلی از مزایای آن بر خوردار خواھند 
04032-270( 
مادۂٰ۷۔ حق بہرہ بردن ازمزایافقط مخصوص کارمند انجمن استودیگران را حنی دسترسی 
محله مخصوص ایہنکار نخواهد ہودء تقاید از ان مجله و آئیں نامه جدإً منوع است ومورٹ ثعقیت 
واقم خواھد شد ؛ تاریح تنظیم این‌مقررات تبر ٣۳۲ ٣‏ میباشد . 
مادۂُ ۸ ۔ پس از افتاح شعب رسسكی کہ بعد از چاپ اولین شمارۂ نشریهُ کارمندان بعەل 
میا یدھر شبە میتواند باشعبه شہرستان بانقطۂً دیگر در اموری کە رابطة آن ببن افراد ممکن |ِست 
ارتباط داشته باشد ٭ شعبه ھا بطور موم یاکارمندان ٦نہا‏ از این زمیلە میتوائند بہرہ برند , 
مادہ ۹۔ ہدیپیست کەشغل, عنوان وموقمھر یك از کارمندان نسبت بیك دیگر متفاوت است . 
کارمندان باید دراجرای مراتب ار اط و استفاده از آن رعابیت این اختلاف و طرز بہرہ بردن از 
ھر کسی را ہنسبت شفل ومقام وموقم خود ہنمایند . 
مادہ ۰۔پیشنہاداتی ک در ضمن عمل از کارمندان برسد وجر ب٥‏ که ازعمل کردن ہاین 


آئین نامه حاصل شود بعد ھا در تغببر آن بسود کارمندان مورد توجه قرار میگیرد . 


راو راسہرگں 


عنانی ٥ەعءمل‏ کر دن با ٹھاءوجے خشبختی اہدی است 


فشر وه دوغ 


شائزدہ ھزار جلد چاپ شدہ 


شہربور ماہ ۱۳۲۳ 
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وگاھی اجر بزررگ برانجام آنھامترنبِ میشود . ھرکسی لمت بوضع زندگی ود ویش آمدھای 
روزائە مفہمد کەه چه کارخبری مینوائد انجام دھد . 
ب. را کارمندان نبابدداخل حزب سپاسی بساشمد . برخیا:ن‌سزالرااز مامہکنند 
اابنکہ جواب ابن امر روشن استبطور مغتصر دلائلی ذکر میکٹیم : 
الف- مسلمان حز بش خداوبر نامەاش فر آن است واحتیاجی بحزب ندارد . ھروقتحکونٹ 
فر آن مسنفر شود همان برای هر سیاسنی کافیست ۔۔ ب۔ وضم احزاب سیاسی در کور مانا نون 
بد آزماہش دادہ و شہبہ ناکست !؛ یا مٹکی بغارجی ہودہ اند باابنکە مائند آنش پوشالی چندی 
میدرخشند و بعد خاموشمیشونددرنتیجه قوائی کە درراہ آنہا مصرفشدہ بہدر مبرود - ج۔امروز 
بہٹرین سیاست و بہتربن روش تہذیب اخلان مردم کشوردینست کہ برای آنیہ زمینه اصلاحفراھم 
مسکند .از حزب جزاصلاح منظور ھست ہانیست ؛ بادین بہترین‌اصلاح بدست مبآید پس چہ احنیاجی 
حزب است! وضع اس کشورما امروز طوربست کہ بابد اخلاق مردم را برای آنبە اصلاح کرد 
.-اگر کارمندی؛ هم وارد ائجمن و همحزب شود قواہش تقسبم مہگردد در صورنیکە بابدٹوی 
او ففط صرف خدمت باسلام شود . 

جح وو۔ برخی ایراد مبکنندکە چرا حداقل سن قبول کارمندی راحد بلوغ شرعی بعنی ٠١‏ 

سال قرار ندادہاہم . 

علت اہنست کہ کارمند انجمن علاوہ بر اجرای واجبات دین که وظبفه ہر مسلمان بالغی 
است فعالبت یشتری درراہ دیٗن دارد و خدمانی در راہ اسلام جا مباورد کا داشٹن لإائل پسٹت 
سال را|بجاب مینمای . 

ث مکارممدی لیسوادان - برخی پرسیدہاند کە آیا ہی سوادان مینوائند گمارمند انجەن 
شوند .ہلی بہ شرط : بکی ابنکە نعلاکزارشھای خود را بدبگری بدھند بنوبسند و برای ائجمن 
فرستند دبگرابنکہ متمہد شوئد کہ باسواد شوند و اہشکار بعد هادرشعب رسمرانجمن و سائلش 
فراھم شدہ کار آنانرا تسپیل خواھد نمود . 


۱ ہے۲ ز 
سار اہم 
ام 
درود ہی پایان برپیغمبر ما محمد (ص)ء ٠‏ 
و برخاندن او وسلام بر پیروان او 

. بجز خداوند قادر متعال کسیرا نبر ستید‎ -١ 

. بجز خدا |میدبکس نداشته باشید‎ ٢ 

٣‏ زیرا خداوندبشررا خلق فرمودہ,خداوند بزرگست ھزاران‌ھزار ستارہ آفریدہ کە 
زمین ما جزء کوچکتر بن آ نہااستوھزاران مخلون از زستی بہستی آوردہ کە کمتر بن ٦‏ نہامخلوقات 
ژمینیمی باشد . 

۴۔ بزرلخدا است . 

. ھرچه اکنون دارید هر نعمتی كە داریدھمه را خداوند ثما دادہ است‎ ٥ 

٦‏ مبادااز آنھا بخود ببالید و از نعمت خداوندی بخویشتن‌فخر کلید . بد ترین چیڑھا 
تکبر ونخوت است ١اگرتکبرو‏ نخوت راترك کنید خداوند قادر متعال بشما راھنمائی میکند وشما 
را براہ حق اجات میفرماید . 

۷-۔ روزی غر کسی را خداوند عطا میفرماید چە کمو چھ بیش . 

۸- روز ھرك دبناری با خود نخواعید برد 

۹ - مہربانی باید بزر گترین‌شعار شما باشد . 

یکرت رامتگوئی نژو کر رھ (ست ۔ 

۱-۔ راست باشید. خداوندراست است . مرحمت خداوندشامل ]نپا میشود کە راستگو 
و با حقیقتند,. 

٦-دروغگوئی‏ بدترین شعار است . دروغ گوئی بد است. 

٣‏ _ دايیه موقسکه شر بدھان بچه میگذارد بز بان‌طفلان ہگو بد ؛ بکودك بند دھد که 
باخد|باش ؛ خدائی ھست پکتا ؟! جز او کسی زیست ا محمد بن عبد الله( صلی الل عليه وآ له وسلم) بندہ 
و فرستادڈاوو آخرین پیبران است . بطفل اندرز دھدکە دروڈگوئی بداست . 

٤-بہکسان‏ وخویشاو ندان‌ خویش بگوئیدچنانچەدروغگو باشند|لبتہ خویش رحم نکردہ اند, 

اہن٢ا چنانچھ باطفال خود نصیحت نکنید که دروغ نگویندمسئول خواھید بود زیر‎ - ٥ 
. طفل آند و چیزی نمیفہمند ؛ شہا ھاہزرك ترید وبایستی ٦نہا راتربیت کنید‎ 

٦‏ - بس دانستد کە دروغگوئی بدترین شعاراست ٠‏ بین |اطفال مثُلی است که کو تا 
استغفر اللہ دروشگو ( هر چند که خداوندبزرك و بی نباز از دوستودشمن است) دشن خدااست . 


اخطار مم بجوائندۂ ان کتاں 

این کتابٍ راسرسری نخوانید در ھر جملەآن نفکر وتعقفرمائید زیرا درکنه ھر جملەه 
دنیائی فلسفه و اخلاق نہان است . بکوچکی ظاھر آی ننگرید وباطن آن توجہ کید ء باشد کە 
شمارابراہ راسٹھدارت کردەوخوشبغتی |بدی نصیدتان سازد . اگ قصد شما درمطالعه آنئھر گرئی 
و گڈرالان وقت است همان بە کەاز خواندنش چشم وكيےك) گز دیدید وبدرد شما ەیخوردپ رای 
اینکە زیانی بشما نرسد بزر گی فرمودہ زاب را بنشانی ما بیاورید وپول خود راپس بگیرید زیرا 
ماراضی بضرر کسی نیستیم . برای گذراندن و اتلاف وقتالبثه خواندن‌رمان وافسانە ترجیج دارد . 
دہگران مسکن است در این کتاب مبادی خشنودی و سعادتمندی بیابندوعقیدہ مند شوند کەدراہ 
راست) بدردشان میخورد. 

اندرزھای راہ راست برای کسانیکەمیخو امند در راہ حقیقتو اسلام کار کلند بہتر بن راھنما 
ودسٹور است . بدیپیست گە بسرای کارمندان انجمن نیز شعار و دستور رفتار خواھد بود, 

پندھایابن کتاب از دستورھای قر آن محید بیرون نبست و خلاصة از این 
گنج حکمت اسن . 

شما کە این جزوہ رامیخوانید |نشاء ال شخص روشن دلسی ہستید و اندرزھایمندرجه را 
لٔ باك و باون ھہجگو نہ غرض است قبول خواھید فرمود, 

نصایج آنرا بکار بردہ و در دنا و عقبی خوشبخت شوید . 

شا کہ بطریقحق آمدەو براہ راست ھدایتمیشویدوظیفهہ دبگری نیزدارید : بابد سابر 
ھمنوغان خود را عندالاستطاعه برا راست ھدایت کردہ بجادۂص-وابآورید . ھر کس رامیخواھید 
ھدایت کید ابندا شروع بنصرحتش کید و شفاھا او را بکارھای خوں‌دعوت نمائید و الته باید ىا 
نامل وتر ٹیب اینکاررا جاق آورة: | گر عرف ای مما را غنیدو فرچة گفانة اطاعث کردہ و 
عمل نمود رونوشت پانسخه از این جزوہ باوبدھید . 

انگاز برای شماہاداش زیساد دارد 7 علاوہ ہر آ نکھ شخصی ‌راھدایت کردہ ابدو ثواب 
ازر کی عاید شما میشودمسکن استاو نز کسانبرا ھدا,ت کند و آنہاھم ای :ڈیٹز را وھم چنین 
دامنه اہنکار وسعت باند . ۱ 

ھرچھ اشخاص ھدات شُوند وھرچہ مرتبه جلو روداز ثواب شم ھدات گان شما نز 
میرسد و از آن بہسرہ مند می شوید بہمین ترٹیت فکر کنبد| گر دامنه نصیحث شماوسعت گردئزد 
خداوند قادر متعال چھ ہاداشی خواهید داشت . 

بس در ابتدا بنصایحی کە در کتاں میخوانید دل بسہارید وسپسدر راہ حقبقت واسلام و راہ 


راست دامن مث یکر ژائمد : 


واللەالموفق 


سوعءنیت در بارۂ شخصی کند شماھم موافقت کنید یا اصلا فکرتان برای این ‌موافقت حاضرشود مجازات 
خواھید شد. 

۸۔ حتی اگر موافقت در تصدیق بدی شخصی ھم کھە باوسوء قصد کردند نمائید مجازات 
دارد زیرا میک است یك کلمه موافقت شما شخسرا مصمم برای انجامعەل خودنماید 

۹ - این بود دستور جامع شما البته این دستورات برای ھر بشثریست که ھنوع شا 
است چنانکه فرمودەاند: 

بنی دم اعضای یکد یگرند که در آفرینش زیك گوھر ند 
چو عضویبدردآورد روز گار دگر عضو ھارا نعاند قرار 

۔ حتیالمقدور سعی کذید چنانجھ بشری امثال شماھاجزئی یعنی بقدر بال مگس يیاذرۂ 
گرفتاری یا نگرانی یا پریشانی بہرطریق کە درفکر خودتان فرض میکنید ملالتی داشته باشد کمال 
مساعدت و ھمراھی را در بارۂاوھبذول کنید چھ ٦ٴنکە‏ اگر برخلاف این‌رویه رفتار کذید |لبته للمه 
بوضعیت وحیثیات خودتان زدہ|ید و|نتظار ھجگو نە مساعدتی رااز طرف خالق ند|إشته باشیب . 

۱- زبرا شما (یعنی بشر) اگر خودتان بخودتان رحم وترحم نکنید چه إنتظار ترحمی 
از خداوند متعال دارید ؛ پس مساعدت و ھمراھی کنید ؛ اشغاص را از گرداب بد بغتی بیرویت 
آورید البته آنہم با خدااست ؛ خداوند قادر متعال |إست.٠‏ 

٢‏ تو نیکی میکنودر دجلە انداز کهە ایزد در بیاہا نت دمد باز 

چقدر خوب فرمودەائند . 

۳ ھیچوقت محبت خدا|وند قادر متعال را بلکە دقیقدۂ بلکه انی بلکے یك چشم بہم 
زدن غافل نباشید. محبت خداوند قادر متعال را ھءيیےثه در قاب غودنگاھدارید چوٹدر دنیاو 
عقہی یگانه چیزی کە بدرد بشر میخورد محبت و دوستی غداوند قادر متعال و اطاعت فرمایش 
افتکا ین 

. ھرچھ بطرف خدا بروید درست است بہرطریق که باشد‎ - ٤ 

۵٥‏ ۔ ھرگز ترس بخود رامەندھید. ھروقت می خواھید کاری کنید باتمام بسم اللہ و تمام 
حقیقت کنید٠‏ بسمالل و صلوات و عقیدۂ پاك کلید افتتاح کارھای شما باشد . 

ے۔ ال مکتی :آز آمرز دا علاف آزو ید 

۷ ۔ اگر عربی بلدید متن عربی واگر بلدنیستید ترجمة قر آنرا شعار خود قراربدھید 
ومطابق نص قر آن ومطابق وضعیات کشورتان رفتار کنید . 

۸- البته نماز واج است ؛ روزه واجتب است؛ اطاعت |إھمرخد| واجب است ٠‏ 

۹ - بر نسوان نامحرم شہوترانی گناھیعظیماست . 

٠‏ زن باید پااک وعفیف باغدہ جلوەگری وخودرائی ودلر بائی درمقابل مردی غیر 
از حلال خود ننماید ٠‏ |گرچٹین کندگناء عظیم دارد ء 

١۱۔‏ زن نباید طرف توجه مرد غیر واقع شود ه. باید خودرااز این خطر حفظ نماید زیرا 
مرد بالاخرہ مرد است ر آتش شہوٹ دراو پدید میآید . قوۂجسمی برقو؟ روحانی غلبه میکند 


آنوقت قوۂ مانیتیسمی انسانی وررزوجھتاط ٥۹10نذا‏ 86٥ر‏ ۰<ہ۲][ نسبت بزن اثر میکند و او 


ا ہے 


۷- دروشگوئی بد ترین شعار عالم خداوندی و اسلامی وحقیقت است . دروغگوئی را 
تثركک کید . 

۸۔-۔ آزار مردم بیش از ھرصفت بدی پیش خداو ند قادر متعالعذاب‌دارد . 

۹-۔ آزاربدترین چیزھااست . 

۰- خداوند ھرچند بزرك و کر یم وھرچه از خوبی تصور کنید ھست ؛ قبول نمیکند 
کهە بند گان او که ھمنوع ہم ہستند و ازحیث چشم و گوش ودھان و اندام آٴنہارايكث طور خلق 
فرمودەاندو تفاوتی ندارند بہمآزار کنند ٭ دلیل این کە یکدیگررا میا زار ندچیست ؛ . 

. اگر مردم آزاری کنیدخداوندازشما نخوامدگذشت‎ ١ 

٢۔‏ بدون سبب باشخاص تغیر وخشم نکنید ٠‏ اگراز کسیظنین شدید اول بہینیدتقصیراو 
چرست ٠‏ اگرتقصیر اوثابت شدمجازات اورابہکسی کە قانون معین کردەوا گذار کنید وا گرمیتوانید 
او را پخشید . درصورتیکه ذیحق نباشید حق‌مداخله ندارید ١اگر‏ شرعایا قانوناحق مجازات با 
ما نیست بہیچوجه نباید دست مجازات بسوی کسی دراز کنید . 

. عدالت از بہتربن چبزھااست‎ - ٣ 

. چیزھای بدی کە بالا گفنه شدیك از یك بداتر ند‎ ٠ مال مردم خوری از بدترین کارھااست‎ ٤ 

٥‏ ھرچهھ داربد مال خودتا است ومال مردم مالمردم.هبادا مال دیگریرااز آن 
خود حساب کنید . 

٦‏ ۔ شماحق ندارید حتی مال خودرا ھم بطریق بیھودہ ودرراہ باطل صرف کنید. از 
مال خود نگاھداری نمائید , 

أ۷۸كؾ۷ - سر سوزنی بر خلاف این دستور رفتار ننمائید زیسرامجازات ھای کلیخواھدداشت 
و علاوەه بر عقبی در دیاھم مجازات دارد 

۸ - ھر کسی حقوق خودرا حافظ است . 

۹ خداوندبرای ھرشخصیباھر ذیروحی چه از حیوان ونبات وغیرەروزی عطافرمودہ 
و خواھند فرمود. 

. خلق میکنندو بیروزی نخو(هدبود‎ ٠ 

۱- بوتە ای کهھ درروی کوەمیرویەودست ھربشری از آندوراسٹ اب بعنی روزیخود 
رااز ابر میخورد,روزی همه راخالق عطا می فرمايه . 

۲ے خلق کلیتا بدون روزی نخواھند بود منتہی کم وبیش دارد . 

۴۳ - البته وقتی کسی دزدی گند بروزیخود لطمه می زند وبعقبی خودخیائت میکند . 

٣‏ ہمردم نگ و ود ای بشرشما بخودی خود راەنخواھیدرفت : الہتەخالقیھست ؛دستورات 
خالق را میم باشید. بسچرا برخلاف میروید ؟ 

٥٥ك-‏ مردنیھست ؛ حق اتتقام خواهد کشید!چرا برامضلالت و گمراھی و تاریکیمیروید؛؟ 

۹ س آدم کشی ہدترین مکافات دارد . 

استغفر الله ربی‌واتوب‌اليه ۔- استغفرالل ربی واتوباليه ۔۔استغف'زالەڈر بی واتوباليه ٠‏ . 

٢‏ ذھن شما ھم چنانچه باینکار متوجه شودیعنی خیالسوء قصد کسی را کند یادیگری 


ہے اقانے 


اگريك قطعه آھنرا روزیچند مرتبه بە 7ھن‌ربا بسایند پس ازچندی دارای ثوۂ ھن ربائی‌خواھد 
شد. کسی ھم که شبانه روزی چند بار توجه بخالقی میکند خود را برای اغذ فیض و رحءت آمادہ 
میسازد گرچه مثل کوچكاست ولی بخوبی ذھن شکاراروشن میکند ۰ باشماکمتں از ڑھنھستید!؟ 

٠ این ‌مسئلهہرھر بشری واضح‌ومبرھن است کەھرچھ بیشتر بطرفخالق رودبہتر است‎ - 0٥ 

٦‏ - بہترین راهہا دبن است ٭ ھر کس بخواھد اىن راە را اختبار کد زود تر وبپٹر 
ب,طلب نائل خواھدشد. 

۷ - امااگربدین قصد روبخدا برودکھ بہکوید فلانقدر پہول۔بدست آورم و در سر نماز 
حاىی اطاعت خدا فلانفدر پول ودارائی بطلادویافلان زنرا بخواھد الہتھ بر خلاف حقیقت است 
و نخواندن بہتراست . 

۸ باید نمازرا درراہ خداء قربة الى ال ) برای نردیکی بحق ) خواند . نباید قصدی 
در بین باشد جر رسیدن بحفیات ٠‏ 

۹ طریقة نەاراینست ککه با تمام فوە و نمام توجه؛ با قلب باك فکر خودراجمم کند 
درھءه چيیز با خداباشد تاحقیقت را بفہعد ؛ تام تسلیم غداوند قادر متعال بشثود طوری بايد در 
نماز متوجه باشد کەھیچ چیز را حس نکند . لفظ تنہافایدہ ندارد۔ توجھلا زمست : نوجە بحق . 

۷٠‏ - ھمانطور کە پیشہر صلو ال عليه وآلە وسلم فرھوده اند إ الته برایروشن کردن 
اذھان شما بودہ ) نطور کە درد نیاھستیدھزاران بار بیشتردرعقبیخوش خواھید بود . مقصود 
عمدہ ازخوشی محبت بخداوند فادر متعال است و بے۔حمد بن عبدالل ( ص ) وپیشوایان پر حفق٠‏ 

۱-۔ در اہنجا خوب فکرکنید و بدون الایش و تزویر راست بکوئید: خوشی بہتر از 
نزدیکی بخداوند قادر متعال ھست ؟ 

۲-ہپس تمام حقیت‌را خداو ندقادرمتعال بد|نید؛ ھر چەمیخواھیداز او بخواعیدہزر گترین 
کسی که صاحب نج4 نتان کان و کرات است؛ درھر ستارہ میلیو نہا موجودات خلق فرمودە٭ و 
چرندەوہرندہ و ماھی ومیکرب آفرید ( ھمین میکرب تصور میکنیدحیات ندارد! ممکن است ازما 
بزرگتر یا گمتر باشد .) 

۷۳ -۔ ھیجکس نایدبااشخاص مرئد ھم مسلث شود فنگن موقعی که بطور یقین بداند 
شخص براہ حق خواهد آمد والا حقصحبت‌ومعاشرت ویکانگی بااوراندارد. 

۲ ۷۔خداو ندر|بشناسید؛ او رابزر گتر بن ‌ہمه وخالق ھهعه بدانیك از اوتوفیق بخوامید که 
روح شارا از پلیدیھاوزشتی ھایجسم پاك گند ؛ ڈون‌روح اک است اہر گناھیاز انسانسرزنداز 
جسم او است کەدر نتیجە عذابش عایدروح میگردد . 

۷- اذبیت کردن بخغو د آزار است؛ خود آزاری حکم مردم آزاری رادارد سس 
سوزئی بخود زدن و اطءه وارد آوردنخود بہروسیلە کە باشد بہر نحو که باشدهخود آزاری 
است؛ ھرچندارن اذہت بصورت بدخلقی یا تغیر وثضب ہا غصهة زیادباشد؛ انسان باید خوش باشد . 

. تر آن‌ر || گرمیفپید بخوانیدوا گر نمی فھمیدتر ج4 تر بخوانید:,چنانکھ بازھم گفتە شد‎ ۷٦١ 

۷- عبادات ا باید بطور طبیعی و< برای عبادت> باشد نبارے از آن ھا چیزی را در 
نظ ہگپرید نباید ہقصد رپا اینکاررا نید . 


ہے ٣٣ہ‏ 


راباحال شہوت بطرف خود جاب مینماید و باعث بریدن از حلال خود میشود و دنبال مرد غیر 
میرود زبرا نمیتوائد اورا رھا کند. چون مردی از زنی نامحرم با زنی از مردی نا محرم خوش 
آمد بہمین دلیل که گفت:ہ شد باعث خرابی غائدانہپامیغود ابلست که گناہ آن ززز گت الا 
تراز برباد دادن خانوادہ ھاو ناموسہا چبست . 

. حق را بشناسید و حق رااز باطل سوا کنید‎ ٢ 

۳ سعمر ابن دنیایکچشم بہم زدن بلکه کمتر است ؛بایستی فکر دنیای باقی کهە تا ابد 
دوام دارد باشید 

۴ حگو نہ شما را نصحت کنم وبکدام لفظ ہویم کە ند مرا نصیحت 
بگیرید ؟ 

٥‏ - البته خوش ھم باشید . نە اینکكه فکر دنا رافراموش کنید . ننباید فکر دنیارا 
یکبارە از سر بدر برید . کارکنند اما باامانت و صداقت و درستی مطابق‌امرصربح خداوند ٠‏ 

4 کن از شماتاحال دروغ یامردم آزاری سر زده پشیمان شوید توبە کید وتعہد 
نمائید كکه دیگر نظیر آنرا مرنکب نشوید . خداوند بزرکكگ است شمارا می بغشد" 

۷ س اقوام خودرا رعایت کنید . با خانوادۂ خویش مہر بان باشید . ھرچھ مہر بان تر 
باشیدبہترراست٠‏ باپدرو مادر وزن وبرادر وخواھر وسایر نزدیکان خویش برأفت تام رفتار نمائید, 
ناراحتی پدر بد ترین چیزھاست. حرف پدر ومادررا بشنویدء درمقابل ٦‏ نہا باحجب و حیا باشید . 

۸- برفقائی که بامرشما مستندایر را بگوئیدب خود عملکنید : ھرچند خد)| |مرفرمودہ 
و کارکار عادی است ولی پدر و مادر شعا را پرورش دادەاند و میدھند ٭ هر امریکه میکننددر 
صورتی کہ بر خلاف مصلحت خداوندی نباشدو از رام حقانیت دور ہنباشد ٦ن‏ را اطاعت کنید. 

۹ - اگر شمارا بدین نصاری' یا موسوی یا بہائییا اشخاص دیگری دعوت کردند شما 
قبول نکنید. اینرااگر قبول نکنید مستول نیستند ولی سایرچبڑھاکه بر خلاف خدا نیست باید قبول 
2-2۵8 ومطیع کاملایشان باشید . 

٣‏ -۔ پہر راھی که میدانید درراہ حق کار کنیں بادر نظر گرفنن دستوراتی گه بشما دادہ 
شدہ . البته خداوند ہم بشماتوفیق و کمك خواھدداد, 

۹+( گرویدید کی قبول تگکزد اوس غیرت اعت( گر دید کئی ضرع مت نگ روید 
چر | خدانخواست ؛ اوخبث است نصیحت نمیشود و نخواهد شد و البته باید عذاب سیند. 

۲٢‏ مبادادرراہ ھدایت اشخاسص غیالات باطلی داشته باشید. جز آوردن براہ حق ھیچ 
منظوری لباید داشت . 

۳- اگر نکته ہر خلاف حقیقت بگوئید عمل خنثی خواھد شد . 

-٤+‏ نماز از جملة واجہانست - بعنی رو بقبله ایستادن پنج مرتبه درھر ع٢٢‏ ساعت 
اوہ شضارا در ھر امری حاضر وقوی می نایدا اینککه مثل زدەاند ھمنشینی اثر دارد گل از گل 
خوشبوی شد البته وإ(ضحست ٭ در اینصورت چھ ھمنشینی و چه معاشرتی بہتر از این راہ کھ انسان 
بسوی غداوند قادر متعال برود؛ کسی که بشر و همه زمینہا و آسمانہا و موجودات زا آفریدہ. 


١۳٣۳ ٢٣ شہپربور ماهەہ‎ 
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۸ - تصور نکنید عبادت فقط منحصربە نماز و روزەاست ؛ کہا ہدیگران و برا راسٹ 
آوردن ھمنوعان خود و دلالت بعقیتو خددامت ہمەردم شهمه عبادات است: چه ۔ وب فرمودەائد : 

عادت بجزخدمت خلق نبست به تسبیح و سجاده ودلقنیست 

۷۰۹- مقام لیصحت ہزرگست زبر|بشر بانصیحت درست میشود ء با چوبِ و کنث 
نەینوان عقیدۂ کسی را براہ ر(ست]ورد بہترین راہ و تنہاراہو نصیحت است , 

۰ صبرہموقم خود خیلی خوبِ است ء دربەعضی مورد صبراز هہە چیز بالائراست . 

۱۔ بیصبری امالعیوبِ است ‏ بلائی عظہم است. فکر 5انیدوقنیکە ہر شخصی غرظ وذضب و 
یصبری ذدست ذھد مہسکن|است آ نقدر دامنه ید| کند که کار بیك جنایت بکشد ؛ استغفر الل ری و 
اتوباليه, باید جلوی بیصرری را از سر چشەەگرنت ٭ هر وقت بشما یصبریدست داد فوریتوجه 
خودرااز آن عمل ئە مایه غضب و تغیبر حالشما شدہ ہکلی بگردانید و بعفو و بزرگی ورحمت 
ہی پابان خداوندو کوچکی خود و مردن فکر کنیدقطءاً غضب شما :رومینشیندو بجای ناراحتی و 
نغییر حالی ی ہشما دست مید |د فرحی در خود احساسمی کنید (آبرای اینکە پیروی ھوای نفس 
را نکردہ ایك ) . 

۲ ۔ ہساز آن با کال ملایہت و مہربانی در آ نکار تعقیق کنید. گر دیدید کەتقصیری 
بطورعداز کسی سر زدہ حنی المندوراو را بیبخشرد و از راہ نصیعت اخلاتش راتغبیر دھید ۰|؟ 
ملاحظه کردید کە اصلاح نەمشود پا خواستید متنمه گردد اید شما خوداورانذیه کنند ہ ھچ حق 
تبيه نداریدء ہاید بح‌سی کە شرع یا قانون معین کردم رجوعنمائید .|گردیدیدتقصبر ہا آنکس 
که (بتدا تصورمی 5ردید زودہ چون ممکن است شما اشتہاہ فہمیده بہاشید پا بشمادروغ گنت 
بائند ) از او با کال فروتنیعذربخواھید کەازرویدل شا رابغثد . در ھر کاری تحقیق 
کامل نماد تاحقیقت | پر | ہدستبباوریل , سرسری فضاوتمکنید ٠‏ 

۴۳ - در هر کاری اگر جزئی لطمه ہکسیوارد فُردیداراوہوزش بخواھید وسعی کنیدتا 
غمارا ببخشد ھرچند دوست صەیمی شما باشدو پیش خود مطمئن باشد کہ ازشماترنحیبدہە است . 

, بخداوند اعتقاد داشته باشید و ذرۂ از او امراوسرپیچی نکنید ؛ بارھا گفتە شد‎ - ٤ 

۵8- اگر بطرف حق روید خوشبخت خواھید ثد . 

اینہا مه نصایحی ہود که بشما گفته شد , 


من آ نج4 شر بلاغ اشتث باتو میگویم توخواہ ازسخنم ناك مر وخواہ ملال 


سبنیا 


رسک تی اض ان 


اما بعد ء بدان و ٦‏ گاہ باش ای عزیز روز گار که حال تو از دو حد ببرون نیست یا نست 
کە از زمرۂ گروندگان و معتقدان بخدا و ملائکە و رسولی وترا یقین است بکلام خداو رسول 
خدا از بیان موت و قبر و بعث و حشر و حساب و کناب و عقاب و عذاب و غير ذلك وبا این 
است که از زمرۂ منکران و ناگروند گانی و ترایقین آنست ٦آنچه‏ که کلام خدا بآن ناطق است 
ورسول خدارا بان فرستاده اند همه دروغ و کذب است ؛ نہ حشر است ونه حساب نهە ثواب ونە 
عقاب و اتفاق که از اسمباء و اولباء و علماء و صاحاء امت محمد صلی الل عليه و على٦لە‏ و سلم 
واقع شدەاست رخلاف واقع شده و ھہه دروغ گفتەاند وکار ابشان عبث است وهمه برسر طلالت 
بوده |ند . ای عزبز اگر در زھرۂ انيە ای که بخداو رسول خدا و فرمودۂ ایشان کافری مرا ىا 
او هیچ کار نیست و جای سخن باتو نائدہ است . سن من از سخن خد| و رسول بالائر نیست .۔ 
و کہ تاحال سخن خد)| و اہياء و اولیاء نزو زا ای و اعتقاد نکردہ ای ب4 سخن من گی اعتقاد 
گنی . سن من ہا تو ھمائست کھ ٦نچە‏ از دسٹت برمآید ذز ١سن‏ ہنجروزہ از استیفاء غہواتِ: و 
ارتکاب محرمات ھیچ تقصیں مکن که زمان ریاست تو فقط در این پنج روز است و بس : در این 
صورت کام خُودرااز ابن ہج روز تی کک دیگر راحتی نخواھی دید بلکە در عذاب ابدی مغلد 
خواھی شد . 


ؤاگ ای عزیز از زھرۂه حداولی که اعتقاد بخدا و ملائکەه و کنب ورسل داری ونرا 


--ح 


بقین است کہ در فرمودۂ خدا ورسول خدا ہیج شك نیست پس گوش بسن خدای خود کن ‌تابدانی 
ک ترا برای چه آفریدە است و تو باقبی بافانی و بعد إز فناترا بقایابدی دھند با نە و بعد از 
بقاء تو از اھل واہی باعقاب و مدار واب و عقاب تو بر چیست . حال خود را موہموازخدای 
خود بدان کە سس انجام تو چیست تا در طلب آن بکوشی و خود را در ھلاك ابدی نیندازی . 

ٰ اول بدان ای عزیز که حضرت پروردگار تو چنین میفرماید که ای انسان تو را بہ عبث 
۱ نبافریدہ ام افحسبتم انما خلڈنا کم ہڈا )١(‏ بلکە ای انسان ترا برای بندگی خودآفریدہام 
7 از تو بند گی میطلہم . ۱ 


مس 


وما خلقت ان والاس ا" لہعبد ون )۲( وتراای انسان شربت همرك خواھم 











سد _ سے مسسستہحسد مھ .وہ موا 


-١‏ آیا چنین گمان میکنید که شمارا بہ بازی آفریدیم ؛ 


. نیافریدمپربان و آدمیان را مگر برای اینکه مرا بشناسند و مرا پپرستند‎ - ٢ 








۲ 
سماللہ إلررحمس ارحم 
درود ہی پاپان پر پغمبر ماو بر امامان برحق ما و خاندان انٹھاو سلام 


بر یاران آٹھا 


محمد غزالی ) نولد ٠ھ‏ ۂٔ وفات ٥٠۰ھ‏ ا بکی از مردان‌بررك مذھبی و‌ ادی عال 
اسلام اٴست و کنا بہائی کی از ود بانی از از قبیل سای سعادں و احماء العلوم و جواھر 
القرآن از تعریف ہی ننبازند و خواندن آنہا موجتب ازدیاد ایمان و سعادٹست . 

کتابی را 1 ا وق ازنظر کن ران نام“ زست مسوب این رادھرد کی درجواندیک 
از ملوك کە از وی درخواست پند و اندرزی ُردہ بود نوشتہ و بحدی در اہن مکتوبدادہارت 
و معنی دادہ و باندازہ ای آنرا مؤثر نوشنہ کە هر ذبشعوری از خواندن آن بتکان میآید ۔ تردبا 
ندست اگر در فکر هر نور افتادۂ درہ ای اور اہمان انی باشد !سس از خوانہدن ادن مدفحاتن غعئف 
خودرا فاضی کردہ و میفہمد کە ایمان داشتن از زند گی بی آرمان و خودسرانہ خبلی بہتر است 

ار آنحا ان ناجز قاز و‌ سودمندی ان کات معنقدم خواستم سومرن |نتشار انحموٴ 
تلیفات اسلامی باشد در ضن بفاد والفضل للمسدمپ نا گنن ٹدیگذارم کە ہکنفر مرد خد| برست 
دہندار فقط 4 نیت خیر و راھنمائی افکار غبر مطمئن در سال ۱۳۱ شمسی ابن مکتوب را ۔ 
نفاوتی مخنصر استنساخ و چاپ کردہ و آرزومندم که ان مرد خبرو بزر گوار بتوفبقات بزر گٹری 
در راہ شناساندن صحبع دین اسلام نائل شود . 

دقت و توجه در ابن اوران را بتمام کسانیکە در جسنجوی راہ خوشختی ھسند ناکیہ 
میکنم ٍ بکسانکە س ار خواندن ان بر گا روحشان شادمان و‌ منلدد سّدہ ونکائی دروجودخو: 
احساس نموده آئد نو صه میکنم ی ہر ش9 ت4 بکبار ) روزھایى جم“ صرح ا( ادن کتاں رااز سر د 


آخر بخوائند و مخصوصاً سفارش ھن برای کارمادان انحەن بشتر مؤؤکد است . 


ا دا بدا فکائی 


ای عزیز خداوند لم یزل و لایزال این یت ھا که قبول تأویل نمی کنند بر تو فرستادہ 
که ترا برای بندگی خود آفریدەام نە برای لہو و لعب دنبا و ترا بعد از موت حیات ابدی 
خواھم داد و ترا البته حساب اعمال خواھم کرد و مدار ار آخرت تو ہر اعمال صالحهە و طالحهھ 
است : بر إعمال طالحه معذب ابدی غواھی‌شد و باعمال صالحه مرحوم ومتنعم |بدی‌خوإھی گردید . 

و دعوی تو ای عزیز چنان بود که بکلام خدا اقرار داری و خدایرا دراین سخنہاکه بتو 
فرستادہ است تکذیب مبیکنی بلکە یقین میدانی کە این سخنہا صادق است و در این سخت او 
خلاف نمست . 

سز فاہ رسس اع سس لاجر اظطاف تو سر اتا 7لا کن کی 
پشت اعتماد بدین مزخرفات فانی تاکی کنی ؛ دنا در اصل کم است قِل متاع الد نِا قلیل )٢(‏ 
و از این کم کمی ماندہ است و از ابن عاندۂ کم کمی بتو داد اند نه همەواز آن کم ھم که 
تو داد ند کی در دست تو ماندہ است . 

ای عزیز روی از سلطنت اہدی باقی گردانیدن و توجه بابن کم اندر کم خغسیس وخبیث 
مکرر بارنج آمیخته کردن ؛ نه شبوۂ عاقلانست و بسبب ابن پنجروز بیمقدار ملك اہدی و ]آسایش 
جاودانی از دست خود رھا کردن نە کار شیرمردان است . 

پای در میدان مردی نه و عقل خودرا پیروی کن که بر عاقلان آسان بود کە روزی 
چند اگر چھ در محنت باشند صبو کنند چون یقن دانند کە بصبر ؛ ]آسایش و سلطنت جاودانی 
خواھند یافت چر| اگر کسی که معشوقی داشنه باشد و بااو قرار دھند که ھر گاہ امشب بنز دیكه 
وی شوی ھرگز وبرا نە بینی و اگر صبر کنی بعد از امشب ھزار ما ترا تسلیم کنیم؛ بیرنچ و 
بی خطر دانیم ھرقدر عشق آن عاشق عظیم باشد اما ہر آن صحبت ھزار ماء راحت ؛ صبریكشثب 
اگر چه در محنت است باو آسان بود و ہبحکم عقل نسبت مدت دنیا با مدت آخرت نە نسہت ھزار 
مك است بلکھ تفاوت در میان فانی و باقی بہیچوجه نمی توان قرار داد . 

ای عزیز نشنیدہ ای که دنیا فانی و آخرت باقی است . 

اما ذوق ابن‌سخن بدان که ھر نعست و راحت که ہمرك منتہی شود درازیآن‌سودندھد. 

بحکم عقل بودنی را نابود باید شمرد . نوح عليه السلام ھزار سال کم اند (۳) بزیست 
(کنون که نزدیك ہنجہزار سال است کھ ہمردہ است چنان مبنماید که ھرگز نبوده است. تدر + 
نعمتی را بود که ابدی باشد و آن سلطنت آخرت است کھ اگر فیالمل فرض کیم ماہینآسمان 
و زمبن کھ ارتفاع ٦نرا‏ بپانصد سال رام تقریر کردہ اند پراز دانه خردل باشد ومرغی ‌رافرمایند 
که سر ھریك ھزار سال بکدانه بردارد ٠ن‏ دائه ھابآخر خواھد رسید و از مدت آخرت ھیچ 
چیز کم نخواھد شد بلکه نسبت کم و بیش از صفات امور متناھی باشد و آخرت نامتناھی است . 


ای عزیز در خبر است کهھ حضرت جبرئیل |ز حضرت وح علیہما السلام پرسید ەه ای 





ح۔ آرزو . 
٢۔‏ ای پیغبر بگو که کالای دنیا بسپار ناچیز و کم مدت است . 
٣۔‏ قدری کمتر . 


چشاید کل افس اث الموت )١(‏ و بعد از موت ترا زندہ غواھم کرد . 

و نەفخ فی الصور فاذا شم من الا جداث ای ر بھم بنسلون قالو ایا ویلنا 
من بعثناءن مر قد ناھد) ماوعدالر حمن و صدق المر ساون (٢(‏ 

و بعداز زندہ کردن ای انسان تر| حساب لازم اِست کە مثقال ذرۂ عمل تو از ما بنہاٹت 
و ہوشیده نیست . همه را خیر و شر حساب خواھیم کرد . 

و نضعالمو ازین القسط لیوم القیاءة فلا تظلم قس شیٹاً وان کان مثقال 
حبة من خردل اتبنابھاو کفا بنا حاسبین ر۳۴( عد از حساب ای انسان اگر حسنات ٹو 
راجح تر است ھااز تو راضیيم و در عیش و نعیم اہدی مخلد خواھی شد و اگر سیثات تور|اجحتر 
است ھااز تو ناراضییم و مقام ابدی و ھمبشگی تو جہنم است . 

فامامن ثقلت موار نہ فھوفی عث4 راصهة واما من خغت مواز نہ فےامهة 
ھاویة )٤(‏ 

و بدان ای انسان که مدار کار آخرت بر عمل است و کار به آرزوھای تآوراست نیاید . 

لیس باماِکم و لاامانی اھل الکتاب من یعمل سوء بحزبهھ ولارحدله من 
دو نالله و لیا و لانصبر اومن ل(عمل من ا >الحات من ذ کر اواٹی و ھومؤەن 
فاولثك بدخلون الحنة ولابظلمون قیرا (ہ٥)(‏ 

ای عزیز دعوی توآن پود کە بخداایمان داری و سخن خدای را دروغ نمیدانی وتکذیب 
خدای نەیکنی پس تامل کن در ٦‏ یت ھای گذشتہ یك بیك کہ بلاشك و شبہھ کلام قدیم مەجز 
ربانی است؛ ھیچجکداماز ٢آنہاقابل‏ اویل نیست که آنرا ازەعنی که معلوم تو ٴة متضرف گرداتذ 


و معلوم شریفست . 





. ھر کس چٹندۂ مرك است‎ ١ 

٢‏ و دھیدهہ شود در صور پس ناگہان ایشان از گور ھا بیرون آمدہ بسوی پرورد گار 
خویش بشتابند و گویند و ای برما کی برانگیخت مارا از گور ھای ما:٤آری‏ ان ھمانست کهھ 
خدای تعالی ماراوعدهہ کردو پیغمبران راست گھ 

-٣‏ و در میان گذاریم ترازوھای عدل را برای جزای روز رستخیز گ“ ع‌ل را بدان 
سنجند بس سٹم کرد نشود بر ھیجکس چیزی از حقارو گن باشد عمل بمقدار دانه ۔خردل‌حاضر 
گر دانیم آراو ما حساب کنندۂ کافی ھستیم مراعمال بند گان را . 

٤‏ - ھرکە مقادیر نیکی ھای او نسہت بە ہدیہایش سنگین باشد دارای زند گانی پسندیدہ 
خواهد شد و هر کہ مقادیر غوبی ھسای او نسبت بزشتی ھایش سبك باشد بس جای او جھنم 
خغوآاھد بود . 

٥‏ کار بر وفق آرزوی شماو آرزوی اھل کتاب نیست هر کسی کار بد کند جزادادہ 
خواھد شد بآن و بجز خداوند متعال ھیچ دوست و یاری دھندۂ برای خود نیابد وھر که. کارھای 
شایسته بجای آرد ) خواء مرد يازن ) و دارای ابمان باشد پس داخل بہشت شوندو مورد ظلمو 


ستم واقع کن َتھ: 


از تو ناراضی و موجب شقاوت و ندامت و مذلت ابدی تو باشد . 
بناہراین ای عزیز برتو واجب است که ھرروز یکبار فکر برسر کار خود کنی وتأسل در 
کار آخرت خود نمائی در خلوتی چنانکه بفیر از پروردگار تو کسی ٦نجا‏ نباشد روی بنفس اھارۂ 
خویش کنی و اورا پند دھی و عقاب و توبیخ بسیاراز وی باز نگیری و باو خطاب گنی کػە ای 
نفس تو دعوی زیر کی و عاقلی کنی و اگر کسی ترا گوید که احمقی و نادانی در غضب آپی و 
خشم گیری ناوخ تکه ایق و خاوات تر او تو کیٹ بی کہ مکل تو عثل: کسی اسث: کەبفندہ و 
بازی مشفول باشد در وقنی که لشکر گران بردر شہری منتظر ایستادە و کستی رافرستادہباشند 
که او رإ گرفته ہرند و ھلاك کنند .ای نفس سلا کو لن کسی ک: ھکر رد گان بر در شہر 
تو منتظر تواندو عہد گردە ان که تاترا نبرند بر تخیزند باشد که ترااھروز ببرند + اگرامروز 
نبر نف فردا ببرند ؛ کاری که بخواھد بود البته بودنی گیرد ملكث الموت کسی وا خبردارنفیکند 
و وعدە نمی نہد که در فلانوقت میایم ناگاہ ید در وقتی ٦بد‏ که از او ایمن باشی چون مرك 
را ساخته نباشی ؛ چه حماقت بیش از ابين است . ای نفس شرمندہ شوی همه روزگار در غفلت 
میگذاری و بمعاصی مشغول میشوی . اگر می بنداری کهە حق تعالی نمی بیند کافر محضی و اگر 
دانی که از معصبت تو داناو بیناست سخت ہی شرم و دلیری کهھ از اطلاع وی ھیچ اك نداری 
و پروا نیکنی . ای نفس اگر غلامی از غلامان تو در حق تو نافرمانی کند و درحرم تو خیانتی 
کند خشم تو بااو چون است و اورا خلاصی چون خواھد شد؛ بس ای نفس تواز خود که ازاو 
عاصی میشوی و در حسرم شرع او خیانت میکنی بچھ ایمن شدۂ ؛ اگر می بنداری که طاقت عذاب 
زی داریٰ انگقت در آتش نە تا ہی طاقتی و بِچار گی خود بدانی و اگر می پنداری که هر بدی 
که مسکنی ترا بدان نخواھند گرفت پس بقر آن کافری و اناو اولیارا دروغگو میدانی بلکه 
قول خدای را ھم دروغ میدانی که مگوید <ز ومن بعمل سوع بجزبه > بعنی ھرکه عمل بدیمیکند 
البته جزا دادەٴ ھیشود بان واوراعقوت خواھند کرد . 
ای نفس دائم تو بچه غره شد ای همان خواھی گفت که خدا کریم است و رحیم مرا 
بکرم خود عفو کند و عقوبت نرساند . ای نفس این .ھم راه غلط است چر ا اگر چنان بودی کےکْھ 
زعم تست چرا صد ھزار کس را در رنج و بماری و گرسنگی و فقیری و جذامی و دیگر علتہای 
زشت می انداخت ؛ باوجود ابنکكهە اکرم الاکرھین است؛ پروای ھیچکسندارد . چرا دردنیا در 
باب رزؾ اعتماد ہر کرم خدإ نیدھی که دست از کس و کار بداری وبگوئی خدا کریم |ست 
مرا بی کسب رز خواھد داد . چون کار خودرادر آخرت حوالهً کرم خدامیکنی و میگوئی 
خدا کریم است مرا بیعمل میبخشد پس در دنبیاھم بگو خدا کریم است مرا ہی کسب و کار رزق 
میدھد . مگر گمان تو آنست کہ بمردن تو خدای تو متغیر ھیشودو از صفت بی کرمی تَە در دنیا 
دارد بصفت کرم داری خواھد شد در آخرت ؛ و بہہيین جہت در دنیااعتماد بر کرم او نمیدھی 
ودر آخرت میدھی ؛ حاشا ثم حاشا+“ای نفس راست مییگوئی خدا کریم است اما کرم اوانقدر 
بس نیست: کە در مقابل عملی کە در مدت روزی چند معدود فانی ازتوواقع میشودسلطنت جاودانی 
پتو بلھد ؛ چه سلطنت ء سلطنتی کە.سلطنت روی زمین, بہل ار مرتبھ:.از آن ٹر است بلکه کرم 
خدا برعم بتو بدین ثابت خواھد شد کھ بیصمل سعادت ابدی بتو ہمد ٤ء‏ ای نس این, نوع کار گر 


۳۸ ۔د 


نی اللہ دنیا را چون بافتی؟ گفت یا جبرئیل آنر| خانهُ دو دریافتم ,از يك اندر شدم ولحظه مکٹ 
کردم و از یکی ببرون شدم٠.‏ بک روز حضرت سلیمان برتخت باد نشسته بود وجن و انس وپری 
و وحوٹیک و طبور همه در زیر فرمان او مسخر بودند . برعابدی از بنی اسرائیل بہگذشت . عابد 
سلیمان و سلطنت او نگاہ کرد . سلیمان گفت ای عابد مباد| سلطنت دنبائی من درخاطرتو خطور 
کند بعزرت پر ور گان که یك تسیح اندر صحلفه بہتر است از ھرچهھ داود و سلبمان را داد انہد 
از حسلططا َو تاب 4ن آسبیح باقی وابدیبماند وان سلطنت بآخر خواھد رسید وفانیخواھدشد. 

ای عزبز سخن کا اق ا کر تا کا فانی است از زر بودی و آخرت که باقی 
است از کہنه سفالی بودی بر عاقل واجب بودی که سفال باقی را اختبار کنند نه زر فانیچه جای 
کر و ڈور اق فی فاصال او 

بکی ابراھیم ادھم را گفت کە مرا نصرحنی کن گفت ای برادر فلوسی رادر خواب 
دوست ترداری با گوھر صد ھزار دیناری را دریداری ؛ گفت گوھرصدھزاردنیاری را دریداری 
گفت بس دنيا خواب است وآخرت بداری و]نچه در دناامت نسبت بنعیمآخرت گمتر |زفلوسی 
است نسبت بگوھرصد ھزار دیناری . 

ای عزےز دنا زن یه نابکاراست اگرتو آنرا |زدست نگذاری آن نا گاہ ترا از دست 
بگذارد وبردیگری شود . 

عیسی عليه السلام درمکاشفه خود دنیارا دید درصورت یک پیرزن پرسید ای عجوزە چند 
شوھر کرد ای ؟ کفت ز یا عبیسی درعدف ناب کت مردند باطلاقتدادند ؟ گفت نه 
مه را ملاكثت یمم لت سے وعیپائث: آھل < تا 5ه می بیذنكد بادتکران حِ“ مسکنی نکگاة 
000 1. 
در خبر است له دنیاراروز قیامت برخلق مایان کنند در صورت بیرزن زشنی کودچشم دندان 
یرون آمده سفید موی با سپیاھی [میخته چون اھل عرصات در او نگرند گوبند نعوذ بالل ابن 
چیست بديین قبیحی و زشنی × گوته مود ان آن دنیااست کە بدان مفرور شدەوتفاخرھیکرن:ندی 
و سمت آن بابکدبیگر حسد بردندی و دشمنی ا یکدنگر ورزیدندی و خونہا بناحق ریختندی 
و قطع رحم کردندی و ٦نحه‏ بسر شما آمدہ است از عقوبت آن است آنگاہ فرمان 7 ید:ادنیارا 
بدوزح اندازند . دا فریاد پر آوردکە: < خدابا طربق عدالت آن است ۹ه دوستان تو باتوباشند 
وودوستان من باھمن . بی دوستان خود ھیج جای نمیروم فرمان بد تا اھل دزارا که دوستی 
دنبا پر دوستی مو[ تار کرد اد با دنادر دوزخ اندازند. 

ای عزیز بدان و اہ باش که از دنیارو به آخرت آوردن و راہ آخرٹرا گرفنن| گر 
چهھ جان کندن است و از ھرچه در دنا است از محنت مشکل تر است اما چه ہاید کرد کەاین بار 
را برگردن نو نہادەاندو تو بزیردستی حکم خداوندی و تو این کار را برطرف نخواھی کرد 
که در دسترس ھیچکس نبست بلکه فرمان ازلی است و حکم لم بزلیست کە در ازلالازل برتو 
قرار داد |ند كکه ترا رفتن ابن راە لازم است و ناچار ترا آن مصیبتہا کهھ يك بيكک بر تو صرض 
کرده غدہ إز موت و حساب و کتاب و عذاب و عقاب و غیرذلك ہمه در پیش |ست و |:ن‌سفردراز 
بینہایت ترا کردن محقق است خوام بازاد و توشه و تدارك روی بنوعی که خدااز توخشنودبود 


و موجب بادشاھی و راحتی جاودانی تو باشد خواە بیزا دو توثه و تدارك روی بطریقی که خدا 





ای نفس بہشت جاودانی را بدین سہب فروختن پسیار حماقت است . شرمندہ شوی؛ اگر 
کسی گوھر شب افروز صد ھزار دبناری را بدھد و در عوض آن شکہتە سفالی بگیرد چگونه 
ب4 وی خندہ و استہزاء کنی و چگونه ہر نادانی او حسرت خوری ؛ تو خود دراین معامله خود 
آخرت را 1 گوھر جاودانی است از دست رھا کردۂو در عوض آن بدنیا که از کہنه سفال 
شکسته کمتز است از آآخرث ققائع شدە ای و کرام الکاتبین که حافظ اعمال و افعال تو اند بر 
نادانی تو در این معامله حسرت خورند بلکه بحال تو گریە کنند و تو از کار خود غافل شدۂ 
و ھیج آرحمی بخود نەیکنی و برای خود حسرت نمیخوری و برنادانی خود نمیعگر بی گویا منتظر 
آئی که ناگاە إجل در ید و کار از دست رودو در ندامت و حسرت ابدی آافتی . 

ای عزیز اگر ھر روز نتوانی اما ھفتهُ دوبار نفس خود را خطاب کن و اورابدینطریق 
که معلوم تو شد پند و توبیح کن انشاء الل تعالی باطن توالبته منأثر شود وتراالبته فایدہ رسد 

لااقل دانی کە در کار عبت افتادهەایوبتقصیر خود معترف شوی وترا خوفی وھراسی در 
باطن گردد شابد کە ناگاہ آن خوف و اإعتراف ترا برسر عمل صالح آوردو ترا بعادتابدی 
رساند 

الحاصل ای عزیز مقصود از آفرینش عالم وجود انسانی ا|س و مقصود از وجودانسانی 
معرفت و محبت خدااست که وصول ابدی بدان منوط و نیل بسعادت سرمدی بدان مربوط است 
ومعرفت و محبت خدای تبارك و تعالی بی عمل صالح و عبادت خالص میسر نشودو اعظم اسباب 
| ک:ساب عەمل صالح نقد حیات و سرماء4 اوقات و سشاعات ٴاشّت کہ چون شخص طالب وب اف و 
سام حر ارم سن وظات طافات نر عراقت زمر اسر ظادات طرق ند ساقة: عثابت 
ازلی استقبال او کند و راەھدایت بروی بگشاید و دل او مہبط انوار معرفت شودو جان او 
مخزن |سرار محبت گرددو خلعت ھای دولت ابدی در وی بوشانندو نارھای سعادت سرمدی 
بر |و |فشائنند و خاتمه احوال وی از غرامت مصون ماند و عاقبت افعال و اعمال وی از حسرت و 
دامت مامون گردد و کراھت مرك از طبع وی برخیزد بلكه چون نشنه بر آب مايل به مرك 
گرددو ساعت بساعت چشم انتظار در ناممل ارت ےک جو یۃ می کی کی آورد و خودرا 
در حریم وصل و سلطنت جاوبد کی بیند . آخرالامر ناگاہ ملك الوت بشرف ملاقات او فائض 
گر دد . و با اعزاز ھرچھ تمامتر روح منور اورا از ابن کالبد خاکی :یرون برند وبتعظیم 7 جیل 
سیار صفوف ملائکه در بس و پیش او افتاده اورا ہفردوس اعلی برند و سلطنت |بدی وبادشاھی 
سرمدی اورا مسلم فرمایند رز قاالله و ایاکم )١(‏ 

واگر عبِاذأً بالل برخلاف این رویيه کسی ابلہی کند و عقل خود را پیروی نکندواینقدر 
بند و موعظه و آیات و احادیث و اخبار و آثار که از خدا و ایا و اولیاءو علماءو صاحاء 
براو خوانده شدہ باو فایدہ ندادہ باشد بلکه همه لذات را در این تمتعات فانی منحصر داردوھهمه 
راحت را ہر شہوات بہیمی مقتصر )٢(‏ شما رد و ایام حیات را سرمایه استیفاء )٣(‏ مناھی داندو 
حاصل اوقات را پیرایةُ استقصاء (ع) ملاعب و مناھی گرداند آخرالامر از نفحات رباض دلالت و 


١۔‏ خدا ما وشمارا روزی بفرماید ۲۔کوتاہ ۳ ۔ تمام را فرو گرفتن ٤‏ ۔ہمنتہایچیزیر سیدن 





سےس8م۔ے 


در قانون پروردگار میبود در حق بزرگان درگام میبود از انبا و اولیاو اھلبیت و غیر ھم ؛ 
گویا بزعم تو ای نفس آن جماعت بزر گواران ٦نقدر‏ جان کندن کھ میکردند و دنیارا زنداٹ 
اخودامی ساغختندو کام خود در دنا نمیدادند ندانسته اند کەه خدای تعالی کر مدار است؟ إاما بزعم 
تو گویا کرم داری خدای تعالی ھميں در خصوص تست و آن جماعت بزرگواران از کرم خدإ 
محرومند بدین و|سطه اعتماد بں کرم خد|ا ندادە اند ھمجون تو+ ای نفس دانم که در ابنحا خاطر 
تو میگذرد که آن بزرگان ٦‏ ٴنقدر جان کندن برای علو مرتيِه ورفع درجه گردەاند نە برای 
خلاصی از عذاب و وصول بە ثواب .ای نفس این خاطر از شیطان است چرا کھ در نزدپرورد گار 
خرد و بزركو یش و کم بکسانست . اگر اشان ببعمل اعتماد بر کرم خد| مبدادند برای علو 
مرلبه و رٹم درجه ھم میدادند . خدای تعالی که بیعمل بکرم خود نعیم ابہدی بتو میدھد چر |بیجفا 
و جان کندن بکرم خود آن بزر گانرا علو مرتبه ورفع درجهھ نمیدھد تا إیشان ھم باعتمادبر کرم 
خدای تعالی آن جفاو مشثقت نظ 
این سخن ھم ھیچست پس ای نفس دانم کە بہانه دگرراست کٹئی و کوئی چنین |ست کھ 
تو گفتی و گفتة ترا یقین کردم و لیکن طاقت رنج کشیدن اجتناب شہوات و ارتکاب طاعات 
ندارم. جواب توآنست ای نفس ہچکس طاقت رنج کشیدن ندارد ولیکن اگر اورا ناچار و لازم 
باشد که رج از ان جہان بکشد طریق عقل آنست که رنج اندك اختبار کند نە رنج سیار خاصه 
که این رنج اندك سبب دفع رنج بسیار باشد . ای نفس چون اھروز طاقت ابن رنج اندكث نداری 
فرد| طاقت رنج آتش دوزخ مات و راد کی و دوری از در گاہ پرورد گار چون داری ؟ 
ای نفس در طلب جاەو منصب و زر و سم فانی صدهزار رنج و مشقت دنیائی میکشی 
تا بدست آوری ؛ چرا در طلب ملك و بادشاھی ابدی نیز رنج نمییکشی ؟ ای نفس بقول يك طبیب 
) اگر چه نصرانی یا یھودی بود) در طاب آندرستی و دفع مرض مدت عمر خود دستاز شہوات 
دنیائی بداری و نجه عزیز است از انواع طعام مثل گوشت و روغن و ميوە هەە را بقول آتٹ 
طبیب که مو ھم صحت بدن است إز دست بداری و خود را در ريیاضت و جفای عظیم کشی . 
مگر ای نفس قول خدا پیش تو چون قول طبیب جاھل نصرانی نیست و ضرر آتش دوزخ 
از ضرر بیماری بیشتر نیست و مدت آخرت کە ابدی است از مدت عمر فانی درازتر نیست ؛ ای 
نفس بہان4 تو ہمہ ھیچ (ست و کار تو جز آن رمث کە نعمت و لذنت دیادر دل تو قرار گرفته 
ہو بدل عائثق ووابٹتة وی غد٭ ای ؛ ای نفس اگر بدوزخ و بہشت و کار آخرت چندان اعنقاد 
نداری باری تر| یقین مرك حاصل است و ہی گمان دانی نعمت و لذاتی کھ دل باو بسته و عاشق و 
شیفته وی شدۂ همه را از دست تو باز ستائند و تو در عذاب فراق وی ہمانی . 
نی چندانکكه خواھی دوستی حطام دزوی در دل محکم تر میکن ک_٭ رنج تو بیشتر 
خواهھدشد . 
ای نفس شرم از پروردگار خود کن . در دنا چە آویزی ؛اگر از شرق تا غرب دا 
را همه بتو دھندو خلابق تر| سجود کنند بامدت اندك, تو و ایشان ھہمه خاك سیاء شوید چنان کھ 
کسی از تو یاد نیارد ) چنانكکە از ملوكث گذشته ) غصوصا از کم اندر کی بتو دادہ باشند آن هم 
مکدر و میختة رنج و عنا باشد . 


طاعتی نوشة راہ خود سازدو آن نص قرآنست و قبول تأوبل ٹیکند چنانکهە بر نو خواندیم 
انفقواالخ و ہم معلوم تو شد کە آن مدعی حاصل نمیثشودو در آنوثئت ھیجکس رامہلت و امان 
نمبدھد و این ھم نص قرآن است چنانکه برتو خواندیم ولن بؤغرالل الخ بنا براین البته چوتٹ 
بنصس قر آن در آنوقت کار تو نوعی خواھد بود که محتاج یکساعت عر مبثشوی که مگر در آن 
لی کی وترا مہلت و امان ندھند بس اگر عاقلی )نوقت را آمدم گگر چرا ٦نجه‏ ک٭ 
آھدانی و بودنی است الہته خواهد آمد و چنان تصور کن که تو مہلت بکساعت خواستهای وترا 
ھزار ساعت مہلت دادەاند گهھ در آن تلافی مامضایى ععر خود 0 

ای عزيز بکی از خلفاء اھل بیت زاھدیرا کە در زمان مشہور بزھدتو تقوی وورعبود 
طمب نمود گفت ای زاھدمر اہندی دہ گفت ای خلیفه من بسفر چین و ماچین رفته ہودم انفاقا 
ملك ٦نجا‏ کافرو بہت ہرست و کر دہ بود ددم کہ باندوە تمام میگریست . جن لغ کە سبب گربه 
تو چبست گفت گر ھن نه از بہر رفتن شنوائی است بلکهھ از آن مبیگرم کە مبادا مظلومی ؛ 
دادخواھی بر در من فریاد زند و من واقف حال او نباشم اما چون چشم بر جای است بہمہ حسال 
مظلومائرا فریاد رسی وان کرد . فی الحال منادی رافرمود اھل معملکت را اعلام کرد کەھر که 
نطلم خواهھد کرد جامه سرخ در پوشد و بر درھا بایبستد و خودشھر روز بر فيیلی بزرٹ سوار 
غدی و یرون آمدی و هر کە جامہ سرخ داشتی ویرا بنزدبك خود خواندی وسخن ویرا بواسطة 
ترجمان معلوم خود کردی و کار اورا ساخنی . با امیرالمؤھنین ابنکهە من دبدمکافری بودوباوجود 
محافری ؟ تقدر شف یس ہد گان ختدای عالی ذاشت۔ تو که مؤمتی و از اعل ہے:رسولی نک٭ گن 
کِ تر| شفقت اس تہ گان خدای نعالی جگو نه بای باشد 

در خبر است در روز قیامت و سیاست بکی ازسئوال ھای ملوك جہان ٦ن‏ است که گو بند 
ای ملك ما بند گان خویش را بدست تو دادیم و گی تا گان گلمه لااله الا الل را محکوم ورعبت 
و کردیم و گفه ہو دم ک حرمت مومنی پیش ھا بشر ار حرمت کعبهە است و :را ہم ستوری 
چند بدادیم . تو دل راھءه وقت در ستوران خود بستی نا درھرجا 5ه مرغزاری سبزە تر بودی 
چراگاه ٦‏ نہا ساختی و از بندگان ھا غافل ماندی , چرا عز زان مارا از ستوران خغ۔ود بست تر 
دإشنی ۲١‏ |بعزبز جگو نه جواب این سخن رإ ساخته اشی ؟ 

عبدالعزبزبن مروان خلیفه ہود . یکروز اندیشه کرد کە در دنیا چندین نعم کردم حال 
من در روز قیامت چگونه خواھہد شد . بس کسی را بابو حازم که زاہد و عالم روز گار بود 
فرستاد که از آنچە روزہ بدان گشائی مرا چیزی فرست مقصود او آن نود کە بداند اِھل آخرت 
را ممیشثتچکو نہ گذرد اوحازم پارڈ سبوس برنان کردە روی فرستادو گفت خلیفه رابگوئید که 
معیشت دنیارا باید بدین گونه گذارند . عبدالعزیز چون [نرا بدند ہگریست و در دلوی عم 
کار کرد و سه روز روزە داشت ھیچ چز نخوردو شب چہپارم روزہ بدان سہوس بگذاشت.چنین 
کو نا کھ آن شب ااھل خود صحت کرد . سر وی عمربن عد|لمربز کک بگانه ز و گاج ود 
در عدل؛ بوجود آھد از بر گت آن اندپشةه نیکو . عاربن عبدالمزیز را گفتند کە سبب ٹوب تو 
و توجه بجانب آخرت چهھ بود گفت روزی غلامی ر| میزدم گضت پٹرس از غبی که بامداد آٹ 
قیامت خواھد بودو زبردستی تو )۹ زپردسٹنی مبد‌ل خولمد شد . 





ھدایت بوی و بہرۂ نبرده و نادیدہ و از رشحات بحر عبودیت و معرفت جرعة ناچشیدہ محبتحطام 
خبیث خسیس دنبوی چنٹ در دامن دل او زدە و کراھت و بغض مزك ہا طینت طبم او آمیختە و 
ئن آخرت, نا ساغفا<ا گا در وقتی ک4 قدرت بتنکلم نداشته باشد ( بہقتضای فقکغفنا عنك 
غطالك فبصر لد الیوم حدید )١(‏ پردۂ کارھا از پیش چشم او بردارند و ضلالتی که عررا 
در آن گذرائندہ و سعادتی ک٭ از اووفوت شدەوی را همه معلوم و مشہود گردد ودر آنش 
حسرت و ندامت افتد و بمقتضای و انفقوا ممارز قناکم من قہل ان پاتی احد کمالموت 
فقو ر ہی لولا اخرتنی الی اجل قرب فاصدقو اکن من الصالیحن (۲)آن ساعت از 
خدای خویش مہلت بك ساعت عمر طلبد که مگر در آن ساعت عملی کند . ولی بموجب ولن 
بؤ خر اللہ نفساً اذاجاع اجلچا(۳) اورا مہلت و امان ندھند و باو بگوبند که ای نادان 
تو مہلت یك ساعت از ما میطلبی ماده ھزار ساعت تورا ععر دادیم و ہصدگونە روشو سلوكگترا 
بدر گا خود خواندیم و ترا را خود نعەودیم وترا قدرت و طاقت رفتن ابن راەھم دادیم ھیچ 
بروای سغتژعا نکردی ر فدہ ر( ابمتیدہ گرفتی حالاکە کار إز دست رفته است مہات یکساعت 
عمر از مامیطلبی که در آن ساعت عملی کنی که سبت نجات اہدی تو شود ھیہات ھیہات کەاین 
مراد برنیاید . نگاہ کرامالکاتبین که دو فرشتةُ عقربند و اعمال اورا مواظبت نعودەونگاہه ۔ 
داشته |ند در نظر او ظاھر شوند و زبان طعن وتوبیخ او دراز کنندکه شرمنده شویمارا ھم 
شرمندہ ٹردی خودرا ھم ؛ )بن عمل غبیت را چگونه معروض درگاه اقدس پروردگار کٹیم ؟ 
خد| از تو نار ضی باشد که مارا ناراضی گذاشتی . ٦نگاە‏ جائی که مناسب عمل خبیت او باشد 
باو بنمایند . ٦نگاه‏ با ذلال ھرچه تمامتر روح اورا قبض کنند و از دار فانی اورا ہدارمحنت بافی 
کشند . مورد بغض و نفرت؛ در دل او نفیر (ع٤)‏ حسرت و برلب او زفیر (م) محنت و در سینه 
او داغ خسران و در دبدۂ او آٴب حرمان )٦(‏ راہ ذلت ہر گیرد و جای آن دارد کە خاکیان از 
حرمان آن غم دبدہ تالهُ حسرت بافلاك رسائند و افلاکیان از خذلان (۷) آن ماتم رسیدہ اشكث 
اندوە و محنت برخاك افشائند . 

ای عزیز يك نکته از نصیحت باقی ات اشت: کوش دار کە سر هھمه نصبحت ھا است 
و آن ابن است کە چون بقول خدا که در آن ھیچ جای شك نیست معلوم تو شد که ھیچکس از 
اھل دنیا نیست الا در وقت حضور موت مہلت يك ساعت طلبد که در آن ساعت مگر تصدقی یا 


١۔‏ پس پرده جہل و غفلت نرا از دیدۂ تو برداشتیم وچشم توامروز تیزبین است وآ نچھ 
راشك داشتی امروز آشکار می بینی . 

٦۔‏ وخرج کنید از نچه عطا کرد ایم شمارا قبل از ]آنکھ پکی از شمارا مرك فرا 
رسد پس بگوید إِی پروردگار من اش باقی میکداشتی مرا اندك عدت دبگری تا صدقه دھم واز 
نیك مردان ہباشم . : 

۳ ۔ خدی تعالی ھر گز مہلت نەیدھدھیج نفسی ر| چون اجل او برسد ٤‏ ئناله ٥‏ نفس 
٦‏ ۔'ناامیدی ؛ ۷- بی بھر:گی . 


۔۔۶)٤۔۔‎ 


خلاصی خواھی باید در ميان خود و حق تعالی آن روش کنی در باب اوامر و نواھی کە اگر 
تر| بندۂ باشد و در اھر و نہی تو آن روش کند از او خشنود باشی ودر میان غود و رعیتآن 
سلوك مائی که اگر رعیت تو سلطان باشد و تو رعت از آن سلوك راضی باشی . 

غرض ای عزبز سعادت ابدی آخرت کار عظیم است ؛ بی جفای ععظیم بدست نمی افتد و 
بااینکه تو بروای آننکنی وابن بند وموعظه را گوش نداری برطرف نمیشودو آسان نمیگردد. 
بس ھرچند که این بند و موعظه را ھربار گوش کئی خوب تر و غم کار آخرت در دل تو پیدا 
گردد و اگر در عمل خودرا مقصر دانی اولی تر. 


واللام علی من اتبع الحق والھدی . 


ھارون را یِکی از بزر گان دید که سربرھنه بر سنگریزہ گرم میمالید و می نالید دست 
ہرداشته گفت الہی تو توی و من منم کار من آنست که هر زمان بر سر گنا روم و کارتوآنست 
که هر گاہ برسر مغفرت شوی . گفتند بە بینید که جبار زمین پیش جبار آسمان چگونە نیازەیکند 
تا خود نیاز اوہر ید یانە . 

ای عزیز بدان که غالب بر ملوك تکبر باشد و تکبر است کە از آن غشم خیزد وخغشم 
است که حاکم را بانتقام دعوت کند و خشم غول عقل خیر اندیش است و علاج آن غول آنست 
که صاحب خشم چند بار تکلیف بر نفس خود کردم بسعی ام در چند کار صبر کردھ خشمرا کام 
ندھد تاعفو و کرم و بردباری پیشةٗ وی گرددو از دست غول خشم عقل وی خلاص شود . 

نقل است که ابوجعفرخلیفه در خشم شد وفرمود تایکی را بکشند کەخیانت کردەومستحق 
کشتےٰ بود . مبارك بن فضاله مردی عتقی بود؛ آنجا حاضر بودگفت یا امیرالمثومنین بفرھمسا 
آن مرد را نکشند تامن ازحضرت وسول صلىالل عليه وآلە وسلمخبری‌بگوشتورسانم نگاہ خود 
دانی. گفت کو گفت روایت صحیح بحضرت رسالت پناہ صلىالل عليه وسلم بوسته که فردای 
قیامت در عرصات منادی آواز دھد کهە ھرکە را در نزد خدز(ی تعالٰی حقی است رخیزد. در 
آنوقت کیکه از کناہ کسی گذشته باشد و خشم خودرا فرو خوردہ باشد برخیزد و بگویداگر 
خشم فرو خوردن وعفو کردن حق است مرا در نظر خدای خود حقی است فرماتث آید کھ 
صدق عبدی چون بندۂ ما بودی باوجود قدرتی کە داشتی بر انتقامخشم خودرا فرو خوردی 
و صاحب گناءراعفو کردی ھانیز آتش غضب را باب رحمت فرو نشاندیم و قلم عفو ہر صفحةً 
جرائم تو کشیدیم . 

خلیفه چون این حدیت را شنید آن مرد را عفو کرد ومبارك بن فضالەرا ثناگفت وتکریم 
وتعظیم کرد . 

علی نالحسین (ع) یکروز در مسجد میشد؛ یکی بوی دشنام میداد غلامان او بسیار ایستادہ 
بودند قصد آن عرد کردند . حضرت علی گفت دست ازوی بدارند نکذاشت که باو آزاری 
رسائند . بس آن مردرا گفت ای عزیز ٦‏ نچه از ھا بر تو پوشیدہ است بیش از ٦نست‏ کەہنداری 
بگو تاحاجت تو چیست کھ از دست ما برآید آن مرد بغایت خجل شد و سر درپیش انداخت و 
آن حضرت فیالحال جامة خود را باو بخشید و اورا اعزاز و اکرام کرد . 

ای ملك سخن کوتاه کنم و بدو کلىه ختم کنم: بدان ای ملك خدای را برتو زیاد آر 
از خلق بسيار نممتہا است و شکر ٦نا‏ بر تو واجب است وھرکه نعمت خدای را شگرنگذارد 
در دنیانممت را زوال پابہدو در عقبی مذلت و وبال بیندو شکر نعمت خدارا نہ آنست که تو 
بزبان بگوئی الشکر ل الحمد لل که اگر این شکر بودی ھمەکس شاکربودی بلکه شکرخدای 
فرمان برداری خدا و انقیاد اوامر و اجتناب نواھی است و تکلیف که بر تو کرده بدوقسماست 
یك قسم آن است که ميان تو و خدااست و آنراحق ال گویندویکی ميان تو و خلق است 
و آنراحق الناس گوبندو بدان که ٦نچه‏ ميان تو و حق است اگر چه غطر عظیم دارداماہمفو 
نرزدیکتر است و احتمال عضو بیشتر میرود و اما آنچه میان تو و خلق است از حقالناس دزقیامت 
بہیچوجهھ من الوجوە فرو نگذارند تا اعمال. صالحه اگر داشته باشی در عوض آن بگیرند. پساگر 


بازدہ ھژزار جلد چاپ شهہ 
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ہودم عقل مرا گفت محزون مباش زیرا در شناسائی حقیقی حق تنہا کمیت تو لنك نیست بلکه 
ھرچه بشر روی کرۂ خاك آمدہ ازاین کار عاجز ماندەاند چنانکه خداوند درقر آن مجبدمفرمابد: 
ماقدرواللہ حققدرہ ان اللہ لغڈری عز لز ٢٢(‏ -۷۳۴) يہ نیقدر خدارا چنا نکهھ ایدندانسٹند 
ھماناکه اوتوانای غالے است . شر کرات اانغار یس کے تا خدا یعنی پیغمبر اإسلام دراین بارەفرمودہ 
ا(ست : سبحانكث ماعرفناك حق معرفتكث بعنی خداوندا ما چنانکه باید ترا نشناختیم. ازحضرتصادن 
عليهالسلام مرویست که فرمود ا4ا گبر یعنی خدا بزرگتراست ازھرچه درحق او 7 وصیف نمایند, 
با مه اىن احوال کوششی کهە دزراہ شنانتا؟ یىی خداوند ثود گر حہ ھر گز منتہا نخواهھد 

رسید؛ اما چون یبکقدم مارا ہجلو خواھد بردہ لازم است . 
خدا شناسی در نہاد بشر مکنون است , باخون او ھیخته شدہ وفطری 
خدا شناسی در اواست منتہادرھر توم وھر کسی طوری بروزمیکەد اصل توجھ 
ادبان وملل مختلفی بدا بحکیست و تنظاھر آن مخنلف است . آن بت پرست افریقائی 
که از سنك و چوب بتی برای خود ھبتراشید٭ و آنسرا میبرستیدە و 
مطظہر خالق خود میدانسته از فطرت طبیعی خویش پیروی میلکردہ منا ہی گر اپ بہودەو فکرش 
خیلی کوجکگ بودہ است . آن عرب جاھاہت که بلات وعزی عقیده داشته ھمان |مرطابیبع را پیروبودہ 
است. آن بونانی کە کوە الاپ )١(‏ راھەرکزخدابان میدانسته و برای ھرقوە وھرچیزی مظہری 


از نوع انسان قائل ہودہ ھعان فطرت فلبی خویش را پیروی میکردە است . 


همه کس طالیارند جھ ہشبار وچجهھ مست ھمەجا خانه عشق است چجامسحدجه کگشت 
.21 
ھر کس بزبانی سخن ازحمد تو گوبد بلبل به غزل خوانی وطوطی بتراى٭ 
5 معتکف دیرم وگه ساکن مسجد بعنی که ترا می طلبم خانه بخانؤ ےه 
منظور مناز کعبه و بتخائه توئی تو منظور توئی ( ثعبه وبتخانه بہانه) 


منظور خداوند کر: م از خلقت بثر شناسائی و پرستش ذات اقدس او بودە |ست چنانکه 
میفرماید : و ماخلقت الحن والائس الالبعہدو ین ماارید منؤم من ررق ومارہد 
ان بطعمون 6 اناللہ ھوالٹر زراق ڈو اثقو ۃالمدن ١(‏ ٥٥ہ‏ ا ۲۷ )یعنی پری و انسان را 
پائر مکی برای انگ را بخناسند ور ا ہرستلد او برای مان غاات کت از ا غانئ ررڑزی 
نءخواھم و منتنظر نیستم ک4 خورا کم دھندب ھمانا که خداوند روزی بخش است وصاحب توانائی 
استنوار است . 

از ابتدای خلقت آدم پیغمبرانی برای ھدایت نوع بثشر فرستادہ که خدا شناسی را ہدو 
باموزند مگر فکر کوحجكٹ انسانی درا١:ن‏ وادی پہناور توسعه یافته سو کی حقیقی خالق خویش 
اعتراف نعاید . یکصد و بیستوچپار ھزار پیغمبر که نخستبن ٦‏ نہا حضرت آإدم عليهالسلام و آخرین 


آ٘نہا حضرت مصطفی صا ى اللہ عليه و له وسلم بودهە فرستاد. 
اون و گا ار ؛ كے مقتضایىی زمان حود در ہاب شناسائی خد| مردمرا یا ساختھ4اندف 
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ے-ىص×حدمسے سد پت لے سام سے شی موہتشس زیت مہ ہا یہ می سوا 


ما کل 


'ِ‌ 


2 زوس مسا عو والہ داصھا۔ سن 


و سا 


++ +دے* 


روری کا اشک آر درک یی ات ارغی سر ورک قداو اعد 


آغار سان جہانیان غوطه ور بود بی اختبار این شھر سعدی را بخاطر آوردم کهھ 
بار خدایسا مہیمنی و معظم از همه ۶بی منزھی و مبرا 


این بہت چنائم مجذوب کرد کە گوئی قالبی است کھە تمام افکار من درمیان آں‌ر بينه شدہ 
بناگاہ ھانفی بانگ بر آورد کە ای بشر کوچكگ چرا ٦‏ نقدر فکر خود ر| محدود میکنی ؛ خداوند 
بزرگٹر از آنست کە بقالب شعری وصف شود 

این شعر در مقام خود خغوبست ولی برای پروردگار بسیار کوچكگ است . فکر خودرا در 
این بارہ بزر گگ باید کرد . 

بنا گاہ بخاطر آوردم که چند بیت بعد شاعر میکوید. 

مسانتوانم وو صف وحمد تو گفتن با مه کر و بیسان عالم بہالا 

سعدی از ٦‏ نجا کەفہم اوس سخن گفت ورنه کمالات وھم کی رسد آنجا 
۱ از کوتاھی فکر شرمنده شدهہ با خویش گفتم که چقدر اندیشهُ ما نارسا است زیرا خدائی 
را کە تمام عالم در مقابل عظمت او چون ذرۂ در مقابل آفتاب است چنین توصیف مینمای-د . باز 
شنیدم کهە ھاتف بانكک بر آورد: و درموقم وصف بزرگی خدا خودرا مقید بحدود مسازبد ذرەو 
آفتاب که غداو عالم زان 7ن4 کرت دس کی خلق شدم ؛؟ 

خوب ! آباتثبيه بچبزی که خود او آنرا خلق فرمودەاز کوچکی فکر نیست ؛ حدود 
فکر را شکافتە ؛ ہار کنید . إندیثه را بعالمی بزرگٹر متوجه سازید ؛ ھرچهھ بزرگتر باشد باز کم 
است . ھرچه فکر را بیشتر متوجه کنیم یشتر باین عظمت پی میبریم . >4 

این بار خغجلتم فزونی گرفت و ھمچنانکه سر در پیش افکندہ و در بحر تفکر فرو رفتہ 


-۔ ١ج‏ ۔۔ 


این ہوٹ عقِدۂ کە مردمراجع بخداوند خالق ھمة موجوذات و رمی ھا 
و آسمان‌ھا و ان ۵مہ کرات ػلە در عالمھای لا تناعی در گار دشند إہدا کر ڈند. 
آیا حقیقة شرمآور نیست؟ 

ھزارو سیصد واندی سال پیش خداوند :حال بشر ترحم فرموده برای نجات او ازخرافات 
پیغبر بزرگی فرستادہ دین پا کی معین کرد و پرستش خودرا درآن طوری تعلیم فرمود کھ بر 
ھر انسانی لازم است بثر را از کوچکی فکر نحات داد . قر آ نی ازجانبپ خویش بفر ستاد وودر 
بث سورۂ آن که هر بشری باید روزی چندبار برزبان آورد فرمود : ہسماللە ار <من ار حیم 
قل ڈواللہ احں َ' اللہ اتلصمد ۔ لم بلد ولم بولثد ولمیکن )ہ۵ ”فو ا احد(۔ور: ۱ (٦‏ 
بھنی : نام خداوند بتحمند مہ مہر بان : گو که خدای ڈیا حداإی بگانه ||١(ٰسہست؛‏ خدای خالق منزہ می 
نیاز از ھهه وبناه ھعهُ نبازھندان است ؛ کسی را نزاد واز کسی زاده نشدواورا شربیك و ھمتاو 
فرزندی بہست 

در سورە ھای دیگر فر ان فرمود ) دربارۂ توحیبد) الھهکم الہ واحد لال الا 
ھو الر حمن ار حیم )١٦٢١-٢(‏ بعنی خدای شما خدای +گانه اسٹت . جزذات مقدس او ک 
رب‌التعرش عماصفون )۲٢--٢٢(‏ بعنی اگر درزمین و آسمان خدایانی جز خدای بزركبود 
ھماناکەه زمیِن و آسەان راہ فساد می بمودند × یس خدای واحد از آ:جھ درحی اوشغر ہك وھمتاو 
فرزند قرارمیدھند منزەاست ام اتخذوا من دونه اليیة قل ھاتوا برھانکم ( ٢٦-م۲)‏ 
بارہ٥‏ قدرت ولطف حود درمود) ٠‏ ھوالاو ل و الا خر و الظاھر والباطن وھو بکل شیئی ‌علیم 
(۷٦۔--٢)‏ خداونداول وآخر وظاھر وباطن است و بہرچیزی داناست وله من فی السموات 
والاراض کل لہ قانتون ). )٢٠٢-۳‏ آنجھ در آسمان ھا و زمین شر از إاوستٹ و ھه“ او را 
فرعانبردارند (ارفول حضرت ابراھیممیِغرماید) : الذڈی خلقتی و ھو بھدین والذی هو 
بطعمنی ویسقین واذامرضت فھو ؛شفن والذڈی یمبتنی لم بحیین والدی اطمع ان 
بغفر لی خطیسمی یومالد!ن ) ٦۔۷۷‏ تا ۸۱ ) خدای بزرك بگَانه آن خدائیست کےه مرا 


آفرید وھرا راە مینماید ومرا طعام میدھد و سیراب میسازد و چون نساخوش شوم شفا میدمد . 





إ (بقيه صفحهپیش) (تصمیمداشتم این دو تابلو راگراورکنمولی وقتی خو|ستم باین‌عمل اقدام نمایم تو 
عجیبی که ناشی از ترس ازجسارت ابن مردم ونقرت بود برھن ٭ستولی شد و برای ا|قدام باین امر 
باستخاره ازقر آن متوسل شدم ١١ین‏ آبھ آآمدا : فمن اظلم ممەن افتری علی اللہ کذبا 
بھعنی کیست سنەکارتر از ٦‏ نکهھ برخدا دروغ بر بندد ؟ |ستغفار نمودہ از این کارصرف نظر کردم.) 

بتاز گی تابلوی بزر گی بدستم افتادہ است کە عیسویان برای محصلین مدارس و عامه مردم 
گشیدہ| ندودر آن مراتب‌خاقت عالم را مجسم نەودەاند واین تاباوکه بچند قسمت میشود همه جاخدا 


را بصورت پیرمردی تشان میدھد و توضیحات مضحکی ھم در دور آن چاپشدہ است . 





ہے مو ؤ8 -ے 


ھمهگفتەاند که خلان جپانیان یکتا است وشريك ندارد وفرزند ندارد وھمه چیز از او بوده است 
وبسوی او باز میگردد وجز ذات او چیزی پایدار نیست. 

چه باید کرد که انسان کوتامء فکر غود خواەمتکبر هعهە رافراموش کرد و در تعلیمات 
بیغمبران دست برد. 

حضرت موسی عليەالسلام از پیغمبران اولوالعزم بود کە برای دعوت پرستش خدای بکتا 
در بنی اسرائیل مبعوت شد ولی چندی بس از رحلتش مردم تعلیمات او رافراموش کردند و تکبر 
شیطانی ٦‏ نہا برنفسشان غالت شد وبخداوند حدود وجسم نسبت دادند وعزیر را بسرخدا خوائدنئد. 
در تورات کناب آسمانی دست بردندغداوند را بصورت بشری جلوە گر نودند و او را در باغ 
خراماندند )١(‏ ازپیدا کردن آدم دربشت درخت عاجز شمردند(٢)‏ مانند انسان کوچکی چشم(۳) 
وینی و شامه (ع٤)‏ ودھان (م) ودست وبا ومکان )٥-٣( )٦(‏ برایش قائل شدند . ادعا کردند 
که مثل یکنفر بشر باکسی کشتی ۂرفته و این شخص اورا ہبزمین زدہ است . 

حطیت میسی فل>ا اعدم از پیەبران بزرك بود و برای نجات قوم بنی اسرائیل آمدواو 
ھم بخداوند واحد دعوت فرمود و خدارامنزەاز جسم و پدر وفرزندی خوانہد ولی بس از او 
کتا بہائی بە اسم انجیل بنامش مشہور کردند که از خواندن آن انسان دچار تعجب میشودو از 
خودسری کھ ساز ند گان این 8ھ در بارۂخداوند و حضرت عیسی بخرج دادەاإند موی رر آپزؤفن 
راست میگردد ۱ 

این قوم۔مائند اغلب عذاھب بتبرستی برای خداوند تثلیث یعنی وسه گانگی > قائل‌شدند 
و یك خدارادرسه صورت جلوە گر نودند وچون این مطلب بافطرت بشر متناقض است ے-۔ود 
متوجه شدہ در مقام الات تثلیت در وحدانیت بر آمداند . در نتیجھ مشتی لاطائل بہ+-م بافتند (۷). 
ءیسی راگاہ خدا خوائدنف گا مناثه عذا (۸) گاہ سر خدا ( ۹ () گتا بہائی برای بدر بودن خد| 
وپسر بودت عیسیبن ھریم نوشته و چیڑھائی ہم بافتند کە خودشان را نیز ننوانستند قانم ساز ند 
چنانگه نوبسند گان بزرك و مردمان روٹن فکر ٦آنپامائند‏ ویکتورھوگو؛ ولٹر و غيرە علنا 
مخالفت گوئی کردند. دراثر ابن تعلیمات غلط مذھبی فکر مردم طوری شدکه نقاشان عیسویخدا 


را بصورت پیرمردی کھه بر |برھا سوار استرسم کردند(١٥)‏ 





)١(‏ سفر پیدایش باب‌سوم بند ہشتم تادھم )٢(.‏ ھن سفر باب١٦‏ بندم .(۴) ھميین سفر 
باب ۱١١‏ بندھ(ع) ایضا باب ۸ بند ۲(و) ایضاباب ۱۸ بند )٦(۳٣‏ ایضا باب ۳۲ بند ع٢‏ بعد 
(۷) درصفحه ٣٠٢‏ تا ٣٢‏ کنابدین محمد(ص) تالیفآقای حسین خادمی |بنموضوع بخو بی شر یح 
شدہ خواندن کتاب نامبردہ خیلی ‌لازماست.(۸)انجیل مرقس ٢٢٠-۱۷ انحوی٣-۔۱١و ٣٥-٠١‏ 
متی ٢٦۔٣‏ لوقا ۱۹۔۱١‏ وہابدوم رساله سن‌ہول بغلیپیان بند ٥‏ تا۹(۰۱۲) اغلب جاھای|ناجیل 
اربعه ورسالات ضميه4 ٦‏ ٴنہا. 

(١٠)بین‌تابلو‏ ھای بسیاری که در ابن موضوعکشیدەاند برای ئەونه دوپردہ از مشہور 
ترین ٦نہاراذگکر‏ میکنم بدر |ہدی [مجر جو 0۳٥‏ 6.] بر دۂمعر وف8رروز[8و]][ کەدرمدر سە 
رافائل رم است . پردۂدیگربہمین نام از ماتزیس وٴوام][ , () که خدارا بصورت یرمرد (شٹی 
کشیدہ وتاجی برسر آن نہادەودو بچەملائکەدراطرافش رویابرھا رسم کردەاست.(بقیه درصفعه بعد) 





٣‌-٣٣٣یأ‏ ۔۔ 


را چون گالیل )١(‏ و کكبرنیك )٢(‏ بحکمە جلب کردند ؛ دین اسلام امر بتفکر و تعقل در امور 
جہان میداد . درقر آن کریم بارھا باین موضوع اشاره شدە و در ابنجا چند آٴيه آنرا بطور نمونه 
بنظر شما میرسانیم : 

ارلم بتفکر وافی ا ف-یهم ما خلق الله ال۔موات والارض وما ہینھما الا 
بالحق و اجل مسمی وان کثبر ا من الاس باقاء رر بھم لکافرون ) ٣ے‏ ۷ )جرا نیشن 
خودفکر نیکنند کە خداوند آسمانپاو زمین و آنچە را بین آنہاست نیافرید مگر بحق وبرای 
مدتی معین نامبردہ شده ھمانا کەه سباری از ەردم سہلاقات جزای پب-رورد گار خویش کافرند 
بؤتی الحکمة ەن تشاء و من بوتی الحکہة فقد اوتی خیرا کثیر ا و ما یذ کرالا 
اولوالالہاب ۲٦۹-٢(‏ () حکەمت زا پر ھر کس میخواهھد مبندھدو هر کس حکمت بدو داده شد 
در حقمقت لمت بزز گی دربافت کے و جز صاحب خردان ند ار و ۱ 

ان شر الدواب عنداللہ الصم البکم الذین لابعقلون ( ١٥۔آخر)‏ ھمانا کے 
بد آر ان لف کان در نزد خد| اسان ضستناكے مائند کزان و کوران کہ کارھای جہان را مقل در 
نمی بابند و در آیات خدا فکرنمیکنند ان‌ثر الدواب عندالل+الدیی کفروا فھم لارؤمنون 
) ۶۸۔٢۲٢‏ ( ہد ار ان جنند گان نزد خد| آنہائی ۵ سمممد کک بد | ایمان نمماورند و کافر میشوند 
قلھل بتوی الذیں یعلمون ولایعلمون انما یتذ کر او لوالالہاب ( ۸ -٥٢)بگو‏ آیا 
آنہا که میدائند با نپا کەنمیداند مساویند ھعاناکه فقط صاحب خردان پندمیگرر ندو مایستوی 
الاعمی وا!صبر و٭ الظلمات ولا النور ولاالظل ولاالحرور ( ۴۹۔۸) کور و 
بنا و تار یکی و روثنائی و‌ سایه و آفتابں بہکی نمسست لک اکثرالناس لا بعلمو ۔ (ہ۱۸-۳) 
وامایشترەردم نیداند و لاآتف مالیس لك بە علم ان السمع والبصر و الفواد کل 
اولأك کان عنہ مسثٴولا ٥٦(‏ ۔ ۳۷) از نچه ترا بدان علم نبست پیروی نکن زیرا گوش؛ 
چشم و دل ھمه اینہا برسش خواإاهھد شد . 

ایغمیں اسلام فرمود : خداوند داہای مردہ را با علم نِد گان ممتخشد ھمجنان كکه زھین را 


١۔‏ گالیله ایتالیائی ئ]ز[0ڑ) یِکی از معروفترین منجمین است و در زمان قدرت پاہہا 
در اثر کشفیات خود و بتابمبت از فرضیات کہرنیك کروبت و چرخیدن زميین راادعا کرد. در 
سال ٢٦٣٣۳‏ ەیلادی بجرم مخالفت باکلمات |نجیل اورا ہەحکمە تفتیش مذھبی را0 [[18ن ]1 جلبٍ 
کرده مجبور نمودند برضد عقیدۂ خود حرف بزندو بسوزاندن تہدیدش کردند و بالاخرہ تاآخر 
عمر تحت نظر و فشارش قرار دادند تا بہوری برد. این مردثابت قدم باوجودھهمة تہدیدات 
دستازعقیدۂ خود بر نداشت وعبار تی را کە مشہور استواصل|بتالیائی آنا بن‌است: ۔ زع ںام0 
رو 7 با وجود هه اینہا زەین میچرخد ) میّەفت . 

)٠٥٠١١ کپر نیک م ز0م00]زنڑ) از منجمین مشہور لہستان میباشد (تولد ۳ ۷١٥۔ مرك‎ )٢( 
. حرکت زمین را مدعی بود و اوھم مورد تکفغیر پاپ واقم شد‎ 





- یم 


۔امرزد له ما فی السموات و ما فی الارض وماںنھما وما تحت‌ائاری (ہ+-ہم“) 
خداراست آآنجھ در آسمانہا و‌ زمین و ھ بنا نہا وا:جھ زیر زمین اشنتۃ: لەمافی السموات 
والارض والی اللہ ٹر جع الاھمور (۷١۔ۂ)‏ اوراست ٦نچه‏ در زمین و آسمانہاست و ہن 
کارھا بسوی او باز گشت میکند ( دربارہ شناسائی آثار ذات مقدسش فرمود) ھوالنی خلقی۔ 
السەوات والارض فی ستة ایام ثم استوی علی العرش یعلم مایاج فی الارض و 

ما بحرح مھا و ماہنرزل من السماء وما ار ح 3بچاو هو معکم اینما نتم واللہ 
ہما تعماون بصیر (۷ہ۔ ۳۴) اوست خداوندی که آسمانپاوزھین را در شش روز آفرید ؛ 

بس از آن ر عرش مستولی شد . میداند آنچه بزھین فرو میرودو آنچھ از آن بیرون میاید و 

آنچەاز آسمان فرو ميیریزد و آنچه از زمین بسوی ٦‏ سمان‌بالا عبرود ؛ او باشماست هر کجاباغید 
و خدا :کار ھاىی نا سار دإنا ا|ست . فائظر الی اثار ر حوھوت اللہ کیف یحبی الاراض 
بعد مو ھا ان ذلك لمحبی الموتی و ھو علی کل شیثئی قدیر (٣٥۔ )٣۹‏ بسہآتار 
ر حمت خدا انگ کہ جگو:٭ زھمین را ؛س از ابنکكه ھمرده بود رنہ کرہ : ان ضت زندہەاکردٹتیگ 
مزدم ؟؛ او ٹر ھر کار ی تواناست ٹم استوی الی الما و ھی دخان فقال ٹھاوثلاراض 

اتا طوعا او کرھا قالتا اتینا طائعین ( ١٤١‏ ۔ )٠١‏ بس بر خلقت آسمان قصد کرد در 
حالییکه آسمان دود بود و بآن آسمان وزمینگفت ببائید از روی رضاو رغبت با ازروی کراھت 
گفتند باکہال اطاعتآمدیم اولم پرالد یی کفروا ان السموات والارض انتا رتقا ۔ 
فنتقا ھما و حعھانا ٥ن‏ ااہاع کل شی سی الا تو منون ) ١۔‏ ۲۹ )٦یا‏ کسانیکەکافر 

ومنگر آبان خدا شدند نپینند ػه آسمان و زمین بہم بسته و یکپارچھ اند (ازاہر> بس ٦‏ نہا 
را بازمیکٹیم ( بآمدن باران ) و از آب ھرچیزی را زنده میسازیم؛ چرا ایمان نەیاورند اقام 

بزخا وا الی الماء فو فھم کگیف بنمناھا و ماٹھا من فروح ) ہہ _-۔ہ )چرا باسانتی 
کک بالای سرشان مت کت ا ک چجگو نہ 2-311 بنا کردہ و‌ زبندت دادیم و طوری ساختیم که در 

آن ھیچ شکاف و جای خالی نبست ما 8 الموات والارض و ما بنھما الا بالحق 

واجل مسمی والدیی کفروا عما انذروا معرضون ) ٦ے۔ ٢۲ ) ٢۲‏ سمانہاو زھین را 

جز :حق و برای مدت معین نیافر ہدیم! گسانی ک کافر شدند از شنیدن پند و بیم رو گی رَدائلة 
ل'ق السمو اتو الار ض| کبر من خلق الناس‌و لکی ا ک٥ر‏ الناس‌لایعلمون( ٠-۹ہ)‏ 

ھمانا که1آفربنش آسمانہاو زمین از آفرینش مردم تن کی است ایکن یشتر مر دم نمید[(ئنه . 


>- 


۱ در عین حال کە پیشوایان سابر اديیان مردم رااز تضفکر نہی ھیکردند و 
دائش 
وشکر 


ەممخو|[|ستند مطالب مذھبی را ک نود جعل کردہ بودند تعبداً بفکر شان 
داخل نمابند در عبن حال کک در مذاہھبتب دیگو مردمان روشنفکری 





مساحت عالم 


شناسالی شر از |بتدای خلقت مایل ودهہ بفہمد این زمین کەدر آنز ند گی میکند, 
آفتابی که روڑھا بر ار ممتابد و وسیله حبات ظاھری او است؛ ماھی 
جھان که شبہا چون چراغ روشن است و ستار گانی که چون مرخہای نقرہبە۔ 
نظرش جلوەگر میشوند چیستند ؛ کجا ھستند؛ بزرگند یا کوچك . ابن آرزو آپیوسته در نہساد 
انسان بودہ و ھر زمان کە فکر او ترقی بیشتری کردہ در این راہ نیز تکاملی یافته وبجائی رسیدہ 
که ستار گان را کە ابتدا میخ فرض میکردہ بعد کراتی کوچگ پنداشنہ وفکرش روز بروزتوسعه 
یافته و تا امروز باین اندازہ فہمیدہ زھینی کهە روی آن زندگی میکند و آنرا بزرك می ہندارد 
در مقابل عالمہای بی پابان چون ذرەای ھم نیست )١(‏ 
مانعی کھ قر نہا در مقابل توسعهُ فکر بشر و فہمیدن ابن حقایق تائیر می بخشید چنانکه 
قبلا ھم گفنه ایم تعلیمات غلط مذھبی بودہ چنائکە اگر کسانی ھم چون کبرنیك و گالیله بیدا 
میشدند ٦نہا‏ را بعنوان تکفیر دینی در محکمە ھا محکوم و ملعون میساختند . بس از پیدایشاسلام 
و امر بتفکر در خلقت آسمانہپاو زمین و موجودات فکر بشر کنچکاو با مسرتی کە ازاین‌اجازہ 
حاصل کردہ بود وارد جولانگاہ تحقیق و بر رسی گردیدەو روز بروز در شناسائی عالم تسرقی 
کرد چنانکه در بین مسلمانان اشغاصی چون ابوریحان بیرونی و اہن رشد و ابن سینا پید|شدہ 
درخلقت زمین و آسمان و قوای معنوی بشر بتفکر پرداختند . بعدازاینکه ان باب ازطرف سلمین 
مفتوح شد و نفوذ روحانیون عیسوی کھ مغخالف بادانش بودند رو بنقصان گذارد عدہای ازمتفکرین 
اروپا نیز در ہی تحقیق بر آمدند و ابتدا علوم مسلمین را مورد بررسی قرار دادند و مانند ] نہا 
(ہاابن تفاوت که مسلمین مطابق بادستورات دین خود وعیسوبان برخلاف تعلیمات دونی خویش 
رفتار میکردند >٢‏ ) تفکر برداغتند و روز بروز با کشف آلان و دورببن ھای نجومی و 
توسعة فرضیات علمی شناسائی جہان بیشتر شد و هھمان بشری کھ در ابتدا ستار گان‌را نقطه روشن 
با میخ فرض میکرد و پس از سالہا آثر| کرات معلق میدانست و بعد ھا فقط بمنظومة شسیآشنا 
شد و آفتاب را بزر گترین کرات ہنداشت امروز فہمیدہ است کە آفتابِ ہاین بزر گی در مقابل 
عالم ما قابل توجه بست و ھزاران منظومه چون منظومةُ شمسیوجود دارد و هر کدامآفتاب 
ھائی ہستند بر گن ہا کوچکتر از آفتاب ما و النە عالم باین |ندازہ محدود نیست چنانکەشرح 


آن در صفحات بعد خوآاھد آمد . 


)١(‏ چنانکە در صفحات بعد خواھید دید إین نادانی مخصوص باشخاص معمولی بہودہ و 
پیشوابان اسلام از این موضوع اطلاع کامل داشته اند و احادیثی کە از ٦نہا‏ باقی ماندہ مؤید گفنة 
ما اِست. )٢(‏ از ھمین رو است کە دیدہ شدہ غالبٍ دانشمندان اروہائی چون دین امروزی خویش 


را مائم پیشرفت ترقیات علمی دیدہ إند پشت پا بر آن زدہ اند . 





-|م٤۔_۔‎ 


آنکسی ئه دانش را فرا گیرد چنانست کە میرات مہمی از پیغمبران گرفته باشد . دلی کهە در آن 
دانش نیست گوئی چون خانهٌ ویرانە است . دانش فرا گیرید و بدیگران بیاموزید ومگذار بد که 
در نادانی بمیرید زیرا خداوند جاھلان را معذور نميدارد . طلبِ دانش بر ھر مرد وزنمسلمات 
واجتب است . از گہوارە تا گور در پی علم باشید . ساعتی تفکر از شثصت سال عبادت اولی و 
کرت تاؤ اق و تا عافلائة تر و غرات وافسدا از مات خادان انقل انے: 

سام ہزررگان دین اسلام نیز در این بارہ سغنان بزرگی فرمودہەاند کھ چون موجب اطالهُ 
کلام و غخارج کردن ما از مطلب است از ذکر ٦‏ نپا خودداری کرده و [نرا بکتب دبگری که 
در باب دانش اسلامیان گفتگو خواھد کرد مو کول میکنیم(١)‏ . 

حالا که از لزوم ہی بردن نوز کی خداوند برای بشر گفتگو گردیم و اھمیتمقامتفکر 

درخلقتہای خدارا یادآورینمودیم باصل مطلب یعنی بحث در ومساحت عالم > می پردازیمواندیثة 
شما را وارد سفری بعالم ھای بی پایان میکنیم ودرراہ شناسائیخداوند قدمی فراتر می نہھیم . 


سے 





(إ) مقدمه کتاب اسلام وعلم امروزشرحی درابن باره دادءاست . 


جح 
ح 
نے 





این عکس که در یکی از بزر گترین رصد خانه ھای جہان بوسیله دور بین نجومی برداشته 
شدہ سطح ماہ را نشان میدھد . ملاحظه فرمائید که در روی این کرە که نسبت بزمین ما کوجك 
است چهھ پست وبلندی ھای :مایانی یافت میشود کھ ارتفاع ٦‏ نہا راغیلی بزر گثر از کوھہای زمینی 
حدس میزنند . علت وجود اي کوھپای بلند را زود سرد شدن ما بعلت کوچکی حجمشمیدائند. 


-.-س. لم ۔۔ 


برای اندازہ ذیری زمین همان ترتیبی که درذرع کردن یك قطعه مزرعه بکارمیرود معمول 
است یعنی بگز و ذرع متوسل میشوند . 

ولی واضح است کهھ نمیتوان برای بافتن نصف النہار إز قطب باستواراذرع نود . 
برای سہولت کار قواعدی وضع کردەاند که علم اندازہ کیری جہان )١(‏ نامیدہ ائد. اساس این 
قاعدہ بر روی يك ةقضمه ھهندسی است که اگر درھرمثلئی یك ضاع ودوزاویه پبيدا شود دوضلع 
دبگر نیز بید| خواهد شد . 

یك ضلم مثلثی فرضی راروی زمین اندازە میگیرند و با محاسبه دوزاویه آن‌سایراضلاع 
مثلت را پیدا میکنند . ہبدین وسیله توانسته اندتمام ابعاد زمین حتی قطر آن را اندازہ بگیرند . 


آ گی چشم انسان نمیدید کک عالمی ورای او ھست بشناختن زندان زمینی 


منظو مة فو ات دی یا ایکت سی تار اعت زس کت 
شسی نقاط روشن متن لاجوردی آسمان ؛ زمینہائی بزر گتر از زمین‌او باشند, 


ھوش و قوۂ عقل خدا دادۂ خویش را بکار برده بشناسائی آنہا ھمت 

گماشت . قاعدہ ای کە برای اندازہ کرئ کرات بکار میبرند این است :دو منجم در دو نقطه 
زمین دور از یکدیگر ستارہ ای را در آآسمان می بت ا گر این دو منجم مشاهدات یك لحظه 
معین خود را بایکدیگر در میان نہند خواھند دید که باھم یکی نسیت . محل و مشخصات یك 
ستارہ در مکان ھای مختلف عتفاوت بنظر میرسد . از ھمین خاصیت است کھ فاصله ستارۂ مزبور 
دا با زمین پیدا میکنند. 

طرز عمل نامبرده برای کرۂُھاه که بما نزدیك است آسان میباشد ولی برای ستار گاٹ 
(ھرچند نزدیکتربن آنہا باشد ) مشکل است. محاسبةً مزبور دربارۂ ستار گان دور نقیق نخواھد 
بود و آفتاب نیز چون ہا نور قوی خود سایر ستار گان را از چشم ما مغفی میسازد باین ترتیب 
اندازہ گیری ئمیشود . 

در اینجا یك ةضۂة مسلم آفرینشی ہما کم بزرك میکند و آن قضيه عبارت ازقانونمنظم 
و مرتب مدار و گردش کرات [آسمانی است که چون نظم وتقارن اسنەنا ناہذیری در نہا حکفرما 
است وقتی فاصلهً یکی از نزدیکتربن ٦‏ نہا پیدا شد باقی معلوم مییگردد . 

در قر آن مجید در آیات مختلف باین نظم و آر تیب اشارە فرھمودەو ھادراینجا چند]یهھ 
را نقل میکنیم ‏ الله الڈذی رفع ااہموات بغیر عمد ترو تھا نم استوی علی العرش 
و سخرالشمس واقمر کل بحری لاجل مسمی بدبرالامر بِفصل الایات لعلکم 
بلقاء ربکم آوقنون ٣۳(‏ ۔١)‏ خدای ٦نچنان‏ خدائیست کەآسمانہارا بی ستون مرئی برافراشت 
بس از آن بر آفرینش عرش قصد کرد ؛ با توانائی واستیلای تمامء و آفتابِ وماہ را تسخیر کرد 
خدا کار عالم را خود تدبیر میکند و ٦‏ یات را ہرای شما روشن میسازد شاید یقین کنید که بالاخرہ 
بملاقات اوخواھید رسید والشمس والقمر بحسبان(٥٥-٤)خورشیدوماہ‏ بحسابی معین‌در گردشند 
فلا اقم ہموافع النحوم و انە لقم لوتعلمون عظیم(٥٢‏ - ۷٢‏ و ۷۲) سو گندمیخورم 


مو مسبت سا .لمت سسصحہ سضو حو یہ حد رشم سوسفا س اف مو لسم یت بی پیمررس بی عو مل ہد میں ود 


005٥٦8۰006] (٥ )١( 


اج ہیمست اس تب .سس سارہ پیر نے مسمیٴ می ہوجو 


از آن ستار گانی است که نور شان در عرض ھزار سال ہما میرسد . دورترازنہم ستار گائی‌است 
آنقدر دور که حرکت زمین بدور آفتاب و وضعبت مختلفی که زمین در مدار خود نسبت بآنہا 
پیدا میکند تغییری در وضع دیدنشان بوجود نمیاورد کھ بتوان از آن اطلاعانی بدست آورد . 
از این نقاعطٰی که در ظاھر بیحر کتند چه میتوان فھمید جز اینکه بطور مبہمبگوئیم دنورشان در 
عرض ھزاران سال بما میرسد > اما چند ھزار سال ؛ علم آن یش خدا |است . 

وما اوتیتم من العلم الاقَلیلاً (۱۷-؛٤۸)‏ جز کمی از علم بشمادادہنشدەاست . 


ستار گانی را که شما میبینید و بیحرکت میپنداریید نسبت ہبکدیگر 


حر کت حرکاتی دارند کە پیش ما مخلوؾق ضعیف و کوچك زمینی خیلی سریم 
ستار گان بنظر میرسد زیر|ا کس ون آنہا در ثانيه رصد ک5یلومتر بالغ میگردد( (١‏ 


اما چون ستار گان از چشم مابسیاردورندمشاهدۂحر :؟شان بر ایمان‌مقدور 
نیستو بدیِن لحاظ است که درعلم ھیثت ٦‏ نہارا ثوابت میخواند یعنی ستار گانی کە در ظاھر :ابتند 
ولی در باطن حر کاتی چون سابر اجرام سماوی دارند. |إاگر عکسہائی که در فاصلهٗ چندین‌دہ سال 
باچندین قرن از آسمان برداشته شدہه باشد باھم مقایسه کنیم میتوانیم مطالب مفیدی در باب فواصل 
ستار گان از ]ٴنہا استنباط نمائیم . 
وسیلهُ دیگری که برای ای نکار موجود است منشور تجزیه کننده نور است کە میتوان 
مھا ون انمتفادہ گرد و فْز آئزن ‏ عامث نوری کە درساعات مغتلف درطیف )٢(‏ آنمشاهھدہ 
میگردد اطلاعی وو تار تار گان سے ۲ ورفی 
ازاین کشفیات تاکنون نتایج قابل ملاحظهای بدست آمدە و فہمیدە اند که بعضی حر کات 
مشترك وبعضی حرکات انفرادی در ستارگان دیدە میشود. تصور ميرود ستارگانسی کە تند تر 
حر کت مییکنند حجمشان کمتر باشد. عدەای از ستار گان‌دستجمعی برروی مدار منظم معینی حر کت 
میکنند و ہین آنہا آنکھ ہما نزدیکٔتر است سرعتش بیشتر بنظر میرسد . آفتاب نیز ک_ه٭ ستارۂ 
کوچکی است مثل ستارگان دیگر حرکت دارد وھاراباغخوددر مدار معینی گردش میدھد 
والٹمس آحری امستقر لھا ذلك تقدیر العزیز العلہم والقھر قدر اہ منارل حتی 
عاد کالعر جون القدیم لاا لس تتبغی ٹھاان تدرك الڈمر ولااللیل سابق النھار و 





!مہ موہ ہی وو ولف نے سمع نہ سہتہوھ مو مساپو۔بو|۔سہسھِتہمھے۔ سممےوسےہ جھسےسمہ ےتور حول چس یملایہ ھا ماجھ ہمہ 


رآ درسارت شتان سی مور ئل مد کم شرے ماون فف فلا در ارہ یز کے 
سیارات میفرماید: وا گر این ستارگان نزديكک بیاپند و ما بہ پینیم و ہا چشم خود حر کتشان را 
درباہیم شکی نیست کە از سرعت سیرغان تمام مخلوق زمینی را غوف و دھشت فرا خواعدگرفت 
و ھمهُ مخاوقات از رعب خواھند مردے> )٢(‏ نور که ما آنرا سفیدرنك می ینیم در حقیقت مر کب 
ازر نگہای زیادی است که اھم ٦‏ نہا عبارتند ازشش رنك بنفش ۔ آ بی ۔ سبز ‏ زرد ‏ نارنجی ۔۔ 
قرمز و آنرا طیفنم م0ق مینامند . برای چز یه نورباین‌ر نگہا منشور تجز یه یا ۱۵۱٥۲ء6‏ 0ة 
بکار میبرند . خوانند گان ارجمند میتوانند خودشان با يك منشور بلوری (مثل آویسز چلچراغ ) 
شش رنك نامبرده را مشاهدمکنند . بعلاوء رنگہپای مختلف رنگین گمان یا قوس و غزح ھم ھهمین 
الوان |ست . 





سے و٦‏ -ے 


ہمواضع ستار گان و همانا کە اگر بداند این سو گند ہسیار بزرگی است . 
ہا ھمین قاعدہ (ست که تمام اجزاع منظومةهٗ خورثشیدراانداز* میگیرند. اگرواحداندازہ 
گیری را طول کمر بند فرضی دور زمین یا خط استوا ( چہل هزار کیلومتر ) قرار دھیم فاصله 
ماء از زمین دہ ب_ابر آنست و فاصلهً آفناب چھار ھزار برابر آن وفاصله پلو تن )١(‏ دورترین 
توابت )٢(‏ دویست ھزار برابر میباشد . برای مثال اگر زمین را باندازۂ لبالوی کوچکیفرض 
کیم ماء باندازۂ نخودی در سی سانٹیٹری آن خواھد بود و خورشید در دویست متری و پلوتن 
در دہ کیلومتری واقع خواھد شد ۔ 
سار گان بنظر ما ەردم عادی و باچشم ساده چون نقطه ھای روٹنی 
ستار گان در آسمان دیدہ میشوند . منجمین تا یکقرن پیش ھم فقط باین لفظ | کتفا 
نزدیكث میکردند که و این کرات خیلی دوراست > و عبارت مزبور را حد 
شناسائی خود از عالم ستارگان قرار میدادند . برای اندازہ گرفتنتن 
فواصل و مسافات این کرہ ھای دور دست چه مقیاسی میتوان بکار ہرد : مقیاسہای زمینی خیلی 
کوچک است . واحد کمر بند فرضی دور زمین ھم ) چہل ھزار کیلومتر ) که قبلا نیز گعته ایم 
کوچكگ |است . خوشہختائه مقباس دیگری است کە در موردعلم نجوم امروزی بکار میرود وآن 
عہارت از ػ بیکسال رام نور ‏ است . چنانکه شنیده اید نور درھر ثانيه سیصد ھزار کیلو متر 
راء طی میکند . حساب کنید در یکدقیقه و یکساعت و یکروز و یکماە ویکسال چقدر طیمینماید 
ومیر یرت ۸ر ٦٢ر"‏ کیلومتر > بسیار خوب ؛ این مقدار رایکواحد مثل یکمتر فرض 
کردہ آاند (۳) بکشعاع نور که بخط منحنی عبور کند در یك مثانزه ھفت بار دور زھين را طہی 
میکند؛ در دو ثانيه ہماء میرسد ‏ ھشت دقیقه بآفتاب و در عرض شش ساعت بحدود عالم ٹسی 
خوآہد رسید . 
نور بہترین رابطةً ما با ستار گان دور است و از هەین رو ٭واضع و اندازەھای آنہارا 
سن یا ارعامی کە ستار گان دارند باندازەگیری مز ہور کمك میکند ھرچند این‌ارتعاشات 
بسیار کوچکند و دیدن ٦‏ نہا محتاج دقت بسیار است . طرز صل اخيیرالذکر راابتداہر روی 
سه چہار ستارہ و بعد بر روی ستار گان دیگر عملی کردند؛ امروزہ ہوسیله عکاسی که کک دقیق 
علم ہیثت است توانسته اند فاصلهُ سه چپار ھزار ستارەرا بسنجند و ابن معلومات روز بروز رو 
بغزوئنی میرود . 
نزدیکتربن سنارگان ستاره ای از مجموعهُ قوس است و آنرا پروکسیما ساتوری )١(‏ 
نام نہادہ [ند . فاصلهٗ ھا با این ھعسايه سیصد ھزار برابر فاصله ما با آفتاب است . دور تران 
سنار گان که :شر تا [مروز بدردن آن موفق شده دویست برابر دور تر یعنی شصت هیلیون برابر 
فاصلهً فتاب تا زمین |ست . 
بسبارت دیگر طبق واحد نور ستاره پرو کسیما چپار سال رام نور باما فاصله دارد. بس 
)١(‏ مماںاام (۲) اینکه دورترین میگوئیم طبق معلومات امروزیبشراست (۳)موضوع 
ىیسائٹ ہدت یٹ اعرات:ھُم معول است چنانکه در مورد فاصلهً دو شہر از یکدیگر مثلا 


صمبگکوبنددوری ٦‏ نہاسه ررز است . ٠۶٥6٥٥0۴ [ )٤(‏ 7۲0515131 


۔۔.٠٣۔-‎ 


که در زمین ما ہم دید میشود . مدار و طرز حر کت در همه یکنواغخت و به همان ترتیی اسٹ 
کە در منعلومة شسی بکارِ رفته . در ابن موضوع خداوند تبارك و تعالی میفرماید : 

مائری فی خلق اثر حمەن من تفاوت فار جع البصر ھلٹری من فطور نم 
ارجع البصر کر ین بنۃلب اليك البصر خاسئا و ھو حسیر ۲-٦۷(‏ و۳) در مغلوقات 
خداوئد تفاوت نمی بینی خوب بنگزر کھه ٦یا‏ خللی در دستگاہ آفرینئشەیبینی. ہس از آن باردیگر 
نکاهہ کنید در آن موقم چشم شمارا سخت شگفت خواهھد آمد (زیرا ھرچھ نظر کےردہ و چشم 
دوخته وخیرە وخسته شده نظم وترتیب ونبودن تفاوت بودھەاست) إز حضرت امیر عليهەالسلام در 
سی سام لی لان دہ اس کم ترما آن ایس کن عرش کرٹی کے وعیای نکر 
برسی بجائی نمیرسی جز اینکه بدانی خالق مورچه و درخت یکی است زیرا نقشہه مفصل و دقیقی 
در دستگاه آفرینش بکار رفته کە در ھر موجودی دیده میشود  .‏ در حدیث مفضل از حضرت 
صادؾق (ع) روایت شدہ:ھ نعقام و ارتباط و تقارنی کە بین نجوم و ہین سایر مو جودات بنظرمیر سد 
دلیل قطعی است بر اینکه آفرینندۂ ٦‏ نپاصاحب تقدیر و تدببر وحکمت است ویگانە میباشد(١)>‏ 

آری در دستگام عالم لابتنامی نظم و ترتیبی معین بکار رفته و آسمانہا بحق و بقصدمعین 
و مدت معین آفریدە شدەاست . 

اوٹم إتفکر وائی افهم ما خلق اللہ السموات والارض و ما بن ما الا 
بالحق و اجل مسەی (٣٥۔۷)‏ آیا در پیشرخود فکر نەمیکنند کە خداوند آسمانہپاو زھمین و 
آنچە را بین آندو است نیافرید مگربحق و مدتی نامبردہ شدہ ماخاقناالسموات والارض 
وما ہہنھما الا بالحق و اجل مسمی ( ٤ي۔٢)‏ ما آسمانہپاوزمین را نیافریدیم جز ب:حق 
و مدتی معین ووضع معین . 

بلی! چنین است . بازی و تفریح وفانتزی درخلقت عالم بکار نرفته و استثنائی در آن نیست 
وما خقنا السموات و الارض وما ہہنھما لاعببی؛ما خاقنا ھما الا بالحق و لکن 
اکثرشظم لایعامون ٤(‏ ٤۔-۴۷و۳۸)‏ ما آسمانہا و زمین و آنچەرا بین آنپاست ہازی نیافریدیم 
و آنہپارا خلق نکردیم مگر بحق ولیکن بیشتر 7 نہا نمید[ئند . 


دو ستاره کەه در ظاھر بعضی خواص مشترك دارند از همه جہت بأاھم شبیہند : جسرم و 


(١)‏ ہزر گتر ین علمای نجوم از قبیل فلاماریون؛ کو پر نیك: گالیلهء تیکو براهه ؛ کبلر؛ 


نیوتون از ابن نظم و ترتیب نقصان ناہذیر در حیرت بودھهو بافرینندهۂ آن‌سرتعظیمفرودھیاوردند. 





فکر کنید اگر در ای عالم ھای بزرك و گردش این کرات عظیم برروی مدارھایحیرت بش 
دو اراده حکفرما بود چه فساد و خرابی بوقوع می پبیوست ( لوکان فیہما آلپة الاالل لفسد تا ۔ 
فسبحان ال رب العرش عمایصفون ) پس تفارن و نظم و ترتیب حیرت بخش کرات با صدای رسا 
فریاد میزنند کە اإلہکم الە واحدلااله الاھو الرحن الرحیم ( خدای شماخدای یبگانہ٭ است جز 
ذات مقدس او که بخشاینده و پوزش پذیر و مہر بان‌است خدائی نںیست . )وفی 5ل شیئی ل4٦‏ یة۔ آدل 


علی انه واحد (در ھرچیز نثانهُ است که دلیل بریگانگی اوست .) 


ا 


ہے ل۱ہی 


کل فی فلك ی۔ہحون ( حا ۴۷۔-١۲۹)‏ آفتاب بسوی مدار منظمی که برای آن تعیین شدەدر 
حر کتست چر|گە تقدیر خداونئد غالب دانا چنین است و برای ماہ نیز منازل معیئی طی مدار آتٹ 
تعبین کردہ اہم کَ بس ازطیآن مداربر گەنه مانند ہوشال غرمای غشے شدمای (ھلال)میگردد. 
آفتاب نممتواند در مدار خود ہماہ برغورد کند وحر کت آن برسك ویس و بیشی گیرد وشب ٹول 
بروز پیشی نخواھدگرفت مام این کرات در مسیر معینی پکقولز۔ شتاا کروڈتت: خلق السموات 
والارض بالحق بکو راللل علی النھار وبکورالنھار علی ‌االیل و سخر الشمس و 
القمر کل بحری لاجل مسمی الاھوالعزیز الغفار ( ۳۹ -۷) و آسمانہا وزمین‌را بحق 
آفربد. شب را روز درمباورد وروز را بڈدتب و آفتاب وھاہ را تسخیر گرد ووھمه در مدار خودتا 
ہددتن معن ناممردہ شدہ مبرو نا 1ا اش ک خداغالتب آھمرز نہ است الم تر ان الله !و لج‌اللیل 
فی اڑنھار وبولجاٹنھار فی اٹیل وسخرالشھەمس والقمر کل بحری الی اجل مسمی 
وان الله ہما تعملون خسر <۶۲۸-۴۱ 
آيیا نمی بینی کە خدا شب را بروز داخل میکند و روز را بشب ورام کرد آفتابوماہ 
را کە همه تامدتی معین در سیر و حر کتند؛ ھمانا که خداوند بکار فایق ما ٢‏ گا و سنانت: 
در اثر ھن حر کات منظم (ٰست کک توا|نستهھ ند دوری سٹار گان را بطور دقیقی و‌ مدلل 
فہمند سرعت سر آفتاب را ئمسەت گلوفتن در ٢‏ نم“ حساب کردہ آند (١)‏ اگرجذبندہەای بخواهد 
ہا چنین سرعءتی فاصله ین زمین و خورشید را طی کند مدت سه ماە طول خواهھد گیلات 
فو اصلی را کک منجمیِن در اثر انغممں سن کت نتار کان ۵.0 کردہ ند دقیںق ذیست بد ین 
لحاظ ٢آ‏ نہارا فواصل فرضی نامیدہ | نہ ۔ تاگنون توانستەاند برر سی خو درا بفو اصلی درحدودچندین 
ھزار سال راہ نور برسائند . باید دائست کە این حدودکە گفتیمحدود عرش نیستزیر اچنانکە پیش 
کے شد ستار گان خیلی دورتر ظاھرابیحر کتند و وسیله ای برای کشف دوری ٦آ‏ نہا نیست . 
گرچه کشفیات نجومی بہمین اندازہ اجازہ دادہ و بشر نتوانسته بیش‌از 
نمو نە‌در عالم این چیزی از عرش بفہمد ولی در اثر یك قضبة بزرك آفرینشینو| نستھ 
ستار گان حدود فکر حود را بارہ کند و خیلی دورئر از ابن برود . ادٹپتب فص“ 
عبارت از این است کە دنیای ستارگان در هءه جا بہم شبیپند و یك 
عالم آن نمو نهُ عالم دیگر ا(ست . ساختمان اھواد مشکله و‌ وضع فرار گر فتن کرات آن در ست 
ھمانست کە در دیگری ہم ھست وھرچند بوسیله شہب ( سنگہائی کە از فضا بزمین میافتد) با 
ہو سیل منشور تجز :>4 ور گحشف کردہ ان مواد رک گید ھ۔* ستار گان سیت و ازھمااست 
)١(‏ در قصص راوندی از قول حضرت صادق روایت شدہ کە حضرت موسی از خداوند 
درخواست مود سرعت زوال شمس را بدو شناسائنف خحداوند نیز ملکی معبین فرمود . ملك 
گفت ای موسی آفتاب زوال یافت . موسی پرسید کی ؛ جواب داد ھمین اگنون نامن صحبت کردم 
پانصد سال طی طریق نمود ( البیته مقصود از پانصد سال سرعت سیر نور نیست بلکه سرعتی |ست 
که یکنفر پیادہ یا راکب میتواند طی کند ) 


بت ۷۷۷ ہب 


ما ھم بتبعیت از این عقیدهۂ ع.ومی نام کتذاب را (رمساحت عالم 7 گذاردیم در صورٹ ےڈ ککه اید 
ژڑ مساحت عالمھاے باشد . بہترین دلیل وجود عوالم متعدد تصر بح آنست در ٹر آن مجید چنا که 
در آیە<(الحمدشرب العالمین> ( ستایش‌مرخدایراست که پرورد گار جہانیانست ) ذکر شدہ وھر 
تفسبری که از عالمین بشود معنی حقیقی آنرا که مجموعة عالمھا باشد نمیپوشاند . بعلاو‌دراغبار 
متعددہ که از پیشوایان اسلام رسید در اینخصوص تصریح شدہ چنانکە در صدوؾ وخصال ازحضرت 
صادق عليه السلام روایت کردەاند که فرمود : ز خداوند ھزار ھزار عالم آفرید (البتهمقصود 
از ھزار ھزار بەہارت دیگر یگ میلیون اشارہ بە زیادی بوده نہ حساب صحیح ) درتوحید صدوق 
از حضرت صادق روایت شدہ کە در مورد بزرگی عرش و تسميةٌ آن چنین فرمودند ۰< خورشید 
ب ھفتادم نور کرسی و کرسی يك ھفتادم نور عرش و عرش بث هھفتادم نور حجاب و حجاب 
ِگ هفتادم نورستر است .> در اینکه یا مجموعة عالم ھارا عرش یا کرسی میگویند چنین بنظر 
میرسد که عرش مجموء؛ تمام عالم ھا باشد و مجموعة عدۂ زیادی عرش نیز کرسیرا تشکیلمیدھد 
و دلیل مایک آیه از سورۂ بقرە است که میفرماید : وسم کرسیه السمواتوالارض یعنی کرسی 
خدا شامل و فرا گیرندۂ تمام آسمان ھا و زمین |ست . در این عالمہا خورشید ھای بزر گی است که 
در ظاھر بی حر کت بنظر میرسند ولی در حقیقت فعالیت بسیار دارند . در ٦نہا‏ ستارگانی دیدہ 
دہ که تغییرات بغتتی میکنند و این تغییرات إتفاقات ناگپانی عالم نجومی را تشکیل میدهد . ۔ 
تا کنون قر یے‌سه ھزار دفعه از آن مشاھده شدہ است . 

اتفاقات بزرگتری که اصل آن ھنوز کشف نگردیدہ یدید آمسدن ستار گان جدید )١(‏ 
است کە در حقیقت چجدید و تازہ زیستند بلکە ستار گانی کوچکند که ناگاہ تشعشعشان ھسزار ھا 
ہرابر زیاد شدہ و رفته رفته رو بضعف میرودو بالاخرہ بیکی از حالات ستارہ ھای بولوزمیرسد, 
ابن موضوع ثابت میکند کە عالم ستار گان ازتغیبرات بغتتی معاف نیست و خداوند تبارك و تعالی 
کِ ھمەرا بنظم و تر تیہی معین‌خلق فرمودەقادر است که هر لحظه بخواھد عالمی را مشتعەلکند واز 
بن ببردو نو سازد یا منہدم نماید . 

آیا این تغییرات عظیم را که امروزه بشر توانسته بوجود آن پی ببرد نباید نئەونة آن 
تغییر عظیمی که خدا ہما خبر داده وھارا بدان وعدەو وعید فرمودہ بدانم ؛ برای نموه چند 
آیە از قرآن کریم را ذکر میکنیم کە در این باره بیندیشید : لوم نطظوی السماء کطی 
السجل للکتب کماہدء نااول خلق نعیدہ وعداً علینا انا کنا فاعلبن ( ٢۲۔١٤٠٠)‏ 
روزی کە 7سمان را چون طوماری می پیچیم ھمانطور که در ابتدای آفرینش این طومار را 
گستردیم اہنست وعد٤‏ که ما کردہ ایم و بر ھااست که بدین وعدەوفا کنيم ھمانا کە ھا خود 
بوعدہ خویش وفاکردهہ بودیم فار نقب بوم تانی السماء ہدخان مبین بغشی ال ن‌اس ھذا 
عذابالیم (٤٤۔۹و١٥)‏ اتظار کش روزی را کە در آسمان دود و گاز ظاہری پدید بیابد 
کەمردم را فراگیردایلست عذاب دردناك ہا ابھا الناس اتقوا رلکم ان رلزلة الاعة 





شیئی عظیم ۔ یوم آرونھا تذھل کل مرضع٭ عما ارضعت و تضع کل ذات حمل 
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ہے لے 


تعام مجموعة ستار گائی کە از ابتدای کتاب تا کنون برای شما خوانند گان 
عالم ما ارجمند شرح دادم و تا حدی بعظمت آن پی بردیم منظومه ای است کھ 
سیستم'اسٹلر )١(‏ یا منظومةً نجومی را تشکیل میدھد ٦فتاب‏ ٌ۰ 
کوچکت بن اعضاء این منظومه است و قریت یك تا دو میلیارد ستارہ در آن شمردہ|ند )تقر 
باندازۂ نفوس کرۂ زمین ) اگر دوربین ھای بزرگتری اختراع گردد البته مقدار بیشتری ٌ 
خواھد شد . بعضی منجمین تخمینہائی زدەائد که از دقت کمی دورتر است و سعداد ستار گانك 
۔متظومة نجومی رإ بسی میلیارد رسانده |ند . تردید نیست در ابن منظومةً نجومی ھزاران منظومه 
شمسی چون منظومة سی ھماوجود دارد و هر کدام خورشید و ماھہائی دارند و زمین ھائی در 
عداد آنپاھست کەه ھزاران مخلوق حیوانی و باتی بہرویشان زیست میگنندو میسکنست بشرھمدر 
آنہا باشد )٦(‏ اینہا اسراریست کە فقط ذات مقدس باری تعالی میداند وہس و بہر کس کەمیخواھد 
میفہماند ( والل اعلم بالصواب ) 
وقتی کە اززمین ہمنظومةً ستار گان نظر کنیم چنین میپنداریم کە در ھ٭ جا باھممساوی 
نیستید . کہپکشان یا ز3 خط شیری پ> را که می بنید و بنظر شما چون يك کٹربند بزرك نورانی 
میرسد إز ستار گان بسیاری تشکیل شدہ که نمیتوان ٦آ‏ نہارا ہا چشم جد| کرد . تر کم ستار گان 
کہکشان خیلی زیاد است . از دیدن کہکشان ھائی کە هر کدام َ منظومة نجومیھہستند بخوبی 
میتوان پی برد که آن منظومة نجومی که زمین و خورشید ما جزء اعضاء بسیار غرد ٦نستشکل‏ 
صفحة پہنی رادارد که قطر اطولش تقریباً دویست ھزار سالراءنور و حد اقل ضغامتش قر یب بیست 
ھزار سال راہ نور است . 
سحابی یا نبولوز (۴) ھای بغاری شکل عبارتند از فضا ھایى عظیمی از بغار یا گاز کە 
در اثر علتی نامعلوم روشن بنظر میرسد و شکل ٦1‏ نہا چنان منظم و عجیب است که گوئی وت 
صنعتگری نقاشی شدہ . بعضی از نقاط اىن اجرام بغاری شکل و تاریك است وستارہ ھائی درہشت 
آن تودەھای تاریك از نظر ما مخفی است . بعلاوہ بین ستار گان ٦‏ نہا چیڑھائی شبيه بە ذرات بنظر 
ما میرسد که درحقیقت |جرام بزرك سماوی ھستند . 
تەام این عالم ستار گان را کە ما نیز جزع آن هھستیم گالاکسی )٤(‏ یا عالم می نامند . 
در عرش ھزاران ھزار از این عالم ھا کر خود مشفولند و از حال یکدیگر خر ندارند . مردم 





معمو لی گنز ڑی مسر نل کک در دنا و یش از بت عالم باشد و معمولا دنیا را بعالم تعمبر یگنت و 
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-٢‏ این عقیده نە تنہپااز منجەین امروزۂُ اروپائی است بلکه پیشوایان اسلام دردوازدەو 
سیزدہ قرن قبل این موضوغع را بطور صریح وو روشن ذ کر فرمودہ [ند. در کتاب بصائر ازحضرت 
باقر عليه السلام مروی است کە فرمود : خداوند ھزار هزار عالم و ھزار ھزار آدم خلق فرمود 
البته مقصود از هھزار ھزار با يك میلیون دم یك میلیون نوع و دسته مختلف بودەاست . در کت 
و احادیث بسیاری مسکون بودن صکرات و اجرام سماوی از طرف پیشوایاٹ اسلام خبر دادہ 
شدہ است . ( در مبحثٹ ھیئت اسلام وعلم |مروز مخنصری دراین بارہ نوشته ایم ) 
٣- )]) 6‏ 086ا٣]‏ ط۷6 ٠-‏ 


پچے ۹-۔۔ 


اذا الشمەس کورت و اذاالنحوم انکدرت واذاالحبال سبرت و اذا العشار عطالت 
واذا الہحار سحرت و اذا النفوس روجت و اذا المؤدۃ سثلت بای ذاآب قتلتو 
اذ الصحف نشرت و اذا السماء گػۂطثت و اذا الححیم سعرت و اذا الحنة ازرلذت 
علمت نفضی ما احضرت (۸۱۔۱ا۱) ھنگامیکه خورشید تیرہ شود و ستار گان تاریيك شوند . 
ھنگامی کە کوھپاجاری شود و موقعیکهە مردم شتران دہ ماهةبستن را (که بدان‌علافةُ فسراوان 
دارند از ترس ) رھاکنند ھنگامیکه وحوش جمع کرده شوند و دريیا ھا افروخته و ج-وشانیدہ 
-وئو9) و ھنگامبک>ه دستھایى خوب و بد بہم متصلشوند ( که باھم بر انگیخته شوند) وھنگ۔امی 
که دخٹر زندەبگور کردہه اعراب(١)‏ پرسیدہ شود کە بچھ گناھی بقتل رسید؛ آن زمان کە نامه ھای 
اعمال را بگشایند و آسمان بر|کندە و متفرق گردد و آنھموقعکە دوزخ بر افروخته شودوبہشت 
بزدبك گردد ؛ در آن وقتھر کسی بداند کەچەچیز إز اعسال غوب یابہد برایخود نہیه کردہاست 
اذا السماء افطرتو اذا الکوا کپ ائنثرت و اذا لبہحار فحرت و اذا الشور 
بعٹر ت علمت نضی ماقدمت و احخرت (۸۲۔ ۱ ٦))‏ وقت که آسمان شکافدو ستار گان فرو 
ربزد و درباھا بتلاطم و حر کت افتادہ ہم مخلوط شوند و قبرھازیرورو گرددھر کس بد| ندچھ 
نوشة رای خود فرستادہ وچەچیزھائیاز کار بدہشت سردارد . در ابن آیانی که بادآوری گردیم 
درسٹ بیندیشید )٢(‏ 
این عالمی کەعرض[نرا| صدھزار سال را نورگفتیم جزء خیلی کوچکی 
ورای سار گان از عرش و کرسی خد|ست . تمام 'منظومةُ ستار گان کەاز آن صحبت 
کر دیم یك عالمست کە در میان فضا چونجزبرە کوچ گشدہەایاست . 
کػشفیاب جدبد ثابت کردەکە عرش خیلی بزرگتراز 1آنست که سابقا منجمین میہنداشتند . این کشف 
رادراثر پی بردن بوجود سحابیھای مارپیچی بعمل آوردند . 
بعضی از سحابی ھای نامبردہ ر| مدتزمانیاست کھں کر چاو لات :یودن فشکتن 
سحابی مارپیچ خیلی عجیبے انت وآ کو در دور بین‌ھای نجومی سیار بزرك دیدہ شود مناظر شگفت 
اوری نشان میدھد مانند خغطوطىی از نور که بعضی نقاط ان از جاھای دیگری روشنٹر باشد . 
برقی ساخت دوربین ھای نجومی روز بروز اطلاعات ھارادر بارۂٗ شناسائی سحابیھای مزبوریشنر 
مسازد. کی از ور گرین با سحابی آندرومد )۳( است ک4 اشخاص تبز بین مبتوانند با چشم 
برھنەاھم ہینند ولی با دوریین‌ھاینجومیھزاران جزئیات درآن دبدەمیشود . مستر ادوین ھبل() 
: کار ناس این مار پہچی ھساست تعداد ستارە ای راکه دورین رصد خانه من ولسون امربکا در 
مار پیچ بامبردہ مینواند شخیص دھد ھفتادو پنج میلیون حدس زدہ |ست . 


باظںی ووی چمین حدس ممززنند کِ ھر بت اذ سحایھا عالمی ہت ماننه هھمان عٰ لمی که ما 


ہم سے جہىو وےہجحو ٥صسٗسمے‏ ہا .سے ںوہ مسج تھے 





ہے سممےد جھدا ئےہو سے سے تا ساس 


(مننہا باعحله مشتر) ٭علوم تحت کة از ان عذاب ىی بہرہبمانند 


)٢(‏ در بارۂُوقیامت. واثبات آن باکشفیات نجومی اەروزی کتاب ہسیار خغوب و جامعی 
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حملھهاو تری النٰاس سکاری و ماهم بسکاری وٹکی عدذاباللەلشدید (٢٢۔۱)‏ 
ای عمردم از عذاب خداوند بترسید زیرا زلزله آن ساعت معہود خیلی بزرگست . روزی که این 
اتفاق بیفتد هر مادری که بچه اش را شیر میدھد بچهٗ خود را بزمین گذاردہ از یاد میبردو هر 
بارداری بار خود را سقط میکند و مردم رامی ينی کە چون مستائند خیر مست نیستند بلک٭ 
عذاب‌خدائی سغت بزرگست و ہوم افخ فی ااصورففز ع م فی السموات وم فی الارض 
الاەن شاءالله وکل اتوه ذاخرین ۔و تری الحبال آحسبھا جامدۃ وھی تمرمر 
ا7ہحاب صنع اللہ الڈی ان کل شی اہ خببر ہما تفعلون من جاء باحِسنٰهە فلە خبر 
منها و ھم من فزع إومند )منون ومن جاع بالسئة فکبت و جوڈهم فی النار 
ھل تحزون الا ماکتم تعملون ؟(۲۷۔٦۸:ا‏ ۸۸) 

روزی کهە در صور دمیدە شود ھر کسی که در آسمانپاو در زھین است وحشثت زدہ 
خواھد شد جز آنکسی کە خدا بخواھد و ه.هٗ مردم با خواری بای حساب کشیده خواھسندشد . 
کوھہارابینی و بنداری کە جاعدند و حال ٦‏ نکه مانند تودە ھای |بر در حرکت خواھند بود 
([چون موادمذاب آتشفشان )١(‏ این آفرینش خدا ھمان آفرینشی است که ھر چیزی از آنرا 
مانظم و استوار ساختخدا بانچه میکنید ٦گام‏ است ؛ کسانیکه نیکوکار باشند از ترس این روز 
وحشتناك دراھائند و کسانی کە بدکار باشند بروی ھای خویش درآتش سرنگون خواھند شد ؛ 
آیا این جزای اعمال خودشان نیست ؛ )ذٰاوقعت الو اۃعه لیس او ڈھتھاکاذ ب4 خافضەر افعة 
اذارجت الارض رجا و بستالاحبال بسا فکانت ہباء منبثا و کنم از واجاڈہ 
فاصحاب المِمنة ما اصحاب المیمنەو اصحاب الم شمة4+ا اصحاب الەشۂم4والسابةون 
السارقون اولئك ال مقر ہون فی جنات النھیتاآخر سورہ ٦٥۔٠۱۱۲‏ روزیكە آنانفاق 
عظیم ہر ہاشود؛روزی کەدروقوغ آن‌تردیدودروغی نیست؛روزی کەعدۂہستو بلندمیشو ند وقتی کەزمین 
جنبشی بز رك پیداکندو کوھہاسخت‌ریزریز گردندوچون گردہرا کندەشو ند مردم در چنین‌روزی سەدستھ 
خواھند شد : دستڈراست ,ء دستهٌچپ و دستة پپشی گیر ند گان ہایمان ۔ این دسنة اخیر ازمقر بین در گاہ 
و در بہشٹھایپرنعت انئد.., فاذابرق البصر و خسف القمرو جمع امس والقمر یقول 
الانسان !و مئد ای المفر ب۷١‏ نا ۹ء ھنگامی کەاچشم غیرء گرددوماەتبرە گرددو ھاہەو 
غورثید باھمجمع شوند آدمی در این روز میگوید راہ فرار کجاست ؛ قاذا النحوم طمستو 
اذا السماء فرجت و اذا الحبال پسفت و اذا الرسل اقتت لای ہوم اجلتلدوم 
الفصل وماادرٍِكمایوم الفص لویل ہو مندل للمکد بین (۷۷۔نا١١)‏ ھنگامیکە ستار گان 
محو و نابودگردند و آسمان شکافته شود و کوھہا پراکندہ گردد و بر پیغمبران إمر رسد کە در 
ساعتی معین حاضر شوند ؛ بس٦آیا‏ مہلتی که اکنونہمردم دادەشدہ برای کدامروز است ؛ برایروز 
جداکردن خوب از بد . چیست روز جداکردن خوب از بد ؛ وای بر آن روز برتکذیب کبندگان 
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در آنزندگی میکنیم و شرح عظمت آنرا در صفحات پیش خواندید ١ا‏ گر از عالمھای دیگسر 
عالم عا نظر کنند شبیه بفرم ھمین مارپیچپا خواھد بود . بعضی از مارپیچپای مزبور راماازرو 
ہرو میبیلیم و برخی را از پہلو . منشور تجزیۂ نور چنین نشان دادہ کە مواد سحابی ھای نامبردہ 
عینا مواد تر کیبی ستار گان عالم ما و زمین مااست . در عالپای دیگر نز توده ھائی ھست شبيه 
بتودمھای عالم ما و در ٦نجا‏ نیز ستارەھای متغیری چون عالم ما بافت میشود . در سحابی‌اندرومد 
ناکنون سی وشش عدد از ٦نہا‏ تشخیص دادہ اند . در٦نجا‏ ھم گاھی مثل عالم ما ستارہ ای بەرحله 
نشعشع و انہدام میرسد ( در ظرف چندین سال مشاهدات دقبق چہل و سه مر تبه از ابن اتفاات 
مشاھدەکردہ اند) . 
نا ہراین ھءه علاماتحا کی است کەمار پیج ھای موردبعثٹ عالمھائی ھستند مانندعالمما(١)‏ 
و دلیلی در دست نداریم کہ زند گی در این عالم قااغیں از زان کی در عالم ھا باشد زیرا]نچھ 
نا کنون مشخصانشان فہمیدە شدہ |زھر حیث شبيه عالم ما هسنندو نظامتغییر ناہذیر خداوندی در ٦آ‏ نہا 
نز حکعفرمائی دارد. 
عالماندرومد با بولوز آدرومد را بپٹر إز سایرین شناخته اند زیرا درنوع خودبہیا 
ردیکر و بنظرھااز هعه بزرکتر اسٹ . فاصلهآن باھاقریتب یك میلیون سال را نور است . 
عالمہای دیگر نبز ھست که مشخصات 1نہا ہما میفھماند کە فاصله شان قریس دھمیلیون سال راہ نور 
می باشد . ہس از نہا مارپیچھا یا عالہہائی مستند نقدر دور کھ نمی توان ہا تویترین دوربین ھا 
ختاز گا ات اه جدا تشخیص داد و از آنہپاھم دور نر بعضی ھستند کەروبہمچون نقطه کوچکی 
نظر میآبند سفکر کكگندکەه ھر بك ازاسنھہا عالمی هھستند و از آن‌رو وو کسی دسشتگنتاہ 
آفرینش را سنجید . 
برای تخ)ەین فو اصل عالہہپای اخیر الذ کر فاعدۂ بزر گی بکار میبرند بدین معنی کھ فرض 
مسکنند کػےھرمار پیچ ک یك عالم است بایك مار پیچج دبگر شبيه است . از مقابسه تشعشع ظاھری 
نہا فاصلەشان را نسبت بیکدیگر بدست مپیاورند. در نتیجه باعدادی میرسند مائند یك میلیون سال 
راه نور که فاصلهٗ ھا استبادورترین عالمی که تا کنون باوسایل |مروزی کشف گردیدەاست . 
العظمة لإہ . 
در فضایى عرش که طبق آخریبن معلومان بثشر مساحتش یك میلیارد سال 
عالمھای امحدو۵ را. نور است میتوان هر عالمی راچون بِك نقطه فرض کرد . در این 
عالمہائی کەمانند گل زور دست بہم داده عرش غدارا تشکیل 
می دھند عالمما که منظومەشسی وهزارانمنظومه جزعء خیلی کوچك٦نست‏ کجاپیداست ؛ سبحانر بی 





)١(‏ در صفحه ٦۷‏ این کتاب استفادہ ای را که در باب وجود عالمھای متعدد از کلام اللہ 
و احادیثت واخبار کرد ایم بخوانید . بعلاوە در خصال ازحضرتصادق روایت شده کے فرمودخدا 
دوازدہ ھزار عالم داردکە ھریيك از ٦‏ نہا ازھفت آسمان و زمین بزر گترند و ساکنین هر عالمی 
ز پپندارند کە خدا عالمی غیراز عالمغودنہا داثته باشد . اخباردیگر نیز در بصالر وسایر کتب 
نقل شدہ موجود است کەھمکی دلیل این ‌موضوعند . بازھمتذ کر میدھیم کەذ کر اعداد ازقبیل ‌دواز دہ 
ھزار اشارہ بزیادی‌بودہ*چنانکه امروز ھم درصحبت ھای جاریمامعمول است . 





سحابىیھای ہزرہ 


بزرك که ہو سیله دور بن رصد خانه ھایىی معروف جہان عکس 


در این کلیشه چند سحابی 
برداریشدہ دبدہ میشود . هربك از ابن‌سحابی ھاعالمی است مانند عالمی کھ ما جزءآن ھستیم وھر 


یك میلیو نہا ۳آ فتاب و منظومه دارند ( با ابنکەتودۂ از گاز و عار با مواد مناند کەرفتەرفته سرد 


شدہ تشکیل عالمہا میدھند . نام نہا از ردیف بالا از چپ براستازا ینقراراست 
١۔‏ سحاىی و لپکولابشکل زنك٢-‏ سحابی لیرا بشکسل حلقه۳۔ سحاىی پلیادی٤-‏ سحابی 
آر گوس و۔۔ سحابی بزرك اوریون٦۔۔‏ سحابی بزركآندرومد( کە شرحآندر متن کتاب‌دادەشدہ ). 


۷۔-. سحابی مار پیچیکانزو ناتیسی . 


<(محدود یستپ هر بك إازعادر هر نقطةه زھین که ھستیم خودراھمرکگز آنجه در اطراف خود 
می بینیم می بنداریم ٦.‏ بانەیتوان در فضا ە٭م ھمین فرضیەرا مجریداشت منتھی بدرجه خیلی ہزر گٹر؟ 
غیر این فکر بالاتر از عغفز کوچٹ ھا است و دركآن آسان یست دور زمین را میتواتٹ 
عو و بالآخرہ بہمان زط4“ نخستیِن دا غر کت رسید ولی در فضا چنين کاری نمہنوان رز 
فرضیات ھندسی اقلیدس برای فضایى نسبتا کوجك (مثلاتاچندمیلیون سال راہ نور)صدق میلکندامادر 
٭ورد میلیاردھا سال انسان را باشتباء مباندازد )١(‏ 
اگر بتوان بفرضیات جدید اعتماد نمود طبق آخربن فرضبة اینڈنن‌عالم بزرك رباضی دان 
دزمان ے رإ باید عامل جدا ناشدنی فضا : شمریم. ‏ وضیح انکه ابن دنبیای معین و محدود 
روز بروز بزرك میشود و مساحت آن روز بروزرو پترھی است , خداوند قادر متعال هر روزه 
موجودات جدہبدی میآفربند و بر عالم لابتناھی میافزاد إِسكّل4 من فی السموات و الارض 
کل ہوم ھوفیشان (ہ ٥۔۲۸)‏ ھر کس در زمین و آسمانہا است از او طلب حاجت وروزی 
مسکندو او ھرروزہ مشغفول ابجادامر و ٦فرینش‏ ھوجودات جدید است . )٢(‏ 
خوائندۂارجمند! میدائم ٦آ‏ نچھ اکر خواتدہ اب گنازا ہف فنائر 
معلومات وفکر ھا۔ذ ساحته و حدود فکرتان را بشکافته و دانسته ابد که این بشر لاف زن 
کو حیگس*“ در قبال مخاوقات غدا حقدر ناچيز است . روز بروز که دامنه علم و 
ا و حدود فکر بشر بارہ شدەرو ہالاسپرھیکند معرفت و عظمءت دات 
مفغدس باری تعالی بیشتر مشہود مسگردد . 
سنریهم آیاتنا فی الافاقی و فی ‌انفسھم حتی یتبین لھم انە الحق اولم یکف 
برك انه علی کل شیئی شھید (١٤۔٥٤)‏ زود باشد که آیات خود را درعالمپاو در نفس 
ھای خود شان با نہا بنمائیم تا بر آنہا ثابت شودکه او برحق است . ٦با‏ تورا پروردگارت کافی 


ومسمت ۶ ھمانا 51 خد! بر ھرجچمز و اه |سہت 


)١(‏ در مورد تعیین حدود عالم در تفسیر علی بن ابراھیم از حضرت صادق (ع )روایت 
سشّدہ رمک از آنکكه در باب عالم گفتگو فرمودند جمین میفرمابند : عالم در مان ھوا (فضا) ایت 


ہےے۔۔ہ۔ ہہے۔ ہہ خ مڑسمشمی کے سی ہے -- -- - عروم تھے 
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. موضوع آفرینش جدید عقیدۂ یہودیانی کە در کتاب خدا دست برده آئد نیست‎ )٢( 
وقالت الیہود یدال مغلولة غات ایەدیہم و لعنوا ہما قالوابل یداہ مبسوطتان > یہودبان گفتند‎ ( 
دست خدا بسته است بسته باد دست ھای ایشان ولعنت کرده شدند بانچه گفتند ء بلکه دستہای خدا‎ 
باز است تا آخر آیيە . مراد ازإباز ہودن دسٹ علاوہ بر تقسیم روزی و بخشش گویارد این‎ 
عقیدۂ یہودیان که ذکر شد : باشد . اولیس الذی خلق الموات والارض بقادر علی ان یخلق مٴلہم‎ 
بلی و ھوالخلاق العلیم انما اەمرہ اذا اراد غیئٹا ان بقول لە کن فیکون . آیيا كسيکه آسانھاو‎ 
زمین را آفرید قادر نیست که مانند ٦نہارإ بافریند ہلی اوست غلق کنندۂ دانا . ھءاناوقتی‎ 
که چیزی را ارادہ فرماید امر کند و بگوید باش بس میباشد و موجود میگردد ( سورة بس ۔‎ 


آخر سورہ) 


الاعلی )١(‏ موضوغع عجیب دیگری در عالم ھست ؛ بفکر عابثر زھینی که خغ ودرا ذیشعور 
مینامیم چنین خطور می گند که زمین مادر مر کز عرشلابتناھی واقع است زبر| صبلیونہا عالم که در 
تمام اطراف زمین بنطرما میرسد همه تقریبا یکسائندو ازھرجانب کە بدانپانظر شود وضعیتقرار 
گرفتن عالمہا بيكشکل جلوەگر میشود. واضح است که اگرھا در مر گز نبودہ و گنارمیشدیمعالم 
ھای اطرافما از حیث ترا کمچنین متشابه بنظرنمی آمداند . 

در اینجا طبعاً سؤالی بنھن انساں می ٦ید‏ سؤالی بس بزرك . یسا میتوان اصطلاحاب 
مندسی راکە در زمین بکار میبریم در آسمان نیز بکار بردو ھعین ابعادیرا کە برای اشیاء زھینی 
فائلیم بر عرش نیز منطبق دائیم ٦٠یا‏ میتوان در عالمہای لابتناھی کنار و مر کزیبافتھ.جنانکكهھ 
ور قبرھاق زمینی ما بافته میشود :]با اید تصور کرد که ناظری کە در ھریك از این عالمہا 
باطراف خود مینگرد ھەين حس راھیکند و میپندارد که او ھم در هر کز عالم ]یئز گن 
بودن مخصوص مااست يا غاصیتی است کھ بر تمام نقاط فضا جاری است :این سؤالات راعدەای 
از دانشمندان‌جہان چون اینشتن(٢)عالم‏ معروفرباضیوسیتر(۳)منجمھلندی درفکرخودبرورا ات 
و بثر ھنوز بکشف آن ٹائل نگردیدہ است . 

خبال نکنید که فرضیات مزبور بعید النھن و عجیب و خیالی ا(ست . خیر. فرضيه اخیر ۔ 
الذ کر عجیب تر إز فرضيةً کرویت زمین نیست. در ھوردکروی بودن زمین قدیمی ھا که بسطح 
بودن آن معتقد بودند ناچار اکالاتی در فکرشان بدا میشد و نقاط تاریکی در مغزشان بوداز 
اہن قبیل ٠‏ یا زمینی را کەمسطح فرض میکردند محدوداست با نامحدود ؟ سطح محدود ےُ4 
نمی شود باشد؛ یا بالاخرە حدود و سدی باید داثشته باشد . کوە قافی باشد و.... بالاخسرم به 
گردابی ء بآخر دنیائی منتہی شود . > فرض کروی بودن زمین تمام اشکالات را حل کردومعلوم 
شدگه زمیۓ ما نامحدود نیست و این موضوع چنان واضح گشت که یك نفر دائش آھوز دستان 
امروز بآسانی میتواند حساب کند که با چند متر پارچه میتواند سطح زمین را ببہوشاند . امادر 


عین ابن‌نامحدود نمو دن سوا رای کر اإارض حدود و سر حدی فائل شد ٢)‏ و معین |(ٰست> وای 





پونہ سیپس سپہے۔۔مم٭محسوم۔؟٭ أجکچ سے ہے سے پسہ٭۹[×سپإويوٰم سقوسسججے۔ سم دوفو چے۔سمسرچأسممعحھھ مہ لدٛ7مچھد ہم ١دسس‏ ہے و حدم ریہ یر دا ہا سے ...ات ات اش ما سے 








)١(‏ در کتاب روضة إلواعظین منقول است کە حضرت صادق از قول حضرت رسول (ص) 





فرمودہ است : تمام چیز ھائی که در زمین هستند رویہم چون حلقه ای میبائند کە در ساباتن 
بزر گی باشد . خد( ملکی دارد کە دارای ھشتاد ھزار بال است و عرض هر جفت از ب.ٌالہای او 
پانصد سال راہ میباشد . روزی این ملك با خود چنین اندیشید که آیااز عرش چیزی بر تر ھست 
بانه . خداوند بقدر بالہائی کە داشت بال باو داد که رویہم صاحب٦ ٣‏ هزار بال شد کەین هر 
جفت ان بانصد سال مساحت بود . بعد خدا ہاو اھر فرمود پرواز کن بیست ھزار سال برواز کرد 
و در این مدت نتوائست چیزی از دستگاہ عرش خدا طی نماید . بس از آن خدا بالپایش رادو 
چندان و قوت نر | ٭ضاعف کرد وامرداد کە پرواز کند . مدتسی ھزار سال دیگر پرواز گگردو 
تنوانست چیزی ازعرش خدا را طی کند و چیزی ندید . پس از آن خداوند باو وحی فرمود کەای 
ملك| گر امو قم دمیدن ‌صور یعنی قیامت پرواز گنی ہا تمام این بالہایت نخو|ھی تو |نست کمتر ین‌جزء عرش 
مرا طی کنی ؛ ٦‏ نوقت ملك فرمود : <سبحازر بی الاعلی> 
٣6)انڈػے‏ -۳ 10 1056ا <۲ 


اسب ہے 


سے ج۷ے-ے 


مقصود از بینہایت کوچکی که ما میغواھیم از آن صحبت کنیم حیواناتی نیست کھ4٦‏ نہار1 
ہا,چشم چون دانه خشخاش می بینید و ہا این احوال چون انسان و حیوان کاملی اعضاء وجوارح و 
معدہ ورودہ و دھان و چشم و گوش دارند ؛ مقصود ما شرح حشرۂ بنام موردل )١(‏ بست که با 
ھیکل ریز غود بجای ھر عدد چشم بیست و پنجہزار چشم دارد و ھرچشم سازمھانش چون چشم ما 
است با مقصود مگس معمولی شے: کہ ھہشثت ھزار چثشڈم دارد؛ مقصود ما شرح عنگیؤت یست 
که ہر ناری از آن از چہار تا شش ھزار تار نازك مر کب شدہ کە ازچہار تا شش سوراخ بدئش 
بیرون میآید و آنقدر ناز کست کە ھیجدہ هزار از ٦نہا‏ ہضخامت بك موی انسان است وچندتار 
از آن کەه رویہم پنج صدم بك گرم وزن دارد میتواند چہار کی وزنە را حمل کند ؛! خیرمقصود 
ابنٹھہا نیست . 

مقصود موجوداتی است ذرہ بینی که بکمک میکروسکوپ ھای بسيار قوی بچشم انسان 
میآٴیدٌو هر کدام از آنہا زند گانی منظمی مثل زندگی من و شما دارند و ممکن است زند گیشان 
بزر گتر از من و شما باشد . برای اینکه بکوچکی این مخلوقات پی برید ابتدا چند رقم زیر را 
کە یکی از دانشمندان فیزیك دان فرانسه مارسل بول )٢(‏ ذگر میکند برایتان مینگویم : 

( برای اینکه انسان از عدد یك تا یك میلیارد بشمرد بشرط اینەه بتواند دريك ثانيه 
یك عدد بگوید برای انجام این عمل بدون خغوردن و خفتن و استراحت سیودو سال وقت لازم 
است . برای اینکه ذرات پا ملکول ھای يك قطرہ آب را از همدیگر جدا کیم بشرط اینکه در 
ھر ثانيه توده مر کب از یك میلیارد را إز قطرہ سوا سازیم کار ما چہار هزار سال بطول خواھد 
کشید . اگر هر کدام از ملکول ھای این آب را باندازۂ بك دانه خشخاش خیلی کوچ فضرض 
نسائیم حجمی تشکیل خواھد داد که میتواندتمام خاك فرانسه را بقطر ٣‏ سانتیمٹر بپوشائد > 

فلاماریون سابق الذکر در کتاب و خدا درطبیعت > میگوید : < تعداد اتم ھای حجمی 
که باندازۂ یك سر سنجاؾ باشد عبارت از عددیست کم برای نوشتن آن باید یك ھشت بگداریم 
وبعداز آن بست و یك عدد صفر بچینیم و برای شمارہ کردن آنپااگر در ھرانيه يك میلیارد 
از آنرا بشماریم کارھا ٣٥٢‏ هھزار سال طول خواھد کشید >٣‏ : 

تازه اینکه فہمیدە اند پايهٔ علوم امروزی بثر است چنانکهە تا چندی قبل بواسطه عقیدہ 
به لایتجزی بودن اتم فکر انسان باین درجھ نرسیده بود . معلوم نیست فردا چھ عظمت دیگری در 
ھر ذرہ کشف گردد . امروز میدائند کە هھریك از ذرات عالمی |ست مانند منظومة شمسی و هستة 


نام االکترون (غ) بدور آن میچرغدو آنہاھم از عالم دیگر تشکیل شدەاند و نہایتی برای 


٠- 8]10۲[۸ء۱ا٥‎ ٢_ [186| 0[[‏ 
(۳) دربارۂ موجودات بینہایت کوچك نیزاخباری ازائمه رسیدہ کەممکن ‌استغوانند گان 
بکتب |خبار کە بعضی از نہا را در صفحات پیش یادآوری نمودیم و بکتاب عیون اخبار الرضا 
و غیرہ مراجعه فرمایند . غبری از بکی از المە رسیدہ بدین‌مضمونرا <و لایبولن‌احد کم فی ‌الماء ان 
ظطلماء اھلام یعنی‌هیجیث از شما آبراباکثافات مخلوط نکنید زیرا که آب راموجوداتیاست> 
)٣٤ 60‏ 


ضمنا روز بروز کەه دامنڈعلم وسعت میگیرد ویر کشفیات علمی افزودہ مینگردد حقانیت 
دین مبین |سلام نیز بیشتر ابت میشود . 
روزی بود کە بشر ستار گان را میخہای کوچكگٹ نقره بر روی چادر آ بی بالای سرش 
میپنداشت ہ بعدأٗ فکرش وسیم ٹر شد؛ تخیلاتی بہم بافت ؛ اشعاری سرود ‏ بغیال غود در ٦‏ نہا 
وت عر گنت عتا زمین خود را شناغت ؛ منظومة شسی را تشغیس داد ء پس از آ‌‌عالم 
خودراو بعد عالم ھایى دیگر را ثٹف کرد ھرچهھ جلو رفت ببشتر بنظام و ترقیس و عظت 
محیرالعقول مخلوقات خدا پی برد . امروز که بنظر ما ترقی علم بمنتہا درجه رسیدم نسبت ہدویبست 
سال قبل توسعة بسیاری درفکرھاپیدا شدہ ولی بہمین دلیل ک٭ در عرض دویست سال چنین ترقی 
فکری بدیرد آمدہ بایەه اذعان کرد کِ دویست سال ہمد ھم چبیزھائی میفہمیم کھ اکنون از آن ہوئی 
ایہر یم و نت جدیدی إز عظمت دستگاہ بزرك آفرینش درك خواھیم کرد . بعد ازدوسمت سال 
باز فکر ماوسیم تر میشودو با یشرفت عر زمین روز بروز بر دامنهُ علم ما افزودہ میگردد 
زبرا دامنهُعلم نامحدود است. اینھهءە چبزی که اکنون ازعظمت خلقت میدا نیم در مقابل عظمتحقیقی 
آن بسیار ناچیز است . وما او نیتم من العلم ال قلہلا ) جن کی از علم بشماداده نشدہ ) 
ادیسون امریکائی )١(‏ که پدر اختراعات> لقب دارد زیرا اغلب اختراعات امروزی بدست او 
انجام گرفته در این مورد عبارتی میگوید که نرجۂ آن ابنست : وز بشر با وجود ترقی فکری 
امروزی ھنوز نتوانسته بکصدم از یك میلیوئیم حقایق را کشف کند ء 
چاره چیست جز اینکه بعظمت دستگاہ آفرینش اقرار کنیم وخداوند منزہ از عیےو نقصان 
را پرستیم و |بنہمە نقش ھای عجیسب را دلیل عظمءتش ہدانیم . 
این ھمه نقش عحب ب8 در ودنوار وجود ھر کە فکرت ئکند نقعش بود بر دیوار 
٠×‏ 
ابنہمه آیاب روشن و آنہمه خلق ام کورچشمی کو نبیند کرد گار خویش را 
مارا چه رسد که بکنهھ ذاتش پی ہریم : 
لکنه ذانتش, خرد برد پی ااگررسد غس , بقعر دریا 
در مقابل این دستگاہ عظیم کهە فکر بشر از درك ٦ن‏ عاجزاست عالم 
ببنھات کو حجِٹ عظیم دبگری نیز که میتوان آن را عالم بینہایت کوچکگ نامید وجود 
داردو با اینکەه قصد ما در این رساله فقط گفتگو در باب مساحت‌عالم 
است و راجم بعالم سی نہایبت کوچك در کتاب دیگری بحث خواھیم نمود معذلك چند کلمەای در 
آن بارہ میگوئیم کک فکر خوآنندہ ھمچنا نكه سفری عالم نی نہایت بالا کےردہ سفری هم بعالم 
ینہایت پائین کند در اینجا لازمست قلا تذکری ر| که فلاماریون )٢(‏ منجم بزركگفرانسوی در 
بکی از تألیفات خود میدھد کین ذکر کنم : ر مقیاس بینھایت بزرك وبینہایت کوچك فقط درفکر 
بشر است و در عالم خارج بپیچوجە صورت خارجی ندارد زیرا انسان ھمیشهہ خود را میزان‌مقای-ةً 


حدود موجودات قرار مبدھد و‌ کیو کوچکی آ نہا را اممەءمت ہاندام خویش مساحد۔آ۔8آے ٰ 
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ای بشر کوچك که خودرا ومن > میخوانی ونکبر میکنی ١ای‏ شری 
کوحچکی ہثر کە گاھی چون فرعون ادعای خدائی میکنی و گاھی لاف ھسری با 
خدا میزنی وزمانی بندۂ را پسر خدا میخوانی ء و زمانی بدسنگاہخلقت 
ابراد میکنی ء إز قسمت خود شکایت داری ؛ نسبت ظلم و نقص بخدای آفریندەات میدھی :برای 
فرار از ترس دنیائی و بدستآوردنمال ناچیز دنیاکە در مقابل عظمت خدا و ہاداشآخرت مقام 
ھیج در مقابل هعه را دارد پیش بکنفر چون خودٹ سجدہ میکنی و باو رتبة خدائی میدھی ؛برای 
چہار روز تەنمحیوانی ؛ تمتعی کە برای امتحان بنودادہ شدہ خون بنی نوعت را میریزی٠‏ ای بثری 
که خود ر|آقاو بزرك مبدانی و دنگران را کوچک وخوار میشماری کمی بخودآی واندکی 
یندیش 'چرا ازخدای خود نمی ترسی ؛ چرا پیش خود فکر نمیکنی |ؤلا بتدہرون فی افضهم 
ھچ ميدانی کە تو در این وتکا0 عظٔیم کائنات چه مقامی داری ؟ بگذار می در اہن غصوص 
بشنویم! من‌یا تو کنفر از دو میلیارد یا چہار ھزار کرور جمعیت فعلی زمین ھستیم ء زمینی کەدر 
طی هزاران سال عیلیونپا از ابن میلیارد ھا جەعیت بخود دیده و ھمەرا بزیر خاك مخفی نمودہ 
است. پس ابتد| رتبهُ خود را بین انسان ھای همنوع خود کە از آغاز خلقتآدم نا امروز آمدہ اند 
وفرداھم مبابند بسنجیمء پس‌از آن فکر کنیم این زمینی که مہد ما ونوع ماست ء زمینی ک4 بحکم 
خداوندی ٹمینوانم از آن‌خارج شویم وقفس ما است در مقابل منظومہ شمسی چھ قدر و قیءتی دارد 
و منظومہٗ شسی در مقابل عالم نزديك و عالم نزدیك در برابہر عرش و عرش در قبال عظەت 
دستگاہ٦فربنش‏ خدا چبست ؛ بہمین قیاس بالا برویم و دو انتہای ہی نہایت بزرك و ہی نہایت 
کوچكگ را ہگیریم و بہندیشیم. مارا در دستگاہ[آفرینش چه پايە و اندازۂاست ؛ 
چر| بخود نمیآئیم +چرا دست از تکبر بر نمیداریم ۹ چرا فکر نەیکنیم "'چرا در جپل 
باقی ھستیم ٢جرا‏ حرف خدارا که برإی سعادت ماموجود کوچگ فرموده باور نسداریم ؛ از 
دستورات او ٭ریچی میکنیم ؟ چر| ھمنوع خودرا کە چون ھا از زمین وآفتاب وماہ حق استفادہ 
دارد میازاریم وھاچه حقی بر ا نہا دارم ک بازارشان دست ھیز ٹیم ؛ چه قدرتوتسلطی داریم 
کە تکبر فروشی میکنیم ؟ 
اہدسمت کە فرمودہ إند نکبر از بدترین صفات است . اکنون اگر باور نداریسد بسخن 
خدای خود گوش کانبد کە در ابن بارہ چه میفرماید: و پناٹدی فرءون فی وم قال باقوم 
الیس لی ملك مصر و ھذہ الانھار تجری من تحتی افلا تبصرون؟ ام اناخبرمن 
هذا الدی ہو مھین ولانکاٹ بن فلو لا الفٹی علله اسورۃ من ذھب اوجاء معه 
الملکةمفتر نین؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ انھم کانوا قوما فاسقین۔ فلما اسفونا 
اتقمنا منؤم فاغر فناھم اجمعیِن؛ فحعلناحم سلفا ومثلا ٹلاخر بن (٣)۔ہ8‏ تاہ٥٥)‏ 


فرعون قوم خود را خطاب کردہ گفت ای مردم ٦یا‏ مرا پادشاھی مصر و ابن رودخانهہ 


این عوالم متصور نیست و در ابن عالمپای کوچ قوانین مشابه با قوانین عاامہپای بزرك جاری 
است )١(‏ 
دل ھر ذرہ ای که ہشکافی 


فگر شر ھر حه“ رو بکمال رود رالاخرہە بجائی خواھد ر سمد کے مفقہمد ناداٹآگل 7- از 
و سیت 


آفتابیش درمیان بینی (ھاتف) 


نا بانجارسید دانش مسن 


(١ِ)‏ شاھت عالم درات بعالم کرات آمز لق بزر گی ار نظام مرت آفرینش ووحدانیت 
آفر نندهٗ 1نپااست 


منزڑھی تومن نگفته ام ٦نچه‏ راحق برای من نبوده اگر چنین میگفتم تو آنرا میدانستی چراکه 
نو باطن مرا میدانی ومن باطن تورا یدانم تودائندۂ نہان هستی . ہمردم نگفتم مگر٦نچەراہمن‏ 
امر دادی کە بگویم اینکه خدا را که پرورد گار من وشما است بہرستید و تاوقتی کەدرمیانآنہا 
میزیستم بایشان گواہ بودم و چون مرا از جہان ہر گرفتی تو نگھبان بر ایشان بودی و تو برھر 
چبزری گواھی ۱ 
ا کون شی رز گٹرڑئ بشنوید . خدای بزر گی که خالقی کرسی بینہایت 
رورہ دڈھند٥‏ و بزرك و عوالم بینہایت کوچک است که نمونةً بسیار ناچیز آنرا در 
ٹدائندۂ راز نھان صفحات قبل خواندند؛ خداوند پادشاہ آسمان و زھین از تمام ایت 
و آشکارا مغلوقات: ٣‏ گا احث ۲ج عال سفقاشتں وارو مدائة مك کعامتنت 
و در چه حالندو چه مسکنند ؛ همه را میداند از حال ھیوچکس وھیج 
میں فائل -سسش ا یه تا اسقتآت ھر عغاری کے از ما سرزند براو ہوشیدە نەیماند . دراینمەوضوع 
سخنی چند |زقر آن ثنوید : لَقدا حدییم و عدڈم عدا (۱۹-۔-۹۴) ھمانا که خداوند ھمهھ 
مات او کیازے کرت (و بر نپا إحاطه نموده چنانکه چیزی براو مخفی نیست .) وللە4مافی 
السموات و ما فی الار ضو گان اللہ ہکل شیثی محیطا ( )٦٢ ١-٤‏ خدا راست 7آ نچه در 
آسمانپاو در زھميین |ست ؛ خدا| بر ھہمه چبز محبیط است , لاندر کہ الابصار و هو ہدر لے 
الابصار وھوا للطف الخببر )٣۰٢-٦(‏ دیدەھااورا دری یابند واو دید ھارا درمییابد 
واولطیف: ٦‏ گاہ و ببنااست ان كت مثقال حر ٥ن‏ خردل فتنکن فی صحخرةۃ او فی 
السموات او فی الارض بات بھا اللہ اناللہ لطرٍف خیبر ( )١٥-۳٣‏ اگر باشدباندازہ 
و ہوزن یگ دانەٌ خردل و این خردل در میان تخنہ سنگی ہنہان باشد یا در آسمانہا یابین طبقان 
زمین مخفی گردد خدا در روز حساب آنرا ميیاوردھمانا که خداوند دائندۂ نہان و آشکار وبیٹا 
و گا استو عندہ مفائح الغیب لا بعلمھا الا ہو و رعلم مافقی اأبر و الہجر و ما 
تسقط من ورفة الا یعلمھا و لا <ب فی ظلمات الارضو لا رطب ولایابس الافی 
کتاب مبین )١۸-+(‏ کلید ھای درھای بنہان نزد پرورد گار است و کسی جز او از آن ٦‏ گاہ 
سیوا 7ه ور ذریاو + رزنین اس پر گی آڑ درغعت تاد نگر 7 تع( از7ن ۴ گا 
است و ھچ دانه کوچکی در تاریکی زمین و ھهیج خشکی و تری نیست مگراینکە در کتابروشن 
علم او مذ کور است . 
خدای بزرك در این دستگاہ عظیم آفرینش از شٌماوازروزی شماغافل نیست . در این 
خوان کرم هر کسیروزی خودرا میخورد چه کم و چه بیش ؛ ھمه جیرە خوارند چەکافر و چه مومن 
چه حیوان وچەنبات وچەموجودات دیگر . 
ای کریمی کهھ از خزائنة غیے گبر و ترسا وظیفه خور داری 
ہوته ای که برسر کوھیمیروید وودست هر بشری از آن دوراست آب یعنیروزی خویش 
را از قطعه ابری کە بر سر او میفرستد میگیرد . عنکبوتی کهە درجنگلی تارتنیدہ وھیچ بشرینتا 
گنون اورا ندیدہ بروزی خود میرسد و بزندگی خویش ادامه میدھد ء کرم خاکی که شما آن را 


ھائی که در زیر قصرم جاری است نمیباشد مگر نمی بینید ؛ آیامن خوہم یا ان موسی پیغەبر خدا 
که ٦نقدر‏ خوار است و نزديك نیست بظاھر چبیزی آشکار کند ؛ پس چرا بر او دست بند ھای 
طلا افکنده نغد با فر شنگانی بہمراھش نیامداند ؛ فرعوٹت قوم خود رإ سك عقل پافت و این 
مردم اورا اطاعت گردند زیرا که قومی بدکار بودند . پس چو مارا بخشم آوردند از ]آنہا 
انتقام کشیدیم وھمة آناٹ راغرق'کردم و [آنراعبرثتی برای کافرات و متکبران آیندہ 
ساختیم . 

ہا ابھا الانسان ماغرلك ہر بث الکر یم (٢۸-۔٥٦)‏ ای آدھی چهە چیز آرا بخدایت 
غرہ کرد کهە چنین متکبر شدی ؛؟ لکل تناسواعلی مافاتنکم ولا غر حوا ہما آتیکمواللہ 
لا یب کل مختال فور (۷٥١۔٢۲))‏ چنین کردیم و گفتیم )ا تابرانچه از دست شما رفته 
اندوھکرن مباشیف و بدان نعمتی که بشما داده شدم بخود نبالید ھماناکە خداوند متکبر بخودبالندہ 
را حَوَسك سارہ الدق اح<سن کل شبئی حلقه و بہدء خلق الانسان من طین ٹم جعل 
۳+ من سلا ل4 من ماع من (٣۳۔٥ر٦)‏ خداوند کهە ھرچە را آفرید ننکو شر داد و 
آفرینش انسان را ابتدا با کل آعاز نمود بس از آن نسل فرزندان آدمرا از ٦بی‏ ست (یینہابت 
پست ) کهە نطفه باشد مقرر کرد قلكث الدار الاخرق نحعلها للذین لاپر یدون علوا 
فی‌الارض ولا فسادا و العافه لٹامتقین (۲۸۔-۔۸۲) ان خانةُ آحرت را( کەه وصف آنزرا 
قیتہ 2301 )رر ای گتان معن کردیم که در زمين تکبر نورزند و برتری و فساد نجوبند . عاقفت 
خوبپرھیز کاران راست الیس فی جم موی للمتکبر ان (۴۰۹-۔۹٥٣) ٢‏ اجہای منکرران 
دوزخ نبہست ؟ 

ای انسان کوچك نادان ؛ خداوند بزر گی کە آفرینندۂ این ھمه عالمہا است ودرھر عالمی 
ابن شمه منظومه ھاو در ھر منظومه اینہمه خورشید و زھین ھاو هر زھینی ان هھمەه موجوداتو 
بشردارد چکونە ممکن است یک بشرزھینی :سرش باشد سبحان اللہ عما(صثون ([منزەاست 
خدا از٦نچه‏ وصف میکنند) لو ارادالله ان پتخذ ولدا لااصطفی مەا یخاق مایشاء 
سبحانه ھز اللہ اٹو احد الدھار (۳۹۔۳) اگر ارادہ کد کە پسر گبرد از ا نعه میآفربند 
(اینہمە مغلوفات بزرك ) کسی را برھیگزیند ( انکهە را میخواھد ) . خدای ( ارچنن کار) باك 
ومنزەاست |و اسہت خدای یسکگانہ واحد وقہار لن ستتکف الەسیہح ان کون عبداللہ و 
لاالملالگ٤‏ اأمقر بون (٣۔-۱۷۱۸)‏ ھرگز عیسی سرپیچی نداردو نك نداردکە بندہ خدا باشد 
ممچنین ملائک> مقر بان و|ذقال الل4یاعیسی بن مر وم ١انت‏ قلت للناس‌اتحذونی وامی 
الین من دو ن‌اللە قال ۔بحانكمایکون ٹی ان اقول مالیس لی بحق ان کنت فلته فِتقں 
علمته نعلم مافئی فی و لا اعءلممافقی افكث ائك ات ء لام الوب ماقلت ٹأھم الاما 
امر آنی بە ان اع بد واللە4ر پی ور بکمو کنت علم شید ا مادمت فیھم فلماتو فیتنی کنت 
انتا ٹر قیبء لم وانت علی کل شیئی شیبد (١ہ-٢ ۱١‏ تا )۱٢١۱۷۰‏ هھنکاممکه خدا فزمود 
ای عیسی بن همریم ٢‏ یاتو مردم را گفتی مراو مادرم رادو خدا از غیر خدا بگیرید گفت پاكهو 


کت ۸۳ ۔-- 


الشحر إسحدان (ہہے+) گیاہ و درخت در رسٹن مطیع فسرمان اویند و اوراپرستش‌میکنند. 
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برای راہنمائیو ادارڈامور بشرپیشوایانی از جانب خود فرستاده کە راە راست رابدانہا 
بیاموزند و چون با نعمت بالفهُ خود قوۂ اختیار یثر عطا فضرمودہ (اناھدبنام السبیل اما 
شاکرا و اما کفورا(۷۹-٢)‏ ما راھنمائی کردیم خواە شیکز کن و براەراست روندخواہە 
گفران ورزند و براە کج روند ) انسان نادان از این نعمت بزرك سوع استفادہ کرده سر کشی 
تود و گار فََمَاد گان خداراتکذیٹت گرد وسخنان آنان را تغییر داد تااینکه خداوند,رحکمت 
وراأفت ورحمتخود بہنرین بندگان خویش را برای تکمیل بشر و کامل ساختن دین او بفرستاد 
و بہترین دستورات را در کتابی کہنگی ناپذیر بنام قر آن عطافرمود و میزان خوبسی و بدی را 
بہردم نشان داد و بندگان خودرا بتبعیت و پروی از آن امر فرمود . 

این را اید فراموش کرد که سر کشی بشر در اھور محدودی است کە مر بوط بسعادت خود 
اوست بعبارت دیگر درکارھائی نا فرعانی میکندکە ہر سعادت آخرت و دای خوبش‌لطمەمیزند و 
الا ھیج بشر و ھیچ موجود دیگری نمیتواند از نظام عالم ومقرراتآفربنش سر کشی نماید . 

با +اعئثُر الدن‌والائسی ان استعطھتم ان آنفدوا هن اقطار السمواتو الارض 
فانفدوالاآفدون الا بسلطان (ہہ۔-۳۲) ای گروءپر بان وآ دمیان 7 میتوانید کەازحدود 
و گنارھای آسمانھاو زمین بیرون بروید و بگربزید بس‌بکنید؛ نمیتوانید یرون روید مگر 
بنکە تسلطی داشته باشید . 

الته ھر گز چنبینتسلطی ندارید . نە ننپاابن تسلط نیست بلکه در مسائل 5ڈوچکٹر نیز 
محکوم ارادۂ خداھستند. خدااست کە ما را بدنیامی آوردو میمیراندو باز برای روز حساں 
زندہ می گند . 

ای کسانیکه بر خود ھی بالید و خودرا صاحب قدرٹت میخوانید آپامیتوانید از مررگک 
عاو کیری کور ؟ خر قل ان الٹموت الدی تفرون مم فانەملافیکم ٹم ٹردون ای عالم 
الغیب و الثهادۃ فیننکم ہماکنتمتعماون )۷-٦٢(‏ 02 ادن غز کی گا آز آن یکر ند 
بشما خواھد رسید و بسوی خدای دائندۂ آشکار و نہان بر میگردید و اوشعارا بکارھائی که در 
دئیا میکردید خبر خواھهھد داد اینمانکو نو ایدر کم الموت ولو کنتم فی بروحمثیدۃ 
(٤۔-۷۷)‏ ھر کحاہاشد مرك شمارادر می پاہد ھرچند 42 در برج ھای مستحکم و |استو ار باشید 
فاولا اذا بلغت ااحاقوم و انتم ححنثد تنظارون و نحن اقغرب اله منکم و لکن 
لاتبصر ون فلو لا ان 5۶۔تم غیر مدیِن تر ج٭وتھنا ان کنتم صادقِن ۸٤)٥٦(‏ ۸۷۱) 
پس چرا وقتیکه جان ہگلو میرسد و شما ناظر این حال ہستید ء درھمن حال که ما از شما بمحتضر 
نزدیکتریم ولی شما نمی بینید ء اگرشما کسانی ہستید کەمقہورنمیشوید 
باز گرداند؛؟ 


س چرا نمی توانیدروحرا 


ای کسانی کەخود را توانا میدانیدیامیوانیدبدون‌خور اك خوردن زندہ ہمانید؛ میتو|نید از 


قانون‌طبیعی توالد وتناسل وعمل بقاء نوع ومہر مادری و پدری وتکلیف اجتماعی سر باز زنید ؛ 


وازھمنکرخودداری نمای کارخوب راانجام دھد وکاربد ر|انجام ندھد . نسبت بمخلوق خدامہر بان و 
منصف باشد وبدرد بی نو ع مود بر سد وبار ازدوش کسان بردارد. خداو ند بزر ك وخالق ہی نباز محتاج 
شکرشمانیست واز کفرشماھم در دستگاہفرینش بیش و کمی پدید نمیآید"ٴ و گردی بدامن گہر ہائیش 
نمی نشیند... نتیجشکرو کفر برای خودنان ‌استو می جاھد فانما بحاعد (فہهہ ان الله یعن 
العالمین(۹ ٥-٦‏ )اھر ٦‏ نکسی کہ مجاھد٠و‏ کوشش درراەمخدا کندو بندگی غدای را بجاوردھمانا 
کە برای خودکردہ': بدا نکكه خداازنعام عالمہا ى نبازاست وان‌تکفر وافان‌لل4مافی السموات 
ومافی الار ضٰض وکان الل٥ءاءما‏ حکما (و؛-۱۹) اگر "کمن ووزیتا سں :از اس انتا و 
زمین‌ھاست !از خداست(و کفر قرانا تی7 ر2 وخدادانای درستکاراست ولله مافی السمواتو 
ما فی الاارض ولقد وصءا الذن اولٹو الکتاب من فلکم و اباکم ان اتفو اللہ 
ان تفر وافان للقھما فی السموات و مافی الارض و کان الله غنیا حمیدا 
رے۔ ۳"( ھر حجه در آسمانہا و‌ زمیِن انت مال خد| استو ھمانا کی فرمودہ ایم ہکسائی کەصاحبتب 
گٹائے بودند پیش از شماوبشما ھم میغفرھائیم گه سرھیزید |ز غذاب عتای) گر تافرع یع کاہد ھمانا 
آ:جه در ]آسمانہاو زھین است مال خد| استو خدا بی نیازستودە است و لقں )تنا اللقم۹ان 
الحکمةان ‌اشکر للە وم نکر قانمایشکر لنفەو من کفر فان‌اللہ غنی حمید )۱١-٣(‏ 
ھماناکە لغمان را حکمتآموختیم که شکر خدارا بجایاور . اآنکس که شکر کند برای خود 
گردہ وہس کهە کفرکند ھمانا کے٭ خداوند رب نياز ستودہ استبل الله فاءبد وکن من 
الڈاکر ان (۳۹-ه٦٦)‏ بس خدای را پرستش کنوازشکر کنند گان باش 
ھمجنانكه خداوند نظام 7ت در دستگاہ لایتناھی آفرینش خود معین 
بند گی <د! فرمودہ رایھر بت از مو جوداب" و مخلوقات خود فمز نعظام ہت گتینی 
مینی برقرار ساخته کەاز ٦ن‏ خعلف نمیورزند ومطیع] نند ونەمتواننداز 
وله اسلم من فی السموات والارضطوعاو کرھا و الیه بر جعون(٣۔۸۳)‏ 
آ :جھ در ھا نہا و زمین اہت بامر او گندن نہادہ آند خواە وناخواہە و سموی اوباز ےیکت 
ولە من قی اڈ!موات و الارض ومی عندہ لا بستکبر و نع عباد ت4 ولابیستحسرون 
اسبجو ن اٹابل ‌و النھار ولا (فترون) ۱ ۸-٦‏ 0۱) و مراو راست نجھ در زمیِن و آسمان 
است و ھر کس نزداو است از کن سرباز نمبیزند و از عبادت او ھائدەو ملول نمیشوند ٭ 
شب وروز او را تسبیح میکنند ودرہرستشاو سستی نہیبابند خلق اآسموات والارضبالحق 
بکور الیل علی النھار وبکور النھار علی اللیل و سر الشەس و اللةّەر کمل 
شہبراہر روز می افزایدو روز را بر شب هھیافزابدو خورشید و مادەرا تسخیر کردو ھرکدام 
بمد یىی معین مبیروندبدان گ٭ اوستغالتب خشندو مامیداب4الا ڈو ]خں بناص ھا ١۱۔ہ‏ - 


جنمندەای نیست گن اہنکه ا گر تد پیشانی او است و جان او را در دست داردو النحمو 


س6ا ےم 


مردم و خیالات دروغی کە دربارۂ خدا و آفرینش میکنند ازھم شکافته شوند . فرشتگات خدا 
را از این وصف بثر نادان منزہ میشمارند و آسبح او میکنند و برای آنہا کە ساکن کرۂ زمینند 
طلب آمرزش ہبنمایند ء بدان کە خدای آمرزندۂ مہر بان است ان الذین یحادون الله و 
رسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلھم وقد ائزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب 
مین (۸ہ-٦)‏ کسانكه با خدا و فرستادہ إش مغالفت کنند سرنگون میشوند ھا چنا کھ 
گسانیکە پیش از ابشان بودند نگونسار شدند و همانا کە ہر ٦نہا‏ یات روشن وواضح فرستادہ 
'ودیم . برایکافران عذاب خوار کنندہ مہیااست او لم بھں لم کم اهلکنا من قبلھم 
من اثقرون بمشون فی مساکنچهم ان فی ذلكث لا بات افلابىمعون )٢٢-٣٣ ٣.‏ آیا 
عبرت نگرفتھ و راھنمائی نشدئند از اینکه حچقدر ہبیش از نپا در قرون متمادی ھلاكث کردیم در 
حاليکكه در مسکن ھای ایشان رام میروند ( و ٦‏ نارشان را می بینند ) ودرابن آیاتیست برای 
عبرت چرا پنیشثوند: و انفقوا ممارر قنا کم من قبہل ان ہاتی احد کم الموت فقول 
رب لو لا اخر تنی اٹی اجل قریں فاصدق واکن من الصالحبن ولن ہو خر اللە4نفا 
اذا جاء اجلھا واللہ خببر ہما تعملون(٣٠-۹:ا؛ )١‏ قبل از ٦نكه‏ مرك یبکی ازشمارا فرا 
رسداز ٦آنچه‏ بشما روزی دادہ ایم بخشش کنید . چون کسی راھمرك فرارسد گوید خدایا کاش 
مرا اندك مدتی دیگر باقی میگذاشتی که صدقه دھم و از پرھیزکاران ہاشم.وروزیکه مرك 
کسی رافرا گیرد خداوند باو مہات :یدھد ( کھ نازہ بشیمان شدہ بعد از اینہمە فرصت فوت شدہ 
فکر انجام کار شایسته یفند .) 

بس ای بند گان خدا بیائیم حالا که ھنوز این ساعت مخوف کە مہلت و امانی درآاتہ, 
یست فرا نرسیدہٴ حالا کە وقت داریم ؛ بغدا ایمان داشته ہاشیم و اگرتاکنون کارھای ناشایسته 
از ما سرزدہ بشیمان شویم که دبیگر نظیر ٦آنرا‏ مرتکب نشویم ء تو بە کیم سر بغاك بمالیم؛شاید 
خداوند بزرك از سر تقصیرإتمان در گذرد ھمچنانکكکه خود میفرمایدقل باعبادی الذڈ یی اسر فو 
علی افضیم لاقنعاوا من رحمة اللہ ان الله بغفر الذنوب جمیعا انە هو الفنور 
الرحیم و انبیوا الی ربکم و اسلموا لە من قبل ان پاتیکم العذاب تم لاینصرون 
و انببوا ای احسن ما ائزل الیکم من ربکم من قہل ان پایکم العذاب ہفتتاو اتم 
لالشعرون ان تقول نفسں یا حسرتاعلی ما فرطت فی جاب اللہ وان کنت لمن 
الساخرین او تقول لوان اللہ ھدا أی لکگنت من المتقبین او تقتول حبن تری‌اتعذاب 
لوان لی کرۃ فاکون من المحسنین بلی قد جالتك آ یاتیفکدت بھا واستکبرت 
وکنت من الکافر بن (۳۹۱-۔ 8ەوہ٥)‏ ای بغمبر از جانب من ہمردم بگو کەه ای بند گانی کھ 
گناہ ورزیدہ و بجان خود |سراف کردید : از رحمت من مایوس مباڈید ھمانا کە خداگناەراجمیع 
میامرزد ھمانا که او آمرزندۂ مہربان است . باز گردید بسوی بروردگار خود و توبہ کنید و 
فرمان اورا گردن نہید پیش از ٦نکھ‏ عذاب شما را برسد ودر آن ساعت بہشما یاری نرسد. متامت 
کذبد از بہتربن دستورات قر آن ک٭ از جانب پرورد گارتان بشماآمدہ پیش از نکكە شنکجه بطور 


میتوانید باطوفان وبرن ؛ سیل وزلزلە و آتش فشانو ناخوشیہای بزرك چون وبا و طاعون وغیرہ 
جنگید ٦٦یا‏ میتوانید نطفه را که بامر حق تشکیل میدھید بخواست خود پر یادخٹر کنید: 7یا 
می تواند از روزگارفردای خود بطور حتم خبردھید ؛: 

خبر نەیتوانید ؛ پس معلوم شد که سرکشی بشر در امور جزئی است که مربوط بنظام 
عالم نیست و فقط مر بوط بسعادت و شقاوٹ خود او است ! 

پس ای بند گان خد! ! ای مردمان فکور روشن فکری کە از خواندن آیات آسمانی 
تکانی در خود حس میکنید ! ببائلید و کلاه خود را قاضی کنید! آیا بہتر نیست عملی را کہھ 
خداوند ملاك سعادت ھاقرار دادەو مارا بدان اھر فرمودہ انجام دھیم ؛ٴ از کار ھائی که موجب 
شفاوت ھاقلعداد فرموده دوری کنیم +٤‏ انصاف بدھید . شما کە میفہمید کاری ک٭ از دستتان صادر 
میشود کوچکتربن تغبییری در دستگاه آفرینش نمیدھد شما کە میدانید ارتکاب خوبِ وبد برای 
خودتان ننیچه ما خشد ببائیدو اندرز ری کو و راھنماو بغسصبر خدارا در دستور خدائی بعنی 
اک جا بدھید و خویشتن را سعادتمند سازید . بہمان خدائی که جان من وشما دردست اوست 
زندگانی دنا چیزی نیست و زودمیگذردو آخرت باقی واہدی است . بخدا 5ه محرومیت از 
نغرب بدر گاہ حق و از دست دادن بہشت و رفتن بتاریکی جہنم در مقابل چند روز خوشی گذران 
و ہی ارزش و بی مر معامله ای زبان آوراست . چراھمن بگویم مگر خود یدانید :شا کہھ 
اکنون شابد بیست و شاید چہل سال با کمتر با بیشتر دارید مگر حس نکردە اید کە این ہمہ 
خوشی و باخی که در جہان دیدە اید ہمه گذشتهہ و بادی ھم از آن در خاطر شما باقی نماندەاست؛ 
بس حالا که ارزش لب دنا آنفدر کم است چرا برای چنین چیز کمی لنٹ بزرك ابدی را از 
دست بدھیم ؛ چرا با چیزی خبالی و گذران و کوچكٹ ٦نفدر‏ مشغول شویم که سعادت بزركابہدی 
راارادست بگذاریم + بخد| که این کار تجارت خنده آوربست و بك نفر تاجر سعادتمند بادیرت 
معاملهُ زباناورما میخندد. 

وقتی از خواب بیدار میشوم کک می لیم غمر گذشےہ و چبیزی کهھ از آن برجای ماندھ 
کی افسوس است براینکه چرا توثة برای سفر ہی پابان خود تہیه نکردە ایم و دیگر پشیمانی 
است که جرا لذتٹ ھاو رنج ھا آنفدر مارا بخود مشغول داشت و از یاد آخرت غافل کرد . 

کن اجل بکایث ار این گلە میبرد ابن گلە را بہین که چه آسودم میچرد 

بخد| دم مرك |نسان جارۂ نداردو اگر اعمال صالحه ندإاشے*ہ باشد بابہد بغضب خدائی را 
دردھد و در آن ساعت جز خدا ھیجکس بارعے گنو مستت:ت ۱ 

ویوم بعرض الذیی کفرواعلی النار الیس هذا بالحق ؟ الوابلی و ربنا 
قال فدذ وفوا'عذاب ہما کنتم تکفرون (٤۔-۳٣۳)‏ روزی کە کافران را باتش عرضهُمیدارند 
بدیشان گفتهمیشوۃ یا این تار مطابق حق ؤ عدالت تیست+ گوٹد که جر| ای )رورد گازما 
گوید بس عذاب را در جزای کارھای بد و کفرانی کھ میکردید بچشید . 

تکادال۔موات بتفطرن مںفوقھین والملالکة یسبحون بحمد ربیهم ویسغفرون 

لمن فی الارض الا ان الله ھوالغفوراثر حیم (٤-۔ۓ)‏ نزدیكث است آسسمانہا از کفر 


شدہ اید شرتان خدمت بخلق است و بس و بزر گترین نتیجة] نہم عاید خودتان‌میشود.غالق شما از 
شماو از :مام کایناٹ بی نیاز است ؛ بچھ زبان بگویم که بندمر | قبول گنید ؛ 
اکنون ای خوائندۂ عزیزی که چند دقیقه وقت خود را صرف ک٥ردەاین‏ 
۴فتار خائتمه کتاب را خواندی ؛ حالاکە رسالداردتماممیشود یك چیزدیگر بشما می 
گویم و بس ازآن شمارا ہا فکرخودتان باقیمیگذارم کە باترازویعقل 
سلیم خویش آنچھ راخواندەاید بسلجید و از آن‌نتیجه ہر گیرید . 
شخص بسیار متمولی بدو نفر از بند گانش هر یك باغی بخشید بابن شرط کەدرمقا بل این بخشش 
ھر کدام فقط سالی يك سبد مبوە برای اوببرند . ۱ 
کی از ٦‏ نہاکە شخصی منصف وفکور بود در فصل مبوە شرابط ارباب را ببياد آوردهہ 
سبد قشنثی برگرفت و آنراازمیوۂ خوب پہرکردو روی آن بر گھای زا بچیداو ہدر منزل 
ار ہاب ہرد کە تقدیمش کند . ارباب ہمحض دیدن‌سبد مقدار زبادی بول و تحف و مدایا کەصد مقابل 
قیمت ان هيوە در باآزار بود ب٭ بنده خویش بدادو از او نشکر بسیارکرد و ہدوگفت :ھ تونو کر 
ہا وفای من ہھستی و بدستور من رفتاررکردی ولی بدانکه مقصود من امتحان درستی تو بود زیرا 
گسکه ٦‏ نقدر دارااست که بتواند باغی بتو بخشد چه |حتیاجی ە٭ يك سبد میوۂ تو دارد. اما 
در مقابل این‌تحفه که باقلب باك پیشمنآوردی صدبرابر آن ترا اجردادم > : 
ابا لن تَدَة وتارن در فصل مبوە تمام میوٹھاراہفروخت و جز محتوی بك سبدکه برای 
ار باب گذاردہ بود چیزی برایش نماند . در این موقع باخودچنین فکر کرد :زار باب این باغ دا 
بەن بخشیدہ و احتیاجی ہمبوۂ من ندارد . حالاکە میوە ھایى من خوب فروش رفتهہ خوبست که این 
یٹ سبدرا ھم بفروشم زیرا لاہدار باب آنرا خواھد گرفت وپولی‌نخواھد داد . بپترآنست 5ەآنرا 
ھم چون بساقی میوەھایم بفروشم و ازپولش بہرە برم .او 5ه احتیاج نداردھن چرا یك سبد 
ضرر کنم زگ 
وھمینطور ھم کردولی بیچارہنەیدانست ک4 پروی ارظن خود کردہ وحسا ہش در ستٹیست 
زیرا وقتی که |رباب بعد آزمداتی دید بندہ اش بدستور او رفتار نکرده تہ تنہا باغ رااز اوگرفت 
بلک ویرا بعذاب شدید وسانید . 
این مثل حک‌وچك وظیفة ما بندگا خدارا در مقابل نعمت دنیاو تکلیف آغضرت 
روشن می گند . 
اکنون دوسؤال‌دیکر میکنم و شارا بخدا میسپارم وامیدوارم کە دربارهۂ آن‌دوسؤال فکر 
کنید و از آن نتیجه ہگیرید . 
ایا کسی که درمقاہل این دستگاہ عظیم کالنات تنکبر ھی گند و از خدا ٹرم ندارد 
نادان نبیست ؟ 
آیا کسی که باعمال آسان و ساد ای که ہنام < عیبادت> معروف است عمل نەفیک۔ند 
ناسہاس نیست ؟ ۱ 
بانی انجمی تبلیغات اسلامی 
زی 


ن نر ندانید . مبادا در آن ساعت عذاب .کسی بگوید افسوس 
و وای بر نچه در اطاعت او |مر تقصیر ورزیدم و وای بر اینکە من از مسغرہ کنند گان وغافلان 
بودم با ابنکە بگوید اگر خدا مرا راھنمائی میکرد از پرھیز کاران بودم یا در موقم دبدن‌عذاب 
بگوید اگر باز گشتی بجہان میسر میشد از نیکوکاران میشدم ‏ بلی آیات من ترارسیدو تو 
ہدانہا تکذیب ننودی و سرکشی کردی و جزو ىافران بودی وھو الذی یقبل التوبہ عن 
عبادہ و بعفو عن السثات و بعلم ما تفعلون )٢٤٢-٢٤(‏ خداوند کسیست کە توبےە از 
بند گان خویش می ہذیرد و بدیپارامی بخشددو آنجهھ را که شماھیکنید میداند . 
ہا ایھا الذیی آمنو ان تتةتوالله بحعل لکم فرفانا و یکفر عنکم سیئانکم 
و بغفر لکم والل4 ذوالفضل العظیم(۸-٥)‏ ای کسانیکە ایمان آورده اید از عذاب خدا 
پرھیزید و باواھمر او گردن نہید ؛ خدا برای شما میزانی قرار میدھد کە با آٹ حق وباطزرا 
مز دھید و بدیپای شمارامیبوشاند و شعارامیآھرزد ھمانا کهە خداوند صاحب نعەمت بزرك 
است . 
ای کسانی که ایمان دارید ایمان خود را بیشتر سازید ؛ در بزرگی خدا| بیشٹر ہباندیشید 
و بکوشید که از گناہان دوری گزینید و در ھرحال رضای خدا را بجای آورید . 
قرآن را بخوانید و ترجمهُ قر آن را بخوانید و مطابق دستورات قر آنودستوراتاسلامی 
رفتار نمائیه . 
نماز بخوانید زبرا نماز ستون و اساس دين و جامم دستورات دین است . نماز عسلاوہ 
بر نکە بہتربن عبادنیست کە وظیفة بندگی شما انجام دادنآنرا ایجاب میسازد؛ براید نیاوآخرت 
خیلی مفید است ۔۔ نماز غمہای شعارا میزداید؛ دل شعارافرح و رونق می بخشدونور حقیقتدر 
قلہتان مشتعل میسازد و شمارا بجانب حق میکشاند . نماز از تمام کار ھای بد شمارا بازمیدارد: 
و اقم الصلوۃ ان الصلوۃ تنھی عن الفحشاء و المنکر ولد کر الل۹ا کبر و 
ال4 بعلم مانصنعون (۹--٤ع٦)‏ نمازبخوان همانا کە نماز ازفساد اخلاق وکارھای بدجلو گیری 
مبکند وھر آبنه یاد خدا برترین طاعات است و خدا| ٦‏ نچەرا که می کنید میداند . نماز شما را 
بخداو ند کہ سرچشہة فیض و رحمت است نزدیك میسازد . 
روزہ بگیرید زیرا روزہ علاوہ بر عبادت باعث تز كیيهُ نفس و آمادہ کردن آٹت برای 
ول رحمت است : باعت سلامت بدن شما و تنظیم کردن دستگاہ کوارش واستراحت۔معدۂ شما 
است )١(‏ 
زکات بدھید فقرارا دستگیری نمائید ؛ با مردم مہربانی کنید ؛ بار غم بیچار گان را 
از دوششان برداری عبادت وخدمتبخلق کنید وبکوشید که وجود شما در دنا مورد اسنفادہ 
ہاشد . عبادتی که بدون ریا باشد و خدمتی که بخلق کنید باعت نجاتو ترقی شا در دنیاو آخرت 


خواھد بود . باغبان درعت میکاردو درخعت باو مر ممدقد . شما درعنی کک بدست غالق کاعته 


ای سے ہے یيکهطصط۔: وو ووھوے٘وک/٭سؤامژجچےوژٗمسےسسسھہچويجيے۔۔مسسجچ ے ےمم و ہے 











١‏ فوائد نماز و روزه در کتاب : < شہادت علم و فلسفه باھمیت وخوبی نماز وروزہ> 
کهھ نشربه پنجم وششم مااست شرح داد شدہه است . ْ 


--ے ۹ || 


وفکر ھا کوچکست > (صفح٭۷۳) ترجہ از مقالهً شارل فابری کەشرح آن در سطور بالا بعرض 
شما رساندہ ام میباشد . جز تغیبرات خیلی مختصری کە در بعضی عبارات دادہ شدہ (که در معنی 
ہجو جھ تغبیری حاصل :نمودەاست) تنہا فرقی کەمتن فارسی ہا متن فر|ئسهە دارد دءان‌استشہادھائی 
است کە از یات کلام الل مجبد آوردەام . در آوردن این ٦‏ ٴیات و برای گنجاندن ٦‏ نہا در عبارت 
١د‏ محتاح عبارات زائد و اضافی نشدەام زیرا چنا نکه گفتم متن آ بات بدون اہنکھ احتیاج تو ج4 
و أاويل داشته باشد باانچه در مقاله بود توافق داشت . خودھن ھم وقتی آیات را درمحل خود 
میگذاشتم نمیتوانستم ازتعجب خودداری کنم . مثلا در ٦نجاکهە‏ در بارۂ نظم و تقارن ونبودناسٹڈنا 
درنظام عالم(صفح+۸٥و٦٦)‏ و باہبکار نرفتن فانتزی وتفرح در آفرینش این کرات (صفح4٣٦)‏ یا: 
استناط قبیامت از کشفیات جدید نجومی(صفہ4٦۷٦)‏ با ادامه داُتن خلقت خالق (صفحه۷۳) گفنگو 
ممکند مت نآ بات با من کتاب‌چنان مناسب و بك آھنك است کھ یقینا خوائندہ پیش از خوانئدن 
این شرح تصورکردەإست کە من عبارات علمی و نجومی را طوری تنظیم کردہ ام ک4 موافق ٦‏ بات 
قر ٢ن‏ باشد در صورتی ئەچنین نست ؛ عین عبارات نوبسندۂ اروہائبست و شگفتی بزرل در 
ھہمین حا است . 

بناہراین ای خوائندۂگرامی قضاوب کنید کە من روی چه اصل و با چھ ادلهً بزر گی ادعا 
میکنم کە دین اسلام دن علمی است ء ۵یبن امروری است ء دین آمدن است . 

ابنگکه در بالا شرح دادم تہ بسہار کوچکی بود که من طی 7 رسیھایخ و بش ناز عظمت 
دبن اسلام فہءیدہ ام ھی عتفاءتکر ار اہ غظاہ ترمیٰ طاو مہ 47 گی رای غاطرع 
دھم ابد ھزاران جلد از ابن کتابہا بنویسم و بشمانقديم کم . ھمینست کە مرا در ابن راہ وادار 
بچذن فد|کاری کردہ وھمبن عظمت است کە چنائم مجذوب کردەکە ہی اختیار و واله و شیدا دراین 
راہەوارد شدہ ام. عشقی که در اثر این عواھل بیدا شدەه است چیزی ارس کہ از ہن رفتنی باشد 
زبرا باروحم؛ باجانم ء با بدنم ] مي٭ت4شدہ وتاعمرم درجہان باشدبایدار است . 

عشق تودروجودم وەہر تو در دلم با شيیر اندرون شد و با جانہدر شود 

سے شماھم بمن حق مبدھید که تا نحاکه از قدرت یکنفر بشر ساخته می شود در ابنراہ 
بہکوشم و جان نثاری کنم تا بدنیا ثابت نمایم که دین اسلام نہ آنست کھ سرسری تلقی شود . 
من در ایت راہ پیش میروم و میدانم کە بتائیدات خداوند متعال کە همة کو ششہای من فقطو فقط 
در راہ اوست بە منظور خویش موفق خواھم شد و بالاخرہ حقابق را بجہانیان ا بت خواھم کرد ۱ 

ابنست ھدف من و ابنست نتیجة نہائی که می خواھم بدان برسم . بہیچکس جز خدا امید 
ندارم و کسانی هم کە ہصفایى باطن خویش نیت باك ھمرا درك کردەو یاریم میکنند آنہایند 
که بالہام, خداوندی و بخو|اسث او بکك من ہر می خیزند . إز ھیچکس ؛ ھہچکس جزخدا 
نمیتر سم زیر | منتہای ترس مردم دراثر خوف از دست داد مال است و یا جانوەن اہشٹر 
از ان میدائم ک٭ باینحطام ناچیزد نیوی یا باین رك وہوست و استخوان خود] نقدر اھمیتدھم که 
از ادای وظیفه بازمائم . 


ےس تم ہما سا ہا سہ---مصضہہ ی۔ 


چگونگی تطبیق امام باعلوم ابروزء 


خوائندۂ گرامی! درسال ٣۳٣٣‏ یك نسغەازمجله 69 1ر0 ×٥ن٥1 116۷0٥ 1٥٥‏ چاپ 
پاریس کهە تاریخ انتشار آن دسامبر ۱۹۳٣‏ بود بدستم افتاد و در آن‌مقاله بسیار خوبی دیدم بنام 
(“11۷٥9‏ 16 65810۵۵ 0ص1 وم, آیادمساحتعالم > که بقلم پحر][ج7] ٥م[:رور(()‏ کارمند آ کادمی 


علوم فرانسه نوشته شدم بود . 

این‌مقاله ک٭ خلاصة از آخرین کشفیات علماینجوم اھمروز در بارڈبزرگی فضاو عالمھاو 
فرضبات تازه علم ھیثت بود چنان توجه مرا حلبت کرر کہ بہدون اغراین یس از منطالمة کے نار 
فرق بہت و حیرت بودم وگوئی روحم از زندان تن فرار کرده در عالم ھامشفول سیر کردن شد 
و زا کی دستگاہ1فرینش غداوندی و ک5وچکیبشر اتکی ابن موجون دوبامانند پردەھای نمایش 
در مغزم جلوه مسکرد و بطوری مجذوت عفظ۔ت عالم شدم کہ نا جندی نتوا نستم تصور کنم کہ من 
یکی از کو چکتر بن موجودات این عالم ھستم و زمینی ک4 مسکن من و امثال من است و آٴنقدر بهہ 
نظر ھا بزرك مینماید در قبسال بزر گی عالم سی بست و ناچیز است . درآن موقعم فقط متن مقاله 
و مفہوم جملات آن بود که چنانم والە و حیران ساخت و ب٭ نکنهُ عجیب دہگری کہ بعدھا بآن 
برخوردم توجهھ نداشتم تااینکه چند سال عد اردڈیگن ابن مقاله را بدقت خواندم و ھمان تعجبی که 
در اولین بار دستداده بود بصورت ببشتری ظاھر شد و ایندفعه نە تنہا برای مطلت آن بود بلکه 
متوجه ثدم کە تمامنکات این مقاله) که گلجین و خلاصه از آخرین ترقیات علم ھیثت است که توسط 


آیات قفرآنی بلکه با عیر 


آّیات کلام ان محید حتی ہدون |بنکھ محتاج شرح و‌ ناوعل باشد براس است ! در عضیاز قس۔مت 
ھای آن این تطبیق عبارات طوری عجیب وشگفتآوربودکەخود نیز نمید| نستم] یادر خوابمی بینم 
با در بیداریاست . 

فکر کردمکە |گر نویسندۂ مقاله شارل فابری و سابر علمای نجوم بدانند و بفہمند کهھ 
چگونہ آخرین کشفیاتشان که پس از سالیان‌دراز رنج و زحمت باوسایل بسیار یافته اند درھزار 
و سیصد سال پیش در کتاىی کە از طرف خدا رسیدە مندرج اسٹ چه خوامند کرد و نظر ]آنہانسبت 
بابن اثرشگرف بعنی قر آن چه خواهد بود . ھمیثه در پی این بودم که موضوع فوق را باطلاع 
همَهُ مردم برسانم و نشان‌دھم کسانیکهە مانندمن ادعا میکنند دین|سلام باتمدن‌حقیقی( نەظاھری ) و 
علوم امروزی مطابقتدارد چەدلایل محکم و مثٹینی در دست دارند تا ابنکه توفیق دستداد 
وبلطف خداوند قادر متعال بنای انجمن تبلیغات اسلامی بندست این ناچیز گذاردہ شد . در ھمان 
اوان فورا بفکرم رسید کە پکی از انتشارات انجمن را گتابی قرار دھم که منظورنامبر دہاز آن 
حاصل گردد . این بود کە کتاب<مساحت عالم > را بعنوان نشریة چہارم منتشرساختم . ۱ 

این کتاب که در مقابل شما است ازفصل<مقیاس و اندازہم> (صفحه۷١)‏ تا فصل<معلومات 


دبباجہ 

آغازسخن 

خداشاسی در ادبان وملل مغ:لف 
دائش ونفکر 

مساحت عالم 
شناسالی جہان 
مقیاس‌و اندازہ 

زمبن 

منظومة سی 

ستار گان نز دبك 

حر کت ستار گان 

مونه در عالمسٹار ثان 
عالم ما 


منظرہۂ مک" ومدارنہ 


کر ماہ 
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6" 
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ورای ستار گان 

عالمہای نامحدود 

معلومات و فکر ھا کوجکسٹ 
ینہایت کوچکٹ 

کوچکی بشُر 

روزی دھندہ و دائندۂُنہان‌و آشکارا 
نزدیگی یشر 

مقام شکر 

سد 1 حد| 

گفتارخانمہ 

ماخذعلمی ان کناں 


فہرست گر اور دا 


سحابی‌اریون 
سحاب ھای بزرك 


۹ 
۷۱ 
۷۳ 
۷ 


۷۷ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
۸۲ 
۸۷ 
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"0 
۷٣ 


.|۹3 ۔۔ 


ات 
*ِ ابس 


مطالب فون در بارۂ متن اصلی کتاب یعنی بش رز مساحت عالم ہ بودو )ما در بارمٗ 
وداج وڑتي ج4 ان نیز چند کلمه بابد بگویم . نع در این دوقسمەت منوان گفتگو در بارءۂٗ 
عظمت خداوند تبارك و تعالی و گوچکی موجودات زھینی و عظمت اسلام و اھەیتی که این دین 
ہعلم می دھدنوشته ام و سخنانی راکە بعنوان بند واندرز ابرادران نوعی و وطنی خویش گفتہ ام 
تمام مطالبی حقبیقی است کہ از گزاف و اغراق سی ذوز و بعید [(ست ؛ سغنانی است کہ إزته دل 
یرون آمدہ و بابدلاجرم در دل جای گیرد خدا را شاھد می گیرم که در موقع نوشتن|ین کلمات 
تمام بدنماز شوقو تاثر می لرزید ومائند دستگاہ فرستندهە رادیو کہ امواح اثر را با تغییرات خود 
می شکافد و در دستنگاہ گر ندہ ھمین نائیر اث و ھمین امواج را ایجاد می کند تا نقشی از آئجه 
فرستادہ شدءیدبدآرد من ھم یقین دارم کەدر دستنگاھہای گیر ندهُ این کتابں بعنی قلبخو|نند گان 
عزیزم عین همین امواج و تأثیرات که در من ہدید آ٦مدہ‏ پیدا می شود و همان‌چیزھائی کە در دل من 
بوددردل] نہا نیزبوجود می آید . :س بیھودہ نیست کەمیگو یم پندھای من اثر خودرا خواھد 
بخشید . اىن موج فرستاده شغدہ دزدہمتگاہ گر تدوائر خواهھد کرد ھرچند کە پارازیت ھای مختلف 
نھوای نفس . سوعظن خرالانت فاسد . راحت طلبی و غیرہ+ درھوای مجاور پید| بشودوہکوشد 
از :آٗنیر امواج جلو گیری کند. بلی اندرز من اثر خواھد کرد زبراازدل بر آمدهو 1 نچەاز دل 


برمیاید در دل خو(عد نشست . 


وک و 7 ۶ 
برادر شما ا ین طعات, ں 


٠ 7 09 7 8‏ 
ما کک وہ ہریت وخ کی 


ي رو رو/ر۵ 


فوائد 
ذ نی رو سان : چسماٹی ۔ اخلافی ۔ اجتماعی 


در دو حلد 


نہماز و رور ت5 
ہقام 
نشر و4 بنچم و ششم 


چا سےٗ٭ 
ہہ ئ2 


باردہ ھز ار حجاں چاپشدہ 


۱١٣ ٢٢ مپر ماہ‎ 


ہد درو در حم ا کر وع ے وپییییزرماو وو روڈمپزغپرارود ج نرویہ دید مد و ۰ مھ رر ہل رر ںیت جات اد ند 


کرک ا جس ا جس 5 
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٠ : ۰‏ ۱ 2 ۰ 1 : 5 
مالس سے ما سی ئا ا ہے بانھں طہ ہرک بر" ڑل جیپ ٣‏ و مس ںہ 
سے ۰ : اس . 
۰ ٴ . ۰ 





ہہسمہ عمج ا جو اپسپ بل یجےی بے سموھم“ہ 7 


4 ہو ہوم ہحیدم . مدحیوں ےچ مھ دہ شفم' 
0 
- 


عکس بالا 

منظرەٗاست ازەیدان 
2 اصفہان کەمسجدشاء و 
یچ لطف|ل در آن :ہد |ست 
عکسی راست 

وکا ۴ اق 
ص×ن مطہر حضرتمعصو ہ4 
ومساجد اآنجااست 
عکس حی 

سردرمدر سهچہارباغ 


اصفہان! ۳ 





دران مناطر ح4 جمل دنر جلتب تو ح4 شمارا ممکند ٦‏ با کی و (ڈءظدت بنا وگنندھا 
و'منارہ ھا و زہائی معماری و‌ ساختمان است کی ماب“ امتباز ان آثار اسلامی شّادہ با آن روح 
اعتماد و‌ ایمانی ک زر سفقف 2) ھا در دل ھزاران مسلمان وجود ما بد ؟ 


مربوط بفصل ز فوائد اجتماعی * نماز . 


2 حر 
مرا ہے )7ھ 


قرآن محید واخبار صحیح و معتبر منقولەاز پیامبر ما 
(ص) وپیشوایاتٹدوازدہ گانە اسلام علیہم الللام ؛ تورات و اناجیل 
موجودہ ,. 

۳ ۔ کتب در نوشتن این کتاب ببسیاری کٹ بز بانپای 
فارسی ؛ عربی فرانسەوانگلیسیھمر(جعەشده که ذ کرھة ٦‏ ٴنہپابطول 
مباتجامدو ھرجا لازم بودہ نام ات در پاورقیذ کر شد8ە ا|است ۔ 

۔اطلاعات‌قنی - کم با اھل علمیافن از قبیل مجتہدین 
بزرك و د کترھا در مورد نکات بار رك علامی و دینی مشورت بعمل 
آمدھ . 

۴۔ اعالاعات دنیای روحی ۔- کھ بیشتر؛ از مشہودات 
شخصی در علم الر وحعالی تجر بتی و مختصری|از مشہو دات عاملین ہزرك 
دیگر استفادہ نموده ام . 

۵۔ اکتشافات شصی- کەدر نتیجة ممارست در دستورات 
مذھبی و بر رسی دقیقمسائل دینی و مسائلعلمیو تطبیق دین وعلم 


بایکدیگر پر تو مسحندەہ مکشوف گرڈ راہ ||إٰست .۔ 


ائی کتاب را.... 

ْاتتمندانک سنین متمادی از عمر خودرا در کسپ علوم قدیم با 
جدید صرف کردہاند ٴ بجوانانیکە سالہا در کشور ھای اروا یا در ایران 
دانشہای امروزی را فراگرفته ولی از حقیقت دین غافل ماندماند ؛ بتمام 
دائشجوبان بافکر ؛ بکسائنیکە طبق دستو رکتب اروپائی بگفتگوی باارواح 
برداخته و بمعلومانی که از ارواح اروپائیان رسیدہ بغلط اہمان قطعی 
دارند ؛ مکسانکەه از سعادت دہنداری بر خوردارند ولی از عظمت حقیقی 
دین اسلام خر ندار ند >کتسا کے در سرچہارراہ اءستادەتر دہ ددارندکدام 
رامرابرای خوشہختی وکدام دین راہر ای سعادت خویش ہر گز بنند سیروان 
دینہای قدیمی و منسوخ یعنی عیسوی و بہودی ؛ بشرط اینکه چشم از 
تعصب پوشیدہ عقل رأ قاضی سازند “نکسانکه فرب شسطان را خوردہ 
ہبدہنہای ساختگی مشل بہائی گرو بدەاند “ بمردمان روثنفکری کەمیخواعند 
حقیقت اسلام را بدیگران بفہمائند ٴ خلاصہ بہر کسی کە در جستجوی 
راہ خوشبختی است 


.. .ھدیە میکنم 


سید سس - سے سے مل سس 





کوچك و خیالی بشثر است علم میدائند و یا علم انسان شناسی را کە معرف آیات عجیبة آفرپنش 
خداوند است از نظر دور داشته علم بدیع را اھمیت میدھند . این گونے :ویسند گان شاید 
فراموش کردہ اند کە پیشوایان دین ما در باب علومی که بشناختن ٦‏ یات خدا در طبیعت کےكک 
مینکند تاکید بسیار کرده اند . 

بناہراین کتاب حاضر کە بسبك خاصی مسائل علمی را در دستورات اسلامی ثابت میکند 
باید سرمشق سایر مؤلفین باشد تا بزرگی اسلام را بدانیای امروز بفہمائند و نشان دھند کە بشر 
با اینہمه کوشش و زحمت آنچه در طی قرون متمادی بطورناقصس کشف کردہ دردستوراتاسلامی 
بطور کامل مندرجست . 

ں ۔ سبك تقسیم بندی این کتاب نیز طوری است که درك مطالب را آسان میسازدر 
کم تی سیار بخوائندەمبدھد ووقت وفکر اورا تلف ەیسازد؛ بعلاوە راە تفکر رابرایاو 
باز میگذارد و استفادہ از کتاب را مطبوع و شیرین می کند ؟ ھریك از قسمتہای نمازوروزہه پنج 
غایدۂ ذیل تقسیم شدم اند : 

-١‏ فوائد دیئی 

٢‏ فوائد روحائی 

٣۳‏ فوائد جسمانی 

٤‏ فوائد اخلافی 

٥‏ فوائد |جتماعی. 

- ہ بیشٹر کتابپہائی کە امروزه در مسائل دینی منتشر میشود یا نقل از کتابپای معاصر 
عربی و فارسی یا تکرار مطالب نو بسند گان قرون آخيیرە است که با عبارات دیگری تدوین 
میگردد . در این کتاب مطالبی می بینید که در مج کتابی ندیدە اید ١١‏ کر این سبك از طرف 
ایرانیان ھەوشمند و روشن فکر پیروی شود نہضت بزرگسی در تحقیق دینی مخصوصا تحقیق در 
گنجپای نہفتهۂ کتاب آسمانی پدید خواھد آمد که جہان درمقابل عظءمت آن سر تسلیم 
فرود می آورد . 

ک۵ ۔ دراین کتاب و سابر انتشارات |نجمن تبلیغات اسلامی از عبارات زالد وتکرارھای 
بیجا که اخیراً در کتاب نویسی معمول شدەو برای قطور کےردن کتابِ و بسط ہیمورد مطالب 
محدودی بکار میرود خود داری شده و خوائندۂ محترم تصدیق خواھد فرمودکه اگر کتاب‌حاضر 
را یکنفر إز کسانی کە تشنه شہرت و نامند مینوشت ممکن بود عین مطالب آنرا درھزار صفحه 
پروراند بدین خیال که زیاد گفتن و بسط معانی محدود با عبارات متعدد نشانهُ فضل استغافل 
از ابنکه : 

لاف إز سخن چو درتوان زد آن خشت بودکە پر توان زد 

لابد تاکنون برای شمااتفاق افتادہە است که يك کتاب دوبست پا سیصد صفحه ای را 
خواندهہ [ید و در سرتاسر آٹتك پنج صفحه مطلب مفید ندیدە اید . برای استفادہ از چنین 
نوشته ھائی باید مدتی عمر عزیز را تلف کرد ومائند شیخی که با چراغ درروز دنبال دم میگشت 
در صفحات تاریك و طولانی ٦آ‏ نہا مطلب جستجو کرد . این |مر نشان میدھد کەه تعداد صفحات 


۳۴۲۰ح 
/ رم 
لم تا مسا مد راہ واھا ۔ ان 


وہا۔ 
ےج 


غداراشکر میگویم کە این ناچیز را توفیق بخشیدکتابی بہشماتقدیم کنم کهە در بارۂ 
سعادت دنیا و آخرت شما گفتگو میکند و در بیروی از راہ راست کە نہابت مطلوب باطنی هر 
بشری است بشما یاری میدھد وبا زبان عقل وعلم باشما سن می گوید وایمانتانرا بیشنروفکرنانرا 
روشن تر میسازد . 
در موضوع نماز و روزہکتابہای بسیار درعالم اسلام بز بان ھای فارسی 
فوائلد این کتاب و وعرىی نوشته شدہ که ھرکدام در حدود خود بی اندازہ سود مند 
آئین نگارش کتب دبنی می باشند . اما چیزی کە موجت میگردد کناب حاضر از سایر کنب|ین 
موضوغع جد|ومتمایز است چند عامل زیر میباشد : 
الف ۔علاوەبر گفتگو در فوائد دینی کە موضوعمنحصر بفردبیشتر کتب مذھبی ھا است 
نماز و روزہ را ازاحاظ علم و فلسفه نیز مورد بحثٹ قرار مِدھد . 
با این عمل ء دستور بزرك اسلامی را که ھر عمل مذھبی را باید بعقل و عام نیز دریائت 
اجرا کردہ و امید واریم بعد ھا دیگران کە کتب مذھبی می نویسند ایل اصل را رعابت 
فرمائ ۱ 
با اھمیتی که علم برای نمایاندن عظمت مذھت اسلام دارد باز می بیئیم کە بیشترہؤلفین 
آنرا بکلی فراموش میکنند یا اینکه علم را کە اھمیت آن ٦‏ نقدر درقرآن مجید ودراخبار تاکید 
شدہ بطور خیلی کوچك و محدودی تعبر مینمابند مثلا بجای اہنکه علم ھبثت را کە از شانەھاىی 
عظ.ت خداوند تبارك و نعالی گفنگو میکند (ا) مورد نظر سازند علم عروض را که بكاصنعت 


(١)‏ اگر میخواھید بدانید کە علم ھبثت چگونہ معرف نمونهُ ازعظمت خداو ندمتعال است 
کتاب ”> مساحت عالم ٭+را کک نشریه چہارم ماست بخوائیدا . 





برد .گر سخنان مارا باور ندارید چند مثال برای شمامیگوئیم : در آن تاریخی که شرابخواری 
حرام شد چه چیزی میکن بود گفته شود جز آنچه در آيقرآن و |خبار در این بارہ دستور 
داد شدم ؟ گفتنگو از ثاثبرات سوع روحی و اخلاقی و جسمانی این سم مہلك و اثباتفساد نسوج 
کالبد در اثر استعمال ابن زھر کشنده بطوریکه اھمروز فہمدە شدهہ برای فکر کوتاہ مردمآن 
زمان غير مسمکن بود ٠‏ اما این ظاھر اهمر است و اگر بانظر دقیق بنگریم در ھمین ٦‏ یات 
قر ان که در بارۂ شرابخوری میفرھاید بطور کاملی شہادن علمی و فلسفی امروزه نسبت بەه زیان 
مسکسرات ( خود آزاری ۔ مردم آزاری ) مندرج است و کلید گن:جیاست که دنائیمطلبِ در 
آن نہفته (ند )١(‏ 
خوك را حرام کردە اند وامروزه علعائی کهھ عەر خود را بجستجوی ابن مسائل گذراندەاند 
فہمیدہ اند کە خوردن گوشت خوك چه مضار بزر گی دارد کە کو چکترینآ نہا |مر|ض تریکینوز )٢(‏ 
ولادرری (۳) است . اسلام سك را نجس می داندو اھروز میفہمند که این دستور مفیدکە در 
قرون تاريك انسانیت جلوە* کرده چه چیز بزرگی است ء بلی (ھروز میدائند که چه میےکر بہائی 
در دھان و بدن این حیوان پیدا میشود و چه امراضی بتوسط آن منتقل مینگردد (ع٤)‏ و خاك در 
برطرف ساختن ابن میکر بہا چەتأئیری دارد . 
اسلام استحاله را اك کنندۂ شراب دائسته و اھروز میفہمند که چه عملی در اثر دخالت 
میکروب سودمند میکو درمااستی (ہ) در شراب پیدا میشود که بکای ماھیت آنرا تغیبر میدھد. 
اما آنچه مہمتر است اینکه نباید تصور کرد إمروزە فلسفةً ھمه مسائل اسلامی را فہمیده اند بلکه 
ہاید معتقد شد که روز بروز با پیشرفت و توسعةه فکر بشر عجااب دیگری دردین اسلام ( دیون 
بزرٹ و مقدس و تغیبیر ناہذیر ) ہدید خوآھد آمد . 
در پایان تغوائند گان عزبز نذا کر مبیدھد : باابنکه درنوشتن رسالە 
ار رانتقاد ممنو لیم حاضر کوشش بعمل آمدہ کە از روی مبانی محکم وتردید ناہذیردینی 
و علمی گفتکو شود باز نویسنده غودرإ درمعرض خطا ولغزش مید(ند 
و از خوانندگان گرام نقاضا دارد در صورتیکه انتقاد صحیحی بنظرشان میرسد بنویسند تاہتکمیل 
مطالب این کتاب بکوشیم و اگر خطالی می بینند ید گوئی و انتقاد لفظی که نتیجهٔ آن نەعاید 
دین می شود نە عاید خود شان مشفول نشوند . البته باید ھر کسی درفن خود انتقاد بعملآوردزیر| 
آنچه در کتاب نوشته شدہ با اطلاع کامل اصول علمی و فلسفی و دینی و روحی بوده است واگر 
انتقاد سرسری بعمل آید جز اتلاف وقت انتقاد کنندە و ھانتیجه نخواهھد داشت . 
بائی انحمی تبلیغات اسلامی ۲۳۱۱۱۱۱ 


ىک ہسسمیی۔ ‏ سحمم حا مس ومسست مسر سم سےسسحہ عہ ہا حکہتدت _سمت-- 


)١(‏ راجم بزیانہای مر و بہای الکلی در کتاب وشیطان بطری نشریه فقتم انیل 
مفصلا بحت شدہ است . ٥36 )٢(‏ طز ا٥7۶1‏ (۳) ]٥[۴٥٣)[٥‏ 

(٤‏ میکروبہای استافیلو کوكگ ؛ استروپتوکوك باسیل در استعداد انتفال میکرب 
سفلیس < سالك > و غرر٭(٤)‏ ز٥8 ٥٥08‏ ل۲0[ - در کتاب اسلام و علمامروز کە نشرب 
ھشتم انجن ‌استراجع باین مباحث مفصلا گفتگو بعمل آمدہ است . 





_-سس---س 





ور قطر کتاب ایندۂ ارزش آن نیست . 

در ھر حال خوانند گان عزیز بدائند ھمانطوریکە ما سعادت دنیا و آخرت ایشائر | طالبیم 
بہمان درجه برای وقت آٴنہپاو فکر و معلومات و میزان سنجش عقلشان ارزش ہسیار قائلیمومرام 
ما در نگارش اہنست : مفید ترین مطالب در کمترین عبارت . بعلاوه خوانند گان عزیزی که ہما 
علاقه دارند در تمام کتابپای ما از مخنصر و مفصل یك کلمه بدون دلیل و منطق و خالی |زاستفادہ 
نخوامنددید,ما مذھب اسلام را علاوہ ہر فطرت و استفادہ از علوم نقلی باعقل 
و ف(۔فہ و عام ھم فهمبدہ اہم و مو اھیم بما ھهم ہگو یم ٠‏ 

ھ ۔ نقص بزرك دسگری که در کئنے ما خصوص) کتب دہنی دیده میشود اینست ہکےهھ 
مؤلفین کتاب را برای استفادۂ هھمه کس نمی کت بلک رساله ھایشان ببشتر بر|ی کسی مفیداست 
که عمری درمسائل مذھبی غور کردہه باشد خلاصه ذوؾ ومعلومات طبقة خاصیرا در نظرمی گیر ند 
و نتیجه طوری میشود که ساپر طبقات کەمعلوماتو ذوق دیگری دارنداز آن فراری ھستند. 
کتاب باید برای ہمه باشد : از اینرو ھا این کتاب و ھمةُ انتشارات خودرا برای ھمەمینویسیم . 
علماء و وعاظ مبتواند از آن استفادہ کر دہ یات علمی و فلسفی مسائل مذھبی را بدانندو بدیگران 
بگویند . کسانی که ففط بمسائل علہی آشناهسنند از را علم پی بذھب میبرند و کسانیکه از 
ھمیچکدام اطلا عی ندارند فکرشان درھردوقسعمت قوی شدہ |ابہمان قطعی وک املی پیدا می کنند ۱ 

و۔ خیلی از کتا بہائی را که اخبراً منتشر شدہ مخصوصا کتت مذھبی باعباراتمغلق؛نا مطبوع 
با غلط کە ازانشای شیر ین ہاررسی عیارن:جوز اعت توگته تہ : ورای تاب کوەش کت 
با| نشای روان؛ صحیح؛ مو2 وشیر ین کھ قا, بل فہمھ ھر کس باشدوهمه کس راخوش | آید گفتگو کے یم 

تصور نفرمائید که ذکر این مطالب از خود نمائی و فضل فروشی است چرا که اگرذرہ 
خود نمائی و شہوت شہرت در نوبسندہ بود لااقل نام خود را ظاھر میکرد . خیر . بلکه مقصود 
ایینت کە شما بپتر بخواندن کناب علافه یداکنید ومطالب آن وجه وتحمق بشتریمعطوفدارید 
و معتقد شوید که امت "جات بسته باھمیت مطلب است نە بقطراوراق وزیبائی ظاھری . 

مامدعی ذسۃ یم که تمام فوائد نماز وروزەرافہمیدەو در ابنحا ذ کر 
آيا میتوان ح<ق مطلب کرده ایم . خیر! آنقدر حکمت وفلسفه درمسائل دبن اسلام نہفته است 
راادا کر وق ؟_ کہ اگر برای ھهريك از ٦نہا‏ ھزار فائدہ کشف گردد بازھم نمیتوان 
ادعا کرد که فلسفه ٦‏ نہا معلوم شدہ لیکن بطور مجمل میتوان گفت کهھ 
در هر دوره که عقول بشر ہمرحلةً جدیدی ازعلم میرسد درھمین دستورات تغير ناہذیر خداوندی 
مسائل عجیبی گعشعف ممکند و بالاخرہ تمام فوائد آنروزمعلوم خواھد شد که عقل بشرھم'ٴ بحد کمال 
برسد و کسی جز خدا نمیداند که ایا چنین روزی براقا گر پیغەبر اکرم (ص) و المه 
اطہار (ع) تمام فوائد مسائل دیٹی را نشریح می کردند فکر بشر [آنروز طاقت درك آنرا نداشت 
و نە تنہا فایدۂ نسی بخشرد بلکه مسکن بود الفاظی کاملا ہی حقیقت جلوەگر شود و مورد انکار 
قرار گیرد . بحکم یه قر نی سنریهم آیاننافی الافاق و فی انفسچم حتی بتببن لھم 
الہ الحق )١(‏ باید]آیبات خداو ندیروز بروز روشنشدە و فکربشر کم کم بعظمتخالقخو؛ ی_ 
(١)زود‏ ناغت که ا بات عوددرا در عالیباودر سای خودغان ا با :شائیم تائر نپا 
ثابت شود کە او برحق است .( سورہ فصلت آی٭ )٢١٥‏ 








ہے او اج 


عذاب الیم میباشد ثانیا عملی کە بنام صلیب ساختن )١(‏ مشہور اسٹ وبا دست روی سینه شکل 
صلیب حضرت عیسی را میسازند نبت دروغ بحضرت مسیح و کفر بحقیقت امر خداوندی است . 
بس اگر ثشنیدید کە بعضی اشخاص نادان میگویند فضیلت نماز مختمص بدیانت اسلام نیست وسابر 
مذاھت هھم نماز دارند بد|نید حقیقت چیست . 


فضلت نماز مامسلمانان که پکی از بہترن نعمت ھایى خداوندی است 


نمار کِ ر4 رایگان ہما دادہ شدہ علاوہ پر فوائد سشمار کک -- مختصریاز 
اسلام آنرا در این تاب می بینید ابن است که برخلافم سایسر مذاھب بجا 


آوردن عبادت در مساجد و معاند شرط حتمی نیست . ما مسلمانان تمام 
کرۂ زمین رااز آٴن خدا میدانیم خدارا درھرجای وھرآن ناظر و حاضر می بینیم وقبول‌داریم 
که خداوند از رك گردن بما نزدیکتر است . بنابراین ھر کجا باشد در هر نقطه از زمین کگِ٭ 
فرض کنید اگر روی خود را بجانت خانهُ غدا کیم و مازی بجا آوریم نماز ما صحح است . 
در حدیث مھنر از حضرت رسول (س) منقول است کە خانپای غود را بتلاوت قر آن منورکنید و 
آنہاراعثل گور خود مسازید چنانکه یپود و نصارا کردند که نماز را در معابد غود بجای 
مباوردند وخان٭ ھای خود را معطل میگذائتند در حدیث دیگری روابیت شدہ کە بنا بفرمایش 
پیغمبر پکی از پنج چیزی کە بایشان دادہ شدہ و بسایر پیغمبران داده نشده اینست : ھ زمین‌برای 
من مسجد و ہاك و باك کنندہ گردبد بس ھر کسی از |مت من ھنکام نمازش فرا میرسد ھرجا کھ 
باشد میتواند نماز بگذاردء > این إمر را مخالفین مذھب ھماھم نصدیق کردە اند و من باب مثل 
چند سطر از مقال ای را کە در تاریخ نوامبر ۱۹۳۸ مجله لکتورپور توس )٢(‏ بمناسبت ابتدای 
ماء مبارك رمضان درحج نموده ترجمه میکنیم : و کدام مذھب است که تکلیف ان آساترازمذھب 
اسلام باشد ؛ اجباری در آن نیست کە برای انجام نماز و ذکر خدا حتما انسان درمعبدیحاضرشود؛ 
در مراسم مذھبی شرکت کند؛ در ھرجلسه از روحانیون کمك بگیردء جن و آداب برقرار گند 
با عمری را بتعلیمات مذھبی صرف نماید . بیسواد ترین مردم میتوائند نماز را فراگرفته روزیپنج 


مر ۱“ عبادت حدای را بجا اٗورند ٭+- 


ےہ سے یھو چو ےد سم سے سر ما مہ ور یحو مع مسحہ سیت ہد رو سد .لو ہے اہ ہہ ات سم مو تو وت ےت ات الہ مد ٦ ٠×‏ کات کات کہ 





٥٥ 0۷0ؿ8زہ‎ ٥۲ )١( 
ں]",[ اینکه گاھی ما عقابه اروبائیان را در نشریات غودذ کر‎ ٣۵ 000۳ ں0‎ )٢( 
میکنیم اید موجت سوع تفاھم بعضی مردم ظاھر بین شود . این عمل مائه از آن نظر است که‎ 
برای فکر ارو پائیان اھەیت بسیارقائلیم یا سطح اندِكنانرا بالاتر ازخود میدانیم بلکەبرعکس‎ 
عقیدہ داریم کە یبکنفر مسلمان حقیقی بر تمام ساکنین کرۂ زمین فضیلت دارد . علت نقل قول ]ٴنہا‎ 
اینست کەه چون آنہا بیرو دین ما نیستند نظر یاتشائر ا میتوان مدرك حقانیتدین اسلام دانستزیرا‎ 
> ز الفضل ما شہدت به الاعداء‎ 
نست کە دشەن بستاید ھہنرش ورنە جز مدح و ستایش نشلیدیم ز دوست‎ ٦ مرد‎ 
و علت دبگر نست کھ ارو ہائیان درعلوم جدید تحقیقات وشتری کردہ اند وچون مسلمان‎ 


حقیقی از تعصب بر کنار است هنر دشمن را عیب نخوآھد دید . 


وی 


از ھمان روز کِ خداوند تبارك و تعالی برای هدایت |نسان ونجات او 


نمار ٹر لن در دنا و آخرت پیغمبرانی از جانب خود فرستادہ نماز رادر زھره 
عصادذات است دستورات خویش مقرر فرمودہ و بہترین تکالیف بندگی بشر شەردہ 
اٰست . 


از آیات قر نی این موضوع بخوبی فہمیدہ میشود کە تمام انبیا عبادت بزرك واصلىییعنی 
نماز را اجام داد و ہمردم سائوخظة حضرت نوح ؛ ابرإھیم ؛ داودء سلیمان ء لوط لقمات و 
سایر انبیا علیہم إلسلام هر کدام بطریقی که خداوند بدانہا وحی فرمودہ بودنماز بجای می آوردند. 
شاھد این مطلبِ علاوہ بر قر آن مجید کتب دینی امروزہ پھودیان و عیسویان نیز ھست وبااینکھ 
ایٹہا کتابں آسمانی نیست و بدست بشر ساخته و تحریف شدہ باز ھم از غلال ٦نہا‏ پیدا است کھ 
حضرت موسی و عیسی نماز میخواندەائد وبه پیروان خود نماز تعلممیدادہ وابنکارر| جزء وظایف 
واجب ]آنہاقرار داده بودند متاسفا:ہ بعد| علمای یہود و ۶یسوی ( بشہادت توراة وانجیل‌حاضر ) 
ھمانطور کە اغلب امور مذھبی رامانند ختنه با اقرار باینکە این امر از طرف خداوند نازلشدہ 
از جانب خویش منسوخ کردند )١(‏ نماز را نیز ازصورتیکه پیغمبرنہا ہدیشان آموخته ہود:غبیر 
دادە در اھر خدائی بذوق خود تصرف کردند و بخیال خود تکالیف مردم را آسان نمودند . بنا 
براین آ نچھ امروز بین یھودبان و عیسوبان بنام نماز )١(‏ مشہور است آن نماز حقیقی کەحضرت 
موسی و عیسی فرمودہ نیست بلکە تکلیفغی است کە إز یک جنبه شاق و غیر عملی است (مثلا لزوم 
حتمی بحضور در معبد و کلیسیا) و از طرفی بدون قاعدۂ معین میباشد واگر در كنه نپا دقت 
کیم نہ تنہاتسبیح خدا نیست بلکە بعضی داب آن کفر محض است . برای روشن شدن مطلب 
من باب مثل شوہ ای از نماز گزاری تیسویان امروز رابنگرید:اولاالفاظ ٦نپا‏ که خدارا 


رت ط - ۰ ۰ ٠‏ ء -.٠ 7 ٠ ٠‏ 
ز استغفرا ربی واتوب اليه > پدرخود و پیغمبر خویشررا پسرخدا میدائنند شرك بزركومنٹوجب 


ےصہص--ےى2صظد-ٛٔ سشللم سوا ساداتت تاد سح سادا ...سے سم تےسےسکےے سم جم ہس مھ سرت مود وہ سح ہہت ھا حم مہ مہ اس و .سم و ےد سوہ سورد جج ح تو حو دہ ہو بت تے۔ مہ شا لمحت ما ات لسلست تس ات سد سس مبٹسباٹٹت ص۔‪ظہ: تب سے لے ےہ 
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-۔۔ ۳ ا١-‏ 


در زند گی ما چنانکە باید معین کند ؛ ٦یا‏ آن کسانیکه بعذرھای غیر موجه و بچکائه نساز نی 
خوائند و چون از ٦نہا‏ پرسیده شود پاسخ میگویند : برای منغیر مقدور است . خدا از من 
میگذرد باید بدانند کھ خواندن نماز چطور تاکید شدہ ؟ 

آداب و دستورات نماز اسلامی آنفدزمشگکل نست کہ ما عمذرھای کوچك و بعلت نادانی 
خود را از نتایج تیم آن محروم سازیم . 

ہرای پی بردن باھمیت دینی نماز کافیست که الفاظ ٦نرا‏ مورد دقت قرار دھیمتاگنجی را 
کەزیر ھر کلمه آن نہفنه است ببیئیم . برای ای ن‌کار بترجمة بعضی از قسمتہای نماز میہردازیم . 
سورۂ حمد در دو رکعت اول و دوم نماز خوانده میشود بدین قرار: 
ہسم ال۸ المر حمن ا ر حم ہنام خداوند مود یگانهٔ قابل ہرستش کھ 


تمام کائنات را نعدت وجود مخشیدہ و تمام جانوران را حیات عطا فرمودہ و عالم را باقدرت خود 


حمدوبپىورہ 


ىوسیلة نظام تغبیر ناہذیر و بزرك خویش محفوظمیدارد الحمدللہ رب العالمین حمدو ستایش 
بحد و حصر ؛ حقیقت حمد و بنا آن خدایرا که آفرینندہ و نگاہ دارندۂ تمام زمین ھا و آسانہا 
ا[ست و ٭بلیو نہا عالم داردو هر عالامی میلیاردھا منظومة سی دارد و ھر منظظومة شمسیرازمین 
ھا و ماھہائی است و در هر زین انواع موجودات مرئی از قببل بشر و حیوانات و نبانات و 
موجودات نامرئی از جن و ملائکه واتم واجزاء آن آفریدہ است 'الر حمن ار حم خداوند 
بخشندہ که خشش او ھهةُ جہانرا فراگرفته و بعد از فنای عالمہا باز ٦‏ نہارا وجودھی بخشدوبوعدۂ 
خود وفامیکندو یکوکاراں را بہشت ھای پر نعمت میدھمدمالت !و مالد یی صاحبروزجزا یعنی 
زويکة تنداگاش عت اضالی ک در دنا میکردند گشیدہ خوإھند شد . 

قاضی عادل روز حساب و پادشاہ مطلق و بدون مذکر روز قیامت است . |بالٌ نعید 
فقط تر | میبرستیمو کسی دیگر را نمی پرستیم؛ از تو میترسیم و از کسی دیگر نمی ترسیم ؛ چوت 
غیر او تو کسی دنگر نیست کە شایسنةُ پرستش باشد ۔ توئی آفرینندۂھماو آفرینندۂ تمامعرشھا 
وعال! ہاییشعارو اپالڈ ستعین‌و از تو 5مک میخواھیم از کسی نںیخواھیم :از تو توفیق میطلہیم 
بتو آمید داریم و بدیگری آمید نداریم ؛ مه کس محتاج باری ولطف تست و کسی جزتو شایستھ 
سس برجم عاعات ھا باقلہ ( ورای آ بات مومن بضع پیش خد| إلتماس میکند بدین‌امید 
کەه گناھانش بطفیل سایر هؤمنین بخشیدهہ شود) اهدناالصر اطاأمستقیم ما را بە٭راەراست 
ھدابت فرھا راەسلامت و سعادت دنیاو آخرت را ہما بنمای صر اطالدین انعمت علیھم راہ 
کسانیکە بدا نہا نعمت ظاھر و باطن خویش راعطافرمود+ایغیر المغضو بع لی مولا الضالین 
نه راہ نانکه برایشان خشم گرفتەای و نە گمراھان . 

بعد از سورۂ حمد نماز خوان میتوائند هر سورە از قرآن را که میخواھد بخواند ولی از 
آنجا کە سورۂ حمد الفاظ مختصر و معانی بزرك دارد بیشتر خواندہ می شود و ماھم بترجڈھماتٹ 
سور میپردازیم : 

ہسماللە‌ا ٹر حمن ا ر حیم بنام خغداوند بغشایندۂمہر ان ق ل هو الل4احد بگو (ایپیغمبر) 
آن کسی راک از او میپرسید و آنکسی کە ویرا میجوئید خدای بگانه استالك4ا لصمد خدا ی ‌است 


۔- إ١‏ ١۔۔‏ 


(حی علی الصلوۃ ؛ حی علی الفلاح حی على خیر الەمل) بشتابید برای نماز؛ 
اھمت بشتابیدبر ای رستگاری ؛ بشتابیدکه بہتربن کارھارا انجام دھید . این‌سە 
نماز جملەازاذان واقامه بہترین تعریفی است که میتوان از نماز بجای آورد . 
در حدیت ہبوی وارد شدہ که < الصلوة عمود الديین > یعنی نہار ستون 
دین است . تفسیر این خبر چنان است کەاگر دین را سخیمه ای تشبيه کنیم نماز ستون و 
دبرك آن خیےه إ خواهھد بود . ھعانطور کهھ قوام چادر بدیرك است وبدون آن معنی ەوچادرم 
مفہوم ندارد بدون نماز نیز نمیتوان کسی را مؤٌمن نامید . در کتاب آسمائنی ما قر آن راجم بنماز 
و اھمیت دادن بآن و ترك نکردن آن و خواندن با فرح و حضور قلب در موارد متعدد تاکید 
شدەاست . در سور ابر اھیم ]ی4١‏ ۳ می فرماید : قل لعبادی الد ین آمنوا موا الصلوة 
و ہفتوا مما رز قناهھم سر ا و علائیة من قبل ان یائی ہوم لایع فہ و لاخلال 
از برای آن بندگان که ایمان آوردە اند بکو که نماز بخوانند واز آنچه بایشان روزیدادہایم 
آشکارا و نہان انفاق کنند پیش از اینکه روزی بباید که نە در آن معامله ایستو نہ دوستی 
بکار آید . 
نماز چنان اھمبت دارد که درحدیث نبوی وارد شدہ اگر نماز قبول شود هم4 عبادات 
ٹاو انت وا گن مردود گردد ھمة عبادات نیز مردود اند . 
حضرت امیر عليه السلام در آخر دستور حکوعتی که بمالك اشتر فسرمودم است چنیون 
میگويد: در عہد و بہمانی که حضرت رسول (ص) بامن بست در سفارشہای خود فرمودکه ام 
و الزم از ہمه کار ترغیب و تشویق بنماز و زکوۃ و مہربانی ہر بند گان و رعیت میباشد . 
اھمیت نماز رااز ٦نجامیتوان‏ استنباط نمودکه نماز تکلیفی است که ھرگز از گردكل 
بندە ساقط ن_یشود ؛ حتی اگر توانائی انجام دادن]آ داب معمولی آٴنرا نداشته باشد؛ بدبن معنی ک٭ 
اگر ایستادن نتواند نشسته باید بخواند و اگر نشسته نیز نتواند ہاید خو|ییدہ بخواند واگربرایش 
حرگت دادن بدن و بجا آوردن آداب نماز میسر نیست با حر کت چشم وابرومکلف 
اشن شٹ: 
در مرض ؛ در نزغع و احتضار در حال جنگ حتی روبروی دشمن تکلیف نماز از گردن 
برداشتھ نمیشود . 
بزر گان دین و کسانہکه باداب منھئب علاقەمندند در سخت تر بن مواقع حتی در آنحالی 
که بادشمن درحرب بودہ| ند نمازغودرا قضا نمبکردھماند ودروقتی کەقسمتی ازلشگر مشغول جنك ہودہ 
قسمت دیگر در پناه ]نپا وظیفه خویش را ادا مینمودەاندو بعدا نوبت را بامردان جنگی ردہ 
ھای جلو عوض میگکردند . منفول است که در جنك حضرت حسین(ع ) باسربازاندث ن در صحرای 
کر بلا همین عمل انجام شد٠‏ وقتیيکه عمرو بن عبدالل انصاری در موقم ظہر حضرت را متذ کر نمازشد 
روح ایشان بسی شاد گردید و اورا دعای خیر گفتند . 
این سغنان باید کمی مارا بتفکر وادار کند واھمیت حقیقی راکه نماز در زندگی شخغسص 
دارد بما بفہمائد . ٦‏ با این موضوعی کک چئین تا کید شدەوھاراوادار ساخته (ند که حتی در 
مو|قمسختی که هر گونە تکلیفاز گردن بشرساقط است به آن عمل کنیم؛ نباید مقام نماز گزاری را 


دهج. ١ہ‏ 


مینگوید استغفر اللہ ر بی و اآوب اليه بعنی از خدای خود امیدوتمنای آمرزش دارم وبسوی او 
باز گشت میکنم و بس از ھمرك ھم بسوی او برمیگردم : 

در موقع ہر غاستن از سجدۂ دوم گفتن بحول اللەو وت اقومو اقعلم..:ح_ |ست ومعنی 
آن چنين است : بیاری و فوت خداوندیست کھه برمیغیزم و ھی نشینم ۔ در کارھای جہان و در کار 
آخرت باو تو کل میکنم وقوت خودرااز او میدانم واواست که مرا کمك و راھنمائی میکند. 

در تشہد( که عد از اعت دوم در نمازھای دور کعتی و لے او کت دوم و سوم نماز 
سەرذعتی و بعدإز رکعت دوم و چہارم در نماز ھای چہار رکعتی گفته میشثود) میگوید 
اشڈهھدان لاٴالە الاالل4 شہادت میدھم کە ھیچ آفرینندہ وخدائی جز خدای بزرك‌نیست؛ خدالی که 
آفریئندۂ تمام عالم ھا است(عالمہائی کە ما میدانیم وآ نہائی کەنمیدانیم)و حدەلاشر بِك لە وی 
گانه است و اورا شریك و نظیروشبيه وھمکاری نبیست واشیهدان محمد عبدم و رسوله 
7 گواھی میدھم گ محمد (ص) بندہ و فرستادۂٴویاست الام صل علی محمںد وال محمل 
خدایا برمحمد بیغمبر ماوبرخاندان او درود بفرست 

در رکعت سوم و چہارم بکمرتبه باسه هرتبه ذکری را می گوید کھ بتسببحاتار بعەمشہور 
است و ەعضی صفات خداوندی در آن ان غدہ سحان اتل خد١‏ منزە و پاك از ھر عیےو نقصواز 
ھرگونہ تشبيه و توصیف فکر کوچکگ بثر است و ال حں‌دلم4 حمد و ستایش خدا راست که نعمت 
بیحد وحسابش همه جارا فرا گرفته ؛جانوران را نعمت حیات بخشیدە و می بخشد و تمام موجودات 
رادر ساب رحمت خودابجادو حفظ میکند و ھریك را نعمتھای ظاھرو باطنو آشکارومخفیعطا 
میفرماید و ل]لہ|لإ|للیخدائی جز حداوند یکنانیستق 'لل4) کیر خداوند بزرگتر است از ٦نچه‏ 
در حق او وصف کنند و ]نجه در خیال گنحد و آنچه در نظر آید . حضرت صادق (ع) فرمود 
ک چون ال 1ت کو یی باید إ :جھ رادر آسمان ھاو عرش وزبر خاكث ھا است هھمه را حقير و 
کوچك شماری ' 
ای ہرتر از خبال و فیاس وگمان ود وھم وز هر چه گفتەاند ونوشتیم وخوانده ایم 
مجلس تمام گشت و بآخر رسید عمر ما ھءچنان در اول وصف تو ماندہ ایم 

اد کان در قنوت ادی+|ای زا باختیار خود میخواندو بہترین ادعیةً قنوت ھعانہااست 
که از ائءهُ اطہار رسیدە و در کنب و رسالات ضبط گردیدەاست . 

سلام ذکر آخر نماز است و احترام مؤھن را نسبت بە پیشوای بزرك دين ونسبت بە روح 
اہمان خود و تمام بند گان صالح خدا ثابت می کند. 
برخی اشخاص می پندارند گه نماز خواندن ٦‏ نہا يك عمل بسیار بزر گی 
است که انجام آن فقط بخاطر اسلام است و جز این فایدۂ از نماز 
عظیم در نظر نفیگیرند و بعبارت دیگر براسلام یا آورندۂ اسلام نەوذ 


اللہ منت میگذراند کەه باین عمل اقدام مودەاند بعنی مقداری از( وقت خود را گر فته وبرای بج 


موشہت 


آوردن نماز صرف کردەاند و‌ بخیال خود باای عار عظامءت شعائر اسلامرانگاهداۓته|ندواسلام باید 


م 44م , 


س١,‎ - 


بی نباز از همه وبناەھمةً آیازمندانست ھمیشه بوده* و ھست وخواهھدبود ٹم بلد کسورا نزاد و 

ھیج بنده پسر |ونیست (چگو نە مسکن است آفرینندہ و صاحب ھمه عالمہاو کكرات کِ در فضایىی 
لایتناھی در گردشند و این مه مخلوؾق ک٭ مخلوقات کرۂ |رض جزء کوچکترین ٦‏ نہا ھستندیکنفر 
ابشر را پر خودکند؛ پاك و منزه استخدا) ولمٹولداز کسی ھم زاده نشدخدای اول و آخر 
است و ھمبشه بودەاست و پوسته غواھد بودولمیگن له کفو ا احد اوراھیج همسری وشریکی 
و شببہی نیست چرا که تمام عالم آفريده اوست و آفریدە ھرگز نمیتواند با آفسرینندہ لاف 

هھسری زند . 

ر کوع و سجدہ بہترین نشانه کی مخلوق و ضعف و 


بیچار گی اودرمقابل قدرت و ساط خداوند آفربنندۂ وی 


رکوع ء سحدن تکیس 
شھادڈِن ٠‏ تسبہحات ار ره میباشد وھنکامی که بندەاین عمل را انجام میدھد منتہھای 
تسلیم خودر| در مقابل ارادۂ خداوندی و قضای حکم او نبت بحیات وھرك و ساپر مسائل 
دنیوی واخر وی ثانت میدارد. 

حضرت امیر فرمودہ کهھ کشیدن گردن درحال رکوع اشارہ ب٭ این است کە | گر باشمشیر 
گر دنمرا بزنید دست بردار ازاین درنیستم کرون اطاعت نہادەام . 

حضرت امام بعفر صادق عليهالسلام فرمودەکه ر کوع ادب است وسجود قرب استو کسی 
ک ادبِ را لیکو بجای نیاورد شایسته قرب کو ا ۱ 

ھم ایشان فرمودہا ند: ھیچ ندهٌ برای خدا ر کوع حقیقی نمی کند مگر ارنکه خداوند اورا 
بنورخودزینتمیدھدو درسایة بزرگی خویش جای میدھد وخلعت خود میہوشاند . 

بندہ درر کوع میگوید . سبحان‌ر بی العظم وبحمدم منزە و باك است خدای بزرك 
ومن ستایش و شکر او را بجای میآورم و به یگانگی و عظمت او اعتراف دارم٠‏ بعداً در قیام 
بعد إز ر کوع این ذکر رام بدسمع اللە4لەن حمدہ خدا صدای ٦نکس‏ کە اوراشکروستایش 
مینگوید میشنود ۔ ذکر مزبور تصدیق و تلفین به نفس است یمنی بنده بخود یاد آوری مینماید کە 
خداوند ھميیثه ناظر اعمال و گقتار اوست وھرچه وی در مدح غتا ند تکویت آو عیڈ اوھ ت 9و 
سجدہمیگو ید سبہحان‌ر بی الاعلى و بحمدەمنز اس غدای و ترتر از ھر چیڑی کە فکرں: ما فرض 
کندو هر چیزی ھم کە بالاتر از حدود فکر مااست میباشد و من باین امر تصدیق دارموستایش او 
می کنم. تصدیق دارم کە ١کنون‏ جان من در اختیار او است-سر تسلیم وبند گی بےاك نہادەام ء از 
او میترسم و باوامیدوارم . 

بسجدہ رفتن بندہ نشانه خاگساری در مقابل آفر بنندۂ تمام جہانہا است چرا| که شریفترین 
چیڑھا یعنی سر خود را برروی پست ترین چیزھایعنی خاك برمینہد . ازحضرت امیر(ع)مرویست که 
فرمود سجدۂُاول اشاره بدین استکه اول ماخاك بوده وسر برداشتن اشارە بخلق شدن ازخاکست 
ودوبارہ بسجدہ رفتن اشارہ ہدانست کە باردیگر غاك میشویم و سر |زسجدہبر داشتن علامت اینست 
که بار دبہگر از خاك ہر میخیزیم . 


در ھررکعمت دوسجدہ بجای مباورد . بس از برخاستن از سجدۂ اول لفظ مستحب ذیل را 


۔- ۷۷د 


شرطی کەه کردہ است دست از اولاد آدم ہرلخواھد داشت چنانکه خداوند از قول او میفرماید 
کاوقسم بعزث تو که هعه راخواھم ف رات :گی شاد گا “َکە در عبادت خود خالص باشندعم . 
بنا بر این وجودھا منزلگاہ شثیطات گناہست و خواھی نخواھی محک م چنیب سر نوشتی 
هستی-م 

چنانکكە در چجای دیگر این کتاب خواھیم گفت وقتی شیطان وارد بدن انسان شودراەخود 
را بازکردەو سعی دارد تمام وجود اورا آلوده سازد ہمان طور که آتش چون بجوال پزبه در 
اوفند آنرا تمام خواعد سوخت . حالا کہ مادر معرض چنین خطری ھہستیم عارا آن چبست و چھ 
بايەد کرد . 

خوشبختانه ھردردی در عالم دوائی دارد. این درد را نیز داروئی بس نافماست اطر بقه 
معااحه4 اہن ببماری بدونوع است ولی ھردونوع بہکدوا دارد. نوع اول معالحة4 قبلاز وقوع مرض 
است کە در اصطلاح طبی آنرا معالجةً |حتباطی پاپروانتیف(١)میگویند‏ ومعااجثانی معالجەدرمانی 
یاکوراتیف(٢)است‏ و ھر دونوع آن بوسیله دوای منفردوذ کر خداو ہذاءبردن ‌باو >|نجاممیگیرد, 
کسی کە ھمە نار خودرابنام خد| آغاز مبیکند و إز شر شبطان بدو بناہه میرد قلعة دور خود مہسازد 
کہ گناہ را در آن (اه دبست ؛ جوال بنيه از شر آنش محفوظ میماند واوھم وو مرن نا گان 
خالصی کە شیطانرا بآنان دسترس نیست در می آید . 

اگر غفاتی رفت و شطان گماہ بر کسی واردگردید و با بماری روحی دست بکریبات 
شد چارۃ آنہم ذکر خدااست که ہازمی تواند پنبه ھاىی آتنش گر فته رااز جوال خارج ساخته و 
سلامت آن را نأمین سازد . 

کسائیکكه از این بیان کمی دچار تردید شدەو نہیدانند جطور ثبطان وارد انسان میثشود 
فکر کنند کە ھروقت کسی گماہ یاجنابتی مرتکب شود چگونه آنرا انجام داد وچطور بذرآن‌در 
دلش نمو کردەاست . یك تحلیل فلسفی إز حالت چنین کسی بجااوریم : 

خیالات و افکار سوع (بتدا مائند نطفة کوچکی که سرچثەهة آن باحسد باطمع با بیصبری و 
در هر صورت پیروی از خواهش ت ونفس امارہ است در فکر پید| میشود | گر شخص‌خوشبخت 
ہودەو ہوسیلهُ ایمان و ذکر و داروئی کە نسخحة 1نرا در اہنجا میدھیم خود را معالجه کردا:ن فکر 
مانند امواج ھزاران افکار دیگر از بین رفنه و محو میگردد و چون تی کە در زمین شورہ 
بیفتدمبیو سد 

را گر غدائ تا کر اوت فک تشفو فل و انان ٹوآنٹت آڑاغود غاوگٹزری شائد 
در ظرف مدت سیار کمی که گاہ بیش از بث ساعت نیست ؛ دالئەمیرویدو بوته میشودو درخغت 
شدہ گلھای زھر ٦‏ گین خواھد دوانید این است معنی دخول شبطان در بدن (زن۔ان 
و ہدیر( لحاظاست که جلو گیری از این بدابختی بزرگتربن نبردھسای زنداگی و مہمترن 
کار ھاست . 


:س ا[ھمبت ذکر در زندگانی روز مرہ ہش از آئست کھ ما صور کم و مقصود از 


(0۲3۵۱ )۲( ۲۲۵۷٥۲) )١( 


-.س٣٦٭۹‏ ہے 


رھین‌منتشان باشد . این مردم کوتاء فکر بیچارہ ھنوز نفہمیدہەاند که اینہا ھیچگونه منتی ہر اسلام 
ندارند بلکە خداوند براین بندگان خود منت گذاردہ که ٦نانرا‏ غلعت اہمان ہوشائیدە و بوسیل 
دین‌وایمان سعادت دنا و آخرتشان را تامین کردہ و سعادتہائی بانہا اتا دانه کە اگر سام 
دنیارامالكث بودند و برای خرید نظیر آن سعادتہا میدادند موفق نسیشدند . آری خداوندابں 
مه مامنت گذاردەکه مارابراەراست هھدایت کردە و موھبتہائی چون نماز بمادادہ' کەبا آن 
میتوانیم خوشرختی دارفانی وباقی خوبشرا تامین سازیمہمنون علیك ان اسلمەواقل لائمذی 1 
علی‌اسلامکم بل الله ہم علیکمان ھدیکم للایمان ان کنتم صادقٌین (حجر ات ۱۷)ای پیغمبر 
برتومنت ھمیکذارند از اینکەاسلام آوردەائند بگو ازاسلام آوردن خود بر من منت نگذاریہد 
بلکَه خداوند بر شمامنت میگذارد از اینکه شما را بسوی ایمان رامنمائی کرد گر در١یمان‏ خود 
راستگو بائید . 

از خوانندۂ عزیز ممنا دارم پیش خود مجسم کند کھ جهھ منت وو کی خداوند برھا مخلوق 
ضعیف کوچث گذاردہه از ابنکه ھارا بسوی ابمان و نماز ھدایت کردەاست. پیش خود تصورکنید 
كه وفتی کسی میخواهھد ہلاقات سلطانی باوزیری نائل شود چقدر تشریفات برای اوقائلمیشوند 
چ“ موانعی در سرراە دارد؛ چقدر الت.اسوخواھش سکلى عفن ہت ور بالہارامیگقت: شر 
مباید ومیرود نازهەموفق بثود بانشثودو تاد کن موفق بديدن او شود بتواند حاجت خود 
گ ضصم ہاو اش 

اما سلطان .مام سلطانہا . خداوند آفرید گار نمام سلطان‌ھا وتمام مخلوقاٹ ء پرورد گار 
زھین و آسمانہا و تام جہانہا و عالمہا و صاحب عرش عظم چنان کریم وصاحب رأافتو مہر بان 
است که بحال فردفرد بد گان خود ترحم فرھموذفەو رك یك پا منث گذاردہ وھمه رااعم از 
کوچک و بزرك موقعیت و )جازم حضور بیشگاہ مقدسش برای ءرض‌حاجات وبند گی دادہ است 

آری ااند کی تفکر اھمیت اب عطیةً بزرك بر ماثابت مرشود . میفہمیم کهە چقدر برما 
رے۔ گذازذانہ گه ك موجود خاکی در مقابل ربالار باب بدون ھیج واسطه و درگاہ و اآستانھ 
دربان عرض حاجت میکند و اگر باخلوص باشد حاجت خود را میگیرد ان النسراب و رب 
الار باب خاك کجا و مقام رب‌الارب کجا: 

. آری خاك کجا وہرورد گار بزرك کجا ٠‏ 7فرینندۂ افلاك کچا: 

بدبختانه مانادانتر از این ھستیم کک بتو انیم از این عط٤‏ عظظمی استفادہ کنیم اسراو 
اینیم کەقدر ابن نعمسٹرا چنانکه باید ہدانیم ؛اگر کسی مااجازه دھند که برویم و از سلطانی 
ملق گوٴیم و فقط برای خودشیرینی و خوش آیند او مدح اوراکٹیم و بر گردیم باسرمیدویم کھ 
اینکار را بجا آوریم اما در مقام نماز وقتی میخواعیم بحمد پرورد گارمان برخیز یم یاسستی میکنیم یا 
کسالت نشان میدھیم. مگر نادانی چیست وکدامست ؟ 

وجود انسانیطہةهً بسیار خوب و آمادۂ برای نیر نك ھای ‌شیطان:ستوایِن 


اھمست 


ذ کر 


موجود راندہ شدء 5ہ در آغاز خلقت دشر انسان رابغفریفت واورااز نەمت 


ہی ہایان محروم سأےتهہ ہز ند گی پر مشقتی در روی کر :زمین| نداغتطبق 


ہے ۹ مت 


از ماربودەاند . در عالمموجودی نیست که بندگی وذلت خود و بزرگی آفرینندۂشویشاەتواف 
نداشته و تسبیح سلطان یگان کائنات را بچای نیاورد لیکن در اینجاھم چشم باطن ما راعلت ھای 
بزرك گرفته و نەیتوانیم آٹرا درك کنیم . بہایم و مرغان و ماھیان ھر بكث بزبانی سخن از حمد 
برورد گار میکویند . 

بلبل باغزلنخوانی و طوطی باترانه و خروس با آواز و گنجشثك با نوای صبحانه خویش 
سبیح پرورد گار را بجای می آورند و ماکە دید گانمان را پردہ غفلت فراگرفته می پنداریم کە 
اہن صدا آواز طبیعی و آھنك حنجرۃة آنہااست کە بدون قصد معین بیرون میآید . خدا میفرماید 
وان من شرئی الا بسبحبحمدہ و لگن لا فةھون تسبحهم یعنی چیزی در جہان ندست مگرابن 
که تسبیح غدارا می گوبید ولیکن شما تسبیح ٦‏ نہارا نمی فہمید . 

البته سخنخدایرا قبول داریم ومیدانیم گ4 ھر حبوانوحتی ھراباٹ و جبادی بمدحوحمد 
خدا میہردازد . بنا براین ماانسان کە خود راعاقل م دانامیدایم و بخیال خود کوھپا ودریاھا 
و حبوانات زا سخر کردە اہم وازوجود مه برای وجود خود استفاده میکٹیم آيیا بایه دریك 
٭وضوغ رق گفٹر از حیوانات ہاشیم ؟ 


سعدی چھ خوب میفرمابد 


دوش مرغی بصبح می الد عقل وصبرم ببردوطاقتوھوش 
نکی از دوستان مخلص را مگر آواز سح ریہ بگوش 
گفت باور نداشتم گی را ان مرغی چنین گند مدھوش 
گفتم ابن شرط آدمیت نیست مرغبیجخوان ومن خاموش 


کسانيیكه خودرا بثر میدانندو شرایط آدمیت رادروجود خویش جمع میکنند از ان 
اصل غافل بەیمائند و لااقل از حیوانات خودرا پبست تر هیکنند . نسپیجی که بشرکامل‌بجا میاورد 
ھمان اذ کاررسٹ کە در نماز میگو ید و فھانا نعاز است کە بہترین مظہر تسبوح آ ذھیث است 
در اثر گردش وضعی زھین و چرخیدن کرۂعا بدور آفتاب در عرض 
سر اوقات بست و چہار ساعت نفیراتی پدید می آید که ما آنرا شب وروزنامیدہ 
لات و میزان تقسیم عمر قرار میدھیم کن ذ رت فکسر نیم بکی از 
ور نون نعمتہای خدا هعين تقسیم شب وروزاست که شبرا برای 
مساق ماا رر ذاقہ و روز ز ۲فبراق غالے و ظا ىبااترر تج رمرتو امے: 
صبح کە ما سر از خوابِ برمیداریم در عالم وجود تغییری حاصل نشدہم بلکه زەیرن 
مااست که کمی چرخیدە و نیسی ازروی خودرا بطرف آفتاب میکند |ماچون ما موجودات 
سیار کوچکی ھسٹیم این تفیبر در زندگی ما سیار مہم است و حتی ]ٴنقدر مہم ایت ' 45: گیٹ 
کسی ازھا متوجه این نکته میشود کهھ شب و روز صورت خارجی ندارد . بااینحال درعالموجود 
مارودر ون کی دنیائی ماموجودات ھمین تضبیر يك بله است کھ از عەر طی کردہ ایم و مبنای 
نعالیت پیکروزجدید است . 
روز کە حد وسط آن ٦٢‏ ساعت است چندان مدت طولانی :در نظرعا جلوہ نیکنەزیرا 


-ہس ہہ 


این ذکر که گفتیم بطور عموم است چنانکه مردان غوشبخت ھر گونە اقدام وکاری را که انجام 
میدھند بنام و بحول وقوت خدا آغاز میکنند و در اینخصوص دستورھای اکرەی نیز ہمارسیدہاستہ 
که مسلمانان‌سعادتبمند با بجای آورد نشان خودراقرین سعادت میسازند. 

اما مقصود ھا در اینجااینست کە نماز بہترین مظہر ذکر خداست زیرا آنچھ إز بہتر ین 
ذ کر ھا ہا دستور داده شده در نماز جمع ؛یعنی الفاظ نماز جاممتماماذ کار است و بحاوردن نماز 
پنج عرتبه در هر روز انسان را بە اینسعادت کامیاب میسازد . 

تکٹه دیگر اشت که ماڑ در پنج موقع مختلف که در ابتداو وسط و اننہای روز استہ 
سل ميیاید و طوریست که اگر کسی در إاثر فراموشی از ذکر خدا غفلت کند نماز غفلتہای او را 
جبر|ن‌ساختەو با قلعه محکم خود ویرا از غر رظان کتاہ مو ظا مندارد ۱ 
بس از آاینکه شخص بت کردکە برای نزدیکی بخداوند نیساز بجا 
مباورد تکببرۃالاحرام میگوید یعنی بکەرتبه آنچه از دنا در فکرش 


بود میربزد و بدورمیافکند وب گرخدای خود هھیبردازد .دراین موقع 


تکببرۃ 


الاحر ام 


استکه میگوید د اشاکبر > خدا بزرگتر است از آنچھ وصف شود ؛ از تمام جہان ؛ از تمام 
مخلوقاتن ؛ از ٦‏ ن:جھ فکر 028 + از ]آ:حە٭در عاام وجود است آری خدا آفرینندۂ ھمە اینہا 
است آفربنندۂکه قادر است آنچه در عالمہای وجود ہست ناہودکند و باز بسازد وباز بر] نہا 
بفزاید بااز ]ا نہا :کاھد در این عات کا سرت 3ا ایت ور سی اہ کزان بای بمانعدو 

کسی راجز خدا بزرك نداند زبیرا کت چنین باشد دروغ گە:4|ست : مگر نه آائست ۶ہ خوتة الژاز 
0-01 خدانمودھ : بزال کبر ے پس| کر دیکری را بزركٹ دانست خدعه و يِرنك و دورئی بخرج 
دادهہ است . اگر از دیگری جز خدا حاجت خداست دلیل ابہنست کھه معنسی نکہيرةۃ الاحرام را 
فہمبدەاست . 

تکبیردالاحرام فاصلهایست میان غوغای زندگی وخلوٹ عبادت ؛ پلی است میان دنیسا و 
آخرب و چون از ان پل گذشتی بابد ٦نچه‏ رادر آ نطرف پل بودبجا گذاری ؛ فکر دنیاومزخرفات 
آنرا بیکسونہی و از]نہا بادنکنی ؛ چیزی راجز خدا بزرك ندانی ٢‏ ٦آ‏ نی ازخیال خد|غافل نڈوی؛ 
اندیشةُ جز خدادر سر نپرورانی ۔انست معنی تکبیرۂ الاحرام و اینست فایدوبزاا کبر> کهە در 
ابتدای .از گوئی:تکیرعمای دیگر ک٭ بعد بطور آنکرار درحین نما گفتہ میشود ء برای بےاد 
آوری ھمین اصل است بعنی برای اینست کھ هر گاە |بہت تذ کر اولی از ذھن کم شد فوری آعادہ 
کند و عظمت و کبربائی خداوند قادر متعال باز سراپای وجودرا فراگیرد. 

. غافل تربن موجودإات خدامابہثر نادا یم که از وظایبف بند گی خودیسی 

اسیج 


مو جودات 


دور ماندەایم بلکه ازاین جسارت ہم قدمی فر|تر نہادہگامی لاف بزر کی 

و نیز میزنیم او وجود صائمع عالم را انکار می کنیم و دلائل روشڈآكآ 

آیاب خداوندی رإ که در صفحة طریعت كت رَوَمَمدہُ وھر قدم جلو باعاوہ گر میشودنمی یلیم. 
آری ابن کوری و بیچار گی مخصوص مااست و سایر موجودات ھرچند که ما نہارا پبست 


وکگوچکٹ و خود را |إشرف میخوانم در ابن بارہ بیش |إز ما عقل دارند و گوی سبقترادراین‌زمینھ 


ہس و یت 


نماز صبح اینست کە پیش از طلوع خورشید بشر باید بذ کر خدا بیردازد زیرا در زمان‌ھایسابق 
انسان ھای نادانی بودند که آفتاں را سجده میکردند و در موقع طلوع وغروب ان آا٘دابی بجا 
میاوردند . نماز صبح و نمازمغرب برای ابنست کم باین بشر نادان بفہماند که ھمبشه ودرھرحال 
نقط و فقط باید خدا را کە غالق میلیونہا غورشید بزر گتر از این خورشیداست تسبیح گرد نه 
بکی از کوچکتربن مخلوقپای اورا. وای از نادانی بثر ' 
اوقاتی کە نماز برای ٦نہا‏ مقرر شدہ یعنی صبح قبل از طلوع آفتاب و 
گرٹدش رمیین طہر بس از عبور خورشید از نصف النہار و عصر قل ازغروب]فتاب 
وروزروشب و مغرب پس از افول خورشید و عشاء قبل از نیمه شب ( بیعنی عبور 
١۱‏ آفتاب از نقطه متقابل )١(‏ کرۂ زمین) ھسکی حد فاصل یکی از تغیبراتی 
است که درائثر گردش زمین وفتاب دردنیای ما پیدا میشود وبەتغبیرات شب وروزتعبیرمینگردد . 
بکی از حکمت ھای بزرك اوقات نماز ابنست کە ما بثر خاکی که محکوم بزندگی در 
ان دنبای محدود زمین ہستم و بزرگترین مظاھر حیات ما شب و روز است ھی فہمیم کسه تمام 
تضبرات مزبور از خداستد و بامر و ارادہ خدا |نجام میگیرد و این بہترین ترتیبی است کهھ 
رای کار و راحتی ھا مقرر شدہ و بہیچ ترتیب دییگری زندگی بشر تآمیننیگرددو چعلنا 
اللیل باسا و جعذنا النھار معاشا (سورۂ عمه یه ٠١و )١۱١‏ < و شے را ہوششی ساختیم 
وروز را برای زندگی و کار قرار دادیم . > 
نمازڑھای بنجگا نە یعنی تسییح خد| پنجوقت مختلف ومشخص با میفہماند که دردیگر گو نی 
اوضاع زمان چبزی جز ارادۂ قادر متعال مؤثر نیست و در همه حال وھمه وقت اورا باید تسبیح 
کرد و او را باید ستود ۔ این از ھای مختلف ہما نشان مبدھد که گردش زمین و طلوع و 
غروب خورشید چیزی جزوسیيله والت نیست؛ مسبب حقیقی دیگری است که در ھرحال او است 
عدائ شی و گیّکه باید منحصرا مورد پرستش واقع شود . ابن نماز ھا ببشر نادانی که برای 
بر آھدن و فرو رفتن خورشید سجحدەٴ میکردو از او التماس نور وروشنائی مینمود میفہمائد 5ەاین 
خورثشید ھم بندۂ است مجبور و مطیع نماز پنجگانە در تمام حالانیکهە ممکن است بعلت تغیبر 
اوضاع در روحيه بشر تأئیراثی ہدید آید اورا از افکار ناشی از نادانی میرھاند . 
فسبحان اللہ حین تمسون‌وحینتصبحون ولە الحمدفی السموات والاراض 
وعشیا وحین نظھرون ) سورە روم آ یه ١٢١و‏ ۱۷) بس منزہ است خدا ھنگامیےکه شی بر شما 
میرسد و وئتیکه بامدادرادرك میکنیدو مراورا ستابش در آسمانپا و زمین است در انتہای 
روز و ھنگامیِکەه نیمروز را درمی بابید . 
در آن حین که زیر بار گناھان خم شدەو نزديك است ہشت ما خرد 
صجرو گردد و نومیدی نزدیکست بوجودھارخنه کند در آن موقع گەاز 
صلوۃ دیدن پستی دنبیای دون دلتنك و پریشان خاطر شدە و از دیدار مردم 


مادی که فکرشان جز خور و خواب نیست بیزاریم و اشتياق آسودہ 





)١(‏ 0386ناریھ در کرۂ زمین دو نقطه را کەمقاہل بعنی اینطرفو 7نطرف کرەواقع 
باشد آنتی ہود میگویند . 


۔١-‎ 


غفلت ما که تصور میکنیم يك ابد در جلو داریم نیگذارد بفہمیم کە این روز یك قسمت مہم از 
عمر مااست و حتی اکن یك سی ھزارم آن ھم باشد باز قسمتی از عمر است . برای درك اھمیت 
این نکتھ بز ند گی برخی حیوانات توجھ کنیم 

مثلا حشراتی که بنام افمرید )١(‏ مشہور الد وتمام عەر آنپایکروز است یعنی اول روز 
متولد شدە و آخر روز می میرند . 

از این بیانات چه نتیجه میگگریم ؛ اولااینکهە یکروز حنی بک ساعت ازعمر بااینکه در 
نظر ما بسی ناچیز است درمسی مہم است چون بکقسەت ازعرمااست وچبران اد یر است 
بعنی وقتی رفت دوبارہ برەمیگردد . بابد آنرا غنیمت بدائیم و بە یہودە ولغونگذرانیم. خداوند 
بشر را برای امتحان و تصفيه باین دنیای پر محنت آورده واگر بناشثود او بجای پرداغتن بوظیفة 
خویش بہازی 201 و بطالت بگذرائد مائند طفلی است که چندبن سال از عمر راہه بیکاری 
گذر اہ و در امتحانات خودمردودمیشود و ھنکامی نتحهٌ غطایى خود واقف مبشود کھه 6اراز 
کار وت اسم 

ابن عدریراکه انقدر فیمتیاست و از دست دادن آن‌چنین گرانستچر |ببطالت بگذر |نیم 
و فرصتی را که برای خوب شدن بماداده شدەاز دست بدھیم و بچای تصفية خود از راہ عبادت 
وخدمت بخلق بکارھای لہو ووقت گذرانی ھای جنون آھمیز صرف کنیم : 

نگته دیگر ابنست . حالا که معلوم شدبیکروز از زندگی بك عمر کوچثٹ است و در 
حیات ما موقعیت بزرگی دارد ہایدآثرا چنان کوچك فرض کنیم وباید روزرا واحدیہشماریم 
که ابتداو انتہپاو وسط آن ھرکدام جزئی از این واحدند آیا بمقصود ھن برخوردید ؛ نمازی 
را کە در ابتدای روز و وسط روز و اتہای روز میخوانیم میدانید کە درابت واحد عمر 
چه تأئیری داردو چگونه آنرا باذکر خدامزین میسازد لغزشگاھہا را میکاھد , جاھای خالی 
و تلف شده وفوت شدەراپر میکند و آدھی را از غافل شدن در ابن عمر کوچك باز 
می دارد ؟ 

بس آنکسایکه چندین واحد از ابن عمر ھای کوچك بلکكه تمام نپا را یوون :ذ گرعذدا 
میگڈرائند و بدین طریق اوقات شریف را بباطل سر میکنند و خود را ذرمعرض ندامتی میگذار ند 
که جبران ندارد . . . چقدر نادائند . 

تعام موجودات نز ھمبن اصل را رعایت میگنند و بہترین تسبیح خود را صبح و شام 
بجا میاووند . 

درھر مذھبی که إز جانب خدا رسیدەابن نکته رعایت شده که ابتدا وانتپای واحدعمر 
انسانی باذگر خدا مزین باشد منتہا چون مذھب ھا کمھلتربن ادبسان است آداب آٴن نز از ھهھ 
کاھلتر است و ابن اصل را بہتر مورد نظر ساخته . 

سر اوقات نماز علاوء. براینکه موجب تزبیبن انتپاو وسط ء انجام روز است چیز ھ ای 
دیگری نیز ھست که اگر بخواھم بگویم باید باندازۂ این کتاب مطلب شرح دھم . یکی|ازاسرار 





ہےسمو, جسسسد ید سمد سؤس٭دسہ ہہ ہوجو سے مات تع سید سمل کل ٗا سے ہے ہہس لہ ہے ےھ صسجم۔ے مہ سم جہاھم ھ ہے ۔۔ہ۔ ہس کے سے 
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و تمام زحمت ھاوکلية موائم از جہت غط سیر خود منحرفنەی گردد و ھر چند عواملی برای 
غارجکردن وی ازخط مستقیم پیشآید تسلیم آن نمیشود. 

نمونةً کامل قطب نما نمازگزار است . میہرسید چرا:... برای اینکه در زندگی روزانه 
ھزاران مشکل برای شخص پیش می٦‏ یدء ھزاران غم وغصه بانسان روی آور میشود کەمسکنست 
در فکر شخص خام و بیچارەای باسم بی عدالتی روز گار جلوە گر شود و انسانر|ازیادخالق و شکر 
کوئی باز دارد ء مسکنست ھزاران خوشی و لذت اتفاق افتد کە یاد پرورد گار را از دل‌ھایرد 
مسکنست ھهزاران کاردنیوی روی آور شود وافکار رابخود متوجه سازد بلی ھءه اینہامسکنست 
اما در ارادۂ نماز گزار اندك تأثیری ندارد زیرا نماز مائنندٹ قطب نعا او را بہمان جہھتی که بابد 
متوجه باشد یعنی بجائنت آفرینندە و پروردگار خود میکشاند و ھرچند شدائد و لذائذ و گرفتاری 
ھا مائند حر کات کثتی سکون قطےب نعارا ہرھم زنند و حر گػّتآن را دچار نوسان سازند اما باز 
می بینی که نماز شخص را بسوی حق متوجه میکند . ابنست از فوائد بزرك نمازی که پنج مرتبه در 
روز خوانده میشود؛ آری اینست قطب نمائی کە کشتی را در میان طوفان‌ ھاو دریای پراز تلاطم 
امواح بساحل جات رھبریمی نماید. 

تشبيه مؤمن راز گزار بقطب نماخوب تخبیہی |ست که از لحاظ صوری نیز صدقمیکندزیر| 
ھانطور که عقربهة فطب نما دائم متوجه قطب مغناطیسی کرۂ زمین‌است نماز گزار نیزدر ھر کجای 
زمین کە باشد متوجه قله شدہ عبادات خود را بجامی]آورد . 

در این مضمون خداوند درقرآن میفرماید , 

ان‌الانسان خلق ھلوعا۔ اذامسہالشر جزوعاً ۔واذامسہالخیر منوعاً - الا 
المصلین -الذ یی ھمعلی صلو اتھم دالمون. 

بڑھمانا که آدمی بسیار حرص آفریدەشد ؛ چون بدی و سی بوی رسید ناله و تضرع 


فراوان ھبیکند و چون نیکی بدو رسید از بخشیدن ان سخت خودداری می نمایدمگر نماز گزارانی 


ی 
که ہر نماز خود پایدارند .(سورة معارج ی۸١‏ ا٢۲٢)‏ برای درك این معنی خوبست فکری کید 
گا ٣ن‏ غاز ات نود چه بسا میشدکە بندگان مؤمن خدا ترس نیز چندروزی رامیگذراندند 
کە بعلت اشتغال بامور ظاھری و لذات باگرفتاریہا باد خدا را در ,دل نمی ہروراندندواز دركفیض 
محروم میشداند . 
ھنگامی کهە سیل خروشان بافشار خود موفق شود قسمتی از سدرابشکند 
کشش گناء واز آن راہ یرون سرابت ند بدہختانه | کتفا بسوراغی که باز کردہ 
است نخواھد کرد بلکه جربان سریع آب کم کم جدار سوراخ را بازمیکندو رخنه وسیم تر 
میشودو آٴنقدر خروج آب قوت می گیرد کە پنکمر تبه تمام سد را خواھدشکست وزمماتی کە برای 
ستن سد کشبدەاند ھمه بہدر خواشد رفت . تعلاوہ آب وقتمکكه در بہشت سد جمع وی کرد 
واثر تخرہبی آن ده براہر بیشتر غواھد شد . رخنةً شیطان بانسان نیز ھمین طسور است . اگر 
شطان گناہ ازسوراخ کوچکی ببدن انسان رخنه ناید باین عمل‌صحکەوچك ا کنفا نمی کندومی کوشد 
که تمام بدەن را تسخیر کندہ مائند ٦تشی‏ کھ انبار کاھی در اوفتد که در چند احظه ”ام انبار 


را بسوزاند . 


غدن از این محنتکدە را داریم در آن وقتیکه رنج واندوه پیش آمد ھای روز گار سرنابای 
وجود مارا بخود مشفول داشته وبدریای یس غوطه ورمان ساخته وچنان غرقهایم کەساحل نجاترا 
نمی بینم ٦ری‏ دراین‌ھنگام یك بشارت آسمانی بگوش ما میرسد باایھاالدین آمنوااستعینوا 
باالصبر و الضد(وۃ ان اللہ مع الصابر ین (ای کسارنرکه گرویدە اید با صبر و نماز مدد 
جوئید ھمانا که خداوند با صبر کنان است . )>١(‏ 

این یه بزرك مژدۂ عظیمی است که درعرن تاریکی ونومیدی قلبِ مارا بامشثعل فروزان 
خویش روٹشن میکند : 

بلی صبر و نماز وسیله رفتن براە راست می باشد , چنگنکی است کهە مارابسوی حقیقت 
میکشاند بلهُ استکه مارا بالا میبرد ؛ تعجبی نیست که چرا باید برای رھائی از ھر گونھ بد بختی 
و برای رسیدن بحداعلای خوشبختی بصبر و صلوۃ متوسل شویم زیرا این دو ؛ هم راہ رسیدن 

مطلوبند وھم حافظ و نگھبان مادر رفتن ابن راہ ھستند و ھمراھنمای ‌مامیناشند ۰ چەعو|ملی بہتر 

ازاین برای نیل بسعادت میتوان یافت . 

در اخلاق اسلامی صبر را بسە نوع تفم سکلضس مسں ‏ وی کا تار ان بلی٭ھای روز گار 
و این صبر چنانست کهە انسان از نال وزاری وترس خودداری کرده برقسمت خود راضی و از داده 
ووود گاز عو یا دوم صبربر 0 خدا| کہ هر گز ودرھیج حال حتی بك دقمه حتی بات ثانہه 
فکر نتکبر و خارج شدن از تو کی فو سو ایر تمہ ان کٹل سوم صبر نز گناء است کهھ زمام اختیار 
نفس راہبدست عقل سبردە و ھر گز خود را تسلیم ھوایتن نکنە )٢(‏ 

نماز انسائرا باین سه صبروادار میکند ونماز خواندن‌دام باحضور قلب و شرابط کامل ؛ 
صبررا که ہبمنز له کلید اخلاق نیكگ استدر وجود,انسانی ملکه میسازد . در گرفتاریوغمچونمرھمی 
اسث و برای ند گی خ ون مشوفی است و برای گنام چون سد 7آعتیی ى قلمة معکتی:اسث و ا گن 
نماز را مظہر اخلاق نيیك دانبم سن بگزاف نگفتهایم چون ننماز موجب صبر و صبر موجتس تمام 
صفات حسنه است . 


7- ھر کسی قطب نما دیدە و ملاحظه گکردہ است که عقر ى٭ه کو جكٹ سی آن 
ت 


۰ ھمسلہهہ بت جپہپت منتو ح4“ (ٰست و دا تی شمال را نشان میدھدوھیجگاہاتفاق 
قطىی زما نمی افتد کک بجانب دینگر توقف کند : اگر قطب تین را تکان بد ناك َء 
زبرورو کن 3 بہم بر اض قر ى4 آق یی کت نوسانی میکند ولی طو لی ٹمس گند کک حالاو لےه 


یعنی جہت ثابت عوے رگ وآ 
کن یھایى ز رك باخز گت گاھوارہ ماننه حویش فخطب نما را متحر ك میساز ندامانمی توانند 
جہت عقرب [نرا تغيیر دھند. 


عمل عقر ى> قطے :ما نشانە بات و میم وارادہ و اتد سیت 4 باوجود تماممشکلات 





ص-ىح-صحعحیتے۔۔ ہے سح .ھ٤‏ ...تع ہی 














. ۔ بعضی مفسرین صبر رابروزه تفسیر نمودە ند‎ ٢٥٦٢ سورۂ بقرہ ]بيه‎ )١( 


(جزوسوم) رجوع نمابند. 


ص.-حوت ہہ ٣٣یٹ‏ ےو ےہ 


١١١‏ -۔۔ 


عبادت در سعادت زند گانئی دبائی و آخرتی بفر تائین پسز ا داز 

در ر کوع نیز عبادتہای اعضاء انجاممی گیرد . أثیر نماز در این قسمت منحصر بەعضوھائی 
حکه مستقیما در نہاز دخالت دارند نیست بلکهھ ھ جوارح و اعضاء کالہد وز ٢رت‏ فی گے سنٹمائتد 
منحمله در قیام تمام بدن حالت معیئی دارد کهھ نشانه حضوغع وخشوع [اشتث ؛ سر بسوی كسه متو جه 
است و چشمپا بانہایت توجه بمہردوختہ شدە و گوش بہر سخن جز آنچھ زبان میگوید بستہ و 
زبان جز تسببح حق نمی گوبد و قلب نیز جز بحق متوجەنیست . ب ابر ابن نمازرا از لحاظ تصفيه 
جسمائی بدن نیز میثتوات مہمتر؛ن عبادت ھا دانست و باید تصدیق کرد ک4 |ز این حیث نیز بزر گتر بن 
عمنی است کە خداوند برای تامین سعاذتث نیت گان مسلمان خود بخشمدہ اسشسدت ' 

این نیز ناگفتھ نماند که نماز بہترین ادبی است کە بنده در مقابل آآفرینندۂ خود بچجای 
اود وَیراٴعالات ازاؤ شیںر کو او سورد پور گنزین عرقت کو کی ى ند گی اٹ کہ بین 
شر معمول اسیگت و در عرف سن کسی شت کہ احترام ا یش از آنہا باشد ؛س) از لحصساظط ادب 
نیز نماز اسلامی بہترین‌عبادات است . 
ےے ۱ آنچه در بارۂ تأئِر نماز در عبادٹ اعضا گفتیم در موردوضو وغسل نیز 
فوانلددینی و دو 


ل جاری است یعنی وقتیکه انسان طبق دستور خدائی صورت ودست وسر 
و سد 


وہا را میشوید و مسح میکشد تاتمام بدن راغسل می دھدعلاوہبرھزاران 
فایدەای که در چہار مبحث آینده گفتهەخواھد شد این سود را نیز دارد که بىەن رابعبادت واطاعت 
امرخد|وادار میکند وآ نرا باحليه4 بند گی و‌ کوچکی وتواضعم زینت میدمد, 
آری حليه بند گی می گوئیم زیرا همین زینت |ست کە در روز بعت مرد گان آرایش کالبد 
کسانی است کە دستورات خدائی را رعایت کردەاند و از او اھر حق سرپیچی ننمودەو جسموروح 
را بادستورات اسلامی بسرحد خوشبختی و کمال‌رساندہ|ند. 
رفع ۴ ناھان ھیچکس نمی تواند |دعا کند کە (ز گناہ عاری |ست وھر ڈز گناەصغیرہ 
ھم از دستش صادر نمی شود زیرا ما وضع روح واخلانق وزندگی خود 
راطوری کردعایم که ھرچند بتکامل خود میکوشیم و ھر چند سعی داریم کە از ھر گناھی دوری 
ا باز اتفاق میافتد که گاھی گناھان کو جك مر کت می شویم وپس از ارتکاب ؛ سخعت 
ہشیمان شده دست استغفار و توبه بدرگاہ خداونےددراز می کنیم شاید مارا ببخشد و از تقصیرمان 
چشم بپوشد . 
چون جز پیغمبران و امامان برحق کسی از گناہ پاك و معصوم بودە است و یست پس 
طبیعی است که برای نجات بشر و ترقی او در آخرت بايید وسائلی باشد کە گناهھان کوچکش را 
رفم سازد . إبن وسیله نماز است چنانکه خداوند در قر آن میفرماید : وافم الصلوۃطر فی 
النھار وزلفاً م‌اللیل ان‌الحسنات یذھپن‌السیثات ذلك ذ کری للذاکرین . 
نماز را ھر دوطرف روز یعنی صبح و عصر و نزدیك از شب (نماز مضرب) بر پای دار 
ھماناکه کارھای خوب ؛ کارھای بدوگناھان را می برند و محو میسازند؛ این بندیست برای یاد 
کنند گان و پندیذیران(سورۂ ھود ٦ی‏ ۱) 
و اقہمواالصلوةۃو آُنوا الز کوۃ واطیعوالرسول ثٹعلکم ٹر حمون . 
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اینست که رأی ٢نکسانبكه‏ میگویند گناہ صفیرە چیزی نیست ؛ غطااست وابنست کە در 
مذدھب تک او کنا صغبرہ گناہ کر نام دارد. 
پس؛ |زاین لحاظ که ھر گناہ کوچکی مدخل و سرسرای گناھان بزركاست بایداڑھمات 
گناھان کوچک نیز جلو گیری کرد و سیل را از سر چشمەگرفت زیرا : 
سرچشمه شاید گر فتن بە ہیل چجوبرشد نشاید گذشتن ٭ پیل 
حضرت امام زین |لعابہدین عليهالسلام فرموده است کهە : از گناھان کوچك ہرھیزید کهھ 
ھمانہا شمارا بر گناھان بزرك جری می کندپ 
اگر از لحاظ روانشناسی بخواھیم حالت کسی راکه گناہ کوچث اور ا بگناہ بزرك کشانیدہ 
آحچز یں کم تابلو؟ ئی خواھیم داشثت 
مردی در ابتد| حرف زشتی بکسی میزند؛ در اثر تکرار این کار فبح عمل در نظرش از 
بین رفته و بک درجه بالاتررا گرفته آزاربدنیھم میرساند . قبح ان کار ھم از بین میرود ( یعنی 
شیطان بیشتر وارد بدن میشود )و این مرتبه کسی را میکشد .ا گر مجازات نشود قبح اینعمەل ھ 
بمرور زمان در نظرش کم شدہ بجائی میرسد كکه یك حیوان درنده شده مائند بر از غون ریختن 
لذت میبرد و مسمکن إ[ست سادیسم )١(‏ یاشہوت خونریزی دروی بوجود آید . 
چنین کسی نمونةٌ کامل حبوانیت و درندگی است و معلوم است کە ابن وجود برای جامعه 
چه زبانی خواهد داشت . 
البته در ھر موردی باین درجہ موحش تٌه گفتیم نیست ولی بطور کل یھر عمل زشتی از ھر 
نوع کە باشد در اثر تنکرار قبحش پوشیدہ شدم و شدیدترمیگردد . 
چون بثر در إثر وجود طبع حیوانی در معرض چنین خطری ھست داروئی برای این کار 
لازم داردو داروی آن فقط جلوگیری کردن از تکرار گناھان کوچكگ است و ابن عل جز با 
بشیمانی بس از ارتکاب و پوزش و استغفار از درگاہ احدیت چاره |اساسی نداردو بہترین طرز 
عمل کردن آنہم نمازھای پنجگانہ است زبرا نماز اعمال زشت انسان را در نظرش مجسممی کند قِ 
طبعا در آن حالت پشیمانی و استغفار دست خواھد داد و بس از آن دیگر گناہ تنکرارنمی شود 
از این‌رو است کە پیغمبر(ص)فرەوده است 
زنماز نجگا نە رفع گناھان کو چک‌را مینماید 
' بکی از مزایای بزرك دین اسلام اینست کە دستوراتآن شامل عیادت 
عہادت اعصاء ھائی است که نہ تنہا روح و قلب را بخداوند نزدیك میکندبلکەاعضای 
انسان را ػە باید در روز معاد بصورت جسمانی باز زنده شوند باك و از نمت بر سو غدای بکگان 
برخوردار میسازد در صورتیکه در سایر اديان این موضوع تقربیباھیچ رعایت نشدە و عبادات 
نیکٹر رو حی مسا 
بزر گترین مظہر عبادات اعضاع در نماز است چنانکه در سجدم باید ھفت موضع اساسی 
انسان روی زميین باشد (پیشانی۔-دودست ۔ دو زانودوہا)زیرا این ھفت موضع از اساسی ترین 
اعضاء بدنندو مہمترین محرك زندگانی جسمانی بثشر میباشند. بنا برا ین باك شغدن ٦‏ نہااز راہ 
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بارں خو ا برخی کسان که با نظر سطحی بامور معنوی و روابطآن نکریست*|ند 
.. و بدون تحقیق و تعقل در آن اظہار نظر و ابراز عقیدہ میکنند گاھی ] 
وگر کک يك کی ممشنو ند مبنی براینکھ ا[نسان بابد ھمه“ چجیر خود را از خد! 
خواهھد و ہا دلی صاف و امیمانی کامل و توحیدی بی غل و غش وبہری از شرك خفی درخواست 
نماید شانه نکاں دادہ شیک تی گه خداوند این تظاھرات را نمیخواھد ومااحتیاجی نداریم ک_٭ 
نجھ میخواھیم با دل و زیان در کنیم ز برا عود او باسرار دلہا بین است و بہثتر از هر کسی 
نہازمندہہپای ماراممداند . 
کی خداوند ہاسرار سممً“ ھا دا نا اسہت و 4۸ چیزرا میدا نل و 


آری ماھم تصد بی دارم 
مورد ہما حچ“ دستوردادەاست. 


بدھد بااینکه بای 


آرزوھای ما بیش از ھا واقف است ولی باید دید که خود اودراین 
آیا باین خیال باید ھرگز چیزی از خدا نخواست تاخود او ھرچھ میخوآھد 


از او,خواھیم ؟ بقرآن رجوع کنیم تا ب٭ بینیم دراین موضوع چھ می فرماید: درسورۂبقرہ آ۲4 ۱۸ 


آمدہ : و اذا سثلك عبادی عءنی فانی قر بب اجب دعوةۃالداغ اذادعان فلہستحیبو اٹٰی 


ولہؤمنوانی ‌لعلکمیر شدون۔ یعنی و چون بند گان من دربارۂ من از توای بیغمبرہرسش نمابند 


بس(بگو) کەه من نزدیکم راھد غواتہ گان رإبرمیاورم ھروثت کەمرا بخوانندیس مرا خوانیه 
| ہمان آورید باشد کک راہ بابندہ در | بنا نصریبح شدہ ک_٭ خداوند قادر متعال ند گانیت 
کان را برمبیاورد ٠‏ این ڑیےه ہبطور 


و ںنں 
نزدبك است و ھروقت که ٦نہا‏ خداوند ر| بخوائند او حاجۃ 
صریح لزوم خواستن را ہما می فہماند . در جای دیگر ( سور فرقان یه ۷۷) می فرماید: قُل 
ما بعبو ہکم ری لولا دعاوؤ کم سک بروردگارم بشما چھ کند اگر دعای شما نباشد ؟ 
ان یه نیز واضحتر از سابق نشان ميیدھد که تاما نخواھیم بھ زنےجهٌُ مطلوبه نخواھیم رسید . 
بس خلاصة این مقال این شد که حاجت را باید از خد| خواست وگرفت . بدیپھیست گھ 
مرۂ زند گانیش تامین میشود 


فیض رحمت شامل اوطور بست که ۱ کر ھم انسان نخواھد؛احتیاجات روز 
علف عامی کِ گیاھان ر1 


وللٰی این شەول ببشتر در جریان عادی زندگانئی جاری است و همان ا 
میرویاند و شاداب میکند وروزی میدھد و حیوانات را ازنعم إخود برخوردار میسازد انسانراھم 
شامل ر حمت خود مبسازد : 


ھمان رحمی ک4 ند گان ناسیپاس را زم نان و روزی مبہدقد ماراھم روزیخوآهد داد : 


ای کریمی که از خزانة غیب گبروٹرسا وظیفه غور داری 
عد یم زەیِن سفرہ عام اوست بر بن خوان یما چەدشمن چە دو سس 
وگردد دھد يك صلاىی کرم عزازیل گوید نصیبی برم 


اما در اینجا ناچارم نکنهٔ ذکر کام ون ابنست که حیوانات و نباتات حتی جمادات هم 
از ابن دریای رحمەمت تقاضاو آمنا مسکنند و ابن خواہمش٦‏ بکی از ار کان سبج آنہااستم دربارهة 
تسہیحموجودات قِلا ) صفح۹ ۱۰۸) سخلی چند کہ ام . ۱ 


۱۷٢ - 


نماز بپا دارید وز کات بدھید وپیغبر خدارااطاعت کنید باشد کەترحم کرده شوید(سورڈنور ي٥ )ّ٥٥‏ 
آری . نماز موجب جلب ترحم خداوند است و امواج رحەت رابسوی بیچار ٤‏ گناہ 


کاری ماموجودات ضیف و کوجحكەگ جلے سیگندا: 
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از حضرت رسول (ص)روایت شدہکه فرمود . و نمازھای پنج گانه گناھان کوچگ را رفہ 
می سازد . بعلاوه حدیث دینگری نیز از حضرت رسول روایت شدم بدین مضمون : نز کسیکھه شبان 
روزی پلنج مرتبه وضو بگیرد و نمازرا با شرایط آن بجای آورد درنفسش ھیچ گناھی نمی‌مائد 
جون کسی ک4 روزی نج نوت در آب سر وتنش رااثشوبد 5ه در بدئش ھیج کثافتی نخواھهد 
مائد . ہہ 

در حدیت دیگر وارد شدہ دھر کس دو رکعت نماز گذارد و در آن بانفس خود سخنی 
نگوید بچیزی از امور دنا (یعنی چیڑھای دنیوی را درفکر خود پرورائد ) و از آن نماز فار: 
شود میان حقتعالی و اوگناھی نمی ماند مگر ابینکه آمرزیدہ شود 
۱ نیت کی از مہمترين اجزاع نماز و پا کی آے ارتباط مستقیم باصحت 
ہجوت یت نماز دارد . نماز گزار اولینکاری که برای ورود در نماز بچایمیآاورہ 
نیت است ہاین طریق کە می گوید ھچ دورکعت ( فیالیشل ) ساز می گزارم قربة الی اللہ بیعنی 
برای نزدیکی بحق> بس خود ہر کسی قبل از نمازش برای خویش تعبین می کند که بچه نیتی نماز 
میخواند ۔ اگر در ضمن نماز نیتش عوض شد ياقبل زز ناز نیت دیگری در سر داشته باشدو بز بان 
ذ کر وقر بة|لی‌الل> رانگوید در مقابل خداوند خدعه ونیرنك روإ داشته و البته نمازش قبول نیست 
و نخواندن چنین نمازی بہتر است .گر ما نماز پنجگانه یعنی شریفترین ٦‏ داب اسلامی را برای 
بدست آوردن اولا دو زن و نروت و مال بخوانئیم علاوه براین که عبادت بجانیاوردہ و معسامل 
کر دہ ایم ثابت داشتهایم کە فکر مابسی کوچك و محدود اسہت البته بشر ھرچھ میخواھهد باید از 
خدا بخواھد و از کرم ولطف اوطلے کند ولی خدا میفرماید کە نماز را برای نزدیکی من بخوانید 
نه برای بدست اآوردن زینتہای موقتی دنیا. این نکته مسئله بس مہم و باریك است 45 بد بختانه 
بسیاری از مردم از آن غافلند ونماڑھای خود را باخواھشہای بیجا لود کرد و اگرھم نبتشان 
صرفاً دنیائی نباشد باغواهش دنبائی میخته است . 

این سخن بزرگتر را در این مورد بیاد داشتہ باغید . بزرگان و اولیاء خدا و کسانیکه 
نورحقیقت برقلبشان رسوخ کردەاست نەتنہاعبادت خدایراہرای بدستآوردن حطامدنیابجانمیورند 
بلکه مراد ایشان از عبادت پاؤنن بھشت وفرار ار جیٹم ھم نبست زیر انپا فکر خود را 
از این مرحله نیز بالاتر بردہ وعبادت رابرای عبادت بجا میاورند وقصدشان از آن نزدیکی 
بخدا وبدر گاہ کبر بائی او ومقام تقرباست وبس و]آنانرا سودای بہشت و پروای جہنم نیست . 

حضرت اھیسر (ع) در مناجات خود میفرعاید : خداوندامن نە از آنثرو نکرا عبادت 
می کنم کھ بہشت تو امیدوار و از جەنٹم تو ترسان باشم بلکه تسرا میپرستم چرا| که سزاوار 
پرستش توئی . ۱ 

آری چنین کسان فکرشان بالاتر از اہنست کە زینتہای دنیا حتی زبنت آخرت ایشائرااز 
رسیدن ہمقامی کە بشر بدان می توائد رسید بازدارد . 


دس 
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ما تو اینہارا بیبودہ خاقی بکردی مزھی و بسھا رااز شکنحة آ:ش نگامدار - بہروردگارا 
ھمانا هر آنکس راکە تو بآتش‌اندازی خوارش کردہای وسنمکاران را باروباور نیست . ہرورد گار 
ماھمانا کە ما آواز دھندۂ را شلیدہم کە مردم اسان سعوالا و می گنت بخدای خودبگرویہد 
بس ما روس . خدزی ما بس گناھان مارا اباھرز و از دی ھایى ما در گذر ومارا بانیکوکاران 
سرآن غوایا 1را وس تاترآن سا تو او ای مافطا فرما و رود رسٹغز مارا خوار 
مگردانھمانا که تو بوعدهہ ھای خود بیوفائی بخواھی کرد . > 

آرٹشٹ تو2 بہنرین خواھش ھایى نده إزخداو نماز بہدون ابنکھ آلودہ خوافش ھای 
ذنای عو2 ابی تتات ضال و اع نا گان اوت 


اطمہنان 
قلب 


کەعمال عبادتی ہاں ایمان در شخص تولید میکندوروز بروز پر۔ 
اسسات ببائزابد لیزداڈوا ایمانا مع ایمائھم (۸٦-٥)؛‏ ساز 
مدتی عیادب کردن باعرم و ثبات نور اہمان چنان در دل ساطنت مبکند کہ برای ھبجگونەشکی 
جای نبست و شيیطان را در حرم دل رأه میدھند 

نماز کی از بھذر؛ن وسابل اطءنان ول و وجود آوردن اس سك محکم است کگکهہ ما 
مت اہمان مناھیم : َةَ[وعت ان رین ذوای زدابندۂ تردید وحیرت ماشد چنانکە باز گفته !یم 
معروف است هر کس چہل روزھتوالی نماز خوائد نمازشترٹ نخواھد غد . مداومت نمازائسانرا 
جون مَلَشا ویر ار عیاة امواح کفر و بیداانی ومثك ٹوی سئاو واز ا حؤن آتے (وارو فق نت 
ققی مین سی کے تا اھر ری عم کا ارت 

خداوند در ابن باره در سور رعد آ یہ٦٢‏ مبفرمابد الدن آمنوا و تعامثی قاو (ھم 
بل کر اللہ الابذ کر الله تطممٰن القلوب الذین آمنوا وعملواالصالحاتطو بی لم 
و حسن ماب آنکسایکه اہمان اوردە|نںد دلہایشان ہد کر خدا آرامش میبا بد ھان بدانید گه 
بد کر خدا دلہای کسائمکە رو نفد و کار ھای یکو کردند آرامش می بابد . خوشی و گواراتی 
واسکوئی 02.7 اہبشان راست . 

نشین بھنی آن باروی عظممی که دل موھنین حفیفی ا آن محفوظ است ؛ ٦ل‏ ععادت و 
موھبی ک٭ جز خاصان ور گاہ و‌ سعادنمند|ن حقیعی جہان نمیدشند ؛"آن مز بت که گرو گان خو شبختی 
در ابن دنباو آخرنٹ است ہو سیل عادات محصوصاً نماز بدست فیا تد و زرگان درگاہ وخاصان 
مقرب کھ ابن موھبت عظمی زبنت وجود با گشان است ٦ٴنرا‏ ساده ہدست نیاوردەاند بلکە ىو سمله 
مداومت بر عبادات و کی و غا کشازی جو درگاہ خداوند حاصل کردہ اند 

مگر 0ڈ آبشنث کا دو یکی از زبارات غطات کی از بزر گثٹرین بد گان‌فد| کارخداو ند 
بعنی حسین بن علی (ع) گه جان خود و فرزندائش را فدای راہ خداکرد چنئینل می گوئید 
ا هد اك قد اقمت الصلوۃ ... حتی اتیث الیقین شہادتمیدھم بابنکە نو نماز راہر ہاداشنی. 
تا ابنکه خلعت یقین برتو ہوشیدہ شد . 

آری : بزرگان درگاہ و خاصان حق یەنی آنکسانیکە از ھمه بقرب نزدیکٹرند نیزبرای 


بافٹن یقین محتاج عبادت خداوند بودەاند و باعبادتو بند گی است کە همه کس را اعم از بزرك 


-۸ ۔ 


جائیكکهە این موچوداب بدون عقل و بدون زبان میخواھند ما بثشر که وسیله خواسنن را 
داریم چرا ساکت باشیم . جہان آفرینش مجەوعه از دلہای محتاج و زبانهپای نمنی کنندہ است که 
میں نیاز بدر گاہ ای نیاز آوردە اند . در این صحنهً پہناور آھنك خواهش در همه جا بلند است 
ھر سری با شوری مخصوص در ابن دستگاەونواثرکت دارد هھمةُ این خواھشہا از ھرکس و 
ھر کجاباشد بیك نقطه مننہی میشود و آن نقطه منبم فیض یا نبرو دھندۂ جہان وجود (ست . 

ر بایدبخواھد اھا چگونه بخواھد . خواستن یگ قانون علمی نیست که برای آندستور 
ونظامنامه وضع شود . اینجا سرائیست که حاجب و درمان وتشریفاٹ درباری ندارد. اینجاجائیست 
که قیل و قال و برون را نمبنگرند بلکه درون و حال رامی بیئند . در اين در دل شکستەرابھتر 
از |بہت سلاطین میخرند . خواستن بہر ترنیب میخواھد باشدولی شرط اصلی آٴٹ ابنست ک4 
ابد با دل غواست نه بازبانء دل بابد سغن گوید نە دھان . چون دل مؤثر است تعجبی نیست که 
چر| دعای درویش بینوائی صد برابر الفاظ زاھد ظاھر ساز مجاب میشود و چگونهە سوزش دل 
مکستہ دفع صد بلا می ماید . 

دا سوز 1 سور تو کارھا بکند دعاىی نیەمشبی دفع صد بلا بکند 
نماز با توجه که بندەروزی چند بار میخواند گرچه باید خالی از خواهش ھای دنیائی 
باشد ونمازرا فقط برای عبادت و بمنظور نماز خواند نە برای بدست آوردن دنبااماچون باصل 
نماز بنگریم سراپا خواہشی است که از دل دردمند عارضیبیرون میا بد چون مینگو ید رای خدا 
ترامی پرستیم وازتو کمكک میخواھیم + مارا براە راستھدایت کن . راه کسانیکه از نەمت خود 
7 نہا بہرە دادی نه راه ١نہاٴ‏ ىی که بر آنہپا غشمآوردی و نٰە راو گمرآغان خواهہشی بە ازاین 
نمی شود . 
در قنوت بہترین چیزی کە میتوان خواند آ یه ھائی است از قرآن مجبد که خواہهش ندہ 
ور فا سہارین وی سا می قوف پرری وه ول 7ر4 1و لان داکرسی خودہ پر الا لزغ فاو تا 
بعد |ذھدیتنا وہب لنامن لدانك رحمةانك انت الوهاب > ) پور لقع ات رود گار 
مادلہپای ھاراپس از ٦‏ نکه ھدایت کردی 5ج مکن و از جانت خود رحمنی ما عطا فرما ھمانا 
که تو بخشندۂ بزر گی ربنا ظلءناانفسناوان لم تغفر اناو ترحمنالنکونن ھن الخاسرین(سورہ 
اعراف آ یه ٢٢‏ ) خدای ھا .۔ ھابنفس ھای خود سم روا داشتیم و اگر ابنگناە را برمانیا مرزی 
ورحم نما گنی ھمانااز زیانکاران خواھیم بود . ائی مغلوب فانتصر (سورە قمر یه )٠١‏ ھمانا 
کە من ناتوان و بی نیرو ھستم پس مرا یاری کن . ان فی خلق السەوات والارض و اختلاف اللیل 
و النہار لابات لاولی الباب ۔ الذین یذ کرون ال قیاما و قعوداو علی جنوبہم و بتفکرون فی - 
خاق السموان والارض ربنا ماخلقت ھذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخلالنار 
فقدا خزیته و ما للظالمین من انصار ۔ ربنا اننا سمعنا منادبا بنادی للا بمان ان آمثٹو اپر بکمفاھنا 
ربنا فاغفر لناذنوبنا و کسفر عنا سیاتناوتوفنامم الاہرار . ربناو تناما وعدتناعلی رسلك ولا 
نخز نایوم إلقیمه اك لاتخلف المیعاد ( سورہ آل عمرانآیات ۱۸۷ تا ۱۹۲) ھمانا کەدر آفریئنش 
آسما نہا و زھین و تغاوت شب و روز نشانہائی برای صاحبدلان موجود است ١‏ آنکسا: ی کەخدارا 


استادہ و رش سہد:4 و بر ؛ہلو باد مَرکتنت و در آفر دش آسما تہا و زمین ما ٢‏ ناك کہ ای پرورد گار 


ا(سرار دین اسلام در آن گنجانیدہ شدہ است .]ری مؤذنی در بالای منارہ باصدایرسا فریادمیزند 
و بتمام عالم شعار اسلام را ابلاغ میدارد و مردم را برای بجا آوردن عبادات آنوروی آوردٹت 
بدر گار خداوند دعون می کند در ضن |ذان (شارہ بوحدانیت غدا و بزرگی خدا میکند و با 
صدای رسامی گوبد : خدائی جز خدای بزرك نیست و او بزرگتر است از آن چھ وصف شود . 
ورسالت حضرت ختمی مرتبت را اعلام می کند ؛ مردم را برمیانگیزد کە برای بجسای آوردن کار 
خضرکه بصلاحشان است برخیزند نماز را بہترین کارھا قلمداد می نماید. 

این اعلان بزرك و اعلام جلی و آشکار هعه جہانیان را نہیب میزند و بندمیدھدھروقت 
صدای اذان از رادیو ھای کشور ھایى اسلامی ہر میخیزدء بعنی دعوت دین بزرك بر "مام دنیا 


اخطار و ابلاغ مسگردد می توان نمو ن4 از امت اجتماعی اسلام رادر امور این جہان و آن جہان 


شاف كِر3) 
در موقع گرفتن آوتابت باماہ 7 زلرزله و تاریکی شدیرد و صاعقه وساپر 
اسر ار نمار بلایای آسمانی نمازی واجب ٭یشودکە در اینجا میخواھم نکتة در بارۂ 
بات آن بردھان متجدد کە دننارااز دریچ علوم جددید می بینندیگویم. 


آقایانی کھ خود را عالم باسرار جہان می دانند و سے کان ازعلومی را 
کاز کرآن عق کر رو اق 7را گرقتی 7 اہ ھت لت جا ور یر مود سمکشت انا 
وقتی صحبت از نماز بات شود ایرادکنند ؤ بگوینە : 
< آقا اینہا علت ھای طبیعی است . غسوف عبارت از واقم شدن کرةٗ زمین بین کرڈ ماہ 
و فتابو کسوف عارتازفرار گرفتن‌ماه بین خورشید وزمین است. زلزلەدراثر عللی چند طببعی و 
سابر بلاھای آسسانی ههه دارای علت معین‌است ؛ ترس از نھاو خواندن نماز مناسبت ندارد. > 
رای جواب دادن این کسان کھ خود را بغلط عالم و دارای فکر قوی(١)مید|‏ نند ناچارم 
ادا یگویم کە دستورھای دين بماھیگویدکە پس او وقوع چنین حوادثی ھرچند بتر سیم بانٹرسیم 
نماز پر ماواجتب است بس معلوم میشود که علت آٴن فقط ترس زیست. 
آقابان ؛ مگر ما میگوئیم کە بلاھای آسمانی بدون علت است ؛ عقیدۂ ما حکم میکند که 
ھچ عملی در دنیا بدون اسباب |انجام نمی گیزرد زیرا بماگفنەاند ک| بی اللە ان بحر ی‌الامور الا 
باسبابھا کار عالم را خدا جزبوسیلةً |سباب انجامڈیدھد . آری ماھم میدانیم کەکار جہان ہوسیله 
اسباب بیدا میشود ولی مسبب اصلی ابن اسبابہا وسبب‌ساز همه خداست . 
بسیار غوب ؛ خغسوفوکسوف و زلزله بوسیله اسبابی انجام می گیر دکه مسبب اصلی آن 
خداست و ھ_ان‌غد| که اسبابرا قرارداده ہما امرمی فرماید که دراین مواردنماز بخوائیم و گفتکو 
ندارد . ولی ھنگامی بعقل سلیم ۔رجوع کنیم یك دلیل بزرك برای این عمل می بیئیم . در قرآنی که 
قانون ہی چون و چرای زندگی مااست فرمودء که روز رستخیز خسوفو کسوف وزازلعظیمی که 
شبيه آن در دنيای ھا نظیر ندارد بوقوع خولاھد پبوست . وقوع ابن زلزلھاوھماەو آفتاب 
گرفتن نمو نةٗ آنروز است و ھمین نکته |ست که باید مارا بترساند نە عللی کھ موجب سیاھی قسمتی از 


خورشید یا ماهہ گردیدہ . ہاید از دیدن ایبناتفاقات عالم طببعث متف گر اتفاق بزر گتری گر دیممبادا 





۰( ۱۷) ۴د 





سوری اد ید 


و کوچك یمان ویقین‌عطا میکنند . 
حضرت صادؾ عليیه السلام میفرماید : < من اصبح لل ار مین صباحا ظہرتینابیم |احکمة 
عن قلبه علی لسانه > هر آنکس کھه چپل روز برای خدا صبح کند و برای اجرای اوامرخدا قیام 
اید چشم٭ەھاىی حکمت از دل او بر زبانش پیدا میشود . 
اند کی دقت در این خبر بخوبی ثابت میکند که تأثیر عبادات و قیام در راه خداواجرای 
اوإمر خدا چهھ اندازه انسان را بزرك می کند . 
من در اینجا شرط می بندم کهە یك عمل سادۂ معمولی یعنی توجه نماز |گر درست مداومت 
ہد ك می تواند انسات را بمقامات بزرك ؛ مقاماتی روحلٰنی ؛: معنوی ؛ سرچشمه الہام وبیدایش 
رساندء میگوئید نە امتحان کنید . 
۱ فوائد بشمار اذان را در چند چای این کتاب بطور اشارہ بیان‌خواھیم 
اسر ار اُذڈان کردو از جملهٗ آنہایکی طلبیدن مؤھنین و ترغیب ٦ٴنہا‏ بنماز و 


آئین اِسلامست و دیگر تذکر دادن و بیاد آوردن ساعت سعادت است کە ممکن است در گرفتاری 
ھای روز محو شود . اسرار اذان بیش از آنست که بااین مختصر بتوان شرح داد . اذان نون 
از و از قیامت است و چون بانك آن بر سر منارۂ یك کشور اسلامی برخیزد خوب گوش فر|دار 
و ہی چه تأیری در تو می کند ق ا گر صفای باطن داری چگونە تر بیاد انجام کارت میاندازد . 

اذان ندای بشارت و رستگاری است . اذان فریاد و زبان‌حال بشر باعتراف بگانگیخدا 
اث کر اناو انٹپہایى 7ن ذ کر بزر گی غدآر وعدانت از را میگو یت تر اذآنٰ بگکئوں ھی 
ہنمابند گی از سایر برادرانئش میگوید . 

و خد| رون کت سو کن از تمام بزر گان عالم اس او فرع بوحفت گند و بخمال 
آآئد 7ج است ۔۔ شہادت میدھم کھ ھیچج خداو معبودو ھیچ کسیکە شایستهة طرف تو جهە دن 
باشد جز خدا نیست_ شہادت میدھم کە محمد بندہ و پیغمبر خدا است (مستحب . شہادتمیدھم کە 
علی (غع) بندەو دوست خدا است)بشتابید برای انجام دادن نماز ؛ بشتابید برای قدم زدن در راہ 
رستگاری وبشتابید کە بہترین کار ھاراانجام دھید ۔ خدا بزرگتر از ھر چیز است که در فکر 
گنجد بادر عالم وجود موجود است. ھیچ معبود و خدائی جزخدای بزرك نیست  .‏ 

اپنست معانی فریادی که آن مرد مؤذن در نوك منارہ برروی یك شہر اسلامی ندامیکند 
وابنست راہ رستگاری که بندگاٹ خدا ارائه میدھد . ۔ 

اذا درھای بشارت آسمانی زا ہروی مامیگشاید و توید رستگاری ہما میدھد ء اذان 
مارااز منجلاب مادی دور کرده بسوی روشنائی و خوشبختی میخواند؛ |ذان لحظەایچند گر فتاری 
مای ایت دنیای دون را ازنظر ما دور می ‌سازد . بہمین جہت است که هر وقت پیشوای دین اؤ 
جہان پر آشوب دلتنك شده و ٦‏ تش شوقشان بعالم دیگر تیزی مینگرفت میفرمودند:زارحنایاہلال > 
بعنی ای بلال بگفتن |ذان مارا بر|حت انداز . 

روزی عدۂیہود خدمت حضرت رسول صلی |الەعلیەو]لە وسلمر سید عرض کردندءلاماتی .ا 
عرضه فرمای که روح دبانتی اسلام از آن نمایان باشد . فرمود بطور نموئ اذانرا بنگرید که 


سے ا دا0 ریت 


بعضی از حکماعء اجزاع نماز را باجزاع انسانی تثبيه گردەاند و توجە و 
تشببه اجز اع معنی باطنی و نیت و اخلاص را بروح و صورت ظاھر نمازرا ببدن‌انسان 
ہہ وارکان آن بعنی تکبیرۃالاحرام و رکوع و قیامو سجود را بہنزلہ 
تَ اعضاء رئیسە بدن منجمله سروقلب وریه (کە با ازبین رفتن آن‌ھا شخص 
میمیرد و نماز باطل می شود) و سابر اعمال واجتب راھنل فاتحه و سورەوذگر و ر کوع و سچود 
وتشہد وغیرە را بمنزله دست وپاوچشم وزبان (که باازبین رفتن ٦‏ نہپاشخص حنما ناقص میشودو 
گاھی میمیرد و نماز در صورت عمدی بودنتر کشان باطل میکر دد ودرصورت سہو ناقص میٹود ) 
و اعمال مستحب را مثل قنوت و دعای افتتاح وغره بمنزله ابروو چشم وھڑھو غرە دانستەاندکه 
تنواق تا شاترا 5ن ورک ىےگکتھ 
بجا آوردن آ داب صحیح نماز بحسن و زیبائی و تکمیل اجزاع بدن شخص و ناقص کردن 
آنہارا به بیماری و علت وفلج کالبد ھائنك نمودە ائد . کسی که نماز خودرا ناقص وسر و ہا 
شکسته حا ]آورد ما ان کسی (ست کەچیز :اقصی ببادشاھی هديه می گند والیته تاثبر آن سی کوٹز از 
آثیر قودره غوت و :ژ ام 
7 : دربارۂ ابنکكه آیاخواندن ماز چه نواب وو کی داردو نماز خواتنك( 
فضیت ونواب چه باداش مفصلی در مقابل ہعت مختصر خویش دریافت خواهھہد مود 
سخن کات 7ة سے تر وقتی ته حدیلی ما رسیدە که نز نماز ستون دین است مہ فضیلت و 
نواب نماز خواندن را ھم روشن میکند و نشان میدھد ھمان ہاداشی کە برای مرد مؤھن دیندار 
در آخرٹ فراھم است ہمرد نماز خوان میدھند. موضوع دیگری گا ااقیت شاو را آو یت :اس 
و ثواب آخرت ثابت می دارد أئیری است کہ نماز در اخلاق و رفتار دنبائی شخص هی بخشد وما 
مختصری از آنرا در این کتاب یادآوری کردە ایم و خوانئندہ بس از اینکه دریافت که مرد 
ہمازغوان حقیقی متخلق بتمام صفات نیکو و منزه از تمام رذائل اخلاقی است میتوائد پبش‌وجدان 
خود باداشی زا کە بمِازَخوان ڈور رای دیگر سی کر سنحد . 
زا ونتگازی اضشان کرد ھا ی افرھ در ڈیو استا غاات 20( غلمت غلق تج لیا گڑار 
حقبقی ھردو صفت را بطریق کامل اڈعت میکند ؛ بنابراین تھجبی عق ے1 کروی اوت زا 
دراین جہان وجہان دیگر میرباید 
دربارۂ واب نماز در قر آن بسیار یاد شدە و برای نمونه چند آیہ را برجم می کنیم 
ان الین آمنوا وعملوا ااصالحات واقاموا الصلوۃ و ]وا الز کوةۃلھماجر ڈم 
عندر ام ولا خوف علیھم ولاهم بجز نون (ھمانا٦آنکسانی‏ کە ایمان آوردہ اند وکارھای 
خوب کردند و نماز بپا داشتند وز کوة دادند |جرشان پیش پرورد گارشان است ونە ترسی بر آ نہا . 
است و نه اندوھکین شوند ۔ سورۂ بقرہ آیسە ۲۷۷) والذیی ھمعلی صلواتھمبحافظون 
او لك ھهم الو ار ٹون الین ہر ون الفر دوس ھم فھا خالدون ( وآن کسانی کھه 
بر نماز خود محافطت می کنند و از بجا آوردن آن غفلت ندارند این گروہ 3 و ٦آنہائی‏ که قبلا 
در سورہ ذکر شدہ > ارث ہر ند گائند؛ 5کسائیند کە بہشت را ہارث می برند و در اتد بہشت تاابد 


خواھند ود () سورہ مؤمنون آ۸ تا ٠‏ ۱ والدین بمەسکون بالکت۔اب و افاموا الصلوۃ 


۱٢٢ - 


بادآن‌روزازدل ما بیرون رود و ھمچنان غرقه در لجنہای ابن‌جہان باقی ہمانیم . نمازی کە درموقع 
حدوثت چنین عوامل طبیعی خوانده میشود برای کمك بدین‌تذ کرویاد آوری است . 
عغات دبگری ھم دارد کە م٭:صرا ذ کر مبشود. در فصل< گردش زمین وروروہےء لثم 

که نماڑھای صبح و ظہر و عصر و مغرب‌وعشاء ھمگی مفارن ہایکی از تغیبرات آسمانی و گردش 
زھین و آفتاب وھادەھیہاشد تابثر بفہمد 5ه در ھرحال وھرشرط ىابد فقط خدارا پبرستیدوستود. 
از بات کە در موقع تغبیرات اتفاقی خوانده میشود این فایدہ راھم دارد کە ہمانشان دھد اعم از 
ھر تغمبری کە در جہان بیدا شود خواہخسوف و سرت و حواە زلزله باشد بابد خدا راستسایش 
گرد و از خدارفم بلابارا خواست و از او گہگ طلببد و از او فقط ترسید وھه چیز رااعم از 
نزرك و گوحك از او نات داست 

اہر ای ذز تَا (معراحالسعادة)مرحوم نرافی شرحی در باره تشبيه نماز بروز 

نمو امت قماعت ونیگو بد ک٭ خالی از لطف و حقبقت ہبست و ھا آ نر| بامختصری 
غبیر در اہنحا نفل می کنہم بہرخی از خر گان ران اشزاز بات ات کہ ار وت است 
از کافیت غضور عرضة فیانٹ سن می ور از بابد منذڈگن 7آ نْعالت گردد+ سا ذآن آشازہشزر 
دوم وزندەه شدن مردگانست و اقامه حای منادی یرد گا اشتث 45 قد کات را مہوفقف حضور 
میطلبد و استادنرو بقلهاشارہ بابستادن درحضور حضرت ربپالعزت جہت پرسش اعال و جواب 
و سوال است و چون سدە در موفف عرض اسنادابدا شروغ تکبرو نحەید و تمەجیدو ثناوسناش 
حضرت مالک الملوك می کند ونکبیراب و فرائت اشارہ ,آنست. پس ہر کوع درمقامتعظیم برمیا بد 
و در آنوفتگوئی خطابالہی مبرسد که ای بندہ تو فلان عمل کردی و فلانمعصیت مرتکب‌شدی 
و چرا چنبن و چنان کردی و نا و تعظیم سو اھروز چه فابدە از برای تو داردبس راەذلت و عجز 
و لانہ و خاکساری پیشمی گیرد و خودرا برخاك میافکند و بسجدہ میرود و گوئی خطاب‌میرسد 
که سر بردار و جواب و سؤالگوی و از عہدۂ اعمال خود بر آی بس سر برھیدارد وزبان بتوبە 
واستغفار می گثشاید و اظہار بشیمانی میکند,. بازگوبا خطاب میرسد که چه سود از توب این روز 
بس آٴن بیچاره خود را برزمین افکندہ سجدە می رود و عجر وزاری و مسکنت و غہاکساری 
مہرکند کو خطاب مبرسد که باعصبان در دبيا عجزاھروز را چه اثری است سر برداروجواب 
صحیح بیاور آن ۔ندۂ مسکین سر برداردو دسٹت در داھمن اسلام زندو عرض کند که خداوندا 
یگانگی تو مقرم و برسالت بشمبر تو معترف . علمی ندارم و صلحواتی فرستد کە اید ہوسیله 
آن نجات پابد . باز گوئی غطاب رسد کە ای بندهٗ گنہ کار. وای تاھه سبام تبھ روز گار دن 
تنہا راازتو نخواسه ہودم بس درآن وفت آن بچارہ حبران‌ماندەبراست وچيخود نظرافکند 
و دبادہ عرصات محثر گشاہد و رو شفیع عرصٔ محشر وسابرائبباعھرسلیسن و ملائگه مقربین و ائمه 
طاھرین و بند گان صالحین تا و ری کویو 

داللام عليك ابھاالنبی ورحمةالله و ہر کاتە۔السلام علینا وعلی عباداللہ 

الصالحین۔۔السلام علیکمورحمة اللہ وہر گاةء بس سه مر ےه دست ھا رابلند کندواشارہ 
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۲ 


س2093 8و ۰ 
موضوعی کک نت ابن‌عنوان می خوانید مطلب سیار ٭ہمی ([ٰست 5۶+ 
یك مسئلة ہزرلد گنر دربارۂ آن بحث شدہ و حقا باید در این موضوع گفتگوی بیشتری 
عمل آید. اما چون گنجاہش کتاب یش ازاین نست ہمیبین مختصرا کنفا 


شد وشرح مفصل تر را انشاء الل در کتاںھای دبگرخواھیم گفت . 
ک4 





روکعی 


ہب ةقضمه مہم و مسلم آفرینٹن اشنت: کہ روح قبل از جسم آفریدە شدہ جسم است 
برای روح ساختہ شدہ و روح حتی قبل إز خلقت زمین بوجود آمدەاست . روح درموفع نشکبل 
طن وارھ جع می مو0 جم رفنه رفته تغبیر شکل يافته ترقی میکند و روح نیز ھمیثه همراہ 
اوست و در ابن تکامل دخالت ھم می نماید )١(‏ . 

از طرف دیگر این إمر نیز مسلم است کە روح قبل ازوارد شدن بجسم جوھرمجردیست 
کە اطلاعاتش خیلی بسیط تر از معلومات محدود و کوچکگ جسمانی ما است و در صفت عبادت نیز 
با ملائنگ مشترك است یعنی خدارا چنانکه باید می شناسد و عبادت می کند . روح بس از ورود 
جسم جس مشیت ارادۂ خداوندی تمام معلومات خویش را فرامەموش می کند و عبادت وخداشناسی 
اوھم بہرحلهً ابتدائی رسیدہ محصر بچیڑھائی میشود که با وسائل موجودہ در دنیا بدستمی آبد 
منجمله تعلیمات بغسران و قر آن بابد اوراھدایت کردە و خدا شناسی را بدو یاموزند تا دراین 
مرحله کم کم ترقی نماید . بعبارت دیگر فطرت عبادت و خدا شناسی در نہاد او ھست اما خودش 
خبر دارد و فراموش کرد و گاھی ھم مسکاست بظہور رسد مل ابنکه اشخاص مرتد و مادی 
نیز چون بغطر عظیمی مثل غرق دردریا دچار شوند بییاد خدا می |افنند واز همینرو است که گفنە|ند 
خدا شنامی فطری بشر است . 

خداوند تبارك ر تعالی در زندگانی جسمانی اختبار رفتن راەراست با راہکج را بثٗر 
عطا فرمودہ و آغرت وبرا بامور دنبائی که انجام می دھد مربوط نمودہ است . ولی درضمنبانواع 
وسائل آشکار ( تعلیمات پیغمبران و کتب آسمانی و پیشوایان مذھبی و اخلاقی ) و مخفی (ندای 





)١(‏ ناگفته نماند کە در موضوع اینکە روح پیش از جسم خلق میشود یادرحینآن‌عقاید 
عده معدودی از حکما و طبق استنباطی که بعضی ھا از اخبار کردہ اند نا |ندازه مخالف ھااست 
یعنی عقیدہ دارند که روح با بدن خلق می شود . ولی یشتر اخیار و بیشٹر فلاسفه و حکمارا عقیدہ 
براینست کە روح پیش از جسم خلق شدہ و صحت نظریةً کھه ابراز داشته ایم در نظر ماقطمی و 


مسلم است . 


کت 


1نا لانضصیع اجر اٹمصلحین ) آ٦نکسانی‏ که چنٹ وو کت بقر آن و نماز را بر پا وس ھمانا 
کِ ما اإ[جر مصاحین را ضایع نمی سازیم - سورہ اعراف | یھ )0)0( تنللك آ بات القر ان و 
۱ کتاب مبین۔ ھدی و بثر ی ثئلمؤ منیی۔ الدین مو ن الصلوۃ وہؤتونالز کوۃة وھم 
بالاخرۃ ھم ہو قنون ) |ست: ۶ یات قر آن و کتاب روشن کهھ راھنمای راەراست و مژدمەدھندہ 
رای گرو ند گان (ٰاست ۔ کسانی که نماز را برہا سمسدارندووزکوه رامیدھند و و کی سرای 
دیگر بقین دارند سورە نەمليه ١‏ نا۳٣‏ )واقٌِمواالأصلوة و آتواالز کوۃوماتقدموا 
لافسکم من خر تحدوہ عنداللەه ان الله ہماتعملون بصیر ( ناز برہای داریدوز کوۃ 
بلدشہد و آ :جھ بس مر ستمد از کار خوب رای خودتان 2 آآنرا نزد خد| خو(ھند بافت ھمانا کھ 


خداوند بہر <4 تا می کنید آگاہ |[اسمگ سورەہ بھەر ہ 71 ۹ء ۱ 


در سورهہ ال علی آ.-۔ غ٤“‏ و "٣٢‏ می ذرھاید قد فلح ٥ن‏ نز کی و ذ کر اسم 
رن۵ فصلی مہانا کھ ھر گن تا کرو ھت و ھی کس نا رورد گان و تن را اق رتو از 
سے وکا 


حضصدرت رسول فر مو دہ ااست : ضز اگر نماز گزار بدانید سے کاو ٥۔۹4‏ غرقی رحەمت الہی ا‌ستٹ 
ھجگاہ سر از س حد ہ بر نحواھد 3اھت کے 


در مقابل ثواب ھائی که :رای نماز گزاران تعیین گردہ اند از یات قر آن واخیارمجازات 
ھائی یز برای ٦نہا‏ که از ہماز غافلند مستفاد می شود . در سورۂ المدتر ]ی4 > تا٣‏ می فرماید 
بتسائلون عن المحر مین ماسلكکمفی سةرقالوا لم زتَ می المصلین... ( از گناھکاران 
می پرسند که چه چیز شمارا در دوزخ انداخت باسخ دھند که ما جزعء نماز گزاران نبودیم .) 

حضرت رسول کر می فرھابده ز تارك الصلوة و اعانت دھندۂ ہنارك الصلوة چنانند 
که گوئی برای ھن و تعام پبغمبران شمشیر میکشند . > 

منانکة كنة نہ آ ھا تطور تو ذ کر گ رود و بات و اغبار در بار؛نتواپ ھا زگزاز 


و محازاتٹ تار كااصلوۃ سہار (ٰست . 


سس ذ۱ یی 


امر معتقد شده اند که روح انسانی کە از امور خارج از مادہ مطلع است بحسے ارادۂ خداوندی 
تاوقتی کە در جسم است معلومات خودر | فراموش کردہ است . 

اماارتباط مطالب فوق بافوالدروحی نماز اہنست که ذیلا شرح دادہ میشود: آنچھ 
بکنفر نماز گزار میگوید و بخود تلقین می ثماید معلومانی است که بروح خود یادآوری می نماید 
و آنرا بار دیگر در لوح محفوظ )١(‏ خوش زت مینماید و اگر بخواھیم بطور مل بگوئیم 
اید روح را اه سَنْعة فغله عکاسی بدانیم 5 روی ان تمام آیات خداپرستی درجح شنه اماورةة 
ضخیم٭ی گردروی آنرا گرفته است بطوری که آیات مزبور از نظر محو شدہ اند . ھر مرتبه لە 
بکی از این ٦‏ یات ا نگ راز می کنیم منُل اشی تق 45یا قام موئی کرد روی آ نہارا ىر داشتەوظاھر 
می ‌سازیم ) خصوصاابنکە نماز با توجه خواندہ شود ) و چون زندگی مادی و انحرافات ھا ازراہ 
راست باز گردھائی تولید می کند وروی شیشة روجرا می گیرد باز مجبوریم کەآن آیاترانکرار 
کرد و گرد روی شیثه را بگیریم . ٦‏ ؛چه را که عرفا بنام زدودن زنك از آاینه می خوائند 
ھمینست . ظابرابن معلوم شد اینکه الفاظ و آباتی محدودو معین را اہتقدردرمدب عرخودتکرار 
می کنیم کار لغفوی نیست بلکه بسیار کار لازمی است . 

تمام مطالب ناز برای بیادآوری روح است مثلا وەتی لە می گوئیم ایالد نعبدو ایال 
لستعین اھدنا الصر ١اط‏ المستقیم )) مقصود اینست که خدإیاھمچنانکه فطرت ماچنین است 
حالا ہم ترا ھی پر سنیم و جات از تو رك می طلہیم ؛مارا براە راست یعنی راھی کە مسیر حقیقی ما 
ارت ولیٰ سگ است شیطان مارا از ان دور سازدھدابت فرماو مگذار گعراە شویم ‏ مگذار 
که روح مادراثر خطای جسم از راہ منحرف گردد ولکە دار شود ۔۔ خدایا روحمارا از پلیدیہا 
وزنیھای جسم+ٴحافظتنفرمای ‏ همچنین (( اُشھد ان لا الە الااللہ وحدہ لاشریك ل4 و 
اشهد ان محمداأً عبدہ ورسوله ) مقصود ابنست کەشہادتمیدھم وتصدیق می کنمھءچنانکه 
روح من تصدیق کردہ و ھچنانکە پیش اززندانی شدن در جسم می دانستەام اینكە خدائی جزخدای 
واحد گان بشریكث و ھمتاو مانند نیست و شہادت مبدھم که محمد (ص) نده ورسول خدا 


اٰاست 
سابراین بکی از فوائد بزرك روحی ہار ابن بود که گفته شد وگرجه کسی تا کنون 
این مطلب مہم را بابن صورت ھنذکر نشدہ بود اما آنچه خواندە اید چنان واضح است گە مورد 
انکار ھیچ شخص روشن فکری نبست بعلاوہ نگارندہ نیز این مطلب بزرك را از خود نگفنەام و 
تامدر کی حقبقت ان نداشته اشم وارد در این ؛حت اسرار آھیز نمی ڈوم . ھمین اغارەروٹشندلان 
را کافیست . 
اگر دربارۂ مین بث فابده ہندیشبم معتقد خو(ھیم شد کە اھمبت ناز درتولید موجبات 


سعادت ما حقدر بزرلك است . 





(١)موضوغ‏ لوح محفوظ محتاح شرح مفصلی است کهھ از حدود کتاب ما خارج |ست . 





١ - 


وجدان ‏ ھدایت روعی پبش آمد ھای انتباہ آور و عبرت انگیز و غیرە) اورا براه راست 
ھدایت می کند وبطرف خود می خواند واگر باوجود تمام این دعوت ھا براە کجرود جایوی را 
جہنم و محرومت از تقرب و برگشت بسوی خود قرار می دھد ؛ اما در موقعی كکە روح جسم را 
بقصد ورود بعالم برزخ ترك ھی کند وضعیت او باموقعم آمدن بجسم تفاوت بسیار دارد توضیح 
اینکه کارھائی را کە بمعیت جسم در دناانجام داده توشة سفر او است و ترقی و تنزل وی را 
باعت می شود . 
اگر جسم در دنا اعمال خوئىی انجام داد و با اختیاری که داشته است از عبادت خدا و 
ہروی راہ راست غافل نشده باشد پر 7 عط۔۔ یىی در روح بوجود می٦‏ بد ومسکن ا١ٰست‏ ھءین عبادات 
اختیاری موجب شود که از ملائکه نیز برتر گردد : 
باردیگراز ملك پرات شوم آنچه اندروعم اید آن شود 
برعکس اگر جسم خطا ھائی مرنکب شود نتیجهُ تمام این غطاهھاعاید روح می گردد 
وروح را کە در ابتدا پاك بود آلودہه ومعذب میسازد, بنابراین اعمال جسم درسعادت وشقاوت 
روح تأثیر مسنقیم دارد و ھرعملی کە مادراین مرحله از حیات خودمی کنیم توشه است کھه برای 
روح خود هی می یلیم ۔ 
اما علت اینکه اطلاعات و معلومات روح قبل از ورود بدن خیلی سبط تر است چندامر 
ذیل می باشد : 
-٢‏ اسرار جہان پوشیدە نیست تنہا جسم ھا إست كکه بخواست خداوندی و برای سعادت 
ما در فہمبدن حقابق محدود شدەو جز از دریچھ ھای معدودی که از آن قببل حواس خغےه ظاھری 
است نمی تواند حقیفت دنیارا بفہمد و بطور مثال می توان جسم را بشخصی کهھ در برج مستحکمی 
زندانی است تبيه نمود که فقط چنف پنجرەہ در دیوار برج قرار داده شدهہ است و این زندانہی 
اإطراف برح را جز مختصری که از پنجرە٥‏ ھا نمابان است نمی بیند و حتی فرض آنچەراھم که در 
غارح از محيط دیده بانی‌اواست نمی توائك درفکر پروراند مگر باقیاس با ]نچه از پنجرە ھا 
دید است اینکه می بنید بزرگان از قبیل انبباء و ائمه و اولیا بمقاماتی نائل میشوند و حقایقی 
برآنہپانکشوف میگرددعلت ابنست که ہااز مرحله مادی فراتر نہادە و قوای معنوی غدادادی 
ررترقی دادەاندو توائسته ائد قسمتی از بردہ ھائی را که حجاب مردم عادی است پاره کنند ودر 
مثلی ک بالا زدیم می توان چنین کون گه ہمرد زندانی تِشهُ دادھ شدەو قسمتی از دبوار ھای 
برج را غراب می کند ومناظر جدیدی دراطراف حود می بیند 
٢٦-روح‏ با کست رھ ساویات قتمی او ر(عراسے متصرف تگردہ نا ارت 
اطلاع داشتن او برحقایقی خارج از مصلحت او نیست ؛ 
ى که بطور اختصار در بالا گفته شد نە تنہا از فرمایشات ی گاج نکر رتا و 
فلاسفه لود استفادہ میشود بلکه علمای روحی معاصر اروپائی و |مریکائی )١(‏ نز بااصولًآن 


ور ما گت یو مت تے۰۳ہموف ہے ۔ ہہ ے۔۔ ے_-- - - ہے تھے ۔ دیما سھہ سے لج٭موم اجوہ مات سد امت ا مد شی اید سمحمہ لے ہ۔ 


موافقندو آنپانیز دراثر تحقیق 0 در مسائل روحی عم سی رد سی ملی تچر بی ا 4 بل ِن 2 
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ے۔۔حسُووجمًُجُوووچوھٗ۔۔ 


-۲۹۔ 


اعمال مائه تنہا درعالم دیگر بحالمان تائیر می کند بلکه عکس العمل]نہا در ھمین‌دنیاھم 
بخودمان برمی گردد بطوری کە اگر گاھی اتفاق سوع با غصه ای با رویآور شود یا ابنکه کسی 
ماراستم کند اید بدانیم که نتیجه و فعل و انفعال عمل خود مااست کە تحت قانون منظمی مثل 
قوانین شیەیائی عمل کردە٭ و برعليه خودھان قیام ھی کند وبہمین دلیل اعمال خوب نیز دردنیانتیجھ 
رنائ و کو شو افت عفد 

خغداوند در سورۂ زلزال میفرماید : قمن إعمل مثقال ذرۃخیر ایرہەو من بعمل مثقال 
ذرع شرایرہ(پس آنکسی کە ذرہ کار یکو کند آنرا میبیند و آنکسی گەذردای بدی کند آن 
را می یینه) . 

وما اصابکم من مصیبه فبماکسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر ( ہر بلائی که بش.ا 
میرسد در اثر عمل دست خودشمااست باابن گه خدا بسیاری ازکارھای بدشما رامی بخشد و نتیجھ 
دب رآ نہا متر تے نمی ‌سازد ) 

بامختصر دقتی درایيه بزرك تحستین : تأثیری راکه اعمال ما در این دنیا و دنیای دیگر 
عیبخشد درك می کنیم؛مخصوصا لفظ دیدن ک۹ در ]آیەذ کر شدہ نشان میدھد که ابن تاثیر چنان واضح 
است کە مانند شیئی دیدنی مادی و قابل لمس خواھد بود ۔ 

عرفا و شعرای ایران در موضوع مکافات عىل کتابپا نوشته و شعرھا سرودھاند کە برای 


نقل تمام 1 ھا گنجایش جند جلد کات کائی دمعمعت ۰ رای تھمو ن4 سی حند از شعرای معروف 


ذ کرس قرو 
مولوی میفرماید 
ای که بدکردی برو ایەن مباش زانکه تخم استوبرویاند خداش 
این جہان ک5کوھست و فعل ماصدا سوی مسا بد ندبھارا|ا صدا 
حافظ در این بیت موضوع را بالطف ببان ذ کر کردہ است : 
مزرعسبزفلك دیدم وداس مەنو یادماز کشتەخویش آمدوھنگامدرو 
و درجای دیگر میگوید: 
دھقان سالخوردەچهەخوش گفت بابسر کای نور چشم من بجزاز کشته ندروی 





سے لے سہوم ا ہم تاس مسا 


بقیه آزصفعه قبل 


ہے _-ے سای سکب تہ ریو جھماٹو میع ے لع سا سواہ لمات سا :جح لب ہا سفقاھاتہ ہا سلسمہ سے سا بی سط مس سور سسسے پ×سوم×یسہےوں مواقای ‏ ہا... لوہ سس.-و-تحی وی یہ ہے مس وو سب دو سے ۔ سم 


چیڑھائی پرسند تا بفپمند که حقیقت چقدر بالاتر از آنست که در کنب روحو اروپائی می نویسند. 
این ھم ناگفته نماند کە تمام ارواح حتی روحہای مسلمانان نیز فقط متناسب با إطلاعات و مقام 
خویش و نبت بظرفیت فکری و استعدادی طرف سال گننده یا در حدود آنچه از ٦‏ نہا سال 
می شود پاسخ میدھند و اگر دیده شدہ که بعضی سؤالات از خیام و حافظ و سایرین کرده |اند 
و جوابپای قطعی دریافت نشدہ بیکی از سه علت فوق بوده است . در این موضوع گفتگو بیار 
است و مقصود از ذکر مطلب دراینجااین بود که خوانند گان عزیز بدانند گفتگوی باارواحسئلەای 
قطعی و مسلمو تردید ناپذیر ست ولی درباره اعتماد بارواح بپرسش شدە اختلاف دراین بود کھ 
گفنہ عغد . 


سض ۷ جب 


اعمالی را که ما در این عالم بجای می آوریم ھیچيك بہدر نرفتەومحو 
اصل دیگر وزائل نمیشوند و ]آثار همةٌ ٦آ‏ نہا باقی می‌ماند . ھریك ازافعال وحر کات 
روحی و صداھاو سخنہاو حتی افکار ما مائند عکس روی شیشةً ءکاسی‌وصدا 
روی صفحه گرامافون ضبط می شود . إین کردار ھا و گفتارھاو ہندارھا 
جہیزۂ مارا تشکیل میدھند و توشةٔ زندگی |ہدی ما هستند . سخن دراین بارہ بسیارمیتوان گفت . 
عقیدۂ مذھبی ما این اصل مسلم را بدون تردید قبول می کند و میداند که کرام الکاتبین افعال و 
سخن ھا و پندار ھای مارا بطریقی کە پیش ما مجھول است ضبط می کنند )١(‏ علمای روان شناس 
امروزی ھم این اصل را قبول دارند و عقیده مندند کھ اعمال انسانی درلوح محفوظ ضبط شدہ 
باقی می ماند . < روحیون > اروپائی نیز متفقا این اصل را قبول دارند . در کتاب و کلیدسمادت> 
ترجمة ٦‏ قاىی وحید سعد صفحه ۱۸۳ می نویسد ٠‏ ازجمله بدبہیاتست کهکارھای بد نتایج بدداشته 
ارزش شخص و قدر و قیت هر روح در ذخائری نیست کە در تمام مدت حیات جسمانی خود جمم 
آوری کرده باشد بلکهە در کمك ھا و خدھاتیست که بسایرین نمودہ (ست ۔ 
دوخ آلبر پوشار رئیس انجمن روحی ژنو بس ازمرك برای اإطلاع مجامع روحیمطالب 
بسیاری از زندگی در عالم برزخ اق کرچھ است کور کات کید ٢‏ گافی ے) تر جم آشدہ 
منجمله در این موضوع می گوید : سک برای اینکه دوستان و ]آشنایان عالم جسمانی من بدانند ٭ە 
کوچکترین اعمال خیر یا شر ٘٦‏ نہا بس ازمرك در عالم روحی دارای چھ عکس العمل شدیدی میباشد 
بنست کھ معلومات ومشاھدات خود رادر این عاام رای شما شرح می دھم: وقتی كکھ نا گنی گرۂ 
زمین دارای |حساسات عمیق بدبختی و بیچار کی میشوند عین آن وضعیت و گرفتاری را در ابن 
عالم برای خودشان ساخته و خلق می کنند . > )٢(‏ 
)١(‏ اگر در زمانہای سابق کسی ان موضوع را انکار می کرد در نظر علمایطب۔عی معذور 
بود زبرا حجت مادی بر آن نبود اما مردمان |مروز کھ می بینند سن ( یعنی چیزیکھ بقول مردم 


در ھوا گم می شود ) روی صفحة گرامافون ضبط شدە و تا ھزارھا سال باقی میماند جکونەقبول 





ندارند که روح و لوح محفوظ پیا کرام الکاتبین (بعقیدثھا) وقابع دورزند گی وبرا ثبتمی گنند؟ 
آیا عمل ملائکه باروح انسانی از یك قرص ابونیت ( صفحةً گرامافون ) گمتر است ؟ 
(٢)اکنون‏ که موضوغع روح و گفتگو از معلومات روحی اروہائیان پیش 7مد لازمست 
خوانند گان را متوجه سازیم که اطلاعات روحی که از طرف ارواح عیسوبان رسیدەو در کتب 
روحی درجست گرچهھ بعضی از ٦‏ نہا صحیحند ولی نباید اطمینان قطعی بدانہا مبذول داشت زبرا 
ہمانطور که خود ارواح ھم اعتراف دارند روح ٦‏ نپادر مراحل خیلی پائین سیر می کند و اصلا 
نمی توائند بفہمند که مراتب و اطلاعات و سیر |رواح بالائر چبست و چگونە است باین مناسبہت 
گفته ھای نان در حدود فکر و زند گی خودشان است و کسانی که میخواھند اطلاعات صحیعحتری 
بگیرند بجای ترجمةٌ کتب اروپائیان و پر کردن ذھن مردم إز مطالبی ناقس کے از ارواح پست 
مرتبه آمدہ لااقل از ارواح مردمان اسلامی کە در زند گی دنیائی مرانب عالی معنوی داشته اند 
بقیه درصفحه بعد 


۱۳۱ -- 


گلی خوشبوی 7 حمامروزی رسید از دست محوبی بہدستم 
بدو گفتم کہ مك یىی یاعببری کک از وی دلاویز تو مسم ۶ 
بگفتا من گلی نا چیز بودم ولیکن مدتی با گل نەستم 
کمال ھمنشین در من او کر ہے ؤ گر ن4 من ھمان خا کم کەھستم 


مثال دیگر ابن تأئثیر راقوۂ ھن ربا باید شمرد. اگر مدتی آھن ربارا ب+آھن بسابند 
دارای قوۂ ھن ربائی خواھدشدچر| که بعضیشمشمھای ذراتی کە کفیتآن ھنوز کشف نگردیدہ از 
آھن ربا خارح شدەو در آھن که استعداد اخذ إین‌قوہ را دارد تائیرمیکند . 
تمام دانشمندان و فلاسفه و معلمبن اخلان جہان گفتەاند که ھموارہ با ہ'زز گان ثشینیة ۴ا 
بزرك شوید ‏ تاتائیرات روحی و زور باطن آنھا شمارا ھمفرا گر فته از سنخ آنپاگردید . 
م‫ کو ند از فروما کاو برھیزید زیرا ھ.چنان 5ه خوب اثر می کند بدھم ان 
دارد . ھیگویند . 
بسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوٹش ثم شد 
سكثإصحاب کہفروزی چند ہی نیسکان گرفتومردمشد 
اینہا ھمه سخنان بزرك و اصول مہم جہانی است . 
سر چشمة همة ابن تاثیرات بك قانون بزرك آفرینشی است که در تمام عالم حکعفرمائی 
می کند و آن قانون جذب و دفع است . روابط بین تمام موجودات جہانی تحت فور مولہائی که 
ريیشة تمام آن ھاقانون جذب و دفع است دور میزند و از ابن نقطةً نظر اھمیت آن بیش از آنست 
که تصور شود و از گنجا ش فکرما خارج است ء فقط از مشاھدۂ بعضی 1آ ثار بدان بی میبریم. 
اماقانون بزرگتری که شاید قانون جذب و دفع فرع آن باشد رابطہهٗ خالق و مغلوقات 
است . بحٹ در این بارہ محتاج به نوشتن گابپای بسباری است زبرا ھرچهھ بیشتر در آن غور 
میکنیم اھمیت آنرا درمییاہیم . مرد فکوری کە فکر خویش رامتمرکز کردهہ وارد این مسئله 
میشود بزرگی آن را قدم بقدم میفپمد و طولی ەیکشد که وارد دریائی میشود ۵ ە در میسان آن 
اسرار عجیہبی مشاهدہ می کند . 
آنجه از فلاسفه و عرفا شنیدە از قبیل وحدتوجود مع و‌ سشرےگیة فیض )؛ آھ.اد گی 
بثر برایفرض؛ خلاصه دبن منھہب ؛ خدا شناسی ؛ هە رادر این دربیای بیکران غرق می۔یند و 
چنان در لذتابن بحر مستفرق میشود که راه بازگشت نمبخواھد واگرھم بازگشت کند چیزی 
جزاین جمله نەیتواند بگوید ۰< ھرچه دیدم آٴب بود همه آببود؛ چیزی جز آب نبود . 
آبں بازھم] |ب... 
طان دورنشویم ؛ قصد ماعرفان بست ؛ قصدما وارد شدن دراسراری ئهھ باز گت از 
آنہاامکان ندارد نیست . آنچھ در اینجا میخواھیم بخوانند گان عزیز که عشق فہمیدن عظمت 
دستورات اسلام در سرشان است بگوئیم اہنست کهە نماز بہترین فرمول رابطه ین خالق ومخغلونق 
و وسیلەای |ست کهھ درھرمرحله ازترقی روحی بکارمیرود, نردبانی است که ھرچه انسان از آن 
بالارود باز پلەھایش بلند ترمی شود )١(‏ نماز وسیلەای است که ما رابعالم بالامی برد ؛ طنابست؛ 


کھت بد یا ١غ-للفہ‏ سد سب دم یھ 


(١)این‏ تشبيه اشارہ بیك موضوع دقیق فلسفی و عرفانی است که از ترس خارج شدن از 
قيه در صفحه بعد 











۱۳١ 


سعدی ‌عکس العمل کارخغوبوہدرا دراین‌شعرواضح میسازد : 
از مکافات عمل غافل مہو گندم از گندم بروبد جوزجہو 
شعر ذیل نیز نشان میدھد کەسعدی این امر را جزومسلمات و بدیہیاتمیشمردہ بطوری کەاز 
نوضیح خودرا مستغنی دیدھ است : 
شبی دود خلق آتشی برفروخت شنیدم که بغداد نیمی بسوخت 
اکنون کە مسلم است تمام کردارھا و گفتار و پندارھای مادر لوحی باقی میماند تردید 
ندارد کە اگر ما بشتر اوقات ہباد خداوذ کر خد|پردازیم چه گنج بزر گی درروج مأاذخیرەمیشود 
و برای تعالی روح چھ نردبان ہلندی تشکیلەیدھیم . 
تر ایی تار ور 6لام می نا[کازء ھائی رفٹه؛ ذکر خدا بسیار تاگیدگردیدەو موجب 
سعادت دنا وآاخرت قلعداد شدہ |ست . 
درسورۂ عنکبوت ٦ید‏ ٣ء‏ میفرماید : اود کر ال4 گبر ۷(ذ کر خدابر تر :ن کارھاست). 
در سورۂ اعراف إِیهٌ ٢٠‏ میفرماید :و ان کر رہشافی سك تص رعا وخفه و ون 
الحھر می ‌التول بالغدو والاصال ولانتکی می الغاقلیی(خدا را دردلخود ازروی زاری و 
ترس و باصدای [ھہسنہ صبح و شام بخوان و ازبی خبران مباش .) 
سورۂ مؤمن ابهُ ٥‏ : ھوالحی لاالہالاھوفادءوہ محلصینل4الدیی الحمد للہ 
رپ العالمین (اوواست خدای زنده خدائی نبست جز او؛ بس او(ا خوانید در حالیکەدین‌خود 
را برای او پاکیزہ می دارید . سپاس خدایر| کە آفرینندۂ عالمہا است .) 
در سورۂ اعراف آبَ٠ ٥‏ : الذین اتخذوا دینھم لھواً ولعبا و غرتھمالحیوۃ 
الدہا فالِوم ننسیھیم کمانسو التاء یو مم هدا وماکانواہا ہاتنا حدحدون . 
(کسانيیکه دین خود راھوای نفس وباری ۴ رقفونداو وت کی گتی 7 ناضشرا رون کرد 
امروز (آخرت) فراموششان می کنیم همجنانکكه ٦‏ نہا ملاقات و رسیدن باھروز رافراموش گردند 
و آیيات ماراازروی سرپیچی انىکار نمودند.) 
بس قضاوت فرمائید خواندن وا وی کن خداچه تایری در عظمت روح وچه استفادەای 
برای ترقی روان در بر داردو چه توشەای برای انسان تہیە می بیند . بیچارہ کسانی کە برای چہار 
روز تمتع دروغ و بازیجه مانند دنیاکە در حقیقت خیالی بیش نیست عالم ابدی را فراموش میکنند 
و بجای ابينکه 1 ذوقەای برای سفر بی پایان بر گر ند ہاھای خودوزنەھای سنگین‌ھم میا ویز ند تادر 
آن سفر پایشان لنك شدہ از رفتن نازماند . ۱ 
: آنچه عرفاو حکەساو بزرگان در باب اھەبت معاشرت گفتەاند 
یا اغراق آھیز و مبالفه نیست زیراتانیر معاشرت نە فقط معنوی وروحی 
ثیص است بلکه میتوان گفت تأئیرمادی نیز دارد . 
در اغلب خانه٭ ھا در میان بةچەھی لباس کیسەای کە در آن بر ك گل خشکبده ریختەاند 
دیدە میشود کا برای خوشبوی ساختن لباس بکار میرود . لباسہائی ے٤‏ در ائر مجاورت باین |)|٣4ػة+.,.‏ 
خوشبوی شدەاند اثر مادی تشعشع ذرات ہوئی رادربافت کردەاند . سعدی در این چند شعر اثر 


مادی معاشرت را خوبی تشریح میکند 


۱۳۳٣-۳‏ ۔۔ 


کے ُ4 روی دل اندر برا برت دارم من ان نماز حساب نەمساز نشہسارم 
مراد من زئثمازآن ود که بنھانی حد رت درد فراق و ہاتو سگزارم 
و کر این ‌چه نمازی :ود کەمن باتو دشٛسته روی ,راب و‌ دن0 بازارم 


رو بقبله ابستادن اتنوجە ٤‏ پنج مرتبه در ھر بست وچہار ساعت قوۂه شعارا درھرامر 
حاضر وقوی میکند. 

کسی ک٭ در نماز مقابل خالق میاسند [اک عو سے 56ز :ڈدرشٹ فہمد وبداند ک٭ برای 
چه نماز می خواند و ابن نماز چهھ أئیری در دنت کی ادی او دارد الہته إز چند دققەتوجەوبریدن 
از علائق دیوی کو تاھی ندارد و حاضر است در مقابل ساعتھا ١وقات‏ شمائه روز کہ اموردننوی 
مشھول بودهہ دقایقی جند در فکر اصلىی خلقت خود باشد ۔ 

خداوند می فرماید: فویل للمصلین الدین ھم عن تم ساشون بعنی وایبر 
نماز گزاران آنہائی که در حال نماز خود غافلائند . 

اھممت توجه در مار جنان است کےهە فرھوددەاند ر لاصلوۃة الا :,حضور القلب > یعنی 
جز باتوجه نماز انجام ذیر نیست . 

از بفمر ا کرم (صس) حدیلی نیز ان مصمون رسیہدہ است ئتَه نداہ رااز نماز جز ا نجھ 
خود از ان میفہمد وودل اخود دارد مو ماند > 

از حضرت ىاقر عليه السلام روات کردہ ابد که فرھمود ہر إزنماز نہ بالاہردە نمی شود 
مگر ] نچه دل با آن داشته ؛ ہم آن ونغ آن و حەس ٣ن ٣‏ ناز ھم از امه اطہار رسیدہە کھ 
>< غر کن دو ر کھت مار ا توم نگڑ ازدو ہار ضونی نماز باھور دنبائی متوجه شود بس ازنماز 
امام گناھائنش آھرزیددھی شود . > از ھم فو خرو ارد شدو کہ ز نمازمعراج ٭وەن است> والیِتهھ 
آن نمازی که روح مؤمن و پاھیان شر کا صست کا وو موقعم ادای ا٦ن‏ روح از علائق مادی 
یف گناو ارح وت عوالم علوی سیر می کند 

از حضرت :یغمبر(ص) رع ست 45 فرمود ۔ دخدا نظر نمیافکند ہنماز آدمی کە دلخودر ا 
با بدن خود انماز آمادەنکردەءباشد پ . از حضرت امیر (ع) مرویست که <ز خوشا بحال کسی که 
دل و عبادت خود رااز برای خدا خالص کند و در آنوقت بانچ چشم او میبیندو گوش او 
می شنود تو جه“ کٹ و با :4 خد| بدیگری داده تنگکدال نگر دد . و نز روایت گنند ک حضصرت 
باقر(ع) فرمود که سس اھر نماز نافله شد تا نقصانہائی کە دراثر عدم حضور قلہ درنماز بہمرسبدە 
جبران گردد. ‏ 

حضرت پیفسر (ص) فرمود که چون بنده بنماز ایستاد حجاب میان غخداو او رغع میىشود 
ووخدا وی رو میا ورد و ملائکه با نماز او نماز می کنند و بر دعای او آھین می گویند و از 
جوانتب آسمان پر سرش بیکوئی مىبارد و منادی فریاد می زند که اگر بداند باکھ مناجاتمی کند 
ہیچ طرفی توجھ نخواھد کرد مگر نماز وھم ابہشان فرمودہ إند که . چوت ہدم بنماز ھًہود 
بایستد و رغبت دل او با خدا باشدء از نماز خارج شود چوٹ روزی که از مادر متولد شدہ 
است 


نکبیرۃ الاحرام سکٛٔه ذکر اول نماز است از ابنرو چنيین نامیده شد >۸ بس از شروغع 


۱۳۲ - 


جتکہکثتث بل الله است ؛ جادەایستکه از ٦نجا‏ می توان بسر منزلمقصودرسید . 

گرچه مفہوم امروز ما ازکلمه بزرك معاشرت و ھمنشینی بسیار کوچكگ و ناچیز است ولی 
برای روشن شدن ذھن شا می گو ہم کە کدام تقرب و معاشرتی بہتر از این گه بندہ در مقابل ‌غخالق 
خود قرار گیرد : نکسی که تمام عالم ھای بی پایان وتمام مخلوقات کوچ وبزرك را آفریدہ واز 
نستی بہستی آوردەو باز می تواند نیست و ھست کند ؟بیندیشیدو بگوئید ؛ 

نماز موقعیتی است که بندە را در مقابل آفرینندۂ خود قرار می ده دو او را بگفتگوی 

باخالق جہانیان و ادار می کند سوال و جوابی می کندواگر روح و باطن خودرا مصفا کنە 
از این پرسش و پاسخ لذت ھائی میبرد که تمسام لذت ھای جہسان در بیش آن سب 
کم قدر است . 


در خر است گھ حضرب صادق ذرمود ہر | اك نصدو ١‏ اك نستعین ُ4 را تکر ار کردم تا 


یی نساچیز و‌ 


لق 4٦ن‏ را از گوزندء اش بشنبدم . حہذا باین سعادٹ و این توجه که می تواند چنین تحف4آسمانی 


بہشثر خاکیعطاکند . 
اید ایراد کنمد ۹ہ اىن حالات مخصوس بزر گان و اولیاء خدا بودەو مار|1ن‌طاقت نیہست 
و کوشیدن دراین رام ببیفایده است زیرا نماز اسلام چیزی است واجب وعمومی که برای مرد وزن 
و رو جوان بدون اسنثنا معرر شدە و ھر کس شرابطانر| چنانکه باید بجا آورداز لذاتیکھ 
متعاقص آنست برخوردار می شود و در این خصوص ببن |شخاص تفاوتی نیستومقتضایعدل خداوندی 
ھم ھصین بودن نبعیضص و تقاوب|ست. 
آنجه در باره فوائد روحی ماز تاکنون گفتهایم و بعدأ نیز میگوئیم 
اھمتو جه بیشتر در بارۂ سازیست که باتوجه انجام گیرد نه آن نمازی که انسان 
در مقابل خدای خود بایستد و بفکر امور دنبائی وحساب‌تجارتومسائل 
اچیز و خیالی حیاب جسما ى باشد. 
بقيه اآزصفحه قبل 
موضوع وارد بحثٹ مفصل آن نمی شویم ؛ ھمینقدر مسگوئیم گه نماز هھمجنانکه برای مردمانمعمولی 
استفاده نزدبٹ شدن بمقام تقرب را دارد برای کسانی ھم که در إثر رباضت ھای نفسانی و تقوبتہ 
روح بمقامات عاليه روحی رسیدەاند ھمان استفاده را دارد ؛ھمچنانکه پبغمبران و اولیاء وبزر گان 
دین نعاز زا وسیلة بالارفتن یا معراح روح خود می ‌دانند برای مردم عادی نیز چنین |ست. بعبارت 
دنگر نمازبت مر حله عبادنی سن گت توقفی داثتهھ باشد 45و قتی شخص بدان مر حلەر سید ازخواندن 
او بی نباز باشد برخلاف بعضی نا دانان که میپندارند وقتی مرحلةً یقین کامل باشد احتیاح ہنم۔از 
نبست هر جە انسان در مقام روحی بالارود نمازیھم کە می خواند بہمان نسبت باترقی روحسی 
او متناسب می شود و از این نظر تشبيه نماز بنرد بانی کهە بلەھای آن رفنەرفته زیاد میش ود ولی 
باخر نمی رسد تشبیه مناسبی است . برای درك مطلب افیست۔ بگوئیم کە پیغمبر اکرم (ص)باآن‌همه 
عظظلمت روحی میفرمودند : 


ھنمازنورچشم منست. م 


-۱۳۔۔ 


کن وَوَة خود را بہرہ میدھید . چنانکه گفتیم فیض و رحمت در ه.ه جاھست فقطما بایدخود 
را قابل دریافت آن سازیم . آن ذرہ بپنی کە بعنوان مدغل نور یاابڑ کتیف(١)‏ يك دور بین‌عکاسی 
کار می گذراند حج“ عملی را | نجام می دھد ؟. پور را کک در همه جافھست متمر کز کردہ در یك 
نەّطه < کانونمجم می سازد و بعد عین ھمان نور را باسیر متباعد|شعەروی شیث٤ُعکاسی‏ میفر ستد 
تابرآن چاپ شود . شماھم بس از اینکە در کانون تمر کز فکر خود نور عو وت 
آنرا بتمام وجود روحی و جسمی خود میفرستید و از آن استفادہ میکنید و بالاخرہەعکسی از ٦آ‏ 
نور در وجود شا چاپ می شود . ۱ 

بعضی از بزرگان تشتت خاطر را در نماز چنین تشبيه کردەاند که مغز |نسان‌مائند درختی 
است ]لودہ بشہد که افکار مختلف و بیقاعدہ مائندمگمان روی آن می نشیند وھر لحظه میآیند و 
میروند و ھرچند انسان بکوشد آنھا را برائد بازمیآیند ؛ باراندن وزدن چارۂ آنپا نمی شود 
مگر ابن کە شاخەھارا |زشہد و کثاەات باك کنند تادہگرمگس بروی خودجلب نف مرنھاز گڑار 
نیز بابد قبل از نماز ره علاقه ھای دنيیاراازدل بر گند تما بتواند بتوجه نائل شود . 

نماز ہدون توجه را مانند تن بیروح گفتە|ئد وحقاً تشبيه خوبی |ست . خوب فیک گان 
مراداز نماز |بنست کە بنده در مقام مناجات و عرض حاجت بر آید ووھتی ہاز بان الفاظی بہگوبد و 
دل او متوجه آآن نباشد جز جنباندن سر و زبان چه نتیجه دارد و اگر نمار ھءین باشدچگو نەستون 
دن وسر سَلِله عادات|سلامست . 

برای اینکه اھمیت سعنان مرے در ابن مورد خوب در نظرشما نمابان باشد شمارامتوجھ 
بنکهٗ دیل می کنم . اگر کسی از شمارا در براہر شخص بزر گی مائند شاہحاضر کنندچگو ە برابں 
اومی ایستند . 

ہدیہیست 5ه بانہایت احتیاط دست وہای خود را جمممی کنید ؛ نہایت ادب و نواضم راکھ 
می دانید بجایمباورید و دا) مواطب حر کت و رفتار خود ھستید مبادا غفلت کردہ ذرۂُاز آداب 
تعلفو کو تاھی وت وماداحر گی از شماصادر شود که خلاف نز | 5ت ہباشدو بسبتب آنمورددیمہری 
یا مؤاحذہ و غضب وافع شوید . چنین نیست ؟ ہسیار خوب . جائی کە در برابر یکنفر ھمنوغع خود 
کک فعط عنوان بیشنری دارد اینطور می کید چکو نہ در برابہر خداوند بزرك که شما واوومیلیون 
ھا امتال شاھا و‌ بزرگتر از اھارا آفریدہ وجان هَ مادر دست اواستر ھر الحظ٤‏ بخو|ھد 
هھزارات چون مارانیستمی کند آنقدر مواظب حود :بستید ؟ مراد من 4 تنہا رای کا در نماز 
باید مراعات ادب ظاھری راکرد بلکه باید زمام فکر و اندیشە را همدر کف ددم کہ نرجەبجا 
ھای دیگر نشود و بچبزی جز نماز نیندیشد, 

اگر آن‌سلطان ہا شماسخن گوید آیا ممکنست درحین صحبت او شما خود را بچز دیگر 
مشفول کید و بسخأ او توجه ننمائید یا در ضمن سخن گفتن بہاوی ڈھنتات متوجه جاھای دیگر 
باشد : خیر سراہا گوش و سراہپا وجه ہستیدء تمام فکرتان بسوی او معطوف استواگر دسا 
خراب شود توجه شمااز او برئمی گردد . 

بنابراین چطور در مقابل سلطان کائنات بخود |جازۂ انحراف توجه و فکر را میدھید در 


)()١(‏ )ناممزط0ہ 








۳ - 


نماز ہمه چیز جز توجه بحق برای نماز گزار حرا ماست. نماز گزار چون تکہیں گی باید 
بزررگی حق چنا در فکرش جلوە کند کمه تمامعالم و محتویسات آن را از نظرش 
محو سازد. 

بہترین نمونهً توجه در نماز را پیشوابا دین ہما داده اند و گرچه ما مشکلست بتوانیم 
بدان درجه برسیم اما باید بہکوشیم که لااقل افکار دنیوی را در موقع نماز کنار بگذاریم و 
عمل توجه را کم کم تمرین کنیم تا ملكه ما شود . 

روایت شدہ کە حضرتابراھیم(ع) چونہنماز می ایستاد صدای دل او را از فاصلهً زیادی 
میشاله . از ژنان عضرٹثرسول زوات هد که درو قتمو تع نماز می رسید بآ نحضرت حالنی روی 
می داد کک گوئی مارا نمی شناسند و ھا ١شانرا‏ نمی شناسیم و حضرت إەمر (ع)( وقتی شروغ وضو 
گرفتن می کردند رن رخسارشان مبدل میشد؛ بایشان گفتسد که شعارا چه مبرسد می فرمودھنگام 
امانتی رسیدە که خداوند آنرا بر آسمانپاو زھینہپاو کوھہاعرضهہ کرد و همه از تحمل آن 
سس باز زدند . 

آن حضرت بارھا در موغفع نماز بحالت خلسه و بیپھپوشی دی افناد وحدیت کشیدنتیراز بای 
مجروح آنحضرت در حال از بدون این کہ متو جه گردد مشہور است . حضرت علی بنالحن (ع) 
روری در حال نماز ایستادهہ بود طعاش در مقابل چشم وی در چا افتادو او متوجه نشد ہایشان 
عرض کردند که چرا موقع نماز ر نگتان مصغیر می شود فرمودند آیا نمی دانید درخدمت کەمیایستم؟ 
شخصی از آآن حضرت روابت گرد کە در موقع نماز ردای ابشان اإز شانه ہفنادو آنرا درست 
نکردند تا از نماز فارغ شدند . چون سبٹب پرسیدند جواب فرمود: ‏ +آٌیا میداىی درحدمت که 
بودم ؟ نماز بدە بدرجة قبول نمیرسد مگر بآن مقدار کە دل با خود دارد. > بازازآن حضرت 
روات کرد [ند کهھ حو۱ تےت ہنماز میایستادند رنگشان صعبر میشد و در مووعغ سحدہ آنفھدر سر 
بروی سجدہ گاہ می گذاشنند کھ عرنق بر سرو رویشان می نشست . 

احادیث و احباری کە در ابن مبحث دربارە توجه ذکر شدہ برای نماباشن اھمبت ڑتك 
کافیست ولی چون بر نام مااینست ےُە از راہ علم و عقل نیز حقابق را ہشما نشان دھیم اینست کھ 
سحنی چند در بارۂ اھمیت علمی تو جه میگو یم : 

آیا تاکنون شنیدە(ید کە چگونه ذربین بوسیلة آفناب کاغذ را می سوزائد ؛ چرا ھمات 
آفتاب بدون ذرہ بین کاغذ را نمیسوزاند ؛ درہ بین در اہن مورد چەمی ہد پ و روا لتق آ ابی 
را که برسطش تابیدہ جم آوری می گب مجتمع میسماید و بالاحره دریك نعطه خارج از خود ته 
ہنام کانون(١)می‏ نامند متمر گز میسازد . این :زمطه جمیع خوص تاما|شءەایرا که برسطح بزرك ذرہ 
بین تابیده شامل است و حرارت آن نیز مجوع حرارت تمام نفاط [|[ست . 

بسیار خوب ! شماہم وقتی که توجه می کنید وفکر خودراعتمرکز می سازید ھمان عەل 
ذرە بین در فکر نا ا:جام میشود و چون ابن حالت در شما پبد| شد آمادهہ خواھید بود کە فیض 
رحمت ہی ہابان غداوندیر| که در تمام عالم گستردہ است اغذ گنبد سارت دیکی خودر[]مادۂُدریافت 
فیض و رحمت میسازید مانند ذرۂین کە آفتابر ا متیر کز میسکند شماھ ۱ 

)١(‏ مہ 
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در هر کدام بطریقی متفاوت است . در نماز جہریه دوحس قبول تلقین‌می کند بکی حس سامعه یعنی 
سلولہای گوش و دیگری سلولہای دماغی مربوط بادراك و وقتی این دونوع سلول از یگ عمل 
ناشن فقو نہ تا رصق تر و بیشتر استو بہمین دلیل است کە دانئش آموزان وقتی درس غود را با 
صدای بلند میغوائند آن‌رابہتر درك میکنند . 
در موٹع آّھسته خواندن توچه نفس ببشتر است و سلولہای یشنری در دماغ متاثر شدہ 
و جبران فقدانحس سامعه را می کند وال تا کفیت تاثیر ابن دو تفاوت ھای دفیقی دارد که شارع 
مذھب در موقع تعیین پر نام“ دن در نظر داشته است. ۱ 
طرز بلند خواندنو]ھست* غواندن ھم ابد افراطی باشد وھر یكژ حد معینی دارند عان کت 
خدادر سورۂ بنی اسرائیل میفرھاید . 
ولانحھر بصلاآك و لاآخافت بھا واہتغ ہین ذلك سپبلانماز خود رانەچنان بلند 
خوان 45|زاندازەغارج شود و نە چنان آھسته که خوداز آن بہرە نبری و حد وسطی بین ایت 
دو را بجوی . 
خوإئندهُ عزیز بخوبی می تواند پیش خود تصورکنددرصورتیکەدور کعت 
تکامل روح نماز این همه فوائدی رإ کهھ شرح دادیمدارد کسانی کەھر گزاز نمازھای 
خود غفلت نمی کنند و در تمام مدت زندگی جسمانی خویش دستورخدائی 
راہنحواتم انجام میدھند چهھ بہرۂ روحی عظیمی میبرند. آیا می توان آنکسی راکه در ا؟ر نماز 
و تقرب دائمی و نزدیکی بمنبم فیض تکامل می بابد باآن روح حیوانی ہستی کەازحدودلذات‌شہوانی 
و بہرۂٗ حواس بنجگانه خغارح نیست مقایسوکرد ؟ اغلب شنیده یادیدەاید کە بعضی پبسر مردان 
مؤھن و خدا شناس صورتشان از نماز نورانی شدہ . در قبافةً ابن سالخوردگان نور عحبسيکه ےه 
اووار خااق خیت خاتان افت: 
این نور در اثر انعکاس نور خارج نیست و نوری ھم نیست کە در خود ہوست بدن باشد؛ 
چیزیست در حدود آن عالم که علمای روحی بنام بعد چہارم میخوانند. این‌نور در نتیجه تائیرات 
جسمانی اماز وجود نبآمدہ ہلکكه نشانه غلہه و تقوق روح الات برجسم حیوانیاست؛ نمایندۂائر 
بسیار ےکی است که پرتو کوچکی از آن برروی چہرە میافتدء نوری ا|ست که حاکیاز عظمت 
روح است ؛ ھانند قطعات مواج بخہای فطبی یا آیسبرك(١)‏ که قریب یگ دھم آن از آببیرون 
وباقی زیر آب بنہان است . مسافریکە در روی کشتی کوم عظیم یخ راروی آب 
شی بیند و از بزرگی آن حیرت زدہ می شود اگر تمام قطعة بخ را ببند چھ خواھد گفت . ابنست 
فی روس 
ا:مکاس نکامل روح در زند گی دنیائی بریدن علاقه از امور پبست دنیاو محدود کر دن کار 
ھاى دبالئی بوظایف مقررۂآفرینش استہ؛ علاوہ کوچك دیدن خوشحالی ھاو غصەھایدنیاءنتر سیدن 
از ھیچکس جز خدا ؛ امیدوار نبودن بھیچکس جز خدا ؛تماشای جہان بادیدۂ حقیقت: کوچكگ دیدن 
خود در مقابل عظمت خلقت ؛: انجام تکالیف تعاونی کَ بردوش هر کس گذاردہ شغدہ؛ همه از ثار 
تکامل روحند . دیگر ح4 نارفی میخواشید داشته باشد ؛ 


ہہ میم امم امہ سسیسمسوسوس سے سامح مہ ید اد ور مد لہ سیییسر پیلد بد سد سیر 
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احم۔ب.و۔- سے نما سافٹس لیے سے لہ سللامےا ات سے اس لے تا کال سا لہ سم 22 نوس دحےسسمسِسمیسسضحےم 
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صورتیکه بخوبی می دانید که او فکر شعا رامیداند و میخوائدو ھیچ اندیشڈاز دل شمائەمیگذرد 
مگر انکه نزد او روشن است ؟ جگون٭ در حبریل سغخحن گفنن باخدای خود فکر تان باموردیگر 
توجھ می کند ٠۶‏ پااین مہءعتر است با آن ملی کہ در بالا گفتم ۹ ہد بختانه کسی ایت کہ دردومی 
ان 5ك بعنی در حین گفتگوی پا کی فکرش جز باو ومکااه* بااو متوجه باشد ولی پیشتر 
مردم در اولی تخلف دارند و در حرن نماز یعنی عر ط4 حاجات بیش سلطان‌عالم فکر شانمتو جەجاھای 
ڈانان اسدت' ابن ہت بد نی ١(ٰست‏ 

نوجه ىافتن در نماز بسبار مشکلست و علت علمی و فلسفی ان اینست گه افکارانسان ہسیار 
زتڈثت اث و عاره امواجی کھ دائما برروی درنا می گذرد و آن راخروشان می ‌سازد افکارمایند 
ومبیروند باماند نکی ک از شاخی ہبشاخی نشبند ہر لحظه ہر سر چیزی ھستند و تمرگز ٦‏ نہا 
در ہك قطه آسان زست . عات اصلی انت فنٹر رادر ماز این می دا نند که شیطان در موقم نماز 
مشتر مستعد رخنهھ ,بشخص است زبرا از ابنکه انسان بفیض سجد٤‏ خداوند نائل می شود حسد ہسیار 
مببرد و ھیکوشد ہر طریقی ممتواند او را باز دارد . ناراسن حفظ کردن خود در ابن موردہر 
طریق و پر اندازه ممکنست بسیار لازھست. 

فقہا کیم او صعبح است ھرچہد خالی از حضور قلے باشد و جمح بن‌این عفیدہ و 
خبر زلاصلوۃة الا بحضورالقلب برا می توان چنيین بان کرد کسیکەنمازخود را ھرچندبہدون حضور 
قب باشد میخواءد نکلیف ار گروئن ساقط شدەو دستور رك گی رااطاعت گردہ؛ نہااز ثواب 
ھائی ک سار کی ا موجه دارد یىی فیس مو ماند و حق ابنست کھ مردم ھرچند ھم بطورمختصر 
اشد در ؛ە٭ضی مواەم نماز ہو جہی بیدا می ند و کےایکه علاقه مند بسعادٹت خود ھستند بایه در 
این راه نا ٦نجاکه‏ می تواند بنکوشد ناعلاوه رصورت, معنی نمازراھم درست گنندو از ف٭ضہای 
آن برخوردار گر دنا 

آنحه در بىارۂٗاھممبت وجه کون و اتا با نچه گفتنی اتی ری یوقن ےہ بای گزد 
گه جاومدل بش از این نیست در آخر فوائد نماز دسوراتی عملی برای حصول توج* در نماز 


ذ کر حواھم کر ناعلافمندان خوشی دناو آخرب از اناستفاده برند . 


بس ازاننشار چاپ اول کتاب یکی |ازخوانند گان ماازخوی فلسفه جہر 


بت شا .ہت ح_-وں موە جنہ“ || ا ےھ غے 
جیرو ح4۶ رشاق ذ(قواقعھ موق عو فوع متوگ عوسی کارہ را جامم جو ات 
کو یم 


سر فان کو ار صبح و دو رگمت اول و دوم نماز ءعضغرب و عشا بای نماز را بلندبخوآئند 
و سار یر کسچشای لتاق رس ت5ا را ابد ھسته قرائثت نمایند و زنان مخیرند که نمازڑھای جہریە را 
ایت رہ نا لتفولی سی فو تاج عرای انان سی اض معسوضا ا کے مستمع نامحرمی 
در نزدیٹ باغد و کی از فلسفەھای [,هسنه خواندن نماز برای زنان اینست که آنھارا إزٹشنوندۂٗ 
بامناسب محفوظ داردو اەن موضوغ فرعی از دستورھای عفتی اسلامی است که تعدھامادر نث_ریات 
خود شرح خواھیم داد. 


علات مہم ھر دونوخ عراات تلقین ہنس تا او ری و سو ندت منتپا طرز انجام گر فتو۔ القاء 
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کردیم ۱ دیگری تولید حس غعالیت و کار است : کسی ک4, صصح زود ہر خیزد روز میتواند دنہال 
کار برود و بکار بپردازد و بدان دلگرم باشد و آخر روز نتیجه ای از کار خود بر گیرد اما١اگر‏ 
مغلوب غیطان ھوی گردید و خفت باید دور زندگی ٦آنروز‏ اورا خط کشید . 

ضمنا ناگفته نماند که از فواید سحرخیزی ابنست که وقتی انسان علاقمند باشد صبح زود 
از خواب برخیزد طبعا شب ھم زود تر میخوابد و فایده زود خوابیدن شب چه از لحاظ تأئیر در 
سلامت جسم و چه از لحاظ احلاقی و بر کنار داشتن انسان از بباری گناھان که در شب انجام 
می شود ماج بحت مفصلى است که مورد (انکار سی بہست وخوا نند گان خود درك خواھند کرد. 

سحرحیری بانسان تسلط بنفس می آھموزد زبراوفتی شحص توانست اراده خودرا پر تنبلی 
کہ در اثر شیرینی خواب صبح ہنفغفس دست میدھد فائقی سارد اراده ا شٴعادت ہاین نفوق شی کند 
و نسش معتاد بانفیاد می گے وق ھمنگه شحصی توانست برحود تسلطی داشته باشد مو فقیتی بجنٹ 
آوردہ ک ھزاران ہار از نس خحمر کے ھا مہمنر ایت ز را منکوں کردن وڈ نفس |مارہ سی 
مشنل است و از عہده ھہمه کس برنمی ید و چه بسا کٹور گشایا نی که معالك بجنك آوردە اند 
ولی حود غلام بادشاہ نفس خویشند . 

چون اھمیت تسلط بنفس در انتا زیاد بحت شدەو و آئند گان از آن مطلعند دراین 
خصوص اصراری نمی ڈنیم فقط شمارامتوجه می سازیم که سجرحیزی که بنفس تسلطمیآءوزد چھ 
ارزش بزرگی درزندگی دارد . 

سحرحیری ارادهُ انسائرا نیز ەوی می کند چنانکه درصمعت ٦‏ تہ خواھیم کگانتا 

درحامة ا بن مبحت حوست وضعیت دو نفری را ک5 دبلا شرح می دھیم درفکرخود مجسم 
سے تاطظری 7 کا جوا : 


یىی اذ آبن دو 7 قٌییں لا سافتث ۲ از ہمہ“ شب گدٹشته مشُخول شراخواری وقہار بودہ 
واکون که تارہ بخواب رفته چون مردار در بستر افتادہ و کت مس۔ومی از دھانش بروی ہالش 


مرثد دینگر مائند گل 


شاداہی ر روی سحادهٗ نماز بت4 مشغول ذ کر خد] ست"؛ بد ئش 


بات و چہرہ اس متشکوه +١(ۃست‏ وآار ذنشاط وشادھاىی درفیافه ا خواندہهہ مینود ۰ 


چند ساعت بعد ہر خاستن مر حمار بہچارہ را تماقا رو با ا 2 دہگر مقایےه گید 
تا فرق زند گی انسانی وشیطانی را دریاید, 


ارادۂٴ ٥ة‏ حوائند گان ١ن‏ مرحله را بارھا امتحان کردەاند که صبح زود 


29 مخصوصا در ۂفصل بہار کہ دید گان نارہ ار حواب کت می کردد و‌ 

گسالت شب درست از بدن رنم نشدہ چقدر برای انسان ادامه بخو اب 

خيیرین و لنذت خش و یر خغاستن سحت است ھچ نیروئی ھرچند قوی باشد در این حال نمی تواند 

انسان را بمیل و رغبت بدا کید محر زروی ا..۔ان . آری شیرینی ایمان است که برتمام لنذتٹتھا 
فائق می شود وھرلذتی را ھرچند قوی باشد میزداید. 

دراین حال نماز گزار مور است با نفس خود بجنگد و با شبطا 

زیر| غیطان 


ن دروئی ہمبارزمبرخیزد 


وانی بہٹر از این برای فریب دادن و گول زدن شغص ندارد و می<واھد با ھزار 


ص۱۳۸ 


راستی نمیدانم بذکر چه فوائدی بپردازم ء زیرا ھرچه نظر میکنم 
سحر خبزی فایدە است وجز فایده نبیست . | ک5نون بیائیم و‌ ہکی از فوائد فرعی نماز 
۱ رادر نظر بگیر یم : نماز صبح انسان را وادار میسازد کەسحرخیز باشد 
بعنی حےاً پیش از طلوعغ آفتاب بسٹر را ترك کند . یا اھمیت این عمل را فہمیدەاید . اگر شما 
تاکنون در این باره نبندیشیدەایدے تمام متفکرین ملل دنیا بدان پی بردەاند منتہی آ نج4 را کھ 
اس گروە بعنوان اگُتشاف بزرك و اسرار آھیز مینامند چیزبست کە در زھمرۂڈیکیاز فوائد فرعی 
یکی از فر|یض دین ما است(١)‏ 
ایرانیان ود یم مگر گت تد ززسحر خبز باش اکھمروا ہاشی در مان امر بکائیان‌مثلی 
مشہور انت 15 ۃتعام ناخوغیہا ہوا سط خواسدن صبح است)لازم نہست بر|ی دركصحتوحقیقت 
آن زباد فکر 5نیم : هھمه“ کس امتحان كِرَوَهَا گن روزی برحسب اإتفافى صبح دبر از خواب برخیزد؛: 
چهھ حالت گرفە و رنجوری در خود احساس میکندکەدلیل آنرا نمیداند . علت روحی این کسالت 
انت گه پر ران فو یکر اھوا ا رشان انت کە چرا| جسمراحت طلب نادان مانع وی شدہ کھ 
استفادہ از فیضش صرح ببرد. 
براستی سحر خ زی کلید کاھیابی است و ناغتی ھا دارد کەه کمتربن 1 ہا سلامت بدونل 
انسان اسہت ان رمز را حیواناٹ بہہر ازھا بشر نادان رعابت می کنند زیرا جز سك حیوانی نمی۔ 
متلب کو تاد ات از خواب برخیزد . صبح زود کلاغہاو فزلاقہاو گ5 نجشکان وحتی حشرات 
رخوا دن سح شون گتھڈ کن اظامت و رن کی بجانس آسمان می ف رسناد . 
ا کے کمی وقت و میل دارید بیائید تا باھم درباب ابن اثر بیندہشیم 
ھیچ حس کردم اید وفنی کهە صبح در تاری و روشن سحر سر از بستر برداشته روح و 
جم خودرا باوضو طراوب می دھید و رو بقبله بطرف خانهُ خدا می |ایستید در حالیِکە ہرند گان 
لاوس خ2 7زاز کر ال ےو غاق جات و انا تک ازس کتھ و اظالت مار “یز 
ھوایوست بدن شا رانوازش میدھد وبوی خوش غیر قابہل شرحی شامه شمار| محظوظ می سازد: 
وو اق وفع کی نج مادی و بست است در حخُمودی و خوات افتادہ در آن وفع ککه زمین 
جنبہش روز را آغاز می کند چهھ حالی در خود حس می کید ؟ 
در خصوس تأثر صبح در روح و اینکه چرااین اثر صبحہا بہتر از سایہر مواقع روز 
می رسد .می توان زیاد بحٹت کرد و تقرما عاملی است مثل اللکتر بسرتهہ که اثر را می :ینند ولی از 
کیفضست مؤثر خبرندارتد . اما می توان دلائلی از قہل رقت ھوا در آغاز ظہور نور خورشیدہس‌از 
محرومیت موقت از آن وصاف بودن ھوا دراول روز . وجود جریانہای ناھرئی دراتر (١)وغیرھ‏ 
سان نمود ک٭ ج4 ۃقطعی و مسلم ند|ارند . 
فیضش سحرخیزی اثر مادی نز ھی بخشدو آن ا:ریکی سلامت بدن است که شغخصرا از 


مشتر إمراض مصون میدارد چنا نک٭ در ان بارہ در اتدای مڈەھدت غةّمد٥‏ عل.ای امریکالی را ذکر 


)١(‏ دربارۂ سحرخیزی دستورات مخصوصی نیز از طرف پیشوایان مادادہ شدم کەدر کتب 


اخبار دیدم میشود. 


ار ع1( ()١(‏ 





ح ا ۴ ست 


میبخشد بلکە اھەیت بسیار در زندگی معنوی آ نان نیزدارد . کسانی که دنبال تقویت روحميیروند 
آب را مورد توجه قرار میدھند ودر فوالد روحی آنہم مطالبی نوشته اند .)١(‏ ملی ین ‌عوام 
مشہور است کە ٢ب‏ روشنائی است > این مثل کە یقینا ريثةً بزرگی دارد اھمیت روحی آب را 
واضح ەسکند ‏ 

ھنگامیکه این فوائد بزرك را در نظر بگیریم در مقابل دستور بزرك اسلامی ھ وضو > 
متحیر میشویم که با چه حکمت عجہی دستور شستشو و تماس آبرا بامہمترین اعضاء بدن (اسر؛ 
ریس و اداره گکنندۂ کالبد و مر کز فکر و ارادہ؛ صورت ؛ ماباالامتیاز اشخاص و مدغل آآثار 
حیاتی تنفس و تغذيه ؛ دست؛ آلت پار وفعالیت ؛ با آلت حرکت وابراز حیان ) تجویز نمودہ 
ا[ست . 

دیگر از آئثار روحی وضو اینست که وضو حجابیست بین اعءال عادی حیوانی وعمل بزرك 
روحائی بیعنی ضادت . وضو دبواریست کہ بین زند گی حبوانی و انسانی کشبدہ میشود وشایدعلت 
اصلی اینکە پبشباز هر گو نە عبادتاستهمین‌فایدہ باشدبرغلافءر دم ظاھر بین که فوائد نر[ منحصر 
بفایدہ ھای جسمانی کرده |ند . 

برای اینکه خوانندگان بہتر بدائند که چطور ممکنست وضو حجاب اعال مادی بدانی و 
اعمال روحانی شود از توضہح کو با تی امت 

علمای فلسفه ثابت کردە اند کە بین بیشتر اعمال روحانی و جسمانی ھارابطهۂ نزدیکی 
موجوداست و تا ٴوقتیکه روح ھادر جسم زندانی باشد کمتر میتوانیم عمل روحی را بدون‌دخالت 
جسم انجام دھیم . مثل رابطه مزبور زیاداست و ذکر ٦‏ نہا موجب اطنابِ خواھدشد فقط دربارۂ 
وضو میگوئیم که ابن عمل جسمانی دراثر قوۂ تلقین بخود )٢(‏ ( که در اینجارابطة بین‌جسم و 
روح اإست ) در فکر شخص تأئیر کردەه روح واندیثه اش را مثل جسمش بلکھ بالانر از جسم ہاك 
می کند و ابن حالت را خوانندگان ما مخصوصا بس از انجام وضوی صبح درخود احساس گردەإند 
و محتاح اثبات زستِ ٠‏ 

نجزية أثیر مزہور از احاظ روانشناسی بابینطریق است : 

لحظهٗ پیش از وضو گرفتن مطابق دستور مذھبی ؛ فکر ذیل بحالت غیر فعال یاہاسیف(۴) 
در مغز ما موجود است : ى وضو باعت پاکی جسم و روح میشود و انسان را طاھر میسازد. > 
بمحض اینکه عمل وضو را انجام دھیم حالت ہاسیف بحالت فعال یا ] کتیف (ع) مبدل شدہ تلقبین 
قوی ہا کی تمام وجود روحانی مارا تصرف می کند و لازم نیست بگوئیم که این تلقین بلا ارادہ 
و بدون ابینکه خود متوجه شویم |انجام می گردد ۱ 

حدیثی از پیفمبر اکرم (ص ) واردشده کە بکمرتبه دیگر ذکر کردە ایم ولی چون با 
موضصوغع پیش گفته مناسبت تام دارد آنرا تکرار می کنیم : 

۱ ( کسیکه شبانه روزی پنج نوبت وضو بگیرد و نماز را با شرایط آن بجای آورد در 


--۔--ہ 








سس ہے ۔ہ ے..‌.۔..-صے سے نس لم 





(١)‏ منحمله رضات کشان آشامیدن ٢ب‏ را معقدار کافئی مو جب ثقوبیت رومحی 


دانسٹه ان . 


)٢(‏ جرمنادہق858 ہ٥‏ ٠0٥۸ھ‏ (۴) ازهہ٥ہہ )٣(‏ ]۱۸۰ھ 





ہ٠۰‎ 


نبرنٹ اورا دوبارە بخواب اندازد تاإز فیض حضور در درگاہ ہار یتعالی محروم گرداند افزائنۃ 
حالست کە نماز گزار از نیروی ارادۂ خود استفادہ ھی کند و یک مرتبه بر نفس غالب میآید و 
بر میخیزد. 

روانشناسان عفیده دارند کە برای تقویت اراده چیزی بہتر از این نیست که انسان کار۔ 
ھائی خلاف میل خویش انجام دھد . برای این منظور نمرین ھائی ءملی برقرار کگےردہ ائس. این 
اشخاسص بس آز حرزیات سبار و مقامداث بکماز ثاث گردہ اتد که هر علی 1.4۶انتان ہر غلاف 
ھوای نفس خویش بجا آورد ارادۂ اوونبات عزمش زا نیرو میبخشد . 

با این حال تصور نمی رود که تمرینی بہتر از این بافته باشند که نماز گزار ھرروزچندبار 
ومن غر ہا سنوی |انجام ہے مہ بامداد با میل خواب و حس تنبلی باططنی بمبارزە می پردازد و 
فائق می شود در سایر مواقع با کارھاو گرفتاریہاکه اغلب در زند گی مادی او مقاممہمی دارند 
بجنكث مشفول میشود و از وقت آنہا می گیرد و بعبادت می پردازد ؛ با کسالت ہے تنبلیء سرما 
گرما ؛ ناخغوشی ؛ خلاصه با ہمه چیز مقاومت می کند وعبادت خود را بجامیاورد موانمھرچھ 
ہست برطرف می کند وَ نار شویش را رونث ھی گرارة وھہیچ نروئی ھرچند قوی باشد ازقبیل 
نرس و جنك و ناخوشی و سختی و تنگی نمی تواند در این باره با او ایستادگی نماید . 

سس ناسعرات میتوان گفت که ناد کت ار شبانه روز مشفول َ تمر بنات ری گت 
که در مدت کی عزمی چون آھن و ارادۂ چون پولاد دراو اہجاد می کند . اینہم بکی ازفوائد 
روحی نماز ۔ روانناسان دانشمند را دعوت می کنم در مبانی صحبح وموزون علم خود اینمەوضوع 


رابسنجندو بررسی کنند نا فہمند که با اعمال عادی اسلامی چه خواص نز کی نصیتب انسان 


می شود . 
درحدیث نبوی است که (زالوضوع علىالوصوعء نورعلى ؛نور) 
اھمبت رو حی بعنی وضو بر وضو نور بر نور است و در بعضی ازکتب نز ڈزالوضوء 
وصو ور علىی نور 1 ضط شدہ ابەن حد دت آفسیرں علمی و فلسفی دارد کک 


ذبلا بہاختصار بیان می کنیم : (١)‏ 


دربارۂ اھعبت ٦ب‏ سخن بسبار می توان گفت . ٦‏ بست که موجب زندگی تمام موجوداب 
است و تمام موجودات و حتی عالم نیز از آبآفریده شغدہ(٢)‏ چنانکكه خداوند میفرماید (×ومن 
اویروت شیئی حی) عم و ا تو ات لت اپ اور تد گی عادوی مر فروات کی 


لد ہلا اللہ ہے سے ۰س ...٠۔ح‏ سا کو ہے مہ مسوم مہ تہ سوہ 


(١)‏ در کن ھت -- از قول خواجه ابوالقاسم زراد ےکا سی کند کە چون 











شب شد غسلی کردم نوری یافتم در باطن خویش کھ از آن شادمان شدم چون سحر گاہ بود 
دبگر ہار غسل کردم آن نور مضاعف گشت ؛ سخت شادمان شدم و گفتم یافتم آنچھ میجسٹم چون 
بامداد شیخ ( ابوسعید) ببرون آمد و من پیش شیخ شدم با پنداری در اندرون ؛ تااز آنحالت 
شبانه ہاز گویم شیخ گفت آن ازبر کت وضو است که رسول گفت صلی الل عليه وسلم الوضوء زور 
علی نور . آن نور وضو ا|ست...> 

)٢(‏ دراین موضوع که ظاہراً با معلومات امروزی وفرضيۂً لاہلاس مخالفست در کتاب 
دائرۃ الہعارف سخن خواہیم گفت ْ 





سا وت 


طلوغ آفتاب و پیش از غروب آن و ازساعاتشب بس تسببح کن و دراطر افروز(یعنی صبحوعصر 
وشب نماز کن) باشد که خشنود شوی(سورۂطه 7آ ی۹4 ٭٢۱).‏ 
آ‌بهٔ فون أئر نماز را در خشنودی دنیائی انسان میرساند . 
چند سالیست کە ازطرف متفکر ین ‌ودانشمندان ا|رو پائی کتبی منتشرمیشود 
ای بحود 


که مقصود ٦آ‏ نپا اصلاح اخلاق اشخاص بتوسط قوۂ روحانی خود ٦‏ نہا 


دستورات:شان تاحدی مؤثر است ہسیار مورد توجە مردم اقم شدەو روز بروز تعدادشان زیاد می 
شود . در ایران سه چہار جلد از اين کتابپاترجمه شدە و جوانہا بخواندن آن اشتیساؾ فراوان 
بیدا کردەاند و می بندارند کە چیزی بالانر از آن از عقل بشرتراوش نکردەاست. 

ابن اشخاص چون در مذھب خود تحقیق نکر دہاند غافلند کە تمامدستورات کتا بہای مز بور 
سایەای ہم از دستورات اخلاقی اسلام نیست و کسی که اوامر اسلامی را اطاعت کند از تمام کت 
روانشناسی جہان ہی نیازمیگر دد ' 

پکی از مہعترين اساسی کە در کنابپای مزبور مورد توجه شدە و ھیچکدام از نہانیست 
که ٦‏ نرا متذ کر نشدہ ہاشند قوۂ تلقین بخود (٢)می‏ باشد بدین معنی کھ چون ‌فکر وتلقین درزند کی 
انسان أئثر کلی دارد خود شخص است که زندگی خویش را باتلقیرك ھای غوب باہد زیبایا زشت 
میسازت ؛ بنابراین برای اصلاح اخلاق دستور میدھندکە شخص هر روز صبح‌یاشب جملاتی از ایسن 
قبہل با خود تکرار گند دھن میتوانم خود را اصلاح کنم؛ من ارادۂ نفوذ در اخلاق خود دارم . 
طببعت من تنکامل ہذیر است . کارھای خوب از دسام الف و شور 

عمل مزہورکهە منکی بریگ اصل مہم روانشناسی است بسیار مفیدو در اصلاح اخلاق بسی 
سودمند است و حقیقة آنکسانی کہ قوهٗ بزرك و مجہولتلقین بخود را برای منظوری عالى استخدام 
کردەاند مردمان روشن فکری ھستند . اما چه خواھید گفت ای خوائند گان گرامی کە در مقابل 
ابن دستورات (کهە انقدر بانظر تعظیم بدان مینگرید)در هزار وسیصد واندی سال پیش بہتر یرت 
دستور علمی تلقین بنفس در هھمان ديینی که شمادارید و قدر آنرا نمیدانید داده شدەاست و ہا 
اندك توجہی معتقد خواھید شد کە تاابد دستوری در این بارە چنان کاھمل خواھد آمد ؛ 

این دستور ھعانست کە مؤمن نماز گزار روزی لااقل پنج بار تکرار میکند و در وجدان 
مغفولٴ(۳٣)‏ خویش تبت مینماید ؛ یکی از سلام ھاى سە گانه نماز است یعنی :السلام علیناو علىی 
عباداللہالصالحبی (سلام برما وبربند گان نکوکار وشایستة خداوند...) وقتیکە شماھرروز چند 
مرتبه این لفظ راتکرارکردەو خود را در زمرہ بند گان صالح خد| شمردیدمی دانید چه نأئیری در 
وجود شماخواھد بخشید : این جملهُ عجیب ھميثه برروی وجدان مغفولهُ شعاأثیر مسی کند وروز 
بروز اثر آن عصبق تر می شود و البته طولی نخواهھد کشیدکه شما ھم (اگرتا آنوقت نباشید) در 


زھره آن مردم نیک و کار خواھید بود و از ار کاب اعمال خلاف |نسانیت که با مفہوم آٹ تلقین 
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۸٥- ء۱ نعہ[ہط٣٢۶۵. (۲) مم اد۵885‎ ۶۳۵٢۰1 )ں٥‎ )١( 
ذ د٥ہ ط5‎ ٥٥٣٥ )۳( 


آناءاللیل فسبح و اطر اف النھ 


جا 3ت ا 


نفسمش ون گناھی باقی نمبماند مدُل کسی کہ روزی بج بار سوو تن ویش را وت شویبد کہ یج 
کثافتی در بدنش نخواهد ماند > 


وضو فاصلهً است بین اعمال عادی روزائه ونماز زیرا برای پرداختن ازفکری ہفکردیگر 


' 5 از کاری بکار دیگر فاصله وواسطة لازماست . وضو اہن امر را فراھم میسازد و اجازہ می دهد 


کە بشر ازکارھای روزانه خود فارغ شدہ و برای عبادت آمادہ گردد . 
آنچھ دربارہ وضو گفنه شد ہر غسل نیز جاربست . بعبارت دیگرمیتوان غسل را دیوار بین|نسانیت 
و بہمیت دانست . 

در ھر مورد ػه جسم آلودہ بغبار حیوانی می گرددو غسل انجام می گیرد غبار زدودہ 
میشود تا بتوان با بدن پاك در مقام نماز ایستاد یا عبادات دیگر را بجای آورد . ٦نچه‏ در غسل 
مو جب تأئیرات فوق است عاملی چند میباشد که اھم آنہااثر اب بر روی جربان خون و مغز 
انسان است و ائردیگر ھم چنانکه در موردوضو گفغنیم با :أئیرالقای بنفس است کھە ہا کی جسمانی 


۱ سیر 
عم رذا 


نماز غم زدااست ٠‏ اینہم ِسکی دنگ ازفابدہ ھای [آنست . اگر کسی 
22ا کییں بامادہ ای بفروشد که ااسنعمال آن ھرگزغم واندوھی 
بوجودتان راە نیاہد این اکسیر را چقدر میحرید ؟ البته ھرجه داشتہ 
باشید میدھید و آن دوای عجیب را مرستانید زیرا پول برای خوشبختی است و وقتی که سے و 
حقیقی ‏ أمیٍن عو ول را ارڑھی مب اگ یئ کس کت آوری وجود میدات اشخاصی 
مائنند روکفلر و فردو گو لد )١(‏ و سایر میلیاردر ھای امرکاہا کمال میل تمام ثروت ھایخودرا 
میدادند و می خریدند زیرا این اشخاص با تمام ثروت خود در مدٹ عمر نتوانسنه اند ازپریشانی و 
ناخوشی جلو گیری 0 ھمگی فہھیدە اند کھ مننپای ثروت موجتب خوشبخنی کسی نمیشود, اھا 
اگر در معنی شک 0د خواھند دید کک ان کس وجود حققی دارد و جیب 2- اینکەچیزی گران 
قیەت نیست که در مقابل ثروت میلیاردرھا بدست آید بلکهە رایگان است و ھر کسی کە دلرون 
داشته باشد آنرا پیدا کرد بکار مببردے 

میدانید چست ؟ 

نمازاست: هعین نماز کە در لفاف هزاران فایدص این را نیز شامل است که غمو اندوہ 
را+از دل میبرد. شماھروقت که از غم دنیاسخت پریشان شدە. ودورکعت نماز باتوجه میخوائید 
حرف مرا تصدیقی خواھند کرد کہ آ سس غم زدا حقبقت داردو افسان* نیست . از طرف دنگ و 
ھروقت جبفه دنیائی مسرت افراطی در قلب شما تولید کرد بطوریکە فراموشی دستخوش روحشما 
غدء پس از نماز تعادل روحی شما برقرار ھی گردد و آن نشاط حیوانی تخفیف میبابدو پردۂ 


سیاھش روح ڈیا راآزاد می سازد اس نماز موجےتعادل حالات نفسانی وروحی انسان‌است ۰ 


7 وھ در ای ہر ای سبح بحمدر رك قہل طااو ع الەمس و قہل‌غر وبھاومن 
ار لعاث ارضی سبیح و حمد پروردگارت را کن پیش از 
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اما 


آنچه در این کتاب ذز بارۃ قواله جسمائی نماژمی یتید مر وط بتائبراٹی 

ان فوائد مسلمانان ٦نقدر‏ کوچكگ نیست کە برای خود نماز وارکان آن ‌استفادەھای 

لی بشمر یم زبرا ما نماز را فقط علامت اآدب و کوچکی وخا گساریو تقرب دہ در گاءەغداوند 

فادر متعال می دانیم و‌ حر کات آنرا ؛مزل وسیله رسدن باىن منظور ھاىی عالی می شمریم و‌ ھر گز 
حاضر نیستیم فوائدی غير از ابن فوائد عليءه برای آنہا پیداگرده و از اھەیت آنہابکاھیم, 

اما آ4 در باره فوالئد جسمانی مقدمات نماز مائند غسلو وضو و‌ نظافت نماز گزار گفت4|یم, 

ش از ٦آنچه‏ اشخاص ظاھر بن منتظرند کائی است که عظمت عمل نماز راحتی از لحاظ جسمانی 


نشان دھ _ لے 


فوائد شگفت آور ماپریداللەلیحعل علیکم من حرج ولکن بر بدلیطھر کمو لیتم 
أعمنهة علیکم ولەلکم آشکرون) (خدانەیخواهھد برای شما: نگ ئ سختی 


قرار دھہ۸ بلک مبہخواھد ٹم را باك کند و نەموت خویش را برشما کامل 
سازد شابهە مم شکر کنہد_سورہ مائدہ آیھ پا 


وصو 


در چند صفعه قبل قدری در بارۂ فوائدروحانی وضوصحبت کر دەایم واکنون بشرح فوائد 
جسمالی آن می پردازیم - برای شرح 7 نہا مجبوریم تقسیم بندی بل آوریم تا بتوانیم بی یک 
آن ہردازیم : 

۱- مالش و جر یان حون ۔مکررا در دستورات ورزشی دیدەاید که منگویند بعد 
از انجام ورزش اگر حولہە با پارچهایرا باآب خنك‌تر کردہ روی ہوست بدن خود بکشیدغیلی مفید 
است . اخیر‌اً نیز ماساڑھای سوئدی(١)‏ کە بدن را گاہ باب باروغن رقیقی مالش میدھند م٭.ول 
شدہ |ست ۰ عملمثث ومال نیز کە از ورزش ھای دیریَنهُ ما |ست نشانهُ اھمیت مالش است )٢(‏ تمام 
ابن‌اعمال برای مقصود معینیست کە عبارت از :أیر روی جربان خون باشد : ماساژ جربان خون را 
تحریك می نماید ؛ عروق را خالی کردہ آنرا برای ورود خون تازہ آمادہ میکند و ہاین‌ترتیب‌ رك 
مای سطح بدن از خون ہاك‌و غالص ہر می شود . مالش زردی پوست را از بین میبرد و لی آن 
ر رنم میسازد بعلاوہ ہر روی اعصاب آزادکنندۂ عرون (۳٣)تائیر‏ نەودہ وضر بان ھای‌قلبر|نندتر 


اسم سے سے وس سے 





(١)ئ001ؤن5 ۱۱۷٢6‏ ١)درلقهالرضا(‏ غ)مذ کور نت اگرچبیزی بدن رافربەەمیکند 
مالبدن بدن است و اکرمردہ را مالندگی کنند و زند شود بعیدنیست(٣)‏ 1114181608 ۷٥٢٢۰‏ 





جو ام 


برواد سے عقالت امک کتار آفیر راس اب 

سایر جملاتی ھم کھ در نماز تکرار می کنید ھر کدام ار مہمی در تلقین بنفس دارد کہ 

نسبت بہرجمله موضوع آن فرق مییکند وبطورخلاصه نماز مجءوعەای ازھدابت ورستگاریواخلاق 
یکو است که انسان روزی چند بار بخودیادآوری میکند . 

اگر خواھیم در بارۂ فوائد روحانی نماز زیاد گفتگو کنیم سخنما یش 


۰ 


سن بی از حدود این کتاب بحط میبابد . 
پابان ھرچه بگوئیم کلام نا گفته بیشتر پیدا میشود وماھر گز 
نمیتو | نیم حق مطلےرا٦٦نطور‏ که ہابدادا سازیم وگوئی مانند کود کی بدنبال سای٥خود‏ میدویم . 
نمیدانم فواید روحی نماز را بکجاختم کنم ۰ 

اگر باز ہم بگویم مسکن است وارد فوائد <ایمان> که نماز از ہزرگترین وسائل تواید 
آنست شوم در بارۂ فوائد اہمان درزندگی دنیائی و آغرتی بشر ٦‏ ٴنقدر مطالب گفتنیھست کھ 
حوصلهُ این کتاب و شاید حوصلهً خوانند گان عزبز گنجایش ذ کر آنھا رانداشته باشداما نچه در 


ابىن موضوع خوآندە٥|إی8د‏ آ یاکافی تی گة ڈیا را معنقد بعظدت نماز گند و‌ آیا شماھم معتقد نمیبیشو ید 


کەدورفتن سر بہتر از رفتن نماز است ؟ > 


ہے کس 


زبیراروزی چند مرتبه قسمتی از بدن رامیشوید و میکربپارااز بدن میزداید وجلدرا باك و 
آعیز میلکند . 

۳ - (بھد اشت سرے اإمروز ھیج دانشمندی نست 1 منذنکر شود تراشیدن موی سر جه 
فوائد بزرگی برای آزادی فکر و راحتی مفز داردزیرا وجودموی مخصوصاموی انبوھی کە 
امروز بین تمام طقات مردم معمول شدە است مانم رسیدن ھوای باك و |کسرژڑن بە پوست سراست 
و عسامات جلدی جءجمه را مسدود کردہ نسی گذارد تنفس انجام دھند وچون اھاءیت استنشاق جلدی 
امروزہ بر کسی بوشید٥‏ ٹیست کافیست بہگوئیم که موی سر مائند دستمالی است که با آن بینی و 
دھان شخص را بگیرند و اوراخفه کنند منتہا این خفگی گرچھ آاثر حتمی داردء چون تدریجی و 
و غیر محسوس است مورد توجه نیست . آزادی فکر رابطة خیلی نزدیکی بابودن موی در سر 
داردو شاهد مدعایى خودراابن میدائم کە سر ببشتر اشخاص فکور و دانشمند و سپاسی عاری 
از موی است یعنی ؛مەحض ایذکھ سلولہای دماغی کسی با جدیت بیشتری مشفول بعمل شوند محتاج 
خون بشتر ودر نتیحھه محتاح ھوای زیادتری ھہستند وئبروی حیاتی بدن کہ ہ مہ4 مواظب|حتیاجات 
کالد ما است در این مورد نیز دغالت کردەه موی سررا که مانع ننفس ا|است زائسل می سازد و 
مایحتاح سلول ھای دماغی را آزادانه* 7 نہا مبیرسا ند . ھمین دفاع طمبعی بدن کافیست که اھمدت 
دستور بزرك اسلامی را دربارۂ تراشیدن سر بما بفہماند )١(‏ ۔ 

نکتة دیگری که برای تراشیدن سر بنظر میرسد اینست کھ امروزە همة علمای بہداشت 
ہو صيه می کنند کہ بہکی از بہترین طرق مصون ماندن ازعدۂُ زبادی بیماریہا تر اشیدن موی ‌سراست 
زبرا موی سر بہترین محل نشوونمای شپش وسایرطفیلی ھای انسان است. شپشدرمیان انبوە موی 
سرلائه گزیدہ باسرءت شگفت ان کی تولیدمثل میکند خون انسان را میمکد و ہوستسررازخم 
میکند و میسکرب انواع ناخوشی ھارا از قبیل کچلی تہفوس وطاعون دربدنھا منتقل کردہ و موجتب 
مصائب بزرك میگردد 

اہنست فوائد فرعیات دستورات|سلامی و برای فہمیدن منتہای اهمبیت ان بایدھوارہه در 
نظر داشت کە دستوراٹ برای ھ٭هً مردماز وضیع وشریف و تودەه و اعیان و فقبر وغنی گفتەشدہ 
است نە برای طىقه خاص کھه استطاعت مخارج تہبه وسائل بہداشت امروزیرا دارند . برای اینکه 
بخوبی معلوم شود مقصود از تراشیدن سر ھمین‌ھاست که گفتەایم حدیثی که از حضرت رسول (ص) 
رسیده نقل مسکنیم : ڑ(ھر کس کە موی سر را بلند گذارد نابت کی وغا تو تسین کتت ا ارگ 
ازته ببرند و بلند نگذارند) بنابراین معلوم است گذاشتنموی سر در صورت شانەز دن و شستن مر تک 
ورعات بہداشت در اسلام آزاد شدەوزدن موی سر برای ھمین فوائدی است که گفته شد ۱ 

مسح در وضو محر کی است که انسان را برای حصول آزادی ےەل و برای صحیح انجام 


رشان دسنور مذھبی و‌ امیدارد سررا تراشد و از ابن راہ خحدمت بز رك فکر خود نمابد الته 








جس یہ لمہمدسب نے ہی ےمےنمم' سے-سشس صصح +‌ذ٢ػشصشسصےچخجچڑھد۔ہ‏ لے ھےے ہہ ہس چھمچجمم لے کشم مہو سم یسور سکمماتا مس×سلت پلممد مات سو مہ سم مس 


)١(‏ شامد مدعای ما اینست کە اروپائیان سرھای بیہوی را بطور لطیفه - 00م0 
16[ بعنی < زانوی سیاسی ہ میگوبند ومقصود اینست کە این نوعسرھایطاس > 
مخصوص اشخاسص سباسی و فکور است . 


-۔۱١١-‎ 


میسازد. ماساژ باب پوست را بہتر باك گرده و منافد یا مسامات ٦ے‏ را باز میکند و برای 
ٹنفس جلدی آماده میسازد . فوائد طبی دیگری نیز در ماساژ ھست کھ ازھر طیببی سال کنیدہشما 


غواھدگفت ۰ 
حالا بیائیم سروضو : وقتی که شما باب تمیز 
و خْنك بصورت و دست ھای خود میزنیدو پوستسرو 
بای خود رامسحمیکشید جر بان خوندر سطح بدنحدید 
و‌ تازہ شدہ و ھمیِن امر مو جب عکس الەمل سر می در 
تمام بدن شما است کە نتیجة فوری ومحسوس آن‌طراوت 
و‌ از گی اي کک بعد از وضو در خود حجس میکنیدو 
این احساس نمابندۂ تأثیرات عمبقی است که در سلامت 
شما بعمل آمدهہ ہت : 
علاوہ 7 وضوی با اب عتاھ نائن دبیگری امزل 
در ہو ست ہدن صےشد توضیح ابنکه وفتی اب سردبحلد 
ھبر سد طمعا حرارت بدان راکم ممسکند اماجون حرارت 
بدن شممت4 باید بیکسان بودہو درجه ۷را حفظ نمابد 
خون بشثدت مشفول جبران عمل اب میشود و در نتیجه 
جربان نو و تازەای در نزدركث سطح بدن بوجودمیاید 
که موجت تحریك و تازەکردن سلولہااست. ھر کس 
مشاهدہ کردہ ات کہ سس از مالیدن آب سرد گی از 
بعاط بدن‌حرارنی بش از معمول درإنجاتولید میگردد. 
بدن برسد, برای رسیدن باین مقصود باید تمام چر بیپا 
و گثافات بدن‌ر|بایددفم نود : اٴنصاف بد قہد : حج4ادستور 
بہداشتی جامح تر از این میتوان بداناو نادان؛ بعرب 
بدوی ومتمدن شہر نشین داد که بدان وسیله در تمسام 
مدت عمر پاکی بدن غودر| حعظ کند وچەمحر کی بالا 


تر از |جبار بتجدید وضوچندھرتبه در روز پبدامیشود 





در این شکل طط سیرجر یانی را کھ 
در اثر وضودردستگاہ گردش خون در بدن 


سے عھہ سے رجہ حیے۔ جے حر ر. سر ہے۔ ہے ہسےٴ ٭ے سے ٭ے ۰ ہے ۔۔. 


٦‏ [نشاوکكیے راوادار ا كَزه نگاھداشتن خود نماد ُء نقدر بدن را اك نگاھدارد که کثافتی در 


آن موجود ناد ) رسو بات عرق از روی بوست زائل شودو ٛوست نقدر آممل شود 45٦ب‏ بدان 


برسدو در آن تأِرکند ٦٦یا‏ ھمین دستور بظاھر مختصر ودر باطن بزرك کافی نیست کەموجب 


اجرای بزرگترىن عمل بہد|شت جلد یعنی آزاد گردن مسامات بدناز کثافات وآمادهہ نگاھداشتن 


آنہا برای استنشاق جلدی شود ! |إینست فوا؟د دین‌فطری وديین دیروز و امروزوفردا. 


عل۔ای علم طب اخیرا باہات رساندہ ا ناك کک امِشتر إمراض ہو سیله خال و فرج درفىف و‌ 


میکر بہائی که روی پوست می نشیند بوجود می آید . وضو برای رفع این خطر بہتربن دستوراست 


رت ہی 


۵٥‏ استنداق مس استنشاق نیز یکی از اعمال مستحب وضو است و طریق آن ابنست که 
آب خنك رادر کف دست گرفته با منخرین بالا کشند این عمل نتایج عجیبی در تحریك قوای 
عقلا نی دارد کَ٭ فقط چند سالی است فواید آنر| دانشمندان ارو ہائی گنت کہ اند وجوندراین 
باره تاڈنون بفارسی و عربی چیزی نخوانده اید سعی میکنم این موضوع شگفت آوررا با تفصبل 
یشتری برای شما شرح دھم تا معلوم شود استنشاق ہا آب سرد که فرع پکی از دستورات واج 
اسلامی است چھ خو|ص شگفت آوری دارد )١(‏ . 

عجیب رین و سری ترین قسمتہای بدن ما اعصاب سمپاتیكگ )٢(‏ است . اغلب اطباء سیستم 
سمپاتیك را که از نخاع ستون فقرات سرچشه می گیرد میشناسند و در تشریح ھم دیدە اند ولی 
اھمیت حقیقیآٴنہا پیش ھمه کس روشن نیست . علمای بزرك وظایف الاعضاء امروزہ اھمیت بزرك 
إعصاب سمپاتیکی را بر روی بکایك اعضاء بدن ( بدون اسنثناع) ثابت کردە اند و کاملا واضح 
شدہ کھه تمام اعمال غیر ارادی ھااز قبیل تنفس ء جربان خون ؛ ضربان قلب ؛ اعمسال ہی ھا و 
انعکاسات عصبی (۳) و شیمبائی و همه کارھائی که غارج از ارادۂ بثر انجام می گرد توسط ٦‏ نہا 
ادارہ میثود . دربارۂ |نعکاسات اعصاب سمپاتیگ سالہا ود اطلاعات مبسوطی کشف کردہ بودند 
ولی اخیراً بکی از دکتر ھای نزرك فرائنسه دکتر پولژیه )٤(‏ رئیس سابق کلینيك دا نشگاءلیون 
که سه سال عمر خودرا در لابراتوارھاصرف تجربیات این مبحث نمودہ کشئف ھای عءجیہبی در بارۂ 
اعصاب سمباتیث کردەاست که آ نہارا در کتاب مفصلی شرح میدھد . 

این شخص زمینة بزر گی برای معالجةً بیشترامراض بوسیله اعصاب‌سمپاتِك بیدا کردەاست . 
گنز مو ٹور سس کو ے کی اغلبِ مردم حالت عصی عادی ندارند و تحت شرابط افراط و تفریطی 


ماس 


هستند کہ ہنام ھایىی سمپاتی کو تو نيك (ہ) و وا گو وتبك (٦(‏ نامیدہ میشود وضع إآخیر نتح4 














)١(‏ دربارۂ فوائد استنشان چیزھائی دیگر نیز پیدا کردەاند که چون صحت علمی آن 
از روی آحربه رما معلوم نشد از ذکر آنہا در متن گتاب خودداری کردیم مرحوم محےودخان 
مشاورالوزارہ منجم و کاشف ثابت محعودی که ره عامی و منذھی ایشان نزد مردم روشنفکر و 
ایرانیان بزرك پوشیدەه زبست نقل میکردند که در کی ازسفر ھای اروبا درمحکے٤‏ طبیب‌مشہوری 
مشاهھدہ کردند ک جم“ مر یضی را کِ درا:ئرعلت نامعاو می درمغز وت شدەاست شر بح نمو د٭| ند 
و بس از تفحص بسیاری کم برای کشف علت مرث او بعمل آمدەاست در آغخرین نقطةه حفرہ 
ھای ببنی و در جوف مخاط گرمہانی را یافته إند بسبار کوحكک وعلت مردن آن شخص مین 
گرمہا بوده |است . روزی کە دکتر مورد بحت گرمہارا برای امتحاٰ بامیکرسکبروی 
صفحةُ شثشه ای لذاردہ ہود اتفاقا چند قطرہ اب سرد از دست دکتر بروی گر مہا میافتد وطولی 
نەمیکشد گرمہا کە چند روز بود در ھوای عادی زندگی میکردند میمبرند و معلوم میشود که 
آب سرد دوای کشندۂ آن کرمہا است. درصورت صحت این مطلب یکی ازفوائد بزرك استنشان 
با آب سردھمکشوف ٹدەاست . 

-٣ 5:٢٥٥٥ ڈ۲١00ط ۸51۹۱۸٥ -٦‏ ەم×م[ا 1 ٤٣ -٤‏ 611(0 (صەط ."×ط 
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دستورات مخصوصی“" یز برای اینکار رسیدہ که در کتب اخبار جمع آوری شدەاست. 

۴۔بھداشتدھان و دندان ۔ بہر یك از دستورات و کتب بہداشتی اھمروز کە بننگر بد 
فصول پرعرض و طولی درباب حفط دندانہا خواھید دید که اصول آن مبنی برپا کیزەہ نگاھداشتن 
دھان و دندان و شستن دندانہا بامسواك بعد از صرف غذاست زیراغ۔ورده ھای خوراك کەه در 
دھان باقی می‌ماند عامل تعذيةً میکر بپای پسیار شدہ موجت میگردد که دھانرا بانواع امراض ‌مبتلا 
میکند و نتایح بسیار بدی برای سلامت بدن دارد از جمله اینکە مینایعنی رو کش محکمطبیعی دندان 
ھارا فاسدکردہ و قسمت زیرین آن یعنی عاج را قابل فساد در مقابل ثرشی نموده و موجتب 
کرم خوردگی و سیاھی مینگردد ورھییتتے است در اثر غفلت ؛ فساد فك را نز سبتب شود . 
تاثیر دیگر آن میختل کردن دستگاە هضم است زیرا وقنی دردندان علت موجود باشد عمل‌جویدن 
درست انجام نگر فته معدە و روده کار خود را خوب بجا نمی آورند و تمام دستگاہ گوارش لنكث 
میشود و بعلاوە مبیکرب ھای تولید شده از غردە ھایى غذالی لای دندانہا باخوراك مخلوط شدەدر 
معدۂُ انسان باعث فساد میشوند و میسکن است وارد خون گروتوں خغاترات دیگری نیر ہر خرابی 
دندان مترتب است از قببل ہوی بد دھان که موجت منفور کردن انسان در جامعه میشودو فساد 
لثه ھا یا پیورہ ء خنثی کردن عمل بزاق و لطمة بعمل بلم و خیلی معایت دیگر که شرح آاٹ در 
کتب مفصل بہداشت موجود است و محتاج بتکرار ما نیست . 

بکی ازمستحبات وضو مضمضه یعنی ب گرداندن در دھان و مسواك کردن دندانہااست. 
این دستوربرای چاو گبیری ازاین هعه بہماری ھاکهە بہعضی از نہا اشارہ شد وبرای‌سالم نگاھداشتن 
دندانہا کە نتیجھ آن‌سلامت جسم است بودهہ وھمه کس دہدہ |ست مسلمانہائیكه آآثرارعابتمینمابند 
تا دم مرك دند|نہاىی سالام دارند و هر گز محتاج دندانساز نمیشوند . 

در باب فوائد مسواك کردن دندان سخنانی از حضرت رسول صلی ال عله وآله و سلم 
وازا؟ئءة اطہار رسیدە کەذکر تمام آنہا بطول میانجامد )١(‏ وھن باب نمونه جمله٭إی چند از 
فرمایہشات پیشوای دین ترجمه میشود : < مسواك کردن دندان جزو سنت ھااست زبر| باك کنندۂ 
دھان و نوربخش دید گان است و خشنودی خدا را موجب میگردد دندانہارا سفید میکند وچرك 
دھان رازائل میسازدو له ھارا محکم مینماید و موجب تحريیك ذائقه میگردد و ھوشرا افزون 
'کردہ صفات نیکو رادو چندان مینماید . دھان خویش را با مسواك باکیزە کنید. > 

ھم از ایشان روایت شده که فرمودند : و اگر نە ابن بود کە بر |مت ھن دشوار میشد 
الہته بر ایشان واجتب میکردم کک دروقت ھرنماز مسواك کنند . >پ 

خوائند گان عزیز+ تصدیق کنید که آنچه امروزہ علماء بس از عمری تفحص ورنج کشف 
ودراثر آزمایش علمی بثبوت رسانیده اند ھمان دستوراتی است که هزاروسیصد سال است بین 


مسلمانان شایع ورائج است . بدبخت کسی است کہ قدر ٦‏ نہارا نمیداند . 








)١(‏ کسانی که میخواھند |خبار دیگری را که راجم بە مسواك کردن و پاکیزہ 
نگاہ داشٹرن دھان وارد شدےہ ملاحظه گنند بکتاب حلية التقین مرحوم مجلسی باب بنجم 
مراجعه نمایند . 


سای سد 


که بزرگتربن نوك مر کز عصبی که تاس با محیط خارج دارد درمیان سوراخپای ببینی واقع است 
و تر ایب معالجةً اواینست کە مریض را نشاندہ ودومیله بار بث 45ەسرآنپاگرد است داخغل در سوراخ 
بی وی میکند . چون این آلتنوك تیزوبرندەنیست عریض ابتدا احساس ناراحتی نەینماید اما پس 
از چند ثانيه نت,جهُ مطلو به انجام میمگدرد زیرا دکتر درھمان مخاط بينی بہمارسر عصب سمپانیگ را 
بافته و میله را باآن ماس میدھد . نتِجه فوریآن اینست کە مریض بفتتا مقدار زیادی ھوااستنشان 
کردہ چشمانش پر اشكث مرشود؛ چہرہ |ش سرخ میگردد و گاھی ھم عطسه إی ھمبزند . آٴنوقت 
دکتر عیله را ببرون میاورد . کارتمام شده و عمل< تماس باسپاتِكک >>" انجام گرفته و نت جمطلو بہ 


حاصل شدەه بیعنی ببمار شفا یافته است . 

در این موقع چه عملی در بدن انجام می گرد . توضیعات دکٹر را گوش کنید : )١(‏ 

و تآائر عمل نساس سمباتیك تااندازہ ای سری است مثل الکتریسیته : شما سوبج چراغ 
را می پیچید و ھ_بن عمل کوچكگ باعت میگردد که چند چراغ روشن شود یا کارخانه ای بکارافند 
و درمورداعدام با برق شخصی تلف گردد ؛ در مورد عمل سمپانیکی بخاط بینی اشارەای میشود 
و تولید |نعمکاس عصبی سلت۔ کس العملی شدید در تمام بیھا جر بان ہافته از تمام مناطق نیماری 
عبور میکند مراکز خفته را بیدار میسازدء تعادل را برقرار میکند و مانعی را کے موجب فاج 
دستگاە شدە بود بر طرف میسازد. نتیحه عەل آنقلار شکفت آوو ‏ :است۔ ٭45 کی معحزہ 
است . >> 

در ین معالجاتی که دکتر عزبور بابقی طربق عملی ساخته بعضی موارد عجیب پیدا میشود 
ثایارای که سالپای متمادی دچار امراض سخت بوده اند در يك جلس خوب شدەاند. گاھی 
دہدە شدە که یکنفر افلیج بالال شفا بافته ان خود مراجعت میلکند نتایج تمعجب اور مزبور 
گاھی بیمارھائی را که سالہا دچار رنج و تعب بودە اند چنان متحیر ساخته که باورنەیکردھاند 
معالجه شدە باشند و از خود ماہرسیدند که ٦یا‏ خواب می ینند پا بیدارند . بااین طریقه اطفال 
کوچك را نز از سیاری امراض مانند فلج و غيبرە معالجه کرده و گاھی آنرا در موردحوانات 
نیز عملی ساخته اند و ھهءه جا نتیجه طوری بوده که مرض دیگر عود نکردہ است . 

آ:چهھ اکنون شرح دادیم کففیاٹ عجیتب بکی از دکٹر ھای اھروزہه بودکهە ھسکن است 
در |ساس معالجه طہی تغیبر بزر گی ہدید آورد اما نەیدانم عو تد گان متوجه شدە اند یانه 45 نجه 
این دکتر بس از سالہا جربهُ شخصی و استفاده از معلومات دکتر ھای پیش از خودبہدستآوردہ 
جزو بی از فروع يك دستور اسلامی است . این دکتر فہەیده است کہ با تحریك نوك عصب 
سپاتیکی در بینی میتوان تعادل روحی و جسمی شخصی رابرقرار کرد؛ اھمااگر بداند که دين 
اسلام بجای استعمال مبله که ممکن است موجب خطراتی ج ران ناہذیر شود ( مثلا در موقمعطسة 


بیجای مریض ) استنشاق آٴب غنك را تجوبز نمودەاست چهھ خواھد گفت . 








وہس سوہ س٘س ہسوسو شید سسشروا ہے سے پے۔ ”جأ×وو“س سم پسوساشمس واسدہہاعسسسعو وپ سج “موس ودوم×مسزڈٗاس×٤ممپچ‏ چہوہ ہکم تسم ہم ووسصواتچچ ہمہ جم ٭ے۔۔۔ ےہ سس 


(١)‏ گھائی ک اطلاعات جاممتری در بارۂ ابىن کغفی جدبد میخوآاھند باید بکتابںد کترژیە 
نام مزم0*ر06ط1608[ 08ہ مراجعه فرمایند . در شمارہ ۳۱۷ مجله انں؛ وه 6[ چاپ 


پاریس نیز شرح جامعی در این بارہ مندرج است۔. 


۔إچ۱١٣۔۔۔‎ 


صعف اءصاب است کە در نتبیحه شخص ببمار در خود حالت ناخوشی عمومی حںس فیکلد کەه بەضی 
تأثیرات ٦ن‏ إز قبیل فقداناشتہاع پیوست و غیرە ھروقت بروز نماید مریض تصور میکند دچار 
سرطان معدی شدہ و‌‌ گاھی کک بہمار دردستگاہ غون خود احساس نقصی کردہ و‌ دچار ضر بات 
فو عادی و اتجماد : وك اتضاء بدن میثشود تصور مینماید سفلیس داردو گاھی ھم که باختلال 
تنفسی مبتلا می گردد مربندارد مسلول گردبدہ است . برعکس اشخاص سمپانی کوتونیک خیلی 
فعالند ولی فعالیت افراطی ٭ضری دارند که آنہم علامت عدم تآعادل عصبی است. بعضی ا ثخاص نیز 


بطور تناوب دچار ھردو حالت مبلوند ۰ 
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دکٹر ژيه با دو میله مشغول عمل تماس باسمپاتیك واقم در سوراخہای بینی 


ذید* میشود 
علاوہ بر حالات مشروحة بالاەمکن است امراض سسپار دیگری در انہر اعصاب 
سمپاتیك بوجود ٦ید‏ از قرل قانقاریا در نوكث انگشتہاء تمام امراض عصبی ء تر کہپای ہوست؛ 
بیوا١بہی ‏ مالیخولیا ھرستری و غيیرەٴ درد سینەه؛ درد ھای روھانیسمی و سردردھ ای سغعت و 
انواع آن؛ فلج سخت و غیر . 
آقای دکٹر ژیيه در کتاب خود طریق معالجه ای را کهھ برای 'مام این |مراض بافتھ است 
و سالہپااست با منتہپای موفقیت بجا می1ورد شرح میدھد, اساس معالجات مز ہور عہارت ازاینست 





- "م٣۳٣‎ 


از پہوست دست مورد توجه قرار گیردکمتر اھەبیت میدھند و پای غودرا ساعت ھای متمادی در 
میان کفش و جوراب حبس می کنند ۰ مسامات پا تو سط کوشن و عوراتی۔ گرڈ و اك و چرك و 
عرقی که از پا برون می آید مسدود میگردد و مانع ع٭ل ‏ نفس جلدی می شود دہمین دال!است ے4 


مردمان ہا برهھمُ“ از سباری امراض 5٭ مر دم منمدن بدان دچار میڈو ندمعافند.>(١)‏ 





ملاحظه فرھائید این عرب بدوی تمام بدن خوبش را باوجود 
گرمای سختی کک در ۱ ن‌ سر میبرٹ ہوشا نہدہ وی باھای خود را 


آزادگذاردہ استویکی از اسرار سلامت وقوتاوھمنست ۰ 


(١)اطلاعات‏ مزہور از رسالەای بز بان فرانسه بنام8ولم1ز0][ ں0٣‏ بعنی <پاھای ما>|ستفادہ 


شٌذہ اسث: 


- ٣ن‏ ۱۔۔ 


بلی ! وقتیمکكکه ما آب ہبینی استنشاق می کنید فوری برروی ‏ وك عصب سمپانیکی شماتا ق 
مییکند و همان نا 
رو در خود حس می کید نتیجهەای که | نعل در سلامت شمابوجود مباورد در ھمان حدود است 
که از عل دکر نامبردم حاصل میشودء بەعلاوە استنشاقء فوائد بسیار دیگر نیز کە از آن دکتر 


یراتیرا که دکتر مزبور شرح میدھد یعنی نکان عصبی وسوزش‌واشڈك چم وسرخغی 


ھم مخفی :اند است در بردارد و ممکنست بعدھا دانشمندان محقق بدان پی برندہ از آنجملهحصول 
توجه و تمر گز در نماز است بطوری که خود شےاھم میتوانید امتحان کنید نمازیر ا که در موقع 
وضوی آن استنشان ٦ب‏ کردەابد باج* حضور قلبی می خواند.دیکر از آثار عجببة آن حفظانسان 
از حمله ز کام است . د کٹر عزیز اسمعيیل باغا در کتاب زالاسلام والطے الحدیث > میگو بد 

فوائد دیگری برای وضو از جنہەطبی درھموجوداست .. از آنجمله شستشوی بینی |ست 
باآب سرد کە بہتربن وسیله دفاع از زکام است و ابن عمل مانئند واکسن تایرمی کند واخیرادکتر 
ھای متخصصین در امراض رنی تحقیقاتی در ابن بارہ نمودەائد>استنشاق در وضوی صبح کسسالت 
خواب زا از انسان رفم کردہ واورا برای عمادات و شروع کار شادابو شادمانمیسازد.استنشاق 
سردردھائی را کەه در اثر ھوای ناہاك یا غستگی بوجود آمدہ رفمع می کند. استنشاؾ کثافات ہنی 
رارغم نمودہ و منخربن را برای استفادہ از ھوای باك و آزاد و تنفس کاءل کە اساس سلامت و 
اولین رمزحیات است آمادہ می ‌سازد. بازھم نتایجی دارد مثل ہو جود آ وردن تعادل عصہی تخفیف ھیجان 
در موقم غضب؛ إحساسات شدید غصكء فرح مضر و غیرە و بطور خلاصه موقعیت استنشاق درزند گی 
جسمانی و روحانی انسان بس مہم وقابل توجهھ است . 

اگر وکئز ژیه بدستورات اسلامی نگاہ کند یقین دارم حقایق زرگتری رادرب ررسی 
ھاىی خودکئف غوآمد ره یی دنشورات قیسشی اتید سر غعواشہ اف 
خوانند گان عزیز اینسدت دستورات دین اسلام قدر ] نہپارا بدانیدا. 

٦۔-‏ اچهداذثت پا-تائیر پا درسلامت شخص بشتر از دست است.| کسیژن ھءچنانکە برای 
تعام اعمال حیاتی لازم است وھ۔انطور کە بدون ا کسیژن تعام حیوانات و نباتات تلف میشوند در 
یکایك اعمال زندگانی نەز نار ات فرعی حتۃمیدارد من جلله ابنکھ پوست بدن راامنيیاج شدیدی 
بارِن‌عنصر |ست . ہوستی که کت تن بدان برسد تمام بدن را حفظ میکند و مسانند سیری در مقابل 
بلاھا و بیماری‌ھا دفاع میکند برعکس گر اکسیژن بەجلد نرسد آمادہ بابتلای ھزاران ناغوشی 
میشود, کسانیکە پوستشان < ھواخورده پ وقوی است از گٹرما و سرمای سسيار متہاثر نمیشوند 
زیرا جلد آنہا غود رابامقتضیات ھوای خارج و فق داد و گرمای بدن را نیزمعندل میکند ہوستی 
که کرسنة اکیژت باشداز انجام این‌عمل عاجز است و در تیجه از سرھا و گرھسا زود متائر 
میشود و در معرض صدھاناخوشی واتع می گردد۔ا گر پوست انسان ھمیثه در مقابل ھواو اکسرژن 
واقم شود محاسنی راکه شرح دادیم بدا خواھد کرد و من باب مثل پوست صورت و دست ھ۔ای 
غودرا در نظر بگیربہد که چقدر محکم تر إز سایر جاھای بدن است و چطور در مقال سرماو 
"نا قاوعت سکقد + بطوری که در قطب شال و خط استواھم احتیاح شدیدی بعفظ 7ن پیدا 
نمی کنند . اگر ہوست را بپوشائند و در زیر لباس یاکفش حبس کنند در معرض زیانہالی که شرح 


دادیم واقع خو(ھمد شد. 


۔۔٠ھ۵.-‎ 


طہارات باآب مو جب دفع مینگرب ھایى جہاز دقم میگردد زیرا او طہارت باووسائلی 
از قببٍل کاغذ انجام گیرد بقایای مواد دفمع در بدن باقی ماندەتولید انواعانگلہای مضرو بیمار یہای 
جلدی میلکند. طہارت ہاب ھر گو نہ میکر ہی را دفع میسازد. 

عل‌دفع در حالت نثسته چون اھر طہبعی و غربزی است که با سیستم استخوان بندی و 
عضلات انسان وحتی حیوان منطبق میشود موجب میگردد کە تاآخر بن قطرة ادرار دفع گردد پر 
برخلاف حالتایبستاده کە مقداری ازآنرا در مثانه و لولە دفع باقی میگذارد متمدنینی کە این‌روش 
را پیش می گرند خوبست ہکودکان کە اعمالشان از روی غریزہ |نجام میکیرد و بحروانات نگاہ 
گویو وی ز(وہ ۲تیا سس عشق کی تھ 


۰ ۰ "×ج 2 ٠ ٠.‏ یھ بن ٠‏ - 
وا 7 بکی از برر ذترین فوائد م×ٴضمضمه و استنشان که در وضو +ستحب (ٰست 
وھ 6 ۲ رر : .۳< 2 


ھتان اگر ھر کس مقید باشد که ٦ب‏ وضوی خود را دردھان وینی بگرداند 
طبعا دقت می 5د آب‌وضویش پباك باشد ؛ بطوری ہاك کە قاہلیت ان عمل را دارا باشد. بنابراین 
میکوشد ھمیشه باب بسیار تمیز؛ ٦ب‏ آشامیدنی و بدونمیکرب و خالص وضوبگرد وفایدۂاین 
عمل بر کس ہوشیدە نیست .فقطچیزیکه اینجا جلب توجەمی کند |ھمیتی است که دین ما ببہداشت و 
با کی کی مبدھد . چه چیزی ازان بالاتر برای بہداشثت میتوان بافت ٦:‏ ٦یا‏ عقیدەندارید ک4ەسلمان 
باکتریبن مخلوق خد است؛؟ 
.0 فنوائد جسمانی غسل را میتوان بدو قسەت مہم تقسیم نمود کھ4 ہترثیت 
فوالندعسل شرح میدھبم 

۱- فوالدڈستڈو ۔ اھمیتشستشو بر ای سلاءت بدن‌واضحتر ازانست کھ بشرح آن‌مبادرت 
کنہم و آنقدر در کتابہابرای آن فابدہەذ کر کردەاند کەمحتاج بشکر|رمانیست . بعضی دا نشمندان چرك 
نگاھداشتن بدن را ع.ل<اختناق اختیاری> نام نہادەاندو حقیقتاھم چنین استزیرا کسی که بدان خود 
را کئیف نگاھداشنه ازشستنآن مضایقه میکندغافل|ازایذ:ست کە یك قسءتاز تنفس بدنش با سوراخہای 
ہوست انجام میگیرد وقسمتی از کثافات موجودہ در بدن بوڈی وسیله (عرق)دفع میگرددو | گر 
ہوست خود را چرك نگاە دارند مثل اینست که جہاز تنفس خویش را باموممسدود کردہ باشند. 

آنچه در این مبحت می گوئیم در بارۂتطبیق علغسل است بااصلشستشوی بدن که در کتب 
بہد|شتی شرح داده شدم است . بعضی اشخاص ظاھری بین کە در مٹھب تحقیق نکردەاند غسل را 
برای شستشوغیر کافی تشخیص دادەاند ومی گویند کە برای پاكشدن بدن باید بیش ازعمل سادۂ غسل 
ا نجام داد زبرا شنیدەاند کەه دستور غسل فقط می گوید ک آب بتمام نقاط بدن برسد . امساھمین 
دستور کافی است ادعای جاھلانه ٦نہارارد‏ گند زیرا این اشخاص غافلند که شرط رسیدن باقصود 
فوؾبمنی ورسیدن آب بتمام نقاط بدن> اینست ےھ کثافتی در روی بدن نباشد .مسلمانان غسل را 
بعد از این که تمام کثافات بدن را زدودند انجام میدھند و بس از انجام غسل باخیال راحتمطءئن 
میثوند کە بدنشان از ھرحیت باك و طاھر می گردد . بنابراین اشخاص ظاھر ین صدیق کنند که 
فسل کاملترین دستور شستشوی بدن است . 


مطلب عجیب تری را کھ با مختصر تحقیق در این بارہ می بینیم اینمت که عمل غسل را 


- ہ۱ ا 


متأسفانه زند گی امروزہ مائم از این اِست که انسان پابرھنه راہ برود ولی اگر دستوراتاسلامی 
را انجام دھد یەنی درعرض روز چند مرتبه وضو بگیرد وبرای مسچ پاھای خغود را لختکردەدر 
معرض ھوا بگذارد چر کی وکثافات آنرا برای رسردن ٦ب‏ مسح بپوست بدن زائل سازد, ھمان 
نت ج4|ی را که از برھننگی دائم پاعاید میسگردد خواھد داشت . 

بعلاوە در اثر پا کی ہوست ومالشی کەاثر مسح انجاممی گیر داز فوائدبزر گی کە درصفحات 
فبل شر خ داد شدہ استفادهہ خواھہد نمود, 

اکنون خوب پیش خود فرض کنیدک٭ فرقآن زن چینی که ازطفولبت پایغود را درکفش 
چینی یا آھنی کو چکی محبوس میکند تاازبزرك شدن آن جلوگیری بعمل آوردو عمری را باین 
حال میگذراند ہا آن ارو پائی ماب کە ساعت ھای متمادی شبانه روز باکفش میماند و نہاروشام و 
حتی استراحت خود را در زندان کفش و جوراب ا|نجام میدھد و در عرض ٤‏ ٢ساعت‏ جز در موقع 
خواب( کە آنہم پازبر لحاف و پتو محبوس و از تماس مستقیم با| کسیژن محروم است) کفشخود 
را بیرون نمی آورد با آٹت مسلمانی کے پای خودرا برای وضو کیرمن ھمبشه باك نگاہ 
میداردو روزی چند ٭رتبه آن راھواخوری میدھد واوقات استراحت حود را بدوا کفش 
میگذراند چیست . ۱ 

عوائت کان ما برای این که بطور محسوس نتیجُتجر ہی عرایض ھارا بدانندبمد از گردش 
باخستگی زبادی(بس از خشثك شدن عرق)پایشان را باآب خنك و تمیز شسنٹشو دھند تسابینند چە 
تار در وجودشان پدید میآید .حالا بیائید و آقایان متجددین را بگوئیدکه باکفش باطانہا و 
حتی بمساجد رفتن نە تنہا سوع ادب است بلکه اثرمادی ھم دارد یعنی بہمان چیزھائی کەدرزند گی 
ظاھری مورد توجه شااست نیز لطمه میزند . چرا انقدر تقلید کور کورانه از یگانگان‌میکنید؛: 
چرا مذھب خودرا رھاکردہ دنبال دستورات بہداشتی دیگران میگ یت ۹ چرا لااقل ابتدا:حقیق 
نەیکنید تابعد بتقلید پردازید؟ 

۷۔ ناخن ومو۔یکی از شرابط وضو و غسل اینست کهھ ٦ب‏ بتمام نقاط بدن برسدءعلاوہ 
برابن ػھ دستورات مخصوصی در بارۂ کوتاکردن و تھیزی ناغنھا و موی در دین اسلام دادەشدہ 
اگر همین اصل بالارا ھم رعایت کنیم خواھیم دید که برای انجام گرفتن آن یعنی رسیدن ٦ب‏ 
ہتمام بدن لازم است که ناخن ھاگرفته باشد موی بدن آميیز و بدون چربیو کثافت باشد. 

گرفان ناخن موجب میشود چركھا و کثافان زیر آن جمع نشدہ و در نتیجه باغذای انسان 
مخاوط نگردد وانواع بیماریھایىی خطر ناك پدید نیاورد, پا کی موی سبب خواهدشد کھ ہوستزیر 
آنرا در عمل تنفس و تعرق آزادھیگذارد. 

۸ ید اشت از دفع ۔سھر یك ازمقدمات وضو کە در رسہ۔۔الات عملہی بتفصیل 
شرح اهت تاثرات بہداشتی بزر گی دارند که در ای جا فقط باشارۂ مختصری بانہا 
ا کتفا می گردد ۱ 

٤ملاستبراء‏ موجب دفع قطرات پیشاب یاادرار در مجرای مثا:ہ شدە و مانمازتولیب فتّاد 
در مخاط لولە دفم میگردد زیرا بایماندن این قطرات موجب تولید ثر شحاتسمی و نموھیکر بپای 
موجودہ در پیشاب شدہ زیان بسیار وارد میسازد . 


را تعمیم دادہ؛ بعلاوه پیڈوایان آن عملا سرمئق انا دادەائد. 

در خبر اِست که در ثب عاغورا حضرت حسين (ع)باوجود 1 م :وڈذن آ٦بفسل‏ کرد 

ایئنست درسہای حقیقی ٥ەءاء)‏ و عملا دادەمیکود. 

ایہنست فوائد ع۔لی و.پہراتیيك دستورات اسلامی پعنی دستوراتی کەبرایتمام ودہۂُبشرروی 
گرۂ ارض از داناو نادان وضع شدەو تا زھین باقیست بقوت خود باقی خواھد ماد ۱ 

غسل تر ہی که دستور میدھد ابتدا سر و بعدقسمت راست ساس قسمت چپ بدنرا بشولیم 
می داند چه فوائد ءجے بہداشتی دارد؛ 

در موقعی که بکط رف بدن مازبر٦آب‏ گرم باسرداست و حرارت آن قست بەن ازحرارت 
معموله بیشتر میشود طرف دبہگر کالبد بطور طببیعی است و حتی عکس الءعملی مخالف دارد کهھ 
تعادل حرارت را برقرار می سازد و وقتی انسان ازشستن یك طرف فارغ شدەو بطرف دیگر پپردازد 
عمل مەمکوس میگردد . 

موضوغع نون که سبب ابجاد جریانہائی در گردش خون میشود چنان درا جاد سلامت و 
نشاط مؤثر اث که شرح ون اقلم نەیتواند بیان کند . 

۱ بس خوں در نظر بگہ کہ شارع منھب ھا جز ئیات و دقائق آداب و دستورھای دین 

را ھم با در نظر گرفتن فایدۂ مخصوص و ععلی مقرر فرمودہ و خواہ مافوائد آنراہدانیمپاندائیم, 
بطور اتومانیك بابلا ارادہ از آن استفادہ می بریم . 

٣۴۔فوائد‏ غ۔ل پس از عمل آناسلی ۔ بەضیھا خواستەاندفایدۂ غسلجنابت راکە 
بس ازانجامعلز ناڈوئی واجب‌می گردد تشر :ح کنند اما آنچەرا بایددرا:ن بارەبگوبند نگفنەاند . 

حقیقت اوست کە غسل جنابت فا ٴ٭ے بسیاری در بر دارد کە ھنوز قسمت مہم ٦‏ نہا بر ما 
مجہول است ولی ھمان چیزھائی کهە کثف شدہ برای اطلاع براھمیت آن کافیست . 

در موتقع انجام عمل تناسلی انقباض و عکرالعمل ھائی در اعصاب انسان پیدا میشود که 
تائیر آن فوری در بدن منعکس می گردد. و آار محسوسی ک٭ می خشد سسلی و کوفتگی ۶ ومی 
بدن است . در ضمن خون نیز که در تمام بدن در عروق بسیار نازك جاری است انقباض پیدا میکند 
بطوری کە از حال عادی جربان کمی خارج میشود و مخصوصاً جربان آندر روی سطح بدن‌سست 
میگردد . ریختن آب بتعام بدن و دست کشیدن رویاعضاء در موقع غسل موجب اعادۂجر یان ‌عادی 
خون و تازہ کردن عەل دوران است کە در نتیجه اعمال حیاتی بحالت معمولی عودکردەبرای حسن 
جر بان زئد کی آمادہەهھ روڈ : 

از فوائد د کس آن اینست که کثافاتی راک موجب بروز میکر بہائی میشود ازھسر نقطة: 
بس که بانہاآلودہ شدہ باشد زائ:ل می‌سازد. 

کی دیگر از فوائد غسل بنظر مااینست که از افراط مضر درعال زناشولی کەموجب آن 

تحربيك شہوانی انسان است میکاھد(١)اجبار‏ ہفسل گرفتن که مستلزم تہیهُ وسائلی از قبیل بومحل 

.۔.. . (و)دزگت اسلامی در بارۂٔ تا کیں بعەل زاون اغبار زبادی وارد شدہ و مقصودما إڑ_ 
آنچه در این چا ہنام افراط میگوثیم تخلف از حدود و دستوراتی است کە اخبار دراین موضوع 
نقل میکنند اخبار سپیاری نیز رسیدەکه نکرار مضر در عمل زناثوئی را تقبیح و منم کردەاست 
و طالبین میتوائند نہارا در کنب اخبار ملاحظه کنند. 


-- ١۱۵ك١-‎ 


بمسا؛ال لازم الاجراء و معمولی کە ھرسکس ازانجام آن ناگزیر است وبرای ھر کس پیشهی آید 
مربوط ساخته و دراثر اعەال عادی زند گی کە ھیچکس از آن معاف نیست واجسنودعاندبطوری 
که .جر یان زند گانی روزانه انسان را خواھی نخواھی بانچام این عمل بزرك بہداشتی وادار میسازد 
از آن جمله فسل جنابہت و ۂغسلہای واجتب و مستحب بعضی روز هاەثل جمعه ھاو اعبادماہ 
مبارك و غیرہ می باشد که هن اتنام زندەای خواھی نخواھی مشءول ٦نہامیشود‏ ؛ بدین لحاظھر کس 
وادار میثود کە در موارد مکرر مثلا تاھفته ای چندمرتبه غسل بگیردو البته تکرار صل غسل 
ھر چند نفط آب ریختن ببدن باعاد ؛وست را بعوبی پا می کند ؤ این آمر نیز ەلیل دیگں۔ پر 
ضد ٦آ‏ نہائی است که غسلرا موجت پاکی کامل نمی شمارند . بنابراین قبول کنید کە برای نظافت بدن 
محر کی بالاتر از غسل پبدا نمی شود آٴقایان بیائید و صفحات متعدد در کہا بہای بہدامت در باب فوائد 
شستشوی بدن سباہە کاید > گنفر] تی بدمدے فٍام سینماتہبه سازید در رادبو ھا سخنرائی نمائید 
نابلوھای نقاشی بکشید .. این اعمال تیر زیادی در جامعه ندارد زیرا منحصر بطق فہ ہم و تحصیل 
کرد و متمکنك میشود و تودە از آن ٭حرومند . تازم ھمان طبقه نیز محر کی برای اجبار بانجام 
آن دستورات ندارند و تنبلی فطری ممکن است مائنع عمل آنہا شود . آنچه راہم در اثر تحريك 
شعور یا در اثر عادت و تعلیمات در مدارس و آموزشگاھہا بجامباورند تیج کوچ و موقتی 
و محدود دارد و قاگل تعمیم نیست ..٢‏ اما دستور دین اسلام برای ھمه گفته شدەواز تودہ ک5 فته 
ناعالی تربن‌طبعة اجتاع خود بخود و بطور اتومانیك از آن:یروی مینکنندو بعبارت دیگر محرك 
در خود عمل مسٹتتر مہباعد 

برای روشن شدن ذنھن شما مکل اعراب بدوی را برایتان میزنم . شایداطلاع داشته باشید 
گە اغلبِ این مردم در میان واحەھا زند کی می گنند. واحهہ در بابانہای ی٦ب‏ و علف محل 
بث چاە آب کوچکی است که در اطراف آن مقداری درخت روئیدەوچندغانوار عرب آٴنجاسر 
میبراند . تصدیق می اج ٦ہی‏ که در فرسن۔گہا فاصله منحصر بفرد است و مابه حبات چندین| نسان و 
حیوانات و نبانات آنہا میباشد چقدر مہم و باصطلاح امروزہ (حباتی) است . 

از همین رو است دیدم شدم (غای برسر تصرف چاھی در میان قبائل جک سرت قت و 
خونپسار بختہ شدم است . 

حالا خوب در نظر بگیرید کە تائیر منذھب چگونه است که ھمین اعراب را وادار میکند 
این ا کسیں حیاتی را برای طہارت و شتشوی بدن خودکه نتیجة آن سلامت فردی و نسلی ٦‏ نہاست 
بکار برند . اگر مذھب بود چھ محر کی میتوانست آ نہارا بچنین عملی وادار سازد ؛ برای ہاسخ 
دادن باین سال ہوضع بعضی دھاتیان خودمان کە علاقمند بہانجام دستورات دینی نیستند نگر بد کہ 
چگونە باہودن حمام در بعضی دھات بالااقل بودن جوی آب و استخر و بر کە سال بسالر نك ٦ں‏ 
را نی بیند واز شدت چركک چنان متعفن شدہ!ند که انسانرا از خود منزجر می سازند و بااین که 
در ار زندگی درھوای آزاد بہاید دچار امراضی شوند این هعه با یماری و مرك دست 
بگریبائند . 

آیا آن اعراب بدوی سگوزة بانجام دادن دستور نظافت و بہد|شت چنین علاقمندشدہ]| ند؛ 


فقط بواسطه“ یروی از داب اسلامدت کہ بادستورھایا کید و‌ مکرر و‌ ہوسائل مختاف حفظطالمىسه 


١۵۹9س‎ 


کردەاید جز عامی بیچارء ای نیست که یا دستورات مذھبیرا درست باو حالی نکردە اندونمیدائد 
اسلام چیست و چه مخازن گرانبہائی دارد یا از شدت تنبلی و بیحالی و بدہخغتی بدستورات مذدھب 
خویش رفتار نەبکندو نمیدائد که خداوند میفرماید : 

و اللہ یح المتطھر ان ([خدا پاینراا دوست میدارد) و بگوش دل تشنيیدە است که 
پیغمبر او فرمودہ : < پاکیزگی از ضروریاٹ ایمان است > و بنای اسلام بر نظافتو ہاکیز گی 
است . >> ْ ۱ 

برعکس آن اروپائی ماب رإ که در ظاھر باك ھی بینید اغلب در زیر پاکی ظاھری 
ھزاران کثافات ومیکر بپا پنہان کرد دھانش بوی الکل کےه موجب بدبختی نوع بثر است 
مینھد درون بىدنش جن مپیمی ین سلولہپای سفید و مبکر پای کو ناگون سفلیس وغیرەٴبرقرار 
است و در قسمت سفلای بدئنش رسوبہی از میکر بپای مختلف کھ بہوسیلهة جپاز دفع ہبروٹث آآمدہ 
وجود دارد. )١(‏ 


00سست‌ سس ان و مود وٹ ۔ وحہ ۱ مس روہ سس ویر پیوس سم سمسہ چھ 





(١)‏ معروفست کہە در محا دم تفتیش مذھبی ,070 01)]) ک٭ پاپہا در قفرون وسطی 
نگ ملممدادند یکی از علامات مسلمان ودنرا حمام رفتن ممدانسنند : این٥ست‏ عقید٤|سلاف‏ ارو بالیان 


اھمروزهہ دربارۂ دن اسلام ۱ 


سم ۸م" ۔۔۔ 


محفوظ و یا رفتن بحمام است بدون فعالیت بدنی کە مخالف باتنبلی فطری جسم است انام پذیر 
نبست و ھمین امر موجت میگردد که تحریك نفسانی را بکاھد و مخصوصا مائم بزرگی است که 
دخول شیطان را در فکرھای خام جلو گیری کردہ ونەیگذارد اثخاص زمام غودراہدستھوای نفس 
داد ھمرتکب اعمال نامشروع و گناھان ثہوانیوند . 
افراط در شہوت معایب بہداشتی خیللی بزرگی از قبیل کم ککردن خغسون ء ضعف 
قوای بدانی ؛ پبری زودتر از موقع ؛ سردردو چشم دردھای مخصوص می آورد که در کتب طبی 
بتفصیل شرح دادەاند 
اگر انسان این اجبار ر| ندإثته باشد چە بسا که زعام اختیار خودرا بدون ارادہ بدست 
شہوت دادہ موجتب زیان شدید صحت خود گردد مس ا جزئی تفحص در زتد گی حیو ا نات در ك خو |ھیم 
کرد که تاچه اندازہ حیوانات درائثرغربزۂ خدادادی از افراط در این عمل بر گار ند:فی المڈل اسیا 
گر ب٭ اعمال تناسلی خود را در موقعی که فایده نسلی بر آن مترتب باشد انجام میدھند بر غخلاف 
انسان که در این کار ہم مثل سایر کار ھائی که افراط می کند از حدود طبيیعی و آفرینشی 
غارج می گردد . 
در حیوانات اغلب۰ ۹ درصد عمل زناشوئی موجے تولید نطفه میگردد و در انسان کمتر 
اتفاق میافتد که یك دردویستچنین نتیچەای بخشد. ان مطلب موضوع مہمی است که نظر علمای 
اەروزەزرا خود جلے کردەو در تبعه4 فہەیدە ند که بعضی قوانین اسلامی مثل تھعسددزوجسات 
برای استقادم و جبران این اصول حیاتی وضع شدم است کە٭مابعدادر این بارہ مفصل گفتگو 
خواھیم گرد. 
شخص نماز گزار باید لباسش باك باشد و محل سجدہ اش نیز باك باشد. 
پاکی لاس و ہاکی ھعان پاکی اسنت ؛ چھ شما ٦آنرا‏ فقدان مینکرب حساب کید وچه 
سحد من گاء نقدان نجاست . وقنی که دستور میدھند لباس و سجدەگاہ نماز گزار اك 
باشد معنیآن اینست که آلودہ بکثافاتی از قبیل مدفوع بدنی ک4 آغثته 
ہزاران میکرب است ؛ آلوده بخون که در موقمع خشکیدن در ھوا محل و نشو ونمای میلیو نہا 
میکرب میشود و اقسام کثافات دیگر نباشد . بنابراین میبینبید که یکنفر ەؤھن نماز گزار چه 
اندازه تميیز و بقول متجددین امروزہه ض دزنفکته >> میباشد . برای شاھد مدعاىی خ ود کافیسٹث 
بگوہم کک در زہان فارسی لفظ ي نمازی ے یعنی باك و تمیز است مثلا اگر سکوجت ظز جامەنەمازی 
باشد ‏ یعنی جامه ہاك باشد . نماز است که مورد آرایش و زبنت روح و جم ست- 


5ون کک نام در نفکته آوردیم خواستم کی در ادن باراصرار کنم و 


النظافه شثث را از مغز بعضی کم خردان بیرون آورم . ھروقت نام مؤھن‌بردہ 
منالایمان میشود بعضی متجددین بیچاره فوری بکنفر مرد سکچه چر کین کثیف را 


اک عر جین او از دو انگشت چر ك. برق میزژند درخیال مجسم میکُئند 
و نقطله مقابل او یکنفر ارو پائی ماب را بنظر می آورند که وی عطر از لہاسپایش |استشماممیشود, 
ا اش از سقیدی میدرحشد و لبہاسش وی بی عیب دارد : 


آقا بان اش:ماہ میکنید از ھرحیث در اشتناہ شستید ! آن لے چر کین را کک مؤمنتصدور 


حت ۷۷۹۷۹۷ کت 


و الله یعلم مالصنعون . 
(نماز بخوان ھمانا کە نماز از کارھای زشت و ناپسند و بدباز میدارد و البته ذکر خدا 
برترین طاعات است و خدا نہ زا لیگتیة فیةائت سورم نگبوت ٣‏ یه ۷ج )۷ 
آیا لازم بتوضیح است که چگونە نماز نہی از منکر میکند ؛ غیرں اما 
چطور تھی ار ہبمورد ست چند کلمه در این بارہ گفته شود تاراە تفکر برایشما 
منکر میکند پا گرڈ ۰ نکسی کهھ در مقابل خد)| میابسند و قلے را باغدا ضاف 
میکند و بمبدأ اِصلی آفربنش خود توجه مینمایدء .چون روزی بنجچ بار 
ابن کار را انجام میدھد عمل شرم از خدا و ترس از خدا که باید ھمیشه نم الین بشر باغد 
ولی غفلت ناشيه از امور ون کی مانم آنست بر وجود او مستولی می گردد ٰ کسی رای آزارد 
بمال کسی دست درازی ٹفیکندء زنا نیکند پشت ھم اندازی نمبیکند ؛ فربفتةُ مال دنیانەیشودو 
برای حطام ناچیز دنیوی آخرت را از یاد نمیبردء تسلیم غضب و ھوای نفس نمیشود ؛ خلاصہ از 
ار تکاب ھر کو نە گناھی احتراز میحوبد 7 ھم از روی نادانی و غفلت گتافی مرتکس غد با 
شرم و بیچار گی در مقابل خدای خود تو ںه مبکند و عہد مینماید کِ تنظیر ١ن‏ را وس گے بار 
مرنکتب شود . 
ابنہا که گفته شد بطور کلی بود اما فوائد اخلاقی دیگری نیز بر آن ھترتب است که 
غاس شاز گڑ از میباشد . ٦نکسی‏ که مقید است برای نماز باك باشد دبگر مثل سگان ھرزەدنبال 
شہوت و ناموس این و آن نمی گردد و بدن خوبش را بآلودگی شبطان نمیآلاید . کسی کە در 
مقابل خدای خود ميایستد مسکرات نمی نوشد زبرا میداند اینعمل درمذہب او نہی شدەو میداند 
گه الکل چه مضرات ھولناکی در پی دارد میداند که با حالت مستی نباید درمقابل خداایستاد. 


قر آن ھم دراین بارہ تاکد می کند : 


با ابھا الد إِن آمنوالاتقربو الصلوة و اتم سکاری حتی تعلموا 
مایقولون م 
ای٦‏ نانکكە ایمان آوردە اید بنمازئنزديك نشوید درحالتی کە مست ہستيد تا ابنکه بدانید 
جِ“ سکوائة < سوره نساء إیِهھ ٢‏ * 
نماز خوان از تکبر و نادانی و تثلیث و شرك جلی و خفی دوراست و دالم بوحدانیت 
خدا اقرار میکند . 
الىن ہود بعضی ازفوائد اخلاقی نماز . 
۱ نماز نه تنہااز منکر جلو کت ی ھیثعاید بلکھ بخو بی هم امسر مبکند . 
چطور بمەعروف کسی که در نماز روبخداکردہ می گوید نج اھدناالصراط المستقیم؛ 
ان میکند کسی که در حال خضوع متوجه زر کی خالق و کوچکی خودو رحم 
ہی پایان خداوئد میگردد ؛ البته میکوشد تواضع را شعار خود قرار دھد یہودہ س عتد کات 
خدای کهە از حیت چشم وو گوش و دھان چون اویند نخوت نفروشد ؛ با کسی تکبر نەمیکند و 
ھرچند بزرك باشد می فہمد کک او ھم بشری است چون سایربن منتھہی خداوندبوی نع تھائی دادہ 
و وی را ہر سایرین فضیلتہائی بخشیدہ کە برای اینمزایا باید بیش از سایرین شکرو بند گی کند: 


چ 
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.ے از آنروزی کە بشر عادت کردەه که قوۂ اندیشة خویش را بکار برد 

یں کت و در امور غربزی حیات بیندیشد طبعا فکرش ببعضی مکارم اخلاقی که 

اداره امور جامعه را بوضم نیکوتری باعت میشود متوجه گردیدہ است . فیلسوف ھائی که متجاوز 
از دو ھزار سال قبل بلکه قدیم تر از آن بوده [ند دربارۂ اخلاؾق اند غیدہ اند و هر کداممطالبی 
گفتہ اند . کنفوسیوس ؛ بوداء ارسطو ء سقراط ء افلاطون و ھزاران فیلسوف و عاام قدیموجدید 
و معاصر در این پاره افکز نت اند و ھنوز ھم میا و ہر کدام چیزھائی در این راه فہمیدہ 
و کشف کردەاند که جزو فلسفة |ختصاصی ٦‏ نہا بشمار میرود . 

در قرون آخیرە ھءچنانکه نہضتی در تمام امور علمی بوجود آمده در اخلانق نیز تحقیقات 
جامع و ہنی گر تہ ئن و علفاق :ور گتا ہیا توقتاای می ھا گور دی اڑعھاا 'کقیت آآئہ و 
ھربك از مسائل اخلاقی راھمورد بررسی قرار دادہ اند اما ١ا‏ گر درست در عمل ٦‏ نہا باریك شویم 
می بینیم که مقصود ھههنہا یافنن یگ اکسیر اخلاقی ہوده است بعبارت دیگر یخواسته انددستوری 
بیابند که جام٭ه4 انسانی بوسیلهُ بکار بردن آن دستور راەراست و مستقیم را یروی گرده از 
بدیھا دوری گزیند و بانجام کار ھای خوب عمبادرت ورزد تا وضم اجتماع ببہترین صورت 
سی گت تر تہ 

اما ھیچکدام از نپا نتوانسته إئد اکسسہر اخلاقی را بدست ببياورندوھر کدام بغیالخود 
فرمولپاو چیزھائی یافته اند که بعد ھاإز طرف متفکر دیگری با دلائل واضح وروشثٹت که 
ببیش مخترع آن مجہول بودەرد و20 با غبر کائی نشخیص دادەشدەو بہھن ترتیت بکدستور 
جامع و قطعی کر کس آے ری کردن آن راه سعادت را بتواند یافت پبدا نشدہه إست. حکما 
برای ولید خوشختی فردی و اجتماعی بخیال خود دستورات مبہم وعریض وطویلی مقرر کردەاند 
که ہمه غبر کافی وناقص ا|ست . ۱ 

ای ) کسر اخلاقی را کهھ علماوفلاسفه نتوانسته اند عملی ما زاندو فر گے علی نخواھند 
کرد تصور نفرمائید چون کیا است . خیرچیزیبست که خداوند برای بشر معین فرمودہ ودردسترس 
او تر ار عادی کر دانعآن یت بلگا رفی اٹ ک۸ ۷ئریلد2 ٣ضاتہا‏ ى. ‏ زمین مین 
فرموده وايین راه آنقدر آسان است که ھرفرد بشری میتواند بانہایت راحتی آنرا پبروی کرده و 
سعادت دنیا وآغرت خویش را تآمین سازد . 


مید|نید این دستورچیست ؟ ھمانسٹت که درقر آن مجید إبنطوریبان فرمودہ : 


واقم إلصلوۃ انالصلوۃ تنھی عن الفحشاء والمنکر ولذ کر ال4 کبر 


ای فلاسفه و ای علمای ہزرك اخلاق بیالید و ترٹیبی اخغتراع کنید کھ بشر را بدان‌وسیله 
وادار سازید کە این دستور بزرک اخلاقی بعنی س احترام ہمال و حق غیر واکتفا بحق خود پراٴ 
بدون تخلف عملی سازد ؛ 
چه دستوری بہٹر از این میتوانید بپابید دستوری که شبانه روز مائند مأمور پشت سر 
اقستان:]ا سنا ذہ شیگذارہ از را راست متحرف شود ؛ اگرھم و سوسه شہطانی مغز کسی را تسخیر 
کردہ و خیال سوئی در آن بہپروراند این پاسہان باطنی مانم از اینست که خیال بد بہمرحلهة عمل 
رسد و البته خیالی ہم که عملی نشود زود خاموش می گردد : آیا دستوری عملی تر ازاین میتوان 
بافت کە اساس‌تنازع بقاو تعاون بقاع را در میان جامعة انسانی بنحو کاسل اجرا نماید ؛؟ سغنك 
گنی در این بارہ ہسیار است ولی ما امر را به ذو خوانند گان وا گذار می کم تا پس |زتفکر 
نتیجه ہر گیر ند گا نا اعمال ھسافو کو اك چه نتایج عظیمی حاصل میتوان کرد . 
کہ گویند روزی شخصی خدمت رسول | کرم صلی الل ء می ول وسلم رسید 
۱ و عرض کرد که مرا نصیحتی کن .ایشان وبرا بارتکاب او امسر و 
جر ترك مناھی ترغیسب فرھودند, چند روز بعد باز بخدمت رسید. عرض 
کرد یارسول اللمراطاتت اجرایابن همه نیست یٹ یا چندکار خوب بےن بفرھاتا بجااآورم .حضرت 
فرمود ہرو وھر گز دروغ سگو . آن شخص بخانەرفت و تصمیم گرنت این بک کار را که بین 
مه کارھای خوب باو اھر شده بود عملی سازد اما در ضمن روز دبد که ھر کار زشتی میخ|واھد 
انجام دھد نمی تواند زیرا فکر میسنکند کە |گر از او پرسند فلان کار را کردی بائه+مجور است 
وا تگوتتة و آن وقت مفتضح و مؤاحذہ میشود پس مجور شد از تمام کارھای بددوری کند و 
جزہکار خوب نگراید . 
حکایت بالا نشان میدھد که یك عمل خیر هی تواند انسان را بسایر.اعمال یکو بکشاند 
وازتیسام اع.لدبازدارد این حکایت بہتر از هر شرحو توضیحی می توائد ہشن گار غیلہر را 
ہما ثابت نماید و بفہماند کە چکو نہ وەتی شخس منخل بیکی |زاملاق حسنه شد سسار نٹیکوئیھا 
رفتەرفه دراو بد دمیا دب تا 
جائیکەه راسنی باإھانت با ھر صفت نیتگی کک در اخلاق معن شدہ چنین اثر نزز گی داشنه 
باشد پید|است کە نمار یعنی این ع ل بزرك روحانی چەجای شگر فی درزئد گی انسان باز میکندو 
جه مو ھبتہای عظیءی بادھ 


بش بروی حوئی باز و ہبروی بدی:سدودمییگردد ' 


متدمد . اچ 


یی 

ابستادن در در گا آفرینندہ چند مرتبه در روز بیاد آوردن کوچکی خود ءتذ کر گناھان 

خودں طلب ھہدایت و راەراست ؛ شستںی سروروی از ناپا کی ھاو کثافات مادی و معنوی ھه 

اینہا موقعیٹھائی |ست کە نماز فر|ھم می کند. بااینحال آیا سزاوار نیست ادعاکثیم ک4 نمازمیتو١ند‏ 
تمامصفات نیکو را درماہدید آوردو ازھرچیزبدی چاو گیری کند : 

2 :امردم از نگبر منزےھ ٹوند کی تفکر در این ٭وضوع مارا وادار 

َّ باعتراف میسازد کە کمتر وسیلهُ بھتر از نماز برای رفع تکبر میتوان 


حضرت |ممر عليه السلام میفرمابد خداوند نماز را واجب فرار داد 


ے ۹۷٢‏ سے ۱" ۱ 


میدائد کهە همه کس چون او حق استفادہ از ھوا و زمین و آفتاب دارد . بنابراین تکبر کردن و 
خود را برتر خواندن معنی ندارد و نشانه کال نادانی است . پس در مقابل ھمهٔ مخلوقات خغد)| 
ھرچند ضعیف وئی چیز باشند آواضم میسکند و بنعەت ھهائی کے ہدو داد شدە مھرور بی ػرَوڈ ۱ 
چون حس میلکند کە خداوند نسبت بوی رحم کرد وشب و روز ھم باإلطاف بالغهُ خویش وی را 
درظل رحەمت خود حفظ میزنماید و نعمت حرات و سلامت و امنبت بدو مسخشد اہنست که درس رحم 
و شفقت را از این سرچشمه فیض می آھوزد و خود اوھویرحم ملمد ؛ شمنوم خویش را وستکری 
مینماید و تا آنجا کہ ازدستش برمی آ ید ازانجام کیارخوب کوتاھینٹیکند؛ از نعمت خود رفیقش 
را سیر ممکند؛ نمیگذارد ھمسایه |ش ۴ شام پخسبد؛ نان خود را بابرا در دینی و نوعی خویش 
تقسیم می نماید ہہ خلاصه می فہمد کک خوب بودن ن4 تنہا مسنلزم و(بہدی نگردن * است بلکه 
و خوبی گردن > نیز رگن دوم انسانیت ولازم وملزومصفتآدمبت است . 
وقتی انسان در اثر پروی دستور ھای نماز متخلق باداب سکو وصفانث انسانیھڈلاحترام 
مال غیر و خود داری از شہوات و گناھان و دوری از اعمال شیطانی گردید دراثر تکرار زیادی 
که بعلت نماز ھای ہنجگانه طبعا در زد کی او پیش می]آیەد اہن آداب در وجدان اخلاقیاو ضبط 
شغدەوملکەوی می گردد :ور ام کت اخلاقی چه کتب قدیم و چه کنس روانشناسان جدیسد 
دستور گسب صفات حمیدەراتکرار اعمال غخوب و اجچتناب إڑ بدایہا داسٹه آند. تاہرابن از 
بپاربن تمرینی است که انسانرا بسوی خلق آدمیت رھبری می کند . 
دراینجا ممکن است بعضی خوانند گان محترم ایراد نعایند کهە ھا نمازخوانپائی دیدہایم که 
مرتبا نماز میخوائند ولی بعضی کار ھای بد را مرتکس میشوند؛ ھال مردم را میخورند احترام بحقیق 
غیر ندارند مردم آزادی می کنند ٌ گر اظروَقی و احتکار را بیشه ساحته اند . من قضاوت این 
موضوع را بفکر ٠‏ شما وا گذار می کنم تنا خوب بیندیثید کە 5یا عیٹوان ابن گسروہ پست زا 
نمازخوان خواند ؟ مرادعمدە از نماز حصول انسانت است ؛ نمازھم اید با قلب سلیم و عقیدۂ 
با وتوجه خواندہ ود نماز خوانباید تمام دستورات مادی ومعنوی 00 رغاک نوا 
این کسانی کەشما نمازخغوا می پندارید نە تنہا شایسته چنین نام بزر کی ٹیستند ہلک 
علاوہ پر تمام گناھا نی که شما گی کرت ۴ت بزرك دیگری شز مر تکس میڈو ند کە عبارت ازریاباشد,. 
این گروہ دین را وسیلهً پیشرفت امور پست دنیائی و مقاصد شیطانی خود ساختہ و شریفتر ین ھدب 
جامعه آدمیت را ملعه کردە ند . 
این گروہ دروغ پیشه اند زیرا قلبشان با دھان و کردارشان ھم آھنك نبست این گروہ 
بخیال کوچگ و پلید خود میخواھند خدا را فریت دھند . 
ى غافلند ک٭ پخحادعون الله و الدان امنواو مابخدعون الااف۔هم و ما 
بشعرون خدا و مؤھنین را بخیال خود فریب‌میدھند ولیکن کسی را گول نمیزنند سگرغودشان 
رااما خودنمی فہمند . (سورہۂ قرہ یھ ۸ ا 
جزع شرایط حتمی صحت نماز اہنست کە لباس نماز گزار ثبایدغصبی باشد 
آبیکە با آن وضو می گبرد و زھینی کەرویآن نماز میخواند نیز اید 
غصبی باشد . 


۹0 


مفکن > انجام این اصل اخلاقی حس فعالیت و کار را در انسان توسعه دادہ و خمودی و تنبلی و 
سست عنصری زا از وجود او زائل میسازد ومحرك وی درانجام اعمال حیاتی میگردد . 

آنکسی کە صبح برای انجام فریضةُ مذھبی پیش ازبرخاستن آفتناب بیسدار است خود را 
آمادہ کردەکە تمام روز راباجیع قوای جسمانی وروحانی کار کندبرعکس آن کس کەچونمرداری 
در خواب باشد کەگوئی رویفعالیت روزانه خودخطقرمزی بر کشیدەاست. 

مؤمن پس از اینکه چندساعت |زاوقات خود را ہاموردنیائی سر گرمومشغول‌است بخواندن 
نماز ظہر و عصر میپردازد یعنی بار دیگر با توجه بخدای رو میاورد مل اینکه بروح خویش 
چنیسن تذکر میدھد :۰< تصور ملکن زندگی دنیائی پفسػسرا از ذ گز خالق و مقصود آفرینش 
از داشته اسٹث . > 

نماز شب را چون میخواند بخود میفہماند کە کارھای روزانه رابرای گذشتن اموردنیائی 
ک امر خدا| دادە است انجام داد و مقصود غائی او بودھ است؛ |کنون باز بخدا زوضاووة واز 
اوبرای فرداو روڑھای بعد توفیق و کہك می طلبد و زز گتافارت صغبر٭ای کەه احیاناً درمدتروز 
مر تکب شد استغفار مینماید و با[مید برحعت خدا ببستر آسایش میرود تا فردا ھم بیش از طلوع 
خورشید از خواببر خیزد. 

کہتر کسی درست در میبابدکهە مقصودھا از ابن کهە میگوئیم نمازحس وقتثناسی رازیاد 
میکند تاجه اندازہ بزرك و مہم است ؛ برای فہمیلانے اھمیت ان خوانئنده باید فکر خود را از 
مناطق متمدن که در ٦نجا‏ وسائلی از قبیل ساعت و اوقات کارھای اداری و غيرە موجوداست دور 
کر دہ |ندیشه خویش را بصحاری و جاھای دوراز شہرھا متوجه سازد و بیندیشد کەه او کو در 
تنظیم اوقات و امور زندگی آنان ذیمدغل است. آن عرب بدوی کە ظہر در موقم مقرر شدہ 
نماز خویش را می خواند و شب نیز بانجام فریضةً خود مشفول میگردد در اثر بعضی قوازنی که 
زند گی او در آغوش طبیعت بوی آموخته و بعد مذھب آنرا تکیيیل کردەاست ؛ در اثر حرکات 
ستار گان و آفتاب و سايه میفہمد ظہر چه وقت است و اوقات نمازھای پنجگانە کدام است. بساز 
ابنکكه آنرا تشخیص داد ساعات شمانەروز اوحکم جادەای را پیدامیکندگه یکنفرمناقصه گیرندہ 
میخواھد بسازدو آنرا بقسمت ھای معینی ہو سیل طناب یا چوب منقسم می سازد تاعمل ساختمانی او 
بتر تیب کامل انجام گیرد. 

مانند بعضی اشخاص تن آسان نە از انجام تکالیف روزانه شا٭ خالی میکند و نه مائند 
كکسبه مادی بدون در نظر گرفتن وقت تا نجاکه احتمال نفم میدھد رشت دکانمیماند واھل‌وعیال و 
سایر امور روزان خود را ازیادمیبرد و باکسب خود چون قمار ءبازی میکند . 

| کنون کەصحبت بدینجا آمددودستورعملی راتذ کر بدھیم شاید بحال اشخاس بسیاری کە بجان‌خود و 

خانوادۂخویش ‌ستمروا میدارئد مفید إفنتد : 

اولا۔مععولا 5سبەو کسانی که مستغرق در بدست آوردن منافع ھستند( در صورت نماز خوان 
بودن) نماز را در آخرین ثانیه فرصت یعنی مثلا وقتیکه آفتاب تقریبا غروب کرده یساچند دقیقه 
بنیمه شب ماندھ میخوائنكٹ . اینکار بسپیار بداست زیرا علاوم بر اینکه استفراؾق شخص را در امور 


د نیائی و غفات او را ارز تو کل و توسل و‌ اعتماد بخد| نشان ممدقد مو جتسب دو عیب مہم میگظردد 


-ج۱۹۔- ٌ 
وسیلۂٔ برای دخول شیطان در او دا میشود و اورادسٹنخوش تگبر میسازد د من > رادرنظر 
او ہسپار بزرك جلوہ میدھد ؛ این بشری کھ از دبدن اشخاسص کوچکتر یا فقیرتر از خویش بادنعوت 
در دماغ می پیچد و بکمرتبه برتری خود در نظرش چنان بزرك جلوہ میکند کە غافل ازھمه چیز 
میشود و ھچ فکر نەییکند کە بسیاری بزرگٹر از او ھم ھست : ری این بشر متکبر وقتی کەدر 
مقام نماز سر بخاك مذلت م۔مالد وہر درگاہ پروردگارتوانایخود اظہار بندگی میکنەتمامتکبرھا 
و غودبیئیش چون برك ازدرخت خزان میریزد ومی ہہ که حقیقة چیست . 7 وقت چون از از فارغ 
شود حس تکبر و خودبینیش فرو شته ودیگربسرش نمی آید . | گرھم فرضا چنین عقیدۂ دو بارہ 
بید| شود نماز جلسة آتی ابن حس نوزادرا که ھنوز رشد نکردہ ازبین غوإھد برد . 
در مبحت تی خواھیم گفت کھه نماز اجنماعی وسیله ایست که بزرك و کوچگ وغنی و 

فقیر را یکجا جم میکند و نہارا برادر و برابر میسازد. در این نماز اشخغاص مختلف که پایە 
ھای مختاف اجتماعی دارئد ہلاقات هم میرسند؛ پہلوی ھم مینشینند ؛ |غلب اتفاق مبافند فقرا در 
صرف جلو و اغنیاء در صف عقبند ؛ از زند گی بکدیگر با خبر مبکوند ء ابنجا است کھ مرد غنی 
میفہمد که آن فقر از او تر یست و بااو در مقام حقیقت و بند گی بکیست باکه ہو اسطه 
خلوصی که نمونُ آٹرا بیشٹر در او ھی بیند می فہمد کا ان وی رض اس تا پر اب کمام 
احساسات تکبر آمیز در وی خاموش میشود و حس برادری و مساوات سراسرافکارش را میگیرد 
و آن هن ؟> کە در کوچکٹرین اشخاسص محال خود نمائی پیدا می کند در و ا انت 
فانی میشود . 


7 بعضی متفکر ین اجتماعی برای ادارهٔ امور جامعه وقت شناسی را کەاز 
وثت 
شناسی 


بنیاد ھای مہم إاخلاقی |ست واجب شمردەاند زبرا ابین‌حس تولیدانضباط 
و رنیب میکند روابط مردمرا با ھم نزدیکتر میسازد وطوری تی 
می بخشد کک ھر کسی بدون مزاحمت ہووت دہگری ہانجام کارخود ميررسد؛ دہگر ھ:چگو نە ہی نظمی 
بوقوغ نمی یو ند دو جامعةُ که تمام افراد آن وقت شناس باشند بہترین جامعه خوآهھد بود . 

کسی که وقت شناسی بیاموزد دو تو عار شریف ووذقیمت حٌُود راک ھزاران سودازآن 
میتوان گرفت بیہوده تلف نمی کند و طوری اوقات شبانه روزی را تنظیم میسازد و برئامه را 
بطر بھی ٹر تیب میدھد کە بہمە کاری ھیتواند برسد و آخر روز إز نتیجهُ عمل خودراضی است و 
ضر ود ری گوریو کت وارود رت تلف نشدہ است . > مردمی که وقت .شناس باشند 
وعدۂیجاو قول دروغ نمیدھند و باعث ناراحتی و تصییم عەمر برادران خود نمیشوند . فائدهہ وت 
شناسی بیش از اینہا است و پئفغر نی احرث: اہر عامل بزرك ىر ادَارَة جائعة لوم 
خواھد شد . 

نماز غواندن و اجبار ہادای فرائض ہنجگانۂ شبائ٭ روزی حس وقت شناسی را در انسان 
توسعە مبدھد و البنه ھنگامی نتِجهٔ آن بطور اتم بروز مبکند کهە تمام افراد جامعه بدستورات 
دیئی رفتار کنند . کسی کە نماز غخود را در اول وقت میخواند عادت میکند که یگ اصل بزرك 


اخلاقی را پیوسته رعایت نماید و این اصل ھمائست کە با جملهُ زبر ادا میشود : <کار امروز بفردا 


سرک و 


تو تجارت یا بازی راییٹند و بسوی آن پراکندہ شوند و ترا تنہا باز گذارند بگو آنچە پیش خدا 
است ازبازیچھ و تجارت بہتر است وخدابہترین روزی دھند گان است .> 

این آیات تکلف كکسهە مس(ٰمیِن رادر روز جمعه نشات مبدھد . بدبختانه در کشور ما 
چنان دنا پرستی ومادیت جاو چشمھا را پہوشیدە که این دستور بزرك فراموش شدہه و کسبەروز 
ھای جەعه و تعطبارا ھم سر کار ھیروند ومعلوم نیست چه وقت را برای استراحت بدن و انجام 
تکالیف ضروری اختصاص دادەھاند . وای براین ہچار گی ؛ مضحکٹر از ھمہه ابنکه مدتی غیر و 
صلاح ٦نہا‏ بوسيله زور دولت اعمال میشد و ھروقت کە فشار این زور راکمتر حس کنندفوریعمل 
خود را از سرمی گبر ند . یانمیتوان این رفتار راہاآن کودك دہستان مقایسه نمود كە ا گر فشار للەو 
قوذ گار باغد بجای رفتن بمدرسه بولگردی در کوچه ھا ھیبردازد؛؟ 
اسلام دین اخوت و مساوات ا[ست و جن سیا و سفید و فرمزھِچ فر فی 
برابری؛ءبراذری ۱ حر ِٔ 

نکذاشنه و ھیچ چیز را جز تقوی مايه امتیاز بشر نداندته است. آنچھ 
در تواریخ ملل بنام برادری و برابری گفته شده و آنچهھ از ابن عناون برای شکیل احزاب و 
فرقەھا بکار رفنه نمونهُ ناقصی از تعلیمات اسلامی است . پیثوای دین ما در مکالمات و معاشثرت 
ھای خود فرقی بین فقیر و غنی وچاق ولاغر قائل نبوده و همه صاحبال تقوی را عزیزو محترم 
مبد|شتنەاھر چندظاھری بسدت دإشنە[۔ند . باغلامان و نو کر غذا میخوردەہ؛ فقرا رایشغودو گاھی 
بالای دست خود مینشائدہ و هر گز و در ھیچ مورد آواضع را فرامەوش نەمیکرده است در مجالسی 
که ایشان حضور داشنه اند آمام حضار حلقەوار می نشستەاند تابالا و پائین مجلس معلوم نبودہ واز 
این را کسی عزیز و خوار شمرده نشود البته این‌حس بزرك چون چراغی بر تمام شعائر و آداب 
اسلامی نور دادەاست و در تمام آنپانمونەو نشانهٔ حس برادری و برابری دیدە میشود ؛ ھمان 
رادری کە در آیەشریفه مندرج است 
انماالمؤمنوناحخوق (ھمانا که ١مان‏ آورند گان برادران یکدیگر ند) 

در نماز مظہر آن ببھتر بن طر بھی نمودہ شده است . برای درك این مطاب شماراب,مسجدی 
که در آن نماز جماعت بربااست رھبری میکنم . ہصفوف ا یرش شک ہت ٣:‏ تا ھچجگونە 
تبعیضی دررده بندی آن بکار رفته |ست ؛ خیر ! اشخاص غنی و صاحب جادو مقام درصف اول و 
فقرا درردۂ آخر نابستادەاند بلکه ھر کس زودتر آمدە درصف ترار گر فتھ و چه بسامردان ژندہ 
پوشی را در صف اول و مردانی صاحب بہتربن ہوششر| درصف آغرمی بینید ٠‏ درمیان این صفوف: 
وضیم وشریف ؛ آقاو نو کر دریك ردیف باپہلویھم ایستادەائند کسیرا بادیگری فرقی نیست و 
شمه در رار برورہ گار خاضع و خاشم ایستادەاند. |رنست مظہر رادری و برابری دردین اسلام, 
میپرسید اثر اخلاقی آن چیست ٢‏ ...کدام داب و شعائری را در مال دنیاسراغ دارید که کوچ 
وبزرك را بابن ترتیب ھہمردرف سازدو کدام مجلسیاست که طبقات پست و بلند اجتماع برادر 
وار گردھم آبند؛؟ بہھوده غودرا بجستجو غسته نکندکه نیست . 

نا غاتیس اخلاقی از جماعت دوچیز مختلف و متباین است که هر کدام محتاح شرحو بسط 
مفصل و مبسوط فلسفی و اخلاقی است و ھریك را میتوان از بہٹرین مکارم اخلاق شمرد . صضات 


مزہور از اپن قرارئد: 


..-.۱۹۷۔۔ 


کە یکی از ٦نہا‏ بہمغوردن تنظیم اوقات است کھه مائدۂ آن تااندازەای دربالا گفته شد و دیگر 
ابنکه موجب میگردد نماز را باکسالت بخوائند . نازباکسالت؛ ھم درمذھہب نہی شدەوهم با 
قانون اخلان منافات دارد زیرا نشان میدھد که ناز گرار ٦‏ نقدر مادی و دیاہرسست است کەه 
ساعتہا از اوقات خود را بامور جہانی سر مسیردو جئند دقیقه گھ مرخواهد رو ؛خدا اورد کل و 
ناراحعت است . خداوند دراہن موضوغع میفرھاید . 

ان‌المنافقن بخادعون الله وھو خاد عم و اذا قاءواالی الصلوۃ قاموا 
کسالی پر اؤن‌الناس ولاید کر ون اللہ الا قلیلا ہل بذادن این ذلكلااٹی د٭ولاء ولاائی 
ھولاء ومی بضلل اللەفلن آجتد‌له سببالاعمانا که منافعان بخدا حیله می کنند و خدا ایشان را 
فریبندە إ(ست وچون نماز برپای دارند بکسالت ھی ایسٹند : بیشتر برای ریاو ہمایاندن ہمردم۸یکنند 
و خدارا جز مقدار اند کی یاد نمی کنند,متردد بین‌مسلمانیو کفرندن٭از آن طرفندونەازاین طرف 
ور کس راخدا گمراہ تکە‌ند برای او راہ نجساتی نخواھی بافت. - (سور؟ نساء آبء 
۱ھ .)١۱١١‏ 

و ما منعهم ان تقبل مئھهم ققاتھم الاانھم کفر و اباللەو برسو لەو لایاتون 
الصلوۃ الاوشم کسالی ولا ینفقوون الاوشھم کارھونو چیزی موجتب ند کە نفقاتشان 
نول تنزدمگرانکه شاو رسولش عفر شدئك وکاز ٹیگز(رند مک رتا کحالت و از مال 
خویش نمی بخشند مگر باکراہ وعدم رغبت ۔ وو ور 7ي .)٢‏ 

ناتاے ور رات وی گا آے: فقوم ک مترطا طبقة کسبە صبح بس از انجامفر یضەو کار 
ھای عادی بکب خویش مشغول و ثبہاھم در موتقع نماز مغرب کار خودر  |‏ عطیل نمایندو بد بختانه 
برعکس معمول شده است که کبه خیلی زود بکار مشغول شدہ و مخصوصاً شبہا تا نجاکەقوانین و 
هفار یی اعقال ‏ رود مکٹری اجازہ ند گاؤ‌ سا (): جه ان شود 14و زڑته کی 
آنہپامختل می گردد ء بکارھایىی خانواد گی و ادارۂ اھل وعیال خود نميیرسند و عندەای را بچارہ 
میکنند؛ از هعه مہمتر اینکه از عبادت خدا غافل شدہ تمام محیطفکری و روحشان رامادیات فرا 
سگرل و ایٹھا نت فک ایک این اغشخاص ٦‏ نقدر بامور دنا مستفرقند که بخداوروزی دادن 
او ایمان ندارند . موضوع تعطیل جمعه نیز از کارھای حتمی هر مسلمانی باید باشد,خداونددرابن 
بارە در سورۂٗ جەعه میفرھاید : 

پااپھا الین آمنوا اذانودی ‌لاصلوۃ مر بوم الحمعه فاسعوالی ذ کر اللہ و 
ذروالیہع ذلکم خیر لکمان ۶۔نتمتعلمون و اذار اوا تحارۃ او لھوا افضواالبھا 
وتر کوک قاماً قل ماعنداللہ خیرمن اللھو و م‌النجارۃ والله خیراثر ازقین (ای 
کسانی که ایمان آوردەاید وقتی ک٭ ندای اذان نماز جءمعه برخیزد بشتابید برای ذ کر خدا|ومعاملەرا 
واگذارید؛ این برای شما بپتر است اگر بدانید .و چون از نماز فارغ شدید در زمین پراکندہ 


شوید و فضل و رحمت خدارا بجوئید و غدارا ۔سپار بیاد آورید شاید نجاتپاید . وچون‌رفقاى 


(١)ازحضرت‏ رسول(ص) رحدیث معتبر مروبست که دشمن آرین مردم نز دخد| 5سی‌است کھ 


زود تر ببازار رودو دیرتر یرون آید. 


-٦۹- 


حیوانبت رااز بدن میزداید . حضرت رسول میفرماید : ج زیر ھر موئی جنابتی است > این‌سخن 
اشارہ بدین است که در موقع آلودگی تن تمام کالبد غرق در لذت دنیوی و اسیر آداب حیوانی 
است ؟ باید ھمه را شست تاإین کثافت زدودہ شود وصلاحیت حضور درمقابل حق پدیدآید. 

فایدۂ اخلاقی تیم نیز ابنسٹث کە در وقٹی آب رای شستن و زدودن غبارھای بہیمی پہد| 
نشود باید بخاك متوسل شد تااعضاغ انسان که بامور دنپائی قیام کرده إند پست و ذلیلشدەفروآنی 
و ادب آموزندا . 

تمام این آداب یعنی شستن سرودست وہا و اك مال کردن سروصورت و دستوقتی ننیجة 
کامل میدھد کھ انسان آنرا ہا اعمال باطنی توام سازد یعنی دل خودرا ہم پاك کند وسرخویش را 
بفرو نی عادت دھد . اعمال ظاھری اسلامی برای تآبید بحصول نتایج باطنی‌است . 

.عو 

نکته |خلاقی بزر گی در بکی از رموز وضوی اسلامی نہفنه است و این رمز اینست کھ 
شخص اید مگر در موقع اضطرار وناچاری وضوی خود رامشار کت دیگری بگیرد یعنی فی المثل 
نباید دیکری ٦ب‏ بدستش بریزد . 

کیا میدانیداین نکنۂ کوچكث چه درسہای اخلاقی بزر گی بانسان میآموزد وموجب تشکیل 
چهھ صفاتی میکردد : 

یکی اعتماد بنفس که سر مداسرار موفقیت در زندگی مەنوی ومادی اسث؛دیگر استقلال 
فکر و عمل که موجب کامیابیاست؛ دیگر استغنای طبع وعزت نفس کھ انسائرا از محتاج کردن 
خود بدیگران و سؤٌال وپستی و ذات باز میدارد . دراینخصوص کی بیندیشید : یقینارموزدیگری 


-۸- 


١۔حس‏ واضع و کوچ یدن خو۵ ؛فلان تروتمند کە انکاء بشغصیتغویش 
دارد و ھوای شیطانی نفس در نظرش جلوہ میدھد که بواسط تمول ازسایرین برتر|است؛ھنگامی 
خود را ھءنشین بامردم کوچكگ ببیند تمام احساسات متکبرانە یعنی صفات شیطانیش چون برك درغت 
میریزد و در برابر عظمت و بزرگی بی پایان آفرینش خداوندی غخودرابا آن برادر یکسان 
می بیند بلکە گاھی بعلت صداقت بیشتری کە ٦ٹ‏ یکی در عبارث داردوی رااز خویش برتر 
میشماردومقام آخغرت آن فقیر را از مقام خبالی وموقتی خغویشتن بسیار مہءتر میداند و ھمین است 
حس تواضم که سر مد اخلاق و چراغ راہ رستگاریاست . 
۴۔حس احتنرام نفی۔۔ بالمکس آن بی چیزی کە دراثر فقر ظاھری ونداشتن وسائل 
کافی پیوستہ خود را خوار و بیچارہ میشمارد و برای وجود خویش ھیچگو نەاحترامی قائل نیستو 
در مقابل ثروتمندان خویشتن را چون ث4 لاغری مبداند ھنگامی که با آن بزرگان ھمردیف و 
ھمنشین شد میفہمد که ثروت جز چیز ظاھری وبیقیمتی نیست و آنچه موجب برتری میشود پول 
نبباشدو میفہمد که نداشتن بول از قدر نفس اونیکاهد . آری ابنست حس احتسرام بنفس و 
اعتماد بنفس کە از فضائل بزرك انسانیاست . 
ایجاد چنین حسی سبب میگردد کە اولا شخص ھرچنددچار شدائد و مصائب شودناشکری 
وکفر نمی ورزد ثانیأ با شناختن ‌قدر نفس خویش دبگر گردچاپلوسی و تملق وسؤال وضعیف‌ساغتن 
خود نزد دیگران نٹیگردد ۔ الا با دانستن اینکه او رادرخلقت فرقی بااغنیا نیست حس اءتماد 
بنفسش تقویت شدہ پی کار و کوشش میگرددو درامور دنا و آخزت ترقیمیکند . 
آقای احمدجادالمولی در کتابج محمدصلی الل علیەو سلمالمڈل ‌الکامل ۴> ) ("١‏ 
فایدۂ اخلافی وضو نكته ای را جز و فوائد وضو یياد آوری میکند که میتوان آنرا از 
وعسلولیمم نتا یج اخلاقی این دستور اسلامی دانست . عیيین عبارات ایشان ترجمه 
میشود:ودر بدن انسان عضویماننداعضاء وضو (یعنی سرودست‌وصورت 
و ہا) بمخالفت بر نمبخیزد بس دستور شستن آنہا اشارہه باین است کە در پاکی باطنیآ نپا ٹیز باید 
مواظبت کرد تنا از آلودگی بگناہ جلوگیری شود . شاھد این معنی ترتیب شستن آنہا است یعنی 
ھر کدام سر یعتر و زودر در مترقن کا واقع شود در مقامشستن پیشتر ا[ست . 
چون روی آدمی از ھ.هُ اعضاء وی بیشتر قابل مخالفت است مل دھان ک٭ آفاتش ہسیار 
وچثم وبینی کە گناهشان بیشعار است ابتدا شسته میشود؛ بعد از آن دستہارا میشویند کە پس از 
زبان و چشم ازهمه اعضاء بیشتر سبکمر است و بس از آن سر که ھمسایةً رخسار است وچون 
گناہ آن گناہ مجاورت است بسح کشیدن آن اکتفا شدہ خاصه اینکه شستن تمام آن باعتسختی و 
دشثواری است . * 
این موضوع در بکی از فصول کتاب ھ معراج السعادة > مرحوم نراقی نیز بطور خوبی 
ببان گردیدہ است . 
فایدۂ اخلاقی غسل نیز |ینست کھ انسائرا از اعمال حیوانی و شہوانی بإاك میکند و غبار 





()این کتاب راآقای محمود شہابی باقلم شیوائی ہفارسیترجمەه گردہا|ند . 


ہے 6شت 


و لباس غصبی و جای غصبی دوری کند؛ سر سوزنی بہال کس لطمه وارد ایدو ھمة مردم در 
رفاہ وامذیت خواھند زیست و آن پلیس مخفی که درباطن هر کسی ھست جامعه را ازوجودہاسبانان 
ظاھری بی نیاز میسازد . 

آن ھنکام که حس وقت شناسی در قومی وت گیرد و ہمه کس با انضباط رفتار کند ؛ 
امور جامعه نیز بابہترین و سریعترین طرق ھممکنه خغواھدگنذشت وھر فردی میتواند منتہای‌استفادہ 
راازوقت خود بنماید . در چنن جامعه ای دبیگر کسی چند ساعت از عءر عزیز را برای انتظار 
بکنفر که خلف وعدہمیکند زنخواھد گذراند ؛ چند ساعت از اوقات شریف خود را در دکانخیاط یا 
مراجعة مکرر و شنیدن و عدۂ دروغ کفاش طی چا ء دقابق گرانہای تو رادر اداراٹ و 


ہنگاھہا چشم ہبدست إ(شخاص با منتہای کسالت ناشی از بیکاری صرف نمی نماید . 


بلی ! اینگونه جامعه ھروقت تشکیل شود مدینهً فاضله را بشا نشان خواھم داد . 
بشر اجۃ۔اعی است . این چند کلمهھ موضوع وو کت که خروارھاکعغذ 
دعوت رای ان سبياە شدەو عرھا در تحقیق ان بسر رفته است ! بیشتر 
باجتماع فلاسفه فوائد اجتاع راإز لاحاظ گذشتن امورمادی بشر وانتظامدنیائی 


مورد بررسی فرار داد اند و با کمال راستی نتیحه گرفته اند ہے4 

بہرین و دقیق نرین نرتببی که میتواند امور جامعەرا بخوبی پیش ببرد ھعین تر تیسمعمو لٗاجتماعات 
و مخصوصاً اختلادات طبقاتی [سٹ ػه مردم راچون دست غہبی بکار کردن و استفاده رسائنندٹتك 
یسکدیگر وادار میکند و جز این ترنیبی نیست که از عہدۂ چنین کاری بر ]ید : نانوا نان بنا و 
خباط را میبیزدو ]ٴنہپا ہم خانەو لباس اورا میسازند . ھر کسی در این ماشین بزرك کهھ جامعه نام 
دارد حکم پیچ کوچٹ يا چرخ طیار بزرگیست که از مجەوع ٦‏ نہا گردش ماشیت حاصل 
ری 

اھا اھمیت اجتماعی بودن بشر ازلحاظ روحی خیلی کم مورد گفتنگو بوده است درصورٹی 
که این اھمرشاید مہمترازاھمیت مادی باشد . 

در صورتیکه جامعه وجود نداشته باشد بشر ھ.چنان نادان باقی مبماند؛ دانش‌ومعلومات 
او توسعه پیدا نمی گند اندیشه إش محدود است :از فوائدمشورت و ھم فکری محروم میباشدو 
خلاصه حکم ماشینی را دارد 5ه کاراو فقط پرداختن ہجسم و امور جسمانی ( ]آنہم ناقص وابتدائی 
چون حیوانات ) میگردد . 

شثاھد مدعای من بررسی در زند گی بعضی مر دم وحشی سا گن در بہشٌ*4 ھا است ؛ گر چے> 
آنہارا نمیتوان انفرادی خواند چون بازھم عدەای بدور یکدیگر گرد آمدەاند اما چوناجتماغع 
آنہا ناقص و محدود است زندگی آنان نیز بسیار کوچکگ میباشد . خلاصه اجتماع استکه موجب 
تو سعه روح ۰,حاد مکارم اخلاقی ٤‏ یدید آمدن علم ودانش ممگردد وابن ملکات در فرد تنہا 
بوجود سی آید چراکه مشبت خداوندی چنين |ست که ھرگونە تکامل بشر در ساية اجتماع باشد _ 

دلیل دیگری برای نشان دادن صدق مدعای من زند گی افرادی است کھ برحسب اتفاق 
( قضيه خیلی نادر است ) از وت گی اجۃماعی دور افتاده در جنگل پیا جزیرۂ کن بتنہائی بسر 


میبرند . اینگونە إشخاص تبدیل ہموجودات زندہ ای میشوند که در صورت ظاھر ؛ دستو پایانسانی 
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ی.۔ نهہھھ 
و 
داتماکی 
9 اگر نات فلسف قدیم و حتی بعضی از گتب جدید رجوع گنبد ھر گدام 
مدببَة فاضله 7 ۲ ۱ 
ْ شرحی در بارۂ مدینه فاضله دادہ اند . مدینه فاضله عبارت از شہریفرضی 

است کە تمام افراد آن دارای مکارم اخلاقی باشناصكد کس حق خود قناعت گند وحق ذنگکزی 
تجاوز ننمابد ؛ اصل تعاون از اەور بد یھی آنان شود و ھرگز عمل زشتی از طرف ھچکس صادر 
نگردد . البتە در چنین شہری وجود دادگستری و شہربانی لزومی نخواھد داشت . احتباج ہدرو 
قفل وصندوق آھٔی نخواهھد بود دکانپاو انارھا مستحفظ نماحواھند خلاصهہ ھر وی با منتہای 
سہولت و فراغت خاطر زندگی خواہد کرد . فلاسفه عقیده دارند کە وجود چنین شہروجامعەای 
در عالم خیال مانعی ندارد اما در عالم حق۔قت محال است وجود داشته باشد زبرا علاوہ ىر ارنکكه 
ممکن نیست همهُ مردم خوب باشند در صورت عمل دومانم بزرك برای اجرای آن تصورمیشود: 
اولا اکسبر إخلاقی که موجب اب جاد تمام ملکات کو وزوال تمام صفات نکوھیدہ باشد 5جااست۔ 
ثانیا چون بوجود آمدن چنین شہری با قوه قہریہ میسور نیست و بابد حتما عامل وجدانی در تمام 
افراد بدایبد آبد تا در قلاب ھر کسی مانند ہاسبان مرانت کنده؛' از کجامیتوان چئیرتكل چیزی 
تولید کرد ؛؟ 

جواب ابن دو اشکال راراہ حلی کی مادر نظر کرفہ ایم میدهھد وهم آن ا گسبراخلاق 
وم آ وجدان دروئی راادر دست دارم ۱ چنانکھ خودتان حعدس مبززد مقصود نماز اسٹ کھ 
دربارۂ اکیر احلاق ہودنش قبلا بث گردہ ایم . دربارۂ ہاسبانی درونی کافیست بگوئیم کە چون 
شخص برای امید بخدا و ترس از خدا باطن خود رجوع میکند یك سد اخلاقی دراطرافروح و 
جسم خود مسکشد : 

برای اینکە بہتر پی ببربد که چگو نە مسکن است از اجتماع مردم نمازخوان مدینەفاضلك 
خبالی صورت عمل بخود گیرد بقسمتی کە تحت عنوان فوائد اغلاقی ذکر کردە ایم رجوغع کنید: 
ھروقت جامعه ای مر گت از افرادی غد که دروغ نکی فو نکر را نبازارنهں حقوق ھم را 
محترم شمارند؛ مال ھ60 را ساطل نخورند استعمالمسکرات نکنند و از قمار ذروروی گر کنا 
در غیبت هھم سخن زشت نگویند و خلاصه از ھر گو نہ معایب اخلاقی دوری نمابند آن جامعه مامن 
خوشبختی و سعادتاست . ھروات ڈومی بید| غد ک٭ تمام افراد آ از خدا بترسند و بخدا 
امبدوار باشنف بہمنوغ خود رحم کنند ویکدیگر را یاری دھند ء آن قوم درراہ نیکہختی وسعادت 
قدم میزئند . 


اگر ھررکس خود را مجبور بداند کە در نماز ھای پنجگانه شبانه روزی از آب غصبی 


- ۷۳۔ 


(کنون کە موقعیتی دست داد و کلمه ای چند دربارۂ موضوع مہم رھبانیت گفنگوشد ۶ 
حق و باطل اینراہ مورد بررسی گردید باصل موضوع یعنی اجتماعی بودن دستورات دیناسلام و 
تظاھر کامل آن در نماز میپردازیم . ٣‏ 
۱ در بالای گلدستة بلندی که بر تمام ساختمانہای مجاورحکروائی میکند وھیکل باریہے و 
باعظمت آن درسطح لاجوردی آسمان مشخص است مؤذن ہا آھنك بلند فریاد میزند : 

< حی علی الصلوۃ : حی علی الفلاح ء حی علی خیرالعمل > بشتابید برای نماز ء بشتاید 
بسوی راە رستگاری بشتابیدبرای انجام بہتریں کارھا.این دعوتی است آشیکارا وعلنی:|جتماعیء 
عمومی ہدون اسنٹنا که برای تمام افراد بثشثر گفته میشود . 

گاھی که در دستگاہ فرستندۂ رادیوی یکی از بلاد اسلامی اذان مغرب گفته میشود آن 
امواح بشارت دھندە را اتر درتمام نقاط دنیا پخش میکند . اما چه در بالای گلدسته وچەدردرون 
مسحد و جچھ در رادیو و چه در خانه ھا گفته شود مقصود ھہمه کیست . یعنی بے ای کروف شی 
بائد که شمارا براەراست دعوت می کم 

عضی نماز ھا بطور جماعت خوانده میشود مائند نماز جمعه ونماز عید 
سی و ساپ ھازقعاق عائت اطاتر مازمای قامورزی تراعادت 
و دستوراتی رسيیده کە اگر بطور اجتماع خوانده شوند بہتر است . در فطیلت خوانندت ماز 
در مساجد بقدری تاکید شده که حنی در حدیت است کە هر کس مسجدی در جوار منزلش باشد و 
آنجا نماز خودرا نخواند بہرۂ توابش تقلبل خواھد یافت . فضیلات مسجد بیش از آنست کھ باشرح 
مختصری گوته شود . اگر از نظر فلسفی و روحی موضوع رامورد ب؛حثٹ ترار دھیم مییاہیم کک 
مسجد جای مقدسی است که بہترین شرح آن در این چند کلمه گفته شدہ : مسجد خانه خداست ۔ 
آری مسجد بيار جای پا کی است چرإ| کە نیت پاك و خالص در ساختن آن بکار رفته یعنی نیتیمکھ 
فقط متوجه عالم بالا بہودە و منظوری مادی نداشته است . مسجد جائی است کە جز عبادت خدادر 
آن بعمل نمی اید از پلیدیپای حبوانی جدا و بر گنار است ء ازاینرو مؤمن که در مسجد نماز 
میخواند چون نہازش در محیط پاك و روحانی انجام گرفته بیشتر قابل قبول است . 

ذو علت :دتگر ٹر ثیاز در مسجد را قابل ترجیح می سازد یکی این که آنجا نماز بساتوجه 
بیشتری انجام میگیرد زیرا در مسجد شیئی نیست که موجب آ:ثشتت خاطر شود وجز زمین مفروش . 
و محراب چبزی دیدە نەمیشود بعلاوە عمل یاصدائی کەمخائب باعبادت باشد وتو جە+ەشخیررامنحرف 
کند در ٦‏ نجحا بوجود نمیآید ۔- ثانیاً برخلاف منزل یا مکان دیگری است که درعیر موم عیادت 
انواع کارھای دنیائی در ھمان محل مصلى بعملمی] ید . 

و اماعلت دیگر فضیلت نماز در مسجدکه مہءمترین علل آن وموضوع بحت ھماا۔ت جنبة 
اجتەاعی آنست . ھنگامیکه مؤعنین برای ادای نماز وارد صحن یاشبستان میشوند بریکد گر سلام 
میکنند ؛ نہ سلام آلودہ باغراض مادی بلکه سلام پاك: سلام خدائی ؛ آن سلامی که پل بین‌دو بندۂً 
خدا بشمار میرود. پس از فراغت از نماز إز حال یکدیگسرجویا میگےردند ۔ غنی از روز گار 
ققبیر خبردار میشود و میتواند ہاو کمك هھائی بکند ء برادران مؤمن که بواسطهە ترا کم امور گمنر 
وقت تعاس بایکدیگر دارند دراین‌جا ہملاقات ھم می سند و از اوضاع زند کیھماطلاع پیدامیکننم 





سام یت 


را دارند و در باعان زندگی ٦نہا‏ چون‌وحوش و بہائم میگذرد . چند سالقبل یك زورقؾفرانسوی 
ہنام تولوزا )١(‏ برای برداشتنآب درمقابل جزیرۂ رنکا )٢(‏ کھ درچند صد میلی باب‌ماژلان (۳) 
(انتہای امریکای جنوىی ) واقم است توقف نود . سر نشینان آن مردی را دیدند که لباسی از 
ہوست بز دربر داشت و در آن موقع مشغول کباب کردن چیزی بود . این شخص بہیچز بانی تکلم 
نەمگرد , حالت اومانند حیوانات بود وھرچند بوسیلهُ اشارات باوگفتند داخل زورقؾ شودنپذیرفت 
و بالاخرہ ازترس کر بخت ودر جنگل پنہان شد . معمولا امثال این اشخاص درائثر دوری ازاجتماع 
بله پا دیوانه شدہ یا چنانکكه گفتیم زندگی حبوانی صرف پبدا میکنند . 

لابہد بعضی خوانند گان من ایراد می کنند کِ جگونه ادعا میکنم ک روح در اثر 
انفراد ضیف مرشود در صورتیکه اغلب شنیدەاندکهە رھبانان در کوھہا متواری شدہ بعبادت 
ورباضت مشغول میشوند. جواب اینست کە این عمل بر خلاف مشیت خداوندی و ناموس طبیعی 
ا(ست. در دین عیسوی رھہبانیت خیلی معمول بوده و امروز ہم ھست و اگسر کسی میخواسته 
عبادت خدارا بنحواکمل ا نجام دھد بکوھہا متواری میشده است . اما دین اسلام اینکاررا منم کرد 
(لارھبانیه فی الاسلام ) . 

خداوند مارا برای این دنیا آوردەوگرنه در جای دیگر خلق میفرمود . عحالنا نا 
موقعی که روح در جسم مااست باید کارھای دبوی راانجام داده و درضمن بشتر بہیادت غخدا 
بپردازیم . بطرفب خدا رفتن بپروسیله باشد خوبست اما نە منزوی شدی و از جامعه کنارہ گیری 
کر دن؛انسان تا وقتی خوبست که بتواند عبادت خداوند و خدمت بخلق کند . خدمت بخلق باعث 
نجات مااست . عبادتی که بدون ریا باشد و خدمتی کەه بخلق کنیم ترقی و تعالی مارا فراھم 
ممکند . اگر ہکلی دست از دنا شسته با منزوی شديم و در این حالت دیوانگی ہما دست داد چه 
غدھتی بخلق میتوان کرد ٤‏ بلی باید فکر و بدن خودرا سالم نگاھداثت تا بتوان ھصم عادت 
خدای را |انجام داد و ہم موفق بخدمت بنوع شغد . امااگر کسی مردم آزار باشد ونتو|ندخغدمت 
بخلق کند ووجودش مایهُ زحمت دیگران گردد یعنی دروغ بگوید ؛ مردم را بیازارد ومال دیگران 
را بخورد منزوی شدنش اصلح است ولی چنین کسی بخیال عبادت و انزوا نخواھد إفتاد , 

انسان ھرچهھ میتواند بطرف خد| برود خوبست ولی دنیارا نباید ترك کرد. خدمت بغلق 
وابہش کمتر از عبادت ہخدا نیست بلکه گاھی بیشتر است زیر | ممکنست گاہ عبادت باغودغواھی 
توأم گردد )٤(‏ مشایخ و بزر گان دین نیز ہکلی ترک دنا نکردە اند . خلاصة کلام ٦‏ نكه اگر 
کسی بتواند ترك دنا نکند و مطابق آنکس که ترک دنیامیکند رفتار نماید و بعبادت غدا و 
خدمت بخلق بپردازد بہترین درجة خوبی را کسب کردہ است چنانکه پیغمبر |سلام (ص) وحضرت 
علی بن ایطالت (ع) و اه (طہاز ین روف ال 


اس سایےے ات پمرم 





ہ۔۔۔ممےمسپچہ س٥سمسھےجوا‏ لت ماشہ ہا سے 


ص۸ا[6ع18 (۴) ەخلصنطا (۲) <٥عص٥ادەاا'‏ > )١(‏ 
(ع٤)‏ سعدی دراشعارذیل ہاین مطلب |شارہ میفرماید : 


صاحبدلی بمدرسه مد زْ خانقاہ شکعٹث ٤ءعہد‏ وصحبتاھل طار یق را 
گفتممیان عالم و عابد چھ فرق بود تا اغتیار کردی از آن این‌فر یؾ‌را؟ 


گفت آن گلیم خویش برون‌میبردزموح وین جہدمیکند که بگیرد غریق را 


میکنگ و بکی از فوائد نماز جمعە ھمانست . پس از خواندن آن نماز برپا میشود . جمیتانبوە 
نمازگزاران کە در آن غضنی و فقیر مزیتی ندارند و عمه پیش ھم هستند و ہر کس زود ترآمدہ 
صف جلو نشسته بر میغیزند ویکدل ویکزباٹ ہذ کر خداوند قادر متعال میپرداژند . پس‌از خاتمه 
نماز باھم دست می دھند ؛ دستی که نشُانهُ صفاو برادری و ھمدردی است . اشخاصی کەسرتاپایشان 
بج ریال ارزش ندارد باکسانی کە قیمت با سرو لباسشان زندگی صد نفر فقیر در دہ روز ادارہ 
می شود مصافحه میلنند از حال ھم میپرسند و بدرد هم میرسند . در ھر جلسه از نماز صنھاو 
ھزاران مورد برای کمكگ بیکدیگر پیش میآید و ھزاران حاجت بر آوردہ میشیود . 

این نمازڑھای بزرك از لحاط اجتماع فوائد ہسبار دارند کە ذکر آن کتابی مطلےمیخواھد. 
بطور اختصار بچند رشته از این فقوائد اشارہمیکنم : 

١-از‏ لحاظ وحدت اجتماعی بزرگٹر و موئرترازناز چیزی نیست خصوصأاینکه تاکیدشد 
در نماز جمعە مخصوصاً سلطاتے باحا کم و اھیر بابد حاضر باشند . در این مکان مقدس که ھگ ی 
از کو چكٹ و بزرک و غنی و فقیر و پیر و جوان ھنەیکدرد دارند یعنی همه در مقابلآفوبنندُو|حد 
خود ایستاده از اوطلب آھرزش میکنند؛ در این جایگام نیم کە همه بی سوی متوجہند و یكاجا 
رو کر ذ٭ائذ در این محل که ہمہ یكإهدف و یك مقصددارند این مردممختلفمتشنت درزند گی 
ھای خود هر کدام یيكعقیدہ دارند درس وحدت مرام و عقیدہ میآھموزند غاذت میکئتة کا تراق 
موفقیت بایدیك آھنك باشند. 

٢‏ نماڑھای عبدین و جءەعه شعائر اسلام را بزرك می قند و عظمت اسلام را برخ کافران و 
منافقین ٭ی کشاندو اشخاص‌را بقبول این دین بزرك تشویق مینمایہد . ھیچ مشثوؾ بالاتر از دیدن این مجالس 
یست وچه بسا اشخاصی که از ھمین‌راہ بعظءت اسلام پی بردہ وباسر بہسوی آن شتافت٭|ند چه بسا کسانیکه 
در این مجالس نہایت صمیمیت واغوت ویگانگی کەه اسرارسعادت بشراست ملاحظه گکردہ وسربزرگی 
اِسلام را درك نمودەاند . این مجالس بزرك نشان میدھد که اسلام خیلی برتر از آنست کهھ کوتاہ 
فکران اندیشیدەاند ء ابن نماڑھا گوئی ایمان مجسم ھزاران اشخاص است کە بہمجمع شدەویك‌فرد 
واحد یگ فردفداکاں یك فرد اسلامی ‏ شکیل دادہاست ۔ این مجالس نہیبی است کھه بر سر کوته 
فگران ومنافقین فریاد میزنداسلام بسیار قوی تر از نست که شما بخواھید با ئنحیف خودبا آن 
بجنگید ہ وقتی ‌انسان در کشورھای غیراسلامی مثل کشورھای اروباءلندن و بران وپاریس در مساجد 
جلسات نمازھای اجتماعیرا میبیند بشتر ہی ہظمت اسلام ووحدت آٴن میبرد و وقتی کھ صدای نماز 
عیدا بوسیله میکر و فوٹ در میان را دیوھای جہان منتشر می گردد موی از غنیدن آن بر بدن 
رانیت یىی قوف ارچ علاعت اض رین خدائی۔ 

۴۔از احاظ برابری و برادری ومساوات ھبچ مجلسی بالاتر ازنمساز نیست و این اصول 
|نسانی کە مه ملل عالم بخیال خود دنبال آن میروند ولی موفق باجرای آن نمیگردند چیزیست 
که اسلام بادستورات سادۂ خود عملی کردہ ویکی |ازبزر گترین راھہای ابین عمل ناز ھای اجتماعی 
است که طبقات مختلف مردم از غنی ترین و فقیر ترین بدون ذرۂ امتیاز باھم جم شدہ در بر|بر خدا 
میاپستند . نە تنہا در ظاھر کس را برتری نیست بلکه در میان صفوف نماز اگر قلبِ‌ھمه مردم را 
بشکافی و اسرار ٦‏ نانرا بخوانی خواھی دیدکه آن إحساسات ظاھری کە درسایر موارد ممکنست 
درقلوب!اشخاصی ازلحاظ غنا وفقر باشد دراینجا بکلىیريخته وفانیشدہ نئەغنیخودراغنی میشمرد ونهھ 


ایت 


وراكمك و ياری نسبت بہمدیگر را مبیابند ء مسجد ارواح مختلف را با ھم مأنوس میسازدہ سباہء 
و سفیا گوچك و بزرك ء پیر وجوان و غنی و مستمند را بہم نزديك میکند و ممکن است رفته 
رنتە در گروھی غير ٦نا‏ اتحادی بوجودآورد کہ نتیجه ٦آ‏ سعادت دنیوی و اغروی ھمه 
نہا گردد . 
مسجد باعت بسط و ترقی علم و دانش میگردد ؛ عقول را بہم نزديك میکند و اندیشەھا 
را برای یافتن راهہای علم ودانش روی ھممیریزد . مسجد مل مشورت میشود . درفضیلتمشورت 
که إ!ز بزر گترین صفات اخلاقی است کتاب‌ھا میتوان نوشت و حتی ا گر بخواھیم آٴیاتودستورات 
قسر آنی و اخبارو احادبثی را کهە دراین خصوص آمدہ نقل کٹیسم محتاج اوراق بیاری 
خواھیم ا شد . 
فضبلت عبادت در مسجد نر از عبادت انفرادی بشتر است و ثواب مخصوص برای آنمعین 
شدہ و علت ٦آنرا‏ چنین بیان‌میکنند کە وقتی عدہ ای از موھنین باھم و یك دل و یك زبان خدا را 
بضخوائند خدا بانہسا نزدیگتر است و بہتر مسٹولشانر|اجابت می کند . شیطات از جماعتغیلی 
دور است و بافراد خیلی نز ديك است ؛ ابنست که عبادت و کارھای اجتماعی بیشتر ممکن|است مارا 
از وسوسهً او حفظ کند. 
آری ! چنین است اتحادی که افراد بثشر در مقابل خدإ پیدا می کنند و ایت است معنی 
دبن اجتماعی . 
ہ علاوہ ہراینکە دین اسلام ا کید بسبار نعوده کهھ نماز ھایى بنجكانه در 
نمارھای کے 
مسجد خواندھ شود و برای عمل ان ثواب بسیار خبر دادەاست برخی 
اجتماعی نماڑھا هھستند کە اجتماعی بودن جزشرابطشان است . این نمازھاعبارتند 
از نمازعیدین بعنی عید فطر و عید قربان که واجب است و باید در روڑھای نامبردہ درمساجد برپا 
شود باجتماع غواندہ شود و حتیالمقدور در جای سرباز مثل ببابان یاحیاط اقامه گردد . 
نماز جمعه ھم در زمرە ھمین نمازھااست که واجس است و خداوند متھعال در قر آن‌مجید 
سورۂ جءعه بخواندن آن کید فرمودەو دستور دادہ که بایدمؤھنین دراین موقم کسبوکار خود 
رارھا کنندو ہذگر خداو نماز پردازند کە این کار آٴنانرا بہتر و شابسته تراست٠‏ در وجوب 
نمازھای عبدین تردیدی نیست ولی نسبت به نماز جەععه در غیبت امام عقاید مختلف است برخیآن 
را واجب عینی و برخی واجب تخببری میدائند زیرا نماز جعه که در موقم ظہر خوائده میشود 
کفایت ازظہر می کند و قائلین بوجوب تخیبری معتقدند که خوام نماز ظہر خوام جءعه یکیرا باید 
خواند ولی دسته دیگر میگویند باید نماز جمعه خواندہ شود . 
گرچھ ما بیشتر ہوجوب عینی معتقدیمولی قضاوت این‌امررا بکتب فقہی واگذارکرده در 
١ینجافقط‏ از جنبةُ اجتماعی نماڑھای فوق را بررسی میکنیم . اگر درروز جءعه بیکی ازمساجد که 
نماز جمعه برپا می شود قدمگذارید بہتر میتوانید مقصود مرا دریابید : چندین ھزار نفر جمعیت 
در صغہای منظم بہشت سرامام نشستھاند ؛ درموقم ظہر امام خطلبه میخواند وھمه سرتاپا گو شند: ابن 
خطلبه که مضامین آن نصیحت و تذکر بقیامت و امربعروف و نہی از منکر و یاد آوزی آفك و 


اغلب پر از آیات دربار کلام الہی می باشد در آنموقع باھیئت آن مجلس تآئیر عجیبی در شنو ند گان 


- ۷۷۔- 


۹۔خداوند برای اجابت دعای جمعیت نزدیکتر است چنانکه معرؤزف است ھر دعائیٰ که 
ہجمم خواندہ شود قریت الاجا بە می باشد . بناہراین ھنگامی کە از دھان چندین ھزار نفر تقاضای 
عفو و بخشش و ترقی در دنیا و آغرت بسوی بكے درگام بر خیزد چەبساکھ خلعت قبول بزتن مه 
کان و عظلار( از رمے ترغورداز گنئنہ ۱ 
این اجتماعات کە نکات کوچکی از فوائد عظیم آن دربالا شمردہ شد یکی ودوتانیست ودین 
اسلام طوری مقرر فرمودەکهھ حصول آن حتمیالاجرا وھەیشگیاست :4 اینکہھ یکمرتبه یا دو مرتبه 
اتفاق افتد و تامشود. نمازعیدین نمازجءعه نماڑھای پ:جنگانهُ اجتماعیمساجد* ھمگی مجالسی‌است 
گه شاەل این ھہمه مزایای بزرك است : ہھنگی موقعیتہائی ھستند 5ه برای ترقی خودوجامعەدردئیا 
و آخرت بہتر از آ نہانەنتوان یافت . 
فلاسفةُ قدیم بونان در اثر تحقیقاتی ک٭ در باره طرز تعلیم و تلقین‌عقاید 
جاساتوعظ خود در ميان تودە بتعمل اوردهہ اند ھسگی معترف شدداند که بہترین 
و لنصربحت طریقة آن سخنرانی و وعطظ است و بہمین علت است که اشخاسص بر جستە 
آنہا مڈل افلاطونوارسطو و دمسٹن و غیرەھميثه عقایدخودرابصورت 
خطابه ابراد میکردندو از ٦‏ نہاکتاب ونوشته کگمتر باقی ماندەو اگر چبزی در دست باشد بشتر 
جەع آوری سغنان ٦نہا‏ توسط یبکی از شادگرد انشان میباشد .امروزە ھم در دنا ثابت شدہ که 
بکی از بہترین وسیله تبلیغ و تلقین عقاید در ھردم سخنرانی است و روی این نظر دردنیایمتمدن 
برای ھر منظوری اعم از مقصود سیاسی با اخلاقی یا دینی از آن وسیله بزرك یعنی سخٹرانسی 
استفادۂ شایان میبرند و وعظ رایکی از مہعترین عوامل ترقی جامعه ھامیشعارند بااھمہتی ک_ە 
موضوع ۔طابه و وعظ در دنیادارد حق این بود کە اسلام ھم ھمان مقام را برای آن قایل شود 
و ھمين کار راھم کردو طوری هم کرد که ھیچ ملت و ھیچ فومی نتوانسته اند وسیله مزبور 
را ہا طریقی چذن ساده و خوب و آسان و مؤثر بکار برند 
دین اسلام امر کرد ک٭ مسائل اخلاقی و آداب دين توسط اشغخاس فاضل و داناہیردمی 
کک از حیت عام کے بہرە دارند کہ شودو علوم در میان تمام مردم رائج گردد و ھمھ ازابن 
نعمت بزرك خدائی استفاده برند.۔علاوه بر دستور ھایى مخصوصی که برای تشکیل مجالس وعظ رر 
سخنرائی رسیدە و علاوە ہر مو قعیتہپای وڑہ کک در این بارہ تعیبن شدهہ ہیی از مہمترین وسائل 
تیم سخنرائی اسلام نار عیافت ا بكع+ با جا گت ھای زیادی کە دربارۂ خواندن نماز در مساجد 
عمل آمدە طبعاً در این اماکن مقدسهہ که < خانه خدا ‏ نام دارد اجتماعی از ھؤٌھنین و مسلمین 
حقیقی که منظوری جز پیروی از راہ حق و حقیقت ندارند ہوجود می آید. در بین ایسن اجتماع 
مسائل اخلاقی و دبنی و اجتماعی دھان بدھان مبگرددیاتوسط شخص عالم و زاہد و متدینی بەہ 
دیبگران تلقین میشود و صفات نیك و ملکات انسانی در میان تودہ راج میگردد. 
آيیا وسيله وثر تر از این رای ھدایت مردم و اشاعۃُ خوی آدمیت درجامعه میشناسید: 
در 'بالا |شارہ گردیم که مسجد موجتب ایجاد وحدت اجمماعی بن اشخاص 
وحدت اسلامی است؛ وحدتی که در اثر عباذت وجود آآمدم و عقد ا:حادی کەدرمقام 


حضور در بر|اہر آفرینند٥‏ عالءہا بسته ھیشود . وقتی در میان مردم حس مذھبی رو بتزايه گذارد 


ققیر خویش( نقیر میداند و نه کس خود را بزتر از دیگری می ند و نە پست تر :ہلک تنہا امتیاز 
غلوص ایت و ہاکی عمل ا[ست ک٭ هر کس دارا باشد تفوقش بردیگران بارز مینگردد ھرچندکه دو 
اھر پت ترین کباٹ باشد . برای حصول این اصول بزرك اجتساعی یعنی‌اجرای مساواتو برادری 
چ٭ تمر بہ یىی بالاتر از ان غوافند بافت ؟ ١‏ 

۔-ابن‌نمازڑھا تذ کر مہمی است که انسان‌را بیاد عاقبت خو بش میاندإزدچنانکەدرخبر آمدہ 
گه نماز عید یاد آوری: قیامت است : اجتماع و حاضرشدن ہنماز مانند موقعیست 5ھ مردم برای حساب 
در ہرابر عدل الہی حاضر میشو ند : نماز گزاردن چون بسدادن حساب و اتمام نمازو بر گغتن و 
متفرق شدن مثل آن وٴٹنیست کە إزحسا بھافارغ شدہ و هر کس پاداش یاجزائی کەدارد میشتاہد . 
براستی دیدن يك جلسه از ابن نمازھاکە در آن چندیت ھزار نفر یکنواخت ویکسان بسوی یك 
جہت ایستادہ و یکدل و یِکز بان خدای خویش را می خوانند بالاترین نمونەایست کهە در این دنیا 
می تواندعاقبت ما رادرجہان دییذر مجسم کند ۔ 

۵_از لحاظ کمكگ اجتماعی چنانکه گفتیم |ھمیت این نمازھا بسیار است زیسرا مردم از 
حال لکدیگر و احتباجات ھم باخبر میشونڈء بدرد ھم میرسند ؛ تقاضاھای ھم رابرمیاورند . در 
شہر بکه مرتبأ از ای نمازھا برقرار میشود دیگر محتاج وفقیر پیدا نخواھد شد بشرطاینکه ہمه 
بدستور اسلام رفنار کرد و دربجاآوردن شعائر دین کوتاھی نکنند 

٦‏ - این نمازھا موقعیتی است که مردمرا کە بعلت گرفاریپای روزھرۂ زند گانی ھرکس 
کی گوشہ مشغفول و از ھهم ذور نت گر میآوردو در این اجتماعات ءەمکنست قو 1 :سیاری ىا ثان 
برسد؛ از نصایح و مواعظ بزرك که موجب سعادت دنيیاو آخرتشان است برخوردار شوند: 
از |خبارو اتفاقات ٦٢‏ گاە گردند بحال ھموةوفیابند ناتواند درانحام وظایف اجتماعی دا گٹز 
فابدۂ خودراہخشنے . 

۷-چنان کە در بالا گفتیم گرفتاریھای روزانه زندگی اغلب مجال باشخاص نیدھد کهھ 
بفکر عاقبت کارو آخرت خویش باشند تابدرد ھمدیگر برسندو بخدمت بنوع مشغول شوند: این نماڑھا 
موقعیتھایى مہم و بزر گی بد ست میدھد ک4 آدمی گر فتار مشفول را بخودمیآارردو اند کی ازد نیا 
وو گرڈان ساحتەاز خویش منصرف و بجامعه متوجه مینمایدء خود خواھی را میزدایدں نغم آی و 
غوردخواب رادر نظرھا کوچکتر می کند و انسان را بسوی مقصد و ھدف عالی تر و بزرگتری 
نگزآن متئائف ۱ 

۸۔ جمعیت بزر گتر بن وسیلهٌ |نجام گرفتن کارھااست و این امرواضح تراز آنست که شرح 
دادہ شود. باجماعت ھمه کار میتوان کرد و باتفرقه ھیچ |مری انجام ہذیر نیستچنانکه یگدستەچوب 
را باھم‌ھر گز نمی :ون شکست ولی پکیپکی ٦‏ نہا رامیتوان‌شکست , دستخداو ند ھمیثه باجماعت 
است (یدالل ممالجماءہ) و باجعیت عالیترین مقاصد را میتوان پیش برد ولی بافرد ممکن نیست . 
شیطان از جمعیتدورو گر بزان است و بفرد ؛عیار نزدیکست چنانکه این موضوعرا اعادیت ماھم 
بانواع طرق بیارع گرذ2(ست ار 

بااین همەفواید که در جمعیت ھست کسی میتواند اھمیت جنبة اجتماعی این نماز ھا را 


-ص۱۷۹۹۔ 


برای ایجاد حس اعتماد در جامعەھا ٦ن:چه‏ علماىی علم الاجتماع و روانشناسان تفعصس 
کردہ اند نتوانسته اند دوائی جز ایمان پبدا کنند و این دوا یگانە درمان ابن درد است و ثانی 
ندارد . ھنگامی که در جامعه ایمان پبدا شود مثل ہلی است کە بین دوساحل دورافتادہ رابہم مربوط 
سازد . این حس مانند جریان برقی کە از میان سیم کشی ای عمارتی عبور میکند وهءه را دريك 
چیز بہم مربوط میسازد در جامعه ارتباطی معنوی پدید میآورد و کارھارا سہل وممکن میسازد . 
ایمان اتحاد و یگانگی ہوج-ود می آورداھمان اتحادی سەٛه میتواند مشکل ترین موانم را از 
ەِن بردارد . ۱ 

در زند کی برای شعابسی ببش آھد کردە است 5ہ ھنگام عقد نوی با آشناىی جدیدی 
ک ھیچ سابقه بااو نداشته اید با نہایت اعتماد و خوشدلی و آرامش خاطار وارد عمل شده ابد 
چجه آھسته باخود گفتہ اید ز ایت مرد مطمثن خوبی اس ززبرا ھر گز نمازش ت رك 
نمیشود >> 

آری چنين است . شماخوںب فکر کردہ اید و دانسته |ید کسی کە نمازش ترك نشودیعنی 
آز خدا میترسد و کسی که از خدا بترسد بعنی او إ|مر خدارا اطاعت میکند و إز آنجه خد| 
چی۔ گر اوھ او سامہ و کرت فر یتس و نیرنك نسگردد یس این شخص بابد مورد اعتماد شما 
و ھمه کس باشد . 
برای اینکه اھمور اجتماع بنحو کامل و مطلوب بگذرد لازمست کە در 
<س اطاعت مه مردم حس اطاعث سیت سزر گثر موعوۃ ناد حضرت امیر (ع) 
میفرماید و فرمان بزر گٹر از خودرا بر تا کوچکتر از تو فرمانت را ہذیرد. ‏ هم ایشان 
میفرمایند : و فرمان برداری از مہتران و عزیز داشتن ھمگنان و انصاف در ارۂ کہتران از نشانه 
عای ححکمت است . > تمام بزرگان اخلاق نیز مردم را بحس اطاعت تشویق کردەو آنرا از 
رز گی صفات شمردم [ند . 

حس انضباط یادیسیپلینی کە میگویند نیز ھمان اطاعت است و اگر بتعلیمات نظامیان در 
زمان صلح توجھ کنید می ینید کہ ببشتر ان عملیات ؛ حر کاتی اجتماعی |است که توسط فرمانےدہ 
واحدی ادارہ میشود . حر کات مزبور برای ابنست که حس فرمانبرداری درنہاد سرباز ضبط شود 
وعادت انوی اوگردد تا درروز کارزار نز ھعراہش باشد. 

اکدون بث جلےه نماز جماعت را دو نظر بگبرید کهھ صفوف ہسیاری از انواغ طبقات 
مردم در پشثت سر یکنفر که امام جماعت باشد ایستادەاند وھسکی با ھمآھنگی و وحدتنظر 
سوی آفرینندہ متوجه شدە اند . آیامیتوانید حر کتی نشان دھید کە بیشتر از آن حس انضباط و 
فرمانبرداری راایجاد نماید : 

خیں 'زیرا ھرچه شما بمن نشان دھید میگویم که فرقی با نماز دارد ٠‏ درنماز حس اطاعت 
اختیاری ہوجود آمدە و در مثل شما اختیاری مطلق نیست . اکنون بکنفر روانشناس مجرب باید 
از نظر پسیکولوڑی در فکر خود تجزیە نمابد که ھنگامی یکنفر با نہایت اشتیاق بسرای ادای 
نماز جماعت میرود و در 7آنجا با میل اطاعت از امام را می پذیرد شکی نیست که مبن عمل ( کە 


روزی چندا مر مه نکرار فینگر دد () مانند ساپیر عادات در وجودش ضط میشودو نتیج4 آن تؤولید 
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و مه علاقمند شوند کە نماز خویش را در مسجد ھا بجا آورند در میان'ساکنین”مختلف یك شہر 
و بالنتیجه مردم یك کشور اتحادی بزرك و محکم بیدا میشود که چون باعثت و بائی آن بسی 
محکم و متین اِست آن یگانگی ھم گسستنی نیست ۔ ایننگونە وحدتہا است که پايیه ترقیات معنوی 
ومادی ملل میشود . سر تفوق و بزرگی کثشور ھافقط در اتحاد افراد آنست و بس ۔ اتاد 
اجتماعی و رابطهُ آن باعظمت ملت ٦‏ نقدر مہم است کہ میتوان در این بارہ کتابہپای بسیار نوشتہ 
و یش علما ومردمروشن فکر این موضوغع بسی روشن است و محتاح تکر از ہت 
مقصود من |ز نوشتن این قسمت این بود کهھ نگویم نه تنہا نماز جماعت بطور کلی نمابندۂ 
وحدٹ و موجب ایجاد وحدت است بلکه یك نکته از آن مظہر وحدت کامل و بلکه عین وحدت 
معنوی و صوری است . میدانید چیست :اینست که درموقع قرائٹ نماز امام جماعت بتنہائی قرائتہ 
میکند و سایرین فکرأ از او پیروی میکثند . ق کسی در یا جلسه نہمساز جماعت حضور داشتھ 
اھەبت آٴنحه را منمیگویم درمییابد ۱ درموقعی که ھزارھا نفر در میان غبستان جمم اند وجزصدای 
امام جزئی آھنگی پر لھا اعت تو ےه ناقری ور غوو شی می کتد ؟'چشم خودرا ہم گذاشته 
آن منظرہ را بخاطر آورید و پیش خود آنرا تجزيیە گنی خواہید دید که بہترین نمونه وحدت 
ھمان |ست و بس . ان جمعیت ھزار نفری در آن حال حکم بکنفر را داردےء تعام فکرھاے دڑھا 
زبانہا با ریسمان محکەی یکدیگر وصل است و سر ربسمان ھم بجائی مربوط است کە همەچیز 
ازآنجااست: و اعتصمو اہجبل الله جمیعا ولا تتفر قوا آری تام ابن جعیت بکروح و 
بکدل است یك تن است که اعضا و مظاھر سیار دارد و تا ]نحا کە تحت قوانین اسلام باشد 
این تن گستنی نہست . 
۱ غے کسی ور وت کی خود بغاطر دارد که در موقع انجام معاملة بزرك 
اعتماد و و دادوستد با افتتاح باب دوستی و روابط مادی و معنوی باکسی کھ 
اطمینان تازہ باوی ھهربوط میشودو سابقه قبلی بااو ندارہ بخود گفته |ست : 
بز نەیدانم چگونە آدمی |ست ؟ یا میتوان ہاو اطمینان کرد ؟ ٦یا‏ میتوانم اعتمادخودرا دربارۂ 
او بحدی بدائم کە این را باو بسپرم یاوی را لایق ان دوستی يااین معامله بدائم >٥‏ جواباین 
سؤال اغلب درست دادہ کو5 امفکن بس از وارد شدن درعمل . آنوقت ستھ باقبالشما . یاطرف 
شما ]نطور تَه خواسته (ید شابسته بودە است با این که شعارااز کردۂ خود پشیمان میسازد . 
تحقیق در زند گی معنوی |شخاص بسیاردشوار است چھ انی کە دراین موضوع شما کمك واستعانت 
رتَقَلة-کنتٹز خالی از غرضندورأی آ نہاإغلب آٌمیغته بانظر ھایى شخصی مخالف یاموافق است. 
بنابراین اعتماد یافتن باشخاص کاری بس مشکل است . از طرف دیگر میبینیم که ما درزندگی 
روزھمرەھبثه محتاجیم باینکه با اشخاصی 5ه سابقه با ما نداشته اند باب روابط را باز کیم و 
ھمین موضوغ زندگی مارا دچار اشکال ہسیار ا . اعتماد ہکی از ارکان مہم اجتماعی است و 
جامعة که در افراد آن اعتماد متقابل وجود داشته باشد یکی از بہترین جامعه ھاست و جز راہ 
ترقی وتعالینخواهد پیمود . عدم اعتماد و وجود سوع ظن درجامعەھا چون ھوری کە داغل ستون 
چو یىی رارفته رفته میخورد و میپوساند و بکرتبه بنائی را فرو میریزد تأثیر مغرب دارد وارکان 


جامعه ر| بالاخره غراب غواهھد کرد . 
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ستارگان و بدا کردن ستاره قطبی و غیرە وادار میکند چه بسا اشخاصی که عشق بعلم ھیئثت و 
جوم پیدا کرده ند و شاید بتوان ادعا کرد خیلی از منجمین اسلامی که از مفاخر انسانیت بشمار 
میروند و قسمتی از علم جوم اھروز روی بای4 زحمات آ نان بنا شده دراثر ھمین ذوی راەعلم را 
بمودە اند. 
دلیل ادعاى مناینست کە از صدر اسلام تاکٹنون کتابپای بسیاری دربارۂ معرفت قبله نوشتھ 
شده که اغلب ٦‏ نہامفصل و دارای اطلاعات بزرك نجومی و جغرافیائی و علمی است و کسی کھ 
اتک نے کت را نوشنه لاافل خود اطلاع کاھلی از علوم نامبردە داشنه است> 
۰ س از انتشار چاپ اول ودوم ابن کتاب عدهُٗ زی۔ادیاز غوآ:ند گان ما 
جر اہاہد نمار را ۱ ۱ 7 00 ك0 
. گتما و شفاھا از ھا پرسیدەائد گلک۹ ٦با‏ بابد نماز حتما بعصربی خواندہ 
بعربی خواند ؟ فوتضام ر کی مراف زرآن عو 0ر کوافا اس از از 
خواندن بعرئىی چیست ؟ 
گرچه جوابپای مختصری برخی از آبہاداده شده و دراینجاھم کە در تمام امورھربوط 
ہنماز سخن مسگو ٹیم نمیتوائیم بطور تفصیل دراینموضوع ک٭ متاح بحنی زیاد استواردشویمولىی‌لازم 
شد بطور مخنصر گفتاری چند در ای بارە گفته شود ودر آتیه نیز ببشتر از این مقال 
خو|ھیسم گفت . 
ابن راھم باید دانست که این بحٹ تازەو امروزی نیست بلکەبابآن از صدراسلامافتتاح 
شد عنی از ھ.ان وفتی که مسلمانان شروع بفتوحاتی کردہ معالك بہگانه راکه بزبانی غیر عر ہی 
کلم می کردند بن اسلام عو اون کے کروی مزبور آغازگردند وجواب ھائی در ابن باره دادهہ 
شدهھ است . 
منطق عدذ معدودی که سی او کت نار را مینوان بپہرزبان خوائد اٹنسٹ که غداوتدہ نال 
سرو کار دارد نە زان بس چه احتیاحاست 45 بلغت مخصوصی سغن کوک بعلاوەچون خداوندھر 
زا نی را میفہمد بہتر است بہرچه خود ھا بہنر میفھمیم و میدانیم بااوسخن گوئیم ٍ 
در جواب سخن این اشخاص اولا بابد بطور صربح و قطعی گفت کە خوابدن نماز بز بان 
عرپی ضروری مذھب است و نماز بزبانی غیر از عربی صحیح نیست وصورت نماز ندارد. 
ھنگامی که باعقل سلیم و منطق صحیح فضاو ٹمیکنیم واضح میشودکه خواندن نمازنز بان 
عربی برای واقم شدن مفہوم نماز ضروری است . در اینجامختصراً دلیلی جندمیاوریم : 
١۔رای‏ ایجاد وحدٹ بین المللی کە نکی از بزر گترین آرزوھای مردان‌متفکرو فیلسوف 
فرون است بہتربن وسيیله کە توانستەاند بیابند |ہجاد يك ز بان بن |لمللی استو اشخاس بسیاری ہہدا 
شدەاند که در این باره اقداماتی بجا آوردەاند منجمله دکتر زمانوف ژزبان اسپر|انتورا ک4مخلوطی 
ازز بانپای مختلف بود درست گردو نقشه |واین بود که :مام ملل علاوء برزبان مادری خود این زان 
را ھم :باھوزندتاار :باطی نز دیك إز لحاظمادی و معنوی بین ٦‏ نہا یدید[ ید . اشخاصی دبگری ھم در 
اس راہ کوشش کرده و ککارھائی انجام داده |ند . نظر ابن کسان اگر خالی از غرض باشد بسپار 


خوب است چه با اہجاد یٹ زبان بن المللی خغدمت او کی بجامعة آنسانیت میشودو چەبسا صلاح 


حس فرمانبرداری و |نضباط کامل درۃمام افراد جامعه میباشد . 
ھمین اموراست کە سعادت جامعه ھارا باءعت میگردد . 
هیج اندیشیده اید اعضائی کےەه شستن آنہا در وضو دستور دادهہ شدہ 
فوالد اجتماعی هانہااست کم بیشٹر در معرض چشم واقم میثشود ؟ ھیچ میدائید کھ 
وضو وغسل بکی از فوائد وضو ابنست که ھہےیشه این عضوھای نمابان باك باشد > 
از کثافات خارجی و کثافات داغلی زدوده گردد تا در انضار مردم 
نامطبوع جلوەء گر نشود ٴ ھیج فکر کرده |إید که غسل و وضو کھە بدن را إز کثافات و رسوبات 
عرق ہاك میکند در ضمن موجب جلو گیری از عفونت میشود ومائم |زاینست کە شخص دراجتماعات 
و در مساجد منفور دیگران شود : البته واضح است کهە یکی از بہترین مشوق معاشرت رغبت 
مردم بہمنشینی بایکدیگر است و این رغبت بوجود نمی آید مگر در سايهة مطبوع شدن طرفیرنں 
معاشرٹ و بزر گترین کلبد مطبوع شدن همانا پاکیز گی است که ھم ظاھر انسان را میآراید و 
ھم ٭ائم بوھای عفن و کثافات ومیکر بہا وناغوشیہای واگیردار میگردد . 
تنی که پاك شد و دائم ہا نەمت غسل و وضو خود را شستشو داد ازھر گونە انگل ہیماری 
وحبوانات طفیلی معاف است ووجودش موجتب زیان جامعه نخواھد بود . ۱ 
ما که ادعا میکنیم اسلام دین اجتماعی است دلیل داریم و دلیل ما إینست که اسلام نھتنہا 
وسیله گرد آوردن اشخاص را بدور یکدیگر و پرسش از حال و کار و گرفتاری ھای ھم آمادھ 
میسازد بلکه تا کوچگ نربن جزئیات را مورد نظر قرار میدھد اکسانی که از نعمتپیرویدستور 


ھایش برخوردار مشوند بہیچگو :4 سعنی وھعانعی درر گی برخورد ننمابند ٠‏ 


جھات 


بابی 


نمازخوان در ھر کجای دنا باشد قله را میشناسد و البیته میداند کھ4 
قبله در کداميك ازجہاد چہار گانه واقع شدہ ووقتی بث جہترادائست 
یافتن باقی جہات برای او آسان است . بنابراین میتوائیم ہگوئیم کھ 
از فواند نماز جہاب انی است . شاید ایراد کنید که این کار لازم نیست زیر| قطے نماعمل مز بور 
را ا:حام مبدھدا. 

جواب اینست ػَەروزی بود فطب نما بودو مسلمان جہات رامیدانست اھروزھم در 
مان صحرای عر سمنان وودر دھات و حتی در شہرھا قطب نمادر دسترس نبست . 

اما طیبق دستوری که دين اسلام در .. ٢٣۴‏ سال ببیش داده است مسلمان میتواند از روی 
آفتاب و ستار گان با نہایت سہولت جہات را بیاہد . 

این امر بءسلمانان ھرچند جاھل و عامی و بیسواد باشٹند (جازهە میدھد که موقمومشخصات 
نقعاطی را که می ینند ىا بیان میکنند در نظر بدارند و بفہمانند. در کشور سای اسلامی ممکن 
نیست انفاق بیفتد که کسی جہت مکانی را تشخیص ندھد . قبله یت شاخص روشن و بزرگیست 
ک باب دانش ھای این نوع را برمردم میگشاید . 

در اھعیت جہات یابی در زند گانی اص ہء در فن کشتی رانی ء زراعت ؛ تقسیماراضی؛ 
مسافرت درصحاری وسیم "حدیداملاك وغیرە بحث کردن بیمورد است چون بر هر کسی روشن 


۱ ممباشد اما من میخواھم ہگویم کک در پر تو این دستور کے مر دم را طالمه مو عبت آفتاب 5 


- ۸۳ ۔۔ 
امر مسکن بود ؟ 


٦-خداوند‏ در قر آن میفرماید : إنائزلناالذ کرواناللحافظون یعنی‌مافران رافروفرستادیم 
و ھمانا نگہبان آن‌ہستیم . 

بد یھی ‌است ک5 خداوند قادرمتعال حفظاین کلام را بعہدۂ خود گرفته وروی ھمین اصلاست 
که از ھزار وسیصد سال پیش تاکنون تغیبری در آن روی ندادەاست درصورتی که بخو بی دید ایم 
کے ھیچ کتابی از زھسان سابق باقی نیست که بصورت اصلی ماندەو بمیل وسلیقة استنساح 
گن کان ومصححین تضبیر و تبدیل ببدانکردہ باشد فی المثُل گلستان سعدی رادر نظر تک مو با 
انکه کلام سعدی زا کیٹر کتی مینواند تقلید کند وروانی عبارات و لطف معانی باید آنرا از 
نقلید و تحریف مصون داشته باشد باز نمیتوانید دو نس٭ه گاستان پیدا کنید که مثل ہم باشد وذوق 
خوانند گان و نسخه نویسان در آن تغبیرات کلی بوجود آوردہ است . 

البته چون هر کاری را خداوند در این جہان بوسیلهُ اسباب فراھم میسازد این امریعنی حفظ 
فرآنرا نیز بوسیلسہ,بہائی قرار داده است . بکی از این سیت ھا |حترامیست کە مسلمانان از روی 
ابمان و عقیده بتر کیب آیات کلام اللہ دارند و بااینایمان آنرا سینە بسینەوردی کاغڈدمحفوظ 
نگاھداشنەاند و باوجود اینکە میلیونہا نسغه از کتاب خدا نوشته شدہ کوچکترین تحریفی در آن 
حاصل نگر دیدہ استءعلت دیگکر ھماناعقبدۂ ا(ست کھ مسلمیِن دارئدکە ہا ترجمە کر دن٦‏ یات لطف 
و حکمیت آنہا بسیار کاسته میشود و ھمین اصل است کە ھه مسلمین رااعم از اینکەھرملتوز بانی 
دارند وادار ساخته کە قر آن را بعربی بخوانندو بیاھموزند و |اگردرموردی آیات را شاھدآورند 
آنرا بعربی ذکر نمابند و نمو نهٗ ] نہمھمین کتب ماایرانبان‌|ست که بجای ترجمة تنہاء خود آیات را 
ھم در ضمن کتاب میاوریم و بعقبدۂ ھرروشنفکری خدمتی بس بزرك,مقصود خودمی کنیمو تائیرمعەنوی 
گتاہرا دوچندان٠یسازیم‏ 

عربی خواندن نماز این امر رارایج میسازد و تسپہیل میکند مسلمین‌ر |عادتمیدھد ک4 یات 
قفران را بصورت اصلى فرا گبرند واز آن بہره برندو ضمنا بکی از وسائلی است که خداوندبرای 
توف ناشن کلام بات مر فرموجو(ست: 

بھلاوە فايده بزرك ان ابنست که دستور وفرمول نماز را از تغیبراب و :حریفات مصون 
سدارَوَء ا كِرَأَجاز دادہ میشد کە هر کسی نمازرا بز بان‌غود بخواند یقیناً نماڑھائی که ١کنون‏ بین‌ملل 
مختلف خوانده میشد] نقدردچار دستخورگی و تحریف میگردیدکە نه تنہپادر ھر ملتی ؛ك‌صورت 
در میآمد بلكه ھر کسی آنرا بصورتی مخصوص خود میساخت و از فایدہەو مقصود اصلیى فرسنگہا 
دور میماند. اگر بنا ہود مثلا ما نماز را بفارسی بخوانیمھر کدامازمن‌وشماآنراطوریمیساختیم؛ 
در آنوقت چیزی که باقی نەیماند ھمان حقیقت نہماز ہود . 

علت اینکە ابداع یعنی چیز تازہ افزون بدین یاکاستن از آن و شاخ و برك فرار دادن 
بہذھب حرام است هميین است ئَه منھب را بصورت بک نواغت و اصلینگا دارد و فواید آنرا 
محفوظ بکذارد . اگر این امر در اسلام حرام نمیشد مائند سایر ادیان ھرقانونوھر حلال وحرامی 
بیەشکل در می آمد و دین بصور کو ناگون عجیبی میرسید . عقل ھم"مردم کامل نیست وھر کسی 
در اثر عواطف و احساسات'و نقص معلومات'و امیال تفسانی و عوامل دیگر دچاراشتباھاتی بزرك 


نیت ار ا جس 


بایداری کە دنیا شایق ٦نست‏ ؛ تجارت آزاد بینالمللی ء ٭بادلات مسادی و معنوی صورت عەل 
بخحود کرو 

حالا فکر کنید کە چه میشود اگر تمام حہان علاوہ بر زبان مادری خودشان عرئىی را کھ 
بقول تمام علمای فن کاملترین و فضیحترین زبانہا (ست فرا گیرند . یکی از فوائد این امر ھمین 
است و با توسعةً اسلام در تمام جہان نقشةً آن علمای اجتماع که فقط در عالم خیال میخواسته اإند 
کاری بکنند صورت عمل بخود میگیرد و اجباربخواندن نماز بزبان عربی ھرملتی را ء ملیت ولسان 
إصلیش ھرچه میخواھد باشد وادار میکند که عربی راھموارد زند گی غودگرده و در ادبیات و 
معاملات و کارھای دیگر اجتماعی از آن‌بہرە برد . بااین عمل تسپیل بزر گی در نقشه وحدتعالم 
بشربت وصلح و صفای گیتی و ھمکاری نزديك افرادانسان باھم و ایجاد دنیائی آراسته بصورت و 
معنی بوجود میآ ید . 

٢‏ چنانکە گفتم زبان عربی بعقیده موافقین و مخالفین فضیتحرین و وسیعترین ز بانہسا 
انث بس ھر ؤپاٹی را که بخواھند جاشینآن کنند دارای این ‌لطف نخواهد بود . 
٣‏ نماز بشتر از ]ٴیەھای قرانی فر گت قذآحتث و ترےمة گردن ٣‏ تھا زبان بزر گی بەعنی 
و مقصود ٦ٴیەھا‏ وارد میسازد چهھ اولا قر آن باز بانی چنان فصیح نازل شدہ ئە عر بپای زمان پیغمبر 
که افصع مردمان روی زمین بودند وا|شعارو |دبیات ٦‏ ٴنہا مشہور جہان است ہمقام معارضه دعوت 
شدند و تمام آنہا نتوانستند یك] یه ھمارزقر آن‌بگویند ۱ 

ثانیا در یه ھای قرآٹ کە کلام آسمانیاست و مربوط ببشر نیست لطف و رحمت و 
لطافنی است کەترجەهه ان بکلی آن خواصرا میزداید . مومنینی کەقرآن را باا یمان قلبی میخوا نند 
بخو بی این لطافر| درك کردەاند و بارھا إتفاق افتادہ کە از خواندن]ٴیهُ سراہایو جو دشان‌بلرزش 
وارتعاش در آمده وگاھی از شنیدن آن از شادی میخواسته اند بپرواز آیند و گاھی از رس 
برخود پیچیدمانصدك گاھی ہی |ختیار گر بستہ وڑھانی ہبی ارادەافسردەشدماند . ٦بیااین‏ آثارباترجمه 
باقی میماند ؛+ خاصیت وجود این آثار در نماز زیاد است چھ ببشتر علت بوجود آمدن توجەوتقرب 
در نماز ھمان تار معحزہ سای آیات است . بس اید باترجمه این تائیر راازینیریم . در این 
صورت روح را از نماز خواھیم گرفت و آنرا جسدی فلج خواھیم ساخت. 

حالا خغوب فکر کنیدا گر بنابودھر کس نماز را بزبان خود وقر آنرا بترجمةً خود بخوائند 
این نتیجھ عظیم عایدمیگردید 

٤‏ آنروحانیت مخصوص و جذبەکه در نماز موجود است و موجب توجھ و اتقرب بندہ 
بدرگاە ربالعزە میشود در صورتی انجام پذیر است که جنبةُ اصلی نماز موجود باشد و الا با تغیر 
آن بصورتہای مختلف از بین میرود . بارھا شنیدہ اید کە ترجمة آثار بزرر گان یك قوم بز بان قوم 
دیگر مثلا ترجمةُ اشعار مولوی و سعدی و حافظ بزبانپای اروپائیھر گز یگ اصدم آنملاحت اصلی 
را باخود ندارد . جالیکه یك إثر دنیائی که بازند گی عادی ماتماس داردچنین باشدامر بز رك روحانی 
گە رازخالق و مخلوق است باترجمە جنبه خویش را بچھ اندازہ |زدست خواھدداد . 

٥۔|اگر‏ امر براین جاری بودکە نماز ترجمه شود آن جنبهٌ اصلی که اکنون در دستورات 
دین خصوصاً نماز ھست از بین میرفت : نماز فعلی ما عین ھمان نماز ژزماارت صدر اسلام است و 
کاملا دست نخوردہ و تروتازہ و باك ماندہ است , غودتان قضاوت گنبد با|اجازۂ ترجمه حفظاینكل 


مقصود ھا در اینجا شرح دستورالعمل نماز نیست چر| کە در تمام رسالات عملىیاین دستور 
العل ھا بطور تفصیل ذکر شدەو چون هھافصد تنکرار مطالے نداریم از نقل ٦آنہسا‏ صرف نظر 
کردہ و خوائندہ را بر سالا عملی راہثمائی میکنیم . بعلاوە فصد اینرا ھم ندإریم که ترج٭4 نماز 
را بفارسی بنویسیم زیرا در این خغصوص نیز کتابپای قدیم وجدید که ھ۔ہه قابل استفادہ اندچاپ 
غدہ )١(‏ و ابنکە در صفحان بش فسمنی اد عتار ات ھا4 ا آر ہے گر دہ اہم برای این بودہ کہ 
نشان دھیم در ھر عنارب مختصر جه گنجہای دیقیمتی نہفتھ است . 
آجه دراینحا میگو یم مطالبی اث کہ گی فور او کو فرار گر :ە و آندستورالعملہای 
نوجه بافتن درنمازواهءیت خشوغع در نمازاست . 
َ‫ در دستورات وو راەراست (۲) > در ایہن باب چنین کت شود 
سے کپ کت ز طریقه نماز اہنست که باتمام قوە و تمام وج با قلب باك فکر 
خودرا جەع کند درھعه چپز با حدا باشد تاحقیقت را بفہمد. تمام تسلیم خداونہد قادر متعال 
شود طوری بابد ات تو ہہ بافت: کہ ھیچ چيز را حس ئکند . لفظ تنہافاہبده ندارتب توجه 
لازمست ؛ توجه بحق . از رادرراە خدا قربة الی ال ( برای نزدیکی بحق) بایدخواندا اید 
مصدی در ین باشد جز رسبدن بحقیقتاگر بسن قصد روبخدارود که بگوبد فلانقدرپول بدست 
آورم و در سر نماز بجای اطاعت خدا فلانقدر پول و دارائی بطلبد یافلان زا را بخواھد البتە 
برخلاف حقیقت است ونخواندن بپر است: 
ادن چند سطر که نمایندۂ دنبائی فلسفه و اخلاق است کاملا موضوع راروشن میکند کهھ 
انسان باید نماز را برای خدا بخواید نە برای ٹافتن مال و زن و فرزند چنانکە قبلا نیز اینموضوع 
را گفتیم.ەمکر موقع نیت ەیگوئیم : ھ فلانقدر رکعت نماز میخوانم قربة الی ال ہ : معلوماست 
اگر در ضمن نماز فصدھماعوض شدەو از نیت متحرف شویم درچهھ موردی حمله گر دەایم' ٭٠ْ‏ 
دستورالەملی را کە ھا در اہنجا ۔عنوان طریقة نماز شرح مبدھیم شامل دو قسەت است 
قسمت اول اینکە بابد نماز فقط برای خداخواندہ شود و لاآغبر و قسمت دوم اینکە باید در نماز 
حتی المقدور کوشش کرد توجه و حضور قلب پیدا شودەٴدر بحث زفوائدروحی > اھمیت تآوجھ 
بطور اغتصار گفته شد و در ابنجا چند طریقة ععلی برای حصول ایت حالت شرح 
ا مم ا 
-١‏ بہنرین را|ہ توجه یافتن در نمازایست که قبل ازشروع نمازدرنظر ہگیریم کە درمقابل 
کِ کھ ورای چه ایستادہ اہم ومنظورما ازنمازچیست ومسائل بست دنبائی کە ممکنست در حین ماز 








وس سے سس ۔ 


) 6 از مقبہد تر بن کنا بہپای ابن موضوغ رسالە ٹر جم“ 4 الصلوۃ مرحومھلا محسن فیض کاشانی 
است کھ باعباراتی شیوا و‌ فلمی فاضلا :4 نوش:ه شدہ |ست . 


(۲) نشر ب٤‏ دوم ھا . 








چڑ٘وہتے-کٔ دی سس ص٠-×-....-....-۔ے‏ ...سے تو وس ےش رس سنہ سا 


نے ع۸ سے 


میشود . اگر بناباشد ھردین حتی ھرقانو نی ہمیل ھر کسی تفسیر و توجیه و تفبیسر پیدا کند در 
مدتغیلی کمی بصورت عجیب و غرہی :یرون میآید کە ازشکل اصلی آن دورو بعیداست. 

ھمان علتی کەسبب گردیدا بداع در اسلامحر ام شد بل ی‌ھمان علتاست کھه اجبار نمازخواندن 
بعر بی را توضیح میدھد ۔ 

۷-_|کنون در سرتاسر عالم اسلامی از عربستان ومصر و ایران و ھندوسنان وچین‌وجاوہ 
و آلبانی و اسپانی و سابر کشورھای اروباکه در ٦نہا‏ مسلمان ھہست بشگرید و بہینیە با|ینکەز بان 
7 عادات و اخلاق و اطوار ٦‏ نہا باھم تفاوتھای بزرك داردو گاھی فرسنگہا ازھم دور بلکه 
معالف و متباین است باز در یك چیز متفق و یکنواخت وواحد ھستنند وآن فر آن و نمازاست. 
ھههُ اینہاہا ھر تفاوتی که دارند قرآن راو نماز رایك شکل و يك طور میخوائند . باچه چبزی 
ہر از این میتوان اساس وحدت اسلامی راعملا نشان داد . اینکه دشمنان اسلام ازقر آنھیترسند 
شی دلیل نیست؛ قر آن و نماز میتواند جہان راتحت یگ لوای معنوی بیرونآورد 
٭ و 

در خاتمهھ ہکسانی که فکر میکنند اسان خو بست بز بان مادری باخدای خویش راز و نیاز 
کند تادل اوھم دراثر آشنائی بالسان بیشتر بازبانش یک آھنك شود میگویم کە ھرچک سمانمشما 
نشدہ که ھر چه دلنان می خواهد و بہر زبان کهە میخواھید باخدا رازونیاز کنید . 

اما نماز را باید سر بی بخوانید و دلائلی ھم که مختصرا بشماگفتیم بعقل شمائیز ثابتمیکند 
که این کار بصلاح شماو اسلام است . ہپس از ہایان نمازیاپیش از آن یادرموقمدیگر بفارسی باچینی 


ہا تر کی ہا ھر طور گ قلے ما مسگکود دعا کنمد ه٠ًُُ4‏ دین ون4عقل ہودین' کدام مخاالفٹما نمەمشود : 


- ۱۸۷۰ ۔۔ 


حواس بہتراست . درحال ر کوغ باید بین دوقدم؛ درحال جلوس بدامن راست؛ درحال قنوت ہکف 
دست ودرحال سجدہ بنوك بینی خویش توجه نمود . 

چون دراینجا صحبت از مہر پیش آمد لازم دانست ذھن بعضی |شخاس رادر این بارەروشن 
گند که مہربدو نظردرنماز بکار ہردہ میشود یکی ابنکه چون خاك یا ازجنس خاك |ست گذ|ردن 
پیشانی برویآن علامت خغضوع وفروتنی وببادوردناصل جسمانی انسان ات وفایدۂ دوم آنھمانا 
حصول توجه |ست که گفتہ شد . 

انکه شیعبان برَعْاك راث ا گیزۂ شہیدان راه خدا ( علیہمالسلام ) تغازمیسگدار تد[ 
'آآن نظراست و(نباید باشد) که |س:غفر الله ربی واتوب اله بخاطر آن تربت سجده میکنند بلک_ە> 
بواسط٤‏ اینست 145 نہم سجدہ گاھی .است مۂتہا سجدہ گاھی مطمئن وہاکیزہ است که ھمیثە در ہاکیزہ 
نگاھداشتن آن سعی میشود وبکثافات آلودہ نمینگردد . 

بعلاوہ شکل ھندسی منظمی دارد کہ حصول لوجه را بیشر میسازدو با مه اارے فوابد 
طوری است که مبتوان آنرا هھمراه برداشنه ھر کجاھمیخواھند سرند . 

۷- إذان و |فامه را میتوان بدالان سرسرای نماز تشبيه کرد وبعبارت دیگر میتوان آنرا 
واسطه زند گی عادی و حالت توجه در نماز دانست .چون مشکل است انسان در یك آن از تشتت 
فکر معمولی بتوجه کامل برسد اذان و إفامه در این مورد کمك 297 است و میتوان بوسیلآن 
کم کمتسام افکار روزانەرا رھاکرد تا وقتی کە شخص‌تکہیرةۃالاحرام میگوید حضور قلے حاصلشدہ 
باشد . بنابراین‌لازەست کەبالفاظ اذان واقامەھمتوچەکنیمو آ نراسرسریوفقط ھ باز بان > ادا نکنیم, 

۸ یکی از لوازم جءعیت خاطر سروقت نمازخواندن است و عادت کسردن باین اھر 
!نسائنرا طوری ارک می اتد 5ه فکرش در حین نماز بسایر کارھا متوجەنمیشودء. نمازخوا ندن سروقٹ 
فایدۂ بزرك دیگری ھم داردو آن ابنست که کسالت و عجله ھارا که ممہسکزست در نماز گزار بیدا 
شود مائم رنگو چسی شرورصت کا او نا ات را ٹا سن سے۔ 

۹ - باید پیش از نماز گزاردن حتی المقدور عللی را که موجب ناراحتی فکر یاجسماست 
رفع کرد از قبیل اضطراب از پیش آمدن حادثە و با فکر بجا آوردن یك کار فوتی و ھمچنینمڈل 
بری معدە و ناراحتی لباس و غیرہ . 

دستوراتی را کە در بالا تحت چند شمارہەہ ذکر کردہ ایم در حقیقت مشکل نیستند و با 
جزئی دقت و علاقه ای میتوان حضور قلب کامل بید| کرد وچون این کار عادت شود دیگرمراقمت 
برای حفظط توجه لازم نخوآاھد بود . 

7 خداونئد درسورە ھوٗمنون میفرماید : 

حٹوح قدافلح الەؤمنون الذینھم فی صاواتھہ خاشعون . 

(ھمانا که گروند گان رستگار شداند. آنائنکه در نمازشان فروتنی کنند گائند ) اگر 
ہندہ درست مقام خود را در حال نماز وموقعیت خویش را ( یعنی ایستادن یك مخلوق ضعیف خا کی 
در مقابل آفرینندۂ تعام عالمپا ) درك کند طبعا حالت غضوع و خشوع بوی دست خواھد داد و 
ابن حالت قاعدہ ندارد کهھ با مراعات آن بتوان فروتنی حاصل کرد زیرا فروتنی باطنی است و 
غفروتنی باطنی ھم در حر کات ظاھری منمکس خواھد شد . ھرچه اشخاص بزرگوار تر و فکورتر 





نک ات 


بفکرما ھجومآورد درمقابل لذتہایآغرت وتقرب بحق چقدر خواروناچیز است وت صەیم بگیریم کھ 
ھر گونەہ فکری را ازمغفزخود دور نمالیم. 

۲٢‏ - دیگرازراھہای بافتن حضور قلب توجه بمعانی الفاظی است کە میگوئیم. این‌عەلر| 
اید اجرإ| کرد تا کم کم توجهھ درنماز بیشتر شود. پس ازمدتی ڈونگڈن محتاج مراقبتنخواھیمبودو 
توجەه ملكە ما شدہ فکرمان بموضوع خارجی جلب اسگرَوَود 

۴٣‏ طمأنینه یعنی آھسته خواندن نماز کمكک بسپار بتوجه میکند و این عمل که یکی از 
شرایط إ|صلی نماز است بشتر برای حصول توجه میباشد . ھرچهھ میتوانید نماز را شردەتر بخوانید 
تا بتو|نیدبمعەنی آنبیشٹر توجە کنید واصل وحقیقت نماز بیشتر وارد وجدان عاقلەوو جدانمغۂفول“(١)‏ 
شماشود. 

٤‏ اگر درضمن نماز افکاری بفز شعارسیيد فوری آنپارااز خوددور کنید وتوجھ 
را :نماز وہ زبرا اگر عنان فکر را از ھمان لحظة نخست نگبریسد مانند اسب سر کشی 
وارد جولانگاہ مغز شده بدون ترتیت و قاعدہ شروع بتاغت و تاز خواهد کرد و بالاخره درائر 
قوۂ تداعی معانی () آنقدرشمارا از این فکربان فکرغواھد برد کە کار بجائی میرسد زبانتان 
میگوید < اشہد اٹ لا اه الا > وفکرتان در بشت دکان مشفول وزن جنس برای مشتری 
است . 

٥‏ - خشوع یعنی فروتنی و ادب در نعاز که شرح آنرا بعداً خواھیم داد بحصول توجەو 
حضور فلت کم سسیار میکند .۔ ضمنا حفظ داب ظاھری ازقبیل مرتب ایستادن ومنحرف نکردن 
سروحر گت ندادن دستو پا موجتب ازدباد توجهھ میگردد . 

٦‏ توجه بمہر است . بعضی اشخاص در نماز چشم خود را بلاارادہ باینطرف وآنطرف 
مسگردائند بھلی علاوه بر تشثنت فکر نشتت نگاہە نیز دارندو تنہا قسمنی ک از وجود آنہامثغول 
نماز مبباشد دھان و اسکلتشان است و |لیته چنین إشخاصی آنگوئه که باید شراط ادبرادرمقابل 
خداوند بجای نمیآورند و حاضر نیستند چند دقیقه از شبانه روز خودرا ( که تمامأصرف!امور 
دنبوی میشود) بفکر عاقبت کار و بندگی بائند و غداھم بچنین کسانی آٹ توجەرا کهھ 
نماز گزاران خاضع ومتوجه دارد نمیفرماید زبرا چنانکه بازھم گفنه ایم توجه بندہ است کە4موجے 
جلت توجه ورحمت خدا میشود . 

مر کز چشم )١(‏ برروی یك ٹشیئی موجب حصول نوجهھ فکر میگےردد و ایت 
بکی از بزرگترین اصول روانشناسی علمی است کم امروزہ علمای فن بدان اعتراف دارنہەد و 


مورد عمل ساخته (ند . 
بذایرایِن باید در مدت نماز توجھ انسان بمہر باشد وا گر یز گر ٹے |نتخاب شود برای کی کے 
)١(‏ بحت دربارۂ وجدان عاقله مع مزب 8ررن0ژ) و وجدان مغفول مع ر۱م[6٥00‏ 500 
بسیار است و در اینجا مجال کفتگوی آن نیست٠اشاء‏ اللہ دردائر ۃاامعارف پیش بینیشدہ؛ مورد 
بررسی مفصل قرار خواھد گرفت ۱ 


00 ٥٥۲۵۸۵07 )۳( زم ناوزءو:ھ‎ ا٥٤٥‎ 116٥٥ )۲( 





ا اب 
ون بھی 
مر 
ےه روزہ مختص بدیانت اسلام نبست . ھمانطور کە خدا میفرماید : 
بے سن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم 
(بر شھاروزه نوشته شد ھمچنانکە ہر کسانی که پیش از شما بودند نیز نوثته شد ) از ھمات 
روزی کە پیغمبر برای ھدابت بشر فرستادەروزه را نیز در سلك عبادت ھای او معین فرمودہ 
ا(ست . 

همةٌ پیغمبران بامت ھای خود دستور روزہ داده ند منتہی هر کدام بطریق مخصوصی بودہ 
است . ھذاھب قدیم ھمگی دستور روزہە را بطریقی خاص آجویزکردہ بودند , درادیانموجودۂ 
امروزینیزروزەمعمول است اما نباید از نظردور داشت کە روزۂ فعلی یہودیانو عیسو یان‌ھمان‌روزہ 
کە بیغمبرانشان دستور دادەاند نیست و ہمرور زمان و ہیل نقباو حواریوت و بعداً خاخامہہا 
وملاھاو کشبشان واسقف ھا تغیراتی در آنہا پدید آمده بطوری کە صورت آن رانبہت 
بانجەدر اول بوده بکلی عوض کردەاست:.روزۂ کە امروز بین یھودیان و عیسویان معمول میباشد 
از اینفرار است : 

ژ--ے روزۂٔ هو دبان- بہودیان دو روزه واجتب سالیانه دارند :اول روز (کیپور> 
کە در روز قربان یاکفارۂ گناہ گرفتە میشود و از ساعت٥‏ بعد ازظہر روزہ ۰٠ابلول‏ تا ساعت۷ 
بعد ازظہر روز بعدإدامه دارد ؛ بنابراین مدت ان ۲٢‏ ساعت است .روزهۂ دوم روزۂ محرمیامرك 
زکریای نبی و خراب شدن بیت|امقدس است که از ساعت ۹ بعد از ظہر تاعصر ٠‏ ٠ما٠٦ب‏ انجام 
فیکنرڈ +روزدھای مستحب زیادی نیز در دین پہسود برقرار است کە مہمترین [ٴنہا روزڈاستریا 

بز بان کلیمی< پوریم> است . تنہاروزۂ که در تورات بعنوان واج ذکر و کفارۂ تخلف از آن 
راقتلفرار دادەاست روزۂ عیدقر بان] نہا استوروزەھای بعدرا ملاھا وخاخامہا تعیین کردەاند(١)‏ 


۴۔رور ؤعیسو بان۔ھر یك از شبات مذھب عیسوی نوع روزۂ مخصوصی دار ندوایات 


١)‏ ادر نورات فعلی در جندین جابعناوین مختلف از روزہ صرحت کر دہمنجمله اول سموئیل 


۷٦۔دوم‏ سموئیل ١٣-٦-لاوبان ۹-۱١‏ ٦۔ز‏ کریا -۸۔۱۹ 


ص۸۸ 


و دانشمند تر باشند بشتر خشوع در نماز را مراعات میکنند زیرا ٢آنہا‏ بہتر میدائند که در نماڑ 
باچە کسی روبرو شدہ |ند . پیشوایان دین مادر نماز حالانی ھیبافته اند که ما مردم عادی فرض 
آنرا نمیکنیم واین حالات نشانه نہابت ترس ازخالق ومنتہای فروتنی دربرابر قدرت اوبودەاست . 

در اخبار حضرت موسی وارد شده گکه خداوند فرمود: ڑزای موسی چون مرا یاد کئی 
اعضای تو مضطرب و لرزان باشد و درموقع باد ھن خاشم و موقر و مطمئن باش و دل 
خود را بھەراہ ذباق داز عو تر غضورمنع ات ماقف ال ماجات کن ودل ور اك 
و زبانت راستگوی باشد . > 

حضرت یجبی درنماز آنقدرمیگربست که در خت و کلوخ از گرية او بگریەدرمیآمد 

کو نے چون حضرت ابراھیم عليه السلام نماز میابیستادصدای دلشرا ازراہدور میشئیدند 
و از سينه پبیغمبر اسلام در ۔عحال نماز صدائی چون بہم خوردن چوب محمل شنیدم میقد . 

حضرت رسول اکرم صلی ال علہ“ و آلە در نماز چنان إز خود بيیخود منگردید کهھ خراب 
شغدن دنبا در حالت او مؤثر نمیشد . 

حضرت علی بن اپبیطالے عليه السلاماغلت درحال نمازاز خودسخودمیشد وبرخی روایت گنند 
که آن حضرب ثبی ھفتاد عرتته بیپوش میشدند حضرت امام زین العابدین عليه السلام در نماز 
مائند ہد تکان میخورد و گا چون سیل اشثك میربخت. حضرت صاد عليه السلام در نماز مانند 
دبك میجوشید . 

ببد| شدن چنین حالاضی از مردمی امنالما سبار بعید است زیرا فکرمآمانند ان کر گا 
وسیع نیسٹ تا بنوائیم حقیقت نماز و حقیقت بندگی را درك کنبم ولی ھمینفدر ابق دسوراتدین 
مکلغیم کە نماز را ىا خشوع بخوائیم و دستورالعملی را کە در ابن مورد میتوان داد ھمانست کھ 
الا گوتہ شد بھی ھر مرتبه که انسان نماز میخواند موقعبت خغودرا کە در وائ کی استادہ و 
برای چه آبستادہ بخاطر بیاورد تا حالت فروتنی بخودی خود در او بیدا شود 

خشوع نماز را بدو نوع تقسیم کردہ ابد ۔ بہکی خشوع ظطاھری و دانگکری خشوغ باطنی. 
خشوع ظاھری ابنست که انسان مؤدب بایسندو دست و پاو سرو چشم و بدن خودرادر ضمن 
نماز حر گت ندھد باسر و صورت و لباس خود بازی نکند . غوب در نظر بگیرید که ھروقت 
درمقابل نی از تر کاں زمین میایستید چگونھ مؤدب و مر تب ھستبید و میکو شید ات تی از 
قواعد ا|دب و فروتنی خارح نشوید . شما که در مقابل بکنفر از کوچکترین مخلوقات بکسی از 
کوچکٹرین زمینہاو بکی از کوچکترین منظومه ھای بکی از کوچکتربن عالمہای خداوندی 
ان کے :4 واضع ممکنمد جطور در مقاىل خالق ھ٠‏ انہا ادب را نگاہ ندارید 71 اند کی بیندیشید ۱ 

خشوع باطنی ھعانست که پیشتر شرح دادیم ومقصود از آن‌ترس وفرو نیو تواضم دل 
است و بعضی آنرا با نواعی چند تقسیم کردە اند منجمله حیاوشرم از گناھانوتقصیرخود و حالت 
استففار و پوزش خُواھی و دیگر امید برحمت خد|وند . اتی کی علاقمند بععادت دتیا و آخرت 


خود باشندوخشوع درنمازرافرامەوش انکنند البیت4مشۂمول مفاد 4٢‏ شر یفهخواھندشد . 


فدافلح‌المؤ منون الین ھم نی صلو ام خاشعون. 


۹۹ - 


یا کیپور است و سایرروزمھاراعلماعءوخاخامہاتعبین کردەاندوروزۂ عیسویان نیز بعدھا ہدست عاءای 
عیسوی وہاہہا ساخغنه شدہ ویادی از ٦‏ نہادرانجیل ہمیان نیامدہ است بلکە ہر عکس انجیل ء گرفتن 
روزەرا موضوعی کہنه شمردہ وموجتب شدەگه عیسوبان از ابن عمل مذھبی کِ بایستی طمق دستور 
حضرت مسیح بمتسابعت از تورات(١)عملی‏ سازند شانه خالی گنند . شاهد آاٴیه چہار دھم تاھفدھم 
باب نہم انجیل متی امت ک چنسن ےئ رك ) )٢‏ با شاگر دانیحبی نزدوی آمندھ گفتند چو نست 
که ما وفریسبان روزۂبسبارمیداریم لکن‌شاگردان توروزه نمیدارند ؟ عیسی گفت آیا پسران‌خانة 
عروسی مادامی کە داماد نزد |بشانست می توانندماتم کنند. ولیکن ایامی می آید کە داماد از ایشان 
گرفته شوددر آنھنگامروزەحواھند داشثت وھیجکس برجامة کہنه پارە از پارچه نو وصله نیکند 
زیرا که آن وصله از حامه جداھیگرددو دریدگی ہدتر میشود . و شراب نورادرمثك ھای 
کہن“ نمیریزند و الا مۂکہا دریدە شنھ و شراب رپیخته و مشکہا تباہ گردد بلکه شراپتو راىر 
مشثك ھای نومبربزند اهھردو محفوظ باشد..> 

پرفسور لطفی لونانیبکی از مبلغین جدی مسہٍحی در ایران ؛ دربك رسالەای این موضوع 
راچنبن تفسبر گرده است: 

(مقصودش این بودکه افکار او در زندگانی و درہذھت بکلی جدبد و مانندبار جەنوی 
است کھ نمیتوان نٹ زا با نعالیم کہن4 مذدھت بہود جمم کرد ۰ مذھ ےب صحیح م42 بسن کی ٭ طہارت 
قلبِ وتز کكیة نفس داردنەبگرفتن روزہ یانگرفتن آن٠‏ >(۴) 

مادر طی ابن کاب که در بارۂ فواید نماز وروزہ سخن گلفتهاہم بخوبسی ثابت کردەایم 
کک ارزش ان گفتار ھای تق چفدر است و فرضیه ور مدھتب قلبی > نا چەحد غیر عملی وخیالی و 
شاعرانه است(٤)‏ 

در صور یمکھهھ در یاں دفدھم ھمبن |نجیل 1“ بست و یکم در مقابل سال شاگردان از 
حضرت عیسی کە چرا نتوانستند مصروع را شفا دھند میفرماید :ز ابن جنس جزبدعا وروزه بیرون 
نمیر ود. پتناقص کوئی انجیل نویسان ارانموضوع خوئى معلوم میشود. 

٤۔روزۂه‏ اسلامی در تمام سال برا گنده نیست بلکه در یك ما معین مقرر گ؟_ردیدهە تااز 
ھر گونە اختلافی کە ممکن بودہ بعداً بین روحانیون پش بیایدبر کنار ہماندنهاینکە مائند سایرادبان 





ہے مھ پا سد اس سمت.سصی شس ٥سسشت‏ ساےہ ےسیو بدا ما کے کے ال 


٢--حضرب‏ عیسی امت حود زا بمتاعت از توراب امر ا گید داده است ؛ شاھمدبابمّ انحیل 
متیاست کە از قول حضرت ع۔سی ماوبسد :و گمان مبرندکه آمدەام تاتوراۃ و صحفا|نبیار| باطل 
سار نبامدەام تاباطل نام بلکەتاتمام کنم . زبرا ھرآینه بشمابکوبم تاآسمان وزمان زای نشود 
ھمزە و قطه از نورات ھر گر زایل نخواهھد شد تاہمه واقم شود . بوںسھر کی یکیاز ابن | ءکام 
کو چکتریبن رہد و مردم چنین آعلیم دھددرملکوت آسمان کمتر ان شمردشود...> 

٢۔در‏ |جیل مرقس باب دوم ولوقاباب پاجم نیزاین موضوعذ کر شدداست. 

۳٣ر‏ سالهٗ مقام عقل دردین . صفح٢٢‏ 


٦ہ‏ در آخر کات رت مومی در بارهٗ مذھب قا یىی و عملی خو |هہد د یں . 


-۰ - 


خود بہتریبن نشانهابست که میر ساندھر کسی منذھب را طبق ھوای نفس خویش تضیر دادہ است. 
در کلیسيیای یونانی ھرھفنه روڑھای شنبه و چہارشنبه و چہلروز ق ل از میلاد مسیح ؛ چہلروز قبل 
از عید ف-ح از عید ثلیت تا تولد سن پرء از اول‌تا٦٦‏ ماہاو(١)روزه‏ میگپرند در کلیسای 
کاتوليك در ایام چلەکارم (۲)(باستشای روز ھای یکشنبه ) و در کترتان (۴) و ویڑیلہا )٤(‏ و 
شپبھای بعضی اعیاد روزهہ گر فته می شود,. پروتستانھا (باسننثای٦‏ نگاانکان ھا) تمام دستورات 
روزهہ را لغو گر دماند . فریسیہا دو روز در ھفنەروزهہ میگرفت4اند(لوقا ۸۔۲ ۱( 

کتاب دز اصول وفروغ دبن مسیحی> روز مک راعبادت احتباری شمردەاست. در 
چندین جای اناجیل اربعه و رسسالات از روزه گفتگو شده ولی بعنوان واجب و تکلیفی صحبت 
نشدہ |ست . 


خداوند ھ.چنان ک؛ دن اسلام را سکیل تمام دین ھای عالم ساختۃھ (ہ( 


مزا ایروزۂاسلاەی 7۔اممقررات| ںى‌دینر |نیز کا۔اٹر بن مقر ر|ت٭4ذھبی فرار دادەاست . ازجملهھ 
ا. مقررات روزەاست باجزئی دفتی در اداب روزہ اسلام و‌ مقاسه 
آن باادیان‌دیگر نکات ذیل۔ب ب تو چەمی۔کند : 

١‏ برحلاف ٦آ‏ نچه بعضی |شداءں ىہ اطلاع نشور سا نت آسان تریر۔ روزە ھاروزڈاسلامی 
اإست کهە مدت آن در ایام تابستان قریب )٦‏ ساعت و درابام رمستان ٠‏ ساعت میباشددر صورتیذه 
فی ااءنُل روزەھای واجب بہودبان از ٢٢‏ تا ۲ ساعت طول میخشد و در رورۂ مسي٭یان‌نیزمقررات 
سی حکەفرمااست که رعارءت آنہا مشکل (ٰست و عو جب گردبدء 5 سیاری از معقدیِن از رر 
آن شانه خالی کنند. 

۲٦۔اوقات‏ روزڈەاسلامی ہسیار منظم و مطاق اوضعم طبیعی روتنائی وتاریکیشباەروز 
[ست یعنی از آغاز طلوع روز شروغع شدە و در پابان آن باحر ھرسد در روزەھای اد بان دیگر 
این ترتیب جاری نیست چنانگه در روزۂ یھودبان وعی۔وبان ساعت شروع و خاتهه نامظمومحاج 
بدقت و تفحص ہسيار است و الله برای اشحاس صحرانشین‌و کسانی که ساعت ندارند بیدا گردن آن 
مواقع مشکل است و کار را بر[ پا دشوار میسازدو چه ساسسکست ار ابن حالت و سواس 
دبنی تولید شود برخلاف اوقات روزۂ اسلامی کە در ھر کجای رمین باشد بانپا٥دت‏ وضوح مشخص 
وڑوڈن میشوھا 
۳-روزه اسلام را خدا معین فرموده و در نان بانہاےرت وضوح دستےور داده است 


درصورت۳"کەملاحظەفرمودید ک٭ نہا روز واج کەدر کناب مذدھبی یہو : بان دکر شدہ روزه قر ان 





١۔‏ )ھ۸ 3او ماھیست کەدرفارسی بغلطاوتتلفظ میدند 
٦۔ )3۴6۸00٥6‏ ۴۳- "ٌ٘ا۱ع) - -١ )(0۸]۲٥‏ هەەہا[ع18٤‏ ما 

ی-الیوما کل تلکمدینمم و ائممتعلکم نعمتی و رضیت‌لکم الاسلامدبنا - امروز برای 
شما دبنتان را کامل نمودم و نعمت خویش را برشماتمام گردم و برابتان اسلام راہر گزیدم ک دن 


شما باشد. (سوره مائدہی+ دوم) 


تبعیت از ٦‏ نہا موجب اشکال زند گی عادی غوإھد بود.) 
مادری که اضطراراً عافل نوزاد خود را ہدایه میدھد تاباشیروی ہرورش 
آمادگی روح نماید ھرچند کە گر فتار باشد باید گاھگاہ گودك خویش را نزد خود 
ہرایءہادت آوردە ویرا با خویشتن انس دھد ہاز ند گی خود آشناسازد ومحبط 
خانواد گما نوس نماید . اگرچشن نکندوطفلرا چندین سالھءچنان نزد 
دایه با ز گذارد واورا ھر گز پیش خودنیاورد طبیعت کودك کە درسنین‌!او لیهُ عمر قابل ھر گو نەعادتی 
است بمحیط زندگی دايه آشنامیشود و ھمان تريیتی راکە در آن محیط میہین فر| میگیردو نسہت 
بپدر و مادر و تربیت خانوادگی خویش ‌وحشیمیگردد . 
چنین طفلی بافکر و تربیت پستتر بارمیآید ہاین ملاحعظەاست کەتمام بزر گان |خلان دستور 
دادەاند کەنبایدحتی المقدور طفل را بدايه سپرد و درصورت اضطرار باید ترتبی قرار داد کە در 
ھمان محیط خانواد گی باشیردایە بزرك شود. 
حالا بیائیم وزندگانی روحی را بمحيط خانوادگی طفل و جسم را بخودکودكوزند گی 
مادی و دینوی را بخانوادۂ دایه تشبیه نعائیم ابنتشبيەاز ہسیاری جہات و نکات باریك فاسفیوصحت 
بیدا مەمیکند رک که طفل نباید پیوسته پیش دایه بماند . جسمھم نباید تمام اوقات عکر خود را 
معطوف دنباکندوالااز محیط اصلی تر بیتی دور میماند . 
گغٹیم که اید گاھگاھی طفل را پیش مادر و خانوادہاش آورد. 
اين عمل آشنا کردن بمحیط اصلی ؛ در مورد تشثبيه مایعنی در مورد جسم کاریست که> 
ہوسمٴله روزہ انجام و کر بعسی جسم شثما کەروزہ مسگی رف مقصود ایہنست کھ برای مسدت معینی 
بەحیط روحانی خویش باز گردد مبادا آن محیط را ہکلی فراموش کند . 
در عین این آشنائی :از محبیط جسمانی نیز صرف نظر دەیکند و چنانکه طفل در پیش 
مادر ھم دایه را بہمراە دارد و باز شيیر او را میخورد انسان ھم درموقع روزه بااینکەدرحقیقت 
ب مسافرت روحانی کردہ ولی کار ھاىی جسمانی را نیز انجام میدھد . 
بناہراین معلوم شد ثه یکی از فواید روزه نزدیيك کردن بشر بمبدأ اصلی و زندگی و 
تر یت حقیقی خویش آاست . 
بعلاوە ھمیتوان بخوبی استنباط گرد کە چگونە روزه جسم و روح را بہم اتصال میدھد و 
ھردو را بیاد تد گی حقیقی خویش مباندازد . ما رمضان برای ھميین منظور اختصاص دادەشدە و 
بہترین عبادتہا دراین ماہ انجام میگیرد . 
خداوند در این مدت ہندگان نزدیکٹر است ؛ بیشتر توبه میپذیرد و گناھان را بیشتر 
میبخشد و از فضل خویش بند گانرا برخوردار میسازد . 
علت اینکكهھ عبادات دراین ماه بیشتر قابل قبول |ند دوچیز بنظر مبرسد : 
اولا _ فضبلت ماه رمضان است زیراماھی است گه درآٹ قر [آنفرو فرستادہ شد: 
شھر رمضان الذی انزل فیە القر آن ھدی للناس وینات من الھدی و الفرقان 
(ماہء رمضان ؛ آن مامی که در آن قر آن فرستاده شد کە راھنمای مردم است و شامل نشانہای 


روشنی از راہ راست و تمیز بین نیک و بد است ۔ سورۂ بقرہ آیەه ٥٥۸‏ ) ماھیست کە خداونددر 


ا ویر ہس 


٥سروزۂ‏ اسلامی در ماہ مبار کی کە کلام خدا در آٴن نازل شدہ است معین گر دیدہو|ازاین 
حبیث فضیلت بزرك دارد . 

٦‏ از لحاظ بہداشت قرار دادن روزەیك ما متوالی در بے سال منتپایاستفاد:مطلو به 
راکهھ درقسمت فوائد جسمانی شرح خواھیمداد میبخشد برخلاف روزه ھای یکیدوروزەکەائرمفید 
و خوبی بر ]آنہامترتب نمیشود . 

۷_فوائد عبادتی و روحانی روزەکه بعداً شرح دادهہ غواهہد شد چون همة آنہا مبتنی پر 
آمادہگردن روح و انصراف دادن موتّنی روح از اعمال عادی جسمانی است در صورتی بنحواتم 
انجام پذیر است که روزە مدتی برقرارگردد مانندہ روزۂ یك ماهةً اسلامی . روزەدھای یکروزہ 
انقدر دوام نمیکنندکه تاثیرات نامبردە را ببخشد چراکه عمل تأئیر طبعا تدریجی استودر آنروزہ 
ھای کم مدت تا تأئیرشروع میگردد روزہ تمام شدەاست. 

۸-فوائد روحانی و عبادتی روژەکھ بمدھا مورد بررسیفرار مینگی رد ببشتر مستلسزم این 
ہستند که قوای عقلانی انسات ببیدار و آمادۂ کار باشد و حۃماً باید در روز انجام ریہ یر 
در مدت شب این قوافلح و خفته است . روزۂ اسلامی کە در مدت روز است این مزیت را 
ھم دارد. 

۹-_در روزۂ اسلامی ترتیب غذ| بقدری منظم و خوں است که جزئی صدم4ای بدست۰گاہ 
گو ای شخص سالم وارد نخواھدکرد. علاوهە تغبیر عادت ساعات غذا در آن تدریجی است ومو جب 
زیان نخواھدشدبرعکس روزہ ھای کم مدت کە بعلت تغیبر پی در بی بر نامة غذ| ممکنست روزہ گیران 
را مریض نعابد. 

٠۔روزۂ‏ اسلامی در مدت روز معین شدہ برخلاف روزە ھای دیگران که قسمت اعظم 
آن شب است . 

کر کر مکی شکم در مدتی باشغد که بدن فعالیت و حر گتنداشته و در خواب‌باشدلطمه 
ھائی ہحسم ممرسد که در عالم طب امروزی ابتشدم |ست. 

بعلاوه نور و حرارت روز تأثیر مطبوع و مطاوب در روزمدارمیکند وتاریکی وسردی 
شب اثر مخالفی دارند. 

۱ در موضوع تأآئیر حرارت در تحمل روزه ابن جمله را از يك دائرۃالمعارف انگلیسی )١(‏ 
تر جم“ میکنیم :(مشاھداتی که در ضمن روزھهھای مفصل روزەداران معروفمائنندسو کسی وغیر ہبعمل 
آمده نشانمیدهد که ھر گا بدن درموقمروزہ گرم وراحت باشد کمتر تحلیل میرود.> 

پس مصلحت بزر گی در روزۂ رمضان ک4اتدای آنازا,تدای روشنائی وختم آن بختم‌روشنائی 
است رعایت گردیدہ اإ[ست . 

١-۔روزۂ‏ واجب در بعضی إز مذاہب مثل شعب یونانی وکاتولیك عیسوی خیلی زیہادو 
برای کسی کەمقیدبرعایت ١د|بمذھبی‏ باشد سخت است برخلاف دین اسلام که روزدۂُواجب آنیك 


ماه بیش نیست و آن ھم در عرض سال جدا ومشخص و متمایزاست.(برخلافروزەھای :را کندہ کهھ 





۵ <۔ے ۸۵۵ د[۲۰۱ جص٥ا)‏ دا ۰ [1[(× ۸۱۶٢۲ء5‏ ب(ا×ہ ٦٦5 110۴۸5٥٢۰۰‏ (۱) 
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۔۔ ۱۹۰۵۔۔ 


در خبر |ست که بکی از روز ھای ماە رمضان در منزل پیشوای مؤمنین حضرت علی (ع( 
جز قرص نان جوینی برای افطار چیزی نبود . نزدیك غروب آفتاب سائلی بدر منزل آمدوجیزی 
خغواست . حضرت فاطهه (ع) نان را باو داد . فردا نیز کە برای باز کردن روزہ یك قرس نات 
درخانه داشتند فقیر دیگر آندی انا ہکرت وروز سوم ھم ھءین کار تکرار شد یعنیسه روز 
افراد ہك خانوادہ ک مثل من و شماجسم داشتند ذائقه داشتند ميبل بخوراك دامتند گے سنہ 
ماندند . جرا ؟ برای ابنحه مافہمیدند که کرسہی جسم گذران است اماۃیحه ای که ار عمل 


ےم 


۱ نہا عارد روحشان شدہ ماه4 سعادت و کی ادی احنگ)۔۔ 
ناد حُد) راحت خد| را فراەموش کید و در رو وخ گر فتاری و تعاریٰ و‌ شدت 
ساد خالق مبافند ۰ ان مادبو نی کک شمه جمز زا ہا فکر کو جك خود 


کی از بد یپای بززرك اسان اہئسشت کک در موقع خوشی و نعمت و 


رد خی کت کے و حتی در وجود خویش ذمز ٹکو گت وفتی ک٭ در درا وافع شّدہ دجار خطر طوفان 
میگردند تمام بحث و اسندلالہاو حیالات واھی خویش را از یاد برده خدارا از دل میخوائندو 
ھمانہاچون دوبارہ بخشکی رسند و خبل خود در اماتك واقع شوند باز خدا را فراموش 
میکند . 

در این ٭وضوع آیات منعددی در قر آن میباشد کە برای نەمونه ترجمةً چند آیە از آنرا 
ذکر میکنم:ھ و ھنگامیکه پر کشتی سوار شوند حدا را ەیخوائند در حالیکه ديں حودرا برای 
او خالص میساز ند . 7 وقتیکه ٦آنہارا‏ سوی حشکی نجات داد ا وت شرك میاورند ہ (سورۂٗ 
نکروتثت٣‏ >4 ()َ٤‏ ۔ ڑھاگامکه دردریا شمارا سحتی و بلائی رسد 1آ نکسانیکه بحز خدامیخو|نہد 
از نر نان گم میشثودو بحز خدا بخاطر نان نمممائند . 

بس چون شمارا بسوی حشکی نجاب دھد باز اعراض ھمیکنید و یاد خدارااز دل مسربد 
و انسان ناسبیاس است .]یا پس از نجات ازدریا امن عستیدازاینکە حد|شمارا بطر فی ازز مین فرو بردیا 
برشما بادی فرستد کە شن و سنث برشماریزد بطوریکه ھیچ جي را برای حفط خود نیاید؛ و 
آ ا ان شدید از ابنکه خدا شمارا دوبارہ بدرباباز گ٥ر‏ ذااتد بس برشما بادی فرستد نا کشنی را 
بشکند و شعا را بسبہب آنچه کفر میکردید غرق سازدو انتقام کٹندۂ راھم بب آن ر ما 
نیاید ؛ ( سور بنی اسرائیل آیه ٦٦‏ تا )٦۸‏ 

2 اوست خدا کكه شاراروان میسازد بقدرت ونععت خویش در غشکی ودر دربا .تَا 
وقتیکە باشید در کشتی و کشتی با باد خوش وملایمرواںگردد اھل آن خوثحالی کندا بس ناگاہ 
بادی سخت بوزدو ایشانرااز ھرطرف موجی آید ودرابنحل گمان برندکەبلاھانانر| را گر فته 
است ؛ در این ھنگام در نہایت خلوص قلے خدارابخوانند ك٭ا گرماراازین لابرھانی الته شدر گزار 
خواھیم ود پس‌چورے خدای ایشاترانجاں بخشدآ وقتدرزمین ہمردم ستم+:یکنند . ٠.٠‏ ایمردمەماناکھ 
ظلم وفساد شماہسوی خودتان بازەی۔گردد ود گی ذتیا عورذاری تزرفت اضت بس بسوی صابرھیگردیدو 
شعارا بانچه کرد اید خبر میدەیم( سورەیونس آیه ٢١‏ و )۲٢٢‏ 


۱۹ ۔۔ 


شأان آن فضائلی مقرر فرھمودہ و کی از غِہای آنرا افضل از ھزار ماء ناممدہ ([اشت:. 

ثانا ۔ چون بنده دز ابن ماہ از بعضی لنذات جسمانی صرف نظر کردە و نوعسی ریباضتہ 
برنفس خود تحمیل نودە و جلو خواھش درونی را گرفته و دستور خدائی را برخلاف غواھشتن 
پیروی نەوده روح او آمادۂ إخذ فیض ورحمت گردیدہ اضخان 

در ھمان موقعی که شاپیش از شروع ماەرمضان غسل کردە و نیت روزۂماەرا ممکایدہ 
مثُل اینست که با خدای خویش چئین شرط کردہ اید : ھ خدایا من دراین ماہ باوامر تو گر دنمینہم 
و از خواھش نفس میکاھم و مشتر سادت و بند گی و میہر دازم ؛ مستمندان را باندازقدرتخود 
وسنگیزیئ میکنم و گھیتکانی راتا ١‏ نحا که بتوانم سیر میسارم . > خداوند ندای این بندہ را 
کهە از دل او بر میخیزد قبول میفرماید؛ باو توجه میکند و فیض ورحمثتش را بوی ارزانی 
ممدارد . 

مثلی میزنم کهھ کرچە غیلی کوچ و نارساست )١(‏ ولی برای روشن ساختن ذھن شما 
عو سسجت گر رحمت و لطف آسمانی را بامواج دستگامە فرستندۂ رادیو و شمارا مانندرادیوی 
218 ندہ شم“ سازیم ً۱ عملی کک روزه در بدن شما ا حام میدعد مدُل ع۶ ۔لمدمت که د گےە اعم رتكلی موج 
در رادیو میکند یعنی طول رج شعارا با امواج سی پایان رحمت بسکی حەھرده و قابل دریات 
آن میسازد. 

برای اینکه ایت عبادتی روزەرا خوب در نظر مجسم سازیسد روز موھنین حقیقی را 
در نظر اوریدو سنحید که روزه چهھ توشه برای آخرت ھاتہيه ممکند ۔ مسلمان حقیقی در ماھ 
مبارك رمضان روش زند کی خود را بکلی تغبیر داده وروش نوینی که ہسار با جوانمردیونیکو 
کاری است إحتۃ ہار مەمکہد ء ہك وعده از غذایى زیادی خود را میبخشد ؛ روزھا از ھر کو نه اع۔ال 
شہوانی و حیوانی حتی با نظر و فکر و زبان نیزخود داری ٭یکاید بیشتر در مساجد بسرمیبرد 
و قر ان میخراند ہبوسته دربارۂ بچھ گی خداوند و منطور حلقت و آیيات آسمان ھاوزممدات 
مماندی/شد ۱ 

ابنکه ما بشرح اعمال حقیقی روزہ دار پرداختیم بی عورد نیست زیرا بسیاری از روڑھه 
داران را دیدە ایم که ماہ رمضان را مخنص بلذات میسازند وضع خوراك خودرایمراتب حوبتر 
ھیکند شبہارا به میہمایپاو عیش میگذرائند ؛ بااندك توجہی بمنظور اصلىی روزھ جنبة بدان 
افراطہا بخوئىی مثہودمیگردد, میل دارم منُلی از روزم داراں حقیقی بزنم و مانند ھرموردی کھ 
صحبت از مکارم اخلاق بیٍش میاید مجبورم ازروش پیشوایان دین صحبت کنم زیرا |ایشان بودند که 
در ھر کار خوبی حداکگثر را بجای میاوروند . 

حضرب رسول صلی الل عليِه و ]لە و سلم و حضرت علی بن ا یطالب عليه السلام معسولہ 
روزه خود را ىا نان و خرھاو نان و سر که شور رت و سحر ھارا ھم بمخنصری قناعت کردہ و‌ 
بافی رور را بنر یت روحی خود و مردم میگذرائازت در صورتہمکه بہتر بن لذنہھارامیتواستندرایىی 


خود فراھم 0۶ ۱ 


: مہم با مولوی ھم آعنكث شدہ میگویم‎ (١) 


ای بلند ازوھ وقال وقیل من خأاك ہر فرق “نو تمیل من 
۳۴ 


.۱۹۷- 


حضرت امیر (ع) میفرماید : وروڑہ سپرتش جہنماست٠‏ > گرچہ :مام 
تمر نآ خرت عبادتہپای اسلامیعلاوه برفوائد بیشماری کە دارند بندەرا بیاد آخرت 
میساندازد ولی روزہ از این حیث مزیتی بر سایراعمال داردو آدمی رایشتر 
متوجه آن‌دنیا و عاقبت کار خویش میسازد : 
اولا-ھمینکه انسات برخلافغر بزۂ تنازع بقاء وشہوت حیوانی دمی چند ازپرورشجسم 
چشم ہوشئی کرد درس ‌عملی خوبی گر فته است که اوقات عمر ایندنیافقط مخصوص خوردن و خفتن 
نیست و بایداقسمت مہم آن صرف تہ توشه برای سفر آتَيه ماباشد . : 
ازیأ-خالی بودن‌شکم کە برای مردم علاقند بدنیا مخصوصا بیشتر از سایرین نا گواراست 
ایشان را ہاد سختیھای عنذاب آخرت ھیاندازدو نمو ئە ہسیار کوچکی|ستاز] نچەدر نازۂ گرسکی 
قیامت گفتەاند و حدیثی نیزدراین بارہ میفرماید : ۱ 
واذکس و ابجوعکم و عطشکم جوع بوم القيعة وعطثه (با گرسنگی و تشنگی خویش 
گر سنگی وتشنگی روزقیامٹرا بیاد[ورید.) 
روانشناسان ثابت کردەاند که ھرچند انسان دربارۂ چیزی زحمت بکشد 
ہاكاصل فلمسفی بیشتر ان را دوست میدارد و بدان :یشترعلاقەمنداست و بہتر ین‌مثال این 
مورد علاقةُ مادر است نسبت بکودك که ھر چه مادر بیشتررنج و شب۔ 
نخوابی برای کودك بکشد اورا بیشتر عزیزمیدارد و برعکس ؛ مادر انیکه طفل خو بش رااز ابتدای 
تولد بدایه میسپارند چندانعلاق٭ای بہچه خود ندارند, 
ھر دست ور دینی 45اجر|ا شود ابمان انسان رایفثرعحاثت و بایدار میسازد چنانکھ معروف 
است که ا گر کسی چہل روز متوالی نماز بخواند ترك نماز نمیکند. تمام کسانیکكه عقیدۂ راسخ در 
دین دارند بدون است‌نا | نہائی هہستند کە در عبادت پاہرجای تربودە و بیشتر نفس خویش راوادار 
باداب اید کی رما ند ۔ بکی از علل تا کت خواندن نماز شی و تعقیتے نماز ودعاو گفتن ذ کر 
بسیار ھمانا بیشتی ساخترں ایمسائست . 
حالا که معلومشد ممارنشت در عبادت و حمبیل اعمال مذھبی بر نفس عقیدہ راثات میکند 
باید اذعان نمائیم که روزه برای این مقصود حداکثر استفادھ را میبخشد چرا كکه روزه زحمت نفس 
است . روزه گرفنن رابطةً مستقیمی با زبادکردن ایمان داردو مسلمین در روزآغر رمضان وجد و 
شعفی غیير قابل وصف در خود |جساسمیکنند که نتیجه زبادشدن ایمان ٦آ‏ نھااست . ممکن نیست 
کسی که عمری را در عبادت خدا گذراندہ و بنماز وروزۂ خویش بدون تخلف عمل گردہ باشد 
بعنی کسی ک یا پروندہ کامل عبادتی پشت سرش باشد در ایمان منزلزل وسست شود خیسر 
ممکن نیست ! 
یکی از مزایای روزہ اینست کەرپارادر آن کمتر تصرف است چرا کهھ 
عبادت بی ‌ر ہا شخص روزە دار فقط خدای خود را در برابر وجدان خویش میبیند و 
ھچ مائمع دیگری نیز در مقابل ار نیست, 
بناہر این اگر گاھی ریا در اعمال اشخاص حتی نماز که پاك ترین طاعت است بیداشود و 


-۱۹۹۔- 


میکند و جز کسانیيکه چراغ ایمان قلبشان را نزورانی کرده است کسی از این حال بر کنار 
چون اکثریت مردم کم و بیش دستخوش این فراموشی ہسنند باید روزەرا بہترین‌وسیل 
عملی ذ کر خدا دانست زیرا روزہ حالتی است کە در آن انسان خودرامحتاج می بیندو بسوی 
بر آورندۂ حاجات توچه میککدد . اہنست که ماہ رمضان را بہترین ماه عبادت خواندہ اد یملی 
ماھی که نفس ببیشتر از ھميث یاد خدارا دردل میپرورائد . 
عبادت را در اسلام بسه نوع تقسیم گردھاند: عبادت بدنی که عبارت از 
جامع عبادت اعضا و کالبد باشد . عبادت دل کِ باكإ ساختن قلب نی مر کز 
نجلی صفات حق است و عبادت روح که حاضر ساختن آن برای شایستگی بتقرب بسوی خدا| کھ 
بالا ترین ھدف زندگی بشر است میباشد . 
در تمام آداب ودستورات اسلامی حق عبادت ھای مزبوررا یك بك ادا گردہ اندچنانکھ 
وضو و غسل موجب ہا کی اعضاء بدن و سجده موجد خشوع ھفت عضو اصلی کالبد و و جەدر نماز 
باعت باك شدن يہ لے و ذ کن خداو اجتناب از معاصی و ارتکاب مکارم اغ۔لاق سبسب عبادت 
روح میشود . اماروزہ عبادت جامعی ست که ھر سه نوع عبادات را شامل است : عبسادت اعضا 
است زپرا عامل حیانی بدن یعنی خون و دوس نگاء خوراك و فرد فرد سلول ھای ما با نہایت خضوع 
و انقیاد دستور خدائی را بذیرفته برای تز کیە٭و پا کی ٤‏ "رسکی برخود روا میدارند . عادت 
قلے است زبرا در مدت رسای قلبے انسان بخدا متوجه شدە و پرتوی از انہوار الٰہی در آن 
نقش میبندد چنانکه بعدا کے خواھد شد . عبادت روح است زیرا انصراف از اعمال حیوانیوتوجھ 
بروح اھ یت ردوان را بانسان نشان میدھد و آدمی را متنبه میسارد که مقصود زند گی دیاپرورش 
جسم تنہا نیست و 1آ نچجه منتہای اھەیت را دارد ھمانا روح است و ضەءناً وسائل پاکی و ترقی روان 
را نیزمیاموزد. 


پس شخص روزہ دار درعین حال عبادت جامعی را که وظیفة بندگی ھر مخلوقی است انجام 


ازدضرت رسول اکرم (ص) منقعول (ٰسہت ک فرھمود : وژروزہهہ دروازه عماد|7 ستثتثت-.) 
روزەرا نیز س4 درحه تقسیم کردہ آند ۶ درحة4 ارول روزه عواماست که درآن فِذط روزڑھا 


خود را از شہپوت و بروی ھرای شکم و‌ شہوت جنُسی حفظ ممکند و کسی کِ٭ فقط باین سیک 
)ا[غا کد 7 


من“ فوائد روزەرا خوآھد درد اما نہ بان اندازہ کک درجات بعد دارد بعلاوہ حد اقل 


فابیدهً آن خلاب یىی از عذاب دوزح و دردن استفادہ ھایىی دنہا؛ یىی بسیاری |[:آست کی در 1 ن کناب‌شرح 


دادہ شد دہ . درچهة دوروزه خواص ا(ٰسہت کک چ 


ىا و گوش و زبان و تمام اعضای خودرا از آلودھ 
شدن گناہ حفظ ممسکند و‌ جع 


٤‏ مین روزهہ داری از ھ4 نوا.: بہائی ک در شرع مذ 5ور شده |إسنتفادھ 


حواشد برد د. در ےه سوم روزہ مقر بان ١(ست‏ کر ےت روزه دار دلو فکر خودر|ا از آنجھ 


استػت ‌ْ- ج۔ ٠‏ ۰ 
مین لا محفوظ ٭یدارد و پاداش چٹ ین کسی رسیدن باعلی درجه بزر گی و غوشبختی یعنی فیضش 


تقر رب بجی ا(ٰست کک 2 م موجودات در سیر تکاملی خود ٤‏ خواھی نخواھی مشتاق ان فو و ابىن 
سعادتند ,۰ 


-<۹۹۰ ۔۔ 


اہنست فلسفه واجب شدن مساصل دردین اسلام ۱ نہوم دین تعقل |است؛ آری ولی تعقل 
پس از وجوب يعنی اول دستور واجب رااجراکنند بعد در فواید آن بیندیشند زیرا|| گرچنین نبود 
همان عیبی کە در بالا گفتیم پیش میآمد . این بحث را باشرح مفصل میتوان نوشتوشاید کتاب ھا 
با آن پربتوان کرد ولی مقصود ما اختصار است و عاقلائنرا اشارہ کافیست . علت دیگر کەمانماین 
میشود کە دستورات دینی باختیار اشخاص باشدتنبلی و نصایح کاذبانه نفس است توضیح اینکه عقل 
اھمیت و فوائد مسئله ایرامسکنست بخوئی قبول کند و حتی راہ رسیدن سعادت را پیروی از آن 
تشخیص دھد إما راحت طلبی و ترجبح چیزھائی که ظاعراً شیرین و زیبا بنظر میرسد انسان را از 
پیروی آن راھہا باز میدارد چنانکه در مثل روزدھمە کس دبدە است وقتیکه بعلت سفر با بیماری 
کسی چند روز از ماەرمضان را روز نەیگیرد در آتبه چقدر بسختی میتواند آن چندروزراجبران 
سازد وحتی ان دودلی ک4دامروز میگیرم؛ فردا میگیرمممکنست چندین سال طول بکشد. 

مگر چنین کسی از فوائد روزە و اهمیت آن دردین و وجوب گرفتن آن غافل است ؛ خیر 
غافل نیست بلکه نفس است که مائم اومیشود . 

مثال بالا مقصودمارا بخو ہی بیان کل ا و عوامد کان درك سس کنا کک اگر مذھب مسا 
بشرح فوائد روزە اکتفاھیکرد و گرفتن آنرا به تشخیص عقل وا گذار مینمود نەفقط کر وہ ناد|نان 
و ہی عقلان که متأاسفا ه خیلی زیاداست از آن محروم میشدند بلكه عقلا نیز باوجود تعقل‌سودان 
بدان علت که گفته شد ا نجام دادن روزەراآنقدر امروز و فرداھیکردند که عمرشان تمام شود 
و بادست خالی ندیان وہک ہقفن رئاد وڈ کن این نکكته مارا وادار میکند که در مقررات کامل و ہی 
عیب روزہ اسلامی فکر کنیم تانکات باریك وریزە کاری ھای آنرابپتر دریا ہیم: پس‌|از این مو شکافی 
(که خوانند گان ؛ خود میتوانند انجام دھند) بامن ھمآھنكث خواھند شد که تعبیسن روزہ برای ھر 
شخصی که بتواند روزە بگبرد ء نعیین |وقات خوردن و نخوردن وسایر جزئیات ؛ تا چهھ اندازہ ہا 
حکمت و فاسفه و دقت بودەو خود نیز میتوائنند احصائيه ای بسازند که |گر این مقررات بصورت 
فعلی نبو ددر چہان یك در دءھز ارھمر وزہ گیر بیدا نمیشد ‏ اینستدیند نیائی و آخر تی و|ینست نمو ن٥‏ کامل. 
ناتو ). میگویند تکبر و خود فروشی نزو کترین گناہ وزشتاتر بن۶عیس بشر|است 
و وچون درست شکریم ان گفته راست است. بشری که در کوچکترین 

بشر مسائلح<یات محتاج و بیچارەاست٤؛‏ درھر نفس که برمیاورد وفرومیرد 
نیازھمنداست ؛ در خوردن و خفتن و ہوشیدن خلاصه تمام دقائق حیات چشم راہ کمك |ست و اگر 
لحظ٭ای لطف از او کم شود برنتگاہ نیستی خواهه افتاد کجا جا دارد کهھ کن گنت و‌ بزر گی 
بفر وشد ؟ کدام بزر گی را دارد که بخرج مردم میدھد ؟ زر کی کسی راسزاست کهھ بہیچ کس‌و ھیچ 
چیز محتاج نباشدنه ٦‏ نکس که سراپای وجودش بااحتیاح ٦‏ میخےنەاست . پسآ نکسی کەتکبرمیکند 
و بندگی خود را در مقام خلقت از یاد میبرد در کارھا و پیش آمدھای زندگی انیت قائل است 
و ھمیشه مھنم میزند بسیارنادان و جاھل |ست . 

با ١بنکكه‏ این ‌موضوع خیلی واضح و پیش پا افنضادہ است وھر کسی که ا دك تعقلی کندآئر| 
میفہمد باز میبینی کە نودونه در صد مردم از آن غافلند و خیلی کم ا:فاق میافند کە در جریان 
زند گی دنیائی متوجه کوچکی و نقصں خود شوند ودست ازشکبر و خود بیئی ردارئد.چون پردۂ 


تک 


اجر و ثوابنہا را پامال سازد روزہ ازاین خطر بیشتر بر کنار است . پس قبول این بادت بیشٹر 
از همه محتمەل است و ازابنحیث مزیت زوگی داراست . 
دنیا جای آزھایش یاخانة امتحان است . خداوند قادر عتعال بثشر را در 
امتحان گر سنگی اق ئتد گی دنیائی( کە دوام آن در براہرعمر حقیقی |انسان بسی ناچیزست) 
اختباری داد است کہ باآن ھم میتواند کارخوب |:جام دھد بدرجەای 
کە از مقام ملك برتر رود وھم کار بدکند تا ٦نجاکە‏ إز حیوانات ہستتر گردد بناہراویك کردار 
انسان در این زندگی مائنند امتحانی اش کت داشحوی دہرستان در آخر سال ,س‌میدھد. 
امتحان دنبائی دوقسم است امتحان بخوشی و امتحان بناغوشی . 
امتحان بخوشی اینست گه خداوند نەءتہای خود را بشخص عطا میفرمایدومراقب|عمال او 
است که ٦یا‏ شکر نعمت را بجامی آورد: چگونەہ 7نرا مصرف میکند ؛ در راہ حق یاباطل ؛ یا 
آنرا صرف ھہویوھوس نفس مبسازد با طلا و نقرہ جەم میکند پا نکكه بفقرا و بنی نوع خویش ہم 
انفاقمینماید و ثروت را وسیله تسکیندرد درد مندان‌قرار میدھد ھهذا منفضل ر ہی ‌لیہلوئی 
ااشکرام اکفر (نعل ۔ آبع٤‏ )امتحان بناخوشی ابنست که آیا انسان در بیچبزی و گرسنگی 
و ترس میٹوإند صر را پیشه سازدیااینکە محض دیدن جز ئی ناراحتی تو کل وایمان ودین رافراموش 
کردہ نسبت بہمە کس وھمەچیز بد بین ہگر ددو کفر راپیشهخود میسازد . دربارۂ امتحان دوم خداوند 
درسورہ بقرہ آيیەغ ۵٥‏ میفرعاید : 
ولنبلونکم بغیئی مم الخوف و الحوعو نقص من الاموال والافس‌واكئمرات 
وہشرالصابرِن ( و ھمانا کە شا را میآزعائیم بچیزی از ترس و گرسنگی و کم شدن مالہا و 
گسان ومیوەجات وای پیغمبرصبر کند گان ‌رابشارت د..) 
کی از این آزمایشہپاگرسنگی است و بکی از موارد گرمنکی ھم روزه است پس کسی 
٦‏ گر ضنکگی روزەرابرخودھموار مبکند امتحانی بس میدھد ؛ ھمان امنحانی که خداوند بر نام 
آنرا در کتاب آسمانی تعبین فرموده است ؛ روزہ دار مؤمن از این امتحان فائق و غرسند بیرون 
میاید و ھمجنانک دانشجوی قبول شدہ بدرجات بالاتر ارتقاءمیبابد مؤمن نیزدرمقام آخرت استفادۂ 
راٴئه از موفقیت در این امتحان بردە است بچشم خوإهد دید ٣‏ 
رت ہے خوانندگان گرامی فرائت این کتاں رابے پابان رسائندہەو 
فلہفةتعبین متقاعد شدند کە خداوند چه نەمتہای عظیمی طی دستور ھای دین بآ نہا 
مدت عطافرەودە است این نکته را نز از نظر دورندارند کە صورت ظاھر 
روزۂ اسلامی نیز از نەمت ھای بزرك بشمار میرود . اگر کسی بگوید 
که مین روزہ را کەشامل ھزاران فایدہ است ممکن بود بعنوان تکلیفی مفید در دین ذ کر کنند و 
فقط ہذ کرفوائدآن قناعت کردہ بند گانرا در إختیاراین‌فوائدعظیم آزاد گذارند والبته ھمائنطور که 
شخسص ۔اغنیار و باغتیان از ثروت بخشیدہ شدہ بہرە میبردھردمنیز از روزه بہرەمیبردند من ‌جواب 
میدھم که چئین بیست زبرا چشماکثر مردم جزمادیاتر نتایج فوریو قابل لەسچزی زانسپینف 
باین ملاحظه نیتوان درامور آغرتمردم را بفکرخود واگذار کرد و تا يك مقررات اجبازی و 
واجب باشد راہ سعادتخود رانماپوبند . 


سا ہر کی 


اصلاحاین اشخاص بسبار دشواراست مگر اپینکهہ دریچه“ چشمشان اصلاح گردد تاہتو| نندزیرر نگہای 
دلفریب حقایق راببینند . برای ابن طبقه اشخاص مذھب چه دستوری میدھد وچگونە آ نہارااصلاح 
میکند و چه متدی در این‌مورد بکارمیبر ند کهھ بحال 1ا۸0 ور( کەه عد٥‏ آ نھادر جامعەھاہسیاراست) 
مفسد واقم گردد ٤‏ این دستورات ھمسہانست کهھ میدانید منتہا ان موضوع من آنرا(فرصت 
نسکو > نام نہادەام. ماہ رمضان در میان یکسال سیار نسکو فرصتی است تا این اشخاص رفتاریرا 
که در روڑھای عادی دارند بکنار بگذارند یکماھی دست از ھوای نفس و پیروی از شہوات _ 
بردارند؛ دروغ کو انف بز نان نامحرم نظر نبندازئدںے +0 را فریسں نفھند نع جاممه و 
دیگران رافدای خود نکنندء خود خوإھی را فراموش کردہ بفکر بینوابان و بیچار گان بائند 
و تمام مبادی اخلان یکو راکە بہمراە روزه بتوسط دستورات مذھبی ہماگفته مبشود رعایت نمایند. 
تجر ن عملی انکار را شما خوانندہگرامی بارھادیدەاید و ۶۰ مشاھده کردداید کهە شخصی که در 
تمام سال مشروب میخورد و قعار میکند؛ دروغ میگویدء نظربازی میکند بمحض فرا رسیدن ماہ 
رمضان برففاىی خود خبرمیدھدكه دور اورا قلم کشند و هەيین شخس دور از را در عرض بکماہ 
در زمرۂ بندگان اك خدا درمیآید.لاہد ایراد میکنید کە نتیجهُ و فایدۂ این چیست که کسی سالى یگ 
ما خوب شود ؛ جواب من دو نکته است اول اینکه آ یا بہتر است کە این شخص یکمامدرسالخوں۔ 
باشد یاتمامسال بدباشد٦٦‏ یا بہتر اِست کە یکماہ از دستش گناھی صادر شود یا اینکە تعام دوران 
زندگیش قرین گناھکاری باشد: |لہتە ھرعاقلی پاسخمیدھد کە خوہی ین کی اکر بیکروزھم باشد 
غنیمت |است زیراوضرررا از هر کجابگیرند منفعتاست .> 

ثانيا ٠ن‏ ادعا میکنم و دلایل تجر ہی نیز دارم که بسیار اتفاق میافتد اه فرصت یکماھهه 
شخص را از جادۂ ناصواب براە راست ھدایت میکند و طوری در وجود او اثر میبخشد کە٭پس‌از 
خاتەه ماء مبارك رمضان نیز مردی صالح خواھد بود و دیگر ہی رفناری که در یکماہ قبل ترك 
گلنه است فو امکر یب اے غائن وو سڈ دو عامل بزرك اتفاق میافتد کم البنه عامل دوم 
فرغ عامل اولی یعنی خو|ست خد|ست : 

٢‏ خالص و باك کردن خود در ماه رمضان و بوزش و توبە از گناھان سابق که در 
این ماہ بجای میاورد؛ مخصوصاً فشاری کە بامر خدا بنفس وارد میسازدو دعا ھای سحری ونماز 
ھائی کە در آن میگوید : ج اھدنا الصراط ال۔ستقیم > (خدایا مرا برا راست ھدایت فرما) و 
توجه بافرید کارسیے میشود کە از منبم فیض قدسی انواررحمت بسویاوفرستاده شود! براەراست 
ھدایت خواهد شدو بادستی قوی جادهصواب خواهد آمد بطوریکە دبگر ازابن جادہمنحرفنگردو, 

خداوند در ةر آن مبفرھاید : والدین جاهدو افہنا آنھد انم سبلنا ) کسانکه 
در راەھا کوشیدند آنپارا براھپای خود راھنمائی میکنیم ) . 

۷ئ قایری اس کہ میں ا رھ دی سی تی اوایہ مرکلھو ان عاوں کمکراسے 
بصورت غخجالت از رفتار گذعته یا لذت از مراتب روحانی راہ راست باشد گاھی چنان ةوی‌است 


کک محو شد انی تنخو|ھد بود . 
اہمان 


در اہنجا میخوإھم تابلوئی در مقابل خوانندگان عزیز مجسم کنم تا 
یك نقیجة بزرك از آن بر گیریم : درروزماہ رمضان نزدیك عصر وقتیکە 


شکم نمشمر از ۵۔4 موافقع در زحمت ات روزہ داری در میان عاتے+ 


ے و کات 


سیاہ خویشٹن بینی جلو چشم بیشتر مردم را گرفتهخدا را نمی بینند و باد او فراموش میکنند و در 
دریای پہناور حیات چون موجود کوردست وہابستہ دائم با|مواج خروشان دو ستیز ند . 
ژزگان نکر دات ےه ور ود نگاہ خدا بینی ازخویشتن بین مخواہ 
بزر گتزین سہب این خود بینی غفلتی است کە جربان روزمرۂز ند گی در|شخاص‌تولید میکند 
زیرا لطف شامل حق نگناھکاری در ای جہاٹ نتیجة فوری نمیدھد و پوشش برروی خطاھا 
میاندازدو جزارا برای خانه دیۓگری مگذارد و چنانکه خود مبفرماید اگر دراین‌جہان‌جز ایھر 
عمل ہدی دادہ میشد مکنفر زنده در دنیا باتی نمماند ۱ 
خوان نعمت بیحساب او در ھ4 جا کشیدہ وسفرۂ جبدربفٰش در ھم“ ان گس پر فو دز ابن 
خوان رنگارنك ھم فر سد“ وشم عزازیل و ھمھاوهھم 21 کس نصیے میبر ند . 
آن کسائکه بنعمت علم و عقل رسیدەاند حق نعمت را ادا میسازندو میسدائند کهە مقام و 
إستحقاقشان در این صحنه چیست |ما بیچار گانی که دست بگریہان جہلند ازحقیقت غافل ماندہەو ہشت 
بردہ غرورونحوت فقط خود رامیببینند وبیس 
چون روز گارشان برفاء است و نفسمیآید ومیرود و احنیاجاتز ند گی برقرارو آمادەوتن؛ 
درست؛ شکم سیر ؛ پوشش فراھم و خواب بازجوست ون کو قرزضت: ارک سب و دھندۂاین نعمت 
ھاہی ہرند و در بارۂُ رحمتش بندیشند ندارند و ھمجنان در غفلتو جہلمر کس باقی ھستند . 
چارہ و درمان درداین بچار گان ‌چیست ؛ ٦یا‏ جز این است که باید کمی نعمت رااز ٦نہا‏ 
دور کرد تا به بیچار گی خود واقف شوند وچشم بدھندۂ نعمتہا دارند؟ جزبا دوری نعمت چەچیزی 
میتواند غفلت نخوت رااز انپا بزداید ٤+:‏ ھیچ . بہترین دوای درد ٦‏ نہپاھمینست که شکمشان 
گرنٹ ماند و از چشمشان خواب کم شود تاحقبقت را بدائند . حس احتماج آنپارا متوجه منبم 
نعم خواهد ساخت . 
روزه این نتیچة بزرك رابرای این طبقه اشخاص فراھم میکند .قسلا گفتیم ک عدهُ این 
گسان نودونه در صداست بلکہه بیشتر افراد جامعه را تشکیل میدھد پس روزہ از حیث متوجه 
کردن مخلوق بخالق و برانداختن خود بینی و تکبر و فہماندن بیچار گی بانسان‌و کشتن‌حس نخوت 
دروی بپترین‌دارو است . 
بد بت نە وضعیت جامعه ھای ‌امروزی کە ما می بیٹیم طوری نیست کہ ہا 
فرصت ذکو دستوری اخلاقی پامذھبی انقدر اصلاح شوند ک٭ اصولا گناہ وباھکاری 
از بین آنہپارخت بر بنددو تمامافراد تا صالح و باك ومعصومشو ند. 
عات اینست که ظواھر فریبندۂ دنیا در اذھان تار بسیار بخشیدە و مردم بیش از حسد تصور دنیا 
دوست شلہ و بعفاد ٦‏ یه شریفه( (عملون ظاھر ا من الحیوۃة الدذا و شظم عن الاخرتھم 
غافلون ) جز ظاھری از زند گی وہول و اباس و ساختمان وشہوٹھای دنیا نمی بینند و ازعاقبت 
کیار و مقصود خویش بسیار غافلند. چھ بساکسانیکە در زمرۂ بدان و تباھکاران نیستند ؛ ولی بازگول 
اىن ظواھر را خوردەاند و باوجود اعنقاد بدستورات مذھبو اخلاق باز هھم گاھگاہ برای اطفاء 


هو سس دنیائی خود رتحر یك صفات مذمومه حسمسعد و ود خواھی و شہوت دنبال گناھ.۔ان ھیروند و‌ 
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رہطا 
ٹوامرو 
چون در ابن کتاب مجال نیست کە در بارۂ جسم و روح ٦نطور‏ ک+ 
جسم وروح ... باید بحت کنیم ناچاریم ہمختصری اکتفا کردہ ذھن خوائندگانرا آشنا 
سازیم. وجودانسانھر کے |ازسەچیز است: روح قالب مثالی(١))؛جسم.‏ 
ررح اصل و حقیقت انسان است کہه اول هرتبه آفریدهہ شدہه و بعد از مسافرت انسان از 
این دنیا نیز باقی خواھد ماند . روح پیش از خلقت جسم بوده است و پس از فنای کالبد نیز در 
عالم برزخ بائی خواهد ماند تاروزی کە باز ا|رادۂ خداوند بعود آن در جسم علق 90و قالب 
مثالی واسطۂ است بین روح و جسم زیرا چون این دو با ہم کاملاعتباین و مختلفند ناجارنه 
واسطه إی داشتہ باشند کە دارای خواص هردو باشد تارابطة آنہارا برقرار سازد بنا پر این 
قالب مثالی ھم خاصیت روح و ھم جسم را با درجة خیلی کمتر دارد و پس از مفارقت روح از بدن 
با روح مسافرت میکند . جسم عبارتست از تر کیباتی شبءبائی که اصل ه.هُ ٦‏ نہا خاك است کەه بس 
ار تبدیل بنبات و بعد بخون حیوان و بعد بخون انسان و بعد نطفه روح بر آن واردمیشثودو از 
حالت نطفه در رحم آرقی کرو س از مدتی معین خارج مبگگردد وت ٥ك‏ سال رو تر ٤ی‏ میرود 
و چندی ھم متوقف میماند بعدأ از حیث کار سیر ممکوس نموده سلول ھای آن راہ ضعضوہری 
و سو اد و اگر در اثر حادث٭ ای از کار نیفتد بعد از درنگی در حدود ۷٢٠‏ ا٠٠‏ سال روح 
اورا ترك میگوید و جسم نیز بس از جدا شدن از روح دوبارہ باجزاء مر کب خود ہر گشتەتبدیل 
بخون حیوانات و باناتیا بالاخرہ مبدل بخحاك میشود. 
اما علت ورود روح از آن زندگی پاک و سی آلایش و بدون قید ہجسمی کثیف و مقید 
که فلاسفه باکمال درستی بزندان یا کفش تنث تشثبيه کرده اند یکی از مشت ھای خداوندی 
است که برای تصفیه و تعالی روح انجام میگیرد, این اصل مورد |نکار ھیچکس نبست . 
در دستورات دین ما دنیارا دار امتحان و آزھایش و مزرعه آخرت مینامند وفلاسفه قدیم 
و جدید نیز ابن موضوغ را تصدیق گردہ اند و علمای روحی امروزہ ھم اصل مز بوررا قبول ‌داغنہ 
آنرا باسم ( آصفه ) میخوائند . 
بناہراین برخلاف تصرف مادیون که اشخاص کوناہ فکر و بسیار محدود و نادان یھسالند 
منظور از خلقت ائسان این زندگی مختصر دنیائی نیست زبرا دورۂ گوتاہ مزبور در مقالل عر 


بمضی درختان و بعضی آثار زمین و عمر کرۂارض و سیارات و ستار گان بسپار ناچیز و درحکم 
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- ٣م‏ ہن 


خلوت غویش انواع غذاھائی ر١‏ گه برای افطار فر اھم کردہ اد مقابل خویش دارد ہوی زنندہ 
و اغشتہاآورغذامشام را نوازش میدھد منظرۂ لذیذھیوەھا جانرا بتکان میاورد و تشنگی رادرنظر 
مجسم میکنداروزە گر ما ھیج مانعی ندارد که از ابن فذاھا بخورد ھیچکس دسنش را نگرفته؛ 
بایٹ حرگت کوچكک دست مقداری از ابن غذا| ھای لیذ بدھائش میرود وجوعش را مینشائد ء 
آری ھچ مانعی نیست ولی یك مانم زرك ھست که اورااز ارتکاب ابين عمل باز میدارد. آات 
:مائنم اسان اششت ە:اززش اٹ در این ساعت بخوىی مشہود میگردد . در این وقت معلوم میشود 
کە ایمان از شکم + از جان ء؛ از روح و بدن و ھرچه تصور کنید عزیز تر است زبرا بضخاطر این 
عزیز است که احتیاج نفس بر آورده نەیشود . این منظرہ استکھه ایمان را برای انسانمعنی میلکند 
و مجسم مینماید . شما ھرچه بگوئید فلانکس ایمائش زیاد است نمیتوانید پایة ایمان اورا نشاتك 
دھید . اما اینجا موردیست کە این عمل را انجام میتوانید داد . ابینجامیسزان سنحش اعمال است ؛ 
اپنجا جائیست که ‏ ١یمان‏ مجسم>ء ایمان قاىل رؤیت و قائل حس در مقابل شما ایستادهہ خودنمائی 
میکند . از اینرو است کە در خبر آمدە کە روزہ دار رااجر و گی از طرف خداوند مقرر 
شده زنرا روزم دار برای حفظ باروی ایمان ہا لشکر ھوی و ھوس جنك گردەو غالے آمده و 
سزای او استفادہ از غنائم باداش است . 
امەمیرمؤھنان علی ) عَ () مہفرمایرد : وخداروزەراواجب ہودەتااخحلاصس مردم آزمودہ 
شود. پ 
آری چنین است روزہ میزان سنجش اخلاص و درجةُ اہمان است 
اگر بگوئیم کە از حیث ثواب و فضیلت روزہ بہتربن عبادتست سغن 
فضہلت وثواں ہہگزاف نگفتہ ام زیرا در خبر آھمده که خداوئد اجر روزمر امخصوص 
بخود داشته و ثواب آنرا برحمت و بخشش خود مو کول 5 ےرده است 
(الصوملی وانا اجزی 4 ) نفسیر ا نکھ ھر عبادتی راثواب بتناسب عمل و لیت عبادت کنندہ 
دھند ولی روزہ ہاداشش فقط مو کول بکرم حضرت باریتعالی ا(ست . 
در حدیث نبوی نز آمده ک٭ روزه سپر آتش دوزخ است و ھمچنين روایت شدہه کەبوی 
دھان روزە دار از ہوی مك خوشتر إست وروزە دار ھرچند کە در بستر باشد چنانست کە بعبادت 
قیام کردہ (مادام ک غببت مسلمانان را نکند). ملائکكه بجہت روزہ داران دعامیکنندو دعایى 
ایبشان مستجاب ا[ست و نیز در خبر آمدە کھ ھر کس درروز گرم روزه بداردو آشثنه شودخداوند 
قادر متال ھزار ملك ہر او مأامور کند که رویش را مسح کنند و بشارتش دھند تا وقت افطار 
خداوند فرمابد کم چھ بوی خوش و نسيم خوشی است ای فرشتگان گوام باشید که من این بندەرا 
آەرزیدم. بسیاری از بزر گان دین ہستند که ماھپاو سالہپاروزه داشته ائد و بسا إشخاص که 
عمری را بروزه سر میکنند ابن کسان کەبه< صائم الدھر > موسومند جزے اولبیاو دوستات 
خدابندو در پیش آیزد متعال مراتبی دارند کەه کمتر کسی بااعمال دیگر بانہپامیتواند رسمد 
ایٹہا شیطان نفس را مغلوب کردہ و آتش آنرا فرو شاندہ اند . اینہا در جہاد با نفس امارہ 
مظفر وپیروز گردیدہ و در این جنگ بزرك که از تسخبر کشور ھا بسی مشکلتر است فاتحہیزون 
آمدہ اند . پس تعجبی نیست کھ از غنائم بسیار و فراوان استفادہ بر ند . 


ےق 


کە بود . )١(‏ ۱ 
البته خوانند گان عزیز مقصود را دریافتەاند و دانستە|ائد کە مقصود مااز تہران:اقامثگاہ 
ااصلی روح و عقصوداز آٹ شہر دنیاومقصود از آن مرد روح و مقصود از آذوقەعبامت و 
خدمت بخلق بودہ است. حالا فرض کنبد کە این مسافر در جیب خود چند عکس از فامیل و کسان 
و منزل و اقامتگاعش در تہران داته باشد : اگر اتفاقً روزی دست بچیب کردە و عکس ھاراإ 
؛ہرون یاوردو مقابل خود بچبند بیکمر تبه وضعیت خانوادہ و کسانش درمقابل نظراومجسممیشود 
واز آن فراموشی کامل وگرفتاری نجات مییابد و ھەين توجه کهھ او را بمبدا اصلى نزديك گردھ 
چنان در وجودش تأثیر خواھدکردکە بیاد جمعآوری آذوقه خواھد افتاد ‏ 

در مورد تشبيه ماروزەگرفتن حالعکسھای مورد بحث رادارد وروح را بیاد مبعا 
صلی یعنی منزلگاہ خودخواھهدانداخت وھعبن |مرموجتب باد]وری او شدہ عفلتی را کەز ند گی دنیا 
در وی ایجادکرده بود فراموشمیکند واگر باز غفلٹھای جدیدی پیداشود یکبار دیگرہمکسپا 
نظر میکند(یعنی سال دیگر روزہ میگیرد)و فعالیت او درتهیةٗ آذوقه جدیدمیگردد. 

وای بروزی کە جسم انسان بر روح او غلبه کند؛ خدا چنین روزی را برای ھیچکس 
نیاورد زیرا ھءینست غلبه تاریکی برنور و غلبه شیطان برانسان ؛ ھمیثشه دعاکنیم کە خداباروح ما 
را ازجسم ماآزاد نگاھدار ومگذار که روحمان‌مقہور جسم گردد . 

میل داربد کسی راکە جسمش برروح غليه کر دہامتحان کنیم :نمو نا آن ہسیاراست فقط عینکی 
میخواھید که از بشت آن درست بنگرید. ابنكەیکی از آن نمون٭ەھا:ھرد فربہی در مقابل خود 
می بیٹیم که از صبح تاشام فکرش متوجه دادت دستور غذ(است برای اینکەچرابوقلمون‌غذایش 
کمی زیاد سرخ شده نو کر خودرالگد میزند؛ زنی دارد کە در وجاھت بی نظیر |ستاما چون کہنھ 
شده بمصداى زدلکلجدیدلذ. بان اکتفانسکندو ھروقت ہےه ازلذت خوردنفار غمیشوددر کوچھ 
و بازار مشغول دوبدن دنبال ناەموس دیگران است ء ھر زنی که از پہلوی اوردشود هدف گلمات 
ناباك وزشت وی میگردد و ھر وقتٹھم کە بتواند چنە تٹ پبیچارۂ غافل را ہدام میآورد. اگری 
کسی برحسب تصادف او را متوجه کند کە رفتارش موافق باشرط آدمیت نیست و این ‌زند گی کوتاہ 
که غفلت او ٦‏ نرا مخلد در نظرش جلوہ دادہ ارزشی ندارد و عواقب زشت این‌عمل تااہە باقی 
خواھد ماند؛ شانه بالاإنداخته تمسخر مییلکند و اصلا در بارۂ |ین کلمات فکر نمیکند (زیرافکرش 
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(١)مولروی‏ مثلی در ھمین حدودمیاورد کک مہمثر بن اشعار آن إ[ہنست ۔ 


سالہپامردی که درشہری بود بکزمان کش چشم در خوابی رود 
شہر دیگر ببینداو پرنیك و بد ھیچ در یبادش نياید شہسر خود 
کِ من اینجا بودەام ١‏ |,نشہر نو نیست آن من در ا نایم رو 
بل چنان داند که خود پیوستەاو ھم در این شہرش بود ابداغ وخو 
چه عجب گر روح موطنہای‌غویش که ب۔دستش مسکن و میلاد پیش 
می نیاردیاد کین ‌دنیاچو خواب میفسروہوشد چو اخترر | سحاب 


چند مدات آزمودی غواب را غواب دنبسا را ھمین ہی-ن زاتلا 


سد پا چیہ 


صفر (ٰست . زند گی اصلی و حقیھی ما اقامت در افق خانہ رنج و موجٰت و آزھایش ندمت ومسافرت 
موڈتی ما در ابنحا فةەقط رای گرفڈن آذوة٭ میماشد و س . 
از جملات بالا ہو ای بید| (ٰست که آ یھ در زندگی انسان نہایت امت را دارد روح 


إٰست :4 جسم چنا نک سعدی شھم مفرھاید 


تن آدمی شر بف |١(ٰست‏ جان آآدمنت ن4 همین لاس زساست نشان آدمدت 
خوروخواب‌وخشموشہوںشغبستوجہلوظلءت حبوان خبر ندارد ز جہان آدمیت 
اگر ان دذرندہ خوئی ز‌ طہمعدتت پمبردذ شمه“ عمر زئدهہ ہاشٹی بروان آدمت 
رسد آدمی بجائی کہ بجز خدا نہبیند نگر که تا چەحداست مکان آدمیت 


از طرفی ھم گفتیم که ھا برای تہیهُ ٢ذوقهھ‏ ناشن گیوذہ اہم “ برای اینکار وسائلی 
لازم دارم . وسائلی که رای ت مھ زادو توشه بماداده شدەه ھمانست گەه خداوند روس لتاق کات 
خود معین فرمودہ و وظامفهة ھر بشری در دنا قفرار داده است ؛ یعنی عبادت و خدمت علق ۱ 

از بہترین عبادتہائی که موجس نقویت روح وتہهُ 1ذوقهُ کاملی برایاو استروزەاست. 
روزہ روح مارا پرورش میدھدء زیبنت میکند ؛ آمادەمیساردو گوازد کہ فراموشی وچج۔ود 
مارا حاطه کند مبادا سعادت حقیقی را ازیاد ہرم . 

چون ھيشه بامثل بہتر میتوان مطال راروشن کرد در اینجاھم برای شمامثلی ھیزنم. 
مردی که اقامتگاہ دائمی او تہران است قصد دارد ٢َذوفهُ‏ چند ساله خودرادر کی از غہرھای 
مجاور تہيیهە نعاید . برای ابن کار تصەعیم میگیرد بدانجا مسافرٹت کند . درموقم رفتن بخو یشاوندان 
و اھل وعیال خود میگوید کک از این مسافرت چند روز کڈ نماشند زیر ا اگر چهە دراینمدت 
مختصر ہم باو و ہم بانہا سخت ەیگذرد لیکن چون مقصودش اقامت دائمی در آنجا نیست بلکه 
٭یخواهد وسیلة راحتی و سعادت ٦‏ تيه خودو آنہپارافراھم سازد ناید از این مسافرت نگرات 
بائند . اما بمحض اینکه بدان شہرستان میرود در اثر برخورد بە بعضی لذات ظاەری که باھوای 
نفس او مطابق است چنان مشغول میشود که مقصود اِصلىی رافراموش میکند وھم تہران و ہم 
تہيه اذوقه را از بادمیرد خانوادۂ او مدتی بانتظارش مینشیند . گاھگاھسی ھم بوسيله نام 
مقصود را بوی باداوری میکنند . 

او شم بمحض رسيیەن این لان تا گان مقصود اصلی غودر| :بادھياورد امااذات 
نفسانیطوری جلو چشمش‌را گرفتہ کەموضوع رااز خاطرش مبزدا|ید . چےون از او خبری عمیشود 
چند تلگراف نیز بوی مخابرہ میسک‌نند و ہالاخرہ پس‌از مدتی إقامت یك نفر مامور بالای سرش 
رفته باو اخطار ھمیکند که درنك تو در ابنجا کافیست |کنون باید بمحل اصلى خود از گرویق: در 
اینەوقم مردك بخیال تهيه ذوقه میافتد و پشیمان میشود کە چرا این همه فرصت جبران ناہذیر را 
او وف اذ سے :ہاور التعاس میکند کە اندکی وقت بوی دھد بلکه بتواند توشةهُ مختصری 
فراھم آورد و دست خالی باز نگردد اما باو اخطار میکنند کە٭ دیگر وقت گذشته و کسی که 


ہا ان ظ4 تا کیں ابن ش4 زامه ونلگراف بفکر نمفتادہ 02 باز ھم مہلت دادہ شود غتاشسكٹگ 


۷ء ۔ 


رسیدن بعقیقت و اطفال کنجکاوھم مرتاضینند. نکات مز ہورراغوب در نظر داشته باشید و بانہایت 
دقت مثل را بغوانیدتاشباھت کامل ٦‏ نرا باحقیقت در یاید: ْ 

باغ وحش بزر گی شکل دایرە ساخته شدەو انواع حیوانات را حلقه واردر اطراف آن 
قراردادەائد . در مر کز باغ اطاقی ساغتهاند کە |طراف آنکاملامسدود است و فقط در بك گو42 
دیوارروی‌فضای کوچکی پنجسوراخ قرار داده اند . 

حیواناتی که در اطراف باغند ھیچکدام از حریم خود تجاوز نمی کنند و نتیجە این میژود 
کە اگر کسی از میان آن اطان بخواھد بیرون را تماشاکند باید چشمش راجلویکی از پنج‌سوراخ 
بگذارد واز این سوراخ ھاجز عدہخ لی کی از حیوائات دیدہ ذیشودو مشامدۂ بقیەحیو[نات برای 
ساکن اطانق غبر مقدور |است,حالافرض کنبد که عدۂ طفل را دراین اطان گذاردەاند . ااتھ 
گنجکاوی کودکانرابہدر سوراخ میکشاند و تنہا چیزی کە از آن میسینند ھمان حبوا نات محدو داست. 
ببشتر این |طفال بھ ٦:جه‏ دبدھائد قناعت کرده و اصلافکر خود را متوجه بابن قسمتدئٹیکنند ک4 
چیزی دیگر غير از ان در اطراف باغ باشد و ٦‏ نچه را که نمی بینند از قبیل هھمان کە دیدەاند 
میپندارند . بعضی دیگرکهەکنچکاوتر و فکور ترند میگویند شاید چیڑھای دیگر ھم باشدولی آن 
قدر ھہمت ندارند که این شكث راروٹن کنند اعدۂ دبیگری که نافکر ٹرند عقبیدممند مبشوئد کھ 
ماندن درشثك و جہالت خوب نیست و باید تحقیق گردو بدریدن پردۂ جھل مشفولمیشوند ؛درضمن 
میکوشند که سابر اطفالرا برانگیزند کهھ ٦ٴنہاغسم‏ برغیسزند و در این کار شر کت نمایند ولی 
کرشش آنہا در اطفالی که بمحسوسات اکتفاکردە|ند تائیری ندارد وآ ٴنہا ھمچنان درشك یا انکار 
باقی میمانند . 

بنابراین عدہۂ کمی از این کودکان بفکر تحقبق افتادہ پس از رنج بسیارتیثا راکەرویرف 
بالای اطاق قرار دارد بوسیلة رفتن یرروی شانهُ یکدیگر پائین ھیاورندو با آن بسوراخ گردن 
جاھای د گر از دبوار اطان مشغفول میشوند . ہمحض ابنکه سوراخ کوچکی بازشود می بینند کھ 
موجودات دیگری که بکلی باموجودات ٦نطرف‏ ىاغ متفاوت است وجود دارد . اہن کار حس 
کنجکاویشان را تحر ہك کردہ جاھای دیگر را سوراخ میکنند و چیڑھای تازہ نوس بکھرون اع 
موقع بر خی از آنہا بابرخی دیگر ھمدست و ھمکار شدہ بامشاهھدات بکد 2 رادر مبان مینہند 
و در تبجه معلومات خویش را توسعه میدھند . بعضی از نپا کهە بیشترخ۔ودداری میأک‌ننداسرار 
را پیش خود نگاھداشته ابراز نمیدارند و یعضی دبگر جستەجسته از ٦‏ نہا رای دیگران نل میکنند 
و بہگوش بجھ ھایى٦نطرف‏ میرساند . عدەای از ٦ن‏ اطفال که این سخنان را میشنوند چون آنرا 
مخالف بامحسوسات خود ھی بنند باور ٹکردہ خیالمیکنند کە بر ای اغفال ٦‏ نہا یاہمنظورمادیدیگری 
کہ شدم ؛ بعضی دبگر کھه بافکر ترند دور اشخاصی را ککٔه باسرار دسترس یافتە|ندمیگیر ند 
واز ٢نہا‏ تقاضا میکنند که اسرار را بدانپاھم نشان‌دھند ولی ابشان درجواب میگوبند کەه دیدن 
اسرار کاری چنبن ساده نیست و وسائلی میخواھد و باید خود]ٴنہا تیشه ہبدست گرۂ 4 دیوارراسوراخ 
گند وپسینند (پیش قدمان کار را باین اندازہ سپہل کردەاند کمه تیشه را ازرف پائین آوردەاند) 
برخی از کودکاناز شنیدن این حرف اشکال کار را مائم خود دیدم دلسرد میشوندو پی کار 


حوثد مبیروند ولی بر خی دیگر بخر ف آن کود کان دانا اءتماد نمو دہ خود بی تحقیق مرروندو آنہا 


آنقدر مشغول است کە مجال کاردیگر ندارد) یااگر جوابی دھد میگوید : داین حرفہاکداماست ؟ 
مدتی لذت دنیا را میبریم و بعدعك‌میشویم ! > 

البته مثالی راکهھ در بالا زدیم آ٘نطور کهھ بایدشرح ندادہایم و همه کس 

ترفی روح میداند کە نطاھر چنین اشغاصی در دنیا بیش از اینہا است کە گفتە شد ۔ 

۱ نہ فقط إز لحاظ إخلاقی باید بحال چنین مردمی افسوس غورد بلکه از 

نظر فلسفغی نیز بابد بحالشانگربست زیرا این قوم اصل مقصود خلقت خود را فراموش کردەائد 

گوهھر را از یاد برد* غرمہرە راگرامی داشتەاند ء روح را فراموش کردہ باآلت تصفی٤‏ روح 


مشغول شدہ| نہ. 


اث کا شر رای بافتن راہ سعادت باید تکامل روح خویش بر دازد. دراینجاھمممکنست 


تفر یطہالی شود کهە ھمیثهہ مفید نیست, در باب فوإید اجتماعی ؛ جلداول این کتاب(:.از )ءر شته کلام 
مارا بشرحی در ہاب رھبانیبت و مضار آن وعلت منم آن در اسلام کشانید و بہمین‌اندازہکافیست 
که عوائندہ راإز جنهُ افراطی کار؛ گاەسازد . مر تاضیت هند از طفولیت بریاضت مشغولشدہ 
جسم را بکلی فرامەوش میکنند ؛ سال ھا نمیخوابند سنوات متمادی برروی بك ہامیایستند بطوری که 
پس از این مدت ہایى مززہور خشكشد از کار میافندء غروار ھارنجیر بدن خود [ویخته عمسری 
را بدین حال می گذرانند و تمام این اعمال را برای ترقی روح خود انجام میدھند و نتابج شگفت 
آوری نیز از اعمال خود میگیرند ء ھن جمله اینکه یك ماہآنہا را در زیر خاك دفسن میکلند و 
بمبرند روی ھواراەمیروند؛ آٴب ر١‏ بانظر میجوشانند نبانی را باقفوت نگاہه درچند دقیقه 
می رویائند و بگل دادن میرسانند از گذعتہ و آیندم خبر میدھند فواصل رادر عرض مدتی برق 
آٗساطی میکنند ؛ این اعمال کهە بنظر ماخارق العاده میاید در نظر آنہا کاری ساده استودر اثر 
تکاسل‌روحاز عادات [یقان گر دید است :3ز باب صحت عملیات مز ہور ھیجگونه تردیدی بافی نماندہ 
چنانکە ارو پائیان‌دیر باور بدبین بمشاھدہ و تصدیق آنہا اکنفا نکردەاند بلک چندین مرتبه نیزاز 
طرف دولت متبوعه بازرسی وو دقت خطا ناپذیر بعمل آمدە و در ننیچھ صحت عملیات مر تاضین‌معلوم 
شده است. خاصیت مزبور منحصر بمرتاصین ھند نیست و در ھردین و ملتی |شخاصیمصانند مشا بخ 
ماو رھبانان عیسوی و غبره ببد| شلماند که کراماتی از خود بروز میدھندو این امررنشان مبیدھد 
ری تروع رتشن مترعاق عم ذو آئی ریائت اغرق قاتو تی یر سی و رظان ماق 
تمام قوانین سادۂ عالم تحت شرابط منظمیاست و جزع یکی از اصول علت و معاول است کە ہمڈیت 
اراده خداوندی امور عالم را ادارہ میکنند . 
اما چون خداوند جسم انسان را بمنظور معیىئی خلق فرھودەو مقرر داشته کە تا زندگی 
آدمی در گرۂ زمین میگذرد باید مطابق مقتضیات جسم رفتارکند ا ون‌عملیات تفر یطی مخالف مقرر ات 
آفرینشی وت ب+ِن یس انجامآن وم گردیدہ چنانگهھ قبلا باتفصیل بیشتری شرح‌دادہایم . 
مقصود ما از ذکر این مطالب نشان دادن اصل مہمذیل بودہ است : آیا ھیچاندیشیدم| یہ 
که چرا وچطور مشایخ و مرتاضبن بچنین نتایجی موفق یشوند ؛ در فصل فوائد روحی نماز م؛لی 
برای اذ کر کردم کە در اپنجا بصورت دیگری سان میکنم : در این مل مقصود از باغ عالم 
حقیقت است ؛ء اطان عبارت از دنیا ؛ پنج سوراخ حواس خمسه و اطفال خود ماھستیم و تیشەوسائل 


طےتىک-مسجسً مو ژسہملڈمجد ۷۷٢۔ےھ‏ سوازات ھد شست رو مخ سے سام بے زس ےلت مہو ہچ .سی س۔ ہہ سے 


سے و 


چند دانہ بادام بسر میبرند علاوہ خیلی از اشخاص ھم که ہبتر فی روحی خود علافه دارند |زمقدار 
ونوغ غذا میکاھند وبرخی به غذا ھای نباتی اکتفاکردہ از خوردن حیوانی صرف نظر میکنند(١)‏ 
خالی بودن معدہ رابطة خیلی نزدیکی با غلبه روحانیت پر جسەیت داردو آنچه ما در اینموضوع 


بگو؟م زائد است زیرا سعدی عليه الرحمه در دو بیت مقصود را مینگوید : 


اندرون از ععام خالی ‏ دار تا دراو نور معرفت بیئی 

ہپسی از حکمتی بعلت آن کک پری از طعام ۃ .ا انی 
عارف ربانی نمز در این بارہ فرھمودہ آاساثت : 

ھست روزه ظااھر امسا طعام روزۂ معنی وجھ دان تمام 

ان دھان بستی دھانی باز شد ک٭ خورندهٗ دانەھایى رازشد 

جوع مرخاصانحق راداده اند تاشوند ازجوع شر زورمند 


علمای روانشناس اروپائی نیز باین موضوع اعتراف دارند چنانکه کلنل دوروشا )٢(‏ 
عالم روحشناس معروف دریکی از آثار خود میگوید کہ روزەھموجب حالت جذبه روحسی 
مینگردد . 

از سخنان بالا دو نتحه مہم گرفته وق 

-٦٦‏ روزه ریاضت وا ہی است کھ خداوند برای تز 5ة نفسو آماد کی روح (صرف نظر از 
تاور فواید جسمانی و اخلاقی ) معین فرمودہ است . 

٢‏ - عمل روزەو سار ریاضت ھا در روح مربوط بمذھب یا عقیدۂ مخصوصی نیست ہبلکه 
یا عمل طبیعی است کہ روی قانون سبب و مسبب کار میلکند چنانکه بعضی ازمرتاضرن یافتهمیشوند 
کرو عفان تو عرٌءَلء عااى است ولی از حقیقت مفھب غافلند . این مردم فقط بواسطهً تأْ ٹیر طبیعی 
ریاشنت در روح بدین ترقی نائل شدمه اند لیکن چون پی حقایق ڈد یکن نرفته اند از ٦‏ نہا محروم 
عانده اند . اینست ریاضتی که در اسلام منم شدہ و بھترین و حقیقی ترین ریاضت نفسانی ھمان 
پیروی از دستورات دینی است کەه آدمی رابوی مراحل و مدارج حقیقت راھنمائی میکند . 

7 علمای حکمت مخصوصا حکەت الٰہی قائل باین اصلند کە بثر دا) در 
ور کی میان مبارزهۂ بین ترقی روح و جسم است و ترقی ھردو اینہارا با ھم 
ٹر ارو مەشم میدائند یمن یمییگویند ھرچه جسم ٹقوی و فربه و حیوانہی شود 
روح ضعیف میگردد وج چجاروح قتوی گردد جسم از جنبة حیوانیت میافتك ۱ن سغرتك صحیح 
است . ریاضتہاو رین ھائی ہم که بزرگان روحی مقرر داشته |ند ہمه مبتنی برایسن اصل بودم ' 
کک انسانرا إز جسم منصرف و بروح متوجه گرداند این تمرینہا وسائلی است که دو کفۂ ترازو 
را مورد آزھایش قرار میدھد . کكکفە روح را سنگین میکند ولی کفەه جسم سبك میشود و بالا 
میر و۵ . 


ام اعد با دہ ._-۔ے ہے 





).( موضوغع غفای نباتی معتاج سحت مفصلی ا(ٰست کک بابد در کتاہی جدا گانے مورد 
گفتگو قرار گیرد و در اینجا کافیست حدیثی را که از حضرت امیر نقل میکنند بیان سازیم : 
معده خود رامقبرۂ حبوانات مسازید. > 
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کوٹ 

تیز چپڑھای مخفی رامی بینند. 

اما آن گروەکه اسرار رافہمیدەاند بسوراخ کردن دیوار در ابنجا و ٦نجا‏ قناعت نکردہ 
کم کم ہعتی میکنند و ازدیواراطاؾ بالامیرو ندو بالاخرہ بروی دیوار می نغینند(اطان سقف ندارد) 
تااز یکطرف درون اطاؾرا بینند و از طرف دیگر اطراف باغراراحتی تماشاکنند. 

اینہم ناّگفته نماند که اگر گاھی خبرھائی از قسمت مخفی باغ بداغل اطان میر سدازطرف 
کود کان پائین است که سوراخہای کوچکی باز کردہ حقایق کوچکی یافتەاند و إلاآن کسانی کەدر 
بالای دبوار نشسته اند چیزی از خغود بروز نمیدھندو ب۔واسطه اختلاف سطح ء کود کات 
پائین را نیز دسترس بدانپہا بیسث ذر شان ٦نہا‏ است کهە گفتەاند <]آن را کە خر شد 
خبری باز نیامد.> 

اما ٢ن‏ کسی کە اطاق را ساخته و کود کان را محبوس ساخته٦نہاراهمیشەدر ٦‏ نجانیگذارد 
7 هر کدام رآ مدت معینی در زندان نکاہ مبدارد و اپس از آن مدت ]ٴنہارااز آ نحاخلاص میہکند. 
بس از آزادی ازدورن این زندان کود کانی که قبلا حقابق را تاحدی یافتبودند بانہایت آشنائی 
وانس وارد محيیط جدید میشوند ولی ٦نہا‏ کە منکر حقابق شده بودند افسوس مے ورند که 
چرا| آٴنقدر جاھلانه قضاوت کردە و بافکر کوتاء خود تصور نمودند جز ٦‏ نچه دیدەاندچیزی در 
عالم سیت 

تج4ای که در اینچا بیشترجلبتوجه میکند اینست که وسیلهتحقیق ور یاضت نفسانی انسان از 


نمیتو[|نند ہر سند ۔ 

البته برای رسیدن بچنین مقامی کە گفتیم ریاضت ھای زیاد و زحمت و کوشش فراوان 
لازم است اما این اعمال در زندگی دیالزومی نداردو برای موفق شدن بسعادت حتمی الاجرا 
نبست و بدین ملاحظه است که فگفتہ اند لارھىانيه فی الاسلام ۔ ضەناً نبایہد اہن نکته رادر دنا 
بکلی فراموش کرد که ریاضت تا ان اندازہ که ہوسیلة پیغعمبران بعنوان عبادت دستور دادھ شدہ 
برای تکامل روح واجيپ است و إین مقدار ریاضت است کە٭ انسان را از زند کی جسمانی بالابردہ 
و دوح وی را وی میسازد . ریاضت عبادت برخلاف سایر ریاضتھا بسیار ساده است و طوری 
مقرر شدہ که نہایت (سنفادہ را بروح و جسم میبخشد . ریاضت نفسانی مختصری کےه در دين ما 
معمول است هھمان روزه است و نا جزئی دفتی میتوان دانست که روزه چە نسبت نزدیکی با تکامل 
روح دارھ. 

روزه موقعیتی است که ریاضت و تصفبة روح و ترقی جان را برای ھ۹ مردمبیشمیاورد 
و بزرك و کوچک و غنی و فقر غلامه هر کس خود را مسلمان بنامد از مزایای آن بر خوردار 
میشود . 

لقمان پسر خودرا چنين بند داده |است : و بسركے من ؛ چون معده پر شود عقل میخوابدو 
حکمت از کار میافتد واعضای بدن از عبادت میایستدءم 

مرتاضین و کسانی که در پی ترقی و تعالی روح خویش هھستند از تغفذية غود چه اعت 
کمیٹ و چه از حیث کیفیت میکاھند و کار را بجائی میرسانند که یکنفر در عرض روز با مقدار 


جو غ ذخا دی 


چشید مادر دیکر محتاج نیست که بزور باو بخوراند بلکه خود طفل دنبال او دویدہ إاز ھمان۔ 
غذائی که ابتدا نمیخورد بحد وفور میخوآھد. 

إساسا ترك لذات جسمانی لذتی دارد کە تاانسان‌امتحان‌نکرده باشد نمیدائد چیست : 

اگر لنت ترك لنت بدانی دگر لذت نفس لذت نخوانی 

بنابراین روزہ برای انسان همهٗ حظ ھارا فراھم کردہ و بالاتر ازھعه مسرتھای بزرگی 
برای زندگی ابہدی او یعنی مسافرت بآن سرا تہیە میبیند . 

اگر بعضی ھا بمنایرادکنند ک٭ پس از تمام شدن ماہ رمضان خیلی‌ھا خوشحالند که اڑ 
روزه گرفتن آسودہه شدہ اند جواب ابنست کە این ھمان نفس حیوانی ٦‏ نہا است که ھم درابتدا 
بروزەھمایل نبودە و در آخر خوشحال است که از زیر قید ارادۂ شان‌حلاص گردیدہ است ۔ 

در مقابلے منُلی از لذت روحانی برای شما مز نیم در آن مو نعیيکهە شخص روزەدار یش 
از همه اوقات از خالی بودن شکم در زحمت است شخصی روزەخواررا میبیند که مشغول خوردن 
خوراك ھای لذيیف است ؛ ]یا إزدیدن او حسد میبرد کە چرا اواز آن محروماست ؟ خیر؛ برعکس 
خیلی خوشعحال و مسرور است . ھسرت وی از چیست ؛ از جسم گە نیست زبرا جسمش در سعتی 
ا[ست . مسرت او از روح است . از اینست ک٭ خداوند توفیق چنین سعادتی را بوی بخشیدہ وایمان 
و ارادہۂ اورا آنقدر برتری داد است که مانند آآن شخص ظاھر بین و حیوانی صفت عمل نمیمکند. 
عرروزہ داری بارھا این لذت روحانی را چشیدہ است . 
انسان غافل تاوقتیکه در این دنیاست و بیشتر ھم خود را صرفخوردن 


: ۰٦ ٠۰ 
سحضصیتٹ و و پرورش دادن ہجسم میکند میپندارد که تمام اعمال او از ناحية مادہ‎ 


ار ست ؟! و جسم است و این فکر گاہ چنان مالیخولیا میشود که برخی مادبون 
ہی فکر و نادان اروپائی اندیشه و شخصیت را نیز نتیجه عمل سلول ھای مغز میدائند درصورتیکه 
خود شان فہمیده إند که سلول ھای بدن بدون استثنا در عرض چند ماهہ عوض شدە و سلول ھای 
تمازہ جانشین آنپامیگردد در صوريیکكه شخصیت 1نسان در تمام عم تغمیر ٹمسکند و بایستیھمبن‌ام 
که پکی از ھزار دلیل وجود شخصیت روحی است فکر تيیره نان راروٹن گند . اصولا٦ا‏ یشتر 
١ین‏ افکار در کسانی پیدا میشودکەتمام توجپشان بامور دنیائی و جسم است و الہتەوقتیکه خادمی 
خقط يك ٦‏ فار| خدمت کند وھیجکس جزوی در نظر نناورد ھمه ھدستی خ ودرا از او هیبندارد 
و بابن لحاظ است کە مادیون ھستی خویش را از سلولہای جسمی میدانند وفراھوش کردەاند کەه 
سلول ھا مادۂ بیجانی بیش نیستند که محركث ]آنہا روح است . 

ہاری روزہ گرفتن انسان ظاھربین را از خطر این فکر نجات میدھد و کسانی را که 
پبوستھ بخدەت مخدوم تن گمر بسته [ند ہعالم روح متوجه میسازد و بخوبی بدانہا میفہہاند که 
آنچه محرك فکر و بدن است خوراك یست . چرا ؟ برای اینکە در حال گرسنگی و غالی بودنْ 
معدہ مطابق فرضیةٌ آقایان لازم میاید که افکار نیز کند گردد زیرا بقول ایشان سلول ھائی که 
مو جب فکر است بفذامانده اند در صورتیيکه روزه داران میدائند که درموقم خالی بودن شکم 


چه اندازہ فکرروشن و تیز .و تاچه حد روح آمادہ برای عبادت |[ست . 


-۔-۲٢٠--‎ 


اساس این تمرینہا بر روی محرومیت جسم و غودداری از اشتغال بفرمان او گذاردہ 
شدہ ؛ ھرچه از توقم و احتیاج تن بکاهند بر نیروی روان افزودہ میگردد . جسم فضذای زیاد ء 
خواب زیادء لت زباد تل زیاد راحت تی خارج از حد میخواهد ۲ اینہارا آزادائەومانند 
غلام باو دھی فربه میشودء برسر انسان مسلط میگردد وآدمی را بسوی حیوانیتسوق میدھد و 
کفةُ ترازوی روح را باوزن سنگین خود بالا میبرد . برعکس اگر در اجرای اوامرش جِنبۂه 
اعتدال و میزان را رعایت کردی ہے از خواهھش وی کاستی ؛ إھیت زیاد بتقاضایش ندادی ضیف 
میشود و دراین مبارزہ ک٭ آغاز میگردد بر یروی روح افزودہ میشود . 

ہن مقتضای اینکھ بشر است و خود را إشرف مخلوقات و جزع موجودات بزرك و 
معنوی میداند باید در این تمرین جدیت کند بعنی بہراندازه مہکنست روحش را نیرو بخشد تامقام 
انسانیت او کامل گردد 

بد ختانه اجسرای تمرینپای مخصوص اینکار مشکل است و در دسترس ھمەه کس نبیست و 
گرفتاریہا و علاقة بحیات مادی همه کس را بفکر نمياندازد كکه در ای راہ کوشش شابسته 
بجای آورد . 

برای ترقی بشثرو آراسته کردن او بخلعت انسانیت تمرینی لازم است کە ابن‌اثر شگرف 
راداشته باشد و روح را در ھمە کس قوی سازد . این تمرین عەومی ھعان روزه است که امری 
(جباری |ست و هر 21 باید اجر| سازد . 

روزه موقعاتی ایت ک رای ھمه مردم ۔ٛش صباید و ہدون اہنکه خودمتوجه باشند و 
بدون اینکه |اءتیاجی بچنین توجه لازم باشد طبعا بطور سادە و آسان دستور بزرك روحیرااجرا 
مسکند یعنی بر نیروی روح میافزاید و |إز جنبهٌ حیوانی انسان میکاھد . 
ھرجند که پیشوایان ادیان و فیلسوفان و عرفافریاد بزنند کە : زای 

آرمایش لدت ردم ظاھر بین و مادی و ای کسانیکە لنذات صوری دنیا شمارا بخود 

روح مشفول داشته و خیال میکنید عالم ھمینست : اگر کمی توجه خودرا از 
دسا دم او غخوافہ تل ة لتاق ستاری۔ ا:5 ےه حظ جہان ببیش آن ھیچ ات ج: ۶سق 
بسخن آنہا کوش فرا دھد چرا که لذائذ مادی وجود اشخاص را تسخیر کردہ با نہا اجازنمیدھد 
جبز دیکر بینند و نعونه ای از مسرت روحانی را درك کنند برای چشاندن این مسر تہا ہمر دم 
ابد وسائلی باشد کہ خواھی نخواھی آنانرا کمی از عالم مادە دور کردہ و دری از عالم معنی 
برویشان بگشاید . بہترین این وسائل روزه است که طعم لذت روح را بہر کس میفہماند وہمردھمی 
کہ میبنداشتند لذتٹ منحصر بشکم و شہوت است میاموزدذ کک نه تنہا فقدان و نقصان آٴنءحظ ٦‏ دمی 
را کم نمیکند بلکە سبب آھانہ کردن نفس برای قبوللذت ھایى جدید است . بس از اینکه 1 دمی 
نون مسرت را چشید و معنفد شد کہ حظ روحانی ھمانطور که انبیاء فرمودہ |ند مقام .- 
داردروبه خود را نغضیر میدھد و دیگر تمام ھم خویش را صرف پرورش جسمو آرایش دنبائی 
سا3ا 

تار روزەرا در این مورد بامثالی روشن میکنم : طفل کوچکی که تاکنون حلوا 
نخوردہ باشد از تعریف آن ٹیتواند پی ہرد که طعم حاوا چگونه است و شایبہد از خوردنش 
اسنتکای کند اما مادرش بہرترتیی شدہ انگشتی حلوا بدھانش میگذارد و چون طفل طعم حاوارا 


-۳۔ 


٦-تو‏ کل-تو کلبخدا پیدامیکندو |زآنجاکه دبده آرزوھایش بر آوردہ میشودمن بعد 
نیز چشم بلطف دارد . 
۴۳-مید بباداش و نتیجه حاصلمیکنەد-این یکی از مہمتر:ن آناری‌است کەوقتی درانسان 
بدا شد او را باکعال اشتباؾ مایل بانجام کارھای خوب مییکند زیرامردھی کھ کارخوب نمی کذند 
بشتر برای آنست که باداش آن ایمان وعقبید٥‏ فطعی ندارند . 
٤-اعتمادہنفغس‏ ےا ٢ا‏ ات حتمی بر 1آوردہ شدن )مالاست والہتەھنگاميےەاعتمادبنفس 
در اشخاص بید(شودم؛لابنست کە کلید موفقیت را بانہا دادداند. 
چنانکه در بالا اشارکردیم در تمربنات روان‌شناسی لازم بیست 5کەعمل مہم باشدتا تأئیر 
پخشد بلکە در ابن موردھر آرزوو امیدی ھرچند کوچکگ باشد وقتی بر آورده شدآناثر نیکو 
را که گغٹیم در مز مگذارد . روزد محموءەایست از این عوامل مہم و شھرروز آن بت | نتظار بست 
که بنتجه میرسد تصور نکنید که انتظار مزہور کوچك و بر آوردەشدن آں بی ‌اهمیتاست بلكھه 
واتی نفس گرسن٭ اعت جمز ہکھ در دنا بیشش اھبت دارد سیر قرون کم استو اآمیدی که در 
فحر می پرورآند رسیدیل موەوع انطار است و گواە اھمیت رسیدن بار مطلوب نزھ۔انثعفی 
است کهە در افطار روزہ داران مشہود است . بنابراین روزہ عاملی است کەخوش بینی‌وامیدوتو کل 
و تشویق بکار خوب و اعءنماد بنفس در انسان بوجود میاورد. اانپاکه گفنه میشود فرضی۔ات نیست 
ىلحه اصول قطعی علم روانناسیاست 
روانشناسان عصر حاضرھر کدام دسنوراتی برای تقویت حافضةً دادەاند 
تقو بت حافظه کهھ کم و سمش 5 بر داإرد. مہمترین ] نہا عماتست گه میتنسی 7 پرورش 
قوۂٗ تداعی معانی در فکر ھہاشد زیرا حافظه بتوسط تداعی معانی |انجام 
پہذیر است : مسلمین گە روزدھبگیرند ابدا محتاج به پیروی از تمرینات برای تقوبتحافظە حویش 
نیستندزیرا روز ان فایدءرا نیز داردکه حافظه رإ زیادەیکند 
از حضرت امیر الموٌمنین عليەالسلام منقول |ست که سه چیزمو جب ازدیاد حافظه|ست:مسواكه 
کردن دندانہاروزه داشنن وقرآآن خواندن ٭|(:ته مس۔أ اژلھرسهەکار را انجام میدھند ۱ پس محتاج 
قرین سا سظفین کے عائھ ا مات عافظاہی آیےا ےہ قتمائی خززند گر عای و ای و 
عتی امور روز مرۂ |شخاص :یکند سغن گفترحکم وضیح واضحات استوامااثری کەروزه 
در ازدیاد حافظه می بخشد ناقری فیزیولوزیکی است که در زتہچ4 رسيدن غذای بات بس از جند 
ساعت بفذائثئی در سلولہای مغز بوجودھیاوردو آنارروحی ج تین یل هھست کەمحتاح بحت مفصلی 
اسہت و از حوصله کتاب ماغارج ||[ ست. 
ند کی انسان در ان دنا گاھی مقرراتی بہممیز ند که آدمیراعلام غود 
ند کی ر ند گی اللیسازد وطوق بند گی را بگردنش میافکند. کسانیکه باقدرت بسیارزمام 
امور کشورھائی رابدست فمگاز ندو هھزاران تن مردمرارتیتخود 
میسازند خودشان بانہاہت خاکساری رعیت و بندۂ ابن قبود زند گی هھستند . آزادی آزاین اسارت 


را قفعدرت شاھان و امیران نمستواند بحنك اآورد بلکەه کسانی توانستھ(ند خویش ن را آزاد سازند 


۲۹٢۔۰۱‎ 


۱ تمام ا شخاصی کِ با روإنشناسی عملی امروزی سرو کار دار ندمید|ئند کھ 
مغناطیسی شنتصى منناطیس شخصی یا مانیتیسم پرسنل )١(‏ جالتی است کہ وقتی در کسی 
توسعه بافته باشد باو شخصبت و ارادەو اھمبیت در جامعه وموفقیت در 
کارھا ھہ خشد ونيز بر دانشمندان بوشیدە ٹیست ٦‏ مغناطیس شخصی دروجود من کس نہفنەومکنون 
ا(ست منتہی مقدار آن در حالت طہیعی کم و غیر محسوس میباشد و بوسیله4 تمرین ھایى عملی باید 
فوت داده شود. در کتا بہائی که روانشناسان اخیر اروپائی نوشنه إانہد دستوراتی برای تقویت 
مغناطیس شخصی مبدھند که ھهه آنہامبتنی برمخالفت بانفس و تحھەیل اراده برخواہش میباشد 
از این لحاظ که میتگریم روزە بر تمام دستورات مزبور بش از آنچه تصور شود برتسری دارد 
زبراروزە دار در [ثر مخالفت باتمناى تن و تقاضایى نفس و تحمیل اراده خویش بر اژدھایدرون 
بہترین دستور را برای کسب ثبات و آزادەو قوت روحی خلاصه مغناطیس شخصی پیروی کےردہ 
است برای فہ۔یدن صدق مدعای من يك تجزیة روحی ازیکنفر صائم مؤمن و از ییکنفر سہل|نگار 
بی عقیدە و نادان بعمل آورید تا شہامت و شجاعت و تو کل و اعتماد بنفس اولی و بزدلی ویاُس 
و توقم و گدا صفتی دومی رتا ات کرد 
ھرعءملی کهە بدست ھا انجام کیرد ہا در محیط خارج برایمان اتفاؾ‌افتد 
انتظار نأثیری محو ناشدنی در مغز ھا باقی میگذارد که پس ازھمدتی تکرار 
بر آوردہ لت شدن مائند سدی که جلو جوئی يَتَدَه سمکمت سیر اخلافنی مارابہکلی 
نغیبر داده براە رزست یا کج منحرف نعاید و آنچە را که بنام عادت 
می٭وائنند نیز فرع ھمین تأئیر ا(ست . مثلا درباب ةأثیر اعمال خود شخص روانشناسان میگویند کھ 
انسان ہر کاری را ک* شروع گرد و بانجام رسانید حالتی در مغرش بوجود میاید که برارادۂ وی 
میافزاید و پس از چندی تنگرار ارادۂ کاملی در وی بوجود میاورد . بدین ملاحظه برای تقویت 
ارادہ. دستور مبدھند که انسان کارھائی راھرچند کوچك باشد تمام گند و ہانجام رساند درباره 
7 محبط خارجی فی الءتل اگر کسی جند مرنه بدی کردهە باشثدو مجازات آنرا بچشم نبیند در 
وجدان اخلافی وی چنین نقش می بندد کہ کار بد : یىی مجازات مبماند و ھءین عمل اوراجری گرده 
روز بروز بشتر بسوی بدی میبرد تا بکلی ویرا در پر گاہ نیستی و ھلا کت ۔یندازد . امثال این 
موارد در زند گائی ا خاص خیلی زیادو چنانکكه گغٹیم از مصاحث بزرك معرفت الروح ا[ٰست ۔ 
امید و اننظار انسان وقتیکه .رآوردہ شود در وجدان اخلاقی او تأثیراتی دارد ؛ چون 
اىن عمل در ژننا گی شخس زیاد تگکرار گردد بعنی اننظار ھایى زیبادی ىه تی4 مطلوب رسد در 
مغز وی آنار مفیدی بای م۔حگذارد کِ سیر حیاتش را بجانت خوشبختی سوق میدھهد ۱ بعضی ازاین 
آثار بقرار ذیل است : 
١‏ خوشہینی و امیدواری ۔ چنيین کسی دنیارا با نظر خوش بینی و بقول ارو پائیااتن 
اپتی میسم )٢(‏ نظر خواهد کرد و ھمین حس کافیست که موفقیت بزرك برای او فراہم کند و 
کسی ندمت منکر شود کک خوشبینی چھ عامل سی زز کی است : 


سہ ہس ہے سلمہ ھا سے دع ساد سال ما اس سے نہ عوسہ لو حر برع تہ تب جا سے موچ مے۔ے بس سساسصس٘ اللہ سیت ساجہ نے اح لی س ست .سم یوون تا ےجماےے تورم سم سامہ مہ را سے 
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-۔٥؟‏ بت 

ا١س‏ مو قعمہت کافی اسٹ کھ بت 4:۶ ا[ساسی را عملا ہتمام مردم بقہماند و علاو ەعشق رھائی 

اەن مو قہت بانسان نخان مہدھد کے ماشین را رای مصورف کردن بئزین و زغال سنكۓه> 
بکار تباندازند بلک ازھماشین گا میخوآاھند 2 سوخت رای ان [شسٹتگ کک ماشین بتواند کار کند 
بعنی غذا برای اہنست گه انسان زندە بماند و اعمال مہمی در زند گی انجام دھد نه اینکه انسان 
رایغذاحور دن زندەماست : 


زندگی از برای خوردن تیست بلکكه خوردن برای زیستن است 





١۹ - 


که درظاھر پیش شما شخص فقیر و درویشی بنظر میرسند ولی درحقیقت از حیث قدرت وا عظمت 
روح بسی برتری از صاحبان قدرت مادی ھستٹند چنانکه در اخعار و آثار عرفاوشعرای ھا زیاد 
.2 مقام درو یش را ازسلطان بالاتر دانسته است . الیتھ این‌مقاماز آن کسی است کی زعاماختیار 
نفس را بدست گیرد و خودرا ازقیودآرادسازد . 

غلام ھمەت آنم گەزیرچرخ کہود زھرچه رنث تعلق بفذیرد آزاداست 

پیغمبرما(ص)فرمودہ است کەجہاد بادشن جہاد کوچك و جہادہانفس‌جہادا کبراست . الہته 
قاتح جہاد | گر ازفاتح جہاداصفر مرتبەاش برترخواھد بود. 

مقصود از قیود زند گی کە انسان بای خودرااز زبر آنہا آراد سازد تابتوائد زنجیر و 
وزنەھای کین راازپای در اوردو بعالم بالارودیا کیسەدھای خالكا(١)بالن‏ تن را بزمین‌افلندہ 
و بالن را باوجدھوا پروازدھد؛ خیایى چیزھاست کەشرح آن دراینجا مناسرت ندارد ومفصودھمادر 
اِن قسمت گفگو در بارۂ یکی از بزرگنربن قیود انسانی است .ان قید عذإ حوردن در ساعات 
معہود است کەچنان انسانرا [سیر کردەکه اگر پیکساعت دبرتر ہحکم اواطاعت کسد آدمی را از 
کر کی زجر میدعد ۔ إلہته مقصود ما اع نسث 45 باید ہکلی قد عغذا حوردن را از ین رد بلکكه 
ما عقیدہ داریم که ھ۔ين ترتیب معرن تا وکرسگی در ساعات معین کی ار ەوانین بررك نظسام 
الٰہی اح کە اگر ود بشر ود گی دنیائی خویش را درست انجام نمیداد.مقصود ابنسعتث 5٭:انسانق 
عاوری خودرا رت 35ے کک بروحودش مسلم :ود گه زیر فند ظالمائنه کم ایست و کے رد گا 
پیش آمدی کرد کک ٹر ٹیس غذدایش ہم خورد نہ_اید خود را بدست دڑ حم نفس بسدھد. حیال 
نک مد آن کسانی ک> حویشتن را از فید دني۔سائی آراد گکردەاند امہ ل ان جہار_ را انجام 
قمی دھند ہاے برک مل من و ڈیا 9 مسکنند و عذای حود راعمدر ساعتممنمیخورند : 

اما فرق من و شا باچنین کسانی در موقع سختی پدید حواھد آھمد ابن تقاوت که گفته 

شد از جنبة مادی است . تفاوت منوی آنھم بسیار است زیرا چنبن مردمی زنجیر ھ۔ای آ(سارت 
راپارءکردەھاند وخود از این قوت روح حوبش خبردارند و بدان اطیمنان یاضفەاندو ھمان است 
ک انسانرا بعالم علوی سر میدمد . 

ھعةٌ مردم نمیتوائند خود را بمقام آن راد مردان برسائند و ابنگوی بزرك را در میدان 
حقیقت بر بابند اماچون خمبرۂە |نسانیت در همه مفطور است قابات رسیدن بدان پايە را دارند و 


مو قعبہت ٤‏ انسان را اجارہ مبدهھد کكه بدان در ح4 بر سد 5 موقەبہت را ہت عمل واجتب مھ ہا نسان 


ی 
ارزانی میدارد و این عمل روزەٴاست که شما را از زیر آسارت غذاحوردن که یکی ار و 
قیود زندگی ||١ٰست‏ آزاد مسکند و بشما مبفہماند آ بن چبزی کهھ نقدر ہدان ا[ھممت میدادیدمہم نمست)؛ 
مقصود اساسی زند گی نیست و چڑھای ٭همتر دیگریھمھست : 


٠ں‏ ہو ورک رہہ تھا 
)١(‏ م8 ەرا :۔الون ھائی کِ وسیله کارھای سیکتر ارھوا صعود میکند معداری لیسه اك 
بہمراەدارند که را کب بالون ھروقت میخواھد بالونرسبکٹر شود وبیشتر بہواصعود مابديك یا 


چند کیسە رابزمین میاندازد . 


۷ک یب 


موقعمدرددل و پاسایںر |مراض بعضی علکفھا میخورند و علت مزاج خود را دفممینمایند . امسامؤثر 
ترین وسیلەای کە حیوانات برای دفع ہماری خویش بکار میبرند خود داری از غذااست کە در 
مورد انسان روزہ تعببیر میشود . اگر دقت کنید گر بای کھ در منزل گیا (شحت گاھی که ےه جند 
زیادہ براحتیاج بدنی غویش میخورد دچار ناخوشی میگردد و تايك روز ازخوردن ھرگونەاغذائی 
خغودداری مبکند چنانكهھ اگر غذائی بزور ھم در دھانش داخل کنند آن را خارجمہسازدء ھمچنین 
ھمةٌ حیوانات نیز برای معالجة بیشتر امراض خود ازامساك 5 مك میطلبند . 
اہن عمل منحصر بحبوانات نیست و درانسان ھم دیدەمیشود.چرادر موقعی که ما بیماریم 
بغذا اشتہا نداریم وھرچند غذای لذیذ و ماکولات گران قیمت مقابل ھاآورندباکمال تنفضرروی 
میگردانیم ؟ برای اینکه بدن مااحتیاج باین غذ| ند|رد وفقدان اشتہا يك محرك ظببعی است کە ما 
رااز تغذيه باز میدارد ھہءچنان که وجود اغتہا موجتب تناول غذاو ادامه حیسات میگردد. اەن 
عملی کھ عامل حیاتی سن اشان :تا کال دقت مائند ساعت شعاته انجام میدھددرست مطابق مقتضیات 
جسم در مورد صحت و علت است. چرا در هوقم ناخوثی این نیرواشتہارا ازھاسلے میکند کە از 
تناول غذا بازمان دارد ؟ برای اینکه تشغخیس دادہ کە غذ| برای بدن در آن حالت ہبمہاری لازم 
نبست بلکه مصر است ؛ بابد معدە و رودٹھا راحت کنند و قوای خویشررا تجدید نمابندھمواد زائد 
و سموم موجودہ خودرادەھع کنند.اگر غذای جدیدی وارد بدن شود این عمل مختل شدہموجب 
عاتھایى بیشتر وحتی مركمیگردد خلاصه نیروی حیاتی انسان جسم را وادارمیکندکه روز بگیرد 
تاسالم شود( )١‏ 
در قدیم [طبا ہامساك خیلی اھست مبدادند و ہو سیله آن ہسیاری امراضر امعالح4ھیکر دند. 
ہرھیزی ہم که ین اطباء قديمی و دکتر ھای اھروز مرسوماست نوعی روزدەاست متتہی روزه 
کلی نیست بلکه خود داری از برخی ھواد عذائی است که برای دستگاە گوارشو بدنمضرتشخیس 
داد شدہ. 
درطت جدید نام امساك و پرھیز رارژیم غذائی(٢)‏ گذاردەاند واگر درست دقت کنیم 
تمام ابنھپاھمان روزەاست کە بنام ھاى مختلف نامیده میشود . علمای روا نفتاش عدید: یز کە کت 
ہسیاری در بارۂ دستور موفقیت در زندگی نوشتەائد روزەرایکی ازبہترین عوامل صحت شمردہ|ند 
ومراجەه بیکی از این کتب شمارا بہتر بمنظور ما آشنا خواھد کرد . 
آنچه را کە در بالا گفتیم بیشتر مربوط بروز٥‏ بودہ کە درموردمعالجة 
اھتر لن امسالہ (مراض بکار میرود در صورتیيکكه مسکن است شما ایراد کنید کە روزۂٔ 
واجب مذھبی برای شخص سالم دستور دادە شدە است . جواب ایدست 
کەه شما باراینک> تصور میکنید سالم ہستید معدذلك در عرض سال در اثر بعضی افسراط و تفربطپا 


درثر یت خغوردن وزیاده روی دربعضی اغذیه دستگاہ گوارشتان عیوىی پیدا کردہ وسمپائی بوجود 





(١)بیغمبراکرم‏ در این مورد میفرماید : البطنة اصلالداء و الحەیة راس الدواعیعنیشکم 
خوارگی اصل درتھاو پرھیزسرآمد داروھااست . درنقەالرضا(ع)مذ کور است که حەيه واەساك 
ہر ون دواھا ا(ٰست و‌ معده خانه و جابرگاەدردھا|ست. 
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7 
امو 
۸ : 

تار بزر کی ک٭ روزهہ در صحت بدن میبخشد موضوعی سادەو واضح 
روزۂ طببعی استِ چراکه روزہ |مری طبیعی‌است کەبرای استراحت دستگاہ گوارش 
وو سا معدہ و رودە ھا منظم کر دنتر تٹحات معصدی و تر ٹیس 
دادن باعمال هضم انجاممیگیرد و برای بی بردن بحقیقت این اھر کافیست که کمی 7- ند گی حیوا نات 
متوجه شویم۔ 
در اثرمطالعات ودقتھای بسیار کە علءای حیوان‌شناس در طرز زند گی بعضی‌از جانوران 
عملآوردەاند مشاھدہ کردەاند کە سشتر حیوانات در اثر پیروی ازامری خدادادی 5ه ہنام غریزہ 
میخوانیم در تفذيةُ خود اصل روزہ را بجای میآورند بعنی در فاصلەمعینی کە ھیچ وقت تم وزیاد 
نمیشود یکی دو روز از خوردن غذا خودداری میکنند منجمله در سباع از قیلشیر وپلػڈوہر 
ملاحظه شدہ که هفنەای یکروز از خوردن هر گونە غذا احتراز میجویند )١(‏ . ھەيین امرغریزی 
کافیست که اھمیت جسمانی روزەرا بمابفہماند زیرا پرواضح است گه نتبحه روزه در دادن فقط عاید 
جسمشان مبشود. 
حالا ٢یا‏ چە تائیر مہہی در جسم و در دستگاہ گوارش حیوانات میخشد محناح دقت 
مخصوصی است و چون ساختمان بدن حیوانات از بسیاری جہات شبيه بہ انسان است ]آنچھ 
وا در باره فوائد روزەدر بدن انسان میگوئیم ٭یتوان برحیوانات نیز جاری دانست . 
اما موردی کە |ھەیت روزه را بیشتر در نزد حوانات نشان میدھدوھر کسی آن را تجربە 
نمودہ امسا کی است کە درحالت ببیماری اختیارمیکنند. |لبته میداند که حیوانات طبیب ازجنسمود 
ندارند و ببطاری راھم که مادرست کردہایم چیزی مصنوعی است ہ باابنکەحیوانات باافراطنکردن 
در قوای طبیعی و اعمال بدنی کمتر دستخوش بماری میشوندو بثر بشتر دراثر زیادہ روی در 
لذات است که بانواع ناخغوشیھا دچار مبگردد باز:میتوان ادعا کرد که جانوران هر گز مر بض 
نەیشوند ؛ اما آنچه مسلم است اینکە برحلاف بشر کە در اثر احتباج اجتماعی و ازدست دادن حس 
'اعتباد بنفس] نچه رالارم دارداز خود ن.یطلید حیوانات خودشان طبیب غودھستندو ھروقت مریض 
میشوند خوبشٹنرا بوسائلی کە خداوند غریزی٦نہا‏ فرمودہ است معالجه میکنند . طریق معالاجه در 
حیوانات مختلف است و غیر از بکار بردن نیروی حیاتی و دفاعی بدن وسائل دیگرنیز در احتیار 
دارند از قیل معالجۃً بابعضی گیاھان کهە ففط خود خواص آنرا میڈناسند چنائکە سك یا گرب در 











١)‏ )ابن‌قسمت رااز آلمانا ناسیو نال ۳ ٣صفحه‏ ٢۲۔٢‏ ۔۔اسنفادہ کردہایم 





تحت دم تل یم مع سح سب سے تم مو لت تے۔ 





-صس۲۹ ۔ 


است کھ ھمسشه در معدە و رودہ ھای ما آار عباةًکی و خرابی نمایان (ٰست 

و اماابنکه روزۂ ما رمضان جگو نه علل را رفس میسازد محتاج بہحت علمی مفصلی است 
که میتوان با بگ مثل بخوئی روشن کرد : فرض گید یکنفر منشی یا حسابدار در تمام سدل بکار 
خسته کنندە و نامرتبی مشقول باشد بطورنگه قوایش کےٴملا فرسود شدہ راہ ضەف و خرا راسر 
و اگر ہکماہ بای شخص اجازه دھند که در عن ا نحام کار سٌےانھ روری دہ دوازدهہ ساءوراحت 
کند بعد إز گذشتن بیکماە قوای او بحالت طہیعی خواھد افتاد و کارھاہش نیز بجریسان میافتد و 
باصطلاح متجددین د آژور ‏ میشود و دیگر پار موجب باراحتی وی نحواعد شد . ھرچیری که 
خحسته میہشود در إثر راحتی رەع انی سکيت اصو لا“ یکن نوعی سم |[سشہث کہ در حون تولید 
میشثودو پس ار اسراعت ؛: حون سم را دفع میکند عملی گےه زورهە. تر اع ھفیخنشد نە تنہا 
منحصر بعل دفم سموم حاگی بلکه٭ اثرای فیربکی و شدمیانی مہباشد کە محتاجح بشرح دةةقق 


ع 


سی اسمت . 
٣ت‏ اتساع معلت ے معدۂ انسان ار نوعی وست کە حاات کشش و لاستپیکی دارد 
ات لہ احستے و ظوری انت 157 در ۔وفم حالی بونں ار عذامعدە مٹرام و کویاست و 
عرچه غداوارد آن شود معده عم رت مسکردد در اثر ھمینن حاصیت ممکن ا[ست معده از حد 
طب۔عی ہم وک غود و اہحل ہبواسطه زیادەروی۔رعدا باشذمحوار کی نولید میکردد چساسکھ 
اکر کسی عادت گند روری چند لہ مه بش اراحنیاج من حود پخورد شلمس ھر رور ڈمی ہرز کر 
میشود و کار جانی ميیرسد ک٭ خوراٹ حخوردں او ار ح٭ل اعتدال بحد افراط میرسد و غذا بیش از 
احنیاج وارد معده مسگکردد و در ذجھ یا .ءہودٹ و بدوں اسسفادەرساندن ہبدن وم میگرددیاوارد 
خون شدە ولد جرب ی ضر مینماد و ع.۔ل مزاج را ہم مبزند . بہمین دلبیل (سب ئ8ً٭ حہاوند 
فرموددەاست . گکلواو اثر بواولائسر قوا حورید و بیاغامید و اسرافملدید )١(‏ گرچه 
ان صفذت حد ہے اعراط عو .ہت ندارے (ھا میہواں کھت کہ کس در رید کی کا سرمھوای 
نعس شدہ در اثر بافتن مو؛عبت دا عذ١ای‏ حوب و لد ند با |س نہای کاد ےه (٢)‏ و غبرە٥بیشتر‏ از حد 
مصولی معندە را پر میلند و در ابن حضو لصیف تولید اساعی میلہد کە طاھرا بلاأثیر است اما 
در باطن (اثر سوب می حند . 
رورۂبکماعه سال 'ثر اتساع را در ممەرھم .یکندو در عرض رور 45 معدہ باحتلاف 
فصول از ٠١‏ تا ٦٥‏ ساعت .۔الی ار عداست ەملا تر گم دو سلول ھی آن وقت پیدامیکنەه 
کہ حالت ار جاعی عارضی خود رااار دست ذاده بعل ء دی عود لاہ انام در و یئ 


امتحان کی وھ کہ بعد از .0 ماھه مارثت ر٭ءصان ا ۔مپااش کاملا ط۔عی اتب 


ہے وت اس سم یتسہ عو ہے یہ مھ ہو مور ہے تح ےد سرت وید سے مر جو یعد ج ٭د ساسم - سسلت جہ ک۔ہ کی کے سم می ہ سس ہ۔۔ ب+ووےشیہیسوت کس سدالرھ یی جسلت ےہ 


)(( سورۂٗ اعراف ايه .۴ (ر۲) ھميں ا۔پای ىدبه اسان رادر آحر ھر عدائی فریت 
مدالی طول کے و شخص ھ نوز گر سن [سحت . ےن احاظ دستورات مدمرری از مضرٹر سول(ص) 
وامه اطہار ر سہدہ کی قبہل از سیر شدن ار سر سطذفرد ار حم يہ ں سلامہت اید کا پچای بہداشتی 


امروز نیز این اصل را بسیار متذا کر میشوید . 


۸ - 


آوردەگه رایمعالحه و رفم ٦آنہاگرفتن‏ روزەواجت است . پیغممر اکرمدراین موضوغمیفرماید 
7 صومو ا صحوا ک بھی روزهہ تر تا سلامتی بدن قما امین شود . 

+020 ک روزەروی .دن انسان مسخشد محتاح بشرح و سط مفصلىی است کےه وارد 
معلومات عاہی میشود وھمکن است خوانند گاٹرا کسل کند. ٠.‏ دراینجا سعی می ٹم تمام:أثیرھای 
علمی روزۂ بکماھۂٗ رمضان را در تن انسانی محصوصاً در جہاز ھاضمه بطربقی سادەو قابل فہم 
ھا کس شرح دھم و برای ایکار محتاح تقسیم بندی میشوم تا حق مطالب گفتنی بہتر ادا شود : 

۱ ختگی معدم اگر معدەرا باثرٹیں معینی از غذا ہر کنند یعنی ھر صح۔ کھ 
خورالكک خوردەممنود دی تا ظہر چبزی مخورند و ھمجنن در فاصله غذای ظہر وشامشثتب جمزی 
خورده نشود معدہ کین د جار ناخوشی میگردد : ابن دستور در تمام اک ہداشثت نوشتہ شدەو 
علت آن ابنست که بس از ورود غذا در معدە فعل وانفعالاتی ٹبەيائی در آن حاصل میشود بمنی 
عضی تردحات شروع نکار کردہ و معده ہا عضلات قوی شروع ورون انت و غذارابرای ھضم 
دن و تھذ ره خون آمادە ممسازد . اگر در ضمن گا معدہ مشفول عمل آمادهہ گ رون غذإ| است 
غذای تازہای در 23 ہریزیم مو جب میمگردد کہ معدە محجور ہانجام دوکار شود پبعنی مم اعالی 
برای حل ػ5ردن غذای جدبد و ہم کار ھائی برای غذای قبل کندو چون ابن دوکار باھم مختلف 
و عتباین است و انحام ھردو در یك آن میسور بست نتبجه این مبشود ك4 عمل هضم مختل شدہ 
غذای آمادهە نشدەواردرودہ میگردد وخود معدہ نیز اطا۔٥‏ بزركگ مببریند . علت ان ک4 بەضی ‌اطفال 
که معیولا سج تکهە بالا تکە ےب میخورند ھہشه رنحور و زردرنك و ببمارند اینست و بین حہت 
است کهھ برای رت یب غذا ا نثقدر در دستورات مذصی کهھ از بیشوایان دین ما رسیدہ |ھ.یت قائل 
شدەاند . اھا ہشتر اشخاس ( شابيد ۹۹ درصداڑھا) این موضوع را رعابت نکرده بر خلاف 
نظم غوراك مخوریم و رفته رفته معدۂٴ خود را خراب میکٹيم و در اثر ھ۔ين عمل از موادغذائی 
7 میخوریم استفادہ ای را کە بابد نمۃىریم زبرا چون مواد آماده نشد٭از معدھ گتھمۓقا نل حذب 
عون امسعث وھمحنان دفع ہگردد علل دیبگری نز معدە را حسته کردہ لطمه مےزند من حمله اہن که 
شبہپا چون کمتر غذا صرف انرڑی میشود باىدزود شام خوردوگتر از روز خورد برغلافەمععول 
که شب خیلی دبیر و زباد غذإا میخورند و باعث بہم خوردن کاربدن و خواب ھای بربشان وغرائىی 
معدەمیشوند . ورود غذای نجویدە تيیزرھموجسب غرائی معدەدمشود و علت ابنکه ابنہمه دراخارو 
احادءث ٭ذھبی در بارہ حو دن غد| 5 کہد شدەو گثات ھایىی ہداشثت امروز ھم آنقدر بدان|ھ۔یت 
میدھند ابنست که عمل جوبدن غذا ہم غذارا خرد میکند تا کاررا آسان سازد وھمموادنشاسنهەای 
نا کل تن غذای غا از ان تتکنل شدم با بزاق بعنی قرشحات دھان آلودهہ کردہه قابلہضم بدن 
میسازد چون عملی ک٭ در دھان بتوسط بزاق | جام میکیرد |ز معدە ورودە ھا ساخته ٹیست نتجهھ 
ادن میشود 5 غذا ]آماده دم نشدےە و معدم نیزدر اثر کار فوق العادہ خسته ھہثشود ؛ علتدنگر 
خسنگی معده خوردن غد| ھای نامناسب رای دن ممُل افراط در خوردن ترشی ھاىی سر کەوادو ,4 
ومواد مخدرہ و غیرہ میساشد . 

بسباری علل دیگر نیز موجے میشود کە معدە را از حالت طبعی خارج سازدو چون ما 


در عرض سال کمتر بیدن خود توجەرداریم و از اصول مشروحة بالا کم و بیش تخلف میکیم اان 


تا ا نت 


تحر یك“ میکندوز رداب‌ز یادی 


-۔ 
را دفم میساز دطب) علاماتی ہہ اکسسسسوموموم 
۰ 9 ى ٍ 2ھ ‫ ٦‏ 7 


کے شر فا اکیپد 
0-. و کھت ما ا 





ازوجودصفرا در بدن پید| 
میشودولیاین نكانەھا نتیچة ‏ 
دقم دن است نہ بوجود 
آمدن آن و از آن پس 
بدن از زرداب باك میشود 
و تا مداتی ابد در حدود 
پکسال اشوذو سانلا 

۴۳ طغبلی ھای رمعدی سے الّہھدان۔د ک٭ 3 
اکثر معدە ھاعدہ ای؛:راز وت یاٰفیلی کو ناگون زیست ھیکاند 
کی مہمترین ]نپا کرم معدەر کرم گدو ا تنیا ()استوھ:ھہ:صا 
تنیا چندین متر طر لداردو موجےغسران ہسیارمیگردد.ز ند گی 
این حیوانات بطفرل میز باناجباریآنپا*یگنذردو ازبہترین 
مواد غذائی داخل معدهە اسعفادہ کردہ در ٭حیطی آرام رك 
وقوی میشوند ولی بد ےتانه ضرر ٦‏ نہامنحصر بہمین نیست کھ 
قسمتی از مواد غدائی را کھه برای بدنانسان لازماست میخورند 
و خون اورااز آیہا محروممیسازند بلکەنائثیراتسوعدیگری 
سو :ڈذار نت متحمله اہنکە جدار معدەراإاخراش دادە راە خون را 
باز ەیکنند ومیکرب ھایءوجودەدر :عده وارد خون میشودو 
خون نیز بدفاع سخت مشھول شدهہ فعالیدآش افزون فینگز ذذ و 
محتاحغذای بیشتری است . چون‌طفیلی ھا از یکطرفمقداری 
غذار| بفما کرده اند تغذيه بدن إز دو طرف نقصان مییذیرد . 


چنا نک گقتیم زبان این مہما .ان ناخواندہ سار ١إۃسٹت‏ 








و ود سو مو وج دستگاء گوارش انسان 


عإمل ۸ہمی ک روزهہ در آنہامیگندابئمتثت 
ک معدہ خالی ارت 


کھ مدتژت جہد ساعتی 


ذخيره غذائی ھم بحدکافی ندارند وعادت 
بفذای حاضر و آمادەگردە آاند نمیتوائند 


در مقا بل گر سنگی مقاومت زیاد بر جدھند 


پس از اینکە غذا از دھان )١(‏ وارد شد با 
بزاق آمیخته و زیر دندانہاغردشدہ از لوله مری(٢)‏ 
ہائینمیرودوازدربچهھ معدہ )٣(‏ واردععده (٤)میکردد‏ 
و در آخا باترشیہای معدی آھبخته شدم در معده ملا 
غردومخلوطامیگردد ٭ س از آنوار درودەھای کوحجك() ٠‏ 


شدہ |إ نحا ھم با بر خی تر شیہا مما میزد و ہدن چجذدب 


و مقداری از ا نہا ازبین میروذدو مقداری میگرددوفضولات غذائی وارد رودہ بز رك (٦)گردیدہ‏ 


ھم چنان ضعیف میشوند که درممرضحملۂهٗ آ بوسیله مغخرج دفمع (۷) خارج میشود . 








اعرہ سر سے سے تم نمو ساا ہمت 


۰[م]لوة 0۸۱۷۰۲ ۵00٥ا‏ 1زرن'ا' ()١(‏ 


جج ۱د تل سس بد وو یہ لی .لمت لے ےل تحت و 


۔۔م ٣‏ ۔ہ 


۳ - سم ھای بہدن ہے در قسەت ۔ سی معده ‏ إشارہ گردیم ک اصولا خغسشگی چھ 
در بدن انسان و چە در بدن حیوان عبارت از سمہائی است کە در خون تولید میشود و تاوقنیکه 
خغون سم ھارا دەمع نيد اثر نکی باقی ١(ٰست‏ جنانکھه اگرخون حموان حسہ42 ای را سدن حبوان 
شادای تزربق نمابند فوزا ]ثار غیت گن دراو ھم نمابان میشود . اھاغیر از سمپائی که در اثر 
غدنگی و کار فوق العاده معده در این عضو بپبد| شدهہ سمہای دیگر ہز در آن بوجحود میاید ک4 
اھم نپا عبارت از موادیست کە بعلت بوست در مزاج تولید میگردد و آنہم در اثر اقامتغذا 
یش از حد لزوم است کە ہم خودتولید فساد و ہوسیدگی و سم میکند وھمخوراك وہرورشگاه 
شر ھای موجودە درمعددو رودہ ممگردد و‌ نہا ھم سپائی ترشح ممکنند کا گاہ بخون‌رحَْھ4 
در سکند و بدن ھم رای مبارزۂ ىا ا نہا سم ترشح مینماید و تعام ابن فەسەل و انفعالات باعت 0 
سوع در خون و در سلاولہامیشثودو اغلب سلاولہای مفقز |ٹر کر وہ موجت سر گیچھھمیگردد گرچھ 
بدن آثار سمہای مز پور و خود ] نہارا کم کم رفم مسکند اما بازھم آاری از تن در انسان 
ہاقی مما ند کہ محتاج معالح4|ست . ھر کسی در عرض سال جند مرتآہه إی دستخوش بہوست غعدەهہ و 
مزاجش در معرض خطرات نامبردہ واقع میگردد علت دبکر تولید سم ورود میکرب و کثافاتی 
ار 32:115[ و اورف فنم مگوید والِنه ابن حال رای ھہه کس انفاق میافند منتہا کم و سس 
دارد و 9مک“ ا وارد معدە ورودہ گردید شروغع سس تر شحاتی سمی ۶ند و بدنھم باآان 
مبارزھ مببردازد و تیجة این عصل برای بدن مضراتی دارد دنگر از علل تولید سم ورود بعضی 
از مواد غذاثی نامناسب فر وستگام هضم اس ماجہ :انور تر شسپاى۔ سن گا و مواد دبگری کهھ 
واسطذ خوش طعمی همه کس استعمال ھەیکندامسا افراط در ٦‏ ہافعل و انفعالات شدبدی در معدہد 
م .مد کہ آنرا کم و یش مسموم مبنمابد 

علل بسیار دیگر نبز موجت تولید سم میگردد ک سرجح آ نہا گفتار مارا بطول میکثاند 
٭مجمله علل روحی مثّل برس ؛ اضطراب و پریشانی خارج از حد که درروی ترشٹی ھای معدہ تَا -- 
موده اعتدالشار! بہم میزندو کم ورہادی آنہاھموجب اختلال عمەل کوایٹن ا[ست . 


سس“ مہم انکه کر حه بدن در 2واغ خود با إ.ن سمہا سخ مینجنگد و نہارا ازخود 


یی 
مبرا د [مادر أاثر زیاد شدن ] نپہاو فرسودہه شدن قوای دفاعی کار بنحو کامل انجسام کرت 
و علاوہ رابنکه فوای مز ور رای ىافنن نمروی خود محتاجح إ[ستراحت میشوند مقداری از سمہاھم 
ور تہای مخلف در معدەو رودەھا نافی مماند. 

روزہ لماھ* معدە و فوای دفاعی اجازەمہدھد کک تحدید نمرو گنن و درضءن سر فر صت 
) یعنی در موفم خالی بودن معدہ) کػثافات را دنم نمایند. این را ھم باید دانست کە ہدن بہر کدام 
از مواد غدائی احەیاح معیئی داردو اکر بکی از مواد مزبور ہش از حد لزوم وارد معدهہ شود 
تولید اختلال هضم میکند وروده برای رفع |بىن اختلال نبز مفید است . 

برخی اشخاس :صور ھیکنند روزە گرفتن انسانرا دچار صفر| میکند یعنی صفرای بدن را 
زیاد تر از حد عادی نمودەو تعادل آنرا بہم میزند در صورتیکه این امر کاملا برعکس است . 
روزە صفرای زیادی را کهھ در تمام سال در بدن جمەم شدہ باشد إز ین میبرد و علت اینکه برخی 


اشخاص خلاف آنرا بنداشته اند ابنست که چون در روزڑھای اول روز غدەھای لوله صفرا را 


٦٢۳ ى|إط‎ 


از مہعترین شیرە ھای بدن است و بسیاری آن رای گوارش خوبحتمی است درموقمروز؛‌داشن 
بیشتر ازحد مععول میشود 

اما أئیرانی را کہ روز از نظر علمی برروی شر ھایبدن میکند میتوان بچندقسمت تقسیم 
نمود کھ اھم آن از این قرار است 

١-خالی‏ ہودت شکم در مواردیطولانی تر ازحدعادی موجب آحریٹ ڈیر یکر د 
بعلاوە شیرەٴ ھائی کە در ا:رعادت برای حل غذاھا تولیدھیشود چون غذا در بدن‌بست ذخبرەشدہ 
مقدارشان بیش ازحد معمول میشود . 

۲۔۔اشتہا کكليةڈ موجب تحریک تمامشیرەھای بدن است چنانکه اگر شما غذایلذیذی ہینید 
فوری تمام غدد عصیری بدنتان شروعبترشح ھیکند و ترشح ہزاق را حس‌میلکئید و باصطلاحعرف 
دردھانناٰ اب میافتد.بنابراین بودن غذاو احنیاح تفح ت ای ا اسم تین و دیدنغذا و حنی 
شنبدن |سم آن کافیست که شیرە ھای بدن را تحريك نماید و ثشاید ابنکە در احبار روایت شدہ که 
اگر روز دارتماشاییکنفرخورندۂ غذ|کندبر ای وی ٴواب دارد یك فابدہ اش این باشد کە گفتیم(١)‏ . 

٣۔یکی‏ دیگر از عوامل‌مہم تحربك عصیرھاء ذائقه است بعبارت ساده ترھروقت انسان 
از غذائی خوشش :بایدعصیر ھای بدانش بیشتر مترشح میشوند چنانکه شماھر وقت لقم٤‏ مطلوب 
بدھان گذاربد دھان خود را پربحس سکتتة و تائے این‌عمل چنانست کە شاید ا کنون‌ھم که فقط 
اىن موضوع را میخوانید دھاننان بخیال ہر ٦ب‏ شدہ باشد. غذا خوردن در موقع افط-ار چون از 
روی ذائقةُ کامل انجام مسیگرد و ھرگونەنذائی ھرچند معمولی باشد در آنحال بدھان لذہذ است 
ابن اثر بزرك وعفید رام خشد . 

٦۔ٹر‏ ٹیب غد|ا ۔ اگر بخاطر داشتہ باشید تحت عنوان خستگی معدہ اشارہ کردیسم کہ 
اجتنابت ازاکل وتکه بالاینکكهە رای بدن ى٠‏ اندازہ مفبد است چنانکه اخبار زبادی ھم در این 
خصوص از ائعةُ اطہار رسیدە و ھڑھنيین در کتاب حليةالءتفین دیدەاند . اما متاسفانەھاھا کمتر باین 
عمل عادت گردەایم و ھر وقت موقم پیدا شد چیزی برای رفع گرسنگی یا اشتہای کاذبهٔ خویش 
میخوریم . گاھی شام را درساعت ۷ و زمانی ٢٦‏ بعد ازظہر صرف مییکنیم . بعلاوم ھروقت موقعیت 
اجازه دھد رك تنکه کاغذا وارد معده بچارہ خود مینمائیم . عملطاقتفرسائیرا کەمعدہ برای جبران 
نادانی ماانجام میدھد درھمانجا|شارہ کر دہایم 

آنچه در ابنجا میخواھم ہکویم اہنست که إز لحاظ اھەیٍتم وضو ع باید حقیقت وسائلیموجود 
باشد کە مردم را مجبور کند کہ مدانی ترثیت دادن غذای خودرا تمرین‌گنند تااین عمل فطریيى] نہا 
شود لابد میگوئید چنین وسائلی نیست ولی میگویسم ھست و مقصود نە :نہا تعلیمات ا:٤‏ اطہار 
ممہاشد که در. ٢٣۴.‏ سال پیش وقتی دنيا در جپل غوطه و ربود دستور ھائی را که علمای امروز 
صد یبادویست سال است فہمیدەاند ہانہایت صراحت و 5 کہد ہەر دم میگفتند بلکكه بیشتر مقص-ودم 
تا یر روزەاست . چه ترتیبی بہتر و دقیقتر از اینکه انسان در مدت ٤‏ ٢ساعت‏ دومرتبه ؛ آٴنہمدر 

ساعات معین غذا پخورد تابدین طریق قوای بدنیش بانظم کامل جدید شوند و شاھد سلامت را در 

(١)در‏ حدیث وارد شده که چون روزعدار قومیراکه مشغول خوردن چیزی ہسنند ببیند 


هر موی که در بدان اوست برای وی تسبیح‌مینکند : 


سد و ڈو ات 


نرممۂحات معدی مبمیر ندەوم٭خصوصاً نوزادان] نہا دہیگر رشد این ۱ 

٥‏ شیرہ باعصیر۔۔ے غذائی که ما وارد دھان میکنیم طوریست که قابل جذب نسوج 
بدن نیست . برای پافتن چنین قاہلیتی باید تغبیراتی بیدا گند . این تغریرات را شر یا ترشحات 
دستگاہ گوارش بدٹت ولیدھیکنند و مہەترین شیرە ھای بدانی از ابن قرار است : 

اول ہے مادۂ بزاق موجودەدردھان کە مواد نشاسته وا تبدیل بقند میکند زبرانشاسته که 
اساسی تربن مادۂ مشکلە گندم وجو وسیب زھینی و بسیاری خورا کہا است قابل جذب بدن نیست 

۵وم سے شیرہ ھای معدی که تر کیب آنہا بپسین )١(‏ و آسید کلربدریك )٢(‏ است . 
آمس از ور ىر هَدا ھا ظطاھ٣ر‏ کردہ آنرا برای اختلاطبا پپسین آمادہ میسازد و غذا بس ازمخلوط 
شدن ہا مادۂ اخیرقابل جذب خون میگردد . بعدأً عصیر ھایى روده در آن تأئیر میلکنند . 

سوم سے شیرە ھای رود کە بعضی شبيه ببزاقند وبرخی انواع دیگرنیزداردکە چندتای 
آنرا تاگنون شناخنه [ند و باقی مجہول |است . بیشتر عصیر ھای روده بوسيله بانکرہ ٦س )٣(‏ با 
لوزالءعدہ که بالوله کوچکی برودەمربوط است تولید میگردد و دارای سە نوع اثر تخیر 
مباثئد یکی روی آلبومی نود )٤(‏ ومواد گوشنی و دیگری مواد چربی ویکی ھم بر روی 
مواد نشاسته ای سیب زھینی )٥(‏ و مخصوصا چر بیہا اولین مرتبه در رودہ تغییر شکل یافته وجذب 
سگر نت صفرا )٦(‏ ھم که در کد تشکیل شدەو نزدیكث مدخل شیرۂ لوزالمعدهہ بوسمله لول4 
ناز کی وارد روده میگردد فمز بکی از شيرە ھایىی مہم روده است ک٭ در عمل هضم نا بسزائی 
مببخشد و مواد چربی راقابل فعل و انفعال لوزالمعدەه مبسازد 

غیرەدھای نامبرده ھریٹ بمقدار ممین مطابق ضرورت بدن و مواد غذائی مصرف شدہ 
تولید میگردند ولی گاہ انفاق میافند که برآاثر ورود بەضی غذاھای نامناسبِ یا در موقع کسالت 
من با در آحت تاروت روحی مثل ترس و لذت با دیدن بەضی اغذ ںە نامطلوب برخی شیرە ھا از 
حف اعتدال ببشتر پا کمتر تولید مسگکردند و در هر صورت زیانہائی دارند مثلا اگر کی از شیر مھا 
منل صفرا بیشتر از حد مععول تولید شود چون صفرا نوعی سم است آن مقداری کە با غذا تر کیس 
نشده و تغییر شکل ندادہ بہمان حالت سمی وارد خون میشودو تولید ناخوشی صفرا وسر گیجە و 
تنہوع کک اغلے اشخاص صفراوی مزاج دچار آن ھستند مہکند و در صورتیکه تین از غبرەہ ھا 
مائند بزاق یا غیرهٗ پانکرە1س ازحد متعارف کمتر شود نتیجهھ این خغواھد بود کە بعضی موادغذائی 
) در این مشال مواد نشاسته و چربی ) بدون اینکه قابل جذب بدن شوند دفع میگردنداو علاوہ 
بر ابنکھ ماده حبانی بیھوده بہدر رفتهھ موجت زیانہائی ھم میگردد مضاری کە در خصوس کم و 
زیاد شدن شیرہ ھا در بدن گفتە شد من باب نمونه ہود ومفصل آن در گتی جامع طبی دیدەمیشود . 

روزهُ یکماهه ایر عجیبی روی تمام شیرە ھای بدن عیبخشد ؛ اگر زیادتر إز حد باشند 
زیادی رادقم کردہ و عمل غددمولدہ (۷) ٦نہارا‏ تعادل میدھد واگر کم پاشند ٦‏ نہارا تحريك 
مسکند و برای شاهد مدعای خود مافست خوانند گان رامتوجھ سازم یِ بزان دھانشان که بکی 
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۔ ٢۲ً‏ ۲ ۔ 


در مورد فشار خون نیز کە در اثر |ختیار لذات پیدا میشود روزۂ تائیر بسیار دارد. در 
مورد چاقی زیاد ومضربہترین تاثیر را مییکند و چر بیھای زیان بخش را باسرعت تقلیل میدھد.ھیج 
معالجه برای رفع چاقی بہھتر از این نیست . روز امراض قلبِ را معالجه میکند و تورم قلب را 
تخفیف میدھد و هر گو نە التہابی را از بین میبرد منجمله التہاب حادومزم نکليه و التہاب مف-اصل 
باروما:یسم در تمام مواردروزہ [ثری نمایان دارد . بعلاوە روزڑھ نامرتہی و ناخوٹیہای رودەھا 
ومعده راک دراثر تخميیر مواد نشاسته پازلاليهە باشد ازین مببرد . 

تمام آنار بالا دراثر ود داری از غہوراك و آشامیدنی در مدت معن و مرتبپسی 
است . برخحی از أمراض علاج قطعی و منحصرشان روزە میہاشدو نسبت برخغی نک روزہأئر مہم 
و قال اھءیتی دارد . 

چنانکه در مبحث دیگر این کناب بیان کردەایم روزۂ ماہ رمضان که بر ایاشخاص‌سالم وضع 
شدہ بھترین وسیلەایست کە برای جلو گیری از بروز امراض فوق بکار میرود و فایدۂ عمدۂ آن 
در این قسمەت بشتر از معالجة خود ناخوےیہااست . این نفع راناید کوچك شمردبلکه بسیارمہسم 
و قابل توجه است زیرا زند گیپای نامرتب و افراطھای انسان‌درمورد خوراك‌و سایر احتیاجات بدن 
یا تماس بازند گی دبیگران طبعاً انسانرا درمعرض امراض قرار میدھد و مقدمات آنپارادر جسم 
فراھم مینماید . 

نی الیل عم گذدست مقدمات فشار خون بامرض قند در بدن و خون خیلی کسان*وجود گردد؛ 
چر ہی زیادژود و بطرف ھمرض چاقی بکشاند خون کثئیف و تبرە شود استسداد برای ا|مراض 
گلیوی باقلبی ہدید آیدے در تمام این موارد روزه اثر بسزائی دارد یعٹی این امراض را از ابتدا 
عاو کریق س کت آبرا از سر چشمەه می بندد؛ نطفةً ناخوشی را در حیسن تولد معدوم میسازدہ 
تاپر ایل در زند گی جسمانی فرد فردما روزہ تأئر خود را ھی بخشد چه متوجه ہاشیم و 
حِ٭ نباشیم : 

جج بعضی دانشمندان سر و برخیقلب را هر کز حپاتی بدان دانسته4اند و 
اصمیة جو ین باتصدیقی باینکه ان دوعضو مدیر بدن ھستندباید اعتراف کے کەغود 

آ نہپاھم بدون یك مادۂ عجیبی که دربدن ماجاررست هیچ ارزشی ندارند . این مادہ خوناست کە باید 
حقیقتاًمایم حیات نامیدہ شود. خون است کہ در تمام اعضاء بدن از کوچكگ وبزرك جریان دارد وبا 
ھزاران خاصیت ؛ نيبروی زان کی بتن میبخشد . در تام نقاط کالبد انسانی ر گپائی وجود دارد ک٭ 
خون تازه را بسلولہا میرسانند و رگہای دیگر نیزھست که خون کہنە را گرفته بقلب برمیگر دا نند 
تا در ٦نجا‏ بازنازہ شود . بعضی از ر گہای مزبور چنان ناز کند که باتار عنکبوت برابری میکنند . 
تصدبق نمائید خو نیکە در رك بابن ناز کی جریبان پیدامیکند چقدر باید صاف و پاك باشد. تصفۂه 
خون از عوامل بزرك صحت بدن است و هر وقت خون جزئی کثافت و ناہا کی حاصل میکندھزاران 
علت ظاھری در بدن انسان پیدامیشود کە کوچکترین آنہا دملہاست ولی تأئیر عمدۂناپاکی علل 
باطنی است کھ در تمام اعضاعء بدن سرایت کردہ وحتی کارھمة سلو لہار| کندمیسازد(زیراتمامسلو لہا 
از خون تفذیه و تنفس‌میکنند.) 


ود درد 


آغوش کشد ہر که خالی بودن معدہ در فاصلە مرتب و منظم باین عضولطیف اجازمیدھدکه باحد 
اکثر توانائی و منتہای فراغت بحل و آمادکردن غذا بپردازد و بیشتر و بہترخون وسلو لہای 
بان را تغذیه گند ونیروی حیاتی ‌انسانرا یشتر سازد . 

بایه اذعان کرد که روزہ معلم خوبی است که مارا ب4 تر :یب دادن غذا عادتمیدھدواز این 
حیث ہم اعمیت بحبار دارد. 

۷۔اعتدال در خُور الك۔یکی از مہمترین دستور ھای اخلاتی پیشوایان اسلام در بارۂ 
اعتدال خوراك و رعابت کردن ابن اسل مہم بہداشتی است و اخبار بسیاری وارد شدہ کە انسان 
اید وقتی ھنوز میل بغذا داشه باشد از سفرہ برغیزد و تا گرس:ە نشثود چیزی نخورد واگر 
میتواند شبائه روز یك یادومر تبه غذا | کتفانماید ضناً نتایج روحانی آن نیز ببہتر بن‌طرزی بیان 
گرجو وت است . اعتدال در خوراك انسان را سالم نکگاھداته و از ھر کو نە بماری حفظ میکند و 
بدنرا نز برای دفاغع اھر سختی آمادہ میسازد . اعتدال در خوراك روحرا از آلود گی بەغبارھای 
حیوانی نکاھدا۔:> وآ را از عالم ماکرتی کی ذاروا ای شاورقہ 

وروی کش آادجت نیز مزاج رادچار ضعف و کم خونی ساخته و ]آنرا آمادہبابتلای امراض 
ممکند, روزہەہتران درسی ات گا تر آ بد انسانرا اعتدال در خوراك و کسرموعدھایى بش ازحد 
وترك خوردن بدون قاعده یاموزد و ابن اصل اخلاقیرا تنذاکر دھد 

ن4چندان خورگز دھانت ہر 7ید نہ چندان که ازضعف جانت ہر ٦یبد‏ 

۸۔۔(عمال معدەدر موذحروزهن- درموةقعسکه شکمروزدار از طعام حالی است ‏ واسطة 
عادتی کە در مواقع معمولی ھضم رورانه داشته اععمالی شبيه بآ نہاےه درحال پربودناز غذا انجام 
گر فت عملی میسارد وا,ن ععل از لحاظ بہبودی دسنگاەگوارش و سلامت بدن بی اندازەسودمند 
است و فوائدی دارد که اھم آنپا از اینقرار است . 

١۔‏ ع۔لزدن معدہ کہ باعضلات مخصوص و قوی انجام می گبرد و در حال عادی برای حل 
وخردو مخلوط کردن نذا بکار میرود در ان مورد استفادۂ بسیاردارد زیرا ١‏ گر خردہ ھائی‌ازغذ| 
در معدہ باقی بودە و بعلت ثقیل الہضم بودن یاعدم قابلیت حل و علل‌دیگر بحالت خامی ماندہ باشد 
قابل جذب وج ل مینگردد . 

-٢‏ شیرە ھای بدن چنانکه گف: ایم در این حالت زیادممشود و باعث حل کردن خرده ھای 
هضم نشاآذاست کہ در معدہ اعت ۱ 

۳ین عمل عضلات معدەرا قوی میسازد وحکمورزش وتەربین مفیدی را دارد . 

۹ ۔(والدروزەاز نظر پزشکی ۔ با اینکە در ضعن مباحث چند گانه بالابقسمتی از 
فوائدطبیروزہ اشارہ کرد ایمابنجابطور جد| وفہرست واراز آنہایاد مینعایم وضهناً شما رابخواندن 
شرحی که در اہن خصوص ٦ای‏ دکتر ف یہی نومت4إند و آخر کتاب طبع شدہ. دعوت میکنیم ۱ 

(وڑزه در مورد مرض قند بسیار نافم استو کمكک بزر گی است کە این مسرض را از بدن 
خارج میگندو تائیر آن از آ٭بول انسوان کە تازہ پیدا شدہ بسی مہتر است . مرض قند بدن ر| 
سنگین و فربە و دارای چر بیھای مضروزبان بخش میسازد . روزڑہ و امماكمرتہ.آنمو جبمیشود 
کەقند رفته رفته در خون تقلیل پیدا میکند بطوریکھ پس از چندروز؛ مرض جزئی وہساز بک ماہ 
مرض‌شدیدتر را معالجه مینماید, ۱ 


۷۷۴ ا سے 


افثادہ کهھ با ند|شتن بس ٹوی ؛ در ماہ رمضان زند گیم ایجاب میکردہ که ھررروزه دوسهہ فرسك 
راہ در آفتاب و گرمای زباد طی کنم وھوقع افطار نیز اجبار وادارم میکردکە چند ساعتدیرتر 
از معمول بینزل برسم . نە تنہااز ١‏ نگوتہ عل ھیچگونہ آسیبی بنن نسرسید بلکه حس نشاط و 
فعالیتی در خود میکردم کە نظیر آنرا در حالت دیگر کہتر میتوان جستجو کرد . 

روزۂ مٹھے ما مدتش خیلی کو تاھتر از آن حداکثر مدتی است که انسان مبتواند در 
مقا ہل محرومیت از غذ| مقاومت کند و حتی بسیار کو تاھتر از نست که موجب خطراتی برایجسم 
باشد ؛ بعبارت دیگر بدن آدمی خیلی یشٹتر از این چند ساعت محدود ھبتوائند در مقا بل گرسنگی 
مقاومت کند بدون‌اینکه جزئی اط٥‏ بیند . لابہد تصور میکئید که مقصودم از روزه طولانیروزۂ 
کلیمی ھااست که مدتش دوبرابر روزه ھا میباشد پا اینکه مبپندارید مقصود روزۂ است کە برغی 
از |شخاص مل گاندی پیشوای ملبون ند )١(‏ مسگر ند بطوریکه شخص اخیر بااینکھ سنشزیاد 
است پیکہفتھ از غذإ خوردن خود داری میمکند بدون ایہنکھ بدنش لطمه ای ہیند ؟؛ خيیر مقصود 
ابنہا نیست .در اثر تجربانی کە بعمل آمدە ثابت شدہ که بدن ٦دمی‏ خیلی بیش از این میتوائد 
ہدون غذ| زیده بمائد . چند سال قبل مسابقه ای در کثور فرانسه منعقد شد ویکنفر شرط کرد کهھ 
بد اجاء روز بدون عو ردق 32( شر یراو عئی روری وت گیاویٹر اد رف پرودی فرروزہ 
کافه و رستوران ھا رفته غذاھای روی میز را تماثا کند و در ٦نحادربارۂلذت‏ غذ| سخنرانسی 
نماید . عافدین یمان عده زیادی برای محافظت این شخص گماغتند وجون موضوغع شرطبندی مہم 
بود مراقبت زیاد از او بعمل آهھد . این مرد توانست تا چند روز بانقضای پیمان ء عمل خہود را 
مداوەت دھد . پنجچ شش سال فبل نیزدر ضمن اخبار علمی درج شدہ بود کە |متحانی دربارۂ مقاومت 
بدن انسان در مقابل گرسنگی در کشور شوروی برای عدۂ از محکومین بہرك بعمل آمد او حد 
وسط رافریب ئ8 روز تشخص دادند. در یکی از کئنت علمی فرانسه )٢(‏ دربارۂ این موضوع 
مینو بسد 

ران اصل مورد قبول واقع گردیده که انسان مینواند بیست روز تحمل محرومیت کامل 
از غذاو مشروبات گلد . اما این مدت ممکنست دراثر موقعیت ھای مختلف گمتر پا بیشترشود.>پ 
اطلاعات زبر رااز فرھنكث دو جلدی لاروس اونیورسل )٣۴(‏ کک جزو دائرۃ المعارف ھای خوبں 
فرانسه است پر جم4 میکنم : 

و بعضی ھا پرسیدہ اند که مدٹ روزۂ کامل ومطلقی که ہت ش خواەاز روی اخنتباروخواە 
اضطر ار (در موقع غرق ؛ مدفون ماندن زیر خاك ؛ حاد:4 دس تگاہ گوارٹ و‌ ناخوشغی ) میتواند 
تل کند چقدر است . معەولا روزه داران بنسبت اھەیت مواد ذغیرۂ بددانشان ( گلو کوز و گلی۔ 
کوژن ر؛> ) کم و بیش مقاومت میلکنند و حد وسط معمولی این مقاومت از ٣٢‏ تسا ٣٥‏ روز 


است اما بعضی روزہ داران معروف کە میتوان آنپارا دز صائم پیشه > نامید از این مقدار خیلی 











)١(‏ چند ماء قبل رادیوھای خارجی خبردادند کە این شخص باوجود سن زیاد و ضعف 
فوا بیست وپیکروز روزه گرفت . 
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نصفيةً خون بعداز ریەبیشتٹر از راہ دستگاہ گوارش انجاممیدردد. باتائیریكکە روزهہ در 
جہاز هضم انسان دارد ومختصری ازآن را گفتیم نتیجه این میشود کھ خون شخصروزہەدار پس از 
امساكث بک ماہه باك و تصفیه شود و تمام اعضایى بدنش از کوچك وبزرك باطریق بہتری | نجام و ظیفه 
نماید. پستصدیق فرمائید کە فرمایش ‌رسول| کرم <وصومواتصحواع (روزہبگیرید تاسالم بعانید) چقدر 
عمومیت دارد و چگو نروزهہ درصحت تمام نقاط وسلولہپای جسم انسانموثر واقع میشڈودوچگونە 
عمل همهٌ اعضارااز قبیل چشم و گوش ودھان و ببینی و قلب و کليە و ریەومعدەورودہ و غیرہ 
ھبودی می بخشد . 
نا در احادیت چندی واردشده که روزه برینائی چشم میافزاید و یکی از 
پیٹ سی فواید روزە زا این اھر قلمداد کردەاند . راأئیم و باانصہافازروی 
سم دانش وخرد این موضوع را بررسی کنیم در بالا نیم که روزه در 
سی ھون اش زر کو داروَہ سار خر ولانگکتہ اما 7 گی سلازتھ 0ز عطق رات 
الاىدان پر سید) درمیان حدفە چشم دو مابیعات آن (از فبیل مایع جلیدیە) و در سابر ةسمتہا (چون 
عنبِيه)خون ہوسیله ر گہای بسیار نازك کە ناز کی ٦نہا‏ گاھی از موی سر کمنراستجر بان دارد. 
عون:آاہ رگا خیلی ریز است مائع دیدن انسان یعنی |نمکاس نصویر در صفحةه چشم نمیث۔ود و 
اصلا ما وجود ر گہارا احساس نەیکنیداکنون در نظر بگیریدکه اگرخون کثیف شود و خون 
کثئیف از میان این ر گہای لطیف و دقیق عبورکند آیا موجب کدر و تیرە شدن چشم و ضعف 
ینائی ھستیانە و اگر انسان مبتلا بچنین امریشودباكشدن خون در زباد کردن‌قوۂبصرتائبر بسز | 
دارد یاخیر؛ 
بناہراین‌میبینید ا گر کسی پیش شماآمد و گفت روزڈامسال فوۂ چشم مرا زیاد کردەاست: 
اگر پبر مردی اظہار داشت که ہوا١اسطة4‏ مداوھمت بروزە توانسته|م از عینكث خود درسیاری موارد 
چشم بہوشم حرف اورا باور گنید زیراعلت آن بدست شماآمدەاست . منخود بن سغن راازدھان 
اشخاصی کەه از ضعف چشم مینالیدەاند شنیدەام . 
اکون کەه در این کتاب در بارۂ فوائد جسمانی روزہ کرو نیش گفنگو 
آباروزہ شد؛ نخواستم بدون بحت در موضوع زبان احتعالی روزہ کتاب را تمام 
زبان‌دارد ؟ کنم وو علت اینست کە میبیئیم بیشتر اشخاصی که در حقیقت مسلمان و 
خوش عقیدەاند و باابنکه فوائد علمی روزە را نمیدانند یقین دارند گه 
این دستور ھانند سابر دستورات برای دنيیا و آخرتشان مفید است ہ بخیال اینکه روزهہ موجسزیبان 
بدنی نہا میشود از درك فیض آن محروم میمانند و بسیار شنیدە میشود کہە در ابتدای ماەرمضان 
اشخاس پیا از روی عقیدہ بابتلاڈی مرض با بعنوان تنبلی و عذر تراشی بیکدیگر میگویند < مزاح 
من ضعیف است . نمیتوانم روزہ بگیرم ٠‏ 
در اینجا من با دلائل علمی و تجربی بسپار با صدای رسافریاد ھیزنم كکسهە روزه برای 
اشخاصی کە عریض نباشند و احتمال حتمی ناخوشی ندھند زیانی نخواھد داشت . مہمترین دلیل 
نجرىی من هھمائست کە دربارۂ خود پا اطرافیانم آزھودہ ام. شما ہم اغلب إاشخاصی را دیده اید 


که در ظاھر ضعیف و پیر و ناتوان ھستند و بخوبی روزۂ غود را میگیرند . برای نکارندہ اتفان 


ع جا ا 


مسکنست اظہارات فوقؾق که مه متکی بردلایل آجر بی قطعی ہستند بنظر بعضی ازاشخاص 
دوراز حقیقت جلوەگر شود و معتقد باشند کە بیش از دو سه روز روزہ داری انسان را ھیکشد 
ابی گروه بخبال خود یك دلیل تجر ہی دارند و میگویند کە روز داران در موقم افطار چنات 
در خود احساس ٹرسنگی میکنند که دیگر طاقت ادامڈروزەرا ندارند . این تصور کاملا اشنباہ 
است چرا که اولادیدە شده در اثر بعضی عوامل مثل خواب ماندن سحر و غیرہ بعضی مسلمانان هم 
روز شان بدو روز با سه روز طول کشيدە و ھیچ بوئی از مرك بوئیدہ انسد. بعلاوه روزه 
بھہودیان کە متجاوز از ٢٤‏ ساعت است ضرر مرك در بر ندارد . ایا نكکنه عمده در اینجا است 
که روزه داران در موقح ظہر بیش از موقع افطار احساس گرسنگی میکنند چا کهە عادت غذ) 
خوردن ظہر ٦نہارا‏ گرسنه میسازد و با گذشتن آن موقع گےرسنگی رو بکمی میرود . بعلاوہ 
آنہائی که در موقع سحر کمتر غذا| میخورند کمتر گر سنہ میشوند و |إینہم دلیل بزر گی بر|ینست 
که احساس گرسنگی کەه روزہ داران در خودھیکنند بواسطه ٣‏ ساعت غذا نخوردن نبیست ہبلکھ 
دراثر عادتی است که در ساعات مختلف مٰذا پیدا گردە اند . ذخیر٥‏ بدانی انسان یش از اینستہ 
که در اثر ع١‏ ساعت غذا نخوردن دچار اختلال شود. بناہراین مطالبی را کە در این مبحت راجمع 
روزەھای ۷٢‏ و٢8٥‏ و٢٢‏ روزہ گفته اہم کاملا صحیح ا[ست . درموضوغع اینکهھ اعساس گرشنگی 
در ار عادت است بادر اثر احتیاج بدن چند جمله از بكگ کتاب علمی انکلیتی چاپ آمریکا(١)‏ 
بر جھ۹ مسکنم 

وشكنیست ک4ا گر از سیاری اشخاص برسندکە چرا غدا میخورید وجواب فوری بخ۱واھد 
میگوبند کهھ برای رفع رنڈ است . پاسخ مزبور اإز لحاظ ظاھر امر صحیح است حقیقة ا گر 
نہا علتغذا خوردن ابن بودشایستگی نداشت کە ابن هعەوقت ورنجوگرفتاری درخوردرأ صرف 
کنیم چنانکه سیاری از اثخاص که روزه گرفتەاند امتحان کردەاند.انسان ممکن‌است خودرا درظرف 
مدت کمی چنان نربیت کند ک4 دیگر گرسنگی چندان وبرا مشغفول نسازد . البنه اگر ایك عمل 
مدت زیادی اداھه ناد مرك فرا مبرسد در صورتیکهھ نادم آن انساٰ احساس گرسنگی 
خو هد کرد 4 

مطالبی کەدر بالا گفتیم ہاید کسانیرا که بدون تحقیق از طبیب حاذؾ‌ومسلمان‌برایروزہ 
گرفتن عذر ضعف مزاج ممتراشند و خود را بابن بہانه از نعمت روزه محروم میدارند خغجل بسازد 
نا کاملا بدائند ابن چیزی که ماڈھول وھراس و مخالف بانفس آنپااست چقدر دور از ضرر 
جسمی (ست . 

چون سخن بدینجا رسیداین راھم ناگفته نگذاریم کە روزه حنی مخالف عسادت بعضی 
کسانی که بخود ظلم کرده و مخدر ھائی از قبیل ترباك و سیگار استعمال میکنند نیست و چھ 
سياری اشخاص مژؤھن معتاد دیدە شدهہ کە در ماء رمضان عادت خودراھرچند قوی باشد بکنار 


گذاردہ ائد و نه تنہا زیانی ندیدہ 1ند بلکكه گاھی اتفان افتادهہ کە ھەين روزەتوفقی ہودەاست 


مہا سو عو سےے×--ت- 
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سر کا کت 


بالاتر رفته اند مانند سو کسی )١(‏ سی روز و تائر )٢(‏ چہل روز و مرلاٹی )٣۳(‏ پنجاءروزروزہ 
داشته پس از |نجام جرب متدرجا تغذيهُ معمولی خویش را باز یافته اند. برخی دیگر کە باارادۂ 
سخت مصمم باعتصاب کرس تی شده |إند هر گرا خیلی عقب تر |نداخته اند مل اینکه اخیراً ماك۔ 
سوبنی (ع٤)‏ لردھر ناحية کرك توانست تا ع٤۷‏ روزروزەبگیرد. )٥(>‏ 

اطلاعات زبر نبز از ]آلماناورمو ۱۹۳۹ گر فت٭ شده: ‏ درمدت زمین لرزۂ سختی که 
در کالار ) قسمتی از میسمل ابتالہا ( در سال ۱١۱۷۸۳‏ رح داد ده فر در مسدت ٥٣١و ٣‏ روز 
بدون غوردن و آشامیدن زیر آوار ماندندو حتی یث طفل شیرخوار بدون خوردن بکقطرہ شیر 
باقی ماند . عجیب ترين این موارد در ناحمه ببە4مون و ابتالیا > توسط پرفسور دھنیکوازلا (٦(‏ 
کک ہز شُك در بار ہود انجام یافت . زنی پنجاہ سالە ہنام کان برو (۷) در ۸ سپتامیں ٥‏ ۱۸۲ 
بستر رفته از خوردن خوراك خودداری گرد. در آوربل ۱۸۲٢‏ تعرق جلہدی او قطم شدہ و 
ہودت بدانش تقر یا خشكث گردید و گن یه علق دمائیی فی گدا ر دندااز ٢2آ‏ رھ میٹشھر آغا 
عدۂ زیادی از اطباء که ھعه باعلافه زائد الوصفی مواظ او بودند ھملاحظه کردند که حس‌شامۂ 
وی ہا گمال فقوت بائؤسٹاو ہوی گل سرع کایست ۰:4 اور[ از خوات دا گلتالن رت اسر وہ 
در تاریخ ۱۹ مه ٣۸۲۷‏ مرد بپس ازابنکه ٣۳۲‏ ماەو ٢١‏ روز بامعدۂ خالی بسر برده بود. این 
مسئله خیلی :ءجمیب است ولی چون تجربە است ناچار بقبول آن شقسلیم . > 

مقاومت در راس کر گی در حبوانات نیز دیدە میثود ولی گذت٭ از بعضی حیوانات 
خونسردمثل مارھاو بعضی حازون ھا که میتوائند متجاوز از یکسال گرسۂہ بمانند مقاومت سایر 
حیوانات مخصوصاً جانوران اھلی از انسان کمٹر است چنانکه سك کھ نسبتا بہتر |ز ہمہ مقاومت 
میکند حداکثر ٦٦‏ روز بدون غذا بسر میبرد . نہایت ایستاد گی بدانی بعضی حیوانات دیگر طبق 
اطلاعاتی کە از کتب علمی بدست آمدە از اینقرار است :اسب ٢٢‏ روز غرگوش ٢١‏ روز 
موش دوروز؛ گنجثك ٤‏ ساعت . بعلاوہ خاصرت مہمی کە از این حیت انسائرا ازحیو| نات مءتاز 
میکند اینست که آدمی پس از انجام مدت گرسنگی بزودی قوایش تجدید میشود درصورتیکەاین 


اثر در حیوانات دیر تر |نجام میسگیرد . 
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٥"‏ کسان: ےه میخواھند مطالب منقوله را بزبان اصلی ببینند بلغت انم[ دردائرة۔ 
المعارف نامبرده رجوغ کنند . دائرة المعارف انگلیسی ھارمسورت اینسیکلپیدیا کہ قبلا نیز نام 
آنرا برده ایم در لغفت پٍررزغین٣][‏ این مطالے را تابید میکند . 

٦- ۸5708 ہ0165( ۷ م٣ ط6۴‎ ٤ 08 

در اینجا خوائند گا عزیز را بتفکر در یك نکتە دعوت میکنم اغلے اشخاصی کە در 
بالا نام بردیم کسانی ہستند کهە برای بدست آوردن مبلغی پول حاضر شدند تا پنجاء روز ہبلکه 
بیشتر روزه مطلق بر نفس خود روا دارند . این کسان بخیال بث لذت آٴئی لذت آنی را بر خود 
حرام ساختند _ آیا سزاوار نیست که ما بخاطر یك لذت ابہدی که برتری آن بر پولہای دنیابیش 
هر کس واضح است برخود چند ساء ٹی گرب گو روا داریم درضمن ھزاران استفادۂ دیگر ازاین 
عمل ببریم ؟ بیچارہ کسانیيکكهە در امور جہان تعقل نەیکنند ؛ 


ه 


ود اتکی 


در باب (فوائد روحی گفتیم کھ روزہ چه تآئی-راتی در روان انسان 

زمبنة مساعد میبخشد و چگونه آنرا تقویت کردە و از حالت <یوانی وشہوانیدور 

میسازد ابن إصل و فرمول نیز در عالم صدی میکند کە هر کگحا ظامت 

نماشد نور است . هر کجا شیطان نباشد رحمن استوھر کجا ہستی نباشد بلندی است:ھمجنین وقتیکھ 

شہوت و حبوان صفتی از وجود انسان دور میشود ہا کی و خلقملكث جانشبن آٹتنك میگردد این 

زمينه نیز نشمینگاہە تمام صفات نیکو و ملکات پسندی دہ است خلاصه مہبط تمام تجلیات و فروغ 

نار اوراست)میباشد . بس نتیجه میسگیریم کہ روزہزمینەراہرای دریافت اخلان نیکو آمادہ میسازد . 

روزەرادر ابن مورد میتوات معلولی از املاح نقرہ تثبیه کرد کەشیش٤عکاسی‏ دلرابا 

آن ٦غشته‏ مہساز ند تاعکس ھای زیبائی از محاسن ملکوتی روی آن نقش بنندد. روزەرودرا 

مائند اسفنجی میسازد کھ تمام اخلانق نیکورا بخود میکشد اما آنچه موجت جلب اخلان‌ملکوتی 

است نە ھمین تأئیر بگانه است و انوار اخلاقی نە تنہپادراثر از ین رفتن شغب وظلءمت در روح 

بدا می شود بلکە اەر دیگری نیز باعث میشودکه روزہ نور حقیقت را وارد بدن سازد وابن امر 

نوجه است ؛ همان توجہی کە در مورد نماز به ذرہه بین وآفناب تشبيەگردیم. روزەروحرا مانند 

ذرہ بینی میسازد وخاصیتی باو میدھد کە بتواند بوسیلهُ تەرکز وتوجه نور راستی را جلب کند و 

غودرا باآن زبینت نماید و الہنہ ابن‌ھم واضح است که نور در ھمه جاہھست و مخفی نیست(جہان 

ہر سماعاست ومستی و شور !اماباید زمينه مساعدو قلے متو جہی بد| شود تا آنراببندو بگیرد 
والا شخص کور دل را چشمدیدن آننیست وولینکن چه بیند در آ ئینە کور 

ان گفتیم که روز لمت رامیبردو نور را بدل وارد میسازد وصفحة 

سدمحکم خاطر را از انوار]آسمانی مزین میسازدو ابن حقیقت دیگر رام بہدانیم 

ک بس از انحام ابن عمل پا ای ھم از عءہكدەاش برمیاید بعنی مانندسدہ 

و سبری [یسنادهہ دقت ۳یت مبادا و رر رخله 5ی )ا )اینہا کە گوتہ مبیشود تشبيه ا|ست و 

حفدرقت خیلی سالاتر از اہنہااست و ہساجز ی دقتی شخص ھ وشمند میتواند فرض را بر عسل 


ثطسیؾق کند . 


(١)حضرت‏ رسول(ص)فرمودە است : هھماناکە روزەمائندسرری است و ھر کس کە روزہ 
دارد نباید زبان بیدگوئی آلودەکند و رفتار سفامت آھمیز مرتکب شود ہلکە | گر کسی بااو آغاز 


اسعہ سیب سم ...و و وت تی و وہ ےس وت ےم ہجوت سام ا الہ ا تو غم تس سد وھد مل دم مدبتد است حہ دیسر یسلت رس یہ یم میلو ۳سہ-حووہ نت جا لے سے ےے۔ سم 


سنیزہ نماید و دشنامش دھد باید وی ہاسخ دھهد : ومن روزہ دارم ٠‏ 
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کک امخاس مز ہور را :ترك عادات مذموم خود وادار سأاختہ است . 
اما عاملی که بکعدۂ دیگر از روزہ خواران را از فیض روزہ محروم 
درد تنہلی میدارد تنبلی است . 

۱ شاید این زمرہ اشخاس بیشتر مردم روزہ خوار را :شکیل دھند . اینہا 
عقیدہ پیڈھت و آداب مذھبی دارند نماز هم میخوائند میدائند کە روزہ مفید است و میدائند 
کە روزہ برای بدنشان ضرر ندارد اما بث عامل بزرك آنہارا بفراراز آن و امیدارد و آٹ 
عامل ھمانست کھ من درد تنبلی نامیدہ ام و این درد را میتوان بطربق ذبل تشریح ئەود 

علت عمدۂ وجود آمدن درد تنبلی ضعف ایمان است زبرا نور ایمان چون قوی باشد همه 
نوغ تاریکی را میپوشائد و این دردھم یکی از آن تاریکی ھا است و اما تأئیر درد تنبلی کار 
قوه امارۂ نفس است . تصدبق میکنم کە خوردن روزہ در ماہ رمضان برای بدن لذت بخش تراست 
تا اینکە انسان منتظر |فطار شود ؛ تصدیق میکنم کە روزہ خلاف ھوای نفسانی است . ولی ای 
"آقابان روزہ خواران بدانید کە ایں ات کاذبه است وازقبیل ھمان لذت شیطانی است که ھرعمل 
حرامی را در نزد شخص جلوە میدھد و بااینکە یدی آن ھمه کس اعتراف دارد باز بعضی آنرا 
انجام میدھند . بعلاو تک ہر کار مفیدی انجام 1 فتنئش نلخ سی نگ کا ظز تحت ت ا2ت 
باشد لذت میدھد ؛؟ وس نشلیده ابد کہ صس تلخ است و لیکن بر شيرین دارد ؛؟ سک مریض تا 
دوای تلخی را کە طبیب حاذق تحوبز کردہ تجورد شفا میبابد ؛ بس باید منتظر باشید کەدرمقابل 
ھعة این فوائد دینی و روحانی و جسمانی و اخلاقی و اجتماعی جزئی سختی ( که دراثر ایمان و 
عادت بکلی از بین میرود ) وجود نداشتہ باشد . این اصل مہم کە ز گار نلخ نتیچه شیر بن میدهد ۲ 
در زند گی روزمرۂ شما چ از روی ارادہ و چه بلا ارادہ دائا تکرارمیشود . پس چرا دراینمورد 
آنرافراموش کردہ ابد و چرا پیش خود فکر ذیکنید ؛ 
اما گاھی مسکن است روزه موجب زبان ھائی در بدن شود وابن فقط 
ربان ھم در موردیست کە شخص مریض باشد پا مزاجش مستعد روزەگرفتن دودہ 
017 شدم حتا موجب ناخوشی او شود . دبن اسلام مقرر داتہ کە ھر 5س بداند 
که روزہ بصحت بدنش لطمه میزند از گرفٹن آن خودداری کند. ھمج:ان 
زنان شیردہ ؛ زنان آ بستن ؛ پیرمردان و مسافران وضعیفان بابطور قطعی بابشرط اینکەخوف خطراز 
ووزہ گرفٹن پرند مبتوائند روزۂ ماەخودرا در صورت توانائی بدنی در ایام دیگر سال 
نکر شرح مفصل این موارد در رساله ھای عملی مذکور است ؛ خوانندگان بدانجا رجوع 
فرمابند 


۔٣۳٣٣-‎ 


عیبنداند . ھمچنین درشکار درند گان این طریق معمول است . 

برای فائق شدن ہر آا درندۂ باطنی و آن سی سر کش و پیل مستی کەدردرون انسان 
مشغول شرارت است یعنی برای غلبه بنفس ھهم باید ھعان معاملهای را کە بادادن بکار میبرندمعمول 
داشت و لگام آنر!ا در گوٹ4ای بست و گرسنەاش نگاہ داشت تا از سر کی بیفتدء در این 
مضمون عرفا و فلاسفه سخن بسیار گفتە|ند ولی این نیز پیش آنپا روش است که مہار کردن 
نفس چقدر مشکل و طاقت فرسا است چنانکه از دست ھمه کس ساخته نیست وبیغمبر(ص)مانیز در 
این باره فرمودهہ که جہاد بانفس جہساد اکبر و جہاد با دشمہن جہاد اصفر است . روزۂ دیانت 

ما توفیق اجباری است کە این سعادت بزرك و این عمل مشکل را برای ما آسان و سادہ میسازدو 
در دسٹرس مامبیگذارد . 

مرد روزەدار نفسش را در زندان کردە و اختیار آن را بدست گرفته و ہر غضبناکی و 
شرارت آن فائق شدە؛ در ننیجه نەیگذارد گناھی از این جانور درنده صادر شود .این را ھم 
ہاید تصور کرد ک هپ تفوق روح بر جم و زبون ساختن نفس امارهہ که بوسیله روزهہ حاصل 
میشود :ائیرش موقتی و منحصر بہمان عدت یکماەروزەاست بلکه چون این عمل مدتی از کسی 
صادر شودعادت او میشود و بعد : ھم روحش قدرت خود را دراین کارحس میکند وھم نفسش تسلیم 
شدن را میآموزد . بنابراین اثر آن باقی و پاہرجای میماندو انسان را از لطمه نفسی در سایر |یام 
سال نیز حفظمیکند. بعلاوەہ شرع اسلام روزہ ھای مستحبی نیزتعیین کردہ کە ھر کس بپاکی روح و 
تسلط بنفس علاقهمند باشد إ|ز ٦‏ نپا استفاده میکند و بدانوسيله روز بروڑ مقام انسانیت خودارا| 
تعالیداده وحیوانیتخود رامحومیسازد ۔شرح مفصل ‌روزہ ھایمستحب در رسالات عملیمذ کوراست. 

قناعت نیز جزع صفات بزرگی است که داشترل آن شغص را در 
درسفناعت دنیا شاد و ہامور آخرت کامیابِ می سازدہ در بارۂ این ملكەُ اخلاقی 
پیشوایان دين ھا سخنان بسیار فرھمودەاندو برای نمونه جملەای چند از 

فرمایشات پیغمبرا کرم نقلھیکنیم : 

و بقسمت خود راضی باش تااز ھمةُ مردمان غنی تر باشی .ھراند کی کەموجت کفایت است 
بسی بھتر از بسیاری که موجب بطالت است-اگر ٦‏ نچه تراکفایت میکند داری در طل-ب ٦‏ نچه 
باعت طغیانت گردد مباش عفلاسفه و بزر گان و شعرای شرق و غرب نیز در این بارہ سخن بسیار 
گفت14ند که شرح ٦‏ نہا رادر کتب اخلاقی میتوان دید . 

بعضی نویسند گان متجددکه پید|ست درستمعنی کلماتومفہوم آنرا نمی فہمندہراین عقیدہ 
شدەائد کهە قناعت از صفات پست است و حتی آٴنقدر این مالیخولیارا در مفز خود میبرورائند کهھ 
میگو یند| نحطاط ملل شر تن ہو اسطة تبلیغات شعر |ئی مانندسعدی وحافظ بقناعت بودەاست برای روشن شدن 
ڈھن این اشخاص فقط ہاید ]ٴ نہارا پیش بکنفر استادلوی معرفی کردنا کلمة قناعتر ا ہر ای |یشان تفسیر کندو 
بد|نند که پیش ازمتو ج4 اصلموضوعی‌شدن قلءفر سائی کر دن در آن بار٭چەخطای بز ر گی است آ قایان قناعت 
را باعزلت وبظالت اشتماء کردەاند وغافلند کە قناعت یعنی راضی بودن بقسمت غود کە پر ورد گارخواسته 
است و نمید|ئند که راضی بودن بقسمت مائم از کوشش و کار و فعالیت نیست و ھمان کسانی کە 
درس قناعت دادەائد دہ براہر امر بہکوشش و کار و فعالیت میکنند, نمیدانند که ١‏ گ۔ر قناعت در 
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شخص‌روزعدار ھرچند کە در سایر ماھہا گناھان صفیرۂ مرنتکٹ شدہ باشدسعی میکند کەدر 
این‌ھاەاز رام منحرف نشود و اینکھ میگوئلیم سعی میکند برای سیاق‌عبارت است والا کوششی از 
جانب او لازم نبست زبرا سد و سپرروزہکار خودرا میکند . مگر نمیشنوید که میگوید :دچطور 
میخواھید کە باز بان روزہ چنین کاری کنم ٥زبان‏ حالش اینست که شاید نفس من میخواھد یا این 
پاسبان قوی که اکنون وجودم رادر اختیار داردء این پاسباتك مفید و مہربان و این مستحفطی 
که نفس امارۂ ھرإ بزندان کرده مقاومت کند اما دستش کوتافست و نمیتواند یکقدم از صراط 
مستقیم کنار بگذارد . 
۱ لغت تقوی در عربی وپرھیز کاری در فارسی ھر دو ؛:مەنی خویشتن‌داری 
پرھیز کاری واحتراز از بدی و گناہ است و بعبارت دیگر حالتی ا|ست که انسان 
باإختیار ہار تکاب کار بد ہواسطة آرس از خدا از آنکارخودداریمیکند. 
تقوی را سر چشہه ہام فضائل خواندەاند و حتماھم ھمین است و شخص متقی یاپرھیز کارو سیل نجاتن 
و سعادت را 3ز گئے دارد, 
برای تفسیرصفت تقوی کتابہا میتوان بوشت و کتب قدیم وجدید شرق و غرباین‌موضوغ 
ناد موود کان کو ساختەائند و مقصود مانکرار مطالےب نیست بلکە میخواھیم بکویم که روزہ 
بھترین نمایندۂ حس تقوای شخص وھموجب تولید آن‌حس است مگر نە اینست که تقوی یعنی 
پیروی کردن از عقل و خودداری از پیروی ھوای نفس ؛ روزم دار ھمینکار را میلکند : نفسش باو 
میگوید بخور و عقلش میگوید نخور . اوگوش بحرفنفس نمیدھد بلکه سخن عقل را میپذیرد, 
این اطاعت از عقل و مخالفتبانفس که سالی یکماە و ماھی سیروز و روزی چندین باربرای هر 
روزہ داری اتفاق میافند کم کم در وجدان اخلاقی او اثری محو ناشدنی باقیمیگذارد که گذشت 
روز گار رفته رفته آآاّٹت را عمیقتر و پابرجاتر میسازد. حس تقوی محتاج باسبان و مستحفظ نیست 
ومستعفظ باطنی برای مواظبت انسان کافیست؛ روزەگپیر ھم برای حفظ روزه حاکم عقل را 
نگاھدارندۂ خود میداند . 
دردنیاھرچیزیورزش و تمرین‌لازم دارد تاغخوب‌شود وہدون براتیكث وعمل کاری درست|نجام 
نمیپذیرد چنانکكه گفتەاند کارنیکو کردن از پر کردن است . اصل تمرین و براتيك که سسابقا در 
|مور مادی مثل ورزش بدنی مجرا میشد اھروزەه در روانشناسی عملی مورد استعمال شدہ و صفات 
معنوی و حالات روحی و اخلاقی را ہوسیلةً آن در وجود انسان تولید میکنند . برای ایجاد حس 
تقوی ھم پراتیکی لازم (ست و بہترین و کامل تر بن[ین براتنیك ھاروزءاست؛؟ کدام روانشناسی است 
خرفت مر[ وق نکد ٢‏ 
مہتران وقتی كه میخو(ھند اسب سرکشی را رام کنند چند روز او را 
توفیق اجباری مببندند و قدری ہم گرسنگی میدھند . این عمل چنان تائیر مبکند کہ 
صفت اژدھائی حیوان را تبدیل بحالت گوسفندی میسازد . شکار چبان 
فیل وحشی در افریقا بعد از اینکه پیلان مست را بوسیله کندن حفرۂ بزر گی مستوراز شاخدُدرغتان 
بتله میاندازند برای ٴنکه بتوائند بآن حیوان غضبناك و مخوف نزدیك شدہ و رامش کنندسه چہار 
روز گر سن٭ اش میگذار ندو پیل بس |زمدت مز بور چنا میشود که باکمال راحتی طنابی بپایاگرذدئش 
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سکونی بدستآورای بی ثبات که ہرسنك گردان نرو ید نہات 
ہمہ کس از فیلسوف و شاعر حتی مردم مصەولی نیز قبول دارند کی ارادہو تصمیم وبات 
کلید فتح و ظفر است اما برای ایچجاد این غلق نیک ہم تمرین و ورزش اخلاقی لازم است؛:مرین 
آن روزەاست :روز دار تا موقم مغرب برسر اراده خغودباقی |ست :از خوردنو ٦آ‏ ٴشامیدت 
احتراز ھیکند ھرچند موانعی برای او پیش آید ھرچند پپہترین اغذيه دنیارا نزداو آورند و 
ھرچند نفس امارەوی را تحریك نماید . کدام نہونه بہتر آزین رای تصمیم ثابت میتوان یافت و 
کدام درس عملی برای |راده و پابداری میتوان داد کە نیکوتر از این نتیجھ بخشد ؛ 
اھمروز علمای روانشناس غرب اھمیت روزەرا در تقویت اراده درك کرده و بیشتر آ نپا 
مخصوصا سیاستمداران و کسانبیکھ محتاح ارادهۂ قوی در کار ھا ھہستند از روڑزم استعداد میوکنند, 
بکی از ہسیکولو گگ مایارو ہا میگو بد خیلی غریب است کھ موضوع تقویت ارادہہوسیلەروزہ 
ر١‏ که امروز ھاھیفھمیم قر نہا پیش پیشوابیان ادبان خبر دادە ومردمرا بدان ترغیتب صیکردەاند. > 
بابد ہاین شخص جواب داد کە <یر در نظر ھا ابن موضوع غریب نیست زیرا ما میدائیم 
گه دستورات دین مااز طرف خداوند صادر شدەو حد|ست که مصلحت بندە را میداند|ماجزیکه 
در نزد ما غریس |ست |بنکه مسلمانان با ارنکه چنین گجہائی دارندبررخیشان خودرا ازاستفادہ از 
آن محروم میسازند و تا وقتبکه فلان اروپائی از راەعلم کئشف نکند دستورات اسلامی چه گوھر 
ھاىی ذبقیےتی ھستند ایت آنرا باور ندارند . 
منظرۂ باغ و ہوستانی مصفا کە٭ روح را طراوت میبخشد وجائر| متلذذ 
حجحاب نہکو کاری میخند ھرچند زباو روح برور باقد اما آنکسی که عینت ساہ بر چشم 
گذارده است نمیتواند زبائی حقیقیش را درست درك ککد وشخص کور 
نیز ھرچند از قُنگی باغ توصیف کنند پیش خود [نہمه خوے را مجسم نخوإھد کرد. مامردم 
ظاھربن نیز چنان ہستبم ؛ تاوفتکه لذإت و شہوات دنیوی مانند علت چشم و عینكث سیاه ببینائی 
مارا ناقصںی مسکند نمیتو انیم زیبائی روحی و اخلاقی رادرك نمائیم ھرچند ھهربیان روان ومر بیاارت 
ا(خلاق از آنہا برای ھا توصیف نمابند . برای پی بردن و دبدن آن خوبیپا باید علت چشم رادفع 
کے و عینث سياە را برداشت یعنی از خواھش نفس و لذت تن کاست تا آن نور زببائی که از 
نظر مردم عادی پنہان است در جلو چشم ماباقِافه تابناك خود جلوەگر شود . دوام نعتدلہای 
مارا تیر ساخته وقشر ضخیمی در مقابل ديدۂ باطن ما ہر کشیده است . برای دیدن حقایق ورسیدن 
بدانہا باید این حجاب را پارەکردو درید . 
چه چیزی ابن عسل سحر آسارا برای ھاانجام میدھد ؟ روزہ بازھم روزه یك بار دیگر 
روزه . لذت نفس و خواھشہای تن و شہوات حبوانی عیناً مانند قشر ناینا کنندہ وعبنك تیرەچشم 
روان مارا کور میسازد و روز این قشر را برطرف میسازد و مارا بینا میکند . خیلی میشنویم کھ 
بزرگان دربارۂ زببائی روح گفتگو میکنند اھاتا ینیم باور نداریم زیرا س شنیدن کی بود مانند 
دیدن ‏ حجاب نیکو کاری وخوبی؛ مطامع و شہوات پست است وروزه کهە ابن پرده رامیدرد 
مارا إز آن خلاص میسازد . این آثار شيه معجزہ نیست ؟ 
ہکی از شعرای عصر معاصر اشعار زیبائی دارد ہدین مضمون که لقمان 
قدر نعمت پسر را گفت که پيوسته بہترین غذا و لذہیذ تربن خورا کپارا بخورو 
نیکوترین لباسہارا بپوش و در بہترین جایہا بخسب . پس پاسخ داد 
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نہاد اشخاص نباشد یعنی اگر مردم بقسمت خوبش راضی نشوند باہمان خواھندشد ؛ کفر خواھند 
کرد تمام محرمات اخلاقی را مرتکب خواھند گردید ودزدیوتقلب و دروغوحیله و کلاءبرداری 
جزء کارھای عادی ٦‏ نپا مبیشود و جامعهای که از اینگونه اشخاص مر کی شدہ باشد نقطه مقابل 
مدبنه فاضله خواہد بود .این است تح رعابت نکردن قناعت . 
گفته اند کھ نفس را :قناعت مشغول دارو از آن جلو گیری کن و سر کشی میکندہ 
فو اتش از حدکفایت از تو میخواھد . این سخن ھم ازلحاظ :مادی صحیح است وھم ازلحاظ معنوی. 
از لحاظ مادی صحح است زبر| چنانکھ دز ای ڈینگن کف:ھ ایم معده شر چند غذ| بدان بریزنےددہ 
وسبع نر میشود و احساس گرسنگی وسبری در اثر پرخواری ازبین میرود و اشتہای کاذب4ہوجود 
مباید . از لحاظ معنوی صحیح است زبرا نفس راھرچه بدھی باز ھم میخواھد و باز حرص میزند 
٭ ان الانسان خلق ھلوعا > و باز دنبال چیز تازہ میز ود و مج راھی برای جلو گیری از نفس 
نوست کو قناعت یعنی محروم ران او از انجام ھر خواہشش . 
ةۃذداعت ود موجتب ثروت است چنا يک4 سعدی مہفرمابد 
سس ٭ُناعت توانکی کند مردرا > 
مگرٹروٹ برای این نیست که شخص راحت باشد ؛ خوب ! یا آنکسی کھ بقسمتغویش 
راضی است 7 رفاو خوشی بسر میبرد ثروتمند نیست ؟ اگر آقایان مزبور ثروت را پول طلا 
در صندوقہپاو ذخیرە در انکہامیدانندو رفاو آساش و خوشی راثروت نمیشمارند من ىا 
ایشان کاری ندارم 
باری محاسن مناعت بالائر رت کا من در این مختصر بذرح ان خودرامعطل سازم 
و و انل کان ہتر از من فوائد [آنرامیدانند 
روزە. صفت ققاعت در نہاد انسان ہوجود شاوود یعنی بانسان میفہماند که با 'قم کردنی 
و جه بخو|ھشہای نفسانی ارکان زندگی مختل ذیشثود تسای نفس ھمان شکم اسٹت وثہوت. روزہ 
ھردو را کم میمکند و بدن ر(عادت مبدھدکەه ار سیل اہن خواھشہا عاو کروی کت + راھراہر] نہا 
یلان تا :مغداری گکه احتیاج آنہاست ا گفا نماینه روزهہ بانسان مباھموزدکه خوردن:رایزیستن 
است م٭ زیستن سس اق خوردن ھما نطور 5ہ در قۃەسمت برھیز کاری گقتیم 1 گتسات ھر خْصلتی مر ٹن 
و پراتیك لازم داردو تەرین فناعت ھم روزدەاست . 
در تحت عنوان برھیز کاری گقتیم ک٭ روزه شحص راعادت میدھد ک 
ارادہ و پایداری در عقابل ھوای نفس ایستادگی نعماید یعنی اگر نفس میل کرد بخورد 
وسیاشامد جوابش را ندھد وآ قدر مقاومت کند تا٭وقم مقررفرارسد 
ثبات و پایداری را در اخلاق اینطور تفسیر میگننده :سو پا بر جای بودن مرد بر سر تصمیم وارادہ 
و تسلیم نشدن در برار موائنم > پس ئن ان کک ارادەاش را محترم بشماردو خسود را تسلیم 
موانم نسازد شخص ثابہت قدم وبایداریاست . چنن کسی رامیتوان خوشبخت خواند زیرا پیوسته 
بکار ھای خود موفقمیشود و ھيثه شاھد فیروزی رادر آغوش میکشد؛ ھرچیزی کەارادہمی۔کند 
برسر آن میماند تما آنرا بدست آورد برعکس آ دم متلون و بی ثبات نصیبش بیوسته شکست و 
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در زندگی فراموش نکنیم تاجسم ماھمیثه سالم بماند و دستخوش افراط نشود ؛ تا روح مادچار 
ناریکی نگردد . زھی ‌سعادت مسلمانانی کە بدستورات اسلامی رفتارمیکنند . 
امانت صفت کسی است که ھرگز از جادۂراست منحرف نشدە و وظیفه 
اماٰت خویش را فدای طم وشہوت نمیسازد . کی از فضائلی که رودن آن در 
افراد جامعه عامل بوز کی برای آسایش و رفاھفیت مردم است هھبیت 
انثانت اشہت کة جنبەھای مختلف و متنوعی در تمام شثون زقد کی دارد امانت] نقدر مہم است 
که خداوند آن چیزی راکه بآسمان و زمین و کوھہا عرضه داد و آنپااز آن بر خود لرزیدنداو 
انسان‌چاھل حمل آنرا پذیرفت |مانت مبنامد .)١(‏ ممولامردم لفظ امین را بر کصی|طلاؾنمیکنند 
ک وقستی چیزی باو سبردەعغ ود بدون تخلف بصاحبش مسترد دارد ھا حقیقت اھمسانت سی 
سرسر از آنست . ھیچ شخص خوب و پاکی تبست که از امانت مرا باشد والا او را 
خوم کت 
چون بادشاہ امین زاشت رعمت در]سایش وراحتی خوآاھند نود فرھاندهہ امین )/ را 
پر فیسی است حفظ میکند معلم امین جامعه را خوب تریت مینمایدے مجہتد و واعظ امین حقیقت 
مذقب زا 'مردم میفہما ند ؛ کاسب امین بحامعه خدەدت گت ومرد اداری اھعین در آسایش خلق 
یکو شد و خدمت سردم را برنامه خود میسازد و بالاخرہ ھریك از عرانب اجتمساع از بلندترین 
نابست رین بقطه محتاج صفت اھانتند و بدون آن ھم خود بدبخت خواھند ودو ھم دیگران را 
برحمت ھباندازید امانت بش از ھر ڈسی اصاحب خود خدھت میکند. 
خداإوند در بارۂ امانت در چند سورۂ قر 1ن( ال عمران ٭٢۷۔نسای٥۷٤٦۔مؤھن۷۔‏ معارج ۳٣‏ 
0-01 ریہ و حر یر را نَافان اناق یر ج ر89 ڈیا ک ام کرع امت 
چنانکه چند هر به در این بات گفتکو شدہ روانشناسان امروز ثانث کردەاند کہ برای 
دوآہد صصسی تم بن اخلاقی لازم است مثلا برای نولید امانت در وجود کسی باید چیزھائی بدوسپردہ 
غوذ تااو تقله٭ تروضشوت> غیانث و نگہداری خودو اصر ار بانحام وظبفه و رعا,تاخلاق‌عادت کند 
رحفت اعانث ملالة ویگردد ۱ 
ہترین امانتی که عنوان رین بہکسی میتوان داد روزە است زیرا روزہ امانتی است کھ 
حداوید ہمرد مؤمن میدھد کک بت ھماه آآنرا حذظ و ازھرلەزش وووسوسه نگاھداری 'کند و رای 
باسبانی ھچ مستحفظی جزتر سازخدا>)و ووجدان> در معابل وی نیست . آنسرد مسلمانی کھ 
بس از تمام شدن ماه رەضان روزۂ یکماهه را تمام وکامل جایآورده نه تنہا ثابت کردەکەدراین 
مورد مرد امینی نودە و خيیانت روائدا|شته بلکه نشان‌دادہ 45ەدر آینده نیز در هر موردی کە پیش 
آد امانت دارخواهھد نود ھمین گرو برای اعتبار معنوی‌ھر کس کافیست ۱ 
نمیدائم در باب فوائد صبرومضارئی صبری چهھ کویم که هر چھ سکویم 
مکتب صبر کت . خداوند در قرٗآن مجید مسلمانانرا بصبر توصيه فرمودەه وصر 


را 4-۸“ جاقربن |ا ہمان بانماز و‌ عبادتخواندەاست حضرتر سول میفرماید: 


سسسسصسم ہے 








(١)اتا‏ عرضاالاما لی اتوات والارض و ااخیال فاسزانبعلنپاو اغفومنپاوعلبا 


الانسانانه کان ‌ظلوما جہولا(سورۂاحزاب آی۷۱) 


مرا جہے 


که چگونە اینکار برای ھهمە کس عملی مبشود گفت با يك دستور بزرك و آن اینست کهە برای 
دریافت لذت غذا خود را گرسنه و محتاج غذا کن تا نان جويین غشك مائند حلو| در دھنت‌شیرین 
باشد و ھمچنین در سایر موارد نیز مدتی خود را ازلذات دور کن تااھمیت آن لذات و قدر 
آنہپارا بفھمی . درابن موضوع علما و شعرای بزرك سخن بسیار گفته اند چنانكهە سعدی ھم در 
گلستان چند جا باین موضوع إشار:فرھوده |ست وچون مطلے بدیھہی ([ست ھر کسی میفہمدو بتجر ب4 
رساندہ کی شخص سیر را بہترین غذااعا لذت نمیدھد و گر سنه را ہدترین خورا کہا بسی خضوش 
میاید . اصل مزبور را میتوان چنین بیان کرد : ج دوام لذت موجب کاھش قدر آن ونقصان لذت 
موجتب افزایش اھمیت آن میگردد ‏ رعایت این دستور اخلاقی مورد حث:تآأثیرات بسیاری در 
رند گی انسان مسخشد که اھم آنہا از آدٹت قرار |است 

١‏ - زند گی شخص را با جزئی وسیله و اندك مايه ای بمنتہای خوشبختی میرساند یعنی 
اصل قناعت را بحد اعلی در حیات انسانی وارد میکند و کار بجائی میرسد که اغنباو توانگران 
سر سا اق زندگی فقیر ترین اشخاص میبرند . 

٦٢‏ دوام لت اصل شکر گزاری را| کە موجب افزایش عمت است از یاد انسان میبرد, 
آدمی را غافل میسازدو در معرض کفران که موجب زوال نەەت است قرار میدھد زیسرا بیشتر 
مردم وقتی تک ممکنند ک٭ لذتدان از حد متعارف بشتر باشدو دوام لذت اجازهہ نمیدھد 4انسان 
درست ظقدلر نعمت را اشنا سد نا بر اہن دستور فو ؾ إز احاظ وادار گےرد ناماس 
شکز گزاری که وظیفةً بزرك بندگی ھا است بسیار مہم و قابل توجه |ِست 

٣‏ ۔ دوام لذت تأثیر بہدی در جسم دارد و اعمال جسم را مختل میسازد زیرا چون انسان 
دائم در جستحوی لذت میگردد وقتیکہه ہیند باچیز ھای عادت شده مسرتش فراھم نەیشود در 
آنپاافراط میکند و ین افراط در نتیجة استمرار عادی میشود و شخص را بجستجوی درج_ةً 
بالاثر مسکشاند و کار بجائی میرسد که بثر برای درك لذتہای شہوانی مواد مخوفی راواردبدن 
خود مبکند ؛ بنابراین از لحاظ حفظ جسم دستوری کە چیز ھای عادی را لذائذ فوؾ العادەدر نظر 
ااطاقع: علوء گر مینکند بسیار بجاو مفید است. 

٤‏ دوام لذت در روح تأیر بدی داردو مثل پردۂ تاریکی اطراف روح را میپوشاند 
و اورا از درك حقایق نىاز میداردء چون انسان بالفطرہ طالب لذت است ھیچ دستوری جز ارنزکھ 
گفتم روح وی زا از خطر ظلمت حفظ نمبکند 

اگنون که |ھمیت بك دستور مہم اخلاقی تااندازەای روشن شدمیگو ئیم که روز بہترین 
وسيله نیل باین سعادٹ است و |نسان را عادت میدھد کەه دریافت لذات رابتأخغیر انسدازد 
نا استفادۂ احسن از آٴنہا برد. موضوع بقدری واضح است که محتاج دلیل و برھاٹ نیست و هر 
کسی که روزہ میگیرد بخوبی میداند که غذا حوردن در موقم افطار چیست و چند لقمه نان خالی 
کهە در آن حال تناول شود مانند بہترین خغورشپائی است کە در روز ھای عادی میخوریم . وقتی 
که مابطور عملی فہءیدیم کھ ارزش درس اخلاقی مزہورچقدر است ٦نو‏ قت عق ل مارار اھنمائی خوامد 
کرد کە در تمام شون زندگانی و در تمام مواقم سال در مدنظر داشته ہاشیم کە بر آوردن‌حاجات 
نفس را بترتبی منظم وبس از درك نہایت احتیاج بآ نہا بجای آوریم تاازنەمتھای‌خدادادہ بیشتر 


لذت: بریم ؛ تاباجزئی تربن مایەای از شامان جہان خوشتر ہاشیم ء تااصل شکرں گزاریر اھر گز 


یں پا کا سب 
آنہائیکه اسیرعادات زشت شدہھ و خیال میکٹند نمیتوائند خویشتن را 
بطریق اولٹی از قید و بندگی آن خارج سازند درسخوبوسودمندی از روزهەخواھند 
گرفت . جهھ بساکسانی که در اثر نادائسی و بیچار گی گرفناز عاداتی 
مخوف از قبیل ذرب اتا گر دنت اند وقتی که با آنہا صحبت از نجات بميیان آآید فوری 'پاسخ 
میدھند که در خود قوت و توانائی رھا شدن از زیر فشار ابن عادات راندارد و اگر عەل را ترك 
گننف خوامندمرد . 
این جار گان ھمانطور که از اول در اشتماء بودەاند ھنوز ھم در اشتباھند و نمیتوائند 
راھی را کە برای نجات ٦‏ نہا باز میشود درك کنند . بسا مردم ظاھر بین نادان نیز كەازظاھر دلفریب 
بعضی محرماتشیفته شدە و مانند طفلی که برای گرفتن مارخوش خط و خالی میرودقوای شہوانی 
نفس ]نہارا بجانسب آن حرامھامیکشاندو چشم ہاطنشانر | از دیدن‌عو |قب کار کو رمیسازد.میپندار ند 
اوجود داشتن قوای نفسانيه ک٭ در وجود ھر کس یھست؛ باوجود ظاھر خوش نقش ونگاروفریبندۂ 
کارھای زشت؛ خودازداری‌ازارتکاب٦نہا‏ برایشان میسرنیست . روزہ درس بزر گی ہمامیدھد که تمام 
این خیالات را مائند نقش ہر ٢ب‏ باطل میکند. میدانید این درس چيیست ؛ میکوید. وجائیکه تو 
مبتوانی از حلال پرھہیز نەائی بطریق اولی از حرام برھیز خواھی کرد ھرچند تصور کئی کە نفستو 
خبلی مقتدر است .> 
این درس عجیب و مکتببزرك فرضيه و تثوری نیست. بلکه عمل است. این عمل است 
کەانسان میفہماند چه قسدرتی در وجودھر کس نہفته است ؛ قدرتیکه با نہایت شججہاعت در 
مفال قدرت نفس ساد کی ملکند و ھر چند نفس عجیت و سہمگین و اژدھا صفت ىاشد آن را 
پر مین مم بد 
خالی بودن شکم پا گرسنگی چنان رابطةً نزدپکی باترفی روح واخلاق 
فصیلت گر سنکمگی دارد کە هر چند در بیان آن گفتگو شودہاز کمست: میتوان گفت کھ بزر گی 
روحی و آٴدمیت حقیقی کلیدی چند دإرند که کی ا( ]نیا گزتس گی اسنف: 
سام کسانی که بوجود معنوی و روحانی خویش علاقمند بودھائد اعم از بزرگان دینی یا فلاسفه و 
مرتاضین ان اصل را در ردبف اول برنامةً خود قرار دادەاند . علت ایدست که درموقع خالی بودن 
عحکم شیطان و گناہ از انسان بسی دور و در موقع رہودن آآن سی نزدیك ا|ست.حضرت رسول 
میفرماید کە: ؤزفرزندآدم ھیچ ظرفی را پرنکردکە بدتں از شکم باشد و ]آدھبراکافیست کەلقمة چند 
گە وی را زنده مبدارد بخوردو اگر نخراهد ان! کتفاکند تارق شکم را رای آٴب وئلئی برای 
غذاو ثلثی برای ھوا بگذارد .٭ھم ایشان میفرمایند که : ددل ھای خودرا ب٭ بسیسار خوردن و 
آشامیدن نکشید زیر| دل چون زراعتست کە اگر بسیيار آب بدورسدھمیمیرد . ع باز میفرمایند : 
<بہترین شا نزد خد| کسانیہستند که من کرسکی و فگکر میکنند و ندتريین شما آنہایند کک 
زژیاوعسچورتت رھافقامتدے 
دھیچ بندۂ از خورا کی کە دل او بان رغبت کرده نیکذرد مکر اینکے درجة در بہشت 
بدست میاورد۔اسرار ملکوت آسمانہا در قلب کسی که شکەش پرباشد داخل نمیشود .حضرت 


سے ۱د 


(ایمان دونیە است نیمی صبر و نیم دیگر شکر . )ھم إیشان فرمودەاند ۰ <پیروزی باصبر شربك 
و گان بارنج ھمراء است ‏ 
صبر وظفر هر دوستان قدیمند بر أاثر صبر نوبت ظفر آید 

حضرت امیر میفرھاید. < تلخی شکیبائی پبروزی بار میدھد (صبر تلخست ولیکن بر 
شیرین دارد ) 

در حقیقت صبر کلیدکامیابی است (الصبر مفتاحالفرج)اگر انسان صبررا پیشة خود سسازد 
ہرتمام مشکلات مادی و معنوی فائق خواھد آمد ( کرضر کی زغورہەحلواسازی ) 

در مقابل صبر ببصری است کھ حق آنست امالفساد خواندہ شود . آری بیصبری مادر تمام 
عیبھای اخلاقی است ؛ تمام جنایات و کارھای زشت از بیصبری شروع میشود ٦نکسی‏ کھ بغیال‌غود 
برای فراموش کردن آلام دنیا مسکر مینوشد وھم آلام را تسکین نیدھد و ھم سلامت دنبہساو 
آخرت خودرا میسوزاند؛ آنکسی که بخیال بدست آوردن ثروت خیالی بقمارمیرود وہستی خود 
را باکمال بیشرافتی میبازد ؛ ٦آنکسی‏ کم بخیال بافتن روزی بدزدی دسترنج دیگران‌میبر دازدآن 
کی کی تسلیم شہوت شدہ جنایات عفتی مرٹنکت میشود وخلاصه تمام بد اخلاقان هه دردشان 
بیصبری استچر ا که اکر صبر باشد غضب فرومی نشیند و رنج موقتی تل میشود و انسائرا ہفکر 
چارۂ جوئی از را٥‏ فساد نمیاندازد و نفس تسلیم نمبگردد در این موضوع کتابہا میتوان نوشت که 
هر کدام باندازها ین ‌ر ساله مطلے داشته بائد . 

حالاکه صبر خصلتی چنان مہم است البته درس و تمربن صبر نیز بزر گترین دسذ-ورات 

اخلاقی است و ھرچیزی که بانسان صبر بیاموزد مانند آنست کهھ آدمی را از تعرچاء مذلت ہآسمان 
سعادت بہرد . ھمجچنانکه منتظرید میگظویم کہ بہترین دستورات صبر روزەاست . اصلا روزہ یعنی 
صبر(١)۰...صبر‏ درمقابل گرسنگی؛ درمقابل شہوت:درمقابل خواهشتن ٠‏ درمقابل صفت حیوانی 
در این بارہ پیڈوای دین مافرمود.کە :زنصف صبر روزه است٤آری‏ چٹبین است ٠‏ روزه غوں 
میتواند ہانسان صبر بیاموزد این دروس پیدربی 5ه سالی یکماہ واجب و قریب٣٣۳روز‏ مستحب 
دارد چه درسہپای عجیبی است و چه اثری در حافظه و در وجدان اخلاقی ومغز مسلمان باقی میگذارد 
شاگرد این مکتب تعلیمات خود را بخوبی میآموزد و دانش آموزی که درلابراتوار روزه درس 
صلی فرا گرفتنه است دیگر در مقابل جزلی موجبی خود را در غرمن غضب نمی سوزاند . زمام 
شہوات کەه بدست داشتن آنرا آموخته است دیگر از کف او خارج نەیشود؛ دنبال مردم آزاریو 
پی عفتی و شرابخواری و قمار نیگردد در مقابل شدائد و سختی ھای روزگار کە ھسه 
بمصلحت اویند چون کاھی بہر جانے نمیدود و برای فرونشاندن آٴنہا بکار ھای پست و جبوانی 
دست نمیز ئد . 


ا(ٴسٔسمت یکنفر دیلمة این دا نشکدہ بزرك ۱ 

















مسمہ مم سح سسے۔۔بے۔ہ کے حممہ اس سم تو سر سو سح سم وم مار لہ کس ساب ہے 


(١)در‏ جلد اول این کتاب فصل2صبروصلوة> گفتیم کە بعضی مفسرین در یك آیەازقر آن 
صبر را بروزہ معنی کردەاند . 


- ۲مہ 


سخت بچارە خواهد شد . آلوقت است که میداند چقدر ناتوان و محناح نگاهداریو لطف (ٰست ۔ 
آئوقت است که رحەت و نعمت ھای پیدربی را که در تعام دقایق حیات از منبم فیض باو میرسد 
درك میکند و میفہمد که اگر این جريان قطمع شود ھيیج خواھد بود. آن وقت است کےه 
درد ضعیفان را خوب می داند و البته وظیفه خود میداندکه درحین توانائسی بناتوانٹر از خغہود 
کمك دھد . 
اىن درس بسیار بزر گی است. چه درس عملی نراز این برای اخلان مینسوان یافت ؛ در 
بن نازہ گفتگوی دتکتری در مبحت دینیروزه آحت عنوات < ناتوانی شر ( صف۱۹۹4) 
کراب ' 
ھمچناءكه نسبت بین تقوی و گرسنکگی نسبتی نزدیگ است رابطة مہمی 
شکم وشیطان ین شمخوار گی و کارھای زشتموجود است چر | کھ ہتجر بەر سیدہ بیشتر 
مردھانی کهە گناہ مرتکت میشوند بنسبت درجة پستی ورذالت ؛ کسانی 
ھستند کہ بیشتر دنبال شہوٹ رفتەاند . یکی از مہمترین ار کان شہوتی ھم افسراط در پرورش 
کی کت گی اق ہیں کی کا مت رر زیو زان وشاف مل رن گل خر راعصرف 
شکم کند ودوز بروز بکوشد کە برکمیت و کیفیت غذای خویشتن ببفزاید چونحیوانی خواهد 
شد کە هر گو نہ بەیمیتی از او بعید نیست . رابطة بین شکم و گناہ چنان نزدیكگ است که پیشوای 
عظیمالشان مادر حدیثی میفرمابد <شیطان مانند خون دررگگ وریشة انسان جاری است این‌مجاری 
ر1 :نا گ رسکی حك کہ > 
حالا خواه شمااین حدیت را بصورت ظاھرتفسیر کنید خواہ بصورت باطن (یعەنی شیطان 
را در ابن مورد بخصوص گناہ و معصیت تعببر نمائید ) فرقی در اتحةً مسئله ندارد و بخوئىىی مقصود 
رامیرساند . 
ھم ایشان میفرمابند سے بیشترین موجب داخسل شدن امت من بجہنم پبروی از شکم و 
شہوت نفس|ست . دشمن تريین مردمان درنزد خدا کسا یىی هھستند 45 نقدر میخورند کە تخمەمیشوند 
و شکشان پر میگردد. م حضرت صادق (ع) میفرمابد که ھرگاء شکم سیر شد راہ طفیارتك 
مو یك 
بناہراین رو بی نابت شد که گرسنگی موجت کسبترقی روح واخلاق حسنەوشکمخوار گی 
باعث بہیمیت است . 
بس روزہ 1 بہدر یبن باعث و وسیله تولید اگرسنکگی ا[ست سر چشمه است که بشرر | بسعادت 
نزدیكگ کردە و از شقاوت دور مبدارد. 
مولوی در اینموضوع که شکمخوار گی چگونە انسان را از درك فیض و آ٦خنائی‏ ہملو 
روح باز میدارد و روزہ چگونە انسان را اصلاح میکند اشعار خوبی سرودہ است کە بعضی‌از نہا 
باد میشود : میگوید که نفس سر کش را سیر مکن تا عصیان نورزد . 
نفس فرعو نی است ھان‌سبرش مکن ثا تنبارد یاد زاٹث کفر کہن 
تا إنسان کرستکی به تن ندھد نميیتواند قدمی برای اصلاح آن بردارد. 
بی مجاعت نیست تن جنبش کنان آھن سرد است میکو ہی بدان 


صادق فرھوده است: فوضرر ھیچ چیز برای دل آ دمی بش ازبسیار خوردن نیست چراکە پرخوردن 
دوچیز را موجب است پکی قساوتقلب و دیگری ھہیجان شدت وگرسنگی نانخورشمژؤمنو غذای 
روحو دل وھوجب صحت بدن او است .مہ 

در بارۂ ترغیب بگرسنگی از حضرب رسول(ص)مرویست:ھ بانفسپای خود بگرسنگی و 
نثشنگی جہادکنید چراكکه اجرو ثواب آن مانند کسیست که در راہ خداجہاد نمایدوعملی پیش خدا 
مو بتر از کرستکی و نش" نکی نمست کم خوردن غاد ّیہشت و خدا بکسی کک خوردن او در دنا 
کم باشد مباھات میکند و بلائکه مبفرھایبد که نگاہکنید 0 من ک4 اورا دردناماتلا گر دم بهٰذا 
وب ووی آنپارا بجہت من ترك کرد شاهد باشد کە درمقابل ھرمرتبه کە برای من یہ 
صرف نظر کند درجة در بہشت نصیبش می کم _ بنزدی تربن مردم بخدا در روزقیامت کسی است 

کھ سیار گر سنگی و تٹثنگ یىی خورد )١(>.‏ 

حضرت رسول 721 سر مشق ءملی اہن کار رادادەو اغلب اوقات با شکم گور 
بسر میبردند ومیفرھودند: ػز دوست دارم یٹ روز سبر وبیگ روز گرسنہ باغم.> 

7 عداونددرقر آن‌مجیدسورڈنساع] ی4٢“‏ میفرماید <ز خلق الانسان ضصسفا > 

2ےوفب 

آدمی ناتوان آفربدەشد . اگر انسان بتواندمعنیاین ٦ي“‏ رابفہمدو آنرا 
ائسان ۱ ۱ 
ھمیثه نصب‌العین داشته باشد از بسیاری خطا ھای زندگی محفوظ و از 

گناھان زبادمصون خواهد ماند. ان کترتن این گناھان نان و خود بینی است که ىا بانواع صور 
در آدھی ظاھر میشودو و برا از انواز فیض ورحمت حق دور مبکند آدھسیوقتی واقف بضعف 
خویش باشد ہبدیپبست فکر تکبر از سرش نخواھد گذشت . ہمچنین حس رحم و شفقت است که 
اگر کسی خود را ناتوان دانست حال ناتوانان را ہم در مبیابدچنانکە درءمل می :ینمد که بیشتر ا مال 
خیر از ناحمه مردمی که خود محتاج کمکند صادر میشود . 

بد بختانه اسان کمتر میتواند معنی ناتو اتی خُویشرا بقہمد زبرا انجام بافتن کارھا مہبا 
بودن لوازم زندگی ء سر وکار داشتن باشخصیت خود و دبدن اشخاص بست تراز خویشھمه تولید 
ود ہنی ھا سپار ھیکند و و حقبقت در فکر باقی ہماندومشتی دروغ براندیث4 انسان 
تحمیل میسازد. 

کے در زندگی منبہی باشد که انسان رإ بضعف خویش واقف سازد بزرگترین خدمت 
را سبت بعادت زند گانی بجای آوردھ است . بدیہیست که کمتر بجئین تذ کری میتوان بر غورد 
نمود. اگر فرضا دوسٹی آینه عیب نماوضعف نمای ماشود بجای خوشوقتی متغیر و رنجیدہ غاطر 
میشویم . برعکس ھمیشه میل‌داریم از ماتوصیف کنند وزوروتوانائى ‌رابرخمان بکشند . 

در این بارہ نیز روزہ داد ما میرسد زیرا روزہ بہترین وسیلەایست کھ ضعف آ٦‏ دمسی را 
بدونشان میدھد و ناتواتی و بیچار گیش را در مقابل وی مجسممیکند در موقم ظہریا نزدبك 
غروب که شکم از الی ٠٦‏ ساعت بیغذاماندہ است دمی سست میگردد , اعضاعدچاررغوت میشوند, 
تکبر و خود بینی فرومی نشیند ‏ لافہا میخوابد ؛ آبہا از آسیا میافتد و نوقت است کە انسان خود 
را چنانگە هھست میبیند یعنی میفہمد ھمان موجودیست که اگر دو روز بوی غذای نرسدیاآب‌نئر سد 
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(١)اخبار‏ از کتاب معرإج السعادة انتخاب و باتغیرعبارات نقل‌شد . 


-۔-۔٢۳‎ - 


شکر خدارا فراموش نەیکند و عنان خویش را بدست کفر و ناسپاسی نمیدھد واز چرخ و فلكےه 
شکایت ندارد . 

٢۲‏ - برای جبران کم بود غذای خود کە بوسائل عادی بدست او نمیآید دنبال کار ھای 
خلاف شرع و اخلاق و دنبال گناھان کبیرە مثل دزدی و کلاہ برداری و تقلاب و غيره نخواھہد 
رفت و بقسمت خود |کتفا ممکند . 

٣‏ چون فإٍیده است که کم شدن مقدار غذ| در فعالیت جسمی و روحی او تأئر سوئی 
نەیبخشد دست ازکار وکوشش برنمیدارد و برعکس , شخص شکم خوارەو ناز پرورده دراینمورد 
خود را میبازدو بسوی نیستی میرود در صورتیکه مرد قائم با کارو کوشش بغتی رارفم و 
بریشانی را دفم میسازد . 

٤‏ اوقات او بسختی و پریشان حالی نخواہد گذشت برعکس شکم پرست کە درچنین 
مواقعی چٹان خود را بہدست الم و اندوہ میسپارد ک4 وڈ کاو خود ومحبط خانواد کی و معاشرتش 
راقرین با بدبختی و رنج میسازد و مانند سم مہلکی در زند گی دیگران فان سوع میبخشد (اثر 
مخرب پریشانی در روح انسان و در روح جامعه و محبط و برعکس أثیر نبیروی نشاط و رضابت 
برھمهھ کس‌واضح|ست و محناج بشرح نیست ) 

دبہده شده که بعضی روزه داران کهھ از معنی روزه غافلند چنان دراہنماء 

تاکد بحسن خلق عصبانی ہستند که موقع غروب سی نمتواند اتا نز دی شُودو گوئی 
میخواھند |إنتقام محرومیت نفس حیوانی خویش را از زن وبچه ونو کرو 

خادمه بامشتری ورفیق بگیرند . درحق اینہا |ِست که حضرت امیرالءؤمنین عليه السلامفرمودہ است : 

و چه بساروزه دارانی که از روزہ ہجز گر سنگہی بہرەای نمیبرند > ہسیاری مر دم غامھم 
وقتیکه باین نمونه اشخاس برمیخورند فورأ خغلق آنہارا مدرك نموده تأئیر روزەرااز آن رو 
قیاس میکنند غافل از اینکه این مردم ھمانہا ھستند که در هر قسمت از آداب دیئی فرع را گر فته 
و از اصل غافلند و جز بہرۂ کمی از عمل خویش نمیبرند . 

روزه دار باید ھمچنانکه دھانش از خوراكث بسته (ست از دروغ وحصرف زشت وھرزہ 
و غیت و عیب جوئی و بہتان و بد گوئی بسته باشد؛ چشش از زنای نظری کھ بقول عسوام 
< چشم چرانی > گفتە میشودغود داری کند دست و پایش از انجام ھرگونسه زشت کاری و 
إنحراف از را راست احتراز جویند . دراین بارہ احادیت بسیاری ازپیشوایان دين ما رسیدہ است 
که دستور رعایت مکارم اخلاق و حسن خلق را دادەاند و ذکر ٦نا‏ در ابنجا زائد است زبرا 
در اغلبِ کتبِ فقہی ضبط شدەاست. بطور نمونه خبری را از پیغمبر (ص) نقل میکنیم ؛ 

2 روز سپری است و ھر کس روزہ دارد نباید زبان ببد گوئی گثاید بلکكه اگر کسی 
بااو آغاز مخاصمت کرد پا ناسزایش گفت باید پاسخ دھد : من روزہ ام. > یعنی ھمین افظط کھ 
عن روزڑھ ام باید ضامن تمام صفات نیکو و اخلاق پسندیدہ باشد . 

در سال اولی که روزہ بر مسلمین واجب شد حضرت علی (ع) از پیغبر (ص) پرسید : 
< بہترین کارھا در این ماه چیست ؟> در جواب فرمودند : <بہترین کار ھا اینست کھ از آنچەغدا 
حرام کرد پرھیز کنند ےم 


ا رت 


بی تف آتش نگردد نفس خوب تانشدآھن چواخگر, ھین مکوب 
ھروقت کھ نفس مستغنی شود طفغیان میبکندا: 
ىی شد اوطاغی شود خرچو بارانداغتاسکیزہ (١)زند‏ 
اما پس از اینکه انسان بے را باروزہ بگر سنگی وادار کرد مطیع و قابل برای 
اصلاح میشود 


اوچوفرعوناست,؛ درةۃحط آنزمان پیش موسی سرنہد لاب کنان 
بناہمر اتب بالا کاملا ہما حق میدھید ادعا کیم کسانہکكه از غواھش شکم خود کكاستەاند 
و جلو آنراھیگیرند البته خیلی از گنا دور و بتقوی نزدبکند . 
روزه انسان را بُایيه بزرك اخلاقی ارتا میدھد و مقامی بلند بشخس ارزانی میدارد . 
سعدی علبه الرحمه در بك حکكات گلستان حالت مردی را کە عادت 
عادت بکمخواری بکمغواری و درویشی را که عادت پرخواری کرده بود در زندانسی 
که چند روز بدانپاغذا نرسید تشریح میکند و بیچار گی اولی وتحەل 
دومی را ا بہترین طریقی شرح میدھد و در ھمانجا میفرماید : 
تنور شکم دمبدم تافٹتنتكت مصیبت بود روز نایافنتن 


+ی فذا بسپار در 


حتما جنین است ؛ ا نہا ک بشکم غوارگی معتاد مبیئوند در موقع 5 
رنجند و بالعکس مردمان قانع از پیش آمد ھائی که موجت ڈمی رزق شود آسینی نەیبینندوتردید 
نیست که جسم آنہپاھم ضرری نخوإھد دید زیرا پرخواری موجب فربہی وتقویت جسم نیست بلکھ 
باعت بیماری ھای زیادمیشثود و اگر دید شدہ که مرد پرخواری فربه است (اغلب مردمپر خوار 
ظاھراٗ ضیف و رنجور و زردرنگند ( باید دائست کھ ابن فر بہی نشا:ە سلامت نیست بلکكه خود 
یز قسمی ناخوشی است که در اثر انباشته شدن بیمورد بعضی مواد ذخيیرە تولیدگردیدہوبالاغرہ 
موجب رنج و الم خواد شد وضعبت اھروز کشور ھا کە در ائرشعلةهٗ خانمانسوز جنك دنبائؤ, 
دچار بدبختی شدەو مارا ھم از لحاظ خواروبار در زحمت انداخته اھمیت این اصل را با تجربه 
ما نشان میدھد چہ سا کسانیکە عنان خودرا بدست شکم داده ہودند از این حیت سی درزحمت 
وارنجند و برەکس مردمان قائم بخوىی باروز گار میسازند . 

بکی از فوائد اخلاقی روزہ) ته نوائد اجتماعی نیز دربردارد) >٢‏ ھین اس کھ 
انسان را عادت مبلھد که با گمتر از معمول بسازدو باو میفہماند که زیادی غذا در اعمال بدنی 
بلا نار است و ھمان کار بدنی و فکری را که پیش‌از ماہ رمضان باسه سر یت 
دووعده غذا ا نجام میداقشد 


ھدت سو از ّ حدت نکانی جند |ست کہ در زیر مختصر ا گفته میشود 


عم ہے سر حم سام ید سیل سر مرو ا سے سے وا اہ جوا و سا لح سے .س-ض-۔لش۔بئت: ا لح .سے وھ یٹور وت رید و مو سرضوں بل سے ی٥یت‏ س!اب ہش ...س٠٥ ٤‏ سس جو وم . سے سح سے لم سد لد ےم سے سے ہے ہہ سے 


)١(‏ بعنی لگد انداختن 

)٢(‏ این نکتھ از لحاظ اجتماعی خیلی مہم است وبایسنی در مبحت زفایدہ ھای اجتماعی> 
آنرا مورد گفتگو سازیم اما چون موضوع واضح و پیش خوانندگان روش است !ز این کار 
صرفنظر میشود . 
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وھ ہ ,۰+ 
ٹوآ مد انی 
ماہ رمضان باتمام ر سب٥‏ و فردا احتمال مبیرود کِ عمد فطر باشغد. مالہ لد 
ماەنو نز دہ غروب در کوجه ھای ٠‏ و لاد اسلامی با ھ رع کرد 
کنیم 7 منظر ٥‏ فوق العادہ ای مسیدٔیم بھی مردم ھ4 روی بامہای خا زنەعھا 
آمدہ چشمان حود را ان دوحة“ آند و مشغول جس دو ی چجبہزری شستمد م٭ آنہائی ھم کک در کوجھ 
راہ مروند اقلت جشمشان سوی آسمان ہت وی جدزری میگردند ۰ 7" ابنہا جح“ کم کردہ اند 45 
در آسمان بە٭ تکابوی آن , داخته آاند 
کمی 
بعد از ہت اعت امسحد سیار زرك و با | بھہتی تر عظ.۔ت آن در روح [نسان نمی ممکند وارد 


ص۔ ن وی حو أھیم فہء۔ہد ۰ اون شب فر | زر سید و مر دم مشفول خوردن افطارا نے 
سو بد در ابنحا خماقث بسیاری گرد آمدہ اد و سس از فراغعت ار نماز نشے:4 مثفولخواندن ذگر 
با دعا ہا استماع صحدت بکنفر ناطق ۵ س :ماك گاھگاھی ناف ار مؤمنین سررا ا" کش ہکی 
از ھءسایگان خود نہادہ صبہر سد ت7 خےری نشد )٢‏ ھهھر ج واردی کی داخل ان مےودازاو 
,۸ھ سمٴد آقا ما > نگ 4 ابد ت 2 .. -4 سے مھ استٹ ک٭ سا جمعمت 5 : سس 
حون 7 مری سمرق۵ه* ا وا سن خومیں م‌ مت آیرتں سمہر 
از صبہر ڈنمد : ممزل نکی ار محسہد ِن رو ٦‏ در نحا عد‌بٗ گرداگرد دشسہ۹2 ند و 
ھر دسی که تازه داخل اطاق مبشود إز صاحخائه مسر سد :رخبری نشدەاست ؟ ٦‏ ماھسم بنشینیم 


سممیم ح“ ممشود : 
در ایوقع مکعفر فراش نلگر افخا ں۹4 وارد اطان شّدہ مودبانه سلام ممکند و حند با کت 


نلگراف جلو ]فا سگذارد ہ ھ“ 4 چشمہا درشت سشدەه ہدست آفا نکا سکتَتة ؛ ہمه منتظر ند سینند 
لگر |فہا چیست زیرا وو مَْکهنَد مقصود شان ىا ا نہا بعمل مم بد . آھا سن ذؤشت لرزان که كا4 
مسرت باطنی است با گٹھارا یکی بعد از ویگری بارہ کردە و بعد ا قیافه ای که آنارعدم رضا 
از آن بیداست سر بلند کرده مبگوید ٠‏ پر خبری نبست از کاشان و کرماشاہ و اصفہان و یزد 
رن اند که آاخبری داریم با نه ٤‏ عجب ' ایت خیری است کە شہر ھای دبگر ھصم 
فہمیدن آن علاقه دارند و سابر شہر ھای ایران مننظر این خبرند . نکنفر از در وارد میشودو 
در جوات استخبار دیگران اظہار مہدارد کک رادو ھم خر مز بور را از ساپر ممالت اسلام۔ی 
داد اہست پس مطلب مہعتر از آآٴنست که ما میپند|شتە !ایم زبرا نە تنہا سا گنین‌شہرھا بدان علاقه 
دارند بلکه تعام شہرھای ایران‌شائقی فہمیەن آن میباشند 

در حالیکه غرق حیر تیم کە ابن چه چیز مہمی است که دبائی را بہم مربوط و نزدی 
ماود کان ڈیگکر فرش نلگرافخانہ آمدە و چند باکت میدھد وإین مرتبه آقا بس از باز کردن 


وہ و 


معروف است کەه در زمان حضرت رسول (ص) زئی در ماہ رمضان جار ب4 خودرا فخحش 
عبداد . شکایبت ,حضرت آوردند . ایشان زن را خواسته و خورائی پبشش بردند ک بھور. عرض 
کرد:< روزہ ام چگونە بخورم ؛ے فرھودند ٴوچطور روزه غہستی ک_٭ فحش از دھانت غارج 
مبشود ٢١پ‏ 
وقت شناسی را کە مؤھنین بوسیلةه مداومت در ماز بخوبی آموختەآند 
وقت شناسی وداناونادانبدان معتادشدە ائند روزە تکەيل میکند . دقت وقت ومشخص 
بودن موفع افطار و سحر و رعابت آنہا بشغخص میاموزد کەھر کاریرا 
سرعوفع خود باید |جام داد تا زندگی بآسانی و راحتی بگذرد . اوفاتی کە در سایر مواقع سال 
برای |ستراحت باغذا تعیین‌شدہ چندان الزامی نیست وروی این اصل درست رعایت نمیشودچنانکھ 
مردم نہار با شام و چاشت خودرا در مواقع مختلف کهە چندین ساعت نبت بہم اختلاف دارد 
صرف میکنند . گاھی نہار را ساعت ١١و‏ گاھی سه ساعت بعد از ظہر و شام را گاھی ساعت 
اج گاھی نصف شب صرف مینمسایند . آین ىیتر یہی کہ بد بختانه در بیشتر خانوادەھسا شیوع 
داردانسان رامعتاد مبکند که در سایر امور تھ گی ھم بی ترتیتب شد بقول ھایى خغسود سر 
موقع وفانگکند اھمیت بساعت ووقت ندھد خلاصه ارزش عمر عزیز خویش زا چنالنکه بایسد 
بداند . اوفات معین ماء رمضان ھر گز دستخوش بی تر تیبی نمیشود بلکه مواقعی معرتأكی انث 45 
حمی بمساعت اختلاف پبدا مبکند ا موتم افطار که اخنتام روز و موقع سحر کے شروع روزہ 
است مشخس و مھین گردہدہ است . رعایت این ترنیب فکر روزه داران را پرورش میدھد که٭ 
سیک عتابی اموی رن کی وی یل مات اھ رای انکمراقے 0ا90 را تر سر نر ا 
مجسم کنم الہ کی کاسبہای بازار رامثل میزنم در سابر اوقات سال اصولا قائل بترتیت نہار و 
شام نبسته برای صرف غذا گا سٹون ات 0ا درز د کان صرف مینگنند کی مشتری باشد 
چندین ساعت آ نر! تا مباندازند و اکن نہاشد دو ساعت نرود صرفمیکنند وبسیاری بیترت بی 
ھای دبہگر دارند که همه مندانید. .اما در ماہ صیام شمه را میبینی کک نزدلكگ غروںد کا نہپای خویش 
را .سه .سوی منزل مہشتا ہمد مبادا از مودممعہود دبرتر برسند. 
نماھم عقمده ندارند کە ١ن‏ درس ترتیسب و نظمأئيیر سزائی در اھور زندگی انسان 
سہحمّد ۰ 
آ نجھ در این مختصر گفتھ شغد بطذور ائلی و عنوان قاعدہ و‌ فرھول گفتیم 
سحن بسباراست وا کن بخواھیم وارد جزثیات فوائد احلاقی روزه شووم سخن مابیش از 
حد انتظار بطول میانجامد چرا که برای این کار باید یك کتاب کامل 
ا خلای مو سم و در ەءورد ھر خصانی وم کک روزهہ ان صفت را مو جب مبیشثود ر درھورد 
ھر عیبی بکو یم کە این عیب را میزداید, اما عناصری که تاکنون بدست داده ایموروش تحقیقی 
5 سرتاسر این کناب بکار بردہ ایم عَوَائند گان گرامی رااز شرح این جز ئیات بینیاز میسازد 
زیرا میدانیم کہ کت ایشان بہکساعت وقت خودرا باِن موضوع صرف کردہ و وجدان غویش را 
فاضی نمایند خواھہند دانست که بكادستور اسلامی چگونە میتوائند سیت تمام صفات بسندیدەومو جب 


اداره حجامعه شر با ×سن طرق شود 


کل 


و‌ آ نجھ عبدھا رااز [انا اقرث عدمائز میکند و معرف امتیاز ملل از بشسکے مشودھین عاللی 
است کھ موجب عید میگردد ھچ ماتی درروی زە٭ین ساقه نداشته و ندارد کهھ عمد ملی آئ مد 
خدائی باشغد یعنی عیدی ک خداوند لین کر دہ و رای شعار و دستورات خدائی برقرار گرذد ہا 
دین اسلام کە دو عید عمومی وازرك آن عید قربان وعید فطر است . اولی بخاطر یک قربائی 
عر وایف وا عاقو ھا کی نبت و عقيیدۂ خالص و محاھدت یکی از رز گت رون نمو ن4 ھایانسانیت 
حدضرت اراھیم(ع)و دومی جشنعقیدہەو شعار خدا پرسٹی و خدا شاسی اوح ادن ات تن تمام ععد 
ھائی گه إز ]آغاز بشریت روی زھین بودە و بعد از این خواهد بود مزبت دارند بلكه تمام ساپر 
اعباد در مقابل ابن دو روز چنان محدودوپستو کوجيك است که نمیتہوان آنپارادرترازوی 
مقابسه قرار داد. 

عید فطر از بعضی لحاظ برعید قر بان نز فضبیلت دارد زبیرا اولا عبد فطر در انتہپایماھی 
واقع وہ 8ھ مسلمانی بکماە برخلاف ھوای نفسدستورات حدائی راحااآوردەوازامتحانمو؛فق 
ہەرون آمدە است انیاروز حدمت بخاق و دستگیری است و برھر مسلمان واجب است کەدر این 
روز باداشتن توانائی بھمنوغع قواو شس اتا 


باتك 


. دارم کە دین اسلام جرثیات احکاءشھمه از روی فطرتوعقل ‌بودہ و ھمه 
لمو * دستور ھادارای حکمت ھابالفه و نزرك است و اعمالدیںاز ھر جنبه 
که ان منگکرد فوائد 297 دارد که گوعی اصولا اق ان فابدہ وضع شدہه در صورتکه انت 
سودھم 27 ازمنائع است و در منافم کل مستٹرو 7 (ست. 

سن نونه را بمناسبت ذکری از عید فطر در سطرھای بالا اینجامیاورم:چنانکه میدانید 
روزه داشتن در روز عیدفطر حرام است . ھچ فکر کردەاید کە روی چھ نظری اہن آمر وضع 
شدم ؟ لابد خواھید کت را انست که فطر عیدی زرك استوبرایشادمانی استومنمازخوردن 
وروی روہ اس داوف فلا0ھ رو0 55ء ماما قوام است و بساط روزه تاسال دیگر برچیدہ 
میشثود. ممکن است تا حدی ابن فوائد را دارا باشثدولی فابہدە ھایى 8902-0 و دۃبقتری دارد : 
دستور تحرہم روزه در روز فطر وسیله ایست که مسماان را وادار بتحقبیق و بررسی رای مشخصس 
کردن روز یکی از شعائر اسلام مینعابد و اگر چنین نوددقت بابن اندازہ عملی نمیشد . ھمینکە 
روز در یوم فطر حرام است مسلمانائرا وادار مبیکند 45 سعی کنندھمےاەرا سنندو روز فطر را 
مشخص کنند . اگر چنین دستوری نہود این اھتمام رانداتند ۔نتیحه جٹین |ھمتامی است کەدر تمام گرۂ 
زمین باوجود |ختلاف درجات جغرافیائی بکروڑ معبن عفد اعلام میشودو ھمه دراین روز بتعظیم 
شعائر خدا مببردازند و جہان ثابت میکنند کە اسلام انقدر وحدت نظر ووحدت عمل داردکە در 
ھیج جاخلفی از دستور اودیدەنمیشود . 

فایدۂ دیگری ک نظر میر سد غاو کتری از وسواس است زیبرا 3 روزہ فطر حر ؛م 
ذیشدمؤملینی که در رؤیٹھلال شکوك بودند برای اطمینان از صحت روزۂ خود ورعایت|احوطاز 
از گرفتن روزه خودداری نٹیکردند و ممگن بود دوسه روز این امر ادامه پیداکند . عەل چئین 


نتيجه میداد که آشتت واختلاف نظری در ہن مسلمین پبدا شدەو ھر گس بتعقیتب از وسوس پر 


٤٤ - 


و خواندن نہا لبخندی زدہ سشکویة .لا ا ألحمدلله ربالعالمین : از ڈزوین وٹم و اراك وخرمشہر 
اطلا عمیدھند کک مادەدرا دیدەاند 6 

آری ! این بود خبری که همه مننظر بودندء خبر دیدن ماہ یعنی امری که اجازه میدھد 
نمام مسلین دنیا فردا عند بزرك اسلامی را برقرار سازندوروزۂ بکماهه را خاتمه دھند ورای 
کال و ینیکن بكدارثت عاث اتک اتققن راغ رت اقیت :قائل غاتة نیک کە کر ھا شوال 
راروزه بگیرند خلاف دستورات دین است . 

در این موقع زنك تلفن صداھیکند و یکنفر از دوستان آقایى مجتہہند اطلاع میدھد کهھ 
تلکرافی از کرمان حا ٹی از دیدن ماه رسیدە است . دو سه نفر کے ھم باقباه4 بشاش واردشدهہ 
اظہار میدارند که خودشان ماھرادیدەاند پس مطلب بقيین شد و امشتے شے عید استوفرداعمبابد 
مراسم عمد را بحایىی آورند. در احيدکا ھای فر سدندہٗ رادیروی مماللژتثت اسلامی معر 1 ڑچ گی 
بر پا ا[ست : هر کحا زا ریکیں و بشثما تبریبك راو و + در بارۂعد سخنرانی 7 و ھمه جادثئر 
عمد ,|ست ٭ 

بلی ( ابنست شعائر اسلامی و ابینست|تحادی 145 داب اسلامدر سراسرجہانبوجودمیاورد. 
بائدودر تمام دنیا بث رسم دبنی ہا غیر دینی ہمت نشان بدھمد ک5 انقدر مورد توجھ 
حصاص و عام باغثد و در بك زمان اینطور ساکنبن نقاط مختلف زمین را بہم هر وط سازد . 

ص حت ما در بارہ فوائد اجتماعی عبد در ابنحا حم نمیشود . 

اگر میخواھید خوب مفصود را بفہمیدشب عمد و روز صعبہد ب.مساجد و‌ منازل مومنین روید 
تا ہینید چه فعالیت 0 برپااست . ھر کسی که در میان کوچە دوسنش رامی ند او تررك 
عد سيکویك وحساق دشمنی زا ور اووشن مسئن نل و ٹول وک یکن رف4 روابطی را کەدراثرخطای 
جز کی کسیتٹ:> ود کن مبزئند . در مساجد نماز عبد برپااست ؟؛ ببئےنماز رابہا آثریفات مسحد 
مببرلنەد . در ٭نزل ھر کی محلاس جشنی دائر اشث: 45 مر دم از غنی و مسح يک و48 و تہ آنحا 
مبروندے بہم سلام ھیکنند و از حال سکدیگر باخبر میشوند در مساجد و مجالس خصوصیوعءءومی 
مردم احوال نڈفنگکر را ھمر سنف؛ اعبان بافەر ! هر روط ممشوند . از حال آنہا ھبہر سند ؛ مرحمی 
رذلرشفان سگتارتہ آغان سای املام و رثات ناحیی ری اسلامی 'د ور وھا لہا فی کو ذو تر 
ھ4 باخبرمبیشثو ند _ خلاصه !:حاد وو کی در جامعه ٦‏ 70 ؛ امور رابرھءهآسان‌میسازدوزئد گی 
را برهمه شیرین و سہل میسکمد ہاتسک فو :اتاد اسلام! 


2 ۱ ۰ ۱ ۱ 
عبد فطر ار لحاط عید بودن اعمیت زیادی در جہان دارد. البته می۔ 


عہد فط :- دانید گ٭ در میان ھسر قوم و ماتی بك با چند روز عبد ملی یاھنھنی 
سالیانىه برقراراست که در آن اوقان مردم جشن میگیرند و شادی 

میکنندو بعضی شعائر اجدادی را بجامیاورند. یکی از جشنہائی کە ما به الامتیاز مال و اقوام 
است ھماناعید ا ہت:. اھمەیبتو اعتبار ھر جامعه ای را از عید ان ھبتوان شناخت . در ابران عد 
تو وو رای اہ ومہر گان رہم بوده و بن همه عید نوروز باقی ماندہ کەاز ور گہروی آدات 


یىی ما 


و ا ہج 


بارۂ او چیست ؛ دیگر بدون استرضای خاطر آن مسکین از کنارش فراتر نمیرویدودیگر میدانید 
که شکم گرسنه شوخی بردار نیست و رن زردو چشەاتك گودرفتهاز دو روز گرسنگی 
مصنوعی نممٹتوائند باشد . 

وقتمکه اىن عس آزمایشی کە مولد رحم و عطوفت و اصل مہم دہ رق و‌ تعاون نوعی 
است بوجود آمد و عەومی شدیعنی ھ یی احتیاجان از حال محتاجان[ گاہ شداند ا|حادحقیقی اخلاقی 
در جامعه برفرار میشود ء اصل تعاون از طرف ھ4 جن مرعی ممگردد و در نتیجھ جامعه و ملاتی 
وجود اید کہ شہه در آن براحتی دہ کی ممسکنند و ڈریان کی کرشتیگی نخواھد کیدو سنوای 
عاجزی سەه روز باشکم گر س:٭ نخواهھدھاند. اصل تعاون قاع مکمل تنازع بقاء وازاصول*ہمواصلی 
آفرینش است ؛ روزه ھم موجتب تولید این اصل میشود دہگر چه فابدۂ اجتماعی ہبالاتر از 
اىن میخواھید ؟ 


روزه نە:نہا موجب آزھایش ببینوائیوتحریث وجدان برای کم بہءنوعغ 


اقفاقواب مسگردد بلک از راهہای دیبگر نامز روزهہ دار را وس تکترق سمنوایان 
و مسب وادار مسازد ۰ ابن افان باوا جب احنت وبامستحے. انفانواجء۔ومی 


فطر یه است و بایبد ھرنفری در عبد فطر يك من تبریسز گندم با سایر 
حبوبات خوراکی پابپای آنرا بفقیر مستحب بردازدء سی چان ععل دریك شہر اسلامی 5 ھەافراد 
متمسمکن آنفطر ہر دازند بیش از ] نجھ تصور میشود مہم است و مسکنست موجبات رفاه حال تمام 
مستمندان زا برای ھدت زبادی 7اآمین سازد .|بفان واجب ونتگر که عارضی است اطعامئدت یکن 
در بووو کفارۂ روزەاست و وقنےکهھ تکتَقْن عالم اجتماعی با نظر موشکاف باون مسئله دفقق ہش ود 
عضت آنرا در مہباہد کەچگونە جربمة بک عمل واجی وااعا ان غزری ارت انت ایعتی آ "ن 
شخص بوطیفة دینی خود توانست عصمل کندفہپاو اکر نتوانست و موانعی داشت اینطورعمسل را 
جہران میکند کە جامعه از آن استفادہ میہرد . ابنست دبنی گه تازوال جہان ہافیمیماند زیرا بالاتر 
از قوانین آن نمیتوان فرض گرد . 
اما نجە را بعنوان انفاق مستحب میخواھیم ہگو ٹیمعبارت از ععلیست کەیکنفرروزہ دار 
مؤمنو فہیم کە مفہوم و منصودروزه رادرست در بافنه است باید انجام دھدو ات بغشیاتٹ 
بث وعدہ از خوراإاکث خود بە بینوابان است . ماھا در روز ھایعادیسالمعمولسه وعدەخوراك 
میخوریم چاشت۔ نہار - شام . در ماەرمضان خوراك منحصر بدو وعدہ افطار و سحرمیشود. 
بنابرابن یك وعدہ خوراك بصرفُ مامیماند ولی بایددید کەابن‌صرفه وا کونومی چیست و مردمچطور 
آنرا تلقی مبکنند, بیشتراشخاص برای جبران کم بودیکوعدہ غذای خغود کیعیتیا ؟میتآندو غذای 
دیگر را زیادمیکنند تانعادل خرج را باساپر روڑھای سال برقرار سازند ولی درعمں میینند که 
اغلب بیشتر ہم میشو دو مخصوصا در ابن ما مقدار آذوقەُ مصرفی در خانفھاروبتزایدھیگذاردو 
اگر مہمانیھا و شیربنی خوردن و دیدنہای شبانەراھم (که بسسارمعمولاست) حساب 5نیممجبوریم 
بودجه 0 ا و مخصوصی برای رمضان تہ“ ہیئیم و‌ مازاد ان خرج فوق‌العادہ را از ما ھای 
دیگر بگیریم. 


ابنگو نە ا شخاص علاوہ براینکهھ چئمِن ماہ مبار کی را برای خود باع٭ت کلف وخرجوزحممته 





رک سے 


عداد ایام صیام بیفزاید پااز آن بکاهد . 
چنانکهھ گفتم مقصود از ذکر موضوع بالا فقط این ود کهھ بفہمانم دستورھای اسلامی از 
ھر جن کھ مورد بررسی و تفکر قرار گیرد‌ھر چند ان جنبه کوچگ و ظاھراً غیرقاہل اه یت باشد, 
دارای سودمندیہائیست کا نسانر ١او‏ ادار بتعظیم و تشکراز بدید] ور ندۂاین ‌دین جاویدفناناہذیر میکند. 
نار آنیحه گفتەشد عبدفطر بزرگتربین اعیاد انسانیت است 
ہکی ار اصول مہمةٌ اخلاقی ابنست که ھر وقت میخواھسی نسبت ہکسی 
آرزماٍش بینوائی کار غوب بابد| نجامدھی باید خودرا جای او فرض کی این اصل مقام 
و کی در علم اخلاق دارد که اگر .از طرف همه رعایت غود بتنہائی 
ممتواند ہسپیاری از صفاتزشت را از بین بردارد و اخلانق حسنه جانشین ان سازد . خیلی ازاصول 
علم اغلان از قبیل ایثار وسخاوت ورحم دلی وغیرە فروع ھمین کلید |خلاقی است . 
از نظر روانشناسی اصل مزبور را چنین تفسير میتوان‌گرد انسان دراثر فو" ازع نقاء 
کہ در تعام مخلوقات برای ادامة زثت کی بودبعت نہادەشدەه خود خواەاست بعنی خود را بیش از 
کندخو بست و اگر 


غر کش دہگری دوست ممدارد : صغذت خود خواھی ےہ از ود معینی تحاوز زدے 


افراط شود سیار مضر وجزع مفاسد اخلاقی است کە4جون انسان خود را بیش‌از دبگران دوست 
میدارد طبیعی است چیز ھای خوب راھم برای خودھی سنددو میل‌دارد چیز ھایبدرا دیگرآانق 
جای او ہرنه. اما آن اصل بزرك ہار فرض خود بجہای دبیگران در مورد رفنار 
نسبہت با نان ما را از تأثیرات سوع خود خواھی حفظمیکند . |گر میخو؛ھہبم کسی را ببازارمفوری 
خودرا جای آنکس فرش کنیم و ا گی بکسی خیال بخشش داریم تصور کنیم ھمانکس ورس لے 
رفتار غودرا طبق ان زھینه تغییر دھیم . 

روزه بمااجازە میدھد بلااراده این فرھول اخلافی راھورد عمل فرار دھیم(١)شماھرچند‏ 
وصف .ہنوائی شخمی را بشنوید وثما بگویندفلات بیچاره دو روز است از غذا محرومماندەو 
إاھل و عالش سر ہی شام خفتهاند ھر جند رنتژٛ زردو لان غعك و بدن لاغر و اسھایىی ژندہ 
بنوای گرسنەایرادر گوشه کوچه ببینیںد نمی توانید حال انہپارا درست در پاید و فقط بحدس 
و کال و قیاس إیشائرا پیچارہ تصور میکنید زبرا شکم شما در آن موقم سیر است و زسیر از 
گرسن خر ندإرد.فکر ُا حاضر نیست و نممتواند خالت شکمی را کہ احتیاج بہٰذإ دارد تصور 
گند اماوقتیكکه روزە ھستیدداو گرستکی روزەرا چند ساعت میکشیدھی فہمید که بینوایانی که روز 
ھا ور [اتھات گرشنگی سم معتدر چة عاللفت 7 نہائی کە ور گوھا: کوچ تھا ھا الغاض 
میکنند کە بحالشان تو جہی کنید و شما تا نوقت باب اعتنائی از گنارشان رد میشدید و دامی برای 
ربودن محتوی جیب غود در حدقہای ناتنوان آنہا میدیدید ء بلی میفہمید کە آنہا حقیقتاً چھ روحیۂ 
انلاقی دارند و ہی اعتنائی شمادر ٦نہاچهھ‏ تار یمیکندف می فھمید کە وقتی بشماخبردھند 5ەھءسای4 
فا شام ندارد یعنی ج4 ؟... 

بعد از آن دیگر خبر بینوائی هەسایہ را بلاقیدی تلقی نکردہ و میدانید تکلیفتان در 


)1)0 :حصوت تو سط ور سید ید :ھ بااینکە خزائن زمین در دست تو استچرا گرسنگی 


۹إ ج؟-۔ 


را درممیدان زند گی اہدی ربود؛اند و راجم بحالت ٦‏ نپا ولذاتی گە ایشان از عمل خویش هیبرند 
نمیتوانم توصیفی کنم را اتقال جڑی جسث کک جو نے گند وھمه راطاقت فہمیدن 1ن نبست؛ 
چه؛تا کسی لذدت فدا کاری باکان را نحشیدەه نمبتواند ہاور کند که چجگونە (رنجخود وراحت دیگران 
طلبیدرل >> شاط آوراست . 
کار پاکان ر| قیاس از خود مگگر کر اف کیو توٹکی ھیر ھی 
سبار شننده ابد که 89ت +0 امور جہان روی تنازع قشامیگردد اما ابن راھم بدانید 
کە اگر تنازع بقا بتنہائی حککفرما باشد رشنهُ کارھای گیتی گسسته خواھد شد و مکمل تذازع 
بقا تعاون |است کھ درجاتی داردو در جةً اعلای ا٦ن‏ حس فد| کاری |ست . اگر فداکاری مادر در 
پرورش کودك و بدر در ادارۂٗ امور خانوادە و سرباز در دفاع میہن و راھنمابان دن در نشان 
داده راە سعادت بجامعه نباشد فکر کنبد کە اھور 1 بجه صورتی خواھد افتاد . حا جب ومانم 
پیداش فداکاری در مردم حس خودخواھی است که تاىم روح حبوانی میباشد و ٦‏ کسی که زمام 
خود را در اخنيار ایں حس گداردہ مانند طفل کوچکی است که بواسطة رن دلفریت خرمن 
آنشی بجانب اق قدم بے گڈاوڈ و وڈنی .ای عمل سوعء آن دروی کر ھیشود کِ کار از کار 
گنت است ٠‏ بدابختانه غالے در ھردم خود خواھی است و این جنس دوہا که میتواند ازملك رتر 
باشد خویشنن رااز حيوان پستتر میسازد . بنابراین از وظایف پیشوابان دین که برای ردن حمامعه 
سوی ساوت قیام مت ۰موختن درس فداکاری بافراد است یعنی باید طفل را از نزدیكث شدن 
خرمن آٴنش مائع شوند و بدو بفہماند که زبر ظاھر دلفریت آن جهھ اژدھائی خخفته ا|ست. درھر 
اتی که إز طرف حد| رسیدە این دروس داده شد إھا چون خداوند دبن ھا را حکمت الف 
خویش کاملتر سن ادبان مقرر فرمودە بہتربن درس ھای عملی ابن صفت را نز مخصوص ان 5 3ھ 
است . یگی از ابن درس ھاروزەاست . روزه فداری را بادو مرحله بانسان ٭بأاھوزد 
مر <لة اول ہا هر <له توری۔ هھمان آزمایش اگرسنکی یتح 5 لا شرح دادەشد 
بد بن معنی ک5 شحص روزہ دار تیِجەخالی بودن شکم را امتحان کردەو با نہارت خْو ۳ عال کرسکان 
را دریاففه است . جز [زمایش شخصی چیزی نمیتواند آدمی را دررنج دیگران سہبم کند و مفہوم 
-- آدم اعسای پیکویا جد کك 8 (فر :ٹن بے گر مر ئد 
را بدو بباموزد . خلاصد این مرحله اینست : 
”ضز حال ×یشکان ھمین بود که دیدی | ک5نون باید ٦‏ نہارا سیر جیے ےک 
ەر حله ا نی یا مر حله رائیاث۔ پس از اینکہ شخص فہمید گرسنگان چه حالی دارند 
طعا میل بیدا میکند ٦‏ نہا را سير نماید زبرا در این مورد حسی له مافوق حس خودخواھی است 
در وی فیام کردہ و اورا بجاس تعاون میکٹاند . اما رای خوبی کردن وسیله لازم استوروزہ 
7-7 ابن کار را فراھم ساحخه است زبرا معمولا در عرض سال اسان سه وعدە غذا میخورد ودر 
ماد رمضان دو وعدہ . بس یٹ وعدە زبادی مبماند که اوہ بە فقیران داد 
خلاصه اہن ھمرحله بشرح ھ اش ا رام کیٹ کردن و سبر نمو ن کر سنکاں محتاح 
خرج اضافی نیدثی لکه آنرا کە زیاے ر احتباح رر وہ 
اینست یکدورۂ درس کامل فداچعری که ھیچ عالم وروان شزاس ومقنن و فیلوفی می واند 


در ہآ ع ہل تیادھ ان ھے 4 وٹ نظطری و علٰی را جم نمابد 


سس ۹٭چ ٢‏ ۔۔ 


مساز تک معنی و مقصود روزەرا در بافەمی بندارندھمسن 0 ن‌اینکەومن‌روزہ گرفتەامء کافیست(١)‏ 


وی جگھھٹ 


بمن ایراد یو کہ واسط4 ک مٴ گردن وعده غذ|بابد مقدار آنرا سہفزایند تاتعادل بدن 
رفرار شثودو فلیلن آنرا چا َ زباد حود در موڈ یہ ا[+طارمیدانند درصور تی ک4 ]بن امر اشتباہ ٰست 
و مقدار نہار مععولی سالہانه شما رای حران قوای بدن در افطار ماه رَعَشَا کا سو آن‌اغشتہای 
فوؾ‌العادہ هم کە حس می کنید اعنہپای کاذە است کە در اثر گدشتن ساعت معمولی غذابدن‌بیش از 
حد احتیاجح ب7 . ی ھیلکند وابن حس در اثر عادت رفع ممشود جنانکه بس از چند روز 
روزهہ رای ان ذ ں4 4 افطار نز حفہف نا يف کت دیکن از علل عمدہ (غتہای گاذ ٭ افطارارنست 
گە نسوحندن کە احتیاح بغذا دارندو تولد اشتہپافمیکننەه در ھمات موفقع خوردنغذا خوراكخود 
را دریافت کل و غذا باید تغیبرائی ےتا ئی گند و بعد إز چند ساعت بدانپارسد بثابراین 
انسان بعد از اہنکهھ معدم ر | بانداره إاحمیاج دم ۲ د از لاو لم اشن کہ ھنسصوز ًٌ رر سنْٰەائند غدإ 
ماما سار فا 0 ہووت ھ۸ ردو اید کمیگرسنەارسفرە رر خاست چنانکه 
دسنورات مکرری در ان خصوص از ۱ئ4 إ(طہار رحسمدە ک بش ار سیری دست ازءذ| رکید ٠‏ 
در مورد افطار ھم ناید عو کرت مت از غذالیحًه دریك وعده در ساپر روز ھای سال صرف 
ممکنید حورید والاءکی دو ساعت بعدار افطار یعنی بس از ابنکه غذا بسلول ھای بدن رسید 
مقداری ا :عدایق مشترتب قوف اون ماندەتواہد کات و ناراحتی سس گ تا 
ای ان آ3 رف ان اع اف کسی ر211 نظمطو اادئ مین کت و 
ما رمضان را وای تصور ممسلمند پ غر ذو انی طالقه سرای جا مفہوم روزه بابد طرز عمل 
و بیشن گااھس عجتو اہا کقصام سان رعا مین 10ا موی مبدائند ھمان صرفه حوئی خود را 
بفقر| انفاقی 5غا رو عٹشان از ان ار تہرہ رد نووا ارہ کا نی کھ اٹک ھماە افرإط مینمائند 
نت تن کند واگر خیلی متشربفات رمضان علاقه دارند افطاری وخوراكٹ اد یه گر دنر دفعان 
مستحق بخورائندو داند كکهە ابنؾ ععل موجت حظ روح امت و ان ان تشربفات که باعت حظ 
سے نکر ھراب لاب رشان و ات 
ان بودرورۃ حفیعی که ببغوابان دین ماسرمشق آنرا علا نما نان داد اند جنانکھ 
روابتی در باب انقاق خانواده حضرب علی ئن ابطالب (غع) در ماه رمضان در صفحاب قل از نظر 
شما گدثشت . حلاصہه ڈەلام آنکه کسی را میتوان روزم دار حفیفی نامید که دستورات انفاق را 
نمل مراعات 0931 چنا نک سعدی مفرھمابد : 
مسلم گی را بودروزه داثت گه درماندەای را دھد نان وچاشت 
اثار با دیگری ر| برخود مقدم داشتن و فداکاری با راحت خود را 
درس قدا کاری فد(ی راحت ویک ان ساختن صفات ارواح بلندی است کە مع نی حقیقی 


سعادت دسخا و آخرتر |درك وو نت مردمی گوی خوشبختی 


) ۱ )اگروھی ھم فساند کہ هر نم اخلاقیشان حداقل اسنتی ا ۰یث و‌ روزهہ را در اھر وسبله 
شسہت کر ں4 روزهہ دارا ندر صیام خجف+> کردہ خویش بہرصیدعضام 


کردەبدظان زبن کڑی صد قوم را گرده بد نام اھل جود وصوم را 


رزون۔م 
رقا مم 


کر اتد کات عزبز ! در ضمەن این کتاب مختصری از فوائد نماز وروزہ 


ذل. عق 
نل : ی2 را گ ھہمدر بن [قسال بکنفر مسلمان و شر گا سو دستورات اسلامی 
دن رعہدی اس ماك خواندید وھر جماك ٭ من کوںیدم سحصں را مد ٴصر کنم وبا ابنكکكھ 


بمطالبی کە محتاح کتابپا شرح و بسط است اشارہ ای کردم و رد شدم باز نتوانسثم آنطور که 
میل داشتم رساله کوحچك باشد . 

آنجه در اینجا تحت عنوان فوائد دینی و روحانی و جسمانی و اغخلاقی واجتماعی نماز و 
روزہ خواندیدھر کس از سخنان دروغ و اباطیل و مغالطه فلحفی نیست و حتی چیڑھ سای مبہم و 
مشکوك نیسٹند . ھمه اصولىی صحیح و قطعی ھسنند کەه امروزعلوممخلف دنا صحت] نہارا تصدیق 


دارد و‌ در مقا سىل ا سر تسلیم فرود ضا ور : نجھ در ابن کتاب د بد ید اصولیبود ک_٭ مالنه 


. صدق میکند‎ )٢×٢ ت‎ ٤( 
۹ از غواشن کات عچهھ زنیجه گر فتیم‎ 
سال پیش در صحرای عر بستان ہنمڈتی‎ ٢٣٣۰١ اہبنکه دین بزركە ھا ديینئی که متجاوز إز‎ 
عرب نادان ہدید آمد؛ دن کیشٹی ہذڈیر نیست یعنی ھمانطور که دبن دبروزی بود دین امروز‎ 
وفرداھم ھست . دینی است کە علم ھرچه پیشتر رود عظءت [پسرا شر درك میکند و اسلام‎ 
وقتی تمام جلوۂ خودر| خواهھد داشت که معلومات بثر بحد و ترقی برسد . ازشرحفوائدمسلم‎ 
نماز و روز یعنیمہمٹتربن اساس دبن اسلام فومیدیم شا ور سدق دو در اتا گا ریا‎ 
تعقل و فکر ميزان میآید و کتاب آسمانی آن در فریب مفتصد آیە پبروان خودرا بتفکر و تعقل‎ 
دءوت مسکند بات رابرای عبرت و فہم مردمان دانشند و فکور عرضه میدارد؛ دبئی است کھ‎ 
ہیشوابان آن ھنگی عظ.ءت داش و تو کر را صدیق کردہ و‌ مقام دانشمند را بالاتر سن مقامہپای‎ 
جامعه دانسته اند ؛ دیئی ابر 45 گت دائش را از ھ٭٭ کار دذائی وَات تر دانسته است . حالا‎ 
غوب صبدانید که چقدر این دبن با دبنپای تحربف شدۂاھمروزی فری دارد یعنی دین ھائی که‎ 
میگوبند ڈو امت مثل گا .)0 إاند باید با چشم سته دنبال جوبان برونہن۱!. ٭>‎ 
در مقاہىل این عبارت دین ما فو گو ند ک٭ طفل از موقع بلوغ در ادہبان تفکر کند و آنرا‎ 
کِ با عقل و فکرش تطبیق مسکند بیہذڈ یرد و‌ میفرماید کک در دستورات دیؿٔی فکر گن تا فائده‎ 
. آئر| با عقل خدا دادۂ خویش بسنجید و بدان عمل گنید‎ 
شاید خوانند گان عزیری کە این کتاب راتمام کردەو چیز ھائی از‎ 
اصلاح دنا فوائد دستورات دیئی خود فہەیدند که سابقا از آن غافل بودند؛ قبل‎ 
از بسٹن کتاب ہا خود بگویند : < حالا کە در عمل سادۂ نماز یاروزہ‎ ۱ 


خوانند گان عزیزہ از فوائدی کە در ابن کتاب دربارۂ روزہ شرح دادیم بوبی دانسٹید 
گه برخلاف نصور بعضی |شخاص کوتاہ فکر و نادان روزہ تکلیف سختی نٹ لک +: ہکی از 
رو کروی نعمت ھای كَد) دَزو آبنت: کرای سعادت دناو آخرت مامقرر شدەو ہا حد اقل 
زحمت حداکثر راحت را نصیب مامسسازدء. گسانکە از این موھبت بزرك استفادہ میکنند گوئی 
او پر کوغری استفادہ بردەاند نە زر و گوھر که سالیانی چند موجب آراڈن 7ے کی 
آدمی (ست و بعد ھا ہدست دبکران میافتد بلکە آراشی کە باعمر اہدی ھعراەاست: 

٦نچهە‏ مادر این کتاب شرح دادہ اہم در چند کلمە إز کتاب آسمانی بطور واضح شرح 
داد شدە وھا برای میمنت و حسن مفطع آن آیات را تقل و برجمە میکنیم 

ہا ابھا ١‏ لد ان آمنوا کتب علیکم الصام کما تپ علی الین من فہلگم 
لعلکم تقون . اہاما معدو دات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من اہام 
اخر . و علی الذان بطإقونہ فدبة طعام مسکیں فمن تطوع خیرا فھو خبر لہ 
وان آصو موا حبر لکم ان کنثم تھلمون ۱ شر رمضان الدی انزل فقہ ار ان 
ھدی للناس و بینات من الھدی والفر فان 9مەن شھد منگم الشثیهر فلیصمہ و من 
کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر ۔ یرید اللہ کم الیسر و لابرید 
کم اآ٭سر و لنگملوا العدۃ و لنکبروا اللہ علی ماعدیکم و‌ لعلکم تشکرون . 

اق کتای 45 ]مان آورده ابد روزہ برشما نوشته شد ھچنانکە ہر پیشینیان شما نوشنه 
شد شابد ما پرھیزکار وید در روڑھای شردۂ معین (ماہ رمضان ) ء بس آنکس کھ ازشما 
مار بادر سفر باشد بہمان اندازہ از ماھہپای فینگر روڑھ نگەیرڈظاو گسانی که مزاجشان فطعاً 
طاقت نحمل روزەراندارد فدا بدھند بدبن طربق کە مستمندی را خورك داده سیر سازند؛ پس 
آنکس کە مبل داشتہ باشد کسان گی اف گت انور مان انتاق و رہ داشتن ک4 
ہرٹما واتب انتک برای شما ا تر اوت اگر بل ابہد ما رمضانء آن ماھی ک4 قر آن 
در آن نازل شده کە راہنمایى مردم و ححتہا و نشائ٭ ھاى راەراست و یز ہل نگ و 
اٹ 

سن اون که از شماھاە رمضان را دریابد در آنھاءروزه بدارد و ھرگس ناخوش 
و بادر سفر باشد بشمارۂ ٦‏ نجە وھ تكرَاَف از رو ساقپای دیکارن گيرہ خدا رای شما 
آسانی و راحثی میخواھد نە ٹنگی و سختی ۔ مان تا کامل سازیدعدۂروزه را و تا 
رك بشمارید خدا را سبیہ آنچه شکارا براەحق و سعادت ھدایت کردم ؛ باشد کےە شکر 
غدارا بجای آورید . 


سورۂ بقرہ ]ٴبةُ ١‏ ۸٢١و٥۱۸‏ 


ہے اہ ہس و ہوم سس مہ ےپہك>٭“ام×سس ےی ہہ سہاماسمددم سسسلما۔ سے ہی سال سے ور الہ ٭ضضمت یمم وس مت ےت ع٥‏ للو تک ا ہس ےم سے 


ہج 


بٴنہا نظر داشته ہاشیم و مقصودمان حصول ہآنہا ہاشد عاید ما عیشود . خلاصه این فوائدفر عھدیہ 
ھای بزرگیست که خداوند در قبال اطاعت و تواضع وبند گی بما عطا میفرماید:< چونکەصدآید 
نود ھم پیش عااست . > 
در این کتاب چند جا اشارہ کردہ ایم کە اگر انسان زندگی خویشر! 
مقصودز ند گی فنقط صرف خوردن و خوابیدن و انجام میل ھای شہوانی نماید مقامش 
از حیوان بست تر است . کسانیکه خيال میکند فقط برای این آفریدہ 
شده ائد کە از صبح تا شب زحمت بکشند؛ از راہ حق با باطل نائی کسب کنند و بخورند روز 
راتا شب باابن خیال صرف نمایند و فردا صبح ھم بہمین قصد بستر ر| ترك کنند وزند گی غودرا 
سرتاسر بہمین روش ببایان برسائند؛ کسانیکە ھیچگونه ھدف و آرھانی در زند گی ندا|شته باشند 
البته بسیار کوتاە نظر و بی فکر و نادانندو حقااز حیوان پسٹ ترندو وضیت آٴنہارا میتوان 
شبيه ہماشینی کرد که شب و روز کار کند و منظورش از کار کردن فقط صرف سود باشد 
چنيین ماشینی وجود ندارد اما چنین مردھی وجود دارند و شابید بسيیاری از مردماھروزاز این 
قبیل باند . 
در اینکە انسان باید در زندگی ھدف و ]رمانی داشته باشد و بیشنر برای رسیدن باین 
ھدف کار کند و صرف بنزین تن را ھم بخاطر انجام آن بداند خلافی نیست و بیشتر عقلای جہان 
حتی آن دانۂمندان اروہائیو که او <ہی معنویات ندارند بدان |عتراف مسکننات اما ابننگو ن٭| شخاص 
هدف و آرمان زندگی و بقول خود (ایبدھ“ ال یىی راچیزی کوچگ ومحدود تصورکردەا[ند و 
از فکر کوچکشان جز موضوعی کو یك برنخاسته است (ز آب غردماھی غرد غخیزد.) 
ان ایدہ آل بزرك چیست و مقصود إز خلقت بثر ذداشبیت و آدمی چ4 راھی‌باید برود 
و چه طریقی را باید سیر کند تا بوظیفةهُ خودش عمل کردہ باشد ؛ خداوند در سورۂ الذاریات 
آی٭ ٥م‏ میفرماید : وھا خلقت الحن والائس الالیعبدون یعنی جن و آدھی را نیافریدم 
مگر ابنکه مرا بشناسند و عبادت مر| بجایآورند . در]آیات دیکر و در اخبار نیز بہمین مضمون 
برمیخوریم کهھ مقصود از خلقت بثشر معرفت یافتن او بعظمت خالق خویش بودەاست . پس بشری 
که ھدف و آرمان و اید آلش رفتن براە حق باشد کسی است کە در را راست قدم میزند و 
وظیفةُ خویش را بجا میاورد . تکامل روح و سیر تدریجی بسوی کمال و انسانیت حقیقی کەازمقام 
ملائکه نیز بالاثر |ست فرع ھميین را است ؟؛ آزاد شدن از قیود حبوانی و دور شدن از پستی و 
کوچکی نیز بسته بآن مقصود است . ھرچه انسان بطرف خدا رود خوبسٹ بہرطریق که باشد . 
این مسئله ہر ھر بشری واضح و مبرھن است که ھرچه بطرف خالق رود بپتر است . رفتن باینر|ہ 
کمال تدریجی در انسان ہوجود میاورد و نہایت آن یعنی رسیدن ہمنتہایش منتہای کمال است 
بہترین راهہادین است و ھر کس این راەرا اختیار گند زود تر و بہتر بمطلب نائلغواهد شد. 
دین اسلام بہترین و صافترین و آسانترین راھیست کم بوسیله آن بسوی خدا میتوان رفت واینست 


که خداوند ھروقت بخواھد کسی را ھدایت فرماید اورا باسلام راھنمائی میکند چنانکەمیفرماید: 


ومن بردالله ان بھدیه بشرح صدرہ ڈلاسلام )١(‏ ( پس کسی کە خدا بخغواھد ھدایش 


”مس سے پسسے ےس ےسج ےا ۔ حرج سس ہے 





سم وص ۔-مسسستی٘+“”سسمسس جس سے سجے‪ مو سمتی 


١‏ سورۂ انعام 7٦ب‏ را 


۔- م٠٤-۔-۔‏ 


آنقدر فایدہ مکنون است بس تاکنون بایستی تمام جامعةً اسلامی اصلاح شدے باشد؛ همه جا مدین 
فاضله باشد ء مه جا صلح و صفاو آرامش حکفرھا باشد و ھیچگونە نقصی در کشورھای اسلامی 
دیدە نشود در صورتیکهە... ۱ 
بلی صحبح است . يك کشور اسلامی کە تمام افراد آن با درستی نماز و روزه بخوائند 
ذ شرابط سادۂ [نرا چنانکه دين تعبین کرده رعایت نمایند ھمان حال که شعا میگوئید پیدا خواهد 
کرد و اگر میبینید کە چنین نیست تقصیر از آٴنہا (ست ن٭ |ز اسلام . 
اسلام بذات خود ندارد عیبی ھرعیب کەھستازمسلمانی ماست 
آری ؛ اگر تمام مسلمانان قدر دین خود را بدائند اسلام دنباراےراهھد گ٥رفت‏ ودنیائی 
خواهد ساخت بر از ابن د نما کی ما میمیلیم ( دنیائی کہ جای رفاه و نود گی خواهد بود. 
.من عظمت که شمانمونهُ آنرإ در خلال سطور کناب ما دیدید باعت شده که اکنوت 
یش از.. ي میلیون مسلمان در تعام قاط دنيیاباشد در صورتیکه برخلاف عیسوبان که این هم4 
برای دبن خود تبلیغ میکنند و سود کمی از خرح و زحمت فراوان میبرند مسلمین در خواب غفلت 
غنودھ اند . بلی عظمت و حقانیت و بزرگی و فطری بودن دين اسلام است که آنرا بخودیخود 
و بذانه پیش رھ کر تبلیغ صحیح میشد یعنی مسلمینی که بزر 1 دین خوق را مات با تا 
كه ھنوز نفہمیدە انددر این بارہ کونت خواھید دید که ہ.. ملیون برای این دین کو حچك|ست 
بلکكه دو میلیارد جمعیت کنونی زمین باید از فوائد عظیم آئین خدائی استفادہ کنند . 
عو انتک ارجمند ! سؤالی از شا میکنم و جواب آنرا بقضاوت 
فو الد ىشمار وَعداتاج را 5ڈار مینمایم : اگر میل دارید دو مر تبه این کتابراورؾق 
زده دربارۂ ھرگدام از فوائد مشروحه بیندیثشید و بانظر مو شکاف 
در آن دقیق شوید و بعدأً باسنخ دھید که ٦‏ باھمان يك فایده که مورد دقت ساخته اید کافی نیست 
که تمام مردم را با ىہایت اشتياق بانجام نماز یاروزە وادار سازد ؟ وجدان شما ہاسخ خواھهدداد 
گه : چرا ؛ 
بناہراین باماھم آھنك شدەبکو ید س ای کسانیکە پبروی از ھوای نفس کرد چشمتان 
را بازینت دروغین دنیاپر ساخته اید بطوریيیکه جائی برای دیدن حقایق در آن نمانسده ای 
مردھیکه چنین گنجپای پرسود را بیکسو نہادە و در پی گنج خیالی در إینطرف وآ نطرفحیر انید 
ای قومیکه کیمیای سعادت مجانا در اختیارتان ھست لیکن چشم دیدنآٴنرا ندارید.چقدر بیچارہ(ید؛ 
چقدر نادانید چقدر کورید > 
نکته دیگری را که خواستم نا گفتھ بگذارم بااینکه میدانم عغوا قد گان روشن فحکر 
بدان توجه دارند ابنست : البته مامسلمانان باإینکه میدانیم نماز یاروزەہ ھرکدام فوائد بزرك 
جسمانی و روحانی و اخلاقی و اجتماعی بسیاری دارند معذلك از احاظ بزرگی فایدۂ اصلی ھءیھه 
وجہمان ابنست که اعمال مزبور را بعنوان بزرگترین تکلیف عبادتی وبعنوان پیروی ازدستورات 
دین خدائی انجام میدھیم نە اینکهە مثلا نماز را برای ابن میخوانیم کهە مقدمات آن بدن ماراسلامت 
میبخشد پا اینکه روز را بدان علت میگیریم کە دستگاە گوارش ماعرتب میشود. غیر ' چنین 
افکار را اشخاص محدود و کوتاەفکر دارند . ماھمان فایدۂ اصلی تہ گی را درنظر داریم و 
ھمانطور که حاجی بطفیل زیارت کعبە سیر بلاد را ہم میکند فوائد نماز و روز ھم بدون اینکه 


- ۷ مک ے 


درد من میخورد ۷خدا نمازو"زوزۂ؟ھرامیخواھد چە گند ؛ خداھرا میبخشد؛ خداارحم الراحمین 
ست ؛ مگر در صورت خْشیدن من نقصانی دردستگاہ آفرینئش بید| میشود و از این نوع سخنان 
كکەھمه از عقلی ناقس سرچث.ە گرفتەاند . این اشخاص فکر نمیکنندکە اگر چنبن بود یعنی خداوند 
بدون عبادت کسی را مقام بزرك می بخەید بس چرا پیغمبران و ا مه علیہمالسلام|نقدر مشقتعہبادات 
بخود میدادند و زندگی دزارا بویچمی گر فتند بطوری که مافرض یکساعت اززند گی آنپارا ھم 
نمیتو |یم کرد . مگر آنہایدانستندکه خداوند ارحمالراحەین است ؟ 

بعلاوہ ان کرو نادان فکر ٹمیکنند کە اگرخداوند عم آنکسی راکه یك عمرزحءت٤بادت‏ 
کرد وھم آنکسی راکه عمری درلذت حیوانی بسر بردہ بيك مقام میرسانید نسبت بشخص اولی 
ظلم میثود و استغفراللہ خداوند ازظلم بر کار است . ان |شخاص بیچارہ تصور مییکنندعبادت[ نہا 
برای خدا |ست غافل از ابنکه عبادت برای خودشان |ست ؛ خدا از عبادت ٦‏ نہاوتمامساکنین تمام 
عالہایش بیییاز است . 

کسانی کان کتاب راخواندەاندبخوىی دانستەاند کە ناز و روزۂ مابرای خودمااست و 
برای خدانیستولی رایروٹشن کردنذەن آن نادانہائی کاو کو خداوند ہدون عبادت مارا 
ھمان درجه خوھد داد که ہبزر گان دین و ٭ؤمنن میدھد ناگزیر از توضیحزیر است : 

نشر روزیکه متولد مبشود دارای مه کو نە استعداد است؟ می:واند غخغوب بشود وھیتواند 
بد بشود ابن خمبری کھ ھنوز دست نخوردہ است مسکنست بصورت کوزۂ چبنی بسیار زیبادر آید 
وممکنست کاسه سفالین بی قدری شود . اعمال و افعال انسان درزندگی تشکیل شخصیت حقیقی اورا 
ممبیدھند و دومولود که در روز تولد عمنا 2ھ“ در اثر اعمالی که در زند گی| نجاممەیدھندیکی 
از ]نہا مقام فرشتحگان ہدامینکند ودگری از بہائم گر کو 

اىن موضوغع در کتاب آسمانی ماودر کتب فلسفه و عرفان بطور مشروح شرحدادہ شدہ و 
در اپنجا جای بسط مطلب نیست و باید کاہی در |بین غصوص بنویسیم . آزدقت در مندر جاتھەین 
کتاب ھم این اصل روشن میشود چراکە در چندجا بادلائل علمی و فلسفی ثاہت کردیم که اعمال 
انسانی موجب تشکیل شخصرت اومیلگردئد . 

موضوع دیگری که جالبِ توجه است ابنکە بااستەمرار وتکرار؛ آن چیزی کە انسان در 
مدت عار کسب میکند توسعە میبیاد و تقویت پیدا میکند :اگر دنبال روحانیت رود قوڈاو دراین 
قسمت زباد مەیشودو اگر راہ بپیدت سیر کند ترقی أو در ایت طربیق خوإھد بودے ثقوبیت قوا در 


اثر تکرار ء کار را بجائی مبرسائد که انسان را یا از ملك برتر میبرد و پااز حیوات پست 


تر میسازد : 
آدمیزادہ طرفهھ معدو نی ١ٰسہت‏ کے فر شته سر شہ* وز حوان 
گر کند مل ابن شود کم از این ورکند میل آن شود به از آن 


استعداد ھای نہفته در انسان استعداد حیوائی است و استعداد انسانی . اگر کسی دنبال 
انسانی رود کم کم استعداد حیوانی او ضعیف میشود و منذحصر بحدود زند گی دنیوی ممگرددو اگر 
دنیال حیوانی رود خالت روحائی ا[وضعیف شدہ و از ین مبیرود و مل منتہای این دوحالتر ادرد نیا 


زیادمی بینیم : مل نوع اول انباء و اولیاء ھستند ومثل دومقاتلین هستند کە در اثراستمرار؛ عیب 


- ۲۹ے 


کند سینه اش را برای اسلام میشکافد ) 
اکنون ینیم که پیروی از این هھدف بزرك در مردم چگونە است : 
کس انکكه حقاھ در ہی علو روح خویش ھہستند تنہا منظور ومقصود خود را ھمان منظور 
اصلی میدانند و تمام کارھای دیگر را فرع آن میشمارنه از ھر دسوری که برای علو روح از 
طرف خداوند و پیشوای دین ذاتھ کْتھ اطاعت مسکیئنہ) فکز و ذ گرشان دائم خداست و نئاني4ای 
از خیال او غافل نستند و اعمال ظاھری عبادٹرا نیز باندازەای کەه درفکر مردم کو چك| نب٤‏ :جد 
ا نجام میدھند نماز شے میخوائند توجه را بحد اکثر در نماز اجرا مینمایند؛ روزەھای مستحب 
گر تن و التهھ تمام ابن |امور مستحب را وقتی بجا ا وه که از واجتب غفلت نکردہ و قدھمی 
سوی خطا برندا|رند . 
اما تن مردم کسا نی ہستند که با وجود داشتن عقیدی چشم ظاهر من دارندونەیتوائند 
حقیت ظواھر جہان رامثاھدهہ نند و ساظر فریبندۂ |ین دنا آنپارا بسی خوش آمدھ . این کسان 
را اگر نتوان ہو سیلە صحبت و نصیحت متوجه ساخت کهھ حقہق۔ً) دنیاو مقام آخرت چیست ] باباید 
بکلی از ترایت روحشان ماہوس شدە و آنہارا مانند حیوانات غرق در خوردن و خفانن گذارد؟ 
خیرں ٤‏ خداوند از ثربرت بن گروہ با عقیدہ ولو ظاھر بین صرف نطظر نکردهہ و‌‌ دستورانہی مقررز 
فرمودہ گه نہا ہدون اینکه خود متوجه باغند بترر ہت روح خوبش میبردازندودرعءین‌اشتغالشان 
بامور حبوانی روح نیز در آنہاتقویت پیدا میکند ابن مقسررات چیست ؛؟همانا بجا آاوردت 
ظواھر عبادتی و خدھت بخاق اسلامی است که بزرگتربن تظاھر آن در نمعاز و روزہە میبائد 
(مقصود ازانگروەکسانی است که بظاواھر ا کگفاکردەاند مثلا نماز ػیتوجھ سک ا اوت رات 
خد| تەەق نەیکند ومنظور بزرك اینہا زتة گ٣‏ انت وبس ولى ظاھر عباداتر اھم|نجام میدھند ). 
چنانکه در ضےن کاب ات کردعھایم نمازوروزه ھءچنانکە برای اشخاص بزرك وعالیمر تيه 
و سیل رسیدن بتکامل و قدم زدن درراہهہ خداست رای مردم معمولی نیز این خاصیمترا میبخشد 
و بانہااجازە میدھدکە در عین اسنفراق بفرغ یعنی بنزین دادن ہماشین تن‌تکامل روحی خویش را 
نیز طی کہند . دررضكن چون ١.ن‌عبادات‏ مانند گنجی تمام ناشد نی موجب کمال تدریجی ھستند ھمین 
مردم عادی میتوائند بوسیله عداومت عبادات و توجە با نہا پل پله ترقی روحیبیافته و آنہپاھم بہمان 
راہ که سالکان حقیقت میروند برسند . 
کون غو( گان ناو ٹائکز و جاوستان سان گور کی ہمت که آژن گان کے 
زاتة :گی را برای خوردن و لذت دنیائی بردن میدانند و إز فکر خدا غافلند و عبادات ظاھریراھم 
جا غاورتد ووعمری بنجاە و صد ساله را اع میرسانند ہدون اینکھ چند ساعت از پرورش تآن 
غافل شده باموردیگری پرداحهه باشند چقدر نادان وعجیب هہستند . آریعجیبند زیرا همانطور که 
نہوغ وژڑنی شگفت آوراست چٹنین نادانی ہم موجب تعجب|ست . 
در آخر این کتاب سی مناسبت نیست گنی در بارہ ناخ عبادت در ترٹی 
استعداٹ أآخغروی انسان صحبت کنیم چون بسیار شنیدہ میثود که |ثخاص باعقیدہ از 
وفعلت تقر ب روی تنبلی و کوچکیفکرننماز ەیخوائند و روڑھ نفمیگیر ندوا گراز ٦‏ نہا 


سال شود چەفکر میکنید فوری پاسخ میدھند:< آقا نماز و وروزہ,چه 





۲٥۹),‏ ۔-۔ 


بایان قلبی | کتفا میکنند فرمودہ : وفضل ا((4المحاھدیی علی التقاعدین اجر اعظیما 0١)‏ 
غدإوند مچاهھدان را ہر نستگان بر تری بسیار بخشیدەاست . در موضوعمساوی نبودن‌جزایخغوبوہد: 
افنحعل المسلمین کالمحر مین ؟ مالکم کیف تحکمون ؟(٢)‏ (٦یا‏ منتنظرید کەمسلمانانو 
ہمان داران را چون گناھکاران بگ ردانیم و باداش دھیم ؟ این چیستو شمارا چه |:تظار مجیبیست؛ 
چگونە حکم میکنید !)ام جب الدیی اجتر حوالسیات ان نحعلهم کالذین آمنواو 
عملو ال الحات سواعء محباهم و مماتھم ساء مابحکمون (۳۴)(٦یا‏ نانکە بدی و کفر 
کردند پنداشنتد کە ٦ٴنانر|‏ چون کسانیکەگرویدەاند و کارھای شایسته بجا آوردند خواھیم کرد 
وزندگی وھردنشان یکسان خواہد بود ؟ بدحکمی میکاند ا ولیل درجات مما عملواو 
لیوفِھم اعمالھم و غم لاہظلمون )٤(‏ (و برای ھریك درجانیستاز آنچه کردہاندتاجزای 
کر دارشانرا تمام وکامل بدھد و ستمی برایشان نخواھدرفت .) 

٢‏ - نعاز و روزۂراکە میخوانیم فقط برای خود ماست و تائیر آن در زند گی مادی و 
روحانی (دیاو آخرت )ھاتأائر ساده و طبیعی مثل تمسام فعل و انفعالات و سبب و مسبب ھای 
دنیا مساشد . 

٣‏ حالا که در مقابل صرف مختصری از اوقات عمر خود بعبادت(کە مجموعءئىر ھم در 
مقابہل زند کی ابدی بسیار ناچیز است)چنین نتیجةٌ بزر گی میگیریم حقا آنانکه خودراازدرك چنین 
سعادتی محروم میدارند بسی نادائند . 

٤‏ ۔ رجا و امید بخدا بسیار مہم است و از صفت لازمةٗ ھر مسلمانی است و آنکس کەاز 
آن خالی باشد کناھکار است اما کسی باید برحمت خدا امیدوار باشدکه از گناھاندوری کردەه و 
طاعات را ہجا آوردو پس |زانجام وظیفُ خود چشم داشت بلطف و باداش خداکە در قبال عمل 
مختصری اجرھای بسیار بزرك ارزانی میدارد داشته باشد چنانکه بزرر گا دين و اولیاباوجود 
داشتن اعلا درجة امید عبادات خودرا بشرحی ک5٭ در فکر مانھیگنحد جامیاوردنده.ما کە از این 
ػسان بالاتر نیستیم پس نباید در صفت امید آن جنبه را که ]نپا نداشتند(یعنی چشم داشت بدون 
عمل)ہداریم و الا برنادانی خود باید اعتراف کیم زیرا در این مورد امیدمارجانیست بلكه آرزو 
ھاى دور و دراز و واھی شمار میرود . 

ته-بہترین سرمشق ما در این مورد اعمال پیشوایاك دین است چنانكکھ پیغمبر اسلام انقدر 
ہماز میایستادند کەپایشان ورم میکرد و حضرت علی بنا بیطالب در نماز مکرراً بیپوش میشدند . 
در سور* |نشراح خداوند غطاب بحضرت رسولمیفرماید : 

فاذا فرغت فانصب و ای ربكث فارغب+(: س چون از تبلیغ رسالت و هدایت مردم 
فارغ شدی در مراسم عبادت ر: نج کش و سوی رو ردگاز رت کن) اىن یه بانسان میفہماند کهھ 
ھچ عملی انسانرا از عبادت ہی نیاز ٹس کت حتی زند گی بیغ ہراسلام که سراسر در راەخدامیگذشت 


و برای خدا بہدایت ھردم قيام میکردند باز ایشان را از عبادتو نماز بی نیاز ٹیکردو امر 








)١(‏ سورہ نساءع آیه )٢(۹ ٤‏ سورەقلم آٴيهٔ )۴(۴٣‏ سورۂ جائيه آیە ٥٢‏ (خ) سورۂ 
احقاف ی۱۸4 . 


-- ٢م۸صىص|٦-‎ 


گشتن در نظرشان محوشدە و ازقتل لذتمیبرئد . 

عباداتی که [نسان در دنیا انجام می دھد( کهھ رث“ همه ٣نہایاد‏ و ذ گر خداو اعتراف 
بیگانکی او وکوچك شمردن غوبش در مقابل عظمت او و ترسیدن ازاو آمید وار بودن بدو 
است و بہترین طرز عملی ساغتن ابن اصول نماز و روزه میباشد) همه منظور ترقی روحی انسان 
و نزدبكے کردن ٦‏ دمی بمقام انسانیت حقیقی میباشد . ھرچه انسان عبادت کند روحانیت و انسانیت 
غویش را توسمه میدهمد واذ معایب حموادت مےعکاھد ۱ 

علت ابنکە میگوبند عبادت برای خود انسانست ھمین است ؛ خداوند قادر متعال از نمازو 
وروزه مابی نماز ا(ست ؛ ابن نماز وروزمبرایترقی و تعالی خود ماست .کسی که عبادات را غوب 
بجا مباورد إاستھداد تقغرب نون کا خدا را بید| ممکند و کسی ک٭ دنال اعءمال حیوانی میرود اىن 
استعداد ر| از دست میدھد بنا براین چنین کسی نەیتواند بگویدکه چون خداوند ارحم الراحمین 
است من گ۔اھکار را ھمان مقام خواھهدداد که بن گان خوب خودمیدھد . آریخداوندارحمالرحمین 
است و بیش از آنچھ آ نان مبہندارند رحیم و بخشندہ است ولی خود [نہا در اثر اعمسال مکنسبه 
إ[ستعداد تقرب نیافت٭|ند کهھ مشمول فیض شوند ؛ خود ا نہا حالت خویش را قابل دریافتامواج فیضش 
نساختەاند؛ خود آنہا طول موج بدن خویش را برای دریافت آھنك رحعت پکی نکردەاند و 
خودشان صفحه ءکاسی دل راسيیاە گردەاندو و یگرغعکتی از لطف ترورد گار رروی آآن چاپ 
نمیشود پس‌محرومیت ] نہا از مقام تقرب بحق بدست خودشان بودەو تآثیر اعمال خود]نہااست 
و اگر بناشود 5ه ٦‏ نہا ھم بااولیایکسان باژئند نتیح4 عجیہی خواهھد داد مثل اینکهە ار بابرحم دل 
و بخشندەای کە نسبت بالاغ خود خیلی مہربان و سخی بہاشد او رازین تمیز کرده وروی قالی 
ھای گرا نیہا در میان طالار پیش دوستان خود جای دھد. یا این عمل عجیب و غیرقانونیوذست؟ 
اصولا جای الاغ آن طالار نیست و خود حیوان ھم از بودن در ٦نجا‏ ناراحت است زیرا ظرفیت 
درك خوبی]نرا ندارد . 

فیض و رحمت حق چنانکە بارھاگفتەایم درھمه جا پیدا میشود لیکن باید دنبال آن رفت 
وخودرا آمادۂ دریافت آن نمود . آنوقت رحمت اثر غواھدکرد 

مولوی چه خوب میفرماید . 

آب کم جو تنشنگسی آور بدست تابجو شد ٦بت‏ از بسالاو پست 

باید زمينه آماده شثدە باشدوالافیض ھمیشه خوبست و در خوبی آآن خلافی نیست . اگر 
زمینه روح کسی آمادۂ دریافت فیض نشده است تقصیر خود او است . 

باران که در لطافت‌ط,عش خلاف بست درباغ لاله روید و درشور زار غس 

از این مثل و آنچھ مختصراً گفتیم چنین اتیجھ میگیریم : 

١‏ کسانیکه میگویند : زبہدون خواندن نماز و روزہ و باارتکاب گناھ۔ان مقام ارجمند 
خواھیم یافت زیرا خداو ندارحمالراحمین است> دراشتباھند زیر بااینکهە خداوند رحیمترین‌رحیمان 
است بعللی که در بالاگفته شد چنین کسانی را بااولیای غودیکدرجه نیکند . قر آن نیز در ان 


موضوع سمار نات میفرماید منجمله در موضوغع ترترزی گوشش ند گان در راہ ایمان ہر 5سانیيکهھ 


٦۹۹ - 


کنید . در رد سغنان این شخص اینجا چیزی نمینگو یم ڑا در صفحۂ ۱۹۸ حت عنوات و ظسفهِ 
تعیبن مدت * با دلیل علمی ثابت کردہ ام که تا دستور مذھبی واجب نباشد کسی از آن پیروی 
زسکنا و او خغوانندگان تمنی دارم دوبارہ ھمان قسمت را بخوائند تاارزش جملات عجیب!|ینشخص 
را سنجند . 

دستهٗ دیگری کە از روی عدم اطلاع این ادعارا کردە إند بعضی رشتەھاو فرق مذھبی 
غودھاو بعضی دراویش ( نە دراویش حقیقی ) هسنند که در این موضوع سخنان عجیب میگوبند 
منجمله اینکھ وقتی شخص ہبکدرچة بلند از ایمان رسید از نماز بی نیاز میشثود بااینکكکه لطف خدا 
آنقدر رز گست ک5 بندە را به نماز نخواندن محروم از علو مقام تمسازد و گاھی ھم چند بیتی را 
ک معلوم بست 5۔ونئدۂ آن کٛیست ہبایزید بسطامی از بزرگنرین عرفا نسبت میدھند 
و ہجئین شخص بزرگی ہمت دروغ مزنندو ہالاتر از ھم“ ظلم ءجبہی نمودہ نسبت شوخی وملاعيه 
و سخن بایکنفر بشثر کوچك بآافرینندۂ تمام عالمہا میدھند )١(‏ برای بیرون آوردن این اُخاس 
از اشنباء کافیست توجھ کنند که حضرت رسول اکرم (ص) که بزرگٹربن بشر روی زمین و 
اعلا تربن روح انسانی است نماز را نور چشم غورد تو تر شاو سا اوہ گا یورم 
میکردہ ا(ٰست . 

معایب عبادت قلبی بدون عمل کەاز نظر ابن مردم کم اطلاع مخفی ماندہ است زیاداست 
ویکی از مہعتربن عیوب |بنست کھه عبادت قلبی بدون عبادت ععلی ھرگز در میان جامعه اجسرا 
نخوإھد شد . بلی اہن موضوع برای زینت کتب و انجیل ھا خوبست إما در مقام عمل سودیندارد 
چنانکكه همهھ کس دبہدهہ کہ ہسیاری تعالیم انحیل کەه در ظاھر خوب واخلاقی است بدون اند کی 
تأئیںر باقی ماندہ است و حتی رھمانان نیز ٦نرا‏ اجرا نەمیکنند . انجبل میگوید اگر کسی بشماسیلی 
زند صورت خود را جلو برید تا سیلی دنگر زند ودر عمل نشان میدھندکه دوسه برابرازبکدیگر 
انتقام میکشند ( :ون آن عملیات جنگی کشور ھای اروبائی است ) دبن برای عمل است ؛ برای 
نجات مردم است و برای اين درست شدہە کەه اخلان و زیاگی مردم راھرب سازدنہه | ینک 
الفاظی را در گے جمح گند ھرچند ابين الفاط را با خطوط طلا بنویسند . 

در صفح۹۷ این کتاے در بحث فوائد دینی روزہە ثابت کردیم که تکرار اعمال مذھبی 
چه تأئیر بزر گی در زیاد کردن نیروی ای۔ان و توجەقلبداردومکرر کردنابن‌موضوع لازم نیست 
و خو|نند گان به ھمانحا رجوع فرمایند . ھمین ھا خود دلیل بزر تی است ک4 فایبدۂ عبادت عم را 


ہما نشان میدھهد . خلدون در کتاب ج مقدمه > سو اہمان ردو گو:۔ >4 است : اول 


إ؛ن 
ایمانی کەه ازروی علم بیدا شدەو آن ابمان جندان مؤثر نیست و دبگر ایمانیست که از راہعمل 
بید| مبشود . ھمان ایمانست ک در وجود آدمی ملکكه و غربزه خو(ھد شدو قيەحالات وملکات 
وی را| حت الشعاع خویش قرار خواهد داد. > 

ایبن موضوغراھمرحوم نراقی در کتاب دٍ معراح السعادۃ > و عدۂ دیگر از علمای اسلامی 


نمل ذگر کردہ و‌ روإانشناسان جد رد مز ھمگی معتر فند ک سکیل بت صعٗذتث اخلاقی در اوت عمل 





ژةەۃکىهکًً-ْ .۔ .تسم لد سی ...یہ .سس ...مہ یہ ہے لسم لہ قلاہ 





: مقصود قطعةً معروفی است کھ باین بیت شروع میشود‎ )١( 


در گنار دجله سلطان بایزید مشورتمییکرد باجمعیمرید(الخ) 


۔۷٦۰-‎ 


میرسید کە چون از تبلیخغ فارغ شدی طاعت بجاآور. کسانیكە گرفتار یپای دنیائی و باز بچەھای جھانی 
را بہانڈگرفتاری خودقرار داده از عبادت فرار میکنند پند ہگپرند ! 
درسورۂ مزھلنیزغطاب بە بیغمبرمیغفرماید: ہا ابھاا لمز ملقم اللیل الا قللا نصفہ او 
اقصی منە قلیلا اوردعليە ورئتل القر ان تر تیلا (ای جامه برخود پیچیدہ _ شب را بجز 
اندکی که برای خواب میگذاری برخیز ء نیمی از شب را برخیز ء یاکم کن اند کی از نصف 
یا زیاد کن ہر آن و بتانی قر آن را بخوان .) ابن آیە نیز که دستور عبادت را بکاملترین افراد 
بشر(یعنی کی کە عمر خود را صرف راەخداکردم)فرھودہ است بہتر از ھر چیزتكلیف مارا در 
قبادت روشن میکند . در جای دیگر قر آن؛ بس تا کو در عبادت میفرھاید: عسی ان 
بحعلكث رراث مقاماً محمودا (یعنی باشد که خداوند مقام ھای یکو در اثر عبادت برای تو 
قرار دھد)این آ یه نیز نشان میدعد که طاعت موجت علومقام برای هر بشثری اءم از بزرك یا کو چك 
مه ملا 
موضوع عبادت عملی و قلبی محناح شرح وو سط مفصل استوامیدواریم 
عبادت عملی که ما بعد کتانی در ای موضوع بنویسیم و شبهه بزرگی از میان 
و عبادت قلبی بعضی مردمان کم اطلاع برداریم . در اینجا بطور مختصر بحٹئی از نظر 
شما میگذرانیم ا 
مقصود از عبادت قلبى متوجه بودن دل و روح انسان به خد| است و مقصود ازعبادتء .لی 
عباداتی است که بابدن و بوسیلهُ کارھای ظاھری انجام داده میشود . نەونة اولی خلوص قلبِو نمو نہ 
دوم اعمال بدنی نماز ا(ست . 
البنه عبادت قلبی بزر گنربن عبادت ھااست زیرا مقصود از ھرعبادتی نزدیکگشدنروح و 
شخصبت انسانی بر چشهٗ فیش و عبدأً آفرینش است واھہیت آن برھیچکس بوشیدہ نیست اما 
بعضی ھا ببداشكہہا زد کء ابن موضوغع رامسوع تعتبر نموده ہدون ونیک را ات مسگوبند عادت تلبی 
بکگانه عبادت است و بقدری مہم (ست که انسائنرا از عبادت عملی ب نیاز میسازد . قائلین باین 
سخنان بیشتر عیسویانی ھستند کە بعد از پیغمبرشان دست تخربیب ہدیانت دراز کرد و برای راحتی 
جسم تمام عباداتی راک جنبه کار و کوشش داغته است از آن زدودەو تنہاتوجه دروئی را آنہم 
بطور ناقص باقی گذاردەاند . 
درصفعه ۱۹۱ اہن کتاب گفتار یکی از مبلفِن نغ را که میگوید : 
مذھب صحیح ھمیكثه ہسنگی بطہارت قلب وتز کیهُ نفس دارد ن4 بگرفنن روزەونگرفتن 
آن > نقل کردیم و ابن خود نمون از افکار عیسویسان در عبادت است , ھمین شخص در ھمات 
کتاب میگوید : 
...در شریعت یہود روزە از فرایض مہےە بودو ہر ھرشخص یہودی رعایتآنواجب 
بود. ولی عیسی شاگردان خودرا ٭جبور بگرفتن روزه ننمیکرد و نہارادر این امر آزادگذاشتهہ 
و بین سبب ]آنہپاھم رفنه رفتروزۂ رسمی را ترك نەوده بودند ےم ملاعظه فرمابند کكکه 


پکنفر مبلغ مسیحی دربارۂ دستورات دینی چگونە سخن میگوید و حال پیروان این کسانرا قیاس 


۷٦٣۳ - 


عامی این عبارات را برخ آنان میکشند ٠‏ 

حالا بیبنیم دین اسلام در این موضوع چھ میگوید . درقر آن ٭جید سورۂ نور ۲۹۷ و 
٣َ‏ چئین مفرمابد : 

قل للەؤمذِن (اضوا می ابصارھم و بحفظوا فروجهم ذلك ار کی لهم 
ولا یبدین زیتھن الا ماظھر منھا و اضربن بخمر ھن علىی جبوئچن ولا ابدین 
زیتھن الا لبەولتھن او آبالھن او ] باء بعولتھن او اہناھن او ابناء بعولتھن 
او اخو ائؤن او بنی اخو انھی او بنی اخو اتھن او نسانھی او ماملکت اہمائھں او ا ابعین 
٠ 7 ۰ ٠ ۱ 7 1‏ : 
غیر او لی الار بەمی اٹر جال او الثعافل الد یلم بفهر وا علی عورات النساء ول یضر ن 
بہار جاچى لبعلم مایخفین مر ز ہنتھن و تو ہو االی الله جمیعا ابالمؤومن ون لعلکم نف حون 
( ایپیغمبر بمردان گرونده ہکو که چشمان خودرافرو گیرند و عورت حود را بپوشند ؛ انجام 
ان کار مر [(نانرابہتر |ٰسہت ھہانا ک خداوند با نجه شما 7 آگاہ [سشست : 

و بزنان گرونده بگو چشمان خودرافرو گیرند و عورت ھای خوبش وا حفظ نمایند 
مگر [آنچه از آن ظاھر باشد و گردن وھموی خودرا در مقنعه بپوشاند و آراش خویش را 
ظٰاھر نسازند مگر رای شوھرانشان با بدر |نشان ہا بہدران شوھرانشان ہا بسر | نشان با سرات 
شوھرانشان یا برادرانشان با برادر زاد گانشان با غواھر زادگاشان با زنان خدمتکار باہمردانی 
کہ فود مردی ندارند با بکودکانی ک پر عورت ھا آگاہ نل تنا . و ناید پای خودرا برھم زائنےے ٠‏ 
تاصدایىی خلخالی کک بر آن میبندند بگوٹ بر سد کی سوی خداتو يه وی ای 0)2 ایماات 
آ1ورند گان شایرد ون گان شوید () 

دستور بالا علاوہ براینکە تمام محاسن آن عبارتی را که ازانجیل ذکر کردیم داردفرق 
عمدہ اس انمت کی دستور انح ل جن عملی ندارد و این دستور جنہ4 ع۔لمی دارد ہدوعلات ج_- : 

١٦-زرادر‏ 31 فز ان ہتمام مردان و زنان مسلمان امر واوو انت کة چشم خودرا از 
نگاء کردن بزن یا مرد نامحرم بر گیرند در صورتیکه دستور |نجیل فقط بدی اخلاقی و دینیآنرإ 
کت ممکند ۱ 

٢‏ در این آیە دستور داده شده کە برای عملی شدن موضوع فوق زنان‌روی خودرا 
بپوشانند تا از نطر ھرد نا محرم مخفی باشند بعنی دس ٹور حجاب داده (|ست رتا وسیله اجباری و‌ 
اتومانيك برای جلوگیری از زنای نظری باشد ؛ ھمین دستور در آیيهٗ ٥٦۸‏ سورہ احزاب‌نیز تا کید 
شدہ |ست : 

پا ابپەاالبی قل لازواجك و باتكو نساءالەؤمین یدن علیون ە٭ەن 
چلایبھی ذلك ادنی ان پعر فن فلا یوذین و کان الله غفورارحیما. 

( ای پغمبر زنان و دختران خودو تام زنان ەؤعنین را بہگوی که پوشش خودرا دزرر۔ہ 

کے کِ اینکار بصلاح و عفت نزدیثٹ تر است.تا ایسکھ شناخنتھ ٹثونسد ؛ بس از آزار جسوران 


روم یلد ود( آئروئاڈمرربان انت 


۷ - 


کردن بدان صفت حاصل میگردد و راہ متخلق شدن بخلقی را این میدائند کە إغتیاراً یسا اجبارأ 
غودرا بعمل آن وادار سازیم . 

عبادت عملی ھم بدون عبادت قلبی معایب زیاد دارد زیرا چنانکە دربالاگفتیم مقصود از 
عبادت عملی حاضر کردن قلب انسان است و وقتی ابن ‏ يیجه فراعم نشود عبادنرا چندان ارزشی 
نیست؛ ازآٹ رو است کەه ابن ہمه در اخبار اسلامی اُکید شدم که انسان باید نماز را 
با توجه بخوانه. 

حالا ینیم بہتر بن عبادتہا کدام ا[سث و در دین اسلام کدام نوع عبادت رامعمولمیدارند. 
چنانکھ گغتیم ھریيك از دو قسم عبادت بدون دیگری ناقص است و بہترین عبادات عبادت عللی با 
توجه دل است و نەونهُ غوب آن نماز اسلامیست که مخصوصا وقتی باتوجه خوانده شود فوائدی 
را که شرح آن در قسمت اول ان کناب ذکر شدم در بر دارد . دین اسلام عبادت قلبی و توجھ 
دل ر(اهھدف خوبش قرار داد است چنا نکه دربارۂ اھربت ذکر خدا ویاد کردن خالقدرھرساعت 
از وه گائی آیات و آغنازی ذر ٴضن ان 5اپ گفنه شد . 

اما ہہمین دلبل کە عبادت قلبی وسیله ای برای عملی شدن میخواھد دین اسلام بە آثوری 
و فرضبه و عبارت پردازی | کغفا نکردہ و عبادات را با دستورات عملی مل نماز وروزہ قابلاجرا 
و برانیگ نعودە و ضا مقصود اصلی را توجه بخالق ویاد خداوند دانسته است . 

بنابرایِن دانستید که دین اسلام هھمان مزابائی را که بصورت جملات تشك اخلاقی دردین 
عبسوی ذکر شده باھزاران درجه برتری شامل است منتہا فرقی با آن داردو آن فرق ھمانست 
که گفته شد یعنی دستورات انجِل ھافقط برای زینت اوراق خغ-وبست و دستورات اسلام دستور 
عملی زندگی افراد بشر و دستور رسیدن برام سعادٹ و خوشبختی است . 

قبل از خاتمه داد باہن بیان مثالی روشن برای شناذکر میکٹم تا بیشتر متوجه 
مطلب شوید : 

در موضوع زنایى نظری یعنی ھ چشم دوختن بزن یا مرد نامحرم ۴ در انجل متی باب 
جم آیە ۲۷ چنین میگوید شنیده اید که باولی گفته شدەاست زنامکن لیکن من 
ہشما مینگویم ھر کس بزنی نظر شہوت اندازد هماندم در دل خود بااو زنا گردە است . > 

چنانکه می۔ینید ابن تعلیم خوربست و در ظاھر کامل و کافی بنظر مبرسد اما چه فایدمدارد 
که در عمل نتیجه نداردو چون دبن برای عمل است پس میتوان آنرا کاملا بیفایدہ فاعتت ۲ کن 
موضوع فوق ع .لی مبیہود ملل عیسوی ہنام تمدن فحشاء را در دنا شیوع نمیدادند . این قوم نە:نہا 
عفت نظری را بشثشت سر انداختند بلكه زنای علیراھم جزء عادات خودگردند واز ان‌مرحله ھم 
بالانر رفتند . اگر دستورات انجیل موثر بود لااقل در رھبانان کە برای احنراز از شہوت بخطا 
زناشوئی راھم ترك میکنند مؤثر میبودو الہتھ کسانی کھ گتا بہائی از قببل < دکامرون >> )١(‏ 
خوانده اند حقیقت را دریافته اند . پس نتیجه این شد که دستور انجیل بسی زیبااست إما پشیزی 


ارزشٹ مذھبی ندارد چون ع.لی نیست و جارہ مبلغین عسىسوی کہ در اثر بی اطلاعی بعضی مسلمانان 











)١(‏ 0٥٣م۱۷۶٤ءن(]‏ بقلم ٥(ع0(][‏ بکاس ایتالیائی. در این کتاب فجایم شہوتی 
کشیشان نصاری شرح داد شدہ ؛ دکامردن بفارسی ھم ترجمه گردیدہ است . ۱ 





٦٦۵ - 


که شماهمه دھان خود را بستەإید و ھن برخلاف |ەر خەا وامر پیغمبران بانہایت آزادیوثجاعت 
مشغول خوردن ھستم . ھیچکس ھم نمیتواند بن حرف بزند . شماھااحمق و دیوائنەاید ک٭ابن ‌طور 
خود را معذب میدارید. یعنی باید ھم شا اینطورباشید زیرا ترفی فکرشما ھنوز باندازۂمننرسیدۂ 
والا شماھم مثل من پشت پابراین حرفہا میزدید .> 

ای ببیچارۂ بنو]ا!... بخدائی ی جانم دردست او |است من بعال این اشخاص بدبخت 
رق میکنم و دلم برای آنہپاھمیسوزد و ھگامیكکهە ابن سطور را مینویسم آتشی از حسرت ورقت 
در دلم روشن است . ھانطورکه بحال يك بینوای لخت در سرمای زمستان پا بحال ییکنفر دیوانهە 
که شریضریرل گوھر وجودش را از دست دادە رقت میکنم بحال ان بیچار گان نیز دلم سخت 
میسوزد . ]یا بیچاره تر از این در جہسان ھست :هر گونە نادانی قاہل ترحم است مخصوصا این 
نادانی کە از ھرسو بہنگری نادانی است و جز نادائی نیست . 

ای بیدانشان بیچارە که بە بیدینی افتخار میکنید و آن رإ|هايهً مباھات و مایندۂ عقلو 
دانش خود میخوانید بدانید کە این اعمال شما در نظر دانشمندان حقیقی نہایت سفاھت |ست. شما 
افنخار ٭یکنیدکه نماز نمیخوانید پا روزہ نمیگیرید ؛ در مقاہل کی افتخار میکنیدای کساکە چشم 
و گوشنان از حقایق ہوشیدە شدہ ؛+مگکر خدای آفرینندۂ شما وخالق زمبن وخورشیدھا وعالم شا 
و تام عالمہپا این اھر را بشما نداده (ست؟ باخد| مقاومت میککنید ؛ وای برشما! 

ای کسانیکھ بخیال خود دارایفکر روشن وعقل کاملو باصطلاح خودنان ٣)‏ و0"] )18071 
سید بدانید کهە فکر شا در نہایت پستی وکوتاہی است و از یك حساب بسیار سادہ عاجزاست . 
نمینگویم که بتار یخچ4 زند گی تمام بزرگانو رادمردان دیابنگرید کەھءە هزار چون شماراثاگرد 
غود حساب نەیگکردند و ھمه در دینداری و پت کی و خاکساری نہات کوششرا داتند ؛ نمیگو یم 
که در احوال فردوسی و سعدی و مولوی و |ہوعلی سینا و ز کریای رازی و این‌هہه بزر گان ومفاغر 
عالم بنگرید ویگ‌ھزارم از ایمان آنائر | کسس کنید ؛ میخواھم فکر شمارا بيك حساب سادہ متوجه 
کنم ؛> خودتان قضاوت کنید : ٣یا‏ آنکسی که بانفس اژدرھای خود مخالفت گرده در مدت بیکروز 
برای اجرای اھر خداوند لے از غوردن و آشامیدنفرو می بندد و بااین عمل ایمان وارادہ و کف 
نفس وقدرت و سلط خودرا بردرون خوہش نشان میدھد یادر ساعات معین روز دست از تنبلی 
کشیده خغود را باك میکند و بدرگاہه آفربنندۂ خویش نیایش مینماید او از حیث فکر و قدرت 
نزرگٹر است با شا کە وت کی حیوائی تصرف الد پر شقن نہ اتعتاق ای گیری خر( کت 
وھرچه بدستتان آھمد میخوریدو هر کار بدستتان رسیہد انجسام میدھیدوذرۂٴازامر 
عقصل بروی نگرده داما تحت انقیاد و رپ کی ھوای خود ھہستید . ببیندیشید و اگر فکر 
دازیت تگوعیة و ٣‏ بابازین عمل شماخود را بیشتر ثبيه حیوانات ساخته اید یا ا ٴنہپا؛ 

ای مردم ہجار و نادان کە بە بیدینی |فتغار ممکنید ! میيدا نم کھ نہایت بیچار گی شما بواسطة 
عدم اطلاع است . معرفت حاصل کنید؛ دانش اند وزید بخوانید ببیاموزید که ھر چه خداوند 
ہا دستور داده برای سعادت دنبیاو آغرت خودھما است. در احکام دی ہن اسلام دقیق وید 
تا بدانید چه حکمتہای بزر گی در يك بك ٦‏ نہہا خفته و اجر ای لآٹ چه ععادتی بسا 


ارزانی ميی-دارد . 
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بنا انت خغوب بر ٹا روشن عغد کہ دستور عامی و‌ نظطری تل دن ہ ید نیدھہد و 
باید دسٹتور عملی باشد چنانکه در مثال بالا دستور عملی کک د گن شد مو جب ببد| شدن فایدهٔ عملی 
و قابی گردیدہ است در صورتیکه عبارت انجيیل در این مدت دوھزار سال نتوانسته است نتمحة 
مفیدی تشد : 

خداوند در قر آن مجيید سورۂ بقرهہ آیات ١١نا‏ ۱۷ میفرماید او اذا 

سنھای ۰ 21 ۰ ٦چ‏ ۰ 7 ۰ بے ٠‏ 

پ٭" مم 
حقیفی : کے : -ِ 
اااٰهم ھم الفھاء ولکن لایعلمو ن۔و اذالقوالد ان امنوا 
قالوا آمنا واذا خاوااای شیا طینم قالوا انامعکم انما نحن مستھزؤن ۔۔ اللہ 
سی : ٢‏ ]1 : دو ٘ 7 2 ۶۲ 
بستھزی بھم ویمدھم فی طفغیانھم بعمھون ۔ اولك الدین اشتر و الصلالە 
بالھدی مار بحت تحار ھم وماکانوام و تد ؛ی۔ مم اہم کمثل الذی استو قد نار افلما 
اضااٛت ماحوله ذدھباللہ نورھم وتر کن م فی ظذمات لا ببصر ون۔صم ہکم عمی فھم 
لاہر جعون ۲" و ھنہامیکكه بکافران ومناففان کوتە میشودبگکرویدھم چنا نک هر دم گروید نے کو نے 
گرو ید کان را ملافات دنی گوبند [ہمان آوردہایم و وةتمکھ با شیطانہای درون خودخلوتمیک:ند 
کیٹ ما باشماھراعیم ما نکر ہ مان آوردہ ودام ؛ دا اىن گسانر| مسر دھمیہکند و ھ۔چنان در 
بسن کمن سر ر3 اثان مبگذارد . 1 نہاگسائی ہستند که گےراعی را درازای ھدا,تغریدندپس این 
ارز گان سرانثان سودی دادو نتوانسنند راەدراست را بی ناد مثلثان مانند منُل کسی انت کک 
آتشی برافروخت و ڈٍون پہبراەون خودراروثن کرد خدا روشائی ایشانراہر گرفت و آ نانرا در 
تاریکیہا رھا کرد 5ه امن گی كت وکور رزں و سوی خداوند باز نەہگرت ناس 

از خواندگان عزبز و باایمان خودتءمنی دارم که چند ەرتبه4 ان آیات بزرك و ترجمة 
آ٘ نہارا بخوآنند و در بارمُ آن مند یشند ‏ ھر کس در زند گی خود بارھا از ان سفہا دیبدہ |١ٰسہت‏ 
کہ خود در تہایت حم ات ھستندٴو کسا ٹی را که بہروی از نفس حود ھا ہا سفہ ۹4 مبخواننكد 
مثلا آن جوان بیچارەکه ہوئی از حقیقت در زندگی بہشامش نرسیدە و جز خورد و خواب و بك 
دشی الیاضىض و کروزات وو گردش در خیابانہاو گفتن‌ھزل و لاطائل و شُوخی و اعمال زشثت چیزی 
در قاءوس‌زند گی او پیدانمیشود چون بدو ہگویندنماز بخوان‌یاروزہ بگیر شانه بالا انداخته بالہجة 

5ج خود ک ناصور خویش مطابقی ارو پائیارت ایت 1.27 : و 4! آقامگر دایوانه“ شدەام ٤٢‏ با 
اینکه در یك مجمع ک دم از ایمان و بند گی خد| میزنئند ىا يك افتغار بزرك : با افتخار کسی ئه 
در جنگہای عظیم بروزی نصیہش‌ شدہ باشد 0.20 بد ےم بنكہ بہکی :. از ا نے کارھا نمیکنم'> 

در روز رەضان در معبر عام آن مرد بیغرت بیدانش که مج چیز جز زند گانی ظاھر 
را ہازھر ماری ےه ممجو دمیجنہاند و مخصوصاً طوری اءن عمل را انجام میدقد کک ممخوآھد بہم*4 
بفھماند کە من روزہ میخورم . اگر میخواھید از اندیشة او درست باخبر باشید درحین ارتکاب این 


عمل شریف فکرش ابنست < ای مردم بہیند من مشفول روزە خوردنم . ھمین افتخار بزركھرابس 
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وان زکاتش گفت:< کوازمال غویش میدھد. پس چون بدزدد: اھل کِش >٥‏ 
گر بطرازی کنند این دو گواہ جرح شہد در محکس؟۹ عدل اله 

در آخر ان کتاب که بمنظور تشوبق افراد بشر بانج ام دستورھای 
بعبادت نباید اسلامی نوشته شده ہی مناسبت نیست شرحی در بارۂ خودداری ازعجب 
مغفرورشد وغرور در عبادت گویم : اصولا مقصود از عبادت بتدگی در مقابل 


خداوند جہان است وان ھم نیز واضح است که ما ھرچه عبادت بجای 
آوریم حق بندگی خدا را بجانیاورده وھرچه خوب شویم نسبت بانچه باید ہاشیم نشدعایم . از 
طرف دیگر آیات و اغبار بسیاری در ذم تکبر و تا کید بتواضم رسیدە مخصوصاً بمادستورداد+اند 
که هر کسی در مقام خلقت تکبر روادارد جزوکافران و مشر کین و جایاو جہنم و دوریازدر گاہ 
احد ت است . بنابرانچه گفته شد کسی کە عبادت انجام ٭یدھد و مقصودش از عبادت رسیدن بسعادت 
باشد باید غود را از عجب و غرور خالی دارد یعنی بعبادت خود مغرور نشثود و تصور نکند کھه 
از این حیث از دیگران بالاتر رفته زبر| شاید بسا کسانی که او نمیشناشد و نیپندارد در این 
بارہ از وی گوی سقت ربوده باغئندو ینتا بداند که ھرچه خوب باشد سعی کند غوبترشود بعلاوه 
وقتی در تظر بگیریم که عجب و خود بینی و غرور تواب عبادات مارا پایمال میسازدالبته بایدغود 


رااز این خطر حفظ کنیم و زحمات غویش را بفریت شیطان برایگان ندھیم . 
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خداوند چه احتیاجی بعبادت ھن و شمادارد؛ خداوندگه همه چیز بدستش آفریدہ شدہ و 
قادر إست ھہر لحظه مبخواهھد عالم ھای وجودرانیست کیو ہٹر ٹیس دینگر سازد؛؟ ابن دستورھا 
ھ.*4 برای کسب فیض و درك خغوشختی است کھ نفم مستقیم آن عاید خودما میشود . 

حالا دانستید که افنخار گردن بە ہی ایمانی تا چه حد نمایندهۂ سفاھت وبلاھت |ست ؛مالا 

حساب کردید کە, آن کسان ذه نمازنەیخوانند یاروزەمیخورند ومخصوے)۱,ن کارھارا علنی بجامیاورند 
ْ تا درجةٗ شجاعت خوبشرا نشان دھند چقدرضعیفالاغس و بیارادہ و پستوزبون‌وحیوان‌صفت‌ھستند. 
بس بعد از این میزان دستتان باغشد . این میزان سے حماقت سنج پ و سے میزانالسفامه >است؛ چیزی 
است کے بوسیله آن ہا نہایت ٦سانی‏ متوانيه درج4 نانانی اشخاص را بسنجید. بعد از ابن 
اگر در ماء رمضان در کوچه کسی را دیدید روزھ میخورد یا به .از نخواندن مباھات میکند 
لازم نیست کە برای پی بردن بحالش دقت بشتری دراو کید چرا کە میزان بدستشمااست . 
آخریۓے گلمات کتاب خویش راباسغنان ملای رومی عارف بزرك تمام 
گواھی درون میکنیم . مقصود از ذکر اشعار او اینست کە بفہمائیم یکیازبزرگر ان ٔ 
منظور ھای اء۔ال ظاھری و عبادت اعضاء نثان داد پا کی نیت درون 
انسان بعنی دل |وست . 
اابنه واضح است کە در ھر عملی نرت شرط است و ھب ماہم برای ذت اھءیت بسیارقائل 
دہ و بیشتر پاداشہپاو مجازات ھا رافرع نیات مامیداند . حضرت رسو(ڑ(ص)میفرمایده: س اما 
الاعمال بالنیات و الخواتیم ٤‏ (ھماناکه اھعبت کارھامنوط بنہت فاعل و عاقبت کاراست) نيةالم ومن 
خر من عمله (نت مؤمن از کار او بہتر است .) 
نیت خوب فعل بدراپامال میسازدو نیت بد فعل خوب را از بین میبرد . مجازات و تنبيه 
دبائی و آخرتی ہم بیشترروی نیت است . 
از طرفی واضح است کہ اعمال ظاھری اساتك گواہ نیت درونی او ہستند چنانکە 
مولوی میفرماید : 
قول و فعل مد گواھان ضەیر زین دو برباطن تواستدلال گیر 
عباداتی کە در دین اسلام معین شده همه طوری ھستند کە از نیت درونش٭صحکایت میکنند 
مثلا کسی که نماز میخوائد معنرشاینست که ابن شخص اہمان دارد وحاضرشدہ قسمتی ازوقت خود را 
از دنیا ہر گرفته وو صرف عبادت ناید .روزہ مینگوید کسی کک از غوردنحلال ھمخودداریمیکند 
چون حاضر است حرام بخورد و زکوۃ و انفاق و خدمت بخلق حاکی است کسی کھ از مال خود 
ہمردم میبخشد چگونە مال کسی را میخورد . اینست اشعار ملایرومی : 


ان نماز وروزەو ححج و جہاد ھم گواھی دادنعہت إ|ز اعق اد 
خوان و مہمانی ہی اظہارراست: < کایمہان ما باشماھستیم راست> 
هہدیه ھا و ارمغان و پیشکش شد ڈواہ آنکه :وھستمباتوخوش> 
ھر کسی کوشد ہمالی بافسون چیست ؟ دارم گوھری در اندرون 
گوھری دارم زتقوی باسخا این‌زکات و روزہ بر هر دو گوا 


روزەگوید. کردتقوی‌ازحلال باحرامش دان که بود اتصال > 
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برای جواب این موضوع مسلك فلسفی یکی ازفیلسوفان بو نان یعنی اپیکور )١(‏ (یابقول 
عرب ابیقور) راذکر میکنیم . این شخس میگوید : < ھيثه کاری رااتخاب کن کەلذت آن 
بیشتر باشد . > بعضی اشخاسص ظاھر بین خیال کردہ اند کە این فلسفەبە تن پروری وپیروی ‌ازخواھش 
نفس امر داده و بعضی ھم بدون فہمیدان کنه این دستور ٦نرا‏ مرام خود قرار داده زمام عمل را 
بدست ھوی سپرده اند و حتی مذھب شہوت پرستی باسم ابسکوری معروف شدەاست در صورتیکه 
بس از دقت مختصر میثوان فہءید که مقصود ابیمکور این بودہ کە ھر کاری گه در نتیجه لذت آن 
برای تن بیشتر باشد باید انتخاب نمود . آن کسانیکه خیال میکنند شہوت پرستی و شرابغواری 
و کارھای بد بہتر است در اشتباھند زیرا در مقابل چند ثانیه لذت خیالی یك عمرو شایدی2<4ابدك 
رنج وزحمت دارند . آن مردغام وبدبختی که زمام خود را بدست ھوای نفس دادہ اعمال شہوتی 
انجام میدھد برای چند ثانیه لذت ء بقیة عمر را مبتلا بسیفلیس و ھزاران مرض میشودو زندگی 
جسمانیش را قرین رنج و تعب میسازدو در آنسرا ھم پاداش تخلف خود را میبیند . بنا برایٹت 
اکور درست میگوید باید کاری را انتخاب کرد که لذتش بالاخره بیشتر باشد اہذت 
ظاھری آن . 
اِن موضوغ فکر مرا سقایسه ای با آنچه پیش گفته ام ھیکشاند . گفتم که اعمال دینی 
مائنند طلممی است ک٭ در یح سعادت را بروی ما سگعایت و طلیدی اسث گة شہر خوشبختی را 
باز میکند . اعمال رذیله و گناھان درست برعکس آن یعنی طلسمی است کم دریچة شقاوترابروی 
مامیگشاید و کلبیدی است کھ شہر بدہختی را باز میکند چنانکە ہر کسی میداند چند لحظەشہوت 
رائی بایکی دو ساعت سرمستی خمرچه عواقب وخیم و چه نتایج عجیبی دارد . 
بس ھا ھم آنچه راز همه لذیذا تر و آسانتر است اختیار نعائم و این نیست مگر دین 
زیرا ھم ظاھرش آسان و ہم باطنش لنیذ و ھم عاقبتش نیك بختی است . 
پیش مردمان صاحبدل وروشن فکر واضح است که خوش ترین وآسانترین زند گیھمانا 
دبنداری و إیمان داشتن است و بس . اما در این بارہ کە آسانترین ادیان دیانت اسلام است ما 
در این غصوص زیاد حرف نمیز نیم زبرا در خلال اوراؾ این کتاب عملا نشان داد ایم کەدودستور 
مہم و عمومی اسلام در عین بزرگی و دارا بودن فوائد بیشمار چقدر سہل الاجراء هھستند ومشثت 
نمونهُ خروار است . 
ای خوانندۂ که این کتابرا خواندە و |کنون تمام میکنی و شایدپس‌از 
نتےحە ہ رگیرلم تمام شدن بگوثه ای انداغته و یکساعت بعد تنہا چیزی که در فکرت 
نباشد خواندن این کتاب است واگر کسی از تو پرسد که بچه کار 
مشفول بودی جواب خواھی داد گتای خواندمو تمام کردم. ہپ من میل ندارم 4١ین‏ کتاب 
ابنطور خوانده شود و مائندموجی که بر روی آبی میگذرد و ائری در آن باقی نەیگذارد 
خواندن اہن چند ورق ھم در زند گی شما حکم همان موج را داشته باشد و ھیچگونە نأئیری در 
شما نبخشد ء غیر میل ندارم کتاب را با آن نظر قضاوت کنید ء حق ھم دارم زیرا این رمات 
نبست که بخوانید و بگوشه ای اندازید و آنرا جز مايهُوقت گذرانی و تفربح موقتی ندانید . 
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چند ند بر ادرانہ 
ای غو ئن گان عزبز کە ساعتی چند وقت خود راصرف کردہەورسالەُحاضرراغواندہاید. 
البته بدون اینکه من چیزی در این بارہ بگویم شما آنچه راکە باید فہمیدہ باشید دانستہ اید 
اما میل دارم سخنی چند بپربگ إز شما ہر صنف کم ہستید و ھر نوغ عقیدہ دارید ہگویم وشمارا 
بتفکر در يك راھی کە سعادت ما موجودات عاقل زمینی در پیروی آن راھست وادار سازم . 
قہل از اینکە در آن بارہ چیزی‌بگویم ناچارم ک٭ نکته ذیل راہا اینکە 
لن آسان توضیح واضحات است شرح دھم تا بدائید که اولا آسانترن زند گی 
زندگی آسان ھمانازندگی کردن با اعتقاد بديین و رفنار بآداب دبنی است و انی 
ابنکھ آسانترین ادیان دن اسلام است . شما در طى دو بست صفحة ابن 
دو کتابں گفتگوی ٭مفصلی دربارۂ فوائد دو دستور اسلامی دیده ابد واِن شمه سودی ک خواندید 
نسبہت با زج گفتہ شود اجیز است زبرا قلم شخصی بسی داناتر و عالم تر از ھن باید کە٭ دراین 
بارہ گفنگو کند تا معلوم شود کە نماز و روزۂ اسلام چقدر بزرك است . 

و لیکن مبادا تصور کاہد که این تفصیلات زیاد معرف اشکال دستور ھای دین ہاك‌اسلام 
است ہلکه ھمان نماز و روزۂ ساده و آسان است که ه٥‏ شما عاقلان ٦نرا‏ اجرا میکنید کە اینھےە 
فوائد دارد؛ ھەینست و چیز دیگر نیست و عجائب این ھا در اینست کە کارھائٔی انقدر سادہ 
و آسان فوائدی چنین عظم و بزرلے دار۵. 

افسانہ ھای قدیم بعضی گنجہا را ہما حکایت میکنند کە با یگ فرمول کوچگ یابك طلسم 
مختصر از قبیل ھ کنجد باز شو ؛ > باب شہری پر از طلا و جواھر و اموال و اي قیءتی باز 
میشد و شخص خوشبختی کە این طلسم را یاد گرفته بود مالك :ُروتہای ھنگفت میگردید . آیا 
نباید تأژرات عجیبی را کھ نماز و روزہ در زندگی میبخشد میلیونہا بار برتر از این شہر پرطلا 
و مکنت دانست و آیا فرمول دسترسی بیافنن بدان شہر یا نماز و روزہ بہمان اندازہ که مفتاحآن 
افسانه ھا آسان است سپل نبست ؛؟.. اگر 1 بندایشید با من ہم آھنكٹت شدہ و ارد گت : 
چرا۰. با اعمالی بسی آسان نتایج بسیار بزرك گرفته میشود. حالا که ہدین حقیقت اعتراف 
دارید کمی فکر غودرامتوجه کسانی کنید که و طلسم سعادت ‏ رادر اختیار دارند و آنقدر 
حافل و نادائند ک از بکار بردن آن برای گشودن شہر خوڈبختی مسامحه میکنند . 

شاید این |دعای من که میگویم دين داشتن إز بیدینی بسی آسانتر و خوشتراست بعضی 
کسانرا باور نیاید و پیش غود فکر کنند چطور میشودکە وقتی انسان غودسر باشد وھرچەدلش 
خواست بکند وھر لذتی را نفضسش اھر کرد انجام دھد مشکلتر از ابن است که مکلف برعایت 
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متولد میشود و میخورد و میخوابد و لاس میپوشد و میمیر5: ہ .ای کسیکه بحقیقت دین اسلام 
آشنا نودی و بعلت عدم آشنائی از آن غفلت داشنی ؛ اکنون کە فہمیدی این دین ھزارو سیصه 
ساله که باید تا آخر عصر کر: زمین حکمروائی کند چقدر بزرك و دوست داشتنی است٠بس؛از‏ 
امروز آتصەیم نگیر کھ توھم از گنحہای آن استفادہ کی و مکقدذدار 4*٢‏ فرصت ار دستثت 
برود و بعد پشیمان شوی . 

٤‏ _ ای قارئین عزیزیکە در اثر آشنائی بمختصری ازعلوم امروزہ برؾ‌ظاھری|خنراعات 
و‌ تمدەن محوف ارو ہائیان چشم ٹا را خمر٥‏ کردہ و خبال مک ہد ک٭ دنيا ھمین اسہستو ان مدن 
مستوانددنیا را ادارەدکندء ای گسائیکه علت نادان ہو دن‌شما از حقابق دین اسلام تحفیقی 
نکردن ہودہ است ای کكسانیکه دین را کہنه وقدسی و علوم امروزەرا جدید وقابل تقدیس 
مبشعاریدء من با زبان علم در ابن رساله با شما گفتگو کردم طق آغربن ترقیات علمی ھ4 
شما بدان عقیدۂ غلط یافته اید سخن گفتم تا ہدانیه که حقیقت زنده ھمانا دین ومہنھب است و 
بای جز ظواھر دلفریب چیز دیگر نیستند . 

ای آنانکە فریب گفتار دشمنان دین اسلامرا غوردەو دنبال دہگران میگردید وہدون 
ابنکه جزٹی تحةیغی در دین خود تان کردہ باشید آنرا رھا کردہ چشم ب:چیز ھای دہبگرمیدوزید ٤‏ 
حقبقت را بفہمیدء با آن انس کو و واز آن استفاذہ كَثیك 

ای کسایکه پیرو ادبان کہنه و منسوخ ( از قبیل یپود و نصاری ) یا ادیان ساغته شدہ 
بدست شیطانہا ( از قبیل بہائی ) سد با شدەاید و فرشتة سعادت شمارا بخواندن این کتاب 
راھنمائی کرد بگذارید این سعادت ائثر کامل خود را بخشد؛ از موۂٹع استفادء نعائید . بقول يك 
مثل فرانسوی ( موقع را با گیسو بگیرید مبادا از دستتان رھا شود ) (۱) اکنون که بر شما 
مشہود شد دين اسلام چیست و ھر کس غير از آن ھیگوید چقدر نادان است از پیروی آنخودرا 
خو شخت و سعادتمند سازید . 

میا ا کن سه گانهُ فوق ہبحرف من اإعتقاد داشته باشید زیرا ] نچھ را ما ١‏ کنونمیدانید 
من کاملتر میدانم وآ نچە را اور ایت ےو قر تہ یھ یف عوسی 90 ال خوت و جن کی 
کرده ام زبرامن ھم روزی در گمراھی بودم و نہیدانستم کدام دین بہتر است و ہس‌از تحقیقھا 
بہدایت عقل دن اسلام رالرثر دیدامو دستور ھای آزرإ با عقل دریافتم واھمبت آنہاچونآفتاب 
در نظر ھن روشن شد . دین من تقلیدی نیست "حقیقی اسٹتك وروی ابن اصل میل دارم شاھم 
تقلیدی نیذیں بد بلکكه تحقیق کنند و سیپس متدین شوید . نچجە را نصاراو یہود منگسوینهد مت 
با نظر بیطرفی کامل ؛ با غاطری کە چون ورق کاغذ سفید بود سنجیدم و بررسی 5؟ردم و بن 
اسلام راھم بررسی نمودم و فپەیدام گه حقبقت در دین اسلام است و بس . ھمین علومی کک آنقدر 
شمارافریقته بیست سال عمر مرا شب وروز اغال کردند خوردو خواہم را بتحصیل ھمین 
علوم ازروی کتابپاو آنسیکلیدی ھای خارجی و دانشمندان ؛ن چ*ھ امربکائی و چھ انگلیسی وچھ 
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۷۷کت 


اپن کتابی نیست کە برای فضل فروشی و شہرت طلبی نوشته شدہ باشد زیرا نویسندۂ آنفداکاری 
بیسابقھ ای کردہ و از گتڈافتن اسم خود نیز صرف نظر نمەودە و تقلید و نقل از کتاب را آ راد 
گذاروه است:: گتا ہی نیست که برای استفادۂ مادی باشد زیرا خرج این انتشارات بیش از دغ۔ل 
آنھپاست بعلاوہ حق چاہشان آزاد است تا ھر کس خیال میکند چاپ 7 نہا استفادۂ مادی داردچاپ 
ند و استفادھ برد . ھیچجکدام از اینہا نیست بلکكه گنا سست کہ یبکنفر بندهُ کو جكت خد|إ کہ بعداز 
گمراە بودن از سعادت بزرك ھدایت کامیاب شده شکرانهُ این لطف و مرحمت خداوندی وبرای 
ابنکه دیگران راھم آ نا بسعادت کند نوشته است . شابراین کتابیست که فقط و فقط درراەخدا 
است و خاطر نوع دوستی و دستگیری از برادران نوعی و گِمكک بابناع جامعه و برادران دبئی 
نوشته شده و بخدائی که جان من و همهُ شماوھمڈھوجودات دردست اوست لمت بسار بال 
و خالصی در نوشتن وچاپ وتوریع ان رسالہ4 کار رؤتہ اسیے اتی ایت ای 
ھ.وطنان عزیز ء إی برادران دینی ء ای ابناء نوع من آ با بھمن حق نمبدھید کھ متوقم ہاشم شما 
اح ریخات ٹن آڑ استفادۂ خواندن و بکنار گذاردن ببرید ؛ با اینکە من بسی کوچكگ وناچیز 
هستم اما تصدبق کنید کە بسیاری از مطالب ابن کتاب بسی بزرك و شگرف است و ابن از ھن 
نیست زیراھمن خغخودرالایق چنبن چبزی نءیشمارم بلکكه ٦‏ نرا فقط توفیقی مستقیم از ھمان خدا که 
مرااز گراھی بہدایت آوردہ است میدانم واگر لطفو یاری او نبودچنین اثری ہو جود نمیآمد : 
سپاس و منت وعزت خدایرا کە نمود رہ نجات و شدم از حیات بر خوردار 

در این بارہ کە انتظار من از استفادہ بردن کتاب نست بہر طبقه چیست سخنی چند گفتھ 
رساله را تمام میکنم و شمارا بە غخدا میسپارم . 

١‏ شاای خواندە ای کە ایمان بمذھب دارید و اعمال مذھبی را صحیح و کامسل بجا 
مباوریدو با اینکه درست از فوائد داب دین مطلمع نیسید قول بزر گان ديین را از جان ودل 
بذیرفته خود را سعادتمند میسازید؛ خوثئحال باشیدے مسرور شوید و بدانید که این گنج که گاد 
آن در دست شمااست حقدر وو کت و ابمان خغودرادر این راہ بیشٹر سازید واز خدا توثيیق 
بخو|ھہد مفادت شیازرا روز ئروو اعلش ساڑھ: 

ْ ۲ شھماای کسانیيکه بديبن اسلام اعتقاد دارید و آنرإ برای ادارۂ جامعه وسعادت بر 
در دنبیاو آخرت مفید و لازم میثمارید اما غریزۂ کاھلی وراحت طابی بر وجود شماغالب شدہ 
وازانجام تکالیف دين شعارا باز مبداردے اند کی فک گے که چند دقیقه لذت در قبال یك ابد 
راحت و خوشی ھیج ارزش ندارد و ھیچ عاقلی خوشی ابد را ,تن آسائی چند لحظه4 ای آسرجیح 
نیبدھد . بعلاوە اکنون که برشما روشن شد فرق ایمان عملی و ایمان قلبی چبست ار ھمیسن 
دقیقه آصمیم ہبگبر ہد که ئھلی را کنار بگذارید وجند روزی خواھش شیطان را گوش ندادہ 
ہانجام دستورات دین قیام نماد 5 قول میدھم کی :سس از اإندكث مدالی ابن کار عادت و‌ ما(ے4 یا 
شدە و در بجا آوردن آن لذت خواھید برد و برعکس حالت امروزتان اگر روزی ازانجام آ نپا 
غفلت روا دارید کسل و پڑھرده خواھید شد . 
٣ای‏ خوائندہەای که تاکنون بیخبر از فوائد دين بودەو خیال میکردی بثشر بخودی 


خود میتواند راہ برود و‌ محتاح راھنما ندسدت و‌ میبنداٹڈتی رق کی ھمبن ظاھر |[مر (ٰست کی انسان 


زە شُپرٹ میخو أھم ونەہول ہس چەانتظار دارم 5 

باز ھم گفت٭ام که در نوشتن و فروش و چاپ این کتابہانە استفادۂ مادی میخواھم و نە 
استفادهۂ ام . خرج اغلب کتابہای ماازو جہی کھ در اتبحهٗ فروش آنہپاعاید میشود بیشتر |ست . 
برای أمین این ضررھامقداری سرمايه شخصی و کہکی که بعضی از مردمان پاکدل و مسلمان 
کر دەائند ہکار مبرود . یکی از مہءمترین دلاللکە نشان میدھد درچاپ ابن کت ھیجگونە استفادہ 
مادی در نظر ندارم اینست که حق چاپ و تقلید از کتابہای ما آزاد است تاھر کس تصور 
مینکند استفادہ دارد چاپ کند (بثر ط اینکە بہمان قیەتی کەھمسامیفروشیم - وش رسانند.) 

از طرفی کاملا مشہود است کە منظور استفادۂ شہرت و نام ھم نیستو ابن قسمت فد|کاری 
مہمتری است زبرا تاکنون سابقەای نداردء در صور تیکە بسپار اتفانق افتادہ کسانی قیداستفاد؛ۂمادی 
رازدہ غرجھائی کردەاند ولی ھبجکس چەدر سابر اعمال حتی در کارھای خدائی مثل ساغتن‌مسجد 
و مریضخانہ و کارھای خيريه قید نام را نزدە است و اب؛ن امر که تقلید از کتاب را آزاد کردەام 
کاملا معرف پاکی نیت من در کار میباشد . 

زحمات بسباری در نوشتن وچاپ ابن گتب بکار میرود . برھیج د|نشمندی ہوشیدہنبست که 
نگارش رسال ای مانند ابنکه در مقابل شساست چقدر زحمت و کوشش لازم دارد اما آنچه 
از زحمت کار ہوشیدہ است بشتر از زحمات آشکار میباشد . یکی از ابن زحمتہا تصعیح مطبعەای 
میباشد که ھرصفحه ازابن کتابہا چند مر ٴب4 تصحیح شدہ؛ دبگر دوندگیو مرارتہای چاپوبعدوزیم 
کتاب کاھر کدامفصلی مشروح‌لازم دارند . 

مقصود در اینحاست ؛ حالاکہابن ہمہ زحمت را در نوشتن و چاپ کتاب متحمل 
موم و نه |سنفادهۂ شہرت میبرم و نه فابدۂ پول بعنی آ :چھ در دنبا موردنظر مردم است در نظر 
من نیست ؛ پس چه هدفی دارم و چه انتظاری از این زحمات میبرم ؟ 

یا باز هم لازم بائبات است کە من فقط برای غداو در راہ غداو برای نجاتھمنوعان 
خود زحمەت میکشم وقصدی جزاین ندارم ٢٦یا‏ لازممت بگویم کە اند کی لطفورحەتغداوندی 
یش از بخشش سلطنت دو قارۂ اروہا و آسیا در نظر من ارزش دارد ؛یالازمست بگویم کە 
با وجود زحعت ظاھری و نشار روز گار کە ورکس را جز من بود از بادر میاورد من مثل کوہ 
ایستادەام و خوثحالم چرا که مثل آفتاب کنە و حقیقت ابن تَا انی نے و اہم ۶ەیزرگنزین 
غوشی آن مثل برفیست کە جلو ٦ش‏ بگیرند ؛ ٠٠‏ جہبگویم ٢۲ہ‏ ہہ ۃصو دم بی رید ؟ 

آیا دکٹریکە مبتلا ہکوری بودە و خداوند او راراھنمائی کردەاست ؟ەداروئی برایرفع 
کوری خویش بیابدء بس از استعمال این دوا و بینا شدن چشمش چەوظیفەدارد ؛ نباید بەشکرانه 
این نعمت بزرك کوزان دیگر راھم معالجەکند ؛ 

من هھم چند سال کور ہودم یعنی از درك حقیقت کور بودم . تمام علوم امروزیارو پائبان‌را 
ہا منتہای جدیت تحصیل گردم . عمرم ؛ بیکاریم ؛کارم همه در میان کتب ومجلات فرانسوی‌وانگلیسی 


را6 ذا نی 


تصدبق کنيید ٦‏ نچه را شا از روی اجبار بتحصیل یا گرفتن گواھینامه ھای مدارس با از نظر 
تفر یح بطور ناقص با کامل بدست آوردہ اید من از روی جان و دل دنبالش رفتم و بعد ازابنکە 
نقشی از این همه علم و دن در فکر من جای گرفت آن وقت فہمیدم دین اسلام چیست وچگونە 
بك پرتو از آن ء یك آیە از قر آن بر تمام این علوم میارزد و دانستم ےه چگونە دیٹت اسلام 
کە متجاوز از ٣۳۰‏ سال پیش پیدا شدہ با آخرین ترقیاتی که تا آخر عےر زمین خواهد آمد 
موافق است ؛ بلی ھ٥‏ اینہا را فومیدم و ٢نچه‏ گفته ام برای إبن بود کە شما اشخاص عالم تحصیل 
کردۂ امروزی بدانید با یکنفر قدیمی وفاناتيكے و بی اطلاغ صحبت نەیکنید بلکه با کسی طرف 
ہستید که در هر فن که شما تحصیل کردە اید او غوب و بد آنرا يافنه است و دائسته است که 
ھیچ فن و ھیچ علم و ھیچ تمدنی انسانرا مستغنی از دین اسلام نمیسازد و یگانە راہ سعادت جامعه 
بشری ھمانست و بس . هھمین حقایق است کھ امروز جسته جسته عامای روحی و فلسفی وبسباری از 
روشن فکراناروبائی میفہمندوچنانکه ھهه شما اطلاع دارید کم کم آهنك حقانیت این د ین عقلی بز رك 
انسانی در جامعة متمدن دنیا برمیخیزد وجای افکار کوتاء و پست مادیت قرن‌نوزدھمرا میگیرد . 

٥-شما‏ ای مجتہدین معظم اسلامی ای و عاظ گرامی و ای اھلعلم و ای مبلغین اسلام ء 
این نکات علمی راکه در طی گتاب حاضر خواندہاید نظر بسباریدو بدانید تا کسی ھم در علوم 
امروز و ہم در دین کار نکرده باشد ابن مسائل را نەینویسد بنا براین شما ھم ھروقت میخواھید 
از دبن و فوائد آن صحبت کنید و ذھن مردم را روشن سازید سود علمیو فلسفی آنرا ازنظردور 
ندارید تاگفتار شما نه تنہپا در طبقه عوام یانادان مؤثر شود بلکه دانشمندان و متجددین‌و کسانی 
که بعلم آشنا ہستند ؛ خلاصه تمام طلقات را سودھند افند چراکه إمروز بازارعلم در دنیارواج 
بسیار یافته و برق آن چشمہا را خبرەکردە و مشکل است بتوانید حقیقتی را در افکار آشنایان 
باىن علوم داغل کیا مگر ابنکه از عاوم استفاده کرد و برای اات راہ راست بکاربرید زیرا 
من فہمیدەام و شماھم اگر ٹاکنوٹ ندانستەاید خواھید دانست که علمازر مذھٹ اسلام جدا 
نست و تنٹھا دینی کە باعلم موافق است اسلام استوبس . 

٦-شماإی‏ خوانندۂ محترمکه فقط از نعمت عام مخنصری سواد فراگرفته اید بطوریکه 
بخواندن این کتاب موفق شداید ؛شماای کسانیكه غاطرتان ھنوز از اسرار تمدن و عام امروزیو 
از علوم مذھبی کاملا خالیست و جز اطلاعات مخنلف افواھی صحیح باغلط در ذھن شماجای نگرفته 
استء از ابن کامات استفادەکنید و مطمئن باشید کسی با شا صحبت میکند که درھر دو شبِبه 
تحقبق کافی کرده است و باچراغ روٹشنی شماراراھنمائی مینعاید ...و پیروی از دين شمارا 
بچاە نخواهد اند|إخت. 

نصیحت دیگر من باما اینست کە علم و دانش فرا گیرید ؛ مسلمان حقیقی باشید . دانائی 
ٹمارا توانائی میبخشد و از بدابخنی نجات میدهھد و زندگیتان را بانور تابان روشن میکند؛ اما 
اینرا ھم در نظرداشته باشید کەتاچیزی راباعقل موافق نیابیدنپذیرید ء تادر چیزی تحقیق نکر دہاید 
آنرا رد نکنید و بسيار دقتکنید مبادا مبادا از راہ راست بلغزید ۔ 

خلاصه سخنان فون٢نکكه‏ هر کس از ھرطبقه وھرصنف و ھررشته باشد ؛ . ... معلوماتش ؛: 
دانشش ء تحقرقش ھرچەمیخواھد باشدبرای داشتن زند گی خوشو آسان وسعادتمنددر دنیا و آخرت 


تنہاراء و چارەاش پیروی إز دستورات اسلام است و بس . والسلامءلی اتبع من ‌الھدی 


' ۔-٢|-‎ 


آھرن ہد مازبد: اگر شکی در مکر شماہنت ومطأبی لب پا دہنی را مبخواہبد بادلہل عق 
ہہ ین بئویمد ا مچا و بدون هب نکلفی بشہا جوا دام کناہائی کا ناکارزجاپگدہ ر 
دا مغرامت دا جاں لئ بغفرما آانسکاہدی بزرگر کا در نظ امت ندوین شود برا 
ین ملدود اٹ ؛ بای بر ائ انگ راہ مسات را رد دانشمد نان وف , فاف من در 
. 7 بین است ؛ ابدہ آل و آرمان من نہسا ابس و 1 ان بر ر عا(ة باہن 
زنلدگی غورد و غواب نداشنم غدا را شافد ہگیرم کے بکساەن از عالسم ب٭٭ را بان دیا 
ارجع بدام: 

ى باجاِن نطو ا بذبر در ابن رأہ پیش مبررہ جا کارٹی رب زدار بکرٹم 
زندکی خود و خوشی و لڈام را صرف این راہ نم ازیش آمد ھای روز گار از جا بەر 
دروم فیچ داي ور جل بیتوں ر آوی ڑچ بامد برا ار زاء بدر نعرآفد برد؛ ار کس ؛ 
ملس جز خداونہ قادر متعال نمیرسم ا پرچلس جز ار اب ندارہرنفطازار توبن ‌غراەم 


مرا در این راہ بار وباور با . 


لاد لھا 1 2 1 


ہہ درد 


گذشت . سور کردم کە حقیقت را یافتەام و من ھم مثل بسیاری جوانہای امروز فکرمتاریكەشد ؛ 
ھ.هہ چہز راامسخرہ کردم ؛ دین را قد یمی و‌ کہنھ شمردم و تمام تو جہم ہعلوم و تمدن و تحددشد 
از سال ٣۳۰۹‏ شروغع ہنوشتن گتے و مقالات علمی گردم و درتمام روزنامەھای ایران چاپنمودم ؛ 
ھیجکس در ابران‌باندازۂ من در این راہ کوشش نکرد زیرا من |ز چہاردەسالگی باینکارقیام کردہ 
و پنداشتم کە کیمیای حقیقی را یافتەام . تصور کردم شخصیتی مہم ؛ فکور ودانشمندشدەام گە برای 
ادارۂ کن من دين و مذھب لازم نبیست؛ در زاتها گی پس از ابن عالم موقت مشکوك بودم؛ خلاصه 
حالا که میاندیشم از آن موقع خودمیترسم کە چهھ بد بختیو تاریکیمخوفی مرا |حاطه کردہ بود . 
اما وقتی فکر میکنم کەہسیاری جوانان امروز حالت ٹروزمرا دارندار شدت 
پریشانی پیراھنم رامیخواھم بدرم و بجای اشثك خون بریزم . 
بردیدۂ من خندیکاینجا زجھ میگ ید خندداند ہر آن دیدم کاینحا نٹود گر ان 

در عین حال کە مفرور ان هعه عجب و کبر بیہودہ بودم عامل سعادٹت بمن روی اوردو 
در عرض چند ساعت ٦ٴنہمە‏ کبر و ناز فروریخت . فہمیدم خوشبختی آن نیست کە در فکر من بودہ 
بلکه غوشبختی حقیقی ھمانست ک4٠ ٣۳‏ سال بیش خدا برای ھردم سعادتمند ہر ستادەاست . فہءیدم 
خوشبختی در دبن اسلام(ست و بس . من حقیقترا بچشمدیدم .٠٠ا‏ قدر این منظره حقیقت در مناثر 
کردکه نزدیك بوداز خوشی پروازکنم اھما ضفکر کردم کە باید دیگران راھم کە چون و کون 
راھنمائی نعایم و اگر نکنم گناہ کردەام . 

چو می بپنی که نابیناوچاہ است گن غاووی ںی گناھ امت 

چه کسی جز من میتوانست جوانان امروزه و کسانیرا کهە غرقەدر علوماروہائیوتمدن‌شدەاند 
نجات دھد ٢٦ن‏ بزرگان مذھبی که ھنوز ھم 5 گر ا تماقا غا ھی گکوغر فیمتی در اذھان مؤثر 
است در اینکار نمیتواند آثار نیکوئی ہخٹند زبرا خودشان وارد فکر و محیط اندیشة جوانان 
متنجدد و عالم امروزی نشدەھاند امامن چون شدمام دردرامیدانمء دردرا چشیدەام: پس میدانم کجا 
را باید درمان کرد . 

سس ای کسانزکه این کتابہا را میخوائید و شاھم اتی بعلوم امروزی آشناشدەو تمدن 
فرب چشمتان را خیرەکردە و دبن ر| قدیمی میدانیدء حرفہای مرا بشنوید زپرا |بن سعنانازقلم 
کسی است کە خیلی ببیشتر از شما علوم امروزی را میداند و خیلی بیشتر از شماباارو ہائیان معاشر 
بودہ و پیش ]نہپادرس خواندەاست . دن من تقلیدی نبست ؛ از رویتحقیق و عقل است زبراپس 
از اینکهە در یکشب راہ سعادت را بوسیلەای کەشرح آن را قلم عاجز است بیان کند “ بدیدم ہتحقیق 
در دبن اسلام پرداختم و ھرچه بررسی کردم عجائب و بزرگی ھای آنرا دیدم و باعلومی کە در 
مغزم جایگزین شدم ہود مقایےە کر دم دا در سایر دینہا ھم تحقیق کردمو فہمیدم تنہا دینی کە 
باعلوم و باطبعت و بافطرت بثر تطبیق مییکند ھمبن است و تنہا دینی ھم کک سعادت بعدازاین دنیا 
زا عَامیی :میتازہ آرتشت: 

بس من بازبان علم و عقل و تحقیق ء باھمین زبانی کە پیش شمما آنقدر شبیربن و اساسی 
است با شما گفتگو میکنم و شمارا باسرار دین اسلام آشنا میسازموه.؛ةٌ شمامردم دانشمندوروشن 
فکر را دعوت میکنم که در دین اسلام تحقق کنید و از آن پیروی نماد و آنر| مايه سعادت دنا 


ر ۸‏ ذجت 


٤‏ در بیماری دولاب و مرض قند روزەفوق العادہ مؤثر |ست زبرا ٥‏ ساعت بس از 
غوردن غذاقند درخون کم میشودوبس از دہ ساعت قند خون بکمترین حد طبیعی میرسد. بناہراین 
روزہ در مداوایى مرض دیابت نقش مہمی را بازی میکند حتی بعد از پیدایش آمپول آنسولین که 
مخصوص این ناخوشی است بازھم روزہ بہترین حربه برای پزشکان ماھر میباشد . 

٥‏ در مورد التہاب حاد و مزمن کليه روزہ یکی از معالجات اساسی است وورم دست 
و پارا بطور قطع و یقین کم میکند . 

٦‏ در مورد ناغوشی ھای قلے کک توام باورم دست و پا باشد روزە فوق العادہ مفید 


۷- در التہاب مفاصل خصوصا وقتی توام با چاقی و فربہی باشد . 

۔ در مورد کسالتہپاو درد ھای خاص بانوان که معمولا از سن ٤ی‏ ببسالاشروع 
میشود روڑہ بہترین معالج است . 

۹ - در اتساع معدہ و اسہال ھای مزمن و اغلب بیماریپای گوارش و اعتیادات بر خغلاف 
بہداشت روڑء سہل ترین معالجه را میسکند . 

ھمچنین در بسیاری از بیماریپای گوناگون دیگر که فعلا مجال شرح آنرا ندارد,.مەمکن 
است بگویند با این ترتیب روزہ برای بیعاران مفید است چھ نتیجه برای |شغاص تندرستدارد :... 
مسگو یم این بیان منطقی نیست زیرا فایدۂ روزہ برای اشخاص تندرست نیز جلو گیری ازبہروزھمان 
بیماریہا است . و نکتةٌ قابل توجه دیگر 7نکھه تام امراضی را که تا بحال شرح دادیم کە از نظر 
علم پزشکی روزہ معالج ٦نہااست‏ در انسان تدریجا بروز ھیکند بطوریکه در ٦غفاز‏ پیدایش 
تشخیص صحیح آن برای پزشك ھم میسر نیست بنابراین شرط عقل رعابیت بہداشت وحفظ الصعه 
است ویکی از موارد بہداشت بطور قطم و مسلم گرفتن روزه در ماء رمضان است و بر طبق 
آمار ةطعی که در طول ٢١‏ سال طبات دارم ھر گاہ در بدن چربی زیادو چاقی ب٭دید ٦بد‏ برای 
قبول مرض قند و ازدیاد فشار خون و التہاب مزھن مفاصل و کليه انسان را مستعد میکند از طرف 
دیگر بر نسبت کهە از وزن بدن کاسته شود بہمان نسبت استعداد بذیرفتن این امراض کمترخواعد 
غد. ازاینجا اِست که حتی ثر کتہای ببیمه با شرایط بسیار سنگینی بسختی حاضر میشونسد سلامتی 
اشخاص چاق را بيمە نمایند و در ھرحال سالی یکماەروزه گرفتن بہتربن وسيلة جلو گیری ازابن 
قبیل امراض است.امراضی را که ذکر کردیم براتر انتشار تمدن و آئین عیش و نوش رو بفزوئی 
است وبہمین جھت میبینیم کە در مغرب زمین بیعماری فشار خون۔سکتة دماغی ۔ سکته قلبی ۔ ناغوشی 
فند و بیماریپای سلسلهً هضم رو بازدیاد گداردە و در کشور ھا نیز ابن بیماریہا در بی ا یا 
فوی العاده زيیادتر است تا نزد فقرا زیرا فقرا اغلب درسنه و روز دار اجبسہاری ہسنند و 
اغنیا بمکس در خوردن و نوشیدن زیاده روی میکنند و اغلب مریض هہستٹند مگر آنانکه متدین 
ہستند چون در ماء رمضان بنا ہامر جضرت احدیت در خوردن امساك میکنند گمٹر مریض میشوند 
و ان غالب آن است که اسلام چون آخربن شر یعت آسمانی است وھنگامی آھمدہ کھ شکم پرسنی 
وو عیش و نوش تازہ شروع شدہ بود و بدن بیشتر ا|حتیاج به حفظ إلصعحه داشت حضرت سبعحاتك 


ووزەرا شدید تر از سایر |دیان دستور فرمود . شنوند گان عزیز بطور غلاصه منظورم از ارن 


در تاریخ ما صیام ٣۴۹۳‏ و شہربور ٣۳۲٣‏ کە چاپ سوم این کتاب در دست بودشرح 
زیر را آقای دکتر فقیہی ڈیرازی کە از اطبای معروف و متدین تہران هستند برای درج بانجٹن 
فرستادند و ماھم جائی مناسبتر از چاپ آن در اینجا ندیدیم: ابنك با تکر از ایشان مقالمز بور 
را کە در تاریخ ۷ غشہریور ۱۳۲۳ بوسیلهُ رادیو تہران منتشر نمودہ اند چاپ میکیم : 

نام4 قای دکتر فقیہی : 

انحەن محترم تبلیغات اسلامی 

محترعا یك نسخه از سخنرانی خود را که مربوط باسرار طبی روزہ است و بوسیله رادیو 

منتشر نمەودم از نظر هیثت مديیرۂ محترم [(نجیرل گذرانیدہ تا گر قابل تو جەتشخیصس دادہ شود امر 


بدرج فرمائید . 
با تقدیم احتر|مات فائقه ‏ دکتر ھی شبراری 


اسرار طبی روزہ 


برخی از مردم تصور میکنند روزۂ ماہ رمضان کە از ارکان اساسی دین حنیف اسلام است 
از لحاظ زح۔تی که بدستگاہ هضم و سایر جہازات بدن واردمیاوردو از نظر ٦‏ نکے بعضی از 
روزہ داران را بحالت عصبانی و غضب دچارمیکند برای شخص روزەدار مضر است ۔ درصورتیکە 
این نظريه غطااست و برطبق قواعد پزشکی روزہ در مورد بسیاری از بیماریپا مفید و بلکْه 
ضروری است و از جہت آنکە این چند روزہه اغلب از آشنایان در این باب باینجانب مراجعه 
نموده اند و ھءچنین إز نظر ادای وظیفةً مذھبی بر خود واجب دائستم تا آنجا که علم طب و 
دائش پزشکی اجازه میدھد فواید روزە را برای شنوند گان محترم تذ کر دادہ ایشان رااز ك“و 
تردید نجات دھم . 

صرفنظر از فواید روحی و اخلاقی کە روز دار کسب خواھد کرد (و چون غارج از 
بحث پزشکی است از ذکر آن خودداری میکنم ) کم اھمیتترین جنبه روزه جنبە صحی آن است 
که اینك مورد بحت واقع میشودو آنقدر مسلم شدہ کە روزہ در إغلب امراض‌مفید ودر پارۂ از 
یماریہا علاح منحصر بفرد میباشد و اگر ہم علاج منحصر بفرد نباشد انصافا بہترین و سہل ترین 
طرق معالجه است مثلا در موارد زیر از روزہ اسنفادۂ کامل میتوان کرد : 

-٢‏ در مورد اختلال حادو مزھن رودھه ھاودر ھنکامیمک> فرھانتاسیون وآخمراإتمهمدی 
و معوی بمار را دچار دل درد ھاىی شدید میکند بہترین معالجه مخصوصا از جہت نیاشامیدن آٗب 
در بین دو غذا و ایجاد فاصله طولانی بین دو غذاوبہتربن وسیله روزہ گرفتن است .ٴ 

کے ھنگام ازدیاد وزن بدن کهە معمولا ناشی از پرخغوری وکم حر کتی است دراینمورد 
روزہ بہٹرین معالجه است . 

۴ - در بیماران مبتلا بفشار خون کە متأسفائه این عارضه براثر عیاشی وانفعالات نفسانی 
وو روزروبەازدیاداست درچنین ھنگامی ماەرمضان ماه نعمت و بر کت است و بہتراز ھر فصاد 
و بزشك ماھری فشار خون را معالجه و مداوا| میکند . 


فوائد ابن کتاب‌و آئین نگارش کتب دینی ں۹ 


از انتقاد ممنو نیم 


نماز بہتر بن عباداتست 
ا[ھەیت نماز 

رکوع ؛ سجد؛ تکبیر ؛ شہادتین: 
آسبیحات ار بعەہ 

اھەیت ذ کر 

سبیح موجودات 

گردش زمين وروز و شب 
ثات قطی نما 

عبادت اَعَشَآءَ 

رفم گناھان 

باید خواست و گرفت 
اسرار اذان 

ماز و قبامت 


نضیلت و واب 


يك مسئله بزرك روحی 
سرچشمة فیض 

اسرار جہر و خفيه 
سحر خیزی 

اھمیت روحی وضو 


تلقین بخود 


صفیحہ 
٤‏ مدارلاو ماخذ 
دیاچ 
آیا میتوان حق مطلے راادا کرد ؛ 
۹۹ 
نماز 
١‏ فوائد دینی 
ہ٠‏ ناز اسلام 
۹(۱ ولاو مور 
٠٦٤۷‏ موھت عظیم 
٦ے‏ تکببرۃة الاحرام 
0-٣۶۸‏ سراوقات نماز 
(١‏ صبر و صلوۃ 
٥۹‏ وشن کنا 
٤‏ غوائد دینی وضو وغسل 
٥‏ آھمیت بت 
۷ اطمینان قلے 
۰٠‏ اسرار نماز آ بات 
٣١٢‏ ًَشبيه اجزاء ماز 
. 
۴ ۔فوائلد روحانی 
٥‏ اصل دیگر روحی 
۱٣۰‏ اھەبت توجه 
٦‏ تکاط روح 
۸ ا!رادۂ معگم 
۰ اکر غم زدا 
۲۴۳ سغن بی بابان 


۷| 


۸ 


و 


7. 
"۰۸ 
۰۹ 


۳ٍ‌" 
"َ۱" 
كً‌"ٴ‌ 
کک 
ہک 
"۳٣‏ 


۸ 


۳۲ 
۷ 


۴ك 
ہت 
٤‏ 


س۲۷۸۸ 


گفتار آن اِست که روزۂ ماء رەضان بطور کلی از نظر علم ہزشکی مفید و نافع بلکە دراغلب 
از بیماربپا ضروری است و کسانیكه از ان دستور آسمانی سرپیچی میکنند دیر یازود دچار 
شکنحه ناخوشی ھای بیشمار خواھند شد . امیدوارم اہن مخنصر شمارا از خواب غفلت ببدار کندتا 
اولا سر:عظیم و تکریم در مقابل نام مقدس صاحب شریعت حضرت محمد بن عبدالل (ص) فضرود 
آوردە و ثانیا با قوت قلبِ و اہمان کامل اطاعت إمر خدا نمودہ لااقل بقیة مساء رمضان را روزہ 
کو که با ان عمل تندرستی و سلاءت خودرإ حفظ خواهید کرد ۔ ناگفته نعاند کەروزءبرای 
برخی ازھردم نیز مضر است و بہمین جہت علاوہ بر نکه کتاب آسمانی]نہپارامعاف کردەروزہ 
دان را برای ا نہا حرامنيز نموده است و بایستی در این قبیل مواقم بە پزشکان صاحب عقیدہ 
و اآبمان .راجعه نمودہ کر تکلیف نمایند . 

و انتظار دارم اغنیا ععل روحانی روزه را نیز توام باعل جسمانی انجام دھند یعنی در 
ابىن مام بیشتر از فقراو یتیمان دستگیری نمایند زیرا چنانکه در ابتدای ایں سخنرانی بعرض رسید 
روزه فواید روحی ء اخلاقی و بہداشتی دارد که |مثب بحث مافقط در اطراف فوا؛د بہداٹتی 


آن بود و حٹ در پیرامون فوائد روحی و اخلاقی روزه را بعلمای فن واگذار مینمایم . 


امتحان کر سنہی 
ناتوانی بشر 
ایمان مجمیم 


جسم وروح 
دو كفةُ ترازو 


انتظار برآوردہ شدہ 


ند گی زند گی 


روزه طبیعی 

.5ے خسانگی معدہ 

۳۔ سم ھای بدن 

٥‏ ۔ شیرە با عصیر 

۷۔ اعتدال در خوراك 

۹ ۔فوائد روزەاز نظر پزشکی 
بنائی چشم 

درد لی 
زھمنة مساعد 

پر ھیز کاری 

درس قناعت 
حجاب نیکو کاری 
امانت 

بطریق اولی 
ضعف انسان 

عادت بکم خواری 


وقت شناسی 


ماهہ نو 
یك نمو نه 


ج ) سد 


صفحه 
۸ٔ‌" فلےفه تعبین مدت 
۹ فرصت نیکو 
١٠٦‏ فصیلت و ثوات 
۴۳۔ فوائد روحانی 
_.:٣٦٣‏ تر فی روح 
۹ آزمایش لذت روح 
۸١‏ مفغناطیس شخصی 
>٢‏ تقوبت حافظه 
۴ء 
۳۔فوائد جسمائی 
٦‏ بہتربن امساك 
۸ ۲- اساع معدہ 
۰ .6 ۔ طفلی ھای معدی 
١۲٢‏ ےت ٦3۔‏ تر تیب هذا 
ٔ٤‏ ۸۔ اعمال معدەدر موقع روزہ 
؛٤'‏ تصفیدُخون 
٦‏ آآیاروزہ زیان دارد: 
٠ن‏ زیان ہم پیش بینیشدہ . 
۴۔- فوائداخلاقی 
٦۱٦‏ سد معکم 
٣۲‏ توفیق اجباری 
٣۳‏ ارادہ و پایداری 
٥‏ _- قدر نعەت 
۲)۴۲۷ مکتب صبر 
٥٤٣‏ فضیلت گرہنگی 
ہ۹ شکم و شغیطان 
٣١٢‏ تاکید بحسن خلق 
٤٤‏ سخن بہسباراست 
٭ ۔ فوائد اجتماعی 
ص٥‏ عید فطر 
۷٢‏ آزھایش بینوالی 
٣۹‏ درس فداکاری 


"‌۸ 
٠٢ 
۰۲ 


اجری 
۲َ"ً٢۰‏ 
۲ 
ب۲۳ 


۲۷ 
۲۳۹ 
۲۲۱٦ه‎ 
0 
٤ 
۲۰۰٥ 


"۲۳٦ 
اہ‎ 


۲۳۴۲۱ 
"۰۲۳۲٦ 
"۲۰۳۰ 
"۲۳ 
۲۳۲۴۲۷ 
ً)۱۰۳۰۹ 
۲ 
ری‎ 
۲٤ 


اج 
۲۸ 
۲‌‌ً٣‏ 


چگونگی این فوائد 

١۔‏ مالش و جریان خون 
٣‏ ۔ بہداشت سر 

‌- استنشاق 


۷۔ ناخغن وھو 


.٢۸۰- 


صود<ہ 


۳٭۔فوائد جسمانی 


- 1 
یی 
۷ 
ٴ٢‏ 
پر 


فابدۂ ز رہ دیگر مصمضه و استنشاق ٥ەًّ‌‏ 9" 


آ١‏ ے فوائد شستےو 
با کی لباس و سجدہگاء 


اکسیر اخلا 

چطور بہعروف امر میلکند ؛ 
کش غتر 

وقت شناسی 
۱۹۔ حس تواضع و کوچگ دیدن‌خود 
فابدۂ اخلافی وضو و غسمل و‌ یمم 
مد بن فاصضله 

مسمحد 

جلسات وعظ و نصیحت 

اعتماد و اطءینان 

فوائد اجتماعی وضو وعسل 


چرا باید نماز را بعربی خوائد ؛ 


دستور تو جهھ 


دستور خدائی 

٢۲‏ روزۂ عیسوبان 

آماد گی روح برای عیادت 
عبادت جامع 

ہك اصل فلسفی 


نوائد شگفت آور وضو 

٢۲۔‏ پاکی بدن 

٤‏ ۔ بہداشت دھان و ددان 
٦۔‏ بہداشت با 

۸ ۔ بہداثت جہاز دفع 
فوائد غسل 


٢_۹٥۵‏ ۔ فوائد غسل بس از عمل :ناسلی 
۸ النظافة من الایمان 
۴۔ فوائد اخلاقی 
_>.(١‏ چطور نہی از منکر میکند؛ 
۱ے احترام مال غیر 
"٣‏ رفع تکبر 
١١٤‏ براری برادری 
٢٢ ٦۸‏ ۔ حس احترام بنفس 
۸ًَ"0" 


٭ ۔ فوائد اجتماعی 


ہہ 
09 
١۱۷۹۷‏ 
م۷۹۸ 
۰م 
کی 


دعوت باجتماع 
نماز ھای اجتماعی 
وحدت اسلامی 
حس اطاعت 
جہات یابی 


طر یقه نماز 


۸٥‏ خشوع 
رورزہ 
١۔‏ فوائد دبنی 
١۶٢۹‏ ۳٦۔‏ روزۂ یہودیان 
۶۹ مزایای روزۂ اسلامی 
۴۳ ياد خدا 
۹.-ْٔ رین آخرت 
۷ عبادت ریا 


۰۰" 
جی 
۸ 
۹,"۲ 
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“ّ۰ 
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"۹۱ 
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١۳ 
۱۷ 
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ك۹/۹ك۷۹۷ 
۷۷٤‏ 
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۷۹ 
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۸"‌۸۷ٔٗ۷ 


‌ًم”ك۸ 
۰٭َّ‌ 
ا 


08۷۹۷ 
۹۷۷ٔھ,‌ 


خ لات 
بخر_ ی 


در زٍ یانہای لا9کل 


ہ- کے 





ہت ۴ کے 


صلحا صلحہ 

مرحلهً اول یا مرحلۂً تثوری ٦١‏ مرحلہ انی با مرحلہ پراتیك ك۱ 

'وڈر حجگمن ۲٥‏ 

گزہار لوا مہ 

دن عقلی و دن عبدی ۵۴ اصلاح دئیا ۲ٰ٣‏ 

فوالد یشمار ٥٢‏ مقصود لد کی "٥٢‏ 

استعدادوفعلیت نقرب ٦‏ عبادت عملی و عبادت فلبی ۰ 

سفہای حقیقی ٤‏ گواھی درون ٦٦‏ 
عبادت نہاپدمفرورشد ۹۷ 

چند پند بر ادرانہ 

دین آسان ء زند گی آسان ۸ تبعہ بر گیرام ٦۹‏ 

نە شہرت میخواھم و نە بول بس چهھ اننظار دارم؟؛ ۲۲۷۳ 

اسرار طابی رورہ ۷٦‏ 


ہر ست گر اوردا 


سہ عکس از حضرت معصومه (غع) و مساجد اصفہان ۲ٛ9 

خط سبر جربان خون کت 
دکٹر ژیہ مشغول عمل ماس باسمبانيك گے 
راجم ببہداشت ہا زس 
گرم گدو ۱ مھ 
دستگاہء گوارش ۲ 


سمسممویےکسوےےوجھووےحعحعجوعدعتجسومعس وج گل کو یکین 
ووجھجےجیسکووژسمٗییسوسورےوےےوےوےےچکوسجچجپ٘چوچکوچہےیں 
56رجئکی))جوککزدچمودبھحیسمبجھموس-جووجعرجسہسبجوہود۔ 
سے مجسسو تی کرینکجراا 
سسجت 


۱م ٢١‏ 
سار 1 
لوہ وس خی سنا مر والہ و اما ۔ وحن 


وہا۔ 


ہكم ٭٭ 


مدنہا بودکە میخواستم در بارۂ زیاٹ ھای الکل چیزی بنویسموقدمی 

سخنی چند در رارغ جند برای از بن بردن دشان بزرٹ بثشر ردارم تااینکه توقیقی نوشتن 
ان کتااں ایہنکتاب دستداد 
۱ ممکنست برخی خوانند گان ایراد کرد بگویند کەعلت اغتصاص 
ك کتاب تعام بپکی از اھمور حرام دین و قرار دادن این گتاب در ردیف نشریه ھای اولیهانجمن 
تبلیغات اسلامی مناسبتی دارد باغیر ولی بس از خواندن این کتاب و عد از ایر کە فہمیدنئد 
الکل مخوفتربن عدوی نوع انسانست و تمام بدایختی ھای اھروز دثبیادر نتیجه ابن عسامل ثیطان 
بوجود آمده آنوقت بەن حق خواھندداد کەه درراہ رداشتن ابن عدو هر اقدامی ک٭ توانم 
انجام دھم 

نام (شبطان بطری؟ کە رای کات اختیار شدم بعقیدۂٔ من مناسبترین نامیست که میتوان 
بالکل داد زیرا می بہترین و باوفاتربن خادمہای شیطان است وھعانطور کەخداوندفرمودہدرجس 
من عمل الشیطان> پلیدی است از عمل ابلیس . ھ_ین بطری اسٹ کە ہاکدامانتر بن مردمرازشت ترین 
عضو اجتماع میکند و ھمانست کە فرشته رادیو میسازد . 

نا گفٹه نماند کە این کتاب با نک از جانب یگ |نجمن اسلامی نشر و توزیم شدەدر نہایت 
بیطرفی نوشته دہ و بادلائل رون و تجربە ھای مکرر و شہادات علمی صحیح نگارشیافته وبا 
در نظر گرفتن اینکەتمام جنبه ھای مغختلف در آن هورد بررسی قرار گر فته میتوان گفت کە کءتر 
گتاہی چنین جامەم درموضوغ الکل تاکنون +وشته شدہ است . 

طرز تقسیم بندی کتاب نیز طوریست کە بای مراجعۂ خوانند گان کار را سہل و مطاوب 
میکند .کتاب بویٹ فصل تقنیم دہ و در ثصل اول در بارۂ الگل و مامیت الکل و عقیدہ 


کم سے وو 
بر ہکتےۓ و ای 
غیر از اطلاعات علمی و دینی و تحقيیقات از علماو محققین و بررسی ھای علامیو روحی 
کک در این موضوع بعەل آآمدہکتسب زیردر نلم رسالهٔ حاضر مورد استفادہ قرار گر فتهاست: 
١۔۔۔‏ کتب فارسی 
مضرات الکل بقام آقای دکتر رضا زادہ شفقمضرات نوشابه ھای الگلی بقلم ای 
ابوالقاسم فیوضات ۔ تفسیر |بوالفتوح رازی ۔ سغنان محمد ص گردآوری آقای ہایندہ۔ شہردانش 
آقای هادی نوری_ سغنرانی آقای راشد-غروب آفتابِ در اندلس آقای سرتیپ قربب۔ گلمزار 
ادب آٴقاى حسین مکی ۔ رھہبر جوانان آقای دکتر حسن ہزشکزاد ۔ حليةالءتقین مجاسی معراج 
السعادہ شبخ نراقی ے ور بعد (ص) ای ععین غاد ت آعرار وت لفاق مندن ےا گفناز 
حکیيان نشریة مبلفین عیسوی امریکائی _ تجلی حقیقت 7قای گنابادی محمد (ص) نمو نكُ کامل 
ترجمةُ آقای شہابی ‏ راە نوکاظم زاده ابرانشہر - ترجءةُٔ انجیل و توراتبز بان فارسی _مجلات 
و روزنامه ھایى مختلف . 
٣۔‏ کنب عربی 
تر آن مجبد ۔ تفسیرجواھرطنطاوی ۔دائرتۃ المعارف فربدوجدی جلد سوم ۔ تاجالمروس 
جز ء ذدوم : 
۳ ۔ کب فرانسوی 
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پور س سسسسحلثتے لے سا 


فصل اول 
ےہ 
الّکل و تار ج4 ان 
برخی میوەھا از قبیل انگور و غرھاو سیب ونیشکر وآ لبالوراوقتی 
الگل وشراب خر گنند مایعی از آن بدست میآید موسوم بشراب کە در بدن انسان 
و حیوانات برخی أائیرہھای محرك اعصاب و مسمومگننده ایجاد میکنند 
و ھنکامیکە این مایم را بوسیله قرع تقطبیر نمایند از آن الکل ہدست میاید . 
الکل را گاھی از گندم و گاھی از جونیز میگیرندو تاثیر این نوع ھیچ تفاوتی باالکل 
میوہ ندارد . وقتی کھ مایم مزبور در حدودں ۹ در صدالکل خالص داشته ہاشد ہنام صرق یاوودک 
یا مز ۔ "[4-۔نو[ مشہور ات و ھنگامی کە درحدود ٦ن‏ تا۰ ۷./: داشتآنرا جوھریا ]٥870۲[]‏ 
میگوبند . الکل میوەرا کە مسصولا الکل مبگو بند در اصطلاح عملی الکل اتیلیك وں0[11 57 
والکلصنعتی ‌راکە از چوب میگیر ند الکل متبلی 006 ز[ہ[ 116 مینامند. 
اانکل خاالص که فرمول شیمیائی آن () 1م]12) میہاشد مایعی است ببرنك و بسپارروان کە 
طعم سوزندۂ دارد و وزن مخصوص آن ۷ ۷ر. و نقطةً غلیائش ۷۸ درج> و نقطۂٗ ذوبش۳۰٣٢‏ 
درجه مبباشد 
در ام دائرة إلمعارف ھایاروپائی وقنی رثه کلمهٗ الکل را ببان 
وجەتسمی4الکل میکنندآن راهماخوذ از الکحل عربی قلمداد مینماید.اول کسیکەالکل 
را معرب کردو چنين اصلی برای آن بسافت دکتر واند بک |مریبکائی 
ست . اعراب آنرا روحالخمر مینامیداند 
عربہا برای ھرنوع شراب لفت مخصوصی داشتند چناىکە شراب انگوررا صہباو شراب 
جو وذرٹ را غبیرا و آبجوراجعه و شراب غرمارا بیڈو شراب برنج رامرز میگفتند(١)‏ 
در زبانہای غارجی ھم برای ھر نوع شراب نام مخصوصیدادەاند کە ذکر آن در ابنجا 


ازومی ندارد در فارسی شراب رامی و بادہ نامیدەاند : 


دار ر نے4 مان ااعل در جھان 


در اینکه استعال الکل چه وقت در جہان مرسوم شدہ چیزی نمیتوان 
مسکر ڈذر کفت و تاریخ صحیحی در دست نیست . در کتببه ھاو آثاری ک٭ از 
زمان‌قدیم مصر قدیم و بابل و آشور پیدا شدہ و از اثعار و افسانه ھائی کە از 


ملل مختلف منجمله چینی ھا و بونانیپاو رومیہا باقی ماندہ چنیسن 





پا ہہس 





١-۔نامہای‏ مختلف شراب بز بان عرئی در کتابں حلمه ایت شس الد ین محمد بن العسن 


النواجی جرح داد شدەو در آنحا صدوسی آأسم نقل ممکند. 


-۸۹۔- 


دا در خصوص آن گفتگو مسکند ودر فصل دوم الکل را در طییات و ادیات مختلف مورد 
بررسی میسازد . 
فصل سوم زیانہای مختلف الکل را باتقسیم بندی دقیق و جالب توجہی شرح مینھداو 
قصل چہارم برخی توضیحات و اشتباھاتی راکه در خغصوص می بین مردم شایم است رفم میسازدو 
فصل بنجم در بارۂ راہ نجات از ابن دشمن بزرك سخن میگوید . 
با اہن کكه آنچه مطلہ تی وده در ا بن کتاب بیان کردہ و حق سغرےٰ اداشدہ معذلك 
کو شیدہایم کہ نہابت اختصار را در آن بکار بریم تابیہودہ وقت غوانند گان ضایم نشود علاوەدر 
نوشتن عبارات کوشش بعمل آمدە کہ باداشتن اھمیت علمی ؛خساگی گئے علمی را نداشتەو شیرین 
و آسان باشند ناممه کس بخواندن آن‌رغت کند. 
اگ ا(نگلو ر1 وو کن دشمن بشر مینامیم سخن بگزاف نگفتهایمز یرا 
ہزور گترین در نتیحهُ آھارھای دفیع۔ی که در کشور ھای مختلف جہان از تلفات و 
دشمن ہثر ضایمات و چنونپاو بیماریپا و زبان ھای اقتصادی و نسلسی و جانی و 
مالی الکل برداشته شدہ باشات رسیدہ که سی بليه درجہان‌وجودندارد 
کە عشر این تاثیرات را تشد حنی بزرگترین سوانح طبیعی چو آتشفشانہا بازلزل٭ھساو 
سیلہا و ط-وفان ھا یا بلایای عەمومی مثل وبہاو طاعوتك ھرگز اتفاق نیفتادہ که بساندازہ 
الکل ہر جنس| نساتكن ضرر رسائند . بسراستی ابلیس خوب اساحة جای دشمنی بسا نوع بثر 
بافته |ست . 
در جنگ بین ‌الءللی گذاشته کہ بعلت چند سال بدبختی در کشورھای دبا و گسیختگی زمام 
امور و پربشانی مردم وضعف اعصاب و نبودن تعلیمات صحیح تمام افراد شو رھای متحار ب بدامن 
الکل پناه میبردند؛ عادت زشت میخواری در کشور ھای اروہائی شیوع فروان بافت و میلو نہا 
مردم گر فتار آن شدند و روزبروز جامعه ھا بسوی بر نگاء کی شدە و کار بجائی رسید که بس 
از جنت زمامداران کٹشورھا يك ا در صدد حا جوئی بر آھداند و قہمیدند که اگر دست این دشمن 
راکوتاھٹرنکنند بیش از ھزار دشمن جنگی زبان ھیرساند . اقداإمات بسیاری رای الم و قمسم 
کردن ریثه میخواری برداشته غد که تضریق فی و اقغ در اھمیت خرابی الکل را در آن 
موقم از سخنی که لوید جرج(١)رئیس‏ الوزر |ءانگلستان در حین جنك گفت : دماامروزدو دشمن 
بزرك داریم : الکل و ٦‏ لمان٭میتوان‌درك کرد . 
نکی ان غ ور کازون علل ترسنا کی این عدو آنست که مردم از حقیقت زیانہایش غافلند و 
سنا کسانی غس:ند کە اورا دوست خُود ممدانند و‌ بد|امنئش بناہ مممر نہ . 
البته واضح است دشمئلی که انسان بشناسد چندان غطر ناك نیست زیرا از اواحترازمیکند 
اما وای بحال دشنی کە دوست بنداشتەشود ؛ وای بحال گرگی که بلباس میش در آ ٦بد‏ وزھری که 
بصورت عسل نمابان شود ؛ 
اینسث عاتث عیدۂ که دین ؛ اخلاق و تمام رون فکرانرا وادار میسازدکه مردھرا از این 
لو تو ساوت ا کی بشر خام دشھن خویش را میشناخغت محتاح ابن ھ٭ه گفنگو بود. بیجارہ ہثٹر کهھ 
پس از این پندھا بازھم فر یب الکلرا میخورد: 


عحجہ ا سم لوم یتسہ مو اس ہم مم محہ سے نے مسبت ہم سمست۔۔۔جحھ س ‏ س×حت سے سو سمہےہ ہے۔ ہے۔.-سمسضےہ سے سم سے 
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-۹ھ۸؛۔ے 


اروپا یپا در قرون اخيیر استعمالمسکر و بادەگساری رایش‌ازحدرواج, 


مسکردر دادنو آنرایکی از اعمال عادی کردند. 
قرون احبر علل این امر چند است از آنجملەاینکه شراب جزء مراسم مذھبی ٦‏ نہا 


است. سوانح تار یخیو دن گا و اتفاقات مکرری که در اروپا پیش 

آمدہ شروع الکل را در جھان بیش از اندازہ رواج داد چنانکه خطر آن ر! بعداز جنك :ین ‌الملل 
در صفحات قبل باشارہ بیان کر دیم . 

گٹوزی کک درٹرویج خر میکوشد و بیش از همه شراب در ٦نجا‏ جنبة تجارت و عادت 
عمومی دارد فرانسه است ک٭ مہءترین قام صادراتش شراب است و ابن امر را ٦٢ٴنہا‏ مو جت |فتخار 
ملی خود مید(ئنند . 

ران دز زند گی تر ایا سوبیا و مردم اروپا عموما خیلی عادی شدہ و حکم 
ا داروو گیئز سفرە و میزیست گه از آن غالی باشد . فرانسوبان چنان دربارۂ الکل غلو 
گردند گه عرق را عز٣‏ - 06 - 0وت یعنی ٦ب‏ حیات مینامند در صورتیکە باید شربت مرك نامید 
شود . 

در اغلب شہر ھای فرانسه مہءترین اشتفال دھاتیان کشف انگور و سیت برای شراب و 
نہ“ آن برای باآزار دنیااست . 

ہا اینحال پکی از مہمٹریرن کشور ھای اروپائی کم بیش از هہه بخطر ھسای الکل 
بر خوردەو در این بارہ اقدامانی کردہ است ھمین فرانسه میباشد . 

انگلیسیپا از قرون وسطی شرابخوردنرا از ساکسونہا و دانمار کیپا آموختند . عادت 
شرابخواری ابتدا بطبقةً اعیان و سلاطین نفوذ پیدا کرد و بعد عمومی شد و بتمام طبقات سرابت 
نمود و حتی گٹشیشپاو رھبانان نیز دامن خود را بآب شيطانی آلودند و کار افراطشان بجائی 
گفیے کہ ھانری ہشتم فرمان داد در دیرھارا بستند . 

در زھان گیوم اول استعمال مسکرات بیشتر شایع شدو خوردن ابجو نیز کە در فرانےه 
و بعد سوبس و ھلند ایم گردید در انکلیس نیز مرسوم شد و مشروبات در این کشور فراوان 
و ارزان گردید و تعداد میخانه و میکدە افزونی گرفت و طوری اوضاع وخیم شد کھ قانونی از 
مجلس گذراندہ باز کردن میخانه را مو کول بدادن مالیات زیادی کردند ولی مردم بآن اءتراض 
نمودند و بقدری جار و جنجال راەانداختند که دولت مجبور شد آنرا تعدیل کند . 

درنتیجه این عوامل شرابخواری دراین کشور شایم شد و در میہمانی ھاو حتی زندگی 
غائوزدگی تسا وارہ: گوہتہ ۱ 

در کشورھای دیگر مثل آلمان و ھلند و اطریش و دانمارك میخواری بیش از انگلیس 
ایم گردید و جزع لوازم عادی زا گی شد و اکنون ھم در دنا رواح زیاد دارد . 

قبل از جنك بین الملل در روسيه شراب چنان رواجداشت ۱4۶ گر در یك مہمانی بیست نفر 
حضور داشثت هر کس باید بیست جام بسلامتی همةُ حضار بنوشد ! 

پس ازجنگ بین الملل دولت |مریکا بعواقب وخیمی کە مسکر درجامه وکشورپدید میاورد 
برخوردہ استععال آنرا قدغن کرد ولی تجارت مسکر بطور قاچاق چنان رو بتزاید گذاشت و 


طوری این عمل باعث زحمت مامورین شد که روزولت ریس جمہور فعلی مجبور غشد قدغن مزہور 


-۲۸۸۔-۔ 


برمیایدکەاستعمال آن از زمانپایقدیم در میان بشر مرسوم بوده و مین آتشی کە بشر امروز را 
تہدید میکند ٦‏ نہا رام کم و بیش تہدید نمودہ است . اقواممد یا ماددر صرف مسکسراإت افراط 
میکردند و ان عمل موجب انحطاط ملیت ٦نہاشد‏ بطوریکه کورش کہیر توانست با عسدۂ کہی 
آنہارا مغلوب سازد . 

شراب در ایران باستا نیز مرسوم بود حتی در تحقةالعچایس میگوید که مخترع خر 
جمشید بودەه است در میان سلاطین ساسانی استعال شراب خیلی شایع گردید مخصوصاً بعسد از 
انوشیروان سلاطین ایران در اینکار افراط روا داشتندو بہرام گور و خسرو پرویز ویزدگردھا 
عمه ثراخواری و بادہگساری را در میان مردم شایم ساختند و بالاغرەھین امسر در انحطاط 
اخلاقی و سیاسی ایران سخت مؤئر گردید . 

چینی ھا ُرابرا جزع مراسم دینی خود میشمردنسد . در کت بودائی و برا مه اسم 
مسکرات و آداب خوردن آنپازیاد نام برده شدەو شراب ھای مختلف را از خدایان خود 
مبد[نستند و گاھی نیز برسم تحفه با نہا ھديه میکردند تا بخیال خود مستشان کرد سیشتر جلےت وحجه 
از ٢‏ نہا بنمایند . 

سه ھزار سال قبل از میلاد استعمال شراب در مصر رائج بودو در آثار آنہاکه درداغل 
مقبرە ھا بدست آمده صورت چرخ فشار شراب و تاك و خپای می دید میشود و مجالس شراب 
خواری آنہاکه حلقه وار دورہم می نشستند و کوچك و بزرك و آقاو غلام وکنیز باھم مشروں 
میخوردند در نفاشیھای ٢‏ نہا رسمگردیدہ اگ 

یو نانیھا بااینکە در شرب مسکر رويه احتیاط را پیش میگرفتند معذلك ابن عادتدر ہین 
آنھا رواج بسیار داشت و برخی از ٦نہا‏ در خوردن آن زیاد افراط مییکردند . بس از غلِےۂ 
فیلیپ مقدونی ہدر اسکندر مستی درکشور بونان رواج بسیار یافت و سلاطین‌ھم در این ‌امر افراط 
گرذندء بالغرء سبیب انقراض فبلیپ ھميین شرابخواری او بودء |سکندر نیز که تاچند سال از 
شراب دوری کردە و اعمال پدر متنبہش ساخته بود بالاخرھ تاب مقاومت در مقابل نفس نساوردہ 
اوھم مفلوب شبطان بطری شد وکار بجائی رسیدکە در در بار خود مجالس شرابخواری و فحشاء 
ترٹیب میداد و زنان بدعەل را در کار سلطنت داخل میکرد و بالاخرہ کاخ پر سہو لیس‌ر| در حالی 
که غرق مستی بود بدست زنی فاحثه بنام وڑ9]]' تائیس آنش زد بالاخره در یونان کار جائی رسید 
کەشر |بخواریجز ععادات مستحسن گردید و مردم در اپنکارمسابقه میدادند و هر کس بشترمیخورد 
مسابقه را مییرد . ھمین امور رفتەرفته موجت انقراض یو نان‌شد . 

رو میپا ہم تامدتی از خوردن شراب امساك میکردند ومخصوصااین عادت برای زنہاو 
اطفال ممنوع بود ولی بس از تسلط آنہا برابتالیا و آسیای صغیرعیشوعشرت و بادہ گساری 
آ نہا رائج گردید ۱ ۱ 


پلین جوان 60060[ 6[ 106[زودر کتاب خود ہنام و [90٥"ل' 70068۲۲110٥ ٥6‏ میگو بد 


٭ہی 


کەدرروم فریب دویست نو عمسکر وجود داشت وثراب سخت رائج وارزان بود و مستی درھیان 
مردمروم چنان شایع شد که در میان کو جه وبازار مست میافتادند و حسی در ساختمانہا اطاقی رای 
استفراغ بنامیکر دند ھمین |مر سیے انخعطاط ٦‏ نان گردید. 


-۲۹۹۔ 


بین مسلمانان رایج شد و کم کم بنای بزرك سلطنت اسلامی چون چوبی ک٭ مورد حملهً موریانه 
شود إز ھم پاشید و خراب شد و فساد اخلان در بین آنان شیوع گرفت . 
ھمین امر را در دوران ھایى دیگر نیز مسیحیان نسبت به کشور ھای اسلامی اجراکردند 
وفپەیدند که بہترین اسلحه کە با آن میتوان مسمانان را از بین برد استخدام شیطان بطری 
ٰسہت 
طنطاوی درجلد اول تفسیر جواھر صفحه ١۹۳‏ میگوید که ھائری دوکاستری فرانسوی 
در کتاب غواطر و سوانح اقرار کرده که نیرومند تریرے اسلحة که اروپائیان برضدکشور ھای 
مسلام نکار مسر ند شر(است و ادٹتٹت هھمان سلاحی ١ٰسہست‏ گ٭ خیال داشلنےد در الحزائر بکار بر ند ٠‏ 
۱ چنانکە قبلا نیز گفتیم در ایران قبل از اسلام شرابخواری رائج بود و 
شر ابحواری ۱ ۱ ہے ای ایا 
۰ در زمان سلاطین إآخمر ساسانی اس عمل زباد سیو غ بامآٹو ,: لخسر ہ 
درایران 


مو جتب انقراض آ نان شد ۔ 


آنپارائج بودو حتی از ملل عرب در ابن بارە پیش افتادند در اثر سوانح بزرك تاریغی كک> 
برای ابران پیش آمد و اغلب نقاط این کشور را عورد شکنجه قرار داد ( از قبيیل حملهة مفول و 
تیموریہا) مردم که از سختی زوز گار بجسان آمدەو بہر وسیله بود راھی برای تالکین درد 
خود میجستند کم کم دست بشراب بردند و در اثر تلقینات بەمضی شعر| کهە در این مووع پی-4| 
شسدەو برای تقریح يا بعنوان تقلیداز معاصرین شعر ھائی در مدح می میگفتند بادہ 
خواری تاحدی معمول شد و مخصوصاً سلاطین دورۂ آخر نيموری نیز ابن رسم را در دربار 
شایم نمودند 

در زمان صفویہا چون ھمذھب باز رونقی گرفتو علمایدینی نفوذ بسیار بافتندشرابخواری 
متروك گردید و جزہندرت و ہنہانی انجام نەیگرفت . 

این را نیز بابد متذ کر بودکە در تمام ادوار تاربخی ایران بعد از اسلام اگر ھم شراب 
خواری رواج داشته همیشه بطور پنہانی بودە و دولت علنااز آآٹت او کتری میکردەچنانگه در 
آثار شمرا (اغلہ دیدە میشود کهە می را پنہان از محتسب میخوردەائند. بعد ازصفویه در زمان نادرتا 
چندی تحریم باقی بود ولی در اثر ھرج و مرج بعد از سلطنت این شا باز رواج مختصری گرفت 
و کریم خان زند نیز بااینکكه گی از سلاطین بزرك ایبرانست اقدامات بزر گی رای فلم و قمم 
این عادت نکردء. در زمان قاجاریه نیز مائند سلاطدل قبل کم ویش دولت اقدامات چندی برای 
جلو گیسری از شراب غخواری میکردند وو حتی شرابخوار را بدستور اسلامسی حد میزدند و 
جرم مینمودندا 

در زمان ناصرالدین شام امیر گبیر اقدامات مفیدی در این بارءکردو طوریشرابخواری 
را مورد مجازات قزار داد کە حتی گاہ إتفاق میافتاد درباریان و منسو بان نزدیك شاەرا بابن علت 
حیس میکرد و شلاق میزد ٰ 

چنانکكھ گفتیم از صدر اسلام تا چند سال را کر در ایران‌شرابخواری بودہ بطور پنہانی 
بودە است و میخواران میدانسته ائد که گناہ مس کٹا و از عمل خوبش پیوسته خوف داشتلمد . 


۔- ۰ 


را چند سال قبل بشکند . 
این عمل دلیلی است بر اینکه جز حرام کردول مذھبی چیزی جلو انتشار مسکر را 


لم مگیرد ۱ 
: عربہا از زمانپای قدیم انواغ مسکر استعمال کرده و از میوە ھسای 
تار بخجة الکل مختلف و عسل و حبوبات و غلات شرابہای مختلفی تہیه کردہ ھریكە‌را 
ف2 مر سان ہنام مخصوص میخوانداند و مخصوصا برخی شرابپای خیلی قوی داشتند 
. که فوری مستی میاورد . استعمال شراب در بین اعراب جاھلیت ( یعنی اعراب قبل از اسلام) غیلی 
شیوع داشت و اشعار بسیاری از شعرای انپا در مدح شراب باقیماندہ است . 
در موقعی که دین اسلام چون آفتاب درخشندہ طلوع روا حجمکر ر۷ غرام رد تا 
بکقرن‌مسلمانان‌دست از مشروب کشیدہ و در سایةً تعلیمات اسلامی بفتوحات بزرك وکشور گشائی 
برد|ختند ولی طولی نکشید که در دورۂ سلاطین ٹی کفا بت و پست بنی |ميه |ستعمال آٴن باز ٹروع 
شد و در زمان خلفای بنی عباس نیز بیشتر رواج گرفت و کار بجائی رسید که سلطنت اسلامی را 
ا ان ا عظمت که نزدیك ہودتمام 3تار[ تیکیرہ دچار ضعف و سستی کرد . معاويه با اب ہے 
بسرخیھامدعیند خود شراب میخورد ولی برای سیاست از ظاھر کردن گناھان و رواج 
آنہا خودداری میکرد ولی بعد از او پسرش بزید بی پروا بمیخوارگی و ارتکاب معاصی برداغت 
و درحال مستی کار ھائی کرد کهہ ناربخ از ذکر ٦نہا‏ ننك دارد و حتی ەیگویند درحال مستیو 
جنایبت پیشنماز مسلمین میشد ': 
بزید اشعاری نیز در تعریف خمر دارد. 
چنانکە گفتیم خلفای بنی عباس نیز در ترویج خەر کوشیدند و خلفا در این بارہ کار را 
بافراط رساندداند . شرح این موضوع در کتات محاضرات راغب اصفہانی وحلية الکەیت مسالدبن 
النواجی و ادب الندیم کشاجم 3اوو 0ة اس 
در دول اسلامی عصر حاضر مانند ایران و مصر و عراق ور لَیه بعلت سرایت تعدانكل 
ارو پائی و سوقاتی کک ان تمدن از فحشاء و فساد برای ھا آوردەاست شرابخواریرواح فراوان 
بافقه و از تجارتپای عمده شدە ود کان ھای مشروب فروشی درھر گوثشهُ خیاباز و کوچھ برباشدہ 
واین آتش کم و بیش در هر کشوری فراوان است 
اصولا دخول شراب در کشور ھای اسلامی در قرون وسطی جزوبکی از سیاست ھای 
مسیحیان برای خراب کردن بنیان اسلام بود زیرا میدانستند 5+ بهیچ وسیله نەیشود مسلمانان را 
از دین دور کنند مگر اینکه این شبیطان فریبندۂ خوش ظاھر را بغانهُ ٦نپاراہ‏ دھند . 
یکو از ا ھاى قرطہه ( شہری از اسپانیا ) در زھان تسلط سلاطین اسلامسی تمام 
ا کستان ھای قرطبه را غریدە و شراب انداغت و سو گند یاد کرد که ٦نپارا‏ جز بجواناتك و 
محصلین مسام نفروشد . 
اہن ساده لوحان نیز خرسند شدہ ٦‏ نرا موھبتی بزرك پنداشتند . دراثر این عمل کار بجائی 
رسید که باده غواری که نا نوقت بطور پنہان بین مسلمین شیوعغ داشت علنی کرو و جوانان 


از عادات اسلامی دور شد ند و باة ین و آئین و آداب اسلامی بشڈت ہا زدند و‌‌ عیش وشہوّرائی 





۴۹۳ ۔۔ 
در ادوار سابق بوإسطه :خر بیاتی که گاھگاء در زندگی ملل پیش 
زیاتھای شراب میآمدبدیق مشروب واضح میگردید و برای مدت موقثی‌ازطرف دول و 
سلاطین استعمال نوشثافھای اللی با برای ھ.4 ہا برای‌طبقه خاصی قدغن 


7 مہاء 7 : ۹ ا سر غ: 8ھ محپی اھ ۔ 
محصف چنانکےە در گور ہو نان و روم جنین ود ولی این مدعن اتی ز امت وبایدارنمیمائد : 


و رف سه چہار قرن اغبر گه علوم مادی مخصوصا طب و تشریح و شیمی آرقٹی بسیسار 
کرد وھتکی بر تجربه شدہ دنیاکم کم مفہمد 5> الکل چگو نه زیانہائی رای بشردارد. اینست 
گه جسته جسته علما شروغع مبارزھ برضد این سم مہلك کردند و تعلبفات ٦‏ نہا درعلمایروشنفکر 
دیگری ئيز سرایت معودو آنپارا نیز وادار بتجربە و بعد همعقیدہ شدن با آنان نەود : دغمتنان 
الکل در جہان زباد شد و بانواع و سائلی گه ٹوانسٹند در این بارۂ مبارزہ کر دند کنا بھای ہسیار 
راجم بزبان یر فننشر کر نے (١)‏ مداەھاىی مخصوصضص درعر گگڈوری ا:نڈار بافت:؛ مجامعضدالکلی 
فرآوان ۸1٦11(600[10068‏ 8ى]ؤزمنة تاس گردید کەطرفدار!ن ‌فراوان بافت‌وھنوزفممشذول 
مبارزە ھستند و |مروز این تبلیغاتطوری اثر بخثیدە 5ھ ھہ“ مردم در دی الکل بی الر ارنھشو کسی 
نبست ]ٴنرا از لحاط صحت خوب بداند 

محامم ضد الکلی ک٭ با (وقاف بسبار از طرف متفکربن کشورھا تاسیس ھمیشد کم کم بالا 
کروت و جمعیت ھای ببن‌المللی لع کیل 2 داد که اقدامات بزرك از قبیل انتشار نشریات مغخصوص 
و دادن گفرانس ھا عمل آوردند و بالاحرەٴ در اثر ابن اإقدامات بود ک> استغمال نوشابرےه در 
امریکا قدغن شد ولی اہن قدغن باقی نعاند و دو باره آزاد شدو م٭وضوغع فوؾق مبر ساند گ٭اقدامات 


در اس موضوع جندان 5 از ئع 39ے جہان لضاؤ 3 و ۲ اڑزڑطرف مذھتب حرام نشود بلاا:راست ۱ 


می کٍ انیات 

مکی از علل شیوع خر ہن جواٹان ابن دوره شاید اشتباھانی است 5ه ] نها درفہماشعار 
شعرائی مائند حافظ و خیام و ساپرین کردەاند و مہبندازند ]نچه ] نہادر ان بہار ہ گفت+|ندھمە4حقیعی 
ہودہ و باید حخت و سرمشق رفتار قرار گیرد . چون طبخ بشر چیز بدرازودتر دوستمیداردھین 
تلیفات کافیسٹ 5“ عدهُ خام را بسوی بدابەنی ہکشائد . برای روٹن شدن موضوغ که مقصود شعرا 
چه نوذدەو حقیقت چبست از شرح زیر ناگزیر است . 

4ے ولاک متھ ےب فارسا فرآت۔ وآآخرام کرد* و امروز علوم د:یا متفقا استعمال آ نر ا 
نپنی میکنندو دلائل دی )نرا بطوری نشان دادەاند کە مر ثاگرد دبستانی ھم کم و بیش 
آنر| ھیفہمد دبگر چه کاریست کە النسان این عمه حرف خوب را ہگذارد و ہی معنی خیالاستی 
شعصرا برود . 

٢‏ چنانکه بازمتذگر شدیم بکی از بزر گنرین عللی ک٭ شفرارا وادار بگفتن اشعاری 
در وصف می و میخوری و خوشی کر دہ بلاھای روز گار است کە در زمان مغولھا وتیموریان بشدت 


بر مردم ایران نازل شد و شعرای این دورەرا سخت تحت أئیر در آورد . 


ہے سے ےساسہ 


١-۔‏ نشر یاتی کە در این موضوغ در عالم ھننڈر شدہ آنقدر زیاد ا[ٰست کەعمر كت نقر گاقی 
نبست حتی بك ار تمام 7 نہا را مطالعه کند . 





٦۹۲ - 


علنی کردن دادو سند وشابەھای الکلی سخت قدغن و مورد مجازات شدید واقمع میشد و مستائنرا 
بدون تنبيه ٹمیگذاشتند . 

تا پانزدہ سال قیل در شہر تہران بجز چند دکان مشروب فروشی بود و [آٴنہاھہم جرئت 
زدن تابلو نداشته ھمگی مینو شتند: < لیو ناد و ]آبجو و غیر ه٥‏ ولی در ھعانوقت بکی ازفرن گتفایى 
عرق گیری اعلانی در روزنامه کرد و ابن عمل بااینکه باعث تعجب ععوم گردید ولی طولی نکشید 
ک در اثر آن دیگر انھماز او تقلید کردند و دکان‌ھای مشروبفروشیروزبروزرو ہزیادی گذاشت 
و اعلان ھای بسیاری در روزنامهھادر بارۂمدح مشرؤبات مننشر شد و بطور غلاصه بمکس سابق 
کی بردن اسم مشروبات اللکلی تواہد خغجاتی در کو فا میکرد موجب افتخاری شد. دوات ھم در 
ان موقع انحصار مشثروب را بخود واگذار کرد و آن را قلم بزر گی در عایدات و بودجه خویش 
قرار داد و البنه چون زیاد شثدن این در آمد بنفم بودجة کشور بوددر ترویج و ازدیساد آن 
کو تاھی نکردند و سم مہلاك را در کشور شیوع دادندو قضایا طوری شدەه که امروز کی از 
ور رون تجارت ھاف ہکی از کسب ھائی کک دكکان آن بیش از همه در شہہر دیدە میشودو 
در ھر کوچه وبس کوچه نمائندہ دارد ھميین شدەاست علل مہم ابین شیوع بنظر ھا چند 
چیز است . 

اول جلو گیری نکردن دولت و ترویج او در اثر اختصاس عایداب رسومات خودوسعی 
در ازدیاد این عایدات این اھر سیبے شده کہ عدهٗ ازیہودیان و ارامنه و حنی بطورندرتمسلمانان 
خبیت استفاده جو برای بردن فایدہ بہر وسیيله نوانستەاند در 5سب و تجارتاین سم مہلك‌واردشدہ 
جان کشوری را در معرض خطر انداخته1ئد. 

علت دوم شر تمدن فساد آور اروپائیان |است که در طاقۃ جوانان خام مسا تاثیر عجیت 
نمودە و آنپارا خیرە کرده است و چون طبعا بشر بدرا بیشتر میبسندد کليه اموری که از جانب 
اروہائیان آمدە و باشثیطان نفس موافق بودہ اغذگردیدہ وبعد بوسیلۂ ناداىان یادشنان نمو دادہ 
شدہ. جوانان بیجارۂ کہ فر یس این ظواھر را خوردماند غوب بود لااقل کمی تو جه بسخنا نی کەھمین 
اروپائیان در رد الکل گفت٭اند و بەجامم ضد الکل و مجله ھا و کتابھای خارج از حداحصاءآن 
بنگرند و از ٦نا‏ تقلید نمابند . 

دوسال قبل از طرف دولت پياله فروشی دردکانہامنم گردید اما جز چند روزاجرا نشد و 


اکاون دو بارہ مرسوم شدە و بنظر ھماراه چارەہ امن نیست جنانکكه در آخر کتابدرمحث رانحات 


گفتنکو خواھیم کرد ۱ 


در اصل صحت تمام دئٹیا با بیکدیگر موانقند و هر کسی اعم از اہن کكه 
اصل صحت اروبپائی یسا چینی یا ایرانی یا افریقسائی باشد سلامت را ازعوامل 


سعادت رند ٹی شر و لوازم حتمی عیات میشمرد و ذر این بسارہ 


۲۹٢ 


سعدی ٌ 
براحت نفسی رنج پایدار مبر 
فردوسی : 
بھ پپر و جوان از می ید گناہ . 
ظہیر فاریابی : 
ببادہ دست میالای کاینہمھ حرفیست 
صا؛ب : 
نمید|ننداھل غفلت |انجامشر اب آآخر 
مولوی : 
بس تراخود عقل کو و ھوش کو 
روت بس زبباست نیلییھ-م بکش 
درر تو نوری کی در آھمدای غوی 
سايه در روز است جستن قاعدہ 
جع موجن 
مست و نکی را طلاقو یھ سرت 
ھر ک مرداریٰ خورد بھی یك 
01 از میخانه مستی ضال شد 
مفنتد أو سو بسو در هر رھی 
خواجه عمند عطار بعقوب کاتب رازی : 
آٗب بہتر هزار بار زھی 
مر مر اطاقت دو آٗتش نیست 
می مقلو ب پم پر خطر است 
آنکه خر است نیہه نامش 
خاقانی : 
بادە را ہر خرد مکن قغالب 


خاقانی ار ببادہ کشد دست ہد تراست 

سنامی : 
نکند دانا مستی نخورد عاقل می 
چه خوری چیزی کز خور دن آن چیز تر | 


گر کن :خشش گورند کەمی کردتہ او 


نعظامی : 
نبنداری ای خحخضر فرخندہ. ہی 
از ان می ھ۔ه ببخودی خواستم 
مرا سافقی آن و عدهہ مآیزدیست 


شب شراب برژزد ببامداد غ.ار 


کک فطر ہ قطر٭ءچکیدہاستازدل انگور 
بدوزخ میروند ٦‏ نغافلان ازراہ]ب آخر 


تا خوری می' ایتو دانئش راعد و 


ضحکه باشد 


‫َ 


نیل بں روی حبش 
تا تو می نوشی و طامت جو شوی 


در بب ابری تو سايه جو شدہهہ 


ھمجو طفل است و معاف ومقتضىاست 
شرع او راسوی معذوران کی 
تسخر و بازحهة اطفال خ۰حد 


در گل و 


ممحند دش ھر ۱ باہی 


ومن الماء 2 شیئی ھی 


ھت ےلم 


[تش ان جہان و |إتش می 
با غطر ھای ا٦ن‏ جہانی ھی 


دین و دیٹہا مھیگتت لاشی 


دیلو را اور ماك مسکن سالار 


از ار که پیل کشد جنك کعبەرا 


یی چنان سر ونمابد بنظر سرو چو ٹی 


ور کئی عربدہ گوبند کیہ او کرد ن4 می 


ک4 ازمی مرا تلاسسىےػت مقصود می 
بدا بیخودی مجلس آراستم 


صبوح ازخر(بیمی از بیخودیست 


۲۹۵ - 


۳۔ علت بزرك دیگر تقلید است که شاعران ہرای تقلیداز ھم و پہدا کردنموضوعشعر 
سخن از می و معشوق میگویند و قصد حقیقی نا این نیست و اصولادر ایران‌رسمشدہ کەموضوع 
شعر نباید خارج از می و معشوق باشد ہ بناہراءِن ھر کس که می خواھد شعری بگویداعماز ایينکه 
قصد دینگری داتھ باشد مقصود خود را بلباس می و معشوق میگوبد . 

٤‏ - چون اغلب شعرای إبران عارف مسلك بودەاند مقاصد روحانی خود را بنام می و 
معشوق ذکر کردہ|ند و از اشخاص بزر گی مانند اغلب شعرای مابعید بنظر میرسد 45آ نچەرامذھبِ 
حرام کردہ و عقل قبول ندارد ابن‌طور مدح گند . علت ذگرمی و فرار ]آنہارا از زھد إِین نیز 
اید گفت که در زمان شعرای بزرك ماریاو سالوس مذھبی زیادرواج داشته و شاعرانرا کەطبعی 
لت مٹر جر از |بنگونە تظاھرات داشتەائد وادار میساختہ ہاسم می تنفر خود را اظہار کنند و 
گاھی آنرا واضح ان سازند . بہترین دلیل اینکه مقصود اغلب شعرا إز می معانی لفظی بسودہ 


تصر بحی است کەخود آنہادر دیوانہای حو یش کردەاند و ٭ن ہاب مثال حند شعر ازھاتف اصفہانی 


ذکر میکنیم : 
فاتفت ازیات ئ می کےه کی برت عوَلََة فان ک٭ مار 
از می و چنک و مطرب و سافی وزھغ و دبرو شاھدوزنار 
تد کان تت4 :اضرار :شنٹ که اہما کنند گاہ اظہار 
ہی بری 2 براز شان دانی که ه_ين است سر آن اسسرار 
کک بکی ھست و ھیچ نیستجز او وحدہ لہ إله إلا۔ هو 


٥‏ سے اغلتہ شعرای ماکە از ٢ٴنہا‏ اشعاری برجای ماندە و بنظر مابگانەمعرف شغخصیت٦‏ نہا 
این اشعار است دارای فضائل بزرك بودەاند واشعار را جز برای تفریح ورفع خستگۂی 
نیگفتندچنانکە خیام که مورد تقدیس شرابخوران واقم شدہ بزرك ترین ریاضی دان‌عصرخودبود 
ودر جبر و مقابلەکتابی از او ماندہ کە دنیا بانظر تعظیم بدانمینکرد بعلاوہ در معلومات مذھبی 
کاملا محبط بوده چنانکە برخی معاصرین ویر| ھمردیف إمام و حجتالحق میدانستەاند . 

با اینحال چگونه میتوان شخصیت خیام و امثال او را در قالب اشعاری کوچکگوخردجلوە 
داد+ چراکسانی که حافظ و خیام را سر مشق خود قرار دادہ عاشق می و معشوؾ شدماند از 
فضائل دیگر اخلاقی ناس مق رفآ و چر| مانند خیام عالم ریاضی و مائند حافظ شب 
زنده دار و حافظ قر آن نمیشوند . 

در مقابل برخی توصف‌ھائی کە بعلل نامبردۂ چند ازدھان وقلم بعضی شعسرا خارج شدہ 
اشعار و آثار بسیاری نیز از نویسند گان و شعرای ایران در ذم می و میخوار گی برجای ماندہکە 
ذ کر ھمةُ ٦نہا‏ کتابی بزرگٹر از این میخوإھد و مابرخی از آنہارا یادآوریمیکنیم : 

جلال‌الدین محمد اکبرشاہ تیموری میگوید : 

دوشینگز کوی می فروشان یمان می بزر خریدم 
اگنون زخمار سر گرانم زرر دادم و درد سر خریدم 
شیخعطار : 
بس کسان کز خمر ترك دین کند یشکی ام الخبائت این کند 


- ۲۹۷۔۔ 


٤‏ ۔ شغغل و ببیشه4 ھایى مخصوصی که اشخاص را رفته رفته عہادت شراخواری میکشاند 
آز ٢ن‏ فسل خشاگردرستوراتیا و از گزان و عغَاعات کی ووغبرە که باازروی تقلید و اسنفادہ 
از موقعیت پااینکكه برای گرم شدن ء خنكث شدن و خیالات واھی دیگر دست ہمشروب میزنند 

٥‏ ۔ حالت سياسی ۔ در کشور ھای مشروطه ببیشتر الکل خوردە میشود و این موضوع با 
تجربہ ثابت شدەولانسرو تزوںن۲من‌روورا و گامبتا 8]٭تارو 8ت در این بارہ تحقیقاتی کردەاند 

٦۔-ورائثت‏ ۔ بدین معنی کەاولاد الکلی ھامعمولا الکلی مبشوند وابن اھریا در اترنقابد 
معاشرتی است و با استعداد مزاجی : 

پیرسن رن0 (یم(] . َ] عقبده دارد که چہار نجم الكلیِك ھا در اثر وراثت الکلی 


شدہ تا|ٰ.: 


' َ ۱ 0 7 قش ا 
و کی ۲۔ بایزد کک نا ہو دہ ام ٭ی د1 ت لے سالودہ ام 


حلال خدا باد 5 و" حرام 


گراز می شدم هر گز آٗسودہ کام 


او حدی مراغة : 


بت برستی زمی بر تی ر4 مرن عاقلات ز مستی 4 
مسمت نادم شود بہشیاری و زمستان طمع جه میداری 
چند وی کی بادہ غم ببرد دین و د نبا ہهن ک ھم, برد 
هر جھ مسنتت گند حرامسمت آن 7 شر۔بست و گر طعامست آق 
لاادری : 
ام الخبائث نام او خلقی دہ ہدنام او جوندورافتد جام اوبعصا وعدوان پرورد 
نارفته ازلب فَردھا ول متقل گرات کی کر دہ١است!ندر‏ جہانکاری کە نقصان ہرورد 
ناصر غسرو 
دەتن إز ہو زرد رویو یواخسبدھمی نا نگلگونمیتوروی خویشرا گلکون کنی 
گر تو خود مجنو نی از بیدانشی بسخویشّن جون ہمیخوردن دگر بارەھمی مجنون کئی 
آی گے ۷ذ سبشی کر فرع نت کن رضی وفٹھشیاری ازاندەروی چون طاحون گنی 
دشمن ھوش است میىای ھوشہسد دوست رإ مفلوب نشمن کم پسند 
بادو صد خرھن زر کامل عیسار ہم جو ھوش ار فروشدروز گار 
خردآن بہتر کەعمری خونخورد ناخردان ہم جو عوش و خرد 
7 ک گیردیك دوجرءەمی بکف عد دانش رز کند بك سر تلف 
بانہد از حد دانائی وت رغت خویشآردسرحدجنون(١)‏ 


ہفتان تر کی در بارۂھی از عرھاو شعراو ہو:سند گان‌اروپائو رسیدہ کەذ گر ٢‏ نہانوصیح 
و اضحات است چر| کە بقیناً خوائند گار محترم در عمر خود سساری از ابن مذمٹھا را گەھرعقل 
سلیمی از گھنن آن خودداری نەسگنا دیدم| اد . 
علل تععیم استعمال مشرو پای ال لی در جہان خیلی زیاد اسب و درابن 
علل عمو ممت موضوغع سخن ہسيار میتوان نت پکی از ناب ھای علمی فرانسهھ 
(لاروس مدیکال)علل عمومیت را چنین بر میشەرد و این شرح تا حدی 
بحقیقت عقرون است 
١_-ساختن‏ صنعتی و بمقدار زیاد که بَؤحےٴمَیٹوَةالنکل فراوان یو کر ور و .ہہایارزان 
در دسترس مردم کت مه نو 
۲ ے امتیاقیات واھی کک ہین مردم اننشار دارد إز این قبیل 5٭ مشروب حر ارت مبدھد: 
رفع خغستگی میکند : برای جبران ضعف مزاج خوبست ے بعضی امراض را شفامیدھد . 


٣۔‏ فقر و بدابختی کھ بیچا رگانرا وادار ەیکندبرای فرامو شی دست بدامن این سم مہلڈز نند 


فیووضات و کتاب گازار ادب گرد آوری ٣٘قاىی‏ حسین مکی استفادہ شدہ اسٹت . 


ہ۔٣..سصؤٹ۹١‎ 


نیز که اسلام حرام کردە و برخی غام فکران امروزی بتقلید اروہائیان نەیتوائند بدی آنرا کاملا 
درك کنند و استعمال آنرا از طرف برخی متمدنین )١(‏ دلیل خوبی آن میشمارئد بسیار زبانآور 
شمرد٭ و راجم بان چئین میگوید : 

ج ھهه میدائیم که ٢جو‏ را از جو میسازند و بااینکه در این محیط ھزار ھا اشغاس 
شب را با گرسنگی صبح میکنندآیا دور ازانصاف نیست کە ابن خوراك بثر وایِن‌غذای نانوانان 
در عوض اینکه سد جوع ١‏ نہا را نعابد برای ھوی و ھوس اشخاص میگسار مصرف شود ؛ عجیہٹر 
ےک ہش انان آفامان و از ان انا ردان سی زھارنا تفرونی انف و 
آدھی را باعماق ہبدبختی و ذلت سوق میدھد از لوازھات دانسته و مک وت که در ھوای 
گرم مشرؾ استعمال آن واجب ولازم است . اگر مقصود تبریدو رقع عطش است ممکن ‌است لیمو 
و تر گجرات و بسیاری از ھیوە ھای تمیز ورسیدەرا استعمال نمود که غون را ہم تضفہه ھیکند 
و ضرر اخلاقی و خبالی ھم ندارد. پس این ادعا بیمورداست . > ۱ 

کسانیکه بتقلید اروپائیان ٦‏ بجو میخورنداو آزرامابةً تقویت میدائند از اب شہادت 
اروہائیان درس بگیرند . 

کی اق ور کثرین مزایای دین اسلام حرام کردن نوشابە ھای الکلی 
داِن اسلام است و این عقیدہ را نه تنہامامسلمانان ابراز میداریم بلکه میلغیرن 
مسیحی نیز که الیته میل ندارند از اسلام تعریف گنند نتوانستەاند در 

این موضوع ساکت شوند چنانکه عقبدۂ آنہپاراذکر کردم . 

پبرلوتی 0)1, ۴ك۷٥0[(][‏ 'سیاح ونوبسندۂ بزرك فرانسوی میگوبد : چیزی نائدہ که 
در این ىارہ ادعای مسلمانی کنم چر| که بشراب ي مس کرات لے نیالودہ ام. 

بنتامررھر| |((ن(]ا سگلیسی در کتاب اصول شرایح میینگوید : از هحاسن دبانت محمد (ص) 
ارششست: ک4 تمام مسکرات راحرام گرده است . > 

ادوارو بلیام این 00,] 11007[ز ۸۷ :روب 701[ درصفحه-۹ کتاب< مصر >( چاپسوم۱۹۱۷) 
میکوید .سم بر خی حر مہا در قر ران نامبردهہ شدهە. که چوٹت بشدت در اخلاق وشرابط اجتماعی 
فَسلمَا نار فی نسکو داشتهباید ا(ینجا نام رده شود : شراب و ھر کو:٭ منسگزری ممنوع گردیدہ 
بابن‌معنی کەضرر ھای ان خیلی بش از منافعش میباشد ...> 

ارنمت رنان ررور(ع[!]1 ]د۲0[ “ودح فرانسوی میگوید کە دین اسلام پیروان غویش 
رااز بلاھایى چندی منجمله شراب و خوك و لعاب دھان سك نجات دادہ (ست . 

قبلا اشارہ کردیم کەه از یکی دو قرن باینطرف در دنیا میلیو نہا کتاب بز ہانھای مخغتلف 
در بارۂ مشرو بہای الکلی منتشر شدہ ؛ ھزاران مجله مخصوص این کار چاپ گردیدی مجامم ضصد 
الکلی در کشور ھاو مجامعی بین المللی برہا گردہدہ که میلیونہا طرفدار دارد؛ با این حال 
یعنی پس از این هعه کوشش و با ٦نکە‏ اروپائیان زیانہای نوشابه ھای الکلی را واضح ساخته و 
چون دو دوتا چہارتا ثابت گردہ اند باز هم نتوانستند نتیجڈرا ک4 ھزارو سیصد سال قبل دیسن 
اسلام گرفته ہگیرند یعنی الکل را حرام نمابند. عملیات اروپائیان درراہ جلو گیری ازالکل‌چندان 
مؤثر نیست چنانکه نو نسته [ند برای نەونه در يك کشور حتی يك شہر آنہرا اجرا نمایند 


سی یم ٣‏ _۔ 


سفر لاویان باب دھ یه ا( وو خداوند ھارون را خطاب کردهہ گفت ۰ نو و بسرانت 
با تو چون بخیعه اجتماع داغل شوید شراب و مسکری منوشبد شابد عبربد ارنست فریضة اہدی در 
نسلہای خماے> 

کتابِ حبقوق نبی ہاب ٦٢‏ ]یه ١٢٦‏ دز وای برکسی که همسابةٗ خودراھی نوشاند و 
برتو که زھر خویش راربخته اورا نیز مست میسازی تا برھنگی اورا بنگری ؛ 

در سفر پیدایش باب ہم و نوزٹدھم گناھی گه شراب برای دو ببغمبر نوح و لوط فراھم 
کر نود شرح میدھهد : 

در انچجیل لوقا باب اول آیه ٦٦‏ موقم تولد حضرت مسيح فرشته شارت میدھد :وشثرابت 
و مسکری نغوآھد نوشید . 

رسالهُ اول قرنتیان باب ٥‏ آیه ۱١‏ و لکن بشمامینویسم کە اگر کكکسیگکه ببرادر نامیدہ 
میشود زانی یا طماع یا بت پرست با فحاش بامیگسار یا ستمگر باشد بہا چننن شخصی معاشرت 
مکنید بلکهھ غذاھم مخورید . > 

رساله افسیسیان باب ٥‏ آیيهةُ ١۸‏ دو مست شراب مشوبد کە در آن فجور است لکەاز 
روح پر شویدا. ے 

رسالهً رومیان باب ٠٤‏ آیه ٣۲٢‏ :ھ گوشت تخوردن و شراب ننوشیدن و غاری نکردنو 
کک باعث ابذاء با لمرشن ترادرتتاشل تنکوست >> 

ھ9٭ 

مسیحیان طوری بزیان مشروبات برخورده اد کەاز طرف مؤسسات تبلیغانی ٦ٴنپاگنابپای‏ 
بسیاری در نہی آن نشر داد شدہ منجمله عبلفین‌امریکائی عیسوی ہر تستان در ایر ان کابی ہنام< گفتار 
حکیمان> منتشر کرده |ند کە بیش از آنچه تصور شود مردم رااز خوردن مشروبہپانہی نموده و 
حتی اظہار عقیده کردەاند که استعمال مشروب کەه در دین مسیحی اجازه داده شدء باید حرامشود 
تا جامعه نحات بیدا گے 

در صفحه ۲۹۹ این کتاب میگوید : 

درپس ہر طبق این قاعدہ بر مسیحی واجتب است گه از استعمال شراتب دوری ہوده 
واز ھر چیزی صضتَه اسباب لفزش موؤمنین باشد خود داری کند و دیگران را از استعمال آتٹ 
ہی نمایه . ٭ 

ملاحظه فرمائید که عیسویان بعدإز ٢٣...‏ سال که اسلام فریاد حرامی مشروبات را 
زده است تازه ازراہ علم ہدی ٦‏ نہا برغورد نموده میخوإھند برامت خود حرام نماندوتازەکاریرا 
که اسلام کرده بکنند ولی موفق نەیشوند . 

در کتابہای نامبرده البته نتوانسته اند مزیت اسلام را دراین باره پوشیده دارند چنانکه 
در ھمان نثرےهٗ که قبلا نام بردیم میگکوید:ھ حنی قرآن نە تنہااز خوردن آن وم نمودہ بلکھ 
اجتناب از آنرا ھم لازم شمرده است و ٌئرا برادر قمار قرار دادە و اڑ عەل ھای زشٹ غڈیطظاك 
شمردہ است و تمام پیشوایان مسلءین در روی این حعکم تا |امروز باقی ہسثند و الہ فقط غخرید و 
فروش نر| بد میدائند بلکه درست کردن آنرا| ھم در شھر ھای مسلمین زغٹذاثت٭ال .> 

در کتاب نامبردہ نه تنہا مشروبہای الکلی مععولی را تقبیح کردہ بلکكه ٦‏ بجو یا فقاغ را 


۔۳٣٣۔-۔‎ 


ھرنوغ اقدامی از راہ فانون برای آن عملی کردند ولی چون انتا صحیح نداشثت و نقاچان در 
کشور رو بزیادی گذارد مجبور شدند قدغن را شکسته و آنرا دوبارہ آزاد کننە . 
چنانکە در صفح۰۰ ۲۹ درہارۂ تار بغچة عادت شرابخواری در عر بستان گفٹیم قبل ازاسلام 
این رسمزشت بین ایل عرب جاھلیت خیلی رسم بودو ہین آنپاانواع مسکرات ونوشابه ھای 
الکلی شیوع داشثت کە ھریك را بنامی میخواندند و ادبیات نان نز پر از اشعاری در مدح 
شرابخواری بود و خر مسکر را افتخاری میشردند و جزو آداب ضروری زندگی میدانسٹند . 
تا چند سال بعد از ظہور اسلام شراب جداً حرام نگردید فقط ازطرف پیغبر اسلاممفاسد 
آن ببيان میشد تا اینکه بنا برقول جماعتی از مفسران عدث از صحابه خدمت پیغمبر (ص) آمدند و 
گفتند پا رسول ال مارا در خمر فتوی کن . این آٴیە رسید : 
بسئلونث ع الخمر والمیسر قل فھ٭مااثم کببر و منافع للن‌اس واثمھماا کبر من نف٭ھما 
)۲٢٦-٢(‏ یعنی تر| از شراب و قعار میپرسند بگو کە در آنہا گناہ کہبر است ومنافعی برای 
مردمو گاہ آنہابزرگتر از نفعشان است )١(‏ . 


(١)‏ در ان آ ےه خداوند نوطدیح فرموده کہ ابىن حر امہا نفعم ھائی ھم رای مردم دارد 


چمجچجس٭ص+صٔکػحیٔنتی سو >٭ 


زیراتا نفع ندإشته باشد دنبال آن نمیروند و نفم آن ھمان تسلی ھای شیطانی و غمزدائی ھ ای 


موقتی [ندنٹ کی از نو شیدن شراب بید| ممشود ولی مفرماید کہ نان آنہا بالا نر از نفعفارگکے 


[ست . 

جن فکتە ار این ]بات مندرجست کە نشان میدھد گناہ خوردن مشروبات خیلی بیشنراز 
نفع آنہا است منحمله اینکه انم راننپاذکر کرد و نفع را جمع ؛ نكنةُ مز ور دلیل بر ابنست 
که برخی نفع ھا مسکنست در آن باشد ولی مسلما ائم بتمام معنی یعنی گا مل در آت 
ظسدمت . 


ڈینگن اینکه دنبال ام گببر را ذکر کردہ با اہنکە ندون کہیر ھم ام را باید گناہ 
بزرك مع نی کرد اس کین معنی انم رانشدد کردہ اشرتَح 

دبگر ابنکه در ھر دوجااول گا آنرافرءودە و عد نغم را . طنطاروی در تفسیرخود 
میگوید که مقصود از منافع سود ھائی است کہ اعراب در آن موقع از تجارت خمر میبردند و 
خداوند مفرھاید کیہ گنا خمر بالاثر از این سود عااست. این موضوغع زای عدۂ از مفسریونتن 
دیگر نیز ھست 

حسن بصری میگوید ھ٭من آ یه دابل عرم خمر میکند چر ا کک عد(وند در آن افظ ام 
کبیر را آوردہ و بشہادت قر آن که مبفرمامہ 

وقل انما حرم ربی الفراحش مهاظم .ہاوما بطن‌والائم والغی بغفیرالحق >معلوممیشود 
کک خداإوند هر گو نە امی را حرام گر وھ ا تق اععو متگوٰاف ک اول 31 ہی خمر در نازوولا 
تقربوا الصلوۃ وانتمسکاری> زسة گە دلالت ری مک رذ وعد ٢‏ پزبسئلو نعن‌الخمر> نارل 
شد که دلالت بر تحر یم مینمودو برای تاپ آن درسورۂ مائدہ زانما|اخمروالمسر والانصماب 


والازلام>نازل شد که تاکیدی برای تحریم ود 





۳٣٣ سى-‎ 


درصورتیکەدر کشورھایاسلامی تاو قتی 5ەلودہ بتمدن کثیف اروپائیھا نشدہ بود بساطشرابخواری 
در نور دید شدە و ابن غشیطان مخوف آٴنجاراھی نداشت . 

اسلام زودتر از همه پی برد که شیطان بطری چه زیانہپای بزرگی برای افراد وجامعه ھا 
داردو چه غخرابی در دنيیا تولید میکند باین لحاظ آنرا حرام کرو 

برای اینکە بطور دقیقتری نشان دھیم کە نہی اسلام تاچه حد مؤثراست راھہای جلو گیری 
اسلامی را ڈیلاً شرح میدھیم و ضمناً خوانند گان محترم را متوجه میسازیم که٭ اجرای این امور 
میتواند ریثه ابلیس می را ہر کند . 

١۔‏ نھی صریجی است که در قر آن مجید شدە و بمسلمانان أمر داده است که از غثراب 
و قمار دوری کنند چنانکه بعداًٗ شرح دادھ خوإھد شد . بعلاوە در سال سوم ھجرت شراب برای 
مسلمان حرام کرو سا 

٢۔‏ اخبار و احادیت بسيیاری کە درمنھت خمر و مسکر گفته شدەوھا بعدا برخغی از 
آنہا را یادآوری میکنیم موجب تنفر مسلمانان و انتباہ و گاھی نان گردیدہ . این |خبار حتی 
شرابرا بمقدار جزئی و برای دوا نیز جایز نمیشمارند . 

۳۔ شراب را نجس گردهە اند تا مسلمان از ان اجتناب کند و ھمین امر باعث دوری 
بیشتری گردد و اصولااز دخول مسکر در خانهُ مسلم مائم بعمل آید . 

٤‏ ۔اسلام خرید وفروش وھرنوع کسبی را که با مشروب تماس داشته باشد حراممیداند. 
وقتی که ھمه بدستور اسلام علاقمند بودە و ازاختیار این تجارتہپای حرام دوری گزینند وھنکامیمکه 
حعکوەٹہا و ذولتہا از آن جلو گیری کنند بپٹرین راء جلو گیری خواهد بود چنانکه در آخر کتابں 
خواھیم گفت . 

. ۔ حضرت رسول (ص) از حاضر شدن سر سفرۂ کَە در آن شراب نوشند نہی فرمودہ‎ ٥ 

٦۔‏ ديین اسلام امر دادہ که شارب خمر علاوه بر مجازات اخروی کھ البته دچار خواهھد 
شد در دنیاھم باید جزا داد شودو جزای آآن حد است یعنی باید اورا شلان زد . مشابەاین رسم 
اسلامی در برخی .0 ھایى متمدن اجرا شدەو شرابخواران را حبس میکنند . 

۷۔ نماز اسلامی بکی از بہترین وسائل جلو گیری از عادت مثروب است زیرا در قر آن 
مجید از نماز در حال مستۃ 


یىی ہی شدہ و میفرھاید ۰ 


ہا اھا الد ین ] منوالاتقر بوالصلوۃ واتم سکاری حتی تعاموا مارۃو لون 
۶۔٤١‏ > 

< ای کسانی کە ایمان آوردہ اید درحال مستی ہنماز نایستید تااینکهە بداندچەمیکوئید > 
واضح است که وقتی تمام مردم مسلمان باشنف و خود را موظف دائند که چند مرتبه در روز نماز 
بخوانندبلاشثك وقت و فرصت ایئر| نخواھند يیافت کے4 مشروئىبنوشند کھ اثر ]آن تا نماز دیگر 
باقی نمائكد . 

این ھم یکی از بہترین وسایل جلو گیری است . غیر از مقرراتی کە دین اسلام در .این 
بارہ وضم نمودھ ھیچ وسيله دیگر نمیتواند إز تعمیم استعمال مشروبسات جلاوگیری کند چنا:ےه 
بزر گترین مثل آنرا امریکا بما داد و سالہای چندی الکل جداً از طرف دولت قدغن کردید و 


۳٣ سم‎ 


را که شراب جہت او میبرند و ہر کس 5ه از شراب اعاشهەکند و بہول حاصله از آنرا بخوردھمه 
رالعنت کر دہ است . بازازایشان نقل شدەکه شارب غخمر داغل بہشت نخْواھد شد . ھ٥‏ گناھان 
رادر خانه نہاده وکلید آنر| در شرابخواری قرار دادەاند . شرابخوار مائند بت پرست|ست. شراب 
مجموء٥‏ گناھان اس ۔شہار -چیں اعت کہ ]کن بکی از آنہا در خانهای در آیدغرابغدەور گت 
نہذیرد : خیانت و دزدی و ٹرابخواری و زنا. هر که شراب میخورد تا چہل روز نمازش قبول 
نیست واگر ببمیردو در ٹثکەش چبزی از شراب باشد خداوند در دوزخ اورا از چرك 
ھسای زنان بد کار که سالہا دردیك جہنم جوشیدە؛ خواھد خورانید بطوری که رودەو پوست 
او بگدازد . 

از حضرتعلیع نقل میکنند: 2 شرابخوارچونبت پرست است . > چون از آنحضرت 
پرسیدندکه آ یا شرابخوردن بدتر است بازناو دزدی فرمود وقتیکه شرابخوار شراب نوشد زنا 
میکند و دزدی بجامیاوردو نفسی راکه خدا حرام کردە ەیکشد و نمازرا ترك ھیکند ۔ ٹشرابر| 
رای بدی آن بابید ترك کردنه برای خداوند.ے> 

حضرت باقر فرھود : وخداوند تمام ہدی ھارا در خانەُقرار داد که کلید٦نہپاشرابست‏ >> 


حضرت امام موسی(ع)فرھود : ڈھر کەاز شراب مسدت شود و بعد از آن تاچہرروز نمبردے 


نزد خدا چون بت پرست است .> 


ہے۔٣٣٣‎ 


آٹ باز نابستادند تا اینکه روزی در یك مہمانی که عبداارحمن بن عوف داده بود حاضران 
از آن خوردند . 

ھنکام نمازفرارسید عدۂ مست بودند ودر خواندن سورۂ باایہپاالکافرون اشتباھی کردند؛ 
1 نہی نماز در حال مستی نازل شد و چون این آیه نیز برای تحریم کافی نبود و برخی در غر 
موقم نماز غمر میخوردند و در نتیجه اتفاقات بدی ھم دراثر خوردن خکر بوقوع پیوست خداوند 
ر٥‏ و ۹۳ سورۂٴھائدم را فرستاد : 

اما الخمر والمبسر والانصاب و الار لام ر جس من عمل الشہطان فاجتبوہ 
لعلکم تذلحون . 

انما پرید الشیطان ان بوقع بینکم العداوۃ و البغضاء فی الخمر والمیسر 
و بعد کم عن ذ کر الله و عن اثصلوۃ فھل انتم منتھون )١(‏ 

یعنی ٠‏ و ھمانا که شراب و قمار و انصاب و ازلام( کە نوعی از قمار وتیراندازی برای 
ان ات ہلیدی است از عمل شیطان ؛ بس از آن دوری کنید باشد ک٭ رستگار شوید . 

ھمانا کهە شیطان میخواھد :ین شما دشمنی و عداوت بوسیله شراب وقمار بفکند و 
بدین وسیله شعارا از ذکر خدا و نماز باز دارد آیا از آلودهہ کردن خود باین پلیدی ہساز 
خواھید ایستاد ؛ > 

دراینکه خەراطلاق برھرنوع مسکری میشود حرفی نیست ولفت نویسان ومفسربن آنرا 
عو ضیح داد استنباط کردە اند که ھرمسکری را خداوند حرام کردهە است . 

إخباری زیاد نیزاز حضرت رسول (ص) وپیشوابان دین رسیدەکهە مقصود از خەررا وضیح 
داده اند چنانکه حضرت پیغمبر میفرھاید:و کل مسکر حرام اولە وآخرہ >> ھر مسکری حراماست 
اولش و آخرش و بعداً توضح میدھند که ٦نچه‏ مسکر از غرھاوانگور و ھویز و عسل وارزن 
و جو و گندم است حرام است و باز فرمود که هر آسامیدنی که عاقبتش چون عساقبت خەر بود 
حرام است . 

ازحضرٹرسول باز رسيیدە که فرمود نخستین چیزی را که خداوند وس از عبادت بنہا 
برمن آہی کرت آ٘شامیدن شراب و منازعة با مردم بود . باز فرمود کہ غداوت مسکیو 7ٴَشقامدۂ 


ئن و ساقی وفروشندهہ و‌ خر بردار و‌ فشار نفہ و "ین کک امر ہفشار آن بد شد و حامل آن و کسی 


2تت تسس ص2١۷‏ گ'مصصصص۸ص0۸ نووا سیھ کھسھنسی سچجاوجی یس یھ 








١۔‏ در این 7آ یات آنچه لازم بوده دربارۂ بدی مشروبات گفتہ شدہ و جامعتربن بیان در 
زیانہای ٦‏ نہا است . 

بعلاوە بطوریکە در تفسیر ابوالفتوح رازی ( جلد دوم صفحه ٦۲١۹‏ چاپ اول ) مینویسد 
چہار دلیل بر حرمت آن ھست پکی اینکه آنرا رجس نامیدہ که بمعنی بت و ہلیدی ونجاستاست 
ک ھسکی حرآمند . 

دیگر اینکە بعنوان عملشیطاناسم برده شدہ و کار شیطان و متابمتازامرویحراماست . 
دیگر فاجتبوە یعنی از آن اجتناب کنید امر باحترازو دوری از آنست و دیگر لملکم تفلحون 


یعنی بواسطه این دوری باشد کە از رستگاری برخوردار شوید . 


۰١۷ 


دار کسی دیگر است و مانسبت بان ھمان وظیفةً را داریم کە ژعیتث دیگزی ء یعنی باید منتہای 
مراعاثی که در اب باره نسبت بدیگران میکنیم در بارۂ بدن خود انجام دھیم روی ھمین 
اصلاست کە محازاتانتحار مثل قتل بلکكه بدتر است : تمام فیلسوفان جپھپاٹت میگوبند کهھ اگر 
انتحار طوری بود که در اثر آن شخص نەیمرد قواین بابستی ھرتکب آن راہمركمحکومنماید ! 

علمای روحی میگویند که انتحار کنند گان در عالم برزخ تا روز قیامت در تاریکی‌مخغوف 
و دھشتناك و عذاب دردناکی ھستند که دائم نان را شکنجه میدھد؛ ھمیثه صدا ھایى‌مهیبی‌مانند 
صدای توپ و ھفتتبر میشنوند و نیتوانئند خود را از آن خلاص کنند : 

بزررگان إخلافی جہان ھمگی متفقالرای انتحار را دلیل پستی و دنائت و لامتو نداشتن 
صبر و ایستادگی در برابر مشکلات وضعف نفس میشمارندہ ادیان آن را گناہ بزركحساب‌میکنند 
و در دبن مسیحی برای |نتحار کنند گان تشریفات دفن مذھبسی انجام نیدھند. دین اسلام محازات 
انتحار را بالاتر از قتل دانسته است . 

اینہمھ نہی کھ در بارۂانتحار رسیدەو مجازاتھائی كکه یت ہمر کب آن مقرر داشتەاند 
نشان میدھد کەمسؤلیت مادر مقا بل جسم خود ماھم گشں ار منگو لیت عَاتيَرمقابل ذبگران سس ما 
نه فقط در بارۂ انتحار چنين مسئولم بلکه در برابر آزار خود حتی کوچکترین آزاری باشد 
مسثولہت داریم و 2 مورد مواخذۂ واقع خواھیم مك 

در دستورات را راست ٭یفرھابد : ز اذیت گردن بخود آزار است؛ خود آزاری حکم 
مردم آزاری راداردے سر سوزنی بخودزدن ولطهه واردآوردن بخود بہروسیله باشد؛ بہرنحو 
که باشد خود آزاری است ھر چند این اذیت بصورت بد خلقی باتغیر وغضب باغصه زیادباشد. 

این جملات بخوبی موضوعرا روشن س انتا و چا میفہماند کەھر گو:ہ اذیتی که بخود وارد 
آوریم مثل اذیتی است که ہدیگری کردەایم. 

بسيار خوب!حالاکه چنبن است خوب در نظر بگیرید کە استعمال نوشابه الکلی کە بدون 
تردید بانواع وسائل بانسان ضرر میزند و از راہ جسم ء روح اخلاؾ,اقتصادو ھزار طریق دیگر 
انسان را آرار میدھد چەمسئولیت بزر گی دارد . 

امن نکكته را تاکاون کسی ہاین طریق بِان نکردہ و نمی دانستند کھ خوردن مشروبعلاوہ 
برگناہ مردم آزاری گنا خود آزاری ھم دارد و چە گناہ بزرگی ھم دارد کەپس ازخواندن ا بن 
فصل و دانستن لطمهھای مشروب ببدن انسان عوَاَتت گان عزیز إ|ھمبت آنرا درممسا بناد۔۔ 

بناہراین کسانی که مشروب میخورند و بافکر کوچك و منطق غلط خود میگویند : (آقا 
من بکسی چه کار دارم ؛ میخواھم در این دنیادوروز خوش باثم بدنم ھم از بین میرود زود 
ٹر ھم میمیرم ععمرم ػم میشود؛ در رنج ھم میافتم بکسی چهھ ؛ اختیار خغودراکە دارم. میل‌دارمچند 
روزی در این جہان خوش باشم و کسی حق مزاحمت بمن ندارد ؛>منطق بسیارغلطی دارند ؛آزادی 
مطلق در جہان وجود نداردء آزادی باینطریق کە ٦ن‏ مشرو بخوار گت > نیست و خیالی واھی 
ا[ست ء انسان برای انجام وظیفه معین ہاین جہان آمدەو برای ھوی وھوس ليیسآمدەو 
اگر (عظه4 از این وظیف غافل شود و اند کی از آٹت تعلف کند لطمهً خواهھد غورد کک موجتب 


عبرت سایرین خواهد شد . 


ف9ِصلى سو 1 
زیانھای الکل 


قبل از اینکە چیزی در بارهۂُ زبانھای الکل بگویم شرح مختصری از 
شر (|بسہاست بزرگتربن دائرةۃالمعارف فرانسه (١)ترجہە‏ میکنم. در این شرح نامعدۂ 
زبادی‌از دکتران‌مشہور جہان کە در بارۂ شرابتحقیقات کردہ وبالاغرہ 
متقاعد شدہاند کہ سماست و تولید مسمومبت تند در بدن مبکند ذاکر شدہ:ڈامروزہ یش ازھمثه 
اھەیت قدغن اگید در این بارہ احساس میگردد تجربیات لاسک سے لانسرو _ موته- مانبان ۔_- 
کار ہانتز - پار کس - آنستی ۔دوہرہ ۔ وبا كڈریشار دسن _ بکنیل ۔۔ رز-شولینوس ۔ ہو ئر۔- بیئز- 
پیٹرز نشان دادہ کە الکل اتیلیث برای بدن انسان سم است و استعمال مقدار زبیاد آن مسمومیت 
شدید تولیدمیکند و استعمال عادتی وتدربجی ۲نہم که روزبروز کشش پید| کرد زیاد میشود موجب 
دائم إلخەری سخت شدہ و بالاخرہ ہمر گگ مننہی خواہدگردید. ‏ 
زبان لکل راچنانکه بعدھا خواھید دید بابد چندان نوع لبقه بنسدی 
خود آزاری نمودہ و آھءیت استعمال ا:ن‌سم مہلكک‌ر ا نسبت بہر یك از جنبەھامورد بررسی 
مردم]زاری ‏ قرار داد . امااگر بانظر دقت و موثکافی ہنگریم بطور کلی میتوان 
مفاسد ھمسکرات رابدونوعغ محدود کرد : 
اول خود آزاری دوم مردم آزاری۔راجع بزیان مردم آزاری چندان توضیحی لازم نیست 
7 ھر کسی میداند کە اولادر نتيِجه استعمال مشروبھای الکلی چھ زیانہائی از طرف خورندۂ آن 
ہەردم (حانوادہ نزدیکان_دوستانومماثرن ۔جامعه۔-وطن کشور)خواھد رسیدچنانکكه ہتفصیل 
از آظر را عوامه ػکافت و ثانیاان را نیز محتناج بتکرار نمیدانم 5ه مفاسد مردم آزاری 
و مجارانی راکە خداوند در حق مردم آزار قائل شدہ شرح دھم و هەین کافیست بگویم کە در 
روز جزخداوند مسکنست از حق الل بەنی گ۔اھی که بین‌او و بندہ است بگذرد ولی از حقالناس 
که ھثاتن مردم آزاری باشد ٹیگذردمگر ابنکكکه طرف از شخص راضی شود . 
برای مردم آزاری ؛ دین ما و ھردینی کە از طرف خدا رسیدہ ء حتی دستورھای اغلاقی 
فیلسوفان جہان اٴنقدر بدی و مجازات ذ کر نمودہ کہ تکرار ٦‏ نہا توضیح واضحات است . 
اما در بارۂ خود آزاری گمتر شنبدەاید. یکی از نکات بزرك حیاتی اینست کە این جسم و 


بدن کە ما داریم و‌ خویشٹن را صاحب آن میدانیم از آن مابدست ء صاحب کس دیگری‌است +اختیار 
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سے ۳۰۹ سے 


کشیدمیشود:؛ بانسان جلوء میدھد کھظاھرات شیاطین تار یکی لذہذتر إزنور راەحقیقت است؛ایئست 
که عدۂٴگثبری را از جادۂ راست منحرفمیسازد. 

غولانی که بشر را ابنطور ازراہ تکامل منحرف مبسازند بسیارند و تنظاھر مختلف و شکل 
ھای کو نا کو ى دارند ولی یك نوع وبکدسته از ٦آ‏ نہا اث ک4ا :ئیٹن ازھمەدر گمراھی بشرمیکوشد 
یش از ھمه ظاھر فریبندہ دارد بیش از ھمه بدبخت میکند و بالاغرە او را صدھا سالو ھزارھا 
فرسنك از سر منزل مقصود دور میسازد.آری !؛ ہبزر گتران سنك رام تکاعل الکل است . 
میدانید چرا؟ رای اینکە الکل بپتربن اسلعه وخدمتکار نست(رجسمن ء۔ثالشیطان)و شہطان 
دشےن آدمی است وھیخواهد او ر1 او :خاووس گر ذاتھ 

ابِن اسلاحةهً مخوف چه بساکسانیراکه سالہا درراە طی طربق کر دەاند جانت ہدبختی و دہار 

نادانی کشبدم است ؛ چند ھزار بثشر بیچارەراگمراه نمودھ چند میلیارد کسان را بغلط انداخته 
و غافل کردہ ہت 

حقدر ا ُخاص که غیر در ھدات بودەو بالاخرہهہ فر یبس شبطانرا خوردەاند .و اھکاتتے 
شیخ صنعان را شلیدەاند . این مرد زاھد و عابد ہنجاہ سال تمام بعبادت خفا سربسرد عمل صااح 
انجام داد مربدان سیار پیداکردو بہتران مقندا ود تااینکه شبى خواىىی دبد و چون ازخواب 
برخاست ھوس رفتن بروم کرد در ٦نحاگرفتار‏ دختری غشد و این دخٹر ىه حذه دینی واھمیت 
شیخ را میدانست برای تبلیخغ عقیدۂ فاسد خویش خواست او رااز راءمنحرف کردہ بجانب مسلك 
خود بکشاند ولی هر جه کرد شیخ حاضر نشدتا ابنكکه بالاحرہ باو پیشُنہاد کرد کػه جای 
اہنکار شراب بنوشد . 

شیخ حاضر شد ونوشید و بمحض ایٹکه ٦ب‏ ٦ش‏ از گلوبش پائین رفت؛ مراتس دینی خود 
رافراموش کرد ھرچھ دردل داشثت از بادش رفت . بت پرست شدء خرفە٭ را اتشزد. جەچیزی 
میتواند این عمل را انجام دھد جز الکل ؟ 

بس کسان کز غمر ترك دین کند یشکی امالخبائت ابن کند ؛ 

۱ھ الضا؟ء ہبراستی بہتران نامیست کهە بالکل دادەاند و ابن نام رازندەه اختراع 
00109 امروز نیست بلکه تمام بزر گان و فیل-وفان و مفکر بن ‌عالماز آنروزی 
ک در بدی شراب سخن گفت٭ 1ند ان اسم را مخصوص آن کر دمانہ . 

حضرت باقر (ع)فرمودہ کە<تمام بد یہا را در خان نہادەاند و کلیدآنخانەشراست > 

چهھ بسا کسانی کە فرشته ہودند و از نوشیدن الکل داوشدند . چقدر شنبدہ اید اشخاصی ک4 
پیش شما و نزد ہءه کس بنبیکی و صلاح مشہور بودند دست بکارھای زشتی زدندکەه خود آنہاھم 
پس از ھوشیاری از آن شرمگین‌شدند . 

چقدر ةانلہارو نامو سبہا و فجایم بدست شرا,خوارانی اجام شدە.کە در زندگانی عادی 
مردمی غوب و صالح ومشہور بودەائه . 

طبق آماری که در دنیاضبط گردیدہ نود در صد جنایتہا وگناھان مختلفرا شرابخواران 
إنجام دادەاند ٢٦یا‏ این برای بدی الکل کافی نیست ؟ 

شخصی که لکل مینوشد باید تن بارتکاب ھر نوع فجایعیکە در خیال اوھم نەیگنجیدہبدھد 


[صصحص۸م. ۔۔۔ 


آری مشرو بخوار خودرا علاوہ برھمردم میازارد بعلاوہ مس5 


نست در |پر افراط مشذروب 
سکته کند ا عمر 


ش کوتاء شودو دچار انواع ناخوشیپائی شود کە ہرگ منتہی گرددہ بنابر این 
آیا نباید گفت کہ در اپن مورد این مرد نادان و جسور انتحار کردہ وخودراہدست خویش بہلا کت 
انداخته و کشته است ٢‏ 7 بانابد مجازات انتحار کنندہ در بارۂ او مقرر شود ؟ ٦٢یا‏ اید گفت کەاز 


قانون خدائی تخلف کرد 


ولانلڈوا باہد کم ای التھلک(خود را بدست خویش درھلا کت میندازید .) 
برای اینکه بتوان بہترحق مطلاے را اداکرد زیانہپای الکل را ابتدا, 
قسیم ہندی پنج قسمت مہم واساسی تقسیم کردەایم کہ قانت از زیان ھاى دینی ‏ 
روحانیجسمانی؛ | خلاقی اجتماعی باشد و ھر بك رادرمقام غود بطور 

جامع و مفصل شرح دادعایم. 
زیانہای اجتماعی راز بط 


ملی عت 


بقانی چٹد از قبیل زیان نسلیء خانواد گی اقتصادعءومی؛ مالی, 
ی قسەت نەودہایم و ھءەراشرح دادەایم . 

رویہمرفنه طوری این تقسیم را بجا آوردە و مطلے را بیان ساغتەایم که خوائندہ ہا 
آسانی و میل بتوانداز ان استفادہ کند و آنجە رالازمه این موضوعست از کان بدست نا 


وشاید بتوان ادعا کرد که کءتر کتاہی در این بارہ اینگونه حق مطلے را ادا کرد است. 
الف - رر بہانھای صینی 


تمام موجودات عالم رو بتکامل مبروند و خواہ ناخواه بر اھی می 


وردو 


سنلذر اہتکامل 


میشوند که ھمه چیز و ھمه 5س بابد آنحا رود ت۱ ان راہ ھ.مان مبدایست 
کک موجودات از ا‌ڑےحا صادر شدهہ و باید یك دورہ سیر جہانی انجام 
دادہ وظیفه خویش زا |داکنند و بسوی مطلوب خود بروند . ناموس آرقئی جہانھمینستو رون 
از ابن زست . خوشیختی در سیر طبیعی اىن راھست و بین و حبرانی در منعحرف شدتن از 
آن راھست . 


فکر کنید کہ در بیابانی تاریيك و مخوف راہ روشن و واضحی باشدکه قافله را بسر منزل 
مقصود برساند . کسانی کہ در سر این راہ حر کت میکنند از اضطراب و غمو بدابختسی بر کنارند 
اما آنپائی کە از راہ منحرف شدہ وارد بیاہان میشوند دچار سر گردانی و حیرانی خواھند شد و 
کے بالاخرہ بابد بسر جاده اصلىی باز گروئد ولی مدتی گر فتار بنجە حرمانھہستند . اینست وضعبِت 
منحرف شد گان از را 

حوب ! حالا فکر میکنید کە چگونە بشر که دارای عقل سلیم است این راہ روشن رارھا 
کرد عود را بدست بیابان میسپرد . دوچیز است که او را بابِن عمل وادار میسازد . پکی غولان 
و شیاطینی که در تاریکی ھای بیابان شمم ھای رنگارنك ہدست گرفته مردم خام را بسوی حود 
میخو |نند و چون آٴنہارا ماحرف کردند ببد بعتی دچارشان ساخته خود فرارمیکنند . 

علت دیگر در درون خود گمشد گان است کەنفس گول شیاطین بیرونیرا میخورد؛ چشم 


مقل کور میشود چشم دل و چشم ظاھر از زور و حقیقت راہ مستقیم میبنددو بسوی راہ سج 


سے مر می 


سودمند مائند ٹیروشر بت حرام نشدہ |إست ؟ پس البته خداوند درابن کار مصلحت بندہ را مید|نسته 
استو نہی او برای خغوشبخت کردن زندگی بند گان خود وی میباشد .آن بندۂ که صریحا باامر 
خد| مخالفت مییکند ؛ نفع خود ر| زیر ہا میزندہ و میدائد کھه این عمل ہرخلاف مصالح او است و باز 

میکند تاچه حد در مقام حقیقتمسٹئول وگناھکار ا(ٰست . 
برای بدی شراب ھمین بس کە بگوئیم شرابخوار خدا را فراموش میکند چنانگه حضرت 


امیر (غ)فرمودہ:2شرابخوار را ساعتی اإست که در آن ساعت خد| رانشناسد.٭ _ 
-٢‏ زیانھای روحائی 
مايه امتیاز انسان برحیوانات چیست و چهھ چیز سببشدہ که ما خودرا 
شرافت آدەمی اشرف مخلوقات نامیدەایم : اگر موجب فغر ھین دست و پاو چشم و 
گوش باشد که ھرحیوانی آنرا دارد و برخی حیوانات بہتر از مسا 
دارند . فیل دست وپایش بزرگٹر ؛ کر کس چشمش تیز تر و طاوس شکلش بسی زیبانراز ما|ست. 
آنچه مايهً امتیاز حقیقی انسان است عقل و آدمیت او است . بااین نیو تو (ئكتكة ک4 ہر 
حیوانات خیلی نوز کن وقویٹر إ|ز خود چیرەٴ شود عوامل طبیعی را برای استفادهخویبش استخدام 
ساب مشگلات کی راحلکندء روح خود را ترقی دھد : مقام معنوی خود زا بالاہردو گاہ چناتكت 
بالابرد کھ از فرشتگان ہرترشود . پس عق‌ل وروح است کە باآن میتوان کسی را انسان نامیدو فاقد 
آن یاحبوان ناطق است و یانقش دبوار : 
اگر ٦دمی‏ بچشماستوز بان و گوشو بینی چه میان نقش دیوار ومیان آدمیت؟ 
غوب ا چیزی که سببانحطاط این مابه الامتیاز دمی‌شدہ یعنی چیزی کهە انسان را حبوان 
سازد ] باشایسته نیست مورد تآنفر و دقتی ذ راز ار کر ؟ 
سکنفر میخواره مست بنگرید ء قیافهاو و حرکاتشرا در نظر گیرید ء ببینیدچگو نە کلمات 
لو از دھانش خارج میشود ؛ چھ حرکاتی انجام میدھد که ھوشیاران را بخندہ یا گریە میاورد 
ابنست نتیجه آن ٦ٗبیکە‏ اروپائیان < ٦ب‏ حیوان یاادووی> مینامند ٠‏ این آ بست کە بجای حیوان 
حیوانی تولید میکند . یکی‌از شعرای معاصر خوب گفته : ۱ 
راست گفتندکه ٦ب‏ حیوانست شراب زانکە من‌جامی از آن‌خوردموحیو|نم کرد 
مین غاصیت عقل زدائی کە مردم غام و لاابالی در مدحآن میگویند 
مایع عقلز دا وسخن برخی شعرا را برای مسکین وجدان گناھکار خود تکرار میکنند 
بزرگٹرین بلای انسانیت است . 
خداوند عقلرا ہما دادہ تامیزاِن تشخبص ہبدی و خو بی باشد ء تا مایيه امتنیاز ما از حیوان و 
موجتب تشخیص درجات برتری مااز یکدیگر گردد. آن آبیکهە این نعمت را بزداید چھ زشت 
آیست و چه بدشرایست . ۱ 
غیر |ز مستی کھ خود نوعی جنون است وبعد مورد دقت ماقرار میگیرد 
جنون خمری وغیر إز ھذیان‌ھا و حر کات خارح از انسانیت ک4 از شخص الکلی 


صادر میشود جنون غمری بتمام معنی و تحت کاملترین شرابطآن نتیجه 
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و از انجام ھیچکاری ھرچند زشت و مخوف باشد معاف نیمائد . 
کسانیکهە الکل ر١‏ گناہ کوچکی میشمارند علاومبرمسئولیتی کە در اثر خودآزاری و مردم 
آزاری بعلت نوشیدن خود الک لمتوجه ٦‏ نہا میشودفکر کنند که ہارسنگین‌مسؤ لیت یعنی کوہ گناھانی 
که متعاقب این عمل | ست بردوش ٦‏ نہا است . تعجبی نیست که چرا الکل اینگونه لجام انسانیت 
را پارە میکند و زمام راازکف رھا میسازد چراکە نگاھدارندۂ انسان ازبدیہاو پند دھندۂآدمی 
کی عقل است و دیگر وجدان اخلاقی گم پیش از انجام عمل بدو در حین ارتکابآنو بس از 
آن آدمی را پند میدھد : باز میدارد ء پشیمیان میسازد اما الکل تماماینہارازائل مینکند ومیخوا باند 
یع ذڈاندموفظگاشر میبرد ؛ وجدان را خفه میکند . وقتی کە این پاسبانہا خفتند دزدھاجان میگیر ند 
ودر عمل خود آزاد میشوند . نفس؟!کە دالئم در پی شرارت است ولی درزنجیر عقل ووجدان سر 
میبرد آزاد میشود و ھرچهھ بخوا|هد مبکند . 
مثال کسانی کە فکرشان در ھوشیاری از بدی دور بودہ و بعد إز سر مستی چون دیوی 
شدەاند بسپار است . یکی از داستان ھاى معروف آن که قر نہا است بین‌ملل مشہور است حکابت 
جوانی است کە |بلیس را بخواب‌می بیند وباوتکلیف کشتن بدروزدن خواھرش را میکند. این داستان 
را مرحوم جلالالءمالك بشعر در آوردە است . 


| ہلیس شبی رفت بہبالینں جوانی 
گفتاکە منم مرك اگرخواھی زینہار 
یا آن پدرپیر خودت را بکشی زار 
یاغود زمی ناب بنوشی دوسه ساغر 
لرزید از این بیم جوان برخودوجاداشت 
گفتا نکنم باپدر و خواھرم این کار 


جامی دوسەمیخوردوچوشدچیرہ زمستی 


آراسته ہا شکل مہیبی سر و بر را 
باید بگزینی تویکی زین‌سه خطررا 


با بشکنی ازخواھر خودسینه وسررا 


تا آنکه بہوشم ز ھلاك تو نظر را 
گن مرك فند لرزہ بترت ضیغم نررا 
لیکن ہمی ازخویش کم دقع ضرر را 
ھمخواھر خود رازدوھم گشثت پدر را 


ایکاش شود خغشے بن تاكو خداوند زین مایيه شر حفظ کند نوع بثر را 
داستان شیخ صنعان ھم از این قبیل است . بعلاوه در زند گی ھای امروزیھم گاہ بکسانی 
برمیخوریم کە فکر انجام کاربد بآ نپا ابدأنمیرفتهہ اما در تحت امر شیطان بطری از ھیچءمل‌زشتی 
خود داری نکر دەائد . جزامالخبائچهھ نامی بر آن میتوان گذارد ؛ 
بااینکكه انسان شرابرا برای بدیہپای آنباید ترك گند چنا ںکه حضرت 
مخالفت امر امیر میفرماید : زشرابرابرای بدی آن ترك کید نه برای خدا > اما 
ھیچ عاقلی نمیتواند قبول کند که بس از دستور صریح خداوند ء پس‌از 
مجازاتہائی که در این را معین شدەه و بعد إز |وامری کھ ہی نفع اون بشر نادان ‌است گوش ندادن 
باون دستورھا و اطاعت از نفس تاچه حد گناہ بشمار میرود و در مفام حقیقت چەمسئو لیتی دارد . 
مسلمانی کهە بعد از این ہمه تاکید و تصربح باز مخالفت امر خدائی کرد ٦‏ ٴیاسزاوار سخت 
ترین عقوبت نیست ؟ در اینجا نکتهُ میگویم و تمنادارم غوب در بارۂآن فکرکنید : فکر کنید کہ 
آ گن شراب خوب بود و خوردن آن سودی داشت دین ماچه دشمنی باامت خوددارد که آنرا حرام 
کردہ است چرا چیڑھای خوب جہان را ھیچکدام حرام نکردہ ؟ چرا انواع خر بتہا و مایعات 
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بدن خود میکند و می بندارد حشراتی روی پوستش راەمیرودو آنهارا میراند و چون نیتوائد 
رفعشان کند عصبانی میشود : 
مستی مراتبی دارد و‌ درجات آآنھر بت نمو نه از اقسام جنون (ٰاست٠‏ 


مستی طبق آماری ک_٭ از کتب علمی 


بدست آآمدہ مستسی را بسه طبقہه 
تقسیم کردەاند : 

اول وھهلهآن تانری جزئی است کە در اثر استعمال خیلی کم شراب جزئی فعالیتی مضر و 
(فراطی در بدن پیدا میشودکە ظاھراً شبربن است ولی در اعصاب اثر زباد ھیکند . اگرپشت بند 
آن گیلاس دیگری خوردەنشود أاثر نزودی زائلمیگردد ٰ 

وھلهٔ انی فعالیت زیاد و تحریے افراطی است که علامت مشخص آن بوجود آمدت 
خوشحالی یاغم بی جہتواغراؾآھمیز ؛ تلوتلو خوردن ؛ بیقاعد گی در حر کت؛ افکار وغیالات واھیو 
مندی و ہی نظمی حرکات تنفس(م8[00606پ(1[)ءضر بان تند قلب ؛ بزرك شدن مردمك چشم ؛ ا۔ساع 
رگہای بدن؛ قی و استفراغ وکمد شدن زبان و ىی‌نظمی سخن میگردد . 

وهھلهً ثالت حالت ضعف و مبل بخواب است ؛ اعضای سفلی سست وفلجمیگرددءفکر توقف 
بید | میکند ؛ احساس کم میشودء سردرد و خمار سختی حادت میشود+؛وزوزدرگوش پبدامیشثود و 
بالاخغرە ھوشیاری بکلی زائلشدہ بحالت خواب میافتد . 

این حالت اولین نتیجه سوع و اولین پاداش فوری خوردن مشروب است کھ اگر انسان 
یکر تبه ھم خورد از لطهةٌ آن معاف نیست وھمان حالنست کەسعدی شرحمیدھد: رشب شراب نیرزد 
ببامداد خمار > ابن وضم را در لغفت فرانسوی]٣00زز‏ -<حم٣]‏ منی مست مردہ مینآمند. 

رنك صورت در ابن حال قرھمز]آبی رنث يانبرە و باپریدہ مانند میت است:حرارت بدن ک4 
قبلا بطور افراطی زیادشدم :ود در این موقع بعلتعکس العمل طہبعی خبلی پائین تراز معمول شدہ 
و ضربان قلب نیز گند مسگردد ہوست ہکلی یحس شدەو عرق سردی روی بدن مینشیند ؛ ق ا4 
مست حالت کسی را داردکە سکته کردہ وہدنش بلااختیار آلودہ بنجاسات مختلف میگر دد. گاھی در 
اثر مستی دردھایى موقتی سختی دردستگاہ گوارش بیدا میغود ہنام مزر[ا3م٥ ١٥٥۵۷‏ 688۲ء 
بعلاوہ یرقان و دردکبد و آلبومی نری نز بوجود مباورد . جز در موارد مسمومہت زباد با 
سرمای سخت (مژل مستہائی که ہا در کوچ میافتند ) کسی در اثر مستی نەیمیرد ام | گرعلل 
فون موجتب مرك گردد از جسداو چنین معلوم میشود که مقدار زبادی خون سباەوارد سر شدەکھ 
زہتدا تولید انقباض شریان 6|[م[ )٣ج‏ ٥ز00۲60]]‏ و بعد تولید کم خونی و بالاخرہ توقف 
خرن میذماید . 

مایعات و بخاراتی کھ بے الکن نت فْرر گپا وارد شدہ رنهُ جریان خون‌رامنقطع 
و :ہلاصله دار میکند و‌ خون لت لۓه میشود . 

ور فتةھ: افشی درجڈ از دبوانگی است و حالات مشروحه نسبت بمقدار الکل استعمال 
شد لبت بجنس (زن وھمرد) سٹ ؛ آب وھواء فصل ء حرارت و استعمال سایر محذرھا 


قشرق میکند . 
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محتوم خمر (است . 
گاستون دورویل در کتاب اسرار طول عەرمیگوید : وصدماتالکل م:حصر ببدن نیست بلکه 
مراکز اندبثهە و فکرراھم سخت صدهھه میزند چنانكه تعداد دیوانگان در سال ١۸٦۰‏ فقطچہاردہ 
ھزارو در سال ۱۹۱۰ ففتاد ھزار نفربودہ است . دکٹر پار کر |مریکائی مبگوید ک٭ نمی از 
حوادت جنون در اثر مشروبات است۔ 
دکٹر ھو نز درائر :حقیقات زیاد در یکی از ممالك امریکای شمالی(ماشاچوستز) نتیجھ 
گر فۃ* کک آنجاھم نصف جنونھا جنون غخمری است . 
در اثر حققات اطماء در فرانسه معلوم شدهہ دو یبست هھزار نفر محنون خمری در آٹتك 
کثشور است . بعقیدۂ میرمان ((8 1۲۲0 ]1۷ :اصدم جنون ھامستقیا از الکل است و بعقیدہ شمیدت 
+۶ 2517ء مذاطقی که الکل زیاد اسعمال میشود جنون سه براہریشتر از مناطقی است کەاستعمال 
الکل در آ٦نحاکمست‏ : 
درا لان ۶٢‏ رت شغدہ کھ قریت ۹٥‏ در صد محنُون ھا سنا و‌ مس مستقہما دروا ز خمر 
هھستند . چجند نفر از اطبای مشہور فرانسه در اثر تحقیقانی که حا آوردہ رودَند ثابت گردئد ک 
تعداد دہوانگان در دبا سال بسال بروضم مخوفی زباد میشود و حتی اگر وضعیت باین‌تر تیب ادامه 
بیدا کند طولی کہ و جنون عمومیت بیدا میکند ۱ 
العه علت آن تعمیم غمر در دنا استو اگر جلوگیسری نشود این غطسر را 
خواهد داشثت٠‏ ۱ 
رو انگی کم تو اثر الکل پدید میآید درجات مختلفی دارد ولی بالاخغرہ شخص مشروب 
خوار در آجحر کی خود تمام معنی دیوانە خواھهد بود: کیٹزرین درجاتاینجنون ھذبان‌وحر کات 
خغارج از رویە و بس از آن مراتب مختلف مستی و بعد از آن عین جنون است کە میخواران را ب* 
تیمارستان دسکشائند . 
اب نکی از مطبوعات فرانسه(آلماناھاشثت)مینو بسد بیش از ثلاث سا گنین ٹیمار ستانہا 
محنون الکلی ھےنند در صورتیكکه عدہ زیادی از اەن محنو نہا در جامعه آزادئند ۱ 
لوق ری گه در اثر حملهً تدریجی الکل در مغز ا ساٹ حادث مسگردد شخصر‌| از 
حالت انسانی خارج میکند و بعلاوە مزاج و کارھای عادی بدنش را نیز مختل نمەودہ واین‌اختلال نیز 
در تشدید جنونش مؤثر میشود . 
در اثر این دیوانگی ؛ الکلی در کارھاو سخنہپایش اشتباہمیکشد و قول درست از او 
شنیده نەیشود؛ ہمردم بد ین میگردد؛ دنیا در نظرش ٹیر وتار میگردد ؛ حافظ٭اش لط.ەمی بیندو 
وقایع رافراموش میکند و دبکر (شخاص را نمیناسد ء اغلب رویاھای دروغین در نظرش مجسم 
میشودو می بندارد کەحیوا نات یا کسانی ہاو حمله میگکنند ؛ در عالم خیال و گاھی ہا حر کات شدید 
بمدافعه میپردازد و ہی سبب باشخاس بیگناہ که در نظرش دشمن جلوء گر میشوند حمله مینماید . 
گاھی خود را حا کم و رر ممداند و حکم محازات |اخاص را صادر کردہ و بعد خوددر مقام 
مجازانشان برمیآیدو گاھی نیز بخانوادۂ خویش ظنین شده تصورمیکند سم داخل غذایش کردەاند ۰ 


دذر اثر | نقباضہائی ک الکل در ہوست و جلدو اعصاب او بدید]وردہ حسمور موری در 
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محر کین ذوق آدمی برایکارں؛ وجدان خانواد گی ا[ست یعنی ادارہ گکردن خاندان و گذران معاش 
بہترین موجبات ترغیت شخص در انجام وظیفه میباغد . مرد الکلی از خانوادہ بیزار است ؛ دالئلم 
بفکر رفتن بخرابات یعنی دکان مشروب فروشی است. دربارۂاھل و عیالجز تندی کر دنو کتك٭“زدن 
چیزی انجام نمیدھد ء بااینحال معلومست کەعشق او بکار تاچەحد ترغیب میشود . 
اگر ھم جز می علاقةٌ بانجام وظیفه در وی ہماند برای بدست آوردن بشیزی است کەدر راہ 
(لکل مصرف شود . 
علاوه براینہا الکل ذوق وھنر راإز شخص دور میٗند زیرااین خواص مربوطبعقل و 
ھوش است و الکل ٦نہارا‏ میزداید . الکل دست را ہم کند و مرتعش و لرزان میسازد و تمام 
کارھائی ک٭ بادست انجام میگیردکند میشود یا بکلی از ین مبرود .الکل دشمن صنایع مسدتظر فهھ 
و ھنرھای زیبااست . 
وقتی آدمی در پیش خود فکرکند و کمی اندیشه را از ظواھر حیات 
مقصو در ند گی دور ساخته در این موضوع باريك شود که آ پا برای چھ بدنیا آمدەو 
چەہ وظیفة در این جہان بعہدۂ او گذاردہ شدہ و عاقبت زندگیش چون 
خواھد بود این خوراکی کەه میخورد و بستری کهھ شبہا برویآن میخوإھدیاکارھائی کە برای |دامة 
حیات انجام میدھد چیستند و ]آ یا کی برای خاطر اینہا درست شدہ یا اینہا برایزند گی درست 
شدھ وقتی بانظر دقیق و موشکاف وارد این اندیشه شدەو کی فکر گند چبز ھای بزر گی براو 
مکشوف میگردد .میفہمد که مقصود خداوند از خلقت بشر این نیست که صبح و شام بفکر خوردنو 
خوابیدن باشندو دنیارا چون باغ دو دری تلقی کنندکە از یکدر بیابند وقدری بخورند و از در 
دیگر غارج شوند. خير مقصود این نیست . در این جہان منظم که ھر چیزی بجای خود قرار دادہ 
شدہ و ھمه چیز دارای انتظام و فایدۂ معین است ہ در این جہانی کە ھهه آن را باحعقآفریدەاند و 
باطل در آن نیست با گر پیدا شود زودمحو میگردد ٭ ری در این جہان مرام و مقصودبا هھدفی 
خیلی بزر گتر از ٦نچه‏ مردم ظاھر بین میہندارند وجود دارد . 
آدمی برای خوردن وسخفتن آفریدہ نشدہ بلکە این اعمال و سائلی است که ماشین :ن را 
برای انجام کارھای دیگری باید بکار اندازدہ آن مقصود عالی و نہائی کە ھر کسی نسبت باندازۂ 
فکر خود طوری آنرا تعبیر میکند و حقیقت آن ھمان سخن است کە بزر گان جہان گفتەاند یعنی 
<بسوی خدا رفتن و بە مبدأً خیر محض رسیدن> خیلی برتر از آن چیزیست کھ مردم پست مقصود 
زند گی مببندارند و بدون فکر ؛ معمول خود د|شتەائند . 
در این راەدراز یعنی سفر بسوی هدف مشکلات فراوان پیدا میشود ء سنكھای بسیاری 
در راہ است گەباید برطرف شود ؛ غولانمہیبی در کنار جاده ایستادەاند کە تمام کو شششان صرفدر 
منحرف ساختن مخاوقات خداست . 
مرد راہ بایبد مشکلات را بردارد؛ جادہ را صاف کند ؛ بغولان اطراف ال:فات نفرماید ء 
از راہ منحرف نشود و ھمچنان باتصمیم راسخ و ارادۂ متین ہسوی مقصودبہیش رود. حالااگر کسی 
در ضمن این رھروی ب-ویهھدف( که تمام موجودات عالم کم و بیش باآن ھمراھند )غودرامغلوب 
موائم ساغت ء تسلیم غولان شد ؛ جاده رارھاکرد و در دامان تاریکی کنار جادہ پناہ برد 


٣۱ ٣-- 


یك نوع مسٹی کە درجه آن بالانر است مەستی غیرعادی است که درجات آنھمانست منتھی 
اشدت بشتر وگاھی اشخاص در اث ر آشامیدن مقداری جزئی دچار این‌مستی میشوند . 
نوع دیگری مستی ہناممستیتند یا مںچزچ م6ەوینپ] یافت میشود کە درائر استعمال مقدار 
غیلی زیادی مشروب در بکمرتبه بوجود میاید . 
بالاخرە آخرین نوع مستی را حالات تندالکلیسم مینامند کەدر اثر آن معدہ وجہازھهضم 
خراب میشود ؛ حساسی بدن از من میرود؛ تاثر زیاد و بیخوابی سخت دست میدھد وبالاغرەھذیان 
مر تعش ور٢۲۲۱‏ 0ں زءز[ی[(] دست دادہ شخص الکليك بدون اینکە بفہمد عق مینگو بد 
ولرزش سخت وعمومیدر بدنش پیدا میشود . 
جنون الکلی که قبلاشرح دادہایم نیز شعبه ازاین نتایج است . 
در حالت ھذیان که (غلے دچار مردم دائم الخەرو گا ھم ؟ و سان گئز 
ھدیبان‌وبحودی خرابخواران غیرعادی میشود تمام بدن عہ سی حرارت بدن خیلی 
زباد شده و گاھی شخص را میکشد . مرد الکلی در این حال دچار 
ریاھای معوف میشود وصداھای ترسناك میشنود ؛ بھیچ کس اعتماد نداردء بزن و بچەُخودبدبین 
میثودو گاھی جنون خودکشی باودست میدھد . 
از نتایج حتمی استعمال مشروب از بین رفتن باکند شدن حافظه وھوش 
رو ال حافئظه است . ک5سیکه مبتلا بالکل شد معلومات خویش ر فر مو ش میگکند مه 
و ھوش اطلاعاتی كه ہرحمت در طی عءءەری 5سب کردہ کم کمزمغز او فرار 
مییکنندء نام اما کن و اشخاص از نظرش دورمیشثود یا اینکه ذوق 
و ہوش صنعتی او إز دست میرود و معلومست که این حالات چه زیانپائی برای زنداگی فرد و 
مالنت٭ڈھ زند گی اجتماغع داردء چقدر از درجہات علمی کیاستھ میینگسردد؛ چھ نزاع ھاو 
رنجشہائی در اثر کم شدن حافظه در زندگی خانوادگی و معاشرت ھا ہوجود ميیاید . اینست 
بلاھای الکل . 
چنانكھ گفتیم شخص الکلی بدبین بخود و بخانوادەو بچە ھای خویش 
بدپنی بحھان حتی عزیز تربن کسانش میشود و بیدا است کە در این حال با چ؛ نظری 
بد نیا مینگرد . علت آن زیاد است ؛ یکی ہواسطة ازدست دادن [ش:ہا 
اس دیگر تیر شدن چشم ؛ درد در اعصابِ و در جپازھاضمه؛ مورمور کردن دستہاء شنیدن 
و دیدن صداھاو مناظر واھی و خیالی. تمام اینہا در اثر الکل بوجود آمدەو موجب تیر گی 
زند کی مردالکلی است. 
لازم بگفتن نیست گه بدابپنی چهھ إصل مخوف وزشتی است و چکونهە حیاترابرافرادوجامعه 
ھا تلخ میکند. بدبینی عامل بدہختی بزر گیست کھ تمام قوائین اخلاقی دنیاباآن مبارزہ میکنند 
الکل بہتر ین‌کار گر ؛ بہترین ھنر ورو دقیق تربن‌صنعتگر را بالاغرەاز 
زوال ذوق و ھثر کار میاندازد . در اثر دلسردی که مرد میخوار از زندکی و جہان پید1 
میکند هر گوئە ذرقی ازوجود او رخت برمیبنددہ بعلاوەیکی از بزر گەرین 


-١۱۷<- 


نبدرو لی از آن حاصل کنند غافل از ٣نکكه‏ ھمان گہِلاس موجت خرابی ریت توفٹتھ اسۓ) ہیں پاہدیا 
کمال شدت آرزو کرد کە قانونگذاران بالاغرہ باین وضعیت و خیم که عاقبتتر سنا کی برای کور 
دارد خاتمه دھند. نه تنہا باید خود از نوشیدن الکل ہاین |شکال خطر ناك مائند شراب وعرؾخود 
داری کرد بلکه باید در این کار تبلیخغ نیز نمود و دیگراٹ را ند داده إز استعمال این نوشابه 
ھایخائن منم کرد . ۱ 

.., الکل غیر از استعمال مہم شیميیائی کهە دارد در برخی کار ھا خیلی مورد استفض4ادہ 
است مثلا بعنوان ضد عفونی و اك کننده یا بعنوان سوغت و حتی ممکنست نات آن بزودی 
خیلی بیشتر شود زیسرا طولی نخواهھد کشید کەه 1آ نرا در بکارائنداخٹنرت مےاھغینہا بکار خواھند 
بردو مغسوصأ ایت عمل روزی واجب خواھد شد؛ روزیکه ممکنست سمام نفت ھای زمینں 
بپایان رسد )١(‏ 

۱ ہہ" 
چون مضارالکل درجسم یش از سایر زیانپای آنست مجبوریم ابن قسہٹرا بہتر شرح 


دھیم و برای اینگار مجبوریم تقسیم بندی کنیم تاحق مطالبِ گفتنی بہتر ادا شود : 


۱۔ ہیمار ہای مستقیم 

۹--اثر الکل در دستگاگوارش-اولین تأئیر الکل در معدہ است ہدین معن یے+ 
مخعاطہای معدی ر| خراب ممکند و التہاب میدھد جدار معدەرا زخم میکند ؛: افرازات معدی 
تولید میکد و مایعی بنام بلٹم بوجود میاردکه بااستفراغ خارج میشود و اغلب بہمراە لخنه ھای 
انا نکكه |شخاص الکلی ھمبشه دچار ان بد بختی ھہستند . 

بر خی از امرإاض معدی کە در اثر الکل بوجود میاید از این قرار است : 

گاستریت 6 ز]ووڑ) سادہ و مزمن که بالاخره بضعف و نابودی قوہ منجرمیشود. فلگمن 
معدہ وزن رر ج6[ر[] اننر یہ" زرؤ][![ سخت واغل 6 ز8 0[[[وم[() دل دردھایى مختلف ودرد معدہ 
که بیشتر درساعت معتاد بوقوع میرسدودرددل ھای دائی. اثر دیکرآن درمعدە اتساع معدی است 
کک گاھی چنان این عضورا بزرك مبکند که مائند کیسە شدە و پنج براہر موقع عادی گنجایش 
ید | میکند بعلی مسکنست دە تا دوازدہ لیر آب متی بیشتر جاہگیرد ! 

بطور کلی الکل باعث التہاب جہاز ھاضمه میشود.در رودەھا نز أائیر سخت نمودہباعت 
خغراثشیدگی جدار آنپاو دفم خون و ضرف سسہاغتن قوا میشود و بالاخرہ اسپال سخت تولید 
میکند و گاھی نیز یہوست میاورد. (اھمیت این دو مرض در بہم زدن اساس سلامتی خیلی زیاد 
است و اینجا جای بسط مقال نیست)در اثر استعمال نوشابه قولون و رودۂ بزرك لطءەدیده بہوست 
ولینت بشت سر ھم بوجود فا رد : 


الکل زبان را ضغبم و سخت میکند و سلولھایى مخصوص ذائقه را ضعیف وبالآخرہه محو 





١۱ہ‏ اینہا جزءع فوائلدیست کِ الکل در زند گی بش دارد و در 1چ فر آن ارہ بدانہا 


شده (|ست . 


۳٣س‎ 


یعنی خویشتن را در آغوش دبوان انداغت چقدر گمراہ و بیچارہ |ست . میپندارید کە چنین کسی 
بست پااگر ھست کمھست خر! بدبختائەئمونة آن بسبار زیاد است ؛ ھمغول گمرا ەکنندەفراوان 
استو ہم فر یس خورندگان آن بسبارئەف . میدانيید ابن دبو مخوف چیست؟ 

شطان بطری است ! مخوفتربن شیطانہا و خوش ظاھر تربن آنہااست . وای !کهھ چ٭ەبلا 
ھائی از این شیطان بظہور میرسد ! 


۲- ریانھای جسمانی 


آنچه در این فصل بعنران زیانہپای الدل شرح دادھ مبثود مفاسدیست 
خوٹ آزاری که اہن سم مہلك در بد حود نوشندۂ نوشاب٭بوجود می آورد. 
الکل نتابج جسمانی دیگری ھمداردکه بدیگران لطە٭میزند 
و ابن قسعہت را در زیانہای اجتماعیشرح خواھبم داد. 
بطور کلی الکل دو نوع بیدرے لطعه میزند : یکی زیانہائی کە خود او در کالبد وارد 
میکند و دیگر اینکه بدن را ضعیف و رنجورساخته رای ابنلای سابر امراض حاضرمیکند وآنرا 
نشیسگاہ مناسبی برای بی اریہای حطر ناك چوٹ سل و غيرە مینماید .۔اگنون با تقسیم بندی فوق 
میکوشیم زبانہپای الگل راشرح دھم. 
قبسل از اپیکه4 وارد شرح زیانہپای الکل شویم چند جمله در بار این ضررھہای 
خانمانسوز از يك4دائرة إالعارف فرانسوی (اسیکلپدی دولاژونس (۱)) بدون اندك تصرف ہی 
ترجمە میللیم : 
چر١االکل‏ بکی اربزر گتر ان ہلیەھای جھانست؟ 
بہثربن مشروات و صافرین شراپاو نوشٌابه ھائی کە در ساخت آن منتہای دقت بعمل 
آمدە” ههه دارای مقدار زیادی الکل البيكث ھسند و ایب الکل عملی مخصوصروی مغزسردارد 
وو ھمین ع۔ل [نست کہ موجتب محوبت آن در پیش عدۂُ زیادی مردم شدم است . 
الکلا یلك :حت این شکل و تثعت خیلی اشکال دیگر یکی از بزرگتربن زغم ھاو بليه 
ھاى تنعدرے امرور جہانست و چون بد خنائه فروش ابن نوشابەھا باقوام وحشی ھم اجازه دادہ 
شدہ و اہن اصل موجب ضررھسای ہسبار برای ٦نہا‏ گردیده باید گفت که نە تنہا بليةه کشورھای 
متمدنست بلکه برای کشورھایى وحشیہم بدابخنی است . 
ابن مردمراوحشی مینامیم ولی باید دیە چهھ اقسی وحشی تر است : ٣‏ نہا کە بدون بی 
بردن بمضار نوشابه ھا از 'آآٹت می نوشند و یا آنہا که آنرا میفروشند در صورتیگه زیانہای 
آنرامید[ئنه . 
بدبختانه لزومی ندارد از کشور خود یرون رفته و برای تحقیق در غرابی ھایالکلبِن 
چامعه بچاھای دبگر نظر افکنیم. چنانکكھ مید|نید بزر گتربن علمای بہداشت بدون تردید توسەه 
بیماریپای مخوف و بسیاری سی ھای عقلی و حشنناك را بآن نسبت میدھندہ 


تودۂ کاررگر و حتی دھقانان بآسانی ازدبدنو گیلاس‌> فریس میخور ند بغیال اینکھەتجدید 





١-صفحه(۷‏ ۱۳۷و۷۳۴ )) 





۔-۳٣۹۸صس-ى‎ 


اثر میسازد 

ھر نوع نو شاب |لکلی منجمله]بجو رگہا راسخت و شکنندہ ھیکندومرونت ]1016811 
با ارتجاع ]آٴنپاراإز دست میدھد وموجب مرشود که در اثر جزئٹی فشاری منجمله عصبانیت ؛ کار 
زیاد سرما باگرمای فوؾالعاده پارە شدە و سکنهُ ناقص باکاملبوجود آورد.عروؾدراٹئرالکل 
تصلب و شربان نکلس بیدامیکند. 

۴٣۴۔اعمراض‏ قلے در نتیجةُ خراىی خون عمەل قلب مختل شدہ کم 5 م چربی وبیه دور آنرا 
میگیرد و ]آنراسنگین و بزركەھیکند و چون قلب در حین ضربان با قوت حرکت میکنه 
سنگینی مزبور موجب کندی حرکت و نامرتبی آن میگرددو روی این اصل ‏ بض ا|شخاص 
الکلی آھسته و نامرتب میز ند قلب عضویست کە خیلیدیر خراب میشود وحقاھم نار ساسا 
چنین ہاشد. 

زرگٹرین موجب خرابی این مر کزحبانی ااکل است ٠‏ اثرفوق را اشخاص الکلی ہنام 

عاپش قلت میخوائند . 

۵ے بہمار بھای عصبی عسالکل بەعضی اعصاب را فلح میسازد و بالنتیجه در نقفطه از 
بدن كکه اعصاب مزبور مربوط بانست تولید اختلال مینماید مثلادر بعضی نقاط شخص احساس‌سوزش 
و درد میکند در صورتہگه سیب خارجی نداردے با اہنکه موجب درد چشم و‌ نی کی آن واتباء 
در آشخیص الوان میگردد 

اعصاب آغخنە و محر که ضعیف شدم فلج و ارتعاش پیدا میکنند . درتمام بدن‌حالت غارشی 
)160060[زردمں0٦]‏ بوجود میاید والکلی بدون سبب احساس حرارت میکند بد:شمخصوصا 
دستہا و سر میلرزد؛ سخنش نامفہوم و ہی معنی میشود و علالم روحی عصبانیت ؛ حالت و قیافه 
حیوانی ؛ ترس ؛ سردرد؛ در أو بوجود میاید . 

خواب او کم شدە داث) دچاربیخوابی است وھروقت ھهم چند ساعتی بخواب رودخوابہای 
موحش میبیند؛ ارادہ اش ضعیف میشودو حس اخلاق از وجود او محو میشود . 

الکل در اثر داخل کر دن!سیداور یگ "ں0 چ1٣[]‏ 6[[زعؤؿ در میان خون تولید درداعصاب 
و روماتیسم میکند . یکی از بزر گترین علل بیماری عصبانیت و ز ۲٦۱0۲٥٥٢۵‏ الکل است . 

در [ثر ضعیف شدن اعصاب انسان در معرض برغی امراض عصبی مُل 6 1ء واقع 
میثودو راە برای س۶ک:4 وانزرف الدم ہاز میگردد 

ممکن است در اثر الکل برخی از |عصاب عضلات انسان فلج شدہ از کار بیفتد و در :تیج 
آن عضله نیز فلج گردد مثلا إتفاق افتادہ که |شخاص دالم الخعەر یك مرتيه از حر گت دادن دست 
و پای خود عاجز میشوند . 

نے مار بھای مھز ء۔الکل در مفز زوداثر ھیکند و موجب نزف الەدم میگرددبد ین 
معنی که شریان بارە شده خون در مغز میریزد و شخص سکتة ناقں یا کامل میکند یعنی یا فوری 
مییرد پا اینکە خونپای ربخته لخته شدہ جلو جربان خون را در مغفز میگیرد و قسمتی‌ازمغز بیخون 
ونرم شدە یا اعضای عربوط بان قسہت در بدن فلج میشود ( مثلا دست ء پاء زبان و غيیره) پا 


اینکه موجب تشنج و صرع و کرخ میگردد. 


صسصسص۳۹-ے 


مینماید ہحدی کە مردم ذائمالخمر دیگر طعم پذا ھارا حسں ٹیکنند و این خود یکی از علل ہی 
انہائی درشخص‌الکلیمیشود . 

علل دہگری بیز کە بیشٹر از ھهمه خزائی دستگاہ هضم را باعت میشود اہن ‌است کەالکل 
اشتہارادر شرابخوار زابل ھیکندو سبب مشودکە پباغذای مقوی برای بکار انداحتن ماغین تن 
نخوردو بااگر میخورد استفاد از آن سرد و اھر مزبور کہك بسیہاری بتشدید مرض 
مینعمایدالحکل شیرء ھای دھان (بزانق)رد شبرە ھای معدی و سایر شیرە‌ھای بدن راضیف کردہ 
از بین میبرد . ۱ 

از تر شح لوزالمدہ مانم شدە و بالاخرہ غدء ھایى عصبری آنرا معدوم میسسازدو تار 
آن طوریست که برخی مواد منجمله چربیپا دیگر قابل جذب بدن نیست و تمامکالبد از برخی‌مواد 
غذائی لازم محروم مممانه . 

گاھی دراثر استعمال افراطی نوشابه حالت استسقاء دست دست میدھد یعنی مرض آٴب 
بیدا میدود . درنتیجھ بہار ھایثه احساس تشنگی کرده میکوشد آنرا باآب پامشروب بنشاند ولی 
ابد ندارد و اہن مایعات افراطی نیز ہزیر جلدش جم میشود 

٢۔‏ امراض جھار نفںس۔ چنانگە بعداً خواہیم گفت ہکی از بزرگترن علل ابتلای 
رض سل که خانماسوز ترین امراض بشر است الکل میہاغد . ریەھا دراثر الکل تورم بافته لکه 
ھاى بنفش یاسفیدی روی آنہا ظاھر میگردد و لغنه ھای خون در خدوی مشروبخوار پدیدمی آید 
که ننیجةُ خغرابی ربه استءشرابخوار ھر صدح دررغختخواب مدتی سرفه میزندء خدو میاندازد و 
گاھی لغنەھای سخت خون باصفری بحال تہوع از دھائش بیرون میاید . 

۱ در اثر این فعالیت افر اطٰی و‌ مضری کھ در اعصاہش تولید میشود بعد از چند روز ضعمف 
شدید قوا در وی بوجود میاید؛ قیانەاش قرمزوہد شکل ؛پیلەھایش سرخ وحساس میگرددو روی 
ھم رفته بحالت پیر مردات میافتد ھرچند که در عنفوان شباب باشد. ہوی دھان|شغاسصالگکلی در 
در اثر غرابی ربۂُ آنہا است . 

الکل در حجاب حاجز تائیر کردہ عەل آنراکند و مھمل میگذاردہ تمام+ہاز تنفس ہو سیله 
مر کزی در مغز ادارەمیشثودکه ہر گز تنفسی موسومست این هر کز پہلویمر کزی کە بر گہاوقلب 
فرمان میدهھد واقعشدہ داشءندان قدیم آثرا مر کز حیانی مینامیدند 

بمعحض ابنکه لطمه ہاین مرکز برسد |انسان میمیرد: برخی سمھا منُل الکل در آن مان 
زیاد کردەو مسکرے است آن را بکشد . بدون اسنثناء در اشخاص الکلی عمل آنفس سخت و پر 
زحەت است: 

۴۳ دوران دم ۔اگر خون شخص الکلی مورد دقت قرار گر دفورافہمیدەمیشود کەمواد 
اصلی غوتن منجملە فیبرین وگلبولہای قرعز و غیرە خیلی کم شدە و إز دست رفتەو مایم غون 
٦ھکی‏ و غراب شدەاست . 

چون خغون فاسد شود تغذيه تمام اعضاء مختل شدہ کلیٔ بدن دچار اغتلال و کمغذائی وضعف 
میگردد گکواپنایئ سرخ و سفیدرا از بین بردهہ شخص را آماده برای سکته مینماید 7 


الکل ھمو گلو ہن با مادہ آھ غونرا از دے سملت دادہ آ: ۱ صٗصف د اھہ حا 
می و آثئرا صبف ودر ور جیائی بی 


۔-۔٣٣<-(إ‎ 


تولید سنك مثانه جم [1(:[1 001:01 میکند و گاھی سبب بروز قند در ادرار میشود . 

٣‏ _ اعراض مختلف ۔ غر از :جە در بالا گفته شد الکل امراض گو ناگو نی در 
بدن بوجود مبیاورد که شرح ههة ٦‏ نہا محتاج گتاب مفصلیست و بطور غلاصه میتوان گفت کھ 
ھیج نقطهً بدن از لطمةً این بلای عمومی و این دشمن جان بشر محفوط نمیماند . 

اغلے معتادین بان جے.شان در ائر ضعف |اعصاب تیرە و تار میشود و بکوریھیا نحآمد . 
جوانہای الکلی اغل مجورند عنكے استعمال 'کنند . الکل قیافه را یبر مبیدھد 3 صورترإ|آبرەو 
قرمز رن و مخوف ؛ پشت چشمہارا متورم ؛ ینی راقرعز میسازد. دراثر حملهٗ الکل بە مغز یا 
قلے پا خغراب کردن گا اغلب فلح تولید میگردد . 

۳ ۔۔ مسموممت از الکل ۔ یکی از اشخاصی که خود مبتلا بالکل بودە وبعد آنرا 
ترك کردھ واز آن متنفر شدهە درکتاب خود مینویسد که بجای بك گلاس ویسکی اگر مك گیلاس 
نفت بخورد بہتراست زیرا الکل بالاخرہ سم است وعاقبت بدن لطمه خواھد زدولی نفتممکذست 
چند ساعتی تولید اختلال هضم نمودەو بعد رفم شود . 

بقول یکی از اطباء مرد نوشابه خوار مشغول بیيك مرك تدریجی اختیاری است . ان‌حرف 
عین حقیقت است زیرا هر گیلاس مشروبی کە از گلو پائین رود مقداری سم بہمراہ داردکە ممکن 
نیست بدن از لطمةً آن محفوظ بماند و ھرچه این سم ھا بیشتر شوند بیشتر در خراب گزدناساس 
وجود آدمی مؤثر ھمیگردد. آنکسی ک روزی یك مقدار معینی نوشابه میخورد مانند مردیست کھ 
با سوھان ھرروز از فازی میساید و بالاخرە بس از مدت کمی ھهعه فلز را خواھد سائید . 

مسمومیت الکل کم کم بخون و بعد بتمام اعضاع سرایت میکند و آخرین آنثار آن جنون 
وہالاخرہ مرك است . د کتر گالتيه بواسبر ۵غ :ز0( - ۶عز][ون) فرانسوی در گناب بہداشت 
7 )] مینویسد : ظ تمام نوشا ھاىی الکلی دارای سمی ہنام الکلند . 

ز(اراستعمالموقتی آٴنہا مستی واز استعمال دائی و استمرارشان امراض سیاری بوجود 
میآید . درجهٔ سیت مسکرات کم وبیش است ونوشابه ھاى‌تقطیری مثل عرق سمیتشان بیشتر است . 
بد ختی دراینست کہ آ:ارمسمومیت واضح نمدست و آن کسی کهھ روزانهھ بکی دو گیلاس مینوشدییفہمد 
که وارد پرتگاھی شده که روز روز بشتر در آن فرو میرود .روزی بحقیقت اھر واقف خواھد 
عغد که تمام اعضاع بدنش فاسد شدہ ودیکی ھیج چارۂ نباشد. > 

۱ ۰ :-- 
٢۔‏ بماری کر مسٹھیم 

الکل در تشدید بسیاری بیماریہا از قبیل سل ربوی و دیفتری و غیرہ کمکگ میکندو گاھی 
نیز بدن را آمادہ باتلای بسباری |مراض میسازد . 

غامد ابد غائل دای بسن گازل ناى ید عون امت کا رقابل مکرپفارنت 
گر دہ با ٢‏ نہا میجنگد و بالاغرہ ٦نہپارا‏ مفلوب میکند . اگر بدنی گلبول سفید کافی نداشتھ باشد 
چون شہری است کهە سرباز نداردو دروازۂ آن برای ھجوم دشمن باز است . 

در حال سلامت ھءيشه تعداد کافی از این سربازان در کشور بدن وحود داردولی عوامل 
چندی ممسکنست ٦‏ نہارا کم کند . منجمله برغی مواد در روی ابن گلبولہاتأثیر دارند و رویاین 


اصل است که برخی چیزڑھا که سابق بعنوان دوا تجویز میشد امروز دیگر از طبِ غارج شدہ و 


ہے نا سے 


بطور کلی الکل سلول ھای مغز را ضعیف کردھ موجتب میشود که دیگر نمیتوائند کار 
خود را ا نجام دھندوھرنوغع حس اخلاقی مثل محبت ؛ عاطفه ؛ شخصیت و عزت نفس ء علافه بایفای 
وعدە؛ راستگوئی و غيرە را میزداید ۔ الکل موجب آماس مغز و فشار غون در سر میشود و 
گاھی نیز مفز را لاغر کردە تولید جنون و بلەیا کم عقلی مینماید . 

۷۔ ہمار بھای کید بعد إز معدہ اولین اثر شوم الکل در کبد ظاھر میگردد 
گمترین ناخوشی آن اینست کهە سلولہایش کشته میشوند . در اثر اجتماع سلول ھای مردهہ از حد 
معمولی بزر 0 میشودو گاہ چنان رغد غبر طبیمی بد میکند که شخص ر١‏ کشا 

کبد چون مر کز تصفيةُ بدن است سعی میکند ھرنوع سمی که وارد بدن شود دفم نماید . 
الکل راھم کە نوعی سم است ھروقت وارد خون شود میراند ولی وقتی این عءل زیاد ادامه ببدا 
گند متورم شدەه إز حد معمولی و کی میشود و صلابتی خارج از حد عادی بیدا میکند . 

ھنحامی کە در اثر این حالات کبد خراب شود شخص الکلی در پہلاوی راست غوداحساس 
دردو تورم میکند . در این موقم ممکن است یرغان یعنی زردی بشخص دست بدھد و تمام بدات 
حتی سفیدی چشە‌ش مانند زردچوبه زرد شود . در این حالت است که عوام میگویند عرؾن:,جگرش 
اثر کردەوزردی آورده است . کبد تمام إشخاص داہم الخەر ]آغشته از نوعی چربی و مواد 
گئیف است و ابن نوع مرض بنام سیروز کبد جز؟ نا4 ٥6‏ مامءز مشہور است . 

امراض کل ۔ نوعی مرض کلیە ہنام سیستیت مزمن 40٥0‏ ذ0٥٥مط0‏ 0751166 
در اثر استعمال الک شدیدمیشود. خفقان بولی در گلیتبین نیز نتیجهُ الکل است . 

طبق آماری که برداشته شدەقربب .۹ درصد از امراض کليه دراثر الکل است . بعلاوہ 
استعەال این نوشاء4 آتثین سبب زیادکردن ادرار شده غزد ننیزسرچشمة بسیاری امراض سیک دہ 

۹- امراض جلد الکل دربدن قرمزی غیر طہیعی وزشتی تو جود میاورد ومخصوصا 
لەنی سے کے نه ھارا سرخ مسکند . 

گگاہ نیز اتفاق مبافتد ک میخوران بامراض چلادی دچار میشو ند مثلا خارش ھای بی جہت؛ 
اکڑھا جرںث‌وع][ وجوش صورت: گاھی چاقی بیمورد و خطرنالاوں 01" 0[068)6 :و جود 
میاید و اعال بدنی را کند ومزاح را طور کلی خراب میکند . 

مرض استسقاء که قبلا شرح آنگذشت نز مسکنست بعنوان بیماری جلد تعبیرشود . 

دراثر استعمال آب جو گاھی در گردن پيه تولید میشود بطوریکه حرکت سر را دچار 
زحەت گردہ و‌ گاہ محتاج عمل جراحی میشوند . 

+۰۶ حنحرہ ودستگاہ صورت -۔ حنجرہ |اتہاب پید| ممکند و صدادرشثت وگرفتھ 
میشود . گاھی صدای گرفته و شبيه بسرماخوردگی کە ازدھان اثخاص الکلی بیرون میایدعلامت 
خرابی ریەاست ولی اغلب در اثر تورم پاکنژڑسیون (86])[01ر0!) حنجرہ است . 

الکلی ھا گاھی بگلو درد یا درد حنجرۂ سختی مبتلا مرشوند . گلو و حلق بواسطافراط 
در مسکرات صلابت و خشکی و خشونت پیدامیکند . یکی از علاہم غرابی قصبة الریه سرفه ھای 
خغشك و پیدرپی است . 

۱ امراض مشانہ ۔ استعمال الکل مثانه را تحریك میکند وعات آن بیشتر بواسطة 
زیادی ادرار و مادهۂ سەنی الکل است که مخاط عضلهمزبور را ؛یساید و ضعیف میسازے. الکل 


٣۳٣ ۔-‎ 


متحد بزرك دن سفاك ما یعنی مبکرب سل است بەنی راہ بدن را برای ان مسکرب باز میکند 
بطوریکكە دیگر :۔یتواند در ەقابل آن مقاومت نمابد. > 
آمارننان دادہ که بشتر مسلولین باخود ممتلا بالکل بودەاند ہا اولادالکلىی‌ہستند. کسانی 
کە تحقیقات فراوان در بارۂ استعدادابتلای اعُخاس الگکلی بسل گردەاند پرفسور مایس وبرتلون 
و لاندوزیه وروی:نوفیسانداو شخص احیر عقیده دارد کە این ھهمه جنگی کە دولت فرائسه برضد 
سل میکند باید بیشٹر متوجه فلم و قم الکل گردد زیرا با از ہین رفتن الکل ٦‏ تنہا. ۹ درصداز 
سل ریثه کن میشثود بلکه ربشة بعیاری از امراض کندہەیشود . 
بطور حلاصه تمام علمای جہان باین نکته برخوردہ|ند که االکل قوایدفاعی بدنرا کم کردہ 
وراەءرا برای دخول انواغ میکر بہا باز میگذارد چنانكه انجەنی ازطرف مجلس ار دھادرانگلیس 
مامور تفتیش علت احطاط مادی مردم شد و این انجمن :یجه گرفت کە دومین علت اساسی |اءتیاد 
بمشروب ا|است . 
قبلا گعتیم که الکل پیری زودتر از موقع بوجود می آوردو این در 
کمی عمر در اثر صلابت دادن و کلفت کردن ر گہاو سنگین کردن قلب و کند 
کردن ضربان و تغببر دادن رئنك و قیافه وضعیف ساختن اعصاب است 
وکتر دیدەشدەکه مرد الطی لااقل بیست سال پیشتر از سن حقیقیش ن۔ایش نداشته باشد. 
اما ہاید د|نست کهە این موضوع زبان منحصر بفردالکل نیست بلکە استعمالإلکلعءررا کم 
میکند و مرك زودرس بوجود میاورد . 
اگر در نظر داشته باشید گعتیم که الکل سمی است و ھرچهھ از آن ے-وردہ شود بہمان 
نسبت سم وارد بدن میلکند و اجتماع ان سسەہاتولید احتلال اعضاء یامر ك مینماید. درقسمتامراض 
نیڑ بیان کردیم که اغلب نتیحه ٦‏ نہا مرك‌است بعلاوهە چنانکه ھمین جا خواھیم گفت سکته یکی از 
خطرھائیست کهھ شخص‌الکلی راھمشثه ہد بد میکند. 
غر کت ھای بہمە ععر بھتر از ھءه این اصل را فہمیدەاند زیرااز کسانی کە الکلی ھستند 
حق بيءه خیلی یشتر از دیگران مطالبه میکنندہ در یك کاب انگلیسی چاپ امربیکا (اامنت آف 
جنرال ساینس)صفحه ٥۳‏ ۳مینویسد : 
ڈداگر الکل غذإ بود استعمال دای آن موجت کوتاھی عمر معتادین عو نز ای 
بی زندگی ازبیعه کردن عمر میخواران |ہا میکنند وطبق آمارھای صحیح ثابت شدەکه گءترین 
مقدار مثروباو رقیق تربن آندرکوتاگردن ععر مؤثر است > ٰ 
طبق مار کمہانیہای بیءهُ انگلپسی |گر. ۰ ٭نفر از مردم غیرالکلی بە ٦٦‏ سالگسی رسند 
٠‏ نفر الطلی ہاین سن میرسد. 
خوب حالاکه برشما معلوم شد استعمإل نوشابه چگونە درکمی عکرەؤثر واقم میشود پیش 
غودمسئولیتی راکه شراب خواران در مقابل خداو وجدان دارند بسنجید, شاید این بیچارہ ھا 
میگویند که اھەیت ندارد عمرماکم شود ع‌ر کىی که باغوشی بگذرد بہتر از عمسر دراز ناغوش 
است . گنذشته از اینکھ این حرف صحیح تیست و خرابی مزاج نەیگذاردب راحتی از گاویش 


پائین رود اصولا منطق غلطاست 3 


لہ ۳۷۷ 


ثر جج میدھئد که دفاع را سر بازان بدن واگذار گنند با لااقل اگز کمسکی مبیدھند چیزی نباشدہ 
که از عدۂٴ سربازان کم کند . 

یکی از ابن دواھایى مضر الکل است . بمحض ابنکه جزئی تران مقدار الکل 3 حتی 
سر سوزنی > وارد خون شود گلہولہای سفید عەمل خود رإ خاتمه دادہ ودیگر ھیچ تەرضی ہمیکرب 
ئەیکنند . این امر ثابت میکندکه روی چه اصلی است که الکل بدن را برای ابتلای بانوعامراض 
آماده میسازدو چگونە قوای بدنی را برای رفع آنہا ضعیف میکنه . چناہکه مید|نید میکرب 
ناخو شی در همه جاھست و ھمیشه بسراغ ھ4 کس مر وت | گی بدن کسی قوی باشد نمیتواند ہاو 


حمله مؤٹری کہد ولی ھرجا گا ص۔ھ رمدًاے فوری شروغع تولید مڈل و شدتںت عملیات ممنمایدہ, 


ی 
بدن اشخاص الکلی چنان در مقابل عوامل ضیف مبیغود کە ممکنست کوچکتربںن ٹرما جا گےرزعا 
با ٢ب‏ سرد یا گرم بسخت تربن امر[ض دچارشان کند و حتی 7 ٴنہا را بکغد . اگر دربدن الکلی 
استخوانی بشکند یا عضوی جابجا شود دیگر ترھیم بذیر نیست . در عملیات جراحسی نیز اینکار 
مؤثراست چنانکه ترمیم و التیام در ]ٴنہا خیلی در تر عملىی میشثود و حتی آثر جراحی نیز کنداٹر 
است و خیلی دیر منتج بفایدہ مگردد ۱ 

ھنگامی کە در شہری ناخوشی عمومی باابیدمی بیدا شود اول اشخاص الکلی بدان مبتلا 
میشوند وطق آمارھائی که در موائع ابیدمیھای مشہور چون وبا وطاعون و غیرە برداشته شدہ 
بالبات رسیدەکه ۹۰ در صد مبتلایان الحّلی بودەاند . 

در این موضوع اطباء بفرضيه اکتفا نکردە و تجربیاتی ھم چەدر انسان و چھ درحیوانات 
کردھاند منجمله اینکكه چند نفر إز پزشکان مشہور دو حبوان رادر قفسی نگاہ داشته بپکہی 
ھر روزشراب میدادند وندنگریئ نمیدادند . بعد از مدتی که ابن کار ادامه بیدا گرد بہر دو ٦‏ نہا 
میکرب دیفتری با حناق تزربق نمودند و در نتیجه جانوری که مبتلا بالکل بودھرد و آنکە نبود 
نجات یافت . 

الکل بدن را برای انتلای بامراض مختلف منجمله دیفتریی و تیفوئید ونقرس و ذات ہ 
الجنے و ذاتالریه و مرض بخوابی آمادە میسازد 

بنکٹی ا شخاصی کهھ دچار آفتاب زدگی میشوند الکلی مسنند. الکلی استعداد مخصوصی برای 
اتلای و با بیدامیکند الکل معدە را مستعد اہتلای بسرطان معدی مینعاید.الکل استعداد ب٭اہتلای 
سفلیس در مزاجح بوجود ميیاورد. چنانکكه در دائرةالمعارف ہزرك ٣۳ ٣‏ جلدی فرانسه مینویسدیکی از 
بدبختی ھااینست که اغلب اشخاصی گػە دچار |مراض اعصاب ھستند در حین مرض یاپس از بہبودی 
آئی بخیال یافتن رو یااز بین بردن درد و غم دست بالکل میزنندو هەيین |مر موجب تشدیدا و 
سختی مرضشان می گردد . 

سکی از مخوفتریبن بہمار یہائی که الکل در تواید و تشدبد آن مؤثر است سل میباشد .در 
این موضوع دائرة ااءعارف شش جلدی (آنسیکلپدی دولاژونس) که قبلا نامآنرا بردەایمدرصفحه 
۱ چئین میلو سد : ۱ ۱ 

دالکل ھیچگونە فایدۂ برای ہدن ماندارد ولی باگذشت زمان باعث تولید انواع بیماریھا۔ 


در تمام نواعی بد مخصوصاً مغز کە مہمترین اعضاء است میگردد, از همه بالاتر الکل دوستو 


۳٢ - 


لطمةً ہنظام اجتماع زدہ و این آعدی کە کردہ مجازات لازم دانه است. 

انتحار گنندہ در مقام آخرت بسخت ترین مجازاتی که برای قاتل معین شدہ خو[ھد رسید و 
ابن موضوع نه تنہا در دین ما جاریستبلکه عیسویان نز برای گی کہ انتحار کند مراسمتدفین 
مذھبی یر قرار لەیکنند : 

انتحار کننده در مقابل وجدان ؛ نوغ "و بالاتسر از همه در مقاہل خداوند قادر متعال 
مسثولیت شدید دارد. 

ان بدن مال شمانیست کەه ھرچه دلتان بخواهد نان بکذید ہ اذہت گردن بخ ود جزعء 
مردم آزاری است و ھمان حکم را داردے سر سوزنی بخود زدن ولطمه وارد آوردن بخویش 
بہرنحو که باشدخود آزاری است ھرچند این اذیت بصورت بدخلقی یا تغیر باغضب یاغصەز یادباشد؛ 

حالاکە چنین است وای بحال آن کس کە رہش عر غود را بدون جہت ہدست بلیدخویش 
قطع مسکند و ت4 بر ہایە وجود خود زدەواز این راہ پیمچی از ماشین بز رت اجتماع کممیسازد ۱ 
آن کشانی کہ خود رااختيار دار خویش میدانندو رک کی رافقط برای إ|طفاء حظ نفس خویش 
طالبند بدائنند و گاەباشند کە ناموس ہزرك طبیعیخواہ ناخواہء شامل حالشان میشود و کسی ب4آ نہا 
اجازه ندادہکه ھءچنان سر خود و بخود وا گذإكنه باشند غبر هر کسی در این اجتماع يك مقامی 
دارد که باید برای اجتماغ کار کند و آن مقدار از اوقات إو کھ صرف تعمیر وجود خویش میکود 
ککی است کە برای بقای او محض خدمت باجتماع است وحکم روض زدن و پاکكکردن و نزین 
دادن ہماشین را دارد . آ پا آن چرخ بزرك ماشین باآن پیچ کو چگ میتواند بگوید کە من اختیار 
خود رادارم و میتوانم غودرااز بین‌برم!؟ 

خیر نمیتواند زیرا بارفتن‌او کار ماشین فلج باکند میشود و ادارہ کنندۂ ماشین قطعات را 
ھمجنان بخود نگذاشته که هر کدام ھروقت میخوامند قہر گنندا 

پیچ ماشین اختیارات و آزادی محدودی داردو توقعات بجائی میتوائد داشته باشد که 
ھمانانگاھداری فرد (زاوے برای خدمت به ڑھ4>است . 

اتحار نشانةً ہزدلی و ترس و کم جرأتی و کم صبری و فقدان شہامت اخلاقی ونشثان4 
مننہپای دنائت و سست ھمتی وپستی است . انتحار کننده ثابت کردەکه صبر ندارد بخدا امیدندارد 
فکرش خیلی ممعدود و کوچكک است . اگرصبر و تو کل میداشٹھرگز بکاری که بخود و خانوادہ 
واجتماعش لطمه میزد مبادرت نمی کرد . 

کاسه صبر غیلی عصیق است ؛ وای بحال کسیکە ھنوز صبرش در لب کاسە است وخود را 
تسلیمەوی میکند . این بودمسثولیت بزرك انتحار کنندہ و ابن بودغطر شگفتی 5 الکل ھادر مەرض 
آئندك ابن‌ہود پرنگاھی که شخص را مستقیم گودال عذاب بعلی جهنم میافکند. 


٤‏ ۔یاٹھای اخلا ٹی 


بازھم در این کتاب بت کردہایم که فرقی انسان وحبوان نہ همین لاس 


فرث اسان بادست و پا است چر | کە اینہا چیزھائیست که در حیوانات ھم کاملتر از 
و حبوان آن بالااقل مڈل آن شسدت بااین کكه چیزھائی غیلی کو چکست که نمیتو(|ئند 


مایەامتیاز حیوان و انسان باشد . اگر فرق آدم وجانورباباس ب؛ود پس 


ضط ع٣۳‏ ۔-۔۔ 


آقابيان شماکه باختیار خود بابن دبا نبیامدەایدکه بدست خود عرراکوتاہ یابلندسازیدفے 
وظیفه کە شما در این جہان دارید خیلی بالاتر از اینست کە پندانەاید ٢‏ ]یا میدانید در چه غفلتی 
هہستید ؛ ٦آ‏ یامیدانید کە بچهھ ناموسہای بزرك طبیعی لطمه میزنبید ٥‏ ]یا میدانید که در اثر اعمال 
حیوانی چگونە از نظام حیات تخلف میکید ؛ وای بر شااز جزای این تخلف کە ھم اینجا و هم 
آنجا تیج آن را بچشم خواھید دید. 
کی از بزر گنرین بلایائی کە شخص الکلی باید ھمیثشه منتظر آن باشد 
سکته انواع سکته ھایى ناقص وکاملی استکه اغلب مرگ فوریہوجودمباورد 
وگاھی نیز قسمتی از بدن را فلج کردہ شخصرا يك موجودبیکاروعاطل 
و باطل میسازدوزندگی سخنی برای او فراھم میککد کە بارھاھمرك را به آن ترجیح میدھد. 
پیکی ار انواع ان سکته ھا نزف الدم دماغی م|زں3 6ا00 مھ است کە بملت سخت و شکندەشدن 
عروق وکثئیف شدن خون و ضعف مفز کم کم در میحوار بل آمده یك مرتبه حالت سکه روی 
میدھد و این سکته گاھی کە بہرك نمیانجامد فلج ھایسحت ومشکل بوجود میاورد . 
نوعی دیگر ازبیھوشی سخت ک4 ہاسک4 ناقص اشنباء میشہود یەنی 01|60310]]] اغلبٍ 
باشخاص الکلی کە بدن واعصابشان ازھر جہت مت گر تد حمله میکند وتکرار این حالتممکنست 
بمرك ہنجامد . بارھا دیدە شدەػه٭ اثٴخاسص الکلی که قلے و رگا غازت مستعد پارہ شدنیااز کار 
اپستادن است در اثر |تفاقاتی غیلی عزغی مل سرماقٰ :سعت یا نا یاحمام گرم و یاآ]ب سرد و 
حتی عصبازت و غصةً زیاد رك بارەشدہ سکته ہو جود میاورد. 
بطور خلاصه سکتھ یز بث کہ مانند خنجر دامو کلس بالای سرالکلی آورختھ شدەو ھردم 
مسکن استضربت کشندە]آن بروی او فرود آآید . 
در کتاب مضرات نوشابه ھایى الکلی تالیف آقای فیوضات از قول یك مجلهٔ انگلیسی نقل 
میکند که يك بدر و مادر الکلی کە ھفت طفل داشنند بس ازمدت کىی هر دو سکته کرده مردند و 
اطفل ]نہا نیز ھریكث بطریق زبر تلف پازندانی شدند :اولی دررحم مادر مرد و دوطفل دیگر 
دراثر تشنج دماغی بدرود زندگی گضند و چہارمی دست بگریبان بیماری غیر قابل علاجی شد 
وہنجصی محبوس گردید ؛ ششمی شوھر و طفل خود راکشت و بعد انتحار کرد و ھفتمی کسی راکثت 
و اعدامش کردند . 
طبق آماری کە در دائرۃ|ل۔عارف طہی لاروس مدیکال مندرجستدو نفر 
انتحار از علماى فرانسوی بنام میرمان رورررج] ]1ر شمیدت سال( برا5 بس از 
زحمات زیاد آماری تہب کردەو ثبوت رساندەاند که رہم خغودکٹیھا 
نتیجەمستقیم و غیر مستقیم الکل است . 
ثابت شدہ که فقط در يك کشور آلمان ٠٠٠.‏ نفر از اشخاص االکلی خود کشی 
میکنند . آیا لازمست درابنچا ہگومیم کهە انتحار چه بلای مهیبی برای جامعه و برای افراداست ؟ 
آیا لازمست بگومیم کە انتحار در مقام مجازات دنیائی و آغرتی ھیچفرقی باقتل ندارد بلکەاز آن 
بداتر |است ؟ 


در میان سوراغی کثئیف که میخائہ نام داردو کعبةُ آمال مردم حبوان صفتاست ایٹ 
گروە کە فقط شکل انسان دارند و از بہائم کمترند بدون اینکە خود بفہمند پس از چند گیلاس 
بجان یکدیگر افتاده اند . 

یکی ھفت تیر برای رفیقش شگھشت+یکران با دفاع میکنند یا بنہان شدہ انسد ؛ یکی 
از شدت غمر تخمه کرد و بزمین افتادە صندلی ھا بر گشنه ء اوضاع دگر گون شدہ ء چشپا از 
حدقه ببرون آآمدە و صاحب میخائه یعنی خدمتگگلدار اہلیس از بشت کنتوار خود بالذت باین 
منظرہ نگاہ میکند ؛ 

این است منظرۂ حقیقی آدمیت و اینست فیلمی که نو٤4‏ انسانیت را نمایش میدھد . 

یك پردۂ دیگر :از روزنامة اطلاعات شمارۂ ۲١/۷/۲۹ ٠٠٥٥‏ قزوین٦٢۲۔مدتیست‏ 
جوانان نادان و ولگرد نوشائه استععال نمودە و با چاقو بجان گف ینگز میافنند . پریشب چندنفر 
وا ولگردان با چاقو بسختی مجروح نموده بودند کِ ہکی از ] نہا در ہہارستاٹتأ فوت نمودهہ. 
شہر بانی مرتکہین را دستگیر نموده و مورد تعقیب قرار داده است ولى بایستی فکراساسی کرد 
علت ايین حوادتثت اخير بياله فروشی مخصوصاً روز ھایىی جەعه است . شہرداری باید باسرع اوقات 
پیاله فروشی را قدغن نموده وروزڑھای جەعه ھم ہکلی مفارۂ نوشابه فروشی را ببندد تامردمازشر 
چاقو گشان و اوباش آسودء شوند . 

پردۂۂ دیگر: ارروزنامة اخبار روزشمارۂ )۲/٠۰/۸٢( ٠٣۴‏ فوت براثر استعمال نوشابه ۔ 
ساعت. )ر٠٠‏ ستون رك آفسن منكیےء مکلائٹریق خشن ٣‏ اطلاع داد ثبے گذشته باتفاق 
بھرام ہ٭ەو چند نفر از رفقاى خود در کان نادری نوشابه استعمال و بافاق بہرام مزبور بمنزل 
آمدہ صبح که إز خواب بدار شدەمشاھدە نمودهە که بہرام شب در گذشته است برای کشفموضوع 
قضيه تحت تعقیت است . 

پر د٥‏ دبگر :از روزنام اطلاعات شمارہ ہ۷ ۷١ہ‏ مورخ 1۰٥‏ ) ۔ ابوالقاسمقصاب براثر 
افراط در استع_ال نوشابه ببہداری شہرداری تہران اعزام شدہ و زیر درما درگذشته است . 
جسد او با اجرای تشریفات قانونی دفن و پروندہ بادارۂ ٦‏ گاھی احاله شدەاست . 

برده دیگر شبی در منزل کسی که اورا صالح میہند|شتم دعوت داغتم . در اینب یکی 
از خویشان نزدرك او کە بس از مدت ھای مدید از مسافرت تبریز آمده بود نیز مہمان بہود و 
ضمنا سوغات زیادی بہمراه داشت . یکمرتبه فہءیدیم که صاحبخانه ٦‏ نشب. نوشابه استعمال کردہ 
و سخت مست ادەدت . 

تا چند ساعت حال او طببعی بود ولی ناگہان قیافه تغییر کردہه بہانه جزئی پیدا کرد و 
شروع بپرخاش و فحش و ناسزا بمہمان خود کرد بطوریکه او رنجیدە ھمان موقعشب برخاست 
وعازم رفتن شد . 

میزبان تا دید کە میخواھد برود قافه اش تغیبر کرده بدست و پای او افتاد؛ پایش را 
بوسبدن گرفته الهاس کرد که نرود و اظہار ندامت نود . مہمان هم منصرف شدهہ نشست ولی 
چیزی طول نکشید که منظرہ تجدید شد . خلاص4نشب تاصبح ابن عمل چندین مرتبه تکرار گردید 
ومن منظرۂ عجیبی از آتر زندگی انسان مشاھدہ نمودم . 

بازھم پردۂ دیگر : در اوایل بہار امسال در انتہای غیابان امیریە بکی ازلاتہا دردکان 
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می توانستبم خیلی از چیزھاراکە حبوانات دارند و مانداریم مانند پرطاوس وھوی روباەوزور 
شیر وجثةً فیلمابەالامتیاز حبوان برانسان بشعاریم و بااین نوع مقایسه منطق صحیحی گردہایم! 

اما خیر فرق آدمی نە تنہا باین نبست بلکه نطق نز کەموجب شدم آدموراحیوان ناطق 
بنامند مايهة فخر آدمی نمیتو|ند باشد چر| کە جنبند گان نیزحتی کوچکتربن ٦‏ نہا مانندھمورچەوسائلی 
دارند کە بایکدیگر بدان وسائل گفتگومیکنند . 

ما بەالامتیاز حقیقی انسان روح او و اخلاق اوست کہ باترقی و تعالی آنواپیر وی نکردن 
از ھوای نفس و متابعت إءر خدائی مرتوائد آنر| ہمر تبهإ|ی رساند که نە تنہاازحیوان برتر شود بلکھ 
از ملكے بز بالارود ! 

بنا ہر نچە گفته شد اگر کسی ادعاکند که منازحیوان برترم در صورتی راستمیگوید 
که خلق انسانی داغشته باشد ولی اگر فاقد آن باشد دروغ میگوید و از حیوان ھم بست تر است 
زبرا حیوان لااقل میتواند احتیاجات خودرا بر آورد اماآن بشر حیوانیدر همه چیز محتاج‌دبگران 
اإست . همه متفق الرأبند کە الکل انسان را حیوان میکند یعنی قوای اخلاقی انسانی را عقل و 
ھوش راوھرچه از آدمیت در میان چہار دبوار کالبد یافت میشود میگیرد و تنپاھیکلی باقی 
میگذارد؛ دیوانە مست ؛ بيچارە قیآلودہ؛ ہی ارادہ لرزان و ھمرتعش ؛ بی شعور. اینست 
معجزۂ بزركالکل و ابنست معجونی که آدم را حبوان میکند . ابن است اسلحة کهھ شیطات 
برضد دشن بزرك خویش بکار عدرد. اور ندارد کمی بشکل این صفعه بنگرید . 
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صادر تشد و در سال ج۱۹۱ عدہۂ ابن احکام ٦٠٢٦١٦٦‏ گردید وروز بروز زیادٹر میشود. مردی 
که الکل خورد ,دون اینکە خود بفہہد آلت دست شیطات جثایت میشود و در حال مستی و 
لایعقل > بودن کارھائی انجاممیدھد که نتایج وغخغیم آنرا در موقع ھوش آآمدن می۔فہمد. 

مود قاتل که ہانئزدہ سال قبل در تہران اعدام شد کسی بود که در اثر استعمال مقدار 
زبادی نوشابه روزی که از کوچه مبيیےہعذشت یك زن باو دشنام داده بود واوھم وارد خانەمشار |لیہا 
شدہ آن زن را بادو طفلش سر برید ءھءیتن شخص در موقع اعدام بطرف جمعمیت روی نود٭و 
گفت : 

ای مردم خود من میفھمم کک در اثر شراب باان عمل اقدام کردم ومستعق اعدام شدم. 
بشما توصيه میکنم که گرد شراب نگردید. > 

-٢۲‏ ھر ز گی رہان ۔ نوشاب٭ اختبار عقل و ادمیت را إز دسٹ ائسان میگیرد و در 
اۃہجه شخص را وادار میمند ػە حر فہائی که در حالت طبیعی ھرگز از دھان اوخارج نمیشد بز ند و 
گاھی بہودہ فحش و ناسزا میدھد و بدون سبب ہمردم توھین میلکند ؛ لن میکند دشنامەءیگوید 
گاھی نیز کلماتی ر کیک وو زشت که ار شہزدن آن انسان مشئز میگردد إز دھانش برونماید 
معلومست که در ناموس احلاق کی که فحش بدھد بالەن کند یا کلمات ھرزہ گوید ح4 گناھی 
مرتکب شدھ و چهھ پا۔اشی باید ایند 

۴۔ زوال شعور ومعرفت . الکل شعور را از اشغاس زایل میکند و در نتیجه 
الکلی چیزھائی را که لارمه و کن ول ا ا تميیز نمیدھد؛ رفیق خود را نہیشناسد وھرنوع 
توھبین و بی احترامی باوھیکند؛ دوست خود را دشمن میہنداردو با ھنك احترام وی اورا برای 
ھميشه إز خود دور میسازد دشن را دوست تصور میکند و راڑھائی را که نباید بدشن سپرد 
در حال مستی میگوید و ان عمل بعد ھا بضرر او تمام میشود وعەری نادم از کار خود میگردد ؛ 
چنانکه بارھا شنیدە اید که إشخاص را مست کردہ اسرار جنگی یا سيیاسی کثشورھارا از ] نہا 
پرسیدە ند . 

اغلب اشخاص الکلی بمردم غیر آشنا کە ھیچ مناسبت و الفتی با آنہا نداُته اند حمله 
کردہ بخیالی واھی که در نظرشان مجم میشود ایشانرا دشن میہندارند و باین لحاظ است کهھ 
لانہای چاقوکش در کوچھ وبازار ہمردم بیگناہ حمله میکنند . 

چتد سال قبل یکنفر مست گردن کلفت در اواغر شب میان کوچه وبازار ھر کس ‌رامیدید 
بگردۂ او میپرید و مجبورش میگرد کە باینحال اورا ہمنزلش برساند ؛ 

۴ ے اردست دادەن شحصمت ۔ شخص الکلی شخصت خودرا إز دست مبنھہد و 
طوری میشود که حتی در زمان ھوشیاری نیز ايتوان باو اعنماد داشت قولش ھسبثه حلاف میشود 
چرا که بقول پابند نیست . وعدہ اش ؛ قسمش ء پبمانش همه دروغ و بی ارزش است . سخن‌راست 
گ۔تر إز دھان او بیرون میاید و چون وجدان اخلاقی او از بن رفته حاضر است برای فرار از 
جزمی ناراحتی و سختی بدررغ وضفار یں 4او تافردی خوتل گرت3ا: 

مرد إلکلی در زندگی ىىی مبالات میشود ء شبرازۂ حیاتش از ھم میپاشد ؛ بھیچ چیز جز 
ہجام بادہ علاقه ندارد کاملا بیفکر میشود؛ ذرۂ مأل اندیشی در او باقی نمیماند . عقل سلرمش در 
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غعرق مروشی نوشابه زیادی استعمال میکند و بعد وسط خیابان ایستادہ چاقوی بزرگی در دسث 
میگیرد و :چندین نفر حمله میکند . یکی از تماشاچیان که با بندہ نا بودو بعد واتعەرا برایم 
نقل کرد پس از دیدن ابن منظرە مشئز شدەراە. خودرا پیش میگُردو از آنجادورمیشودولی 
مرد شرابخوار تامیہبند که کسی از جەعیت خارجچ شد إینرا توھینی میپندارد و باو حمله میکند . 
مشاراليه ہمحض اینکه دید مرد دبوانه با چاقو بطرف او میآبد راەفرار پیش میگیردو او ہم 
بدنبالش میدود و بہمین ترآیب مدتی در خبابانپا میدوند و ھبچکس ھم قدرت نداشته ہرد ھست 
نزدیث شود تا اینکە در وسط راءەدیگری راھیگیرد و وقتی که میخواھد باو کارد بز ندہاسبانہا 
فرامبرسند و اورا از زبر چگش بیرون میاورند . خلاصه دوست ھن از دیدن اہن منظرہ تاچند 
روز گرفتار پریشانی بود . ۱ 

باز یك پرده : چندی قبل تمام روزنامه ھا شرح جنایت دونفر لائی کہ الکلاستعمال کردہ 
بودئد و چندین نفر رازخمی کردند درج نودند . یکی از علماى محل کە در موقع شرارت آ نہا 
صبور میکردم بخیال موعظه و امر بعروف پیش میرود ولی اوھم بسختی ضربت چافوئی میخورد 
بطوریکە مجبور میشوئد اورا بیمارستان برنّه . 

برای اینكه کسی بتواند خوب منظرۂ باده خوران را گرد باید درمجلسی از ] نہاحاضر 
شدہ وغود ھشیار در گوثۂة بنشیند و اععال ١ن‏ مستان را نگاہ کند . حقیقتا مناظری مییند كه 
روح اسانیت از ان مشمئز میگردد : یکی در گوشةٗ نشسته بفحش دادن و ادای گلمات ھرزہه و 
رکٹ مشغول (ٰست ؛ ہکی کفر کو ید ٤‏ دیگری بدن خود را (حت کردہ و حر کات قبیح که ہچ 
حیوانی انجام ۔یدھد بجا مباورد دیگری روی فرش اسنفراغ کردەو خودرادرآن میمالد و 
تمام بدن و لباسہای قیمتی وھموی سر براق برباننین زده اش آلودہ بقی میباشدء همه آب و کف 
از دھانڈان جاری اِست و صدا ھای نامفہومی از گلوبشان خارج میشود که خود نز معنی آن را 
مس کی آنقدر بخود شدہ که مجبورند مائند بسن ھیزمی اورا بخارج برنسد . چند نفر 
مشفول قمار و باغتن ھستی خغود نشسته اند و تمام انپا در خانوادەدھاى غود مشتی دیدگاٹ 
معصوم مننظر ؛ مشتی افکار ہریشان ؛ شکم گر سنهھ و دلہای ناوات بافقی گذاردہ |ند۰١اءئست‏ 
شرافت انسانیت . 

برای ابنکە بہتر نشان دھیم چگونه الکل مغرب اخلاق است برخغی گناھان اخلاقی کک 
در |لکلی پیدا میشود بیان میسازیم : 

۷ سے جنایات و جۂ:حه ۔حقیقتا اگر تمام جنایت ھای جپانرا آمار بردارم و منشاء 
آنہارا جستجو کنیم باین نتیجه میرسیم کە ۹۹ در صد نہا منشاء و علنشان نوشیدن الکل بودہ 
است . کدام جانی ا(ست کە پس از ارتکاب جرم اقرار نکندکە در اترالکل ایت عطرامرتکب 
شدہ |ست ٠‏ 

بموجب احصائیة کە در لمان برداشته شدہ سالیانه ٥٥٠٠١‏ ھزار نفر از جنایتکاران الکلی 
ہەحا کم جلب میشوند.زنان نیز که وی نرم و ساختمان لطیف طبیەیشان باید حقا] نائر| از جنایات 
خیلی دور نگاھدارد از این علت معاف نیستند و بسیاری زنان جنایتکار الکلی دبده شدہ چنانکھ 
در سال ۱۸۷۸ مبلادی ۸ ھ حکم برعليه ز نہائی که در اثر می غوردن عرتکب جرائمشدند 
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آیا برای بدن غودارزشی کمتر از آن ماشین قائلید ؛١اگر‏ شوفر ا ومبیل یا کشتی مست باشد 
تمام راکبین کشتی را غوف و دہشت فرامیگیرد و ھمگی برغود میلرزند. شما چگونە زمامدار 
بدن خود یعنی عقل رامست کردە اید وھیج ٹر دید ؟ 

آیاانکس که مشروب ممخورد میبدائند کەه چه مسثولیت بزرگی در زندگی دار د؛ تکلیف 
زند گی آنقدر آسان بیست که باچند کلہه منطق غلاط ودوشعر درسٹت شود ! ما در این جہات 
مسثولیت شدید داریم و باید کشنی زاقاه کی را سالم بساحل رسائیم. ا گر نکنیم گا شدید بجا 


آوردہ ام ٠‏ 
نمیدائم این را جزعء معجزات شیطان بطری بشمارم ! یقبنا شعاھم۔ کٛھ 
تقس, ماشدت در اہن موضوغ باریك شوید از عمل بزر گی که الکل در :غیبر شخصیت 


انجام میدھد سخت متمجی خوھید شد. فز کسی کم و یش درزندگائی 
خود مردانی بپاك و ساام و صااح رادیده است که در اثر استعمال نوشابه بکمرتبه آغبیں شخصیت 
دادہ اند؛ سغنانی کە هر گز فکر آنرا ھم یکر تل او ذماقان پر رن ات سا + ھرز گو یی 
ناسزارا| که وجودشان از آن مشمئز است باکمال لذب ادا گردە اند؛ رازھای درونی خود را 
ک بقیمت جان ھم یرون مدادەاند گفت4ائبت کارھائی کردہ إند که در عالم خواب ھمتصور آ را 
ٹیکردند؛ دروغ ء دزدی ؛ ہی شرافتی وبی ناموسی ھمگی بدست صالحترین اشخاص |انجام گرفتە؛ 
آيا این تغیبر شخصبت را نباید معجزۂ الکل نامید : 
آن مرد کی ک ھمیشه دم از تمدن و اخلاق و انسانیت میزدو ھر گز از قوانینآن ‏ جاوز 
جائز نەیدانست و حقیقة ھم ہرخی قواعد احلاقی بای بند است بس از دو گیلاس که از بطری 
شیطان بشکم خود خالی کردھ بینید چھ موجود شریری از کار در آمدہ و چھ حرکاتی میکندہ 
1 نشی که مرگفت مرہ تارف شود را مکرۂ :دیگران کد تماشاکنید که چگونەدرمقابل 
بکەشت مردم پست مشفول رقص و خندہ و حر کات و اطوار دبوانگان است 1٦‏ نکسی کە نام جنایت 
سرابای وجودش راسیلر ذائة تگایف یت چگو نہ ہاسانی دست خود را سکناہ رنگین ماکند! نگاہ 
گید چسان الکل فرشته را دیو کردہ است ! 
در تاریخ زیاد ساقه داردومەنو تھا ھم روف کی عادی خوددیدہایم 
معحجز دی کر یا شنیدہ ایم کسانی بوسوسۂ شیطان ھای گناہ بسوی اعمال زشتخواندہ 
شدہ |ند ولی با نپایت اصرار و تنفر ذاتی ازآن دوری گزیدہ وحتی 
وسوسه کنندم را بسختی از غود راندەانداماھمانہپادراثر يك غفلت کوچک یعنی ]آشامیدن چند 
جام مائند گوسفند تسلیم ھمان محركث گناه شدەاند . 
داستان شیخ صنعانرا| شنیدید وفہ یدید چگو نه در حالت ممشیاری پیشنہادات معشورا رد 
کرد ولی در حال مستی آنرا مر کب شد . 
قصة رفتن شبیطان بالین جوان را نیز خواندە اید . اینہا قصه نیست و عین حفیفقنست ؛ 
حقیقت تلغخیست که بدبختانه در زند گی ھای امروز نظیر آن بسیار است. 
یہودہ نیست کە گفته اند : الخصرام الکبار ۔ بادہ مادر گناھسان بزرك است . حضرت 
باثر (ع)( چھ غوب فرمودہ : و غخداوند برای بدیہاقفل و بند ھائی معین فرمودہ و کید ھمةآ نہا 
شرابست.> 


۳۳٣۲۴ 


کارھا از دست میرود ؛ ہی ثبات و بدون پشت کار میشود و خلاصه دیگر او را یتوانمردزند گی 
و حتی جزع زنده ھا نام برد. ھردە ایست ؛ غلامیست ؛ لام ومردۂ الکل ١‏ 

۵“ کج خلقی وعصبانبت سے در اثر تحریکی کە الکل باعصاب وارد کسردہ و 
زبان ھائی ک در تمام اعضاء بدن شحص بوجود فا ووۃ مرد شرإبخوار ھهمسشھ کح خلق وعصانی 
است . علل دیگری نیز از قبیل بدبینی کە حتعادر وجود او پیدامیشود؛ دیر شدن موعد گیلاس 
یا غماری و سابر چیزڑھای جزئی کافیست که اورا چون آتش بر افروزد و كاسهً صبرش رالبریز 
گند ؛ چشەش از حدقه ہبرون ماید ؛×رنك و صورنش قرمز میشود کف ار دھائش خارجمیشود : 

دراینحال چون حبوان درنده |بست که برای تمام نردکان و اطراەیان خود خطر ناك |ست 
و وای بحال زن و بج بیچار و کسائی که در این موفع زیر چنگش بیایندہ . 

٦‏ بد یی ۔ لازم بگفٹن نیست کە بدینی چه زیانہای زرگی در زندگائی فرد ودر 
اجتماع دارد چہانکه در 5اب ھاىی 88 خودان موضوغع رامورد بررسی ساخته ام ١ات‏ نیز 
مسلم است که الکل ہدون تردید وواسنشادر اشحاص بد ہنی تولد مسک۔د زبراا علت عمدۂ بد بینی 
نبودن سلامت و خرابی اعصاب است کهە در مرد میخوار این عیوں ہتمام معنی ھست بمسلاوہە علل 
دیگری نمل ک در بالا برغی از ا نہا |شارہ شد موجتب تولید بدبینی در او [ست . بدبیئی ہم ک 
آمد همه عیہہارا با عغوی سا و3 

۷ بی ناموسی ۔وقتی که الکل عقل و ھوش ودین را ببرد دیگر چه توقمی داریم 
که ناموس را باقی گذارد ؛؟ 

الکل که در حون اثر کرد راہ برای تمام محرمات عفتی بہاز میشثود مرد شرابخوار 
ھر گونه گناہ نامو سی که از طرف شرایم و احلاق و انسانیت منم شدہ مر تکب مینگردد. چه سا 
مردانی الکلی کہ یا خغود موجب هتك ناموس فرنگرآن شده اند پاتن درداد (ند که دیگرات 
ھتے ناموسشان گند 

چه بسازنانی کە دراثر الکل بپرتگاہ فحشاء و فساد اخلاق رفته و بالاخرہ کارشان یا 
به بیمارستان پا تبمارستان یاخودکشی کشیدە شده |است.با جرأت میتوان گفت کهھ نصف فحشاء 
و ہنامو سی ھا زتمح4 مستقیم الکل اث 

آیرتأت صفات که بطور نمو در بالا گفته شد کافیست زیات ھای اخلاقی مشرو بات 
را نشان وو یر 0 کن وت نے تمام زشتی ھای اخلاقی را درضمەے آنہا خوآھید دید 
این فصل شرح بی دورۂ کامل از رذایل است 5> بدون ھیچ اغراق و غلوی بالکل نسبت 
داد شدەء 

اغراق ۱...غطانالکل مفاسدش ببيیش از آنست کھ در این مختصر ھا گفته شود 

اگر شعادرھنزل غود یك ماشین کوچك یا یك اتومبیل داشتهہ بائید 

تارف رندگی چقدر سعی میک۔ید در نگاعداری آن بکوشید مبادا جزئی لطمه ہین 
عبادا کسی سائده شود و درابن صورت نتواند ےدمتی راکه باید ما 

انجام دھد بجای آورد.چنین نیست ؟ بنابراین چگوئه میشود که با این ھهمه دقتی کە از ك ماشین 
کوچك یعنی جمادی کە بآسانی قابل جبران است دارید از ماشین بدنتان که عجیبترین و کاملترین 


ماغین عالم و امانتی است که بشما سیردہ شدەو مکلف بنگاهداریآن ہستید اینطورلاقید باغشید؟ 


۱ 
ثو٣‎ 


سرکشی کردن از قانون آفربنش و سرباز زدن از قوائین زندگی نہ برای خود شخس 
و نه برای جامعه ہیضرر نمیمائند و ابن نکنە مسلم است. 

اتسان برای این بدنیا نیآمدہ که ھرچه میخوآعد بکئد . ابر و بادومه و خورشید ولگ 
ہه در گمارند تا انسان نانی بکف آوردە و بخورد ولی در مقابل این نعمت ھا از او ھم توقعائی 
ھست و اگر وظیفه ای را ک٭١نجام‏ آن بعہدہ اش محول شدہ مپمل گدارد سختمہ'ٴول است. 

اگر بجای برداغتن بوظیفه عەر را در کنار جسام و بطری صرف گند نہایت نا شذکری 
و قادانی و حماقت خویش را ثابت گرده است . ۱ 

جراگی که بوقوع مپیوندد چنانکه در صفحات قبل گفتیم نشتن در ار استعمال الگل 
بودە است . قتل ھا و آزارھاو جنحه ھالی که ان:فان میافتد تقرببا ھمگی منشاشان شرابخواری 
است . چهھ مردم آزاری ازابن بالائر میخواھید ! 

علاوہ این را بدانید که اگر کسی غودراآزار کرد بااینکه وجود خودرا بیکار گذاشت, 
غویشتن را عضو ناسالمی برای جامعه ساخت یا ابنکه در إثر الکل عەر خویش را کوتاہء کرد با 
بالاتر از آن باافراط در نوشابه ھای الکلی خویشتن را در معرض سکته قرار دادو از همه 
مخوف تر غود را کشثت لطةٌ که از این راہ باجتماع برزتذا از انار آو اس ک4 زند کی 
خود زدہ است . این شخص گوئی پیچی را از ماغینی برداشتہ و حرکت ماغین را کند و بطی 
نمودہ و 09-1 چو ہی در عرادۂ اجتماعی گذ|ردہ است . 

بعلاوہ فکر کنید که وقتی کسی بدن خود را افلیج ومہمل کرد البته برای معاش یعنی 
گذشتن زی گی ننگینش باید سر بار جامعه شود و دیگران نانش را بدھند تاچند سال دیگر بعمر 
بی ‌شرفانةٌ خود ادامه دھد. ابن بیچارہ علاوہ بر نکه کسکی ہکسی نکردہ قسسمتی ا زکارمفیددیگران 
را بوجود عاطل خود ضایم میسازد . 

برای اینکه مفاسد شراب را دراجتماع برشما ثابت کنم مثالی میزنم و تقاضا دارم دربارۂ 
این مثال کمی بیندیشید : فکر کنید اگر شوفر يك اتومبیل یا رائندۂ یك کشتی مست باشد یعنی 
شعور خود را بشیطان بطری فروخته باشد حال را کبین آن اتومبیل با کشتی چگونهە است و 
سرنوشت ]نان چیسٹ ؛ تردید نیست که ھمةٌ آنها باید بہرك تن دردھند چراکه زمام 7 نہاہدست 
مردی دبوانه و ہی عقل |فتادہ است . 

آیا این اتفاق کم بوقوع بیوسته ؛ چه بسا موارد مختلفی که ھريك از ما شنیدە ایم یسا 
بچشم خود دیدہ ایم کە اینگونە عدۂ بی گناہ و بیچارہ بدست مردی که در تصرف شیطان بطری 
است جان داده اك . 

بیشتر سوانع اتومبیل و راہ آھن و کشتی در اثر مستی رائند گان ات فان افنادەو حتی 
دو'ن از دانشمندان ہنام روبیلویج و ہوکیون عقیده دارند که نصف سوااح کارغائه ھاو اتفاقات 
راہ ھن دراثر الکل بوجود میآید؛ چنانکه اخیراً در کشور انگلیس بمحض اینگه رائدۂ را 
بیکی از جرمپای فوق جلب کنند اورا وادار میکنند که باد کنکی را با دھان غود پرباد کند 
و جدا در لابراتوار ھا این باد کتك را تجزیه میکنند کە |گر آمار مشروب در آن باشدمر تکب 
را بہجازات سخت پرسائند و ھیچگونہ تخفیفی که معمولا برای غفلت و اشتہاہ درحق اشخاص قائل 


۳۳ ٢ -ے‎ 


بیچاره الکلی که برای بدست آوردن یا بطری از آن دوای موب 
قبول ننك نام حتی یک گیلاس؛ بہر ننگی که تصور کنید حاضر است . 
برای ٹنلشو جام ھنکامیکە ساعت خماری فرا میرسد و فکری جز یافتن جام در سرش 
نیست ھرچه میخواھید از قبیل شرافت و غیرت و ناموس ومال و جان 
ازاو بگیرید و جامش را بدھید . غوں فکر گنید که آیا این انسانیت است ء این ھمان آزادی 
است کھ مردم جپان اینہمه دنبال آن میروند و برای آن چانه میزئند ؛؟ 
چه آسارت و غلامی از این بالاترء چه بردگی از این ہدتر كکه انسان بخاطر یك جرعه 
آب آتشین خرمن ھستی خود را با آنچە در عالم زباو محبوب است بدھد و جامرا بخرد؛ کمی 
الکلی را خعار بگذارید و بعد از او بخواھید که تمام اولادان خودرا تسلیم ما کند ؛ مطاتنی 
باشید که غواھد کرد . 
مکر اغلے ندیدەاید کہ اشخاص الکلی ببیکدست لباس چرب و کثف و سام رنك ہو 
ھای ژولیدہ وو درھم ؛ یك کكئاس4 نم شکسته اکفا کردہ دنیاو مافیپارا پشت پا میزنند و در 
ھمان كاسه شکسته ماستی میں پر یہ وس سی مم جگر پخته در دست دیگر میگیر ند و دریك فنجان 
سفالی لے شکستهە 1ب محبوب خود را خالی میکنند و چیزی جز این از دنیانقہمیده اند. 
گدام رذبله اخلافقی است که الکلی برای بدست آوردن محبوب خویش إ(نجام ندھد ؟ 
اگر بتوائد مردم رافریب میدھد و مالشثات رامیخورد و بدروغ و کلاہ برداری و 
حقه بازی چیزی بچنكگ میاورد که در بپای جام دھد 
اگر نتواند دزدی میکند ؛ | گر بازھم نتواند بگدائی و تکدی میبردازد ؛ 


زھی از این معانی و مغاعیم ااشتائیت 


٥‏ - دیانھای اجتماعی 
ھمجنانکكه خدمت بنوع یکی از بالاترین کارھای انسانیت ومقام آاآٹت 
مر ڈم آزاری گاھی برتر از عبادت است ضد آن یعنی مردم آزاری نیز بد تریونكل 
خوی وزشت تربن گناھان است وھچ دبن وشریعت واحلاقہی در 
جہان نیست که آنرا بسخت ترین مجازات محکوم نکردہ باشد . 
خداوند گناھانی را که بندہ یل خودو حداھرتٹکٹت شده باشد ممکن است ببخشد 
ولی گناھی که شخص نبت بہنوع خوش بجا آورد (حق الاناس ) تاوقتی تضیبع حقجبران 
نشودو تاطرف نبخشد مورد عفو خویش قرار نبمیدھد و ھمیث امر برای اھمیت مردم آزاری 
بس است . 
[اگنون میخواھید بدانید که چگونه شرابخوار مردم آزار میشود؛؟ اصولاھر لطمه کے 
میخوارہ ببدن خویش وارد سازد بہمان اندازە که بخود اذیہت کردہ اجتماع راھم آزار رساندہ 
زبرا خود او نیز فردی از افراد این اجتماع است و نقص او موجب نقص اجتماع خواھہد شد, 
شرابخواری کە سلامت خود رااز ین میبرد استفادۂرا که مسکن بود از وجودش ساختہ شود 
زائل میسازد و پا بالاتر از ہمه٭ کسی که خودرامیکشد نە تنہا ہخویش لطمه زدہ بلکە مردم را 
ھم آزار کردہ یعنی علاوە برخود آزاری مردم آزاری ھم کردہ است. 





۔-ى ىك ۳ 

را در تعام کشور قدغن کند.این طرح برای یافتن صورت عمل باید توسط سی و شش ولایت 
تصویب گردد . ۱ 

جنكث بین المللی سبب شدکھه ملل افکار بہتر و مفیدتری در بارۂ زیان ھای مشرو بات 
داشتہ باشند . کشور روسیه پیشقدم شدەساختن و فروش ودکایا عرق روسی را قدغن کردہ دربرخغی 
نواحی روسيه فروش شراب و٣‏ بجو نیزقدغن است . در انگاستان ساختن و فروش ٦‏ بجو باوجود 
ضررھای آن که بر ھمه کس واضحشدہ آزاداست . 

داوید لوید جرج اخست: وژین این کشور 5و موقع نطن غود کات ڑھااکنونمشغفولجنك 
ہاآلسان و اطریش و مسکرات ھسترم و چنانکه ءن تحقیق کامل کردہەام بزر گترین این دشءنہای 


مخوف مسکرات |است .م 


ب۔ الکل و نسل ّ 
بکی از میرات ھایحتمی بشرسلامت و ناخوشی است . ممکن|ستہدری 
میراآٹ سلامت ہمیرد و فرزند خود را از مالش محروم کند إما سلامت و ناخوشی 
چیزی است که طبعاً باولادمنتقل میشود و بدست انسان نیست. 
در مسثلهُ ورائت بسیساری از دانشندان تحقیقات زیاد کرده وحتی دروراثئت حیوانات و 
نباتات نیزبررسی کرد؛اند و بنتایج بزرك رسیدەاند . 
پکی ازنتاہج حتمی کە پیش ھمەمسلم شدہ ابن است کەازپدر ومادر سالماولاد سالمبوجود 
میآید و از پدر ومادرمریض ‌اولادمریض باقی میماند واین نائیر تاچندین بشت باقی است وحتی در برخی 
موارد تاھفت یاھشت نسل بعد ادامه دارد. ہرخی |مراض خانمانسوز است که أئیروراٹتی آنہاازهمه 
بیشتر و ھوئر تر میشدود : 
سر آمد نہا خرابیھائی است کە در اثر استعمال الکل پید|شدہ و ہساز آن|مر |ض مقار بتی 
مثل سیفلیس |ست . 
طفلی که ازہدر ومادرالطی بوجود آمدہ باشد عمری در فشارو فم واندوه خواهہد بود 
و دنا برای او دوزخی میشودء بکی ازاطبای آ[آمان ثابت کردەکه ائیر الکل تاسەنسل بطورحتم 
باقی |است بشر ط اینکه این ‌سهە نسلالکلی نباشند, 
بچە ھاىی شخص الکلی در طفولیت اغلب دچار تشنجات سخت و امراض روحی ھستندو در 
بزر گی اغاب کودن و نادائند. بطورکلیھوش؛ فراست و ری مستقیم و وج۔دان اخلاقی صحیحی 
ندارند و همةُ نہا بنہایت درجة عصبانی وگاھی دچار صرع و ہیستری ھاىسخت میشوند . 
یکی از بزرگترین بليه ھای دیگری کھ اولادالکلی را تہدید میکند مرض‌سل است چرا 
که الکل از ھرجہت راہ بدن را برای سرایت سل باز میگذارد ۱ 
دکتر کارل گر نفور کار شناس امراض عصبی میگوید کە ٠١‏ الی۷٣۱‏ درصد اطفال‌الکلیپا 
مبتلا بامراض دماغی میشوند در صورتیکە در مردم غیر الکلی بیش از ٥‏ در صدمبتلا ەیگر دند. طبق 
آماری که لاھمان طبیب آلمانی برداشت٭(١)یکزن‏ کەه در سال ٠ي ١٢۷‏ ەهیيلادی متولد و در اوایل 


)١(‏ قل از کتاب نوشابەھای الکلي. 





تے ٣‏ بے 


میشوند در حق او رعابت نگردد. 
حالا میل دارم کمی فکر غود را بالاتر بردہ این مثال را عمومیت دھید و بر زندگی 
عمومی اجتماع تطبیق نمائید . ھر کسی در عالم غود حکم یك رانندۂ را دارد که در کشٹی حیات 
عد:ٴرا حر کت میدھد و پرورش و نمو و سر بسیاری کسان بسته بکار او است . اگر این رائندہ 
مست گردد مان بدبختی را کک شوفر تولید کردہ بود بوجود میاورد, 
٠٭٭‏ 
برای اینکه بہتر بتوانیم ضرر ھای اجتماعی الکل را تشریح کنیم محناج تنقسیم بندی 


ھستیم . 


الف 7 زبان الکل بکشور 


'کشوری کھ افراد آن الکلی بہودہ و بجای استفادہ رساندن بیکدیگر و پیش بردن چرخ 
اجتماع ء بجای پرداحتن بعلوم و اختراعات ؛ بجای ترقی دادن میپن و پبشرفت علمی و سیاسی و 
اخلاقی ان جام بادہ را در بغل گیرند وبا آن عشق بازی کنند بدون تردید این کشور محکوم 
بفنا و زوال است و ھیچ چارۂ برای جلوگیری از فنای او نیست . 

مملکنی ک جوانان آن بجای پرداختن ندرس ه.ه ہفکر خوردن نوشابه و بسر بردن در 
میغانه ھا دہ کارھای این سنخ باشند گشوزری پایان یافنه و فناشدء است و چارۂٴجز مرك 
ندارد . چنانکكه در قسمت زیان ھای الکل ملیت خواھیم گفت طق شہادت تاریخ بزر گنر بن‌علت 
إنحطاط کشور ھاو سلطنت ھا و ملیتہا شراب بوداست و بعد از این ھم چیزی ہرتر ازآتٹ 
ت ھعین زیانہا است که برخی کشور ھارا بیدار کرد و ]آنپاراوادار نمود که استعمال 
الکل راقدغن یا حدید ک5زند وعیب رااز ھمانجائی 1 رسیدهە بود تکتر ئد واز توسعه آاتكل 
جلو گیری نمایند . در این بہار سخنی چند |ز يك کتاب علمی انگلیسی چاپ امریکا )١(‏ 
ترجمه میکنم 

2 بسیاری ملت ھا بودەاند ک٭ کاملا از زیانپای مسکرات اطلاغ داغنند . در سال ھای 
آغیر بسیاری افکار روشن و ىارھای برجسته نە تنپا از جانب رھہبران اجتماع و دانشمندان کە :تیج 
بن صنایم نیز اجسرا 
گردید زیرا که اینہا دیدند کە الکل چه زبانھای فراوانی بصنعت میرساند ء زیانہائیکە مسۂول 


الکل را در زند گی فرد و خانوادہ دید ند بجا آوردہ شد ہلكه تو سط قائد 


آن فقط شراب است . 

بسیاری از ملل چنان معتقد شدہ انئد الکل دن اجتماع است که عقیدہ یافتهائد فروش 
آن بایدا کید قدغن شود ھمجنانكه فروش مواد مخدرہ مل ککائین و غیرہ قدغن است . 

در کشورما(مقصود امر یکا) بسیاری از ولایات قانو نی گذراندہ ساختن وفروش ھر نوع 
مسکری را قدغن کردماند و کمٹر سالی اتفاق میافتد کهە ولایت جدیدی بصورت ٦‏ نہا که مشروبرا 


منم نمودەاند ص۔4 نشود . 


بتاز گی گر عاہی امربکا طرحی قانوئی ہمجلاس تقدیم کرد کە ساغعت و فروش مسکر 
ہے یت جوس سس سس رک وک 1ے کک ےت کہ 
0.۰٠۷۰ )۸۸۸۰٥(ل.‎ 248٥ 3‏ جط دہہدہزہ5 ل۵×ە٘ہ6 ٤ہ‏ ئاەصوملا ےس 





۔ ۳۳۷ 


طافل بوجودمیآید در صورئیکه ازمرد معتاد بسگرات ازيكتاسه بچه یشٹر بوجود سبآبدبلاوەابین 
ازلاد ھاراھم مرك تہدید میکند و ممکن اِست شخص مقطوع النسل شود. ِ 
جائی که مردم آزاری ٦‏ نقدر مسثولیت و جدانی در دیساو آخغرت 
٣ناء‏ داشته باشد؛ فکر کنیدکە اذیت کردن و ناقص نمودن اولادغود شخس 
کهە جگر گوشه و ماب رندگی |نسائند در پیشگاء عدالتخداوندی چه 
باداش سختی دارد . ۱ 
فکر کید کە آن مردبیوجدان الکلی که برای پکی دوساعت لفتو خوشی جامیمینوشد 
ودرائثر این عمل نە تنہا خود را بیچارەٴ میکند بلکه تاھفت نسل از اولاد خودرادست بگریبان 
بدبختی میگذارد چەمسثولیت شدیدی دارد.این همه که مذھبِ و اخلاق مارا واداو بر عایعتصلەُرحم 
و مہربانی بااولاد و کسان و خانوادءەھیکند و برای متخلف آن مجازاتہای سخت تعیین‌مینماید نبا ید 
مارا متنبەکند که ھر کسی در زند کی چه باری بردوش گرفتهاست ؟ 
آن مجازاتپائی کهە برای کشندۂ اولاد و سقط کنندۂ جنین تعیین کردہ اند ( یعنی مجازاتقاتل 
و جانی) مگر شامل حال آن مرد الکلی ک٭ اولادش بادر رحم مادر سقط میشوند یا پس از ٹولد 
میمیرند یا بعد از چند سال عمر فلاکت بار در دنیا دارفانی را ترك میگویند نیست ؛ 
کجائید و چه فکر می کنید ؛ یا این کوھہای مسئثولیت ء این بارھای گران و ابن زنجیر 
ھای سنگین در برابر لذت دوئانيه میارزد جواب بدھید ! 
ما در این دنیا موظغیم کە نسل داشته ہاشیم ء بارور ہاشیم ؛ اولادسالم و ہك و فعال بوجود 
آوريیم. اين امررا وجدان مامی گوید دين ما بماامر میدھد وآنچه بعنوان تعدد زوجات وامر 
بتکثیر نفوس وغیرە داده شدہ برای ھەینست.این موضوع راکشور عاھممیگوید زبرابرایبزرے 
وآبرومند و سر فراز شدن کشور محتاج فرزندان قوی و زورمند و سالم است. این‌چهھ پنباست 
که مادر گوش نہادہایم که نه امر وجدان را اطاعت میکنیم نامر دین وئه اھر وطن را؟ 
آن‌الکلی بدبہخت کە میتوانست دہ دوازده اولاد سالم بجامعه تحویل دھد و بہاخوردن 
نوشاب٭ جزیکی دو دیون" (فلیج از غود باقی نەیگذارد عبرت گیرد! 
کی از ہزر گنر ین بلاھای نسلی الکل این است که اولاد ھایى الکلی 
عادت ادرٹی عموما عشق شدیدی بالکل پیدا میکنند و بیشترالکلی میشو ندو در نتیجە 
تأئیر نسلی الکل را عمیقتر میسازند . این عمل بدوطریق انجام میگیرد 
بیکی در اثر معاشرت و سرمشق گرفتن از رفتار پدر و مادرر است چهھ در منزلی کە مسولا پدر 
شراب خوار باشد کمتر اتفاق میافند که اولادان از او تقلید نکنند و آشکار یا مخفی دست بگناہ 
پدو نیالایند . 
گاھی تیز فساد و بدبختی ہمنتہا درجه رسیدہ غود ہدر در الکلی کردن‌اولادمثوقمیشود 
و غودش اولین جام را بدھان معصوم آنہامیگذارد . 
فرضا اینطور ھم نباشد چنانكکه گفتیم کلیة عادات و رفتار و اخلاق پدر ومادر در اطغال 
ٹأئیر میکند و این عادت بارث ھم منتقل میشود . 
اولادان الکلی بس از تنہا شددل و گرفتن زمام امور خاواد دست بمتابعت عادتی که 
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ٹوٹ ۱۹ وت کردەوضعبیت نساش از اینقرار بود: ١١١٢‏ نفرکدا-) ‏ نفرساکن دارالمسا کین- ٦‏ 
. دخٹر رقاصهے٦۷‏ مجرم وقانل. 

اولاد الکلی علاوه براینکه در معرض امراض سل وسیفلیس و غیره ہستند اغلب ناقص 
الخلقه بدنیا میآبند و پکی از اعضاء لازم را فاقداند و مسکنست درھمان روڑھای اولیڈتولدهبیرند 
و اگر نمیرند عمری را بافلاکت وسختی طیمیکنند . 

گاھی نیزاولاد بزائیدن نمیرسد وجنین در رحم سقط میشود و اغلب در موقمتولدستون 
فقرات طفل کج و غیر متناسے ا|ست . بطورکلی استعداد دفاعی بدن در اولاد الکلی( تانسل 
ھفتم)خیلی کم است. 

این برخی‌امراض که اولاد الکلی در معرض آٴنست : 

سکتھ ؛ تشنح درد |عصاب؛ صرع و ایستری(١)عصبانیتشدید‏ ؛جنون: بلەوحماقت؛جمود 
عقل و رشد نکردن قوای عاقله ء غطر عنین و عقیم بودن(در تولید این‌مرض ا|خیر ھیچ چیز ا یرش 
چون الکل نیست) جزء حالات عصہبانی کە اولادان الکلی بدان دچارئد دوحالت را نام میبری۔م 
یکی نور و باتیکے "ن٣‏ نخومن مم( کهە جزء آئار آن صداع دا م ؛ نورالڑی؛ خستگی ؛ضعف 
روحانی ؛ بیخوابی ؛ اختلال قوای شہوانی اخنلال جربان خون و مخصوصا غخرابی دستگاەگوارش 
است و دیگو حالت ہسسکو پاتيك ٥ر1‏ )زرا)03]ںرامپوح کە ضعف روحانی و امراض عصبانی 
است . 

در فرھنكث لاروس مدبنکال در بارۂ نتایج نژادی و نسلی الکل مینویسد : پدران برای 
بسراٹ برخی بیماریھاھیگڈارند که مجموعم ]نہپارا ورائنت الکليك میگویند. علت انتقسال 
امراض بنسل در شخص الگلی اینست که الکل نسوج را غراب و آلوده میکند و اوت غرابی در 
نطفه مؤئر میشود . 

نیلکو جو ں[عۂ] میگویدکە حتی در حالت مستی مسکن است آآئثار الکلرا در منی 
پیدا کردء اغلب اطفال الکلی عجیت الخلقه بودہ و گاھی پیش از موقعم زایدہھیشوند .مر گی 
اطفال در اولاد الکلی سە برا ہر بیش از عادت است . بچھ ھای|لکلیھ۔یشەلاغری وضعضوحساسیت 
فوؾالعادە در بیماری ھا و ونقص‌ھای جسمانی و روحانیرا بارتمیبرند وطبق |حصاليه فرھ [٢ٰ٣‏ 
حالات زیر در |غلب آٴنہا پیدا میشود : ۰ 

عدم تقارن قیانه[ج ز٥8‏ مزئخۂ ہو خر کجیستون ففقرات: فلج عضو کری ولالی:ماندن 
بحال بچگی ؛ تشنجسکتة؛ ہیستری ؛ توقف رش حماقت استعداد به جنایت ؛ حرث دالممی. طبق 
عقیدۂ لو گرز وم چ*"ر][ از ۷۹١‏ وارٹ الکليكث ۳۲٢‏ نف فاسدہ٥٥‏ )دیوائہ و ۱۳۱ مستعد بسکته 
ہو جود میا یہ : 

آیا ناغوشی ھای سخت و نتایج شگرف الکل در فامیل و نژاد کافی نیست ماراقائم کنند 
که تمام تشکیلاتی کە برای از بین بردن بدترین و خطر ناکتربن ہلیەھای اجتماعی گرفته|ند بجااست 
و یا لازم نیست که فوری در این باره ا|قدام شود ؛؟ 

ہلاوہ الکل سل راکم مییکند . طبق احصاليه دگتر لفلین امر بگائی از یِک"مرد سالم بازدہ 


ا1٤6۳‎ ذ٥‎ )١( 





در این حال زن و بچة او از سر شب بانتظارش نشسته و باشکم گرسنهە مننظر ند کە پدر 
واردخانه شود ولقمة نان و خورا کی برایشان بیاورد . در باز میثشود؛ همةُ اطفال کە بامید دیدار 
بدر و خوردن شام 7 اىن ساعتٹ دیر وقت ہدار ماندہ و از خواب صرف نظر کردەاند ہجلو بدر 
میدوند ولی تااورا بان حالت می بینند ہمه از ترس فرار کردہ و گر ىه گنان در اطانھا بنہان 
میشوند و بالاخرہ در حالت بغض و گریە باشکم گرسنه بخواب میروند و در خواب مىبینند کە 
پداری چون فرش:ەدست نوازش بروی سر و صورتشان میکشد و می بینندکه انواع خورا کپای لذیذ 
در سفرۂ کی مادرشان افکنده آآمادہ است ولی پس ازبیدارشدن فوریمیفہمند کک نچه دیدەائنک در 
خواب بودە و حقیقت زند گی خیلی تلختر از این است . 
اولین چ۔زی ک٭ آنپارا باین حقیقت تلخ آشنا میکند رنجی اق 1۶ نکیشان پا کرسکی 
بآ نہا میدھد و دیگری دادوفریاد و غرت ہدر [شسگ. 
کاش اذیت آن مرد دیوصفت بہمیۓ جاخاتءه پیدامیکرد ٠‏ بمحض واردشدن بخانە چون‌مز|جش 
مستھد عصہا نیت است پی بہانہ میگردد که کينه خود را خالی کند “در اثر عواملی خغیلی کو چك مثل 
گریه |طفال ؛حاضر نبودن خوراك (که تقصیر آن متوجه خود او است)وغیرەشروع بدادوفریاد 
ھایىی موحش ماکند بطوری ک٭ تا چند خانوادۃ ھەسايه از خواب بیدار میشوند . زن بیچارہ|ز :رس 
پاسخ نمیدھد و بچه شیرخوار و علیل خود ر| ببدن نحیف خود میفشارد . 
صدایى گریە اطفال روحية این تبیرە بخت را ایشتر تحت شکنچه قرارمیدھد . مردچون ہاسخ 
نمیشنود برمیخیزد وبہبامشثت ولگد کینه خود را خالی میکند) میدانید ہبروی جھ کسی؟ ھمیثه ہر وی 
انت زن اعت نحیف ک۔ گناھی جز ھمسری بامرد الکلی ندارد . 
بچهُ شیرخوار در گوشۂ اطاق پرت میشود و زن زیر مشت و لگدبدنش سرخو گاھیخون 
آلود مبکردد و اغلب ھمسايه ھاکه سراسیمه بیدار شده بکہكے میشتابند آن بینوا را از دست دیو 
الکل مرھائنہك . 
این ہود یٹ منظرۂ معءولی از خانوادہ ھای الکلی : ایڈنکھ گفتیم ادیات و افسانه نود 
حقمقدست ؛حقیقتی ک4 نظیر ان در ھمه جا بسیار است و در ھ.ین‌شہر شما ھم نظیر آن| فان می |افتد ۱ 
کاش این بدبختی منحصر بی شب یادوشب بود کش ماھی یك بار وحتیھۂنة یك بارانفاق 
میافتادء خر این وت کی شبانه روزی ھرخانوادۂ الکلی است . 
وه از این زندگی و این بدبختی ! این همان روشی است کھ اغلب کارگران در کشور 
ھاىی خارجه دارند و عادت شوم نہا در اثر زیاد شدندکان‌ھای نو شاءهہ فروشیدر کشورماھم تعمیم 
ممیابہد . 
فکرگنید در خانوادۂ که پدرچنین ہاشد چھکانونیازفساد بوجودمیاید 
کانو ن‌فسا۵ معمولا رفتار پدر باید سرمشق تمام |فراد خاندان قرار گیرد)؛ معمولا پدر 
باید اولاد را تر بیت گند . تر بیت اطفال بار بزر گیست کە بردوشھرہدری 
گذاردہ شدہ و مه کس موغظاف است که این باررا سالم بمنزل برساند, 
اما شخس الکلی : اولین چیزی کَه اولادش فرا میگیر ند حر کات پدر |است‌ وروی همین 
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در قسمت اول عمر خود داشنەو هر گزجز محیطالکلی ندیدەاندزدہ میکوشند ھمان روش رابرای 
ٍ خودفر|ھم کنند و کسی از دودمان بہدری در فرزندھا بید| میشود, 
علاوہ یس ابىن اصولا استعدادی در خمبره وجود اولادان الکلی کاشته“ شدهہ که آ نہا را 
سوی الکل میکشائد و‌ چنانکهھ علماىی بزرك مینویسند اولادان الکلی میل زیادی بالکل دارند 
و خیلی احتمال میرود کهھ الکلی شو ند 7 خمر اطفال ےھ در اروپا نقدر شایع ا(ٰست علۃ-ی جز 
وراات ندارد. 
خانو ادہ| کتفا ا و دنالە خرابی ھای خود را تاچندین نمل بعدمیکشاند .۰ 


هر ؟و نه فدا کاری در از بین بردن ابن‌شیطان‌شود یہودہ نیست . 


در ھسر دی ؛ هر ریت اخلاقی و آدابی که ف رض کلنید جزء 


٦ 
ناکد برعایت دستورات حتمی وضروری آن رعایت خانواده ونگاھداریوتربیتاولاد‎ 
خانوادہ وحسن رفتار باخاندان استو ھر تعلیی که در این بارہ سن دقت کند‎ 


بہتر و کاملتر است . 
دین اسلام در این موضوغ یش از آنجه تصور شود بەرعایت خانوادہ اھمیت‌دادہ صلەرحم 
را جزع کار ھای بزرك و در ردیف عبادت ھای مأاجور شمردەوقطع رحم یعنی بریدن از خانوادہ 
را گناھی عظیم دانسته |ست . تعلیمات دیئی اسلام امر میدھد که مرد باید در خانوادۂ خودمہر بانو 
غوش خلق ورؤٌف باشد؛ باپدر و مادرر وزن و بچەھا بنیکی رفتار کند ء دررفاە و ]سایشخاندان 
بکوشد ؛ در وسعت دادن برزق اھل و عیال سعی وافیمہذول دارد ء چەھر کارحلالی کەدراین غصوص 
بجای آورد موجب رضای خداوندخو آمد بود . 
در مقابل برای کسی که در خانه بدخلق است و اطفال و زن و کان او دا ہم از رفتاروی 
در زحمتند ؛ کسی که درست در فکر معیشت خانوادۂ خود نیست و مخصوصا آنکس که خودش در 
رفا است و خانوادءاش در زحمت سختترین مجازات را معین می کند. 
اینکه در بارۂ دین إسلامگفته شد بطور نونه و إز این لحاظ ہودکه ابن دین بیش‌از هر 
تعلیم و دبیئی راجم بەخانواده توصيه میلکند و الا ھچ دستور |خلاقی در جہان نیست 45 چیزی دراین 
بارہ نداشته باشد. 
اکنون کی در وضع خانوادۂ یك الکلی دقت کلنیم . پدرکه یکنفر 
خاوادڈالگلی کبرگراست و حقوق و روزمزد خود را بابد صرف رفاءزنو |طفالش 
ند تمام پر لشرادر میکدٹھا و جاھاىی کئیف وا عفنی کِ دکان مشروب 
فروشی یياکافه نام دارد بانہایت پستی و دنائت میگذراند و آنچھ پیداکردہ بود ببہای جام میدهد 
نصف شب در حالتی که درست نمیتواند راہ برود؛ چشماش از مستی قرمز و غارج از حدقەاست؛ 
دستہایش میلرزد ء لباس ھایش آلودہ بخاك و خون وقی وکثافت کوچه ھا است : یراھن‌وی٭٭اش 
را پارەکردەاند بطور خلاصه باوضم حیوانی درندەونست ہمنزل میرسد, 


۔٤٣-‎ 


آرزوی ھءه مرك شخص الکلی و از بین رفتن این 
کردہ بہەسایہ ھا ے۹ شب و روز از ددست این ۸۔4 غوغا 


کا ا مو وا 
این آرزو از فامیل ھم :جاوز 
و‌ بیچار گی زند گی ندارند 7 ر4 قال سر کوچه کهھ سالیانی حند فر بس الکلی را خوردهہ و‌ جنس 
خغودرا به نسبه دادھە؛ همه کس ؛ همه کس در ای تس ۲رزو شربکند یعنی مرك الکلی را 
میخوامند : 
ھروٴت فکر قسایکان شخص الکلی را میکنم بحال آن یا ز گان کک 
بحارہ ھمسابگان گرفتار 2 سو الحار 4 شدہ اند رقت میکنم زیرا خود م٭ن ھماین ذرد 
سی 7۲ َ‫ 
را چشیدہ ام و با اینکھ الکلی ھ.سایہ من چند خانه باھما فاصله داشثت 
ممذلك چه شبہا کە از شثرارت دبوبطری خواب برھاحرام شد وچه روڑھا کە دچار رقتوافسوس 
ہودم ۰ گاھی دیش و‌ عشرت نہا رود کہ مارا بخواب میسکرد زیرا شدغقت شھشت نر مرد وزثتیت 
از سر شے تا صبح مینوشیدند و عربدەٴ میکردند ؛ آواز میخواندند ساز میزدند و سرو گلهە هم 
زدہ فریاد ھائی که از ھیچ باغ وحشی نید نمشد از حنجرۂ خوبش خارح میماغتند . نتیجه ان 
گاھی برعکس اتغان میافتاد بھنی شوھر مست بخحانه وارد شدەوزن و بجه اشرابزیر 
شلانق و لگد میانداخت 41 ور باد ھا ہر میخاست 1 ریہ ما شنہد٥‏ میشد و سَایکاخ سر |سےم4 بر خغاستھ 
اغلب بک میرفنند و پیش از ٢نکەه‏ بتوانند دیو الکل را آرام سازند غود نیز نموئه چند از 
مشتہا میخوردند . 
ھمیٍِن ھمساء*4 ةتلی ھم کرد ک شذرح آن عاتگذاذ است قلہمکھ در تیحه بر رسی سج 
باکمال وضوح معاوم میشود در اثر دیو الکل ||ٰسدت و غیر آقن زمسدت ۰ روزری ک_4 ھمسایيهھ شھسەەتگت 


لابعقل بخانه آمد غواھر عیالش که کار کلفت خانه را انجام میداد تقصیری جزئی مرتکب شدہبود. 


1 


شد و ھرچند بمداوای او کوشیدند اثر نکرد . بالاغرە بس از چندروز درائر این رفتار خودرا 
کشت و یکشنٹ تابستان از سر شب تا سفیدۂٴ صبح داد و فریاد این صحنه که بالاغر6ٴبمركغ دخٹں 
و‌ راھنمائی او بگورستان منتہی گردید نوازندهٗ "وش ھمسابگان بود... 

پیش از این چیزی نەیگویم. ہد خوب در نظر مجسم کنید که چگونە یك دبوانگی شیطانی 
) الکل خوردن () تولید یك جنون |ہلیسی دیگر (غضب () میکند و بالاغضرہ نتیج4 این دو یك 
دیوانگی از ھمه بالاتر و مخوفتر یەنی خود کشی ا[ست . یس میتوائیم فرمول آٹرا ابنطور تنظیم 
کنیم 

لذت میگساری - جنون غضب ۔ غودکشی یکنفر( پنجہزار ربال خرج مداوا ۲ یکر 
ناراعتی و اذیت وجدان ۔ل داغدار کردن ده نفر از افراد خانوادہ م۔ حرام کردن خوشی بر خود 
برای بقيه عیں لہ ناراعہت کردن صد نفر ھمسايه در مدت چئد روز +ہ زحمت برای چنهد 2ن آ3 5ت 
و پرستار +إ عذاب دنیائی وآخرتی برای خود وکسیکه سبب خودکشی اوشده + ٭.. م٠٠٠)‏ 

دیگر چه ہگویم . ٠۷٠‏ یا|ین‌معاملەسود]وراست؛ و امھماا کبرمی قعھما گناما ات 


سا اس 


اممل محض اینکكه دسترسی و پروبالی پیدإ میکنند مانند پدر بدانبال الکل میرو ندوعین‌ھمانمحیط 
رادر خاندان جدیدی بوجود میاورئە . ٰ 
زن غرد الکی بالاخره در اثر غشوئنت و سختی زند گی بتنكث آمدہ یافرار میکندویائارش 
بطلان میکشد و اطفال را ھمچنان باقی میگذارد و این اولادان معصوم کە إز سر پرستی پدرمحروم 
ہو دند مادر را شم از دست میدھند و دیگر در دامان خانوادھیچمر بی و‌ معلم اغلاؾ ندار ندوھیچ 
دستی نیست که ٦‏ نہا را از پرنگاہ فساد دورسازد . 
زن بد بخغت‌ھم که مدالی ہاین تر تیس عادت کردہ و اید غود نز الکلی شدہ است؛ کسی کە 
جمال و سلامت خود را در کانون االکل از دست دادەہ و پیرزالی نحیف شدہ دیگرنمیتوائد زند گی 
نوی برای خویش پیداکند و ناچار تن بفساد میدھد و بسوی فحشا میرود؛ ناموسخویشرا برای 
بدست آوردن لقع نان فدا می کند. |غلب زنان بدکار در محیطالکلی پرورشبافتەائد . 
اکنون کمی در وضع اولادان دقت کیم . بد بختان بی سر پرست که ھیچ وسیل برای نجاتاز 
بیچار گی ندارند کم کم بانواغ مفاسد اخلاقی دست میالابند ؛ دختران در اثر کوچکترین دامی که 
گر گان تشنهُ اجتماع در پیش پایشان گذارند حصاضر بفروش عفت و هھتك ناموس شدھ و بالاغرہ 
وقتی در بدبخنی غرن ےئد راہ فاحہثه خانه پہش ھمیگیرند . پسران ھر یك باعضو فاسدجامعه 
و یاگركک نادوس دیگران میگردند .گرسنگی و احتیاج شدیدی که رفتار پدر در خانوادہ بوجود 
آوردہ بالاخرہ اولادان را مجبور میکند کە برای بدست آوردەن رزق بہزاران کارخلاف اخلانق 
تن دردھند ؛ دزدی ؛ کلاہ بررداری ؛ بی ناموسی ؛ کارعادی ]نپا خواھدشد . 
اگر بز ندان ھای اطفال در کشورھای خارجه بنگریدغواھیددید کە ٠‏ ۹ درصداطفال ہازداشت 
شدەاولادان الکلی ھستند . 
کمی باخود بسنجید 45آ پاچنین گسانیثمری برای جامعەخواھندداشتو بالاخرہآ یا اولادان 
الکلی چه خدمتی باجتماع خواھند کرد جز اہنکكه ھمه کانون فساد اجتماغع شوندو آ شی گردند 
که مصلحین اجتماعی برای نجات جامعه چارۂ جز خاموش کردن آن نداشته بائند . 
با آنكه در اول این فصل منظرۂ از فامیل الکلی را برای شما تشریح 
مائمکدہ کردم میل دارم کمی بیشتر در خصوص این ماتمکدہ سغن گویم: حیف 
کە نمیتوانم آنطور که میل دارم وضع فجیم کانون الکلی را برایتان 
شرح بگویم . قلم نو| نای نویسندۂ زبردست و نقاش ماھری میخواھد کەتابلویشگفت ۲ور آنرا 
در نظر ھا مجسم کند . ھرچه فکر میکنم نامی بپٹر از مانمکدہ برای غانوادۂ الکلی نمیتوانم 
بافت . ۱ 
آن پریشانیہاو گرسنگی و لاغری و ضعف و ترس دائمی و تکان ھای سخت و بیخوابی 
زن و بچە و آن عغصبانیت ھاو فحش و کتكے ھای پی دربی کە پدر ہجای چاشت و نہار بخورداطفال 
میدھد آن.۰. چه بگویم ؛ مگر مائمکدہ چیست 
بدبختی اینجا است که زبان ھای الکلی منحصر بزن و ؛چھ نیست بلکە 
ھهمه در زرحمت ھر کس در محبط او زندگی میکند و ھرکس بااو تماس دارد در این 
محنت و بدہختی شری است . پدرو مادر؛ کلفتونو کر ؛ قوموغویش 


س-۴ ۳ڑ سے 


نظر میکند : در سال ۱۹۱۰ در کشور ھای متحدۂ امریکا بیش از ۳۲ میلیون گالون(١)‏ شرابو 
دو میلیون گالون ٦جو‏ و بیش از یکصد میلیون گالون عرق و مشروبات مقطر استعمال شد . 
خیلی ہی انصافی و ظلم نسبہت بجامعه است گكکه اجازه دھیم غلات و میوەھای ما تبدیل 
ہاین مشروبات شود ھنکامیکە مردم از گرسنگی میمیرند . تخمین زده اند غلانی که ممکن است 
در إثر یگ سال قدغن گردن مشروبان ذخیرە شود برای غذا دادن ہمت مبلیون نفر قُون‌درءرض 
یگ سال کافیست . 
اىن تخمین ھا ممکنست دقیق پا غیر دقیق باغند اما ہر و اضحست 45| گرساختنمدرو بات 
متوقف گردد مقادیر خیلی زیادی غذابرای ملتذخیره میشود . 
بالاخرەاگر از لحاظ اقنصاد عمومی بگیریمء اگر از نظر إقدام شخصی و اقدام نبت 
ہو ظیفة اجتماعی که برای ار خوب کردن بر دوش همه گذارده شدہ مشامدہ کنیم ء گر ازنقطه 
نظر احترام به عقل سالم و ھوش و فکر روشن ملاحظ* نمائیم در ھرصورت بایدالکارا بلیەای 
بہدانیم که ملل متمدن امروز بابید خط فراموشی در زندگی خود بروی آن بکشند . 
در سال ۱۹۰۲ میلادی قریب۳٦٣‏ میلبیون ھکتو یتر ہجو مصرف شدہه وجوی کھ باید 
صرف قوت مردم کرٹ گردد باِن طریق پدر رفته |ست . 
اکر رویہمرفته خسارت ھای مالی الکل را در نظر بگیریم یعنی طبق آمار ھای دتیق 
پولی را ک5 سالیانہ صرف ساختن انواع نوشابه٭ ھای الکلی ممشود حساب کنیم خواھیم د بد ے4 
بطور قطم ابن مبلخ از خسارتی کە در اثر جنگپا و ھزینةُ آنپاو ببماریپای مسری وخرجمبارزہ 
با آنپاو هر گوبە حوادث و بلاھائی که تصور شود پیش میاید ببشتر است واحتی آنقدر بیشنر 
است 45 قابل مقایسه آ بست . 
اس ھن کسی که الکل را ہزر گٹرین دشمن بشثر بدائد از ھرحیت حق دارد. 
در کاعهٌ مجللی بکنفر از متمولن بالباس فاخر و شکم بزرك نشسته و 
دو منظر ہ٥‏ چند بطری آبجو و مشروبات گران قیمت در جلو او است و ھزینە کە 
درعرض ھمین امشب مصرف شکمآتشین ابن موجود شریرمیشو دمتجاوز 
از ھزار ریال است . در یکی از پست ترین معلات جنو ہی شہر در خانه کلئ و سیاھی که در 
نحا بوی نم و رطوہت و ثثافات انسان را گیج مبیکند ھفت ھہشت نفر ھمرد وزن وطفل رنے 
پریدہ و رنجور و :مار و گرسنہ نشسته و مننظرند کم لقعەهُ نان برای اطفاء ٦ش‏ گرسنگی با نہا 
کس ۱ 
از زیانپای جسمانئی و روحانی مشروبات ہگذریم و در اینجا انصاف ہدھیم که آیا با 
ہو لی کک صرف نو شا 4 آتشین او شدە چند خانوادە از آن نوع ک کیم از گ رسنگی نجات 
مییابد وچگونە در پیش بردن چرخ اجتاع و در بہبودی حال مردم بدبخت مؤثر است . 
ای زمامداران جامعه فکری بحال مردم بیچارە گنید و نگذارید مشروبات الکلی ٦‏ نقدر 


باقتعماد گنز لطمےه بزرناد . بعد إ اسہت ک٭ مسثولیتبزر 2 متوج٭ شیا انیتث و رالاخرہآنروز 


یسیج سا سھوےی ہسے۔ موہ اما اکا ۔لاممسعلادعہ 





مسمےصسدہ 


٠۔‏ گالون شراب در امریکا در حدود ٦ر٤‏ لیتر وھر لیتر شراب قریب۳٢‏ سیں 


وزن دارد . 





۳٤٣٣ے‎ 


آنان بیشثر از ئفع آنہااست . 
بس بعظت کلام الہی سر فرود آورید : اولثك الذبن اشترواالضلالة بالہدی ما ربحت 


تجارتہم و ما کانوا مہتدین ( بقرہ ۔ ١١‏ )] ٴنہا کسانی ہستند کە گمراھی را جای هھدایت خریدئد 


بس بازرگانی ٦نہا‏ سودی نداد و راہ بسوی حقیقت نبردند . 
و سلامت خاندان غخودرافدامیکند و آار شوم آنراتاھفت نسل 
باقی میگذارد ۰ 


کارد بآن دلی بخورد که برای دوجرعه آب وآتش اطفال معصوم و بیچارہ اش راگرسنه 


خو۵ خواھی 


میگذاردو دست رنجی را کهە با ریخنن عرق جبین تهیه کرده و باید برای رفاہ خود وخاندانئش 
صرف کند اینطور دور میریزد . 
ابن چه خودخواھی عجیبی است ء کدام حیوان است کھ نسبت باطفال خود چنیل رفتار 
حکند ؛ھر چه دید ایم] و شنيیده ایم و خواند٭ ایم هعةُ حبوانات تا ٦‏ نجا کەه جان دارند درراہ 
افل خویش فدا|کاری میکنند ء بہترین سرمایيةً خود یعنی حیات را در راہ جگر گوشه میبازند اما 
ابن جنس دوہا وقتی ئه گول شیطانرا میخورد چه موجود عجیبی میگردد . 
دھ تن از تو زردروی و بینوا خسبد ھمی تابگلگون می توروی خو بشرا گلگون کنی 


) ناصرخسرو علاوی () 


2- اتاد 5ہو ھی 

دریکی از جلساتدورۂسیزدھممجالس شورای ملی ابران بکی ازوکلا ( دکٹر ملکزادہ) 
گفت:مطابق احصائیەای کە ہدست آمد درحدود بنجاہ ھزارتن ٭حصول کش.ش کشوراست ومتأسفا:ه 
بیشتر این مقدار صرف ساختن مشروبات الکلی میشود و بدبختانه شایك شبانه روز درحدوددەھزار 
بطر مشروب الکّلی در شہر نہران مصرف مینگردد . 

شخص دیگری نیز حساب کردھ ہود کهە سالی چندین ھزار خروار جو صرف تہیه ]آ بجو 
مینگردد در صورتی کھ قسمت مہمی از ساکنین این کشور از گرسنگی میمیرند و در صورتی کەدر 
نان مصرفی ابن مردم ہدبخت بجای گندم وجو بیشٹر ذرت و ارزن و چاودار و حتی خاك ارہ 
داغخل میشود . 

این شخص چنان موضوع را ثابت کردە ہود که دولت تہیه ہجو را قدغن کرد ولی:أر 
آن موقتی بود و |گنون باز ھم تعمیم دارد . 

در کتاب جنرال ساینس راجم ہاین موضوع قسمتی مینویسد کھ عینا ترجمە میکنیم و این 
قسمت از آن لحاظ مہم است که توسط امریکالیان نوشته شدہ و میدانید کە این قوم درتہیة مار 
و حساب قسمت ھای مادی و اقنصادی از ھمهٌ ملل دقیق ترند : 

>2 ھنگامی کە در بارۂ مسئله ذخیرۂ غفذائی در دنیا توجه کنیم وضع مخصوص الکل جلب 


۔٣٤-‎ 


چه بسا خاندان ھای بزرك و :روتمندی کہ تمام ھستی خوبش را درراەالکل از دست 
دادنك . جه سا آمولی ک چندین نسل در دست اولاد گته بود و بدست یك غلف نالایق بہبہای 
مشروبات صرف شد و عده بخاك سباہه اہم ما ۔ 
بد بی مشروبات منحصر ببہائی کە در راہ خود آنہپاصرف میشود نبست بلکه وقتی کسی 
کله إش گرم شد و خوی انسانیت را از دست داد بہزاران ٦لودگی‏ دیگر نیز دست میآلاید پی 
در ان ین عد٠‏ از کن کن ھاىی اجتماعی ھم بدور شخص رءجۃ4 از او منتفع میشوند نی 
سو استفادہ ممکنند . یس تعجبی ٹمسمت کہ ثروتہای زرك باندك مدالی نانود شود 
شخصی کهە عادت بالکل پیدا کرد چنانکە بعد خواھیم گفتدرائثر کشش 


در ممیدھهد چون برپی این عمل محتاج مخارح گزافی است و از طرف دیبگربملت 


اعتیاد بالکل در کار ھم سست و تنبل شدەو امکان هر گونە ترقی ‌ازاو 

عقل و دین از آن مبرمھمد دست بزند دزدی گند خیانت نمابد ؛" کلاہ رداری و آقلتب روادارد 

ناموس خود و خاندانش را بفروشد : مثال اینہا زباد |١ٰست‏ و با جزئٹی تفغحصسی در إاجتماعاتمتمدن 

ھزاران نمونه از آن خواھید یافت . عجب معجون شگفت آوری است که آن مرد غیوررا که 

حاضر بود در مقا ہل جزئی توھینی کِ ہناموسش شود تا ]آخرین دم حیات دفاع کند چناٹت کردہ 
که اکنون بدست خویش آنرا میفروشدء راستی عجب معجون شگفت آوری است ۔ 

این زبان اخلاقی و اىن بی غیر تی و بسنتی و دنائت و خوی ددی در اثر نین زبان مالی 

صرف االکل پول میخواھد ؛ بول که آسان ہدست نمیاید باید لاجرم چنین چیزھائی|تفاق 

افتد . باید فدائاری کرد و بر روی وجدان و ناموس و ديانت و اغلاق خط قرمزی ہر کخید ء 


شرابخواری کار ھر خام و ترسوئی نیست ! 


و۔ الگل وملّیت 

در فصل زیانہای: نسلی بقدر کافی بشما گفٹیم كکه الکل چه تأنیری در 
نتیحة خر ابھای سل انسان باقی میگذارد . اکنون‌امداد و کاغذی بدست گرفتہ باغود 
نمل حساب کنید که اگر در میان اجتماع عدۂ زیادی شرابخوار باشدونسل 
این اشخاص تا چندین سال آلوده شود یعنی عدۂ کور و افلیج وکر و 
ضعیف و زرد رنك و نحیف تحویل جامعہ شود چە خواھد بود و آن جامعه که از چنین کسانسی 
مر کب گردد نتیجه چه خواھد داد ؟؛ بدون تردید چنین اجنماعی محکوم بزوال وفنااست ءمحکوم 
باین است کە دیگران آقا و سربرست او باشند و خودشان غلام وبندۂ ملل قویٹر گردند محکوم 
بابنند کە ئەمتہای زمینشان کە حق خود ٦نہاست‏ بگلوی دیکران رود . مثال چنین جامعه و کشور 

ھائی در تاریخ زیاد بوده است . 


۔۔۳٤٣٤-‎ 


گِ دستتان از لے جا بریبدہ خُواآاھد شد و جز خد| بناھی نخو افید داشثت بابك جواب ان سسنی را 


بدھید. حالافکر کنید کە در آنروز چە خواھید گفت . 


۵ - زبانہای مالی 
گرچھ در قسمت اقتصاد ءمومی زیانپای مالی الکل شرح داد غشد اما 
ممر معاش میخواھیم در اینجا موضوع را کمی پائین تر آوردە از اجتماع چندہله 
خانوادہ فرود آئیم و بخانوادہ بنگریم که استعمال این سم مہلكث چه زیانہای 
مالی در یك خاندان بوجود میاورد. 
کار کری در روز ۰ الی ٠٠‏ ربال در آمد دارد . ازصبح تاغروب زحمت میکشد رنج 
میبرد؛ زبر ٦فتاب‏ سوزان و بادر سرمای سخت میگذراند تا بتوائند عصر مزد غودرا گرفتەلۃہ٭ 
نانی بخانوادۂ غویش بردء با درآغوش گرفتن اطفال معصوم و نگاہ کردن بچشم ھسای عمبق و 
بی گناہ نہا که دنیائی محبت و عشق در نپا خواندہ میشود تمام مصایب و خستگی ھای روزرا 
فراموش کند ؛ با چند دقیقه صحصت کردن با محو 1 خویش سغختی ھای وو گان را فراموش کردہ 
و عمری بە خوشی بگذراندا. 
اما کا رر گر بدبخت ھا چنین نەیکند . بجای ابنکه راہ خانه را پیش گبرد سوی مخان-ه 
یعنی یکی از ہمین دکانپای مشروب فروشی که نمونة آن بدبختاه در کشورھاروز بروز زیاد 
میشود میرود و تمام دستمزد خویش را ببپای يك بطر عرق و يك کاسهە ماست بان ارمنی یایہودی 
ہی انصاف یعنی خادم ابلیس تسایم میکند . 
ابن بول بجای اینکه صرف رفا او و کسانش شود صرف آب آتش شده است کوئہی 
بب نفر بولی داد است که منةُ آتشینی در بدنش گذارد و روز بروز این مته را بیشتٹر فرو ہرد 
تا بقلبش ہبرسد و زند گی ننگینش را خانمه دھد . 
وقۃمک* او در ميان آن دکان کثیف جلو استکانی لب شکسته و سیاہ رنك وکاسهُسفالینی 
نشسته و سروصورت خود را آلودهہ گردە و بوی عفن از وجودش برمیخیزد در منزل او چھ خبر 
است؟ ھمه گر سنەہ؛ ھ.ه مفاوك ہمہ بیچارە و نانوائند . لباس زن و بچ٭ اش ]نقدر پارەو وصله 
خوردہ شدہ که نردیکست از تن 7 نہا بریزد . 
در اطاق جز زیلو یا حصیر پاره پارەو سماوری حلبی و سوراخ و چند ظرف رکید و 
یم شکسته نیست . سر و وضم خود آن بیچاره بدتر از همه است . لباسی ژندہ و کثیف و سیاہ 
و ہدبو بن دارد. 
صورتش از بس حمام نرفتہ بی مبلیمتر کثافت آغشنه است ؛ موھای سرش مسائند مردم 
جنگلی بدورش ریخته و غلاصه ھیکلش یکتومان ارزش ندارد (مقصود ارزش مادی اواست؛ ارزش 
معنوی وی از ابن مبلغ هھم کمتر است ) . 
ھیچ میدانید چه پولہای گزافی در هر غانوادۂ الکلی ھر چند بہتریں نمونة آن 
باشد صرف الکل میگردد ؛؟ احضاليه بردارید . در یك خانوادہ کە عایدات آن ماھی یکصد 


تومان باشد وقتی نصف این مبلغ صرف الکل شود در عرض چند سال چقدر ثروت بیہودہ تلف 


شدہ إ ست ٦‏ 


دج 


سلطنت سلجوٹی منقرض گردید . 
سلطان جلال الدین خوارزمی میتوانست ایرانرا از چنك مغول رھا کند وحتی زمینە ھاى 
خوبی در ابن قسمت فراھم کردھ بود ولی در آٴنوقت کھه تا حدی در کارھایى خود کامران شدہ 
ومبخواست بنتیجه برسد دستورداد مجلس بزم و ممخواری آراستند و آنشب مسکرزیادیبنوشید . 
لشکر مغول ھمانشت بخیہه گاہ او ریخنند و کسانش ھرچھ خواسٹند وی را بہوش آورند 
نشدو بالاغرہ سر و تاج و تخت و کشورش از دست رفت٠‏ 
سبس انقراض ساطنت صفویه نز شرابخواری بود توضیح اینکه نادر پس ازاینگەفتوحات 
چندی کرد روزی مجلسی ساغته عدۂ کثری از رجال إُو امرا را دعوت نەعود و بشاہ طہماسب 
آخرین سلطان صفوی شر |ب:سیار نوشائید . 
بس از اینکه طہماسب مست شد ہمردم روی نەودەگفت آیا چنین کسی کە |ءمالحیوائی 
مبکند لابق سلطنت است ؟ و بالاغرەاورا زندائی کرد و سلطنت صفويه را خانمە داد . 
امثال کشور ھائی کە در اثر شرابخواری زمامداران از بین رفته |ند وسلاطینی کە بہپای 
ثبطان بطری یا بطری شیطان تخت و تاج را بضْمیمةُ سر خود نثار کردھ اند بسیاراست و ھمین 
اندازہ کە |بنجا گفته شد برای نشان دادن |ھمیت مطلب کافی است . 
شرابخواری زمامداران نە 'نہا در انقراض کشورھا مؤثر شدہ باکەه از ھزاران و[ئڈیگز 
باعث بدبختی گردیدہ است . 
زمامداری کە دل ہەءسکر بست از کار مملکت غافل میماند گوش بتظلم رعیت نمیدھد' 
فکر احتیاجات کثشور و مردم نیست؛:در ہی صنعت و زراعت و ترقی و ]آبادانی مملکت نخواھدبود 
وہەش فقط ب یش و نوش و فراھم کردن وسائل لذت خود مصروف میگردد . 
البته|ین حالت کە دوام پیداکند رفتەرفته |نقراض ملت واضععلال کشوررابوجودمیاورد . 
بارھا در تاریخ قدیم با جدید اتفاق افتادہء که اسبران دشمن را مست 
اسبر تس کردہ و تمام اسرار وطنشان را إز ٦نہامیبرسیدهہ‏ ند . چه بسااسرائی 
که خود را بکشتن دادەو کلمهٗ از اسرار ميیہن خویش نگفته اند ولی 
در زیر تسلط غبطان بطری همه چیز رااقرار کردە و تمام راز ھای خود را بدشمن سپرده [ئل . 
اصولا یکی از غدعه ھایىی جنگی ھمین مست ک5ردن اسبر است و چنانکكهھ گفتیم از دو ھهزار سال 
قبل معمول بودە و بہتّر؛ِن طریقهٗ بدست آوردن نقشە٭ھاىی جنکی حریف بطوری که ھہیچگونےه 
سوء ظن و دروغ و خدعةً بآن تصور نود ھمین ترتیب است ( چون ممکنست درھشیاری جاموس 
خدعه بکار برد و حقیقت قضایا را نگوید ولی در مستی صدق:او حتمی است ) 
اکنون پیش غود فکر کنید یکنفر کە تسلیم ثیطان بطری شده چگونه کشوریرا ہاد 
میدھد ؛ جان ھزاران نفر از برادران وطنی و دینی خویش را در معرض غخطر میگذارد و خانوادہ 
و کسان و قوم و خویش و ابناءھیپنئش را در معرض کشتن قرار میدھد . این نمونه بود ازعملیات 


برجستة شیطان بطری . 


ز ۔الگل وجنك 


بنظر ما رابطهُ کە الکل با جنك دارد از سه لحاظ مختلف است : 


٣٣٤٣< 


سبے انقراض سلسلهٌ ھخامنشی شبوع.عادت شرابخواری درخشایارشاہ و 
انهدام کشورھا درباربان و ملت او بود و همین سبب شد که |سکندر مقدونی بںآنہا 
غالبے آمد . یونانیان کەه مدتی از شراب دوری میکردند بالاخرہ در 
اثر مفرور شدن بخود دست بمیخواری نہادند و این قوم طوری ہست و مضمحل شد کە فیلیبمقدوئی 
با مشتی سر باز کوھستانی آنپارااز بین برد. خود فلیپ تامدتی دست بنوشابيه نمیزد ولاہی 
بالاخرہ او ہم گرفتار شہطان بطری شد و ھمین إمر سبب انقراض واز بین رفتن وی بدستپسرش 
اسکندر گردید . |سکندر که زیانپای مشروبات را در از بین بردن سلطنت ھا بچشم دیده بود 
مدتی سخت از نوشابه خودداری کرد ولی اوھم تاب نیاوردو در سی سالگی چنان در مشرو بات 
افراط کرد که کسی بپای او نرسیدہ بود . 
معلومست که در باریان و رعیت او در این موقم چهھ حالی دارند . 
در کشور اسکندر کار :جائی رسیده ہود کە در میخواری مسابقه میدادند و ھر کس بیشتر 
میخورد او میہرد و ہسیاری کسان در این مسابقه ھا جان سپردند . ْ 
اسکندر در حال مستی یعنی زبر سلطة شیطان بطری پکی از بزرگترین ننك ھای‌تاریخی 
راانجام داد:زنی بدنام را در بغل گرفته کاخ با شکوە برسپولیس را آتش زد . ابوای! کاخ 
عظمت کشوری کم سالیان دراز با خون جگرمیلیون‌ھا کسان برپا شده بود درائرھوسرانی یکنفر 
که سرمست بادھ شدہ ٦تش‏ گرفت ! بالاخرە خود اسکندر در اثر افراط در شرابخواریدرعنفوان 
جوانی ( سی‌وسه الگ ( درگذدشت ۱ 
روھمیہا ھم مدتہا إز استعمال نوشابه خود داری میکردند اھسا فتح و عظمت روم کم کم 
رسم عیش و نوش و باده خواری را در میان آنہا نیز رائج ساخت و ھرچھ بزرگان گفتند مؤٹر 
نشد تا اینکە امپراطوری روم ھم باالکل منقرض شد . 
ملل نورعاند که از نوشابه دور بودند بر ملل انگلوساکوٹ که درایٹ کار 
افراط میکردند فائق شدند و سر تفوؾ انہا فقط ھمین بود ولی بالاخرە آنہا نیزدست بھی 
زدندو بپادشاھشات دراثر میخواری ھلالكٹ شدو سیصد تفر ھم با او ھلاك گردیدہ همه قر بانی 
الکل شدند . 
کشیشان نصاری ھرجه کردند نتوانستند بر جوانان مسلمان اسپانی فائق شوندو روخ 
ابمان ٦‏ نپارا متزلزل کنند از شبیطان بطری استفادہ کرده شراب را در بین ٦‏ نپا رائج ساختند 
و بااین عمل نە تنہا ایمان را در ٦‏ نہا ضعیف ساغتند بلکكه حعکوعت اسلامی اسپانارا نیز منقرض 
نمودند و عوامل این انقراض فقط در أاثر نوشابه بودە است . ْ 
سبب انقراض سلطنت اموی فقط بادہ گساری ولید بود و کار بجائی رسید ک۹ این مرد 
که بر کشور اسلامی حکومت میکردقرآن راھدف ىر قرار داد و بالاخرم بفجیع ترین وضمی. 
از ہین رفت . ژ ۳" 
چبزی ک٭ سبےشد سلطنت سلجوقی منقرض شود مستی طفرل سوم بود باین معن 
حال مستی ہمیدان رفت و گرز خود را بھرطرف گردانید ولی چون اختیار بدستش نبود گرز از 


دستش رھا شدہ بای ا‌ُسب غعوردو اٴ‌سب بزمین افتاد و دشمنان ر سیئہ اورا کشتنت 3 ہا مرث, !او 


یىی ٠‏ کا در 


فصل چبارم 


در بث یه از قر آن مجید کہ گناہ وزیانہای مرو بات الکلی را سان 
منافع ااعنی حہ میکند برای خمر منافع نیز ذکر کردە و ماقبلا )١(‏ ات کردیم که 


از آر گت اثات چو یىی رغنایة ک منافم خیلی کم ولی گہاہ:خیلی بزرك 


اش بد ین معلی ک ام را مفرد گرفت٭ اەعنمی عین گناہ و‌ تمام گناہ رعبارت دبگر کنا رتمام معنی 


علاوہ باین ھم ١کنفا‏ ذشّدہ بشت سر اك کی دن شدہ در صورتی کە اثم خودی خود گناو کی 


چئین باشد زیرا ھحیرٹ از معلوقات حْد! ذموست ک ہدون نقغ باشد و‌ در عالم خلقت چجمءزری ہد 


فەمشود که شر مطلق نامیدە شود . ھرچیزی ھرچند بد |است باز منافعی دارد . مار عقرب : گر ك؛ 


سم 4 حنظل در عالم خود دارای منافعی ۹9-087 02 
ان الہ باید شراب ھم کی شری ١ٰست‏ منافع دا|اشته باشد و فافه بزرژےه رت 31۔ 


با بر 
منافعی ذکرن ا 5 بیش از بش ۶ رت گردد کی مخلوق 


قرآنی ابن است که برای این آٴب شرھم 
یحاست سر الم ات سک 
اما مبخواہہم ہدانیم ان منافع چیست ٦‏ 7با ھمان است که مردم فکر میکنند او مقصود 
لذت و خوشی إست کە جند ثانيه در مغفز نوشندە بوجود مباورد ؟ 
جون درست بنگریم ابن لڈن علاوہ برابنکه عواقب وخیم طولانی دارد بلافاصله نیز 
عکس المل ھای بدی بوجود مباورد کی ھمان لت خیالی رااز دماغ نوشندہ خارح مسازد یعلی 
خالت سردردو تپوع و دل بہم غورد گی و فشار اعصابی عایت سس انت ک٭ غم و غصه دہ باراز آن 
شربن تر است چنا نکه سعدی 7 ید : 
و( شب شراب نیرزد بہامداد خمار > 
دیگر اینکه نتا یج مخرب دیگرں آن البته ہایستی فکر ھر کو:ە لذت و خوشی را برطرف 
سازد زیرا پر واضح اثث ک4 چند دقیفه خوشی ہبرحمت دراز نمیارزد . گیرم که بادہ غم را سرد 
ولی ناموس و دبن وشرف را ہم میبرد . یا این معامله ارزش دارد ؟ 
چند کوئی ک بادہ غُم بر۵ ذین و دنیا ابع کا کک مو سے 
اگر ھم فرش کنیم کە اشارۂ یه قرآنی هعین منافم غزدائی ولذت دروغین باشد در 
آیە واضح شدہ کە این منافع در مقابل مضار آن بعنی ائم گہبر خیلی کوچگ |ست . 
اما منائم را بطریق دیگر لی کرات ھات گزے : اغلب مفسرین منائم رااستفادہ ھای 
تجارتی میدائند کە اعراب در آن زمان از داد وستد مشروب میکردند و ازابن راہ سودھائی 


میبر دنا . 


)١(‏ بصفحه ٣۰٣‏ و۱۷١٣‏ رجوغ شود, 





ص۸3 تظامت 


اول اینکە الکل بوقوع یافتن جنكث ھای خونین کمك میکند و علتآن بیشتر ھمان ضعف 
اعصابی است کە در جامعه بوجود مباورد و پر ھیچ سیاستعدازی پوشیدہ تدت کە: پور کرت 
علت جنگہای امروزجنك اعصاب است کھ اروپائیان آنسر! ۲]۲ج6رز ٥ل ٥۲۲٢‏ ںہ) میگویند و جنك 
اعصاب نیز بیشتر دراثر ضعف اعصاب و این بہماری ہم نتیجةُ مستقیمصرف الکل است کەبدہختانه 
امروز در دنیا عەمومی شدە و یش از هر دورہ رواج گر فت است. برای نشان دادن بدیہپای‌الکل 
از این حیث ھیِچج احتیاجی نیست کە در بارۂ ضررھای مغرب جنك صحبت کنیم زیرا همه کس میداند 
و مخصوصا امروز که دنا در این آتش میسوزد بخوبی فہەیدە است که جنك چھ بلای مخوف و 
چھ بدابختی عظیمی است . 

انا ۔ الکل بلائی است که پس از جنگہا توسعة مخوف میگگبرد چنانکه در اواضض جن 
بین المللی گذشنه مصرف آن در اروپا چندین براہر شد و طوری این عامل مخوف نژاداو جاممه 
ھاراتہدید نمود کە نحست وزیر الگلیسجنك با آن را واجت ترازجنك بادشمن قلمداد کرد . 

علت شیوع الکل بس از جنزك غستکگی مردمو شدت ناملایمات و بدبختی ھسااست کھ 
[شخاص را بدامن شیطان بطری میاندازد . 

الا ۔ الکل تاٹیر مخربی در روحيه جنگجوبان دارد وعمل آنائرا کند و فلج میسازد 
بطوریکە میتوات بجرأت گفت که درھر کدام از حسریفان استعمال الکل بشتر شایمشود ٹیىت 
او قطعی است 

در ملل جنگجوی امروزی داد الکل بسربازان برای تقوبت روحیه وفراموشی شداید 
معمول شد٭وبااینکه ضرر کار را بتجربه دیده إئد باز دست از این عمل برنەیدارند . ضررالکل 
در جاك ماحصر باین نبست که چاہکی و عقل و ھوش و تیزدستی سرباز راکە لازمه اوبرایاحراز 
موفقیت است میزداید بلکكه آثار بد دیگری نز دارد از آب جمثە اینکهە رؤیاھای شیردرت 
دروغین در مقابل سربازان مجسم کردہ و ٦‏ نانرا از مناظر جنك ہکلی رو گردان و دلسرد میسازد 
و مسکنست حس فرار در هنہا تولید گند وطن دوستی و شرافت سربازی و عزت نفسرا آازین 
میبردء حس حقیقی سربازی رإ| که در اثر آن حس ء هھرنظامیباید تن بکشته شدن دھد ولی اسیر 
نشثودیا دشمن را در خاك خود نببیند محو و زایل مبسکند ؛ در نتیجه سر بازی میسازد که حاضراستہ 
دراثر پیش آمد فرار کند؛ ہشت بدشمن نماید ؛ خیانت پیشه شود إینست ارالکلی کە :سر بازان 
میدھند. در امتحانی کە اخیراً در کشور سوئد بعمل آمد ثابت شد که یك گروہ سربازی کە٭ بدون 
استعمال الکل توانسته بودند بیست و سه ٹیر ک-- بر را بہدف بزنند روزی کە مقدار خیلی کمی 
الکل صرف کردند فقط سهە تپر از سی تیر را بہدف زدند. 

در کناب گفتارحکیمان مینویسد : ڑمخصوصا درموقع جنك بین‌المللی مضاراستعمال مشروب 
بین نظامیان کاملا واضح گردید و این حقیقت برتمام دول روشن گشت کھ تنہا جع کردن طلاو 
سرعایه برای ترقیمملکت فایده ندارد بلکه مہمترین اصلی که رعابتش برای جامەه لازم استحفظ 
سلامتی وقوت افراد قشون و جامعه است و برای قشونئی گه عادت باستعمال مشروب داشتە باشنه 


خغطر فشگشت ھمىشه در کین اٰسہست۔ ٭ 


سس.س.مبیوہٗ حاتے ود اساسمےس-صہ ...لمح رود سد دس سے 
×ظ سےژپصیچى سے ہے ہو س١۔ے۔ملو‏ وم وسسوچھاتھے۔ متمامحسہ سو سم الہ پسووسسعسسسے۔ پمجےپووسوا پسو!وسہتوپمسےوسےسمستم۔ا-ملفہ سنہ عم دسر 


۳٣۳ نرجمه از جثئرال ساینس صفحهہ‎ (١) 


۔۔۔۳٥ہص-‎ 


بکی از علمای فیزبولوژبك بزرك در ارہ غذا شرح زیر را گفته است :۰ھ آنچارا ذا 


مبنامند ہباید غودش و نهھ ھیِچکدام از مواد مشکلە از آن ہچ وجے مضر ببدان و فعالیت اعضا 


باشد. اگر چنین باشد غذا نبست بلکه سم است.> این نیز واضعحست کِ بکی از ہدترین تاغیرات 
الکل رر ھای آن ں4 سلسلة4 اعصاب (ٰست میں از اہنکه در بیدا شدن برخی اشکال مرض ناد و‌ 
میشود. بنا بر :چھ گفته شد الکل را باید جزء سمیات نام برد ئە جزعء فا 


ہبدر کرد و ٴاینکە برغیمیگویند 


نقرس مؤئر 
در اینصورت اید فکر هر گونە انرژڑی وقوەرااز سس 
الکل تولید قوا مسکند و انسائر| بکار تحربك مینمایند بھلل مشروحه در ان 
حقبقت (ست ٠‏ 
نه تنہا الکل انسان را برای کار قوە و انرڑی نەیدھد بلکه قوه کار را ھم کممیکند 
غخطرھای الکل ایہنست که قوۂ تشخبیص و انجام وظیفە رادر شخس 


بکی از بزرگنر بن 
لحاظ اسٹ کھ در کگشورھای 


از بین میبرد بطوربکھ اغلب حس مسئولیت در او ہصفر میرسد ٠‏ باین 
منمدن دنا برخغی کار غانجات و اغلب مؤسسات راہ آھن کا رگری را که معتاد بمشروب باشد ؛ 
ھرچند خیلی کم بنوشد استخدام نەمیکنندء 
دلبل دیگر ابن خودداری آئمت که الکل ھرچند خیلی کم خوردہ شود تحريك ئمیکند. 
بلکكه سست مینماید حتی مقداری خبلی کم دقت ؛ سرعت حر کات ؛ تیزی فضاوت رادر |[نسان خیلی 
پائین میاورد. 
در گناب جنرإل ساینس اجتناب الکل را در موارد زبر واچب میدائدا: 
: و( ہكژث گمپانی که با دقت سعی میکند منتہای دستمزد را بععله ھا بدھد و ساعات کار را 
٣‏ کند نمیدرائد کار گرانی را بکار برد که از بجا آوردن منتہای توانائی خود عاجز باشند. 
بکنفر مسافر نمابندۂ کیارخائجات بایستی برای خوب انجام دادن کار ڈو کی کک نمابند گی 
آنرا :عہده دارد نہایبت ھوش و عقل خودرادر دست داشتهھ باشد٠‏ 
ہک فر سر باز رای دفیبی بردن و خوب کار گردن عقل و ھوش سالم لازم دارد.> 
۱ بس از چه رو است کھ اینطور بین مردم شایع شدہ که نوشندۂ الکل 
منشاء این قفکر در کار تیزٹر و چابگ تر میشود. علت اینست کے غود الکلی ھمەیشه 
کحاست؟ در ارہ خویش إشتبافمیکند و منشاء شہرت دروغین‌مز ہورازاینجاست. 
در ابن بارہ کتاب نامبردۂ بالاھینویسد : دو یکی ازاثر ھای عجیب 
الخّل ابنست کھه قضاوت یکنفر تر باره غودش خلاف واقع است. کسی که الکل مینوشد غخیال 
میکندکه وتقویت شدہم فکرش بازٹر وروشنٹتر گردیدہ وسریعتر ودقیق تر کار میکنددرصورتیکه 
تیجھ نشان می.ھد ک قضمه کاملا بسکس |إ[ست ٠‏ 
مرد در عحت افود الکل ممکن (ٰست در نظر خودش خیلی با ھوشجلوہ کنددرصور تیکكه 
جلو یہُنفر مرد سالم نفط احمق و ابله بنظر میرسد. الکل آن موھبت ھائی را كکه بیمه رتار 
غوش و‌ اخلافی اس محو مسازدء 4 
بر خلاف :ح4 در افواہ عوام شایم است مشروب حرارت ندارد بھنی 
حرارت عشروب _حرارت مغیدی کە برای بدن لازم است نمیبخشد چنانکەقبلا ثابت گردیم 
که الکل غذا نیست و چون مقصود از غدا تولید حرارت اب سٹفادۂ 


ےم ٣۔-ے‏ 


بیشتر مفسرین 
باشد بەلنی در یه قرآن تصریح شدہ 
گناء آن غیلى بیشتر است . 

ْ تفر دیگر منافمکە بنظر ما امروزہ بیشتر صدق 
از الکل میرسد منجمله اینكە الکل سوغت بسیار غویست وحتی برے 


غواھد رسید کە معادن زغال سنك و نفت در جہان بیاباٹ میرسد و آنوقت دنیا 


قدیم و جدید منافع را بابن ترٹیب 
با آنکكەه از راہ تجارت مسکرات سودھائی عابد ثما میشود 


میکند سودھائیست کە بغیراز آشامیدن 


ْ علماىی اإتنصاد حدسمیز ننه 


که روزی فرا 
مور ا(ٰاست از الکل برای سوت استفادە گند ٠‏ 
فوائد دیگری نیز برآن مترتب است که بعضی ھارا تاامروز فہەیده اند مثل گندزدائی 


که الکل کشندۂ میکر بہا است و استعمال امروزی آن درنجاریپای 
صنعتی و غیرم میباشد و برخی نیز مسکنست بعدھا کشف گردد . 
اما جنانکهە بعد خواھیم گفت الکل ھجگونە استفادۂ طہی, و شفائی نداردو نخواهد 


با ہروزامہ1 ,ز5( ؛٭ ٹن معنی 


در بالا گفتیم کک جزٹی غمز دائی کک بد ست الکل |:جام سکزۓ علاوہ 


عکیالعمل ہر نتایج طولانی وخً٘یەی که دارد عکّس العمل فوری آن 
و ں مارا باضائن رح و سود آن از دماغ الکلی ‏ یرون میآورد . 
بحالت بکنفر الکلی حند براغت 


بے باد۔ إ مد نتمام 


خوشی 
برای فہمیدن صحت این موضوع کمی 


حو سی 


بس از صرف نوشابه بننگریە : بدن او سست ؛ سرشی ران و سنگین ؛ :مضش کندو نامرتب ؛ 
دھانئش بار دار ٦‏ فکرش مشوش و‌ ہر بشان سنتگ:: 
ال۔ته کسیکھ خحود را |[سیر شمطان بطری گردہ مبیکوشد از ابن حا 


دررمغزش ببداھیشود و 


لت نحات :بدا کند و 


برای اہنکار رت جام دبگر میخورد . دوبارہ آن خوعی خبالی و دروغین 
۳ چند ساءت بعد کہ زایل شود ہاز احتیاج مقدار جا یك الکل بیداشد ساءت بساعت عصات و‌ 
حالت مزاجی نوشندہ بدثر شدە و رای تولید ذو شحالی احتیاح نەمسکر مشتری بیدا مسکند: یسلت 
الکل . 


عامای جد با ثات کردے ١د‏ 5٭ در ھر جبزی مقداریھمواد سُذ|ئثیھہ جود 


آباالگل است کە برای بدن لازم است منجمله میوە ھا و سبر بجات ولمامغوردنی 
غَلَْاسك ٣‏ ھای عالم دارای این مواد غذائی ہستند اماوفتی نر الکل دقت کردہ 


ماد غذاہی موادی هی وجود دارد کە زیانہای بسیاری بدن وارد میکد. در کتاب جنر ال سایٹس 
کە نام آن قلا بردہ شدہ صفعه ۳٣١٣‏ در ابن باره میدوسد : 

< گاھی الکل رإ بەنوان غذا مینگر ند زیرا میتوائد در بدن بسوزدیسا اگسید شود و 
انرژی تولید نمابد . بنظر ؛ خیلی دور از راستی میرسد که انسان مادۂ راٴکه آئیر مضر :او مخرب 


روی بدان دارد و همان تأثبراتی کە عواد مخدرمائند إترو کلر فرم مبخشند بوجود ميیاورد غذا 


نام 
سابقا قبل از پیدا شدن کلرفرم گاھی الکل را بعنوان بیہوش کنندہ بکار میبردندا۔ 


ے۔.۳٣٣٣٣.-‎ 


درد گیرد بروماتیسم وجای مرطوب منسوہش میکنند . 
بعلاوہ اغاب این اشغاس درزیرظاھری سالم وخوب ناخوشی پنہان کردەاند چنانکەفر بہی 
وسرخیگوئە ھاکە دربرخی از نہا دیدہ میشودجز علامت مرض چاقی ؤ6]زَوۃرا() و اختلال جربان 
خُون نیست . 
نکتەدیگراینکە بالاخرہ شغص معتاد بالکل ھرچند بدنش قوی باشد ٠‏ ومقاومت کندرو زی 
گر فتار بلاھای الکل خواہدشد ونمیتواند جان سالم ندر برد. 
دائرۃا(معارف سی ویک جلدی فرانسه دراینخصوص مینویسد :< کسانیھم که افتخارمیکردند 
که الکل تأئثیری در ٦‏ نہا ندارد بالاخرہ دچار عواقب شوم آن میشوند .> بس ھرالکلی دیریازود 
باید منتظر بدابختی خودباشد . 
تگنهھ :دنگ اینکه مسکنست برخی اشخاص دراثر داشتن مزاج خیلی قوی کی دیرتر دچار 
عاقبت ھاىی سخت الکل شوند ٠.‏ چنین اشخاص سالمی کە برایگان نعمت بزرك صحت را در معرض 
خطر میگذارند و این عطيةُ عظیم خدا دادی رابا نظر ہی اعتنائی مینگرند اگر الکل ننوشند بە 
راب سالمتر وبہھتر خواھند بود ومزاجشان قوی تروشاداب تر است ۔ 
خود انپا با نوشیدن الکل میپندارند سالمند ومسکن است خود فسےالجمله سلامتی داغته 
باشند ولی اگر مشروب نمی خوردند میدیدند کە سلامتی حقیقی چیست وچقدر با ] نچیزریکه سلامتی 
(می پندارند فرق دارد . 
نكِته دیگر اینست کە بیشتر اشخاصی کە الکل در[ نہا در تأثیر میکند کسانی ہستند کےە 
سلامت راازہدر ومادر خود بارت بردہ وشکرانە این نعمت |بنست که لااقلنرا حفظ کردہه وبنسل 
خود منتقل سازند . درصورتیکه این اشخاص اگر الکل استعمال کنند ممکنست تأثیر زبانآورخغمر 
در نپا دیرتر پیدا شود و قوت و سلامت بمارؾالعادە؛ آنہاراتاحدی حفظکند ولی بالاغرہ در 
نسل ٦نپااثر‏ خواهہد کرد نسلشان ضعیف ومریض وبیچارە وی بنيه غواھد بود . 
بنا ہر این فکر کنید کە این‌مردمان ناسپاس ناشکر چگونەحق نعءتی راکه ازبدر گرفتە|ند 
بجا میاورند ومشعل فروزان سلامت را کہ ازدستی گر فته وباید بدست دیگر بدھند چگو:ہ زیرپای 
خود خاموش میسازند . 
برخی اشخاص کەه خود نیز از زبان ھای نوشا؛٥‏ الکلی اطلاع داشته ونا 
کم ان ھهم حدی از آن احتیاط میگنند نمیتوائندآنرا برخود حرام نمابند و عذرشان 
اینست کە الکل در ٦‏ نہا تأئیری ندارد زیرا کم میخورند . بمحض اینکھ 
شما دربارۂمفاسد الکل ہا نہا گفتگو کنید میگویند : 3قادرمن‌تائیری 
ندارد ؛ گاھگاھی یك ڈیلاس کو چك میز نم >٠‏ 
برای جواب بانہپا دونکٹہ مینگویم : پکی آ نکە ہدید اإست چه کم باشدوچه زیادء کم آن 
ھرچند کم باشد ولی بالاغرہ بد اِست: سم الکل کە وارد بدن شد اگر کم باشد تائیر می کند ءزیاد 
ھم باشد اثر میکند . شما در یك حوض آب اگر چند سطل جوھر قرمز پریزید آب حوض قرمز 
میشودولی اگریك لیوان ریختید رنك آب چندان بر ئەیگردد ولی آیا میتوانید بگویدکە در 
آننأئیری نکرده ؛ خیر زیرا وقتی آب تام حوض را تبغیرکنید آثار جوھر غودرا در ٦ٹ‏ 


جوب زبست 


۔۳۵٣-۔‎ 


حرارتی از الکل نەیتوان برد٭ 
برعکس سایر مواد مل قند و مواد آزتی کە در جسم تولید انرڑی و حصرارت میکنند 


واینگونە اشغاص ھروۃت الکل استعمال کنند قوۂ ٦‏ نہا برای کار بەراآب کمٹر میگرددہ 
خود میکنند حسی دروغین وخیالی اٰست کگ٭ دراثرتحریآتژ 


حسم حرارتی ک ممخواران در 
تحربت سحت مهھوجتب عکس العمل شدید شدہ 


فوی العادہ و مضری در اعصاب ہدید میاید و ھمین 
واوقتی بعال طبیعی رسیداند سلامت اوليه در انہا تحدید میشود . چنانکه جسم کشداری را چند 
مرتبه بکشند ورھا کنند بالاخرہ قوۂ لاستیکی وھرونت غودرااز دست خواھ ےد داد ؛ اءصاب 
انسان نیز بن حال را دارد . 

در بارۂ حرارت الکل کتاب جترال ساینس میٹویسد ھ مادر یك روز گیم گرماو در 


روزی سرد سرما حس می کنیم درصورتیکهھ حقیقت بد٭ن ما ھ مہ4 یکدرجھ یعمٰی ۳۴۷ [یتنت . 


در روز گرم کوچکتربن عروق سطح جلد منسع شده و بیشتر خون در آآن جای دارد 
باین ملاحظه احساس حرارت سٹشثتوی میکنیم برضکش روز سرد ابن عروق مترا کم ابزۓےٰ و خغو : 


کی دارد سس احساس سرما میکنیم : 


وقتیکهھ الکل وارد بدن شود در اعصابی که بعروق فرمان میدھند اثر کردهہ و موجب 
میشود ک عروف کوچجٹ سطح بوست متسع گردد و ان امر سیت میشود ک٭ غون زباد ہروی 


بدن هجوم ا ورد و توشندہ احساس حرارت منماید . (١)‏ 


در وافع ھمین حالء خود بدن خیلی سرد است زیرا مقدار زیادی خون بسطح ہدن آمدہ 


تسس مناسبت در سرمأی شدید بکنفر که مشروب خوردہ بمگنت علت سردی ون العادہ 
داغل بدن ہمیر ددر صورتیكە بیکنفر سالم بے مقاومک ق3ت 
ہکی ازفواعد حتمی کھ سیاحان قطہین رعایت ھمیکنند خود داری ازنوشیدن ھرنوع نوشا ,4 
الکلی است . 

قسمت اخبر مہمتربن دلیلی است که الکل مج اثری در حرارت ندارد زیرا اگر چنین ہود 


این کسان برای تولید گرما در سرماھای سخت قطب بدان متوسلمیشدند. از شرح فون فہمیدەہ شد 
که إالکل نەنہا گرم کنندہ نیست بلکكه سرد کنندۂ بدن است . 

ممکنست برخی اشخاص اہر إدکنند کە این‌ھمەشرحی کەاززیانہای جسمانی 
الکل دادہ شدہ در برخی اخاص کە سالہپامشروب خوار بودەاندصدق 
نمەیکند واینہا ملا سالمند . 

حرف چند نکته را بایدمتذکر شویم . اولاانکه 


مشروب میخحجورۂ 
و سالم است 
برای جواب باین 
سلامت چیزی نیست کە در پہشانی کسی نوشتهە باشد . شرابخوارائی کە بنظر سالم میرسند ہدوت 
تردید در باطن دچار امراض واختلال ھائی هستندکە ھمثه ٦‏ نہارا بعال دیگر نسبت میدھند . 
مثلا گر بدل دردھای مزمنی دچار شوند آنرا| بسوع ھاضمه نسبت میدھند ہااگر پایشان 





2ء رن سرخ شرابخواران نیز باین علت است . 


۔۔۔۳ج٥"‎ 


ناغخوشی است ؛ چه کسی این اجازہ را بمادادہ ؛ ھیچ می دائیم که فرار از مشکلات ظاھری که همه 
ہمصلعت وصلاح ما است مارا ببدبختی ھای بزر گٹروجبران ناپذیر دچارمیسازد؛ ھیچ فہمیدہایم کە: 
ھر که گریزد ز خراجات شاہ بسارکش غول ییابان شود ؛؟ 
پس چرا١ینطور‏ میکوشیم کە از زیر بار وظایف جہان‌وچیزھای لازمی کھ بنظرماناملایمات 
جلوہ گر میشود شانه خالی کنیم ؛ دنیا جائی نیست که بشر در آن بی درد باشد . این نکتەمسلماست 
وخلاف ندارد . 
ھیچکس نەیتواند از زیر سختیھا شانه خالی کند ھرچند بکوہ ھا بگریزد ودرشکمدریاھا 
بثاء برد . همه جا ھمین معامله است ؛ بہر کجا کە میروی آسمان ھمین رنك است .دلیل آنہم پر 
واضح است زیرا مابرای غوشی بدنیا نیامدہ ام ؛ جہان دار آزمایش و خانةً امتحان |ست ؛ بابد 
در اینجا از امتحان فالق ببرونآمد نہ اینکه از مشکلاتی که برای 1زھایش جلو ما گذاردہ اند 
فرار کنیم 
تجربہ ثابت کرد که هر کس بہر عنوان ازاین مشکلات گر بختە ناچار بسختی ھائی مرا 
ہدٹر ومخوفتر دچار شدہ . کسائی ھم کە برای زدودن غم بسکر پناء میبرند ازھمین طبقهاند . 
خوشی حقیقی رابدست آوردن خیلی آسان است واحتیاجی ہاین نیست کە انسان برای ولید 
آن دست به وسائل مصنوعی بزند . قدم زدن در جادۂ مستقیم وطی کردن در راہ راست بہترینں 
خوشی زندگی است وعجب دراینجا است که آسان ترین و صاف تربن راھہا است . خدمت بغلق 
بھٹرین خوشی ھااست وھر کس لذت آنرا چثشیده باشد پی چیز دیگر نيیرود . عبادت خدا لنذپذ 
ترین خوشبختی است . مکر بشثر ابین هہمه لوازم سادهہ وآسان نكے بختی را در دست نداردکە پی 
چیڑھای دیگر میرود : 
کسانی کە بد را بسندید |زد ند|نم زنیکی چه بد دیدەاند 
در سر میز ؛ شرابخواران جام را برداشته بہم میزنند و میگ ویند و بسلامتی فلان ! > 
آن آب مخرب سلامت و سوزندۂ این دیاوآندنا را بسلامت یکدیگر میخورند . چقدر بشر در 
اشنباء إست ! 
آن خام طبع قلندر صفت گیلاس را در دست گرفته در شکم خود خالی میکند و نعرەزدہ 
میگوید : (تا روز گار بداند چگونە از سختی ھای آن اننقام گر فتیم ے بدخت چقدر در اشتبام 
است زیرا ازخود انتقام میگیرد و می بنداردکە از روز گار گرفته است . 
یکی از دلائل اینکە گفتار ٦نہا‏ کە میگویند کم میخورندکاملا ہوچ وبی 
کشش الکل ‏ منطلق است قوکشش الکل استکە اچار الکلی رااز مقدار کم بمقدار 
زیادمیکشائد . 
اولا - بدن آدمی باھر چیزی عادی میشود ؛ مل تحريك اعصاب که بوسیلۂ الکل بوجود 
میآیدوھمان تأئیریر| کەپبش شرابخواران بخوشی مشہور است تولید میسازد چند مرتبه ہا نوشیدن 
یکی دو کیلاس حادث میگردد اما چون عمل تکرار شد بدن با آن معتاد شدہ و دیگر تحت أئیر 


آن قرار نخوإھد گرفت٠‏ باین لحاظ شرابخواربرای بدست آوردننتیجة مطلو به مجبوراست برمقدار 


۔- ۳٣‏ 
خواھهید دید . ۱ 
الکل ھم ھمینطور است ؛ وقتی وارد بدن گردید بدون شك وتردید زیان میرسائد و اثر 
میبخشد خوام اثر آن فوری مشہود شود وخواہ تأغیرکند, 
اىن اثر بالاخرہ دربدن میماند وجزء وجود الکلی است و باصطلاح مال خود اوست . 
نكته دیگر اینست کە الکل کم بدون ھیچ شك وتردیدی بالاخسرہ بالکل زیاد میکشائد 
چنانکە درمبحث دیگر اىن فصل خواھیم گفت . 
باز یك نکنه دیگر : فرض میکنیم که کسی عقدار خیلی کم الکل استعمال کند وکشش 
حتمی اورا وادار بزپادکردن مقدار آن ننماید اما این کم کە تکرار شود آیابالاغرەاثر بزرك 
نخو |ھدداد ‏ 
مگر نشنیدہ|ید فطرہ ھائی کہ آازچشمه بروی سنك میریزد بالاغرہ سنكے خارا را سوراخ 
خواهھدکرد . فرض کنید کەھرجام الکلھر مرتبەی نقطة سیاہ کوچگ رویکليەیاکبد الکلی بگذارد 
پس از صدمین جام حالت کليه این بدبخت را در نظر بگیرید ؛ 
بنا براین الکل کموزیاد ندارد وبد است. کسی میپرسید که چون ھر چیزی یك حد غوب 
داردمثل ابنکه سم ھا ھم که مضر ند گاھی مقدار خیلی جز ئی از نہادرطبے مورد استعمال |ستحد 
خوب الکل چیست ؛ 
دانشمندی جواب داد : < حد خوب الکل انگور |ستء تاوقتی ‏ ککه بصورت انگور یا 
خرھا یاکشمش باشد خوب است ولی ہمحض اینکھه تغمیر شود زیان بر آن مترتبمیگردد . > 
برخی کسان ممسکنست تمام مفاسد الکل را قبول داشته باشند ولیعذری 
باہد خوش ہود بدثر از گناہ یش آوزده بگوپند که زندگی ارزش این را ندارد کهھ 
انسان بخاطر حفظ آن بد بگذراند وبگذاردکه عمری دراز باغصه و 
سختی طی شود. بعلاوە چہار روز خوشی بہتر ازعەری سختی است . 
این کسان بغیال خود برای از بین بردن ناملایمات روز گار دست بدامن جام میزنند و کاری 
باین ندارند کە عمرشان چکونە میشود و بچه نتایجی خواھند رسید؛ فقط خوشی آنی داشته بائند 
ھرچه میخواهد بشود؛ دنائی راآب برد خودشان راخواب بہرد . 
این تیرہ بغتان کوتە فکر غافل ازاینند کە گر دنیائی را آب میبرد خود آنہاراھم آب 
خواھد برد نە خواب . این ھا غافلند کە خوشی باینطریق حاصل نمیگردد بلکه خوشی درچبڑھای 
دیگریست که ] گز بدنبال آن روند خواھند فہمید که برای تولید آن الکل تباید بکار برد . 
اصولا چنین کسان مردھی بست وترسو و کوته نظرند ؛ کسائی هستند کە اعصاہشان ضیف؛ 
اخلاقشان خراب ؛ بد یك و کم حوصله ھستند و الاکسی که فاقد این رذایل باشد دنا را جای 
تیرە و تار نخواھد دید غم وغمه باوروی نخواھد آورد و جہان را خانهُ اندوە نمی ہبند . 
حقیقت دنیا در نظر مردم روشن دل غیر از آنست که آن خام دلان تصور میکنند . مارا 
برای این اینجا نیاوردہ اند کە دا مانند حیوانات بفکر خور وخواب وتفریح باشیم . بملاوە ما 
چه حقی باین حیات خود کە اختیار ہوجود]وردنش بھیج وجه دردست مانیست داریم که آن راہیل 
خود وہا منطق غلط خویش کوتاہ کیم وبا قیانۂ حق بجانب بگو یم کهە دوروز خوشی بہتر ازعمری 


-۔۵۷ ۳ سم 


ونا چشم کار فمیکرد فارف ھای ثراب دیدہ میشد که ھ4 باریسمانی بآم متصل ائد . مرد شر |بخوار 
سادەلوحی جلو جام اولی دید میشد ک4 دست ہجام بردہ آنرا پیش میکشید. 
نقاش میخواست نشان دھد کە پیش کشیدن جام اول جام دوم را ھم جلو میآوردوھمچنین 
جام سوم و چہارم نا برسد بآن چليك ھای بزرك . 
نیقی کر بلائی که موجے تعمیم عادت خمر و سایسر مخدرات میشود 
بلای سرات بلای سرابت ا|ست . در خانوادۂ که پدر الکلی باشد اولادان الکلی ہار 
مباید . 
دوستان ومعاشر بن الکلی جوان ھای باك ومعصوٹرا الکلی ممکنند نمیدائماین بد بختائی 
که خود گرفتار بلای مہلك و شوم الکل شدهہ و خودشان از بیچارگی خویش خبر دارند چھ 
اصراری دارند کە دیگران را ھم وارد در جرگەٌ تیر بختان سازند . بامن بیرم و تو ہمیری و 
اصرار و التماس و خشم و حتی بزور و عنف و اجبار بالاخرہ جامپای اولیە را درگلوی دوست 
بی گناہ خود میریزند و اورا ہم بسرنوشت شوم خود مبتلا میکنند . 
این اصرار برای چبست ؛ ابن خبائث از چیست ؛ آیيیاروی این اصل است کە مردم دون 
ھمت میل دارند بلای خود را در دیگران هم بینند تا آللامشان تخفیف باہد ؛ وہک چه سفلگی 
|([ست ٠‏ 
سص 
کی از وسائل بزرك برای جلوگیری از تیم بلای خانمانسوز و مہلك الکل اقدامات 
درراء کم کردن بلای سرایت است ! 
قبلا دستوراتی کە در این بارہ از پیشُوایان دینی مارسیدەذکر میکنم 
الکەل شفائیست : عداًٗ با علوم امروز نشان میدھم که در شراب شفا نیست چنانکەتمام 
اطبای دناامروز بابن اھر مہم واقف شدم اند: 
ازحضرترسول (ص) نفل میکنند کے فرمود 3التۃداوی بالخمر ضارے بعنی معالجة باشراب 
زیان آور است . 
روزی طارق بن سوبد درىارۂ شراے خدمت حضرت گفتگومیکرد . حضرت اورااز وصیف 
آن نہی فرمود . طارق عرض کرد که بعنوان‌دواعاز آن توصیف مییکنم . حضرت فرمود: ڈائەلیس 
بدواءولکن داع > شراب دوا ذزذست بلکكه درد |ست ٠‏ 
در حدیث منقول است که مرد پیری بخدمت حضرت صادق (ع) آمد و عرض کرد دردی 
دارم گه اطباء برای شفاىی آن شراب گفته (ئد ۔ 
حضرت فرمود چرا دوای غودرابا آبی نمیکنی که ہمه چبز بان زندہ است ؛ گفت ا 
من موانقت نٹیکند. فرمود چراعسل نیخوری کە خدا| آنرا شفای مردمان گردانیدہ ؛ گفت 
ید ساّم مآ ید . 
فرمود چرا شر ایخوری که گوشت و استخوات بدنت از شیر پروردہ شدہ ؛ گفت 
با طبعم موافق نبیست . حضرت فرمود کھ لاہد میخواھی ترا اجازه بدھم که شراب بخوری والل: 
کک هر گز نکنم ٠‏ 
در مواعظ منظوم حضرت رضا(ع) مندرح است : 
من:جھل الخمرشفاء لە فلا غفاء ال من علته 


۳٣٥٣٣ 


آن بیفزاید و آن مقدارھم چون عادت شود . باز ہر آن اضافه کند تاجائی کە روز بروز افزون 
ٹر دد. این عمل گاھی چنان شدت پیدامیکند که پس ازمدتی بای بطریحالت ە٭ستی تولید نمیشود . 

ھمین اثر است که استعمال کنند گان تمام مواد مخدر را رفته رفته باستعمال بیشتر یمیکشاند 
که درروز اول اصلا فکر آ[نرانیکردە اند و اگر میخوردند میسکن بود ہمیرند چنانکه برغی 
إشخاص عادت دارند کە روزی چند مثقال تریاك میخورند وہدنشان طوری عادت کرده کە نمیمیرند 
درصورتیمکكه چند سال یش از آن اگر جند نخود میخوردندمیمر دائد!. 

دوم تشمحهە روحی الکل است که اون گان آن وادار بزیاد کردن مقدار مسکرمیژشوند 
ہدین معنی ک چون الکل حس غعالیت وکار را کم میکند درنتیجه اختلالی در اوضاغ مالی زندگی 
الکلی ہدید میاید و غصه ھاومرارت ھائی تولبید میکند . علاوہ بزرگتر بن عشن الک۔ی شراب 
میشودوبس وچون ھ۔یشثه وسیله دسترسی بان محبوبه راچنانکه باید ندارد گرفتار غصه است ؛ از 
همه .الاترخر |ىی‌ھائی کەدراثر وو کل الکن ور محِط خانوادگی وی پیدا مرو شون لاکن کر 
خرابگردن روحاوی ممکند وبناچار برای فرار از ٦نا‏ بہمان راہ واحدی گه تشخیص دادەیەنی 
لکل ملتجی میشودودر اثر افزایش استعمال ٦٦ن‏ مرارت ھا افزون میگردد ومقدار الکل ھمزیاد 
میشود و بالاخرەٴان‌سیر تصاعدی ہمرك میرسد. 

نگ ڈاستان ین تادکاہ فراشوی: را 32| رہ ک4 دراثر عشق بالکل ٦‏ ٴنقدر مقدار آنرا 
زبادکردکه بالاخرە در چلیكک ھاو خم شراب استمام میکرد وھر چهھ شکش جا داغثت از آن 
مینوشید وبالاخرەروزی درھيیان جليیت حفهہ شد ؟ 

سوم ۔ اصولا بدن آدمی بہر چنزی که مرا باو دادہ شود عادت مبکند و درھمان وقت 
ھمان را میطلہد وحتی عادت غذ| خوردن درساعات معین ھم فرع ھ.من‌حالت ایت کسانی که ممتلا 
بسیگار یاتریاك پاالکل شدەاند روزاول ھیچ تصور ھیکردند که بدان معتاد شوند وابتدا پابخیال 
معالجه یا باصرار بعضی رفقاوبرای ھمراغی با آنہپادسمت بان بردەاند ولی بد نشان عادت کردہ و 
چنان 1 نہارا وادار ہروی ازاھر خودکردەکه مخالفت بانفس امارە نتوانسته اند . 

چہارم - الکل ارادہ رااز بین میبرد واین عمل بزرك ازآثار اولي٥‏ او است س بنا براین 
کسی کە دراوایل آشامیدن گیلاسی چند حاضر شدبعداً که ارادہ اش رو بضعف گذارد نمیتواندتصمیم 
بترك ورھاکردن عادت جدید خود بکیرد وروز بروز بیشٹر تحت انقباد و غلامی آٹ درمیاید 
ھمین علات است کە سبے شدہ حتی برخی اشخاص روشن فکر که کاملا از زیسان مشروبات مطامند 
تو (سئل تفر علی کو جا تیر نے 

خوشی خیالی وموقتی کە دراثر گیلاسپای اوليه پدید می آید الکلی را بد عادت میکند و 
دروجدان اوچنين نقش میبنددکه وسیلة نولد خوشی منحصر درالکل است وخارج ازآن نیست بھ 
ابن احاظ ھر وت ءغصه بہداکند پاہا حشداید و کاو مواجه شوددست بدامن الکل ميیزند وخودرإ 
اسیر شیطان بطری میسازد . 

یکی از ظرفا تصوبر خیلی مناسبی ازکشش شیطان بطری کشیده بود که اول چند جام 
کوچك رانشان میداد کە بوسیلة ریسمانی بہموصل بودند. دنبال سر 5آ نہا باز بوسیله؟ ریسمان جام 
بزرگتر وبعد بطری ھای کوچكک و بعد بطری ھا بزرك وبعد غرابه وچلیك وخم را وصل کردہەہود 
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و سفت میسازد چنانكه اگر تکە گوشتیرا درمقداری الکل بیندازیم چون چرم میشود. معلومست 
که معدہ با چنین صلابتی باید چگونه فداکاری انجام دھد و چھ عمل سختی بجا آورد . 

بعلاوه الکل شیرە ھای معدی رإ کم و نامرتب و فاسد میسازدواجازەٹیدھدروی غذا 
تأئیر کند و غذا ھءچنان هضم نشدہ و خورد وخەیر نشدہ سربار معده میشود و موجب اختلالہای 
بسیار در این عضو میگردد . 

الکل اشتپارانیز از آدمی سلب میسازد بطوریکه نمیتواند غذائی را که بدنش بدان 
محتاج است وارد ٦ن‏ گند . ابنست فوالدی کھ مردم خام رای الکل تصور میکنند . 

کی إز زیانہای دیگری که در اثر تجویز الکل بعنوان دوا پیدا مپشود و بایددراینجا 
ناگفته ہماند اینست که الکل طبی مریض را معتاد میکند و چه بسا کسانی که در اثر جویز طبیبی 
نادان و ہی اطلاع بعنوان دوا شراب خوردەاند و بعداً گرفتار چنگال و کشش قلاب شیطات 
بطری شدەاند . 


-ے۳۵۸۔۔ 


یعنی هر کس شراب را شفای خود بسازدخداوئد اورااز ناخوشی شفا نمیدھ-د . اخبار 
بسیار دیگری نیز از پیشوایان رسیدہ کهھ ھمگی شراب را حتی بعنوان معالجه منع کردہ وازآن 
جداأ ٹہی نمودہ ائد . 

در دئیا ا گنون ھزاران ھزار طبیت موجود است که عدۂ از نپا در فن خودنہایتحذاقت 
و تبحر را دارندو آثار بسيیاری از خود برجای نہاده اند . 

برخغی دیگر نیز عمری را در مسائل مختلف و مخصوص صرف کردہ و نتایج بسیاری 

ہر گرفته اند . عدہ زیادی از ٦‏ نہا سالہا از اوقات خویش را دربارۂ ایر مشرو بات الکلی درجسم 
انسان مطالعه نمودہ وچھ این کسان و چه کسان دیگری کە بطور کلی دراین بارہ بررسی کردەاند 
همه متفق الرأی بدی الکل را از مرحیت گوشزد میکنند . 

امروز در جہان طبیبی پیدا نەیشود کهە بهیچ عنوان شراب رإ| مفید بداند و آنرا حتنی 
بمقدار غیلی کم تجویز کند . 

اگر دیدہ شدہ شخصی کە خود را طبیب مینامد گاھی شراب را بعنوان دوا آجویز کردہ 
حتما باید دانست که معلومات طبی او بسیار ناقص و خرابست٠‏ ذیلا علت علمی ایت موضوع را 
گوشزد میکنم ۱ 

تا صد سال قبل بعضی اطباء تصور میکردند شراب برای برخی امراض مفید است و آنر| 
در ادويه تجویز میکردند ولی اخیراً علما فہمیدند که نە تنہا شراب استفادۂ یدن مریض نمیرساند 
بلكە زیانہای بسیاری بآن وارد میکند بدین معنی کە کوچکترین ذرات الکل عمل گلبولہای سفید 
خون را فلج میسازد . 

مید|نید که گلیون سفید سلولہپائی است که در خون انسان وجودداردو ہمحض ورود 
میکرب ناغوشی بدن بدفاع پرداخته و با میکرب جنك میکند و آنرا مغلوب میسازد . 

خلاصه گلبول سفید حکم سر باز بدن را دارد و وقتی انسان معالجه میثود کە گلبولہای 
او مقاوەدت کرده دشمن ور مبیکرب ٭ را مضمحل سازد . 

کسیکه ہدنش فاقد گلبول سفید یا دارای گلبولہایضعیف باشد مغفلوب یماری شدەواگر 
دوبارہ گنول تولید نکند خواھد مرد . 

الکل اثر عجیبی دارد که تاکنون علەماعلتش را نفہمیدە اند و آن اینست که ب۔حض داغل 
شدن بخون عمل گلبولہای ۔فید را متوقف میکند ؛ ٦نہا‏ را تنبل و بیکار میسازد بطوریکه اگر 
میلیو نہا میکرب ببدن وارد شود جزئی فعالیتی از خود بروڑ نمیدھند . 

بنابراین تصدیق کنید کە وقتی بعنوان دوا ہمریض بدبخت بیچارہ الکل ہدھیم چھ گناہ 
بزرگی نسبت باو انجام داد ایم و چطور اورا از دفاع طبیعی و وسائل خدادادی معالجه محروم 
ساخته ویرا بسوی مرك کشیدہ ایم . 

ضمناً متوجه باشید کهە پیشوایان دین ماچگونە مسئلهً بزر گی را کەعلما اخیرا کشف کردەاند 
میدانسته و کوچکترین ذرۂ الکل را بعنوان معالجه تجویز ننموده اند . 

شایعه غلط دیگری کە بین مردم خام و بی اطلاع مشہور است اینست کە کمی الکل عمل 
ہضم رآاسریممیکند. این شایعه کاملا برعکس واقع است٠‏ درفصل زیانہای جسمانی گفتیم کەالکل 
چه تأئیر ھای بدی روی دستگاہ گوارش میکند . از ھمهُ اینہا گذشته االکل مواد غذائیرا سخت 
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پکی ازراہھای بزرك عمومی شدن این عادت زشت معاغرت است و کسانیکە در پی نجات 
جامعہ قیام میکنند این موضوع مہم وا باید در نظر بگیرند . 

برخی از دول عوارض خیلی سنگین ہرمشروب ھا و دکانپای مشروب فروشیبستەائد. در 
بعضی نیز فروش عءلنی مشروبات را قدغن کردەاند . در سو؟۔د دولت فروش مشروبات را بخود 
|ختصاسص دادم ؟ در |مریکا تامدتی مشروب قدفن اکید شد ولی بعلت قاچان بیاری که ازاین راہ 
صورت میگرفت مجبور گردید آنرا آزاد نماید . 

[اگنون کە ما در مقابہل خغطری چنین عظیم واقع شدە و مخصوصا کثشور مہا با جوانہپای 
معصوم آن در معرض آلودہه شدن باین سم خانمانسوزند وروز بروزدیو مہیے بطری بیشتردرخان 
ماراء دا مسکند بہروسیله کە ممکن است باید در این راہ اقدام نمود و وسائلی بکار بردتاریث4 
آن ہر کندہ شود یا لااقل از توسعةُ مخوف آن کاسته گردد . وسائلی کهە برای اینکار بنظر ما 
عیرسد بقراریست که ذیلا شرح میدھیم 

١‏ تحریم مسکر إز طرف دولت و سران قوم و مجتہدین کاملا رعایت و متخلفین بات 
طبق قوانین اسلامی'ذبيه شوند . 

اگر اصول دینداری در بین مردم رواج بیدا کند و دستورات اسلامی بین جامہەحکمفرما 
شود نتایج بسیار درسعادت جامعەغواهدداد ویکی ازاین نتایج از بین بردنریث٥شرا‏ بخواریست : قبلا 
گفتیم که اسلام چگونە و از چه راھہائی استعمال مشروبات را مانمع شده است و بامراجعه بانجا 
تصدیق خواھید کرد که قوت آئين اسلام میتواند بخودی خود بپٹر از ھر وسیله دیگری نجات 
جامعه را از دست شیطان بطری فراھم گند . 

٦٢‏ وضم رسومات و عایدائی که فعلا دولت از ساختن و تہیه و فروش مشرو بات میبرد 
باید بطور قطع برداشته شود و این رٹم از عایدات حذف گردد. 

اگر زعمای دوات بانظر موشکاف دقت گند پر٦‏ نہا ثابتخواهھد شد کەجزئی در آمدی که 
ازاین راء عابد دولت میشوددرمقابل دہ برابر زیان خغواھد دبد چرا که وقتی نژاد ونسل باالکل 
غراب شود راندمان کار در کشور مطابق حسابہای ریاضی بیك عشر بلکە گمترتقلیٍل خوإھدیافت , 
بس بدانید کک ان معامله ,سی زبان آور است. 

٣۔‏ دکانہپای مشروب فروشی و ميخانه ھاو عافه ھا و ھرجاکە علنا مشروبخوردەمیشود 
باید از طرف دولت بسته شود چنانکه تا بیست سال قبل در ایران چنین ہود و کسی جرأتنداشت 


ضمنا کارخانه ھای تولید نوشابه ھای علنی و مخفی و ھر گونە کار یا کسبی که مربوط 


باون عمل باشد باید بر جمدہ شود قدغن کردن پیاله فروشی کگِ چندی بیش عملی گردید مؤثر نیست 
زبرا وقتی د کان باز باشك بالاخرہ کار عملی خوآاهھد شد . مخصوصا اید رای اجرای ابىن اعمال 
اشخاسص متدین و مسلمان تعیین شوند تا ازرشوەو صرفنظر ھاودلسوزیہای بیمورد و احمقانه 
جلؤ کگری شودو بدانند ک جز ٹی چشم ہو شی از این گارھا اط۔> عظیم بجامع4 میزندہ 

۶+ ۔ دولت باید برضد شراخواری پروباکاند و تبلیغ ھاى زیادی کند. 

تعجب است کهە دربارۂ تیفوس و حصبه و آب جویپاو برخی مسائل دیگر گاھی فعالیت 
مختصر از طرف دولت بظہور میر سد اما مدتہاست گ دید نشدہ چبزری دربارہ الکل کهە ہمر ای 


۰ : 
فصل پنجم 
راەءنجات 
بس از زیانہای بسباری کە دنیا از راہ ثیطان مغوف بطری دیدہ و نتابج وغیمی کە از 
این سم مہلك بتجربه براو ثابت شدہ امروز روزیست کھ باید بہرترتیب شدہ در قلعم و قمع آن 
بکوشد و جہانی رااز شرش نجات دھد . 
در این مبحث ابتدا دربارۂ راہ نجات جامعه و بعد نجات فردی گفتگو غواھیم کرد . 
نجات سأ دحه 
متفکرین و نویسند گان بزرك اغیر دنیا برای اینکار وسائل بسیاری درنظر گرفته و در 
گنا بہای خود مفصلا شرح داده اند و حتی کتبت مخصوصی در این مدوضوغع فُن گر یتم انت 
در آنسبکلیدیہای بزرك نیز ھر کدام شرح مبسوطی دربارۂ نجات جامعه نوشته ند . 
ما در صفحه ٢‏ این کتاب عقیدۂ یکی از دائرة الہعارفہای طبی اروپارا نوشتیم و دیلا 
رأی بعضی نوبسندگان و کنب مہم را ذکر کردہ و بعداً نظریهً خود را اظہار خواھیم داشت : 
آندرەکارنەجی میلیاردر مشہور امریکائی دراین بارەمیگوید ‏ ۔اگر از ھن ببپرسید کە 
بچھ وسیلە میتوان ازچنگال این سە بلای عظیم یعنی الکل وتریاك وقمار نجات بافتمن میگویم کە 
بابد تولید کنندۂ نہارا جست وآن جز جہالت چیز دیگر نیست. 
در دائرة المعارف بزرك فرائسه )١(‏ مینویسد : معالجه بعہده معلم اخلاق ء معلم اجتماع؛ صندوق 
بس انداز ملی ؛ تحصیل کردن افراد جامعه ؛ قوانین دولت و غیرەاست و بابد قادون ء استعمال 
شراب را قدغن کند ) چنانکه مسینید |بن عقیدہ مطابق اسلام وحرام کردن آنست ) 
در لاروس مدیکال میلوبسد : ز کوندياك فیلسوف فرانسوی فکر کرد محلی برایمحصور 
ومحدودکردنشرابخواران ساخته شود بنام ]0۷٥۱0٣۵‏ د٢٥1‏ 6ا[۸ و در ۱۸١٢‏ ابن‌فکر 
درکشور ھای متحدہ امریکا توسط تورزر ن0(0رقآا] عملی شد و امسروزہ تقرببا در تام کشور 
ھا ہست . 
بعقیدہ سربو ۰ ي.| از إلكلِك ھا قابل معالحه اند ۔ درفرائسه ٥ ۰۰٠٠٠‏ نفر ازالکل 
تجارت و زندگی میکنند . بابد جامعه را تربیت کرد تا از إبن خطر مہلك نجات یاہد . 
جمعیت ملی برضد الکل م00 11160018 ٣٥٥٥١٠۴٥‏ 7810681 1816.] فقطصدھزار 
عضو دارد . شعبهُ آن و نظایر این جەەیت در تمام کشور ھا ھست کھ برخی از آنہا مذھبیوەضی 
غبر مذھبی اإٰست . 
جمعبت ھأای بن المللی ھم در دنا ھست کهھ توسط گنفرانس : روزثامی کتاب و گاھی 
توسط دولت عمل میکند . برای ریشەکن نمودن الکل یشتر ہاید در مدارس تبلیغ کرد . > 


()١( ٢ے‎ جہ٥ ء ۹۰ ۱۱ ۶۵۸۱۱[د+آ 11۰ ۶ ٥ئ۱( ء17‎ ۰ ٤ 


۳٣۳٣ص‎ 


دا لوة ُردی 

مقصود از این قسمت معالجة قبلی ]1) روم پیم( نیست چرا کە جوانان با توجھ بدستورات 
دین و بس از اقداماتی کە از طرف دولت و حکومت انجام گیرد طبعا از آلودہ شدن نجات پیدإ 
خوإھند کرد ۰ 

اینجا میخواھیم کمی دربارہ معالجهُ کسانیكه از روی جہالت و بدبختی گرفتاراین‌عادت 
مخوف شدء إند کوتکو کیم ۱ 

در این کتاب من نمیتوائم بطور مثبت ومؤثری توصيه نمایم ک٭ شرابخواران برای ترك 
از این بدبختی ( کە مختصری از زیان ھای آنرا در این کتاب دیدەاند) از ارادہ وتصەیمراسخ 
خود |ستفادہ کنند زیرا متأسفانه مجبورم بگویم کە شراب ارادہ را میزداید وعادتمغوفالکلیسم 
چنان قوت میگیرد کە تفوق بسیار بر ارادہ پیدا میکند و این مطلب ثابت است چرا کەا گرچنین 
نمود حتما میگساران خودرا در ایی از ھزاران موارد آگاھی واتباەدورهۂ زندگانی خویش یعنی 
در ھمان موانعی که از عمل سخت پشیمان شده و تصەیم بترك الکل گرفته اند موفق میشدند ‏ 
درصورتیكه بارھا اتفاق افتادہ ھر کسی از نہا درزندگی چند:ن مرتبه با خود عہد کےرده دست 
ببشروب پالاید ولی باز تصمیم خودرااشکسته است . 

بس نەیتوان بارادەو تصمیم الکلی اعتماد قطعی داشت . با اینحال نمیتوانم ناگفته گذارم 
گه بار ھا اتفان افتادہ اشخاصی فقط با اراده و پہمان ( با نفس خویش ) الکل را ترك گفتەاند 
و ھرالکلی ممکنست بابن وسیله موفق شود و چون این امکان در بین ھست وظیفه دارد آنرا 
عملی کند . 

طربق آن ابنست که با دقت تمام و از رری وجدان کامل کتابہائیرا کە دربارۂ زیانہای 
مشروبات نوشته شده مطالعه کند و اگر اطمينان بانہا ندارد از چند دکتر مورد اعتمادش پرسش 
نماید و وقتیکهە کاملا مطءئن گردید که چه 7ب مخوفی را با کمال میل وارد بدن میکند 7آ نوقت 
تصمٍِم راسخ وعزم جزم بگیرد که از ھمان روز بلکه از ھمان ساعت مشروب را ترك اید 
و دیگر لب بدان نیالاید . 

البنه نفس او زیر فشار عادت ممکنست در صدد گول زدن وی بر آید ولی برای نجات 
یافتن باید حتی یکدفعه و حتی بطور جزئی التفاتی بدان نکند و الا دوبارە عود غواھد کرد . 
اىن نکتة اغیر خیلی مہم است و ہسیار انفاق افتادہ که گسانی با ارادۂ قوی عادات زشترا ترك 
کرد و تامدتی حتی یك ما حتی یکسال از آن دور بوده اند ولی در اثر توجه بخواھش نفس 
و سہل انگاری چند تانب خود را تسلیم کرده انس 

مثلا در یکشب میہمانی باصرار رفقای نادان یك گیلاس خوردەاند و تمام این زحمات 
یکسالە و یکماهه بہدر رفته دوبارہ بعادت مخوف افتادەاند 

در موقع دادن آن يك گیلاس رفقا گفته اند که < اھمیت ندارد تو کھه نمیخواھی دوبارہ 
عادترا سر بگیری ؛ ھمین یك گیلاس را بخور؛ بطور اسنثنا> و چند خواہش و تمناوسوگند 
ھم ضميمةٌ آن کردەاند و خود آن بیچارہ ھم با غویش گفتہ که يك گیلاس تأئیری ندارد اما 


٦ ۔-‎ 


مخوف تر از ھر بليه و ناخوشی است تبلیغی بعەل آورند. دولت باید بہروسیلە ممکن است از 
قبیل چاپ کتب و رسالات و مقالات و اعلان در روزنامه ھا و در کوچھ و بازار ؛ بوسیلەرادیوء 
سخنرانی ؛ وعظ و غیرہ مردم را از غطر ھای این بلا ٦گام‏ نماید . 

ولی البته در مقابل باید خود نیزدررفم آن اقدام کند ن٭ اینکه ازیکطرف بدینوشاەھا 
گوشزد شوددو از طرف دیگر ادارۂ رسومات برای ازدیاد عایدات خود بکوشد . 

٥‏ ۔ مدارس بہتربن جای تبلیغ این کار است و بایف دانشجو بان جوان را که فکر شاتك 
آمادۂ قبول دلایل روشن و واضح است آگاء کرد که چه بلای مخوفی بنام الکلیسم آنانرا تہدید 
میکند. 

آگاھی جوانان مدارس از ہعه مہمتر بوسیلۂُ دین و بعداً بوسیله کتب و مجلات و رادیو 
و فیلم ھای سینمای علمی و سخنرانی و دروس مخصوص بہداشتی و تجربیات عملی و لابراتواری 
صورت میگیرد ۰ 

٦۔‏ یکی از بہترین طرق برای از بین بردن عادت الکلسیم معالجه کسانیست کھ اسیراین 
عادت مخوف شدە |اندو دولت باید ہوسائل مختلف طبی از قیل توزیعم داروھاى نجات دھندھہ 
بطور مجانی یا بقیمت خیلی کم و گذاشتن آنہا دراختیار مردم تہيه اطبای مجانی در وزارت 
بہداری و ادارات آن در شہرستانہا و تسپیل مراجعه باین اطباء برای اشخاص و ت لقین حس وظیفه 
شناسی و خدمت بنوع که از این رام بر دوش مأمورین گذارده شدہه جدا اقدام نماید . 

ساختن آسایشگاہ و شفا خانه برای معتادین که در کشورھایى بزرك دنا مرسوم استہ 
نیز بسیار مؤئر و مفید خواھد بود بابنطریق کە اشغاص الکلی را درمحلہای مخصوس تحتمراقیت 
میگیرند کە کار عادی خویش را انجام دھند ولی دولت با روش ویژہ بطور تدریج عادت را از 
آنہا سلب میکند و در عرض مدتی کم آنانرا نجات میدھد . 

در اینگو نە اماکن باید دقت بسبار بعمل ید کە اشخاص پنہانی مشروب نخورند .پس از 
معالجه وترك عادت؛ مریض شفا يافته و رھا کردن او بحالت خود دیگر غطری ندارد زیراخوداو 
پی مشروب نخوآاھد رفت . 

اگنون بسیاری اشخاص هہستند کە خیلی میل دارند نجات پیدا کنند ولی ارادۂاینکار را 
ندارند . رفتن در شفاغانه منظور ٦‏ نہا را تآمین میکند . ھراقدامی کە در اینراه از طرف دولت 
عملی گردد نتیجه بزرك خغواھد داد . 

۷۔ صندوق پس انداز ملی در رفع ابن عادات مضر موثر استزیرا وقتی ثخص عقیدەمند 
شد که باید قسمتی از در آمد خود را برای ایام ناتوانی ذخیرە کند طبعا پول را درراەھای مہمل 
صرف نخواھد کرد و غریزۂ جممع آوری اورا مائع از تلف کردن در آمد خواھد شد . 

۸ ۔ با سواد شدن و تحصیل کردن افراد ػےك مؤثری بموضوع ےسواھد بخشید غصوص!ا 
وقتی که ہا تعلیمات مذھبی توام کرت و بمردم نشان دھند که چگونە مذھب٦]‏ نہا خطر ہز رگترین 
بلا ھای عالم انسانیت را از پیروان خود دفع کردہ است . 

تحریم مشروبات از طرف دولت در کشور ھای اروپائی خوبست ولی درکورھایاسلامی 
بدان |حنیاجی نیست چرا کە دین اسلام این کار را عملی کرده؛ فقط چنانکە گفتیم مراقبت در 


جرای دستورات دیئی لازمست . 


اج ہے جوبج۔۔ ہہ سسحےت لٹ لہ ہے سے للممےہ ماشہ .سم لد .اہ ا هِ 
- مہم یپدسچسٗحھےے سے سے ےو شس 3۲ث ...لہ ا حم لد بد دہ ےس تیج کر 


سح ۹۵٣۳۔۔‏ 


خیلی جزئی إستر گنن شم مبدھناہ . > 

دستورھای بالارا باید با نظر و دستور طبیب عملی ساخت نە بطور سرغود . 

۳ معالحة روحی۔ بکی از بزرگتربن فوائد گیپنوتیسم یا خواب مصنوعی معالجة 
عادات زشت منحمله عادت خمر وسبگار و ترباك است . پس از اینکە مریض ریکی ازوسائل ہدست 
عامل خواباندہ شد )١(‏ تلقین ھایى مفید مخصوصی باو میکنند از این قبیل : < شما دیگر ہمشروب 
علاف نخواهید دإاشت . از ابن ساعت دیگر میل بشراب ندإربد . از شراتب بدەتان سا يَة . کاملا 
فہمیده اید کە شراب چھ ضرر ھائی برای انسان دارد . 

دنیگ تصءیم 
دبگر ھر گز نزدیكگ بشروں‌نمیشوبد ھزر کن ۰ نر گت 4 

برای کسانی که تازه الکلی شد |ند بك با دو جلسه خواب کافی است ولی برای آ ٴنہا 


کک سالہا دچار این عادت زشت بوده إند باید جلسات را تابیست مرتبه ت.کرار کرد . این نکتەرا 
بہاید عاملین در نظر داشته باغند کە در موقع خواب از مریض قول سک کک تصمیم کر اس 
و ڈنیگن مشروب نمیخورد ]اکر فز ان خال قون نمو میک اس دا بحرف شما عەل نکند؛ 
اما اگر قول داد محال ا یکر 7 مشثروب برود . در ضمن معالجه ہد نبست که انسان بطور 
آزھایش حالت تنفر جدید اورا امتحان کہد ہدین معنی که در حال خواب پس از تلقین اینکه از 
مشروب‌سخت متنفر است وحتی از اسم آن تنفرداردگیلاسی بوی نزدیگ کرد نگوئیدحالامیغواھم 
امتحان کنم که شماچقدرازمشر وب بدتان‌میآید. بیائید این گیلاس ‌ازھمان چیز بست 5ەسابقی میخوردیداے 
بگیرید .> مربضباحالت تنفرروی خود را برھیگرداند و انزجار کاملی نشان میدھد . 

اکن تی تال سالعه ناش اسر ناما ات ر1 5ا6 :0919 ات کال کراد 

شخصی را که خود نو,سندہ ہوسیلهٔ خواب هیہنو:یکی ازعادتشرا بخواری نجات دادم بہترین 
تجر به این عمل را ہمن فہماند . این شخص بقدری معتاد بود کهە یك بطری عرق درست مستش 
نمیکرد . بس از يك جلسه خواب طوری شدہ بود کە ھروقت از خیابان عبور میکرد ومقابل دکان 
مشروب فروشی میرسید دست خود راجلو چشم ھایل میکرد کەه منظرۂ بطری ھاراہشتشیثه نبیند, 

٣‏ معالحات مختلف ۔ غيیر از وسایل داروئی وروحی معالجات دیگری نیزدراین 
بارہ موجود است منجعله اینکه شخصی در انگلستان بنام وود ں۷ . [ . :إ کە خوداودرجوانی 
شرابخوار بودەو خویشتن رانجاٹت داده ہو سہل4 مخصوصی مبتلایان ر| نحات میدھد و وسیلةٌ نجات 
را در مقابل دریافت مختصری وجه برای خود شرابخوار یا خانوادۂاو ( منوط باینکە معالجەعلنی 
یا مخفی باشد ) میفرسند . 

این شخص گنا ہی دربارۂ الکل نوشته و اعلان ھای او در چجراید دنا زیاد دیدەھیشودو 
ما میتوانیم نشانی ھای اورا طبق ٦‏ گہی ھای خودش برای هر کس طالبست بفرستیمتامسنقیما ہا 


خود وی مکاتبه نمایبند. 


)١(‏ دستور خواباندن ھیہنوٹیکی در کنابپای مخصوص شرح دادہ شدہ و اپنجا جای ذ کر 


گردن آن نیست . 


۳٣٣ - 


غافل بودہ که نفس مراقب است ہمعض کوچکتربن لفغزش تساط دبو سای غود را از سرگبردم 
پس آنکسی کەه میخواھد از راہ ارادہ مشروب را ترك گوید باید ھرگز حتی پس از 
مداتی مدید کون بتحریك عادت خود ندھد. ۱ 
٠٭٭‏ 

برای کسانیكە ارادۂ قوی ندارند و نمیتوائند خود شان خود را نجات دھند بہتر بن ‌وسیلڈ 
نجات درمانگاہ و شفاخانه دولتی است که اگر از طرفدولت ھا ایچاد گردد بسیار بجا وموٹر 
عوآفتة وی 

آقایان معتادینی که علاقه بنجات و سعادت خودو خانوادەو فرزنسدان و جامعهۂ خویش 
دارند باید از این امر استقبال کردہ نگذارند دولت مجبورشان کند که تحت رژیم آن شفاغائه 
قرار گیرند بلکه خود با روی گشادہ ومیل بسیار از آن استقبال نمودہ فرشنۂ سعادت رادرآغوش 
گید 

٠ 

اکنون که در کشور ما شفاخانه تاسیس نشدھ این رل باید ازطرف خانوادۂ شرابخواران 
ایفا گردد یعنی کسیکه در خانوادہ نفوذ بیشتری دارد زن و بچھ و کسان میخوار را وادار کند 
ک بہرطریق ممکن است راە را براو سداکنند ونگذارند بمحبوب خود برسد بعنی ول در|غتیارش 

پذاردہ نشودء در تنہائی و دوری اخلاقی گذاردہ شود ؛ روابط مصنوعا با وی تطم گردد و 
ضمنا ہاو بفہمانند کهە این تنفر در اثر عادت زشت اواست و ہروقت معالجه شد ھمگی نہایتمحبتہ 
رادربارهۂ وی خواھندداغت . 

البته هر کدام از افراد متنغفذ خانوادہ موظف است بوسائل مسکن طرن معالحه را برای 
خرابخوار خانوادۂخود فراھم سازد و بکوشد کە ننك غشیطانی را از او بردارد۔ 

معالجه فردی شرابخواران بسه طریقه انجام میگیرد : 

۱ معالحة داروئثی س اطبای بزرك دارو ھای زبادی برای جلو گیری از عادت 
الکلیسم یافتەاند کە با پبرویآنہاء بە دستور طبیبء احتمال قوی موفقیت میرود. دراینجانمیتوانیم 
صورت ومشغخصاتاین دواھارا ذ کر کنیم ولی شرحی را که در فرھنك طہی لاروس مدیکال دراین 
بارہ مندرج است بطور مخنصر آرجےه مینمائیم : 

< در مقابل بحران الکلیسم شدید بایستی سدا چلن ہمریض دھند. اگر مسمومیت )ز 
الکل شدید باشد و نار را در ھمان حال تہدید بہمرك کند دادن قہوۂ ند و آستاتو کر نات 
آمنیاك بشکل ٹربٹ با شتشو مفید است و ضمنا باید بوسیله مواد تہوع آور الکل رااز معدھ 
بیرون کرد . 

مواد قی آور بریض باید داد و اگر غطر سکته ٭یرود باید غون گزفت در ھرحال 
باید ناغوش را راحت گذارد واز سرھاحفظ کرد . پس از معالجه چند روز امساك لارمست . 

برای الکليك ھایى عادتی ( دائمالغمر ) مقداری از تر کیہات کر برای نشاندن اضطراب 
بیخوائی و خوابپای ھولناك میدھند . برومور و مخدر ھم تجویز شدہ ولیٰ کمتر ار دارد ۔ٴ 
معالجة بوسیلۂه آب 01/6٥٣ئٔ(ا110080‏ و املاح برای خارج کردن سم مفید است وگاھی مقداز 


مدارل و ما خدذ 


ذ ساحه 


سج 


سخ جند در بارۂ ان آلنات ۲۵ 


یو 


ىي' 


. .- ۰ 2۰ 
کو سد سی ہی 


فصل اول . الک وثار مخےة آن 


االکل و ٹثراب ۲,۱۷ 
تار بج4 استعمال الکل درجھان ۲۸۷ 
مسگرز ڈور قرونخ آخیز ۲۸۹ 
شرابخواری درایران ۲,۱ 
اصل صحت ۲ 
می و ادبیات ۲'۳ 


وعة سوته [لیکل 

مسکر در زمان قدیم 

تار بغجة الکل درعر ہستان 
دیگران کم کم لہدار مو ند 
زبانہای شراب 


عال ٤و‏ مدت 


دینپای زرشنی و بودائی و ) ۲۰۸ 
دین اسلام ۴۰۶۴۱" 
وے ے سی 
شراب سماست ۰۰۳۰۰" 
نقسیم ندی ك۶ 
سن راہ نکامل ےم 
مخالفت امەمر ۰ 
ثرافت آدمی ۱ 
جنون خەری ۴۴۲۱۱ 
ھذیان و بیخودی ٤‏ 
بد بینی بجہان ۴٤‏ 
مقصدود زندگی ۴۲۰۱۰ 
خود آزاری او 


ہیں و و و اس سی 


خود آزاری ؛ مردمآزاری 
١۔‏ ز یاتھای د نی 

ام الخائت 

۴۔ زبانھای روحائی 
مایع عقار دا 
مسنتی 

زوال ذوق و هنر 

۳۔ زیانھای جسمائی 

چرا الکل یکی از ہزر گترین 
بلیە ھاىی جہانست ؟ 


۲۸۷ 
۲۱۷ 
۲,۲ 
۴۳ 
۲۴ 


٦ 


اھ 
۰۸" 
۰۰۹ 
۹٦۹‏ 
۴۱۱۱ 
۴۲۳۳" 
۱ڑ 
۴٤‏ 


۹۱٦ 


اد 


7ر جس 
شا روار 


آ نج لازہه شرح در بار؛ز با نہایۂبطان ری بودەدرضمن !ین گتاں بطوراخنصار :خوائند بان 





عزبزری ک طالب نجان جامە و سعادت دنا و آخرت هستند گزنہ دہ و با ابنکە کتاں بظاھر 
مغنصر است در باطن هیچ مطلبی رو گذار نشدہ و ہا روش صحیع و تقسیم بندی مرا مقصودییان 
گر دیدہ و گمنر گنابی چنبن جامم در این موضوغ نشر شدہ است . 

در اینجا قبل از خانمه دادن ہبان خود میغوإھم :2ن زر کی بخوانند گان عزیز گفتاو 
ما را بغدا واگذار کتم غوب دقت گنید کە بس از دوھزار سال کہ دنیا با دلابل و نجربمان 
معکم و صجبح ر هزاران موارد مغتلف آزمایشی زیہانھای الکل را فہمیدہ و ہا میایونہا مجلاتو 
کئے ورسالات و گنفرانپاو مجامع ضد الکل و سا ھا وغیرہ شان دادہ کە بدی الکل 
مل ٢۶۲‏ مسلم وقطعی است؛ہا ابن حال نتوانستہ تصیم بگبرد کہ ابن ہليہ را از جہان 
رشہ کن نماید بعنی آنرا مائند اسلام حرام کرد ول دین ما در ھزار و سیصد سال قبل کہ فنوز 
دنیا از زبان الگل خبر نداشت این کار را کرد, 

بس از ابنگە سالہای سبار دیگر بر تمدن و علوم جہان بگذرد و داز این دنا 
سنہای رر ۲ ورمد لی ح س برسد آنو ات ہمان اچ4 می مو دِ اسلام عەلی 1 دەیعی 
سکر را حرام خواهد کرد . 

نمام مسائل دین اسلام ھمینطور است . آیا تصور نکد کہ جیم احکام اسلامی روزی 
مورد تصدبتی دنیای کامل و عاقل آنی واقع شدہ و در آن موقم کہ بتوان عقول جہان را دارای 
مننہاى رد ح د خواند ۸ نفہمند ی احکام اسلام ازررری منتہاى حکت و مصادن ونەورأای 
نجات جاەەە پروی از آنہا لازم و واجس است ؛ 


بائی انجن تبلیفات اسلامی - ١رور٢٢‏ 


حر|ارت مشروب 

کم آن ھهم خوب نیست 
گے ٦۰‏ الکل 

إلکل شفا نیست 


نحات حجامع4 


٣۔‏ ممالحات مختلف 
گفتار خائمه 


۳٣ - 
صفحه‎ 

٠١‏ مشروب میخورد و سالم است 
٣م٣._.‏ بابد خوش بود 

ہ٥٣‏ بلایسرایت 

م۳۴۸۸" 


فصل نجم راہ جات 


۰( معالحة فردی 
٤+‏ ۲۔سعالجدڈروحی 
ہہ 


۲۳٥۲ 
۳۰٣ 
ص۲۳۴‎ 


۴۳ 


٢ 


۴٦ 


١۔‏ بیماریھای مستقیم 
٢۔‏ |مراض جہاز تنفس 
ی۔ امراض قلب 

٦۔‏ بیماریپای مغز 

۸ ۔ |مراض کليە 

“٠١۰‏ ۔ حنحرە و دستگاہ صوت 
۲ ١۔‏ امراض مختلف 

۴۔ بہماری غبر مستقیم 
سکتھ 

۴۔ زیانھای اخلاقی 
١۔‏ جنایات وجنحھ 

٣‏ زوال شعور ومعرفت 
٥۔-‏ کج خلقی و عصبانیت 
۷۔ بیناموسی 

تغیبر ماھیت 

قبول ننك و نام برای تنك و جام 
مودم آزاری 
ب۔الکلونسل 

گناہ 

جح ۔ الکل ‌وخانوادہ 
خانوادۂ الکلی 

ماتمکدہ 

بیچارہ ھمسایکان 

ك ۔ اقتصاد عمومی 

ھ ۔ زیانھای مالی 

به نناے تن درمیدھد 

نتیجه خرابیہای نسل 


۸ - 


صفیحهہ 
ك۷" 
۴۰۸( 
۴۳۹ 
۴۲۰۰ 
۱ 
۴۲۲۱ 
۴۲ 
۴۳۲۴۲۰۳" 
۴۲ 
۴۳۰۲" 
۴۲۸ 
۴۲۹ 
۴۳۰ 
۴۳۴۰ 


۴۲۳۴۲۹١ 
اق‎ 
۲۳۲ 
۴۳ 


ہ۴۳۴۲۷۰ 
۴۴۸ 
۴۴۰,۸ 
سس 
ہس 
۴۴۳۴ 
۴۴۴ 
٤ْ|ں‏ 
رھ 
رس 


١۔اثر‏ الکل در دستگاہ گوارش 
٣۔‏ دوران دم 

٥‏ ۔ بیماریپای عصبی 

۷۔ بیماریہای کبد 

رای علا 

٢٢١۔‏ إمراض م‌انه 

٣۳٣۔‏ مسمومیت از الگکل 
کمی عمر 

ا نتحار 

فرق انسان و حیوان 
۲٢۔ھرزگی‏ زبان 

٤‏ ۔إز دست دادن دڈخصیت 
٦۔‏ بقابیئی 

کات رنہ کی 

معجزۂ دیگر 

ہ ۔ ز بانھای اجتماعی 
الف ۔ز پان الکل ‌بکشور 
میرات سلامت 

عادت ارثثی 

:ا کید برعایت خانوادہ 
کانون فساد 

همه درزحەت 

خود خواھی 

ھی 

ممر معاش خانوادہ 
و۔الکل وملیت 

انہدام کشورھا 
ز۔الکل و جنكٹ 


فصل چپارم ۔ تو ضیح ورفع اشتباہ 


منافم یعنی چه4؟ 


۰ 
۰ 


عکس العمل غوشی 
منشاء )بن فکر گجاست 


صفح4 
٢ں۷٦۴۲‏ 
۴۰۱۰۸ 
۴۰۹| 
۴۲۱ 
۴۱ 
۲۲٢‏ 
چ 
۴۰۲۳ 
۴۲ 
۴۲ 
۴۲۹ 
۴۲۹ 
۴۳۰ 
۴۳۳۰ 
۴۳۴ 


۲۴۳ 
۴۴ 
۴)۰ 
۴۲۳۷ 
۴۲۲۰۸ 
۴)۳( 
و 
۴۲۲٦۲‏ 
8ئ 
و 
۳۴ 
اچس 


"۴۷ 





سس سے حم 
ا داو؛ 


جا" کی و 
اب ج لئ 


دہ ھز ار حجلفت چاپ ھشاہ 


آبان ماهہ ۹۳۳٣۳‏ 





اور خورشید 
ہسکاممکه حورشہد ڈوف لی بید|إ کردہ و فرص آن رو .لم“ حایل۔ شدان ما د٭رںسكتں ہے 


آفتاب سیاہ بنظر میرسد اطراف آن اشعةُ عظیمی بنظر میاید که ٦نرا‏ تاج میگویند . در ایت 


موقع است که عظءت خورشید نمايان مینگرددزیرا در میان ابن تاج نور و حرارت شعلەھائیژبانه 
میکشد کم ارتفاع آنر| با مقیاس ھای زمینی نمیتوان بيان کرد و بکی از کو چکترین آ نہاکافیست 
که زھيین مارادر بك ثانيه خاکسٹر کند . در مان ابن نورھامواد عجبی یافت میثردکەغواس 
ہسیار دارند ویکی از خواص ٦نہاازین‏ بردن میکر ہا وکثافات در کرات مجاورخورشیداست . 


) مربوط بفمل عیثت راجع اور آقتاب 7 


۳۷۳ 


باشد پس در قرآن کە کتابیست برای تمام زمانہای قدیم و آبند قرآنی کھ باید دنیارا از تمام 
جنبه ھامورد توجه سازد چه لزومی دارد که طیاره یا دوربین عکاسی با بقول برخی از مفسرین 
جدید میکروسکوپر| شرحدھد ۶٣یا‏ مقصور کردن بزرگی قر آن باین نکات کوچكگ دلیل کو تاھی 
فکر نیست ؟ بنابراین کسانیکه درقر آن جستجو میکنند که اینگونه موضوعہای جزئی را بیابند 
از اصل غافل ماندہ پی فرع میگردند . 

ما بیش از ھہمه و بالاتر از ھمه کس عقیدہ داریم که علوم امروزی با دین اسلامتوافقکامل 
داردو این موضوع رادر کتا بہائی که تاکنون منتشر کردہ ایم و بعدھاہم منتثر میکنیم نشان 
میدھیم۔ یکیاز مقاصد بزرك مادر تشکيیل |نجمن ھميین بودەاست . این کتابں نر که بطورنموئه 
مختصری از علوم امروز را با دین اسلام مقایسه میکند برای کمك باین فکر است . 

بنابراین نوشتن ابن کتاب برای تأیید موضوع فوق بودہ است . 

برای اینکه بطورمفصلتری مقاصد مارا در نوشتن رسالەٗ حاضر و بطور کلی در مقایسة 
علوم بادین اسلام بدانید ناچار بشرح جزئثیات زیر است . 


١١ہ‏ تنہا دن و زور گر دیمی کہ یہش از ھم ادیان بعلم ا[ھممت میدقد دیرے اسلام 


ابىن دن م٭ص و صا بعلو می کک درباره خد| شناسی کمكے مسکئنت سفارش سیار ممکند . در 
فصل اول این کتاب امت عام را در دین اسلام شرح 7مم ۰ 

٢٦۔‏ از اینکه ما علوم ربا دبن مقایسه میکنیم نباید موجتب سوعء تفاھم برخغی شود و 
تصور لا 5 اخ مقاسهھ مقام دن را ہائین آوردہ ام بلکه ٭قصود عہدہ درا ن (ٰست کی بفہمانیم 
اولا دن اسلام کھنگی بد یں دمسدت بھی هھمانطور که ذرہ٭ 8 سال ہش تازہ و مطاق ہامقتضیات 
زمان بود |مروز ھم چنيین است وفردا ھم چنان خواھد بود . 

بھلاوہ میخو أٴھیم بفہمانیم که ا[سلام با بزرك شدن افکار مردم وپیشرفت تمدن کو چك نمیشود 
بلکكهھ ھ ٌ4 ىایە ئن از افکار زمان 027 و‌ بیشتر سیق ھر جند زمانی بر سد ک_4 فکر ھا خیلی 
ہبزرك شود . اھروز کم اندیثشه ھادر اثر کشفیات بسیار خیلی وسیم شدہ دین اسلام ھم با آٹتن 

بس مقعصود مد و ما از مقایسه علم با دن ھم+ن کے اٰسہست : 

٣‏ ۔ مقعقصود دیگر ما ارت کة بجوانان و کسا نکه بعلوم امروزی]شنا شدہ اندو ہواسطه 
دور ماندن از تعلیمات دینی یا إفکار غلطی که بمغزشان وارد شدء دين رادور از تمدن میپندارند 
ا یشان در اثر تلقینات دشمنان با نادإانان بافتھ آناه باید دور ربًه شود تنا توان جامعه را سوی 
سعادت سوت داد . 

٤‏ ۔ دشمنان اسلام گی از جر ں“ ھائی گ خیال خود یافتھ آئد اہنست کک دیہن اسلام را 
مخالف با دانش جلوہ دھند وہاینوسیله ذھن جوانان ودانشجویان مسلمان را مشوب کردہ ٦‏ نہارا 
از دین خود دور کردہ بعداً با کتابہائی که بدون ھیچگونە مناسبت دربارۂ نزدیکی علم با دین 
خود نوشته اند آٴنائر|ا بجانب خویش بکشانند . مقصود مااز نوشتن این کتب اینست که با ھمین 


ےرام 


لو سا ع یسا مال و اما ز ومن 


روزی در محضر عدۂ از بزرگان وعلماء گفتگو دربارۂ اسلام از نظر 
سستالف کتاں علم امروز بود . کسی اظہار داشت کە درقر آن مجبد |ختراعانومبیل 
.۔. ۱ و طبارہه پیش بینی شدە و دلیل خود راقسمتی از ]یه شریفه سور یس 
(وخلقنا لہم من مثله عایر کبون ) قرار داد . اھەیت علمی ابن یه کە قبلا نیز توسطنو بسند گان 
دبگر مورد دقت ٹرار گرونہ اث ھسگی را وادار رکفت و آحسین نمود و همه متقاعدغدند کہ 
دین اسلام در نوقت کە وسائل نقليةُ خارح از چارہابان نبود وسیلەٗ دیگری را کە ازحیت فایدہ 
ش۔۔*4 با نھا ولی از حیت ماھیت فرق دارد گوشزد ئەودە وجزو نععت ھایى خدا برای بثربرشمردہ 
است . 
من ہا اپنکە خود تحت تأئیراین موضوغ واٹع شدہ بودم فکرم دراین بارہ نہ.ت‌ہدیگران 
فرقی داشت . 
دبگران از این موضوغع استعجاب کردہ وآ نرا خیلی نزرك میدانستند و ھن عقیدهہ مند 
ہودم که برای قر آن غیلی کوچکست کہ آنرا با اختراع طیارہ مقایسە کیم . قر آں زرگراز 
آنست که مورد چنین تنطبیق کوچکی قرار گیرد .ھن که چنین |دعا میکنم مقصودم ابن نیست کە 
قر آن از علوم امروزی دور است بلکه عقیده دارم که اصل و ریشه خلاصه جوھر علوم امروز در 
قر آن مجید شرح دادہ شدہ و احتیاجی بجزئیات نیسٹ . 
شما وقتی کە یك کتاب فیزیك را کە از کلیات این علم بحث میکند باز کنید ابتداذ کر 
طیارہ و دوربین عکاسی را نیہینید بلکه مباحت کلىی علم فیزیكک را در آن شرح میدصد : نور ۔ 
حرارت۔صوت ۔الکتربسيیته و بعد اگر بخواهہد وارد جزئیاٹن شود آلات کوچکی که٭ در ائر 
اسنفادہ از قوائین این عوامل اختراع گردیدہ مورد دقت قرار میگیرد . ۱ 
جائیکهە در یك کناب کە دربارۂ پکی از شعب علوم مورد توجه یکی از عصرھا چنیںن۔ 


- ۳۷۴۵۔- 


کشیشان نصاری در علوم امروز بررسی کردند؛ھر کدام از آنہا لیسائسيه و د کتر درعلوم 
شداند و حتی در بکرشته مخصوص استاد گردیدند ھريك چندین زبان غارجی فرا گرفتند و با 
این عمل انظان نا کر آوژن کو مضود کر دلو آو لا تا ڑبان غائی کا 0و ٢‏ و و امہ 
از خام فکران کشور ھایى دیگر را بخود جلب کردند . دانش را وسیله آرایش خود قرار دادہ 
مائند شیریٹی مگسان راسوی خود کشیدند . حر به دانش را مدافع وزبیور دین غودو مبارزہ 
کنندہ با دینپای دبگر مخصوصا دین حقیقی درخشندہ ساغتند . 

چون نتوانستند نوری بباورند که غورشید اسلام را تاربكث کند بغیال خود ازنور دانش 
استفادہ کردند و توانستند بدان وسیله خفا شانی چند راکه نور خورشید ندیده بودند باآنبہوی 
خویش بکشند . )١(‏ ۱ 

از ہمه گذشته با داشتن سرماية دانش معاش خود را از راھہای دیگری غیراز دین‌فراھم 
غلاف | کثر علمایى دینی ما که دین راعايەُمعیشت خود 
باغا کت 


ساختند و ھمین نیز سیت اھت ] نہاشد بر 
کرده اند و از این راەلطمه ھای بڑوگی بکار خغود ميیزنند در صورتیکە بیشوایان دین 
سیار کردہ اد که نباید دین را وسیله معاش کرد ۰ 
ابىن بود ہکی از دردھاو دوای آآن جز ايین نیست کەعلمای دین ماعلاوه برعلوممذھبی 
و لااقل یکی از السنه دبیگراٹ را بیاموزندو دور غودرا حصار 


بعلوم امروز ھم آشناشوند 
فکرشان نشان دادن حقایق اسلام بتمام 


کوچکی نکەند و اندرش4 عویش را ٣‏ نقدر محدود ندارند و‌ 
جہانیان باشد نە اینکه | 5تفا ہمشتی اشخاص مسلمان معاشر خود کنند . 

سر تآرقی اسلام نکانی جمند است که اھم آنہا ھءینست کہ گفتہ شد . 

فہاد نمل گفتیم کک کتاب حاضرن بعذاور نمو ن4“ بر خی از مسائل اسلام را 
تقسیم ہندی باعلم امروز مقایسه کردہ و شہادت علم را دربارۂ |ھەیت٦آن‏ مسائل 
از نظر تھا میگذرائد 

اگر بخحواھیم بطور گلی دین اسلام را جنانکكھ شابد و اید از نظر عامی مورد بر ر سی 
دورہ بزركث دائرہ المعارفی ک٭ خیالا ننشار آن‌در سرمااست بادر محله دلو ر دائش) که میخواھیم 


منتشر کایمعملی نەیتوائم کرد . 
معمذدلت برای ابنکكه کتاب حاضصسص از ھرجیہت مورد إ[ستفادہ باشد تقسیم بندی برای "ایت 


قائل شدہ ام تا مراجعھ بدانآسان باشد بعلاوہ سہت نگارش آن سادہ و شیرِن است بطریقی کھ 


ھمە کس راغوش آیدوهعه از آن بہرە برند 

در ابتدا اھمینی را که دین اسلام بعلم مبیدھد مورد توجه قرار میدھیم و بعدإ اسلام را از 
نظرعلوم طبیعی۔ بہداشت ۔ ھیثت۔ عاوم اجتماعی ۔ اقتصاد ۔ شیمی۔ فیزیك ۔ جغرافیا ۔طب ۔ باستان 
شناسی ۔ ریاضی ۔ فلسفه ۔ علم الحیاۃ بررسی میکنیم. 





پر سکس ھت ہیی دی کک خر با سے ی بو چک می کمچ ےچ جج ہے رپ ہو ہے ہکوہ درک ہیں 


(١)‏ ما در مجاھدات خویش ثابت خواہیم کرد که < نور دائش ‏ فقط مخصوص اسلام 





است . ری این امر را بجہان نشان خوإھیم داد . 


۳۷۶ - 


حر ب4 که نپا استعمال میکنندعملشان را خنی کرده و ایشان را مغلوب سازیم و جوانان را از 
حقیقت امر آگاہە کردە راہ راست را بدا|نہا نشان دھیم . 

۔- گفٹیم که دبگران بدون ھیجگونە مناسبتی دين خود را باعلم مقابسه کردەائد . 

برای درك راستی این سخن شمارا بخواندن تنہا کتاب فسارسی این موضوع ہنام کتاب 
داش ودین > کە از طرف مبلغ عیسو یہا مننثر شدہ راھنمائی میکنم . 
خوائندە‌با خواندن این کتابں خواھد دید که نویسندەآن فقط |کتفا بشرحعی از معملومات 
علمی امروز نموده ونتوانسته است چیزی از کتاب ھای دینی خود برای تآٗیید معلومات علمی بیاورد 
فقط دربارۂ جنبه تاریخی طوفان نوح مدار کی آورده است که کمی بحقیقت نز دیكث است اماشرح 
طوفان نوح چیزی نیست کھ منحصر بی دین باشد بلکە امریست که خداوند بە :مام پیغمبران خود 
گوشزد نمودهہ و در کتابہای منزله شرح دادہه است . 

برفکسن اہنگونە کتابہا خوانندۂ عزبز ھا خوإهد دید گکه در اب کتاب و در ساپر 
انتشاراتی کكکه در بارۂ موضوع علم در دین بحت میکند مااکتفا بشرح علم نکر ذ2 ام بے 
مسائل اسلامی و دستورات اجتماعی و روحی و جسمانی دين را باعلوم امروز بررسی 5۔رده و 
اھمیت ٦نہاراإز‏ لحاظ علم ثابت میداریم و خواندن ابن کتاب بہتر از ھرچیز موضوع فوق را 
بشما نشان میدھد . 
ہا علت چیست که دبگران توانسته إ|ند سوع استفادہ کرد دیٹ را 
علت اشتباء مخالف با علم امروز جلوە دھند و در این ناریکی که درست کردەاند 
حبست ؟ شم کوچکی روشن نود گور دلان را بسویآن بخوائند ؟بزر گترین 
علت آن اہنست که علمای دبن ماو کسانی که در قرون اھروزەدرراہ 
دین کار کردہ راھنمائی مردم را بسوی دبن از وظایف بزرك خویش شمرده انداز علوم اەروزی 
دورماندەاندو اگر بر خی از آنہا جزئی اطلاعی از آن دارد در اثر خوانہدن بعضی کتابہای 
إغیر مصری بودہ است . بواسطۂً ابن نقص ایشان نە توانسته اند اھەیت علمی دین خودرا گوشزد 
کنند و نه جواب اضلال ھای دیگرانرا بدھند وروی ھمین اصلعد: از جوانان امروز کە بواسط4 
ظاھر فریبندۂ مدان با سرعت از دين دورمیشوند راھی برای 0ء كشتغا بید| نشدہ ودسٹی نبودہ 
که ٢‏ نہارااز رفتن باین راہ باز دارد . گہر بای ضعیفی که دیگران در راہ ٦نہا‏ گذإشته اند 
کافی شدہ کە إبشائرا بسوی خود بکشاند . 

اگر این نقص در علمای ما بود ھرگز چنین چیزی پیش نمیآمد و ھیچوقت جواناٹت ما 
پان روز نمیافتادند . 

در حالبکه چنین عیبی در ما بود دیگران چه حالی داشٹند ؛ کشیشان نصاری که امروز 
بیش از هعه در تبلیغ دین خود فعالند اسلحة علم را که بابد فقط اسلحةُ مسلمان باشد بچنگ٭4]آوردہ 
واز آن استفادہ میکنند . 

مسافری در کنار جادہ خفتہ و تفنكے خوبش را پہلوی خود گذارده است . در ای حال 
دشمنش فرا میرسد . اول کار او ابنست که تفنك را برداردتاھم خود را قوی کند و همدشمزرا 
ضعیف سازد . اینہاھم چنین کردند . از کنار مسلمانان خفته علم را بر گر فتند واسلحۂٴوی‌غویش 
کردند . یا نباید بحال آن مسافر خفته افسوس غورد ؟ 


۴۷ - 


درسورۂ دوم آيە ٣‏ میفرماید : ز آ یا مردم را بنیکوئی |مر میکنید وخودتانرافراموش 
میکنید در صورتی کە کتاب را میخوانید ؟ چرا بعقل درنمیپیابید؛ > 

بیغمبٍںر اسلام فرمودھ : و عالمی کە پردۂ شریعت را بدرد یعنی بعلم خود عمل نکند پشت 
مرا شکست . اھل دوزخ از بوی عالمی که بعلم خویش عمل نکند آزردہ خاطر میشوند . 

خوشا بحال عالمی 1 بعلم غود عمل کند ھرچه میخواھهید بباموزید اگر بدائسته خود 
عمل نکاند فایده ندارد . ھر کس از دانئش خود سود نبرد از نادانی خویش زیان میبیند .من از 
آنچه نمیدانید نگران نیستم ولی باید دید ٦ٴنچه‏ را میدانید چگونە کار میبندید . > 

حضرت علی (ع) فرماید : <ز آفت دانش کار نبستن آنست . کسی کِ آہند دھد وخودکار 
نبندد چون کمانیست که زەندارد . سودمند ترین دانش ھا آنست که بدان عمل شود. کسی ےھ 
تیمار خود نتواندتیعار دیگری چون داند . دانشندی کهە علم خود را بکار اندازدواز آن ہرہ 
برد كمك بقوام نظام امور میکند . > 

حضرتسجادوع> میفرماید : وعلمی که عمل با آن توأم نباشد جز کفر و دوری ازغخد| 
برای صاحب خود فراھم نمیکند . > 

این چند جمله بطور نمونه گفته شد و بیش از آنچھ تصور شود در دین اسلام اھءیت بعمل 
بعلم دادہ شده و مقام عالم بی عمل را پستو کوچك جلوء دادہ است . 

بعضی کسان یا صریحا خواسته إند علم رااز دین جدا کنند یا اینکەاز 
علم و د۵ین آثار و کار ھای آنہا چنین جلوە کردەکه علم از دین جداست . 
چنین إاشخاص اشتباء بزرك میکنند و غافلند که باید توافق و سازش 

بسیاری بین علم و ديین موجود باشد . دین برای ادارهہ کردن جامعه بشری بە نیسکو تر ین طرؾن|ست ؛ 
دین راہ و روش زند گی انسان و دستورھائیست کم باید برای بہبودی دادن حیات و ادارۂ جامعه 
بیروی گردد . 

علم نیز برای زینت دادن زندگی و آسان کردن آنء ترفی معنوی و روحی ومادی و 
جسمی انسانی است بنابراین ھردو یك مقصود دارند و بيك هدف متوجہند ھرچند کە إز بعضی 
جنمه ھا با ھم اختلافاتی داشته بائند . 

بناہراین دوری ٦‏ نہا ازیکدیگر معنی ندارد . بعلاوه دینو علم لازم و ملزومیکدیگرند. 
دینی که با علم توأم نباشد و علمی کهھ با دین همراه نشود ھیج فایده ندارد و ضرر آن بیش از 
منفعتش خواھد بود . 

دینہائی کە از علم جدایند یا از علم دورند باندازۂ دوری از علم نفعشان کم وضررشان 
بسیار خواھد بود . دینی کە با علم توام نباشد آمیخته بہوای نفس و القاآت شیطانی میشودء ظن 
آدمی بصورت حقیقت در مقابلش جلوە میکند و بالاغرہ نتایج عجیبی که مو وجب بد بختی و کفر|است 
خواھد داد و چیزھائی از قبیل تثلیت و بت پرستی ہوجود میاورد . 

بہمین لحاظ است که دین اسلام ٦‏ نقدر بعلم اھمیت دادہ و در جہان ھیچ ذہرك ‏ ذدینگریٰ 
حتی باندازۂ ذرۂ از دریای علمی اسلامی ندارند . دین ماعلم و ایمان را ھمیشه توأم میشمردوحتی 
علم رإ مقدم برایمان میداندچنانکەدر سورۂ روم یه ١٦‏ میفرماید: < کسانیکه علم وایمان بدانہا 


اسلام وعل 


در تعریف علم خیلی اشخاص سخن گفته و افکار فلا۔فه و علماء دراین 
علم حست؟ٗ بارہ مختلف است و آنچه از بررسی دربارۂ آراء دیگران و دقت در 
ٌ حقیقت موضوغع بر میا ید میتوان علم را چنین معنی کرد : 
علم اطلاعاتو معلومات و دانستنیہائی است که بشر با بوسیلةً بیفسران آھوخته یا خود 
دراثر تجربہ و تحقیی واتفاق بدست آوردہه است.> 
علم ک در مقابل ان جہل و نادانی است نەمت بزرگی است 5ه بعد از 
مقام علم در عقل میتوان آنرا بزرگترين نعمت ھای خداوندی دانست٠‏ نادان کور 
و زرخئ بۂٗ است و از دنیاجز استفادۂ مختصری کہ چاربابان نیز میبرند نمیبرد ‏ 
وی کر نعمت علم نشائه بزر گثربن رحمت خداوند ہر بشر |ست٠.‏ 
با علم بشر میتواند مقام معنوی خود را آنقدر بالا برد که از ملائکه برتر شودء مقام 
مادی و امور دنیائی خویش را ٭یتواند با علم چنا ترقی دھد که مافونق آن تصور نہبتوان 
گزڑڑڈڑے 
بس علم دردنیاو آخرت انئسات اثیر بسیار دارد و ترقی و تعالی بشر درھرموردی 
مذوط بعلم اإست٠‏ |ما اینرا نیز نباید از نظر دور داشت کە گاھی ممکنست علم حربةٌ زبان آوری 
شود یعنی مائند |سلحه کە ہدسٹ طفل و دیوانە یا مستی بیفتد موجب ضرر ھایى بشمار گردد, 
یغ دادن در کف تی مست بە کە نادان ر| فتد عامی بدست 
علم اگر ہدست ناہاك و بدطینتی افتاد کمك اعمال شیطانی او خواهد بود . بدطینتءالم 
چون دزدیست کە چراغ داشته باشد که گزیدہ تر کالا میبرد . 
بکی از شرابط بزر گی که عالم باید داشته باشد نا از علم خود بہرہ 
علم و عمل برد اینست کھ بعلم عمل نماید و در غیر اینصورت ‏ ە تنہا از مەملومات 
خویش نتیِجھ نخواھد برد و بدیگران نیز |ستفادہ نخواھد رسانید بلدہ 


عمل او وبالی غواهد شد کہ در اکیدنشن افکندہ شود . 


علم چندانک۔۔4 یشٹر خوانی جون عمل در نو نسمست نادانی 
ن4 محقق بہس+8ود ن4 ڈانشمند چار ہائی پر او کتا بی چند 


موضوع عمل کردن بعلم که امروز مورد دقت سیار شدہ یعنی علوم را از جنبهٔ تثوری 
خغارح کردہ بعەل و براتيك آوردہ اند چیزیست کە در دین اسلام مورد توجه قرار گرفته و دین 
ما علمی رإ که با عمل توام نباشد ہی نتیجه و مہمل میشمارد . در قرآٹت مجید سور٦٦٦٦یه٢و٣‏ 
میفرماید : 

دای کسانی که ایمان آورده اید چرا ٦‏ اجه میگوئد نٹیکئید ؛ ھمانا کە در پیش خد)| 
گناہ بزر گیست که بگوئید آنچه را نەیکنید > . 


۔۳۷٣4صس‎ 


در خلقت آسمانہا و زمین میاندیشند کە خدایا تو اینہا را بباطل نیافریدی ء باك و بزرگی۔ بس 
مارا از عذاب ٦ش‏ نگاھدار (٣۔۱۸۷‏ و ۱۸۸) 

آیا در ملك عظیم آسمانہا وزھین ونچه خدا ازچبزڑھا آفرید ننگریسٹند ونگاەنکردند 
که شاید مہلت اجلشان نرديك باشد ؛ بس بچه حدیثی بعد از آن ایمان میآورند (۷ۂ ۱۸) مانند 
کسانی مہاشید که گفتند شنیدیم در حالی که نمیشنوند چرا که بدترین جنبندگان نزد خدا کران 
وگنگانی هستند که بعقل درنبیابند(۸۔١۲ذ٢۲)‏ 

بد آر ین سن کان نزد خد| کسانی هھستند کەه کافر شدندو ایمان مار يك (۸۔-۱۲۷) 

ائ کسانی که ایمان آوردہ اتد گن از خدا ہرھبیزید برای شما جدا کہ ہٹ خوب 
و بد قرار مبیدھد (۸/-۔۲۹ء> آیاآنکس کہ میداند که آنچه از خدای تو بسوی تو نازل شدہحق 
است با آنکس که کور است مساویست ؟ھمانا که صاحب خردان بند میگیرند ۳٢۔٠٢>‏ ما 
ذگر رافرو فرستادیم تاتو برای مردم آ ٴنچه بایشان فزستادہ شغد بیاٹ سازی شاید فکر کنند 
)١-١٠٦(‏ آنکس کە در ابن جہان کور باشد درجہان‌دبیگرھم کو و گور است (۱۷۔۷) 

بگو ٦یا ٦‏ نہا کە مید(نند ونہا کە نمیدائند مساویند ھمانا کە صاحب‌غر دان ہندمیگیر ند 
(٣۳۰۔٢٢)‏ کور و ببیناو تاریکی ونورو سايە و آفتابِ کی نیست و زند گان و مردگان بکی 
یستند ھمانا که خد| ھر کس را میخواھد میشنواند و تو آنان را کە در قبر ھا ہستند نمیشنوانئی 
چر| کهە تو جز بیم کنندہ و بند دھندہ نیستی (٢۳۔٢٢و٢١۲٢)‏ 

کور و بناو کسانی که ایمان آوردند و کار ھایى شایسته کردند با نپا که بدکارند 
مساوی نیستند ؛ اند کی پند میگیرند (. ٤۔٠ )٦‏ ولیکن ببیشتر مردم نمیدانند (٦۱۔۳۸)‏ ای پغمبر 
بگو خدایا دائش مرا یغزای )٣۳-٠٢(‏ 

از مردم کسی است کک بدون دانش و هدایت و کتابی روشن در خدا مجادله میکند و 
اگر بد| نہا کون شود که از آآنجهھ خدافرو فرستاد پیروی گنت کیٹ بلکكه ببہروی میسکنیم آ نچه 
پدران خود را ہر آن یافتیم ھرچند کە شیطان بدران ایشان را بسوی عذاب آتش ےواندہ باشد 
( ٢١٢و )۲٢١٢١‏ 

تا خداوند قدر آآناثر| ک از شماایمان آوردند ومراتبی از علم ہدانہا دادہ شدبلند کند 
و خداوند بانچ ثما کنید دانا و آ گاہ اِست (۸٥۔٢٦)‏ 

پیغمبر اسلام فرمودہ است : < دنبال علم روید ھرچند کە در چین باشد . 

خداوند دلہای مردەرا نور دانش زندگی میبخشد ٭مانطور کِ زمین را بباران آسمان 
زندمیکند ؛ سرمایه علم و حکمت معرفت خداست . علم میران منست و میراث پیامبرانیست کھ 
پیش از من بودند . 

دانشمندان وارت پیغمبرائند وعلم رااز ٣‏ نہا بارٹ میبرند ۔ ھر کس دائش فراگیردنصیت 
مہمی از میران بیامبران گر فتھ است . دلی که حکمت در آن نیست چون خان4 وبرانیست. دانش 
بیندوزید و ہدیگران بیاموزید و از فقه بہرہ گیرید و مگذارید در نادانی ہمیرید کە خداجاھلان 
رامعذور ئبیدارد . کسب دائش ہر ہر مرد و زن مسلمان واجب است . از گہوارہ تا گور در پی 


دانش باشید . 


- ۲۷۸ سے 
دادہ شدى... پک 
مردمان قرون اوليةٔ ھجری از علم برای اثبات اسلام استمداد میکردند و حتی کارآنہا در 
این باره بافراط رسیدە بود چنانکه اصرار عجیبی دائتند فلسفه |افلاطو نی وارسطوئی و سقراطىی 
با ھیثت بطلمیوسی را بر إسلام تطبیق کنند . بعقیدۂ ما این اشخاص نیز راه افراط پیمودہ |ند زیرا 
دین اسلام را نابید ٦‏ نقدر کوچك و محدود بنداثت که با آسانی یا سختی آنرا باعلوم تطبیقے 
کرد چنانکه پیشینیان میکردہ اند و ھنوز هم بدہختانه اشخاصی ھستند که روش ٦آ‏ نہارا دارند . 
ماہم امروز اید ابنطور کنیم ؛ علومی را کە هر روز در تغببر است باید کوچکتر 
از این شماریم کِ دین اسلام را در قالب ٦‏ نہا بریزیم.. 
با این حال فرقی بین اھروز و آنروز ھا دیده میشود زیرا در زمانہای سابق علم منحصر 
بفرضيه و نظر بودو اھروز علوم متکی بر تجربە و استدلال است و بوسیلهُ آلات و لوازمی کھ 
کشف شدہ میتوائند تقریبا بطور یقین حقایق بسیاری از چیز ھارا نشان دھند . 
بناہراین اگر کشفیات صحبح علوم امروزی با تعلیمات اسلامی مطابق باشد دلیل بزر گی 
بر حقانیت دین اسلام تواند بود چرا کهە در آن زمان که دین اسلام پیدا شده جزئی اریاز آلاتی 
که با ٦‏ نہا بتوان کشف علمی کرد در دست بود و اصلاذھن مردم آنروز خیلی پائین‌تر از سطح 
افکار امروزی بود . 
ما ہاید علوم امروز را کھ میتوائند شہادتہای محکم سپ وَزَبَارۂ ا عفائنت و یروگ 
دین اسلام دھند برای ائثبات مسائل دین خود استخدام کنیم و بوسیلهُ این علوم ذھن مردممخصوصا 
متجددین و علمای امروز و کسانرا که از حقیقت دین غافل ماندھ اند روشن کرو نشان دھیم ؟ە 
دین با خرافات و عادات زائل شوندہ خیلی فرؾ دارد ؛ دین چیزی نیست کھ از ہیں رفتنی باشد . 
دین حقایقی است که ھرگز تغبیر نفیکند و زایل نمیشود و باید تا دنا باقیست در جہان باشد . 
دین هر گز کہ تمخو دو شر تر عوقت اق آذیی مفتیٰ یکر 3ھا: 
گفتیم ک اسلام بیش از ھر چیز دیگری بعلم اھمہت میدھد . در کتاب 
مقام علم آسمانی ماقرآن ریب شفتصد یه اھبت علم راذکر میکند واگر مہ 
در اسلام بخواھیم تام این آیات را ذکر کنیم سخن بسپارمیشود فقط بطور 
نمونه ترجمةُ چند آیه را از نظر شمامیگذرائیم 
ز خداوند حکمت را بپر کس خواھد میدھد و ھر کس حکمت بدو داده شد در حقیقت 
خیر ہسیار دریافت کرد وجز صاحب خردان پند نەیگیرندم (٢۔۲۷۲)‏ آیا کور و ببنا وتاریکی 
وروشنائی باھم مساویند ؛ (۳٢۔۱۷)‏ 
پیروی مکن از آنچھ ترا بدا علم بست چر| که گوش و چشم و دل ھہه آنپاپرسیدہ 
خواھند شغد (۱۷۔۳۸ء ) بشتر مواردی که صحبت ازشرلك میشود همراە این جمله است زشریكه 
برای غدامیگیرند چیزی که ترا با آنپارا بر آن علمی نیست وفقط درخیال خود تصور+یکنندم) 
خداوئك ؛ آنکیسٹ که بقلم تعلیم نمود و انسان رإ| نچهھ نمبدانست آموخت )٦-۹٦.(‏ جز کمی 
از عام بشما دادہ نشدہ است (۱۷۔۸۵) ھمانا که درخلقت زمین و ]آسمانہپاو اختلاف شب وروز 
نشانه ھائی است برای صاحبان دانش : کسانیکە خدا را ایستادہ و نشسته و بر پہلو یاد میکنند و 


-ص۸۱۰۔ 


و از اھلش کسب کانید تعلیم گرفتن علم از برای غد| حسنه است و طلب آن عبادت و ذکر آن 
با یکدیگر تسبیح خداو عمل کردن بدان جہاد در راہ غدا و یاد دادن آن بکسی که نمیداند 
تصدنق کردن و رسانیدن آن باھلش تقرب بخداست زیرا ذٴ٭ مسائل حلال وحرام بعلم دانستەھیشود 
وراہ بہشت بدان روشن و آشکار گردد ؛ علم انیسی است در وحشت و بلیات و رفیقی |ست در 
تنہائی و غربت و ھمزبانیست در خلوت ؛ علم در ھرحال راھنماو در مقابل دوستان زینت است و 
بسیہتب عام خداوند هر ت* ڈومی را بلندھیکند و ٦آ‏ نہارا راہنمای بر دم سوی خر مینماید تا مردم 
آثار ایشائرا متابعت گنند و اقتدا باعمال و افعالشان نمایند ؛ ملائکه بدوستی و محبت اھل عام 
رغبت میکنند و بالپای خود را بروی آ نپا ھیگسٹرائند ھمانا که دلہا بعلم زنده میشود و دیدھھا 
بان رون میگرددو بدن ھای ضعیف قوت هھیپئٗیرد ؛ علم بندە را بسر منزل اخیار ومجالسابرار 
میرساند و بدرجات بلند و مراتب ارجمند در دنیاو آخرت بالا میپرد . 

خداوند علم را باھل سعادت الہام میکند د ار ہاب شقاوت رااز آاٹت محروم میسازد بس 
خوشا بحال آنکس که خدااورااز حظ علم محروم نک ذائدہ-اسشت: 

علام دزن سیگ 45 خداوند دردل هر کس که خواھد میافکند . 

حضرت علىی بن ابیطالب عليه السلام میفرماید : < دانش راھنمای عقل است بس ھر کس که 
دانش آھوزد خردمند شود . دانش بہترین راھنمااست . بالاتربن ھنرھا دانش است ھی گنجی 
مانند علم نیست . دانش گنجی است بزرك که ناہودی نپذیرد . علم میراثی بزرك است . 

ای مردم بدا نید کک نعەتہای دینداری ہو سیلەه طلب عام واعمل بعلم حاصل میگرددو ٦‏ گاہ 
باثید کهە کسب دانش شھارا واجب تر از بدست آوردنمال است . ھرچیزی بعلت کہیابی گرامی 
میشود مگر دائنش کہ وقتی بسیار شود گرامی گردد. حکەت درختی است که از دلمیروید و 
بوسیلهۂ زبان سبز میگردد . دانش را بایان نیست . دانش ترا رستگار کند و نادانی بتباھیت 
اندازد 

دانازندە است ھرچند کە میرد و نادان ھردە است ھرچند زنده باشد. خردگوھریاست 
که بادانش و آزمایش فزونی میگیرد . گمان غردمند از یقین نادان محکم تر است . صاحباتك 
دانش قدر دانشمندان را میشناسند . غردمند بدانش تھا کروت ر گت بفر| گر فتن ادب و دانش 
نیازمند تر از تحصیل نقرە و طلا شستمد . جامه دانش ترا جاوید داردو کہنگی یذیرد و نابود 
نگردد . چون دانشندی را بپینی اورا بندە و فرھانبردار باش ؛ دربارۂ آنکس که از او دانش 
آموزید و آنکس که از شما دانش آھوزد فروتن باشید . 

از چراغ دانش كکسمکه بند دھد و خود آن بند بکار بندد نور 0202132 : غر کس ہر سش 
گند داناگردد, با چبزر یک ممد | تد دشمنی نت چه ہسیار ازدانش درچیزی است کھ شمائمید|ئید, 
دانا آنکسست که بداند ٦‏ نچه را میدائد در پبشگاه نچه نمیدائد بسی ناچیز است . نباید کسی از 
شا شرم کند از اینکه آنچه را نداند از او پرسند گوید که نمیدانم . دانشرا بجوئید تا بداات 
شناخته شوید؛ آنرا بکار بندید تا در شمار دانایان باشید . دانش آآھموزید تا شعارا بزر گی و 
سرفرازی دھد . 


خر دمنٰد در بی دائش و‌ نادان در فکر مال است٠ھر‏ 5س باموزش تن ندشك ھر ؟ز از 





پر ان 


مردم بر دو دسته اند . دانشند و دائش آموز . جز این دو دسته هر کس ھست ازلیکی 
دور است . دانشمند و دانش اندوز در نیکی شریکند و دیگران از آن بہرە ندارنده. داشمند 
اگر علم را برای خدا بخواھد همه چیز از او ترسان است و اگر دانش را برای مال خواھد از 
ھمه چیز آرسان (ست . 

خواب دانشمند |ز عبادت عابد بہتر است . خواب بادانش بہتر از نمازیست که بنادانی 
صورت بذیرد . فضیلت علم از عادت بشتر است ,یکساعت تفکر إز ٴ٦‏ سال عبادت بہشتراست. 
فضلت مالم بر عابد چون فضل زور ماه در مقابل ساپر کوا کس ( نسبت بەه زھین > است . 

ھر کس بدون دانش کاری کند فساد کار او بر صلاح آن افزونی میگیرد . کار مختصری 
که ہا دانش انجام گیرد سودمند و کار بسیاری که بنادانی صورت بذیرد بیفایسدہ است . هر کس 
ازحیث دانش نسبت بدیگران پیش است قیمتش از دیگران بیش است . 

ھروقت خدا برای قومی نیکی میخواھد دانایانشان را زیاد و نادانانشان‌را کم میکند تا 
ھنگامی که دانا سخن گوید با ریش کنند و ھروقت نادان بگفتگو ید مغلوب شود و وقتی برای 
قومی بد خواھد نادانان ٦‏ نہا را زیاد و دانایانشان را کم میکند تاوقتی کە نادان تھی کون 
یا ریش کنند و ھنگامیکە دانا گفتنگو کند مفلوں گردد . 

دانشمند تر از هعهٌ مردم کسی است کە دانش دیگران را به دانش خود بغزایدك )١2‏ . 
در علم یار هم باشید و علم خود را از ھم پنہان نکنید که خیانت در علم بدتر از خیانت در مال 
است . ہذل علم برای دانش اندوز جزو حقایق إیمان است. 

دانشمندان بر سه نوعند : کی نکه مردم از علءوش بہرہه برند و خود نیز سود برد ؟؛ 
دوم آنکه مردم از علمش بہرە برند و خود پی ثصیب ماند سوم آنکە نە خود آز علش بہرەبرد 
و نه دیگران از آن فابدہ گیرند 

منم کردٹ علم از طالب آن حلال نیست. دانشی کە سود ندھد مائند گنجی است که 
از آن خرج نکوےگکیٹ را نا اعلاق مساورہ وک ر6 بدان ستم کردە اید و از اھل آن دریغ 
مکنید کە بدانان ظلم میکنید. دانش و مال ھهءهُ عیبہپارا پنہان میکندو نادانی و ففر ه.ة عیوبرا 
ظاھر میسازد. 

خطای دانا بسرعت مشہور گردد و خطایى نادان در بردهٗ جہل میماند.ھر کس علمی 
بیاموزد کم با ان بااحعقان رقابت گند یا با دانشمندان مجادله نماید یامردم را بسویخودبخواند 
از ھل جہنم |ست. 

ساعتی شستن در مجاسی که در آن گفنگوی علمی باشد پیش خدا محبوبتر ازھزار شب 
بیداری است و ہر کس از خانهُ خود بقصد درك مسئلهُ علمی یرون رود خداوند بہپر قدمی که 
برمیدارد ثواب پیغمہری از پیغمبران و وابھزار شہید را مینویسد . طالبِ علم را خداوندوملائکه 
و پیغمبران او دوست میدارند و کسی جز اھل سعادت طالبان علم را دوستدار نیست . نظرکردن 


بروی عالم از آزاد کردن ھزار بنده بہتر است . علم رااز جالیکه مظن آنرا دارید باموزید 














)١(‏ ابن سخ حضرت عبرٹی برای علمای دینی است کە بدإنند باید از دانشہایامروز 
مطلم ود 
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دائش و تفکر و بحث و تدریس داردو چارۂ جز این اعتراف ندارم کهە این کتاب محکم بسیاری 
از اشتباھات بشر را تصحیح کرد 

ہرناردشو )١(‏ نویسندۂ بزرك انگلیسی میگوید : ھ ترقیات علم و فلسفه باسلام تخغصیص 
دارد.> 

آقای لبری )٢(‏ فرانسوی گفنہ : سز اگر اسلام و مسلمین درتاریخ پید| نەیشد ندحیات علمی 
اروبا گا چند رن فلت مبانادی 

کو سٹاو لوہون )٣(‏ قراشسوی مسگؤید ن (زاز مل کسی مانند دوسن مارتن خیلی بعیداست 
که زحعات مسدین و حق علمی را کە ]نہا برمادارند از نظر دور داردء >: 

غانم دانشمند [اتگلیسی لادی ایفلین کوبولد ک_ه٭ در اثر نور تعلیمات اسلامی مسلمات 
گردید در کتاب خود کەه دربارۂ اسلام نوشته چنین 2 09ئ0 : 

پیر اسلام بفرا گرفتن علم و ادب امر فرموده و در قر آن تحصیل علم و ادب برای 
ھر مردوزن مسلمانی واجتب فدہ است مسلبانا مو زغکاھپا :]ٹر گر ذ“ستت ما ےتا نہاساءحت 
علم و دانش را راغ داشتند دا شمندان را باداش دادنف کت بے علمی بسيار نثر مودند؛ 
گتاہپا فلسفه و علم راتا انحا که میشد از اطراف تةہيه کردە از فارسی و یو نانی ورومی بعر بی 
ترجھه کردند. 

بغداد در عصر طلائی خود شہر علم و فلسفه بشمار میرفت.اروپا تا اھروز از حیت علم 
مرھون اسلام و عرب |ست چرا که عربہااز علم نگاھداری کردند تا اینکه اروپائبان آنرا از 
آنہا گرفتند. گمان نیکنم در دنیای متمدن کسی منە‌کر ابن خدمات شود. بناھا و ساختمان ھاى 
سلطنتی کە مسلمین در |سپانی گا- انت ےھ “مق کو تمدن اعراب در ایٹۓ قارمباشد. 
بانوان مسلمان ھم در علم عقب نماندە و زنان دانشمندی در تار بخ و فلسفه وشعر و ادبوفنویتك 
و عاوم در ميان مساءین پیدا شد. > 

ھەيین غام در جای دیگر کتاب خود میگوید : و اطلب العلم ولو بالصین (دانش بجوئید 
ھرچند که در چين باشد ) امن سخنی است کە در صدھا سال قبل پبغەبر اسلام گفت ء سغلی بس 
بزرك و مہم است. 

اروبائیان تافرن سیزدھم بعنی ھفت قرن بعد از ہغہر اسلام بععظمت آآن ہی نبردەبودندا . 
ادوارداول )٤۰(‏ بادشاہ انگلیسن سکن (ہ) فماسصوفِ را از بث گردن در علم شیمی منمگردہ و 
نگذاشت در موضوع ابن علم در دانشگاە اکسفورد سخنرانی کند و حتی اورا بپاریس تبعیدکردند 
که زیر نظر کلیسا قرار کے در آن قرن توجھ کن راہدانش جزء کوتهھ نظری میبنداشتند. 
بحث در معرفت و فہم اشیاع را مربوط بارتباط با شیاطین مبدانستند . بابن ملاحظه به بیکن 
رو کرده فریاد میزدند : و دست ابن جادوگر را کوتاہ کنید ؛ این مسلمان را ازکار بیندازید > 
اسلام در آن دوره چون چراغ دائش و علومی از قبیل شیمی و جبر و غیره بود و ھمین دانشہابود 


کک مردم آنروز آنرا مر بوط بشیاطين میدانستند و دوری بثشر رااز آن واجب میشمردند . 
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دانئش توۓہ نمیبردء کسیکه خودرا نمیشناسد چگونه دبنگری را میشناسد ؛ خردمند بر کارخودنکہہ 
کند و نادان آرزوی خویش اعتۃماد کند, مال از بخشیدن کم شود و عم از بنل کردن افزون 
گردد ؛ لغزش دانش چون شکستن کشتی است کە در آبِ فرو میرود و دیگران ھم با آن فرو 
روند. .از ھر دانش بہترین آنرا فرا گیر ھمچنانکە زبور از ھر شکوفه زباتری ٦‏ نہا را 
برھیگزبند, بہتر ین علم سے کا:جرا بصلاح آورد ھر 90 ک دانشی را بنہان کند چون نادان 
است٠‏ با دانا مشورت گن و از رأی دوست نادان گریزان باش .علمی کە در آن سود نباشد خیری 
ھم در آن نیست٠‏ پست تربن دانش آئست که از گفنار تجاوز نکند و بالاترین علم آنست ہے 
بمرحله عمل قدم گذارد واثر آن در ےیواز نمایان شؤد. دو چیز |ست که سابان 5 نمیتوانیرسید: 
دانش و خرد. 

داناترین مردم کسی است که ئذك یقینش را نزداید.اآفت مردمء دانشمند نا پرھیزکار 
سی دی 


بابد ادہش سر ت خود ةمل از ادب او سر ہاش باقتی نادانی رای انسان بد تر ا2 خورہ برای ہبدن 


است۰آنکس 7 میخو|ھهد پیشوای ھمردم باشد باید قبل از تا سران تعلیم خُود پردازد و 
احنہثء فقری چون نادا نی نمدست ٠‏ آنکس کک نزاع خودرا نادانی زیاد کند کوری وی از حقدوام 
یاہد. نادان سنگیست که ٦ب‏ آن روان نگردد و ذرعتی امت کے شاخ آن سی قودی :زمیٹی 
است که گماہ از آن نروید. |حەقی و نادانی دردی |ست که دارو نذیرد وبہماری است کە ہہودی 
نمییا بد. نادانی بدتربن دشمن است. از نشانهہ نادان 1 نست که ھردم رنگی نو خود مک 

از دوستی با نادان ہرھیز کە گر بخو|ھد بوسود رساند زبان میرساند, چهە بسیاردوستی 
کک باون فصد از نادا نی زبان سو مبرساند 

داشمند نادان راھمثناسد چون خود د .لا نادان ودہ ولی نادان ذا ناك را نمیشناسد چون 
از !یش وإتا بوده است:. دانا بچشم دل میسیندو نادان بچشم سر کسی میرد و از او ہر گی علمی 
ہماند اىن ورق حجاب میان او و ٦ش‏ خراهد شد. 

حضرت سیدالساجدین فرمودہ. (اگر مردم بدائنند که چھ نسکو ئی‌ھائی در طلب علم فصتم 
البته هھمه بد نبال آن خواھندرفت ھرچند که خو نہایشان ریخنه شود و بدرباھافرو روند.پ 

حضرت باقر عليه السلام فرھمود: رج اگر مردم فضیلت علم خد| شناسی را ہاموزند دنگر 
ہمال دنیاو مت ھای آن چشم نخو|ھند دوغت و مال دنا پیش ٦‏ نہا کمتر از خاكث خواهد بودو 
بمعر فت خدامتنعم و متلذذ شوند مانند کسی کھ از بہپشت لڈپ میبرد ھمانا کە معرفت خدا انیس 
ھر وحشنی و رفیق هر تنہائی و نور ھر ظاءتی و فقوت ھر ضعفی و شفای هر دردیست. > 


با اہنکهھ حقی آشکار و چجون آفتاب در خشندہ ایت مھمذلےک دغمنات از 


شھادت روی عناد خو |ستہ ند از نادا نی بر خی مس(اءین استفادہ کردہ دین اسلام 
دیگر ان ۱ را از داش امروز دور قلمداد کو با اینحال عدہٗ ازبزر گان ‌ومنصفین 


آنہپا نتوانسته ائد از ذکر حقیقت خود داری نمودہ ٦‏ فتاب را ہا گل 
اندود کنند. 


د کتر مار ٹس )١(‏ میگوید ھ درقرآن آیانی موجود است که اختصاس بطلے علم و 
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علمی دارد جواب ۵ھ علم انساب فرمود علم انساب علم لدست . علم حقیقی سه درجہ اسٹ و 
باقی فضل است و موجب شیرینی زند گی و رتری بر اشخاص میباشد . اما علم حقیقی که سەدرجه 
ات انت که اگر کسی ٦نرا‏ تحصیل نکند در زھرۂ حیوانانست : 

اول 7 یەمحکءە یعنی علم عقلی . علومی که برای عقل و روح موجت کمال قوت استمئلل 
علم توحید و معاد و معرفت انس دوم فربضةً صادله یعنی علم اخلاق : علمی که تعدیل قلے‌ەیکند 
و صفات خوب بوجود مباورد وقوای انسانی را تعادل میبخشد . سوم سنة قائہه یعنی افعال وعبادات 
تماق کا یر ری ۲دت رھ کن در خانواد و در خارح و اینگونه علم در فقه اسلامی 
شرح دادم شدہ است . بطوریکھ میبینید مہمتر ین علوم امروزی و آنہا که اصل وریثشه دانش 
بشمار میروند توسط پیغبرر (ص) بیان شدھ . 

حداردت دیگری |إز حضرت رسندە که میفرماید . ػ العام علمان:علمالادیان وعلمالابدان؛> 
(علم بردو گونە (ست : علم دینہا و علم بدنہا) . 

بط ص عام بر دو نوع بعنی عاوم معنوی ء آ نہا کک با روح و حقمقت انسان سر و تنچار 
داردو علوم مادی و جسمانی که مورد لزوم بدن اوست نیز از لحاظ اھمیت دورشنتةً مزبوراست . 
دربارۂ طب باز حدیثی از حضرت نقل کردەإند که میفرھاید :ای بند گان خدا ھنگامی که دردی 
تا رری آور شود ہی درمان آ روید ک٭ خدإ دردی ندادہ که درمانش ند(ادہ باشد وا گر کسی 
اطلاع سس عام طب ند|شتۃهہ باشد ووارددر بز شکی شود وعریض از بین رود ضامن اآحت وباید 
دیه دھد . کتا ہی ھم اق حضرت ہنام طبالذنبی منسوب کردہ اك سَیٹوابان دی عا ھم نسبتد|نستن 
عام طب داندہەو یئ از قبیل طسالرضا باہشان مذتسب کردہ انا 

دبن اسلام علم ھیلثت و تشریح را کە کہ سیار بشناسائی خداوند میکردە مورد توجھ 
زیاد قرار دادہ. 

حضرت اھر میفرھاید من عرف نفس4ه عرف ر ٭ه ہیں کین خود را بشناسد خدای خودرا 
خواهھد ثناخت. 

حضرت صادق میفرماید : ھن لم بعرف اانشربح و الہئة فہوعنین فی معرفةاللہ ۔ کسی که 
نشر یح و ھمندت رإ نداند در معرفت خداوند عءنین ا(ٰست (عنین مر دربست کک در ظاھر لوازم مردی 
در او جمەم است ولی عمل تولید نسل از او ساخته نیست ) 

پیغمبر اسلام ھرچه را ەمکن اوده موجب بسط فکر و راحتی زندگی شودگوشزد کردہ: 
فن بہداشت ؛ حکمت طبیعی ء اخلاق ؛ علوم جشنکی ء تاریخ ؛ جغرافی ؛شناوری ء تیراندازی:حساب؛ 
ریاضی ؛ داب سفر و حضر ؛ وظایف اداری و اقتصادی؛ آداب تن کی و خلاصهہ ھرچ ه4 اھروز 
مورد توجه دانشمندان دنباھست دستور داد است. 

دین اسلام علوم رااز راہ تجربه جستجو میکند و مین اصلی کە امروز مہعتر بن ہایەعلمی 
غدم بیش از ھمه در دین اسلام اھمبت داشته است ٠.‏ 


برای نشان دادن |ھمیٹی کِ دین ما بعام مبدشد کافیست کک برخی کسان 


کت علمی را ک در مکتب عامی اسلام ہرورش بافته اند نام بریم ٭ درآرون او لی 


و قرطبه دانشگاھہای بزرگی برپا ہود کهە انواع علومرادر آنجا 


۔۔۳۸٤٣-‎ 


ہ٭ەولی یکن بالاخرہ دقایق علم را دربافت اما در کجا؛ 

چنانۂە اریخ میگوید در دانشکاہ اسلامی اسپانیا آنرا پیدا کرد و کلەب (١)ھمگوبند‏ 
در ھمین دانشگاہ دائنست زمین کروی است . ھرچند که اورا مجبور کردنهدثکا از عقیدۂ غویش 
دست بدارد. 

., براستی در دانشگاھہای اسلامی چه در اسپانی و چه در بغداد محصلین یہ-ودی و 
نصرانی را عون او می کت وخرح تحصیلشان زا ا ْكزينه دولت اسلام میدادند . صنھا جوان 
اروپائی از این آزادی ا[ستفادہ کرده وارد آن دانشگاھہا شدند علوم و معارف اسلام را ]نجا 
تحصیل کردند و استفادہ از ا گر اریخ 

در اینکه ]یا مقصود اسلام از علمی که بان اشن ا کو س لوعست 


مقصوث۵ از س×ن سصتاق ممتوان گفت بطور کلی علومی که شر موردتوجھ قر آن 
علم تعقشدۂ ١ٰست‏ آ نہا ا١)ٰست‏ ک٭ ب4 تو حیدو شناختن بزر گی خداإوند مك ممکند : 


اسلام چبست 8 اصل عام توحید است و علوم دیگرفرع ھمانہا ھستند . علومی کەتوحید 
در انسان بوجود آورد ھمگی جزو علوم بزرك بشمار میرود . آیات 
بسیاری کە درقر آن مجید دربارۂ علم ذکر مییکند ھنگی مؤید این موضوعند کە علم حقیقی‌ھمانست 
که بتوحید کمک کند : 
اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق ال السموات والارض وما بینہما الا بالحق ٦٦یا‏ پیش 
غودفکر نکردید کە خداوند آسمانپاو زمین و ]نچھ را بین آنہاست جز بحق نیافرید . ان فی 
خلق السموات والارض لابیات لاولی الالباب : ھمانا کە در خلقت آسمانہا و زمین آپیانتی بہ۔رای 
صاحب غردان است . بسیاری آیات دیگر نیز مارإ امر میدھد کە در آفرینش آسمانپا و زھین 
و حیوانات و نبانات و موجودات عالم تضفکر کنیم و عظءت خالق را در ]آنہا بشناسیم. حضرت 
رسول میفرھابد : 
<نفکر ول گی دلیست که بصیرت داشته باشد . کسی بمرتبهٔ تفکر نمبرسد مگر آنکس 
کا وا نشموس ظوعیدی عراقت ٹر دہ جاقت نوٹرون عبادت صرف تفکر در خدا و قدرت او 
است ۳> 
حضرت صادق میفرمایهد فکر آئینه خوئی ھاو کفارۂ بدیپاو روشنی دلہااست وبا آن 
وسعت غلق حاصل میشودو آدھی بانچه صلاح امر او است میرسد و اطلاع بر عواقب امور و 
زیادتی در علم حاصل میکند و ھیچ عبادتی مثل آن نیست . 
حضرت رضا فرموده کە بسباری نماز وروزم عبادت نیست بلکه عبادت تضکر کردن‌درامر 
ہرورد گار است . 
دربارهۂ ابنکە یا علم چیست احادیثی نیز از حضرت پیغمبر و ائمه اطہار رسیدهہ ؟ە در 
اینجا ذ کر میکنیم : 


ک وج روزی خدمت حضرت عرض کردند یکنفر از علمای مشہور ميیاید پرسیدائند چسھ 


١-و(ٔ(‏ 0(0 ط7٥۲‏ :ز۲ط کە بقصد یافتن رامەھند مسافرتیدردریا کرد وقارۂجدیدی 
را 1 اإمروزہ امر نکا نام دارد بافت : 


انان 
در چندین جای قر آن مجید راجم بخلقت انسان از نطفه اشارہ ھالیشدہ 
تشکیل جنین که علمای سابق ما با نظر سطحی بدانہا نگریسته و ننیتوانستند اھمیت 
بسیاری را که از لحاظ علمی دارد بفہمند . امروزہه علمایى جدیدکەه در 
اثر کشفیات تجر بی و زحمات ببشمار سیر تکاملی انسان رااز تخم تا بوجود آمدن بچة کامل مورد 
دقت قرار داده اند میفومند که آنچه در قر تن مجید راجمع بسیر جنین نوشتہ شدم کاملا صحت 
دارد ۔ 
در چند جای قر آن سیر تکاملی جنین را باترتیب و نام ھای مناسب ذکر کردہ کەبرخی 
از آیات آنرا در اینجا ذکر میکنیم ٰ 
یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعت فانا خلقنا کم من تراب ثم من نطفة ثم من ‌علقة 
ثم من مضفة مخلقة و غير مخلقة لین لکم و نقرفی الارحام مانشاءالی اجل مسمی تم نخر جکم 
طفلا تم لتبلغوا اد کم ۱ 
( ای مردماگرشکااز بعت مردگان شك دارید پس ‏ بدانید > مائیم کە شمار|٦فریدیم‏ 
از خاك و بعد خاك را نطفه کردیم و بعد آنرا خون بسته ساختیم و بعد آنرا پارچة گوشتی دارای 
اجزاء آفرینشی کامل پا غیر کامل قرار دادیم ‏ تا بیان کنیم برای شما و در رحمہا آنچەرا 
بخواھیم تامدتی معيین قرار میدھیم بس شمارا بصورت کودك از رحم بیرون ميیاوریم تا پرسید 
بکمال خودتان . 
در این آیيه إبتد| خداوند ببان میفرماید که خلقت بشر از خالك است . خاك درائررسیەن 
آب بات را نو میدھد و مادۂ غذائی میسازد این مادہ غذائی را إنسان یا مستقیممیخورد یا کوشت 
حیواناتی علفخوار را کە از آن علف خوردەاندغذای خودقرار میدھدودر نتیجه نبات زمین ہعہارت 
اآغری ھمان غاكاصلى جزع بدناو و خوناومیگردد بس خاك خون آدمی میشود . خون نیز تبدیل 
بعنی شدہ نطفةُ مردوزن میشودو با اجتماعیکدیگر نطفهُطفل بوجود میآاید . 
خداوند متعال باین موضوع اشارەفرموده که ما شمارا۔از خاك آفریدیم . بعدأ میفرماد 
خاك را نطفه کردیم و بعد این نطفه را علقه یعنی خون بسته شدھ ساغتیم . پس از ابنکه نطفەمرد 
یا اسپرھاتوزوید جدار نطفةُ زن را شکافت وسر آن وارد هسنةً داخلی آن شد دمش بریدەمیگر دد 
بعد سلولہای مزبور شروغع بتولید مثل کرده رفته رفته زیاد میشوند وبوسائل مختلف ازخون‌داخل 
رحم تغذيه کرده رشد میکنند تااین كه حلقه اإی تے کیل داد و حلقه را کم کم دراز میکنند واتد| 
ستون فقرات جنین را میساؤند . 
در این حاات شکل خون بسنةُ را دارند . بعداً سارلہای مشکلۂه بدن از حالت مزور که 


ص۳۸۸ 


علم بہکوشند علم را جزع ضروریات ایمان بشمرئد ء سستی و تنبلی زا بکثار گذارتد و جدبث 
کنند کەه ا[سلام را ہعظمت حقیقی که باید داشتہ باشد برسائند . 

باید مسلمانان مخصوصاً جوانان مسلءین علم را برای علم یاموزند ھمانطور کەاسلاف ٦‏ نہا 
چنین میکردە |ند نه اینكکە بخاطر کسب شغل ومال و برتری و تفاغر کست دانش نمایند بزر گترین 
.علت عقب ماندن مااز قافله علم ابنست که اھءیت حقیقی دانش از نظرھادور شدەو آنرا جز 
واسطه برای معاش نمیدانیم . عظمت حقیقی علم از دست رفته و باید طوری تبلیغ و کوشش کرد 
کک آب از جوی رفته باز آید و جبرانمافات شود تا بتوان عظمت علمی را کە شایستةُ اسلام است 
حاصل کرد . 

اسلام ھمان دین بزر گی است کە در دامان خود ابوعلی سینا و ابن رشد وجار ابن حیان 
پرورش داد و کسانی بوجود آورده که اھروز تام دنیا در مقابل ٦نہا‏ سر تعظیمفرود میاورد. 
اسلام تغیر نکردہ و ھمان اسلام است و اھروز نیز میتوائند نظیر چنین بزر گانرا بپرورد . 

فقط ھءتی میخو(ھد کە مسلمین را بکار کردن و استفادہ بردن از گنجپای خدادادغویش 
وادار سازد توفیقی لازمست کھه ایشانرا ۱ز این خواب ببدار کند . 

جو 


این مکتب بود که فردوسی بزرك را وادار کرد فریاد بزند . 
ردانش ہہ اندر جھان ھچ ثیست ٹن مرثہ و جان نادان ؛لگیست 
توانا ہود هر کے دانا :نود بدائش ٹ ل پر ہر نا ہہود 
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۳ جنین عدازیکہفتھ 


اروبائبان 0[یئزاعں) میگویند تغیبر گکردھ علاوہ بر 


سلو لہای بیر و نی وداخلی ہر۱( 67 ااں).۷٭) ۰ ب((('(0۷۸60 ١۱۷‏ 


در حفره آن نمز سلو لپ ُی اقیکیل دادہ ممشود کک ہنام 





مزودرم مم لن:۷]۲[ خواندەمیشود,قسمت خارجی یا 


میدھد وقسہتداخلی با آندودرم دستگاەگوارشواسبابمولد شیرەھای هضمرامیسازدو مزودرم 
نبزاستخوانندی و عضلات و خونرا تشکیل میدھد . دراین حالت نطفه بار چ4 کوفات میشود کهھ 
بوسائلمخصوس از رحم ھادر تغذيه مینماید . 

ذر سورد ھڑھنون میفرھایف ٠و‏ لقد خلقناالانسان من سلالەمن طين۔ :نم جعلناہ نطفه فی 
ترار مکہْن م خلقنا إانطفة علقة فخلقنا إلعلقة مضفه فخلقنا إامضفه عظاما فکسونا العظام لحما تم 
انشاناہ خلفا آخر فتمارك الل احسن |اخالقین . 

درابن آیات نیز پس از اینکه بخلق نطفه از خاك اشارہ میفرعاید تذ کر میدھد کە نطفه 
رادر عابکاقی استوارو محکم فرار دادیم و بس از آن نطفه را علفه یعنی رس4 خون‌خلق کردیم 
و علقه را مضغه ساختیم و مضفه را استخوان دادیم و بس از آن !ستغوان رااز گوشت بوشانیدیم 
بس آفربنش تکیلی دبگر در او بچجای آوردیم بس برتر آھد خداوند گلپ تیر فو اھ کات 

7 بخواھیم وارد شرح دقیقتری ازتشکیْل جنین وترقیات آن شدہ و نشان دھیم چگونە 
در قر آن ابن عراتب گوشزد گردیدە مجبوریم وارد بحث علمی مفصلی شویم و شاید خوانند گان 
گل شوند . معدلك برای اینکھ شما از این قسمت محروم نماند یب سری عکس کە بازععات زیاد 
ازنطفه و ترقبات آن تہيه شدہ دراینجا چاپ میکٹیم و عمر نطفه را زیر ھر کدام مینویسیم تا با 
نگاہ کردن ودقت در آنہاترقی متدرج جنین را نکیشے 


درابنجا از ذ کریگ نکته باريكگ نیز کەحقیقة موجب تحیر علمای امروزی است نیز ناگزیر 


چنانكه گفته غد اولین چیزی کهھ مو جے نطفه میشود ساول کوچکی است کھ مقدار زیادی 


ازآنہادرنطفةً مرد مشغول گردش است . 


۔۔۳٣۳ص<-ى(‎ 


از آنجا بیرون آید نجس ہشمار میرودہ این اشغخاص سخت اشتباہ کردہ و دلیل نادانیشان ابنست 
که از تشریح بدن انسانی خبر ندارند و اعمال گوارش را نبدانندءغذا تا وقتیکه داغل معدہاسث 
نجس ذبست زبرا مواد غذائی غودراإز دست ندادە و برای بدن اسنفاده داردء در معدہ تغبیرات 
شمیائی بوسیلهٔ عصیر ھای معدی روی اغذیه بعمل ميآید و قسمتی از آنہا از جدارمعدہ جذب 
میگردد 

بعداً غذا داغل رودۂ کوچك شدہ ٦نجا‏ ہم تغبیرات شیمیائی پید| میکند و مقداری از آن 
کە در معدہ حل نشدہ بود جذب بدن میشود. بنابراین آنجاھم دیتوان آنرا نجس خواندہ بس از 
اینکه مواد غذائی تغیبرات کاملی در معدەورودۂ کوچکك پيدا کرد و ٦آنچھ‏ از ]ٴنہا قابل اسنفادہ 
ہود بوسیله غون وارد بدن گردید و غذای سلولہا شد٦نوقت‏ عواد زائدکه کثافات غذاستوارد 
روده بزرك میشود و دراین موقم است که نجاست کامل بر آن اطلاق میگردد. 

از آنچه در بالاگفتیم معلوم شد که غذای داغل معد و رودۂ کوچك ہوسیله خون بسلو لہا 
میرسد و موجب تذيةُ سلولہا شده آنپارا رشد میدھد و زیاد میکند وپس از مدت کم سلولہای 
قدیمی از ہین رفته سلولہائی کِ در اثر مواد غذائی :شکیل شدہ جانشین ٦نہا‏ میگردد. 

بناہراین غذا بسلول بدل میشودو سلول ھم اجزاء بدن انسان و جزع غود انسان است. 
بس اگر غذائی کە میخوریم پاك باشد سلولی ھم کە از آن بعمل میآید ہاك است و اگرغذانجں 
باشد سلولہای مشکله از آنہم نجس است.یعنی بحض وارد شدن غذای نجر درمعدەاول ممدہ 
و بعدرودەھاو بعد عصبر ھای بدن و بعد خون و بعد سلولہارا نجس میسازد و ساولی هم ککھ 
از این غذا بوجود میآید از نجس تولید شدہ است, 

اینست فرؾق غذای نجس وہاك وعلت اینکه اسلامغذای نجس ‌راحرام کردہ ھمینست ۰ معانیو 
علل دستورھاى‌اسلامی را داكمندانمیفھءند چرا کە این ‌دین‌دین عقل وعلم استء 

واضحست کە اسلام حکم نیکند باینکه اگر شخصی نجس غورد 
عوض شدن سلولها ددر نِجه سلولہای بدنش نجںشدمخصوصاً حیوانات حلاں گوشتی 
پااستبر اع تحاستخوار که غذای نجس میخورند ھمیشه نجس ہمائند چرا کە احکام بناسلام 
باعلم بحقایق اشیاءگفته شدہ . همان سلولہائی که گفتیم دراثر غذای 

ناباك نجس شدہ ؛ طبق آخرین کشفیات علم امروز بشوت رسیدەگه پس از مدت مختصری می۔یر ندو 
از بین میروند وسلو لہای پاك نازہ جانشین ٦نہا‏ میگردد ؛ سلولھای نجس زائل گردیدہ سلولھای 
پاك وتازۂ جایشانرا میگیردء اسلام نیز در این بارہ دستوری میدھد کە در کنابھای فقہی درنفصل 
استبراء حلالگوشت ضبط شدہ واحکام نپا مفصل است وبطور مختصر مقصودشان ابنست کە | گر 
حیوانی حلالگوشت مائند مرغ وگوسفند غذای نجس خوردند وبعلت آن خون وبدنشان نجں شد 
هر يك در مدت معینی کھ مطابقی با موازین علمی است باید ازغذای نجس دور شوندوفقط غذای 
اك بخور ند 

در اثر این رژیم غذائی مددتی بدنشان ازخوراك اك :غذیہ میکند و سلولہا بامواد غذائی 
طاہر نو میکنند وسلولھای قدیمی که نجس شدہ بود ازیین رفته آنہائیکە جائشین [نھا میگردد 
پاكوتنازه خواھا بود. 


۳۹۲ -- 


۱ ابن سلول را بە اصطلاح علمی-۸8]۲0٥٥506۔‏ 
6/:58506081 506۲۵۵0207 با20106ءمیگو یند 
کەعبارت ازیيك سرويك دم است (شکل مقابل). بمحض 
ینکه نطفة مرد داغل نطفةً زن شد در صورتیکە نطف 
زن قابلیت اخلہ آٴثنرا داشته باشد |سپرماتوزوئ ید ھا با 
سرعت شروع بگردش اطراف نطفه مادہ میکنند و 
حر کت سر ٦‏ نہا بوسیله کان دادن وشنا,وسیله دمشان 
١نجام‏ میگیرد 

درإطراف یك نطفة مادہ ممکنست چندین نطفة 
نر مشغول گردش باشند و سعی بداخلشدن بآن نمایند. 

بمحض اینکە یکی از 7 نہا جدار نطفة ماد را 
شکافت و وارد ٦آن‏ شد دور نطفه مادہ پوست سختی 
مائند قلعهٗ استوار کشیده میشود که نطفه ھایى دیگر 
وارد نشوند . 

ہاین ملاحطظه بیش از يك نطفه نر وارد نطفه 
مادہ ڈیگردد وکاهی‌ھم که تصادفا دوباسه نطفه وارد 
شود طفل دو قلو و سه قلو بوجود میآید . اسپرماتوزولید یا تخم مذ کر کہ 

سایر نطفه ھای نری گه ببرون مانده بودند طفل از آن ہو جود میا بد 
طولی ننەیکشد کهە از بین میروند . 

این بود طرز تشکیل جنین . 

در یك آٴیيه از قرآن وصف نطفه مذکر که اصل ٹنگکنل دھندۂ انسان است بخو بی بیان 
شدەو آن یه دوم سورۂ علق است که میفرماید : غلق الانسان من عاق . 

بعضی مفسرین و لفغت نویسان علق را جمع علقه دانسته |ند ولی برخی نیزمعنی دیگری که 
بحقیقت نزدیك است و امروز صحتآن معلوم شدہ برای آن میکنند منج۔له در کتاب‌مجمم|لبحرین 
مکی از معانی علق را مینویسد : 

< حیوانات غیلی ریزی است مانند کرمہای ٦ب‏ > 

اسپسر مانوزوئید ھم در میان مايه منی ھمینطور است و لفت علق بہترین وجھی است که 





میتواند این موضوعرا بیان سازد . 
غلق الائسان من علق ا خداوئد انسانرا إز نطفه مذکر ج اسپرھاتوزولید ٣‏ فرید ) 
در دستورات دیئی وارد شدہ که خغوردن غذای نجس حرام اسٹھر چند 
حرام بوڈن که انسان دھان خود را آب بکشد و ظاھراً نجاسات را از خود رفع 
غذاىیئحی سازد . 
برخغی اشخاص ظاھربین بر این موضوع بدیدۂ انتقاد تگریسته و روی 
ھمین فکر آٴترا رعایت نمیکنند . منطق ٦‏ نہا بغیال خود اینست : در صورتیکە داغل بدن دور از 
دسترس است چھ اھميیتی دارد نجس شود . بعلاوہ داغل بدن معمولا نجس است بدلیل اینکكە ھرچھ 
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حر کات پیل چشم اشك از سوراخہای زبادی کە عدۂ آنہا بیش از دەتا است بیرون میآیدء 
وقتیکهە اشك زیاد شود ہوسیله کیسة اشکی یا [868108.] ی5 داخل در منخرین شدەاز 
آنجا خارج میشود وہدین لحاظ است کە در موقم گربه زیاد ٦ب‏ از بینی جاری میگردد وعملدغول 
اك درسوراخ ینی ہوسیله تنفس ھای بغتتی واستنشاق ھوا تشدید میشود واینکار نیز دراثر بغض 
ھائی کە ھنگام گر یه زیاد بانسان دست میدھد انجام میگیرد . 
بزر؟ 


زیرا کە اگر ابىن پردہ خشك شود شفافی آن (زدست رفتهھ و آدمی راکور میکند . 


ترین فایدۂ إشك را علمای علم بدن مرطوب نگاہ داشتن پردهٗ روئین چشم میدانند 
اشك عمل دیگری ھم میکند : آلات تنفس راتر میکند وباصطلاح وروغن میزندا> ودر 
مقابل عەمل خشك کننده ھوا مقاومت کردہ رطوبت بدإانجامبیدھد.ءروی ھمبن اصل حیواناتیکەھوای 
مرعاوب نفس میکشند و مانند نہنك ے غدداشکی ندارند 
اك فوابئد سہار دیگر دارد کە گی از ٦‏ نپاھمانست کە پبشوای بزرك مابدان اشارہ 
فرمودہ |(ست ٠‏ 
دستورات مکرری از پیشوایان جا جو تاز2 ععامتٰ :رشحم اشت. کے 
ححامت مستوانید مقداری از ٦‏ نہارا در کتابحلية|لءتقین باب نہمفصل دومملاحظهھ 
فرھائید. 
حضرت امام موس یکاظم بشخصی فرمودند : (ھرگاہ خون ہرتو زیادتی کند خواء در شثب 
وخواە در روز حجامت کن حضرت امیر عليەالسلام فرمودہ کە حجامت کردن بدنر| صحیح وعقل 
را محکم میکند . 
از حضرت رسول منقولست کە اگر در چیزی شفاہست در شیشة حجام ودر خوردن عسل 
است ؛ ححامت دبدە را جلا مبيدھد ودرد ھارا مبرد؛ حجامت عادتی نسکو است۰از حضرت باقر 
منقول است کە حضرت رسول (ص) را ھیچ بلائی نمیرسید مگر اینکه بحجامت بنام میبردند . 
ھم ایشان فرمودہ است کە حجامت سرشفای همة دردھا است بغذیر ازمركث. 
در اینکە غون گرفتن یا فسد برای بدن نفع ھای زیادی دارد کسی منکر آن نیست و در 
تمام قرون ابن موضوع معمول بودە وامروزه ھم علم آنرا ثابتکردەویکی از وسائل تنداوی 
امراض راخون گرفتن میدانند زیرا خون وقنی دربدن زیاد شود حرارت مضر و کثافات و سر گیجه 
وانواع امراض تولیدکرده بطور خلاصه بدن رافاسد مینماید وچارۃ جز این نیست که انسان آنرا 
دغم کندا 
اما در این موضوغع کھ حجامت چھ مزیتی ہر فسد دارد یك نکتە دقیقی علمی است کهە شابد 
بیشٹر علمای امروز نیز از آن غافل مانده وفقط برخی از فیزیولوژیست ھای جدید بفوائد آن بی 
ردەاند. 7 
درموقعی که انسان فسدکند فقط مایع ھای خون کھ مایع ھ.و گلو ہیں م(رزط[11600608:[0 
و مایم لنغی 6([([(ط۷] و بسرغی مواد دیگر است رفم میگرد: در صورتی کە گرفتن خون 
بیشتر از این نقطةً نظراست کە بدن رااز گلبول ھای قرمززائد که موجب غلاظت و کثافتغوت 
شدەاند رھا سازد وہوسیله فسد این گلہو لہا چندان رفع نیگرددو چارۂ,آنہا حجامت است عمل 
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حدیثی از حضرت صسادق عليە|اسلام ہنام حدیت اھلیلچهٗممەروف:,ت 
معحزۂ تفکر که قسمتی از آن میفرماید[: 

ز والەحب من مخاوق یز عم اناس یخفی علی عباده وھو یری اثر ااصنم 
فی نفسه بتر یت ببہہت عقله وتألیف مبطل حجتھ ‏ یعنی 
2 شاأافت از مخلوقی که می بندارد خداونہد از ئک گان 
خود بنہان است درصورتیکه آن مخلوق اثر صنم خدا 
رادرنفس خویش بواسطہً تر کیب مغز که ھوش وعقل 
از نجا سرچثشمەه میگیرد وبالطہم نفیوانکار اوراباطل 
میکند ؛ می بیند . 

در اون حدیثت با کمال وضوح و باتوجھ 
بہه دفضسائق علمی اثر تفکر در مغزوبہی بردن از 
عجاہے آن ب٭ بزر گی آفر بد گار شرح داوه جو ایت 


حضر تصادؾق(۔ دذرحد بت مفضل ( 





فاہدخ کربه میفرھابد: 
طفل ای مفضل بدان کە نفعی در 
گریە کردن طفل است واین درون مغز, ) دمی 


تقع در رت 5 در مغز طفل رطو کی انگ وا گت اق رطو؛ت ھمجنان ار جای"ما ند موجتب زیان 
ھای سیارو اإمراض سۃ٭دت وکوریگردد. 

گر یه4 طفل آن رطو ات را از مغز سر آنہا ازاله ات و در ھ4 دص عدت بدن و سشلاڑھزغ 
چشم در نہا حاصل ممشود. با میشود که طفل نقعی از گربه برد ویبدر ومادر از آن غافل باشند ؟ 
بلی چرا 45 ایشان درصدد ضا :5گ کردن اویند ومیکوشند استرضای خاطرش را فراھم کنند کهھ گریە 
نژکند درصورتی که ماود گی کر رای او سودمند تر |ست. 

بہەحئین ممہکن ےت در خیلی چمز ھا منفعت ھا باشد و نہاکهھ فا ثل بٍ4 بی نعظمی جہاےئۓ 
20۳1 حقمةاوت آنہارا درثت .2> و اگر مہدا[انستند حکم سک رر 3 :کہ آن جمز خالی از سوداست: 
خودشان نمیدانند وعلم بان ندارند .ھر چبزی را که کرات نمیدانند عارفان م٭بدانند وسساریچیز 
ھااست ہے علم مخلوق از در ك نہا عاجز اہنت و عام غالق بد | نہا احاطه دارد جلت قد س4 و‌ 
علت 5.ته > 

فِزریولوژیست ھا و علاماىی نمرج بدن اإامروزهہ تا حدی |ھممت موضصوغع فوق را درك کردہ 
وفوائدی برای کربه طفل دریافته٭اند توضیح ابنکهھ اك کەازغدد اشکی ہا [۸۲۲81.] 6 
واقعه در گوشه ھای چشم بیرون میاید تر کیبی است که مقداری کارور دوسدیم در آن محلول است 
و گاھی چبزھای دہ رو ھم نیمز بہمراهہ داردء 

غدد اك در گودی کوچکی واقع در زاویة فوقانی وپرونی حدقه قرار دارد٭ءھیکل آن 
مائند یك غدۂ بزاق است وطرز بیرون آمدن اشك ھم بہمان ترتیب انجام میگیرد. زیرا در اثر 
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مورچه که ٦نقدر‏ با نظر کوچکی بدان مینگریم ہاری را کە بیستبرابر وزن‌خود |وست 
بر|حنی حمل میکند در صورہکه اسان از برداشتن ھمو زن خود نبز عاجز است. اگر انسان 
لااقل قدرتی مطابق مورچه داشت بایستی پنج خروار بار بردوش خود حمل کە‌ردہبآسانی بکشد . 

حازون که جسم او بقدری نرم است کە مائند مایع غلیظی است باوجوداین‌سستسی میتواند 
ظرفی راکهە پنجاه برابر و زنش بلکهە ببشتر ہاشد بدنبال خویش بکشد . با این نسبت آ دمی باید 
وزرٹ دوازده خروارو نم راحمل گند . آیامیتواند مثلابنحشرۂ نرم تن باشد ؛ 

کیٹ بار تفاعی کہ صد بر|ہر ارتفاع بدن خود اوست می جہد ىا ادن نسبت آ دمی باید بایثت 
جہش صد و ھشتادمٹر بپرد آ یا میتواند ؛ ازاین حیث بکیكگ ھم نمبرسد, حشراتیکه وزن آنہایك 


ذہ ھزارم گرم ا[ہحدزت مبتوانند در مقا ہل بادی کہ قادر جاب,جا کر دن دو دِدست گرم میباشد روی سطح 
صاف ایستادگی کنمد . 


با ابن نسیت [نسان اگر روی سطح صافی مانند شیشه ایستد باید در مقاىبل بہادی کەقدرت 
جاجاکردن ھفتاد و پنج میلیون کیلو یعلی ہ ٥زاز‏ غرواز را ذإغنه باقة مقاومٹ گنک :چٹینہادی 
ذرات وجود آدمی را ازھم میپاشد ؛ 

ہشه نسبت بابن حثهُ کو چك ملاحظه کنید چه قوت بال عجیبی دارد کەمیتوانددوازدەساعت 
متوالی ہدون استراحت در ھوا بیو اذ 5ید و بالہای خودرا با تسرعت غیرت: انگیڑ عر گت دھت 
بدون اینکهہ خته شود و تازەابن ھه فعالیت را با مختصر تربن غذائی انجام دھد. 

انسان بیچارە در اثر جزئیکاری خسته وو آمانده میشودو از بثكه ڈ۔تر است . مرغی در 
مناطق حارهہ زیست میکند که آنرا مرغ مگس باوطام ن0 ٥8ز‏ میگویند زیرا با وجود 
داشتن :مام مشخصات یک مرغ جثهإش باندازۂ زنبوریست . این حیوان از عجاب عالم غلقت بشمار 
میرودو دبدن آن بسیاری از علمای طبیعی را بتفکر انداغته ولی:ەؤررورز,] طبیعی دان مشہورآن 
را جواھر خلقت مینامد زیرا زہبائی و رنك و شکل آن نیز چنان خوبست کە قاہل وصف نیست . 

مقصودھا در اینجا شرح زببائی آن نزیست بلکەمقصود قوتعجیب این پرند٤ریز‏ |ست, 

مرغ مگس از صبح که از لانهٗ خود خارج میشود تاموقعی که بلانه میروداحتیاجی ہنشستن 
برای استراحت نداردو دائسا بالہپای ظریف و کوچکگ او باسرعتی که بچشم نمیا ید کار میلکند و 
حتی برای مکیدن شیرۂ گلہا نیز محناج نشستن نیست ہلکە در عین بال زدن این کار را انجام 
میدھد! کسانی که پس از اند کی کار اظہار خستگی کردہ برزھین و زمان منت مینہند از ابین‌درمن 
بنا بگبر ند ا 

بہمچنین حشرات خیلی ريیزی در جاھای مرطوب زیستمیکنند کەمیتو| نندساءتھای‌متمادی 
خودرا در ھوا ایستادہ نگاہ دارند . در ھمان موقم که بنظر شابی حر ڈت بنظر میرسند بالشان 
ہاسرعت عجیبی که میا نمی توانید درك رئا مشعول زدن اإآست ! : 5 - 

ہمورچه ھای سواری که دارای قدی باند و شکطلی مخصوصاند گر ید که باچھ سر تی حر کت 
میکنند. اگر انسان به نسبت بزر گی قدمہپای ٦‏ ٴنہا بخواھد عر گت گند باید در ظرف چنددفیقە یك 
فر سخ را طی نماید. ۱ 

حبوانات زمستان خواب تقریبا شش ماہ بیغذا مساندہ از چر ہی بدن خود استفادہ میکنند 
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حجامت که قبل از آن باد کش انجام میگیرد تمام مواد غلیظ خون از جملە گلہو لہارا در زیسر جام 
ہادکش جمم میکند وبعداً دراثر تیغ حجام گلبولہای زائد ازبین میرودہ 
اینست فرق حجامت با فسد کە پیشوایان ما اھەیت آنرا در نظر داشته ونقدر بدان‌تاکےد 
گردەائد. 
دو نکكته دیگر نیز از دستورھای حجامت اسلامی استنباط میشود کە علم امروز در مقابل 
آن سر تعظیم فرود مباورد, 
اولا ۔ از حضرت امام علی نقی (ع) منقولست که انار شیربن بعد ازحجامت غون راساکن 
واندرونرا صاف میکند وحضرت صادق نیز فرمودەاند که غوردن انار دروقت حجامت صفرارا 
فرو مینشاند, امروز بخوئی ثابت شدہکە انار در صافی غون چه تأر بزر گی دارد. 
ثانیا۔دستوری‌است کە از حضرت صادق (ع) رسیدہ میفرماید: زینہار ناشتا حجامت مکن 
واندك چیزی بخور که بیشتر باعت غروج خون وقوت بدن میگردد وفرمودھائد چون بعدازخوردن 
حجامت انجام گیرد خون جمم میشود وخون فاسد را بیرون میکند واگر پیش ارخوردن باشد خون 
صالح برون میرود وخون فاسد دربدن میماند, 
ْ امروزہ ثابت شدہ کە وقتی شکم انسان خالی باشد خون پاك و قسمت مفید آن بکار تر 
است و بمەحض باز شدن راه غروجی آماده بیرون رفتن میباشد اماوقتی غذا در معدہ باشد فعالیت 
بزر گی ذر بدن شروغع میشود؛ حرارت در خون تولید میگردد و بیشتر کار میکند وتمام کار غون 
متو جه گر فتن مواد فذائی و حل و آمادہ کردن غذا میشود. پس در این موقم خون مفید مشغول 
کار است وا گر راھی برای خروج باز شود خون فاسد بیرون مبرود,. 
غداوند در سورۂ نساء یه ۳۲ میفرمایدھ وخاق‌الانسان ضعیفاء انسان 
صعف انسان ناتوان آفریدہ شد, 
اگر در ابن موضوع کمی دقت کنیم و باکشفیاتی کە امروزہ 
عاماى انان ناس و حیوان شناس یافتەاند تطبیق نمائیم حقابق بزرگی برما[شکارمیگردد. 
۱ ایت بثر پرمدعاکەه ٦‏ نقدر خود را بزرك میداندء ا نقدر در مقام غودغاومیکنبس ز 
ادانی و غفلت ء کوچکی و ناتوانی خویش را از نظر دور داشنه است . 
ْ بثر خودرا جسما وی و زورمند و عقتدر میداند در صورتی کەضعیفتر ین مو جو داتاست. 
مقصودم از ضعف آو مقایسەاش با کوھہاو با دریا ھا کە تمام وجودوی نقطەڈیکی از ٦‏ نہابثار 
نەمیرود لیسمت. ۱ 
این را نیز نمیخواھم کە با فیل و نہنگ دربائی و شیر و یر از حیث زور مقایسەاشٴ کنم 
زیرا ضعف او در این موضوع بسی آشکار است بلکە من ادعادارم کے از کوچکترین موجودات 
که او بنظر حقارت بدانہپا نظر سبکند نیز ضعیف تر است کوچکترین حشرات نسبت بثه نود 
چندین رابر اسان پرمدعا قوت دارلد و اگر نسبت را از نظر دور نداریم (در عالم غنقت ابد 
نسبت را ھر گز فراموش کرد اغواھیم دانست کە زور مندی آن حثرات کوجكگ گاھی ھزارات 
بار برتر از انسائست . 
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بدن آدمی دسہتگاہ عحسسست کک قزر گن جزئی اطلاعی ازاین کار غائۂ 
شناخنن خو۵ حیرت انگیز داشنه باشد ناچار است کە ببزرگی و عظمت آفرینندۂآن 
سر تعظیم فرود آوردە و نظعت او اقرارکند. 
بزرگی روح و روان ؛ شگفتی قوای معنوی تخبل و تفکر و حافظه ؛ عجایب بدن ھمگی 
چیڑھائی-۔ت کھ مردمصاحبدل را وادار باعتراف عظتصائم کردہ ا(ٰست. 
گر بخواھیم این عجا ئب را شرح دھیم حتی مختصری از آنرا بہبان سازیم کنا بہای چند 
مائند ھمین کە در مقابل شما است برای گنچایش آن کمست. 
در اخبار و آثار پیشوایان دین ما نکات بسیار بزرگی در عجائب آدمی شرحدادہ شدہکه. 
ذکر ٦نپانیز‏ گفتار مارا بسی بدراز میکشد و خوانند گان را بکنبی که اخبار این موضوع را 
جمم گکردەاندزمثلا جلد چہاردھم بحار >راھنمائیمیکنم . 
حضرت|میر فرمودہ: <(إاصورالانسانیەا گبر حجج اللہ علی غلقه یعنی صور آدمی برترین 
دلیل وحدانیت خدا برخلق او است . ھم ابشان فرھودھاندڑھن عرفنفےه فقدعرف رب4) ھر سی 
بنفس خودمعرفت حاصل کرد و خودرا شناغت خدا را میئےناسد . 
در بارۂ بزر گی معنوی و روحی انسان حضرت امیر فرمودہدوھی الکتاب الذی کتبهھ و ھی 
مختصرة مناللوح المحفوظ وھی شاھد علی کل غائب وھی مجءو عصور العااءین > یعنی|نسان کتاہی است 
از آیات غداوندی که بید قدرت خداوندی در آن نوشته شدە و نمونه ایست از لوح محفوظ و 
گواە بر اسرار مکنونهە و مجكو٤4‏ صور دو عالم است. 
1 
در فقه اسلامی ہانہایت وضوح ودقت حیوانات حلال گوشت و حرام 
حلال آوشت کرقت معین شده و وفتی بکنفر دانشمنےد طبیعی دانبدان توجه کند 
وحرام آوشت دقائق علمی رر کی که در این تقسیم بندی بکار رفته خواهد دید دین 
اسلام بط۔ور عموم حوانات گوشتخوار راحرام میداند زیرا گوشت 
خوارانمعدہ ھایشان عفن و گوشتشانکثیف و بد ہو است و تولید ناغوشی میکند . برعکس بیشتر 
علفخواران را إسلام حلال میداند . تمام حیواناتی که ناعنك دارند حرام شدە و حیوانات سم دار 
حلال گردیدہ و ہرخی از آنہامکروە قلءداد شدە مائند قاطر و اسے. در ہر ند گان وسبلهة شخیبص 
حرام و حلال طرزبال زدن ٦‏ نہا است . حیوانا:یکه در موقع پرواز در ھوا اغلب ہال خودراصاف 
بے گیر ند( طیرصافات )حر امند و‌ ٦نہاکه‏ بیشتربالمیزنند حلالند. 
اخم پر ند گان نیز در صورتی که دو سر |] نہا باھم مساوی باشد تعلق بحرام گوشت ودر 
صورتیکه مخالف باشد از نوع علؤلن کوٹ إ(ست . 
در ماھیہا ٦نہپاکه‏ فلس دارند حلال و٢‏ نہا که ندارند حرامند بعلاوە بیشتر ماھیہائیک >4 
دو شاخةً دمشان مساوبست حلالند و ٦نپاکه‏ مساوی نیست حرام گوشنند . بعلاوە نسبت ببرخی 
حیو |نات نصہای صر بح دائر به حرامی یاحلالی یا مکروھی آنہا رسیدە است.ھر بپك از این 


قواعد باموازین علمی و طبیعی کاملا میزان میآید و اگر بخواھیم وارد شرحجزئیات آآنِ شویمسخن 


۳۹۸ - 


و برخی حیوانات کوچكے مثل غوك و مارھاممکنست سال ھا بیغذاماندەو ھمچنان زنسدہ باغندہ 
خی میکرب ھا که دہ ھزار تا از ٦نہا‏ باندازہ خشخاشی نیست نسا پنج سال بدون غوراك 
زندہ میمانند ! 

۱ بعضی حشرات است که مکرراً غشكث شدہ و ظاهراً میمبرندو آآثار حیات در ٦آ‏ ٴنہا ازبین 


یرود اما ؛محض ا نءکے رطو ھے ا ہاز زندہ ممشو نف م آیا انسان بشکیر از عہد٠‏ ١ین‏ کارھا 


رمیاند ؛؟ 

حیوانات میتوانند تعام احتیاجات خود را بشخصه رفم کنند ؛ یك گوسفند ؛ خوراك ؛ لباس 
محل راحتی خویشرا فراھم میکند و درزند گی محتاج بھپیچکس نیست . 

بی پرنده تمام وسائل ادامه حیات خویشتن را تهيه ھی بیند. حیوانات حتی دوای خود را 
نیز میتوائند پیدا کردہ برای شفای خویش بکار ہر ند . 

اما انسان در جزئیات و کلیات محتاج بدیگران و از انجام حوائجخود ناتوان‌است. 

انسان در إثر جزئی عاملی کە بامز١اجش‏ وفق ند|شته باشد مریض میشود ؛ تعادل ہدنش ہم 
میخورد و تاب مقاومت ندارد در صورتی کە حیوانات با ھر گو نہ سختی میجنگند و اغلب فاتح 
میشوند وکمتر اتفاق میافتد مغلوب پتارغ: کرد 

انسان در [ثر جزئی عامل و اتفاقی تعادل روحش بہم میخورد و در راہ زند گی لنٹ و 
ناتوان میشود . مرك پدر؛ فرزند دوست ؛ غصەھا پیش آمد ھای ناگوار ۰ سایش زند گی را از 
وی سلےب میکنند در صورتیکه حیوانات در ابن موارد جز بانجام وظائف خود نمیپردازند . 

کلاغہا هھرو؟ت بہکی از ھمنوع عودرا سینند کھ در جائی تلف شدەفوری بر سر اور یخٌتھ ہا 
کم و یاری عجیبی او را بر میدارند و میبرند . مورچهھ ھا کشتگان خود راجمآوری کردەدفن 
میگکنند وازفساد آن مائم میشوند . 

اغلب حیوانات تعاون اجتماعی بسیار دارندو ھکی بسوی هدف معینی 5 درزند گی دارند 
با جدیت خستگی تابشیں لیکن مس روالواور کون ان را ذو زند گی آادمی کئر میٹوان شاو گزت 
حیوانات از کار و ا جام وظیفه خستهھ و ملول نمیشوند صح خيلاہی زود یعای بمحض اپنکه ٢‏ نار 
روشنائی در ھوا پیدا شود مورچگان از لانه خارج شده بکار مییردازندو زبورھا از کندوخارج 
شدہ بی کارھاىی معین خود میروند و تاشب ھەچنان مشغول کارندو در انجام وظیفه جزئی تسامح و 
بازیکوشی روانءیدارند و ھر کسی کار معینی دارد کە بانجام آن سر گرم است و توقعی بیشتر از 
- خود ندارد و منتہای فقوت خود را در انجام وظٴفهھ بکار مممرد . 

مقاومت انسان در برابر مشکلات از حیوانات بسی کمتر استەمورچة کە باری بردوش 
میکاشد اگر بارش بر زمین افتد دو بارہ بسوی آن آمدہ نرا ەیبرد و ا|گ-ر باز ھم بیفتد باز 
بسراغآن می آید واگز تاھفتاد مر:بەھم این عەل انجام گیرد باز دست إز مقصود بر نمیدارد 
تا بالغرہ کار را بپایارٰ رساند.انسان دو دفعه که از عملی مایوس شود ٦نرا‏ رھامیسازدو 
دلسرد میینگردد . 

این بود نمونه مختصریی از ضعف انسان ‏ و خلق الانسان ضعیفاء وەاز تکبر بیجسہای 
این جنس ! 


رک 


کە گوشت خوك چه مضاری دارد و چ٭ە] 
زیانہائی درصحت جامعەھا بوجودەیاورد 
و آرتیبی جز حرام کردن آن درجہات 
نیست کە از بدی آن جاو گیری نماید . 
در فرھنك لاروس مدیکال در لفت 





ا رد نیا یا کرم کدومینویسد و در کشور 
سد کنا 8 ھائی کک خوك زیاد مصرف میشود مرض 


"٦ 
کے‎ 
ھے‎ 


کی ای رم یر 06ا کا و ےئ لادرری فراوان است وبرعکسدر کشور 


. ےت ھای اسلاھم ہودی که اصلا غوك 
خُولذوحشی با گراز عونت ٌ 


نمیخورنداین مرض ابداً وجود ندارد. > 

در کتاب 000867 ا 4 ٥٤٥ [٤٥٥ ٥دا[ ٥٥0۴‏ 1(0101006,] موقم شرح تنیامینویسد 
< این موضوغ 1 کرعت خوك تولیند کرم گتدو کے علث حرام شدن وت خوكرا ہرای 
یہودیان و مسلمانان ببان میکند . > 

اون با تفصیل بیشتری ضرر ھای استعمال غوك را که با مراجعه بکتابپای علمی ہسیار 
بز بانہای مختلف برای شماتہبہ کردہ ام میلویسم : 

برای اینکار ناچار بتقسیم بندی میشوم تا بہتر بتوان ازعہدۂ مطالب گفتنی ہر آمد : 

۹- ربان ھای مەوی و اخلافی ۔۔ ان موضوغ در علوم طبیعی ثارت شدہ که 
انان گومت قر عیوانی را پکان شور شق اعلاو رس کی غیوان سگ د ملا گر اکا 
خوراکش گاو باشد صفت گاوی و زورمندی بھینی در وی بوجود میآبد و اگر بیشتر گوسفند 
بخورد خوی نرم و گوسفندی پیدا میکند . خوردن گوشت غوك نیز در انسان اخلاق شبیہ بخوك 
تولید مینماید : خو کہا در بیغیرتی و بی ناموسی مشہورند و ھیچگونه آدابی در امور زناشوئی 
آ نہا مجری نیست ؛ ھیچ حیا ٹی از خود بروز نەیدھند و عصببیت جنسی در وجود شان پید| نەیشود, 
تعجب در اینجاست کە اروپائیان خود نیز متوجھ نقص این حبواث شدہ ہر کس را میخواھند بە 
بیغیرتی ونقص حەیت مننسب کنند اورا خوك مینامند و یکی از بزرگتربن فحش ھای ٦‏ نہا ×ز20[ 
ورور[عق) است که ھردو ہہمعنی خوك میباشد و بد ترین توھین برای آنہا اہنست کە کسی بخوك 
شبیہشان سازد . 

بی دیگر از زیانہای بزرك معنوی خوك اینست کە حیوان مزہور هر گونە کثافتی را 
که پہدا کند میغورد و از ھیچ چیز باك ندارد در نتیجە وجودش سراہا کثافت میشود . 

در صفحۃ پیش وھمین‌صفحة کناب با کمال دقت بشکل خوك اھلی یا خوك وحشی نگاہ کنید 
انسان ازدیدن آن منزجر میشود : این‌حیوان زشت و کئیفو مز بلەو کافتغوارھمانست کەارو ہائیان 
نادان ہا وجود دانستن زبانپای آن گوشتش را مقیمت ھای گزاف خریدہ میخورند : رودەاش را 
از خغون و چربی ھای خود آن پر گردہ با کمال میل و لذت تناول مینمایند و بجای ایلکە ہقیمت 
ارزانتر از گوشت سالم گوسفندو بره استفادہ برند پول بسیار میدھند و ناخوشی برای خود 
میخر ند . 


سریبیےہ 


بدراز میکشد دانشمندان وعلما را دعوت میکنم ک دراین موضوع بررسی کردہ حقانیتدین اسلام 
رادرك نمابند . ۱ 
دین اسلام شکار را آزاد نگاھداٹته ولی فقط در موردی آئرا جائز 
آذاب شکار کرده است کەمراد از آن نفم رساندن بخانوادہ و تحصیل روزی باشدو 
شکاری که مراداز آن لپو و لەب و فقط اکنفا بکشتن حیوانات باشد 
جایزنیست و در سفر آن نماز قصر نمیشود وروزە را بابد گرفت. از حضرت رسول(ص)مرویست 
کِ ہسیار بی شکار مروید کہ ہم زیان برشمامیرود . حیوانیکه قبل از رسیدن ہدست مسلمان ہمیرد 
حرامست و حبوان خفه شده نیز حرام |ست . 
دح ڈارچهھ حیوان را میکشد ولی از نظر علمی ابن مردن بامردن سادە و مردن خفه شدہ 
فرق بسیار دارد زیرا ١‏ گر حیوان ہمیردیاخفه شود بکمرتبه جربان خون در بدنش‌متوقف شدہەغون 
ھای کئیف و فساد آوردر ر گپای او میماند و کوشش رافاسد و مسموم ھمیکند در صورتیکه ذبح 
خونہارا خارج میسازد و گوشت حیوانرا از فساد دورمدارد, 
ماھی‌ر|باید از آب‌ز ندہ گرفت و رویغاكانداغت تابمیرد اگر در آب‌مردہباشدحراماست: 
ابن‌ئکكتة بزرك ھنوز ازلحاظ طبیعی درست روشن نشدهو بعد ھا علما باید نکته بزرك آنرادریائند, 
از قدیم الایام رسم شومی در میان مردم است کە برخی حیو ا نات بزرك 
جنث حبہوانات یا کوچگ مانند خروس با قوج را در مقابل همدیگسر نگاھداشتہ و 
وسائلی برھیانگیزند کہ آنپارا بجنك باھم وادار کنند . این رسم 
شوم که بشر برای تفریج زشت و اقناع نفس شیطانی خرد حیوانات بیچارہ را بعذاب میانداغته و۔ 
نەمونه از تنازع زشتبوجود میاوردہ در هر دوره باشدت با ضعف حکفرما بودہ و حتی دربعضی 
زمانہا مثل دورۂ امپراطوری رم یکی از بزرگترین مد ھای عصر بوده ,است و امروز در جزائر 
فیلیہین وبرخی نواحی ڈیکن تفر یح عادی مردم است. 
در ھزار وسیصد وشصت سال پبش وقتی بشرغرق درجپل بود پیشوابان اسلامی ازابن‌عمل 
خلاف طبیعی بسختی نہی کردند واحادیثی در این باب رسیدہ که طالبان میتوائند در کتے |خبار ببینند. 
خوك بکی از حیو|ناثیست ک٭ طبیعی دانان آنرا جزے خانوادۂ خوکان 
علت حر ەت 58 )] شمر دہ جزء دستهُضخیم جلدان 68 میدائند و 
گوشت خولہ گزاز یا خوك وحشی و اسب آٴبی را از این فامیل میشمارند . خوردن 
گوغت خوك مضار بسیار دارد و بااین حال بعلت طعم ظاھری آٹك 
مورد استفادۂ بثشر قرار گسر فته در صور کأے> : 
غداوند خوردن خوك را بقوم پبہود نہیوبرای 
مسلما نان حرام نمود . 
عیسوبان اھمروز گوشت خوك رامیخورند 
و تھعجب در این جاست کە امروزه باایبنکەعلت 
حرمت گوشت خوك را بخوئىی فہمیدہ اند باز 
از غوردن آن دست بر نمیدارند . 


علماى طبیعی‌امروز ہانہایت روشنی فہمیدہ|ند 





- ۳ عم۔۔۔ 


مزمن میگردد ۱ 

دردھای دیکرازقبیل دردھای روماتیسعی مختلف ؛ کششاعصاب ؛ غارش داغل بدن:تر| کم 
ہی ھاخآت کوفتگی و خغستگی سخت در تمام کالہد ؛ جمع شدن عضلات صورت و بالاغرە درد ھای 
ناشی ازضعف فوؾ العادۂبدن (1068: ۸17080۱1 165ر[ن0٣]'‏ ) بوجودآمدہ پس از چہارپنج روز 
مرك فرا ھبرسد . 

آثار دیگری ھم در مریض بوجود میآاید از قبیل سختی عمل مضخ و بلع وتنفس.مکنست 
مرك در اثر عوامل دیگری نیز تولید گردد زیرا کرمپا در ھفتة سوم اقامتشان در معدہ شروع 
بحمله بمضلات میکنند و درھفتهُ ھفتم بریە ھجوم نمودہ تولید مرض ضعف قواحنزیزعر[عوڑ) نمودہ 
مریض رامیکشند. 

مرضی کەاز کر متر یکین حاصل میگر دد ہنام تر یکیو ز منوررزر(عز7]'مشہوراست. این مرض در 
کشورھائی کهە گوشت غوك زیاد مصرف میشود زیاداست و در کشورھای اسلامی که خوك حرام 
اہت اصلا دیدە نەمیشود . 

چنانکه در دائرة|لمعارف بزرك 1ئ ([0[ 100۷ 168 ہار مینوبسد تنہا چارۂ 
فرار از این مرض نخوردن گوشت خوك است:معالجٴثریکینوز ممکن نیستو | گرعملی شودغیلی 
دشوار است . 

تریکین کە دإخل معده شودھیچ دوای کرم کش باورمیفوژی "۷:5100 قادر بدفع آن 
نیست ھنکامیِکە نوزادھای تریکین درعضلات نفوذکنند چارۂ نیستو مریض باید ہمرك تن دردھد . 

برای نشان دادن اھمیت این مرض و سرایت آن کافیست ہگو مم که در یك کیلو گوشت 
خوك ممکن است ..ع میلیون نوزاد تریکین باشد . 

۲- مرض لادرری ۔ یکی از خطر نا کترین امراضی که بوسیله خوردن گوشتغوك 
بانسان عصارض میشود مرض لادرریجز×ح|۷رلى,ر[است که عامل مولدۂ آن تنيیایا کرم کدو دشکل 
صفحةً بعد سے میباشد . 

تنیابئرزناز|[0وە ٥ ٥٥٥ ٣٢۲٢‏ 5ط'[',0زونث'[' گرمی است از فامیل سستود 08٤٥0۸٥‏ 
کەدارای انواع چندی است وکرم کدوئی کە در بدن خوك وارد میشود بنام رررں ز[0ڈ5 ەزورۂ'آ' 
مشہوراست . 

بدن این حبوان هر کب از يك سر است که دو ردیف قلاب و چپار باد کش دارد و 
بوسیلهٗ آن خود را بجدار معدۂ انسان میچسپاند . بعد از سر زنجیر خیلی طولانی از حلقه است کھ 
بدن اورا کل میدھدو گاھی مجمو غ این حلقه ھا دارای چند ین متر طول میشود . 

حلقة نردیكث سر خیلی کوچكٹ است و ھرچھ از انجا دور شود حلق‌ھامتدرجا درشت تر 
میگردد و دائاحلقه ھای جدیدی بین سر و آخرین حلقه تشکیل شده طول حیوان را بیشترمیکند 
ولی حلقه ھائی از انتہای بدن کهە پر از تخم اند جدا شدہ ہامدفوع غارج میگردند. هر حلقةً تنیا 
دارای دو جنس يعنی ھم مذکر است وھم مؤنٹ و جفت گری در خودآن انجام میگیرد وسوراخ 
ھاىی تناسلی روی لب هھای حلقه قرار دارد . 

خو کہا تشمپائی راکه بديین وسیله دفم و جزع زباله ھامیشود میخورند. ہحض اینکه 


ے وو وا 


معروف است گە خغوك مظہر شبطانست و این فکر را بیشتر خود اروپائیان گهە مرید 
حیوان مزبورند دارند چنانکە در قصه ھای مذھبی خود ھروقت شبطان را جسەیت دادہ اندہبدورت 
غو کی جلوەگرش میسازند . در انجیل برنا با کە بعلت حقایقی کە در آن نوشته میتوان بداتك 
اطمینان کرد )١(‏ خوك را مظہر شیطان معرفی کرد و میگوید که در بدن این حیواٹك روح 
شیطانی وجود دارد . 

در انجیل ھائی ھم کە فعلا در دست عیسوبان است نیز این موضوع تأیبد گردیدہ چنانکە 
درمتی ۸۔۳٢‏ نا ی۳ و مرقس ٢۔١‏ ا٢و‏ لوقا ۸۔٦٢٢‏ تا ۳٣۹‏ داستان داغل کردن حضرت 
عیسی شیطانرا میان بدن ھای گلە خوك و فرستادن این گله را برودخا:ہ شرح داده است . 

بناہراین از الحاظ روحی نبز عیسوبان بدی خوردن خوك را میدائنند و باز از خوردن آن 
دست بر نمید|رند . 

رہانھای جسمی ہے زیانہپای جسمی خوك بسيار است کە دو قسمت از ٦نہامہءترازھء‏ 
میباشد یکی تریکین یا تریشین و دیگری کرم کدو ۶ک ذیلا بتفصیل شرح دادہ میشود : 

١۔‏ تریکین حیوان کوچکی است کە در میان گوشت خوك لانہ میکند . نام علمی آن 
9ة٤0‏ 8 1ء[۲']'میاشدو آ نر ا بز بان فر ا نس۹ م0 زراعزج']'و بز بان ا نگلیسی بج [69 0 زر(٣"['‏ 
میگویند . اول مرتبہ یکنفر |نگلیسی بنام ۲" ي00] وتصرزرعآ[ مز در سال ۱۸۳۲ وجودان 
حیوانر| کشف کرد چند سال بعد یعنی در ١۸٦۹۰‏ در اثر مرك کسی در شہردرسدن (از شہر 
ھای آلمان ) یکنفر طبیب آلمانی ہنام 07 [رونگ ۷۵۱۱۱ رہز ×مل0۴0[زیانہای آریکیٹن را کشف 
کردھ و بعدا دیگران نیز در آن بارہ بررسی ھای بسپار کردند و در نتیجه درتمام کثشور ھای 
اروبائی بازرسی ھای بسیاری شد که از خوردن گوشت خوك مخصوصا در صورتیکه کاملا ہت 
نباشد جلو گیری بعمل آورند . چند سال قبل نیز در قسمت مہمی از کشور روسيیه خوردن گوشت 
غوك ک٭ موجب اهمراض عمومی ٥[ررزئل[0]][‏ شده بود از طرف دولت قدغن شد . 

نر رحکین کرم کوچکی است کە نر آن تا یك میلیمتر و نیم و مادهۂ آن تا ۳ میلیمتر قطر 
دارد. در عرض يك ھا میتواند از دە تا پانزدہ ھزار تخم گذاری 909۵ 

بەحض اینکه دراثر خوردن کوشت خوك تریکین وارد بدن انسان شود گلبولہای سرخ 
خون|بتداشروع بزیادی کردہ وبعد کم کم از بین میروند وکار بجائی میرسد که گلبول خون‌خیلی کم 
میشود و انساٹ دچار مرض کم خونی باھزورریں۸ میگردد و ممکنستاین حالت او را ہمرک 
بکشد . 

ہنکامکه تر کین ھاوارد معده شدند جدار تھکی خودرا در اثر دخالت عصیر ھای 
معدی آزدست میدھند وبسرعت زیادتولید مدُلنەموده ازراە معدە وخونداغل بد میشوند . اولین 
اثر آن سر گیجە وتب ھای مخصوصمنجمله تب‌ھای مر بوط بدستگاہء هضم م[0 7 زا٥م]ر[ز‏ -۴۱) 6٦۵‏ 


میباشد بعداً اسہال دست میدھد ) تی حاصله از این حالت |بتدا ضعیف است ولی رفته رفته سختو 





ااےہ ہواسطةه همبین حقابق کمعا۔ ن نصاری در فرون اوله“ مردم را از خواندن انا نول 


منم کردہ و آنرا از بین بردند و سخ از آن درچند سال قبل بادد ست آھد . 





وثتی دنا از ابنگونه ەسائل خیای دور بودہ ؛ زیانپای خوکرا در نظر داشته آنرا حرام نود 
إقرار باید نمود . 
۱ در دین اسلام جز در مورد شکار و پاسبانی خانه ھای بیابانیو چوہائی 
ربانھایعدكث نگاھبانی سك جائز نگردیدە و دستور مو کدی رسیدءکەمسلمانان باید 
از سے احتراز نمایند .. 
از حضرت صادق <ع> منقولہت که نگاھداری سك در خانُ مسلمسان مکروھمت و 
از از آن حضرت نقل میسکنند کە‌ھر کس سگی در غائة نکگاہ دارد هر روز از نثواب ععلش بك٭ 
قیراط کم میشود . 
از حضرتصاديع باز منقولست کە سك شکاری را در غانہ نگاء مدار و اگر نگاھداری 
میکنی باید میان ٦‏ نسك و خانه دری حائل باشد که برروی آن بسته شود. ۱ 
یا از چه رواست که اسلاممارا ازنگاہداریسك نہی کردہ؟ چرا اسلامسک‌را نجس قام۔ 
دادنعمودہ بطوریکه اگر دست بدان زده شود باید دست را ٦ب‏ کید واگر سكاظرفرابلیسد 
باید ظرف را خاکمال کرد ؛ 
حکمت این دستور ھا چیست : ذبلا با دلائل علامی کە عاماى اغیر کشف کردہانداینموضوع 
ھارابررسی میکنیم و علل نجسی سك را بیان میسازیم : 
١۔علل‏ رو حی--ھمانطور کە در مورد غوك گفته شد سك نیز حیوان کثیغی است کە در 
عالم خلقت مقام ہستی را دارد. در انجیل بر ناباکه ذکر آن در پیش گنشت مذکور است کەوقتی 
خداوند انسان رااز گل آفرید شیطان از روی حسد و بقصد دشمنی باوئردیكگ شدہ دستی ہبروی 
دلش نہادو بدن او را از پلیدی خود آلود:کرد. 
خداوند نز آن قطءه راکندہ بدور إانداخغت و ھمانجادر بدن آدھی گے ود افناد و ناف 
ھمان محلاست. قطعةً دور افتادہ بدیل بسگی شد که بنای صدا کردن گذا|رد. بناہراین سك مظہر 
شبط۔۔انست . 
در بین تمام ملل< تی اروہائیان که ٦ٴنقدر‏ بسك نزدیکند واز آن احترام می کنندیکی از 
بدترین توھین ھہااینست که کسی راہنسام سك بغخوائند وھمیبت موضوع پستی سك را 
ثابت میدارد . 
بکی دیگر از علل پست-ی حبوان مزہور ہی حیائی او است . ممکن نبست گر بە یا سایر 
حیواناتدر جلوچشم انسان اعمال زناشوئثی انجام دھند و برای اینکارمغفی تر؛ن جایپا را انتخاب 
میکنند. برعکس سك در کوچھ و بازار و ملاء عام باك از ایر عمل ندارد . سے منتہا درجه پی 
ادبست و هر کجا برسد در باقی گذارد کثافات خود مضایقه نمی کند در صورتی کە گر ہ_٭ 
جا ھای دور از نظر را انتخاب کردہ و بعد آنرا باغاك مبپوشاند, اینہسا دلایل پستی طینت و 
فطرت ابن حیوان است . 
۴ علل جسمی - ناغوشی ھا ہسیاری مسکنست از سك بانسان منتقل گرددکه از جمله 
امراض زبر|ست : 
جرن[0٤)۔کچلی‏ و امراض جلدین روچ زن٥]/‏ امراض جلدی کە دراثرقارچہا بوجودمیآیدہ 


ہہ 


تخمھایمز ور داخلمعد٥‏ خوكشد نخم باز شدہ و تولبد نوزاد ممکند : 





تنیاسلیومباکرم کدو 


طرف راست سر گرم کدو ( بادکش ھای آن دیدہ میشود ) 


نوزادان مز ور هر کدام شش قلاب دارند ک٭ ہاآن جدار معد٥ه‏ خوك را سوراخ کردەوارد 
خون او میشوند و خون ؛ 7 نہارا ہتمام بدن منتقل کردہ و در عضلات بشکل کین در اتد ک 
باندازۂ بزرگی نخودی است وداخل ابن گسیەنوزاد کرم کدویاوں )٥8پ‏ ترار دارد.این نوزاد 
سر تنیارا دارد, 

اگر ایز گوشت خغوك راانسان بخورد (خيیلی کم اتفاق میافند کە گوشت غ وك 
فاقد نوزاد تنيا باشد ) نوازد ھسا بمحض داخغل شدن در رودۂ انسان نمو کردە و تبدیل بەہ تما 
خوآھند شد . 

بر خلاف مشہور که ون گرم گواو بیش از سکی سی شود باشد کن است چندین 
گرم وارد بدن انسان گردد وجود گرمکدو در بدن موجتب اختلال ھای بيیار خواھد شدوباید 
فورا در صدد دفع آن بر آمد و بہترین طرز مصون ماندن از آن بعقیدۂ علمای امروز نغوردن 
گوشت خوك است . 

نوزاد نیا در همه جای بدن خوك( عضلات ؛ رانہا رون :فا + زبان و غیرہ> میباشد . 
مرض لادرری در کشورھائی که خوك زیاد مصرف میشود مثل آلمان فراوان استودرکثور ھای 
اسلامی ھیچ نیست . 

مرض لادرری علاوہ ہر دردھائی که در بدن ایجاد میکند و علاوہ ار اختلالی ه دردستگاہ 
گوارش و سایر جہاز اسان ہو جو د میاورد اغلب عواقتب و‌ حم دارد. 

زیباقّای گوشت خوك منحصر بابن دو كه> کونم است رب کو شثت خولك اصولا ثقیل الہضم 
[ست و معدەرا|ا سخت در زحمت میدارد . در |اثر خوردن گوشت خوك اغلب سہیتی بوجود مبابد 
کہ در اصطلاح علمی آنرا بوتولیسم 6 ور(ہز[ں]00] میگویند, 

حقیقة باید بحال کسانی کە از روی تجر بیات علمی زیانہای خوك را فہمیدہ وبازدرغوردن 
آن اصرار دارند افسوس خورد و ضمنا نسبت ہبزرگی دین اسلام کە در ھزار و سیصد سال پیش ؛ 


س او وت 


ابن"خغم ھاروی مواد غذائی مثل سبزی و ٦ب‏ افتادہ و انساٹ با حیوا نات آنرامیخورند. 

هر گاہ که حلقه کرم کدوی سك بیکی از وسائل واردمعدۂ انسان شود جدارشرا شیرۂ 
معدی آب میکندو نوزاد آزادمیگردد ومعدەرا سوراخ کردہ داغل خون و |زنجاکبد و ریهە 
و کلیە و غبرە میشود, 

گاھی ان حیوان در اثر ترشح اد1 ومینی انقدر بزرك میشودکه شکل پرتقال درشتی 
ود گی فو مت ان غاؤدر کبدبوجود میاید (کیست ھیدانيك کبد)در زنجه کہدر اآحت فشارقرار 
دادہ متورم میکند و اعمال عادی آنرا فاج میسازد. 

در عیان این غدہ ھا سرتثبا نمو کردہ و تشکیل نوزادھائی میدھد . تنیاعای دیگری کھ اؤ . 
آ تسم 00ا0( أ80) 00١‏ 1ل010111 مباغد ازراەسث بانسان حملء کرد دستگاە گوارشورودتھا 
را ضایع مس گئمة, 
ٰ نوعی دیگر ناغخوشی کە بنام0+ز۸0(11100[0ہ 00080 زر[م]]+وسوم است بوسیله 
ساٹ در انسان ببد|میشود و تولبید بحرانپای سکنه و وو کے و صداع میکند وطولی و 
انسان را از پای در میاورد . 

بیماری مزبور در انسان۹ ۹ در. ١١‏ بکبد حمله میکند وا ١درصد‏ بریه و٦‏ در صد باعضاء 


سفلیو۸ در صد ہو ست و‌ ءصضلات و بعد بکليه وطہال و مغز. 


سرایت سل سے یبکی ازدا:شندان بزرك فرانسه بنام]وع 0 ات کرد کە مرضسلاز 
انسان بسكث و از سك بەه انسان خیلی زباد سرایبت ھبکند و ضمنا نشان دادہ که سك ھایى غشہہہری 
ان ات وجار ال نیگر وت و بوسیله راھہای ھوائی و جہاز هہضم مبکرب بدن سك داغل 
میشودزیرا سك ہاسیل ھای کوخ(یعنی میکرب سل)ر وع ور کخاقات سث فراست] گن سک 
در خانهُ یکنفر مسلول باشد برای تعام آن محله بلکه تمام آنشپر خطر ناك است . 

علل سر ات امر اض از ىك با سان ورامعلاحاآن۔مپءمترین ذسامت این ۸ال کے4 
مخصوصا عظ۔ت دستورھای اسلامیرا مبرساند در انقسمت بنظر شا ھمیرسد . 

یشتر عال سرابت امراض سك بانسان نگاھداری سگہا در خانه است گە در این صورت 
میکرب ناخوشی ھا مستقیما بوسیله جلد(در اثر بغل کردن حیوان یا :ماس او بااشیاء خانه وظروف 
و غیرہ)انجام مسگیرد و با در اثر لیسیدن سك بوجود می آید . بدبخانه در خانوادەھای‌ارو بائیان 
اىن موضوع خیلی مرسوم است که سك را داخل خانواده میکنند ء او را در اطاقہاء روی بالشہا 
و توھا و فرشہا جای میدھند ؛ سے در تمام ظروف دھان میبیکند, دست و سر و صورتار بابغود 
غصوصاً بچه ھارا میلیسد واغلے ھن بچشم خود دیدەام کە اطفال ارو پائی زبسان سك را در دھان 
خود مکننك . 

نتیحهُ که از این کار حاصل می فوع اث 45:سکرت ناو شا ا ول جلد پابطورمستقم 
از ز بان حبوان روی خوراکیپاو ظرفہای انسان نشسته داغل غذای آآدمی میشودو تولد إمراٴض 
سختی که شرح دادیم مییکند . ۱ 
راہ چارۂ کە برای فرار از این اعمراض غانمان سوز بنظر اروپائا ن‌رسیدہ ھمان است که 


در ھزرار و صسیصد سال یش دین ‌اسلام دستور دادہ اُست, 


سج بی فی 


“مازی ؤچ1]و بالاتر از ہم رض کرم کدوی مل 111038٤1٥‏ ٢٥٢0م[‏ ؛ انتقال انواع ٹہش 
ھا از سك بہاسان ؛ سرات سل وغیرہ. ھر رك از اید امرإاض را دیلڑھورد بررسی 
قرار میدھیم : 

امراض جلدی - جرب و کچلی و سایر امراض جلدی سكو شہشہایمخنلفو بث٭ەھای 
سك خیلی فراوان است و حتی در سگہای جانگی اروپائیان کهە غخیلی مورد دقت قرار میگیرد و 
ھر روز شسته و آميیز ھیشوند وجود دارد . علت سرات ابن اھراض إز سك بانسان بکی تاس 
مستقیم بدن سك بالوازم و فرش و پردەو بدن آدمی پا تماس غیر مسنقیم است باین معنی کەسك 
بدن خود را بازبان مبلیسد و میکربعای مختلف روی زباش جءم میشود بعدآدھان ودستار باب 
خود را زبان میزند باظارفھاراھیلیسد و ھیکرب این امراض را مستقل مینماند . 

در آخر این فصل را جع به علل سرات و راه جلوگیری آن بشترصحت غواھیم کرد . 

ھاری۔بکی از بزرگئری بدبغتی ھای سك ھاری است که از ان حیوان ہآدمی مننقل 
شدەواگر دووری جلوگیری از آن نشود بعد از مدتی در حدود چپل روز انسان را بفجیم تر:ن 
وضعی میسکشد. ہد بعتی در اإ|س.ۃحا است کە علامات ھاری در روز ھای اول خیلی فی است یعنہی 
فے تحت نکی در منزل ارباب خود ھار شود و نا چند روز باینموضوع پی نبرند. 

بناہراین خطر ھار بودن برتمام سگہائی کە در منازل نگاھداری میشود میرود و انسان 
عاقل خود را در معرض این خطر رشت و مہلك ن.۔یاندارد . 

در دائثرۃالمعارف بزرك سی و يك جلدی فرانسه مینویسد که وزبسیاری اشخاص کەه توسط 
سگکای ظاھرا سالم کو مس ھفتاتد فان گر نتتواثک چرا کهھ ۰ کن است علادت ھاریناسه روزدر 
سك مخفی باشد> . 

چون در بارۂ ھاری ھ٠‏ کتاب ھایىی طب و بہد|اشت سغتك گفته| ند اہنحا اصراریئەیکنیم 
و علامات و اشکالمختلف بیماریمزبور را شرح نیدھیم وھمین اندازہ خوانند گانر ا ہاین غطر 
بزررگی که در سگہا بافت میشودمتوجه میسازیم. 

کرم کدوی سك ۔- کرم کدوی سك با گیست ھیدانیك درائثر نوعی از کرمکدوربوجود 
مباید که ا|بتدا در مخ "ک ند اٰست و بعدا سك منتقل میگردد وھروقت حبوان بدرد مہزبور 
فلا کرادد سر گیجہ و دوران دچار میشود روی ھمین اصل اروپائیات این مرض راو[ر((00]' 
میگوبند وزیەنی دوران> تنیای سك کە ہنام وی0 رام وزرن[عروفست بشتر بقصابھا 
و چو ہانہا وکسانیکهە سك در منازلشان زیاد حصوصی زند کی میکند حمله ھمیکندء مرضی کە بدان 
وسیله 7 ولید میگردد ہنام چون ع٥0۶0‏ ررزر(ع][شہوراست . 

وقتی آدھی مبتلا بابن مرش شودکرم کدوی| کینو کوك که ٣‏ اع میلیءتر طولداردو از ٣‏ 
تاغحلقه مر کب شدە و جدار ببرونی آن هر کب از قلابپائی چند است وارد رودہ شدہ بعد 
مسکنست داخل کبد وریہ و بہوست و کليه و غیرەگردد . بیماری مز اور تولید دردھای سختمیکند 
واگر بوائل جراحی ربشه آنرا از اعضاء نامبردہ بیرون نکشند ہہرك میانجامد .۔تنیای| کینو کوك 
کوچکتربن تنباھاست و ھروقت بحدرشد برسد حلفه آن جدا شدہ با نخم ھائی که در آستج ھر 


حلقه4 لّ تا ۰ ۸ تخمداردء ہو سیل رودٹھا دفع مینگردد. 


ے۹١‏ ہہ 


میچسبدبعدروی غذای آدمی نشست+میکر برا٦‏ نجامءیگداردٴ 
بملا ظ4 ان مضار دستور میدھند کە باید رویظرفغذ) 
را گذاشت تا از سیب مگس محفوظ ہماند ودستوری 
ھم در ابن بارەاز ائمه رسیدە. کہ در فصل بہداشت نقل 
خواھیم کرد : 

ولی مقصودھا در اینجااینست کە4:ا بت کنیم بر خلاف 
رأیاشخاس خام و ہدبین که پشه را در عالموجود؛ جز 
ما4 زبان نمی بینند بشه ھم فوائدیدارد وبطورخلاصب 
ھیچ چیز در این جہان بیفایدہ خلق نشدہ وہر چیز بسر 
جای خود نبکو است و استفادہ بازیانی که از ٦‏ نہا 


میرسد نسبت بموقعیت تغیبر ھیکند و بدی درذات ٦‏ نہا 





فیسدات . 
بک 


مکس ۸ مو لی 


امادر بارۂ مگس در خبر است از یکی از پیشوابان ما فوائد این حشر٥‏ را پرسیداند در 
جواب فرمود که مگس فوائدی چند دارد که از نظر بشر پنہان است و جز خدا کسی نمیداندف . 
یکی از فوائد آن اینست که در روی گلہا نشسته تخم ھای نر گل بدست و پایش میجسبد وآنرا 
ہگل مادہ میبرد و باینطریق بجفت گیر ی ٦‏ نہا ودر تتیجه ہانجام گر فتن سیر طبیعی عالم کمكگ میکند. 
ابن موضوغ مہم امروزه بوسیله علوم کشف شدھ و دانشندان طبیعی فہمیدەاند کہ گی ازوساەل 
تو لید مثل نبانات ( )10ا٥1‏ |ونث۲] ) زنبورھاومگس ھاہستند. یکی دیگر از فوائد بزرك 
مکش را چند سالیست دانشمندان کشف کردەآند ۔فایدم مزبور در تخمو نوزاد(00ور])مگساست 

دو نفر از دانشمندان بزرك پکی بنام کین رزومم[در ۸۲ سال قبل و دیگری ہبنام 0وت 
در جنگ بین المللی گذشتہ کشف کردند کە تخم مگس 
برای معالحه و التیام سخت تربن زخم ھا خیلی مفمد |ست 
و بعد از ]نپا داشمندان بسیاری از قبیل پرفسوررومت 
0ن۲([مخصوصا ازسال ٣۹۳۰‏ میلادی دنِالە تحقیقات 





آنہارا گرفته به نتایج خوب رسیدند . پس از چند روز 7 
که تخم ھاى مگس را روی زخمقرار دھند آثارہہودی حم مگس 
و الثیام درزخم پیدا شدہ و دیری نمیگذرد که سرزخم کاھلا بہم میرسد در صورتیکەه با ھیجدواو 
وسیلمعالجه چنین‌سر یم حاصل نەیگر دد.معالج؟مز بوررا درفر انسەاستی کو تر ا بی ۲۵0 ۵6٥٠0ذا8ھ(۱)‏ 
نامیدہ آند ۶< ہپ 

بنابراین ملاحظه کنید که فرھایشات ائمهُ اسلام چگونهە در طی قرون صورت عمل بغود 


گرفته و ثابت میشوند . بہمین طریق چیز ھائی ھم که امروز فوائد ٦آ‏ نہا معلوم نیست بدون شك 


سسے س ۔ س۔۔ ےسج اسم 
ت للدم سح تح ح ص-صصصصتس سس ہے 
...ات تسد حیدا ہو ہی لے - ۔-- 


۰ ےل یٹشیگو )۸8)[00 در لسان معمولی فرانسه بمھہٰی نوزاد مکس ا(ٰست‎ ١ 
؛‎ ر٣ر‎ ٢٤ مطااب فوق ازشمار۸۹۱۰ ۸ج1[[08]۶۵۰۸ ٥ء08 ز([ ٹاپ ہار بس‌مورخ‎ ۔٢۲‎ 
۱ اقتہاس شادھ* ۔.‎ 


- پا 6-۔ 


در فرھنك طبی فرائہہ لاروس مدبکال در بارۂ این موضوع مینویسد : وعلت بیشٹرتو لید 
این امراض ابنست که سك دای آلودہ بکذافات را لیسید و زبان و ہوزەاش آل(_وده میشود و 
گامی درائر ایسبیدن کثافات سك دیگر کە پراز میکرب استدھانشَآلودہ میگر ددوابن لود گی 
را بخوراكھای انسان‌منتقل میسازد. 

راہ چارہ ابنست کە سك را بابد سك دائست نە انسان و آنرا نبایددرخائه راەدادبرخلاف 
عادتی ک بن مامرسوم است. سك ننباید دست و صورت ارباب خود مخصوصا اطفالرا بلیسد: سك 
را بویچوجە نباید بفل گرفت ونباید در ظرف ھای غانه دھانکند .> 

دن اسلام در ابن مورد خوب‌فہمیدہ و دستوراتی کە دادہ کاملا بجاو از روی کمال مصلحت 
و علم بودہ است: دبن اسلام از نگاھداری سك در خانه منم کردہ واگر ھم در ائرعواملی:اجبار 
اسان را بدین عمل وادار کند تماس باآن را جداً منمنمودہ |ست . 

دین اسلام سك را نجس میداندو آب دھان سگراکە حامل این ھمه میکر بہا است نجس‌و 
اجتناب از نرا و|جب میشمارد٠‏ دین اسلام برای کشتن میکرب ھائی گه ا|حیانا از لاب دھسان 
پا ولوغ سك وارد فارف ھای خانه شود دستور عجیبی مبدھد و میگوید که باید ظرف را غاك 
مال کنند . 

تا چند سال قبل اھءیت علمی اہنکار کشف نشدہه بود و اروپائیان نمیفھءیداند کە حکمتاین 
دستور اسلامی چیست تا اینکە پکی از بزر گتربن اطباع بدون اینکه متوجه دستور اسلامی باشد 
چندین سال قبل بعنوات ١|‏ کتشاف مہم ھیاھوئی در عالم راہ انداغت وبخیال خود کشفمہمی کرد. 
مپدانید کشف او چه بود,ابن بودکه اگر سکی ظروف را بلیسد و آنرا آلودہ ہمیکرب کندتٹہا 
چارۂ زدودن اء؛ن مبکرب خاك است و باید ظرفہارا خاك مال کرد.این مردك کەاین ھ.ە‌دراطراف 
کشف خودھایہوراەانداخت نەیدانست کهە کشف او تازهہ بست وھمانست کە درھزار وسیصد سال 
پیش در دین اسلام دستور دادەشدہ 

شرح تجربهٗ دکتر مزبور در پکی ازمجلات فر|نسوی ہناماوشاسورفر|نس٭ 000888000۴ 6ا 
وزوورروم]' کە در شہر سنت اتین ٥0ر0مڑغ/]‏ ]رر زو؟ٌ چاپ میشد درج گردیدہ انت . 

| کون حماقت برخی مسلما نان اروپائی مآب را پیش خود تصور کید : خارجیاك کە در 
اثر عادت ؛ بنگاھداری سك در غائه میہردازند ہی بضررھای آن بردہ میکوشند باکمال جدبت این 
رسم شومر!|زمیان بردار ند. 

مامسلمانان کە دینمان مارا از این کار نہی‌میکند تنازہ میکوشیم پشت پابدستورھایآن زدہ 
و از اروپائیہا تقلید کنیم ؛وای براین غفلت ! وای ہراین حماقت! وای برابن نادائی! 

ہمہ کس قبول دارد کە کین مضار بزررگی دارد زیسرامیکرب 
فوالد و مضار مکس ناغوشی ھا را نوسيله دستو بای غوداز جائی بجاھایى دیگر 
نقل میکند . ۱ 
روی کشافاتو غذاھا ہم آلودہ بەانگل مینشیند ذرات ذرہ بپٹی بدست وہای پشمالو وز ہر 


ہا گندر و آپب‌سرد غوردہ شود حرارت 
و صفرا را مینشاند وطعام را همضممیکند 
واغلاط معدہ را میکدازدو برا ہرطرف 
میکند ٠‏ 

ا[ھمدت عامءی موضوغع فوقو فوائد 

عسل إھروز مشہود شدہ (ست . 
ضن‌معالجاتی کەارا؛ہەرسیدہ 
فایدؤ گذاشنن زالو بررویموضم 
زالو دردو مکیدن خوٹ فاسد 
ہوسیلهاین حیوان است. این 
امر کە ازھمانوقت بہن مسلمانان چاریست 
امروزبدلل علمی ات شدہ وعلء یطب 
فہمیدء |ند که نە ت نپا زالو برای مکیدن 
خونمفید |ست بلکه فوائد ارد يکرڑی 
نیز در گذاشنن آنہابروی زخپاوجود 
دارد. بدن‌زالو از حلة> ھائی مر کے شد 
و دھانش دارای س4آروارۂ ک5وچكک است 
بشکل سه نقطةً مثلت پا بشکل سهہ پرۂ 
بادبزن برقی. در میاناین آروارەدندان 
ھای کوچلی دارد . بمحض اینگه روی 
ہوست بدن بیاید بادندان زخممثلثی ایجاد 
کردہ بمکیدن خون مشغول میشودوخون 
وارد معدہ اش کهە دارای یازدەجفت کیسه 
است میگردد ج شکل مقابل >> زالو 


برای خون خیلی حریص است . 
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طراف راست دستگاہ گوارش 
طارف چپ دسنگاہ جر بان خون 


ورثنه اعصاب 


اخباری از پیشوایان دربارۂ موجودات ریز رسیدہ است منجملە ازمعصوم 


مو جودات ربز روایت کنند کہ فرمود : 
دوھرگز کسی از شمادر آب کثافت داغل نکند چرا که آب را 


ساگنانی است . امروزثابت شدہ کەدرمیان بکقطر ہب میلیو نہا موجودات ازقبیل 8ئ5]05301۲[6]] 


ْ 
۵ 


وجود دارد : بعلاوہ علم وت کردہ کک ر4 تنہا در اب چنئیِن اتی بلکه هر نقطه از زمین‌رااصور 


گنید پر از موجودات است و جائی درروی کر ارض دا نەیکنید کهە ھزاران بلکە میلیو نہا 


نماپندۂ حیات در آن نباشد . 


امروز عامایى طببعی فہمید٥‏ اند که هھزاران ھزار نوع از حبوانات در 


آنجھ رویزمین‌زیست میکند وبرای آن تقسیم بندی ھای بزر گی قائل شدەاند 
نممدائید که در کتب طبیعی مفصلا شرح دادم شدھ ٠‏ بعلاوە امروز است ے4 


میدانند ھزاران.وجوددر جہان زیست میکند ہدون اینکه ما نپا را 


)۰١--‏ سد 


در یه توسط علوم تجربی کشف میگردد . ابنہا همه دلائل بزرگی دبنی است که بایدتا آخر 
جہان باقی ہماند . 
دربارۂ فوائد مگس اخباری چند از الله رسیده کە بدوتااز ٦‏ ٴنہا اشاره میکٹیم . 
از حضرت صادق زدع> منقولت که )گر مگس بر طعام مردم نمی نشست ھ4 کس بخورہ 
> جذام کی مبتلا میشد . 
اھمیت علمی این خبر ھنوز بر ھا معلوم نشدەه ولی مثُلفتاب پیش ھاروشن است کەروزی 
علم صحت آنرا ابت غواھد کرد و ہدین لحاظ |ز خوانند گان دانشند تنا دارم اگر باین فوائد 
برغوردند ہما خبر دھند . 
پس از انتشار چاپ اول این کتاب آقای محمد جواد روحانی از بزررگاٹ و معترمین 
کازرون شرحی دربارۂ فوائد مگس کە بچشم دہده بودند ہمانوشته ائد کكکه غلاصه آن ذبلا نقل 
میشود : در سال ٣۳٦‏ ھجری بکی از خوانین ترك برض ورم ساقین پامبتلا شده بودو آزسر 
انگشت تا زانو پایش چنان ورم کردەو متالم بودہ ک4 بوسيلهۂ کەكگ دیگران ہم حر کت نمیتوانست 
کرد . مدتہای مدید در معالجه او کوشیدند و از ھر طرف اطبای حاذن ہبالینش حاضر کردندولی 
سودمند نیفتاد روزی یکنفر گد| کە بدر منزل آھمدەو از حال او با خبر شد پیشنہاد گرد ویرا 
معالحھ کند . |بتد| بحرف او اعتنانکردند ولی چون هر دری را کوفته بودند از ناچاری پیشنہاد 
وبرا نز ذیرفتند . 
مرد دستور مبدھد دو جفت جوراب ضحیم ساقه باند بیاورند و سه فقردھر فقرہ ٦٦١‏ سیر 
مکس تهیە کنند . بعد در ھر جورائی ۸ سیر مگکس در حاليکه زندہ بودند میریزد و جورابپا را 
بپای مریض ممکند بطوریکكه مگس ھا درھمه جاھای وی بودند. از صبح تاعصر مریضرا ابنطور 
نگاەمیداردو روز بعد جوراب را بیرون‌ کردەمگس ھارإ تجدید میکند وروز سوم ھم ھەینطور, 
سنا این سه روز مریض از آن بیماری کە غیر قابل علاج می بنداشت شفا مببابد ہطوریکەه آثاری 
از آن باقی نەمماند وھنوز هھم تحدید نشدە است . 
خداونددر سورۂ نحل آیات ۷۰ و ۷٢‏ میفرماید. < خداوند بزنور 
فو ائد عسل عسل وحی کرد و غریزۂ در او قرار داد کە در میان کوھسنانہا و 
درختان و ٢نچە‏ از چوب سازند بہر خود لانه ساز . بس از آن از 
میا جردھااشورر 7رہ براھپایآفربنند|ت برو . از شکمپای ٦‏ نہامایعی بیرون میآید کەرنك 
ھای آن ملف استودر اق شفائی است برای مر دم ھمانا که> دراین نشانه |است ہرای قومی 
گه فکر کنند . 
بعلاوه اخبار زیادی در فوائد عسل از ا؟هُ اطہار رسیدہ که ذ کر ه.ةُ ٦نہا‏ باعث اطناب 
است . 
ازحضرترسول (ص)منڈوامدت کە‌در عسل شفایى هر دردیاست و ھرکه نانتا يك انکْڈث 


صسل غورد بلەمرا دفع میکند وسودا رااز بین میبرد وذھن را صافمیکند و حانظەرا قوت میخشد 


سما ا ہت 


ابىن دسٹور را فقط علماى طہیعی امروز زس کو تد بلکه در ھزاروسیصدسال قبل گ فرضیە٭ھایىمز ور 


اثری در عالم نداشت توسط پیشوابان ھا گفته شدہ است 





در حت ۵ر شب 


امروزه علما ثابت گردەاند کە در ٭یوٹھاو سبزیہا علاوہ برموادشییائی 
فو الد سبز ؛ تشکیل دھندۂ ٦آ‏ نہا عناصری ھست بنام ویتامین مررزوزرق)زکه درھر 
ومبوە ھا مبوە نوع مخصوصیست . ۱ 

و یتامین برای ادامةُ زند گی حیو|ناتو نباتات خیلی‌مفیداست 
وھر ميوە یا سبزی دارای نوعی و بتامین است کە برای عمل مخصوصی در حیات موجوداتمورد 
استفاده قرار میگیرد امروزه توانستەاند قریب دہ تا ہانزدہ ویتامین کشف کنند ک4 ٦‏ نہارا بتر ٹیتے 
الغبای لا:پنی نام گذاری کردەاند مثلا ویتامین,ھ.],غ[. 

راجم بفوائد سبزیپاو میوەء ھا چه از لحاظ اھمیت آنہسا در زندگی وچه بعلت فوائد 
مخصوصی که دارند و چھ از نظر کلی ؛ دستور ھای بسیاری از پیشوایان ما رسیدہ که اگر ہخواھیم 


-۳)۔' 


پبیلیم”و از وجودشان"خبر داشتهٗ ہاشیم . آہی ک4 درنغار ما زلال و خالی از ہر کون چیزیمآبد 
و زمینی که مردہ بچشم میرسد مسکن میلیو نہا حیوان و جانور است که هر کدام حیات و ممات و 
معیشثت کوتاہ یا دیر پا پا مختصر یا مفصلی دارند . آری امروز است کە اینہا را میدانند ولىمردم 
نادان‌ھزارسال پیش بابیشتر اصلا حدس نمیزدند کە غیر از ٦نچە‏ دراطراف خود میہینند چیزی درعالم 
وجود داثته د|شته باشد . مثلا |اعراب بادیە نشین ھچ ممکن بود فکر کنند که جز |سب و ٹ: 


والاغ و برخی مرغان و برخی حیوانات دیگر چزی در عاام ھست ؛ 


٥ور‎ 


اما دراین عہد نادانیء نور اسلام بوسیل چراغ قر آن تابان گردید و فکر مردم را باز 
کروی انا فہماند کە عالم خلقت بالاٹر از اینست که نان میپند|رند . ری ہآنہا نشان دادکە 
آفرینش خداوندی بسیار وسیع تر از فکر کوچگ]نہا است . ٦‏ یانی چون وبخلق مالا تعامون> 
آنچھ راشما نمیدانیدغلق میکند(١)‏ پا سبحان الذی خلق الاز واج کلہا مماتنبت الارض ومنائفہ 
و معالابعلەون > منزہ است آ نس کہ تمام جفتہا را آفرید از آنچ٭ از زمین 


+م 
میروید و از نفس 
ھایغود] نان واز ]نچە نمید|نند(٢)‏ و‌ ساپر آیات ان قمہ فکرەردم نادان‌را ہاز کرد و‌ آن عظامت 


نظر وحیدی که ختص هر مسلمان بزرگیست در اثر این تلقین عجیب زینت بخش فکر مسلما نان 


کوحعك وبزرك گردید . 
ر2 
نیائات 


نبانات نیز مائند حیوانات و انسان احتیاج بتنفس دارند یعنی | کسیڑزرل 

مصر ات در خت ھوارا گر فتە و گار 3-. میٹ بس میدھند و این عمل چھ درب وچەدر 

در شب روز انجام میگیرد ولی فرقی در بین هھست . درضعن روز بو|سطتأائبر 

۱ نورخورشیدروی مادەسبزورؾعءءلی که ہنامجذب کار و فیل ز0[ 110 0د٥۸‏ 

موسوم است انجام مسگبرد ہدین معنی که نبات گاز کر بنیك ھوارا گرفته کربن آنرا میخوردو 
اگسیژنش را خارج میسازد . 

ا کسیژنی که بدین طربق حاصل میشود برای تنفس موجودات زمین لازم است وا گرعەل 
مزبور در بانات نبود؛ طولی نیکشد کہ نمام اکسیژن زمین در عرض چند روز تمام غده و هه 
موجودات خفه میشدداند . 

نبانات تغبیر و تبدیل عجیب فوق رادر عالم طبیعت بجامیاورند و برای سایر موجودات 
و خودشان اکسیژن تہبە میکنند . در ضۃن روز عمل جذب کلروفیلی خیلی فعال است و مقسدار 
اکسیڑنی که بات از خود بیرون میدھد خیلی بیش از آنست که برای نفس خویش بکارمیبرد و 
روی هءبن اصل روڑھا بسر بردن زیر درخغت خوبست . امادرشب عمل جذاب کلر وفیلی| نجام نگر فتہ 
نبانات فقط تنفس میکنند یعنی | کسیژن ھوارإ گرفتنه کربن پس میدھند . گرچه این عمل کندا نجام 
میگیرد اما وقنی زیادی درختہارا درمعلی ھورد دقت سازیم اھمیت عمل مز ہور برماروشنمیگردد. 
در یك باغ کە دارای درختان بہسیار است مقدار زیادی کربن متصاعد میگرددو ابن کربن برای 
تنفس انسان وحیوان خیلیمضراست بدین‌لحاظاست کە دستور میدھندشب زیردرخت نخوابیدوەسل| گر 





١۔سب‎ )٢( نحل ۔ م۸‎ )١( 


۷ - 


در نہج‌البلاغہ حضرت امیر (ع)ارواحمختلف بات و حیوان بطور کاملی 
ارواحمختلف شرح داد شدہ و ھريك از این قوارا نیز تقسیم بندی فرمودەاندو این 
تقسیم بندی با نکه امروز علمایى طببعی در کشف ھہای خود بررسی 
گر دەاند مطاقتدارد . 
در نہج الہلاغ راجمع بعلقت عالم وکیفیت خلقت و ماھیت قوای جہان 
خلقت عالم نیز شرح مبسوطی داد شدهہ واگر ما بخواھیم وارد موضوغع فوق 
شویم از جدود کتاب خارج خواھیم شد و امیدواریم بعدھادر بارۂنمات 
ہالا کتاہہائی منتشر سازیم . 


حضرت امیر میفرماید ؛ ردر ختہای بیابانی و جنگلی چو بشان محکمتر 


مزات طبٍعی و دوامشان بیشتر |اإست ولی در غتان سمزو خرمی کِ٭ شر ٹر اریث گر ذہ 
ہر مصنوغی وبرورشٹش دادهہ دوام انان کمن اترک 7٭-.: 
8 ان موضەوغ امروز توسط عل.ءای عام الحماة ثات شدہ و در 


اثر بی بردن بوجود قوانین چندی مائند قوائین انتخاب طبیعی ومصنوعی رزوز]من[ن5فہمیدەاند کە 
آنچه بطبیعت نزدیکٹر و بشر در آن کمتر دغخالت کرده باشد بہتر ونیکو تراست . 
امروز علوم بطور کلی ثابت کردہاند کھ چیزی در جہان نیستمگراین 
موضوع نوج کہ جفت باشد حتی ذراتی کە طب قکشفیات علمای اغیر تشکیل‌دھندۂ 
تمام مواد عالم استازجفتائر و مادہ شکیل شدہکهە یکی را الکترون 
رر0؛رامن[]] میگوبند و دیگریراہرتوز 0ن رط .در ذرہ پرتون نر بشمار میرود وچندعدداز] نھا 
بہم فشردی شده و در مرگز ذرەقرارداردو مقداری الکترون که عضو مادەاست باسرعت دور 
آن میچر خد و عالم شمسی کوچکی را تشکیل ‌میدھد . 
دل‌ ھرذرۂ که بشکافی آ٘فتابیش در میان بىنی 
نەتنہا ذرات کە تشکیل تمام مواد عالماز آنہااست نر و ماده دارند بلکه نچە درعالم 
وجود است از دو فردیایك زوح شکیل شدە و سحےسی از دانشمندان سك 45 موضوغع فون را 
منکر شود. 
ابن موضوع را خداوند در قر آن مجیدبیان فرمودہ وعلم ای عصر حاضر در مقابل صحت آن سر 
تکریمفرودھیاورند درسورہ۸ ۷ی۸4 :وخلقناکم از واجا(برایثءا جفتہا آفریدیم) فاطرالسموات 
والارض جعل لکم من انفسکم ازواجاو من الانعام ازواجایذرو کم فيه (ہدید آورندۂآسمان ھا 
و زمین برای شما از خودتان جفتہا آفرید واز چہار ہابان جفتہا خلق کرد تاہآن شمارا درزمین 
بسیار کند.) 
ومن کل‌الكثمر ات جعل فیہا زوجینائنین (ازھر میوہ درزمین جفتھای دو كانه قرار داد ) 
ومن کل شیئی خلقنازوجین لمکم تذ کرون (٥٦۔۰۹)از‏ هر چیزی دوزوح آفریدیم شایدشماباین 
یاد آوری ہند گیر یلا , 
سبحان الذی خلق الازواج کلہامماتنبت الارض و من انفسہم و معالایعلمون )۴۹-۳٦٣(‏ 


-۔-۔١٤-‎ 


ومرجان و غیر )و کڈ متی را بیئی کەه طوری درست شدہەکه ٦برا‏ ہاسینھ مشکافد . ھان تنا از فضل 

غدا سجوئید باشد کە شکر گزار شوید .) 

در ابن یه اخیر بمنافعی کە بشر از دریا میبرد منجمله گوشت ماھی وزینٹھایآن‌وفوائد 
کشتی اشارہ شده ھهمه را جزع نعمتہای خدا برشرده است . 

وھوالذی مرج الحرین ھذإ عذب فرات وھذا ملح اجاج و جعل بینہما برزخاو حجرا 
مححور ا (ہ۔ہہ) 

غداوند 5سیست کە دو درپا را ہم کے آئنق آپبپ شبر بن و گوارا و ابن‌تالخوشور ا[ستو ہن 
آنہا حابل و مانعی قرار دارد . 

ات 


معەفر ود 


فا نون بقاىی اصلح که بتصورمر دم مبتکر آن‌داروینا ننگلیسی‌ووالاس ہو دہ ناك 


اصلح تنازع قاع رقیبان ضعیف تر ازخودرادفع میکند و ھر چه ضعیفاو ہی 


فایدہ باشد از بین میرود . این موضوع کە یکی از بزر گترین قوائین 

طبیعی است در دو آ؛4 از قر آن مجبد شرح داده شدەاست : 

وغداو تد از سان ٣ى‏ فرزو فرنتاد بس ٦ب‏ از رودخانه ھا بقدر خود روان شدو در 
ض٭ن جریان روی آن کفی گرفت : 

آنجه در تش بسبب حل ٭ و لذت ھای گذرندہ جہان میافروزند کفش چون کفاین آب 
است.خداوند حق و باطل را از ابن‌طور مثل میزند واماکف؛ بس در مبارزۂ حیات مغلوب شدہ 
میروذو آنچھ برایەردم در روی زم:ن نافع ہاشد میماند غداوند اینطور امثال غ ود را برای 
کسانیکه او را بخوئىی اجابت کر دہ مو کو تسارح و فا اجابت نکردند 'ھر چند کهھ 
تمامزمین متعلق با نہا باشد و ھمارز آنرا ھم داشته باشند وآ نرا فد| دھند (فایدہ ندارد) و بدی 
حساب برای ایشان اِست و جابگاھشان جہنم است و جہنم بدبستری است(۴٣۔۲۰)‏ : 

از ابِن آیه علاوہ برقانون بقاى اصلح ہی تباتی زخرفہای دنبائی کە موجب دلگرمی مردم 
کافر |است ا[ستفاده میشود . 

رم ری ا ا وف ما اگرابن نبودکه خداوندبعضیمردمرآبہدست بسرخی 
دیگر تلف کند ھماناکه زمین راە فسادمی پمود و اما خداوند صاحب رحمت ہر جپانیاری |ست٤در‏ 
این ]یھ ہاوضو حکامل اصولىی که امروز علمای عام الحاق فہمیدەاند شرح دادەشدہ توضیچاینکەھر 
وقت جمعیت جائی زیادتر از گنجایش آ جا کردد طبعا دفعم ہدست ھمدیگر پیش می آٴیداو اتکی 
ازبین‌میرود و فر یادفضای حیاتی[١)۷1‏ ٥0و50‏ که امروز در جہاٹ پر آشوب بلند استرویھ بن 
اصل است . 

بعلاوہ در یه فوق رحەت خداوند و قانوت تعاون قاع کە مکمل تنازع بقاعاست فہمیدہ 
میشود چرا که اگر تناز ع بقابتنہائی مکعفرھا بود دنیااز بین میرفت؛ کمك و تعاون متقابل برای 


ادام“ حیات موجودات لازم (ست. 


بھںا روس 


اگر بخواھیم بطور تفصیل دربارۂ بہداشت اسلامی سخن گوئیم و آنچہ لازمهٗ آن است 
شرح دھیم مجبور یم کتاب ھای بسیاری ہنویسیم تا بتوانیم حق مطلب را بیان سازیم . اما دراینجا 
میکوشیم بر گی نکات بہد|شتی اسلام کە اھمیت ہسیار دارند اِغارۂ کرد و تفصیل آنرا بکتابہپای 
مخصوصی کک بعد خواھیم نگاشت واگذار کنیم . 
در ضر این را نز ناد گفت کە ھمین مختصر ک4 اہنجا ینید برای نشان دادن 
اهەیت علمی بہداشت اسلامی کافیست و بش از ھر چیز ڈینگری شمارا بعظمت مطلب آشنا 
خواهد کرد . 
۰ متجددین|مروزہ مبہینند کە ارو پائبان اصولی برای حفظ الصحەوضم کردہ 
طھارت و اغلب آنرا رعابت میکنند . 
و باکی زگی کسا نی کە فکرشان خامست و ت حقیقاتی درمذھب غخود نکردەاندخصو صا 
وقتی چند نفر تنبل و کئیف کہ نام ودرا مسلمان گذاردہ ائد بینند 
فوراً |فکار شومی در مغزشان خطور کردہ در اثر دیدن امری جزئی قیاسی کلی دراندیش خویش 
میہرورائنك . 
اِن اشخاص اولا در دستورات دین خود دقت نکردہ وندانسته |ندکە نە تنہااسلامطہارت 
راجزو شر گٹران اعمال ولازمه ایمان و مسلمانی شہرده بلکه اواھر مخصوصی راجم ہنمام نکات 
با کت 7 داد کە رعابت ٦‏ نہاإِصل تندرسٹی و خوشبختی را فراھم میلنند و انیا نمبدائند کھ 
ھمین اروپائیان با ظاھر تمیز غود چھ میکر بہای مخوفی بنہان میکنند و چگونە رعابت نکردٹ 
برخی نکات موجت کثافت آنہا شدەاست و الا تصور ئمیکنند که اہن دستورات بہداشنی چند 
قرنی اسٹ کھە ہین آنہا مرسوم است و در قرون وسطی ھاتی کںفتر از آنہا نود وھمانطور 45 
مسلمانان شاخص طہارت و ہاکی بودند 7 نہا نمابندۂ کثافت بشمار میرفتند و خود نیز از این اصل 
خبر داغتند چنانکه در محا کم تفتیش مذھبی یی از وسائل کشف جرم مسلمانی (ا> راحمامرنتن 
میدانستند . 
ابن اصول بہداشتی کە |مروز بین اروہائیان مرسوم است بیش ازچند قرن نیست کەە٭مول 
آنہا شده در صورتیکه اصول بہداشتی اسلامی سیزدہ قرن است تدوبن گردیدہ است . 
اصول بہداشت اسلامی کاملا مطابق باناموس طبیعی طہارت است . بك قانون بزر ك طبیعی 
در عالم حکمفرمائی میکند و آن تبدیل مواد یوْیدڈیشرن است . 
اکسیژڑنی کە درطبیعت ہمقدار زباد موجود است ھرروزہ توسط میلیارد میایاردھاحیوانات 
و نبانات استنشاق میشود و اگر چیزی برای بوجود آوردن آن نباشد در عرض چند روز ہایاٹ 
میبذ یرد . 
اما چنین چپزی اثفاق نغواھد افتاد زیر! نبانات کە در عالم ہسپارند یکی از مہثریٹ 


-١۸- 


ملرھسٹ غدابکە ھمہ را ہامناک آفرید : از آنچہ مپرویائد زمبن و از نفسہابشان و از آ٭ 
لبدائند × و انە غلق الزوجین الذکر و الاشی ( )٦-٥٣‏ )و غداوند در جلترارو 
مادہ بیافریہ . ۱ 
| رسب الانسان آن بنرك سدی الم یب نطفه من ملی بەلی لم کان علقة نغلق نسوی وجعل 
منە الزوجینالڈ کر و الا الیس ذلك بقادر علان بحبی المونی( ۲۴٦٣-١٥۷‏ 
۱ ہا آدمی مہہندارد کہ ھمجنان مہەل ب۴خود واگذإثتہ خواھد شد. ا نطفۂ نود کە 
ربخنہ میشود ؛ بس از آن غون بت بود کە غداوند آنر| آفرید و درست گردواز آن 


سد 


دو جفت نرو مادہ بیافربد. آیا این خداوند توانائیست کە دو ہارہ مردگانرا زندەکند؛ 

الہته مراد از زوج در ھمەجا نرومادہ نیست بلکە مقصود اہنست کە خداوند درعالمچیزی 
را خلق نکردہ مگر ابنکھ دو عدد ہاشند و ھسنی بی بہسٹی دبگری قوام بابد و ہدون آن‌ھسنی 
پد| نگند . ھیج چبزی در عالم نبست کە قوام ھستیش بخود او:نہا باشد . حدیثی از حضرت رضا 
علبه السلام باقی ماندہ کە در عبون اغبار الرضاو در توحید صدوق نقل شدہ و میفرمابد:(خداوند 
متعال ہن موجوداابکە ہاھم دشمنند الفتدادہ و مابن موجودائی 1 بہمالفتدار نددوریؤلذاشت. 
بس تمام موجودات دارای دو حال متضادتد : در ٤یت‏ دوری الفت و در عبن الفت ؛ 
دوری دارند .۴ 

در این حدیث اصل تر کیب ذرات و الکٹرونہا و پرونونہا و رابطه بین آنہا رح دادہ 
شدہ است . حدثی از حضرت رسول نقل میکنندکەدرآن برای ہاسخ دادن بدھر بہا میفرماید: 

(نچہ ما از مغلوقان می ہم هر بک بدبگری معناج است چر| کە ھریك از موجودات 
نوامی ندارد جز بواسطہ آنجە بدان منصل است و کاملا بدان احنیاج دارد. ھجنانکە در بنائی 
کە می ینید اجزاء بنالازم و ملزوم بکدبگر ند( و گرنہ استحکام بنا ممکٛ‌ن نءیشد ) تمام موجودات 
عالم نیز چلیلند, ‏ 

در عون اخہارالرضانقل شدہ کەمیفرماید: (زخداوند چیزی را نیافریدہ 5ەقائم نفس‌خود نہ 
باشد, یکبر| وسبِله بی برڈن ہدیگری فرار دادہ است ؛ :مام معلوقات خدا ہر کدام دیگری را 
مبگبرندواتصال ٦نہا‏ بامر ہروردگار و میت او است ٠‏ 


ے۷۷ سم 


تبدیل میسازد . دین فطری اسلام ازاین اثر طبیعی استفادہ کردہ نیروی آفتاب را برای پاك گردن 
چیڑھای غیر منقول مل زمین و در و پنجرہ جائز میشمارد . اسلام از زمین کهھ خود نیز باموجودات 
ذرہ بینی بسیار در ناموس طبیعی طہارت و تعدیل مواد فاسد باکسرژن دغالت میکند استفادہ کردہ 
و زمین را باك کنندۂ تہ کفش و عصاو چرخ اتومبیل و درشکه قرار دادہ است . 
دین اسلام استحاله راکە در اثر دخالت میکر بہپایسودمند در مایعات تغیبر ماھیت میدهھد 
(مثلا در مورد تبدیل شراب بسر که دخالت میکرب میکو در مااستی ) باك کنندہ میشثساردو 
ھمچنین سگی را کە درنمکزار افتدودر اثرتغییراتشیبائی ماھیت وجود اوءوض شودہاك می دائد, 
نجس راپس از سوختن وغاکگکستر شدن (کەه موجب از ین بردل میکربھای آنست) 
پاك میشمارد . اگر آب نجس را اتی مورد استفاده قرار دھد نبات باك است چر| کے ماھیت : 
ثر گیبات آن آت تفر کرد احعت۔ 
اسلام استبر |ءحیوان‌حلال گوشت نجاستخوارراطاھر می داند(شرح آن در فصل پیش گذشت .) 
بناہراین ملاحظه فرمودید کە تمام اصول طہارت اسلامی ھبنی بر فطرتو طبیعت است . 
در کتاب اسلام خداوند فرمودہ : والل ,حب|اءتطہر بن (غداپا کیز گان‌را 
تاکید بای زگی دوست میدارد .) 
پیسر اسلام فرمود کە پاکیزگی از ایمان است؛ پاکیز گی 
نصف !یمان است .بنای دین اسلام بر پا کبز گی نہاده شدہ است. 
حضرت امیر میفرمابد : (پاکیزەکردن جامه غم رامی زداید.) 


ما نمیدو انم اصول طہارت اسلامی را محدود بمیکسرب بدانیم زیر| 


میکرب میکرب چبزیست که از یك الی دوقرن قبل در دنا ومودش کشف شدہ 
و نحا۔ت وھنوز خیلی چیز ھای فہمیدنی در این زمينه ماندہ کە دانشءنداناعصار 


بعد باید گشف نمابند . 

مافوەیدەام که اسلام در دستورھای طہارت خود در نظر داشنه که میکربہا زدوده شود 
و دانستهایم کە در ھزار وسیصد سال قبل اسلام این کشف علمی راکە امروز علما بانجربه فہءیدەائد 
مورد توجه قرار داد اما نباید دستورھای اسلام راکه برای تمام قرون نوشته شده و حقایق اشیاء 
را بیان کردہ با کشفیات یك قرن محدود کرد . آری نجاسات اسلامی از قببل غون و منی و بول و 
غایت و سایر کثافات همه چیزھائی ھستند کە دارای میکرب |مراض بوده وبرای تندرستی وسعادت 
مضر اند اما در باطن این دستور ھا ممکنست ھزاران فایدۂ دیگر باشد کەھنوز بر بشرمعلوم نشدہ 

ورکسانی که بعد از ما میایند و فکرشان از ماروشنتر خواھد بود آنرا نشان خواھند داد . 
ہرای تأیید سخن غودکە در غصوص پبر وی اسلام از ناموس طبیعی طہارت 
دن مبت گفتەام موضوع دفن میت را شاھد می آورم:اسلام دستور میدھد کەمیت 
را دفن کنند ؛ در جائی گودک٭ ازسطح زمیندور باشد زیرغاك گذار ند 
نبش قبر را حرام کرد دست زدن بیت را موجب غسل شمردہ ؛ ٦یایکی‏ از فوائد این دستورات 


آن نبستکه از عفونت و میکرب و سرایت امراض جلو گیری بعمل آید ؛ 


۔-٠۱٠‏ )دہ 


اعمالشان|بنست کە اسید کر بنیك را گرفته تبدیل باکسیژن میکنند . حیوانات و خغسود نبانات بیز 
اکسیژن را گر فته کر بن بپرون میدھند و این دور جیب ک ہکی ازبزر گٹرین ناموسھایز ند گی 
جہائی است دائم إجرا میگردد . چر کہا و کثافات ؛ بیشتر از مواد کر بنی تشکیل شدہ و بایستی 
تہدیل شوند . عمل تبدیل ٦‏ نہا را |کسیژن انجام میدھد و این کار بزرك کە درھءه جای عالمانجام 
مگیرد قانون بزرك طہارت دنیا است . بر کہای بسیاری که پائیز از درختان میریزد بس ازچندی 
سو وعواد آن گسہخته شغده موجتب قوت زمین و رستن نانات عدرے میگر وو 

لاشه نباتات و حیوانات بالاخرە در اثر عواھل چندی ےه بااکسیژن کار میکنند تبدیل 
ْ بمواد فعال طبیعت میگردد و برای زند گی نوی حاضر میشود . زمین دائم زنده میگردد و م۔یرد 
ویحبی الارض بعد موتپا۔دو كکذلك بجی الموتی . آری اینست ناموس بزرك عالم . 

تمام موجودات از این ناموس طہارت استفاده میکنند و باید بہکنند و الا از ین میروند. 
اغلب حیوانات کثافات و خردہه ھای غذائی و مدفوع خود را در خاك پنہان میکنند ء فیلہا برای 
مردن بجای مخصوصی رھسپار میشوند که بشر ھنوز کشف نکردە و احتمال دادەاند که در حال 
نزع بکنار دريیا میروند تا جسدشان در آب افتد . فکر کنید که لاشة فیلی چقدر موجب اخلال و 
عفونت خواھد شد ؛ چه کسی پیروی از ناموس طہارت را بآنہایاد دادہ است . 

بشر خواھی نخواھی باید از این ناموسژن تسراوی گتتا و اگر نکھت تو تن بز ند گی خود 
ادامه دھد .اگر انسان بحال طبیعی یعنی مائند حیوانات بود شاید فطرت او وی را بپبروی قانون 
طہارت وادار میکرد ولی بثر اجتماعی شد؛ شہرنشین و متمدن گردید و اصول طببعی را زیر پا 
گذارد 

پس از اینکە عملا دید کە پیروی تکردن ازاصل طہارت چه زیانپائی درزند گی اوخواھد 
داشت اصولی از خود تدوین کرد 5ه کم و بیش بطبیعت نزدیك بود ولی چون طبعش ےج شدہ 
بود این اصول راهم پیروی نکرد . 

٭٠ک‎ 

دستورات طہارت اسلامی که برای نجات بشر و تأمین تندرستی و تقویت او برای مبارزه 
درزندگی تدوین شدہ ھمگی با اصول فطری موافق است وھمان ناموسپای طبیعی است کە بصورت 
قوانین در آآمدہ . 

طہارت ہا آب و اکسیژن گرفتن ازاینعنصرمر کے فید ہزر گتر بن قانون طبیعی طہارت است 
مخصوصا جزئثیات و حدودی ک٭ اسلام تعیبین نمودہ از قبیل نشان دادن کٹ ان اك کنندہو کر 
مورد استعمال آب کثير و قلیل ء فرق آب پاك و مضاف ؛ اجتناب از آ ہی که تغیبر رنكگ وہو و 
طعم دادہ است همه موافق با فطر تند. دیگر ازہاك کنندہ ھای اسلامی ٦فتاب‏ است کە اشههُ جان پرور 
آن نە تنہا مو جب ادام زند گی تمام موجودات میگردد بلکكه در جزئی ترِن امور دخالتدارد. 

اگر یکروز آٴفتاب خاموش شود نمام ساکنین کرۂ زمین و کرات : 3ڈنگو این منظومه4تلف 
غواھندشد . آفتاب گردش آب را در عالمما بوجود میآورد ؛ نبانات را میرویاندہ ازاسید کر بنیك 
مضر ١‏ کسیژن برای ما تولید میکند و ھزاران فایدہ دارد کە |اگر ٦نہارا‏ برشمرم سخن بدراز 
میکشد . 

یکی از فوائد آفتاب اینست کە کثافات و نجاسات طبیعت را تغبیرماھیت دادہ وباکڈیژن 


-۲۳- 


ریش بے زینت طبیعی است کە غداوند برای جنس مرد قرار داد وزدودنآن عمل غلاف 
است٠اگر‏ بحیوانات بنگرید نرھای ٦نہا‏ عموھا زیباتر ودارای زینٹھائسی هستند کە اغتھ._اس 
بدانہا دارد وماده از آن محروم است ومخصوصاً این اصل دربیسن پرند گان بیشتر حکمفرماست . 
چکُونہ بشر میخواھد از امور طبیعی منحرفشود درحالیکە تجر به باوثابت کرد که هر چھ بدامان 
طبیعت ہر گردد بخوشبختی نزدیکترمیشود ۔ 
بکی از بزر گترین اصول بہداشتی امروز مسواك است وھیج دستوری 
مسوالہ در عالم در بارۂ این امر حیاتی باندازۂ اسلام تاکیدنکردہ است . 
وحفظ دنئدان پیغمبر فرھوده که چبرئیل ٦‏ ٴنقدر ھمر| بمسواك تاکید کرد 
کک پنداشتم آن را برامت من واجب خواہد کرد و ھمایشان فرمودہاند 
که اگر نمیترسیدم أمر برامت من دشوار شود مسواك رابر ایشان واجب مینمودم. 
احادیث بسیاری در بارۂ امر ببہسواك کردن و شستن دھان و دندان از پیشوایان مارسیدہ 
كکه ثءه از ٢آنہارا‏ مرحوم مجلسی در کتاں حليه المتقین نقل نموده و مامختصری در این باره در 
فصل فواند جسمانی (نمازذ کر کردەایم, 
نکتە مہمتر در اینست که دین اسلام داب مسواك کر دنر اھم ے4|خیر]علما کشف گردەاند 
بیان میسازد باین معنی کە در کتب بہداشت جدیدمیبینید کە دستور میدھدمسواك‌را بعرض دندان ھا 
بکشید والا مینای دندان خراب میشود, 
از حضرت صادق عليه السلام منقولست که فرمودہ :ؤوحضرت رسول صلی اللعليەو ]لەمسو اك 
رابعرض دندانھا مبمالیدند. > 
در بارۂ گرفتن ناغن وازال موھای بدن دین اسلام دستور ھای مؤژکدی 
ناخن‌وموی میدھد و آیِن إمور را جزءکارھای واجب ھرەسلانی قلمداد میکند. 
گفتنگو گردن در بارۂ اینکە ناخغن بلندچە میکر بہائیمخلوط 
بفدای انسان میکند و چه فسادی سبب میشود و موھای زیادی بدن چه کثافات و حیوانات طفیلسی 
بوجود میاورد امروز حکم توضیح واضحات است؛ چرا که مردم امروز هەه از اھمیت علم-ی 
آن بااطلاعند. 
عظمت دبن ما دراینجا است که این سخنان را وقتی گفته که دنا در جہل و نادالی غوطه 
ور بودەاست. 
در دین اسلام سنت است که پیش از طعام و بعد از آن دست بشویند و 
دست شتن حضرت رسول دستشستن قبل از طعام را جزڑے امور واجب برشمردەائد 
پیش ارطعام علمای بہداشت کە امروز دراین بارہ دستور میدھند و علل بیشترامراض 
جہازخاضمه را نشستن دست قبل از غذامیدائند نیز بدائند کەدیناسلام 
قبل از همه دراین بارە دستور دادەاست, 
دستورھای مکرری نیز رسیده کە دست وروی طفلرا باید پیش |زخوا بیدنشستورعایت 
این اصل پرورش میکربہای گوناگونرا درروی پوستلطیف کودك جل و گیری میکنا 


چیہ دا جس 


در بارۂ تا کید بعمام رفتنآٴنقدر اخبار از پیشوایان‌ماواردشدہ گە یتوان 
حمام عشر ٦‏ نپا را ھم ابنجا ذکر کزد : 
از حضرت امیرالمژمنین عیەالسلام منقولست کہه فرمود حمام 
لیکو خانه ایست که چرك را از بدن میبرد و آدمی را بیاد دوزخ میمافکند . 
حضرت موسی ىاظم (ع)فرمودکە یکروز در میان بعمام رفتن ‌بدن را فربه میکند وھرروز 
رفتن پپەھا را میگدازد و بدن را لاغر میسازد . 
ھمین دستور را از پیشوایان دیگر ماھم نقل میکنند واز حضرت رضا نیز رسیدە کە هر 
روز بحمام رفتن سل میاوردو بکروز در میان رفتن بدن را فربه میکند . از حضرت باقرمنقولست 
کِ فرھود دوای بلغم حمامست : 
اھمیت وضو و غسل درطہارت بیش از آنست که در این مختصر گفتھ 
وصو وغسل شود و نمیتوانیم آنطورکه باید حقمطلبرا ادا کنیم . اماخو انند گان 
عزیز میتوائنند در |ین بارہ شرح جامعی در فصل (فوائد جسمانی کتاب 
نماز )ملاحظه فرمایند. 
ديین اسلام دستور ميیدھد کە باید سر را بتراشند و اگر موی گذارند 
بھداشت سر باید آنرا یکو رعایت و تربیت کنند . اھەیت زدودنموی‌سردر آزادی 
فکر امروز چنان واضح شدہ که محتاج اتثبات نیست٠‏ علمای بہداشتی 
اخیر این کار ر| خیلی مفید میشمارند و حتی در بعضی موارد آن را واجب میدانند چنانکەدراغلبے 
کثشور ھا سربازان ودانۂجوبان را وادار میکنند که موی سرخود را بزدایند . بعلاوە این عمل 
که سر اشخاص فکور و سیاسی عاری از موی میشود یعنی بمحض اینکه کسی کار فکریش زیادشود 
مویش میریزد ہما نشان میدھد کە نبودن مو و را بطهٗ آن با آزادی فکر یپکی ازاسرارطبیعیاست 
۔ دین اسلام برای إستفادهۂ پبروان خود استخدام کردہ ا[ست . 
برای ابنکه بدی موی سر را بشما نشان دھممثلروقوری راذکر میکنم 
آیا دیدەاید که وقتی پارچه روی قوری بیندازند چه النہاب و جوششی در قوری پیدا 
میشود.این را باموی‌سرانسانمقایسه کنید و قیاس نمائید کەچگونە فکر زیرمویسر غلیان پیدا میکند. 
۱ دین اسلام گذاشتن ریش راتجویز و زدن آنرا منم کرد است.مید|نید 
297 فوائد آن چیست ؛ پکی از بزر گتربن فایدہ ھای این عمل حفظ صورت 
است . بخوبی تجر بە کردہ|ید کەمسلمانان ‌دراثر نتراشیدن ریش تا آخرعمر صور تشان شاداب و ہو ستشان 
جوان و تازە است در صورتی که ٦‏ نہپاکەریش خود را میترآغند خصوصا کسسانی کەدر این عمل 
افراط میکنند بس از چند سالی قیافةً پیران بخود میگیرند سلولہای صورتشان پژڑھردہ میشود ؛ 
در معرض |نواع امراض واقع میشوند, بعلاوہ موی ؛ انسان را از لطمه ھای آفتابزد گی و أئیرھای 
مختلف اشعة ان محفوظمیدارد. 
ہھرچیزی که بطور طبیعی در عالم بوجود آید برای فایدۂ است وہدون فایدەنیست چنانکكه 
پشم حیوانات درمورد سرما و گرمامطابق فصل زیاد و کم میشودہ آیاریش کە اس امری طبیعی 


(ٰاست ہی فایدہ در ست شدہم ؟ 


٢ج‎ - 


گە دمیدن روی غذا گاز کر بنيك تنفس راروی ٦‏ نہا وارد کردہ ومخصوصاً |گربرغیموادمناسب 
باتر کیب کربن در ٦‏ نہا باشد تولید سم مینماید . 

۷۔ ہو “کی دستورات کەه درباره حمام رفتن دادم شدہ مطابق باموازین صحیح علمى ھستند. 
از حضرت صادق دع منقولت که داخل حمام مشو مگر بعد إز آ نکه ائندك چیزی درمعدہ و 
باشد که حرارت معدہ را فرو نشاند و این بیشتر باعت قوت بدن است و وقتیکه شکمت پر ازطعام 
باشد داخل حمام مو . 

امروزه نە تنہا از راہ عام باق ہک اتی ہپ سار رات وغا ہر کن 
در حمام مضر است ( زیرا در ای دوحال اعصاب انسانی اشتفال ببعدہ دارند ) بلکھ باتجر بہ 
نیز ثبوت رسیدھ و اشخاص بسیاری رادیدم اند که باشک۶م پر بخزائه رفته وتلف گردیده |إئد, 

۲۔ از حضرت رسولوصے دستوری رسیدەکه موقع غروب ویک نورروزجای خودرا 
متدرجا بتاریکی شب میدھد کار نکنیدو چیزی نخوانید و ننویسید و ندوزید. این دستورراعلمای 
امروز طبیعی نز میدھند وما درمارعث (ےفیز رك ان کتاب دران بارہ مقاله نوم:4ام. 

۳٣۳۔‏ حضرت امیر دع میفرماید کە 2ھ مبار کتربن و نافعترین شيیر ھا برای فرزند شیر 
مادر است > علمای هن بچھ داری امروز اصل فوقرا ثابت کردھ [ند و حتی من چند کت اب بچەداری 
بزبان خارجی دیدەام که از طرف موسسه ھای تہیە شیر مصنوعی برای طفل نوشنه و نثر شدەو 
در صورتیکكه صرفة آنہا در اینست که بجای شيیر مادر از شیر ھاىی خشثكث خود ٦‏ نہا مصرف شود 
معمذلك همة 1 نہا مذکر شده اند که بہتربن شير شر مادر است و در موردی که شير مادر باشد 
ھیچ چبزی نباید ہکو دك داد . 

ىہنا علا ثات کردھ آید کة گنز ور جر یگ عقل ال :شاراروروے2ھر' ار گار آزایت 
میکند وروی ھمین اصل از گرفتن دا4 نھی میکنند و در صورت اضطر ار برای آن قواعدیوضع 
نوده اند . دین مادربارۂ انتخاب دايه کید بسیار کردە و دستورات مفیدی دادہ کە٭غوائند گان 
در باب چہارم فصل باز دھم حليه المتقین میتوائنه ببینند . 

حضرت رسول از غیر زن احمق و شر زنیگه چشەش معیوب است ‏ ہی فرمودە و متذڈکر 
شده اند که شیر در طفل نأثِر میکند و حضرت امیر وع میفرماید کە دایه ای بگیرید کە بصورت 
و سیرت نیکو باشدهزیرا شیر در کودك سرایت میکند و طفل در صورت و سيیرت باو شیيه 
مینگردد . 

٤۔درفقه‏ الرضا(ع)مذکور است که اگر چیزی بدنرا فربه میکند مالیدن بدنستو 
اگرمردە رامالند گی ک5۔ندو زندەشود بمیدنیست . |مروزەاصول مااش بدن وبقول ار و ہائیاٹ ماساژ 
خغپلی معمول شدہ و علمای بہداٹشنی برای آن دستورانی وضم کردەاندو کمتر کتاب ورزش یا 
بہداشتی میبینید کە دربارۂ فوائد مالش بدن سغن نگفته باعد . 

٥١‏ دربارۂ ہوی خوش زدن و استعمال عطر و روغن بر بدن مالیدن و فضیلت مثۓے و 
عنبر و زعفران سغنان بسیاری از پیشوابان مارسیدهہ کە ذ کر ھمةُ ٦‏ نہا محتاج کتابہائی جدا گانہ 
است . این موضوع: چنان کید شدہ که حضرت رسول (ص) میفرماید ھرچه در بوی خوش صرف 
کئي اسراف نیست . 


۹ دین اسلام آب خزینه راکثژف شەردہ و دستورھائی رسیدہ گەاز 
دذستورات زدن آٗن بدھان و صورت خودداری کنید, 
مختلف بھداشت ٢۔‏ دين اسلام دستور میدھد که ميوە ھارا بشویند ومیوۂ 
نشسته نخورند .از حضرت صادؾدع> منقولست کەبررویھرمیوەزھری 
ھست بس چون ميیوە را برای شما آورند آنرا بشولید و بآب فروبرید, 

امروزه بخوئی معلوم شده کھه علاوه بر میکر بپائی کە ممکنست روی میوم ھای چسبناك 
"رسای تاراما راکنف سا ئا اعاق سا اَل دعات برع عترات مر داز 
آلوده بہوادی شود که برای بدن انسان مضر است ٠‏ 

۴٣‏ ۔ اسلام دستوراستشناق میدھد ؛ در بارەاھمیت ایل عمل با تفصیل بیشتری در کتاب 
نماز > شرح دادہ ایم . 

۔دستور ھای جسمانی و اخلاقی که راجم رفع عصبانبت داد شەم و خوائندگاٹ 
میتوائند قسمتی از آنرا در کتاب فرھنك اغلاق اسلامی ملاحظه کنند ھیچٍکدام در عالم نظیر ندار ند 
و خود داری از عصبانیت نیز یکی از کلید ھایى سلامت است . 

م" ۔ حرام شدن شراب در اسلام کی از رر گن رین قس۔دت ھاىی بہداشتی ان دین ارگ و 
دربارۂ اھەیت آن در کتاب < شیطان بطری > سغن گفته شدہ. 

٦۔‏ عمل استبراء دم قطرات بہشاب میکند و مانع کید وو عفونت آآنست . 

۷۔ بول نکردن ایستادە فوا/د زیادی برای منظور فوق دارد. 

۸ ۔دن اسلام دسٹور میدھد که شب سربزیر لحاف نک':ید؟ علىای بہداشت اھمروزی میغہمند 
گه این عل چه اھت نزركث طی دارد زبرا سر کردن زیر لحاف گاز کر بنیيك را که ازدھات 
خغارج میشود جع نووا اتاج یی آخار دو رته مقداریٰ از یا استفاح میعن و گاز كرَيك 
برای بدن مضر بلکە سم است . 

۹۔ در حدیت معتبر از حضرت صادق دغع> منقول است که در ظرفہای آٴب و طمام را 
بہندید که شطان در بسته و ظروف سربسته را ٹیگشاید : |مروز علما در این بارہ کشفیاتمہمی 
کرده و فہەمیدەاند که باز گذاشتن درطمعام ضررھای بسیار میرساند از ]نجلە : 

میکربپائی را که ھمیثه در ھوا موجود و معلق است داغل آن میکند و محض اینےهە 
میکرب محیط مساعدی برای پرورش بدا کرد در عرض بکی دو ساعت میلیونها نسل از خود باقی 
میعگذارد و موجب انواع ناخوشیپا میشود۔دیگر اینکە قارچہائی را که ذرات آن در ھواہراکندہ 
است بروی غذا باقی میگذاردو قارچہپاھم در عرض مدت کوتاھی تولیدمثل کرده آٴنرا فاسد و 
مسموم میکنند و خوردن آن ممکن است تولید هر گگ کند . کفرە ھائی که روی نان وغذا میزند 
رویھين اصل است. مکًس و سابیر حشر|تیکه حامل میکروبند روی ظرفپای در باز نشسته و 
میکربہای خود را بروی آن میکذارند . 

٭٥٠۔‏ دستور ھائی رسیدەکە مارا| از دمیدن در طعام برای سردکردنآن مائم شدہمنجمله 
حضرتامیرالؤمن میفرماید طعام را بہگذارید سرد شود کە بر کت درطعام سرد است ونیزاغباری 
رسیدہ کەاگر غذا گرم باشد نقدر بگذارید تا سردگرددو روی آن ندمید . امروزفہپیدەشدہ 


چون سے 


زنا کار را ھريك صد غلاق بزنید و در اجرای دسٹور دین خدا بآنہا محبت روا ندارید اگر مہا 
بخدا و روز قیامت ایمان آوردہ اید و باید کە در موقع شکنجة آنہا گروھی از مؤمئین حاضر 
باشند و آنرا ببینند . )١(‏ 

اولین فلسفه کە در این بارہ بفکر میرسد ابئست که شلان زدن زانی و زانيه یکی برای 
عمرت گرفتن سایرین |ست که گرد اىن عمل زشثت نگردئد و بدائند که اگ چنان کنند گذث:ہ 


از مجازات إآغروی مجازات دنیائی ھم دارد و آخر ٭ کک ۴ کید میلکند باید عد٠ٗ‏ از 


٦٦ شکنحه‎ 


مومنین در 
نہا حضور داشته باشند ان موضوغع را نا مینماید ٠‏ 
اماموضوع دیگری کِ بنظر ما رسیدہ ولی ھنوز صءعت عامی آن صف دذرصد واضح نشدہ 
فقط ظن توی بر آن میبریم اینست کە با لان زدن زانی و زانیە یك معالجة بزرك طبی در ٦‏ نہا 
میکر بہای سیفلیس و سوزاك خیلی دیر معالجه میشوند و مہءترین طریق معالجة ّنہامعااجه 
با حرارتاست کە ادوبائیان ۵(16٣56ا]66۲:000(]]'‏ میگوبند . مخصوصا وقتی که این میکر بہا تازہ 
مہدن وارد شدہ و نمو نکردہ باشد حرارت در کین آ نہا خیلی تار دارد . 
سیار وب ۱ ہا وچ میدانید کک شلای زدن نمزل کی از ہ٠ذر×‏ ان وسایل تو لیدحرارت در 
موضعی ([ست کِ مک 
شلاق ہدیدمپا ید میکر 


ربہا بدانحا وارد شدە |اند . دراثر حرارت فوق العادۂ کهھ بس از صد ضربه 
بہا بکلی کشته شدە و نمیتوائند ضرر برسائند این عەل دنيیائی نتایج شوم 
ا کٹ میکندو لی شاید نتایج اغروی آنراازین یرد 

نکتە دوم راجع بسرایت است . از ٦نجا‏ که بیشتر اعمال زنا تولید ناغوشی ھای مسری 
مانند سیفلیس و سوزاك و غیره میکند دین |۔سلام برای تحدید ضررھہایى إمرإاض مزبہور دستور 
بزر گی میدھد که امروزە علمایى فن نيبیز هہمین دستور را میدھند . در تمام کشورھایمتمدن گیتی 
قاعدۂ برقرار |ست < گرچہ فقط قاعده است ر در مقام عمل رعایت نەیکنند ھپ کھ هر کس‌میخو|هد 
ازدواج گت باید از طرف طبیب معاینه شود و تصدیق گردد عاری ازامرإاض مقاربتی مسری است 
و کسی کہ امراض مقاربتی دارد نباید ازدواج کند مگر اینکه همسر ٢ي‏ اوھم دچار این مرض 
باشد و تازه باید نسل نداشته بائند . 

علت اینکار ابنست کە از عمومی شدن امراض خانمانسوز جلوگیری بعەل آید و نسلہای 
تاقں و خراب بوجود نیاید . دین اسلام در این بارہ بزر گترین دستور رامیدھد دستوری عملی 
گکه رعایت آن سلامت جامعه و مصون ماندن افراد و نساہا را تآامین میسازد . 

این دستور ھمانست کە در ]یه سوم سورۂ نور داده شدہ:الزانی لابنکح الا زانیةاومٹر کە 
و الزانیة لاینکعہا الا زان او مشرك و حرم ذلك علی ا ؤمنین . 

مرد زناکار بز نی اسگیزو مگر زنی زناتار بامشر که راووزن زناکار شوھر نەیکندم"ے 


بر مرد زناکار پا مشرك و این بر مؤمنان حرامست . 





(١))‏ موضوغ حرمت نکاح زانيه بعقیدۂ قاطبة اھل فقه در قر آن منسموخ حد.ەوبجواز آن 
وی داده إنك . 


٦ص‎ 


امروزه ە تنہا فہمیده |ند که اصول فوق در صحت بدن مؤئرەیشوذ وئە آنہا موجیتسہیل 
معاشرت ھا و مطبوع کردن |شخاص و رغبت بہمنشینی میگردہ بلكە این اعمال چیز ھالیست ےه 
زند گی را خغوشتر و زیباتر میسازد و ناگواریہای حیات را بر انسان شیرین میکند , 
دربارهۂ داب زناشوعی اسلامی کتاںب مفصلی میتوان نوشت وبہٹر رن 
آدابز ناشوئی دستور ھایىاین موضوۓ‌را دن اسلام دادہ است. ٦ے‏ دراینجامیخواھیم 
۱ بگو یم موضوعی چنداست کە بطور نونه از نظر شما میگذرانیم و 
مَمَيَھا کافنعت: ڈیا را بعظمت اسلام متوجه سازد . 
آنچە متفکرین و فلاسفه و ادیان دراین بارہ گفته اند یا جنب افراط 
تعادل داردو پاتفریط وکمتر بحد وسط برخورد میکنید ہرخحی تعلیمات مثل 
عمل رناشوئی تعلیمات کشیشان مسیحی ازدواج را نہی کردہ عمل حیوا| نی وقابل|احتراز 
میشمارد و برخی نیز افراط در این کار را چایز دانسته ائد . دین‌اسلام 
در این بارہ تعادل ر| حفظ کردہ از طرفی ہا دستورات زیاد افراط در عےل زناھ 
میشمارد و از طرف دیگر ٦نرا‏ تا کید میکند تعدد زوجات را که 
برمیآ ید لازم میشمارد . 


را 


وئی را مذم-وم 
ہا آن حد اکثر احتیاجات جنسی 
در کتابی کہ ما بعد ھا دربارۂ زناشوئی و اسلام خواھیم نوشت این موضوع را روشن 
میکنیم . در اینجا بطور خلاصه بثےما گو شزد مینمائم که تعلیمات اسلام در این بارہ ھ.مگی بتو سط 
عاوم اثبرت شدم |ست . 

دین اسلام نزدیکی با حایض را نہی کردہ وآنرامولد پیسیفرزند میشماردوامروزاعا 


٠۰ ,۱‏ 
۴ ں0 
عم 7 ابخو ٹی ۳ اص کردەاست چنا نک بعد خُواھیم گفت. د یرہ اسلام اس:جہ 


اء بالید را کی مو جبخ٢رابیقوای‏ 
بدن ودرھمربختن‌خانوادہ ھاو موجد بدبختی ھای بزرك است و امروزہ تمام بزر گان واطبایمشہور 
و‌ عاماى رہداشت را مو جب ھزاران نتائج شوم مبدآانند مع نەمودہ و رای مرتکی شوندهٗ آن 


دین اسلام جداأً با فحشاع مبارزہ کردەو ہوسیله دستورات اکید مخصوص پآ مستتردردستور 

ھاى عبادتی مثل نماز از آن جلو گیری کردہ ؛زنارا که ھمان فحشاء |است گناہ گیزڈے ومرتنکی 

آنرا جزء مشر کین و داخل شوند گان جہنم شمردە و عذاب دیائی نیز برای ٦نہا‏ مم کردہ 

است . 

در اینجا دو مطل بزرك علمی دربارۂ زناودستور اسلامی آنمیخواھم 

رنا بشما ہگوہم و البته منظور جنبة کلی آننیست: کرچہ بطور کلی منم 

زنا در اسلام یکی ازازر گتربن اعمالی است که علم اخلاؾ وعلمالاجۃماع 

و علم طب امروزیآنرا تصدیق کردہ و تەیم آنر| موجب خوشبختی جامعه ھا میشمردوضمناشوت 
رسیدهہ که هیچ دستوری چون دستور ھای اسلامی لمیتوانٹ ابن اثر را بغشد . 

دو نکنەه که اھمیت علمی آن برمامکشوف شده از اینقرار است : در سورۂ نور٦یه‏ 

دوم میفرماید : الزانیة و الزانی فاجلدوا :کل واحد منہسا مائة جلدة ولاتاغذ کم بہماراثة ھی 


دین الل ان کنتم تؤمنون بالل والیوم الاخر ولیشہد عذابہما طائفة منالمؤمنین۔یعنی زن زناکارومرد 


>٤ - 


اىن عیب آٴسوده شوند . 

٣۴۔خثله‏ مائم تولید چرك در بین قلفه میشود وروی ای اصل از :حریك زیاد آلت 
تناسلی در جوانات میکاھد زیرا چرك موجتب تحریص بشہوت شدہ عادت شوم استمناءرا قوت 
میدق . 

٤‏ ۔ وجود چرك در قلفه جایگاە مناسبی برای ميیکرب گونو کوٹ با سوزاك معمولی 
سگوتاو 

ہ9 ۔وقتی که قلفه موجود باشد ترشحاتی از حشفه یرون میاید کە محبط مساعدی برای 
نشو ونمای میکر بہا تولید میکند . ۱ 

٦۔ازالەٗ‏ حشفه تولید نسل را زیادھیکند واین نکته را پرفسور کہن فرانسوی در کتاب 
خود موسوم بختنه گوشزد کردە و عات آنرا چنین شرح میدھد که اغلب پوست زیادی موجتب 
جلو گیری رسیدن منی برحم |ست . 

از مہمترین دستور ھای زند گی اسلامی دستور ھائیست کە دربارۂ غذ)| 

اب غذا خوردن رسیدە و روز بروز پیثرفت علم اھمیت يك یك ٣‏ نہارا ثابت 

۱ مینماید . برای اینکه اھمیت دستور ھای مزبور را شرح دھام محتاج 

تفصیل زیاد خواھیم بود و شاید اگر کنابی جداگانە دربارۂ داب غذا خوردن طبق‌روش اسلامی 

نوشته شود باز حق مطلب ١دا‏ نگردد اما در اہنحا سعی میکنیم با ترتیبی مخنصر و مفید مطا ہق 

روش و تقسیم بندی صحح برخی از انپا رایاد آوری نمودە و ضمناااھەیت آنرا طبق علم امروز 
نشان دھیم . 

١‏ دستورھای مکرری رسيدە کە غذ( را باید بترتیت خورد و ساعات چاشت وشام و 
نہار باید مرنب باشدو از خوردن بیموقم وتکەه بالای نکه جدا ہی گردە إند . اجرای روزەنبز 
باین‌امر کٹ بمیوارەیکند . پکی از بزر گتر بن دستور ھایى بہداثت امروز ھمیذست وھیچ کنابی 
ےگ و امھ گی موہ امت 

"٦‏ دستور ھائی برای امساك در غذا میدھند منحمله تا کید کردہ اند که تا اسان گر سنه 
نباشد چیزی نخوردو سیر نشدم إز سفره برخیزد . ابن دستور نیز برای سلامت بی اندازەمفیداست 
وعلمای بہداشت امروز اھمیت آنرا| تصدیق دارند مخصوصا اینکه انسان باید چند لقمه بسیری 
ماندەاز سر سفرہ برخیزد از لحاظ علمی بسیار مہم است زیرا در ھمان موقعيیکه غذاوارد معدہ 
میشود ھنوز خوراك بسلولہا نرسیدە و انسان احساس گرسنگی میکند در صورتیکه این اشنہا 
کاذب است و اید بدان اعتنا کرد و اگر بخواھش آن گوش ندھیم بس از اندك مدتى‌غذا ہتمام 
سلولہاھیرسدو ۵ر سنگی کاذب رفع میگردد . 

دستورھای دیگری دربارۂ امساك غذا رسیدہ و مخصوصا روزہ در این بارہ بہترین‌ائررا 
می خشد . عام امروز ثابت کردہهہ کە٭ امساك کلید سلامت است . إسلام خوردن در حال سبریراجداً 
نہی نمودہ |ست . 

۴ دبن اسلام غنذاھای لذیذی راکە خوردن ٦‏ نپا عاقبت بد ندارد حرام نکردە٭وتجویز 


نمودہ ١سگکت‏ 


-۸ ٤ع‏ ۔-۔- 


اخبار زیادی رسیدہ مبنی براینگکه ھر کس در موقع حیضش بعمل نردیکی 
نزدیکی در پردازد دچار بليه میکردد و نطفه ناقص‌الخلقه و مربض خواشدشد وابن 
حبض اخبار تفسیر ٦ي ٢٢٢‏ سورۂبقره است کھ میفرماید :((و چونتر|ازحیض 
میپرسند ہگو که این رنجی است پس زنان را درحال حیض رك کنید و 
بانہا نزدبك نشوید تا این که پاك شوند و چون باكشدند ٦نہارا‏ إز ھعانجاکه خداوند فرمودہ 
بیائد ھمانا که خداوند توبه کنند گان راو پاکیزگان را دوست مبدارد.))از حضرت رسول 
روایت کنند ھر کس در حیض بازن خود نرزدیك شود وفرزندی کە بہمرسد مبتلا بخوره پاپیسی 
گردد بس جز خود کسی را ملامت نکند . 
علماىی امروز اھمیت عظیم این نہی رافہمیدەاند و دلبل آنرا بز اینطور بان میکنند. 
اصولانطفةٌ مردبا اسپرما توزوئید وتخمدان زنخیلی ہاك وعاری از میکرب است وخداوند اینطور 
ارادہ فرمودہ کە این‌محل که در آنجا یك جسم صغیر غیر قابل رؤیت برای آدم شدنوجود میگیرد 
بری از هر ککافتی باشد. اگر ہم ا:فافا میکر ہی بدانجاراہ پبد| کرد اسیں ماتوزوبدھا خودارای 
دفاع آمادەاند و آنرا از بین میبرند ٭ اما در ۔وقع حیض می۔کر بپای بسیاری بوسیله خون وارد 
شدہ که اسپر ھاتوزویدھاقدرت ندارند ه.ه ٢نہارااز‏ ین بردارند و ناچار غليه با میکرب 
میشودو نطفەناقص و عایل میگردد. 
ختنه امریست خدادادی که در تمام ادبان بە پیغمبران امر شدہ و حتی 
سن کشفیات تار یجی ثات کرده کہ بیش از حضرت هموسی ھم بودہ ورواج 
آنرا از زھان حضرت ابراھیم دع حدس میزند . خننه دربی نکلیءیان 
مرسوم و جزعء عادات مذھبی است که طفل را باید در ھفتة اول ختنه نمود ولی٣نآداب‏ .ل٢‏ نہا 
مخالف بہداشت است زبرا ختنه توسط ملا یا خاغام انجام ەیگیرد و پس از اینکه قلفه و ہوست 
زیادی >> طفل بریدہ شد ملا روی آنرا ٦ب‏ دھان میزند و سر حشفەً طفل را در دھان ەیکند و 
معلومست کہ این عمەل چه زیانپائی دارد زیرا ہمہثه انواغ میکر پای مختالف در دھانہا وجود 
دارد و دھان بهترین پرورشگاہ میکرب است و زغم تازەو لطیف طفل نشی۔نگاہ خوب ومساعدی 
برای آن میکر بہا میگردد یا اینکه برعکس ممکنست طفل میکر بہای نسلی ازہدرش بیاد گارداشنہ 
و دھان ملا را آلودہ سازد . 
در دین مسیح نیز ختنه مقررشدە و حضرت عیسی]آنرا |مر فرھود و دربارۂ غود آنحضرت 
ھم اجرا شدہه بود ولىی بعدھا حواریون با اقرارباینکە این |مر خدائی بودہ و بشہادت!انجیل حاضرم 
اإمر را از جانب غود لفو کردند وازدین جد| نمودند لیکن امروزەاروپائیان وہ+روان ‌سیدغع> 
که از راہ عام باھمیت ختنه پی بردەائد آنرااإجرا کردەہ و مخصوصا در بعضی کشورھاى مسیحی 
مثل امریکا خیلی معمول است که اطفال را ختنه میکنند . 
این برخی از فوائد علمی ختنه مختصراً گوشزد میگردد . 
١۔‏ در اغلبِ اطفال ؛ سوزا کی تولید میشود کە در اثر جمم شدن میکرب بین حشفه و 
قلفه بوجود آمدەو تولید سوزش شدید میکند و چارۂ جز ختنه ندارد . ۱ 
٢۔‏ عادت ادرار اطفال در جای خودشان چارۂ جز این ندارد که ٦‏ ٴنہا را ختنه کنند تااز 


))-۔۔ 
عمل زیان بدستگاە گوارش و وظیفة ٦نا‏ وارد میسازد و اختلال معده را باعت میشود 
٢‏ ۔ دستور داده ائند که پیش از غذا ہایستی انگنتی نمے بدھان گذارد باسر کەغورد. 
یہکی از فوائد اینکار آحریٹ اغتہا و‌ آآمادهہ گیوڈںن آن رای دریافت غذ|است . 
وقتی کک غذا با اشتہا غوردهہ شود اءمال هھضم ہمر اتب بہتر انجام مبیگیرد . ععلاوهہ نت 


غوردن قبل از غفذا انسان را١از‏ بسیاری امراض مانع میشود چنانکه احادیثت بسیاری دراین بارہ 
وارد شدە است . 


۳ ۔ دستور میدھند که ظرف آب رایکمرتبه سر نکشید و بدون انقطاع از اول تا 
آخر آن مخورید بالكه آنرا جرعه جرعه بیاشامید و بمکید 

ابىن پر یسب اب خوردن بر غخلاف ٹر ٹیس ھای دینگر مانع عمل آنفس نشہہ و ضمنا مانم 
از داخل شدن ھوا بمحدەه و تولید باد ھای مضر و اختلال هضم میگردد . 

کسانی کە میخواھند |خبار اىن موضوع را به بینند بکتبی از قبیل کافی و وافی ومکارمہ 
الاخلاق و باب سوم حليةه اامتقین و ساپیر کتا ,ہای احادیت مراجعھ کے 


در فصل فوائد جسمانی روزهہ بر خی کاٹ بہداشتی اسلام شرح دادهہ شدہ إ(ٰسہت : 


ہیک 


٤‏ - دین اسلام دستور میدھد که نہار یا شام را باید بغذای سبت شروع کرد . دلیل علمی 
آن اینست که در ابتدای شروع غذامعدەورودەھا مترا کم و غشك است و بابد بوسيیله غذای 
رقیق و سبك نرم گردد وغذای سخت خغشك آنپارا اذیت میرساند. دستور ھائی ھم کە در بارۂ 
شروع افطار روزہه با آب گر داد اند بہمین علت است . امروز ای اصل راعلما تجویر 
گردہ |ائد . 

و ریکی ار ہزر گتر ؛ن دستور ھای اسلام در این باره جویدن غذاست که |مروز علمای 
تہکافت نک اج عة ھی فا گے شسکسوں جو می 26 ال غرع یگنت و ھا تر سان 
میسازد . گر غذا نجویدہ وارد معدہ گردد إین عضو مجبور است اعمال آسیائی را 5ه دندانہا 
انجام نداده اند بجا آورد و البت٭ کار بسیار سختی بعہد او محول میگردد . بعلاوەجویدن؛ مواد 
نشاسته مائند نان و غیرە را که بیشتر غذای ھا از ٢‏ نپا تشکیل شدہ با بزاق میامیزد وقابل جذب 
بدن میسازد . اگر مواد مزبور در دھان تغبیر پیدا نکنند بھیچوجە برای بدن مفید نیست وھءچنان 
بلا |ستفادہ دۂم میگردد . جویدن فوائد بسیار دیگر نیز دارد . عمل جویبدن غذا بانساٹن اجازہ 
میدھد مادۂ را ازغذا اسنفادہ کند کەه ہنامچرروتر0[میخوائند و اگرغذ| جویده نشود ان مادہہدست 
ئەیا ید پرانا دراعمال روحی انسان خیلی موثر شدەوباز ھم بقول علمای روحی غذای قالبِمثالی 
٥0۴08 686‏ یا ]1م 80 زمرنٰ0[میگر دد . یکی دیگرازفایدۂجویدن غذا جنبهٌ اقتصادی1نست 
زیرا 1 سان | کر غذارا بجود محتاج خوراك کمتری برای ترمیم قوای بدن است و حتی |گرعمل 
خوب اھجام گیرد ثات غذای معمولی برای سیر کردن کافیست . 

٦‏ _ دستور داده شده کہ لقع را کوچگ بردارند و بروی مردم نظر نکنند و از پیش 
غعغود چیز بخورند و پیش دیبگران دست دراز کے کا 

این عمل کە |مروز جزعء بزر گتربن ٦ٴداب‏ غذا خوردن درمجالس عمومی است دستورھای 
اسلام است کە برای وضیم و شریف معین گردیدہ : 

۷۔ گفته اند طعام خیلی کی مخورید . در طعام مدمید و بگذارید تا سرد شود . غذای 
گرم بتمام دستگاہ گوارش از دھان گر فنه تاروده ھاصدمه میزنند و دمیدن در غذاھم گاز 
کر بنیك با آن داخل میکند چنانکە در صفحات پیش گفته شد . 

۸ ۔دستور ھای |اکیدی رسیدە که طعام شب ( شام ) را ترك نکنید ھرچند ببپارہ انی 
باشد از لحاظ قوت بدن وتندرستی اھمیت آن واضح گردیدہ است . ھمچنین در بارة اھمیت چاشت 
و أر آن در نیروی بدن تاکید بسیار کرده اند. ابن موضوع را نز علم امروز بخوبی ثابت 
کرو انت ۱ 

۹۔ دستوردادہ شدہ کە پیش وبعدازطعام دست بشوئید. |ھمیت بہداشتی این عمل برھیچکس 
پوشیدھ نیست . 

۔ پیشوابان اسلام دستور داده اند که آز ہوست پرھیز کنید و معدۂ خود را غالی 
نگاہ دارید ؛ امروز اطباء ثابت کردہ اند کە بدترین موجب غرابی سلامت و بدبختی بشریبوست 
است و چیزی بدتر از آن نیست . 


١۔‏ در حال رارفتن طعام غوردن را مکروہ دانسته اإاندء علم امروزابت کرد کەاین 


مسطحبود جز یك مشرق و مغرب‌نداشت . 

در اخبار نیزچند جا بطورواضح اشارہ بافق ھای مختلف گردیدہ کە ھمه مؤیدموضوغند ۔ 

خبری ھم از حضرت صادق عمرویست که خداوند زمین‌رااز زیر کسە تامنی وازمنی نا 
عرفات و سپس از عرفات تاەنی کشیدہ است و ابن خبر ناچار مدور بودن زمین را میرسائەد درضر 
ڈننگن غروہست کی 'آنحضرت در موقم تشبيه دنیا انگشتان دودست خودراکرەوار گرفتند. 

حر کتر مین در سوره نازعات ٦ي‏ سی ام میفرماید : و الارض بعدذلك دحیہا۔ زمین 
راعد از آن غلطاند . دحو درلغت عرب بمعنی راندن و غلطائدن است و استععال آن در مورد 
زمین گردش ٦ٴنرا‏ میرسائند. 

در سورەطه آیه پنجاء و سیم و در سورە زخرف آیە دھممیفرماید : الذی جعل لکمالارض 
مہدأ - آنکس کهە زمین را برای شماگاھوارہ قرار داد |طلاق لفظ گاھوارہ بر زمین دلیل حر کت 
آنست . بسیاری آیات و اخبار دیگر که حاکی از این موضوعند در فصل سوم کتاب اسلام و 
ھیثتشرح داده شدە و این آیات و اخبار علاوه براینکه بطور کلی خر گٹ زمین را شرح میدھد 
انواع مختلف حر گتایبن کرە را نیز بیان‌میلکند . 

کیفیت ماہ - هیئت امروز اطلاعانی در بارۂ ماہ زمین و ماھہای سایر کرات شسی 
بدست آ[وردہ که راجم به ٦‏ نہا ١آ‏ ‌یات و اخبار در دین ما بافت میشودء. ہینت جدید میکوید کر 
ماء در بعضی کرات 7 نیست و متعدد |ست . 

در باره تعدد قمر اخبار زیادی رسيدە است.ھیثت جدید عقیده داردکه ماە ملا سرد شدہ 
وو خالی از ھواست و دورۂ عر آن تمام شد . در قررآن سور بسن ماەراعرجون قدیم یعنی شکل 
غوشه خغمثك شدہه ذ کر کردەاست . 

منظو مه شمسی۔در سوره طلاق آ یه ٢٢‏ میفرماید ال الڈی خلق سبمع سەہوات و من 
الارض مثلہن-خداو ندیکە آفرید ھفغت آسمان و از زمین مل آٹ (یعنیھفت زمین) ء در یك دعائی 
ھم كه از پیشوایانمارسیده چنین مذ کور است و سبحان ال ربالس٭واتالسبموربالارضین السبم و 
ما فیہن ومابینہن‌ورب‌العر ش|اعظیم >منزھست خدائیکە پرورد گار آسمانہای ھفتگانہ و زمین ھای 
ھفت گانه و آنچه بین آنہا و پروردگار عرش عظیماست . 

قدھا این تعدد را بطبقات مخلتف زمین تعبیر ھیلکردند اما امروزمعلوم شدەہ که مقص۔ود 
سیارات شمسی استو آسمان ھاھوای مجاور یاجو ٦‏ نہااست و بشترمواردی که در قر آن مجید 
راجم سماء گفتکو شدەه مقصود جووھوای مجاور است . 

علاوه براین اخبار متعددی رسیدە دائر براینکه زمینہا خیلی زیاد ومتعدد است و منحصر 
بزمین ماوحتی زمینہای ھفتگا ن4 نبست . 

سکە کرات سے اھروزه سباری از منجمین بزرك معتقد غدەاند که در کرات سکنۂ مانند 
زمین ماوجود دارد و دلائل بسیار برای اثبات مدعای خود مبآاورند و فلآماریون منجم مشہور نیز 
در ین موضوع کتنابہا نوشتھ است . 

در قر آن مجبد سوره شوری آ یه ۲۸میفرماید : دو من آ یاتەخلق‌السمواتوالارض‌وماثٹ 


شئتب 


عام ھمدُت نگی آذزز گٹرن وشربفترین علوم است زیرا اولا موضوع آن کراتو کوا کے 
و عالمہای بیشمار است که هر کدام زمینی چون زمین ما بلکە زمینہائی ھزاراٹ و میلیو نہا بار 
بزرگٹر |ند و انبا اینکە ھیثت فکر را باز میکند و بثر رااز تنگنای محدودیت نجات میدھد و 
الٹا نکكتةُ مہمتر از ھہمه آنست که ھیثت بزرگی آفربنش خداوندی را ہما نشان میدھد . 
دین اسلام بعلم ھیثت اھمیت بسیار میدھد چنانکە در ابتدای این کناب حدیثی از حضرت 
صادق دربارۂ اھٍەیت ھیئت در خدا شناسی نقل کردیم : 
علم ھیثت |مروز باہیثت سابق فرق بسپار دارد زیرا ہیثت قدیم فقط مبنی ہر حساب و 
حدس ہود و ہیئت جددیدا مبنی پر کئف و مشاهده وتجربه ھای علمی است و:وسیلة اختراعدوآلت 
یعنی دور بین ‌ھای نجومی بز رك رصدخانه ھاعج[0] ۲۷۵ مور[0و آلت تجز یه کنندۂ نور أ0٥٥۲0)٥0ة‏ 
حقابق بسباری از عالمہاو کرات فہمیدہە اند . 
بیشتر کشفیات اخیر این علوم کاملا مطابق با ٦‏ یات قر آن محید کە در این بارہ نازل‌شدہ 
با مطابق با اخبار است و بزرگی اسلام از این موضوع بخوبی معلوم میگردد چرا که در ھزارو 
سیصد سال قبل که ھیچگونە آلتی برای کثشف سقابق نجومی بود و اصولا اینگونە افکاردرمفزھا 
پیدا سیشد همه را بایان واضح گوشزد نمودہ است . 
در این کناب‌ما نمیتوانیم ٢‏ نطور کە باید مطابقت کشثف ھای اغیر نجومی راہااسلامذ کر 
نیم زیرا این کار لااقل محتاج دہ کتاں است کە هر یك بقطر چنین کتابی باشد . برای اینکە 
خوائند گان از ان موضوع اسنفادہکنند ایشائرا بدو کناب فارسی کە در این خصوص نوشته شدہ 
راھنمائی میکنم : یکی کناب اسلام و ہمت تر جمةالہیئة و الاسلام علامةُ شہیر شہرستانی کە کتابی 
٭فصل است و موضوع را بخوبی ٹرح دادەو دیگر حاشۂ 5اپ وخدا در طبیعمت) فلارماریورن 
که توسیله مجتہد اسناد آقای خالصی زاده نوشته شدە و ھر دو در عالم خود بمیسار مفید است . 
خوانند گان محترم در کتاب مساحت عالم نیز میتوانند اطلاعات مفیدی در ابن بارہ بخوائند, 
باابنکک کتاب حاضر کنجایش شرح (ھعیت ھیئت جدید و شہادت آن را در بارۂ حقانیت 
اسلام ندارد ممذلك میکوشیم بطوراشاره موضوع را يیان سازیم و باتقسیم بندی موجزی رؤس 
مطالب را از نظر شا بگذرانیم : 
گویند کە کرو بت زمین در زمان خلافت بنی عباس درعالم اسلاممطرحشد 
کر و یت مین ومورد قبول گردید, 
در تر آن 1ء4 چہلم سورۂ معارج میفرماید : فسم ہرورد گار 
مشرقہا و مغربہا؛ در صورتی مشرقہا و مغربہا موجود میشودکه زمین کروی باشد زیرادر زمین 
کروی ھر نقطه یک مشرق و مغرب بخصوصی دارد کە باچجای دیگر کی تفاوت دارد واگر زمین 


س اق 7ج اسب 


قسمتی از نہح البلاغه میشود سخن بسیار میتوان کفت . 

بطور خلاصه بدانید کە فرضية لاہلاس راجع بتشکیل عالم ھا و کرات شمسی جز ئی ازاین 
موضوعست و ببیشوابان ما بطوری واضح وروشن کە علم امروز نیز دربارۂ آن شہادت میدھد 
کیفیت خلقت را شرح دادہ اند . ْ 

در بارۂ این مبحثٹ مہم و قابل توجه در نظر داریم بعد ھا کتابی منتشر سازیم . 

راجع نور که رابطۂ بزرك بین کرات و یکی از بزر گترین مغلوقات خدا و شریفترین 
چیز ھای عالم آفرینش و مہمترین عناصر عالمہااست در اخبار اسلامی اشارات زیادی شدەواغلب 
نور را بنام فرشته نآمیدە است . ْ 

اثر نیز که فضای خالی ین کرات را پر میکند اغلب بنامب غواندہ شده وامروزعلمای 
نجومی نا حدی بصحت اصل مزبور ہی بردہ ند و اثبات منتہای اھەیت آن مو کول بترقی علم در 
آيە است . 

فناىی ستار گان و عەر کرات بیشتر ٦‏ یات قر نی که در بارۂ قیامت گفته شدەھمگی 
حاکی از اینند کە ستار گان و کرات آسمانی منحمله زمین و خورشید و مساہ و سیارات منظرمة 
ما ھر کدام عمر معینی دارند کٛه بس از تمام شغدن آن و طی دورۂڈپبیری از بین میرود . راجع 
ہا ین موضوع مہم در کتاب و قیامت و شہادت علم امروز دربارۂ آٹن ‏ مفصلا بحت خواهیم 
گرد . 

ذوذب و شھی ۔ دربارۂ ذوات الاذناب باستار گان دنباله دار و ہب یاسنگہائی که 
از فضا بروی 07 ماد گا چند در قرآن محبد و |خبار دبده میشود که برای دیدن ٣آ‏ ٴنہا 
میتوانید ہکتاب اسلام و ہیثت و رساله مخصوصی کە علامة شہرستانی در ایت باب تألیف نەودہ 
مراإاجعه کنید . 

عوالم متعدث ۔ در آیات قر]آن و اخبار بطور واضح تصروح شدہ کە عالم منحصر بایبن 
عالم نیست و عوالم بسیاری در عرش خداوند موجود |ست کھ عالم ما ہا :مام کرات ومنظومەھای 
نی جزء کوچکترین ٦نا‏ است . کسانی که نشریة چپارم مارا خواندەاند بخوبی این موصوخ 
رادرك کردە اند . 

ھمچنین در بارۂ وجود سحابی با 68!وں16ںر(ئ]نیزدراغبار اشارہ ھای چندی رفته کە در 
کن پیش گفتھ شرح آن مندرجست . 

فر شنه حجاذله ۔چنانکه امروزہ معلوم شدہ یکی از بزرگترین اصول آفرینشی جہان 
قوۂ جاذ بەعمومی 0171۷686[16ا (8]]۵:0] 10 زور]میباعد کە رابطه بین عالمہا ونمام کرات 
ہلکە تمام مخلوقات است . بااینکه حقایق دربارۂ جاذبه ھنوز معلوم نشده آنچه فہمیدہ اندکافیست 
که اھمبت آنرا ہما بفہماند . دربارۂ جاذبه آغبار و آثار اسلامی يا بطور واضح با باشارہ و پا 
بنام ملائکه و مخلوقات خداوندی حقیقتہای بسیاری داراست . وفتی درست بنگریم ھرچند بنام 
ملك گفته شود جاذبه ھمانست و در اینکه مخلوقی اإست مائند ساپر مخلوقات تردیدی نیست زیرا 
مغلون لازم نبست حتمادست و پا داشته باشد بلکكه قواوقوانین نیز مخلوقند . در قر]آن مجید 


سورۂٴلقمان آ یه ۹ میفرماید : و خلق السموات بغیر عہد ترونہا > بعنی آسمانہارا بدونستونیکه 


ی٤‎ - 


فیہما من دابة وھوعلی جمعہم اذایشاعقدیرے إز نشانھای خداوند خلقت آسمانہپاو زمین و آنجهھ 
در این آسمانپاو زھین جنبدەبر| کنده میباشدو خداوند ھروقت بخواهدبرجمم آوریاینموجوداتی 
کک پراکندہ قادراست . 

دراخبار اسلامی مکرراأً این امرراتذ کر دادہ اند کە در کرات دیگر نیز سکنەڈھستوسکنه 
کرات ازحالیکدیگر خبر ندارند. 


] فتاب۔در بارۂ حر گت فتاب در سورۂیسن آ یه ۳۸ میفرماید: و الشمس آجریامستقر لہا 

ذلك تقدیر المز یر العلیم > آفتاب بسوی قرار گساہ خودروان استچنیزاست تقدیر خدای عزیز علیم ۔- 
بعلاوه در ٦‏ بعد از این یھ ک متمم معنی حر کت آفتاب وماہ استمیفرمایدو کل فی فلك یسبحون۔ 
شمه در مداری ثناھمیکنند. استعءال‌افظ شناکردن بر |ی آفتاب عین) ھمان طرز حر 5:یست که امروز 
علماینجومی فہمیدەاند . در آیات دیگر و در إ|خبار بسیاری نیزحر کت٦‏ فتاب مطابق٦نچەامروز‏ 
معلوم گردیدەشرح دادہ شدہ است . 

راجم بنور آفتاب و ما خداوند در آي٭ ١٤١‏ و ٥‏ ١سورۂ‏ نوح میفرماید . 

الم تروا کیف خلق ال سبم سموات طباقاو جەل القمر فیہن :-۔وراو جعلالمس سراجا 
آیاندیدی که خداوند چگونە ھفت آسمان راطبقه طبقه خلق کردوماەرا در 1 نہامایه روشنائی 
قرار داد و ]فتابرا چون چراغی ساغت؟اولا در این ]یه اشارہ ب,خلقت ھفت آسمان‌منظومة .سی 
شدەو ثانیافایدۂ ماەرا برای ھریك از کرات شرح داده چرا که چه در زھيینماو چه در سایر 
زمینپای منضومه شمسی ما نوری است که برای روشن کردنشبہابکارمیرود. 

در این آيه افتابرا چراغ نامیدە و بہھترین تشبيه است زیرا چراغ منبع نوروسیلڈروشن 
کردٹ اطرافغود میباشد . 

در بارۂ حرارت غورشید نیز آیات و اخبار متعدد استو ھەچنین در غخصوص وجود 
غورشید ھای متعدد اخبار زیاد رسیدہ. راجع بکرویت و قطر شمسو وزنوسرعتتحر کتوعمر آن 
نیز |خبار بسباری دردست است کەذ کر ] نہا موجتب اطاله کلامست. 

عبارت صحیفه -در یکی از دعاھای صحیفة سجادیه (ع) عبارتی مندرجست از این ‌قرار: 
((سبحانك تعلم وزن|ل-.وات؛سبحانك تعلم وزن الارضین؛ سبحانكث تعلم وزنالطلمدُو النوں سمحانكث 
تعلم وزن الفیءوالہوا))(منزھی تومیدانی سنگینی آسمانہپاراھمنزھی تو میدانی سنگینی زمین ھا 
را منزھی تو میدانی وزن تاریکی و روشنائیرامنزھی تو میدانی وزن سايه و ھوارا) در این دعا 
بخوبی چندموضوع که توسط علمای نجوم|خیر کشف شدہ باشارہ بیان گردیدہ است . 

یکی راجع ہوزن آفتاب و ما کەدلیل بر|ینست کەه حضرت میدانسته ٦‏ نہا ھم کر اتی مانند 
کرۂ ماہستند و دیگر وزن نوروظلمت و سايه و وزن ھواست . 

در بارۂ وزن ھوا سالہا بودکە علماکشف کردہ بودند اما چند سالی بیش نیست کەوزن نور 
معلوم شدہ و ھجنین فہمیدەاند کہ نور کرات ھریك دارای وزنی است و ھرچه نور از کرەھا 
ساطم راو درد گ اک ظص سس رہن 


خلقت عالم ۔ دربارۂ خلقت عالم و استفادہ ھائی که از قر آن مجید و إخبار غصوصا 


-.۷۔ 


قرار دادہم و آنرا برای بینند گان آراستیم . 

این بود برخی از فوائد ستار گان کەخداوند در قر آن مجید گػ؟_وشزد فرموده و علوم 
امروز آنرا تصدیق دارند . 

بك نکنه بزرك که نشان میدھد قرآن چگونە متذکر شدہ که شب و روز دراثرتغییرات 
ما و ٦آ‏ ٴفتاب و اموری عارضی است که فقط برای تقسیم وقت بشر زھینی بکار میرودو در عالم 
حقیقی صورت خارجی ندارد اینست که در دو جای قر آن زسورۂ حج آبيه )٦‏ وسورۂسجد٦]یەع‏ *٭ 
وقتیکە دربارۂ بکی از روز ھای قیامت صحبت میشود میفرماید کە ابن روز مطابق ھزارسال است 
از حساب شبانه روزی که شما برمیشمرید ( مماتعدون) و کلمات مزبور نشان میدھد کە دبناسلام 
موافق بااگردش زھین و آفتاب وھاەو سابر چیزھائی است ک٭ علم امروز آنرا یدید آورندۂ 





٦‏ پوس چ رت ٭ 
ابن‌عکًی 5ر ۂھاءرا ٤٤‏ وی سمل دوز اہن ھایى ٥‏ ٤و‏ ٍ ی <ومی .عکس برداری 
شدم ہمناسبت فصل ھیئت این کناب 'اینحاگدارثٹیم . 
(مر بوط نصفد۹ ۳۳ کیفیت ماہ>) 


-۷٣۳ج‏ -۔- 


دیدہ شود آفرید بعبارت دیگر یعنی' آسمانہاراباستونی آفرید کە دیدہ نەیشود.آیا|ین‌ستو نیکھ 
دید نەیشود جز جاذبة عمومی چیزی هست ؟؛ ۔ در مجمم البحرین ازقول حضرت علی وع میفرماید: 
د ان فی ھذاالنجوم عدائن کمدائکنم مربوطة کل عدینة بعمود من نور > یعنی دراین ستارگاتن 
شہرھائیست چون شہر ھای شماو ھر کدام بستونی از نور با ھم مر بوطند٠‏ این خبر نیز میرساند که 
مقصود جِاذبهٌ عمومی بودم . ايین قانون رادر آنعصرجاھلیت بچهھ طربق دیگری ممکن بودبیاتكت 
گنند +ھرچه فکر کنیم بیشتر میفھەیم که واضحتر از این نمیشود قوانین مجہوله عالم را در 
معرض افکار جاھلانە بشر قرار داد. 

اولینٰ مر صد مس اولین مرصد که در جہان تاسیس شد مرصدی بود که مسلمانان در 
شہر م۲[[ز ۷ئ اشبیليه اسپانی بناکردند . بعدادر تمام کشور ھایى اسلامی مرصد ھای دیگری نیز نا 
اگ رداق : 

خداوند تبارك و تعالی در قر آن برخی نوائدی را ک٭ تار گان برای 
فایدۂ ستار گان ما بشثر زمینی دارد تشریح میفرماید ٠‏ در یکجا فایدہ ھدایتستار گانرا 
شرح میدھد : 

و بالنجم ھم یہتدون ( با ستار گان راہ خودرا بیابند ) یکی ازبزرگنربن‌فوائد ستارءھا 
برای بشر ھمینست . در میان دریاھائی کک آغاز و انجام آن پید| نیست : در میان :با بان ھائی کكه 
ھیچ شاخص راھنما ٦نجا‏ پیدا سیشود ستار گان بہترین کمگ و باور |نسائند . با ستارگان میتوان 
جہات زا پيد| کرد قبله را شناخت راه ذمشدہ را یافت . 

بی دیگر از فوائد ستارە ھاو ما استفادۂ است کە از روشنائی ٦نہامیرسدو‏ در 
اىن باره چند جا در قر آن مجیدداشارہه شدهہ منجمله در سورۂ عم میفرماید ٠‏ و بنینا فوقکم سبعا 
غشدإداو جعلنا سراجا وھاجا و بالای شماھفت آسمان رااسنوار بنا کردیم و چراغی روٹشن 
فرار دادیم . 

ھوالنی جعل الشس ضياء والقکر نوراو قسدرہ منازل لتعلاءموا عددالسنین و الحساب ما 
خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الایات لقوم بعلمون ‏ خداوند 5سیست که آفتابراا روٹشنی وماەرا 
نور قرار داد و برای آن منازلی ت٭يین گرد که بدانوسيیله شمارۂ سالہاو حسابرا بدانید, خداوند 
اینرا غلق نکرد مگر برحق ء نشانه ھارا برای قومی کە بعقل درمیابند بیان میسازد . > 

در این اَیه علاوہ بر اینکھ فایده آفتاب و ھا از لحاظ نور شرح دادہ شده يك فایدۂ 
دیگر آنپاراھم بیان فرمودە و آن تین حساب سال وماہ وروز است . |گرآفتاب یامامەموجود 
نبود شب و روزی بوجود نمیآمدء ماھہای قمری و شسی پبدا نمیشد و سال معلوم بود و بثر 
شاغصی برایتمیبن زھان نداشثت . و لقد زینا السماع الدنیا بمصابیح (۷٦)۔عص)‏ ھمانا که آسمان 
دنیارا بچراغہا زینت دادیم . 

بکی دیگر از فوائد بزرك ستار گان زبنت آسماندنیا امت کە ١گر‏ بود صورت زشتی 
بخود میگرفت چنانکه در آ یه قبل گوشزد فرمودە و در جای دیگر میفرماید : 

انا زینا السماء الدنیا بزینة الکوا کب ( )٦-۳۷‏ ھمانا کە ما[سمان دنیارا بزینت‌ستار گان 
آراسٹیم .و لقد جعلنا فی السماء بروجا وزپناھا للناظرین )٦٦--١١(‏ ھماناکه در آسمان بر جپائی 


س۹9 سے 


ژوجات و طلاق سرتعظیم فرود آورده و آنرا یگانه راہ اصلاح دنیا میشمر ند بیان ٭یسازیموضمناً 
جواب ایراد ھایى خام مخالفین نادان را ذ کر میکنیم ۱ 
تقسیم ارت کهھ شرح آن در گت فقہی بطور مبسوط مندرجست پکی 
اآارٹ از مسائلی است کە دین اسلام در آن باره بہترین قوانین‌راوضم کردہ 
است . راجم بتقسیم آازی ساین عسائل'اعغضاعی :ا ذبائ ڈنگی ‏ ”کٹ 
کونگو کرده فقط قوانین کشور ھااز قرون وسطی باینطرف اھمیتی بموضوع فوق داد اند اما 
ھیچبكے نتوانسته اند حق مطاب را ]ٴنطور کە باید ادا سازندزیرا دستور ھای اسلام مطابق با 
احتیاجات فطری و روابط نوعی و طبیعی است و تمام جہات در آن مراعات شده درصوریکەه در 
قانو نپای دیگران مقتضیات عصری و عوامل موقنی تأثیر بسیار کردہ است . 
بکی از بزرگترین دستور ھای اسلامی عفت نظر و طرز عملی ساختن 
نظرو ححاب آن یعنی حجاب است . امروژز علماء ثابت کردە|ند که بین تمام مو جودات 
که بشثر ہم جزع ٦نہپااست‏ رابطه ھائی مغناطیسی و الکتریکی برقرار 
اإست کە نپا را بسوی ہم میکشد ياازھم دور میسازد. یکی ازاین روابط رابطةً جنسی|ست 
که بین نر و ماد برقرار است و ] نہارا سوی یکدیگر جلب میکند . در ان کناب قبلا گغتیم 
که تمام موجودات عالم مر کب از جفت ہستند و آیات قرآئی را که در این موضوغع گفته شدہ 
شاھد آوردیم . 
وقنبیکه چٹين رابطه بین نر و ماد ھای تمام جنسپا در عالم موجود باشد |لبته در بثر 
نیز که لوازم جربان مغناطیسی بیش از ھر چیزی دراو موجوداست وجود دارد . خلاصه 
این موضوع آنست کە در اثرقوای مغناطیسی والکتریکی یاقوۂ جذب؛ جنس نر که٭ الکتریستھ 
مثہت داردماده را کە دارای الکتریسیيته منفی است بسوی خود جذب مینماید و ک5مترچیزی میتواند 
مانع این کشش شود زیرا امر مزبور یکی از بزر گترین نوامیس طبيیعی ووجود آن برای بقای 
نژزادلازم است . موانئم معنوی از قبیل نصایح اخلاقی و ترس و امید در خنثی کردن ٦آ‏ نارافراطی 
و غبر قانونی مزبور کاری نمیتواند انجام دھد و ناتنوان است . ھمانطور کە ھنگام قطع جربات 
الکٹریکی محتاج عایق و مانعی٘وںخ[0ج][ھستند در این مورد ھم عایقی لازمست کە از برقرار 
شدن رابطه مغناطیسی جلو گیری گند و این مائم حجاب است کە زن را از نظر مرد مخفی میدارد 
و مانم بوجود آمدن کشش جنسی است . حضرت امیر در نہج البلاغه میفرماید: زنہارا ھمیشه 
در حجاب بگذارید زیرا پوشیدن روی آنپااز پوشیدن چشم آسانتر صورت میگیرد . درصورتیکه 
عابق مزہور وجود نداته باشد کشش ھای ھرزە در کوچه و بازار دائہا اتفاق افنادەزن ومرد 
نامحرم را بہم عتمایل و بسوی ھم جذب میکند ؛ خانوادہ ھا و ناموسہا را برباد میدهد ءمانمایجاد 
خاندانپاو بوجود آمدن نسلپامیگرند و بالاغرہ کشور ھارا بسوی نیستی و بدبختی ‌سوق میدھد. 
ایہنست فوائد دستور ھای عملی اسلام . 
7 ا آنچه امروزہ ہنام داب معاشرت بین ملل متمدن مرسوم است وقوانینی 
2 مھا سرت که دراثر عادت و رسوم با فکر علمای اجتماعی ]ٴنہا بوجودآمدہ از 


لحاظخوبی وبدی تفاوت دارد و قسمتہائی از نر که بتوان ہنام غوب ومفید نامید ہسپار کماست و 


علوم اجتماعی 


ى از بزر گترین مظاھر اجتماعی دین اسلام را میتوان در دودستور 
جنبة اجتماعی مہم و عمومی آن یعنی نماز و روزە پیدا کرد . نمازوروزه میتواند 
نھماروروزہ اتحاد بزرك درھردم بوجود آورد فقر از جامعه بردارد؛ برابری و 
برادری ایجاد گند حس اطاعت و احترام و محبت نسبت ببزرگٹر و 
شقاوی کو کن کو اص ضا 
چون در گتاب نماز وروزہ این موضوع را ہتفصیل شرح دادہ ایم محتاج بشکرار آن نیستیم 
وخوانندۂ عزیز رابکتاں مزہور راھنمائی میکنیم . 
در کشوری کەزکوتۃ و خمس و فطر کاملا برقرار باشد ھمکن نبیست 
جنبة اجتماعی شخص فققیر و معناجی باقی ہماند زیرا طبق حسابہای دقیق ریاضی که 
زکوۃ وخەس دانشمندان گرده اند ثابت شدہ کە اگر متمکنین جامعه سہم زکوۃ با 
و فطر خمس و یا فطر خود را بپردازند مبلفغی کە از این راہ تہیه میشود بیش 
از آنچه ظاھراً قضاوت شود در بر کندن ريیثشةُ فقر و احتباج از مردم 
مؤثرراست چنانكه در صدر اسلام کە بآداب مزبور اھمیت میدادند فقیر پیدا نمیشدہ و کسی محتاح 
نبودہ . بعلاوه* سایر دستور ھای اسلام منجمله اخبار و احادیث زیادی که در بارۂ صل رحم و حق 
همسایه و تعاون و یاری ہسلءبن با یکدیگر و انفاق بحتاجان رسیدہ و شمڈاز آن در کتاب‌فرهنكث 
اغلاق شرح دادہ شدہ میتوائند جامعہ را بنبکوتربن وجہی در آورند چنانکە بین افرادآن گرسنەہ 
و درماندہ و پیچارہ یافت نگردد . 
فوائد حج از لحاظ |جتماعی بسی مہم و قابل توجه است و درابن بارہ 
حذىة اجتماعی گفنگو زیاداست و امیدواریم بعد ھا کتاہی راجم فواب8د حح وشز 
حج سازیم . ھمین اندازہ در اینجا بطور اشارہ ببان میکنیم کەحج از لحاظ 
بسط دانش و معلومات و آشناشدن بآداب و رسوم ملل ورونق آجارت 
و روابط اجتماعی و بین المللی و کسب معلومات تاریخی و جغرافبائی و رسیدگی بحال ھمنوعان 
محتاج ودرماندہ وبیاری جنبە ھای دیگر بی ‌اندازہ مفید اِست وثعاریست کە درعالم نظیر ندارد. 
آداب اسلامی ک دربارۂزناشثوئی گفته شدەوتاکِد باین عمل بزرك 
رناشوئی و طلاقی کہ بعقیدۂ تام متفکرین امروز تنہا راہ نجات جامعه ھا از ہد بغتی شمار 
مبرود یکی از برترین مزایای این دین آسمانیست کە ما بعدھادر کتاب 
علیحدہ ومفصلى در بارۂآن گفتگو کردہ واھەیت اسلام را ازاین‌نظر مورد بررسی قرار خواھیمداد . 
دستور ھائی چند ھم کە در اسلام وارد شدہ و مخالفینی در میان خارجیہا دارد از قبیل 
تعدد زوجات و احکا م طلانق مک موافق با محبح تر بن ا اصلاحات اجتماعی است و رعایت 
آنہا موجب سعادت کشور ھا میگردد . 


در آن کتاب عقیدۂ بزر گترین متفکرین اروپائی را کە در مقابل دسنورانی چون تمدد 


ہے ١ج‏ سے 


اإھممت مل مصافحه واضح ا[ٰست : در او فشر دن دسث راطه مفاطیسی بن ‌طرفین رفرار 
میشود و دوەٹئی و‌‌ صمیمینٹی محکم بوجود مبابه و اصولا ان عمل کک علامت دوستی استھر جا 
٭+*ن دودشمن |نجام گیرد محت بارمیاورد : 

کی دیگر از بزرگترین داب اسلامی موضوع سلام است کەھم در قر آن و ھمدراغبار 
تاکِد بسیار در بارۂ آن شده و سلام رایکی از واجبترین کارھای مم دانستەو طوری٭ؤمنین 
را بدان مکلف کر دەاند کی در مر انت سلام ترقزتف بر مر دم تا و‌ ناشناس از علامتھایى ا یمان 
حقیغی سیت |[ھمہدت سلام ار لاحاظ |إدت و آداب معاشثرت بر عافلان محفی اسدامت : 

در باره مسائل کوچہکتر نز کھ عر فا و طمعاً ہنام سوع کر ہت خواندهہ میشود مز اسلام 
دستور ھای ا گید داده منجمله آروق زدن و خ)يازەرا در ملاءعام وبطور آشکار زشتشردی 
در سر سفرہ دسہت دراز گردن و تحاوز ہظر ف ھای دور دست ھمجنیرأیكی نکاہ ػترتن بفسذای 
دتگکراتی و سبقت در برداإشٛ:ن ام4 ھایىی 


کرو است: 


خلاصه شر دستوری کِ دین ما در بارہٗ آداب معاشرت و حسن رفتار دادہه ھمکی مطابق با 


چر شر را اعمالی حبوانی و کر بىه شمردہ و از نہا نہی 


عقل و فطرت و دوق سلیم است و چون شرح موضوع بیش از این حد لازم است در نظر |ست 
بعدھا کتا ہی ہنام 2 داب زندگی ٭و آداب معاشرت اسلام ھنتڈر سازیم کی رتو | ندمفصاتر | ین حقیقت 
را ره کن ہشناساند : 
درقرون‌وسطی (حوالیقرن ٣كىعیلادی)‏ رخی پہلوانان تار یخی یاافسانه 
ا انگلیس و فرانسه بنام پھلوانان یز گرد 18 ۵٥‏ ۵٥٥۷۵[1ورا0‏ 
ص6۵٣‏ 6](][ئ) خواندەمیشدند کەعمدہً آنہاشاەآرتوربود کەبیشتر بنام 
میز گردش مشہور است ( واط:]' ص٥8 ٣'٥‏ سطا۸۲ چنا ) ان پہلوانان کە عدۂ] نہا 
دوازده نفر بود برای اینکه فرقی از حیث درجه نسبت بیگدیگر قائل بودەو مجلسشان صدر و 


ڈیا : 
امروزه ہم این رسم در انگلستان باقی عاندہ و مسائل مہم سیاسی و جہانی را دور میز 
گرد بجامیاورند و فکر مزبور راکه مايهتساوی اشخاس و نشانُ برابری و برادری است نتیجه 
تلقینات گاندی متفکر ھندی میدائند در صورتی کهھ غافلند که اول مرتبه این تخم آتوسط دین اسلام 
درجپہانکاشتەشدوعمل مز بور را اخستین بار پبغمبراسلامانجامداد درمجالسی کە ایشانشکیل میدادند 
تمام حضار حلقه وارمی نشستندتاصدروذیل مجلسمعلوم نباشد و کسی بردیگری فخر نفروشد . 
خداوند در سورۂ حجرات ی۲۳٢‏ میفرمایدلزباایہاااناس|انا خلقنا کم من 
شعب وقبابل ذکر واشی و جعلناکم شعو باوقبایل لتعارفوا ان| کرمکم عنداهاتقیکم 
ان الله علیم خببر پ)معنی: ای مردم؛ شاراازیکەرد ویکزن آفریدیم و 
بعد بشعب و قبیلەھا تقسیمتان گردیم تا بدین شا یلت گر ر0 اتی ا ھممیز دھیدھمانا که 
گر |میتر ین شمانزد خدا پرھہیز کارترین شمااست و البتهھ خداوند دانای ٦‏ گاھست . 


در این آٴیه بپہترین وجه اسرار تقسیم بندی نژادی و تقسيم قومپا و ةبیلھا وشعب تشریح 


- ٤8ک‏ -۔ 


برعکس بسیار یاز آنموجب فساداغلاق ورواجصفتزشت وفسق درجامفە میباشد او مب دراینجاسٹ کە 
خود رواحدھند گان آ نہاہی بمضارآن برده ولی دیگر قدرت اہنراندارند که در آن تفر دھندا. 

مثلا ]داب معاثرت زن و مردو حضور در مجالس و تعارفات بین این دو جنس (آنش 
وہنبه ) که امروز در ملل مغرب مرسوم است و ھر کس آنرا بجا نیاورد وحشی قلمد|دمیگر ددیکی 
از بزرگنربِن موجبات بدبختی امروز دنا است و بااینکه تاحدی بمطلبِ مز بور پی ردەاند|ماھنوز 
زوداست که مضار این بیعفتی راکه نام تمدن میخوائند درست درك کنند و گروقتال یشتری 
لازم است . 

آداب حقیقی معاشرت قوانینی است کهھ مردم را ببپتربن‌وجه باھمبرادر میسکند|تحادحقیقی 
در جامعه ھا برقرار میسازدں عفت وحسن اخلاق رابوجود میاورد ء دشمثی ھاورڈایل میزداید و 
وزندگی را برھمه خوش و قرین سعادت مینماید . 

ھمین هھدف است کە در داب معاشرت اسلامی ھمورد نظر ہوده. بانظر انداختن بہدستور 
ھائی کە در بارۂمعاشرت وتاً کید بدوستی و مہربانی و برادریدر دین‌اسلامواردشدہ عظءت آن برھہ> 
کس حتی دشمنان تابت میشودواگر کسی از آفتاب حقایق چشم پوشد نتیج کور دای 
خود |وست . 

دین اسلام نە تنہا بطور لی دستور ھای معاشرت را دادہ بلکه جزئیاترانیزموردبررسی 
اع اس فا دو ارہ حضور در مجالس احکامی چند داد منجمله اینکه کسی بیدعوت جائی نرود: 
بید عوت بالای مجلس ننشیند سر گو شی درمجالس عومی صحبتنکند غیبت دیگران ننماید طعنه 
نزنك ؛إز شوخی و خندۂٴافراطی پرھیزد وبسیاری چیزھای‌دیکر کەه اھمیت آٴن نزدروۓ ندلان ,شید 
نیست٭ موضوع مصافحه یعنی دست دادن در موقم ملاقات و معانقه یمنی در آغوش گرفتن یاران پیش 
و بعد إز سفر بابرای نشان دانن مراتب دوستی و یا اظہار مسرت در مقام رسیدن نمت بدوست 
ھمه]نہا چیزھائی است که از اسلام سرچشمه گرفته و اول بار در اسلام مجری شدہ و بعد دیگران 
تقلید کر ددائد . 

ھمین آداب دست دادن گە امروز نشانةً تمدن اروپائیان گردیدهہ شیوۂ دیرین مسلمانان 
است و اصولا عصل پاکی است کە میتوان بوی محبت سسلمانی را از آن شنید . برای نشان دادن 
اھمیتاین عمل در اسلام داستانی راک ابوحمزه نقل میکند بیان میسازیم ۱ 

این شخص میگوید کە در سفری باحضرت باقر(ع) ھمکجاوۃ بودیم؛ چوٹت باررافرود 
آوردیم حضرت دمی را رفته آمدند دست مرا گرفتند و فشار سختی دادند گفتم فدایت شوممن 
در کجاوہ باغما بودم. حضرت فرمودمگر نمیدانی کە مؤمن چون اندك حرکتی کند و بعد از آن 
دست برادر مؤمن خود رابگیرد خداوند متعال بسوی آنہا نظر لطف میکندو روی رحمت 
خویش را بجانب ایشان میگرداند و گناھانشان را محو میکند تاوقتی که از ھم جداشوندگناھی 
برایشان نماند . 

در بارۂ مصافحہ آٴنقدر حدیثت و خبر رسیدە کە ذکر آ نہا محتاج کتاب بزر گی است وحتی 
مصافعەرا طوری واجب ساختەاند که اگر درختی در میان دو دوستفاصله شودبازچون‌یکدیگر را 


ببیلنند باید مصافعه کنند . 


علو ما3 تنصادی 


دین اسلام سک ى از بزر ٹترین کارھائی راکەه بشر برای ادارۂ اموردنا 

تحارت باید انجام دھد گب و تآجارت صبداند و فضیلت بسیار برای ٦ٴنہاقائل‏ 

۱ است چنانکه کاسب رادوست خدا مینامد و حتی در برخی موارد کب 

راجزءعء عبادت میشمارد . در فرهہنك اخلاق اسلامی لفات< کار و کسب و جارت>اخباری چند در 

این بارەنقل شدە و خوانند گان با مراجعةُ بدان مبتوائند نمونهُ از تا کید اسلام را در این موضوغع 
ملاحظہ کنند . 

از طرف دیگر دین مادستورھائی در باب جلو گیری از مفاسد ناشيه از تجارت بان‌ میک 

منجملە دروغ در تجارت را گناہ کببرہ و مستوجب عذاب الیم میشمارد در بارۂکمفروشی واحتکار 


و تقلے در کس و سار صفانی 1 مو جتب فساد جامھھ و اختلال کارھا ا[ست : | کید کردہ اٰست.٠‏ 


کی 
نمو نهُ این اخبار در کناب پیش گفته مندرجست . 
خوب در نظر نگ بد کہ اساس ترقی اقنصادی کشورھا روی کب و تحارتدور میزند . 
بناہراین ا[سلام این اھررا تقرہا جزع واجبات زند کی مردم قرار داده امادرعین حال‌تجارتنی رادر 
نظر دارد کہ خالی از شائبہ و مکر و دروغ باشدچراکە چنین تجارتہا بجای سودرساندناقتصاہ 
مملحکت رااز بین میبرد وکشور را بسوینیستی سوق میدھد . 
اھەیت و بزرگی دین اسلام در موضوع فوق بیشتسر از دستورھائی کہ 
ربا راجم جلو گبری از ربا داده معلوم می شود زیرا بعداز زبان ھای 
بیشماری که دنیااز این را دیده امروز فہمیدە است گه بدبختی اقتصادی 
گۓورھا دراثر ر+ااسٹ: ر ہااست کەدنبائی را ہجار کردہ اترا امت 45ش گیا برافروخٛتہ؛ 
رہبااست کە فقر عءومی بوجود آوردہ . منفکران و مصلحان جہان امروز این حقیقت را مو بیش 
دریافنەاند اماچارہ از دستشان بدر رفته زیرا دنیادر منجلاب آن فرو رفته و دستی بسیار قوی 
ممخواهد کی او رانحات دھد . 
بس |زترقی بسیاری کە درجہان پدید آید وہپسازاینکە|اندیشة مردمھءه بازشود بعدازاینکە 
در اثر خرابیھایبسیار از را تجربە بفہمند کە ربا چه مضاری دارد آٴنوقتدنیا بہمان نتیجەخو |ھد 
رسید ۰45 ٣۰‏ ٣سال‏ پیش اسلام کو یعنی رباراحرام خواھد کرد . 
بکی دیگر از بدبغختیھای اقتصادی کشورھا نمر کز روت دردست عدۂ 
گ رش پول معدودی اشخاص میباشد.ء چون ثروت در یکجا متمر کزشودو از جریان 
بازماند فقرعءومی پیدا میشود و بی عدالتی بسیار درجامعه ہدید میآید 
اشخاص |نگشت شمار پیش از حد احتیاج خواھند داشت : میلیونہا کسان دبگراز گرسنگی 
جانشاٹ بلب میرسد٠‏ اینوضعبت اقتصادی که مرھون تمر کز ثروت در دست اشخاص است اغلب 


سیت پچ سے 


دہ واگر تمام علمای علم اجتماع گرد آیند نەیتوانند بالاتر از این چیزی بگویند ہ در این یه ہما 
نشان دادہ که تمام بنی آدم برادران و خواھران یکدیگر ند چرا کە از یك پدر ومادر آفریدہ 
شدەائد و گوھر اخلاق و معاشرت ونیکی اعتقاد باین حرفست. 

بس از آن میفرماید کە ١‏ گر می بینید حالا تفاوتہائی از حیت رنك و قد وسکنیو کشور 
و زبان و قبيله و خوی و عادت در شما پدید آمدہ این اختلافات چندان مہم نیست و بایدموجتب 
جدائی شماگردد و اید بدست آویز این فرقپای ظاھری اصل برادری و خغواھری را ازیادیرید 
چراکه تفاوتپای مزبور فقط برای این بودەکە شما بتوانید ھمدیگر را بشناسید, 

بس |ازاینکھ|:حاد اصلی وم:بم واحدبشر تشریح شد و بعداً انشعاب و دسته دستەشدن آٹك 
ان گردید ماب حقیقی فضیلت را بیان میکند یعنی ہما میفہماند کە بین این ھمه مردم مغتلف کدام 
بہترند و چه چیزمایه فضیلت است . 

آیا سفید ہوست است که برسیاء پوست ترجیح دارد با ثروتمند است کەافضل‌از فقیراست 
یا آنکسی کە تابم کشوری بزرك است بر ابع کشور کوچکتر باید برتری بفروشدیانژاداست که 
موجب فصیلتافراد میگردد ؟ کدامیك ازاین‌عواملمایة برتریھستند ؟ھھماناکه گرامیترین شما نزد 
خد| پرھیز کار تربن شمااست> بس پرھہیز کاری راعايهٌ فضیلت میدائد نە رنك وزنژاد و ثروت و 
بزرگی کشور و غیرو ھرکس تقویش بیشتر باشدخوا سفید باشد خواء سیا باشد خواەزردو 
خواه فقیر باشد خواءغنی او گر |میتراست و چیزی جز ابینھوجٹتب فغر نیست . 

تمام فیلسوفان و کليە متفکرین جہان کهھ دست بدست ھم دھند سخنی موجزتروحقیقی‌تراز 
ان حقایق نخواھند گفت . 

قل لو اجتمعتالجن والانی علی ان پاتو امثل ھذالقر آن لایاتون بمثلەو !و 
کان بعضم لبعض ظهیر ١‏ 

(بہگو اگر تمام جلیان وبشر جممٹو ند کەمائند این قرآنرا بیاورند نمیتو(ئند غبيه آٹت 


آورند ھرچند کهھ بعضی از ٦‏ نہا پشتیبان برغی دیگر شوند)<دسورۂ بنی اسرائیل> 


ےھ 
مویہ یہ یچ۔ 
۰ف 
در این بحث نمیخواھم ابن حقیقت رامثات کنم که اساس علم شیمی بدسٹثمسلمانان بناشد 
و اروہائیات شیمی امروز خودراازآنپاگرنەاند و نمیخواھم ہگویم کە شیمی دان ھای بزرك 
اسلامی چون جابر بن حیان چهە خدمات گر|نہپائی بعالم علم کردەاند یا اینکە بیشترموادشی۔یائی 
مقصودم شرح ابن اہست ی سای عل.ای اسلامی اساس‌علم شیمی امروز است بلکەمیخواهم 
در اپنجا بطور نەونه چند دستور اسلامی را کە شیمی امروزی در بارۂ ٢نہا‏ شہادت میدھد 
ان کنم و‌ مان دعم کی اسلام آنروز در موٹم ذکر ان دستور ھا کاملد تحققت علمی آن نار 
داشنه است . 
در ھمان وی کگِ دن اسلام مقرر داثت کاگرات بس ازۃبدیل سر کک 
استحالہ و شدن باك میشود آبافکر نمیکنید کە میدانست چه تغبیر ہزر گی درماہیت 
لسر ماہشمت 1ہ معمل میا بد یھی جکونه سکر بہای سو دمند ہنام ۸۶.8 
نم درشراب دغسالت کردەو بس ازعمل نغمیرں آنرا ہکلی 
ع وض میسکند أ۱ 
آری ا ھن حکم رما مہفہما ند کہ دسٹور اسلام با نوج“ بحقیقت گفدے شٰدہ و‌ عمل عامل 
سو دمند مزربور را در نظر داشًہ |(ست . و حی از حصرت امام موعی (ع)مقولست 1 سر کشراب 
فصبانہائی ھم دارد از | نحمله ان دندان را محکم اتد و حضرت رضا ) عَ () میفرماید کِ سر 45 
شراب گغائ معدەه را میکشد. 
۵ین درموقعی كه ہما دسنورمیدشد سك در نگ زار وی نت بدیل شود باكمیگردد, 
دلیل علمی آن یعنی بدل شدن سلولھا در إاثر تصرف قوی کلروردوسدیم رادر نظر داش:|ست. 
در عم طب امروزی نات شّاكہ ھمانطور یی سپا در بدن ار اہن 
فاہدۂؤ سمھا دارد بی ہکلمه کلت دم سمہا و‌ آصفه بدن اثیچ فشارخارن العادہ 
واردکردہ و‌ ا در اثر ابىن فشار مركژك آ تولد نماید 1 ھمان 
طور گاھی انفاق میافند کە إعصی سمہا ما مد مرفین و گکائین و استر یگنین و سمالفاردر برخیموارد 
مخصو صضص مقدار خیلی جز ىی از آنہا بد ستور طبیب در معالحة بر می امراض سودمندافند. 
ان ‌اصل را حضرت صادق علي+السلام در حدت اھا لاح بط بیت هندی کو نت مفرھابد 
یعنی در ھمانوقتی 5+ فابدۂ مخاوقات عالم را شرح می دمند طبیت ھندی فابدۂ سم ھارا (ک 
بنظر مردم آن وات بیفایدہ میآمد)مبپرسند وایشان اِزل سودآن را در معااح4 ری اإسراض 


شرح میدھند . 


سا وہہ 


در کشورھائی کە در اثر عو)ملی بدین بدبختی دچار شدەاند نتایج وخیمی دادہ و کشورماہمامروزہ 
نمو از این بدبختی را درك کردەاست . 

برای جلو گبری از اصل مزبور اسلام دستورھائی میدھدکه بااجرای] نپا بول و ثشروت 
بگر دش و جربان میافند و دست بدست میگردد و بہمه استفساده میرساند و زندگی افرادرا 
ادارہ میکند. یکی از ای دستورات آنست که اسلامظروفطلا و نقرە را حرام کردەاست. 

فأسۂ _4 آثاااشت کہ مہمترین موجتب ٹیر رق را کت کردں سرھایيه تبدیل زر و سام 
بظروفست و حتی در کشوری که ابن رسم شوم عەومی شود ومردم برای تفاغر بیکدیگر ونشان 
دادن درجه تسکن خویش ظرف طلاو نقرە انار کنند در اثر رقابت روزبروزپولہابصورتظروف 
قن ئا درگوثه خانەھا می افتدو ھہجگو نه استفادۂ جز ھمان بہرۂٴکه ازظروف چینی و سفال‌ھم 
میتوان برداز آن بعمل نمیاید . 

بعلاوە در اثر تجملی فریبنده که عادت شوم مزبور تولید میسازد اساس زشت اختلاف:روت 
یش از حد لازم تجسم بیدا میکند وھردم فقیر و بچارە را گرفتار باُس و اندوە و نہاشکری 
می ماید : 

در این غخصوص سنددیشید تاوسعت اختلالی کە دن ائن وغانت نگ ہی وت کل سٹ ور اسلامی بیدا 


میشود برشما روشن گردد . 


4 ہے 


نور فرستادہایم) بیان‌سازم؛ نمەبخواھم ہگویم که آفتاب و ماو نجوم را بعنوان نورو چراغ ذکر 
فرمودہ چونھ72 وجعلالشس سر |جاء) ۱ )(٢فتاب‌را‏ جوںن چراغی قرار داد)ءخیں مقصودماء؛ن اصو لکلی 
ثیمسدت بلکه ادعا میکنم که ھ٭ین فوانین مکشوفه إآخمر علام۔ای امروز در بارۂٔ اھت روغنالئہی و 


رعایت چشم نسدت بہروشنائی در؟ژدین اسلام بامنتہای دذق٥ؤت‏ رعایت شدہ ۔ یر سید چر!ا؟ 





حضرت رسول میفرماید: ودرھنگام غروب کە نور و تاریکی بہم مشتبه استچیزی نخوا نید 

و نو سید و ندوزیدء این یك دلیل . حدیت دیگری از پیغمبر اکرم واردشدہ 5< بدون نور بجائی 

وارد نشوید ...این دو دلیل اسلام در ھرامری اسراف و نذبر را حرام کردہ مگر در مورد نور 
ک٭ إسراف در نرا جایز دانسته است. اىن‌سه دلیل. مشش از اق ح4 مبرخوٴھید ۲ 

کش سی ناک5 ون برخوردہ |(ٰسہست باینکھ چر ! موسیقی را در دن سلڈام 


مو سبعی حرام کردھاند و بااینکه علمای قرن اخیر کم و بیش فہمیدەہ بودند کھ 

موسیقی در اعصاب اقتاتے؟فاہر سوئی دارد ولی از اھت آن غافل 

بودند تا ابنکه چند سال قبل دکتر ولف آدار مروإلع م[ن۲,ع(][ پرفسور داشگاء کلہیا 

واطا۷٥0|۱ہ)‏ ٥ہ‏ ٢٣ذ‏ ٣٢٥٣نڈ5نا‏ ثابت کرد که بھترنو دلکشتربن نواھایموسیقی شوم ترینآآ نار 

راروی سلسلهُ اعصابانسان مبمخشد. مخصوصاوقنیکەھوا گرم باشدابن‌أئیر مخرب خیلی بیشترمیشود 
و در مناطق حارہ چون عربستان و برغسی نقاط ابران منتہایسوء اثر رادارد. 

دکٹر آدلر ثابت کردە کە موسیقی نه تنہا از این لحاظ ئەسلسله اعصاب مارا درا:؛ر 


جلب دقت غارج ار طبیعی آّنسكأت حت4 سن گنت زبان آور ا١ٰست‏ ہلک> عمل ار تھا 7۶و یی گ در 
شقن صقر تو میعییی٭ص٭ىصىمبسم تم یبجسجکے مسج ےج مج چ چے مج کے سے ہت ہر رب ہیں ہر سی رکوہ ہے 
(١)سورۂ‏ نوح آ ی٥٥‏ 
6 





۰ 
۰ 
یبر رلی 
٠۰٭‏ ار 
چند بت ایت کہ علماى بزركك تحقیقاتی ذسدت سور و روشنائی کردہو 


ور کات رت 
وروشنائی 


ی سہت بزند گی مادر این بارەکشف کردەائد. ھمه 
مبدانند 1 اور مقام زز کی در زند گو فردازھ چشم کە تحقمەت شر رف 
ترىن و نفیس تر بن اعضای انسانی است بابد اریش ستەه بنوراست و 
حق آنست کە دقتی خیلی بشتر از آنچه در بین مردم مرسوم است نسبت بنور بعمل آید. بررسی 
ھاىی علاکە بدان اشارہ شد بنتاہج شگفتی رسیدہ کە از یکطرف عظءت دستگاہ بینائی انسان‌ر| 
ھویدا میکند واز طرف دیگر سہل انکاری مردمرادرموضوغع رعایت نور نشان مبیندھہد . 
برای زور واحدی يافنه اند ما نند شمع که درجهُ حدت و ضعف آنرا نشان میدھد و این واحد 
را < ار یئ 4٦‏ نام گذاردەاند پس از بررسی دقیق فہمیدھائند 5 نور روز در ھہروای آزاد 
هشناد ھزار لو ٤ن‏ |٘ضع و نورشب در اطانھایى روش بچراغھایى خوب وةۃَط از ١ای٥‏ لو کس 
ممبداشد (شکل صفحه بعد که میزان‌لو حون جاھاى مختلف را درعدت روز وشن تعبن میکند توسط 
ھمین دانشمندان تنعلیم شدە و مراجعه بدان شمارا بہتر ب:متقصودما وانف۔واھد کرد)ایعجب.چشم 
چه دستگاہ عجبی است کە ہم شبہاباء لوکس و ہم روز با٠‏ ۸ لو کس می بند . ھر پند کە 
شما قوانین طبیعی مانند قانون انطباق وانساط وانقباض عدسی ای ان گہة :ار نیو ابد شکفنی این 
آفرینش خداوندی را بیان کید . 

تہج" عملی بزر کی کە از تحقیقات فوق گر فته شدەو ما از محلەزژ سه و 01۷) 5(وہ [6۵٥‏ 
ژانوی4+ ۱۹۳۸ چاپ ہاریس اقہاس کردہ ایم بیشترابنست کە علمای مزہور فہەیدە[ند بثشر اصولا 
نسبت بروشنائی و تاربکی رعایت چشم خود را نەیکند و در اثر ابن بیمبالانی رفته رفنه گرانہہا 
ترین قوه خویش یعنی بینائی را از دست میدھد . الہته [ثر فوری نیست ولی بس از مرورسالیانی 
چند چثم ضیف شدەو از بن میرود و اینست که میبینم در دنیای امروز انقدر عینك‌زدن‌مرسوم 
است و این اندازهہ چثشم ھا بیتوہ وکم نور میراشد. ابن دانشندان در اتر تجربیات خوددستورائی 
وضم گردەاند از این قبیل کە نباید در نور غروب چیزی خوائد و نوشت و دوخت ؛ روثشنائی 
شہا اید زیاد و کائی باشد چشم راناید خسته کرد مدارس را باید طوری ساغت کم از زور 
استفادہ کامل ببرد و از این قبیل . 

اگنون:یائم و این اصولامروزیرادردستورات ھزار وسیصد سالهاسلامبیاہیم.خوانند گان 
عزیزز؛ در اینجا ەیخواھم برای شا در بارۂ اھەیت نور در اسلام وابنھمه ذکری کە از آن در 
قر آن بل آمدەو آنرا شریفترین ؛ مہمترین و اساسی تربن و ابتدائی تربن چیزھایعالم شمردہ 
است بیان کنم؛ نمیخواھم آیاتی چونالل ولىالذین آمنوابخر جہم منالظلماتالی النور(١)‏ (خداوند 


دوست گروندکان‌است وآ نہا را ارتاریکیا بروشنائیمیاورد) باوائزلنا اليکم نورا(٢)‏ بسوی شما 


ممعصے”س×-_ہ-صصدحے سے سمل صحہہ۔ں- 





(١)سورۂ‏ بقرہ آی۸4٥٢(٢)سورۂ‏ نساء آیه ۱۷۳ 


۹ - 


مستقل میدانستند و در تحدید الوان و تقسیم آن بچندر نك اصلی ھیچ نظری ند(غتند . 

در روضةالواعظین از حضرت صادق عليهالسلام منقولست که ا ھهمانا عرش درھر روز 
ھفتاد ھزار رنك مختلف بخود میگیرد. ٭و ابن اھر دلیل بروجود اختلافات و شدت وضءفرنگہا 
89آ[ است کە ہوسیله لات دقیقی چون 110٤01٥) |٥‏ 0[6[[ع) یا چشم الکنریکی 
بثبوت رسیده است . 

در کافی از حضرت امیر روایت شدەکەفرھمودہ : وخداوند عرش رااز چپار نوعنورخلق 
فرمود: نور سرغی که سرخی از آن پيیدا شدەء نور سبزکه سبزی از آن بوحود آمدە انور زرد 
که زردی از آن حاصلشدەو نور سفیدکه سفبیدی از آن سر چشمھ گر فتھ است . واز این چہارنك 
چيیزی از مخلوقات خدا غارج نیست ٠‏ : 

باز از این :فا3 سثوہ که زنگپاى اصلی خلقت چپار رنكث قرھمز و سبززو زرد 
و سفید بودە است ٭ در اصل تحدید رنگہاعلمایى امروز با ٦ن‏ موافقند اما در بارۂٴکیفیت آن 
ھنوز علم بد ین تی چه ٹر سید که رنگگ ھا چہارند و تردید نیست گھه روڑزی خواھند دائست . 

جج مو 

علمایفیزیيكثابت کردەاند که زیان آورترین رنگگھا برای چشم رن ةرمز و مفیسدتریبن 
آنہا رنكث سبز است چرا که شماھرچه برئنے سبز نظر کنید ےسته نمیشوابُدو روی ھمین اصل تمام 
درختان عالم سبز قتدقی گی چند دقيیقه بقرمز نظر اندازید اعصاب چشھتان سخت خسته میعثودو 
اگر در دنیا درغت قرمز بود بکماە طول نەمیکےید گتمامسا گنبن گرۂ زھيین دیوانه میشدندچنانکه 
امروز در برخی گٹورھا رسم شدە گه زندانہائی گ و چا میغازثدی وز ان چراغہای رر ند 
روشن میکنند وزندانی رامدتی آنحا نا مبدارند .حمدت مختصری کافیست کھ زندانی در اثر 
ضعف و خرابی اعصاب بمیرد . 

دین اسلام باین موضوع کاملا نظر داشته و در اخبار زیاد ھی بیید که رنك قرمز رابرای 


جامه مکروهە دائنستۃهھ و بر عکس رنكگ سمل را نیسکو وجایز شمردهہ |ست . 





و سے 


موسیقی انجام میشود تولید آعرقی خارج از حد طبیعی در جلد مینماید . هر کسی کمو بیش این ‌اثر را 
امتحات کردہ است . دکتر آدلر زیان ھای بسیار دیگری نیز برای آن یافته و در رسالهمفصلی 
شرح میدھد . 

کشفیات طبیبِ مز بور چنان‌درامر یکا تأثیر کرد که 
ھزاران ھزار تن از مردم پیرواو شدندو بدستورش 
رفتار کرد موسیقی را برخود حسرام نم ودند و حتی 
٦ےه‏ مفصلی ہہھ کردہ ہدجاس سنایامر یکاتقدیمداشتند 
ک برای نجات جامعه و چاو گھری از ضعف اعصاب ک٭ 
بکی از بدبختیھای دای متمدن اھمروز استلازماست 
فز گو تہ کسرتث ۶و می قدغن گردد(١)‏ ۱ 

وقنی کهبانظر موشکاف بدین موضوع نظراندازیم 
خواھیم دید کہ تمدن اھروزی در دنیاحالتی بوجود 
آوردہه که علل ٦آ‏ نرا جز ضعف اعصاب نمیتوان دانست 
هەین جنگ اعصابی 67 06 ۵م نت کہ نقل دھان 
مردمان سیاسی امروز چچدە و جنگ را نتبجة آنمیدائند 
در اثر ضعف عءومی اعصابات . 

بد |خلاقی ھا شرابخواریہا و فحشاء بیشٹر درائر 
ضعف اعصاب بوجود آمدہ و اتعطاطاخلان‌غاید. ٭ در 
صد أآثر شوم این بدہختی است . علت بزركآنرافقطدر 
تعمیم موسیقی باید جستجو کردزیرا تمدن|مروزموسیقی 
رایکی از ضروریات زندگی جلوہ دادہ غافل ازابنکه 
کی از بدتربن عوامل تخر:ب جاممەھااست 


دن اسلام رین اصل بز رك نظر دا شتهوموسیقی سلسلاعص اب انسان 





را حرام کردہ ایت 7 متفکر ین عالم را دعوت میلنم کہ در ابنموضوغع کی مندبشّد 5 بدآئنند 


چارۂ دردھای اجتماع ففط در دن اسلامست . 
امروزه علمای فزيك باین اصل رسید:|ند کە رنك ھای عالم |ساسشان 

رن سه رن اصلی زرد و قرھز و آبی استو باقی از آنپامر کب شدہه و 

بعلاوە در اثر تَجزبه نور فہمیےدەائد کہ رن سفید تر کیبی است از 

جم انوار ک٭ از ھر نوری مقدار معین در آن بکاررفته و نور غورشیدھم شامل ھمان زانگپا|شسٹاؤ 
دراثرار کیس بنظر ماسفید میرسد چنانکه وقتی 


ر نگہای اصلی ظاھر میگردد ۰ 


اہن افکار باعقیدۂ قدما کاملا مخالفت دارد زیرا ہبشتر آ نہا تمام رنگہا را قائم بالذات و‌ 


1:77 (ط(٥‎ ][[ںوا٣) مجله دیمانش ایلوسترہ‎ ٦٣٣ آیٹت شرح از شمارہ‎ - ١ 
. چاپ پاریس إقتیہاس شدہ |ست‎ 


مسیر آن درمنشور تجزیە< یا آو یز چلچراغ > بشکند 











سسسے 


رت 

7٭ 

۷ ث 
ھمہمڈر ؛ِن عاوم مورد توجه اسلام ھمانا بزشگی است چنانکھ از حضصرت رسول رر سك ہگ 
فرمود: عام بردو گونه اھدتٹ علم بد نہ و‌ علم د بنہا 1 

اخبار زیادی نیز در این بارہ از آن حضرت رسیده منجمله اینکە فرمودەاند :ای بندگان 
خدا وٹتی شعا دردی مر سد بدرمان آن کوشد کہ خداوند دذرہد بہدرمانی بکس ندادہ |ست + 4+ 
در احادنث معشس دیگظری رمسلمانان دس سور دادہ آئند کی ھر وت مر دض شو ید باید بطبیبت 
رجوغ کید . 

در باره طب گناب ھم دردست داریم کہ تحضر ت رسول ذسدت میدفقند ساپر پیڈوایان‌دین 
ما نیز ھرکدام در علم طب آثار و اخباری برجای نہادەاند و کتاب دیگری بنام طب الرضا از 
حصرت رضا (ع).ءوجوداست 

در این آثار و اخبار تداوی بسیاری از امراض بطور تفصبل شرح دادہ شدہ وبیشنر نکات 
آ نہا را علوم امروز روشن کردداند (زاہ ھر نکنه کە ھوز روشن نگُردیدہ ہدون تردلد در آ نہ 

مسکتبے عامی اسلام در ابن موضصوغ بزر گائی برورش دادهہ کگ تا جہان باقیست ناما نہااز 
(ذھان فر|اەموش نمیشود و امروزہ اروپائیان بامنتپای احترام بد| نہا رردیگز ۰۳ زیرا که علم طے خود 
را مدبون زحمات آنان مبدائند و کشفیات طبیشان بروی گناب ھای ٦‏ نپا بناشدەو تامدت زیادی 
تنہا ات بی ک٭ در دانشگاھہای ارو پا تدریس میشد کنا بای ابوعلی سبناو رک ا رازی 
و ان زھرەہ ومفأاخر دیگر اسلامی ود و‌ امروزہە عم ابەن گیا بہارا ہانظر تعظیم مینگر ند, 

بسیاری از اکنشافات طبی و جراحی کە امروز در جہان بیش از ھەه مورد لزوم واقع 
تو وس دامتشاق: اجلانی گل یت 

مثلا زھراری اول کسی بود کە بہم بستن شربان پارہ شده و یرون آوردن سنك را از 

در قرن چہارم و ہنجم ھجری علم طے اسلامی چنان دبدە ھارا خیرہە کرد بود که تمام 
بزرگان دنما مائند سلاطین و‌ امراعء رای تداری کٹوز ھای اسلام سةذر مسکردند : 

طب روحی و تلقینی ج[۲۵[0 6٢00ا‏ 1(6 و 161'0[70:10106]' 

طب روحی 06 “ قریب صد إلی دویست سال است در اروپا پیدا شدہ 

و روزبرور ترثیشابان میکند و ممکن است روزی کاملا جانشین طب 
مادی گردد ارول مر نہ“ در د رن اسلام وضع شدہ انت : 

دہن اسلام با اینکە دستورات | کیدی دارد کەه باید در موقع درد بطبیب رجوغ گردمقرر 


اہ در آ ت4 ہنام بہداشت اسلامی کتاں طب الرضا را با شہادت علمی امروز منتشر 


خواھیم نمون : 


جغر افضا 
پر رہ 

چند چیز سبب شدەکە در دبن اسلام علم جغرافیا ترقی بسیار گرده واز مکتب آن 
بزرگانی چون یاقوت حموی بیرون آمدەاند . 

بکی از ان اصول تا کیبیدھای زبادی است گە در اخبار و آثار اسلامی در بہارۂ مسافرت 
گرده و سفر را برای بختن مردو آثناگکردن ایند کا ازم شمردەاند . بر کسی ہو شید٥نیست‏ 
ک سفرچه تار ھای وو کی در سط علم چراف ہا ممنخشد زبراگ٭دا؟ۂرۂ اطلاعات آدمی راوسعت 
میدھد کشورھارا باھم نزدیك و آشنامیکند نقاط غبر مکشوف پبدامیشود و طوایف بعادات و 
مدن یکلڈیگرانئس 0.0 نا ۔ 

ڈییان از علل ترقی جفرافیا موضوغ ححج گا تا مسلمانی موظف |ست در صورت: کن 
جا آوردو ىر کسی مخفی سع 45رگا سفر حج از طرف مسلمانان نقاطی دور دست چون چبن 
یا جاوہ وحتی ابران کە نزدیکٹر است چه غخدمات بزرگی ببسط معلومات جغرافیائی میکند . دیگر 
از اسباب ترقی ابن علم معرفت قبله است که مختصری از اھمیت [نرادر محبث اجتماعی کتاب نماز 
شرح دآدەایم. 

بعلاوہ توجہی که دبن اسلام بطور کلی بعلوم داشته و دارد ھر نوع عملی را ترقی داد و 
ذوقی راکه طبعا در باطن اشخاس یافت ەیشودو هر کس را براھی واردھیکند تشجیع و تحریك 
نمود* و بااان تشوبق اکشافات و اختراعات ر| توسعه دادہ [ست . 

گفتیم گه فرض کروی بودن زمین اول بار در محضر ھارونالر شید مطرح و"موردقبولشد 
شداہگقون الله و کان رت 

بعلاوە در چساھای دیگر بشما گفتەایم کە پیشوایان اسلام کروبیت و گردش زمین را 
خبر دادمائد . 


چه چبزی بہتر از ابنہا +عرف |ھمدت موضوغع سن مااست ؛؟ 


-ص ٤٣‏ ۔۔ 


یا کتابپای دیگر شرح داده ایم و قسمت ھای دیگر بعد ھامورد دقت قرارمیگیرد وبھمین‌اندازہ 
خغوائند گان گرامی بدائند کەه آنچه اسلام موجب شفایىی دردھا قرار دادہ ھمانست کهھ آخرین 
کشفیات علم تأبید نمەودہ است . 
دستور ھای بہداشتی کە دین اسلام دربارۂ غذ| وخواب واعمال زناثوئی 
نتیحة بھداشت و سابر چیز ھامیدھد در مسلمابان طوری مؤثر میسگردد ك۸ بد احتیاج 
اسلامی بطبیتب بية| گان چنانکه در مسلمانان صدر اسلام ک4 بدستورھایدین 
کاھلا رفتار میکردە |ند عریض کمتر پید| میشدەو معروف است کەیکنفر 
طبیب نصرائی در زمان پیغمبر اسلام بمدینه مپاجرت کرد و بیس ازچند سال که مریض نیا ت شکایت 
بحضرت رسول (ص) برد و ایشان فرمودند : 
تقصبر کسی نیست . مسلمان تا سیر نشود نەیخورد وھنوز سیر نشدہ |زسر سفرء برمیخیزد 
وروی این اصل مسلمان عریض نمینگردد. > 
آری دربارۂ غذا اسلام ابنگونە دستور میدھد ؛ اسلام مبگوبد ھروۃت گرس:ەشدی بغوں 
ھروۃقت محناح خواب شدی بخجست و سابر احنیاجات بدن را وقتی انجام دہ که بدانہا کاملا محنتاج 
باشی . دستور ھای بسیار دیگری دربارۂ پرھیز وامساك بہداشتی ء دربارەتعدرل عمل زناشولی ؛ 
جلو گیری از بیصبری و غیرە وارد شدہەکه کمتربن نتیجه اش اینست کە مسلمان را ازناغوشی‌معاف 
مید(ارد . 
فضية امراض مسری در حدود بکقرن است کە در دبا بوجود آمدہ 
امر اض مسری و ابن موضوغع در اثر ک5غفہات عاام فرانسوی پاستور |ست کهھ میسکرب 
واجتناب از ]ھا رابدا کردو فپید کە بیشتر |مراض در اثر سرایت میکرب در بدن 
آدمی پیدا میشود و بسا ناغوشی ھا از اشخاص بیکدیگر میرسد وحتی 
برغی اھراض مخوف واگیردار ممکنست در اندك عمدتی تعام شہری را فرا گیرد ؛ این بیمار یہار | 
06 بابلای ببماری عمومی نامند علم |مروز اھەیت وحقیقت سرایت و لزوم اجتناب و 
احتیاط را در این بارە ھانند اصل مسلمی ثابت کردە است ولی آیا میدانید ک٭ مەوضوع سرایترا 
اسلام دوازده قرن پیش از پاستور مقرر داشت و دستورات زبادی دربارۂ اجتناب‌از بر خی بیمار یپای 
واگیردار مائند خورہه و غیره تعین کرد ؛؟ 
بطور نوئنه غبری کە درابن بارە از حضرت رسول (ص) نقل میکنند بیان میکنم تابدائید 
اھمیت علمی دستور ھایى دین چیست . < بسوی اصحاب بلا و ]ٴنہا گە خورم دارند نظرمکنید چرا 
که ایشان پریشان میشوندو از کسیکه غورہ داشته باشد بگریزید چنانکه از شیر میگریزید وبا 
آنہا سغن نگوئید مگر اینکه بقدر ذرعی از ٦آ‏ نپا دور باغید . 
از حضرت صادق منقولست که چون ٦‏ ٴنہپارا ہینید از خدا عافیت بطلبید و ازمرض ایشان 
غافل مشوید مبادا بشما سرایت کند . باز از حضرت رسول منقول است که از پنج کس ھ.4حال باید 
اجتناب کرد و اول مرتيه کسی را که غوره پا جذام داشته باغد نامیدنا . > 
ضمنا دین اسلام دستوری را کهھ علم در این باره نەیدھد میگوید و آن اینست سےه عمل 


اجتنابِ از امراض مسری را باید طوری انجام داد کهە طرف اندوھگین نشود و موجب حزتوی 


ہ۶ع)م٢-‎ 


داته کە٭ تاانسان تاب درد دارد اید دوا بخورد چنانکەه اخبار بسیاری در ایۓ بارە رسیدە . 
موضوع فوق نشان میدھد کە دین اسلام بیشتر معالجه را واگذار بە نیروی دفاعی بدن کےردہ و 
عقیده دارد که بدن ھءچنانکه در مقابل درد مغلوب میشود وسیله غلبه بر آنرا ھم دارد مگراینکه 
درد خيلی قوی باشدودر اینموقع إستمداد از طبیبت لازم شود . ابن اصل راامروزه علمایى بزرك 
قبول دارند چنانکه مشہور است ادیسون ر(۰.۸,[0080"]' عالم مشہورامریکائی ھرگزدوا نمیخورد 
وروزی که سخت مربض بود و دوستانش باصرار طبیبی ہہالینش آوردہ و داروئی برایوی تہیهە 
گردند پس از رفتن طبیب دارو ھارا ہدور انداغت وو چون از سبب این کار پرسیدند جو اب‌داد: 
< طبیب باید زند گی کند و روی ھ۔ین اصل حاضرشدم اورا بالین ٭نورید . داروساز 
باید زندگانی نماید و بہمین مناسبت قبول کردم دارویم را بخرید , منہم٠٠.‏ باید زند گانی کنم 
و بہمبن عات دارو را دور ریغختم . > 
طب روحی امروز ثابت کرده کهھ بکی از مؤثر تربن طرق معالجه؛ تلقین روز ٥ع‏ ں5 
وتلقین بخود رر 0ا65 5088 ٥0ں‏ استوروی ھءیناصل علومی ہوجود آآمدہ که ہو سیله اسنحدام 
تلقین برای ۔علجه ؛ بسیاری امراض را دفع میکنند و این علوم را چنانکه کفتیم ہسیسکو تر ا پی یعنی 
معالجحة تلقینی مینامند . 
دین اسلام در این بارہ دستور ھای بسیاری میدھد از ٦نجمله‏ در اخبار زیاد وارد شدہ که 
مریض نباید شکایت از درد خود گند وبرای ھر کس ته درد خود را بپوشاند توابہپای بسبارمقرر 
داشتھ و ضمنا اەر بخوش ببینی و تلقین بخوشی میدھد . دین اسلام در اإاثر بعضی دعاھایا اعمالی 
مختلف قوۂ یقین را برای معالجة امراض بکار برده* است و این نیز پیش علمای امروزه روشناست 
که یقین در ابن بارہ تا چهھ حد مؤثر واقمع میشود بطوریکه عل۔اى مادی نیز فہمیدە |اند که ایمان 
با بقول انہا زں] کلبید ہمه چیز منجمله صحت و معالحه است . 
نتہی دیگر از وسائل معالحه طب روحی علمی یا اعمال مغناطیسی بوسیلة حرکت دادن 
دسد"88ن00[ ا دست گذاردن روی موضع ذ رد8708 1٥6‏ 81105ع1[م0ھ میباشد کەفایدۂ مہم 
آن از روی تجر بە معلوم غدہ . در اخبار اسلامی دستورات زیسادی دربارۂ این موضوع رسیدم . 
منجمله دست نہادن روی محل درد را ھنگام برخی دعاھا خیلی مفید شمرده |ست . 
با ایہنکهھ دستور ھای معالجه اسلامی رادر کتابہای ,دیگری باید 
وسائل معالحه شرح دھیم ہی مناسبہت نیست مختصری از اصول آٹ را گوشزد 
ہیم: 
وسائلی که اسلام برای معالجۃُ |مراض مقرر د|شنه ھعانہا است ک_> امروز ہم علم طے_ 
عملی میسازد . 
یعنی ١‏ ۔ |مساك و پرھیز ٢‏ ۔ تداوی با نبانات ومواد حبوانی یامعدنی ۳ ۔ حجامت و 
غون گرفتن ٤‏ ۔مالیدن بدن و ماساژ ٥‏ ۔ خوردن عسل یا میوہ ھا و استفادہ از ویتامین٦۔رعایت‏ 
ہداشت ۷ ۔ معالحة با استحعام در آب سرد و پا گرم ۸ ۔ حقنه و دوا در بینی چکاندن واستنشانى 
۹۔ مالش روغن و دارو ببدن ( استعمال خارجی ) ٠۰‏ ۔خواب واستراحت . دربارۂ اھمیت این 


دارو ھااز لحاظ علم امروز و اخباری که راجع ہا نہا در اسلام وارد شدہ ةسمتی را در این گتاب 


-ہئ۵ )ے 


روی زخمہا ھمبن کشتەھای طرفین است). 
اگر بدن انسان قوای دفاعییەل نداشنه و گلبول مفقبدش کم باشد مفاوبِ شدەومکرب 
فائق میگردد و سلامت او را از بین میہرد. وبرا ازہامیاندازد و تاوقتی کە دوبارہ ساولھای نازہ 
نفس و جدیدی برای مبارزہ و قلم و قەم میکر با پیدا نشوند آآدمی ھ.چنان مریض‌استوەمکنست 
درعین این مغلو بیت بمیرد . 
تلتیح و رن0زا ء0٢‏ ک" اءروز در دنیا ان قدر تعمیم پافنه و مخصوصا در موردآ بل 
بِن ثسام طبقات در حہاں شیوغ بیدا کردہ مبنی برابن اصل اسٹ بعنی مقداری از میکرب ضیف 
مرض زا در عايهٗ آبله یا ھر مرضی کە ٭صونیت از آن مورد توجهە باشد داحل کردہ ہەن تزریق 
میکنند و بدن برای دفاع از آنہا مقداری گلہول سفید میفرسند و آنھا را مغاوبمیسازد . 
بکی از خواس بدن انت کە ہمحض اینکه بامرضی جنگید آماده میشود در آنيه نیز با 
ھمان مرض بجنگد یعنی قشون ھای زیادی مخصوص با جنگ تن ناخوشی تہيه می یندہ وانیک> 
آدمی تلەح شد بددنش آمادۂ مبارزہ بامرض موضوع تلقح است وھر وقت ٭یکربہای آے وارد 
شود قشو نہائی حاضر السلاح و آمادەو بہار از آنپاہذیرائی غواھدکرد و هر چند قوی بائند 
آنہا را از بن میہرند . 
روی ھمین اصل است گسانیکە مپتلا ببرخی امراض مانند سباہ سرفه و سرغكو آبلەوحصبه 
میثوند در مدت عەر عود کین مورد حمله انوی ١۔ن‏ |راضند واگز دوبارەٴمبلاغوند]نرازودثٹر 
از دبگران رم میکنند . 
ماادعا میکنیم که دہن اسلام ابن اصل بزرك طببعی را ان گرده و در دستوراتغود آن 
را مورد توجه کامل قرار داد و دلیل ما |+باریست کە حاکی از ٭وضوع مزبورند بطورنەونافقط 
بك خبر از حضرت صادق(ع) نقل میکنم : 
د(صحت و مرض در بدن آدمی یایکدبگر درمقام معارضه و مقائلەاند .> 
دراحادیث بیاری وارد شدہکە ببماری مخصوصاتنب وسردردوچشمدرد 
فوائد ہماری فوائدی برای بدن انسان داردو گذشنه از اینکە تأاثیرات معن-وی و 
روحی می بخشدء ارھای یك مادی هم دارد چانکە از حضرت علی؛ن 
الحسین(غع)روایت شدہ 5ک سب یکو دردیست چراکە بھرعضوی بہرۂٗ میرساند ودر کسی کە مبنلا ہا رن 
بلاً نشود خیری نیست 
علاوہ راجم بفوائد زکام و دمل برای بدن اخباری رسیدہ و امروزه علای طب تا حدی 
برغوردەائد که برخی بیماری ھا سود ھائی بانسان میدھسد و موجب جلوگبری از بلاھای 


بزرگتری |(ست . 
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منظر ۂ میکر بھا 
کە بوسیله دورین عکاسی دارای میکرسکوب ج[[٥00100)08۲ص1]‏ کس برداری 
شدھ . ردیف بالا ازچپ براست : ٦‏ ۔ باسیل وبا ٢‏ ۔ باسیل طاعون ٣‏ ۔ باسیل ککەزاز 
ردیف پائن از چپ براست ٤‏ ۔ باسیل دیفنری مً ۔ باسیل سل ٦۔‏ باکتری سیا زغم 
این میکر بہا خیلی بزر گتر از حد طبیعی است زیرا بلندی حقیقی ٦نہا‏ بین ٢‏ تا ١ھزارم‏ 





نگردد و ابن اصل اغلاقی بسیار مہم و قابل تتوجه است . 
از اینپاواضحتر نز مدرك داریم و بااین مدارك است که بصدای رسا فریاد میزئیم کە 
پیشوایان دابن اسلام در اعصار نادانی شر ٢‏ گاغافات محرالعقول اھروزەرا پیش بیئی کرذھ تا 
خود تصداق گنید . خبری از آل محمد (ص) روابت شدە٥‏ ھبنی بر اینکه سرایت مرض وبا بوسیله 
آب است . آپاابن غُر نمبرساند کەه گویندۂ بزرگوار آن از ابن قانون بزرك سرایت ھیکر ہی 
که یکقرن قبل توسط عل۔ای اروپا کشف شد اطلاع کامل و بسیط داشته است ؟ درصحیفه سجادیە 
میفرماید < ادغل الوباء فی ميیاھہم > خدایاوبادر ٢ب‏ کفار داغل گن. ابن عبارتھم سرات 

صمرض را بوسیله میکرب و ہم انتقال وبارا بوسبله آب نشان میدھد . 

علوم اھروز ثاہت کردعاند که در خون انسانی مقدارزیادیسلول ہس:ند 
جنزٹث صحت اہ گائول۔ قیوصانتہ کود ان گفرلواا رھ بس ت ان ع رو 
و مرض بمحض ایذکھ میکر بی از یکجا ہبدن وارد شود گلبولپای سقیدباو حمله 

گردە و آنرااز بین میبرند . 
اگر میکرب قوی باشد گلبولہپااز جاھای دیگر بدن کم خواستہ برعدۂ نت چودمیافزابند 
وودشمن رامغاوب و از بدن طرد میسازند. گا انفان عبافند که میکرت غیلیقوی است وعد:ٴآن 


زیاد میشود آٴنوقت است کە جنث سغنی در بدن در میگیرد و دوطرف کشته زیادی میدھند (چرك 


رباضیات 


مسلمن در ظرف مدتی کم در علوم رباضی ترقبات فراوان کردند و در هندسہ و جبر و 
مثاثات و غبرہکثفیات سیار ننودند و مسلم اسث ک4 قسمت عمد٤‏ عاوم ریاضی امر وز از بین‌مسلمانان 
باروہا رفت و بہتربن دلیل آن اینست کە اِصطلاحات فنون مزبور ھنوز بصورت عرى باقی مائدہ 
چنانکه لفت 6 "۳رر[ش چ1[ الجبرعر بی است وارقام معمولیح-ابرادرز بان‌فرانسوی و۸۲۵ 00111۲۵ 
یعلی رقم عرئىی میخوائند . 

خود اروپائیان نز بابن قسمت اقرار کرد و زیر بارآن رفتەاله . 

علمای ریاضی بزر کی در اسلام پیداشدہ و کشفہای مہمی نمودندکە ھنوز نیز دردنیامورد 
توجه است . کشف ا|سطرلاب 6ر[ج[ن۲0]ع, را مسلمانان کردند ؛ مثاثات و اصطلاحات آ[نرا علمای 
ریاضی عرب یا ایرانی کشف نمودند و بزر گانی نظیر |ہوریحاں بیرونی و خیام از میان ایرانیسان 
مسلمان برخاستند و در فنون ریاضی آثار بسیار از غودبجای نہادند . ولزانگلیس ۷"[[3 :۰ہ :[] 


در کتاب آمازیش در تاریخ ءەومی یکو نے :و تام علوم ر باضصی را از مسلمانان‌داریم.> 


در اث کشفدات مہمی کھ اخبرا بعمل آآمدہ اھت تاریخی طوفان نوح و 
جنبە نار خی مطابقت 1 با آنجه در قر آن مد شرح دادہ شدہ کاملا آسات 
طوفان لوح گردبدہ است . 

این کشفیات دونوع است یکی الواح و مدارك تاریغی ہسبار 

قدیمی کھ کثف کردەاند و دیگر حفریاتی کە وجود طوفان را ثابت میدارد . 

در موقم کشفیانی کە باستان شناسان در بن ‌النہر ن بعەەل آوردند در خر|إب٭4ھای کنا بخا:ە 
نی:واہاینعت سابق امپراطوری آشوری٤الواحی‏ یافنند از گل پخته کە روی آن داستان شخصی 
ہنام او آناپینسیم ( ک4 شاند |سمہسدت کی آ نہا بحصر ت وح دادەاند) مك شدہ مود 1 در آن داستان 
گوشزذ مسکند کهھ شخص نامبردە را خداوند خر داد که باران ھاى سیل آسائی روی زمين خواھد 
آمد و زە٭ین را حوآاھد ہو شید و‌ او ھم کشنی بزر کی سا ض رت و نزدیکان خود را ہا ح-وانات در 
آنجا جای داد . این کشتی مدتی بازیچة امواج فراوان بود تاابنکە بالاخرہ روی بکی از کوھہای 
اصہام گرفت کک ہکوہ بیادہ مود از روی فرائن حدس میزئند که موضوغع مورد بت ا١س‏ 
الواح تقریبا بہفتاد ھزار سال قبل مر بوط میشودء شمارۂ إلواح مزبور قریتب سیھزاراست . 

در مذھب ھندیان ھمداسنان حضرت نوح مشثپہوراست منْتہا او را مانومیگوبندومعلومست 
یی نقل داستان باحلاف منتقل شدہ منتہا در افواهہ تغیبراتی کردہ إ٣ٰست‏ ۰ 

ھمچنین در داستان ھای مذھبی زرنثت ھم شخصی ہنسام و ابنہا > باتضغیرات مختصری 
پہلوان حقابق نار یی طوفان اوح ناممدہ شدم است مطالے فوق نشان مبدهھد کہ ٥ضَيه‏ حضرت 'وح 
جن بین ‌الللی داھ:ہ ونواحی سیاری را فرا گرفته وذکرآن درمبان اقوام مختاف باق ی‌ماندہ|است : 

در سال ۱۹۲۸ و۱۹۲۹ دکنر و دلی باستان شناس در کثار شہر اور آثار شہسری را 
یافت و در آنجا طبقة ضخیمی از رسوبات و گل ولای کە مع.ولا در نتیجه طوفان و سیل بر جای گذ|ردہ 
میئثود مشاهھدە کرد : 

این گل راشکافنه و در آن چاھی کند و معلوم شد کھ کلفتی آن قریب دومٹرو نیم استودر 
زیر گل 'آگاز قبرَی زا یائٹ ک نشانه ھای تعدنی خیلی قدیمتر از تمدن‌شہر مافوؾ گلہابیدابود وبا 
آن اخنلاف بزر گی داشت . 

کاملر معلومبود كەا.ن گل نتِجه سیل وطوفانیعظیم وغیر طبیعی بودہ کھ تمام نوا حی مز وررا 
فرا گرف:ہ وٹہرھائی را ہوشاندہ و مد از مدتہا آثارآعدن دیگری رویآن وحود آمدہ اس . 

در مناعاق دیگری نیز تار گل ولای مزبور پیدا شدہ ولی وسعت حقرقی طوفان مزبور 


ھ نوز معأوم نگردیدہ ا[ست . 


-0)۔-۔۔ 


اجل برسد چاره نیست ودیروزودندارد چنانکه لثون دئی 18م( ر(۵0.] مصنف روحی مشہور در 
کتا۔(عالم دیگرو باقی ماندن وجود) 6)۴ 1 ٥٥ آ٢٥ 8۲۷۱۷٥٢۵٣٢٢ 1٥‏ 0-06[0ھ.]ازقول روح 
استید خبر نگاری کە درسانحة کشتی تیتانیك فوت کرده بود مینویسد : 

2یچ چیز نەیتواند از ةقضایى محتوم علاو کتری کند ومن بایستی میرم بدون اینکھ هیج 
قوه بشری باروحی قادر باشد کە ساعت آ تراعقب بندازد  ...‏ 

راجم بتعلیمات اخلاقی کە میتواند جامعه را بہترین طرقؾق ادارەکردە و مدینةُ فاضله:وجود 
آورد و نوامیس حپاتی را بہہترین طریق آزاد گذاردسکه بنمو غویش برسند کدام تعلیسم و دیئی 
است ببايه اسلام رسد ؟ اندك توجہی بدستورھای اخلاقی این ‌دین‌شما راہصحت ادعای ماواقف غواھد 
کرت ۱ 

درسالنمای ناسیو نال سال ۱۹۳۳ چاپ پاریس شرح زیر را درج کرد بود: 


7 آھاردرلاھه بایتعت کشور ھلند آماری تر تیے داد ک4 


جننگ و ددفٹر بین ‌الءلا 
سنہ زمین جمعیتز مین‌را دومیلیاردنشان میدھدوابن مقدارشایداند کی کمتر از حقیقت 
ا0ی شیث ا مار ببست سال قبل جمعیت زمین ٠‏ ) میلیون یعنی باندازہ 
سکه چین زیادہ شدہ این مقدار قریے رم جەمیت زھبن است و بنابه این حساب در ھشتاد سال 
دیگ رجمعیت زھمین دوئر|بر خُوآاھد شد . اگر سیر تصاعدی جمعەعیت بہمین منوال باشد در سال٠٠٢‏ 
میلادی زمین چہار میلیارد سکنه خواھد داشت . آیا زمین میتواند ھہە٭ را نان بدھد ؛ دا شمندات 
جواب متبت میدھند زیر| اظ ہار مبدارند کِ قسمتعمد٤‏ إز نواحی زمین بایرماندهمثلا امر بکای جنو ہی 
میتوائند بتنچالی یے مبلیارد ونیم جمعیت علارھ ہر نکه داردغذإ دھں استر الیا ھم که فعلا 
پیش از٦الی۸میبون‏ سکنە ندارد چنین |است . طبق تحفیقات: کر ۂزمینمیتواندنا ٢‏ میلیارد نفوس را 
نان دھد.ے> 
ابن بود خبری گه نشر به مز ور ازروی مدارك درح کردہ بود, قسمت |خبراظہارنظر غود 
سالنمابودولی قسحمت اول آن که آمارھای دقبیق را نان میدھد قابل تفکر است . یا حقیقغة 
اگر سبر تصاعدی جمیعت ھ۔يثه چنین ہمائد نتیجهُ مخرىپی برای دنیایھا نخواھد داشت ؟ آیا نباید 
قانونی را که در حیوانات جاری است برانسان نیز تطبیق کرد . برخی ماھیان ساليانه ٥‏ میلیونتخم 
میگذارنداگر تمام تنخپای ھرماھیماھی شدە ورشدکد یکسال طول نەیکشد کە دریاھای ء۔الم 
همه منجمد و تبدیل بماھی خواھد شد .اما اینطور نیست و بوسیله دفع برغی بدست برخی دیگر و 
اجرای قانون بقای اصلحھیثشه سکنه دریاھا یکسانمیماند باین معنی که بیشتر تخمھافاسدیا:وسط 
ماعبھٰای دیگر خورده میشود و مقدارلازم و ضروری ٴآنہاباقی میماند. در حیوانات دیگر نیز 
چنین است باین معنی که باوجود تخم و زادوولدبسیار همان اندازەٴکه لازم است از نسل ٦‏ نہا بائی 
میماند. کی ارعجایب عالم خلقت که عظت آفرینش را درنظر ما مجسم مبکد اینست ک4میزان 
تناسب موجودات ھمیشه یکنواغت است و ھرچند عواملی برای بہم زدن آن پبدا شودآن عوامل 
رٹم میگردد . اگر فی المشل نسل چیزی زیاد شود ہوسیله يك بليه یا[فت یا ناخوشی تعدیل میگردد. 
ما بعد ھا بیشتر دربارۂ این موضوغع بزرك بحث خو)|ھیم کرد . 


جالیکكەه در حیوانات چنین باشغد چر | درانسان ھم كه از لحاظ زند گی بیە بحیو| ناتست چئین 


عل الحاة 
" ٠۰٭*‏ کا 
اکر بخواھیم در بارۂ علمالحیاۃ جدی٭ھ[ن10[1[][صحبت کردہ و حقابق 
اصول کلی آنرا در اسلام پید| کنیم باید کتاھای مفصلی ہنویسیم چرا که حقیقت علم 
الحباۃ و زند کی بشر ومقصود آفرینش در قر آن مجید شرح داد شدہ 
و چیزی در ابن بارہ نیست کە در قر آن نباشد . 
خداوند در قرآن مظاھر مختلف حیات را شرح دادە و آنہارااز آپات خود برمیشمرد 
و بثر را بتفکر در آن بارہ دعوت مإکند, از آنجصله در سورۂ روم میفرماید : 
(وخداوند کسیست کە زندە راازھردہه بیرون مباورد و مردە٭رااز زندەخارحمیکندوزمین 
را پس از اینکه مردہ بودہ زندہ میسازد و شاھم همینطوراز خاك بیرون آوردہ مبشوید . و از 
آیات خداوند ابنست کە شما را از غاك ببیائفرید بس از آن انسانی ھستبدکە روی زمین براکدہ 
میشوید و از نشانەھای برورد گار اینست کە إز جنس خودتان زنانی آفرید تابدانہا آرامگیریدو 
بین شما دوستی و رحمت قرار داد ھمانا در ای آانیست برای قومی که نفکرکنند و ارنشثا٭*ھای 
خدا آفرینش آسمانہاو زمین‌واختلاف زبانپای ما ورنگہای شما است ھمانىا کەدر این آیانی برای 
صاحبان دانش است . و از آیات او خوابیدن و آسایش شما درشب و روز روزی جستن شما از 
فضل او است ھماناکە در این نشانەھائی است برای قومی کە میشنوند و از آیات |واینست کھ برق 
را بغما از دوی بیم و امید نشان میدھد و از آسان آبی فرو میاورد گە زمین پس‌از آنکەمردہ 
بود بدان زندہ میگردد ھماناکە در این آیانیست برای گروھی که بعقل در میابند و از نشانه مای 
او اینست کە آسمان و زمین بامر او برپا میباشد و ھنگامی کهە شما رااز زمبی بخواندبیرونآوردہ 
میکویدەو خد| راست آنچه در آسمانپاو زمین است وهعه او را فرمانردارند و اوستآنکس 
که موجودات را میآفریند و اآنپارااعاد میکد و اینکار برای او آسانست و او راست وصف 
بزر گی وہرتری در آسمان ھا و زمین و اوست غالبِ‌در ستکارپ 
در اءن آیات سیاری از حقابق آفربنشی شرح داده شدەاست . در جای دیگر راجم 
بزنان میفرماید: زنان شماکشتزار شما بند بس ھرجا کە میخواھید کشتزارخودرا بیائید(٢۔-٣٢۲)‏ 
علمای علم الحیاۃ بس از تحقیقات بسیار بابن نتیجه رسیدەانف و فہمیدەاند کە بہترین تشے 
جنس مادە در انسان و حبوانات ھعانست که در آیه شریفہ گفتےے شدہ و ھیچ غارح از 
از آن نیست . 
راجم بساعت مر گك واجل محتوم قرآن مجید چندین جا گوشزد میکند منجمله درسورەھای 
امراف (٣۳)ونس(.‏ ٥)نحل(٣٦)میفرماید‏ : وھنگامسکە اجل آ نہافرارسد نەساعءتی تاغی رم کتتد 
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و ُ4 !ٗی َ مر ناك ٠مر‏ وزعلمایزرك مات ان امر وائفشدماند مخصوصا(رودیون)اروبائی 


در کنا بہای خود در بارۂ موضوع مزبور بحٹ بسیار کردہ و ھمگی متفقالرای شدەاند کە چون 


- ۹)-۔۔۔ 


خویش را از دنیافراموش مکن و ھمانطور ک خداوند در حق تو نیکی کردہ نو نکی کن وہی 
فساد در زمین مرو ھمانا که خداوند تباہ کارانر| دوست نمیدارد . 

باچە لسانی بہتر از این میتوان وظیف بثر رانست بدناو آغرت معن گرد . حضرت 
امیر عليه إلسلام میفرماید : کن للدنیا کانك تعیش اہداو کن للاخرۃ کانك وت غدا > نسبت بدنیا 
چنان ہاش کە کون تاابد درآن خواھی زیست وسبہت باغرت چنان کا کروی فرد| خواھیمرد. 

این دستور بزرك راەرا بخوای روشن مرن کت و نشان ممدقد ک کوشش درراہ زند گی 
باید بجای آورد؛ کوشش بسیار ؛ جہدی که گوئی برای ابد کار میکند ء ولی در عین حال باید 
ابن کو مین با فکر آغرت نوام باغد و چنان بنداری کِ فردا خواھی مرد. ھیچ مبزان و تعدیل 
گنندۂ در جہان نەیتو|ند ہاریکٹر و دقیقتر از این فلسفةً بزرك آفرینش اسلامی چیزی بیاورد . 

اگر بندبازان را دیدہ باشید دقت کردہ اید کە برای جلو گیری ازسقوط خودچوب‌بسیار 
بلندی در دست دارند که وسط آنرا گرفته |ئد و سنگینی چوب دردوطرف ٦‏ ٴنہا تقسیمشدہ|ست . 
اگر تعادل چوب از هر طرفی زباد شود بندہاز بانطرف خواھد افتاد . باید ہا نہایت دقت وتوجه 
تعادل خود را حفظ نعاید و دائم مراقب باشد کە ھیچ رف بیش از طرف مقابل نشود.این 'شبیه 
مناسب با آن نظریه است که بھتربن اھور را حد وسط آن میداند وراە افراط یا تقریط ھردورا 
ھصذموم میشمارد . طفل نادان بلے ہام زیاد نزدبك میشود و ھنگامیکە باو توب عقب برو 
نقدر عقب مبرود کە از ہشت میافند . متاسفانه باید گفت کم بیشتر مردم افراط وتغفربطی ھستند 
و طبع ھوسران و عمتلون آنپا ٹیتواند برفتن در راە وسط ادامه دھد چرا کە آنرا یگنواغت 
میبینند و طالب تغببر وتبدیل وتلون هستند. اینست کہ یا آنقدر جلو میآیند کە از ہام میافتندویا 
آ نقدر عقب میروند کە از آٴنطرف سقوط میکنند . ھنگامیکه آنہپاراملامت کئی کےە ٦آ‏ نقدر 
درپیدنیا نروند و مستفرؾ در اعمال حیوانی وحطام ناچیز جہانی نباشند وابن اندازہ چشم و کوٹ 
خودرا بر امور معنوی و مصالح اخروی نبندند اگر باز ابستند چنان در راہ مغالف آنسرازیر . 
میشوند کە دنیا را بکلی رھا کردہ زندگی را فراموش مینمایند ؛ ہریاضت میافنند ؛ نفس وبدن را 
ہمشقت ھیاندازند وحبات دنیارا از یاد میبرند . نتیجه ابن میشود که اتوروند گی نہامختل میشود. 
وقتیکە این اختلال بحد |فراط رسید مجبور میشوند کە تغیبر رویە دھند ومتأسفانه 'غیبررو ی4 نہارا 
محد وسط نمبررساند بلکه بسوی تفربط میبرد یعنی هر :جه گرفت٭ بودندرھا میسازند ودو بارہ رفتار 
اولیه خود را از سر میگیرند . 

اہنست کە شعار دین اسلام کە در ھرکار بابد حد وسط آنرا اختیار کرد( خیر الامور 
اوسطہا ) میزانی است کهھ ہا آن بہٹنرین نوع زندگی 7 :مین میشود . نە تنہا ھیچ دینی این 
اعتدال را فراھم نەیکند بلکە ھیچ قانون و روشی در دنا نیز ئەیتواند بشررا باین‌رویە کەمەوجب 


تآمین خغوشبغخنی است نزدی4 گند . 


-۶۰1 ۔ے 


باشد ؟ |لہته در انسان ھم ابنطور است و ھروقت نسل آدمی بیشتر از اندازۂلزوم باشد ہو سائلی 
تعدیل میگردد . مثلا بلاھای آسمانی مائند زلزله و سیل و طوفان وسایر امور مشابہ“کہ میلیو نہا 
نفوس را تلف میکند با ناخوشی ھای ساری عومی و ابیدمی ھاچون وباو طاعوتن و غبرہ گ 
ھزاران ھزار تن رااز من برمیدارد همه عوامل کمك گننده بابن اصل ہستند. بکی ازابن‌عوامل 
ہزرك داوم مر دم بدست یکدیگر یعنی جنگ است . درھر جنك میلیونہا نفوس از بین میرود واینہا 
شمه مردھا ھہستند کە سب تولید نطفه ھای بسیار میشوند . پس بااز بین رفتن دە میلیون مرد 
صد ھا میلیون از نفوس کرەه کسر میشود . دبن اسلام باین موضوع بزرك آفرینشی واین ناموس 
عظیم طببعی ناطق است ودر قر آن مجید سور بقرہ[یيهٔ ۲٥٢‏ پس ازذ کردفع قومجالوت( گلیات) 
بدست حضرت داود میفرەاید : < ولولا دفمالل إلناس بعضہم بہعض لفسدت الارض ض لکٹ ال 
ذوفضل علی العالین > يعنی اگراین نبودکه خدا مردمانرا برغی بدست برخی دیگر ھلاكمیکرد 
زھبن فاسد میشد ولیکن خدا صاحب فضلست بر جہانیان .> دراین آٴیه موضوع فوق باوضوح کاەل 
و من چای بلاغت شرح دادەشدہ . اولا میفرعابد کە اگر جنك را خدا مقرر نەمیکرد که برخی مردم 
بدست بر خی دیگر دفع شوند زمین راہ فساد صمیبیمود وبعداً میفرماید چون خداوند صاحب رحەت 
بر عالم ا(ست و میخواعد کە زمین حفظ شود و برای نسل بشر بماند این ناموس را برقرار فرمودہ 
است ٠‏ 

شرح در اطراف موضوع بالا واھمیت آَیيه فوق که یکدنیا مطلب در آن خفته استمحتاج 
سخن بسیار است کە مجال این کناب نیست . 

میخواھم شمارا متوجه کنم که جنك عجیب کنونی که پنج سال است دئيائی را بخود 
مشغول داشته و عیلیونپامرد بارور رااز بن برداشتهھ و از کار اع امت 2ه ازجنبه ھایىی 
دیگر آیادنباله واثر آن ازدیاد جمعیت که ھیثت علمی لاهه بدان پی برده |ند نیست ٢٦یا‏ برای 
لو کر از ترا کم نمماشد ؟ 

نتے<4 سر از ابن موضوع را بفکر عو ات گان وا گذار میکنم وٴضمنا شمارا متوجه 
میکنم کِ برخی قوازن دنگر ا[سلامی نز ھست کهھ در مورد تعدیل نفوس زمین نیز خدمات گرا نہا 
و بزرگی ھیکند کە ھإیيشه مورد استفاده است ولی عمل آن عکس عمل فوق است و آن قوانین 
ارت نفوس و تعدد زوجات میباشد کە ھردوآنہا برای بقای اصلح ویوحود آوردن جامعه مترقی 
لازم وملزومند وبا وجوداین‌ترا کم ھای انفاقی؛ عالم ھرگز مستغنی از کثرت نفوس نمیشود . این 
رشته سردرازدارد وھیتوانم خوانندگان عزیزراکە علاقه بآثار مادارند و در خواندن آنمداومت 
میکندامید دھم که بعد ھا بیشتر در این موضوغ سخن ہگویم 

در موضوع رفتار نسبت بدنیاو آخرت ھیچ دستوری در جپہان بپای4 
د نبا و دستورات [علادی نمبرسد . اسلام بارعایت فطرت و طیبیعت بشر و با 
آخرت نہایت دقت توانسته |ست از افراط دنیائی دین پیہود و تغفربط رھبانیت 
دین مسیح بکاھد . درقر آن مجید سورۂ قصص آيه ۷۷ میفرمایسد : 

< وابتغ ما ٦نيك‏ اللہ الاغرة ولائنس نصیبك منالدنیا واحسن کمااحسن الل اليك ولاغالفساد و 


فی الارض ان ا لاحب الەفسدین . > یعنی از آنچه غدا تراسرای آخغضرت دادمه بچجوی و بورۂ٤‏ 


ی‫ : 
ھسته دا خلی زمین 


آب شیرین و شور 


خلقت عالم 


موضوغ زوج 


طہارت و پا کیڑ گی 
میکرب ونجاست 

حمام 

بہداشت سر 

مسواك و حفظ دندان 
دست شستن یش ازطعام 
آ داب ز ناشوئی 

زنا 


حذنهھ 


کرویت زمین 

کیفیت ماہ 

سکكنه کرات 

عبارت صحیفه 

فنای ستار گان وعمەر کرات 
عوالم متمدد 


اولین مرصد 


جنبه اجتماعی نماز و روزہ 


جن اجتماعی حح 


-۔٣-‎ 


صفحه 
نبانات 
٣٦٢‏ . قوائد سبزیہاو مبوەھا 


رمیں‌شناسی 
(٤٤‏ فابده آھن 
٥ی"‏ 
متفر 43 
٦‏ ارواح مختلف 
۷ مزیت طببیعی بر مصنوعی 
۱۷ 
بھد‌اشت 
اج تا کت با کیز کی 
٦١‏ ػ[|(._ دفن میت 
ٗ-_._-۹١٦۲‏ وضو و غسل 
٣۲‏ حفظ صورت 
٣۳‏ بےأاغنوموی 
٣‏ دستورات مختلف بہداشت 
٦ے‏ تعادل عمل زناہٴوئی 
٦ػٛ‏ نزدیگی در حیض 
۸ػ٘_٘_- ہآ داب غذا 
شئت 
٣٦ًٌل[۹‏ حرکت زین 
٣ػ‏ منظومة شمسی 
٣ی‏ آفتاب 
٤‏ خلقت عالم 
٘:۷٥‏ ذوذنب و شہب 
ہ٥‏ فرثتةً جاذبہ 


٦‏ فایدۂ ستار گان 
علو ماجتماعی 


۶۸۸ زناشوئی وطلان 


0ب 


.:.,-۰ 


3۷ 
۷ا 


ہہ 
ہہت 
۳۵ء 
لہ 
لاو 
٤ڈ‏ 
٦ڈ‏ 
۲۸ء 
ارہ 


زور 
رم 
٤‏ 
٤‏ 
٠٘"گ"‏ 
ا 
اورک 


رہف 
روہ 


علم حجمسدت ؟ 
عم و عمل 
مقصودازعلم بعقیدۂ اسلام چیست؟ 


چر | دیگران پیش افتادند 


تشکیل جنین 


ی5 


سس 


ص-۹+وچھ 


سم 


نپ .اح4 


٭و" 


"۲۰۰۲ 
')۰ 


علات اشتباہ چیہست 


۴)۲۰۰۶ 
"۴۲۰۳۱۰۲۰ 
۴۲۷۸۵ 
|۰۸ 


۴۲,۰۸۱۷ 


عل وم ط 


مقام علم در زندگی بشر 
علم و دین 

شہادت دبگران 

مکتبے علمی اسلام 


۔۔ 
چارہ وم 


کی 


انان 


عوض شدن سلولہا یا استبراء نجاستخوار ۳۹۳ 


فایدۂ گریهُ طفل 


ضعف | نسان 


حلال گوشت و حرام گوشت 
جنك حیوإانات 

١۔‏ زیانپای معنوی و اخلاقی 
زیانپای سك 

۲ ۔ علل جسعی 


فوائد و مضار مکس 


فابد٤‏ زالو 


آنچه نمیدانید 


٥٤۶۹‏ حرام بودن غذای نجس 
معجزه تفکر 

٥|٤‏ ححجامت 

٥٥٠٥‏ شناختن خود 

حہوانات 

“٠۹‏ ہداب شکار 

دو غات عریت گرقنے خغوك 

۹٦١‏ ڈڑیانہای جسمانی 

>٥‏ +.۔طلل روحی 

علل سرابت امراض از ساے بانسان وراہ 
علاح آن 

۸> قوائدعسل 

(٦(١‏ موجودات ربز 


‌ 


۴۲۷۴ 


۲۹۰٦ 
۴۲۰۶۰۷ 
۲ 
"۲۰۸۵ 


۴۰۷/ 


۴۲ 
۴ُ 
س٢‎ 
۴۰۹ 


)2 
ث٠‏ 
ای 
8 


ك۷ 
دوٹت 


*َٰ‌٦‌ 


ش٠‏ واٗ را تی سا ای 
سے رش رن وع مات سو این دن 


یگ دبا تا 


دہ ھزار جلد چاپ شدہ 


آذر ماہ ١٣٢۲۳١‏ 


سے وس 


صفحه صفحہ 
ارت [٣۹‏ نظروحجاب ار 
داب معاشرت ۹ػ ھیزگرد ٤٤‏ 
شعب و قبایل 9 
'غارت ٣‏ ربا ك٣‏ 
گردش بول انت 
شیبی 
استحاله و تضیر مافیت ٥٥‏ فابده سمہا ٤ەِْ‏ 
فیزیيك 
نور و روشنائی ٦ں‏ موسیقی ۷ 
رك 0ج 
جغر اآفیا ٠‏ 
زشکی 
2 
طب روحی ۱ ٦٢١‏ وسا ئٴلەمعالجه ٥۲‏ 
نتیجه بہداشت اسلامی ۴۳ نے امراض مسری و اجتناب از ٦ٴنہا ۳٣‏ 
جنگگ صحت ومرض ٤٥ج‏ فوائد بماری ْ ٠٥‏ 


جنبه تاریخی طوفان نوح اد 

ربا ضصات ك۷ 

علم الحیات 
اصول کلی ۸ء جنگ و ت5 :ہے زمین ئ۹ 
دنيا و‌ آخرت ٠‏ اب 7 
فبرست گراورھا 

نور خُُٛورشید ۰٠۰‏ ترقی جنيین دررحم (. ١إ‏ کلیشه ) .۹٣٥٣۔۱٣‏ 
اسپرماتوزوئید یا تخم مذکر که طفل از آن بوجود میآید ۴۲ 
درون مغز آدمی ٤ٛ٤‏ خوك اھلی پے 
غوك وحشی با گر اڈ اہ تنیاسلیوم یا کرم کدو ٤‏ 
مکسمعمولی آ3 تخم مگسم ے,۹َُ 
مقطم بدن زالو ٦١‏ درخت در شب راہ 
عکس کرۂ ماہ ۷ مربوط بدرجات نور شب وروز ۷ 


سلسله اعصاب انسان ۸ میکر بای امراض ٤و٤‏ 


ہد 


بناہراین سر تاسرمتن کتاب سخنانی است که درھزاروسیصدسال پیش آوسط خالق بشرو تمام 
موجودات پا رھبران جامعة انسانیتگفنہ شدە و چبزی بر آن افزودهہ نگردیده است وسر بزرگی 
کتاب بیشتر در ھمين است . ابن نکته را نیز ناگفته نہرمگذاردکه اگسر میخواستیم تمسام جملات 
ا خلا فی را یٰ در کتت اخىار ضط شدہ نقل کنیم محتاج چند ین دہ جلد از ان گنا چا میشدیم ولی 
ھ٭یِن جملات کک در اینحےا می نمنمد طوری ا نتخاب شدء کہ ٹمابندۂُ تمام آن سخنان استوبادر ڈ ست 
داغٹرے این کتاں شمانه فقط از سایر سخنا بی نیاز میشوید بلکه از تمام کتب اخلاقی دنا 
مستغنی میگر دید _ 
در دنیا برای اندازہ گیری ھر چیزی یك واحد پیا میزان لازم است ک. 
مبزان اخلاقی غر گز تیر نکند۔ درھمەجا کی باشد وھمورد استفادۂ ھه کس فرار گرد. 
نرای01ة[زه گری اشراء مترراواحد انتخاب کردەیابرخی واحدھایدیگری 
در نظر گر فتە|ند وبرای آن اضعاف واجزائی تعبین کردہ اندازه اشیاء عالم را باآنمی سنجند وبرای 
وزن کیلو پاسایر اوزان قراردادی ملل تعیبن شده و ھمچنین برای یمان برای سنجش حرارت؛کار؛ 
قوت ؛ الکتریسته و سایر چیز ھائی کە قابل سنجش باشند در جہان واحدیا یکەھائی سرن ےنا 
انت ھمانطور کی چبزھایمادی محتاح واحد ومیزانیھسنند امورمھنوی واخلاقی ھممیز ان میخواھند 
ولیفرق درابنحاست کهھ میزان اشماء مادی ھے سیت متفیِروغیر ئا دت باشد مل مترو ذرع و بارد 
وغیرہ> ولی اموراخلاقی میزانی میخواھند کە در تمام جہان آتغییں کن و ثارت باشد : 
الہته مقصود از ان اەور عادات ملل کے٭ در ھر محل و درتحت شرابط متفاوت آبوھوا 
و تاریخ و غیرہ دستخوش اختلاف میگردد نیست چنانکه بعضی عادات در نزد برخی مللادبو در 
نزد عدۂ دیگری بی ادبیست دھمثلاباکلاء و بدون کفش رفتن در اطاق نزد مال شرق ادب و نزد 
غر بیہا ٹی ادی و‌ تر غکسن آن ادرست >. آن مبِزان ھائی کک مر ہک اموراصلى اخلافقی هھسٹند 
گه فطرت بشر و عقل او نیز او راقبول داردو ھیچ داب و رسوم وآب و ھواو سوابق‌تاریخی 
نمیتواند تغببری در | نہا حاصل کند چنانکكھ دروغگوئی و پیمان شکنی نزد ھمه ملل زشت وراست 
گوئی و‌ اہفای عہپد ڈ4 چا سد یلاہ اڑہت ۹ 
کفتیم کە میزان|عمال را عقل و فطذرت بشُر فبول میکند ولی این نکت 4 رائیز بایددر نظر 
دإشته ہاشیم کە عقل و فطرت بتنہائی برای تعیین میزان کافی نیست و چون بر علاوم برعقل ھوا 
ھای مختلف نفسانی دارد و‌ طبعاً خود خواە ا[اسہٹت و اغلب در مبارزہه حیاتی از احکام عقل ہسصسروی 
نگردہ و‌ قوانین فطذرت خود را ھم رر 7 میگذارد و‌ ٹنیگذ[روغردش سالم بماند ٤‏ نەمتواناخلاق 
را باغتیارعقل مردم واگذارد کرد و اگر میزان اخلاق بدست اشخاص بیفتد در نتیجة آمیختەشدن 
با ھوی و ھوس چیزھای مختلف وعتباینی بوجود میآیدکە میزان اخلاق نیستند و نە تنہا برای ادارہ 
جامعه ھا مفید نیست بلکه زند گیپای انفرادی را نز نمیتواند ادارہ کند . 
اولیٍن میزان اخلاقی که برای شر تنظہم شدہ رتو سط خداوند خالق جہانیان کھ بپتراز شر 
بمصالح او ٦‏ گاہ اِست مقرر گردید و بتوسط پیغمبران ہدسترس انسان گذاردہ شد . اگراین‌میز|نہا 


در طی قرون بدست بشر ناداری تغییر دادھ نمیشد شاید بتوان گغت ھمانہا برای اداره بشر کافی 


سر 


لو ونس ع یت و لہ ھا اکن 


ھربہكث از پیشوایان دن ماکەانی در علم اخلاق از خودبجای گذاردەاند 
علت اتشاراان کتابں کی از حمت بزر گی و عظمت در دنا تاک5 


نون نطظیر ند|شته و نخواعند 
داشت و این بزر گی نە تنہا از مفہوم ظاھری سخنان آنہا است ہلکه 

علت برتری ببشتر در اہنست 5ه در هر موضوعی سخن گفت4|ند اصل و رث اخلاق و حد فاصل ان 
نی و بد خلاصه اکسبر و جوھر آدمیت را تین کرد و متذ کر شدەائد و اِن!ا 5سیرھای ‌اخلاقی 
را بقالب الفاظی زبباو شیرین در آوردہ و ٦نرا‏ برای اصلاح جامعة انسانبت برچای نہادھاند, 

در گت اخبار و |حادیث ھزارات ھزار از این جملات دیدہ میشود کہ میتوان از مجموغ 
سخنان ھریكت از پیشوایان مايك کناب کامل اخلاق ببرون آورد منجمله سخنانی کە در ان مختلف 
از حضرت رسول اکرم<صپ و کلماتی که در نھچالبلاغه و سایر غطب از حضرت علی بن ا بیطالے 
(ع)برجای ماندہ ھریك کافی بودند کە کناں مسنقلی :شکیل دھند و این ناچیز نیز در ا:تدا قصد 
داشتم کە از مجموع سغنان هر یك کنابی آنظیم نمایم ء اما بعداً برخوردم کە |گر مجموعۂ ازسغنان 
تمام پیشوایان ما باضافه منتخبی از اندرڑھای اخلاقی کاب بزرك و یگانه شاھراہ سعادت بشریعنی 
قر آن مجید در یکجا مننشر شود و ہنامفرھنك اخلاق اسلامی> در تمام جہان نشر گردد اثر آن 
یشٹر خواھد بودو بہتر میتواند روحية اخلاق اسلام را بدنیا ثابت نماید, 

ان بود کە طرح کنا حاضر ریختہ شد و کوشش بعملآمد که ببہترین طرزی ؛ منظور 
عملی گردد. تاکون در دنیا یك فرھهھنك پا دیکسیبو نر علم اخلاق سبکی که ما ١ابن‏ کتاں وا :فاتھر 
کر دەاہم وجود نداشته و در عالم اسلام نیز سابقه ندارد که سخنان اخلاقی پیشوابان دین را از 
روی موضوع بطرز الفبا جم آرری کنند, بعلاوہ از حیث روانی و شیر ینی سبك عبار ات وخو بی چاپ 
نیز تا آنجا ػھ ازعہدۂ ماساختہ میشد گوشش کردیم کە کتاب بی نظیر باشد . 


یہ نکته عدہ لَه اھمیت آنرا بیش از هر چیز ىالا میبرد اینست کە متن کتاب یعنی از 
اتدای شروغع حرف الف تا انتہپایحرف یی عبارت ونوشته ک4 ازما باشد می مد بلکەعین ترجہ_4 
آیات قر نی یا تر جم عین فرمایشات رسول ا گرم و پیشوایان ما است و اگر در چند جابہ إضانه 


گکردن جد کلے٭ ناچار شدہایم آنرا در بن پرانتز()ر< ۴ذ کر کردہایم کہ مشخص ومعلوم باشدء 


-۹ي۔۔ 


وحرام را نگاەکند و تصرف مال خود؛ باھال غیر را مورد نظر سازد ٦نہارا‏ خغیلی شبيه بہسم 
میبیند و 0 میزان خدائی ندإشته باشد ابن اعمال در نظرش تقریبا یکسان جلوە گر مود و 
ھمیرل است کهە موجت گمراھی و بدابختی جامعة بشر شدہ زیرا آنکسان که بدنبال بدی رفتهاندبا 
ھ.ین نظر که گفتیم بدی ھامینگرندو بین خوب و بد جدائی نمیبینند و دیواری برای فاصلةً ٦نہا‏ 
قرار نمیدھند و نمیتوائند بیش خود فرض گکنند کهھ چهھ تفاوت بزر گی در خوردنمالحرام و حلال یا 
تصرف در مال خودو دزدی وجود دارد؛ بااینکه عملھر دوظاھراً بہم شبيه است . 
برعیکسن اہن اشخاص گروھی دیگر کهھ بخدا ایيمانآوردھهھ و:مبیزان اویعنیقر آن عقدە‌دارند 
واز آن بیروی میکنند و ھدایت راقبول گردہ و در راہ |ست قدم میز نند ثفاوت بین خو بی وہدی 
در نظر شان خیلی بزركث ثدەو دیوار عظیمی مان اعمال زت و مد مشاھدە مسکنند و برای تشخبیص 
خوبی و بدی نەتنپااز میزان قر آن استمعداد میجویند بلکه قلب خود ٦آ‏ نپانیز بہدایت خداوندی 
میزانی می شود که با آن غوب و بدرا یز میدھدیا|پھاالدین؟] منواانتتقو اللہ بحعل 
لکم فر قانا. 
ای کسانیکه ایمان آوردەایداگر از خدا بپرھیزید برای شما جدا کنندۂ ہیل خوب و 
ہد قرار میدھد 
فر آن میزان است یعنی بین کارھای خوب و بد بین راہ راست و راھہای کج ؛ بی ن‌ھدایت 
و گمراھی و میان خوشبختی و بدابختی دبوار ھائی تعیین گردە و این دیوارھارا بطریقی واضحو 
نمایان معرفی ساخته که باجزئی علاقهُ هر کس میتواند از آن بیروی کند و ابن راە را ثناسد وبا 
بمودن آآنسعادتمند شود . 
گفتیم کہ ین خوب و بد یعنی در وسط آنہا دیواریست. دیواروراھی 
حدوسط که بین خوب و بدکشیدہ دہ یکی است و بیش از یکی نیستوھر گز 
تفاوت و اختلاقی در آن نیست ؛ اما راھہائی کەدردو طرف دبواردیدہ 
میشود بسیاراد . راھہای بکطرف را بنام راھہای افراطی و راھپای دیگر را تفر ؛طی‌میغوائند. 
بعبارت دیگر رام افراط بسپار است و راه تفربط نیز بسیار است ولی راه راست که حد 
فاصل این دواست فةقط 2 (ست. 
کسانیکكه در راھہای مختلف افراط و تفربطی قدم ھیزنند نیز بسیارند و هدف ھایآ نان 
وٴوخط سیر ھر کدام نیز طوریست و ٦‏ نقدر غط سیرشان مختلف |ست کە میتوان گفٹ ھر کدام يك 
غط را پیش مشکیر تقو الا غرء کن از ا نحابرنکشته برا راست نیفتند سوی برنگاہ نیستی 
میروئد [ھا ]ا سکسائیےه درراه راست قدم میزنند عدە‌شان بسیار ولی هھدف وخط سیر شان‌یکی است 
مه یٹ مقصود دارند ھمه بث جامیرونف ھمه باھم متحدند و ھمه دوست ھم و یاور ھم ھستند 
بلکكه هعه یث روحند ۶ہ در تن ھأایى مختلف دیدە میشود . اینست معنی وعدت و توحیدو |آحصاد . 
نفاق ودوروٹی روشآنہائیست کە از راہ منتحرف میشوند و باین سبب است کەغداوندآٴنقدر باتحاد 
امر و از نفاق منم فرمودە [|ست . 


بسندیدہ رین راهہا ھمانطور کهھ در بالا مه کن شدیم حیف وسط ١ٰسہست‏ و افراط و تفر بط 


--۸- 


بود ولی ھیچیك از آن میزان ھا بصورت اصلی باقی نماند و باھوا و ھوس ھ-ای مخنلف اشخاس 
آمیختەشد و نە تنہا از فایدہ اصلی افتاد بلکە بسیاری از تعالیم آن بحال انسات زیان آورشد. 
در طی ادوار مختلف تاریخ بشر کسانی ھم پبدا شدەاند که خواسته4اند باعقل خودو بدون وحمی 
خداوندی میزان تعبین کنند و این کسان که مردم آ نانرا ہنام فلاسفه و عقلا میخوانند هریك سغنانی 
گتتنو کنا بای آوعود سای گان آند گە بدبختانه بہمان علت مغلوط شدن با ھوا ھای نفسانی 
بفطرت و حقیقت نزدیك نیست وروی ھن اصل میزان اخلاقی ھر فیلسوفی ہا شخص دیگر تفاوت 
کلی ذار3+اذ مل این فیلسوفان 5ه میزان |خلاقی ساخته|ندفلاسفه یو نان ھستند کە بعد ھادیگران 
نیز از انپا تقلیدکردەو روش و سبك هر کدام را ہنام مکتبے او میخوائنند و این مکتب نیز در 
طی ارون پیروانی داشته است و شابد ھنوز ھمداشته باشد . البته مقصودما ازاختلافاتی کە میگو یم 
در بارۂ مجموعةً علم اخلاؾ و نکات باریك زند گی بشر است و الا اصول اصلی و مہمۂ اخلاقی ماد 
راستگوئی و سخاوت و دانائی و شجاعت در ھیچ جای جہان مخالفی ندارد و کسی نیست که یکی 
ازاین صفاترا بدبداند اما اختلاف در تفسیر و توجیه و موارد استعمال و حدود هنہا است مثلا در 
انکكه آیا سخاوت باید چھ وقت و چقدر و شجاءت چھ مورد و چه اندازہ باشد هر کدام چیزی 
ٹفتھ|ند کە بشر بیچارہ اگر بخواھد سخن همة ٦آ‏ نہارا پبروی کنددچار معحظوری میشود کھ جز بصرف 
نظر کردن اززند گی آدمیت چارۂ نخوإھد داشت . 
از آنچه در بالا گغتیم معلوم شد کە میزان کسانیکە بغلاسفه و 
میزان حقیقی عقلا مشہوریعنی آنہا کە میزاٹ اخلاق را از خود چعل کردہ و از 
طرف خداوند نیاورده اند برای ادارۂ شر کافی نیست . قدری بالاتر 
نیز گفتیم ک4 میز |نہائی ھم کھ از جانب خداوند ببغبران داده شد مکی دستخوش تغییر و تاویل و 
آمبخته باھواھای نفسانی بثر شدند . بتابر این تکلیف بشر در میانه اىن آثار ناقصں چسهە بود و 
چگونه و بچەوسیله میتو|نست راه راسترا بشناسد ودرشاھراء هھدایت قدم گذارد ٦٦یاخداو‏ ند شررا 
بحال خود گذارد کەدرمیان!ین راھہای پر پیچ وخم وث,ه* ناك سر گر دان‌وحیران باشد:]یاھیچ راەچارہ 
برای شخیصر |ەراست بانسان دادەنشد ؛ چرا؛ لطضفورحمت خداو ند پیش از آٴنست 4انسائر |ا,حال خود 
بگذارد واوراھمچنان رھا 8ند. در ١٣۳٣‏ سال قبل بتو سط کاملمتر ین ملوقات خود کتا بی فر ستادو نر | 
میزان نیيك وبدفرار داد وراء وروش بشررا درآن تعیین کردہ؛ راہ راست را نشان‌دادء جنس‌انسان 
را بہر وسیلهھ مسمکن بود به پیروی این راە دعوت کرد ۱ این کتاب کک میزان اغضصلاق وو حدوسط 
اعمال و نشان دھندۂ روش زندگی است قرآن است که بکی از نامھای آٴن فرقانمیباشدیعنی تعیین 
78+ فرق نیکی و بدی . آبارلۂ الدذی نزل الفر قان علی عہدم لیکون للعالمین نذیرا 
(بزرك است آنکس که فرو فرستاد فرقان را بر بندەاش کە برای جہانیان ند وبیم دھندہ باشدم 
این میزان کە در آن تمام راو روش زندگی بشر نشان دادہ شدہ برای سعادت جامعه بشری در 
زند گی کافیست و پیرری از آن خوشختی حقیقی را در عالمحکمفرھا میلکند و مدرنه فاضله خیالی را 


صورتثت عملی' قوع بشد ٌ 
اگر کسی بانظر سطعی باعمال آدمی در زندگی دنیائی او نگساہکند 


فرق نیکی رق ہزر گی ہین اعمال نیك و ہد در صورت ظاھر نمی بینداو آتك 
وبلی دیواری کہ بین کار وب و بدا کشیدہ شدہ در نظر اوخیلی کو چکگ میآ ید 


مئلا ھر گاء کسی زناشوئی و زنارا در ظاھر بنگرد یا خوردن حلالو 


سی مد و 


هر کدام از آنہا دريك یا چند صفت بخصوص گوی سبقت را ربودہ بودند چنانکەحضرتحسن ودع> 
در سیاست دینداری و‌‌ حفظ اسلام و حضرت حسین دع درفداکاری وحضرت علی بن إالحسین (ع( 
درزمھد وحضرت صادق درعلم وھمچنبن‌سایر پیشوایان درت صفقت مخصوص حائز منتہا در ج*“ ودہ | ناك ۱ 
نچه دربارۂ میزان بودن قر آن و کافی بودن آن برای ھدایت اخلاق 
آبار بہڈوابان بُر کف:ه اہم کیافمدسدت اڑا منو ےج“ سازد آّیاتی را کک در تحت عناوین 
اخلاقی در ضۃن ابن کناب إز قرآن مجید ترجمهہ گردہ ایمروی چە نظر 
بودہ است ؛ إما سخنانمکكه از حضرت رسول اکرم (ص )4 و 4.۶۱ اطہار دع نقل اک دہ ایم نیل 
میبتوانند معرف نمونه ھای اخلافی و ميزان نبیك و بد بآائند جرا کھ گفتیم 07 بن دررگاٹت 
هر کدام مڈل کامل ودەو سخنانشان پر معرف اخلاق ایا اٰاست 
علاوہ بیشوابیان اسلام بقر آن ا حاط4 کاءل د|ْتۃه واز علوم حقیكقی بہر ہ رك بودەداند بناہراین 
اخلاقی که ایشان شرح مبیدھند اکسپیر اخلاق است . 
از ھهه ابنہا یوقت تر مختا که إز طرف ا۱ئ۶ءە دوازدەگانه رسیدہ نقلی است کە ہدر 
بر بسر از حضرت رسول آمده است و بالاخرە ھعهُ ]ٴنہا بہ پیفەبر اسلام میرسد و ایشان نیزایت 
میزان اخلاؾ را از علم کاملی که از وحی خداوندی آموخته بودند واز احادیت قدسی وتعلیمات 
پہرورد گار که توسط جبرئیل دع> ہایشان نازل میشد فرا گرفته و برای خاندان واصحابوپیروان 
خود نقل ھمپیکردند . بطور خلاصه میتوان گفت که جملات اإخلاقی اىن کتاب ك برنامه اخلاقیست 
که جوھری از تعلیمات خداوندی است . 
رای تنعلیم ان کتاب نسشتاریق 2 ٤عر‏ ہی و فارسی مر |حعه شدہ ہے 
مدار ٹہ و ما حلک ذ ار نام آ نہا بطول میانجامد ولی لازم مبدائم نام حند کناب فار سیرا 
کک در تنظیم و طھ4 بندی کات ان ر سال سیار مورد استفادەشدەنام 
ہرم و از مؤلفن آن آشکر کنم : , 
حلمہ المتقین مرحوم مجاسی ہے معراحالسعادۂ مز حوع نراقی 1 سخنان بی کر ور ای 
بابندہ 3 لمات فصار گرد آوری آفایىی سیہں ۔ 
علاوہ ٹر ابننکه اعد و مدار کی ک ان |خبار از آنہا نقل شدەہ ھہ“ مر و‌ دارای اسناد 
مہم ([است دو چمرزل دیگر نمی سببتب میشود کک مارا بصحت نہا معەترف کند : 
اولا - بطور کلی در علم حدیث اخباری که موردتردیدند ببشتر ٦نہا‏ ہستند که جنبه 
مورد ا[ستفادۂ کسی بودەو جعل و ساحتهہ ش"دهہ باشد ۰ 
ثانہ) در شخیص سخنان ( بشُوای بز رك دین ہما دستوری دادہ وفرمودەاست نج کلمانيکكه 
از ما بشما میرسد با میزان الہی بعنی قر آن بسنجید و ھر کدام از ٢نہا‏ با میزان خدائی اختلاف 
داشت بدیوار زنید . 
بناہرایِن میتوان تقر یم ب(ور بین گفت آنجھ در ابنجا نقل شدہ عہِن فرمایشات پیشوایان 


دین مااست : 


سے ۷۸)۔ہہ 


ھردو مذمومند و اخلاق مجموعەایست کھ حد وسط رابانسان نشان میدھد وازراہ افراطیانفر بط ہر 
حذر میدارد . نه تنہا دراخلاق حد وسط پسندیدہ|ست بلکە در تمام اعمال ؛ز ند گی بایدا نسان حدو سط 
رااختیار ٹاید تااز لغزش بر کنار مائد, حضرت رسول میفرمادے, خر الاەمور او سطھا 
یعنی بہتر ین کار ھاحدوسط ٦‏ نہا است . 
هر درسی که باتجر بہ و عمل توام نباشد نتیجه مطلوبه رإ نخواھد داد 
نمو نہ ھای و علوم را نیتوان ہا تثوری وفرضية تنہا تعلیم و بر رسی کرد بلک 
کامل عمەل و برانیك ہم لازمست ٠‏ عمل بعلم کە امروز جزء بکی از ارکان 
حتمی دانش جہان گردیدہ چبزیست که در دین اسلام جزء واجبات و 
کارھای لازم مقرر گردیدہ و این دین علمی را که با عل توام نباشد بیہودە میکرد. اینموضوع 
7 علم اخلاق نیز جاریست و تنظیم جملات اخلاقی بدون نشان دادن نمو:_4 عملی و بدون منطبق 
کر دن فرضبه بر عەل تيیجه ندارد چنانکە تعلیمات |خلاقی بعضی ادیان منسوغه در ظاھر خوں و 
در باطن غیر عملی است و نمونه عمەل ندارد . خوشبختانه تعلمات اسلام و میزان |خلاقی این دیون 
بزرك بہثرین نمونە ھای عمل را داشته و شمام جہانبان نشان دادہ کە اولا این دستورات کە بصورت 
جملات تنظیم شدہ عبارت تنہا نیست و قابل عمل است چنانکه کسانئی در وہ کی خود این اعمال 
را بجا |اوردہ و سراسر حیات ٴ نہا با منتہپای غوشاختی گذشتہ و نمونە ھای کامل انسانیتبودەاند 
و ثانیا ابت کردہ که پبروی از این زان افلالی وکرھ زان گی دھائی و ]آخروی را غزوتی 
خوشیختی میسازد, 
زر رن ان نمونه ھا پیغمبر ما صلی ال عليه و آله و سلم بوده است . چنانکه خوداو 
میفرماید : دائی بعثت لاتمم مکارم الا خلاق مبعوٹ شەدم تا سجایای اءلاق راتمام کنم > 
سراسر زند کی ابن ون کوتاز طوری گذدشت کہ دشمناش ھم نتوانستند یك ایراد اخلافی از او 
ہگیرند . 
ھر ع.لمی کک از وی صادر میشد مطابقی با آن مزان اخلاقی بود کە خداوندتعین‌فرمودہ 
ودو هر گز از حدود خارج امینگر دید رفتار و اخلاق پیغسبر نمو نه اخلاق اسلامی وسرمشثق تمام 
مسلمانان است پسرعم آنحضرت و اولین پیشوای ما حضرت علی بن ابیطالے نیز سرمشقؾ اخلاقی 
کامی بر د0ہ و اکا ون سی وزارت عاافطاب یمان کن میشود : السلامعلیك یامیزان۔ 
الاعمال ٠‏ 
سلام بر تو ای مہزان کار ھا یی ائ اس 5ہ رفتار تو میزان اخلاقی و نمونه و سرمشق 
مابوده است . 
حضرت علی ۱(ع) شخصیت عجببی است که در عبین حال جامع اضداد بشمار میرفته چنانکكه 
بچٹر ِن جنگجو ٢‏ بپثٹر بن شجاع + بہتر ین عا با ا بپثر ×ِن عالم ٢‏ پر ؛ن حلیم و پیشوای تمام اغلاق 
نسکو بودہ و حقمقه ہرر سی ون در زند گی او انسان رادچار شگفتی ممکند کک چگو ن۹ اینہمه 
مکارم مختلف در یك شخص مبتواند جمم شثودو چگونه بہترین زاهد و خائف از خدا نبمماعت بعد 


از استفراق در عبادت ششیر خود را بسركوگردن دشنان خدا میزند , 


الف 
مؤمنین باید نسہت ہہم محبت و دوستی و عواطف نیکو داشته و مانند 
اآحاد اعضای بك تن بشمار روندکە اگر عضوی رنجورگردد باقی اعضابااو 
همدرد خواھند بود . مؤمن برای مؤھن دیگر چون سنگے و آجر بنا 
است کە یکدیگر را محکم نگاہ میدارند(ح) 
پادشاەرا برای نیرومندی و دانشند را پاس دانش و بکمردرا برای 
احتر ام نکی وسالخوردہ را بپاس پیری گرامی میدارند (ع)حن کسی کە داغل 
۱ خانه میشود براھل آٴنخانه ابنست گە در وقت آمدن و رفتن ٦‏ شخمرا 
مشایعت نمایند(ح)ھر گاہ کسی کہ نزد قوم خودگرامی باشد پیش شما :اید او راگرامی دارید (عغ) 
کسی را که اکرام کن و کرای ذازثت تائد ڈول کتاو کرامٹ را جز خر کسی زدئیگٹد ن0( 
کسی را بچیزی کە براو دشوار باشد اکرام مکن(س)ھرکس گروھی از مسلمانانرا غدمت کند 
غداوند بتعداد ایشان در بہشت باو خدمنکار عطا فرھاید(ح)هر کە برادر مؤھنش بسوی اوبباید و 
او راگرامی دارد چنانست کە خدارا گرامی داشته (ج)ھر که برادر مؤمنش رااکرام کندحتی بب 
کلءە کە از روی لف بااو ہگوید وغمی از دل او بردارد در سایةً رحمت اہی است . 
ھر کس حرمت پبر مردیرا بشناسد و او را بواسطة سنش تکریم گند خدااز ترس قیامت 
مصونش میدارد . تعظیم مؤمن سفید موی تعظیم خداست و از مانیست کسیکە خردان رارحم نکند 
و ران را تعظیم ننماید . ھیچ کس از امت من نیست کە بابرادر مؤھن خود نوعی ملاطفتوا کرام 
الہ سک ابنکه خدا خدمتکاران در بہشت باوعطا پرھاید . ھرکە برتری دیگری راازلحاظ سن 
مراعات دارد و اگرامش گند خدااز روزرستخیز او را ایەمن گرد|ند(ح) 
ای مالكث فریبضه ذمه تو باشد که مانم انف غاز وی و ہاور گكاتان زا 
احتکار از اینکار نہی کئی چنانکكھ حضرت رسول (ص) منمفرمودہ ومرتکب را 
سرزئش کردەاست (ع)محتکرمورد امن و نفرین واقم میشود:جز مرد 
غطا کار کسی 1ذوقه را احتکار نەیکند . تاجر در انتظار روزیست و محتکردر انظار لعنت (ح) 
محتاط باش تا آسوده باشی . از راھی کە ہم گەراھی در آنست پرھیز 
احتباط کن (ع)اطمینان بکس پیش از آزمایش از کو تاھی عفل است .مرددور 
اندیش از رن دبگران زیانی نخوآھد دید . فتح و‌ ظفر و رسیدن 
بآمال ہو سیل احتیاط و محکم 4ھ فتن کارحاصل مینگر دد و احتباطو استواری کار ہو سیل تفکر در 
وانب کارویافتن رأیصائں بددست ایدو أی وقنیصائت میشود کہ انسان اسرارغود راحاظ ک:د(ع) 


دمرمؤمن دو مر تبهە از یك سوراخ گزیدہ نمیشود . )ح( 


کتا بہا ایک تاکنون در ز بان فارسی باعربی برای معرفی سغنان بزر گان 
بر خی مشخصات دین ماتأالیٹ شدہ تقریبا ھمگی آنپا عین جملات عر بی رانقل کردەاند 
وروی این اصل باضافه برخی حواشی کە دیگران بر کتاب خودافزودەاند 
نەیتوان از حبت بزر گی و زی"ادی مطلے رساله حاضر را با آنپامقایسه کرد زبراما ناتوانستەایم 
در محل صرفه جوئی کردہ ایم تا این کناں را با کوچکی ظاھری آن گنجرنه بزرگی آڑ عفغتان 
پیشوایان سازیم ۔_ طرز تنظیم کلمات چنین است کە در ابتدای ھرصفتی ا گر بات مناسبی بافت٭ایم 
اول ترجم4 آنپاراذکر کردہ ایم و بعداً سغنان حضرت رسول وبعد حضرت علی لع وبعدسایر 
|؟ه٭ نقل گردیدہ است ولی گاھی بعلل مختلف مائند نظم موضوع و سیاؾ عبارت مجبور شدہایم 
کی سخنان پیشوایان را نسبت بیکدیگر مقدمومؤخر ذکر کنیم واز آنجا کەه میدانیماین سغنان 
از یك سرچشه ٦ں‏ میخورد در اینکار مانعی بفکر ھا نرسیدہ |ست . 
صفات |خلاقی مذ کو ره در اینکتاب بترتیت الفباذکر شدە و تقرپباً تمام مکارم و مفاسد 
اخلاقی را در جای خود گفتہ ایم و برای یاقتن صفتی خوائندۂ محترم باید آنرا در محل الفبائیغود 
جستچجو نماید . اگر انفاقا آنرا کہ در نظر داشت نیافت بکلمهٔ مترادف آن یا چیزی کە شبيه بآن 
معنی باشد رجوع نماید مثلا اگر ذظ عداوت را خواست و ندافت ب4 ز دشمئی> مراجعه گند؛وا گر 
2 خودبسندی را غواست بە وغرور > رجوع نمایدا. بااین ترتیب بنظر ماھیچ اتفاق نخواھد 
افتاد کہ صفتی را بخواھید و آنرا در اینکتاب ناد , 
ضعناً در انتہای بعضی صفحات گلعات متشايه ٦نرا‏ ذکر کردہ و خوانندەرا برجوع با نحا 
دعوت کر دہ اہم ۱ 
برای احتراز از اطناب و تفصیل دادن بیمورد کناب و تکرار کلمەه: 
کلیں رھمور بجایذ کر قر آن یا نام پبشوایان دن رموزی انتخاب کردہ ایم کھ کاررا 
کتاں آسان میسازد و کلید این رھوز را ذیلا بشما میدھیم : 

۱ ق .: قرآن مجید . < پس از آن دو شمارہ ذکر غل, شمارۂ اول شءار: 
سورەودومی شمار ٦ه‏ است . ھرجا یك شماره بادعلامت اینست که باب بش دریث سور ەاندپ 
ح ۔ حضرت رسول ےغع ‏ حضرت قلی بت نت عصرت حسن ۔ یىی ۔- حضرت حسیں ‏ زل حضرت 
سجاد۔ب۔حضرت معمد باقر_ج_ حضرت جعفرصادق ۔_م_ حضرت موسی کاظم -ضش--حضرت امام رضا 
-سس-حضرت حسن عسکری -ف- حضرت فاطمة زھرا۔ 

ھرجا جمله ای تمام شده باشد دنبال آن نقطه .>> گتارر شدەو ھرجایکرشته از 
سخنان پیشوابان دين دارای چندین جمله بودم بین ٦‏ نہا ور یا دم گتاری شده وھرجملۂه که در 
آخر آن :زمزی: نیت گوزندہ اش را در یك با چند جمله بعد متذ کر شدە ایم مثلا تحت عنواتك 
إآحاد دو جمله نقل شده که آخر ] نہا رح گذاردہ شدە و نشان مبیدھد که ھردو از حضرترسول 


اکرم ١ٰست‏ و ھ.حنین ذہ جملهھ کک آخر دھمین نہا (ع( باشد علامت ا[ٹشسٹ ک ھ آ نہاازحضرت 


نات بای 


عالىی ان ایطالب علمه ااسلام ممباشد . 


سے ء سیت 
ھرگاہ گر سنه شدی طعام بخو ر و‌ غر گاہ ثُشمه شدی آب بیاشام و‌ اگر 
اعتدال(در غذا) چنین کئی بمِو س4 سالم باشی (ض)ھیج عبادتی بالاسر از عبادت شکم و 
ناموس نیست(ب) 
بپرھیز از اینکە کار امروز بفردا بازگذاری چه تورا اسروز در دست 
اغننامعمر و فرصت انیو آو هر دا غن حشث ٠٦:‏ کر فردا ھم زنده مانی فرداراھمچون 
امروز کاریست واگر فردا نماندی از ٦نچه‏ در انجامش سستی کردی 
پشیمان شوی . 
|[نسان سن دو روز وائع است : روزیکه گدقاؤ اعمالش بحساب رفتھ و در نوردیدەشدہ 
و روزیکه باقی ماندہ اما نءیداند ٦یا‏ بآن خواھد رسید یا خیر . چہار چیز را پیش از چہار چیز 
غنیمت دانید : جوانی قبل از بیری ‏ تندر٭ تی پیش از بیماری ء توانگری قبل ازتننگدستی وزند گی 
پیش از مرك(ح)از دست دادن فرصت غم و اندوہ بار میاورد ٠‏ فرصت چون اہر گذران است٠1نر|‏ 
ممتنم شرید و از آٹن بہرەبر گیرید. کار ھر روز راھمانروز انجام دھید چونکه ھر روز کار 
ھائی مخصوص بخود دارد,ءروز گذشته رفتوآینده پیدانیست پس امروزرا برای انجام کاراز دست 
مہ . تافرصت ہد ست آآبد آنرا بر ا که چون وات آن ور گنت دیگر بد سدت نہابد : دوراست که 
بار د۔۔گر فر صدت از دذست رفته باز آآبد ٠‏ ہکار ا|قدام گت واز رسیدن مرك ناگہانی ہو سہّھ درحذر 
باشید . آن امید کە برای بازگشت روزی ھست باز گشت عمر را نیست . بدان کە شب وروز در 
تو کار گرند و از عر تو میسایند بپس و آنہارا بکاربندو از تو باز می‌ستائند پس از ٦نہا‏ باز 
گی ھردم که بگذرد بخشی از عمر تواست بس وقت را جز برای نجات ود بکار مبرەوقت 
کامیابی بزودی از دست میرود و باسانی برنەینگردد . افسوس بر گذشته را بدل خویش راممدہ کھ 
را در عبادت رود گار میگذراند و‌ ەسمت ڈنگز را بامور معاش خود میبر دازد و سیت سوم از 
لذائڈ حلال و سرور آور بہرە میبرد . جز این سه قسمت چیزی مطلوب‌خْردمندان نیست(ع)( ہلغت 
|فسوس ہر گذشتھ مراجعھ شود ( 
آفت جود اسراف است(ح )هر کس که اعتدال را ترك کند ستم کردہ 
افر اط ا(ست . آنکس کهھ ا[زاندازۂ غویش بشتر جوید مستۃحقئومیدی و حسرت 
است . زیادہ روی پر خرج امندای بینوائی (ٰست . عقل معاش و حسم 
تدبپر کوچنکتربن دارائی را افزایش دھد و افراط و سوع تدیر بزرگترین ثروت را نابود کند 
ميیوۂ تغفریط بشیمانی است. نادان بہوسته پاراھافراط عھبیوید باراە تغفربط . از اسراف بپرھیزچر| کە 
اگر اسرافکننده بخشش گند اورا نستایند و اگر متاح گردد بخشایش در حقش روا ندارند . 
بخ)شندہ و‌ سخی باش لیکن از ود تحاوز مکن و درخرج اندازہ را نگامدار ولی سخنگیر مماش : 
بخشش مال در غیر حق خود |سراف است و این عمەمل مقام صاحبش را در دنا بلند ولیدر آغرت 
ات میکندو در نظر مردم محترم و عزیز لیکن در بیش خدا| بست وموھون است ) ع () (ہلنت 


اسرافرجوع شود.) 


ای کسانیكه ایمان آوردھاید در خانه دیگری جزغانه خود داغلمشوید 
ادب مگر ابنک٭ دستوری خُواھید و براھل آن سلام گنت این کار شمارا 
بہتر است شابد بند ٹڈیرید . وا کت در آٹت کسی را سینید داغلآنجا 
نر یف نکی ھا [آجازہ دفند یئ گن نیا بگویند گر ملاس با ز گر یہ10 کاز ما را کوش 
. است و كدا ہا نچ کات 3ااست (ن ٤٢-٢٢و ۲٢‏ )ھر کهھ ادب ندارد عقل ندارد(ح) ھیج زیوری 
چون ادب نیست . بہترین ارثئی که بدران برای فرز ندان ہاز میگذارند ادبست(ع)ھر گاہ مردی زا 
ینید کە در سخن خود از گفتن ھیج چیز مضایقه ندارد بدانیدکە نطفغةً ناپاك است (ح) 
7 مسلما کسی است کهە مسلمانان ازدست و زبان وی ایەن باشند.مسلمان 
80 8 برادر مسلمان است واورا آزار نمیرسائد وتسلمیش نمیکند .7 نکس که 
مسلمانی را بیازارد بقدرنخلستان ھاگناء دارد . بد ترین مردم نکسی |ست کە |شخاص برای پرھیز 
از ثراکرامش نمایند . بہتربن جہاد ٦‏ نست کە درپی آزار مردم نہاشی(ح) ھرکه مؤمنی را دستی 
بزند کە او را بدان سبب ذلیل کند یا طپانچه بررویش زند یاچیزی برخلاف میل وی نسبت باو بجا 
آورد ملائکه ببوسته وبرا لعنکنند تا او را خشنود سازدو توبەه نماید . زینہارء در آزار مردم 
عجله نکنید شاید که او باایمارك باشد و شماندانید و دراینکار پبوسته صبسر و اتکی رہ4 
سازید کە پش خدا چیزی بہترازصبر و آھستگی نیست. بحق رورد گار کھ جانمدردست اوست که کسی 
دیگری رابناحق‌تازیانه نٹیزند مگراینکە‌درجہنم مثل آن‌تازیانه میخورد. ھر کس ہؤمنی نظری کند 
که بخواھد باآن نظر اورا بترساند خداوند در روزی که اورا پناھی نیست میترساند (ح) 
بخورید و ساشامید و اسراف روامدارید چر١‏ کهھ خد| اسراف کنند گان 
اسر اف رادوست نميیدارد(نق۷۔:۳) درخرج زبادەروی مکن چرا که |سراف 
کنند گان برادران شیطائند و شیطان نسبت بہرورد گار خویش ناسہاس 
است( ۷٦۔٦٢‏ و٦٢٢‏ )دست خود را ازبخل مبند و آنرا زیادہ ھم مگشای که در نتیجه مسلامت شدہ 
وحسرت خوردہ بنشینی (۱۷۔۲۸)(بلفت افراط مراجعه شود) 


گاە اتفاق افتادہ که تیز روتربن اسبہا سکندری میخورد هر گانداری 


شتباء تمام یرھایش بہدف نعغواهد رسید (ع) 
بپٹریرن صدقه و دستگیری آنست کە میان دو تن کک از هم 
اصلاح جد| شدەاند اصلاح کس ات کسی کەه برای اصلاح 'گردی نت 
دو کس سخنی گوید یا ہدیگری نسبت دھد دور وفگویش نہیتوان 
سرد (ح) 
فرمان بالاتر از خود را قبول کن تا زیر دستان ‏ وفرمانت را گگردن 
اطاعت 


نہناد۔ . فرمانر داری از بزر گتران و عزریبزل دائتن ھم کفوان و عدل در 


بارهۂ زیر دستان‌نشان خردمندی است (عغ) 


۷ج 


ھمانا که خدا شعاراامر میلکند که امانتہارا باھل انپا رد کنید 
امائٰت (ن؛-٥٥۷١٢)‏ ٦نکسانیکە‏ باماناتوعہد ھای خود وفا میکنند... ٦نہا‏ 
۱ وارثانند ک بہشت را بارث مببرند و در آ٦آٹث‏ هھمےُه خواھند مانےد 
(۳٢٢۔۸)‏ و ٦‏ نکسانیکە بامانات و عہد خود وغامینمابند..۰نہا در بہشت ھا گسرامی ھستند 
(۷۰۔٦۲)‏ ایکسانیكکه ایەان آوردھ اید خیانت بخدا و رسول و خیانت بامانات خود نکنید وحال 
اہنکھ شمامیدائید که عذاب خیانت بسيار است (۸۔٦٦)‏ هر که امانت ندارد اہمان ندارد . امانت 
روزی رازباد ممکند )( از بدتربن کارھا آلودن دست بچبزیست که بتو سپردہ باشند (ع) 
اگر شمر آن خنجر را که سر مبارك ہدرم را با آن برید امانت بعن سپردهہ بودو در 
روز عاشورا از من مطالبه میکرد باو رد مینمودم (ز) ۱ 
باید از شھاکروھی باشند کە ءردمرا بسویاسلام بخوانند واھرہمعروف 
امر بہعروف و نہی ازھنکر کنند و این کسان از رستگارانند (ن٣-٠١٠١٠)‏ “ما 
و ھی ارمنکر بہترین امتی ھستید کهە برای مردم یرون آورده شدەاید امر میکنید 
بو لی و نہی میکنید از بدی و بخدا |ہمان اوردەايه ...۱٢ ٢<‏ 
ایمان میاورند بخدا و بروز رستخیز و بخوبی اھر ھمیکنند و از بدی باز میدارند و بانجامکارھای 
نسکو میشتابند ؛ اینکسان از نیکوکارائند ٥‏ ۱۱ بنیکوئی امر کن و از نادانان روی بگردان 
۱۹۸۷۰ء۶ و مردان مؤھن وزنان مڑھنه ب٣ہضی‏ از نہا دوستان برخی دیگرندء بنیکی امرمیکنند 
و از دی باز مبدارند نہا کسانی ھست:ند کہ خدا رحمشان غواھد کرد ھمانا خداوند غالے در ستکار 
است :( ۹ ۷ء مردم را باھموعظه و بند نیك بسوی برورد گارٹ بخوان و ہا ا نہابہترین طریبق 
مسکنه مباحثہ کن ر ٤١٣--٦‏ ۲ے آنکسانی کكه اگر در روی زمین اقتدارشان دھیم نماز برپاھیدارند 
وزکوۃ میدھند و بخوبی اھر میکنند و از بدی باز میدارند . و سر انجام کارھابرای خدااست 
)١-٢ [‏ > ای بسرك ھن نعاز بخوان و نیکی اھر کن و از بدی بازدار و بدانچه تورا از بدی 
رسد شکیبا باش ھمانا که ابنہالازمەارادۂقوی در کارھا إست زز >١٠١٠-٣۱٣‏ بس چون آنچه را 
یاد آوری شدند قول نکردند دو یعنی قبول موعظه ببدکاران رانکردند ہ 1نکسانیرا که ازبدی 
تھی گردند :جات دادیم و نہارا کھ فسق میکردند بعذاب بدی گر غنیم ۷ے >٤‏ یا ان 
کسیکہ (در نصیحت گنک باشد ) با تگکتی که ےہ نکو ئی و عداات اھر میکند و درراەراست 
قدم ميیزند مساویست ؛ ,٦١٣۔٥‏ ۷> نجوی و سر گوشی گفتن خوب نیست سک کسمےکكه امر کند 
صدقه یاعمل نیکو با اصلاغ بن مردمو آنکسی که رای بدست آوردن خشنودی خسد| چنین 
کند زود باشد که اورا پاداش بس بزرك بسخشائیم ر> ١۱٣‏ ھمانا کەه غدا بعدل واحسات 
و بخشش بخویشاوندان امرھیکند و از فحشاء و فساد و کارھای زشت و ظلم نہی میکند و شمارا 
ند میدھد شاید بند )0929۳۷](٦[|(‏ و تبمه شوید ز١‏ ١۸۹؟>‏ 
مردم تا وقنیکە إمر بمعروف و نھی از مشکر کنند و یکدیگر را بر نیکی یاری نمایند 
کارشان خوب خواھد بود و ھمینکه این کارھار| ترك کنند بر کت إز ٦نہا‏ گرفتھ میشود و برخی 
از آنہا بر برخی مسلط میشوند و باوری در زمین و آسمانہا نخواھند یافت . وقتیيکه زنا شا 


ا جس 


ھان تا اندوھگین نشوید و بر آنچھ |زدست رفنه |فسوس روا مدارید 
افہموس بر گذشتہ وبدانچه خداہثما دادہ فرح وغرور پیدا نکنید 5ہ خداوند مشکر بخود 
بالندەرادوست نمیدارد (قؾ۔۷٥۔٢۲)ھیچ‏ مصیبتی جز بفرمان خد|نمیر سد 
و‌ ھر کس کػه بخدا اإبمان آورد خداوند دل ویر | ھدایت میکندوخ٭| بہرچیز داناست( ٦١‏ ۔٠٠)‏ 
( ہلت اغتنام فرصت مر اجعه فرمائید.) 

سو گند بکسی کە جان من در دست اوست که اایمان نیاورید بھپشت 
الفت وارد نمیشوید و تا بنگدیگر الفت نگیرید وھمدیگر را دوستندارید 
ا ہمان نخواھید ذات .۰ایا میخوامیدغماراک6۴ری ہساموززم کە | گر]نکنید 

سکدیگر را دوست خواءید داشت ؟ زیاد برھم سلام کنید چر| که سلام باعت محبت میشود . 
مؤمن نبایه یش از سەروز از مؤھن دینگر قہر باشد ودرمیان این دوھر کس زود تر 
ہدیگری سلام کنداو بہتر است و زودتر بہہشت میرود . بعداز اسلام کسی چیزیرا مفیدتر ازبرادری 
کە برای خدامیگیرد نواھد یافت. (ح)بابرادران از برای خدابرادری کن وصالحان رابرایصلاحشان 
دوست بدار(ن) مؤھنین برادربدرومادریبکدیگرندووقتی روح بہکی از نپا اندوھی رسد مؤمنان 
دیگر نیز محز ون‌شو ند(ب) برادران دو نوعند. بہکی ٦آ‏ نہا گھ دردوستی مورداعتمادنددیگر ٦‏ نہا کەیاران 
گفتگووخندہاند؛پس گر وەاول بمنز لەُدستو بال واھل ومالند . | گرچنین بر ادری بینی مال و بدن خو بش ‌را 
برای اوصرف کن وبادوستانش دوستوبادشمنانش دشن باش ورازش راہوش وعیش را پنہہان 
دار و نیکی ھای وی را ابراز کن و بدانکه چنین برادرانی 5متریافتمیئشود بلکه از گو گر دسرخ 
ہم کمتر اسراو اماگروە دوم نیز چون تولذت صحبت ایشات را مییابی اینرا از ٦‏ نہا قطممکن و‌ 
یش از آنہم ازایشان توقعمدار (ع)برادری والفت مؤمنان‌در عالمارواحبسته شدہ بدین‌ملاحظه 
چون در ابنجایکدیکر رامی بننفد آنرا بیاد میاورند دوستی و برادری حدی چنددارد کە ھر 5ه 
ھمُ نہا دروی نباغد منتہپای صدافت ندارد و آن کس 5ە٭ھیحچيٹت را ندارد ھیچ چبز از صہ۔دا|قتدر 
او نیست اول نکكه ٦آشکار‏ و بنہان او باتو بکی باشد دوم آنکه ھنر تورا ھنر خود وعیبتورا 
عیب خود داند . سیم1 نکه اگر مال یا جاھی بانت ساوك خود رانسبت تتو تقببر ندھد چہہ۔ارم 
آنکكه تا نجاکه توانائی دارداز باری تو کوتاھی نکند,. ہنجم آنکه در وقت سختی وبلاترا بخود 
وانگذاردو ترك پاریت تنماید(ج) چون باکسی الفت و برادری گنی آنچه از او بیذسی برمحمل 
نیك حمل کن تا ٣نکكە‏ دیگر جائی برای این حسن ظن نیابی و زینہار که گمان بد بسخنی کھ از 
دھان برادرت یرون آید نبری تا اینکه محعل نے ہر آن بای . خدا بتعالی میگوید کە ھر 
مسلمانی کە٭ زیارت مسلمانی گند نهہ ٢انست‏ که او را زبارت کرده بلکه ھمرا زیارت گرده است و 
ثواب او در پیش من بہشت است (ح)زیارت برادر مؤمن برای خدا بہتر از آزاد گردن دو بندۂ 
مؤمن است (حخ)دونفر ک٭ نگڈنگزر زا ملاقات گنند ماننه دودستند کک گت کن رامیشویند ونمیشود 
کە دو مؤمن بملاقات هھم رسند مگر ابنکە برای هر کدام از ٦آ‏ نہا غداچیزی ہدیگری میرساند 
) ح ادومؤەن که با نگوڈیگز ملاقات کنند و مصافعه نمابند خدا بتعالی دست خود را میاتن 


|ہشان داغل می کند و ا آن کسی کک ببرادر خود ہشثتر محیٹ دارد مصافده میمکند : (ب) 


-۷۹۔۔ 


در تورات برای ہی اسرائیل نو تیم کِ ہرای کشتن یکنفر روکنفر رابکشید و بجای چشم چشم 
و بینی بە بینی وگوش بگوش و دندان بدندان و جراحت ھا را مطابق:قصاص کنند پس هر کس 
بخشیدن آن تصدیقکند ھمین کفاره است برای او و ھر کس بچیزی که خدا فرو فرستادہ حکم 
نکند از گروە ستمکارانست(٥-۔٤٣)‏ 
جزای هر بدی مطابق ھمانست بس ھر کس در گذرد و صلح کند و جزاندھد اجرش پیش 
خداست ھماناکه خدا ستمکاران رادوست نمیداردو زی کسی برستمکاران پس از ستم گردن او 
انتقام مجری دارد ھچ راء مواغذتی ہر ٦ٴنہا‏ نیست . راہ موٌاخذہ و عتاب بر آنہائیست کە بمردم 
ظلم کنند و در انتقام غلو نمابند و درزھین بغیر حق|فزونی جویند . برای این گروەعذاب دردثٹاےه 
آمادہ است(٢‏ ٥۔٠‏ ٢٢ا٢)‏ 
سه کس از سه کس انتقام نگبرند ؛ آزاد از بندەء دانااز جاھل و توانااز ناتوان ۔ سه 
چیز در دوجہان‌جزع فضایل اخلاق است بکی آنکه از آنکهھ باتورحم کرد در گذری ..عاقل آنست 
کەه از سار ور کا وت 
لن آز لات رین رم آنکس است که گناھی را نبخشدو عذری رانہذیرد(ح)بندۂخودرا 
کیفردہ وقتی کە نافرمانی غداکند واورا بخش چون ترا تافرمائنی کند . . بدترین ھردم آنست 
که نیکوئی کسی را بزشتی کیفر دھد و بہترین مردم آشت 4 رھئن و بدی کسی را بنیکی باداش 
دو :ور کھ دائن ' تار ققات رو اعداری ٘ی اھو بر ای کاقعجعائی نان گذار(ع)اگرمردی 
تورا بعیبی کھ در توہھست سرزنش کند او را بعیبی کھ در او ھست سرز نش‌مکن ۔(ج) 
ای مالك کار هر روز را درھمان روز انجام بد زیرا برای روزبعد کار 
انحامو ظ,فہ ھای دیگر است و چون بکار تمام طبقات و رعایا وطوایفضەر دمرسیدی 
۱ وآنرا پرداختی بعیادت پرورد گاز روی ور که بہترین اوقاتو نیگو 
زین ظخارھای تی آن غوافد نود : ھرچند کە دقایق و ساعات عکومٹو پرداغ:ن بکار مردم| گر 
باخلوص نیت انجام گیرد 7 زتہ<4 آن آسایش خلایق باشدهمه پرستش خدا وموجتب رضایاواست 
معذلك باید وفتی را مخصوس کنی کە4 در آن عبادت جای آوری. (ع) 
آنجا که مروت و انصاف نیست دیانت نیست٠از‏ حقایق ابہمان رعایت 
انصاف انصاف در حق مردم إست ۔ پرھیز کار تر از ھمه مردم کسیست کەحق ر1 
بر نفع یا ضرر خود بگوید(ح) 
روابط و معاشرتہا بوسیلە انصاف توسعه مییابد. (غ) بندە تا انصاف ندھد ایمان او کامل 
نیست . سید و آقای تمام اعمال خوب انصاف دادن از خود میہاشد . ھر کس ققبری را در مالغود 
مواسات گند و ھردمانرا إنصاف دھد حق مومنستدح)‌ھر کس انصاف روا داردو آآنجحە“حق است 
بگوید غد| عزت اورا زیادکند (ع( اشدچبزھاکه خدا برخلقش واجب کردہ سه چبز است گکھ اول 
آنہا انصاف است . ھر گز دو نفر در امری نزاع نکردند که یکی از آنہا برای دیگری انصاف 
بدھدواو از وی قبول نکند مگر اینکه آن دیگری مغلوب میشود.ءخدا بپشتی دارد که جز 
سه طایفه وارد آن نیشون ویکسی از آنہا کسی است کم در حق خود حکم بحق نماید . 


(ح) (مراجعه شود ب؛ادای حق) 


جسین ۷۷ج سد 


زمان که نیکی را بد بدانیدو بدی را يك شمرید . 

غرز کی کِ مردم راھدابت گند باندازۂ مزد کسانی که دعوث اورا ہذیرند ہاو دادہ 
میشود بدون اینکه چیزی از مزد آنپا کم شود و ھر کس ھم مردم را گمراە کند باندازۂ گناہ 
گمراە شد گان خواھد داشت ہدون اینکە چیزی از گناہ ایشان کاسنه شود . ھیج قومی بست کھ 
معصیت کنند و کسی در میان 7٦‏ نہا باشد که بتواندمنم ایشان کند و نکند مگر اینکه بیم آّت 
مبیرود که به عذاب خدایتعالی گر فتان میشوند . باید |لبته امر بمعروف و نہی از منکر نعائد والا 
بدان شما بر شما مسلط شوند . (ح) کسانی پیش از شا بودند که بہلاکت رسیدند چراکەمرتکت 
معاصی شدند و علمای ٦‏ نہاایشانرا نہی گر وتفد و عون مضیتآن ظول ‏ ػفغیة عقو بت الہی بر آٴ نہا 
غازل شد . ھر کە از نہی منکر بدل و زبان صرف نظر کند مردہ ایست بین زند گان ورسول خدإ 
مارا امر کرد کە بااھل گناه بارویپای درھم کشیده ملاقات کٹیم . بدانید کە اھر بمعروف و 
نپہی از منکر ناجل کسی راتسریم میکند و نەروزی رااز کسی قطم مینماید. بہر کسی آن 
رسد کهھ خداوند مقرر فرمودە [ست . 

بخدائی که جان من در دست او |ست که شمارا ہکی از دوچجیز خوآهد بود.: یا ]نے 
)مر بخوبی کنید و بدکاران را از بدی باز دارید یا ٦نکه‏ خداوند قادر متعال عذابی از نزد خود 
بر شما بگمارد وھرچند دعا کنید اجابت نکند . تمام اعمال یکو در پیش جہاد چون جرعەدرقبال 
دریای ہی پایانیست و جەيیخ اعمال نیکو و جہاد در قبال امر بمعروف و نہی از منکر مائند جرعة 
از دریای عظیمی میباشد .(ح)( 

امر بمعروف و تھی از منکر طریقه پیغمبران و شیوۂ نیکان است ء فربضه عظیمی است 
که سایر واجبات بواسطة آن برپاو نگاھداری میشودو راھہا بدان امن میگردد و کسبہا بدان 
حلال میشثودو مظلمهھا بصاحبانشان رد میشود وزمین آباد میگردد و ازدشمن انتقام گرفتەمیشودں 
امر دین قوت میگیرد بس بدلہای خود بر معصیت و اھل گناہ انکار کنید و این انکاررا بز بات 
آورید و روھای ایشانرا بخرا|شید و در راإە. خدا از ملامت کنان نبندیشید.|اگر قول شعاراقول 
ئردەو إز معصیت باز ایستادندو حق رجوغع کردند دبہگر برایشان راو تسلطی نبیست چرا کھ 
تسلط بر کسانیست کە ہمردھان ظلم ھیکنند و در زمین بناحق سر کشی میکنند ء برای چنین کسانیست 


کک عذاب درد ناك آمادہ است )؛ ىا بد نہپای خود با آ نہا جہاد ات و‌ بادل خود ایشانرا دشم۱ل۔ 


دارید . (ب) 
اگر امید نبود ھیچ مادری فرزند خود را شر هیسدادو کسی درغت 
امید ەیکاشت (ح) آرزو چون سراب است ؛ کسیراکە بدان نگران باشد 
میغریبد و کسی را کەبدوامید داشنه باشد نومید میسازد(ع) 
ای کسانی کە ایمان آوردەاید برشما قصاص نوشته شد در کشتگان آزاد 
انتقام بعوض آزادے بندہ بجای بندہە زن بجای زن ء بس اگر صاحب مقتول 


صلح گند بگرفتن د4 بابد 'کفندء باخرمی و وی او را معبمت کند ۸ 
اآ ین کار سیبکباری|ست ورحمت|ست ازجانے خدای‌شما پس ھر کس|از این حددر گذرداورا عذاب درد ناك 


خواهد بود ؛ شەارا درانتقام حبات استایصاحءان خرد؛ باشد که شمابپرھیزید (ق۸۰۲ ۱۲۷د۱۷۹) 


- ]ہہ 


مابت داشتن‌ایمان خود انفاق کنند مائند باغی است در بلندی پس بدان بارانت درشتی برسدومیوہ 
ھای خوردنی را دو برابر ثمردھد و اگر آن باران درشت ھم بدان نرسد باران ریزھیرسد وخد| 
با نجە شمامیکنید دانا است (٭٢۲)وچون‏ بدانہا گفته شود که از آ:چه خدا شمارارزؾ دادانفاق 
گند ار انی مکنا آیا طعام دھیم کسی را ك١‏ گر خدا میخواست او را طعام میداد ؛ شادر 
گمراھی آشکارا ھستید )۷-۳٣('‏ 

بخدائی ک جان من در دست او است کہە سه چیزاست اگر از من قسم خواھند قسم 
۔میخورم بسکی آ+نکه صدفه دادن چیزی از مال نمیکاھد .. ھ که آصدقی کند وزن شھردرھمی رای 
او چون کوھی مثواب از بہشت دھند و ھر کسی تصدقی را از |حسان کنندۂ گرفتہ بمحتاجی برساند 
مل ثواتب صاحب صدقه دارد بدون ایل که از تواب او چیزی کم شود . سائلرارد مکن و باو 
چیزی بده ھرچند نصفخرمائی باشد.(ح) 


ن.ے 


7 
سخی نادان پیش خذا از دانشمند بخحیل محبوب تر است .سخ ازمال غود 
رحثٹ می بخشد جر| کهھ بیخد | گمان نیکو دارد و بخيیل از خشش دریغ دارد 
چر ا کھ بد | بد گمان است . سخغاوت درخنتی از درختان بہشٹ استثت کہ 
شاغہپای آن در دنا آوبخنه ؛ ھر کس شاخغی از نرا بگیرد او را بسوی بہشت میکشاند . مردم 
چہار دستەاند . سخی وکریم و خیل ولئیم: سخی آنست که میخورد ومیبخشد ۔گریم آنست کھ 
میخو ردو میبخشد .بغیل آنست کەمیخو ردو تمبخشبف لیم آ نست کە نمیخورد وئم۔بخشد. |ہمان صبرو بخش 
۴ .س4 چبزوس.لمه یکو غازی ات کہ کی از نہا سخاوت نفس‌است دسنی ک٭ ببخشد 4از دستی ‌است کهھ 
بستاند(ح) گسیکه خداوند نعمت اورا فراوان کرده نیازھردم بدویشتراست ؛ اگر٦نچه‏ راوظیفه 
اوقراردادەبکاربندد توانگری خودرا پایدار میسازد وگرنەثروتش درمعرض زوال وناہودی‌است.از 
بخشیدن چیز اندك شرم مدار که نومیدی از آن ھم اندك است . پیش از آنکه کسی از تو چیزی 
خواهھد خواھشش را برآور زیرا چوٹ او را به پرسش از خود نیازھمند کنی بیش از ٦‏ نچه بدو 
ابخشی از آبہرویش خواھی گرفت . 
نھٹرین خکخش مادنات ور بشٹیدن اس گشادہ روئی در حین بخشش بسی زبباوستوده 
إست . شا بخشش ]آنجحهہ ذغخیرەٗەکردەاید از بدست آوردن ذخیرەھای دیگر نبازمندترید . جامه 
که دیگری را باآن بپوشانی برای تو بیشترازجامه که خود پوشی پایدار است . بخشش مردم را 
رھین تو سازدولیکن منت نہادن نو آثار کی رامیبزدابد ۰آنکس که نسخشد ستایش نشنود. بخشش 
در باره آنکس که سزاوار نیست برباد دادن آن بشمار میرود . نبخشیدہ باش ولی اندازەراازدست 
عدھ. مردم دودستهە(۔ند کر یمان ودرمداران کو سان را درم نیست ودر مداران راکرم نہست. ھر 
کس کہ جودورزد بزرك میشود. سخی بخداوند نزدیك و از آتش جہنم دور است . خداوندملائک٭ 
را مباھات ممکند نانگسی ک بمردھان طعاممیدهد . خدارا بند گان چندی ا|است کە رحمتغود را 
مخصوص ایشان میکند تابند گان خدا نفع بر سائند بپسھر کدام ز آنہادراین کار بخل کنند خدا 
نعمت را از آنہا گرفته بدیگری منتقل میکند . بہشت جایگاہ اھل سخاوتست و جوان گناھکار 


یم ہمہ 


آ نچھ رااز کار خبر و صدقه برای خودتان از رش بفرستید ] نرا نزد 
انفاق خدا ماد ھماناکه خداوند بکارھای شما بصیر است ( ق٢-۱۰۹۹)‏ زتو 
میپرسند گه چھ باید تفقدکنند بگو ھرچەرا از راء خير تفقدکنید برای 
پبغر و مادر و خویشان و یتیمان وفقراو رھگذران وھر عمل نکی که انجام دھیدخداوند بآن‌دا 
اسہت )٢ ١٥١(‏ کسایکە مالہای خود را دررام خدامیبخشند و دناله بخشش ء منت و اذیتی روا سی 
دارند اجرشان نزد خداست و بر[ نپا ترس‌نیست و محزون نشوند(٣٦۲٦)‏ 
ٰ ای کسانیکه ایمان آوردهەایداز پاکیزەھای آنچه بدست آوردەاید و از چیز ھائی کە ما 
برای شما از زمین بیرون آوردهایم بخشش کنیدوقصد نکنید که از چیڑھای بدببخشد.| کر چیز ھای 
بدی بشما بدھندشما آنرا نفیگیرید مگر اینکه از بدی آٴنہا چشم پوشید و قبولش کنید پس 
ہمان طور ک خود چیز بد قبول تسار جمز بد راھم بہکسی ندھید و بدانند کے خداوند بی نیاز 
ستودە |ست (ز >٦‏ 
آنچهھ إز خوبی انفاق میکنید برای خودتان است و انفاق نمیکنید مگر برای طلب کردن 
رضایى خداو ھر چھ چنین انفان کنید از خوبی ؛ جزای آٴن تمام بشما میرسد و ستم نخواھید دید 
>۷٣‏ اگر دادن صدقاترا ظاھر سازید برای شەاخوسٹ: اگر آنرا پنہان ساخته و در خفيه 
دستگیری۔ ػینة ۔ برای ما بپتر (ست و گنامان کیا را میبوفدا و عدا اہ کیہ اتا است 
۲> کسانی که اموال خودرا بے و روز آشکار و بنہان انفاق میکننداجر شان پیش خدایشان 
است . بر آنہپاترسی نیست و اندوھگین نشوند  ٢٢ ٤‏ پرھیز کاران ۰ کسانیکە مالھایخود 
را در غوشی و ناخغوشی انفاق میکنند...وخد| نسکوکاران را دوست مبدارد نز ٣۔م ١٣‏ > ؛س بصاحب 
قرابت و خویشاوندان و فقیر و راھگذر حقشان رابد٥ە؛‏ _ عمل برای کسانیکه* خواھان خدابند 
بہتر است و این کسان از رستگارانندد. ۳۔۸ ٦٣‏ نچه برای بدست آوردن رضای خدا از زکات 
بدھندء این زکات دھند گان با(ین عٴل مال ھای خودرا زیاد میکند ب( ۹ ۴> کسانیكەاز ٦‏ نجه بدا نہا 
رزق دادہایم شخازا و مثہانں اتفاق :۶ید امید به تچارتی دارند کە آن را تباھی ونابودینیست 
٣٥۶<‏ ۔۹٢>آن‏ کسی که بخداوند قرص دھدوقرض یکومئی+پبس آنرا برای اودو چندان میسازد 
و مراورا با قش گر امیستوب ۰> اگر بخداوند رض دھید رز قرض نیکو ئی > بپسانرا ب رای شما 
دو چندان میسازد وشمارا ببیامرزد و خداوند جزا دھندۂ بردباراست و ۱٦-٦٤‏ > 
ای کسانیکه ایمان آوردھاید از انچه شما راروزی دادیم انفاق کنید قبل از اینکھ 
روزی فرارسد کە در آن نە معامله ا[سثونه دوستی کسی و نەه شفاعت شفیعی بکار آیدوکافرات 
عمانہا ستمکارانند (٢۔؛‏ ٢۲ء‏ بان بندگان من ػَە ایمان آوردەاند بگو کە نماز بخوانندواز آنچھ 
بدانہا روزی داد٭ایم٦شکاراو‏ پنہان انفاق کنند پیش از انكه روزی فرا رسد کە در آن معامله 
نیست و دوستی بکار نیاید ( ٤١‏ ١۔۴۰)‏ ہمنتہای خوبی نخواھید رسید تا اینکه از آن چیزھائی که 
دوست میدارید |إنفانق کی و ھرچەرا |نفاق کنید خدا بان ۵| نااست . (۲-۔۹۳)ر اما سائل‌درویش 
بس او رازجرر و توھین مکن ( ۹۱۔۷ >ٴآنچهھ !ز نفقه انفاق کردید بانذری کردید غداإز آن خبر 
۔دارد (.٢۔.‏ ۲۷)سئل 7آ نانکه مالپای خغخود رادر راہ خداانفان کنند چون مل دانه |یست ک4 ھفت 
خغوثه از آٹت روید و هر خوشه صد دانه بدھدء خدا برای هر کس بخواھد دو چندان میکند 
ووغداوسعت دھندۂ دانا است( ۷۲ی) مثل کسانمکەه مالپای خود را برای پافنن خشنودی خداو 


۸٤ -‏ ۔ 


نباید بافتادن دیگری شادشوی زیرا خبر نداری کە روز گاربرای تو جه 
بدخواھی اندوخته است وچه درجلو دارد . گسیکە برای برادر خود چاھی بکندغود 
او درچاہ میافتد(ع) 
سه چجنز است 5ھ ھر کس آنرا فاقد شد کارش سر ا نجام نمیرسد ورعی 
بردباریومدارا)' کہ او را از ار تکاب گناھان مانم شود و حسن خلقی که باآن بمدارا با 
مردم رفتار کند وحلمی کک نادانی نادإنان‌را ہاآن ر فم گید مدارا ہامردم 
تیمی از ابمان است و ملایمت بامردم نیمی از عیش است . عاقل کسیست کھ باجاھل بر دباری کند . 
مداراسر حکمت |ست . 
خداوندا مرا باعلم ىى نیاز کن وباحلم زبنت دہ پنج چیز جزء طریقة ببغمبران برحقاست 
ویکی از آنپاحلم است . بندەمسلم دراثر حلم رتية کسی ميیرسد که روزھاروزه گیردو 
شبہا را باعبادت بروزآرد . مرتيةه بلند از خدا طلب کن بابنطریق که هر کە دوستیرا از توفطم 
کندتو بااو پیوندکن وھر کہ تو رااز نیکی خودمحرومکندتوبااو نیکی کن وھر کس کہ با 
تو نادانیکند تو بااوحلم بورز. بحداکه هر گز نادانی 5سیرا عزیز نکردوجلمویرد باری کسی را 
ذلیل ننموداگر بردباری و رفق چیزیبود کەباچشم دیده میشد میدیدی که چیزی بہتراز آن نیست ۔ 
رفق و نرمی راھیچ جاقرار ندادند مگر اینکه آنجارا زینت کرد واز ھیچ جا آن رابسر 
رك ام َیة مکی آنجحاراعیی حاصل گردید. خدا مہربان و صاحب مدار است و لسن را که چنبین 
باشد دوست مبدارد. رفق ومہر بانی مباركو درثتی شومست. ھر کهھ صاحب مدارا باشد بہرںر جھ 
اواویف کین میرسد . خداوند ھسر خانوادهۂ رادوست دارد رفق بانہپا عطامیکندەءھر کە را رفقو 
نرمی بدادند خر دنا و آخرت باودادند و هر گە او را از رفق محرومکردند خیر آخرت ودنیا 
برا از او ہر گرفتند (ح) با عمردم ساز گار شو تا از دوستی ایشان بہرہ بری وباروی گشادہ بابشان 
نگاہ کن تاگینه ٢آنپارااز‏ ببن برداری.اگر بردبار نیستی برد باری رابخودببندو وانمود کن‌چه 
کم انفاق افتد کە کسی خود را شبیەمردمھی سازدو در آن گروہ بشثمار نرود. حلمخویشاوندی و نزدیکی 
۔|ست . حلیمی که ا نادان ىر دباری کی اول بہرهەٗ کهھ مبرد |رنست ک در میان مردم طر فدار بید| 
مبسکند . حلم پرده ایست کهھ عیب ھاو نواقص را میپوشاند نواقص خودرا با آن ہبوشان. شخسص 
حلیم تفربط نەیکند وبا این صفت خود در بین مردم زندگی ستودم مییکند . غیر و خوبی ایل 
ثیست گەعال و اولاد کسی افزونی گیرد بلکه ٦‏ نتکه عمل بیکش بسیار و حلمش عظیم شود. 
بزر گترین بدبختی نیکان احتیاج ا نہا ببردباری با بدان و فرومایگان است وع برای نصرت و 
باوری ھر کسی حلم او بس است و اگر حلم نداشته باشد باید خود را حلیم وانمود کند. چون 
ین دو 5س جدالی واقع شود ملائکه ہین آن دو نازل گردد ؛ ہربكث که سفاھتو ہخردی کنند 
گوید ٦‏ نچھ گفتی خود سزاوار آئی و جزایش بتو خواھد رسید و بانكکسیکه حام ورزید گوبند 
حلم ورزیدی و صبر کردی زود باشد ک خدا ترا سامرزفٹ اگر تا آخر ھمچنان حلیم بای دح > 
خصف یش و زندگانی آدمی رفق و مداراست<مء 
بروردگار من مراامر کرد که با مردم ہمدارا رفتار کنم ھمچنانکە امر ہانجام واجیہات 


بمن داد وح هر کس یکدست از مردم باز دارد دستہای بسیار از او باز داشته میشود . وج 


ہے کر کت 


سخی پیش خدا| مجبو بتر از پیرعابد بخغیل است . سخی را إھل آسمانہادوست میدارند واھل زمینہا 
دوست میدارند و طینتش از خاك اك سرشته وب چشم او از آب کوئر خلق شدہ است . (ح) 
آنکسانی که بانجه خدا إز فضل خویشتنبه ٦‏ نہا عطاکرد بخل میورژند 
بحل نپندارند گە این عمل برایشان بہتر است بلکه برایشان بدتراست ؛ زود 
باشد ک٭ آنچه از دادن آن بغخل گردند در روز رستغیسز در گردنشان 

چون طوق عذا بیشودو میران آسمانہا وزھمین برای خداست و خدا بہرچه میلکنند آگاہ استہ 
(۳۔۱۸۱)خداوند ھر متکبر بخود نازندەرادوست نمیدارد...7۰نانکە بخل کردند و مردم را 
پبخل و امیدارند بس ھر کس از بخشش و انفاق روی بگرداند بخود ضرر میزند و خداوند 
بینیاز ستودہ است ٢۲٢-٥۷٥‏ )ھر کس بخل کند بنفس خودبخل‌میکند یعنی خودرا ازئثمرہ ونتیجه انفاق 
محروممیداردوخدابی نہاز است وشما محتاجان و نیازمندانید اگر از انفاق و ایمان روی بگردانند 
خدا شمارا نابود کردہ گروھی دیکروا مباوردکه مائنند شماناشند (۳۷-۷) 

وای ىر ھرعیب کنندۂ بنہانی و طعنە زنندۂ ظاھر آّأے دسکه مالی راجمع کرد و آنرا 
برشمرد؛ می بندارد که مال او عمرش رادر دنا جاویدان خواھد ساخت ؛ چنان نیست ؛ ھمانا کھ 
انداخته مود در حطمه میدانی کک حطمه حجمدات ؟ تی خداست کھ بر افروختهھ است؛ جمزیست 
٭ بردلپای ١نہا‏ برمباید ھماناکهہ آن: اش تر اقغان ستةہندیار جو حون قایق کظقرتر (([ھمراہ 
ایشانست)(سورۂ. )٠‏ کسانی که زر و سیم ڑ1 گے آورند خبرده بروزی که در تنف آتش دوزخ 
طلا و نقرہ سرخ کردہ شود و باآن پبشانی ھاو پہلو ھا و پشتہایشثاٹ را داغ میخنند و بآنہا 
کت خواهھد_د که آوت ‏ ات نجحھ رای خ ود ذخمرہ کو ؛س آنحھ را جمع ماک ےردبد 
بچشید <( ۹۔۔ ٣٣‏ >> 

بگو ای پیغەبر که اگر شما تام خزائن رحمت خدای مرا مالكث شوبد از ترس ابنکەمسادإ 
تمام شثودو فقر شوید در آن بخل میورزید؛ وەکه انسان‌چه بخیل است:(۱۷۔١٠١٠)‏ 

بخل درختی است ازدرختان جہنم که شاخەھایش در دا آویخته ھر کس شاخه ای از 
آنراا نگمرد او را بسوی جهنم ممکشائند . آسابش بخیل کمتر از ھەه کس است ٭ٴھیچ دردی ہدتراز 
بخل نیست ۔ 5سیکه بخشیدة خود را بازستاند چون سگی است کھه قی کردۂ خودرا بخورد. رح> 
بعل نت است از بخیل سغعت درشگفت شدم گه بخیال خود از فقر میگریزد ولی بسویآن بشتاب 
میرودوی نبازی را که طالب ہجوت از دست میدھد ؛ در جہان چون گدا بان زند گیمیکند ودر 
آخرت حساب مالش بااغنیسا برابر است . چشم تنك پبوسته خوار است . ھر٦آنکس‏ که نخورد و 
اندوحتد کرد گنجور ميرات بران خود ھمیباشد . کسی که دارائی غودرا برغود روانداردبرای 
شوھر زن خود دخیرەہ نمابد. وٹتی ک٭ لئام یش از |ندازه خود موفق شود رفتارش دگر گون 
میشود (ع) 

ز نہار گرد بخل نگردید که بخل کسانیرا که پیش از شما بودند ھلاك کرد وایشان‌راوادار 
نمود کە خون یکدیگر را ریختند و آنچه برایشان حرام بود حلال شمردند . آگاہ ہاشید که بخل 
ناشی از کفر است و عاقبت کفر:تش است . خدا بعزت و جلال خودقسم یاد کردەا مت کە بخیل‌ر! 


داخل بہشت نکند(ح) 


این مطلب مخصوص ؛ بازگشت شما بسوی منستوشارا ہآنچەمیکردید ٦‏ گاء خواھم کردھ ۲۹۔ 
۷ و انسان رافرعودیمکه یدر ومادرش نیکوئی کند . مادرش اورا بزحمت حمل کردهەوبزحمت 
زائیدہ و سی ماہ بزحمت شیر داد تا اينكه ہرسد بچہل سالگی < کەمنتہایرشد قوۂ عقل است> 
سزاوار است کە بگوید خدایا الہام کن مرا که نعمت ترا که انعام بر من وبر پدر ومادرمکردی 
مک کنم و کار ھای شایسته بجای آورم که بسندی آنرا و فرزندان صالع بمن عطا فرماھمانا 
کە من از گناھانم بسوی تو توبە کردم و من از گرو ند گانم ۶( ۱> 

غشنودی خداوند در خشنودی پدر و مادر استوخشم او درغشم ایشانست . فرمانبرداری 
بدر فرمانبرداری خدا و معصیت ٦‏ ٴنہا معصیت خدا است . با پدران خود نیکوئی کنيید تافرزندان 
کنا ا اتکی گل 

سه دعااست که |ابته مستجابست گه اول ٦‏ نہا دعای نیك پدر و مادر برای فرزند خوب 
و نفرینایشان برای فرزند بد است (ج> ھر فرزند یکوکاری که ازروی شفقت بدر و مادر 
بنگرد برای هر نگاھی ثواب يك حج مقبول باو دھند؛ نظر کردن بر روی پدر ومادر از روی 
مہربانی و رحم جزع عبہادنمت . سه گناہ است کهھ عقوبت آن در جہان زود دادەہ میشود وایکی از 
آنہاعقوق پدر و مادراست رح 

حق پدر بر فرزند ابنست کھ نام ارراا نگوید و جلوتر از او را نرود وپیش از آنکه 
بدر بنشیند او ننشیند و کاری نکند کە با نکار پدر او دشنام دمند رح کسی نمیتواند جزایہدر 
و مادررا بدھدمگر دردو چیز بکی آنکە پدر بنده باشثدو اورا بخردو آزاد کد پااینکه 
ہراو قرضی باشدو ادا سازد . گاہ اإتفاق میافتد که کسی با پدر و مادر در زند گی ایشان نیکو کار 
است و بعد از ھمرك قرضشانرا نمیدھد و بر ایشان طلب آمرزش نەیکند پس خدا اوراعانق پدرو 
مادر مینویسد و گاہ اتفاق افتد کهە کسی در زندگی عان ٦‏ نہاست ولی‌چوٹ ہیر ندقرضشائر ا١دا‏ 
میکند و برایشان استغفار مینماید پس خدا او را نیگوکار غواهھد نوشت .سەچیزاست کەغخداونددر 
آن اسنثنا روانداشته اول پس دادن امانت بپر کس باشد خواە نیکو کار خوام بدکار؛ دوم وفای 
بعہد و پیمان خواه با نیکوکار و خواه باہدکردارسوم نپکی باہدر و مادر خوام نیکوکار و خواہ 
بدرفتار(ب) باغخویشان و باہدر و مادرخود نیکی کنید تا خداوند قادر متعال سختیہای مرك را بر 
شما آسان کند و در زندگی بشما پریشانی نرسد . ھر کە صبح گند در حالی که پدر ومادر از او 
خشمگن باشند دو دراز جہٹم برروی اوگشوده شده است . |اگرچ٭ه بدر و مادر توراگوبندکه از 
زن و فرزند بگذر بکن که ابن از جملهُ ایمانست(ح)ھر کس کە پدر و مادر را درموقەیکە ٦نہاہر‏ 
او ظلم گڑن بانظر خشم بنگرد وا نمازی از اوقبولنیست . اگر چیزی پست تر از اف گفتن‌روی 
پدر مادربود غداوند از آن نہی میفرمود و کوچکترین مرتبة عقوق تبز نظر کردن روی 
٦نا‏ است(ج) 

جەیع مسلمین در روز قیامت مرا خواھند دید مگر سه نفر . کسیکه پدر و و از او 
نار اضی بائند و مرد ٹشرابخوار و كسیکكهھ نام مرا بشنود و صلوات نفر سند . نی+کوئی باپدر ومادر 
از نماز و روز و حج وچہاد در راءغداإفضل است . پدر و مادر غودرا اطاعت کن و بایشان 
نبکوئی و سلوك نمای خواە زنده باشند و خواە مردەواگر ترا إمرکنند کە دست از مال و اعل 


ہے تی سس 


مالی بھتر از عقل و عبادتی مائند تفکر نیست . کیارمختصری کھ بابصیرت 
بصیر ت وعقل انجام گیرد بسیار |است و کارزبادی که با نادانیو صورت یاہد کم ست . 
تدبیر نمی از عیش است . خداوند ھیچ چیز را در عالم کمتر از عقل 
نیافرید چرا که عقل از کو کے احمر نیز نادرثٹر است . نکی ھاراہمه باعقل میتوان دریافت : 
ھر کس کم عقل ندارد دین ندارد . عقل در کار دنیازیان بار آورد و در کار دین مسرت حاصل 
گند . مردم کارھای خوب مییکنند اما روزرستخیز باداغشان باندازۂ عقل داده میشود . ازمصاحبت 
مرد احمەق و بی عقل بہرھیز کەه گر بخواھد ترا سودی رساند بتو ضرر میزند . )۴( 
آنکسانی کہ نسبت بد بزنان عفیفه که از کار بد دورند بدھند دردنہ 
بھتان و آخرت ملعو نند و عذاب بزرك بدانہا میرسد(ق ٢‏ ٢۔٢۲)‏ از مواضم 
تہمت ھا دوری کنند (ع( 
ھر که را بچشم خود نبینی که گناہ نے وو ؟ اہ عادل راو گواھی ندھند که گناھی 
و است او از اھل عدالت است ھرچند ؛ واقع گناھکار باشد . بہتان آنست که درحق برادر 
مؤمن خود چیزی بگوئی کە دراونباشد وغیبت آنست کە چیزی بگوئی کەدراو باشد (ج) 


اگر آزرم نداری ھر <4“ خواھی بہکن ٤‏ غرز کن کہ ازمردم شرم کے 


بہڈر می ار خدا شرم سي اتد (ح () وه ک_4 روی مرد دمشرم ج۹4۹ زشته 
است (ع( 
بکاری خداوند جوانی را کهھ بیکار باشد دشمن مبدارد. 


رے 


ٍ 

خداوند پاکان را دوست میدارد (ق٢۔٢٢۲)‏ جامه اٹ را باك نگاھدار 
پاکیز گی ر ۷۴ پاکیز گی از ضروریات إبمان است . بنای اسلام ہر نظافت 
ریا کی کی ۷ات اتا فقوت ر1 جاک کس و اتی مت نات 

تا چون خالی تمیزی بین مردم نمایان باشید . موی سرتان را ہاکیزہ نگاھدارید . (ح) 
سورد گار تو حکم کرد که جزاو نرستید و با بدر و مادر احسات 
بدر ومادر (حق) کنید و ١‏ گر ھردوی ا نپا پایکی از آنہادر حال پبری پیش توباشند 
با نپا احسان کن و بانہا (اف> مگو و رح[ نہا بانك مزن و با] نہا 
صحبت لیکو کن ؛ و بالپای واضمع و کوچکی را برانہا فرو گذار از رحمت و بگو خدابا 
آنہپارا بیامرز ھمچنانکه مرا در کود کی پرورش دادند رن ۱۷۔۳٢و ٢٤٢‏ و آدھی رافرمودیم 
بنیکی نسبت اہدر و مادر. مادرش اورا در حالت سستی بر سستی حمل ٹرد و دوسال ہم بزحمت 
شیر دادن دچار استء <ز باداور ‏ وشکر ر1 و ش تک بدر ومادرت را بجای اآوں ناد کچ 
همه سوی مذست ؛ ا بدر و مادرت سعی خ,۷ءئئ0 کک من شرك آورند ؛ جزی کک آٌ نہارا بدان 
علمی نبیست از آنہا پیروی مکن ودر دنيا بوجه مشروع با نپا معاشرت کن و راہ حکسی را 
کک سوی من باز گثت کرد تبعیت نمای؛؟ پس بسوی منست 0اد كت همه شما وشمارا با نچجەمیکر دیبہ 
خبر خواھم داد نز ٣۳۔۶۱۳‏ و !ایشان راامر کردیم که در و مادر نیکوئی کنید واگر پدر و 


مادر ترا نزاع کنند کم من شرك بیاوری چیزیکه ترا بدان علمی نیست از[ نہا اطاعت مکنں ودر 


۷ وس 


قصری بس استوار است . از |نجام گناہ آشکارا سخت :پرھیز که بدتر :ن گناھان‌ھمینست . (ع) 
کسی کە از گاہ توبە کند چون کسی است کە گناہ ندارد . کسی کە از 
پۂِمائی ولو!ھ گناہ توبەکند ولی باز مرنکب ٦ن‏ گناہ شود چون کسی است٭کە غدای 
خودرا مسخرەھیکند ‏ گناھی است کھ بخشیدہ میشودو گناھی است که 
بخشیدہ ایثشود و گناھی است کەه ان کیفر دھند . گناھی که بخشیدە نمیشود آنست که برای خد| 
شریيك قرار دھی گناہی که بن خشبدہ میشود کار بدیستکھ بین خود و خد|کنی و گناھی که بان کیفر 
دھند آزاریست کہە برادرخود کی (ح) ٰ 
آنکس ک٭ ا اجار کر وت سو رود کاو گر ات ۳ گناھی از توصادرشدو قتی از 
آن رھائی یافتی پشیمان باش پشیمانی گنا ر امحو میسازد . شفیعی از توبه مفید ترنیست. از 5سیکه 
ناامید میشود تعجب دارم چراکه٭ وسیله استغفار دارد . بپتر از پوزش وتوبە گا نکردن است . 
از آنہامباش که بدون عمل منتظر باداش آخرتند و بعلت آرزوی دورو درازتو,ہه را ایر 
میاندازند . دوطبقەاند که دردنیا برای ٦نہا‏ خیر است پکی ٦نہا‏ که گناھکاری را باتوبە تدارك 
کنند دیگر آ نہاکە در گار غیر پیشی رک (ع( 


ت 

بہترین بازر گانیپا کسب بازر گانانی است کە در وقت سغن زبات 
آحارت و سب بہدروغ ابالایندو در أمانات خیانت روا ندارندو بوعدہ وف کک‌نند و 
7 قرض ھای خودرادرھوقع پردازند و در مطالیةً بدھکاری دیگراٹت 
معت گن ان و در ھنگکام فروش در ستایش جنس خود اغراق روا ندارند و ھنگام خر یھ از 
جنس دیگران بد نگویند. تاجر راستگو فقیر نخواھد شد کسی کە بادست خود کب کگنددوست 

خداست . بازرگان ترسو از سود ہی بہرەماند دع 
نجر به دانشی امت 5ہ بت سا بد > سی کک کم تجز::4 دارد اغلب 
دحر بہ فریت میخورد ‏ . ھنگام آزمایش و و اإست که ھمرد ؟ رامییاخوار 
۳٦ ۰‏ ھیشود . ھثر و خغاصبت مرداٹثك موطع کار و‌ امتحان آشکار شود . از 
تنگدستی - پریشائی و ود بلا محز ون مباش چرا کہ زررا باتش بیازمایند و مرد خدا پرسٹراہر ج 


و سد ی ل9ع) ۱ 7 


کو دوك 11 اه خوشبوی ہشت |[سعت ج فرزندان خود را عزیز دار تر یکو 


...ْ۔ ہے ٦‏ 


ع- .۰ ں 
ٹر ت8ر رئد پر بہت "ڑچ ے احقی فرزند پر تن |اشُمت کیہ“ اورانوشٹتن وشناوتبراتدازی 


زان تھا غذاى غوب بغورائد و چون رمجد ہلوغ رسد برای وی آژن 
کک 
نگیرد اگر اطفال و سس 1ز“ ْ7 2ی نیاز باشند ۴ 1ر ۱ اسات خے سور بار مردم شوند ۰ رد 
فرزند ود را تا ھفقت ال گذار بازیى 7 و هفت سال 3 گر خذط و‌ سواد و و علم ہاو یاموز 


و‌ ھت سط دیگ ر حلال و حرام عو ہاو 1 بدہ : گفرزندان خود را زود احادیٹٴ مذھبی بیاموزید 


1 مغالفان" مذھب 0 5 ارا گمراہ کے جئ‌ 
حِ رز ود پر بر پدز آنەت ک نام یکو بر اف گذارد و 7 ثر سیتکش کند وبہکب کو 


۱ 


وا داری٥ج)‏ ای کسیکه دختر داری و از او ماولی ج1 غج دادیر؛,زمیئ,اوز! برہیدارد ودوزیش 


جج سے 


و ھیال خود بردار ھمینطور کن . آرام گرفتن مادر بتو در یکشب بہتر است از یکسال جہاد در 
راہ خدا (ح)افضل اعمال یکی نماز خواندن در وقت ودیگر نیکوئی کردن با پدر و مادرو دیگر 
جہاد در راہ خدا است.اگر پدر و مادر تو مغالف مذھب حقند ہاایشان نیکو لی کن ھءچنانکە با 
ہدرو مادری که از دوستان باشند نیکوئی میکنی(ج)ا کر پدر و مادرت مذھب حق ندارند در 
در حق ایشان دعاکن و تصدؾ از جانب ایشان بکن و اگر زندەاند با٦‏ نہا مدارانمای <ض> چه 
چيیز مردی از شمارا باز مبدارد ک٭ باوالەین خود خواەزندهہ بائند و خواءمردہ نیسکو ئی گند و 
نماز برای ایشان گزارد و تصدق برای ایشان دھد و حج بجپت ایشان بجای آوردەوروزه برای 
ایشان بگبرد تاثواب ٦‏ نجه کردہ بپدر و مادر و مل آن ثواب بایشان ر سدو بآین جہت خداوندغیر 
بسیار برای او زیاد کند؟ھر چند ذلت و خاکساری و تواضع و فروتنی برای پدر ومادر بیشتر کئی 
غایدۂ دنیائی واخروی تو بیشتراست (ج) 
۱ ہرھیز مایەتندرستی است . ا نکاں که بسختی پرھیزش درندھد ہ۔ماریش 
پرھیز اچھداشتی طول خوامدکشید . کسیکه اندك بخورد پاك و مصفاشود .(ع) پرھیزو 
امساك بعد از عفت روز دبیگر فابدہ اوذ(ع) 

ای مردمان از پرورد گارتان پرھیزید ٦٦ا‏ نکی که شمارا ازیکٹن 
پرھیزکاری ' خلقکزہ واز آن تن جفت او را آفریدو از این دوٴ رو مردان ہسیار 

۱ ۱ و زنہای بیشمار بپرا گند غیرد از خدائی که بسیت کم غورد نباو 

سؤال میکنید با یگدیگر ٤و‏ بپرھیزیداز ارحامی که با نہا قسم میخورید ھماناکەخدابرشا نگاھبان 
است(ن؛ -( اگر از گناھا: ن گیرہ کە از آن منم شدطداید رمیر کا ید بدیپای شما جحوت 

را در بہپشت ھای بزرك و نپکو داغل میکنیم(ء ۰)ز ]آٴنکسان گە بخودشان خیانت کردہ در پنہان 
معصیت میکنند دفاغع مکن چراکە خد| خیانتکار و گاہ پیشه را دوست ن۔یدارد ‏ این ڈسان کناء مود 

راز مردم پنہان میدارند ولی نمیتوائند از خدا پنہان کاند چرا تَه خدا مه جاہا آ نہاست ؛ھن نگامی 
کی غبچا در انجام مغاصی فکرمییکنند و راضی نمیو ند کہ این معاصی بزژبان ید خدا با نچه میلگک۔ند 
آگاہ ۰س( ؤ۔٦۱۰و۷. )٠‏ گناھان آشکارا و پنہان را ترك کنبد ھمانا کسانیہکه گناھان‌را کب 
ھیکند زود باشد کەہانچھ میکردند جزا دادہ میشوند (۱۹-۹) کانیکه از گناھان گبیرە و فساد 
اٹ انت ذمگر ازصفائر گامان ک سہو از دستشان صادر وذ ھمانا که خداوند صاعب 
آمرزش ہسیار است . او از شما بشما داناتر اسقاووی جن شا را از مین وافزریہ و وی ک در 
شکم ما درانتان جنین بودید . تمبت پاکیز کی بغودتان ندھید چر| ک٭ غدا از شا بدلہا بتان دانا 
ٹر است(٣٥۔۴۱)‏ 
۱ وقتی خدا برای کسی 
میدھد, نی ؟ک 


کی بخواهد ٹروتش را در روح اوو تقوایش رادر قلب وی قرار 
ردکار باش وازیدی بپرھیز. بیرت کہ میل داری مردم در بارۂ ترچة گویند 
ھمانطوز بکن و از ھھُرچه نەیخوآھی در بارۂ و گویند بر گنارشو . ازاھٰه بزرگوارٹر کسی است 
که پریز کارتر استذ(ح) ۱ ۱ ٰ ۱ 

ْ پرھیز کاری س آمد اغلاق نیکو استعزتی بپتر از پرھیز کاری نیست . علامت دینداری 


ْ۔ 


رد پرھیز کاری ا(وستء جامه پرھیز کاری بھترین و آ[برومند تریٹ جام٭ ھا |ست :پن‌ھیز کاری 


۸۹۸ - 


(٢٢۔٥٥)‏ کسانی کە درنپانی إاز خدای خود میترسند برایشان آمرزشومزد بزر گست(۷٦۔۱۴)‏ 
کسانیکه رسالت ھایى خدارا ميرسانندو از خدا میٹترسند واز کسی جز خدا نیٹرسند . خدا 
بس است برایحساب . (٣۳۴۔۳۸)‏ 
ھر کجا ھستی از خد)| بترس . ھرکه إز خدا ترسد خداوند هھمه چیز راازو ترسنده سازد 
وھرکه از خد| نٹرسد خداوند اورا از همه چیز ترسنده سازد. ھر کس رضای خدا را در خشم 
مردم بجوید خداوند از وی خثنود شودو مردم راازاوراضی کند وھر کسی کە رضایت مردم 
در غضب غدا ہجوید خدا از او خمگین میشود و عردم را ہر او غضبناك سازد . (ح) 
ترس از خدا موجب آسایش است . چتان از خدا بترسید کە مسلم دانیدھرچەبگوتید او 
میشنود واگر از اندیشه بگذرانید میفہمد . تراتوصيه میکنم کە إز غضب و عذاب خدا پرھیز . 
گسی ببیھوده غلق نشده کە چنین بلہو و لعب عمر بگذراند و چنان بعبثت آفریدہ نشدہ 5+ بکارھای 
عبث پردازد . پرھیز از خشم و عذاب خدا کلید محکم و ذخیرۂ آغرت و آزادگی و رستگاری 
است و بوسیلۂ آٗن هر طالب سعادتی بہرہ مند میشود . سزاوار است که کسی امیدوار نباشدمگر 
بخدایش ونترسد تار او کر غود دع ھر گز جبر یل پیش من نیآامد ٹیگن ا نکة آ4 غوفتے غدا 
لرزان بود . وح> 
غطرناکتریبِن دشمن تو نفس تو که ميان دو بہلوی آست میباشد. ھوس 
سلط نشی آفت دین است . بہترین شما آنکسست که خدااورايیاری کند ہےھ 
بر نفسش مسلط گردد مردقوی آنست کھ بر نفس غود مسلط شود 
غجاعنرین مردم آئشست۔ کا بر نفس خود غالے آید . مرد زیرك آنست کہ مالك نفس خود باشد 
و برای آن جہان کار کند و مرد عاجز آنست که٭ ھوای نفس را پیروی کند و امیدھہای بیجا 
بخدا داشته باشد . با ھوسپای خود جنگ کنید تا زھام نفس را بدست گیرید . ھوس رااگر6ملی 
نسازئد و بربان جاری نکنند آمرزیدم میشود اح 
خداوند ٦آنکس‏ کە نفس خویش را از نافرمانی او لگام کند میامرزد . 
تواناترین ھردم آنست که بر نفس خود توانا باشد . تواناتربن مردم آنست که برنفسں 
خود غلبه کند . ھر کس که آرزومند سروری و بزرگی است باید پر غواہش بیچودۂ نفس چیر 
شود . آنکسیکه بگذارد ھوسش بر عقلش غالب آید دستخوش رسوائی شود لدع 


عرد نادان ہا معاشران عود سلّم روا دارد و نڑ تر ذتکانگت تعدی گلد و 


ی ببزر گان نکبر فروشد و سخن بی آمیز گوید )(( 
۲ ساعتی تفکر از شلصت سال عیمادت اولی (ٰست 0( 


تدببر در بیشگاہ تقدپر سودی نبخشد . دنیا در تضبر است : حوادنتثہی 

تقد! که بنغم تو بائحد ھرچند که تو نانوان باشی خواهھد رسید و حوادثی 

که بزبان تست ھرچند توانا باشی بدفم آآن قادرنیسٹی . خدإوندبفضل 

خویش شادی را در يقبن و رضاقرار دادہ و غم را در تردیداو غضے . بد تربن مںدم كکسیاست 

که خداوند رادر امور تقدیری منہم کند . دو چیز علامت ناسپاسی مردم است یگی طعن ہو نسبٹھا 
و دیگر گریە در پس مردگان (ح) 


ہے ماییا جا 


با خداست و صری سیکثئد غیر از صعر تو و روزی ٹراسیخورد دح ممچناتکە فرز ندان مان پدر 
و مادر میشوند پدر و عادر را نیز گناہ عاق فرزند مقرر است ؛ غدا رحم کند آن پدر ومادریرا 
کک فرزنداان خویش را بوسیله نیکی کردن بدانپایاری کاند لح پدر و مادر بابید مفوزندخودرا 
ہو لبکی اعانت نمابند یعنی کار آسانی را کە از او ساخته میشود یذیرند و کاری را سےٛه براو 
دشوار است دستور ئدھند و از او درگذرند و باو نعدی و سفاہھت نورزند جع فرزندان خودرا 
دوست بدارید و اگر بآنہا وعدہ کنید وفا کنید چرا ک٭ ایشان میپندارند شمائید کە روزیشائرا 
میدھید دح غدا از برای چیزی آنقدر کە برای ظلم بزنان وفرز ندان؛ خشم میکندہ غضے نمیئۂماید 
<دم> ھرکه طفل خود را شادکند خدا اورا درقیامت شاد نماید دح خدا بندۂ خود رابسبب٦نکەه‏ 
فرزند خویش را بسیار دوست میدارد رحم میلکند 2ج بہتر است کە در میان فرزندان تفاوتی از 
حیث محبت قرار ندھی مگر ابنکھ کی عالمتر و صااہتر باشد وباین سیب اورا زیادنی دھی‌دح> 
از دادن حر ٥‏ آھن بدست اطفال خود داری کنید . چربی و کثافات دست و روی اطفال‌را پیش‌از 
خواب بشوئید اغ) ھر کس بازار رود و تحفه خریدہ برای اھل و عیال غ-ود بخانه آورد مثل 
آئست ک٭ تصدقی برای چندین فقیر برداشته و بایشان رسانیدہ است و باید از آب: مُحفه ابتدا 
بدغتران بدھد و بعد به پسران چر|که ھر که دختری را غوشحال کند چنانست کھ بنده |ازفرزندان 
اسمعیل را آزاد کردە است و کسی که چشم پسری را روشن کند مثل اینست مھ از ترس خدا 
گریسته است و هر که از ترس خدا بگرید غدااورا وارد بپشثت میکند وح> عیال وفرزند تو 
اسیر تواند پس کسی کە خدا ثعمتی باو کرامت کند باید بر اسیران خود توسعه دھد واگر نکند 
زود باشد که نعمت او زایل میگردد )( در بپشت سه درجه است که جز سە کس بدانجا نپرسند 
ریکی از ٦‏ نہا صاحب عیالی است که بر غرج عیال و آزار ٦آ‏ نہا صبر کند (ج) 
بکسانےکە در زمینند رحم کن تا ٢‏ نکكھ در آسمانست بتو رحم نماید . 
ٹر حم آنکس که رحم نکند رحم کردہ نشود دج آنکس کھ بدیگرات 
رحم نکند رحمش نکنند دع 
بدان ی دوستان خدا را آرسی نیست و نباید کک اندوھگین شونسد ےت 
ترس آن کسانیکە ایمان آوردھوپرھیز کارندء بر آنپامژدەدہ درزندگانی 
دنیاو ھم در آخرت ؛ تبدیلی در کلمات خدا نیسٹ ء ابنست رستگاری 
بزرك <ق ١٥۔٦٦‏ نا ٣٦ء‏ تَسبک>ه از کار و پیش آمد ترسد از کار عقب میرود . مردغالف از 
عمر خود بھره نمیبرد . ترس همدوش عدم موفقیت و کمروئی آریر محرومیت است . ترسوئی 
فرومایگی نمابان است ء مرد ترسو را در کار خود شربك مگیر که ترا ازکار سست میکند ومائم 
جزئی را در پیش چشمت بزرك مینماید دع سزاوار یست که مؤمن بغیل یا ترسو باشد. خدابا 
از بخل و جبن بتو بناء میبرم دح دل ٭ؤمن از سنك محکتر است زیرا که سنك از کوہ میریزد 
ولی از دین ەؤمن بعلت ترس چیزی فرو نمیں یز رف واع> 
ھماناکه بند گان دانای خدا از خد|میٹرسند (ه٥ہ۳۔۲۷)‏ ازمر دم نٹر سید 
ٹر س از خد) واز من بترسید وآ یات من را بای اندك نخرید (٥۔۳)‏ ای کسایکكە 
ایمان آوردہ اید از خدا بترسید و در گفتار استوار باغیں (٣٣۔۹٦)‏ 
پرھیزکاوآن٠ ٠۰‏ آن کسائی کە دو نہانی از خدایشات میترسند و از روز رستغیر ترستد گائند 


۹ء 


میکند.فرزند آدمی چگوە بر خود عیبالدکه آغاز آن نطفةً است و آخر آن مرداری است نے> 
روزی تواند بخود رساند نە مرك را توائد از خود دور سازد . بیچارە فرزند آدم کە از روزھرك 
غویش خر ندارد و ہدرد ناخوشی خود بی تمممرد ) کو جكے ترینحشر ٥‏ شب ہگ ہاو گز ند رساند؛از 
نعر قی نکد در آبد و سرفه إی جانش تنگورد ا'ھروقت حککرانی و تسلط در دھاغ تور:شەتکہر 
بجای نہد یا در دلت تخم غرور کاثته شود نظر بعظمت سلطنت خداو آتن بزرگی وکبریا کن 
7 که چقدر برتر ووالاترازتست و بشٹر قدرت دارد در حالیکه آتو بر نفس خودآن قدرت 
نداری ؛ ھمبن فک ر ترا آرام ھک نداو از ےم نی وغرور ینارد از تندی تو میحامدب مددكے از 
بادتھہی میگ ردد ٤٢و‏ کی میرود و عقل بجای خویش ہاز میگردد : از مور وخودپسندی و عجب 
احتیاط واجب شمار و بانجەمابة کبر و نخوت است تکیە ف ن(ع) 
ھر کس بقدر خردلی تکبر در او ؛ باغد و‌ خود را بزرك شعاردو درر|(ە رانن غ تکبر کند 
داغل بہشت نم نود و وورت گار را ملافات کی وك کرت در حاليکكه راو غضبناك باشد : ۰ ناك 
انث کن 45 تکہر گند و وت را فراموش یا دی ایی اسی کتھی ہرز طرو گت اد 
و گورستان و فساد بەن زا در ات ازیاد ہرد .۔متکبران را در روز فیامت بصورٹ مور چہای 
خغرد محٹُور کنند که پایعال همهمردم شو ند چرإ گه نزد غخد| بیقدرند(ع)ھر کس مغوائفد گے 
7 از اھل من بندھمردی را زنگاه گند کہ ٹشته و جەعی در برابرش اینتادەاند (ع ( ھیچکس 
زس کہ تنڈمن میکند مگراینکه در خود پستی می ببیند و میخواعد]نرا باتکبر بہوشائد .' ': 
جبار ملعون کسی است کهھ بخدا جاھل باشد و مزدم را ےقبر شمارد . ھچ بد٥‏ تج نے 


حکمت و دانالی در نہاد اومکنون ات و ملکی 'است ت ک5 آ حکعەت را رای او ذخیرہ ميگنة' 


اکر نے ورزد میگو بد ذلیل و ک٭ خد| ترا نول کمن او در پیش حود از ھ۔٭4 وو روز 


ری 


۔- 


پیش مردم از ھەه کو چکتر است ۔ج). 
خداوند نفسی را تکلف نیکندمگر باندازەو طاقت آن ؛ 7نچه از 
تکلٰف یکو کسب کردہ برلە او و آنچھ از بدا کسب کردہ ‌غلیہ او ست (ی۔ 
۲۸۹-٦٢‏ )خداوندھیج نفسی را جز آنچهھ او را داد کلف نەیکند و 
وی غداپس از دشواری آسانی قرار میدھد (٥٦-۷)ایپیغنبرہگو‏ که مناجری از شنْانمیخواھم 
و از نان ای کے مکلہف برخودچبزی بندند پا تکلف گنند (۸ ۸۹۰۳) 
بدتر بن برادرھا اتست که ہواسطة اوانسان بەشقت و تگلیٔف افتد(ع) 
۱ کار امروز بفردا دلاو که ھرزوز تار فع یىی دارد . از می بہرھیز 
تنہلی سستی کە تو برای امروز ز ندۂ ٦‏ برای رھ ٤‏ اک فردائی باشد فردإ بیز 
چون امروز بای و‌ اگر فر دا نہود |إز سلۃ ائروڈ کون نیستی ۔ از 
ہستی و درازی آدزو پرھیز صحەن ١۱ء‏ ن دوصفت موجب تباھی و ھلاك عقل است . فر نکن کک 
سربار مردم شوذ ملعون اہت(ح) سس“ 7 ۱ 
از سستی تنبلی بوجود آید . ہکس کہ راہ سستی و تنیلی بسپیرد گرفتار پشیمانی 


تراأضو لے می ریم جو خ ما 
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کسی ک بداده خدا شاد و صابر باشد بر آنچه از دستش بسدر رود محزون لەیگردھ 
خوشابحال آنکس ک٭ یاد آخرت کند و برای روز حساب 020 در زند گی بقدر کفاف قائم 
شود و از خداراضی باشد . بساسودترا از جائی خواھد رسید کە بدان آمید نداری . 
گی زوڈ گاز پر بندەروی کند خوی ستودۂ دیگر کسان ہنام او تمام شثودو چون ا|زاو 
ثقت 5ند ھترھایى خوب خود اورا ھم باسعش نشناسند . اگر چنانست که سرنوشت تضبیر :ە‌ند 
تمام احتیاطہا بیھوده میشود (ع) ( بە رضامراجعه شود) 
آنکس کە بامسلمانان تقلب کند مسلمان نیست ؛ ھر کس با مسلمانی 
تقاب ودوروئی حيله کند یا بدو زپانی رساند از ما نیست (ع) 
تقلب و نیرنك با کسی که خویشتن بتو سبارد کفر است . |اگر نەاین 
بود که عاقبت مکرو حیله جہنم است من از ھمه مردم مکارتر میبودم. واویلاه با ماتك مسکر 
میکنند و میدائند کە من مکر آنہارا میفہم و راھپای مکر و حیلرا بہتر از آنومسا میشناسم 
اما چون میدائم 31 عاقبت مکر و حیلهاآنش است بر مکر ٦‏ نہا صبر میکم وھرچ*ایشان‌مرتکب 
ھیشوند من مر اکب نمیشوم . (ع( 
خداوند کسی راکه متکبر بخود فخر کنندہ باشد دوست نمیدارد <ق- ی- 
تکبر ٥ػ)خداوند‏ سر کشان متکبر را دوست ندارد< ٦‏ ٦۲ء‏ درروی 
زمین از رویتکبرراەٴمروچرا ک تو نمیتوانی بااین تکبر زمین‌ر|ہشکانی 
واز حیت بلندی بکوھہا نمیرسی ٭ ۱۷۔٣۳‏ )روی خود را بانکبر از مردم نگردان بلکكه متواضع 
باش و در زمین بافررح وٴغرورراەھمرو که خداوند متکر فرح کے رادوست نمبیداردو در راہ 
رفتن میانه رو ہاش و از صدای خود قرف کر و ور کاو فریاد مکن چر | 5ه زشت ترین صداھسا 
فریاد خراست  ۳٣‏ ۸١و۹٢‏ 6٢رامگاەمر‏ دمان‌متککر خیلی بد خواهد بود< ۴۹۔۷۰ آنکسانی 
که از عبادت من تکبر میکنند بخواری بجہنم در یایندر(. ی٤-٠٦)غانةً‏ آخرت را برای کسانی 
قرارداددایم کەدرزمین برتری و فساد نجویند وحسن عاقبت پرھیز کاران‌راست )۸۲-٢۸(‏ فرعون 
قوم خود را غطاب کر دہ گفت ای مردم آیا مر پادشاھی مصر و۔.این رودخانه ھائی ه در زیر 
فصرم جاری است نیباشد مگر ڈیبینید ؟ ]یا من خوبم پا این موسی پیغمبر خدا ك4 نقدرخواراست 
و نزدكث نیست چیزی بظاعر 1 شکار کن ؟+پس چرا براو دست بننھای طلاافکندەزشد بافر ششگان 
بہمراهھش نیامدند: فرعون قوم خود را سبك عقل یافت,و این مردم او را اطاعت کردند زیرا که 
قە می بدکار بودند ‏ پس چورٹ ماراإبچشم آوردند.از آ نہا اثقام کشیدیم وھه٢نہاراغرنق‏ 
کردیم و آنراعبرتی برای کانران و متکیران آیندھ ساحتیم ٥ ٤) ٣(‏ تا٥٥)ای‏ انسان چەچیزترا 
بخدای کریم و بز رگتغرہ کرد( ۸۲۔-٥)‏ آپا جای متکبران جہنم نیست 3ے ٣۳۔۹٣‏ هر کس کەتکبر 
گے خدإ او را پت میسازد ؛ از تہکبر ار ھت گت آکھ شیطان بعلت کن از سحده ام با کرد از 
سہ خغصلت پرھیز ؛ حسد و حرص وتکبر ہے هن کن سلام آغاز گند از تکبر ہر کاار است (ح) 
بد رین مردم گی است کهە۔خودرا بھترین مردم بیند. آفکس کھ شود را یستایپ غویشتن زا خوار 
ساخته ایت . مئی غرور و خود پسندی از مستی خمر دیوٹر زائل شود فروتنیٰ مرد را سر فراز 


کند .از متکہرتعجب کردم که دیروز نطفه بود و فردا مرداریز۵شواھد شد و با این وصف تکبر 
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آموختند زیادتی ھم دادند و کسی را که تو کل دادند اموراو راکفایت کردند.ھر تهھ از خد| طلب 
نگاھداری کند خد| او را نگاھداری کند و آننکس که غدا باو رو آورد اورا نگاھداردو باکی 
بروی نیست ھرچند آسمان برزمین ریزد بابلائی نازل شود که همه اھل زمین‌را فرا گیرد.غدایتعالی 
فرمودمکه بەعزت خودم امیدھر کس راکه بقبر از من امید دارد قطع میکنم و جامة خواری و 
مذلت باو میپوشانم و اورااز درگاە خود دورمیکنم ؛ آیا در رقم شد(ید بغیں من چشمدارددر 
حالیيکه مه شدتہا در دست منست و بغبیر |ز من امیدوار است و در دیگری راھمیکوبد در حالی 
کەکليه همه درھا دردست منست ‏ همه درھا بجز در من بسته است و این دربرای هر کس کھ مرا 
بخو(ند باز ا(ست . پس کیست کە در بلا بمن امیدوار باعثد ومن او را ہلا باز گذارم. آبروی 
بند گان خود را بیش خود حفظ میکنم ء آ یا راضی بمحافظت من نیستید ؛ آسمانہای خود را از 
کا کاو می سی لی تار می رجھ ملق گار یی رایغا نریوڈام کامیان سن تد گان 
مندرھارا نبندد . سے کان قول من اعضا3 نکروتہ جیا آنکسی که بلائی از جانب من بدو 
مبرسد نمیداند ک4 جزەن کسی قادر بدفع آن نیست ٦٦یا‏ نم بنندکهە من قبل از۔ؤال کردن عطا 
میکنم ؟ پس چگونه كسیکه از ھن سال کرد او رااجابت نمیکنم ؛ آیامن بخیلم و بندہ مرایخغیل 
می پندارد؛ اہنکكه جودوعفو و رم ورحمت دردست من نیست با ابنکه من مرجم امیدھانیستم؟ 
یا نہاستکه اھید بغیر ھن دارند ن_ینرسند ؟ اگر 7 اھمل آسمانہا وزھین من من اھمیدواربائند و 
ھریٹ را بقدر امید خودشان عطا کم ذرۂہ از ملك من كاسته نشود . یتو ز4 کم و٠‏ از ملکی کک 


2 
ھر کاو دو مسطمان برویک إمن شمشبر مسکو نت جای ھردو جہنم |اشضت عم 
جدال آنکس کەھمیکشد و ھم آنکس کەه کػشته میشود...( مقتولھم برای 
ان معذب خواهھد بود () کک ممواست رفیقعش را بکشد : )(ج( 
حعہقت ایمان بندہ ثاات نمہشود مگر اہنکه جدالرا ترك کند ھر چند کُ٭ حی بااو با شدرح) 
غز کو ُ4 ہا صاحب حلم وًُ4 باسقہه4 محادله مان ک اتی حام 5 دش درتأین ود و س ۸۔4 ہو 
آزار رسائنلد. زنہار از جدال و عمراعء دذوری کی ک جدال باعت عداوت و گکتٹت عیوب‌میشودرج) 
ھرگز جبرئیل پیش من یامد مگر اینکه در آخر کلامش مرا موعظه کرد گه زنہار ازلجاج و 
تا گر فتن بر مر دم احتراز کن کک ان کار عیب آدمی را ظاھر م۔کند وو عزت اورا درنوردد. 
دشُەن تر ین مر دم بیہش حد| لجوج حصومەت گنتلاہ سك )0( از جدال 2 خصومت ٹرفیزرید چر| کک 
سه صفت است که هر کس با داشتن ٦نہا‏ خدارا ملاقات گند داخل بہشت میشود ازھر 
دری کک میخواهد : حسن خلق و خعغوف از حد| و ترك جدال ھر جند کک حی با او باشد 5 
بدتریبن امت ٭ەن کسیست 45 ەردم ازترس بدی : ایشائنرا گرامی میدارند ءھناتا که ١ہی‏ 
۔کتان ار من امصاماد : زینہار با مر دم منازعەو جدال مکنید ک ابن کارز کرامت زا سرد وەروت 
را برطرف میکند و پيوسته جبرئیل هرا |ز مجادله نہی میکرد ھمانطوری که از شراب خوردن 
و بت برستیدن نہی میکرد (ح) 
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غور کی برای خدا تواضم گند خغدا او را باند میکند تواضم موجب 
تو اضع رفعت است ؛ تواضع کید تا خدم شمارارفمت دھد . ھرصاحے نعمتی سورد 
حسد دیگران است جز صاحب تواضع که از شر حاسد در امان است٠‏ 
عاقل آںمت کە بازیر دستان تواضع کند (ح) 
ھر که تواضم کند غدااورا بلند میکند . هر کس تواضم گند فر :٥ه‏ کە مو کل ‌د)| نائیست 
بدو میگوید بلند مرتبه شو و خها ترا بردارد او در دل خود از هەه کس کوچکتر شودو در 
چشم مردم از ھمه بزرگنر گردد (ب) تواضعمآنست کم انسان درجائی کە بست تر از جای اوباشد 
بنشبند و ہمکانی که پائینتر از مکان وی باشد راضی گردد و بہر کس ملاقات نماید سلامکند و ترك 
جدال کت ھر چند حق بااوباشد ومیل نکند که اورا بصفت تقری مدح کتندوح شمراه. برداشتن 
چیزی در کوچه و آوردن آن برای عیال و خانوادۂ خود از کمال مردچیزی نمیکامدوعء جامة کم 
قیمت پوشیدن از ایمانست(ح) 
چہار چبز است گه خد| فقط بکسی میدھد کهھ او رادوست داشته باشد و بکی از ٢آ‏ نہا 
تواضم است (ح) 
:واضع اصل ھرشرف و بزرگی است و اگر تواضم زبانی بود کهە مردم میفھمی-دند از 
حقایق عاقبت ھای پنہان خبر میداددج> 
ھرکس که در دنا در قبسال برادران مؤمن غہود تواضح گت كت:102آزو :جحجلذه 
نینکانست دن ھر که مسلمان ہی چیزی را گرامی دارد غدا در روز جزا از او راضی و خشنود 
است .دح > 
توقِق اند کی توفیق از عقل بسیار بہتر است. 
مت و کلان بخد| تو کل میکنند وؾ۔٢۱۔۷٦>‏ خدا: و کل کنند گان رادوست 
توکل میداردل ۴ ٣۳١٣)‌ھر‏ کس برخدا نو کل کندخدابرای‌او بس است ( ٦٦۔‏ 
٣‏ هر که یقین |و سست و اعتقاداوضعیف باغشد حود را راضی میکند . 
که متوسل باسباب ووسائل شود و پیروی ازعادات ورسوم وگفتگوی مردم کند . ببندجز آنچه 
ہرورد گار قسمت او گرده زیرسد .ھچ چیزی نیست مگراینکه4[نرا حدیست ء حد تو کل ھمیقین 
استو حدیقین اینست که باوجودخدا ازھیج چیز وھیچکس نٹرسد دج 
ھر کس میخواھدگەه غنی ترین مردم باشد باید اعتمادش بخدا یشتر از آنچه در دست او 
است باشد .۔ اگر شما برخدا بنحویکه عق توکل اوست تو کل کنید البته روزی شا میرسد ھمان 
طورکه روزی مرغان خواهھد رسید چثتانکه مرغان صبح از آشبانەھاى خود باشکم گر سنه و خالی 
خارج میثشوند و شبشکشان سیر و پراست دح 
پروردگار عالم وحی فرستاد کہ هیچ بندہ از ند گان دست بہەامن من نزد و دستاز 
مخلوقات برنداشت(و بدانم کە نیتاو براینست)مگر اینکه | کر تمام عالم بااو کید و حیله کننداو 
را از میان آنہا سالم یرون میاورم و را بیرون شسن از آنرا به او نشان میدھم. هر کەرا سه 
چیز دادند سه چیز از او پس نگرفتنند ۔کسیرا که دعا یاد دادند|جابت هم دادند و کسی را کە:شکر 
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از سه غصلت دوری کن : حسد و حرص وتکبر ۔ تروتمندی آن نیست که مال ہسپار 
باشد بلکەه ٹروتمند کسیست که دربند آز نباشد . آز حریصان روزی را زیاد نفیکند . مردحریص 
اگر دنا رابدست آورد از تنگدستی خلاص نممشود مر دم یچ ناحيه ای بفقر و فسکگثت مبتلا 
نەیشوند مگ ہو|سطةً حرص و طمم زمامداران آنہا در جمع مال و اطمینان نداشتن ٦‏ نہا بپابداری 
زمامداریشان . حریص طماع کەاز تجارب روز گار بہرہ نبردہ و از تغییرات گردش روز گارعہرت 
نگر فته چه میداند که ٦‏ نجه بستم جمع میکند حوادث زووگار آثرا میسوزاند (ع( 
ھر گاە فرزند آدمی دو رودخانه از طلا داشته باشد رودخان سوھی میخواھد ودل اورا 
چیزی جز خاك پر نمیکند چون آدمی پیر شود دو چیز در او جوان شود وقوت گبرد بکی حر ص 
و دیگری طول امل (ح) 
حریص ر دنباچون کرم ابریشم است گهە ھرچه بیشیّر بدورخودھمسہیچد راه خلاصش بستەتر 
میشود تا از غصه بمیرد (ب) 
آیا بمردھان حسد ھمیکنند از آنچه خداوند بدانہا دادہ (ؾ ۔ ۔۷١)‏ 
!×<سل کین و حسد کارھای کو رامحو مٛکند ھمجنانكه ا هیزمرانابود 
ممسازد خوشی حسود ازھمه کس 5ءتراست .از سه غصلت دوری گز بن: 
حسد و حرص و تگبر دح حسد زندان روح است ء حسدگدازندۂ جسم است ؛ حسد دردبیدرمانی 
است گه جز ہمركث حاسد با محسود زائل نگردد . حسود ببیوسته بیمار اس : ایق شگفت انت 
که چگونه حسودان چنین از تندرستی خویش غافلند . حزن و اندوه از حسد سرچثشمه گیرد.حسود 
بدترین باران است . حسد بردن بخو شبختی دوستان نشانه کو تاھی غمت است. با ہمکدہیکگ زی حسلد 
نک مد جر | گ4 حسد | یمان رامیخورد ھمجنانكه ٢ش‏ هیزم رامبخورد دع 
خداوند عالم بموسی عمران وحی فرھمود کک بەردم حسد مبر و با نچه از فضل من با نہار سیدہ 
ا[سثٹ چشم مبندو دل خود راھمراەاو مکن چرا ا نکس که حسد دارد بر نعمت ھایى ھن خشمناك 
است وقسمت ھائی را که بین بند گان خود تقسيیم گردە ام براہری میکند هر کس چنيین باشد من 
ازو نیستم و او از ھن زست . رح 
بدترین چیزی که از آن بر امت خود میترسم آست کھه مالشان زیاد شودو بات با 
بکدیکر حسد ورزند و یکدیگر را بقتل رسائند . 
نعمت ھای خدا دشمنانی دارند و این دشمنان کسانی ھستند که بر ٦‏ نچه خد|ا از فضلخود 
بمردم دادهھ حسدمیبرند ورح>)افت دین حسد وعجب و فخر است . حاسد بنفس خویش زیان‌میر ساند 


قبل از ٦‏ نکە ضرری بەحسود برسد ھانند |بلیس کە بعات حسد برای خود لعنت فراھم کردوبرای 
آدم ین گوین کی و ھد|ءدت و بلندیی معل حقابق عہد فرأاھم آمد خُٔ !سس مدسود اش و حاسدمباش 


چر| 4 رازوی جا سرن بموستھ ہواسط4 ترازوی معدسو د سىكژث استیعنی اعمال حسنه حأاسد راترازوی 
اعمال محسو د گذار تد : روزی ھر شی قسمت شدہ :بس سمل حاسد ج“ سو دی و نے ععحسق د ےھ 
زيانی مبرساند ڑی> صاحب حقسمہلا بشر ف و بزر کی فمدر سد و حسود یو سہ* وج و الم گر فتار 


است رع 


۹٤‏ ۔۔ 


چ 
ہر کهھ ستایش مردم رادر معصیت خدا ہجوید ستایشگران بدگوی او 
چاپاو سی ثوند بر چہرۂ چاہلوسان و ستایشگران غاك یغشانید (ح) 
از چاہلوسی بپرھیز کە این روش با ایمان ھمساز نیست . چابلوسی از 
اخلاق و روش پیغمبران نیست . آنکس کہ ترا بانچه در تو نیست ستایش کند میۃوائد تورا بآنچه 
ور کی نت بد کو نت .از ستایش فراوانی که در حق شما کنند گوش باز دارید کە ایٹن کار 
دل را تباء میسازد . بپرھیز از اینکه کسی را بانچه در او نیست ستایش کتی زیرا کرداراوحقیقت 
را آشکار میکند و دروغ تو پیدا میشود . ھر کس مردی را بچیزی که در او نیست ستٹایش کە‌ند 
گوئی اورا مسخرہ کردە است . بدترین دوستان تو آنست کھ در حق تو چاپلوسی کند وخوی بد 
تر| ببوشاند . بست ترین کر دار ناشامٰست ستودن مردم فروھایه است . ستایش مردم نانکار جزء 
ہزر گترین گناھائست مگذار که در مدح و تثنایتو راەاغراق پویند چه بہترین فرصتی کەشیطان 
برای ضایع کردن نبکوئی بدست میاورد ھمین موعم است . خوبی نییکوکار را ستایش ہسیار بباد 
مہف () 
2 
دوستی جا و مال در دل نفاق میروپیاند ھمچنانکكه ٦ب‏ گیاہ میرو باند . 
جب حاہ دو گرك درندہ که در میان کلە رھا کنند ٦‏ نقدر ضرر نمبزنند کە جب 
۱ جاہ و مال بە ایمان مؤمن زیان میرساند (ع) زنہار از این روسا که 
ریاست میفروشند حذر کنید بخدا که آواز تعل در عقب کسی بلندتگردید مگر اینکه ھلاك شد 
و دیگرانرا هلاك کرد (ج) 
ھمانا که جبرئیل دردلەن دمید که ھیچ صاحب جانی نعمیمیرد مگراینکھ 
حرام و حلال روزی مقدر خود را تام میخورد؛ پس از خدا بترسید و درطلبہروزی 
مبالفەنکنیدودیررسیدن‌روزی شمارادر ہی آآن ؛معصیت خد|وادار نکندزیرا ک٭ 
خد|وند روزیر ادرمیان بند گان خودحلال قسمت کردہ وحرام نکردءپس کسی کە از معصیتغدا پر ھیز تماید 
و صبر کند روزیش از حلال میرسد و ھر که تعجبیل گردهھ پرده دری گند واز حرام بگیردازروزی 
حلالش بہمان مقدار کم میشودو در قیامت برای آن روزی حرام حساب او خواھند کرد(ح)١اگر‏ 
بنده در سوراخی ھم باشد خداوند روزیش را میرساند بس درطلب روزی عبالفه تنکنيد . خداوند 
روزی مؤھنان رااز جائی چندمقرر فرھودہ کهھ گمان آن نداشته باشند و سرای ابنکەه نمیدائند 
روزیشان از کجا میآید دعاى بسیار میکنند )ج)( ۱ 
ھر کس چپل روز حلال بخورد خداوند دل اورا رون میکند و چشەە ھای حکمت ازدل 
او بر ژبانش جاری میسازد . خوراك خود را پاك و حلال کن تا دعای تو مستجاب شود .از چیز 
ای حرام بپرھیز تااز ھمه کس عابد تر باشی (ح) 
خداوند متعال فرماید ای فرزند آدمی هر روز بتو روزی میرسدو بازھم 
حرص اندوھگینی و نچه مایةٗ کفایت است داری و در پی 7 نچه باعث طغیان 


میشود روز بشب میرسانی ؟؛ بکم قناعت نداری و از زیاد سیر نمیڈوی. 


--۷۔ 


ہر کس با شما نیکوئی گند اورا بٹیسکی باداش دھید و اگر نتوانستید 
حق شناسی باداشش دھید ز بان از ستایش او بازند|رید چه ستایشھم ہاد|شی|ست. 
ھر کس بشمانیکوئی گند باداش نلیکویش دھیدرحء بالاترین مردانگی 
آئست که حقی راکە تو بر گردن مردم داری فراموش کئی و حقی را کە دیگران برتو دارند بیاد 
آوری . حق ھرآنکس که حق شما بشناغت بشناسید چەخرد باشد چەبزرك ؛ چه پست باشدوچھ بلند 
عرتبه ۔ ھر ک5سیراکهھ باتوِکی کند سپاسگزارباش و باآنکس که نہبت بتو سپاسگزارباشد 
یکی کن دے 

حق را بلباس باطل در میاورید و مخفی مسازیددرحالی که میدانید که 

حق و باطل ‏ بابد آنرا بنہان کرددؾ۔٢-٤٥>‏ 
ای صاحبات کتاب <,یہود و نصاری >> چرا حق را باطل 
میپوشانید و حق را پٹہارت مبداربد در حالی که میدانید که حق با کدام است ٢۲ - ٣(‏ 


کو ک٭ دین حی آمد و ت برستی و شرك و | باطیل رفت هھمانا ک٭ با طل ار طرف شوندہ 
است .ز( ۱۷۔۸۰ > 


ای ابفسر بگو که حق از جانب غداست بس هر کس خواست: اہمان آورد وھر کے 
نخواست کافر بہاند ھماناکە مابرای ظالمان ٦‏ نشی مپیاکردعایم که سرایردەھای آن بایشان إحاطه 
سعیکندو اگر از تشنگی فرباد رسی کنند بانہا ئی داده شودکە چون مس گداخته است وروی 
را ہریان میکند ؛ بد 7آ بیست و بد جایگاھیست ۸٥۔۲۸٣‏ آبا ۲آ نکسیکھ بنیان زند گی خود را 
برپرھپز کاری از خداو طلب خشنودی اوقرارمیدھد بہتر است يانکه دین‌خود را برلب رودی 
بسازد که ظاھرش ہی عیب وزیرش سست و وبران و آببردەاست ؟؛ آنبنای باطل بابانی آٹ در 
آتش جہنم افتد وغة اوک کرو ستمکاران را راہنمابست(۹۔۸٠۰١)خداوندباگلمات‏ خویش حوّرا 
ابت میدارد ھرچند که گناھکاران راناغوش آید< ١٠۔۲م>‏ 
خداوند یرت و عقل بہر کس مبخواشد مبدھد وھر کی بدو حکەت 
حکمتوعقل داده شد خيیر بزر گی دریافت کرد و کسی جزصاحب غزڈان تة گید 
(+-۹٦۲)بدتر‏ بن بند گان پیش خداوند کران و کورانی ہستند که کار 
ای جہان را بعقل در نمی یابند< ۸۔- ٢٢٦یا ٦‏ نہپاکه میدانند با ]نپا که نمیدائند مساویند ھمانا 
که فقط صاحب خردان بندبذیرند(۸۔ ؛ ٥‏ کور و بناو تاریکی و روشنائی و سایيه و آفتاب 
بکی نیست لیکن بیشتر مردم نمیدائند< ۸-٣٣‏ ١تا٢٤‏ از آنچه ترا بدان علم یست پیروی مکن 
چرا که گوش و چشم و دل هەەٗ اینہا برسش خواھند شد< ۱۷٥۳ء‏ جز کمی از علم بشما دادہ 
نشدہ است( )۸۵٥‏ 
ھر آنکس در این جہان کور باشد در آخرت ھم کور و گمراہ است ۱۷۔٢۷‏ ازمردم 
کسی إ[ست کە ہدون عام وھدایت و ہدون کتابی روشن در خد| محادله میکند ط >٢ ٣‏ فقری 
بدتر |ز حماقت و مالی بہتر از عقل نیست٠‏ کمی کار که با بصیرت و دانش انجام گیرد ہسیار وکار 


بسیاری کە بانادانی صورت پذیرد کم إست. تدبیر یمی از عیش است . خداوند چیزی را گمتر از 


۔:۹٤-‎ 


در میزان اعمال چیزی سنگین تر از خلق نیکو نیست . ھمیثەملایم باش 
حسن خحلق که ملایمت ہمه جامایه زینت است و درشتی ھر کجا باشد باعت خواری 
و کج خلقی است . هر کس را ملایمت نیست از خوبی نصیت ندارد . هر گناھی را 
تو است جز تند خوئلی چر| کهھ بد اخلاق ھردم از گناھی پر آبدبگناہ 
دیگری داخل میشود . خوش خلقی موجب استواری دوستی است . همرحکس بدخو باشد خود را 
بعذاب اندازد . حسبے مرد خوشخوئی او است رح 
بہترین حسب و نسب خوشخوئی است ؛ مائند حسن خلق قرینی نیست . باروی گشادہ با 
مردم سلوك کن تاکینه ٦‏ نہپارا بکشی. مردم بنرمی وخوشرفتاری رام میشوند تندخو ئی ازدیوانگی 
است چه صاحب این خخوی پشیمان میشود و او پشیمان نشود دیو |نگیش ببوت ھی رسد . خوش 
روٹی و خندانی موجد دوسٹتی است دعءھر که بد خاق است خود را معذب ات و‌ سامیثود که 
ہو سطه کج خلقی شززھایٰ رز باو میر‌میلاو از سودھای بزرك بی نصیب میگردد و بالا خرہ 
آدھی را بعذاب آخرت میاندازدورج بد خلقی انسان را پائین ترین جای جہنم مبرساند.خدا قول 
توبه بدغلق رامنمفرمودہ ات :را گا :غرر قت از گنام تی کر ددر گناہ ہدترمی افند. کح خلقی گناھی 
است کهھ ]مرزیدہ نمیشودو(ح)> 
در كفةُ میزان اعمال در روز رستخیز چیزیبہتراز حسن خلق نیست . اگروسعتآن ندارید 
که مردم را بامالپای خود خشنود کنید ہاایشان بگشاده روئی ملاقات کنید . خداوند دین اسلام رر 
برای خود خالص گردو از برای این دین‌صلاحیت ندارد مگر سخاوت و حسن خلق+؛بس دينخود 
را باِن دوصفت ز نت دھید.حسن خلق گناەرا مبزداید . 
دوست ترین شما پیش من و نزدیگترین شما بر در روز قیامت خوش خلق رین شما 
است . حسن علق گناہ رامبزدایبد ھڈنانک_ە> آفتاب بخ زامیژد(ابدے مسمکن انت بندہ کم عبادت باشد 
و بواسطه“ حسن خلق در آخرت بدرجات عظیم برسد . نیکان شما خوش خلقانشماند کەمردم بدور 
وکنار ٦‏ نہا جمم میشثوند و با نپاالفت و انس میگبر ند و آنہا نیز ہامردم ان کن ند رح 
نیکی و غوش خلقی و لایات را آباد میکند و عمرھارا زیادھیکند خداوند بندەرا بواسطه 
حسن خلق ثواب کسی ممدھد کهھ صح و شام مشغول جہاد در راه خدا باشدفٹت نکی و غوشروٹی با 
مردم باعت دوستی آٴنہامیشودو بابن سبب در آخرت انسان را ببپشت مہ۔رسائندو گج خلسی 
صاحب خودرااز غخدا دورمیکندو 0-27 داخل مبسارد (ح با منافقی بز بان عو ساز گازی کن 
و بری مومنان محبت قلبی خویش را خالص گردان و اگر یھو دیھم باتوھمنشینی کرد باوی نیکو 
مجالست کنب 
ہامردم مہر بانی کن نا ترا دوست بدارند. سه چیز است کھ محمت آدھی ات ہر در 
مسلمان خالص میکند ارل ٦‏ نکه چون باوی برخوردکند بخوشروئی او را ملاقات نماید دومنکهھ 
چون نزد او نشیند برایش جا باز کند. سومآنکھ پر نامی که بیشتر دوست میدارد او رابخواند.ہا 
مردم اظہار دوستی کردن نیمی از عقل است(ح چون کسی را دردل دوست داری دوستی خود را 
باز بان نیز اظہار کن كکه یشتر باعت محبت شما مبیشود . حضرت رسول دص نظر کردنشان نسبت 


باصحاب خود مساوی بود و بیکی یش از دیگری نظر نمیکردنددج> 
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آزردگی تولید کاد . سخن چون داروست؟ اندگش سود میدھد و زیبادش گند است. تاجائی بسز| 
نیابی نباید سغنی گوئی . فت کفتار پر گوئی است . بر کوئی موجب افسرد کی ھمنشین‌است. بھتر ین 
وستودہ ترین سخن بلیغ خاموشی است در جائی که سغن گفتن نشاید . لغزش زبان مر گبار|سٹ . 
خاموشی در تو جامه و قار میپوشاند و تو را از اعتذار گفتار ناشایسته دورمیدارد.غاموشی بروقار 
عمرد مبافزایبد . خاموشی نادان پوشش نادانی اوست بہتر بن بپاسخ نادان ہاسخ ندادن بدوست. خاموشی 
بوستان تضفکر و اندِشه است ۔ خاموشی که بہمراھی اندیشھ نباشد گنگی است . تاتوسخن نگفته|ی 
اغتیار آنرا دردست داری ولی وةنی گفتی تو در اخنیار آن ہستی ؛ بپس ھمجنانکكه زرت را نگاہ 
عیداری زبانت رانگاھدار چه بسا اتفاق افندکه یك مه سن گفتن نعمتی را از تو ہاز گیر دوشدتی 
را بتورویآور سازد .از لغزش زبان بترس چراکه تبری است که بنشانه نمی نشیند . سر خود را 
از لغزش زبات حفظ کن . جه بساکسان که از لغزش زبان نابودشدند ! زبان چون درندہ است کھ 
اگر او را رھاکنی میگزد . زبان نادان کلید مرك او است (ع) 
مومنین باھم برادرند بس کاربرادران خودرا اصلاح کنید (ق ۔۹ ١‏ 
خدمت اخلق ۹) ھر کس که کسی را نجسات دھد چنانست ک4 مه را :جات دادہ 
است (كػ۔-٥ہ۴)‏ 
9دت بند گان آنکس پیش خدا محبوبتر است که برای عردم سودمند تر باشد . دوغوی 
نی است که چیزی از ٦‏ نہا برتر نبست یبکی ایمان و دیگری سود رساندن ببند گان خد|. بہترین 
ثما آن کسست که بتوان بخیرش امید داشت وازشرش ایمن بود . برای ھر کس کھ سودمند باشی 
برای تو سودمند خواھد بود(ح) 
بہترین مردم کسیست که برای مردم سودمند ترباشد . کسی که مردم اززند گیش‌ سودمند 
نشوند جزء مردگان شمار میرود. آنکسی را که از دارائی خود ہمردمات سود ن_رساند 
مرو مند مشمار(ع) 
ھر که خاری از روی برادر مؤّھن خود بردارد خداوند برای او دہ حسنه مینویسد . ھیچ 
مومنی بامؤمن دیگر احسان و خوبی نکرد مگر اینکه روی ابلیس را بخراشیدومجروح ساغت ؛ 
بس ھرقدر توانی ہمردم اعسان کن(ح>حق مؤمن بر عؤمن عفت چیز است : اول آنکكه1نچەبرای 
خود دوست مبداری برای او دوست داشته و آنچھ برای خود نمیخواھی برای او نخواھی ؛ دوم 
اینکه از غضب گردن باو پرھیز گنی و خوشنودیش را فراھم سازی و ھرچه گوبد بشنوی سوم 
ا ہنکكه بجان و مال و بہر وسیله توانی او را یاری کنی چہارم ٦‏ نکھ چشم و آئیِنه وراھنمایش باشی 
پنجم اینکه تو سیر نباشی و او گرسٹنه باشد و توسیراب باشی و او تشنه باشدو تو ہوشیدہ نباشی 
و او برھنه باشد . ششم اینکە |گر تو خدمتکار داشته باشی و او نداته ہاشد غادمخودراہفرستی 
که جامه اثشرا شوید وطعامشرا پزد و رختخوابش را مرتب ک‌ند . ھفتم آ14 گور سو کن 
دھد بعملآوری واگرترابخانهاش دعوت کقد بپذیری واگر بیمار شود بعیادتشروی و اگربمیرد 
بجنازەاش حاضر شوی و اگر بدانی که حاجتی دارد پیش از ٦نکه‏ سؤال کند حاجتش را بر آوری؛ 
اکر چنین کئی محبت او را بمحبت خویش پیوند کردۂ . ھیچ عبادثی پیش خدا بہتر از اداکردنحق 


مؤمنان نیست(ج) رادر مسلمان غعود را دو ست دار و ھر ج4 از رای خود میخواھی برای اوسخواهہ 


-۹۸۔ 


عقل نیافرید ؛ عقل از گوگرداحەرھم نایاب تر است . عمه خو بیھارا بعقل میتوان دریافت:ھر کس 
که عقل ندارد دین ندارد . مردم کارھای خغوب‌میکنند ولی روز قیامت پادششان باندازۂ عفل ٦نہاا‏ 
دادہ میشودرح> 

سر فرازی مردم ,کت و عقل است نه بدارائی ونسب. اصل ومایه انسا عقل او وعقل 
او نیز دین او است . قلب سرچشەةه حکەت است و گوش جوی آب آنست بکمگ غرد میتوات 
بمقامات بلند رسید . خداوند چیزی بہتر از عقل ببند گان غود نبخشیدەاست . باعقل و تفکر تیر گی 
کارھاروشن و ٦‏ شکار دیشود . چون خرد زیاد شود خواہش و شہوت روبکمی ميیرود . فکرمرد 
آینه ابست که کار نی و بداو را نشان میدھد . دوچیز موجب برتری آدمی است : عقل‌وسخن: 
فابدم باعقل برد وبا سخن فایدہ رسائد. 

آنکسی که دارای عقل وھوش است فقیر نمیشود . بدبخت کسی است که از فایدۂ عقلو 
تجر به محروم باشد . آنکس کە عقل ندارد زندگی ندارد و بیخرد را نمیتوان ہکسی تثبيە کردجز 
بمرد گان دوچیز است که نمیتوان بایان آن رسید علم وو عقل . عقل گوھری است که بادانش 
و تجربه آفزونی میپذیرد . اندیشه بزرك را خرد مشمار اگر چه از مردی ک وچك و ناچیز 
باشد ہمه چیز محتاح عقل و عقل محتاج ادب است . باشہوت و دنبال ھوی رفٹدت عقل ہسافی 
مسمائد (ع( 


حلہ 


محشور شود . (ح) 


٠ 


ج 
علامت نیکوئی مرد آنست که سخن بیفایدە را ترك کند . خوشا بحال 
خاموشی آنکس که زیادتی زبان را نگاھدارد و زیادتی مال را ہمصرفبرساند, 
]آیامیخواھی توراعملی یاددھم که بربدن سب و درتزازوی عمل سنگین 
است . خاموشی و حسن خلق و تركإھر بیقایده . غخدا ٦آنکس‏ را کەسخن نیكگوید و غنیمت بردیا 
خاموشی گز بند وسلامت ماند رحمت کناد . 
از سخنان یہودہ صرف نظر کن ؛ سخنی که ترا رفم حاجت کند بس است . در نادانسی تو 
ھمین بس که ھرچه میدانی بگوئی خاموشی بہتر از القای شر است . خاموشی آرایش دانہاو 
پوشش نادان است . خاموشی زبان موجت سلامت انسان |ست . هر ٦آ‏ نکس کە غامو شی پیش گیر داز 
گزند نجات میبابد - خاموشی پیشوای اخلاق |ست ۔ 
خد| آنکس ک سخنان زیاد خویش و(انتگاہ میداردرحمت گند . هر کین 45 سلامتمیخو[ھد 
باید ز ہان خود را حفظ گند و افکار خویش را مستور دارد . بلابسته بسخن است . سەچیزمایەنجات 
است کە اول ٦نہا‏ نگاھداری زبان است . ھرضرری که ہمردم میرسد بواسطةً زبان ٦ٴنہاست.‏ مه 
اعضاء تن از فساد زبان درشکابتند ×ھیچ چیز چون زبان لایق زندان نیست . خداوند بہشت راہر 
مردم بدزبان و پر گوی که ھرچه بگویند و بشنوند اھمیتی بدان نمیدھند حرامگردە است . مردرا 


ھمین گناہ بس کهھ ھرچھ ٹشنود تکرار کند(ح)از سن کوئی ہرھیزید که لفزش فراوان بار آوردو 


- ۹ م٭ٴچ ۔ 


نکند در حالیکه بیاری کردنش توانائی داشته باشد خداوند او رایباری نغواھد کر دوج 
خشم از شیطانست و شیطان مخلوقی است که إز ٦ش‏ آفریدەشدہ پس 
حشم وفتی کسی خشم گرفت تن 'خودرا باب بشوید. وفنی کسی غشمگینشود 
اگر ایستاده بنشیند و اگر نشسته دراز بکشد. نیسرومندی وزور آن 
سست کہ نکدتی کرفتی قوی باشند زورمند حقیقی کسی است کھ هنگام غضےمالك خود باشد.توانا 
اوست که برخشم خود غالب شودوح> آتش تندی خود را باب بردباری فرونشان تا خشمت آرام 
گردد و عقل بسوی تو بازگردد. خشم چون آتش افروخته ایست .هر کس آنرا فرونشاندتش 
را خاموش کردہ و اگر دست باز ندارد |بتدا غخود بان ممسوزد. ازخشم کردن ہرھیز 4|بتدای 
آن جنون و آخر آن ندامت است زع ھمانطور که سر ئکه عسلر| فاسد 7ے 0 غضے ابہمان را 
فاسد مہنما ید وح 4> ۱ 
غضب آنشی است از شیطان و ھرگاہ کسی غضبناك میگردد چشمپایش سسرخ میشود و 
باد در ر گہپایش میافتد و شیطان داخل بدنش میشود < ب > کلیدھر بدی و ری غضب است . 
غضب دل مرد داناراھلاك میسازد و اآنکس کهھ غضتب خود را مالك ہست عقل خودرانیزاز کف 
داده است )( 
هر کس مزاح کنددرنظر ھردم خوار میشود. شوغی مکن 45برویت 
حندہ وشوحی مبربزد . بسيار مخند کە خندۂ بسیاردل را میمیراند و(ح> آنکس کهھ 
(افراط در) زباد شوخی کند سخن محکم او از بین میرود. شوخی دشنی بوجود 
آورد :. خنده زباد کی مرد را از مبان مسرد. (ع( 
اگر آچه راھن میدانم بدانید البته کم خواھید خندید(رح) 
خواب صہح خواب صبح رزقی راکم 0 ۰ 
سکس که هر چەتو برای اوخواھی او برای بونمیخواھد در مصاحبتش 
خُودخواھی برای نو خغیری نیست و آنکس کە ھرچه برای خودمیخواهد برای تو 
میخواھد در معاشرتش نفعی نه . از آنکسان نباش کە بیمسردم سخت 
گرند و از خویش آسان در گذرند زیرا خداوند قادر متعال میفرہاید . ڑچرا آنچه را خود بکار 


بندید مینگو ئید؟ ‏ )ح( 


ای 
آیمردم خداوند نخوت جاھلیت و تفاخر ببدرانرا از ھيیان شما برداشت 

خودستائی بدانید كکھ تھا ھ۔4 اولاد آدم شڈستمد و آدم از غعاگکت ھمانا ند٥‏ خمد| 

و نفاحر اخستثت کک تقوی زا شعار غودکندوج>ازمتکبر بخود ناز نہ ا عجب 


دارم که دیروز نطفه بود و فردا مرداری میشود بززم ستایش کردنمرد 
از خود قبیح (ٰسہت دع> 
خود کشی غودرا بدست خویش بھلا کت میندازید (ؾق٢--۱۹۱)‏ 
بہر کس ہشما سلاممیکند نگو ئید مؤمن نیست(ؾ٥-۹۳)‏ خوش بینی موجب 
آسودگی دل و سلامت بدن است . ھر کس در بارۂ مردمان نيك بین 
باشد دوستی ٦‏ نہارا جلے ھیکند . حسن ظن تو در بارۂمردم مقداری 


خوش بہنی 


ہہ و وج --_ے 


و ھرچه برای حود نمیخواھی برای او نخواءواگر از تو سؤالی گند باوعطا کن و نیکی از و 
دریغ مدار تااو ھم از تو دریخ نکند باور او باش تا او نیز باور تو باشد ؛ اگر غایب بساشد 
غدمتش را غایبانه نگاھدار واگر بياید بدیدنش برو و گرامیشدار که او 
با ١اگ‏ ينه را از سینەاش بیرون کنی ؛اگر امم سی 
ہاو رمو مقار ا شکی تن ئ1 کو دی نان وم ان ین 
کے رے> 


از نستو و از اودٹی 
حر ہا و در مقام عتاب باشد از او جد! مشو :51 


ش و مہربانی را در حق وی افزون 


ھر کس که صبح کَىَوَو بانور لا نان اھتمام نداشته باشد مسلمان نیست و کسی کھ فریاد 
مسلمانی راکه فریاد رسی از خدا میکند بشنود و یاری او نکند مسلمان نیست (ح) 

حق مؤٗمن برمڑھن ا نستکھه او را بدل دوست بداردو مال خودرااز وی دریغ نگیو سے 
کر بسفر رود باحوال اھل و عیال او بردازد و ١اگر‏ براوستمی رود پاریش نماید و اگر چیزی 
قسمت 5ند و او غا یت باشد قسمەتش را برای او بگیرد و نگاھدارد و چون ہرد ہز یارت قسمرش 
برودو بر او ظلم نک و فرپیبش ندھد و بااو خیانت نکندو اف برویش ٹتکندچر| کەبدین سیت 
دوستی از میان نہا بر طرف میثودو اگر نک تو دشمن منی ہکی از ابینہا کافرند چرا ک| گر 
دروغ کے باشد خود کاثر [آست و اگر ر|اسہت تگوتت ا دیگری کافر |است یی صاحب کاو 
186(7 گی ان رہش کی گن اسان سں کا مگاتھے لتاق اہ ای خر زور غرة 
آ نچھ را برای عزیز تربن اھلش میخواھد بخواھد و ھر چه برای عزیز ترین اھل خود نمیخواھد 
نخواھد ودوستی وبرا خالص کند و در شادیش شاد و دراندوھش اندوھگین باشد . اکر میتواند 
بہکوشد غم راازدل او زایل سازد۔ و گرنه دعاکند که خداغەش رازابل سازد سر آوردن حاجت 
موھن از ھزار نده آزاد ا و ھزار اسب درراەه خدا :ہن پر ستادن بہتر است رمک بك حج 
از ھفتاد بنده آزاد کردن بہتر است ولی نفقەدادن باھل ك خا:ە محتاج و یں کات و ہوشاندن 


نہا بطور که از سزوال ه عفوظ مانند ازھفتاد سن ہار ١بت‏ وژب ٭ک 


ھر مسلمانی کە حاجت مسلمانی را بر آوردخداوند اور| ند( میکند کە ثواب توبرھنست 
و برای توجز پشت راضی نەیشوم دج ھرکه برادرمڑھنش بنزداو برای حاجتی ببیاید رحمتیاست 
ک٭ خدا بسوی او فرستاده است (م) اگر موھنی برای حاجت نزد ھوٌھنی ببایداو اوازبرآوردن 
آٹ عاجز باشد و بد 


سے ےق ‫ پي‌ 


ری دب دای اتک کے شود ہمرے سمعتب خد| ٹر او بہشات واجتب 


خدارا ان کگاتی است 5٭ ذز سپ ورون حاحیث مردم سکو شناد ]او نے در روز قیامت 
ایمنند زض > 

حیقی تعالی فرمود خلایق روزی خورمنند ؛ ھر ٹس در بر آوردن حاجحت ایشان سعی یشتر 
کند محبوبترین آنہا در نزد من خواھد بود . ھرکس درسختیبفریاد بر|در خود رسد وحاجتاورا 
بر]ورد خداوند باو رحعت دنیاو آخرت عطامیکند . ھر کس که غمی از مؤھمنی برداردخداوند 
غمپای آغرت رااز او برمیدارد وحج> هر کس حاجت برادر مؤھمن خود را بر آورد غداوند صد 


حاجت از او بر آورد که یکی از ٦‏ نہا بپشت است ززے ھر موھنی کە برادر مؤمن خودرا یاری 


-صست۳.جم"م۔۔ 


خواہ بد(ج)راس:گوئی و اداء امانت روزیرا وسیع میکند(ح) 
نفس خود را میزان مردم کن ھرچە را برای خود دوست میداری برای 
حبر حواھی دیگری دوست دار و ھرچهھ را برای خود نمی پسندی بردیگریھم نپسند 
و نکی کن چنانکكەه مبيل داری باتو نسکی گنند 7 ستممکن‌چنانچەدوست 

داری باتو ستم نگنند(ع) 

در قبیامت ٦نکسی‏ کە در جہان بیشنر نسبت بخلق خدا خیر خواه بودہ پیش خدا منزلتش 
یشنر است . ھريك إز شما باید غیره خوامه برادر دينی خود باشد ھمچنانکه خیر خو|ەءخودمیباشد. 
ہر کس در رفع حاجت برادر موّھن خود اقدامکند و ملاحظة خبرخواھی او را نکندباخداو رسول 


خیانت کردہ است(ح)برمؤھن واجٹب |ست خیرە خواہ برادرمؤمن باشد(ح) 
ِ 
خالت نز گثر ون مردم از حیت بزر گی قدر آنست که در ٦‏ ےه باومسربوط 
کر 1 7 ےرا نبست مداخله نکندف گمال اسلام ھرد درابنست کە آدمہی از ٦‏ نچه بدو 
مربوط نیست چشم بپوشد(ح) 
دروغگوئی موجب اضطراب است . ا فت سخن دروغ است .ازمعاشرت 
دروغگو ٹی بادروغگو ہرھیز کن کە دروغگوچون سراب است دوررانزدیك‌و نزديك 
را دورنشانمبنھد ملاكدر دروشگوئیاست(ح) هر گاہ یو بدازھمجدا 
شونف راستی بائجاعت و دروغ باترس توام اث و٤‏ تو لے کا نابودی است .لال ہودناز 
دروغ گفتن بہتر است . دروغ خیانت است هر کس رابدروغ لیکن تگتارضم نتکكَانگتة 
از آمیزش با دروغگو دوری کن و اگر ناگزپر بدبدار اوشدی گفتسارش تصدبق منماو او را 
آگاەمکن که گفتة تو را دروغ میبندارم چھ از دوستی تو دوری کند و دستاز خوی‌بدغویش 
نز باز ندارد (ع) 
دروغ روزی انسان راکم ھیکند . وای برانکس که بدروغ سخنی گوید تاباآن‌حاضران 
را بخندە(ندازد میخوآاھند شہارا بزر گتر بن گناھان گیزرہ خبر دھم ٢٦‏ شثركث ,خدا و6 وق 
والدین و دروغ است (ح) .ندم شیربنی اہمانرا تاوقتی دروغ را(چه شوخی و چەجدی)ترك نکند 
در خواهد کرد(ع) 
خداوند برای بدیہپا قفل ھائی قرار داد کلید |بن قفلہا شرابست و دروغ ازشراببدتر 
است چراکه دروغ خرإب کنندۂ بنای ایمانست(ب)تماماعمال‌زشت درخانە|ی |ست کھ کلید ٦‏ نہادروغ 
است(س)خداوند ڈوو کو 3ا لمات کید ھر چند بمزاح باشغد(ح) 


چہار جمز |[ست کک اکر کی از آ نہا در خانه در آ؛ ہد ویران میبشثود 


ذر3 7 ۰ 
5 وبر کت به نجاروی نمیاورد خیانت-دزدی-ئر اب غورای۔ زنا(ح) 
مال از صدفه4 کاھعش نمی ہدیرد : نگد| چبڑری بدہ ھرچند که سوار اسب 


است . (ح) 


- ھھ"د۔۔ 


از رنج وزحمت تو میکاھد و رفتار تو نسبت بہپر کسی بہتر بوده بیشتر سزاوار حسن ظن تست 
و بہرکس بدکردہای جای آن دارد کە نسبت باو بدگمان باشی و از او ایمن شوی . چون با 
کسی برادری کنی ھرچه از او بیٹی پر محمل نیکو حمل کن تا بحدی رسی کھ بسرای آن محمل 
ٹیکی نیابی(ع) 
۱ 7 مؤمن کسی را ملامت نەمیکندء لعنت نمیکند ء دشنام نەیگوید؛ مؤمن 
خوش ر بانی 7 
بددھان و ہی شرم نیست(ح) 
بہتربن شعاکسیست که برای کسان خود بہتر باشد . وقتی خویش نیازمند 
خویبشاوندان باشد صدقه بدیگری جز او روانیست . نیکی با خویشان عر راافزون 
(احسان نە) میکند وازمرك فجیع مانع میشود . باغوشثاٹكت خود پبیوند کا مد ھر 
چند بسلام باشد(ح)حق برادر خود را برای اتکال بعلاقەای کھ میان 
شمااست ضایع مساز زیرا برادری کە توحقش را ضایع کنی برادر تو نیست. بخویشان‌خوداحترام 
کن که ٦‏ نہا ہروبال ثواندکه با آن بروازکنی واصل تواندکه بآن منتہی میشویو دستتواند که 
سکم آن حمله میکنی. ایمردم هر گز کسی از خوبشان ود بینیاز نمیشود ھر چند کە مالدار باشد 
و کساٹ او از ھمدھمردم باو نزدیکٹر و بترمیم آموؤں ری سزاآؤآن کرو کڑ سال اما تا گنواز 
مہر بانتر ند۔خویشان خودرا عزیز بدار وخردمندان ٦ٴنانر|‏ بزرك شمار وبانادا نان ٦‏ نہا بردباری کن . 
اگر تنگدست باشند از کارشان گرہ بگثای چھ ٦‏ نہا در ھنگام سختی و سستی بہتربن کمكک و بار 
تو ہستند(ع)ھر کس پیش پکی از خویشاوندان خود رود یا برای او مالی ببرد خداوند تواب صد 
شہید باو کرامت میفرماید . دشمن ترین کارھا در پیش خدا شرك باو و بس از آن‌قطمرحماست 
از خوبشاوند خود قطممکن ھرچ۔د کهھ او از تو برد(ح) 
در کتاب امیرالمومنین(ع) نو شته است که سه خصلت است کهھ صاحب آن نمیمیردناوبال ان 
رابیندہ سرکشی ؛ قطم رحمو سو گند بدروغ ۔ ثواب ھیچ طاعتی زودتر از صله رحم بصاحب 
آن نمیرسد (ح) خویشان خود را |مر کن که بدیدن ھم روند ولیى باھمھمسابگی نکنندچەھءسایگی 
موجب بغض وحسد و قطم رحم خوآاھد بود .(غع) 
من إمت خود را اعم از حاضرین و غائبین و کسانیکە دریہشت پدران ورحم مادرانندتاروز 
قیامت سفارش میکنم کە صلهٌ رحم بجای آورند ھرچندکه دوری آنہپااز ھم یکسال راه باشد چرا 
که این جزع دینست ۔. ھر کس که میخواھد اجلش ‏ أخیر افند و روزیش فزونئی گیرد بایدصلهً رحم 
بجای ٦ورد(ح)صله‏ ارحام خلق انسائرا نیکو و دست راگشادەمیکند و روزی راوسعت میدھدو 
اجلر ا بتأغیر میاندازد؛ بلاھارا دفع مبکند ‏ اموال را بسیار و اعمال را پاکیزەمیکند(ب)صلەرحم 
۔حساب روز قیامت را آسان میکند و انسانرا از بدیہپا دور میسازد(ج) 
وقتی خدا بخواھد قومی را منقرض کند در خیانترا برویشان‌میگشاید. 
خیانت چہار چبز است که اگر پکی از آنہا بخانه بیاند آنجاویران شودو 
بر گت نمیباہد خیانت و دزدی و شرابخواری و زناکاری(ح) 
سه چیز است کە عذر |حدی در ٦‏ نہا مسموع نیست ؛ ادا کردن اعانت خواہ بمرداخوب و 


خواءفاجر و وفای بوعدم خوام بشخص نے و خواە بد واحترام و نیکی بوالدین خواءغوب بائند 


ہس ج +ھ-۔ے 


است که مزدم از زبان او بترسند وجے از دو نفر که یکدیگر را دشنام میدھند هر گدام ابتد| 
بدشنام کردہ ظالم تر است و گناہ ھردو پر اواست تا وقتی کھ دبگری تعدی نکر دەاست(م) 
در حق برادر دعائی که در حق خود انسانمستجاب نمیشو دقبول میگردد . 
دعای خیر چون کسی برادر خود دعاکند فرشته در غیابش گوید از برای وھم مثل 
این باشد دح چون سی برادرخودرا دعای خیر گو بدفر شتگانمیشنو ند. 
گی تی خعصوب برادری ھہستی ک رای برادرٹت دعاىی خبر میکنی در حالی ک او ح۔۔اضر 
تس |0٢‏ در مقاہل آنحھ از رای او خواسنی بتو داد و در مقاہل آ نجھ انتا گردی پر تو 
ثنا کرد ز> 
آنکس که دو رو دارد آبرو ندارد . آدم دوروی و دو زبان ملەون 
دوروئٹی است . منافق را سەنشان است ؛ چون سخن گوید دروغ گویدا و چون 
وعته َقة قات 5للاو جو امانت غیائٹ ورزدوح٤وہ‏ کە دم دوروی جه 
زشتاست . مردم دو روی بدروغ خویشتن ببارابند . مردم دورو ز اشان آلودہ شیرنی ودلشان 
ہر از تلخی امت زبات آدم دو روی زبسا ولیداشبا گینه انباشته است . 4 تمام جہان‌رابرھمرد 
دو روی بخشم کە مرا دوست بدارد ھرگز دوست نخواھد داشت ١ا‏ گر از دوست فریتب ودو 
روئی آشکارشود دوری از وی آسان گردد . (ع) 
ھر ئھ خدا برایش نکی خواهد دوست بارساہوی عطاکند آدھی بہرو 
دڈوسٹی دین دوستان است . دو دست چون دودسٹند کِ آلایش تیی نتر را 
میشوبند .مرد بادوستان خود سبار ممشود. ھکامی 5ه ا کسی دوست 
شدی بااو مجادله ورفقابت روا مدار و براو برتری مجوی و از کسی درباره او چبزی میرس 
چه ممسکن است بیکی ار دشمنانش برخوری و او سخن بخطا راجع باو ہگوید و میان شمارانفرقھ 
افکند بادوست خود مجادله و مزاح و خلف وعدەمکن .اگر کسی برادر مؤھن خودرا بدل 
دوست داشت بابد اورا آگاەسازد چرا ک٭ ایکار موجب بفای دوستی و دوام الفت است . سود 
گرفتن از دوستان و برادران کار جوانمردان نیست بہنربن دوستان کسیست که وقتی اورایاد 
کردی باریت گند و وقتی اورا از یاد بردی ترا ياد آورد . بہترین دوستان شعما کسیست ک_ه 
عیوبتان راروبرو گوید . ھر 5س ترا سرزنش کرداز کید خود امن ساخت . چھ خیانتی بالائر 
از این که با دوست خویش سخن گوئی واوتراراستگو پندارد در حالی که تو دروغگو باشی. 
بزیارت دوستان خود کمتررو تا دوستی میانه تو و ایشان فزونی گیرد. چشم ہمال مردم نداشته 
ہاش تا در دوستی تو کو شید در دوستی مانه نگپڈار کک شابد روزی دوست دشمن شود )( 
برادر تو کسی است کھ ھنگام سختی ازًو دوستکیری گئد: دوستی سگانه را خویٹثاوند 
گند . دوستی نزدیکترین خویشاوندی است . چهھ بسادوستی که بدون قصد سوع از راه نادانی 
زیان میرساند . دوستی پدران خوبشاوندی بین فرزندانست . بیگانه کسی است که اورا دوست 


سیں۔ہ 


یی ا دومث کہ در س4 


ڈذمست دوست حةیقی انت کک شت سر دوست ھم صدیقی باشد دوست ھ۔ھ 


حال برادر عود را حفظ گند کی در ھنگام سحٹتی کِ رای او پیش آید دیگر در غیاب او و 


دینگر بس از وفائش : باران حقیقی یت روح دارند در لن ھاىی ہراکندہ ۰ حقی دو ست خودرابانکاء 


ے اہم سد 


مرد خداپرست تا برادرش گرسنە استخودزا سیر نمیکند. ازبخشیدن چیز اندك شرممکن 
کە نومیدی از آن ھم اندك است . اگر بفقرا اطعام میکنی سیرشان کن . دستگیری ازدرماند گان 
و مستاجان را بفرداعقب میندازؤ چراکه ندانی کە فردا برای تو واوچه پیش آمدی میکند. برادر 
تو آنست که موقعم سيه روزی و نگدستی از تو دستگیری نمابد . بوسیلٔصدقه دادن‌روزی ہدست 
آورید . صدقه داروئی نجات بخش است ؛ اموال خود را وسيله دادن زکوۃ در باروئی حفظ کنید, 
از ناسیباسی شخص ناسپاس بنیکی کردن ہمردمئىی ميیل نشو چه کسانی 5ه از نیکی تو بہرە نبردەاند 
ترا ساسگداری میسکنند و گاھی از بساسکگدازی اہن سباسگذاران سٹو ا3 ناسپاسی ۴ سباس خمر 
و خوئی خوپاھی دبد ؛ غخداوند مر دمان نسگ و کار راادوست میدارد. ہو سہل4 بخشش بر تہہدست۔ان ؛ 
ہماران غود را درمان کنید(ع)صدفە که انسان در پنہان دھدغضتب غداراخاھموش میکند(ز)جادارد 
کگِ دار ند گان تستکختری ط۔ة4 سے کان و محتاجان قیام 2.ص)/ و 00 کک ہکاوہ درما ندە شوند 
واز دست بروند(ع) 

نوجه خودرا ازصنف مسکیسان‌وتہیدستان دور مکں و با نکبر و نخوت با1 نہاسخنمگوی 
(ع)خداوند عالم فرھموده چیزی تی سز ان46 آ2 بند گان خود مو کل گ رن آن کر دەام جز 
صدقه که ]نرا بدست خود میسگیرم و آنرا بپرورش میدھم و چون روز قیامت ندہہملاقات من‌رسد 
خوآھددید که صدقة او از کوە بزرگتراست(ج) 

بدتر بن عمردم کسی است کە ھردم را دشمن بدارد ومردم نیز اورادشمن 
دشمنی دارندرحء یك دشمن ھم زباد ا[است . وو کھ دشمنی ہا ند گان خدا حجه 
توشه ہدی برای آ نسر| نہ4 مسا دہ.می بامردم بشیمانی بار ضاوزذ ۱ 
باھم دشمنی نورزید چراکه دشمنی موجب تباھی خیر و ہر گےلاعت ہو ری کات ور کان خرست 
از دشمن آشکارمیگردد. کوچکتربن دشمن از حیت حیله و گین کسی (ست که دشمنی خود را نشان 
دھےہ۔ . بخوشر فتاری دشڈمن فر رفء4 مشوجر!| کہ دشمن مانند] ست ھر جند ھم کہ ہاش کر مود ماز 
تن ر(خاموش میکند . دشمن خودرا کوچکگ مشمار ھر چند ناتوان باشد . با دشنان خود 
کنگاش کن تا از رأی ٦نہا|ندازه‏ دشنیشان را بفہمی و نقطةً نظرشان را دریابی زدع> ھر گز 
جبر ٹیل عليه|لسلام نزد من نیآمد سکگوی انکكه گفت کهھ ای محمد از عداوت و دشمنی مردمدوری ڈنو 
ھر گز چمر؟ٴیل در ھیچ إمری باندازۂ ترك عداوت مردم بمن توصیِ“ کر ندرح ھر که نخم عداوت 
کارد ھمانرا میدرود که کشت٭استدج> 
دو نفر ک ریگ کر را دنام دھند دو شطائند که ھم را عیدرند جھی 
دشنام مت 
که طعن زنندہ وفحش گوی و ھرزەزبانست مؤھن نیست. 

بہشت ہرفحش دھندہ حرام است . مردم کروی وبردەدری ازشاغخهھای نفاقست چہارنفرند 
ته اھل جہنم از نپا بیزاری میجو:ند و بکی از انپا کسی است گه ببوسته چركک ازدھانش بیرون 
٭یاید این شحص کسی ہودہ کە در دنیا فحش گوی بوده است . 

ھر گاہ مردیر |بینی ت4|زھرجه بگونداوغز 4 دو حقش کو نت مضایفه ندارد بدانید کهھ طف4 
حرام |ست .از جملهہ اغرار بند گان خدا کسی (است کە مر دم بمات فحش دادن او از ممنغیئیش قرامتث 
داشته بائند (ح) 

ھرکه مردم از زبان او بترسند جایش جہنم خواهھدبود. دشمن ترین مردم نزذ خدآبندۂ 


-۰۷ھ۔۔۔ 


کرامت است زع هماناکە مرد دراثرراستگوئی بمرتبه صدیقان میرسد . ھر کسی زبانش‌راستگو 
ہاشد عملش پاکیزہ است (ج) 
مردم را بکار خوب راھنما باش و از کردار بد دوردار. ایمردمدرراہ 
ر اھنمائ یمر ھان ھدایت برای کمی اھل آن متوحش باشید چرا کە مردم درسرسفرەہ ی 
گرد آمدە اند که زمان سیری آن کوتاءو گرسنگیشطولانی است۔ 
كسيکه خود گمراء است چگونه دیگری را رام نماید ! دع 
آنکسانیکهە ربا میخورند از قبر بر نمیخیزند مگر مثل برخاستنآنکسی 
را که شیطان اورا بوسیلهُ مس و دست مالیدن مصروع گردەاست ؛ ابن 
مجازات برای ابنست کهھ گفتند یم مثل رباست و حال اینکەخدا بیمرا 
حلال کردەوربارا حرام کرده پس ھر کس از جانب خدا بدو پند میرسد و اعمال ناہسندخودرا 
عوقوف دارد گذشته ھا برای او خواھد بود و کار او با خداست و برحمت خود گذشتەرا عفو 
غرعاید وھر کس بعد از شنیدن نہی و موعظه باز مرتکست آن شود ٦‏ نہابیاران آتشندو در آن 
سثة غوآافتنہ وو دا ر کت رااز مال ربا برھیدارد و بر مال 1انہا که صدقه میدھند مہافزاید 
و خد( ناسپاس گناھکار را دوست نعید|رد (ق٢-٠‏ ۱۷٢و‏ ۲۷۷) 
ای کسانیکه ایمان آوردە اید از خدا بپرھیزید ونچه |ز ربا باقی ماندہ وا گذاریداگر 
مؤمن ھستید (۲۷۷) 
ای کسانی ئه ابمان آوردە اید ربارا بزیادتی در نقم مخورید و از خدا پرھیزید اید 
رستگار شوید (٣۔۱۴۱)‏ بس ہسبب ظلمی کهھ از یہود واقع شد نعمتہای پاکیزە را که بر ٦‏ نہا 
حلال بہود حرام کردیم و بسبب بازداشتن و بر گرداندن بسیاری از مردم را از راہ خداو بب 
گرفتن رباو حال ٦نکه‏ ٢نپارااز‏ گرفتن ربا نہی کردیم و بسبب اینکه یھودان مال مردم را 
از رإه باطل خوردند و برای کفار ٦‏ نہا عذابی درد ناك مهیا کردہ اہم (ی ٥ہ‏ ١و+۰٦١)(‏ آنجه از 
ربای حرام میدھید تا در مالپای مردم بیفزائید آآن مال نزد غدازیاد ٹیشود. (۳۰۔۴۸) 
در معاش حکام وسعت دھ تاراه عذر ٦‏ نہارا بہندی و برای خیانت 
رشوەگیری بہپانه نداشته باشند و فی الحقیقه محتاج بمردم ورشوە و تعارف 
شوت::(ع) 
اگر والی چیزی برسم ھديه بگیرد چنانست که از غنیمت دزدی کردە است (کە بدترین 
حزدیہپا است ) واگر رشوە بگیرد چنانست که بخدا 2رك آوردہ باشد (ع) 
وقتیکه خدا بندەرا دوست داشته باشد اورا دردنیا مبتلامیکند بس اگر 
رضا صبر گند اورا برمیگز بند و‌ اکن راضی وخشنود شد اورا مر تةاصفبا 
مبرساند (ح( 
صبرورضا سر همةٗ طاعاتست و ھر کس بانچه خدا برای اومقدر کند راضی شودخدا ھرچھ 
رر خبر او است برایش مقدر میکند (ز) از کار مرد مسلمان شگفت دارم کە غداھیج چیزی را 
برای او مقدر نمیکند مگر اینکه خيیر او است (ج) 


ب۷٦٦‏ ءەچج -۔ 


دوستی که میان تو و اوست پایمال مساز چه اگر حقش را پایمال کنی دیگر دوست تو نیست ۔ 
کسی که دوستان خویش را برای ھر لغزش از خود براند بییار میماند . کسی کے مان تو و او 
احتیاج بداوری دیگری بدا شود دوست تو نیست . آنکس كکه تورا دوست میدارد از راہ بد 
منحرف گند . در رز کات وڈ گاز دوست از دشمن تميز داده میشود . آنکس کەه درھنگام نعمت۔ 
و بختیاری بتو روی آورد چون بخت از تو روی بگرداند از تو دوری کند . ہدترین دوستاتك 
۱ کسی است که در نیسکبختی بار تو باشد و در سختی بر تو بشڈت کند . دشمن دوست خودرا| تبابد 
دوست بکیری . بسانزدیکی کە دورتر از بیگانه است و بساپیوندی کە جدائی از آن بہتر(ع) 

صداقت و دوستی حدودی چند دارد که ھر کس ھ14 نپا در او تباشد صداقت کامل دروی. 
نیستو کسی که ھیچ یك از ]ٴنہا در او نیست ھیچ علاماتی از صداقت و دوستی دروی نبست . 

اول ٦‏ نکه آشکاراو نہانش باتویکی باشد دوم کكه زینت ترازیثت غود وعیت ترا 
عیب خود داند سیم ٦+نکكهاگر‏ مالی یا حکومتی بدست آورد رفتار غودرا باتو تغبیر ندھد 
چہارم ٢‏ نکكه ھرچه از دستش بر ]ید از تو دریغ ندارد پنجم آنکه در موقم بلا و سختی تركے 
یاری تو نکند و ترا بخود وا نگذارد (ج) 

محبت بیست ساله خویشاوندیست (ض) دوستی بادوستان خود چنان کن ک٭اگر روزی 
دشمن تو شوند ترا زيان نرسانند و دشمنی بادشمنان چنان کن کكک+اگر روزی دوست تو شوند 
از تو گینه نداثته باشند (ع) 


ای کسانی که | یمان آاوردہ ابد چون ہا ھم راز کو 6ے بکناہ ودشئی 
راز و نافرھانی پفبر راز مگوئیدو بنیکی و پرھیزکاری راز گوئید و 
پرھیزید از خدائیکه بسوی او جمع کرده خواھید شد(ن۸٦۔۸)‏ 
در کار حود از رازپوشی وو جو ۶د کهھ مز سی نعمتدارد ناجارمورد حسد دبیگر|انست۔ 
اکر تی در دل ریگ خارا کھ شکافی در آن ہاشد ای کت رالاخرہە رازشآشکار شودو مر دم 
از آن باخمر ممشوند )0( مرد خر دمند عجب صندوی راز محکمی دارد : 5س که راز خودرابوشد 
اختیار دردست او است . کسی که راز خود را با دیگران درمیان گذارد خویش را درمعرضغخواری 
قرار میدهھد . کسی که کات او کویٹ وق ان بای اذ رق خاتوان غی اصحت 
هر کس کہ راز خود را بنہان دارد ا ختبار آن ہا خود او ||(إٰست ھر سخی کک از ذو کس گذشتہ 


فاش ممشود (ع( 
ر استگوٹی 
ھر کس براستی سخن گوید در گفتار خغسود نیرو مییابد . ھرر کس گفتارش راست باشد 


رکف افزونی بابد راستی داروئی است که کاو گناہ راستی اگر چ4 کم باشد سیاری 
از نادرستی را زایل کند چون آتشی کە ه٭یزم بسیار را میسوزاند . راستگو در جایگام نجات و 


راسٹتی ھماء* إطمہنان |سہست 2ح راستی نیسکو تر ین راه است . با راسی 


اشتث کہ گفتار زرنت ہمد| می۔کند 3 


-.۹ٛ.ھج-ے 


باشد نمارش قبول نیست تاشوھر از او راضی شود(ج)اگر امر میگردم کە کسی برای غیر غداسجدہ 
کند ھر آينه میگفتم ئە زنان شوھرانرا سجدەکننددح‌ھر زلی که بشوھرش بکوید من ھر گز 
از ٹونیکی ندیدەام ثواب تمام عملہایش برطرف میشود . 3ح حؾزن برمردآنست کەاوراسیر کند 
و بپوشاند واگر بدیکند براو ببخشد و عفو گند و با اوروٹرش نکند و ھر سه روز بکمرتبه 
گوشت برای او بیاورد و ھر سال چہار جامهھاش بدھد و مبوەھاکه ھهمه کس غورندباو بخوراند . 
از خدا در حق دو ضعیف بترسید : یثیمان و زنان ((ج ) بہتریت شما کسیست کە بازناٹ بہتر 
سلوك کند . عیال مرد اسیران اویند و مجبو بترین بند گان پیش خدا کسیست کم باسیران غودبیشتر 
احسان سک‌ند(ح) ٣‏ 
آنجه زنان شعادر بارۂ غویشان ا کو تو اطاعت مکنید و بابشان رازی مگولید دب 
مردی کە کار ھای او رازنی تدبیر کندملمونست دع> 
بزنا نرزديك نشوید چراکه زنا عمل زشت و راہ بدیست2ق-۔۱۷-٣٤٣>‏ 
رنا ردان زنا کار و زنان زناکار را هريیِك صد ‏ ازیانه ہزنید ودردبن‌خدا 
بانپا رافت روا مدارید(اگر بخدا و روز جزا ایمان دارید) و باید کە 
عد٭ای از گروند گان در موقع مجازات نپا حاضر باند . مرد زناکار نباید بز ناو ئی بگیردجززن 
زناار یامشر که را وزن زناکارناید شوھر کند جز بمرد زناکاریامشثرك واین مؤمنان‌راحرام است 
(٢٢۔٢و۴٣)زناکار‏ را بفقر بشارت دھ. زنافقر بار میاورد . چہار چیز اسٹت کە هریك از نہادر 
خانه بیاید آنرا وبران میسازدو دیگر بر گت آ‌باد سیشود : پکی از آنہا زنااست(ح) 
زود ہاوری اطمینان بہر کس قبل از آزمایش از کو تاھی عقل‌استدع> 
ھر كگهە داخل صبح شود و فکر و ہەتش آغخرت باغد خدا امرش را 
رھد جمم میکند و شغل او را برایش محافظت میکند و دلشرا غنی و بینیاز 
میسازدو دنیا را خوار وذلیلپیشش ميیاورد ھرکه را دیدیدکەغداوند 
بوی خغاھوشی و زھد در دنیا عطا میفرعاید ہاو تقرب جوئید چرا که حکمت و دانائی ازمبادیۂیاضه 
بوی القامیگردد. هر کس خوإاھد خداباو علمی دھد بی نكکه درس خوائده باشد و هھدایت کندبی 
آنکه راھنمائی باوی باغد پس در دنیازھد کند و علاقه خوبش از دنا یرد . دل از دنیا بردارتا 
غداوند تر| دوست دارد . چرا چیزھائی میسازیدکه در آن مسکن ٹیکنید و زاید برسکنای شما 
اإست و چرا جمم میکنید و ٹەیخورید ؛ بر آنچه عاقبت کار باید گذاشت و رفت دلنبندید بخدالی 
که جانم در دست اوست اگر بخواھم خدا کوھہای دنیارا طلاکند و ھرجاروم بامن‌روانەسازدھر 
آينه میکند ولی من گرسنگی دنیارا ہر سیری آٹ و فقر را برغنای آن و حزن واندوەرا بر 
شادمانی ّ٦ت‏ بر گزیدم چرا که دبا سزاوار محمد( ص٢٤‏ رآلاونیست . خداوند بمن فرمود کەاگر 
خغواھی سنك‌ھای مکه را برای توطلاکنم گفتم خداوندا میخواھم که یکروز گرسنه باغم ویکروز 
سیر تا در گرسنگی تورا بخوانم و تضرع کنم ودر سیری شکر ترا بجسای آورم دح مردم سه 
طالفهاند زاھد و صاہر وراغے. زاھد ھهمه غمہا و شادی ھای دنیارااز دل خود بیرون گردہ؛نە 
بچیز یک از غوشی باو رسد شادثُود ونه :جیز یکه در جہان از کف دھد محزون میگردد. پس‌ھمیشھ 


در استراحت است . و اماصابر دلش دنارامیخواھد وطبم وی رغبت آن دارد اما ھروقتبرای 


۔- رجہ 


بقسمت خویش راضی باش تا از ہمه کس روتمند تر باشی . بدترین مردم کسی است کھ 
غدا را در کار قضا متہم کند (ح) غمہاو اندوھپائی که بدلت وارد میشود با شکیبائی و بقین 
از خود دور کن بساسودی کە بتو رسد از جائی که چشم داشثت آن نباشد. اگر چنینست کھ 
سرنوشت باز نگردد پرھیز بیھپودە است . فقر نسبت بہعضی عقوبتی است که از جانےخدا میرسد 
و نسبت ببرخی کرامت است وع> هر کس فقر خویش را بوشاند غدااورااجر کسی مبدھد ک4 
ھمدُروزھارا روزہ بگیرد و ھعةُ شبہارا عبادت کند . ھر کس بانچه خدا باو روزی دادہ راضی 
نشود و شکایت کند و بر نکی روزی صبر روا ندارد ھیچ عمل نکی از او بالا نرود ودرقیامت 
خدااز او در خغشم باعثد مگر ٦‏ نکە نوبه کند . (ح) 
ہالاتر ین مردی آنست که حق مردم را اتا ہرسانی ۔ دستمزد مزدور 
رعایت حق را پیش از آنکه عرقش خغشثك شود ہرداز (ح> بالتسر ین بخشند گی 
رساندن حق مردم است با نپا 2 ع) 
ساعات حکمرانی و برداختن کارھای رعایا اگر با خلوص نیت وموجب 
رعیت پچرفگل2گا رفا حال مردم باشد مه پرستش خداست دع 
خداوند برای کافر؛ن عذاب خوار کنندۂ مہیا کردہ . آٴن کسانیکەمالہپای 
ربا خود را ً٘رای نمایا ندن ہمردم انفاق مسکنند و بخداو بروزفیامت 1مان 
ندارند وھر کس کە شیطان ةرینش باشد چه قرین بدی دارد (ن ٣-۔۴۷)‏ 
مباد| آثار بکان در تو ظاھر باشد و تونیك نبماشی چرا 5ھ اگر چنین ہاشی با ریا کاران 
محشور خواھی بود. ربائار سه شان دارد پیش مردم اظہار نشاط و فعالیت کندء در تنہائی تنبل 
است و مل دارد ھمه کس اورا ستایش کند . در کارھای خبر دوروئی مکن و(ح> 
۲ 
رراعت ومعدن روزی را از ہنہانی ھایى زمین طلب کنمد رح> 
۱ : جہان متاعیست و بہتربن متاع آآن زن صالعه است ؛ از زنان بد بخد) 
رن ‌ومرہ ۷ھ بناهہ برید واز نبکانشان نیز حذر کید (( 
هر کس بزنی ظلم کند و مہر اورإ ندصد نزد خدا زناار است و خداوند در قیامت باو 
عتاب میفرماید کمن ت:بز خود را بامہر وپیمائی بعقد تو در آوردم و تو وفا بەپیمان نکردی و 
بر کنیز من ستم کردی ے یئ ازنیکو یپای او بگیرند و درعوض مہربان زٹ دھند وا:گر حسن٭اش 
ہایان بابد او را بجہنم برند(ج)ًھر که بازار رود و تحفه بخرد و:برای عیال خود بخانه آورد 
چنانست که تصدقی برای جمعی ازفقرا برداشته و بایشان رساندہ است(ح> 
حضرت رسول فرمودکه حقشوھر برزن ابنست که زن اطاعت شوھر بکند و نافرمانیش 
نکند و از خانهُ او بی اجازه تصدق ندھد وروزۂ سنت ہی رغصت وی نداردو ہبی اجازه از 


عانةً خوھر در ٹرود چرا 5٭1گر زوَدهمة ملائك او را لعنت کنند تابخانە بر گردد زن نباید ھیچ 


ٹبی بخوآبد در حاليکه شوھر ازویخمگین باشد(ب)ھرز نی کە شب بسر آرد وشوھرازوی آزردہ 


مہمل چیزی نبودء سخن گو ہد ناغناختہ شوید چرا کە مرد در زیر زبان خویش پٹہاٹ است, بھتر بن 
گفتار آنست که کی 5رآ ذور دنداود و ھوش از فوءیدن آن در رنج نیفند بلاغت 7 ئست کِ 
برز بان سنگیۂ ی نکند و‌ بر فہم گران نیایه . ۱ 
اک سخن نائنث کو تہ فعطاق بات شنوئدہ صبیذیرد و گر نہ درجای خودانتوار یت ۱ 
پہرھیز ا زگفتگو۔ ذرچیزی کە تافو رون 7نا امیدا نی و بای آنران ناش زنر امن اور افشاق 
دانش تست . چھ سا گفتاری که از تیر ھاىی حددائنك بیشٹر فرودمیرود . نوك زبان از نوك سنان بر ندہ 
تراست . آنکس که تواند سر بسنہ سخن گوبد از گف: ھکار بی نیاز میشود از سغن زشت و 
نابسند پرھیز که دل ھارا بکبن میاورد . داستانی راکه ببیم داری دروغ انگار ند باز مگوی . 
منگر کهھ .9 کیسٹت ہبن کە گفتارش چیست : اول ائدیڈٹە کن 1 نگاہ سخغن گوی تا فرش مُصون' 
مانی از گفتن سخنی که ہر آن برتوخنداند بیندیش و آنرا از قول دیگری باز کوئی کا 
سخن ناشایسته گوید ہاسخ ناشایسته نیز بشنود دع "۰ 
۱ چه بسیار کسی که دچار سرزنش گردد و بیگناہ باشد 'اثدرزدادن تو 
مر رش در میان سو سرز نش بشمار میر و داع4 
سفر کنید تاغنیہت بریدوحدر سفر پنج فایدھ مرد را حاص( ن٦‏ بد افش 
سفر زدوده میشود ؛ معیشثت بدست میا ورد ؛ علم فرا منگتوه ٠‏ آداب سے 
میکند و صحبت نیکومیاموزددع ۱ 
چون برشما سلام و تحت کنند بتحیتی بھتر از آن پاسخ ک۶ وك اک 
سلام آنرا ردکنید چراکه خداوند برای ھر چیزی حساب نگاہ دار ندءاست 
دن- ۸-٤‏ ۸> بھٹر ىن چیز اسلام ابنست که درسنگان راسیر کن یو برمردم 
سلام کنی خغواءبشناسی و خواہه نشناسی . میخواھید شمارا ہکاری راھنمائی کنم کە اگر 
آنکار را بکیدیکدیگر را دوست میدارید ؛ زیاد بر سم سلام کنمد ےھ سلام محبت 
بار میاورد دح 
از سال و تقاضا پرھیز کن که سال ذلت نقد است و فۃری است ک٭ 
سؤوال برسیدن آن شتاب مینمائی . اگر کسی طناب بگیرد و با بشتھیزم کشد 
آساتر از آنست کە نزد ٹرومندی رود و چیزی از سے کند جوا 
بدھد خواءندھد . کسی کو وری 0و مواق ھی کون گھارد مکی اک وزیق آ3 کر 7 
احتیاج برویش باز میشود . ھر کس بر مردمات کل شودو بار غرج غہودرا بر دوش ٦آ‏ نھا 
افکند ملھونست . 
سال از ھردم از جملهُ فواحش است . ھر کس از مردم نول 6ت در حالِ یکته قوت سه 
روزش را داشته باشد روز قیامت رویش استخوان خالی است و گوٹت در آن نخواھدبود سؤال 


عون ذیسدت مگر ناشنیکی بہلا کت انحامد باقرضمکه برسوائی کشد 2ئ 


سال کنند گان بد سس ؛ن ےل خغدایرند چرا که مردم رو ىد | آوردہ :ضرع مم ککذندو اینہارو 
ہمر ڈم کردہ سو ول مینمایندزء اگر سم ؛ُل بد | ناك کھٰ اتال نوانل گ دن چجقدر اث الہت“ از کسی 
سؤال تی کن و‌ اگر 11 نکس ک ساعملیٰ را ردمیکند بد|ائد گە رد سائل علق بد |[ست اعدی‌سائل" زا 


نپ وٹ سور : کی : وی ٠‏ 
ج + لپ یی دم 


کر 
ا میس سر ش2 ودرا از 7- نگاہ میدازد ‏ چون بدی عاقبتش را مَائد واگر بر آسرا دع نلم 
شویٰ ار و ذاریٴ و عیشن بینی و فرونی او تمجت خواھی گرد. اما اراغب ادھرجا د نیاباو روی 
آوزد خواء حلال خواء حرام باکی انداردو در طلب ما از ھیج چیڑ اباندارد ۔علامت‌طالب آخرٹ 
تک دل ازارغبت دای انی بردارد و بدائید کە دل برداشتن' وزھد ھیچ زاھدی قساتشل را 
از جہا ن کم : تن و عرص ھیچج آزفتدی قسمنی راے> ہرایش مقدر شدہ افزون نیسازد س 
مغرون آنکسی است که در طلب نصوب آغرت محر وم م شودوعء خدایتعالی مود قسم بعزت غودم 
"ھی بندۂ خاش مرا برغواہش غخود در امور دنبا اغتیار نکرد مگر اینکه دلش راغنی و بینباز 
یخ و ری و فکر )مم در آغرت میگردانم و آسمان و زین راضامن روزیش میسازم 
دراو او بہثر از تھرُتاجری آجارٹن مات بالاترین مردم در نرد غد| از حیّت قدر ومرتبه کسی 


است که باك سی باشثد دنبا در دست‌ھر که میخوآهد با ژثد(ب) 
: ٌ ۰ ام / 5 ۱ 


روز قبامت اھل سخریه و استہزاءرا میاورند و برای ایشان یکدر 

سخحر یه بہشت را میگشایند و میگویند زود و بشتابِ داغل شوٴ او باغمواندوّہ 
واسهزاء ۱ جلو رفَھ تا میخواهھد داغل شود در را ممماداند و از طرف 0020 دری 
میگشابند ودر آنجاہمچنین ھ میکنند وھ چنین بای ن بليه گر فنار غوآھد 


ا 


سے و از ھیج دری داغل نخوامدشد(ح) 
ای کسانیگه ایمان آوردھاد ھر کا فاسقی بر ای شما خبر ]ا وردبپس درآن 


چ۔ں ٰ۰ ہو 
کردہ خود بشیمان شویدارقٴ إ-۹٦)‏ مر بوو دن خورندہ خواریرا × ھر 


عیب گنندۂ سن چینی را هر مناع غبر تعدی کنندۂ بد کر داریرا إطاعت مکن ٠-٦۸(‏ ١ا٢٢)‏ از 


سخن چیئی وی مو کی نخم کے بیفشاند و‌‌ تر| از خد| 7 مر دم دور اط . سکەنجین را تکذدیتے کن 


خواہ پاي سخنش بردروغ باشد خواہ برراست . کسی که اطاعت سخن چین کند دوست خود را از 
ادست میدمب دع 

ھر که سخن چینی کند داغل بہشت نەیگردد . دشمنترین شما پیش خدا کسانی ھستند کە پی 

_سغن چینی.میان مردم میروند و دوستائرا ازھمدیگر جدامیکنندو طلب عیب ہاکان میکنند.میخواھید 

شعارا:ہبدترین شما خبر دھم ٠‏ نہاکە در میان مردم بسخن چینی راہ میروند و بین ‌دوستان جدالی 
میافکنند و برای بیعیبان عیب میجویندوح بہشت برسخن چینان حرام است<دب> 

سھ چیز وسیله نیکوکاری است سخاوت نفس و خوبی گفتار وشکیبالی 

سن اما و بد پر رآزار . جمال ھرد فصاحت او است . جمال گفٹار بحقاست و کمال ؛ 

: گردار خغوست . سخن حق راازھر کین شنبدی قبول کن ھزچنددمُۃن 


ل 


و گان باشد و ناحی را از غر 5سن شنیدی نپذڈیرھرچنددوست و‌ نز دیتگؤ باشد . در داروغگو ثیت 


۱ منین یں کہ ھرچه بقنویٰ تکرار گنی (ح) اگرٴ زبان نبودی آدھی جز پیکری ' روح باج بائی 


-ص۱۹۳م ۔۔ 


شرم بردو گونە است شرمیکە در نتیجة خرد باشد و آن‌علماستوشرمی 

شرم و حبا که از حماقت باشغدو آن نادانی است . بیشرمی مرد رازشت گند. وہ 

72 روی مرد بوشرم چهە زشت است . بدترین مردم کسیست کە باك 

ندارد مردم او رادر بزه کاری بینند . حیا بپر کس جامة خود را بپوشائید مسردم عیب آنکس 


راندیدند دع 
خدا مزد شاکرانرا زود میدھد(ؾ۔۔۔٣-۳۹٣)اگر‏ شکر کنید و ایەان 


شکر آرید غداشعاراعناتب ند وغداوند شکر وب )١٤١١‏ 
ای فرزندان داودشکر کید و عدۂ کمی ازبند گان من شکسر گزارند 
(؛٤ ٣٢-٣‏ )ھر کسشکر کند برای غودکرده و ھر کس راہ کفر ببوید ھمانا ک٭ پروردگار ہی نیاز 
بخشنده است ٠-۲۷‏ ؛ )بگو خداوند کیستکه شمارا پدید آوردو برای شماگوشوچث.ہاودل 
قرار داد و اند کی از ماشکر میکنند( )٢۲۳٢- ٦۷‏ گفٹتکو از نعمت ھای خداوند شکراست و ترك 
آن کن اتآ غر کس بنعمت کم شیکی نگو یت شنگرن فعتَ اد وا نخواھد گفت و ہے کہ سباس 
مر دم نداردسپاس غخدإ ندارد. اگر خدا بتو چیزی داد باید علامت وی در تویداود, خدادوست 
میدارد کە وقتی نعمتی بہکسی داد آثار آن نعمت براو آشکار پيدا باشد زیرا از فقر و وانمودآن 
ہزار است . ایمان دوذم است نمی صبر و نیمی شکر صحت و آسودگی دو نعمت است کەه مر دم 
قدر ٦‏ نرا نمی د|ئند . ىر گن سیپاس مردم راندارد سباس خدارا نگد|رد. ھروةت غخدا برای کسی 
نکی میخواہد سروکارش بامردم حق شناس میافتد ووقنیکهە برای کسی بدی بخواھد سروکارش را 
ہامردم حق ناشناس میاندازد . ھر کس باشما خوئی کند |و را پاداش دھید واگروسیلباداش دادن 
او راندارید برایش دعاکنید تاانکكه مطمئن شوید پاداش ویرا دادەاید . ھر کس فقرارا بخود 
بندد بالاخرہ فقبر میشودوح> 
كکسیکه در یکو ہای خدا بیندیشدکامیاب میشود. درھر نعمت برای خد| حقیست؛ ھر کس 
آنرا ادا سازد خدا از آن نعمت باوبشٹر میدھد واگر درانجام اوہ کو تاھی روا دارد نەمت غویشرا 
در معرض اناو زوال قرار داد است . هر وقت دیدید ابتدای نعءتہا بشما رسیدہ بوسیله ناشکری 
دنباله آنپارااز خود دور مسازبد .۔اگر برای گناھکاری غداونہدعذاب ھم قرار نمیدادالپته 
مردم باس ۓغکر گراری نعمتھایش واجب بود که گرد گنا نگردند . ھر کس بلاھای کو چك را 
بزرك وائمود سازدخداوند وبرا بلاھای بزرك دچار میسازد . ھر کس تنگدستی خود را آشکار 
سازد غود را خوار سازد . بر آنکس کە خداتورا براو برتری داد 2 بنگرچه این‌عمل ازشکر 
و ثُناىی خداوند گار است دع > 
کسیکه چون چیزی غورد شکر کند پاداشش چون کسیست کہ برای غداروزہ بداردو 
شخص سالمی که شکر گوید اجرش چون بیماریست ککه بامرض صبرکند و غنی شاکر پساداشثش 
چون فقیر قانعست(ع) سه چبز |است کە باوجود ٦ٴنہا‏ ضرری بائساٹ نمیرسد: دعا درموقم اندوەو 
بلا و استغفار در گناہ جا در نسمتاح > 
شکم پرستی مایيهٗ تنگدلی است . شکم خواری اصل دردھاو امساك سر 
شکم پر ستی آمد دواھاست(ح)ممدہ خانه دردھاستوض > فرزند آدمی ھچ ظرفیرا 


پر نکرد که بد تر ازشکم ہاشد . دلپہای غود را بیسیار غوردن و 


-صھ ۔۔ 


محروم نیکند (صسائل رااز خود مران و چیزی ہاو دہ ھرچند نصف غرمائی باشدوبر ای ‌سائل 
حقیست ھرچند براسبی سوار باشد دح > ۱ 
ای کسانی کە ایمان آوردہ|ید از گمان بسیار بپرھیزید چرا کە بعضی از 
سوء ظن گیا ا گنامست وق 6)۷ ید گانی دو عبارۃ 7ٛ9٤اوعغز‏ تذٹرین گناہ و 
۰ زشت ترین ستم است . بد ترین دروغہا گمان بك ہمردم بردن است . 
بد گان را ازغود دور کنید . بدخواء بپیچگس گمان غوب نبردزیرا که خوبی در نہاد عودش 
نمیبینف . از خصم تاآنجاکە توانی حذرکن چراکەه اغلب اوقات دشمن راہ موافقت پیش میگ یرد تا 
حریف را غافلکندو فرصتی بدستآرد و کارش را بسازد یااقلا او را در مشقتاندازد, بد گمانی 
در این موقع نیکست و حسن ظن خلاف حزم و عقل است . 
چون باکسی برادری کئی هر چە از او بینی برمحل نیثحمل کن تا نکه بحدی سد کەمحل 
نی برای آن نیایدع 
خغدا را دست آویز برای سو گند ھایتان نکنید ؾ٢‏ ۔- ٣‏ ٢٦ء‏ بدون 
سو٣ں‏ ضرورت بخدا قسم مخورچه راست باغد وجه دروغ. غداوندرانکیە گا 
قسم خود قرار مده چه خداوند آنکس را که ہنام او بدروغ وو کے 
میخورد مورد مرحمت و رعابت خود نمیسازد. سو گند غوردن در معامله کالا را پراکنده سازد و 
کسب راتباەکند . هر کس که جزبر خداوند سو گند خورد ھماناناشکری کردەو بر غد||انباز گر فنہ 
است(ح)مرد بیغرد ا|حەق درھر گفتار خود سو گند یادمیکند(ع) 
۵ 


ںی 


شادی کسی را در این جہان ھبيچ شادی و خوشی نبرسد مگر اپنکه اشثك 
حسرت و غم دنباالش روان باشغددع> 
شتاب از جانب شیطانست و انی درکار ھااز جانب خدااسٹث.ھر کس 
شتاب باثانی کار گند کارش صواب یا نزدیيك بصواب است و ھر کس در کاری 
شتاب نماید کارش خطا یا نرزدیكث بخطااست (ح)ھر کس2تاب میکنسد 
میلغزد . شتاب موجتب شکست غواھد شد . تاب زشت است در هر کار مکر در آنجا که پای دفع 
شر در مپان باشد(ع) 


باید کی ھیج کس جزاز گنا ویش نثر سد . دل مؤەن اذ سناتگ محکم 


شحاعت تر استدغع> مؤمن از کوە استوارتر است چراگە سنك از کو میریزد 
و از ایمان مؤھن چیزی نسربزد (ج) 
آنکس که در کار عقب ماند نسبش او را پیش نمی بسرد . بزرگواری 
شحخصبت بہمت بلند است نه باستخوان پوسیدۂ نیاکان . مردمسان بروزگار خود 
بیشتر شبیپند مابپدران خویش ء. سرفرازی و عزت در بند گی خداست و 
کسی که ٦نرا‏ در کہتری بند گان جویدھر گز نیاہد . ھر ۵س کھه رفتار ناغایستہ پستش کند بزرگی 
نیائان بلندش نسازد. (ع) ھؤە9۶و" 


ے 6" 5ے 


صبراز آنچه نرا دوست میداری . صبر نسبت بایمان مائند نسبت سربتن است : دربہددانی کە سر نباشد 
خیر نیست ودر ايمانی کە صبرنبائد نیز غیرنیست, بدابختی بالاغرهہ بآغر میرسد وبسر انجامی 
میپیونّدد پس صبر اغتیار کتید ٹا گرفناری شما بسراتجام شود برسد . برتست که دربختی وفشار 
و بدبغتی صبر | غتیار کئی . رور گار نشیب وفرازی دارد روڑی بکامتو میگردد و روزی ہرغلاف 
تو سیر میکند ؛ روزیکە کام یافتی طفیان مکنئو چون بہختی افتادی صبر کن . هر کسشکیبائی 
گند اندوە و درد بروی آسان گذرد . کسيکه صبر و استقامت بدارد بمطلوب خود میرسدھر چند 
مدتی طولانی بر آن بگذرد . تلخی صبر پیروزی بار میدھد : آنکس که با صبر نجاتغو ش نآمین 
نکند باجزغع و بی صبری هلاكث خودرافراھم میکند صبنٰ بردو قسم است گی صین ور موٹعم 
مصیبت : این صبر یکو و زببااست ؛ بہترو نیکو تر از آن صبر در موقع روبرو شدن باحرامو 
گناہ است کھ انسان در آن موقع شکیبائی ورزیده خود را إز معصیت نگہدارد . ھمینطوریادغخدا 
در ھنکام معصیت خوب است و بہتر از آن باد کر دن خدا در مزقعی (ست که میخواھی گناہ و کار 
زشت گنی تا ترامانعی در ارتکاب حرام پیدا شود لداع 

سو و آھستتگی وھھواری کنید کە نزد خدإ ھیچ چیز بہتر از نرمی و غاد نکی بت ۱ 
خدایتعالی فرمود ھرگاه کی از بندگان خود را ہمرضی مبتلا سازم واوصبر کلد وشکایت خودزا 
بعبادت کنند گان نکند گوشت اورا بگوشتی بہتر و خونش را بخونی بہتراز ا نکكه داشت بہەعل 
میسازم واگر اورا شفا دھم گناھانش را نیز پاك میکنم و اگر اور) ميراندم داغل رحہت خود 
میکنم +ةیکی از آداب بزرك داشتن خدا و شناغتن حق او آنست که درد خودرا شکایت نکنی 
و مصیبت خویش را ذ کر ننمائی اح ھرکه صبر کند صبر او در زھانی گوتاء است و ھر 5سھم 
جزع نماید جزعش مداتی مخنصر اسٹث و ھردو بزودی میگذرند سس 3و حعسغ امور صبر روا دار 
ھنانا که خد(یتعالی محمد (ص) را مبعوت کرد و اورا بصبرو مدارا إمر فرعود وج اگر صبر 
کی ره ری و (گر میں نکتی کا مراف عوذارا غزآفد كر9غواءاتواراتی ہاگ ‌غواہ 
نیاشی <م> در ندۂ ک٭ ھیچ چیز از مالش از دستش نرود وھچ در عمرش ہہمار نشود ٭یری نیست 
چرا| که خداوند ھربنده را کە دوست دارد اورا مبتلا میسازد گاہ اتفاق میافتد که خداوندمیخغواھد 
بندە را بدرجۂ برساند کە او بوسیله اعمال ھرگز بدان درجه نخواھد رسید پس خدا اورا ببلائی 
مبتلا میسازد تا بدانوسيله باضرتبه رسد . چون مردی را بہینید کە ھرچه خدا باو میدھد واومشغول 
معصت خداست بد(نید کیک او مستدرج است و خدا اوراوا گذاردہ چنانکكه خود فرماید <چون 
کے رابآن مأمور بودند ترك وفراموش کردند درھای خیر دنيیارا برویشان گشودیم که در 


وٹتی بانج بایشان رسیدە بود شعاد و‌ فرحنات قدبّد تا کاہ سج ایشان را گر فتیم ےہ رگ 
در ٹن قفطمه گوشتی اسٹ که٭ وی صلاح گراید تمام 7 بصلاح میر سد 


صلاح دل و وتی فاسد لود ۳ ٹن فاسد میشود ١‏ ان فطعه گوشت قاب است. 
ذل مانند شاھی آست کگ ویرا سباھیان ا[سہمست اگر شاہ بصلاح' آید سباہ 
وی نیز راہ صلاح پیش میگیرد و اگر شاە فاسد گردید سپام وی نیز را ؤساد میپویند.. دلآدمی 


7 .- 
نے 


چؤن پرمرغرست در ژمیٹی ؛ باد آنرا بھرسو میبرد . (ع) ۔ 


سپار آشامیدثے نکشیدچر ا کە دل مائند زرءست و چون بسيیار ب داده شود ميبیرد. دشمئترین 
ہردم در نزد خدا کسانی هھستند که آنقدر میخورند تا تخمه شوند و شکمہای ایشان پرمیشود. دل 
ترسو و شکم پرغوار دشمنان بدی برای دین ھستند . اسرار ملگوٹ در دل کسی که شکشئ پر 
باشد داغل نمیڈود (ح) ْ 
٦ :‏ دانا ترین مردمان کسیست که شك و گمان یقیزش را نزد|ید کسیکە 
شاو تر دید ۱ 90 یپ009 ٰ 
نردید پیشه گند زیر سمشیاطین‌واقع میدود (غع) 
ھر گسمردم رامنھت کند او رامذمتکنند(ح)برادر خویشرا شماتت 
شمات مکن که اگر کنی خداوند براو رحم مپکند و بليەای ماشد بلية او ہرتو 
نازل میسازد . هر کس برادر خودرا ور نتیجهٔ رسیدن بلية شمانت کند 
از دنپیانمیرود مکر اہنگه بدان ہليه گر فتار شود(ج) 
شمشیر شمشبر ھا کلید ھای بہشت اند؛ بپہشت زیر سای4 غشیر ھااستوح> 
آنکسانیكکه بگواھیپای خود ثابتنلد . .. ٣‏ نہادر بہثت ھا محترمند 
شھادت (ق. ۷۔٣٣‏ وہ ٣)ھر‏ کس گواعی نزداو باد و ]آنرا یوشاند غداوند 
در روز قیامت کرش رابخورد او دهد(ح) 
کسی که خویش راگرامی دارد شہوت در نزد وی ہست بنظر میرسہ . 
شھوت آغاز شہوترانی شادی وفرجام آن آباھی است . ھر کس سر گرم خغوش 
گسذرانی شود عقلش تبساھی میپذیرد . بپرھیز |ز اینکه بسیار شیفن 
ز ناك ہاشی و درکامرانی بی تاب شوی چھ کسیکه شیغفتة زنان باشد بر نج دچار گردد وآنکس 
که بکامروائی فریفته گردد ذلیل شود . پيوسته از بین رفتن لذتپاو باقی ماندن آثار شوم آنرا 
بیاد بپاورید . (غ) 
و : سس 
ای کسانبکه ایہمان آوردەاید از صبر و نماز مددجوئید ھماناکه خداوند 
صبر باصبر کنان است (ی۔٢۔٢١)ای‏ کا گان اورداپدمی زگتتاو 
شک ائی ورزید و آماده باشید و إز خدا بپرھیزید باشد ک رستگار 
شویدل ٢٣٠.٠-٣‏ )صبر کن که خداونداچر بک وکاران راضاح نەیسازد< ١٦۔۷۷‏ ٠٠٢و‏ بکسانی که 
صبر کردند البته جزا خواہیم داد بہتر از آنچه ھمیکردند (١٦۱۔۹۹)‏ صبر دار نفس خویش را بآن 
گسانیکە خدای خودرادربامدادو اسان رز اتد ووجه خدارا طالبنده< ٢۲٢-١۱۸‏ )اگ رصر 
نے و ہرھیزید ھمانا که ان لازمة ارادہ قوی در کارھااست (٣۔۱۸۳)قم‏ بەعصر که | نسان در 
ات ھمکن ان6٤‏ ایمان آوردند و کارھای تثایسته کردند و براستی و عدالتوصیت نمودندو 
بصبر وصيه کردند (سور٣ٴ۰۳٠)‏ ْ 
فیروزی با صبر ھشمراەو کغاش ہا رنج ةذرین است . ؟سمیکھ درەشکلات جہان صبر ندارد 
عاجز میشود . وقتی دیدید نمەیتوانید چیزی را تغيییر دھید ثکیبائی ورزید تاخدا آنرا تغيییر دھد. 
ایمان دونیم است نیمی صبر نیمی شکر . سه چیز وسیلهً نیکوکاری است: سخاوت نفس؛ خو بی گفتار 


و یپبائی پرآزار <(ح> صبرشجاعت |ست . صبردونوع است صبربرآنچه آنرا ناغوش میداریو 


٥٥ص‎ 


واگر بایستید میگیرد واگر فراموڈش ؟ردید یادتان میکند . 

چھ بسیار مردم که صبح را دریافته و شب نرسیدہ مرك آنانرا فراگرفت و چ4 بساکسائی 
7 دراول شب دیگران حسد بآنہا میبردند ودر آغرشب برای مر گشان صدای گرں؛ برخاست دع > 
برای معالجه طول امل بیاد آور آن زمانی را صتُە بندھای اعضای تو در گور از ہم ج-دإ 
میشوند و دوستان تو سرقبررا باخاك میپوشائند و تو را در قبر غواھندگذاشت و بمنزلہای غود 
برمییگردند و کرم از سوراخہپای بینی تو بیرون خواھد آمد و مورھای زمین گوشت بدن تو را 
خواھند غورد . ھرگاہ این معنی را متذد کر وی امور دنيیاہرتو سہل خواهھد گذشت(ج) 

ظ 
۱ آن كسانیےکه ستم کردند بزودی خواھند دائنست کە بکدام جای باز 
ظلم میگردند >۲٢۲ ۸-٤٢‏ 

مرد نادان بامعاشران ستم روا دارد و برزیردستان تعدی ک5ند (م( 

ھر کس ببند گان خد| ظلم کند خدا دشن اوست و خدا باھر کس دشمنی کند دلیلش را باطل 
ومردود مننم_ابد و چنین شخصی در جنك خدا بشمار میرودتا ازستمکاری خودداری کندوتو بەنمابد, 
ھیج چیز نعمت خدا را مثل ثبات در ظام تغببر نمیدھد و زایل نمیسازد. 

خداوند دعایى مظلومان رامیشنودو در گمین ستمکارانست . خداوند ھر ظالمی را ذلیل و 
ھر مشکبری ر| خوار میکند روز عدالت برظالم سختترا از روزسٹم برمظلوم است :هر کس ستم 
گند خود دچار ستم گردد, ھمانطور که دوست نداری بتو ظلم کنند توھم ہمردمستممکن . كسیکه 
سوار اسب ستم باشد ہو سنش او را برو در میاندازد . ظلم کشور را ویران میکند . ستم دنالەه 
ھایى تباءگننده در پی دارد . سەگروھندکه غداوند بە ٦‏ نہا نظر نمی کند ظالمو مك دھندۂ ہظلم 
و کسی که ہظام راضی باشد . 

درنده بسیار خور تباہە سازندہ بھنر است از فرمانروای سخت گمان ستمکار . بپرھیزاز 
ستمکاری چراکهە بیداد گر بہوی بہشت نمیشنود . بدترین فرمانروإھا کسی است کەمردم بی گناہ ازاو 
رسناك باشند . بدترین وطنھا ٦‏ نجاست که مردم در آن ایمن نبائند ستمشخص را در دین و 
دنیا مفتضح میکند و معایب او را در نظی عیب گو آشکار میکند ٦‏ نکس کە جہان عدل در نظرش 
خوار و تنكث ہابد عالم ظلم ڈوریکان نکش ات . گکسکه خود رادوست میدارد بد نگران ستم 
ئەیکند .از ستم بانکس که دسترس جز بیاوری خداوند ندارد پرھیز گن . بہترین عدالت یساری 
مظلومین است . ہر گاہ ستم کشیدۂ را دیدی اورا براہر ستمگر یاری کن. هر کس بنادرستی یاری 
نت راستی راستم مینماید . بدترین بار گناہ دست اندازی باندوخےنتة بتیمان است وع ھکس نیست 
کی ہدیگری ظلم کند مگراینکه خداوند او را در جان او بامال او ہبآانظلمغواعد گرفت (ب) 


ج 


عادت قعادت علمەدت و وی ثانوی است(ع) 


- ق۹٦صسصص‎ 


سس 


هر که مردی را تازیانه و طپانچه زند در قیامت اورا از ٦تش‏ تازیانه 


ضرب 


و عاہانجھ زندوح 


ھیجکس سر مؤمن طمنہ نمیز ناك مگر ابنکكھ ناك ٹریسےن مردنہا خغواهد 


طعن مرد دب 


7 ہی نیازتر ازھہ4 مر دم کسیست کە در ہی آز تا فان طمم دوری کن 
حٌ کِ طمم فقر نقد است . 
مرد طمع کاراز ھمه کس فقیرتر است. طمم حکەت رااز دل دانشمندان میبرد.ھر کس از 
ما بخیال طمح جائی میرود آھسته رود رح> کكسيیکكه طمحم را پبشة خود ساغت غویشتن را خوار 
کرد بیشتر پیش آمد ھائی که با شکست ممدوش است آنپااست کە زیر برق طمع میدرغشد, 
مم کار در بند ذلت وخواری است٠‏ از آزمندی است که ھردم گردن بخواری مینہند.از هر که 
خواھی استغنا کن تا مائند وشبيه او باشی و بہپر کس خواھی احسان گن تا بزرك و امیراو ہاشی 
و نسبت بہر کس میڈ |اھی طمع روا دار تا بنده و اسیر او باشی دع بندۂ که طمم دارد بدبندۂ 
است زیرا ک4 إبن صفت اورا بہر خانه میکشد وبندۂکه خواعشی دارد بد بندۂ است چرا کەاینحال 
اوراذلیل میسازد رب> 
غنا این نیست که کسی مال بسیار داشته باشد بلکه غنا بی نیازی نفس 
طمع <فطم> است. .از آنچهھ در دست مردمست مأایوس باش (ح) هعة خو یہارا دیدم 
که درقطع طمم |زھردم جەم است وھر کس در چیزی ہمردمامیدنداشثت 
و کار خود را بخدا واگذار کرد غداوند جەیم امور اورا برمیآورد <ز> عزت مؤمن بەبی نیازی 
از مردم است. مانوس بودن إز دست مھردم موجٹب قفخر مؤھمكل است دح کسی که خودرا 
از مردم ہی نیاز گند خدا اورا بی نیاز میسازد اغ> 
باد مرك خواهشہای باطل را از دل زایل میسازد و گیاھہای غفلت را 
طاولامل از ریثه برمیکند و دل را بوعدھای الہی قوی و مطمئن میکند وطبع 
رارقیق و نازك میکند و ھوی وھوس رامیشکند و آتش حرص را 
فرو مینشاند و دنارا حقیر و رمقدار مییکند.عرك اول ھنزل آغرت و آخغخر منزل دنیااست ؛ 
خغوغا بحال ٹسی که در منزل اول اورااکرام کنند دخ مرك و]نچە را بعد از آن هست :سیار 
بیاد آورو مرك رامگر باتوشةهٗ مطمئن آرزو مکن. 
مرا عجب ]مد از ٦آنکس‏ که مرك را فراموش میکند در صورتیکكە مردگان را میبیند . 
بشما توصيه میکنمکه مرك را بیاد آوریدو غفلت خود 5 از آن کم کنید ؛ چگونە از چیزی غفلت 
دارید که او از شما غفلت ندارد . سبقت گیرید ہمر گی که اگر ما از آن بگریزیدشمارا در مپیابد 


از دست دادہ چیزی بدست نخواھی آورد . یکدم خواری بخوشی جاودانی نمیارزد. جوانرد 
آنست کە دارائی خودرا بدھد و آبروی خویش را نگاہ دارد جوانٹردی اسمی است که بخودی 
خود شامل تمام ھنرھای پسندیدە و اخلاق نيكے استددع> 


عصبیتی که مذموم ا٣ست‏ و صاحب آن را گناھکار شمار مباور ئسلے .4۵. 


عصءت آنست کە آدمی قبیله خغودرا دوست بدارد بلکه آنست که اھل‌خود را 
ہظلم اعانت کند (ز) هر کس تعصب بکشد با برای او تعصب بکشند 
رث“ اسلام از رواش جد| میشود )0ح( هر کس خردلی عصبیت در وی باشد خداوند روز قبامت 
ہا اعراب جاھلیت محشورش مییکند )( 
آنکسانی کەه عورتہپای خود را حفظ میکنند مگربرای جفت ھایغود 
عفت با آنچه را دستہایشان مالك باشد کہ در آبن صورت ملامتی برایشان 
نیست ؛ پس ھر کس از این تجاوز کند ٦‏ نہا جزو تعدی کنند گان بۂمار 
میروند.۰٠.(حفظ‏ کنند گان عفت با عدۂ دیگری ازنیکوکاران کە نامبردہ شدہ ) وارائند ٦٦‏ نہائی 
نت بہشت را بارث بردە و در آن جاودان خواھند بود (ق ٥-٥٢‏ ا١۱)‏ ردان گروندہ بکوکەه 
چشمان خود را فرو گبرند و عورت خودراحفظ کنند این کار برای ٦ٴنہا‏ باکیزە تر اسٹھمانا 
ا کر با نجە مسکلند داتا:اسٹای بزٹان۔- گر ند سو چشمان خودرافرو گیرند وعورتہای 
خویش زا حفظ نماینہ و زبنت خود را آشکار مسازند مگر ٦نچه‏ از آن بیرون است وموی خودرا 
در مقنعه پوشائندو آرایش خودرا ظاھر نسازند مگر برای شوھرانشان با پدرانشان یا بدران 
شوھرانشان باہسرانشان یاہسران شوھرانشان یابرادرانشان بابر|درزاد گانشان یاغو اھر زاد گانشان 
با زنان خدمتکار یا ہمردانی کهھ قوۂ مردی ندارند با بکودکانی که بر عورتہا آگاہ نیستندوشابد 
بای ودرا بر ھم زنند تا صدای خلغالی که بر آن میبئدند بگوش رسد ھمگی بسوی خدا توبە 
کنید ای گروہ اہمان آورند گان + باشد کە رستگار شوید ۰ ٤(‏ ٢۔٣و۳۱)‏ 
وقتی خدا بخواھد قومی را بزرك کند آنہپا را صاحب عفت و بخشش میسازد . عفت زہنت 
ان اأست . عفیف باشید تا زنان شما عفیف بائند . زنای چشمہا نگاہ است . از برای زنان ایت 
بہتر است که ھیچ مرد غر یہی ر | نبینندوھیچ ٭ردی ھم ایشائرانبیند (ف)افضل عیادات عفتاست وع > 
ھیچ عبادنی بالاتر از عفت شکم و عورت نیست ودب 
ا1ت نان در گذرند وعفو کنند. آیا دوست نداریدکه خدا شمسا را 
عفو 'یامرزد ؟ خداوند آھرزندۂ مہر بانست <ن ٢٢۔٢٢)‏ اگر در گذرید و‌ 
عفو گنید؛ بہرھیز کاری نزدیکتراست< ٢۔۸٣۲‏ 
آنائکه در غوشی و ناغوشی اموال خود را انفان‌میکلند و فرو برندگاٹك خشمو کسانی 
که از تقصیرات مردم در میگذرند دداغل بہشت ھای پرنعمت شوند> و خداوند نیکو کاران را 
دوست میدارد (ؾ۳۔۱۲۸)عفو را بگیر وہه نیکی إمر کن و از نادانان روی بگردان<۹-۷ 6۲٦۹‏ 
جزای ہر بدی رك بدی ہەثل آنست و کسی کە از آن در گذشت و اصلاح کرد اجرش پیش خداست 
ھماناکە غداوند ظالمان را دوست نیدارد ۳۸-٢‏ و کسیکە صبر ورزید و عفو کرد ھماناکه 


این لازمة اراده قوی در کارھا ا!ست( ١ءء‏ 
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سھ١٣|۔-‏ 
از کسانی مباش که از موعظه فایده نەیبرند مگر اینکه نان را سخعت 
عبرت متالم کنی زیرا خردمند پند میپذیرد و بہاہم است کە باید زده ثوند تا 
تکلیف خود را بدانند . شخص بینا کسیست کە سخن را شنید وتفکر کرد 
ونگاەکرد و دید و از آنچه مايه عبرت است فایده برد . ھر کس باتو بپند و اندرز سوداکند 
بر تو سود فراوان رساند . ھر کس که فکر و گفتار بزر گان را استقبال کند جای کجیولەذزشرا 
میثُناسد . اگر 8+ دانا نیستی بس شنونده ہذہرا باش . خداوندرا فرشته ایست که ھر روز 
آوا میدھد که ای مردم جہان برای مردن بزائید و برای ویراٹت شدن بسازید و برای کوچ 
کردن خفق سو یو 
نادان گناہ خود را نشناسد و از کس بند نپذیرد. برای 5سب اد بکافیست که ھربدی را ت٭ 
در دیگری بینی ازخود دور سازی(غ) 
غافلتر از ھمهُ مردم کسیست که از تغپیرات جہانی پند نگیرد . خوشبخت کسی است کھ از 
کار دیگران پند گیرد(ح)دنیا برای تو بہترین پند دھندہ استاگرپذیرای إند شوی .ھر کس|ندیثه 
داشته باشد إز ھرچیزی بند میلنگیرد . چهھ بسيار است چیزھائی که مايه عبرتند و چھ کم ا[ست‌عصہرت 
گرفتن مردم کیک ہو گا گوٹتنکانت نظر گند واز ھلاکت و بدابختیشان عرت گے ہر ھیز- 
کاریش ویرا از چیڑھای شبہەدار دور میسازد (ع) 
ایی کسانی که گرویدەاید در |هر خدا ثابت قدم و در عدالت حاضر وبا 
عدل برجای باشید و شمارا دشمنی قومی بر آن نےدارد کە عدالت نکنید: 
عدالت ورزیدکە این عمل بپرھیز کاری نزدیکتر است چر| که غداوند 
با نچجھ میکنید دانااست(ن٥۔-١۱)‏ 
خدا ثماامر میکند که اھانات را بصاحبانشان مسترد داریدوا گرمیان مردمعکم مینمائید 
بعدإا-ت حکم گنید ھمانا که خداوند شمارا بان خوب بندمیدھد ھمہانا که خداوند شنوندۂ 
ینا اسكت(٤۔٦٦)‏ 
ھیچ چیز چون عدل نگہبائی خود را نمیکند . عدل پشتیبان ونگہدارند؟ فلت اس ڑ کوہ 
پادشاھیفریاد رسی بستم دید گان است ٦‏ نکس که ھنگام توانائیکار بعدل و دادکند ازھعراھی 
دیگراٹ بی نیاز میشود . (ع) عدالت کردن در یکساعت بہتر از ھفتاد سال عبادت کردن است . 
ھرصاحب تسلطی که صبح کند وقصد ظلم باحدی نداته باشد خداو ندجیع گناھانش‌رامیآمرزددح> 
ھیچ ثوابی پیش خدا از ثواب سلطانی كکه بعدل موصوف است و مردی کھ شيیوۂ وی نیکوئی 
است بیشٹر نیست زع عدالت در کام پادشاھی کە شیرینی عدل را یافته است از شہذ شی رین تر 
و درمشامش از مك خوشبوتر است . پادشاء عادل ء ببحساب وارد بہشت میشود(ج)صلاح احوال 
شما در صلاح سلطانشعا است ھماناکه سلطان بمنزلە پدر مہر بان است (م) 
ھر کس ناغ-واندہ بطعامی غاشرز شود چون دزد :ور میا ية و ننگین 
عزت فی یرون میرود و(ح)مرلك از ننكث گدائی آسانتر است . غود راازھر 
ہستی و فرومایگی پاك دار ھرچند ترا بدانچھ دلخواہ تست رھبر باشد. 


خود را از پستی و خواری برتر شمار ھرچندکه ترس و بيم ترا بدان وادارسازدزیرابچای آبروی 


۔- ۹ ٢ی‏ سے 


از عیادت کنند گان کسی ثوابش بیشٹر است کھه زودتر برخیزد مکر اینکه بیمار شستن 
وی رإ طالب باشثد و از او بخواھد که بنشیند (ع) 
خوشا بحال کسی که بعیب خود مشفول و از عیب دیگران غافل است 
عیب إوشی کسی کە ھمردم رامنھت کنداورا مذمت کنند . کسی که ہر لغزش 
خویش بینا باشد لغزش دیگرانرا کو چك داند. ازبہترین کارھای مرد 
بزر گوار چشم پوشی است از آٴنچھ میداند . والی بپوغیدن عیب مردم ازھر کسی سزاوارتراست. 
ای مالك معابی که از تو پوشیدہ در کشف آن اصرار مکن کە اگر برتو معلوم شود باید باصلاح 
تن ہکوشی و اگر 23-3 ندانی بتو کاری نبست و حکم آن با غداست بس تا تو توانی زغتیہارا 
بیوشان تاغداھم آنجهە را نمیخواھی مردم از تو بدائند بپوشائد رع 
عیب جوئی مکذمد و غببت ننثمائیدء ابا بعضی از شمادوست دارد که 
عیب جوئی گوشت برادر مردۂ خودرا بخورد ؛ پس اینرا ناغوش دارد٠٠۰ ٠‏ ازخدا 
پرھیزید ھمانا خداوند تو بە ہذیر مہربان است (زؾ ۹ ٢۔٢١4‏ رای ہپس 
ھر عیب کنندہ و طعنه زنندہ ای ١٢١٠۔۱١‏ کكکسانیكە دوست میدار ند کەکارزشت ٦‏ نانكه کرویدند 
فاش شود ایشانرا عذاہی دردذك است ( غ ۲٢۔۸٠١۷‏ ای کسانیکه ایمان آوردە اید نباید که گروھی 
گر وہ ونگرن رامسخرۃه کنند بسا اتفاق افتد که ٦‏ نہا برتر از عیب کنندگان باشند و زنان نباید 
ژُثان ڈیگر را استہڑا انف اید ک آنہپابہتر از اپشان باشند و ھمہدیکر را عیے مکنبید و 
ھمدیگر را باقب ھای بد مخوانیدء زشنتکاری بس از اہمان نذگار کو ا کن اینہا توب نکنند از 
ظالمان هستند (٤١۔١١)‏ ھر کس کار ہبدی را شہرت دھد مائند مر تک بآ نکاراست وھر کس چیزی 
رآگر مومنی عیب نگیرة نمیرد تا بدان عیب مبتلا شود . شمھا پر کا٥‏ رادر چشم دیگران مبیلید و 
تنه درخت را در چشم خود نیبینید دح بدترین مردم کسبیست که خوی ناپسندمردم را جستجو 
ند وازرفتار زشثت خویش نابينا باشد مردم بد دوست دارند عیت دیگران را شکار کنند تا 
بر تباہ کاری خود بہانه بیشتر داشته باشند . از آميزش با کسانی کە در جستجوی عیب مردمند 
بپرھیز چھ ھر گز ھمنشین | نہا ھم از شرشان آسودم نیست . بزر گترین عیب آنست کەخویزشت 
خویش را بر دیگران خرده بگیری دغ> ھرکس بر برادرش عیبی دید و [نرا ہوشانید چنانست 
که دختر زنده بگور کردۂ رازندگی بخشیدہ رح 
کس در حق برادر مؤمن خود آنچه چشەش دیدە و گوشش لوہ از کو رت از ٢‏ نہا 
خواہد بود کهھ خداوند میفرھاید رج ھمانا کسانیکه دوست دارند کار زشت ٦‏ نانکه کرو ےئد فاش 
شود برای ایشان عذابی دردناك است ٭ (ح) 
ھرز کسی کی رادر گناھی رسوا کند چنانست کھ غود آن ۳" را مرنتکب شدهە است. 
ای جماعتبمکه بزبان مسلمان شدە اید و ایمان بدل شما نرسیدہ مذمت مسلمانائرا نکئید وعیب ھای 
ایشانرا مجوئید چه ھر کس از مردم عیب جوئی کند خدااورارسوا کنداگر چه گناەرا درغانه 
خود مرتکت شدء باشد (ح> نزدیکترین حالات بندە بکفر آنست کھ بامردی در دین کی باشد 
و بدیپاو لفزشہای اورا بشمارد و نگاہ دارد کە روزی باو ٦نپارا‏ سرزنش کند . درعیب آدمی 


ھ٭یِن کافیست که از خود کور و ہمەردم بینا باغد پا دیگری را بچیزیەکە خود نسيیتوائد ترك کند 


۰ھ ۔۔ 


ہر کس از تقصیر دبگران در گذرد غدا از تقصیرش در میگذرد وھر کس دیگران را 
ہیں غداوند او را م تشد ٠‏ ھر کس که عذر متعمذران را خواہه راست بہاشدو غوامدروغ نیذیرد 
از شفاعت من محروم ماند . غر کسی را قدرت مجازات بیشتری باشد عو از وی زیبندە تر |ست انی 
ک بردشمن قدرت یافتی بشکرا 4 توانائیازاودر گذر.ازھهة شمابردبارتر کسی است ک٭ بعد|زفعدرت 
از تقصبر دشمن در گذرد(ح) 

عفو تاج مردانگی است . آزاد مرد چون رو بابد از گناہ دشےن در گذرد . عفوزینت 
قدرت است . 

بدثر بن مردم کسی است کھ بہوزش نیذیرد و از :202ص درنگذرد, در کیفر دادن گناءعحله 
مکن و میان آئ دو رای گذداشت جائی بگذار 2ع ھیجکس ُث کە وڈتی ظامی باو شو دو نر 
عفو کد مگر ابنکه خداوند عز شش را روز قیامت زیاد میکند 3 عفو و عذدثشت جبمزری را جز زرت 
زیاد یکند س غفو گنية 7دا ما را عزین گردائدے پر گس از ودوری: کند :ئردیکی کن 


میل داری خداوند تر| ببیامرزدو ہر سس کناقاتت قلم عفو در کشد داع 
ای کسانیکه ایمان ٦‏ وردە اید چرا ٦‏ نجه میگوئید نەیکنید ھعاناکەدر 
علم وعمل بش 22 گنام ور گت ک4 کو به ار( کھت روت>۔صروم) 
آیا مردم را به نیکوئی اھرمیکنید و خودتانرا فراموش میکنید در 
صورتیکه کتاب را میخوانید ؛ چرا بعقل درنعبیابید؛ ٢۔٣‏ ی> دو نفر پشت مرا شکسنند یکی 
عالمی که پرده شربیعت راہدردو بعلم خود عمل نکند واڈننگن جاھلی که داب عبادت را ندائند 
و بدون علم عبادت کند. اھل دوزخ از ہوی عالمبكه ہەلم خویش عمل نکند آزرده خاطرمیشوند. 
إشد مردم از جہت پشیمانی و حسرت گی ایت 45 دیبگری را بخدا بخواند و ٦‏ نشخص دا|اخل بہپشت 
شود و خود خواننده بواسطۂ ترك نکر دن علی کک خود دانسته بودوارد بہشثت نگردد 2ح 

آفت دانش کار نبستن آنست دع> 

علمی که بان عمل توام باشد جز کفر ودوری از خدا برای صاحبش فر|اھم اس گند وڑے 
ھر که مؤمنی را عیادت گند در رحعت الہی فرو رود . چوٹ نزداو 
عبادت ہماران بنشیند رحمت باو احاطه کتد . سزاوار است کكکسیکه بیعار شودبرادران 
مؤمن را خبر گند کە بدیدنش ببابند کە ٦‏ نہا ھم ثواب برند واوھم 
بخبر کردن ٦نہا‏ ثواب برد و(ب> چون کسی بیمار شود مردم را رغصت دھد کھ بعیادٹئش آیند 
چرا کهھ ھیچکس نیست مگر اینکه اورا دعاى مستجابی ھست زم در درد چشم عیادت نیست ودر 
سایر بیماریپاابتدا سه روز متوالی باید بیمار را دید و پس از آن یکروز در میان پس| گر بیماری 
ہسیار طول کشداورا باید با عیالش گذاشت و عیادت نباید کرد . چون بدیدن ہیماری روید سیبی یا 
بھی یاترنجی یا بوی خوشی باغود ببرید چراکە بیمار باآن استراحت مییاہد . خو بی عیادتنست 


کک زود برخیزی <ج> 


.۲۳ف ۔ 


دوزغست (ز)ھر کس کہ ایمان بخدا و رسول دارد در مجلسی کھ غیبت مسلمانی کنند نمینغیند(ح) 
ھر کس در مجاسی مائم شود که غیبت برادر مؤمنش را کنند خداوند ھهزار نوع بدیرا 
در دنباو آغرت ازاوردمیکندو اگر فدرت بر منم آن داشته باشد و مانم نشود مثل گناہءآن 
غبہت کنندہ خواھد داشت (ح) هر کهە را ہدیدۂ غود ندیبدی کە گناہ میکند یا دو گوادعادل بگناھش 
تصدیقی نکردند إورا گناھکار مدان . برادران خود را ھرگاہ غایب بائند بہتر از نچھ دوست 
میدارید شما را غایہانه یاد کنند یاد نمائید (ج) ھر کە برای کسی چیزی بگویدکه مردم آنرابدائند 
فیبت نیست (م) 
غیرت مرد |ازایمان است . شخص غیرتمند ھر کز زنا نمیکند (ع)دلمرد 
غیرت تغرثت سرنگرست گر مردیق: ذدزاعل غَانه غوه ری ند کغلاف 
غیرت باشد و بغیرت نیاید اگر تا چپل روز چارۂ آن کار نکرد روح 
اہمان إز او مفارقت میلکند (ح) ای اھل عراقن ٹنبدەام که زنان شما ہبازار ھامیروند و درراھپا 
با مردان مدافعه میکنند و شانه ہیسکدیکر میزنند کە راہ بدھندآیاحیا ءیکنید و بغیرت نمیآمید:(ع) 
خداوند تبارك و تعالی غیور است و صفت غیرت را دوست میدارد و از غیرت اوست که 
ہمه اعمال نا شایسته آشکار و بنہان را حرامکردہ استوج) بعضی از انواغع غیرت است که خدا و 
رسول آنرا دشمن میدارند وآٹ ابنست که مرد یجہت براھل خود غیرت کذسد و در تفحص و 
تفتیش از احوال اھل و حرمخود مبالفه نمایدوح> 
فی 
فتنه از قتل بزرگتر استقؾ۔۔۔٢۔‏ ٢١٢۲ء‏ فتنه سر چشہه بدبختی و تیر 
روزی استودع* 
بشتابید بسوی آمرزش از پرورد گارتان و بہشتی که پہنای آن پوت 
فروشاندن خثم آسمانپاو زمین است که برای پرہیزکاران آماده شدہ بعنی کسانی 
که مالپای خود را در خوشی و ناخوشی می بخٹند و فروغ۔ورند گان 
دم و در گذرندگان از مردم و خداوند نیکوکاران را دوست میدارددؾق۳۔۸٢٣)ھر‏ کەه خثم 
خودرافرو برد خداوند |ور(اجر میدھد. ھر کس در فرو بردن غیظ از دیگران بہتراست از 
همه کس دور اندیش تر است<ح> بہترین مردم کسی (ست که خشم خودرافرونشاندودرموتقع 
توانائی برد ہار باشد(ع) 
ھر کە غضب خود را از مردم بازدارد خداوند روزقیامت غضب خود راازاو بازدارددح> 
ھر کھ غضب خود را إز کسی بازداردخدا عیوب‌اورا میپوشاند (جمعلم بتعلم بہم میررسدوحلم بتحلم 
یعنی ہفرو نشاندن خشم(ح) ھر کەخثشمخودرادرجائیکەتوائد فروبردخداروزقیامتدلشراازخشنودی 
و رضامملو سازد:ھیچ بندۂ جرعه نیاشامیدکهە |جر آن بیش از غیظی باشد که فرو میبرد دح 
ھچ بندۂ غشم خود رافرو نبرد مگر ابنکكه خداوند در دنیاو آغرتغیرآش را افزونمیکنه. هر 
که غشمی رافرو خوردو قادر باشدکه آنرا بعمل آورد خداوند دلش را از ایمنی و ایمان روز 


قیامت پر مسکندوب پھر که از کسی خشمی فرو خوردکە تواند از او انتقام بکشسدخداوند واب 


سرزئش نماید لب کكسیکە در پی عیب کسان باشد و ترا از آن خبردار گند مفسد است؛ بابد 
اورااز غود دور کنئی دع 
٠‏ 


ج 


از مستی دارائی بخدا پناہ گپرید کە این مستی خیلی دیر فرومینشیندہ 

غرور و خود بینی بالیدن بانجە نه او ترإماند و نه تو اورامانی دلیل نادانی |ست. در 

ھر لذتی زوال آنرا يیاد کن و درھر نعمتی انتقال آنرا بیادآور )ع( 

سه چیز است که موجت ھلاك نفس است که بی از آنپاغرور و خودیینی میباشد . 

ھروقت ہیی ھر صاحب رای برای غود عجبِ میکند و آنرا صواب میدائد بر تو باد که غود را 
محافظت کنی و با مردم ننشینی . 

اگر ھچ گناھی نکذمد من از ایاج بدتری میترسم ک آن‌خود بینی اس (ح) غداداست 

که گناہ گردن برای موؤمن بہتر از خودبینی او است و اگر بابن سبب نبود ھ رکز ھیج مؤمنیرا 

مبتلا نیکرد. مردی که گناہ کيَة و یمان میشود و بعد از آن عبادتی میخنفدو نا نشاد ومغرور 

میشود و بسبب آن از حالت ہشیمانی که داشت سست میگردد 4 بر حالت اوليه ہود ازعبادتی 

کھ کرد بپٹر میبود , 
مغرورے در دنا مسکین است و در آخرت مغبون و زیانکار ء چه ء کار بہتر بکار بست تر 


عوض کردہ |)ِ( 


غفلت ار محمبت محبت تو بچبزی دیدە ات را کور وگوشت را کر مییکند (م) 
هر کسی ملالت ہر او غليه کند آسایش از وی دور شود . غم نیمی از 
عم بیری است (ح) کسی را در این جہان شادی نەیرسد مگراینکە اشثكغم 
در پبس آن جاری شود (ع) 
عیب جوئی مکنہد وغبت ننثمائید ٗ٦‏ یا بعضی از شمادوست دارزد که 
غست گوت رر ایس تر خوة رتو مسر سی لوت تاقری ج تح 
از خدا بپرھیزید ھمانا خداوند تو به ہذیرمہر بانست ؾ۹ ١۔۲٢۱>‏ 
غیبت یعنی یاد کردن تو برادر خود را بچیزی که خوشش پناید . اگر آ نچ گفتی در 
او باشد وی را غیبت کردہ ای والا براو بہتان زدە ای . مرد زنائر اگر توبەه کند غدا اورا 
میآمرزد اما نا صاحب غیبت نبخشد خدا از سر تقصیر غیبت کنندہ ئیگذرد واورا سا فو ود ۱ 
ھر غیبت کنندۂ که٭ بی توب از دنا برود اول کسی است کهھ داخغل جہنم غوإھد شد . 
ہر که مرد مسلمان یا زن مسلمانی را غیبت کند غداچھل شبانه روز نمازوروزہ اش زا قبول نمبکند 
مگر اہنکكه آنکس ک غیبت او شدہ از وی راضی شود. ھر کس در ماہ رمضان غیہت مڑھمنی را 
کند اجری برای روزه اش نیست (ح) آنکس کہ بغفیبت گوش فرا دھد در شمار یك تن ازغبت۔ 
کنند گان امت (غ) غیبت بر ھر مسلمانی حرام است چرا که فیبت حسناترا میخورد وآ نہاراباطل 
میکند ھمانطور که آٴتش ھیزم را میخورد (ج) زنہار غیبت مکن کے غیبت نانخورش سگان 


ےہیچام ۔۔ 


جہنم است کە در آن جاودان خواھد ماند واغضب خداوند و لمنت خدا براوست و برای اوعذابیٰ 
بررك مادہ گردہ است . < ٥۹ء‏ ای مالك از ربخٹن خونی کە حلال نیست بپرھیز زیرا کە ھیچ 
چیز بیشتر از خغو:ریزی ناحق سبت خژشم خدا و عذاب بزرك آخرت و زوال نسەت و کوتاھی عمر 
تغوو و عداو تنا خل جلاله روز قیامت اولین حکمی کهھ در میان بندگان غود کندراجم ب٭و نَااحےث 
کە ربختهاند . بس هر گز بغیال قوام و پایداری دولت و قدرت خویش بربختن خونناحق و حرام 
اقدام مکن چه موجب تسلطو قوت نخواھد ہود بلکە باعت ضعف ر سستی است یااینکه این عمل 
ظالمانه زوال حکومت رافراھم میلکد و [نرا بجای دیگر نقل می دھد .اگل کسیر|بەمدوقصد 
کۓ: ه4 ہائی ہدوٹ چون و جرا قصاص تن لازم است و تراہیش خغدا او در نزد من درایروٹكت 
تا گبیرە ھیچ عذری نبست ع٤‏ بحن خداوندی که جانم در دست اوست که اگر اھل آسمان 
وزمیت ھه برای کشتن مؤمنی جح شوند یا ہکشته شدن او راضی شوند خداوند همە را داغل 
تفق آ وت فرزند ھای خودرااز بم ننگدستی مکشبد ما ٦‏ نہپاراو شماراروزی 
قتل اولاد(١)‏ میدھیمھماناکه قتل ٦‏ نہاگناھی کبیر است (ق۱۷۔۴۳) دروزقیامتم 
ھگامیکه دختر زنده بہگور کردھ پرسیدە شود ک٭ بچه گاھی کشنه شد 
ہے ۸۔۹٦٣‏ نانکه فرزندان خودرا ازروی نادانی وٴمفامت کشتند بتحقرق زبان کردندو]ىچھ 
را خداونہد ہا نہا روزی داد حرام نمودند از رام افترائی گه باابن کار بر خدا ہستند ؛ ھمانہا 
ھسنندکكه گراە شدند و ہوئی ازھدایت نبرده بودند ۱٣١۱-٦‏ 
۱ کیست ا نكکه قرض دھد خدارا قرضی یکو ؛ بس آٴنرا برای او زیاد 
رض کند چندین براہر و غداست که گی میکند وو گشایش میدھد و بسوی 
او ہر میگردید(٢-ہ٤٢)‏ 
ھرکس بردی قرض دھد زھایكه آنرا بگرد مالش د زکوۃ و خود او باملائکه در 
نماز |ست وب در بہشت نوشته ست کہ ثواب قرض دادن راھیجدەه برابر میدھنلد . ھرەؤمنی ک 
ہەؤومنی برای خدا قرض بدھد تاقرض خود را بس گیرددرھر آن ثواب صدقه ای دارد وسر آن در 
ارثات: 5 ھرآنی مبتواند مالر| مطالہيه کند و چون مطالہ* کا ا ثواب صدقه را دارد . هر کس 
خغواھد خدا سايه برسراو افکند در روزی که ھیچکس زا سایيه نیست ؛ وامداریرا مہلت دھ+د 
پا از حق غودبگذرد (ج) 
قرض کمتر گیر تاآزاد باشی . قرض دین رازہون میکند. زیادی وام راستگورا دروفگو 
میکند و ہمان گذار را بیماارٹت شکنەیسازد دع 
ھر کس کە بنصیب خدا داده بسازد خوشحال شود . بقسەتخویش راضی 
باش تا از ھمه کس ئروتمند تر باشی .اگر چیزی کە مايەکفایت آست 


قناعت 
در دسترس داری در پی ٦نچه‏ موجب طفیانت شود مباش . اندکی کھ 





١-یاتی‏ کە در اإبنجا نقل میشود . بشتر برای کسانیکه در جاھلیت دختران خودرازندہ 
گور سکم د نا نازل شدہ ولی اه بر کسانیھم که اولاد غودرا دررحم می کەند یعنی سقط جاءرٹی 


میکننف نیز جاری باشد و عا[نرا بہەین مناسبت ذ کر کردیم. 
تُ 





- غ٤‏ ۔ے 


شہیدی ہاو کرامت کندوح> 
فساد مکنید در زمین بعد از بسامان آمدوۓ ٢ٴن‏ : این برای شما بہتر 
فسان ٰ 
است اگر گرو ند گان باشید 3(2ق۷۔-۔٢ع‏ ۸> 


هر کن بازن مسلمانی یازن تر سائی ہا جہو دی پا گی خواآزادبامند 


فسق وو خواه بنده زناکند وابی تو بەیرد خداوند در قبرش سیصد در از 
جہنم بگشاید که از آنپامار و عقرب و اژدھا بقبرش در آیند و اوتا 
روز قیامت در ٦ش‏ سوزدو چون از قبرش مبعوث شود مردم از بوی بد وی متنفرمیشوند وهمه 
کس او را بابن عمل بیج بشناسد تا بجہنمرودرح> 
فقر ہا ایمان خزینه از خزایت خداوکرامتی از خدا وچیزبست کەغخدا 
فقر آنرا جز به پیغمبر مرسل یامؤمنی که در نزد خداکر :2 باغشدعطائءممکند . 
خدا بمن فرمود که ای :ہغمبرھر گاہ بندهەُ را دوست دائته ہباشم سه چمز 
باو عطامیکنم : دلش را محزون و بدنش را بہمار و دسنشرا خالیمیکنم و ھرگام بندۂ را دشمن 
داھمتہ ہباشم سه“ چمز ہاو میدھم : دلش را شاد و ہدنش را صحیح و دستش را ازمال دنیاپر مینمایم. 
ہمہ کس مشناق بہشتند و بہشت مشتاق فقراست دح 
روز قیامت بفقرا| خطاب خواھد رسیدکه نگاہ کنیدھر که شا را قرص نانی یاشر بت آہی 
با جامه“ دادهہ باشد دست او را بگیربد و بپشثشت برید. ٦یا‏ میخوآھید پادغاھات اھل بہشت را 
ینگر ید ؟ پس بضەیفان ژولیدە موی غبار آلودۂ خوار که دو کہنە پر خود پیچیدءاند نە کسی ] نہا 
را میشناسد و نە ٦‏ نہا کسبرا سیقتا مق شیک یت ٹ چون زار گار بر سد کەمردم فقرای خودرا خوار 
و دشمن دارند وبتعمیر دنا مشفول شونداو ہجمم درھم و دیناررو آورند خد| ابشانر|ا ہجہار جمز 
مبتلا میسکند : فمحطوخوف از سلطان و خیانت حکام و سلط دشمنان و(ح> خدا تعالی میفرھماید 
ک من غنی را غنی نکردم ہجہت کرامتی کہ برمن داشت و فقیر را فقیر نکردم بسبب غواری 5ه 
پیش عبت داشت بلکكه غناو فقر چیزیست که بات اغنما و ففرارا |متحان میکنم و اگگر فقر | 
نبودند اغنماء مستوجت بہپشت نمیشدند(م)ھر کس فعبر مؤٗمنی راملاقات کند و بر او سلامی گند غراز 
سلامی که برغنی میکندخداو ندراملاقات خو اعد کر ددرحالی گھ خدا برا وغضبناك باشد(ض) فقر نسبت :بەضی 
کر امتی١ست‏ از جانس خداو نسبت بر خی کر فی تا 4٤75‏ مو جب گر اث7 ضرغ کەصاحے خود 
را غخوش غلق میکند و مطیم پرورد گار تارف رو رتغال کوه تمھابت کا و شدا را رف رفکاز 
میکند و علامت 1ن که عقوبت است آنست کهھ صاحب خودرا بدخاق مینماید و معصیبت بزوزد گار 


میکند و شکایت بسیار برزبان میاورد و بقضایالہیراضی نیست اع 
قُ 
ھر کس تنی را بکشد با در زمین تباھی کند مثل اینست که ھاه مردم 
قتل را کھنه استو(ق-۔٥۔۔٥٣ ٣‏ نکشید نفسی را که حسرام کرد غدا مگر 


بحق ١۱۷‏ ۔ ٣٣‏ پھر کس که مڑھنی را از روی عمد بکشد جزای او 





۔ىےم[-۔۔ 


که بدست او ئرم شود و او ھرروز زرھی میساغت و میفروخت(ع)چون دردکان خود را گشودی 
و متام غود راگستردی وظیفةً خود را انجام دادہای ؛ دیگر برخدا تو ک لکن (ح) 
ھماناک جبرئیل در دل من دمید کە ھیچ صاحب جانی نبمبرد مگر اینکه روزی خود را 
تمام میخورد . پس از خدا بترسید و در طلبٍ روزی مبالفه نکنید و دیر رسیدن‌روزی‌شمارا پر آن 
ندارد که برای طلب آن معصیت غداکنبید زیرا کە خداوند روزیر| میان بندگان خود حلال قسمت 
کردە و حرام قسمت نکردہ پس کسیکهە إز معصیت خدا پرھیزد و صبرکند روزی حلالش‌میرسد و 
ھر کس پرده دری کند وشتاب روا داردو از حرام بگیرد از روزی حلالش هھمان مقدار کم میشود 
و در قیامت حساب او را غواھندکرد(ح) کسے و تجارت عقل رازیاد وترك تجارت عقسل را کم 
میکند(ج) ہامداد بطلب روزی روید(م)ایگروہ سوداگران اول مسائل تجارت را یاد بگیریدبمد 
از آن مشغول تجارت شوید بخدا کە در این امت ربااز جای پای مورچه برروی سنك خاراخفی 
تراست و قسم دروغ مخورید چراکە تاجر فاجر میشود و فاجر در جہنم است مگر کسیکە حق 
بگیرد و حق ہبدھد(ع) 
غن گن در دنيا برای استغنای مردم ووسعت براھل و عبال و احسان باھمسایکان طلاب 
روزی کند خدا را باروی سفید ملاقات خواہد کرد <بِ> کسیکه در تحصیل روزی عیسال بکوشد 
ملل کسی است که در راە خدا جہاد نماید و ھماناکه خداوند سفر کردن و اختبار غربت را برای 
طلب روزی دوست میدارد. کسی کە دنارا برای آخرت یا آخرترا ہجہت دنا تثرك کند إز ما 
نیست (ج) (ہتجارت مراجعەشود) 
پیمانه وترازورا بعدل تمام دھید2ق٦۔۳١۱)‏ پیمائه و ترازوراکمنکنید 
کم فر وشی 2 ۸۱ )ھنکامیکە پبھانهھیکنید کیل را تمام دھیدوبا ترازویصحیح 
و زن کنید اینکار بہترو عاقبت آن نیکوٹر |ست ( ۳۷۱۷ء پیمانه را 
تعام پر کنید و از زیانکاران نباشید و باتزازوی راست و زن کنید و برای مردم چیزھایشان را کم 
مکنید و در زمین از روی فساد تباھکاری نکنید و پرھیزید از آنکس کہ شماو مردم پیشین را 
بیافریدہ است (١۱۔۱۸۱١٤ ١‏ ۱۸) 
ایوای برمطففین ! ٦‏ نہائیکەچون مردم برایشان پیمانه کنند تمام گیر ند و چون از ]ہا 
ہکیل یا ہوزن گیر ند کم میکنند .آیاگمان نیبرند که برانگیخته خواھند شد؛ برای روڑی بس 
بزرك ؛ روزی کە مردم برای پرورد گار جپانیان میایستند . ٦ری‏ نامهُ بد کاران درسچبن|ست ؛ چه 
چیز ترا داناکرد ک٭ سجيین چیست. نامه|إیست نوشته شدہ : وای ازآئرور ہر تکذ یی کِکنند گان و 
کسانیکه روزجزا رادروغ میشردلد (۸۳۔٢ا١۱)‏ 
ھەانا کە انسانرا جز آنچهھ در بارۂ آن کوشش کردہ باقی نخواھد مائد 
(ق٢٥-۔٠)(ب*‏ کار و کسب مراجعە شود) 
: گینە و حسدکارھای خوب را تباء میکنند ھمانطور که ٦تشھیزمرا‏ تباء 
گینە ”“یکند(ح) کسینکە کینه خود را بدوراندازد دل و جانش آسایش یاہد . 
زشت ٹریٹ کارھای مرد تواناکينە کشیدن اواست (ع)ھر کە تغم 
عداوت بکارد ھمائراکە کەته است میدرود(ج) 


مايه کفایث است ہسی بہتر از بسیاری کە موجب بطالت است . 

ثروتمندی ٦‏ نست کە از نچەدردست مردمانست نومید ہاشی . قنماعت ثروتی است کە تمام 
میشود (حءقناعت موجب توانگری مرد است . ھیچ دارائی مثل میانه روی نیست . ھر کس کہ 
ہاندك سازد از بسیار ہی نیاز میشود . از حرص غود بوسیلهٔ سازش ہا ائدك کیفررکش ھمچنانکە 
از ٭ەشن خویش بقصاس کیفر میکشی(عء غوشا بحال کسیکە ہدین اسلام ھدایت شود و بقدر کفانف 
ہاو برسد وقناعت کند ایمردم انقدر در طلبٍ دیانکوشید کهە بھیچکس جز ٦٦نچە‏ برای اومقدرشدہ 
نمپورسد و ھیچ بندۂُ از ھنیا :میرودمگر اینکە روزی مقدر باوبرسدوح> 

ای فرزند آدمی ؛ اگر از دنیا آنقدربخواھی کە توراکفایت کند با چیز کی سیر میشوی 
واگر یش از کفایت بخواھی تمام دنیاسیرت نغوامد کردوعءز نہارکه بالاتراز خودنگاەہکن 
بلکە عیشت پیغمبر خدانظر کن 5ہ خوراکش جو و شیرینیش تمر وھیزمش ہوست غرما بود . ھر 
کس بآ نچه خدا باومیدھد قناعت کند غنی ترین مردم استدبء 

ھر کس از خدا باندك معیشتی راضی شود غمدا نیسز با ائدك عملی از وی راضی میشود , 
غدایتعالی میفرماید من چون بر بندۂ مؤمن ‏ نك میگیرم محزون میشود و حال اپنکه اورا ہمن 
نردیکٹر میکند وھر گاہ او را معیشت میںدھم غوشحال میشود و حال اینکه او را از مت 


ل 
موقع کار چنان باش کە گوئی ھر گز نخواھی مرد و درموقعترس وبیم 
کارو کس طوری باش کەگوئی فردا خواھی مرد: وقتی درکاری تصریم میگیری 
در نتیجه آن فکر کن : اگر نتیجه آٹ خوبست آنکاررا انجامہدەو 


اگر بداست از آن درگذر, انجام دادن کار نیك از آغاز گردن آن بھٹر |ست٠‏ بہتر ین کارھسا 


دور تر میکندوج 


آنست که دوامش ببیشتر است ھرچند که اندك باشد وحع غردمند بکار غود تکیە کند و نادان 
بارزوی خویش . آفت کار دلبستگی نداشتن بانست . اید وجود تو موجب بدبختی افرادغانوادہ 
و کسانت شود . گنج ہاسکتی ودورنج بدست میسآید . کسیکە نگران فرجام کار باشد از سختی 
روز گار ایمن گردد . 

چون نگران کار باشی از تباھی درامان مانی. تدبیر قبل ازعمل تر |از پشیمانی ای ن‌میکند, 
اگر در کردار خود إبتدا اندیشۂ عیق کئی بس انجام نيك رسی . کاربراکه انجام آن از عہدۂ 
تو غارجست بگردن مگیر, دری را کە گشودن آن نتوا نی مبندوعءعبادت ھفتاد جزواستوائنضل 
آنہا طابِ روزیست . 

هر کە طفیل مردمان شود و بار غرج خود را بردوش آنان بیندازد ملعونست دح از 
دنیا برای توثشه آغرت استعانت جوئید و بار مردم نشوید (ج) کسی کھ بارعیال خود را بر مردم 
بیندازد ملعونست (ح)توانگری کە ترا از ظلم منع کند از پریشانی کە بر گناہ بدارد بھٹراست(ج) 
غداوند بحضرت داود غطاب کرد کە نیکو بندۂ ہودی توا؟۔ر از بیت المال نمیخوردی و بدست 
غودکسب میکردی .از این خطاب حضرت داو چپل روز بگریست پس حقتعالی بآھن‌وحی فرمود 
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بعضی مردم کلید خوبیند و قفل بدی و برخی کلید شرند و قفل خوبی . 
مسب خر خوشا بحال ٦نکس‏ کە کلید خیر رإ| دردست دارد و وای بعالآنکس 
که گلید شر در دست اوست دح> 
بامردم در کار مشثورت نمای و چون تصمیم بر کار گرفتی برخد4تو کل 
مسورت کن ک خد|اوند متو کلان را دوست مبدا|ارد (نج ۳۔۳٥٠‏ () کسانی کے 
ہرورد گارشان رااجابت کردند ونماز سر پای داشتند وکارشانمشورت 
بین خودشان است واز آنچه روزی دادہ ایم انفاق میکنند (٢١؛۔)‏ ھر کس در کارخودبادیگران 
مشورت گند دچار تباھی نشود . ھر کس مشورت کند کمك میبیند . کسکی مطءئن تر از مشثورت 
نیست . مشورت از ندامث جلو گیری میکند واز ملامت کسان رھائی ميدھہد . ھر کس مدڈورت 
کند ندامت تمیبیند . هر کس باإومشورت کنند إ|صانت دار |ست ء اگر می خواھد رأی خودرابگوید 
و اگر نمیخواھد خاموش بماند اھااگر سخنی گوید ھمانرا بگوید که اگر کار برای او اتفاق 
افتادہ بہود ھمان میکرد (ح) با دانایان مشورت کن تا دچار سرزنش وہشیمانی نگردی . کسی که 
بمشورت کار گند از لغزش و سقوط ایمن است و شخص خود رأی تہورمیکند و درغلط میافتد . 
هر کس با مردمان مشورت کند در عقلہایشان با آنہا شریك گردد . مشورت کنید و افکارراباھم 
ہسنجید تا از میانه آنہاراستی زائیدە شود . ھمانادستور بمشورت داده شد زبرارأی کسیکەازو 
مشورت میکنند در آن عمل بی آلایش و باك است و رأی مشورت کنندہ آلودہ بەیل ھا واغراض 
است . بلند پایه ترین مردم در خردو اندیشه کسیست که خودرااز مشورت بیئیاز نداند (ع) 
بخیل را در مشثورت خود داخل مکن چرا که ترا ازراە احسان باز داردوگوید کهھھرد 
بخشنده نہی دست گرددو باترسو نیز همرأی مشو و از او مشورت مخواہه که ترا |زاقدام بکار 
ھای خطیرمیترسائند عقبیدەورأی حریص را نیزبست بدان چھ جمم مال رادرنظر جلوە میدھد(غ) 
ہا چان کہ از خد|إ میترسند مثورت کن من از مسلمانی ی با اومثشورت کنندو] :چە 
خیراور| در آن داند نگوید بیزارم (ع) کسی که در کارھا با مردم مشورت کند پشیمان نمیشود (ح) 
مشورت کردٹ حدی چند دارد گه هر کس آنرا ندائد مضرت مشورت برایش بیش از منفمت 
آست: رق ٣٘نکه‏ کسیکه بااومشورت میکند عاقل باشد دومآزاد ومتدین ہباشد سیم آ نک دوست 
و پار و برادر او باشد چہارم نکه اورا بر تمام سر خود مطلمع گرداند که او ھم مانند ویتمام 
جہات آن امر را بداند ء اگر عاقاست از رأی او منتفع میشوی واگر آزادو دیندار است ٦نچھ‏ 
حعق سعی (ست در غیرغواھی بجا میاورد و اگر یار و دوست دار تست چون راز خود رابااو گفتی 
آنرا افشا نیکند . (ح) 
مؤمەن برای مؤٰن چون بنائی استوار اسٹ ک_٭ە هھمدبگر را استحکام 
معاشرت مببخشد . با خو بان مجاالست کن که اکر خوبی کئی ستایشت کنندواگر 
غطا کنی بسختی با تو رفتار نکنند . ھمنشین خغوب چون عطار است کە 
اگز ھم از عطر غود بتوندھد ترا خوشبو سازد وھءنشین بد چون کورۂ آھنگری |ست ؟٭| گرھم 
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گ 
س‌ از گناھی که از دستشماصادر شدەھر گزمسرورنشوید که آ٘ن مسرت از 
و عو کنا بد تر است (ز( 

از گناھان گوچك:وری کنبد که گناھان کوچك شمارا بگناھان بزرك میکشائند و جری 
میکنند(ز)اگر اعمال زشتی از تو صادر شدہ باغشد دیگر دندان خودرا بخندہآشنامکنو| گر گناہ 
از توسرزد شب ایمن مخسب(ع)خداوند عالم حکم فرموده است 4یچ نعمتی را که ہنده عطا 
فروموده زابل نسازد تا گناعی اززوی سرزند و مساحن ساب آن نعمت شود .ھمانا ک٭ بد بنده |آست 
بندۂ کە گناہ میکندوروزیازوی سلےمیشود(ب)غداو ندمیفرمایدھر بندۂ کھ خواہش نفسشرابرطاءت 
من‌اختبار کرد کمتر چیزیکە درحقش میکنماینست که ازلذتمناجات خود محرومش میدارم.ھیچر گی 
در بدن نجپد و ھیچ درد سر و ھرضی ست مگر ہواسطه گناھی که از انسان صادر شدہ . عمل 
بكد ثسبت بصاعب خود زودتر از کارد درگوشتائر میک‌ند رح پر غدا حتم است کە خانە4راکەدر 


آن معصیت شود ویران سازد تا آفتاب برزمین آن بتابد و آآنرا پاك کند(م) 


لحاحت اززلجاجت پرھیز کن که ابتدایآن نادانی وانتہای آن پشیمانی استد(ح) 

۳ لجاجت سردفترنابودی است ؛ لجاجت رأیآدمیرا نابود میسازد (غع) 

(روزی حضرت بفہر صلی الله عليه و ٦‏ لە خطہه خواندہ فرمودند کە) 

لن (منع) میخواھید بدانشما را بشمامعەرفی نمیم (گفتند بلی با رسولاٹ فرمود) 

کس یک عطایى خود را از دیگران منم میمکند وو ندۂ خودر|میزند و 

تنہا سفرمیکند (ھردم پنداشنند کہ خداوند بدتر |زاومخاوقی نیافریدہ پس حضرت فرمود) میخواھید 

بدتر از اینرا ھم بشما نشان دھم (عرض کردند بلی فرھود) که فحش دھندہ و لەن کنندہ است کھ 

ھروقت نزد او اسم مؤمنین برده شود آنہپارالعن کند و اسماو چون نزد مؤم:ین برده شوداورا 

لعن کنند . چون لعنت از دھان شخصی بیرون آ ید مان او وآنشخص که باو لعنت شدہ آمد وشد 
میلکند و اگر آنشخص مستحق لعەن باشد باو تعلق میگیرد کر ن4 بصاحبش برمیگوردد (ب) 

از مردھان کسیست که ھزل و لغو کلام رامیخرد تا بدان ازطرف خدا 

لغو گہراہ گند بدون اینکه دراپنکار اورادانشی باشد و آنرا باستہزاء و 

عسدخر ہ مگ :رد ان کرو عذای خغوارکنندہ خواھندداشت (ن٣٣۳۔٦)‏ 

و آنکسانیكه از لفو رو گردائند گانند. ٣۰۰٥.‏ نہاهستند ( با گروەەنیکوکاران دیگر کە٭درسورہ 

نامبردەشد) وارثان یەنی کسائیکه بھہشت‌رابارٹ بردہ ودر آن جاوید خواھند ماند( ٢٦۔٣و ١‏ ١و١١٢)‏ 

وو چون لغو را بشنوند از آن روی بگردائند وگویند ماراست اعمال ما وشماراست اء۔ال شماسلام 

بر شما ما در پی یافتن نادانان نیستیم < ۸٥۔٥٥‏ > بزر گترین مردم از حیث گماہ کسی است کےه 

گفتار باطل و حکایات معاصی را نقل و نشر کند (ح) 


٣٣٣ص‎ 


وھمةً شمااز رفتاری کە نسبت بزیردستان خودگردەاید برسیدہ غواھید شد . مال شما بہ مردم 
نمیرسد پس با غلق نی خود میتوانید همه ر| خرسند کنید. نیکی باکسانو مہر بائی ہاو یشاو ندان 
عمرھا را زیاد و شہر ھا را آباد و مالہا را بسیار میکند ھرچند ٦‏ نکسان که چنین میکنندبدکار 
باغند . با کسی که سزاوار نیکی است و آنکس که سزاوار نکی نیست خوم,, کن گر نکی ت 
باھل آن رسید چە بہتروگرنە تو خود اھل آن ھستی ٠‏ در بارۂ زنان از خدا ہترسید که ٦‏ نہا اسبر 
شما مستنددع> 
نفس غودرادر میان دیگران میز ان کن ۰ نچه رابرای خود دوستمیداری‌برایدیگری 
دوست بدار و آنچه را در بارۂ خود اشایسته میدانی برای دیگران ناشایسته بدان و نیکوئی کن 
ھمانطور که دوست داری با تونیکوئی کند و ستم روامدار ھمچنان کەدوستداری ہاتوستم نکنند, 
آنچه را برای خود میپسندی برای مردم روادار. ٦آنکس‏ کە بمہر بانی کار کندکارھ ای سخت بر او 
"آسان میشود . بامردم بە نیکوئی معاشرت کنید کە |گر بمبرید ہر شمابگریند و اگر دور شوید 
آرزوی دیدار شماکنند . از نشانه ھاى بد گوھری رفتاربدبامردمان نیکو است:ھر کس ھراسندۂ 
را بناہ دھد خداوند از عذابِ زنہارش بغخثد(ع) 
مؤمنان باید نسبتبہم مہربانی و دوستی و عواطف خوبِ داشتہ باشند (حء حس مہر و 
محبت مردم را دردل خود بیدار کن و طبیمت خودرا بلاطفت باخلاق وادارنای(ع) 
خدإ(یتعالی فرمودہکه نیکی را از مہربانا بند گان من طلب کنبد و در بناہ ایشان بسر 
برید ھماناکە منرحمت خودرا میان ٦نہا‏ قرار دادەاماح> 
باچارپایان بهربانی رفنار آن و برن آنہا آزار رومسدار و بیش از 
مھر بانی بەحیوانات تو|نائیشان باربر آ نہامنہدغ> چہار پارا برصاحبش شش حقست :باید که 
ْ چون ہمنزل رسد ابتدا باوعلف دھد و ھر گا بآب رسد بآہش دارد که 
اگر خواھد بخورد و بررویش چیزی نزند و سوارەروی آن نایستد گر وقتی که در راء خدا 
جہادکند و زیاده از حد توانائی بارش نکند و تکلیف رفتار آنقدر کند که طاقت داشته باغدرح ‏ 
برروی حیوا نات داغمکنیددج> برحبوان عدالت کن که خد| عدالت‌رادوستمیدارد(ح)موقعی کەحیوان 
سکندری خورداورامزنید . وقتیکه حبوانرام نمیرودازآن فرود]آئید وہشثت اورامجلس نکنیدوح> 
حبیوانات از چہار چیز غافل نیستند : غدای خودرا میشناسند ' مركث رامیدانندانرو مسادۂھم را 
نشخبص و چرا گاه خوب را تمیزمیدھند دز 
مہمان راگرامی دار ھرچند کافر باشد. کسی که مہمانی نکند ھیچ غیری 
مھمائی در او نیست . اھل ھ۔رخانه کەصدای پای مہمانرا بشنود وخغوشحال شود 
خدا گناھانشانرا میآمرزد ھروقت مدتی برشاگذردکە میہمان ندارید 
استغفار کنید. چون مہمانی برقومی وارد خودروزیاوباوی واردغائەمیگرددوچونچیزی خورد خداوند 
گناھاننقومرا میامرزد.ھیچ مہمانی درخانڈوارددیشود مگراینکەروزیش در غوش١اوست.‏ چون غد| 
بقومی ارادۂ خیر کندبرای‌|ایشان هدیه میفر ستدیعنی مہ۔انی بہمراہ روزی ‌غودمیآیدو گناھان ‌اھل آن‌غا:ه 
میرٴود. (ح) بحاضرانوغایبان امت خو دسفارش میسکنم کە دعوتمسلمرا اجابت کنند چە پنجمیل راہ فاصله 


مج ۔۔ 


ترا بشعلهً غود نسوزاند بوی بدش در تو اثر میکند . آدمی با دوستان غویش بسیار میشود. باھم 
غذا غورید و متفرق نباشید زیرا بر کت با جماعت همراہ است . خداسه کس را لعنت میکند ٣۰‏ نک 
توشه خویش را تنپامیخوردو آنکه بدون رفیق راہ طی پیابان میکند و ٦‏ نک در خائه بی جفت 
میخوابد . شیطان مراقب یکنن و دو ٹن اس وقتیکە سە تن شدند از آنہادست برمیداردھر کس 
پە کردار بد یا غوب گروھی را بپسندد مل اینست که ہآ نہا شریكث است. ہر کس ہگر وھی شبيه 
شود جزع] نہا بشمار میرود,. مردم را از معاشرانشان بشناسید زیرا ھمنجنس باھمجنس پروازمیکند, 
با مردم در |غلاقشان معاشر و در اعمااشان مخالف باش تنہائی از ھمنشین بد بہتر است . مسرد 
گمراەرا جز گہراہ دوست نعيیدارد . ەؤمن باید بیش از -٭ روز از برادر ٭ؤمن قہر باشد (ح) 
غن کین باغردمندان نشین شود بزرك شودو ھر کی ہا ناد|نان بنشیند خوار میشود . 
از مصاحبت مردمان بد حذر کن زیرا شر بشر پیوند مییکند . معاشرت با مردم بد موجب‌فراموشی 
ایمان و شر کت با شیطان است . 
از آمیزش با بدکاران بپرھیز چھ هر کس کردار گروھی را بپذیرد ماند یکی از ٦نہا‏ 
است . از دوستی با نادان و نا بخرد بپرھیز کە اگر خواھد بتو سود برساند زیان میرسائد ۔ 
تنہا بودن مرد از ھمنشین داشتن بد بہتر |ست . ہامردم طوری معاشرت کنمد کک اگر ہا ایت 
آمیزش لیکو مردید بر شا گریە کنند و اگر زندگی کردید دوستدار شما بائند . ازمردم نابکار 
و فاسق دوری گزین ؛ دوری گزیدنی سخت (ع) بہترین عیش دنیا فراغی خانه ودوستات ہسیار 
است (م) با عاقل مصاحبت کن ھرچند کریم زاشد تااز عقلش بہرەور شوی و از خاق بہدش 
احتراز کن و با کریم مصاحبت کن ھرچند عاقل نباشد که بعقل خوداز کرم او منتفم میشوی و 
از احمقی کەه بغیل باشد سخت گریزان ہاش (ض) با کسیکە با تو مجاورت کند نیکو مجالست کن 
و با مصاحبان خود نیکو مصاحبت کن تا مسلمان بای (ح) کسیکه بامصاحبان خود یکومصاحمت 
ورفاقت نکند از عیشت )0ج( ہا منافق بز ہان غوش ساز گاری کن و محبت قلبی خودرابامؤمنان 
خالس گردان و اگر یپودی ہم با تو ھمنشینی گند با او نیکو معاشرت کن (ب) اظہار دوستی 
با مردم کردن نصف عقل است (ح) 
7 ھرکە بامسلمی مکروحیله کند از ما نیست (ح) اگر نه این ہود سےە 
ٌ عاقبت مکروحیله جہنم است من از ھ٠٥‏ مردمان مکارتر بودم (ع) 
چون بر کسی مہربانی و کرم کردی منت براومنه و آنرا اي مزیت 
منت خود مدان چرا کە منت احسان را باطل ھیکند و اظہار برتری ہر ۔ 
ہند گان خدا نور حق را زایل میسازد (غع) ۱ 
مہریانی ئیمی ازعقل است.مہر بانی کنید تا ازشما بھو بی یاد کنندو پاداش 
مھر ہائی بابید . آنچھ برای خود میخواھی برای مردم بخواہ تاترامؤمن بخوائند . 
مؤمنان درمرر بانی ودوستی نسبت بہم چوناعضای یك تنند کەوقتیءعضوی 
از آن بدرد آید اعضای دیگر را رام نمیمائد . دل مردم باقتضای فطرت ؛ ٦نکس‏ را کە با٢نہا‏ 
نکی کند دوست میدارند و آٴنکس را کھه با ٢‏ نپا بدی کند دشمن میشمارند . تمام شا .چو پائید 


چں ۔۔ 


یق .پیم و ہر باتی مہاؤاک و میسوئع او درشتی غومست . ھز کس نرم دامته باشہ بّرخ+از اقم 
گند مپرسد(ج)طایف از مردم و میشان با مودم کم بود؛ ایشان را از خانوادۂقریش دوز کرد تہ ہا 
وجود اینکه از قریش بودند ودرحسب و نب ایشان ھیچ عیبی نود . طایفازغیر قریش با مردم 

مدازاکردئٹ و خود را بآنہا ملحق ساغتند(ج) 
ھمانا که گرامی ترین شما نزد خد|پرھیز کارتریِن شمااست(ق۹ )۷۳۰٣‏ 


ر۰ 


ٹیسے ۱ ۱ 
ج فظر ی4 از عرب هھماناگه جوائمرد کسی است کهہ گوبد من این کسم ئە اینکَه 


گوید پدر من که بود وع بایدقومی فخر ہدران خردرا که 
در جہنم زغال شدھاند یادر پیش خداوند از جعل پست ترند باز گذارئند دح (به شخصسبت 
مراجعه شڈود). 
نظر تیری زھر آلوده از تیر ھای شیطان است . هر صح‌س نظرھای 
نظر غودرا فرو گیرد شیربنی ایسان را در دل خود حس میکند . زنای 
چشمہانگاہء است(ح)( بعفت مراجعە شود) 
ھمه برشتةٌ خدا چنک زنید و پراکندہ نشویددؾ۔۳۔۹۸ ١و‏ مائئد گساتی 
قشاق نباشید کھ اختلاف کردئدو دسته دسته شداند و برای ٦‏ نپا غذاب درد 
ناك است ۴۔٠۶۱۰‏ بدترین مردم در روز قیامت کسی است کەدردنبا 
منافتی و دوروباغثدؤح 
نیت مؤمن از کار او بہتر و نیت کافر از کار او بدتراست .اھمیت کار 
لبت ھامنوط به نیت فاعل وعاقبت کار است . عافیت را برای دیگراتكن 
خواھان باش تا نصیب تو گردد . عادلتر از ہمہ کس کسیست که ھرچه 
برای خود بخواھد برای مردم نز بخواھد و آٴنچه بخود روا ندارد بمردمنیز رواندارد(ح) 
من مبعوث شدم تا فضائل اخلان را کامل سازم. ھر کس اخلاقش خوبٹر ‏ 
نکی وہدی ایمائنش لیکو است . خوشا بحال كکسیکه عمرش درازو کردارش نیکو 
است زیرا عاقبت او بخیر است برای آٴنکه خداوند از اوراضیست. 
وای ہٴنکسیکە عمرش دراز و کردارش ناہسند باشد زیرا عاقبتش' ہداستچر | کەخداو ند 
از او غشمگین است . خوشا بحال کسی کە باطنش خوبِ و ظاھرش نیکو است و شرش بدیگران 
نبیرسد . انسان ھرچه بسرش میآید از دست خودش میآید . ھر چه بخود روا نمیداری بدیگراتن 
روا مدار و ھرچه برای خود میخواھی برای دیگران بخواہ . خلق خوب گناھان را مائند ٦ب‏ کهھ 
ی را ذوب میکند محو میسازد و خلق بدکار خوبر| باطل میسازد مانند سر کهە که عسل را فاسد 
مینکند . مؤدن باید ہشثت صقت داشته باشد : ھہ:نگام اضطراب موقر و ھنکام سختی صبور و در 
موقعم فو اغی. شاکر باشن ہبدانچ٭ غدا باو دادہ قناعت کند . بدشمنان ستم ”روا ندارد و دوستائر| 
بشکلیف نیندازد مُن خغودرا رنج ندھد ومابهٗ آسایش دیگران شود. 


چھنار چپز نشان بد ہخکی اعت . خشکی چثشم و سختی دل و درازی آرزووحببقام . بدبعت 


۔- ٭ ھ ا 


آنھا باشد واگرروزۂ سنتی داشته باشندآنرا عذر قرار ندھند بلکه اگرببینند که او بخوردن‌چیزی 
خوشحال میشو د|فطار کنند که ٴواب آن افطار بیش |زروزہاست . شتاب از شیطانستمگر شتاب در نج 
چیز که یکی از آنہا طعام آوردن برای مہمان اسمت(ح) آمدن مہمان در منزل از این طشثت زر 
روشنتر وخدمت میہمان ازعسل ای ن‌طشتشیر یذتروورفتار باإو بطوریکه تا |زخائهبیرونرود مکدر 
نشود از این موباریکتر است (ے) 
ھر که روزه مستحب داشته باشد وبر برادر دیئی خود وارد شود ونگوید روزەام وافطار 
گند غداثواب یکسال روزہ برای او مینویسد(ج) 
از بہترین رفتار ستودە رفتن زیر باروام و مہمان بذبرفتن است . هر مؤھنی که صدای 
بایمہمان را ہبشنودو بان خوشٴحالٹثود گناھا اش آمرزیدہ میعوددع> 
بہترین چبڑھا آنست که معتدل و حد وسط باشد . میانه روی نم ا؟ُمعبیدت 
مبانەروی است . ھر کس در خرج میانه روی پیش گیرد فقیر نەیشود(ح) سیک 
تنازری بی رڈ محتاج نگردد ھر کس 4۶|عتدال راترك ک5ندستمگر 
است لدع ھر که ميائەروی کرد هفعتاج نشد وحے ھرسانه روی امریست کھه خداوند آٹ را 


دوست میدارد ۶(ج> 


٠ 


3. 


شش طایفه بجہت شش چیز قبل از محاسبه داخل آتش میشوئد : یکی 
نادائی صحرانشینان و ساکنان‌قری و مواضعی که از اھل علم خالیست ء بعلت 
جہل و نادانی ک٭ دارند(ح) نادان سنگیست کھ آب آن روان نشودو 
در ختیست که شاخ آن سبز نشود و زھینی است که گیاءآن نروید< ع> 
آیيا نمی بینی ٦نہائيكه‏ از نجوی نہی شدند بانچه از آن نہی شدند 
نجوی اعادەکنند و راز میگویند بگناہ و دشمنی و نافرمانی رسول و چوت 
پیش تو آیند ترادرودگوبند بانچه خدا بان درود نگفته است و در 
نفس خود میگویند چرا خداوند مار بانچ٭ میگوئبم عذاب نمیکند بس است ٦‏ نپارادوزخ که 
بآان در میایند و بدجای باز گشتی است . ای کسانی که ایمان آوردەاید چون نجوی کنید بگناہ 
و دشمنی و نافرمانی رسول نجوی نکنید و راز گوئید بخوبی و پرھیز کاری و از خدائی کەبسوی 
او حشر کرده شوید بپرھیزید . ھماناکه نجوی از شیطان است تا کسانی را که ایمان آوردماند 
محزون سازد و چیسزی آنہا رامحزون نیکند مگر باذن خداو برغداتتنوکل میکنند 
گر و ند گان دی۔۸ ۵٥۔۹‏ تا ۲۱۱ 
دو نفر در حضور دیگری نجوی نکنند تااو در غخہود حس نامحرمی نکند (ح) چوتك 
سه نفر در مجلسی باشَية ذوتای 7 تہا :یا :یکدڈیگی سر گوشی نکنند چرا که موجس اندوە و اذیت 
رفیق دیگر است (م) 
۱ ای پیغەبر اگر بد غوی سخت دل باشی مردم از تو کنارہ میگیرنه 
ارمی ودرٹتی . (ن٣۔١٥٣)|‏ گر نرمی چیزی بود کەدیدہمیشدمیدیدی کەمخلوقیٰ بہتراز آن 


- ٣ق‏ ہب 


که از تو بزرگتر است بگو در ایمان و اعمال ‌شایسته از من پیشی گر فتەه بس ازمن بہتراستواگر 
ھمسال خود را بیئی بگو که یقین بگناہ خود دارم و در گناہ اوشثك دارم پس چرا یقین خود وا 
برای شك بگذارم و اگر بین مردم ترا تعظیم و تکریم میکنند بگو از خو بی ٦‏ نہا(ست کە بمحاسن 
آداب رفتار میکنند و اگر ایشان از تو دوری گثندو حرھمت ترا ندارند بگو در اش گناھیست 
کمن گرممام ٢‏ ۱٣ر‏ چان کی زندگی پر جو اضان قرو فوٹائت فزری گرتتا وضات 
کم میشو ند واز نیکی ایشان شادشوی و ازبدیشان دلتنك نشوی و ہدانکه عزیز ترین مردم نزد 
مردم 5کسیست که خیرش با نہا برسد و از ایشان مستغنی باشد و از ٦‏ نہا سؤال نکندو گرامیتراز آن 
کسیست که محتاج باشد و از آنہا سؤال نکند زیراکه اھل دزا ھمه بی مال میروند۔ھر کس بآ نہا 
در مال مزاح۔متی نو رساند نز دشان عزبز است و ھر کس مزاحەت نکد واز مال خود ھم با نہا 


بدھد عزیزتر و گرامیٹر است(ز) 


و 


ای کسانیکكه اسان آوردەاید بوعدہ ھا وفاکنید (قؾ ن۔٠)‏ ھر کس بعہد 
وفای ید خود وفا نمیکند دین ندارد . حسن عہد ازایمائنست <۔حْ آزاد مرد 
بوعدۂُ خغودوفاکند. ھرچه را جوانمرد نویبد دھد نقد است . بہتریبن 
راستیہا بسر بردن پبہمان است . وعدە* وامی است وادای ان بوفاىی آئسمت . ہہمان شکنی گناھان را 
دوبرابرمیکند . هر گاہ میان توودشانت پیش آمدی روی کند کە باشتی انجام یابد پیمان خود را 
بجای ٦ور‏ وگفتار خود را براستی استوار دار . بخوشی نومیدکردن از دادن وعدە‌ھایدور ودراز 
بھتر است (ع)ای مالك چون بادشنی عہد و پیمان بستی یا |مانش دادی در وفایآن عہد و پیمان 
ساعی باش و باکسی که از تو امان یافته را امانت رو و ازخیانت اجتناب کن و بجان بکوش کھ 
ھرچه گفته ای بجایآوری و دادەرا عطاکنیوبدانکە مردم باھوا ھای مختلف و آراء گوناگون 
برھوچ چبزاتفاق نکردەاندولی بروفای بعہدودرستی پیمان انفاق کردہ وازفرمایش الہیھمگیابن را 
دوست داشت٭|ند بلکە مشر کین ھم چون نتایج وخیمەوبدی عاقبت بدعہدی رامشاهھدہە کردەاندہدرست 
پبمائیمیل کردند و در حفظ عہدکوشیدند وازاین راەقوت و پبشثرفت حاصل نمودند بس ةقولی 
گه دادی از آن برنگرد و عہدخویش رامشکن و دشمن خودرابعنوان پبمان فریب مده واز 
آنجاک حق سبحانه و تعالیعہذ وذمه خودرا حرم امن وحصن استوارامان قراردادہ تامەل اطمینان 
و استظہار مردم باشدوبسایة آن میل کنندو در آن سایه بآسایشزندگی کنند ء هر کس حرمت این 
سنت و احترامآن‌را منظور ندارد و برخلاف آن جزات گندخد|ا شناس نبست بلكه نادان است و 
مبنده دانا کسی ت گه در عہد و مبثاق خیانت نکند واحدی را باین غدعه فریتب ندھد . ای مالك 
چون عہد بستی باتوجیه وتاویل نقض آٴنرا جایز مدان وپس ازبستن عہد برای آنکە راہ مخالفتی 
برای خود نہذاری کلمات وعبارات دو پہلو در آٹ بکار مبر کە در پیشگاہ حقیقت این عذرھا 
سموع نیست ؛ این لطایفبحیل و کیدھا باحق راست نەیاید و چون بموجب عپدمجبوربامری شدی 


که در ٣ن‏ کار بز توسخت ر راہ برٹتو تنے شد ہدون حق آن تعہد وال:زام را فسخ نکن و بصبر 


نراز همهُ ہدبختان کسیست کە در این جہان فقیر ودر آن‌جہان‌معذب باشد . خیلی فرفست بین کازی کھ_ 
لذتش میگذرد ونکبتش میماند و کاری که رنج آن میرود و باداش آن میمائد. نپیکی آنست کھ 


قلب بآن آرامگیرد و روح از آن مطمئن گردد وبدی آئست کھ بردل ننشیند و روحرا مضطرب 
کنب مردم ھرچهھ درخصوص ٦٢ن‏ خواھند بگوبند ۱ نیسکی غوش غلقی اسٹ و دیق آآٴئشث ک٭ در 
دل ننشیند وادوست نداری کە مردم از آن خبر شوند . نکی کہنە :میشود و بدی فراموش نمیگردد 
و خدای عادل زندەاست ؛ ھرجھ خواھی بکن زیرا آ نچھ کنی با تو ھمان تا نیسکو کاراز نیکی 
بہٹر و بد کار از بدی ہدٹر است . گاہ برای غیر گناھکار ھم شومست :اگر او را سرزنش کند 
بدان مبنلا میود ١١‏ گر اورا عیب گند گھکاز امت و ] گر بدان راضی شود ثریك وی میباشد 
۳0( کار خیر را انجام دهید و چیزی را از آن حقیر مشمارید زیرا کومك آن بزرك واندكٗآن 
بہیار است . ھیچیك از شما نباید بگوید دیگری بکار خیر سہزاوار تراز منست ھن نکنم و 
او باید ہکند . 

خداوند خانهُ دبارا خوار و پست گرفت ابن بودکە حلال آنرا باحرام و نگ آنراباہدو 
شیرینی آن را باتلخیمیخته کرد . بدترین مردم پیش خداگدای متکبر و پیرزناکار و عالم فاجر 
اسثتكت. نادان گناہ خود را نئەیشناسدو از دیگری بند نمییذیرد. مرد زیرك کسی است که اھروز 
او از دیروزش بہتر باشد . از کاریکه اگر آشکار شود ترا فرومایه و خوارکند پرھیز گن. چون 
عقل فزونی گیرد خوامش تن و شہوت کم میشود. بالانربن پارسائی آست کھ در پنہانی پی کاری 
نگردی کە إز]شکار کردنآنترا شرم میآید . تجارتی مثل نیکو کاری نیست . بدانید کهە یکی از 
کامروائیہا وسعت روزی است و از آن بالاتر تندرستی و از تندرستی بالانر پارسائی دلاست . 
خوشا بحالانک س که باطنش‌صااح وطبعش نیکوباغد . یکو کارزندۂ جاویدان |ست ھرچند کهھ اور| 
سرمنزل مردگانہرند . مردم فرزند یکو کاری خویشند وقدرھر کسباندازۂ خوبیو نیکو کاری 
اوست . قیات و ارزش هر کس بخوبی اوست . در گفتار راست و در کردار ہاك‌و بی آلایش باشید. 
وا از گگاہ بہتر از رف پی یکو کاری است . کسیکە در عمل تقصیر ہد دچساراندوہ 
گردد . ھر کس از ؟ نا توبه گند بحق کراید . ھر کس ٦‏ نچه میکارد میدرود و ہدانچەمیکندہاداش 
دادہ میشود. راستی در میان مردم کم شد و دروغ فزونی گرفت و دوستی ھا بزبان گت و دلہا 
از دشمنیکندہ شد . هر کس سر گرم خوشگذرانی شود عقلش نقصان ہذیرد . آنکس کە اخمنسکی 
بہاشد پاداش آنرا دروکد. باژنکس کە بتو نیکی کرد بدمکن چا کسیکہه بجای نیکی بد کند 
مردم رااز یکو کاری باز میدارد . اید یکوکار و ہدکار پیش تو بکسان باشند چە اینعءلمرد 
یکو کار را إز روش خوبِ خود برکنار میدارد و بدکار را پیوسته بادامة کسار بد خود وادار 
میکند . کریم آنست که چون بدی بیند پرخغاش کندو چون مہربانی نکرد نرھی آغاز نماید و 
فرومایهنست کە چوٹ نوازش بپند درشتی کند و نرھی نکند مگروقنی کەسختی بیند . ہاکدامنی 
شہوت رافروشاند . مرداز اعےال بی صل يك اگر در غوبی دییگر اھءالکند معذورنیست(ع) 
رسیدن بدرجات بہشثت منوط بکشیدن جامپای ناگوار و دخول بە :ش جہنم مر بوط بہارتکاب 
خواهش نفس (ستوح) _ ۱ 

اکن شیطان خواھد و را فریب دھدکە خود را از دیگران ہر نردان یھر گاءگسی رابینی 


داخل بہشتِ ھائی میکند کە زیر ٦نہا‏ نہرھائی جاریست و مسکنھای پاکیزەدر بھتپای عدن؛اینست 
کامیاہی بزرك 3٦٦۔٠‏ ر۲۱۱ ۱ 

ھرکس بخدا ایمان آورد قلبش را هدایت میکند( ٤٦۔٠۱)‏ و خداوند هھدایت آٴنائرا که 
ھدایت شدند میافراید( ۱۹ ۔-۷۸)بس آ یا آ٦نکس‏ کە سرنگون برویش راہ میرود بیشترھدایت یافته 
ہا فکس که ابستادەبسرراەراست راہمیرود:؟(۷)٦۔٦٢٢)‏ وابل تسگی ود جز ٣نکه‏ خدا بخواھدب غخدا 
اوست اھل تقوی و اھل آمرزش (٣؛‏ ۷-٥ہ٥٢)‏ 

این ہندیست پس هر کس که خدا بخواھد راھی بسوی برورد گارش بگیرد . نمیخواھند 

بجز ٦ٴنکه‏ غدا بخواھد ھماناکه خداوند دانندۂ درستکار است( ۹٢و٠‏ )و ھمانا کە گفتار را 
برایشان پہوستگی دادیم باشد که بند گبر ند - ٦آ‏ نانکه ایشانرا از پیش کتاب دادیم بدان اسان 
میآبورند و چون بر ٦نہا‏ خواندہ میشود گویند ما بآن گرویدیم ھماناکهآن حق استاز پرورد گار 
ماکە ما پیش از آن منقاد بودیم(۸ ٦۔٥‏ ١و٥٤٥٤)‏ ۱ 


و(از طایفة فرءون)آنکس که ایمان آورده بودگفت ای قوم مرا پیروی کنید تا شمارا 
برام راستٍھدایت کنم ؛ ای قوم ھماناکە این زندگانی دنیا ماية اندك تعیش است وبدانید کەآخرت 


ھمانست خانه آرام و قرار؛ کسیکە4 عمل زشتی گند جزا داده نمیشود مگر مثل آن و کسیکەه عمل 
خوبی ند خوام مرد باشد بازن اگر مؤمن باشد بس ھمانپا داغل بہثت شدم در ٦‏ ٴنجابدون حساب 
روزی دادھخواھند شد . واي قوم من چیست مرا کەه شعمارا بسوی نجاتِ میخوانم و شمامہرا 
بسوی آٴتش میخوانید ء مرادعوت میکنید که کفر بورزم بخداو باوشرك آورم؛ چیزیکه مرا بدان 
علم نیست و شعارامیخوانم بسوی خداوند غالب آمرزندہ . ناچارنچەشمامرا بسوی آنمیخوانید 
او را دعوتی دردئیا و در آخرت نیستو بازگشت ھمةُ ماسوی خداست و ھماناک> اسراف کنند گان 
باران :ند . پس بزودی بخاطر مباورید ٦نچه‏ را برای شمامیگوبم و کارخودرا بخداو| گذار 
میکنم ھماناکە خداوند بہند کان بیناست پس خداوند او را از بدیپای آنچه ٦‏ نہا مکر کسرٛند 
نگاہیداشت و بقوم فرعون بدی عذاپدر رسید(. ٤ہ ٤‏ تا۸١)ھر‏ آنکس را غداوند هدایت کند 
اوست ھدایت بافته و ھر کس راگەرە کرد ٦نہا‏ از زیانکٹرائند(۷۔۱۷۷) 

بگو اطاعت کنید غد| را و فرمان بريید رسول خدارا پس اگر بات کردند پس براوست 
آ اچ بارکردہ شدہ و برشما است ٦نچه‏ بار کردہ شدید و ا گررسول را اطاعت کثٹیدرامیابید و ہر 
پیغامبر تکلیفغی جزرسانیدن آشکارو واضح نیست(٤ .)٢٥-٥‏ 

ھماناکە بیم میدھی کسی را که بیرویمیکند از بنف وبترسد از خدای بخشندھ ؛-٭ پنہائی 
بس او را بآمرزش و مزدی بزرك مژدہ دہ(٣۳۔۰)خداوند‏ کسیست که شما را غلق کرد بس از 
شماہبعضی کافوندم و برخی مؤمنند و خداوند بآ نچه شمامیکنید بیناست(؛ )٢-٦‏ 

وك مش‌ل زده برای کسائیيكه کافر شدندزن نوح,و زن لوط را کە تجت زوجیت دو تن از 
بند گان شایسنۂ ما بودند بس آن زنہا خیانتِ کردند پس شوھرانشان آنہا را بدوری ازعذابغدا 
کفابت نکرد و گقته شحد در ٦ش‏ در ٦ید‏ . ومثل زد برای کلسانیکه ایمان آوردند زن فرعون 
را ھنگامیکە گفت خدایا. برای من خانة در بہشت بنا کن و مرا از فرعون و صملش نجات دہ ومرا. 
از گووھ سینمسکاران دھائی بخش و مریم دختر صضران کائه عورت خودرا حفظ کرد بپس در آن 

از روج خود دمیدیرر بسخنان پروردگارت و کتابپای او صدیق کرد و از اطاعت کتندگاہئد. 


- ھ8٤۹‎ 


گایران تا فرچ شال حالت شود و عاقیت صبر نیکوٹر از غبر و میکری است کھ دینی از خیدا 
بگردنت گداردکه تو در دیاو آخرت از عہدۂ ادلی آ٘ن ہر [مدن نتوانی و وام دار و شرمسار 
بای . خلاف وعدہ پیش خداوند ئاری زشت ونزد غلاق ری ناپنك استو حضرت باری عزاسسۂ 
فرمودہ :دچقدر پیشغداوند زشت استکه بگوئیدکاری را٭یکنیم وآنرا نکنید> (ع) 
ت0 
بگو ای اھل کتاب بسائید بسوی کالءةُ راستی میانۂ ماومیانةُ عیاء ایەفکےە 
ھدات نپرسٹیم مگر خداراو شریتث براي خدا قرار ندھیم وہعضی ازمابرخی 
را پروردگاران از غیر خدا نگیریم : اگر ہشت کر دید گواہ باشیدہاین 
که ما مسلمانیم دن۔٣۔۸ ٥‏ بگو بیائید بخوانم نچ را پروردگارتان برشما حرام کرد ک٭ چیزی 
باو شرك نیاورید و بہدر و مادر احسانکنیدو اولاد غودرا إز تنگدستی مکشید. ما شماوایشان 
را روزی میدھیم و بکارھای زشت ؛ ۲نچهھ از آن پیدا و آنچە از آن پنہان باشد نزدیك مشوید ء 
اندرز کرد شمارا بآن ؛ باشد که ٦نرا‏ بعقل دریابید <٦۔٢٣٥ ٥‏ ‌بگواینست طریقةً من ےە+میخوانم 
بسوی خدا بر بپنائی ؛ من و اآنکە یروی گرد ھمراو منزرھست خداومن از مثشر کاٹ 
نیستم .)۱٥۸-٢٢(‏ 
ووخدابسوی انةً سلامت و خوشبختی میخواند وہر کس را کە میخواھد براەراسٹِھدایت 
میکند(١٠-٦٢۲)خداوند‏ کسیست که بر بندەاش آٴیات روشن فرومیفرستد تا شا را از تاریکیھا 
بسوی روشنی بخواند و ھماناکه خداوند مہر بان رحیم است(۷ ٦۔۹)ای‏ پیغمبر منت ہر تو گنار ند 
ک اسلام آوردەاند بگو که خداوند بر شکامنت می گذارد کە ثشمارا هھدایت کہ رد بایمانِ 
اگر راستگویان باشید ٤٣۔۱۷‏ پیروی گردم آئین پدرائم ابراھیم و اسحق و یعقوب ر(ائیست 
مرا کہ بخدا چیزی را شرك آورم .ابن‌ازفضل خداست برھاو مردم و لیکن بیشٹر مردم شکر 
نەیکنند(۱۷۔۳۸) 
و بگو حق از بروردگار شا است پس ھر کس غواھد پس ایمان وردوھر کس خواھد 
بس کافر شودھماناکە ما برای ستمکاران آ شی فراھم کردہەایم که سرابردہ ھایش بآ نہا احاطہ* 
کردە و اگر فریاد رسی خواھند بدادن ٦بی‏ فریاد رسی شوند چون فلز گداغته که رود ھارا 
ہریان میکند ؛ ٦ب‏ ہدیست و تکیه گاہ بدیست(۱۸۔۲۸) بگو ای مردم عق از جائب خدایتات 
بشکارسید بس هر 5س راە یافت ھماناکه برای خود راہ بافت و هر کس گمراہ شد جز ابن نیست 
که برای خود گمراە میشود ومن برای شماو کیل نیستم (۸۰٠١۔۸‏ ۱ء رونا آنکسان ‏ کەعلم دادہ 
شداند بد|ئند که آن از پروردگارت حق است پس بان بگروند و داہا ان برای آن نرمشود و 
ھمانا خدا آنائرا کک گرویدند بسوی راہ راست راھنماست( ٢‏ 6> خداوند کسیست کە برشما 
صلوات میفرسند و فرشتگانش بر شما صلوات میفرستند و شمارا از تاریکیپا بروشنی در آورد و 
بہؤعنان رحیم است(٣۳-٤٥)ای‏ کسائیکە ایمان آوردەاید یا شما را دلالت یکنم برتجارتی که 
شما را۔از عذاب دردناك برھاند ٤‏ ایمان آوریں بخدا و رسولش و چھادِکنید در راوغداہمالپایتان 
و جاٹھایتان .ایئیکار شما را بھتر اسبت | مر بدا نید میامرزد براي گیا گنامان شیا برا وم ا,دا, 


-- ۹۹ ۔۔ 


جزا تکذیب کردلد اعمالشان نابود شد ؛ یا جز بآنچە میکردند جزا دادہ میشوند ؛(۷۔٣ء‏ نا 
)٤۵‏ ھرکس که دشكن خداو ملائکهُ او و ببغمبران اووجبرئیل و میکائیل ہاشد ھمانا کەخداوند 
دشمن کافران است (٢۔۹۷)‏ 

آیا نکس کە مرده بود و اورازنده کردیم و برای او نوری گذاردیم که با آٹ 
در مردم راه برودمثل کسیست کہ در تاریکیپا است و راہ خروح از آن نەیتواند ؛ اینطوربرای 
کافران اإععالشان زینت داده شد . و ھنگامیکه ٦‏ نپا را آیتی از طرف خداوند ہرسد گویند پتو 
ایمان نەیاوریم مگر |بہنکه بما دادہ شود مائندنچه بپبغمبراژ]داده شد . خداوند میداند کەرسالت 
خودرا کچجاقرار دھد. زود باغد که بدانہا که گاہ گکردند خواری از نزد خدا وشکنجەسختی 
بسبب حیله ھائی که کردند برسد )٢٢ ٤١و١٢ ٢-٦(‏ و سوگند خوردند بخدا منتہای سو گندشان 
کەاگر آیتی از جانب خدا بآنپارسد خواهند گروید بگو جز این نیست ک4 هھمةٗ آیات پیش 
خدا|ست و نمیدانید شما کە٭نوقت ھم ک4 یات آمَة گر بد ھرچند مابموی ایشان فرشنگان 
را بفرستیم و مردهە ھا با]نہا بسخن در آیند وھرچیزی رابرایشان دوبار حثر کیم ایمان نمیا ور ند 
مگر اینکهە خدا بخواھد ولبکن بیشترشان نادانند )۱۱۲٢ و١ ۰۹-٦(‏ ھرآینه < کافران > رامییابی 
که حربصتربن مردمان برزندگی کردنند و از کسانیکهھ شرك آورنسد بعضی شان دوست میدارد 
که اش ھزار سال عےەر داد میشد و اگر چنيین ععر داده شوداورا از عذاب دور ەیکندوخداوند 
بانچه میکنند بنا (ست ٢۔۴٥‏ ۹> آنکس را کە خدا گراە کند اورا یاوری بس از آن یستو 
ستمکاران رابینی کەچون عذابرا میبینندمیگویندیابسوی بازگ:ن بدنیا ھیچج را ی‌ھہست؛(٢١۔٢؛)‏ 
آنپا را یارانی نیست از غیر خدا پاریشان نعاید و ھر کس کم خدااورا کراہە کرد اوررا راھی 
نیست . اجابت کنید بہ خدایتان پیش از آنکه شمارا روزیرسد کە در آن باز گشتنی |زخدانیست؛ 
در آن روز ھچ پناھی نیست و مرشماراانکاری نمیباشد ٤ ٦و٤ ٤<‏ خداوند دوست کسانیست 
ایمان آوردند ؛ ٦نہارااز‏ تاریکی ھا بسوی نور ھدایت میکند و کسانی کەکافر شدنددو ستانشان 
بتنہاست که ٦نہا‏ را از نور بسوی تاریکیہا میبرد؛ ٦‏ نہا اصحاب]آ:شند کە در آن پیوستەغوامند 
ماند ج ٢۔۸٥۲ر١ٴہ ۲٢‏ و آنانکه کفر کردند بکسائیکه ایمان آوردند گفتند راەما را پبروی 
کنید ما بار گناھان شما را برەیداریم ؛ ٦‏ نہا بردارندۂ چیزی از بار خطای ایشان نیستند ودروغ 


میسو بند و ھمانا کک برمیدارند بار ھای گناہ حود را و بار ھائی اضافه از بار ھاىی گناہ خودو 


هدیه ہکدیگر دھید تا رشتة محبتتان |ستوار شود زیر| هدیه محبت را 
ھهھدیە ڈداذن میافزایدو كينه و گدورت رااز بین میبرد . ھدیه چثم و گوش را 
میبندد . هھدیه یك روزیست که از جانب خدا میرسد . اگر بشماارمغانی 

دادند آنرا ؛پذیرہد (ح) 
هر کس چبزی را جوا شود ودرجسٹن آن بکوشد آنرا مبیاہد. کسیکه 
ھمت ھمواره درخانڈرابکوبدو کوشش گند دربروی او باز میشود . تدر 


مرد باندازۂ ھمت اوست ۶ع 


۔*٥۸<-‎ 


بود ٠٠-٦‏ تا ۱۷ء وھرکس کافر شدکفرش تو را محرون نکند ؛ باز گشت ایشان بہسوی 
منست پس٦ٴنہارا‏ با نجھ مییکردند خبرخواھیم دادھمانا که خداوند ہاسرارسینہا داناست؛کامیابیشائرا 
کم کنیم ومجبورشان سازیم که بسوی عذاب سخت بروند<٣١۳۔٢٢و۲۳٢٣‏ 
الم ابنکتایست کە در آنشکی نیست و در آن هدایت است برای پرھیز کاران ؛ 
کسانیکه ایمان بەہ بنہان میا ورند ونمازمیخوانند واز آنچھ ب4]ٴنہارزن میدھیم انفان مییکنندو کسانی 
که ایہان میآورند بکتابیکە بتو فرستادہ شد و بہ نچ بہ پیش از تو نازل شد و کسانیکه آغخرت 
خود یقین دارند ؛ ٦‏ ٴنہالیكهە برھدایت از جانب بروردگار خود ھستندو نہایند زگاراتےء 
ھمانا نکسان کە کافر شدند یکسانست که ٦نا‏ را بیم دھی یاہیم ندھی چرا که ایمان نەیاورند. 
خداوند بر قلبہای ایشان و بر گوشپایشان مہر گذارده و برچشءپایشان پرده است و ٦‏ نپاراعذاب, 
بزرك است (٢۔۸ ٦٠٦‏ )ھءانا کسانیکه بایات خدا نمی گروند غداوند ایشانرا ھدایت نمیکندو نا نر| 
عذابی دردناك است )۱۰٠-٣٦١(‏ ھماناکسانیکه کافر شدند و از راەغدا باز گشتند و مخالفت 
کردند رسول خدارا از پس ٦ٴن٭هە‏ بر]نہا از ھدایت آشکار گردید ؛ بخدا چیزی ضرر نءیرسائند 
و اعمالشان باطل و ناچیز میشودو۷ ؛- ٣۳٥‏ از مردم کسائی است که میگویند بخدا و بروز آغرت 
ایمان آوردیم در حالیيکكه نگرویدەاند ؛ خدا را و کسانی راکە ابمان آوردہاند( بغیال غود)فریب 
میدھند و فریب نمیدھند جز خودشان را و خود نمیدائندء در قلب ھای آنپامرض است بس 
خداوند مرض ابشانرا یفزود و برای 7 نہا عذاب درد ناك بآ نچھ تکذیب میکردند قسرار داد . 
هھنگامیکه بدانہا گفته شود در روی زھین فسادمورزید گوبند ھءاناکە ما مصلح ھستیم؛ھان ہبدانید 
که ٢‏ نہا فسادکنندەاند ولی نمیدائنند و هھنگامیکە بر٦‏ نہا گفته شود اہمان آورید ھمچنانکه مردم 
ایمان آوردندگویند آیا ایمان آوریم ھمانطور که سفیہان ابمان آوردند ؛ بدان کە سفیہان غود 
آنہا ھستند ولیکن نمبد|نند و ٢۔۷‏ تا ٦٦١٢‏ نہاکسانی ھستند که گمر|اھی راہر ھدابت خریدند پس 
تجارتشان سودی ندارد و راہ نیافتند . مثل ٦‏ نان مل کسی است کهە آتشرا برافروخت پس چون 
آنچهھ را پبرامونش بود روشن کرد خدا روشنائی ابشائرا برد و ٦نہارا‏ در تاربکیرھاکرد ےھ 
بینند؛ کرائند؛ گنگائند کورانند پس ہر نمینگردند< ١ ٥-٢‏ ا۷١٣‏ پسھر آ نکس از شمااز دین خود 
برگردد و ہبرد در حاليکە کافر باشد پس [نہا کسانند که اععمالشان در دنبیاو آغرت ازیہیٹ 
میرود و]نہا اصحاب آتشند ودرآن ھمیشهہ خواھند بود(< ٢ی ۲٢‏ همانا کسانیکە کفر کردندوستم 
ورزیدند خداوند آنپارا نمی آھرزد و ایشانراھدایت ٹەفیکند براھی مگر راه جهنم کە در آن 
جاویدان خواھند ماند واینکاربرای خدا آسان است . ایمردم ھماناکە بسویشما پبغمبر از طرف 
پروردگارتان بحق آمد پس باو ایمان آورید؛ ان برای شما بہتر است و اگرکفر ورزید آنچە 
در ٢‏ مان ھاو زھین است از خدااست ؛ خدا دائندۂ درستکار است (٤۔٦٦١٢۸٦۱)‏ وھنگامی 
که بر نہا گفته شودکه بیائید بسوی ٦نچه‏ خداوند فرو فرستادہ بسوی پیفبرگویند مارا بست 
آنچهھ بر آن ہدران خودرا یافتیم ھر چند پدر|نشان چیزی ند|نسته وھدایت ثیافته باشند<ز ٥‏ ۱۰ بزودی 
مینگردانم از یا م٦‏ نانرا که تکبرورزنددرزمین بناحق واگر آیتیدرروی زین ببینند با ن ەیینگروئدو 
اگرراه ھدابت ینند آن راہ را اخنپارٹیکنند واگرراہ باطل بینندنرا برمیگزینند . این کار بدان 
سبب است کم بآبات .ما تکذیب کردند و از آن غافل ہودند و کسانیکە بآیات ما و ملافاتروز 


-۔ مم ہے 


پیش گیری مخورید< ٥‏ )ھماناکسانیكه مالہای يتیمان را از روی ظلممیخور نددر شک ہای‌خود :شی 
می غورند وبزودی در آٗتش افروخته انداخنەخواھندشد(ز ۱> 

نزدیے نشوید مال یتیم را مگر با نجه آن نیکوتر است تااینکكه بحد بلوغ برسےة ج٦-۔‏ 
٣‏ هر که یتیمی را نگاھداری کند و او را نفقه دھد من و اودر بہشت مانند این دو انگشت 
دشہادت و وسطصی؟ باھم ہاشیم . ھر کس بتیمی را داغل خانوادۂ خودکردە و خرح‌اورابدھدتااو 
مستغنی شود خدا بہشثت را برای او واجب کند ھمچنانکه برای خورندۂ مالیتیم جہنم را واجب 
فرمودہ (ٰست . 

ھر کھه از بسیکرتین ذ خود آرزده باشغد وخو١اهد‏ کھ دلش نرم گسردد یتیمی را نزد عود 
بخواند و بااو مہربانی کندو بر سر سفرۂ خود بنشاند و از روی شفقت بر صرش دست بکھ ہد 
ھمانا 4-5 یتیم را بر مردم حقی یم است. چوٹ یتیمی بگرید عرش الہی برای او باسرزه 
در میاید .ح> 

هر مرد مڑوھن و زن موٌمنه كکه از روی ترحم دست بر سر یتیم بکشد خداوند برای او 
نات سار مینویسد. خداوند در فن ئن محبد برای کسیکہ مال‌یتیم رإ| بناحعق بخور ددوعذا|بمقرر 
ساختهھ یکی عذاب جھنم در آخرت دیگر ٦‏ نکه در دنبا بعد |إز او با بتممان او ٦‏ :جەرااو بایتیمان 
گرده خواھند کرد دح ایمالكیتیمان وپیران را که ناتوان شده اند إز خاطر مبر وھمواره ھز 
فکر کمگ بانہا باش ؛ چه کودك خرد سال و مرد سالخوردەاگر کفیل نداشته باشند عاجزندو 


عرکس کہ سیر باشتہ و غمدالہ اش گرم بائد ایٹان نداو . غغ گٹش 

فسایه سیر بخوابد و ھسعدانہ اش گرسٹہ بااد بن اینان نیاوززدہ . فرققلس 

ھمسایه اش از شر اودر امان نباشد مؤمن نیست . ھمہایه ر١‏ پیش زخانہ 

و رفیق را پیش از راہ و وثه را پیش از سفر باید جست . پيوسته مرا جبز یل برقایت ھمسایه 

خوصيه میلکرد بقدری کە گمان کردم برای اوهیرائی قرار خواھد داد . هر کە ه.سایة خوذر| زار 

کند:خداوئد بہشت را بوی حرام کند ومأوایش جہنم است . ھر کس بقدر وجبی زمین ہہسای|اش 

خیانت کند خداوئد آن زمین را تا مقار زیادی زیر آن طوقی گرداند و بگرذنش ائذاژڑدوچُون 

اورا بنقام حساب آورند آن طوق در گردنش باشد مگر اینکف وبه کند و ٦‏ لزھین را پس‌دقد . 

سه چبز است کھ بدترین بلٹھااست ؛ یکی از آٴنہاهھءسايه است که چشمش ترا ببنلد و 

دلش مرك ثراغواھد .اگر نکی نل سو ھا تذا وذ کور کنا و:ا کن بدی ببیئد ظاھر سازد و 

ھنلشر گند . ھر کس ھەسایيه را برای طمم بخانهٔ او آزار رساتد خداوند ان اورا ھم بوءسایه 

رسائد (خ) چپل خائ٭ از ھر ظرف ه_سای٤‏ تو حساب میشود . از جملة حقوؤن مال قرشیسٹث 5ہ 

بہعسایه دھد یا نکی که بایشان کند یا ضروربات غخات که ہایشان غاریه دعد . منم کردن نعکە‌رز 
آش از ھەسایگان حرام است (ح) 


یی 

برادرت رایاری کن چه در آن موقع کە میخواھد ظلم کند وچەدر آن 
باری حال که میخواھد مظلوم شود ؛ یاری ظالم به آنست که عائم ظلم وق 
شوید و نگذارید ستم کند . بزر گٹرین یاری دربارۂ اوھمبن‌است.×<حم 
ھر مردی که بپیند که احترام مؤەن يا ناموس او دچار ھتكے شود واورا باری نکندخدا 
در وقتی که او مستاج یاری باشد از یاریش دریغ خواھد کرد وھر کس ذر چنيین مصوقعی مود 
مسلمانی را یاری کند خدا یاریش میکند . ھر مسلمی بامسلم دیگر برادر است پس باید براوستم 
نکند و از یاری او دریخ ندارد . ھر کس در بارۂ حاجت برادر دینی غویش کار کند غداھم در 
در کار حاجت او باشد . ھر کس از ٭وھمنی اندوھی را کم گند خداروز قیامت از او اندوھی 
برطرف مییکند . ھر کس سسلمی را بپوشاندخدا روز قیامت اورا میپوشائد ؛ ک5سیکه بشنودمسلمانی 

فریاد رسی میکند و یاری او نکند مسلمان نیست دح> 

مسلمان باید ھروقت ببیند برادر مسلمانش ظلم مییکنند یاریش نماید دج> 

ترا| میپرسند از یتیمہا ہگو اصلاح مر نان را بہتر اسٹ واگر بایشان 
ثم آمیزش گنید بس برادراننائند و خداوند مید(ئد مفسد را از مصلحواگر 
خدإ بخواھد ھمانا شکارا در زحدت افکند ھماناکەغدا غالب درستکار 

است ٢۔۸١۲‏ پس با یتیم بقہر رفتارمکن< ۹-۹۳ 
به یتیمان اموالشان را بذھید و پلید را ہاپاگیزہ بدل مسازید و اموال آنہا را بجای مال 
ھای غود مخورید ک٭ این کار گٹاہ بزرگی استاق >٢.‏ و بیازمالید یتیمیان را تاآینگہ پبحد نکاح 
رسند بس اگر ٦‏ نہارا رشد کردہ یافثید بس مالہایشان را ہاآنہا تسلیکنید و آنرا از راەاسرافو 


دہ هھز ار جلد چاپ شنئلمہ 


آذر مام ٢۳٢۳‏ 


علت انتشار اہن کتاب ٰ ج+ 
میزان اخلاقی ۷ 
مبزآان حقبقی ۸ 
فرق نیکی و بدی ٰ ۸ 
حد وسط ۹ء 
نمونه ھای کامل "٠‏ 
اثار سیشوآبان ۷۱ 
مدارك وھا خذ ۷۱ 
برخی مشخصات ۷۲ 
کلید رموز کتاں َ۷ 


یه چون بترتیب الفبا (ست محتاج فہرست نبست 


سم ہے 


رگذاردہ بسوی غزفہا میگرائیمء چند سالیست کە در این موضوع نیز پبروی از عادتغود:گردہ 
بتقلید آثار دیگران برداختھ و رہ ہت سیاری کە علمای مادی و معنوی اروپانوشتەاندمشغفول 
شداەایم و متی سخنان غوب پابد را دردسٹرس مردم قرار داده ؛ ٦‏ نہائی را که دارای غطسبرو 
راء راست خود بودەانداز آن را منحرف کردہ براە دیگری آوردعایم و کسانی راھم که گمراہ 
ہو دہەاند ہا بن کلمات ناقص براہ نیاوردہ ایم کاش درمیان این مشت‌سغنانی که بمنوان< گنج خو شہختی 4 
وورموزسعادت>و< کلید نیکبختی > و انواع این (سامی خوش ظاھر ہمردم میدادیم توافق نظر 
وا یگ آڑھنگی وجود عبیداشت و کاش اصول مه یکی بود . بدبختانه هر کداماز این دستورھادارای 
سلخ وروش جدا گان است و |شخاصی که خواستەاند دستور چند ان و تو سن کان اہن کتابہا 
را یروی کنند بالااقل بخواندن آ نہا اکتفاکردەاند مسبر زندگی خودرااز راہ معولی منحرف 


کردہ برإھہای کج و مدتلف گشمیدەشدە[ند : ھا در بن ان راھہای ےج و حمو ادن چر اغہای 


کم 


سوی کدام بت باید شتافت ؟ کیا کدام ہت از راھہا را باید انتنخاب کرد ٤‏ 


نوری ک٭ هر کدام دربکطرف دریای ہی ہایان نے کن ماراا سویخود میخوائند چەباید کرد و 


رموز نیکہختی راکی بہتر شرح دادە و درکدام جا باید آنرا پیدا کرد ؛ چه دستوری را 
جا سررق کرت تا در جپان سعادتمند و کامیاب شد ؛ یا دستور سعادت مشکل و ہدستآوردن 
آٹ تثعب آورو دور از دسترس ما است با چیزی سادەاست که همه کس میتوانداز آات 
ا[ستفادہ کند ‏ 
این کتاب جواب سؤالات فوؾق و بسیاری پرسشہای دیگر را بشەامیگوید و بابیط-رفی 
سامل ء بانظر شخصی کھ از ھر گوىە تعصب بر کناراست موضوعرا حلاجی میکندوراەرانشان‌میدھد. 
اہن کتاب برای خوشبختی؛ شمارا بپبیروی دستورات خودش دعوت نەیکند بلکه ويزی را بشما یاد 
آوری میکند ک٭ الان ھم در دست شما است ولیقدر])نرا نممد | ناك . 
گقتەم کہ ھر 5سیراہ سعادت رادر بك باچند چیز دانستەوعقیدۂاشخاس 
خوشبختی را حتو نہ اختلاف بسمار دارد . در اینحا خوست در خصوص عوامل مختلفی ٠>‏ _٭ 
معنی مھ کنندک بنظر اشخاص وسیلهُ خوشبخی بشعار میرود گفتگو کنیم و البته سخن ما 
در بارۂچندعامل مہم است زیر || گر إواھیمتمامعواملما بەالنزاعمردمراذ کر 
کنیم سن بطو ل میانجامدو گفتار مار ازحدودفابدة که ما وشما دنبالآن ھستیم خارج میسازد. 
مہعتربن چبزی که در نظر ھمردم مخصوصاً مردم عادی مورد توجە است بولو ثروتاست 
: روی ھ.بن اصل ایل عمومی اشخاص کراپای سبار بنامہپای مختلف ورام شر تمندشدن> وراەه 
7 ىسة| کردن و ڈرازتوا نگری > وغيرہ نو شت4ٴند ک مردم باولع عجیہی آ نہارا مطالعه میکنند و 
بخیال بافتن ثروت خیالای ازثروت نقد دست ھیکشند . اشغاصی کە ہول را عامل سعادت میدانند 
بنظر خود منطق ڈخیلی ریہ و غیرقابل ردی دارنه. 
میگوبند که بابول ھمه چیز دنیارا میتوان فراھم کرد ؛ خوراك خوب ء لباس :وب ؛خان 
وب اتومبیل ء باغء :مین آتيه و ایام ہیریء تفریعات زیاد هههٌ اینہا درسایةً پول پیدامی ‌شود. 
ہول کلید یافتن خغواھشہای انسان است ؛ بول آذمی راہر چه بخواهد مبرساند ؛ زرمتی بج۔ای 


۰ ٦ 





در بارۂُ اینکكه آّیا خوشبختی چبیست ھر کسی سخنی گت ولی باوجود 
سخ دبنگران اینکە در این موضوع بیش از هر چیز دیگری از طرف متفکرینل و 
مردمان مادی و بزرگان سن گفته شدہ توافق نظری در ابن بارہ پیدا 
نشدہ چرا کھ ھر 5سی خوشبختی رادریثٹ اصل میداند دنز چبزدیگررا موجتب یسک تی میشمر د 
و حتی بیشٹر این کسان چنان در عقیدہ باھم مخالفند که بعضی یک اصل رام وجب سعادت و برخی 
ھمان را موجتب شقاوت شمر دہ است . 
کسانیکە بیشتر در ابن بارہ بررسی گردەاند فیلسوفانی ہستندکه إز چند صدسال قل از 
میلاد مسیح در بارۂ حیات انسانی سخن گفته و بخبال خود رھوز تاریك انسانیت را حل کردەاند. 
بس از آنہم عدۂ بیشماری اشخاص که فکرشان باروشنتر و ور کون از فکر ھمنوعان خ_ود بوده 
و باارنکه حودرا چنین می نداشتەاند راجم موضوغع بزرك سعادت 0+28 گرفْوآائت ےق تەسام 
گھوڑھای ان کٹا 7 از این قبیل فیلسوفان بیدا شدہ که بادستورات مختلف خویشتن‌عدەرابیرو 
وعلاقەمند بخود گردہ و برخی را نراضادت آھیٹ و بسیاری را نز دور نمودەاند , دردوقرت 
اخبر کھ نکان رون در تمام مسائل علمی ببد| شدە و علماىی سار در هر رشنه و فن چه معنوی و 
چه مادی ظہور کردہ است کسانی نیز وارد جہات ادبیات گرتجھرائد کہ اصل معنوی خو شبختی را 
بصورت جدیدی ک4 آمۓتھ بااصول مادی است در آوردہ و در این بارہ گنانا نوش:*| ند 5| گر 
بخواھیم صورت ٦‏ نہارا ذ کر کنیم بیش از گنچایش این رساله خواهدبود . 
ما مردم این سرزمین کە بیوسته دنبال چپزھای دیگران مینگردیم و بقول مەروف در تمام 
ٹون زند کی مرغ هھمسایيه را غاز می یلیم ؛ماھمردمیکه در تمام امور تقلید را شعارخود ساخته و 
آنرا وارد ھمه مراحل زند گی معنوی و مادی خویش کردەایمء ما که آنار اروپائیان را ہا نظر 
تکریم و آعظیم مینگریم ووفرض خغطاو اشتباەرا در بارۂ ا نہا جایز نمیدانیم ھا قوم گه ھہٴھ 
گنج ھای خود را بکنار گذاردەو پردۂ فراموشی و غفلت بروی ٦نہا‏ میکشیم و گوھرھای اصلی 





-کھ۔۔ 


اعمال شیطانی یا کارھای حرام دیگری نیز در کین مردم بولدار نسته استمنجمله قمار 
وشب نشینی ھای بیموردوتفریحات غارج ازحد که ھمگی مائند کاغذ سمبادہ سلامت اوراروزبروز 
میسابند و وبرا باجہیز نکبت و بدہختی بسوی خانهُ فراموشی میبرندإز عوامل دیگری که موجب 
تیرہ بختی متمولین میشود علل روحی است کهە خیلی ببیشتر از علل مادی سبب نقصان سلامت ومعو 
سعادت و خوشی آنہا در زندگی است و بزرگتربن اصول درقابت> و <دجنك اعصاب> است . 
رقابہت چیزی است کهە شاید بتوان گفت. ۹ در صد از جن [جتماعی مضر آٹت مخصوص اغنباءو 
عتمولین |ست . رقابت اصلی است کە زندگی سر مايه داران و ملیونرھا و میلیاردر ھا را دچار 
ہد بعنتی و بیچار گی و غصه و الم کردہ وکگٹر ڈسی از آنہا از زیر چنال موب آن‌جان ہدر بردہ 
|ست . رقابت صفتی است کەباز یاد شدن ثروت از بین نمیرود بلکه روز بروز شدیدا تر میشود. 

(<جیگولد> میلیار در مشہور امریکائی ک اورا بادشاہ راہ آھن مبی۱واندند غود ھہشهہ 
اظہار میداشت کە زند گی را با نہایت بیچار گی وعسرت بسرمیبرد . در زند گی خود فقط يك مقصود 
داشت و آن معدوم کردن رقیبانش بود . برای اینکار زحمت بسیار کشیدودر نتیجھ گرفتاردر داعصاب 
سخت شد و ان درد اورا ھر گز آسودہ نگظگذاثەت و ط۔مبان ھم نتوانستند اکن دھند ‏ ا 
بہمین حال ہمرد . 

دبیگر از عللی که موجتب بیچار گی متعولین اإست جن اعصاب است ؟۔٭ آنہم در إٹنر 
عواملی چند بوجود میاید منجمله رقابت و عدم رضایت از کارھا و ناراضی بودن از زیر دستان و 
اااقات : آوار کە رام آنپااز عہده بشر خارج است و سابر غصه ھای این سنخ وقتی در نظر 
بگیریم که توقمو چم داشثت عتمولین از دناغیلی بشتر از فقر| است اھمیت!ی۔نغصەھا در نظر 
ما مجسم میگردد. 

اعصاب در زندگی انسان رل ہسیار بزرگی دارند و خوشی واشاط و سعادت بے:ە بدردت 
کار کردن اعصاب است و اختلالی جزئی در بے ناحيه از بی ھای بدن با ضعف در نقطة دیکر 
موجب رنج وپریشانی مادی و روحی میشودو مخصوصاً رج روحی آنبسی بزو گان ومہمتر|است. 
بد ین ملاحظه کسانبکه دچار ضعف و ناخوشی اعصابنددنیارا تاريك و سیاہ میبینند و ھءیشه پریشان 
و غصه دارند . 

پولداران در اثر ءواملی کە گفتیم بیشتر از ھمه کس در معرض ضەف و اغتلال عصبی وافع 
میشوند و از این راہ نیزسعادت حیات از ٦ٴنہا‏ سلب‌میگردد . 

تا اینجا گفتیم کە ثروت موجب سلامت کە یکی از عوامل سعادت است نیست بلکه مخرب 
سلامت است؛ اما اینراھم باید بدا نیم کەثروت آسایش خیال را نیز که یکی از ھوجبات غوشیاست 
بانسان عطا نەیکند بلکه آنرااز وی سلب میذماید, 

لافنتن )١(‏ شاعر معروف فرانسوی درقصه(٢)ھای‏ خودداستان کفش دوزیرانقل میکند 


که در ھمسایگی صاحلنروتی مرزیست . این کفش دوز فقیر شبانه روزش بخوشی ومسرت 


٠-١ ٣۱ہ‎ ٢-7۳ وا(م٥‎ 





-۹۹ہ۔ 


اپنگونه منظق را در فکر کوچك خویش مبپرورائند اگر کمی حدود اندیشه راشکافتەزیروروی 
کار را بنگرند غواھند دید که پول نميیتوائد حتماً موجب سعادت شودو نه تنہا داشثتہن پول 
برای خوشبخت شدن کافی نست بلکكهھ گاھی فقر موجے:' خوشبختی است و پول اسباب شقاوت را 
فراھم میکند . ۱ 

کی از بزرگٹرین لذات و خوشیہسای انسان در این جہان فانی ویکی از لوازم حیات 
بشر سلامت است که مادر جای دیگر این کتاب در بارۂ آن ببیشتر صحبت خواہیم کرد . آیا باا 
ہول می توان سلامت بدست آورد؛ خیر .. . واز بزرگترین علل بدبخغتی ہول داران نداشتن 
سلامت |ست ۔ 

چ بسا کسانی کە وسیله تهیه کردن بہترین لذات و بہترین خورا کپارا دارند وخود در 
اثر امراضی از قبیٍل مرض قند؛ نقرس و غیره ( که مخصوص طبقة پولداران است ) از تمام لذات 
محرومند و باکمال حسرت وندامت می بینندکه دیگران إز ثروت ٦‏ نپا لذت برده وغودمجبورند 
شبانه روز باچندتکه سوخته نان زندگی کنند. سلامت که ازدست رفت باپول ومکنت بجای غود 
بر نمیگرددو |گر ایراد کنید که پولدار حتی وسیله معالجه در پیش بہترین‌طبیب و در عالیتر ین 
بیمارستانہپارا دارد بازجوابایراد مرا نخواھید دادزیرابہترین طبیب نمیتواند خوئی کوچکترین 
مریض را تاآمین واج“ گند واین موضوع در أاثر آجربه برای ھر کسی ثابت شدہ کەه شفادھندہ 
خفداست و تاخداإ خواھد ھچ سن ٹیتوإتة دیگری را ہبودی بخشد . 

تا اینجا گفتیم کە پول قادر نیست یکی از ضروریات سعادت انسانی یعنی سلامترا تامین 
کند و در اینجا این نكتةً مہعتر را نیز ہشما گوشزدکنم که اغلب پول وسیلةً إزدست دادن سلامت 
میشود و این اھر بچند طریق انجام میپذیرد و کمتر کسی است ازلطمة آن معاف ہماند .یکی اینکھ 
بولدار در اثر افراط در لذات مخصوصالذت شکم مزاجش خراب شدە و چنانکھ گفتیم ہیماری 
ھائی چون ببماری قندو نقرس که مخصوص اغنيااست و چربی ھای زائد و <مرض چاقی> دچار 
میگردد و مجبور است باقی عەر خویش را بانہایت عسرت بگذراند و مانند مردار در گوش٦افتادہ‏ 
خود و جامعه را از استفاده دور دارد و3ھردۂجانداری>شودکه نە تنہا دیگران اإازحیات او بہرە 
نەیبرند بلکه خود نز از زندگی خویش حتی از چیزھائی که در نظر او لذت زندگی بثمار 
میرود محروم است . اینہا که گفته شد در اثر افراط درلذت ھای حلال است اما بسا ا فضاق 
میافتد که پولداران باتکاءپول ودر اثر میلو کشش و کور دلی ثروت دست بلذات حسرام 
میالایند و از این رام نیز لطمه ھای بزرك بسلامت خویش وارد میکنند و عری رادستبگریبان 
رنج او سختی میشوند : 

مثلا عادت بشرب خمر پیدامیکنند و در [ثر کشش شیطانی خمرء روز بروزمقدارمسکری 
که میآشامند ببیشتر میشود و چون وسیلهً خرید و تہهيه آنرا نیز دارند جسارتشان در اینکار خیلی 
یش از فقرا است و اگر بفتتا در اثر اغراط در شراخواری سکته نکننے پس از چند سال 
نراع با امراض گوناگون جان میسپارند. ھمینطور بسابر مخدرات منجله تریاك و سیکار و 
شاید چیز ھای مخوفتر مثل حثیش نیز دست میآلایند یعنی با دست خود تیشه بریشه وزجود 


- ۹ یا۔-۔ 


موھوم و نسيه خوشی نقدرااإز دست بدھد و از عواقب خوشبختی حقیقی نیز باز عاند . این‌معامله 
زبان آور کاریست کہ پیش ببشتر مردھان روتمند است و خوشا بحال کسانی کهھ زان کی غوشو 
سادۂ دارند و از آسایش خیال برخوردارند . 

۸ نم کروز > میلیونر مشہور امریکائی عمری را با بد ب|نٹی گذراند ۱ بکی از دوستانش 
در حق او میگفت : < من یقین دارم که بارھا آرزوی روزگار فقر جوانیش را کردەاست > 

ھ وان دربیات ٤‏ یکی دیگر از تروتمندان إمریکالی که زندگانیش با رنج و الم توام 
بود بیوستھ میگفت : < سنگونئی روم مرا شکسته و میکشد . آیا من ازھمسايه ام ک٭فقطسایش 
را داراست خوشبغت ترم ؟+منزل او ماند منزل من و سلامتش از سلامت من بہتر است . از من 
بیشتر عمر خواھد کرد و میتواند بە دوستانش اعتماد کند . > 

اىن سخنان که گفته شد فرضيه و خیال تو لکه ڈیا عواتد گان گرامی بارھادرزند گی 
تجربهُ آنرا کرده اید واکنون نیز ہا اند کی تفکر ھتوانید مثال نرا در اطرافیان غودمشاهھدہ 
کید مثالی راھم که از ثروتمندان امریکا ( که امروزہ در جہان مادی نمایندۂ پولداری دردنیا 
ہستند ) گغنیم بہتر از ھرچبز بشما ثابت میکند کە ثروت مايیه خوشی انسان نمیشود . 

ثروت از فراھم کردن وسائل ڈائنگو خو شبخٹتی نیز عاجز استو مادر موقع شرحءوامل 
سمادت کافی یودن آنرا بشھا ثابت خواھیم کرد . 

سکی دبنگر إز بزرگنربن خطر ھای تروت ابنست کە پزل و دارائی و جواھر در معرض 
فناووزوال است و اعتماد بدان تغارہ کرت روز گار ھر پنج روز در دست بکی است و ھ.یشهھ 
ثروتراإر کسی میگیرد و ہدیگری میرساند دائم در تغبر است ؛ گاھ-ی تو رو میاورد و 
گاھی پہشت میلکند ء این عجوزۂ پبر دنیا عروس ھزار داماد است و اعتماد بدان نميتوان کرد ؛ 
چھ بسا کسانی 1 شب را با داشتن ھزاران خانهە و ملك و آبادی بسر بردند و صبح که بر خاستند 
ھمه“ رااز دست دادند. 

ثروت در معرض دست برد دزدان ء ورشکستی ء بليه ھای سماوی و ارضی ؛ و هھزارات 
اْتاقاع: عا گوران سے کہ تظطا آنر| در |طراف خود زباد مشاھدہ میکنیم ان چےزربکه آ نقدر 
بیوثبات و فرار است آیا میتوان بدان اعنماد کرد ؛+مگر نُنیدہ ابد کە بزرگنربن میلیاردرھای 
امریکا یعنی ظز پادشاہ طلا > درعین مکنتوثروت و در عین اینکه میتوانست ھزار نفررا|درمدت 
صد سال نفقه دھد از گرسنگی مرد . این شخص روزی کهە از غم و غصهُ روز گار و رقابت رقیہان 
دچار مشغذل سخحت شدە بود خود را در اطان کارش ٭حوس کردہ تصمم کرت کە تا کاررا حل 
گے سر وں شاف و بان لحاظ نو کر ھای خود را ھم از خانه بعارج فرستادو دستور داد کە در 
إاطان راھم از روش لید کنند و مشفول کار قىت متتتاا در آنروز حل نگردید و ش]ڈحےْذش 
گرصار نکی گرسنگی شد ولی چون عزمراسخ داشت بسخن او گوش نداد . فردا ھمبدبنمنوال 
ددشت و باز صبر کرد ولی سخت بطاقت شدەبودو روز بعد نیز مشکلش حل شد . کر سنکی 
وضعف بجان آمده تصيم را شکست و شروعبزك زدن و صداکردن نو کرھا نود ولیچونغود 
دستور دادہ بہود کسی بدادش نرسید عھوضا اینکه خادم ھایش ازموقع سوع استفادہ کردہ پی کار 


غود رفته بودند . بالاخرەہ آ نچھ تو اث کرو بدر و دیوار زدت خواست در را بشکند ء دیوار 


-۔ |٥‏ ۔۔ 


فیگنٹدھٹت و با ند|اشتن وسائل راحتو باشکم ئمہ4 خالی از صبح :اشام بزھمزھمه و آوازڑھایىی عحسرت. 
آھیز ممبرداغت . مردروتمندکە برخلاف او دچار ناراحتی خیال بود از دیدن لذت این ھمسایه 
سس مو ور 

روزی با خود چنيین اندیشید که عمل خبری انجام دھد و خوشی کفش دوز رابم:تہارساند 
باین لحاظ یك کیسە پول طلا برگرفت و پیش او برد و آنرا بوی بخشید و سفارش کرد که در 
حفاظتش کوشش کند شاید اوراروزی بکار آید . کفش دوز ھم کە مثل ھهمه مردم پول راموجے. 
خوشی مبہنداشت باھسرت زائد الوصفی کیسە را بر گرفت و آنرادر زیر زمین خانہ4 خود مخفی 
کرد . إز ھەین ساعت فکر حفظ ابن ثروت در دماغش جایگزیبن شد و 7 سایش خیالی راکەداشت. 
ازوی باز گرفت . آنزمزمه ھا و خوشی ھا چون مرغ ازآشیانه دلش پرواز کرد ومرد کفش‌دوز 
دارای شخصیت دیگری شد . ناراحتی فکر موجتب اختلال سلامتش گردیدو روز بروز روبضعف.: 
وغشنکی رفت و حتی کفش دوزی را ھم کەھیکرد نتوانست درست انجامدھد. همسایة ئرومند نیز 
ازاینکه دیگر زمزمة خوشبختی او را ەیشنید درشکفت شدہ بودغصوصا اینکه پنداشته بود دراثر 
یافتن ثروت ابن زھزھه ھا چند برابہرخواھد شد . 

بالاخرہ روزی کفش دوز از ناراحتی فکر خسته و پیچارہ شدہ بزیں زمین رفته کیسةپول 
راو کرات و دوان دوان بمنزل هەسايه برد و کیسە را بوی بس دادہ گفت : و بیائیدپول خودرا 
بکیر ید و خوشی مرا باز دھید > 

وقتیکكه درست فکر کنیم ابن مثال عمومیت داردو تا حال اتفاق نیفتاده است کەثروتمندی 
از آسایش خیال برخوردار باشد . در فارسی مثلی ھست کھ مینگوید : 

هر کهە بامش بیش برفش بیشتر 

آنہائیکە دارای املاك و خائهە ھاو اموال غبر منقول ومنقولند شبائه روز فکرغشان گر فتار 
و مشفول بدان است :از دزد ازرقیتے ھا و ھمسایگان و شریکان از یگانہ وحتی ازآشنا و 
گسان خود میترسند . دائم خود را در معرض خیانت و نبرن |طرافیان ھیدائند . ھمبشه در فکر 
از بین بردن وسائل ضرر و ازدباد وسائل در آمد ہسنند : اگر ثروتشان ازھیلیارد ھا متحاوزشود 
باز دست از حرص نەیشویند و پی بیشتر مینگردندے دائا با حریفان خود در مبارزە ان شب و 
روزشان غرؾ در مادیات است : از امور معنوی که شیرینی و لذت حیات آ٦‏ دھی دراین دنبایبست 


فقط 


با آن فراھم ھیگردد دور میشوند خانوادە را فراموش ھیکنندء از سحر تا ئیمه شب ‌درفکر 
۔جارتند . اینکار آنپارااز ذکر غداو آخرت باز میدارد و ضنا از سعادت ھائی که ممکنستہ 
درآثر پیروی این راه نصیبشان شود محروم میمانند. این بود نمونه از ناراحتی فکر مردمات 
ٹروتمند و در فصل آسایش خیال کمی ببشتر در این موضوع سخن خواھیم گت 

عال دبگری نیز از قبیل ترس ؛ عدم اعتماد خغستگی از تنکسرار لذات ؛ کسالت و 
نار احتی ؛ نیافتن خوشی در چیز ھای عادی جہان و صد ھاعوامل دیگر موجتب سلب آسایش٦‏ نہا 
میشود ک٭ اگر بگو یم سخن بدراز میکشد . خوب فکر کنید که این کسان در مقابل ازدستدادن 
راحتی فکر و خوشی چه بدست آوردە اند . ٦یا‏ جز یك لقمه نان 5٦ن‏ فقیر ھم میخورد میخورند؟ 


آیا جز در دو درع جا شہہا بصبح ممرسائند ؟ مگر مقصود از زند گی چیست ک4 انسان بخیالغوشی 


- وج 


و باابنكکە تجربہ نشان دادہ کە چنیٹل کسان برای عبرت مردم ھمگی در اثر انفاقات غیر مترقبه 
کە ح اب ریاضی آنرا نکرده بودند جان دادھاند ماوارد این مرحله نەیشویم که تعبیسن بر نامه 
مخحوص برای رسیدن بعمر بکصد سالە مفید است یانە ولی میخواھیم ہدازم که عەر اہن دنیسا در 
صورنیکە توام باسابر عوامل سعادت از قبیل اکنساب صفات یکو و اعتماد بعاقبت نباشد چھ فاہدہ 
داردو ند کی که سر تاسر با|عمال حبوانی ومبارزەھای یہودەبکذرد چە اثر می بخثشدو ارت 
غمر چهھ دہ سال و چه صدسال باشد چه فرق میکند ٢‏ 


برخی سان فکر خود را از ادن نەل گوےکتر گردہ عوامل خلی فرعی را جزرع موجباٹ 


مہمستم 


لیکبختی دانس:4ائسش یی داشن باغ دیگرز زلد کی در دھستان و‌ کوھستان ٤‏ بعضی دأ ٹن زنر جی4؛ 
برخی داشتن اولاد زیاد یکنفر دارا بودن کلک یون‌ھای قرمتی تابلو و تەبر و سابر |شیاءوھرد 
دیگر خوردن خوراکہای لیذ را از عوامل سعادت شردہه و من در رد ابن افکار محدود چیزی 
نیگویم و قضاوت آنرا بافکر خوائند گان میگذارم . 
شابد عو اد گان گرامی از راد ھائی کَ٭ من برافکار محدود ونارسای 
پس خوشبنختی ‏ دیگران در بار خوشبغتی گرفتەام ابرادکردہ و بگوئید حالا کەھە 
حبست ؟ راردکردای بس چە چیز راعوامل خوشہخنی میدانی ؟[ نجەمن ررسی 
کر وو وو نکی اشخاص سعادتمند دقآت نمودهہ و تا از موشکافی 
درعواھلی کی از طارف منا ُٔ ملف موجىات سضادق شمردہ شدہ بدست آوردەام برھن معلومشدہ 
که عامل خوشہختی در ابن دنیا بیرون از چہار چیز نیست : 
اول : سلامت ۔- دوم - آسایش خیال - سوم ‏ برخورداری از نیکیپای جہان - چہارم 
اطمینان بفرجام . 
در فصول آیندہ هر کدام از این عوامل را مورد دقت زباد قراردادہو اولا ثابت غواھیم 
کرد کە چر| این عامل مو جب‌سعادت مبکرددو:انیامیگوئیم کم ابن عامل در صورتیکە بسابر 
عوامل ضەبمه شود ناقصست و الاو سائلی راکە دیگران برای تولید آن عوامل فکر میکنند 
شرح دادہ وکاہی نبودن وسائل 1نہا را گوشزدکردہ و بالاحرەکلید بدست آوردن] نہارا میگوئیم, 
نکَنه مہم در ابنست که وسائل تولیدکنندۂ ابن چہار عامل در نظر اشخاص دبگر خبلی مختلف و 
متباسن است و بکفر تن وات قعة نار زروی لٹا و 5 بواھد دستور ابشان را عملی سازد 
زلة کسن دچار الال عجیہی خواھدشغد. اما آن وسیله که ما میگوئیم برای ھرعامل وسپلەیکانه 
استاو آەجب در ا,:جاست کە چہار عامل مزبور نیز وسیلهٗ تولیدشان شبيیه بہم وبکی است)؛ خلاصه 


یك وسیله ببشنہاد میکنیم کە میتوإ| ند سعادت را با چنەھاى مخنلف آن گا ارزانی دارد, 


.8م 


را سوراخ کند ولی موفق نشداو بومین منوال چندروز گذشت واز شدت ضعف در گوث۹افتادہو جان 
سپرد . این حکایت نیست عین حقیقنست ودر ہشت یا نه سال قبل کە ان قضيه اتفاق افتاد ھایہوئی 
در دنا با شد و نقل مجلس‌خبر گزاری ھای جہان گردید. 

این قضيه عبرتی ہو د کە ہما میفھماند ثروت عایة ہشت گرمی و اطمینان نمیتو| ند ہاشدومسکنست 
کسی در میان میلیاردھا غوط“ بخەورد و دولقمه نان ہبدا نیت 

سعدی بزرك ھا ہم در گلستان حکایت آن اعرابی راکە کیسه جواھری در بابان بافت و 

آرزوگکردکش بجای جواھر خرھا یا گندم بیخته بید| میکرد نقلمیکند . 

یا مرو تی کہ در معرض این خغطر است و حتی نمەمتواندیگ لقمه نان برای جلو گہری ازمرك 
تہیه کند اعتماد بدان شابسته است ؛ ابنست پولی کە مردم خام مايهً سعادت میشمرند . 

بعضی کسان دبگر نیز بیداشدەاند کەسلامت را یکا نەمايه خو شبختی دانتەاندوھا بااینکه در 
اصل موضوع با]نہا موافقیم وھموافقت خود را بادلیل نیز ثابت خواھیم کرد عقیده داریم ک4 
سلامت برای فراھم گر دن وسائل خوشبختی بتنہائی کافی ندعت . چه بساعواملی از قبیل عدمامنیت ء 
بودن آسایش فکر؛وجود عوامل روحی مثل حسدورقابت و غبر فقر و کدستی وبسیاری چیز 
ھای دینگر ؛ شخ|صی را ک٭ دارای سلامت کامل است در ا محزرون انت : 

کی از مہمترین چیزھائی کھ وقتی باسلامت و ثروت و غیر 7٥‏ مه نشود ہد بختی بارمیاورد 
عدم اطمینان بفرجام است که بعدا مفصل حواھیم گفت ۱ 

بعضی از تو سو کان عصر حاضر که در بارۂ خوشبختی قلمفرسائی کردەاند سلامت را تنہا 
ماية سعسادت شمردەاند واحثتی دسور ھای عملی برای اجاد آن دادەو بثر را ب٭ەہروی آن 
خواندەاند و از جملهُ این دستورھاورزش ھای مختلف ؛: ھر اب غذا غوردنء ھوا خوری؛ اسنفادہ 
از طببعت و سابر چبز ھای صحت بخش است 5ھ در عالم خود فابدۂ سبار دارد. امامیخو اھیمفکر 
کنیم که ٦‏ نکسیکە باپیروی از این دستورھا فرضا کلید سلامت را در دست گرفت و بدانش 
مرتب و صحیح واعضایش سالم و راحت ٴدند از آن خطرات و ناراحتی ھائی که در بالا گفتیم 
بر گنار میعاند ؛؟ 

آّيا ممتوانەد اطممنات بفر جام ہمد | گند ؛؟ از رقات وحسد رر گنار ھاندازڑھوای نفس در 

امان باشد ؛ خیر واگر ھم باشد دراثر عواملی دبکر وجود مد نە دراثرورزشو ہبرویاز 

دستور ھای صحی. 

بعضی کسان ھم امنیت را موجب سعادت شمردەاند و اسندلالشان برا:نست گکه وقتی امنیت 
فردی و |[جتماعی باشد تمام افراد در ]سایش خوامند بودو ما در این موضوغع بااین صنف نیز 
موافقیم ولی امنیت راھم برای حصول سعادت کامل غبر کافی میشماریم زبرا اھثبیت نمیتوانہد 
سایر وسائل سعادت را از قبیل ؛ سلامت و اطمیناثت بعاقبت کار و از بین بردن صفہتزثت 
بوجود آورد . 

برخی کسان نیزفکر خود ر| کوتاەتر کرد موضوع ھاىی کوچکتر راموجب غوشیختی 
دانستەاند : یکی درازی عمر را عامل سعادت میدائد و در کتاب غود دستورھائی میدھد کە باپیروی 


آن انسان صد سال ععر کند . بااينکه ابن دسٹورھا عملی نبست و می ان گی دست غد| است 


-۔۔٤0۳٤‏ مت _ے 


وقمار و غیرە بازدارد. 

در لزوم رعایت دستور حفظ صحت یا بہداشت همه کس بامن موافق است امادرب۔رۂ 
غودداری از فحشاء وفساد باوجود دانستن بدی ھا و زیانہای آٴن بازبەضی گکسانی ممکذست پیدا 
شوند کک ژائاد کی ہدون آ٘نہا را یت آمنت وکسل کنندہ تشخیص دھند. رای جواب ہاین اشخاسص 
ابشثان را بخواندن 27 از کتابں ھائی کک برضد الکل در جہان منتشر شدہ راھنمائی میکنم.خغوب 
قضاوت گکنید آن لد گی که انسان از صبح تا شب در فکر بدست آوردن چند شاھی ہول و صرف 
آن بنوشابه شود و باابن کار سلامت خود را از دست بدھد و دچار ھزاران امراض‌شود ءخانوادہ 
و اطرافیارل و دوستان خغوبۓشرابدبخت سازد ؛ جامعه راآلودەکند شرافت خود ودنیاو آخرت 
غویشتن رإ| بسوزاند این چەلذتی وچه سعادتی است ؟ باہیش خود آن تمار بازی را مجسم گنی 
کھ زن و :حة خودرا| دست بگر؛يان بدابختی باقی میگذارد و خود باچند نفر از دوستانھمجنس 
دو شبانه رور عدون خوردن و خوابیدن بای سفرۂ قمار می نشیند ؛ یاہھستی خودرا میبازدویااینکھ 
ھستی دینگر فس3 آ ا ادست سعادتی کھ ھ مردم دنبال آن میگردند ٢ے‏ باآن بیجار: که 
برای اد قیقه لذتءتمام عمر خود را دجار |هراض خانمانسوزمقار تی ممکندیااینکكه ناموعڈیگڑ اتزا 
بررباد میدھد و خانواده ھارا بدبخت میکندو آآسحایش مادی وروحی غخودرادر این جہاٹت از 
بین مسرد . ]ا ان است عامل خوشبختی ؟ آنکسی کہ بدزدی دستر نج دیگران میگذراندو عەری 
رادر رس ملاەت وجحدان ؛ عاقبت اەر؛ ترس از مقامات دنیائی ١‏ ترس از پلیس یگذرائد 
و بعد از اینہە ترس تازه بجز روزی مقدر خود چیزی نمیخورد بلکە بروزی مقدر خویش 
نز لطمه ميزند و عمری رفلا حّدت و بستمی کر اك 7ڈ او اسٹ کھ کلہھ سعادت را در 
دست دارد ؟ 

این امثال کە در بالاگفه شد برای آن بودکه بدانیم وسائلی ػە ھا رااز ارتکاب این 
کو اعمال غقاوٹت آور باز میدارد جزع وسائل سلامت و در زھرۂۂڈھوجبات خوش بختیھستند. 

کیم گه دو چیز عامل تولید تندرستی است بکی وسائلی که صحت انسازر اتامین‌میکد 
وونگزر چیزڑھائی که از خرابی صحت عو گی مینمابد : [گنون در وسائلی 5 مبتواند این دو 
اصل را عملٰی سارند بحٹثت حواھیم کر ۱ 

در ىار: چبزڑھای کە سلامت را برای انسان نگاھداری میکند عقایددو آراع مختلف است . 
گناپائی کە در ابن موضوع بتمام زبانپای جہان نوشته شدہ از حد احصاع خارجند ولی ھر یك 
از نپا راک بنازکنید می بینید کە شامل دستوراتی چنداند که مپمٹرین آٴنہا حفظ سلامت بدن 
بوسیلڈورزشوز 97 معتدل میباشد . 

بناى مادر اقذای نات اەن بود بشما ثابت کنیم ک٭ دستورھای ان إاُ٭اص کافی نیست 
و برای اینکار بطور کلی گوشزد میکنیم کە ھیچ دستوری تاکنون در جہان تنظیمنشدہ که شامل 
تمام رموز سلامت باشد و باہبیروی آن انسان تندرستی بتمام معنی را حفظ کند ٠‏ بعلاوہ ابن گتابھا 
چیزی |انزام آور نیست بلکكه مشنی نصیحت است کھ بصورت جملات ذکر شدە و اشخاص آنرا 
میخوائند و بکنار میاندازند و یروی کنندگان آنبسی معدودو نادرائد و نادر در حکم معدوم ْ 


است . امادر آٹ دستوری کەه من پیشنہاد میکنم این دوعیس‌وجودندارد . 





اول ۔ نندر سثی 


وجودھرکسی علال عقیدۂ او در بارہ خوبی وبدی جہانست . کسانبکه دیاراخوب 
میبینند خوبی دروجودخودشان است وآ نہاکە دنیار|بانظر بد بینی یابقول ارو ہائیان پسیمیسم(١)مشاھدہ‏ 
میکنند بدی دروجود خودشان مخمر است . شاعر بزرك ماجلال الدبن رومی در این بارہ بیان 
شیر بنی مسکوبد ٠‏ 

پیش چشمت داشنی شیث4کہود زی سبے عا ام کیودن میلمود 

آری ٦٦‏ نکسان کەه دنبیار| سیاہ میسینند چشە‌شان سبماە است ؛ وجودشان خر |بستو عیب 
اصلی در خود] نہااست؛ رورفکس آیْکسان کە جہانرا خوب می ینندخوئی در خود شائنست . مدار 
خوشبینی نفس ھم سشلانت ہدن اعت وقتی اعصاب اسان ٤‏ دوران خون مز جہاز ھضم ( گند 
وکلہه و خلاصه تمام اعضاو کالبد سالم باشد إ|نسان دزارا یکو و زا ھوسند وخوشبین میشودفٹ 
زا گی او بخوشی ا لئ و ی۰ 09 راھم عون و اک 27ا گن بجی از اہنہا دچار اختلال 
شدوانسان رنجور وبر ان قاط کنورت دنبارا نز سا و تاربكث ھ بند و خوشیرا گه در اثر 
بودن سلامت از وس لایوقی اض سان سر اه س تعقی کت راغ علیل و ناسالم نمینواند 
خو سہای جہان را درك گند ؛ ممتواند از لذتپای دنیا برخوردار ثشود. مریضش دنبارا حای حرن 
و اندوە و بیچار گی می بیند وھرچه شما بخواھید ابن‌فکر راعدا و عملااز مفز او سرون فنید 
نتیح4 نخواهد ذاک ےک اإساس خرإبست ؛ خانه از بای ست وبرانست وزر وزپور ابوانآنرا 
درست .0 ۱ 

در ابنکه صحت بدن عامل خوشبختی اث سی مخعالف با مانەسمت وھ رز گان و عرفای 
قدیم و جدیددر این خصوسص موافقند فقط در يك نکته باماموافقتندارندو کات 4۳ ٭ضی 
از ٦‏ نہا سلامت را یكانه عامل سعادت میداند ولی ھا آنرا کانی ۱ی شماریمو دلیل خود را نیز 
قلا ذکر کردەام .اکنونکە موافقت حاصل شدکەیکی از موجبات وحتی بگکی ازھہمترینموجبات 
تولید سعادت سلامت است باید دستور گی سلامت را ہدام زیرا در این کناب منظورما ذکر 
فرضيه و تثوری و سغخنان علمی لپیست و ھاھم میخواھیم مثل ٦‏ نہاکە دسنورھای خوشبختی راباعمل 
ذکر گردەمائد بشما دستور عملی ہدھیم . 

نظر عادو چبز |ست کە سلامت تولید میکند ٠‏ پکی دستورانی کە سلامت ہد را 
پایدار میدارند و وت دستورھائی که انسانرااز خغطرھایى امراض و بدابخٹتی حفظط مییگندؤ برای 
گب ندرسنی پبیروی ازھردوی ا نہا لازم است . 

مقصود از دسنة اول کارھائی ابی 45 باءملی ساخنٹٹ آن انسان مبتواند صحتحدا دادہ 
ار گه دروجود سن اس ودیعت نہادہ* شده و تاانسان از حدود تجاوز نک وا ازدست نمی دھد 
نگاھداری کند و عراد از دستهٔ دوم چیڑھائی است کە انسان را از ارتکاب اعمال زشتی کهھ موجب 
از +ن رفان شلامت و‌ دچار شدن ہامراض سیار است ماند نوشیدن الکل و فحثاء و‌ فساد اخلاق 


حم سم مال مسلط س ہی سسلظًہًْہ تم لد ھی ا سے سامسیسسمے می ے چجو ےہ ۔٭وسسچچمجملت سم چچوو و لیس عا-صصحمہ ذف ےمج جس 
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-هسجحقج ہے 


قسمتی از آنرا در فصل بہداشت کتاب < اسلام و علم امروز > شرح دادہ ام . ۱ 

معروفست که در محا کم تفنیش مذھبی کک عیسوبان در قرون وسطی در اسپانسی تفکیل 
میدادند حمام رفتن ر| جزو علامات مسلمانی و سلمف کت ل جرم مسلمان بودن ! * میشمردند و 
این خود جنب نظافت اسلام وا نیت :اڑ ھ رز ات مي گت 

دبگر از عواعل سلامت آزاد نگاھداشتن فکر انسان است کە متآسفانہ ناکنون دستوری 
جامع در این بارە از طرف دیگران داده نشدەو اسلام این موضوع را بدو طربق مادی ومعنوی 
تأمِن میسازد . طریق مادی آن تراغیدن و کم کردن موی سر است و البته کسی مغخالف با این 
نست کہه ببودن موی در سر چه را ط4 نزدیکی با آزادی فگر داردو بہتربن شاھد مدعای ما 
آنست که سر اشخاص فکور از موی عاری میشود تا طبعا آزادی فکرشان تآمین گردد یعنی این 
عامل مہم را بدن ٦‏ نپا فراھم ھیکند . عوامل معنوی وسائلی ھستند که با آنہا آسایش خیال و 
و برخورداری از لدات حلال و اطمینان بفرجام تولید میشود و ھا بعدھا در این بارہ سخنخواھیم 
گفت عوامل معنوی مزبور بہتر از ھرچیز میتوانند آندرستی انسان راف اھم کردہ وباوزند گی 
خغوشی عطا کنند . 

بعضی دستورھای فرعی اسلامی نیز دربرقراری صحت بدن مؤثر واقم غواھد شد کەنظیر 
آنرا در ھیج جا نەیتوان یافت مثلا استنشاق اسلامی وفوائدی که متعاقب آن است )١(‏ چبزیاست 


که مانندندارد. ٠‏ 


آ نے4 تا کون کفتہ شّد در بارۂ وسائل نگاھداری ندرسٹی با بہداشت ودو ثابت کرد م 
ک بھثر ×ِن راہ رعایت حفظط صصح انجام دستور ھای اسلامی ھٹگ و‌ وت منھے ۱ میج دستورو 
عبع طار یقه از دورھم شبيه بان نیست . 

واما در بارهَ وت دوم حفظ سلافعت یھی مصون ماندن از امراض و‌ عوامل مخرب ص عمعحت 

وک ازابن بدبختیہا شرب خمراست کە زیان ھای بسیار آن درضەن کنابد شیطان بط ری > 
عطرح دادهہ شكہ و غوائند گان را بحواندن آن دعءوت میکنذم : تصد یی دارم کک رای عاو ػکترع از 
شرب خمریگی دو قرن است اروپائیان اقدامات زیاد میکنند ؛ مجامع ضدالکل تشکیل میدھند ‏ 
مجلات بسیار منتشر میکنند؛ کتابپاھینویسند؛ کنفرانس وسخنرانی ایراد ھیکنند؛ ووسائل‌دیگر 
نیز اخاذ کردەہ اندولی خود ثماقضاوت گکنید که آپااز این اعمال نتج4 کمرفته میشود ؟ اگر 
زتیجھ میگر فنند بد بإتی الکل ٦‏ نقدر در دنا شیوع نعبیافت و میلیارد ھاثروت بادخمر نمیبرفت؛ 
میلو نہا | دخعاص از آن لف نمشد ند ٦‏ 993 ھا دیوانه و مر_ رض و افلیج و لاں و کی و نافصس۔ 
الاعضاء در جہسان وجود نعیبداشت . برای چارۂ این بدبختی جز ہما دستور اسلام بعنی 
2 حرام کردن ٤‏ چیزی مور نمسمت و در ان بارہ در گثات ناممہردہ گفتگوی مشتدر کردہ اہم : 

بکی ڈیکن از عوامل محرب صحع یں ؛ اعمال فساد اخلاق از قبیل زنا و فحشاء وغیرہ (ٰاست 
کِ جامع٭ را سوی بد بی میکشاند ٦‏ خانوادہ ھارا بر باد میدق نفو س را تقلیل میدھاد کٹور 


ھارا ویران میسازد ء امراض بزرك و مختلف کە انسان از ذ کر نام٦‏ نہا شرمندہ میشودتولیدمیم'زد 





--مس-سرمحاتا دسر سخ .لمات سلہ ےس لے سے+طسو 


١۔‏ بکتاں نماز فصل 2< فوائد جسمانی > قسمت استنشاق رجوع کنید . 


ہج 


واضح بگویم دستور من رعایت کردن داب اسلامی و بعبارت دیگر مسلمان ہودن استہ 
و درھر مورد این کتاب جز ای یك عامل یعنی اسلام دستوری ندارم و ھمین‌رابرایولیدسعادت 
کائی میدانم و باپبروی از آن عقیدہ دارم که از ھرچیز دیگری که برای خو شبغتی گفته شدہ بی یاز 
خواھید بود .ھعین بِك دستور میتوإند سلامت ء آسایش خیال ؛ برخورداری از جھ۔٘ان ء اطمینان 
بفرجامرا برای شافراھم کند 1 

بر غلاف دستور ھای کنے ک هر کدام رأی مختلفی دارندو آراعیکنفر ھم در عالم خود 
تشنت |ست دستور اسلام یکیست و یکنواخت است ؛ دستور اسلام محکم و کافی اسست و پیروی 
آ نہا |نسان را از احتیاج احبز ڈینگن مستفنی 7+- 

ھمچنین برخلاف دستور ھای دیگر دستور حفظ صحت اسلامی الزام آوراستبعنی بااعەالی 
واجتب ک ھر مسلمانی در رف کی حا میاورد توام شده و خلاصه نتیجھ وئمر٥آناعمالست‏ وا کنفا 
بفغرضيه و تُوری نشده است. 

اکنون بشرح عوامل مختلف تولید صحت و اینکه چگونە میتوان آنرادست آورد 
میہر دازیم ۱ 

در نظر ھەجکس بوشدہ بست کک یکی از عوامہل نگاھداری سلامت طہارت و ای 
است وکسانیھم که برای صحت و سعادت دستورھائی نوشت4‌ئند موضوع نظافت زا از اصول مہم 
شەردہ اند ولی ھیچیك از آ نہا درمەوضوع طہارت باب٦‏ اسلام نمیرسد . اسلام طہارت راجزوا:مان 
میشمرد ل ال ظافَه منالایمان > و پیغبر (ص) آن میفرماید : سج بنای اسلام ہر طہارت است . > 
خداوند پا کیز گان را درست میدارد . > این عہارتی از کتابِ دستور اسلام است . اسلامطہارت 
راثرغام اسول رن کی اتضان زان کرج2 مک اتھڈ اتا کەفمتان قالات سک تا 7 اود گیا 
ھستند نجات مبدھد . دستورھایى اسلام چه بطور علیحدە و بعنوان اعمال ثواب و مس:حتب 
مؤاکد دستور ھای بہداشثت را میم دادہ واغلب ان اععال مستتر در عبادتہا و کارھایعادی اسلامی 
مائنند نماز و روزەاند. اسلام دستور ھأایىی مڑکدی مبدھد که دست خود را پیش از طعام بشو ئید. 
دھانتان را مسواك و خلال کنید ؛ ناخن خودراھرھفته بگیربد موھای زیادی بدن را بزدایه. 
دست وروی طفل را پش ازخواب شسنشو دھید میوەرابثوئد و بخوریدے بدن راشستشودمیدہ 
شب را بزیر درخت تحسبید؛ سربزبر لحاف نکنیدے در غذا امساك کنبید ‏ قل از سیر شدن ازغذ|ا 
پرخیزید وا سیر نشوید نخوریدء درحال رام رفتنخوراك نخورید غذارا بجوید ریش بگذارید 
تا پہوست صورتتان محفوظ بماند ؟ إطفال خود ر| ختنه کید تااز فوائدڑن برخوردار شوید:اسلام 
(وزەرابرای صحت بدن مقرر فرمودەاست )١(‏ . 

کے کہ رای سلامت ہدن نوہایت ا(ھمدت را دارد موضوغع شستشڈو اہنت ک علماى جد بلہ 
نیز آنرا از عوامل مہم سلامت وسعادت میشعار د. رنایت وضو وغسل اسلامی اہن فایدهة بزرکرا 
بہانسان ارزانی میدارد . باھراجعه بفصل فوآئد جسمانی نماز اھەیت وضو و غسل درشستثوی بدن 


برشما روشن ھن رذد . نتعلاوہ اسلام دستور ھایىی ۰و وکدی نمز رای استحمام و‌ شستڈو مہدقد کی 


اس 7 کمچ مس 


۱ ۰- گسانکكه شر خ مفصل ارتا را میخو آھند ت7 7 فوائد جسما: یی 6 ِ0 


و بفصل سے بیداشت > کتاب اسلام و علم امروز مراجعه فرمایبند ۰ 


ص۷ ن0- 


در زندگی ویدإ نشده و ازۃصبانیت و سابر لطمەھای جسەائی اىن ەوضوغ رگنار است ؛ حسود 
نبست و از بیماری کە ھر حسودی ناچار گرفتار آنست هبر است و بطور خلاصه زند گی سالمودور 
از افراط و زیادہ روی دارد ٠‏ مسلمان در گوشش این مطلے کە از طرف پیفبر او وپیشوایش 
گفته شدە فرو رفنه : <دخبر الامور اوسطہا > بہار؛ن کارھسامعندل تربن آنھااست . بارعایت 
ان نکته نه تہاامور معنوی او بوجه احسن ادارہ میشود بلکە مسائل مادی از جملەه سلاەتش 
مصون میماند . 

مثال مسلمانان معتدل ر| شما زیاد در زند گی دیدەاند. پیر مردانی کەدر اثر پبروی دسٹورات 
اسلام باوجود نود سال سن ماند پہلوانی قوی بنيه و سالمند ؛ تمام بدنشان از سر تا پای از 
دندانہا وصورت و بوست هھمهہ صحح و یه باعضای جوانان است بہٹرین اھد مدعاىیھاو 
بہترین نمو ن4 ہستند و امثال ان اشخاس در ھەجا ہسپار است و هر کسی می:واند در مسط خود 
از ]آنہا بابد. 

ھر کسی ھم کە داب اسلام را درست بجا باورد مانند مین کسان زندگی دراز خوش و 
سال خواهد داشت . 


حالا کر ند مان گرامی ما خودقضاوت فرھایند که إاگر بشر را بحال خود گذارند ٦یا‏ 


گی 


منتواند داب و دستورھای بہداشثت رارعابت کردہ و از ارتکاب اعءال منافی آن غودداری گند؟ 
خیر زیر| طبع بشر طبعا عایل بە تنبلی و سستی است و از چیزھائی ک٭ جنبه کارو 5وشش داشنە باشد 
گریزاٹن اسٹ بعلاوە نفس حیوائی شر ببدی تمابل دارد و اگر بحال خود رھا شود ھچ مانی 
نمبتواند وی را از اعمال بد ومنافی اخلاق و بہداشت بازدارد. 

نه تنہا رھاکردن او بحال خود بدبغتش مسکند بلکە گذاشتن او با یکمشت گنابو فرضيه 
و اصیحت نیز اتیجه چندان مؤثر تر نخواھد بخشید زبرا در اینجا هم طبع تنہل و ھوای شیطانی 
اثر کردہ عاملی چندان قری کر قابق آو سارود شر تارىن 7ق مس کہا فقاوان با شا ور 
مقاہل عاملھای نفسانی مفلوب وف جار ویگکر ومن غانکی در بدن است و دوست غارحی 
انقدر فقوی نبست که عدورا از خانه برائد. ت نپا زی ک متواند |بن عدورا ببرون گ۔ددوست 
خانگی است نە دوست بیروئی و دوست حانگی اہمان و مذھب است کە وقنیدروی:یدا|شودتقدرت 
اب‌را دارد که باھر گو ن4 دشملی جنت بکند . 

دوست خانگی هم اگر حربە و اسلحة مؤئثری در دست ند|شثته باشد مغلوب میڈودوحر 4 
ہؤثر دستورھای سی دبن اسلام است و سار دينہا با اینکه شاید بظاھر برضد بعەضی کارھاى 
حلاف انسانیت دستورھائی ٭یدھند اسلحةُ مؤٹری ندارند و مغنلوب دشےن خانگی میشوند ؛ خلامصه 
ای آنہا یشتر از دوستان ہبروئنی یەنی کائی ھای علاو فلافه نیست وروی ھن اصل است 
ک ان ھَ فحشاء و فساد اخلان در خانه دل پبروان آن دوستان بد| شدہ و زبانه ]شش آن نین 


ریخا نە مأاہم مبر سد . 


سک۱وم سہ۔ 


و افراد را |عضاء فلج جامعه و سربار مردم میسازد و عمری دست بگریبان رنج و المشانمیکند ؛ 
بد بختانه در این بارہ نە تنہا نوہی ھایى مؤثری از طرف فیلسوفان و علمای قدیم و جدید دنا نشدہ 
بلكکه آاری که إھروز در دنا شیوع داردے این همه رمانہا ؛ سینماھا تا ھا داستان ھای 
پلیسی و عشقی ؛ بیروی از مد ھای بدبختی ؛ بیعفتی کم کردن متدرج لباس در زنپاروز بروڑ 
بر مقدار فساد اغلاق و زنا در جہان میافزاید و گیتی را بسوی برتگاھی میکشاند که جزخداوند 
نجات از آنرا کسی زینکو بد بیشن نی گت 

دستورھای دین اسلام راھہای فساد اخلاق ر( مبندد با دستور حجاب؛ عفت نظریر!:)مین 
میکند و مردان و زنان را از نظر بازی مانم میشود با دستور تعدد زوجات احتیاجات نسلی و 
جنسی انسان را بحداکمل رفم ھیکند و حرص در این قسمت دروی باقی نیگذارد؛ بامقررداشتن 
وسائل حلال از وسائل حرام میکاھد دستور ھای زناشوئی و طلاق ٦ن‏ مانند فحشاء وفساداست: 
بسخنی با فسار مبارزهہ میکند ء زناکاران را بعذاب در دنیاو عذاب ھای سخت در آخرت عیتر سائد: 
سایر اعمال فساد را ہشدت مجازات مینماید و جامعه تشکیل میدھد که کسی در آن یك قدم ازرا 
عفت فراتر نمینھہك 

در این جامعه سلامت افراد بحد اکمل محفوظ میماند و خوشیختی مه کس نأمین ستشوق 
برای ابنکه متوجه باشید که چگونهە اسلام در دستور ھای عفتی خود متوجه صحت بدن بودە است 
در تاب ۱ اسلام و علم امروز > ةسمەت زنا ملاحظ* فرماید کک مھالحە مادی و معنوی شخصزانی 
با شلاق و عاو گزی از سرایت امراإاض در جامعه چطور در ان بارہ 5 سن شدہ (ست . 

اکنون که موضوع سرایت پہش آآمد [ف: ]مین جات ئل فو شد که دی اسلام در بارۂ 
حفظ کررن خود از ری بیماریہا دستور ھائی مہدھد کەه در کتاب پیش گفته در فصل سرایت 
امراض شرح داده ایم و اہنجا ‏ آکرار نمیکنیم دستور ھائی را کە ارو بائبان در این باره میدھند 
چیزیست کە از یکقرن پیش باینطرف در اثر کشف میکرب توسط پاستور فہمیدەو اصلسرایٹرا 
از آنرو قیاس کردم اند . 

امادین اسلام ابن دستور رادر ٢۴.‏ سال پیش وقتیکهە دنئیا گرفتارجپل بودہ دادەاست 
و ھميین دستور است ک5 امروز باقی ماندەدو بعد ھاھم بای بماند . 

ذدینق اسلام ساپیر چیزڑھائی راھم کكه معرب صحت بدان هہستند إز قيیل قمار:افراد در لذت 
ھاحتی لذات حلال منم میکند و بطور غلاصه باہدگفت ک4 دراین رشته ھیچ يکنهُ تاریبكو جای 


لی بافقی 
از ا نجھ ۴- کنون گفته سد دو لئ ذانكتتم ۶> دن اسلام ممتوا ۳ مو جبہات شعادت را فراھم 

نماید و وسائل ع۔لی کە دن ما برای ابنکار میدمد باغارہ بیان گردیم . 
۶ت4 سگکزی کے مہمینل از ھ4 چیںنل مەعرفٹک اصل ندرسٹتی اسلامی |(٘سہت و ھجکس نتوا نسے412 
آنرا بطر یقی دیگر تآمین سازد ا کی معتدل مسلما نان (ٰست . مات واتش در شا ن4 روز تقسیم 
شدە قسمتیرا بکار قسمتی را بآسایشوقسمتی را بەعبادت میگذراند ؛ مسلمان از افراطدرلذتہا 


ْ کک 4 ا ۰ ۰ - ٌ2 4 07 ٠ 11 ٠َ ٠ 0 ۰ ٦‏ ۱ 5 کا ے۸ 
حوثد داری مم ہے عاحمہ ٹی و سی صمں سے ) اتب اھ ت3 نمہیبتھوررد 7 حو سےد یىی معھەر ید بھے لم سد 


طرز رفتارش در اثر پیروی داب اسلامی طوری است که موجبات سوعء برخورد بامنافع دیگران 


حفظ و حمایت خویش در میاورد . ۱ 

اما باید دید که ھر دين و هر ابمانی نمیتواند این اصل را مجری داردو دینی از عہده 
آن رصاید 1 در آن وحدت نظر یع ,دتوحبدوجود داشته باشثسصس دینی ک4 اصول اخلاقی آاٹت ۱ 
کامل باشد ؛ دینی کہ دستور ھای ععلی برای حسن اغلاق بدھد و ا کتفا بدستورھایى فرضی نکند 
و البته دین ھائی کە از آداب عەلی خالیست و دینہائی کە بجای توحید دثلیت> و شرك زا *ە 
مر دم القاء کیک ر4 تنہا برای این منظور کافئی نەست بلکكه بحال جامعه زبان ہسیار داردو بہمین 
سیب است که خداوند شرك و نفاق را بزرگترین گناھان دانسته و در کتاب غود آنقدر از آنھا 
نہی فرمودە و برای آنہپاسخت تربن عذابہارامقرر داشته |ست . یك مر |جە٭ه مختصر ‏ غوائدبزرك 
دو دستور اسلامی نماز و روزه بما نشان میدھد کهھ دین اسلام امنیت اجتماعی راچگونه تامیرنتن 
ساخته اسمت . 

بانظر افکندن بآداب اخلاق اسلامی نیز میتوان پابه |خلاقی این دین بسزرك عداوندی و 
احکام آسانی آنرا بدست آورد . پس دائسته شد کە امنیت اجتماعی راھیچج دستوریجزدیِنوایمان 
وھیچ دینی چوٹ اسلام نمیتواند تامبن سازد . 

امنت وروی امنیت فردی و م٭ی از آسایش خبال است و ہبدو طریق تآمین مییگردد : 
یکی اینکه دیگران حق شخص را محترم شمرده و در صورت اقنضا از یاری وی دریغ ندارند و 
دیگر ابنکه خود شغخص حقوق دیگران ر| بانظر احنرام بنگرد ودر باری مردم بکوشدتاازیاری 
دیگران برخوردار شود . در مبحت پیش ثابت شدکه احترام حقوق وباری درسای٤دین‌اسلام‏ ببپتر ِن 
وجپی فراھم مبگردد و در ٭باحثت آ7 _يە نیز خواھم گەت کە چکونه اخلاق ف-ردی را دین اسلام 
طوری تریت میکند که 1آسایش خیال را برای او بوجود میآورد وچگونە سایرتر بیتہاودستورات 
از انجام آن عاجز ند . 

قناعت و حر ص۔ یُی از موجبات سلب آسایش خبال حرص است زیرا شر حریص 
آفریده شدە زان الانسان حلق ھلوعا > وھرچه بدا گند باز سیر نمیشود و باز ببیشتر میخواھد ؛ 
اگر دنا را تمام بچٹ آورد حسرصش پاباٹ نییپذبردو جز خاك گور چیزی چم اورا 
کی کت 

حرص مسایش رااز وجودانسان دور مبدارد . سلامتش رامیکاهھد روحش راھمیساید + 
فکرش رامشغفول ھیکندو از برخورداری از یکوئی ھای جہان مائم میشود . حرص کلیدنا راحتی 
و بیچار گی است و ]دم حریص ھرگز روی خوش بحود نمی بیٹند . بعلاوە در جامعه نیز مورد انفر 
است زیرا در ننیجة اغشتغال ہبکسب منافم خودء با منافع د ران تعاس پیدا کردەمزا|حم]نہاھیشود 
و برای خود دشمثنی و ناراحتی تہیھ می لد . چیزی گە ما نم ابىن صفت رشت در آدمی است م٭ُناعت 
ورضاو توکل و تن بتقدیر دادن و راضی بودن بقست میباشد و بدبختانه در جہان دستور جامعی 
در این بارہ اسشّث کە مر دم را راضی ,حقی خود کند مگردبن ک4 وقنی دروجود شخصی رخنه گند اورا 
از حرص دور مبیدارد و بحصة خویش قانم میسازد . 

دین اسلام دستورھای کافی عملی و علمی در اینخصوص ببمردم داده است . دستور مہم لی 


آن روزەاست کە اھمیث آن از این لحاظ بیش خردھندان روٹشن و واضحج است و خوائند گان 


آسارش ا 
دوم۔ | ساپش خیال 
آنچه را در ابن مبحت جزعء آسایش خغیال نام میبریم مسکن است بالفاظراحتی فکر؛امنیمتۃ 
اجتماعی و فردی نیز کەھر کدام کی از جنبه ھای مختلف آسایش خپالند نیز تعبیں نمود.]سایش 
خیال در نج عوامل بسیاری بوجود میآید که ھر کس جەیم آ نپا راواجد باشد فکرشراحتاست 
وھرچه آن عوامل بشتر در جامعه حککفرھا باشد ٦‏ سایش آن جامعه بیشتر خواھد بود. 
ما ذیلا برخی آز مہمتردنل عللی را کە مو جب آسایش خیال میشوند مورد بررسی قرار 
دادەو ثابت میکنیم که کلید خوشبختی مایعنی دبن اسلام چگونه در بوجود آوردن آٹت مؤثر 
میشود و ضمنا ہکوتامی و نارسائی سابر دستورھائی که برای بوجود آندن آن فرض میتوان کرد 
اشارہ مینمالیم ٠‏ 
امنمت اجتماعی ے امنیت |جتماعی در اثر عوامل چندی بوجود مماید که مہمتر ہرنتكل 
آ نہا وجود داشتن روح ابمان در جاععه میباشد . در خائے. کہ افراد آآن دبندار باشندبحتوؾ|شخاص 
تجاوزنمیشوددزدیورشوەو گلاءبرداریصورت نەینگیر د؛ ہکسی ظلم نمیکنند ء کسی دیگریرا آرار 
نمیررساند بلکهھ ہمفاد ہنی آدم اعضای یکدیگرند ههه دریاری تکدنیکو تو كَيْة و تار زند گرا 
سبکتر میسازند. جامعةً کە دبندارباشد نمو نازمدینەفاضل4 حیالی است کهە صورت عمل بخودمیگیرد, 
ھیح وسیلهٗ دبکری مانند دين نمیتوائد اینا:ر رابیخشد چرا کەھر گونە وسیلهُ شما فک کنیدمحتاح 
مس حفظط ونگاہبان خارجیاست ولیدین نگاھبان داخلی دارد ؛وسائل دینگر باسبان میخواھد ودین 
بپاسبانش وجدان خود اشخاص است کە ببوستەھءراە ٦ٴنہا‏ است؛ ھر گز از]نہا جدا نەمبشودں ھمبثھ 
بنك دھندہ ومستحفظ اثیت در صورلی ک ہاسبان مه جانیست وھمبشه نیست ۔ ان وجدان اخلاقی کھ 
در اثردین تقوبت میشود هر گز درانجام وظیفه تخلف سیکند واسنشثناروانمبدارد. اگر غبالسوئی 
در فکر صاحب خود ببیند قبل|ازارتکاب عمل او را نصیحتمیکند و میکوشد تا وبرا بازداردواگر 
نفس غالب شودباز نایستادہ در حین |نجام عمل نیز ازپند داد و جلو گبری او کوتاھی نەیکندو 
پس ازار کاب کار زشتنز عفریت غدامت را در مقابل نظرش مسق میسازد. 
دین نە تنپا دراثر نفوذدر روحيڈھردم موجب تولید امنیت اجتماعی است بلکه بوسایل 
دبگر نیز این اصل ہزرك زند گی را تامین میکند : 
بادشاءہ حاکم؛ رئیس ء امیر بزرك و سرور قوم وقتی دیندار باشند عدل و دادرابیثة 
خود میسازند؛ حقوق رعیت و مردم ر| محترم میشمارند بحق کسی تجاوز نیکنند و ہوسیلا٥فرشتہ‏ 
عدل گٹوز را نگاھداری کردہ دنیای ہر محن را حایگاہ آسایش مدیل سی گند در تق عدل 
بادشاھان و بزر گان قوم چنان امعنیت و آسایشی درکشور بوجود میایدکه اگر ادعاکنیم گرك و 
و میش ہاھم آب میخورند ہگزاف نگفتە ایم . 
دین باوسایل بسیار دیگر نیز میتواند امنیت اجتماعی را یپترین و جھی فراھم سازدو 


ایمان را در ان مورد باید بفر 2ت4 تشبیه کرد کهھ بالہای غودرا برروی عامہ گت رتو و آنرااحت 


-. ۹۹ں ےم 
حند کردن با نہارا بی فایدہ میداند. 

علاوه برکام این دروس اخلاقی کەه در فکر شخض مسالمان نقش بسته دستورھای مخصوص 
در بارۂ جلو گیری از حسد در دبنما داد شده |ست . خداوند در قر آن میفرماید ۶ھ یا ہمردمان 
خسد میبرند از نہ“ خداو:د بائہا دادەاست ؛؟)(ؾ۔ی.٥۷٢)این‏ آَيه برای نان ‌دادن بیفاد گی حسلد 
و حماقت حسودکافیست . حضرت رسول (ص) میفرماید :از سهە خصات دوری ا : حمد و حرص 
وت ڑا 

حضرت امیر فرھموده : بایکدیگر حسد نکنید که حسدایمائرامیخورد ھمانطور کەه هیزم 
آش را میخورد . ۱ 

ہاز از حضرت رسول(ص)مروبست : زبدترین چیزی کهە از آنبرإمت خودمیترسمآنست 
که مالشان زیاد شود و بان بابکدیگر ححد ورزند ویکدیکر را بقتل سائند . نعمت ھسای خداإ 
دشنان دارند و ایت دشمنان کسانی ھستند 45 بر آنچه خدا از فضل خود بمردم داده حس۔د 
ھییرند ۰م 

حضرت حسین بِن‌علی (ع) فرمودہ کكه حسد و عجت وفخر آفت ھایدبن ھستند . 

قضاوت کنیدە این دستورات و احکامی که رسیدہ آیا جای تردید باقی میماند ک٭ مسلمان 
از حسد بر گنار استِ ؟ 

ٹی صمر ی وعصیاثبت۔بکی از موجبات سلب آسایش خیال بیصبری وعصبانیت‌است. 

البنه معقصود مااز عصبانیت ناخوشی اعصاب نبست گرچھ بر ووشندلان معلوم است کھ 
ناعوشی اعصاب ھم در ننيجةٌ بیصبری و خشم ھای بیدرپی بوجود میآاید . مرد عصبانی که در اثر 
جزئٹی ناملایمی از جای بدر میرودء کاسةً صبرش لبریز شدہ وخشم شیطانی سرتاپایشرا فرامیگیرد 
یش از ھکس بخود لطمه ھيزند و سلامت خویش را دستخوش زوال وروح خویش رادستخوی 
قم و اندوە میسازد. 

امروزه عل.ای روحی ومادی ابت گردەاند که ھرنوبت عصبانیت انسان را چندیندرجه 


از مو فۃەدت و‌ سلامت و حوشی دؤر ممدارد و در یپ روانشناسان جداید نل ابنہوضوع را سہار 
تذ گر دادم اند . 


اصراری ندار:م بیصبری نیز گه از بعضی جہات شبيه بعصبانیت است نیز یبکی |زموجبات ناراحنی 
خبال فہاشد ا بعت عنوان سدصری مبتوان شس منہیات اخلاقتی را ذکر کرد چنا نکه گوته آنە 
موقٹی زند گی و حوادت بیشعار روزگار ست کە انسان هعه گونه گنا از قبیل دروغ ودزدی و 
مردم آزاری را مرتکت میشود و ١گر‏ صبر و بردہاری داشته باشد |ز آفات بیصبری مصونمیمائه 
و خيیالش پيیوسته در آسایش است و خودرابرنج وزحمت و خواری و بدبختی دچار نیکند . 
برای رفع یصبری و عصبانیت دبگران دستور ھائی میدھند که إز مرحله فرض و تثوری 
تجاوڑؤ دیکند و بعقیدہ ما خیلی فارسا و بیفایدہ است . تأئیراتی کە دین اسلام در این بارہ میبخشد 


بچند طریق است : 


سے ا 0۳٥۹‏ 


میتوانند در فصل فوائد اغلاقی کتاب(روزه)شهُ از آنرا ملاحظهکننٹ . دستور ھای عملی بیاری 
نیمز در بارڈ قناعت و رضا از طرف پیشوایان اسلام داد شدہ کەه چون مادروفرھنےاخلاق اسلامی > 
بەعضی از آنرا بيان کردہایم در ایئجا محتاج تکرار نیستیم و خوائند گان میتو ا ننە بلغت رضاءقناعت 
و تقدیر در کٹا ناضسردہ ھراجعه فرھابنے : 

حسد۔بکی دبگر از بدابخٹی ھای بجر حسد است و کسی که دچار حسد شود آسایش از 
کشور وجودش رغت برھیمدد و بخاری روحی و جسمی براوتسلط میباہد . 

پبغمبر اسلام میفرماید خوشی حسود از هه کس کمتر است و حضرتعل-ی (ع) فرمودہ 
که حسد زندان روح است ؛ حسدگدازنده جسم است و دردبی درمانی است جز ب۔رك حاسدیامجسوھ 
زابل نیگردد . و فز إیشان فرمودەاند که حسمود بوسته بیمار اِست . شگفتم آید که چگون٭ 
حسودان الو از تندرستی خود غافلند . 

حذ حزن واندوم بارمباورد و خوشیرا زابل میساؤد . 

حضصرت امیر مفرمابد : حزن و اندوء از حسد سرچخٛمه میگرد ٭ 

حضرت حسین بنعلی میفرماید که و حاسد بنفغس خود زبان ٭يرساند قبل از ابنکه بمحسود 
ضرری برسد . روزی ھر کسی قسمت ششدہ بس حد بحاسد چه سودی و بمحسود چه زبانی غ-وآھد 
وسانید .پک 

باز از حضرت امیر < ع٦‏ نقل مییکنند که حسود بشرف و بزرگی نەیرسد وپیوسنهە گرفتار 
رنخ واام اھعت. 

در اہنک4 اىن صفت زشت موجتب سلب راحتی فکر و]آسایش وہ کی است‌تقر با ہمه ذسن 
موافق است ولی آیادستوری در دین ھا وکةب فلاسفه و علمای اخلان برای رفمآن داد عغدہ کەه 
مؤثر باشد . غیرجز دستورھای دبن اسلام چبیزی دراین باره مؤثر نیست ٠‏ این دستور ھاگاھیبطور 
27 حجہزھائیست که [نسان را بقناعت و راضی بودن بحق خویش وادار مبسازد که در بیج چشم 
داشت او را از مال دیگران میبرد و حدینًی ھم دراینخصوص از پیثُوای دین رسیدە کەمیفرماید . 
وزر گی اث کہ از آنچه دردست مردم است نا ون تافیٰ ' 

بعملاوء دستور ھای اسلام که صفت تو کل و رضای بنقدبر و خواست خداوندیر| ہەسلمانان 
تلقین ھیکند نمز دراین باره تائیر بسیار میمکند و مسلمان میپداند ک٭ عزت وذلٹ دست غداست و 
وھرکس را میخواعد عزیز و ھر کس را میخواھد ذلیل مییکند و خير در دست اوست سے تمزەن 
تشاءو تذل من آشاء ببدە٥الخیر‏ > مسلمان میداند گه* ھ رچه خدا برای او بخواھد ھمان خو سر جا کہ 
چبزی او را ناغخوش باشد و خیر وی در آن باشد و بسا چیزی کە او را۔وش آیدوشرویدرآن 
باشددعسیان تکرھوا شیثئی و ھو غیرلکم و عمیانن:حبوا شیئی و ھوشر اکم والل یعلم و ا۔م 
لانعلمون>مسلمان میداند کە ثروت و فقر ر|خداوند برای ام حان باغخاس میدھدمسلمان خانه ان 
دنیارا جای راحت سرمدی وخوشیآبدی نمید|ندو بحطام آن علاقمندی بسپار ندارد کە برای آن ہدینگران 
حسد بورزد . 

مسلمان عزت و شرف را از زیادی مال نمیداند بلکه تقوی را موجب فضیلت میشمارددان 


اکر مکم عندالل اتفیکم ء مسلمان ھرچه را بخواھد از خداھیخواھدو از مردمچشمداشت نداردەو 


۔- ب٥‏ ۔۔۔ 


مخمر گردە” است . 

بامراجعه بفصل فوائد اغخلاقی کناب <نمازے خوائندۂ عزبز میتوائد مقصود مرا دریاہد که 
چگونه بجا آوردن پکی از داب اسلامی که نماز باشدء ابن اصل بزرك اغلاق یعنی اکنفا بحق 
خویش و دست اندازی نکردن بحق دیگران را در جامعه ھا عملی میسازد . 

دستور ھای اخلاقی بسياری ہز درابن باره رسیدە و احکام قرآنی که مردم را ازجاوز 
بحقوؾ دینگران نہی میکند وھمچنین احکام ببشوابان اسلام درموضوع فوخ زیاد استوغخوائند گان 
عزیزمیتوائند ثةُ از[ نرا در کتاب وفرھنك اخلاق اسلامی تحت عناوین خودخواھی؛ خیرخواھی 
رعایت حق ء ذزت:؛ رسکی وودی؛ ملاسظه فرمابند . 

کی دیگر از اصول مہمی که بجا آوردن آن موجب آسایش خیال |ست دفاع از حقوق 
خود مساشد که آنرا نیز دین اسلام علا و علما مبامەزد. 

ھعانطور که در این دین رای تجاوز نکردن از حق مجازات تعيین فرموده برای بدست 
آوردن‌حن خود نیز تحریض کردە و خلاصة دستور او ابنست که سے مال خود رامال خود بدانیدو 
مال مردم را مالمردم > 

بعلاوء دستورھائی که دبن مادر بارۂکسب و کار وکوشش و بدست آوردنروزیمیدھد 
و ثه از آن در ابن کتاب اشارهہ خواہد غدکافیست که سستی و تنبلی را ازوجود |شخاصزدودەو 
آنان را برای دفاغع از حقوؾق حقةٗ غوبش آمادہ نگاھدارد . عدالتی کە دردین‌اسلام مقررشداعلاوہ 
بررعایت داد در بارۂٗ دیگران عدل کردن دربارۂ خود را نیزشامل است . 

خودداری از آزارمردم وتایج ١ن‏ ۔ احکام بزرگی در قر آن مجیسد و احادیت و 

دستورات بسیاری از پیشوایان مادر بارۂ خودداری از آزار مردم رسیدہ است کە طالبین میتوانند 
شُهُ از آنرا در فرھنكث اخلانق ملاحظه 5نند .ھیچ دستوری در دنیا پندھا و احکامی چنین جسامم 
تمبدھد زراا دین اسلام نه آنہا برعایت همنوع سفارش مسکند بل٤٭‏ در بارهۂُموجودات دیگسر یعنی 
سو ابا جج کا کیل حسن رفتار نموده است . دین اسلام اصول وحدت اجتماعی را ببہتریبن طریقی 
سان گردءاست نيجه خودداری از آزارمردم درزند گی انسان و در آسایشخیال :اث یرات بہسیار 
دارد ک٭ مینوان آنر| بدوقسمت مقسم نود . 

اولا کسی که فکرش از آزارھمردم تہی باشد از زحمای کە در ابن راە شیطانی باید 
باندیثە و قوۂ تفکرش وارد شود بعبارت دیگر از اندیشیدن راھہپای حيله و نیرنك و کلاءبرداری 
و دزدی و سابرچزھا مصون میماند . 

انیا در نتیجةُ آزار نکردن مردم دیگران ھم در زندگی او را آزار نیر سانندوحتی از 
اذبت و ابیذاء مردم بدنیز محفوظ میماند زیرا ھرچھ مردم ہما گنندعکس العمل کارھای غودمااست که 
مائتك دای منمکسں و ز کوه با بر فیگر وو 

ایکه بد کردی برو ایمن مباش زانگه تخم است وبرویاند خداش 

ابن‌جہان کوە است و فعل ماصدإ سوی ما آید صداھاراندا 

خدمت بخلق و تارج ان ۔ جائی کە آزار نرساندن باشخاسص چنین ار بزر گی در 


آسایش خیال میبخشد البنه خغدمت بخلق ائیری برتر و مہمتر خواھد داشت . 


- ٦ھ‏ -۔ 


اولا ۔ دستورات اغلاقی وعملی که جلو بیصبری را از سرچشمه میگیرد مثل ناز وروزهہ 
و دستور ھای قناعت و ) کتفا بقسہت و حق خود و جلوگیری از حرص و حسد و غيیرە کھ درضمن 
این مبحث ہتفصیل یشتری شرح داد شدہ. ۱ 

ثانیا ۔ دستوراتی اخلاقی کەمخصوصاً دربارۂ خودداری از عصبابیت و بیصبری ورفم غشم 
وفرو خوردن آن وذکر معایب وتایح سوءغشم داد اند عو ا گان عزبز مامیتوانندمقداری 
از آنہارا در کتاب ھ فرھنك اخلاق اسلامی ‏ درلفت : بردباری ۔صبر ۔ خشم ۔فروغوردنخشم 
ملاحظه کنند . 

الا ۔ دستورھایعملی کهە در این بارہ از پیشوایان مارسیدہ منجمله ازحضرت پبغمبر(ص) 
روایت میکنند که فرمود ھر کس بدو خشم دست میدھد اگر استادہ ابویع تارف ا کر شحااست 
بخوابدتادراثر این تغیبر جسمانی غضبش نبز منحرف شدم فرو نشیند و علىایى جدی_د روانشناسی 
عملی از ابن‌دستور عجیت که |مروز باعلوم جدید ثابت شدم سخت در شگفت میمائند. ھم ایشان 
فرمودەاند که سج خشم از شیطانست وشیطان مخلوقیست که از آتش 7آ فریدہ شدہ بس وقتی کسیرا 
غٹم گرفٹ تن خود را با آب بشوید . > این دستور صحح یر أائیر بسیار میبخشد .از حضرت 
علی (ع) روابت میکنند که فرمود در موقع غضب باانگشتان خود از یك تا ده بشمرید . این کار 
نیز توجه رااز موضوعی که ما خشم شدہ منحرف کردہ و غضب را مینشائد . 

بعلاوه رعایت ھریك از این دستور ھا بس إزفرو نشاندن خشم عکس العملی در بدتك 
تولیدەیکد که اثری ملا مخالف میبخشد و بجای ناراحتی و غصةً که از غضب دست دادہ بود 
شادی و خرمی در دل خواھد نشہت ومخصوصاً از اینکه آدمی از ھوی و ھوس پیروینگردەاست 
سخت مسرور است . 

خوائند کان عزیز پیش خود حالت یکنفر مرد غضبناك را مجسم کند که چجگونەه شیطان 
بوجودش رخنه کردہ وفرثنة1سایش رااز کشور دلش دورساحته است . حضرت باقر(ع)میفرماید: 
ھ غضب آتشی از شیطان است و ھروقت کسی غضبناك میشود باد در ر گہایش میافندو شیطان 
داحل بدش میشودم پبسآیابجانیست دستورات دبن اسلام که ما رااز شر غضب و بیصبری نجات 
میدھہد مورد تکریم و تعظیم و توجه و ص.۔ل ماباشد؛ 

اکتفا بحق خود و د۵فاع از حةۃرق خوپشی ۔ بکی از علل ناراحتی غیال بشردر 
دنیانوفم ھای بیجای او است کە ناشی از عزیز بیجہت دانستن خویش و خودحواھی وبرتردانستن 
غوذ آزادیگرآن مسائةه+ میل ندارد عق مقفرر خود (کفا گند آر آن تھاوز میثیاند و درتعه 
بحق دیگران لطمه میزند حق تقدممردم را در کارھااز بین میبرد خودرا در ہه جسا جلو 


١ 


میانداردےں ھ4 چیز خغوب را رای خود میخواهد و جمز ھای بل را برای دیگران ند ان ‌اصلء 
آسایش خبال را از زندگی او دور میکند و ھمیشه فکرش بە چارہ جوئی برای عملی کردن‌غیالات 
سوع خود مشفول است و چون راھہای بدی کە در اندیشه میپروراند فطری و طبیعی نست و با 
دخالت شیطان انجام فیک اندیشھه و فکر و حنتی تمام رف کون دچار نار|احتی سگردد ۰ 

دربارۂ اکگفا کردن بحق خودو تجاوز نکردن بحق دبگران ھیچ دستوری در جہان ہای 


اسلام نممر سد زیر! دین اسلام دستورات عامی وعءملی را در ابن بارہ توام ساحتھ ودروجودمسلمانان 


ہے٭. یج ےہ 


راحتی اد گی مخصو صا راحت نگاھد|ث: ٠‏ تن خانوادہ دادہ است سن خوإھیم گفت و مقصودازذ کر 
موضوغع ڈذر اہنجا اینست گ نشان دھم رع زتد کی ود وو خانوادہ بزرگتربن موجتب آسایش 
غيیال خواهھد بود . وقتی که انسان |ز حبیت معاش ء سکنی ٴخوراكے؛ قرضداری در زحمت باشد 


آسایش از وحودش میرود . 
دستوراتٹی کک اسلام در ان بارہ ممیدقد برغکن ےه آسایش خیال است ۳ ۱ 
صله رحم ید کوٹن موضوعدءسدت کک دین اسلام باندازه صل4 رحم بدان (ھەمت دادہ باشد 

و‌ بیکی از دستورات اکید دن در باره احسان و رعارت حانن بدر و‌ مادر ٤‏ فرزئد ٤و‏ خویشاوندان 

اِست و‌ خوائند گان میتوانند تحت ھہیِن عناوین درفرھهنكثت احلاق برخی دمتورات اسلامی راملاحظه 
فرمایند ۰ اگر میل دارید در تمام دین ھایىی جہان بررسی کت 4 جوم کے فاسفه و اخلاؾیرا رری 

و رو سازید و اممنٔیك کک در ہہ“ نہا عثُر نجه اسلام در اس بارھہ دسٹور مملدھد وجود دارد ٰ 

یں ذمسہت و ہک یىی از موجنات سیار شرف اتا ھ مین کو رحم |ا٘إست 7 

2,5 زتج4 آن در آسایش فکر جبست ؟ وف: ى کە انان اط غوبیش رابارحمغود 

ک وصله وجود او ظم مد بطر ز 7 محفوظ دارد اوقز ؟: ہا ن8ا احسےا ن‌ تی 3 إحساكتكکت ای 

گردد آنوقت استِ که در تمام افراد خانوادہ آ[سایش خیال مءکنفرما خوامدشد و آن تعائمت که 

آسودگی در خانوادەدودر فرد موجود میگردد. ت." !ُ ۱ ۱ 


۱ ھمسانه از مزایای بزرك اسلام که ہاز ھم در عالم ہی : نظرر ہۓے رعایت مات ماد 
و بطوری موضصوغع ھمسايه در اسلام نا کید شدہ که پیغمیں فرھمود :, - 

دوجرئیل ا نقدر در بارهٗ ھسايه بەن اکد کرد که بنداشتم برای ار ارت قرارمیدھد 0 
حق ھمسايه در اسلام چنان ہود که پیُوای دبن ما سرمشن آٴنرا عملكا ابتەسام جہا یان نشان داد و 
سالیانی چند از وسی ىا رہ یھپودی حود لطےه دبدند و خا گت بسرشانربخته شدو ھیچ‌اعتر اضی 
نکردہ حق ھمسایکی را محترم شمردند و روزی ڈ5 ٭ إنفاقاعا ات معہپود اپ نشدفرمودند ندابن 
همسايهُماکجا است کهە |مروز مقرری مارا ننیدعد ؟> و چون دانسٹند مریض شدہ بعیادنش رود 
این بود نوثه حق ھہ۔سایه . اسلام تا کید ند که تاھسايه تو گرسنہ است تو نباید سیر باٹی ؛ 
اسلام ا چہل خاه اطراف را ھمساه مبداند اسلام ادات سان را گنابزركے میشمارد ۱ 

اگر بخواعم تمام دستورات اسلامی را ک5 در بارۂ ھ۔سايه گفت٭ەشدہ نقل ک5نممحناج کتابی باین 
فطر خواھم شد و خوائندگان شڈ از آنرا میتوائند درد فرھمك ‌اخلاقع بخوائئہ . " 

خوںب ایا میدائنید که ےك متقائبل ھلسا ھا نسبت بهھ یکدیگرومزإحم نشدن بہم چھ زی 
در آسایشی: زاند گی ھمسگی و راحتی ضفکں تولید میسکند جا ۱ رھ 7۲ 

ھمسايه, بعد:از خانواددومین نما دہ احتیاج |جتماعی شخص است و بیش‌ازھر کسی مان ۱ 
دادرسی ہاو است .کیٹ ھمسایهھا حانفھارا آباد ەیکندٹ زند گی را خوش میسازد اما 


ٰ 


رف مینمايید . مگر راحتی خپال 'حچمسمت ؟. ۱ پچ 


ميانہ روی بت جٹن سللله لحوشی و آسایش زئد گی س۔لائه روی واعتدال اُستەو بایە 


٤٦م‏ ۔ے 


آأئیر خدمت بخلق را در آسایش خیال ووحتی خوشی وراحتی فکر بدونوع مپتوات 
محد ود کرد ۰ 

اولا: غدمت گردن بدیگران لفیذثرین سعادت را برای انساٹ تولیدمیکندء غوشی 
حقیقی در خوش کردن دیگران است .اروپائیان نیز که در اھور مادی و خود خواھی مشہورائد 
مثُلی دارند ٔه ا : 

داگردرجہان خوشبختیحقیقی وجود داشته باشد در غوشبغت کردٹت دیگرانست بناہر 
این بکی از بھترین چیزھائی كکه موجب راحتی خیال و خوشبختی است سعی در خدمت ہمسردم و 
خو شیخٹی دتگکراشنشتث ۱ 

کسی کہ موت قد ود که نی آدم عفوھاىی بکدیگر ند چجرا ک در آفرینش از یك گوھر 
آفربدەشدەاند الہتەز ند گی او قرن خوغی خواھد بود وھر کاری ک در پیش بردن ١ابن‏ چرخ بزرك 
یعمٔی اجتماع انجام دھد مسر ش را فراھم خواھد کرد . 

دومین اثری ک٭ خدەدت بخلق در رامتی فکر ھیخشد عکس العمل آن در مردماست 
چرا کھ صمردم بندهۂ احسانفص بانیےکی مبتوان بیزز کی واحترام رسید . آنکس که خدمت بخلق را 
پیثه کد از دیگران نز خدمت و فایدہ می ند ھروقت مشکل درزندگی او پیدا ود یاربش 
میکنند و مشکلش را برەیدارند و آسودگی حیال برایش فراھم ھیکنند ۔ مگر آسودگی خیال 
چیست و گدامیتیع ٤‏ 

در بارۂُ خدمت بخاق ھچ دستورو ترتیسی بہتر از دستور ھای اسلامی در جہانپیدانشدہ 
و اسلام عملا بوسیل دستور روزەوزکوۃ و خس و انفاقپای واجب و مستحب وعاء۔) بوسیله 
دستورھای اخلاقی ان اِصل راع۔لمی ساخته و خوائند گان میتوانند در فوا؟۴د اخلاقی و اجتماعہی 
کتاب دروزہم و مبحث سے خدمت بخلق > تاب فرھنك اغخلاق از ایت دستورات ملاحظه 
فسرھایند . 

حسن حاق.۔حسن غلق در راحتی خبال دو اثر بزرك می بخشدیکی اینکه صاحب ےہود 
راغوشو گا کان مبیداردو اورااإزلطمه ھای مخرب عصبانیت و غم و آندی و ھ:حانو تا 
حفظ میکند و از فوائد آرامش خیال و تعادل خلق و شادی و آسایش روح رخوردارمیسازد . 

دہگر ا نکھ در اثر حسن خلق دیوگران بجازذتے و جلتب ھیشوندوس ھیِجکس حنمی ہبدان 
نسبت باو تعدی و ظلم نەیکنند . مردم بخدمت باو مایل مبشوند ودر مواقع سختی بار بش ‌میکنند . 

اسلام دو بارهٗ حسن خلق تا كےة از ور دماو نمو 466 آنرادر تحت عنوان‌حسن غعلق میتوانید 
در (فرهھنكث احلاق اسلامی)بخوانید. ۱ 

اسلامآنقدر بحسن خلق اھمیت میدھدکه روزۂ توأم با کج خلقی را صحح وکاملنیشرد. 
بعلاوہ تعلیمات اخلاقی اسلام دربارۂ اگتفا کردن بحق خود انسانرا از لطمه زدن بحق دیگران‌مائم 
میثشوردو مانم ہم زدن تعادل اغلاق است . تمام صفات احلاقی که در اثر تعلیمات اسلام بوجود 
میاید ہم مروط است و بدین لحاظ نباید تعجعت کرد کەه چگونھ صفات مختلف موجتب تشکیل یا 
تشدید و تآبید یکدیگرند . 


راحنی خو؛۵ و اھل وعبال مس درفصل سوم کتاب در بارۂ |اھمیتی 5ەدیِن اسلام بەوضوع 


-<++۷م- 


یگانە اصل |خلاقی که در جہان اصول تکلف را از بین ہردہ دین اسلام است کە سر مشق 

یىی آن لبز را بیشوابان داده شدہ است . پبغمبر ما باآن عظءت معنوی ومادی بلباس‌ومنزلو 

غخوراك خود اھمیت نمیدادند؛ در مجلسھا صدر و ذیلی معبن نیکردئد ؛ دابزند کیراب خود 

سخت نمیگرفتند . سایر پیشوابان دین حتیالمقدور از تکلف در لباس و خوراك دوریمیگزیدند, 

بادست خودلوازم' زند گی خویش رافراھممیکردند . بابازوی خودزراعت دَرده حاصل‌درومینمودند؛ 
در بازار باراہثت کشیده بغائه مبییردندا. ۱ 

دستورھای اخلاقی سیاری نیز در بارۂ پارہ کردن قد تکلف بمادادەاند . اصولا تکلف 


زااز اسلام دور دانسته گفتەاند ک٭دتکلف با اسلام ھمساز نیست > پیغمبر اسلام فرمودہ |ست کهھ 


(ھر کكکستکلف کند با دیگری راہتکلف اندازدمن از او بیزارم .> 

انحام نکالیف دئیوی۔۔ شور رای ابن دنیاآفریدہ شدەوباید در کرۂ زمین بسرہرد و 
اگر میمخواهد راعت ناف للازرمست کی قوانین آفرینشی راکه بردوش او نہادهہ شدہ إطاعت کنه ؛ 
اگر چنین ٹکند سایش غیال او از بین میزود و حتی زندگی برایش مشنکلمیشود ۔ 
آزادی مطلق در جہان وجود نداردو آزادی۔ما عقید به-شرابطی است کھ زئدگی دز 


اہن جہان ایجاب مینعاید . آنکسائی که بخیال راحتی سر بە بیابان نہادہ از تکلیف ھایاجتماء-ي 
فرار میکنند در اشنباھند و حیوانی ھ-نند ک٭ در عالم وجود بپیسیکس جزابخود ] نہم ظرر تاس 
استفادہ نمیر سانند بعلاوە راس زندگیغان قزبن نکبت و بستی است .. 1 

ہاین الحاظ است که اسلام رھبانیت را ک٭ انگ یىی از شب مھای مبادت دین سبح پودرد رز 
فرھود : ذلارھبانيةۂ و الاسلام> . ۱ 4 ۱ 0 ۰8 7 

دین اسلام به پیروان غود ا کید کردکه اھور دنبوی راانجام دھنداو ای7 کلت ک 
ھر کس دنیا را بہجہت آخرت و آخر تر بجہت دنا ترك کند مسلمان نیسمت. 

حضرت علی < ع>مظہر اخلاق اسلامی فرمود ک٭ برای دنیا چنان ن باشک گوئیھمیث+در آن 
خواھی بود و برای آغرت چنان باش کەگوئی فرداغواھیمرد .> ْ 

سغنانی همکه در دی ما راجم بانجام اعمال آغرٹی و پستِ دانستن دنیا ,01 
بد|ان وارد شدہ جنبة افراطی ندارد بعلاوە دنیائی راک ديین مامذموم میداند دنیای حرصوحمدو 
بخل و شہوت و سایر صفات حیوانی است نە دنيائی کے در آن روز حلال سب میشود و کارو 


قرو 


کوشش برای تآمین ٦سایش‏ فردی و خانوادگی و اجتماعی اہجامب ٣‏ 
هیج دیئی فاصله و حدوسط و من<حے4 مستحسمن دبیاو آخرت را مائند اسلام روشٹن 


و موضوع جنان مہم اھ ما ہعدھا کا ہی در بارہ پ7 دنما و‌ إخ رت رعقم دہ اسلام > مننشےر 


خواھیم ساخغعت ۰ > ٠‏ 
رای نثاقن دادن اھەمت موضو ع کافیست؛ شمارا منتو ج“ ازم ک دک ہو ن اسلام ا ھر بت اڈ 
امەمور دنیا؟ ى مثُل کسب ردوزی علال ) تجارت ۹ راحت کر دن زن و‌ اہ 6 انجام نعالیف ضا ووڑا ات 


شوئٹیٰ خر ے اولاد حمی خوراك. و غیرەہ وا ہای 11 خر کی معبن کردہ اھ را حمی آ نہسساقن نٰ 


فقط در‌فکر آغرت ھستند 'بانجلم ار دنیا,وادار سازد غلزصه کار حلال دیوی رائیز در زھرۂ 


توث“ راہ آغرت قلمداد نمودہ تا اگر کسانی ھم پید| شوند که ھمشا ٠‏ ن ت:نہا مقصور با حرت اھادر 


-ص.۹۹۹ی6 - 


ضمانہ روی را در تمام شون حبات حکعفرما گرد تاغوشی و مسرت و راحتی فکر نیت انسانشود . 
تخطیاز هر دو سو یعنی افراط وتفریط در چیڑھا تعادل زندگانی را بہم میزند و گرفتاری و غم 
بار مباورد افراط در خرح بعنی اسراف موجب تنگدستی و پریشات حالی است . بخل مايه 
بدبختی و پستی وحرمان و تنفر در جامعه است. اعتدال در غرج و در بخشش و سخاوت مورث 
سعادت مساشد . 
اسراف در خوراك و آامبدنی ولباس موجب امراضگوناگون و تنگدستی و اضمحلال 
وجود انسانی و اخنلال زندگی است و تفریط در آن نیز ضعف و پیچار گی و فرومایگی ہوجود 
میاورد ٭ افراط در شہوات انسان را بیمار و زبون و غمگین میسازد و عمر را دسنغوش پریشان 
حالی میکند و خودداری از بکاربردن قوای حیاتی نیز یاُس و غم تولید میخند اعتدال در هم٤‏ 
شؤن زند گی خوبست ؛ ھہمهجالا زم است و میانه روی است که آسایش خپال فراھم مینماید.اند کی 
تخطی از قوانین میانه روی این آسایشرا بہم میزند . 
آیا تراز بنائی را دیدەاید کە حباب کوچك ھوائی آن چگونە باا|ند کی تکان ‌خوردن پہالبن 
وبالا میرود. آسایش فکری نیز مائند آن جباب است کە اگر دست تآخطی افراط یاتفربط تراز 
وجودراکجکند آسایش بابنطرفو]آنطرف ميرود ومفہوم خودرا إز دست میدھد . 
در ہارۂ میانه روی نیز ھیچ دین و هبج دستور اخلاقی نتوانسته بايه دستور ھای اسلامی 
برسد . اسلام بدو طربق اصل اعتدال زا در جامعه حکعفرھا میسازد : عملی و علمی . طریق عملی 
آن بوسیله دستورھای نماز و روزہ است کە در اینجا وارد بحت آن نمیشوم زیرا در کتابِو نمازو 
وروزہءورد گفنگو قرار گرفته است . دستور علمی و اغلاقی ا عکام ةرآن مجیدازقبیل آ یھ کلوا| 
و اشربواولانسرفواء در بارۂ اعتذال خغوراك و دستورھای پیشوایات دبن میباشد. بعلاوەدر بار 
ال وی بطور اعم نیز دستور ھائی بمادادەاند و میتوانید نموناٌ از ان۔واغ این دستورھا رادر 
کتاب(فرھنك اخلان اسلامی ء پیدا کنید . 
راسنگوئی سے آسایش دروغگو در زندگی خیلی کم است زیرا دروشفکو پیوسته در 
معرض ترس |نشاشدن خیانتھای غود و آشکار شدن دروغش مبباغد, دروغگو خودعتوجه است 
کک باگفتن دروغ از را راست فطری وطبیعی منحرف شدہ و ازقوانینآفرینش قدم بکنار گذاردہ 
وخودمننظر لطمةً این تخطی است . برعکس راستگو در جایگاہ کرامتو آسایش |ست؛راستگو 
ھەیشة مطمئن , خاطر جممع ؛ سر بلندو عزیز است . 
البته خیلی از فلاسفه و بزرگان اخلاقی در بارۂ صفت راستگوئی اکیدکردەاند ولی ٦یا‏ 
دین یا اغلاقی ببداشدہ کە دروغ را جزو بزر گترین< گناھان کیر٥)‏ ہشمسارد و مردم را .از آاٹت 
ہی کند ٠‏ یاجز اسلام دینی است 5٭ بگوید :(نمام اعمال زشت در خانه است کە گکلید] نہادروغ 
است . >؛کدام آلین است کە دروغگورا ملعون از طرف آفرینندۂ زمین‌و آسمان قلمداد کند؛برای 
دیدن برغی دستوراتی کە در بارۂ راست گوئی و دروغگوئی در دين ما دادەائد بہہین لفات در 
فرھنك اخلاق مراجعه فرمائید . 
تکلف ے کلف مابهٔ زحمت زندگی است و ائسات را دچار مشکل ھای ہسپارمیسازد. 
نکلف مغرب آسایش است . تکلف حیات آدمی را مقید میکند . 


- 8۔ےہ 


اگر ”ما الفافا باشخغاسص زیادی عقروش با ید و بستانکاریٰ هر کداممیلغفی جز ئی باشدچقدرٴ: 
مل دارید از وکنفر یك مبلغ کلی گرفت٭ بین تمام بستانکاران جزع خود قسمت کنید 'تاطر فخساب 
ما تفر باشدو خیالتان آسودھ شود . چتين نیست ؟ بسیار غوب ا وقتی کە در یك“ موردزند گی 
این اصل در آسایش فکر چنان ھمؤثر است پس اگر دو تمام امصور حیات طرف حساب انسان 
کی باشد بہٹر است با اپنکه اشخاص سباری با او طرف باشند ؛ مسلمان بایك متبم سر و کار 
داردو آن ہم منبعی است که اعلام داشته دفاذ سثلك عبادی عنی فانی قریب ایب دعوۃ الداع 
اذا دعان> و قنیکه بند گان من راجمع بسن از تو پرسندبگو کە من نز دیکم؛ دعوتغواندہ رااجاٹ 
میکلم . 

منبعی است که توجه تام بندگان را بخودمنحصر کردەوازھمة جاوھمه کس 
بریدہ است . 

چھ چیزی بیش از این آآسایش انسان را تامین میکند ؛ 

خوش اپنی ۔ یکی ز موجبات آسایش خیال خوش بنی و یکو دیدن جہان است. 
فلاسفه و بزرگان در بارۂ غوش بینی و نہی از ہدبینی سغن بسیارگفته ند و حتی بدبینیر| مخرب 
جامعه ھا و خراب کنندۂ دنا دانستەائد . شضس بدبین مریض و بیچارہ و مرد غوشبین خوشبخت و 
آسودہ است . 

پا اینھال فلاسفه نتوانستە|ند خوشہینی را درمردم تلقین کنند زبراسخنان ٦نہاھوچند‏ زا 
و غوب باشد وقتی عادات و رسوم و تعلیمات اخلاقی و صفات جامعه ھا خلافآنرا ممول‌سازد این 
سخنان زیبا چه نتیجه می بخشد ؛ 

تعلیمات ديین اسلام طبعا و بطور انوماتيك اصل خوشبینی را در اشخاص بوجود میاورد . 
مسلمان دنیارا زیبا می بیند زیر| ھهمه را آفریدہ بدست خفاوند آفرینندۂ غویش و همەراعقہور 
در دست خداوند ميیداند جپان را مظہر وجودو قدرت خداوندی میشمارد و هھمه چیزرا در اصل 
مخلوق بودن با خود برادر میداند. ٤‏ 

جہان خرم از آنمکه جہان غرم ازاوست 
عاخقم بر همه٭ عالم که سال از اوست 
مسلمان ھعة مردم ھمهابنای آدم رااعضای غودو اعضاء پیکر اجتماعصی که خود نیز 
جزء آنست میشماردء ومیفہمد کە : ِٰ 
بنی آدم اعضای یکدیگرند گه در آفرینش زیك گوھرند 
اصل خوشبینی اسلام در وجود ھر مسلمانی مخمرشدہ و ھءین (ست | کهھ روابط اجنماعی را 
نرزديك میکند و پرندۂ غوشبختی دنیا و آغرت را بسر همہ مینشائد . این تعلیمات اخلاقی است کھ 
سعدی را وادار کرده بگوید : 


مرا شیخ دانای مرشد شہاب دواندرز فرمود در روی آب ' 
کی نکھ در نفس‌خودبین‌مباش د گر آنکه درجمم ہد بین مباش 


امید بە ]تہ ۔ امید بأتیه نیزنوعی خوش ببنی است کھ فقط بازندگی غودشخص ماس 


دارد, مسلمان در زندگی خوشہین است ؛ آمید بخداوند دارد تسام کارھای خویش راازخدامیدا ند 


-۸لا ٦م‏ ہے 


تکالیف دنبائی دلسزدی یا بند: 

اما باید در نظر داشت ک٭ |نجام دادن تکلیف ھای دنیائی اگر جنبهافراط بپویدباسایش 
زبان مبرساند وھہ۔ين حدود است که سلام بانہایت دقت حفظ کرده و دیگران نتوانستەائد آنرإ 
حفطظ نمایند . یا مائند رھبانیت دہن مسبح بتفربط افتاد* موجت انقراض نسلہاو ہراکند گی نژادھما 
فیشوند یامانند تعلیمات مادی ارو با شہوات و فحشاء را در جہان شیوع میدھند. 

خغلاصهً سخن ٣ٴنکه‏ ا|نجام تکالیف دنیاوقتی آسایشفکر ميیاوردکە از حدود خارجنشود و 
حدود |إیئر| جزاسلام ھیج دینی ‏ عیبن نکردہ است . 

نترسیدن از مردم و از چیڑھا ۔۔ این تعلیم خاس اسلام است و ھیچ جای دیگر 
نظیر آنرا میتوان یافت.دبن اسلام در اثر تلقین عقیدۂ توحید؛ در اثر ہوجود آوردن تو کل در 
نہاد إشخاس ء دراثر اطمینان دادن بعاقبت کارہ در نتیجهً وادار کردن مردم بحفظ حقوق خود و 
تعدی نکردن بدیگران ؛ در اثر راستگوئی و درست کرداری کە در مسلمان بوجود میاوردابن را 
نیز در وجود او مخر میکندکه از ھیچکس جز خدائمیترسد . مسلمان میداندکه تمام امور بدست 
خد(است و در اثر تعلیمات بسیاری که از قر آن فرا گرفته یقین دارد که ھیچ چیز وھیچج کس بدون 
اجازۂ خدا نمبتواند باوضرر برسانئدء مسلمان میفہمدکه ضرر و نفم از جانب خدامیرسد . 
۱ بنابرایٹ مسلمان باحباب یعنی وسیله ھای انجام گرفترے ارادۂ خداوندیاھمیت نمبدهد 
و درھر سببی مسبب الاسباب را می ببیند . پس میدائد ”ک‌ه ترسیدن او از مردم کمال حساقت 
است . مسلمان مرك را در صورت داشتن توشةُ آخرت دروازۂ نجات از تنگنای دنیا و بدبغت-ی 
ھای ٦ٹ‏ عیداند بنابراین از مرك باگی ندارد و وقنی از مرك نترسید از ھیچ چیز نمیترسد زیر| 
سر آمد ضررھائی کە مردم از آن میترسند مرك است و از آن بالاثر چیزی تصور نیبکنند. 

سن با ابنگونه افکار و ان شجاعت راہ خدائی مسلمان خیالشراحت و آسود گیشھءیشه 
تامین است . ھیچ عاملی مایۂ مراسش ٹنمیشود . ھیچکس تعادل اغلاقیش را بہم شیزندواصلمزبور 
مائند ہیمە؛ آسایش فکرش را قامین میسازد . پبشوای اسلام فرمودەاست : 

(ھر کس از خدا بترسد خداوند دل مردم راز او میٹرساند وھر کس از خدانترسددل 
او را از تام مردم میتررساند .)اینست فرق تعلیمات دین اسلام باتعلیمات دیکران در بوجحودآوردن 
آسایشی دنیائی و آخرتی . 

امیدوار نبوٹن ہمردم ۔ ھمچنانکه ترس از مردم آسایش خیال رابہم میز ندامیدوار 
بودن بدانہا نیز موجت اختلال راحتی است چرإگه مرد متوقع پیوسته چشم بدست دبگران ا[ستء 
دیداش بمردم دوخته شدہء انتظار نسکی دارد و این انتظار روحش را در شکنجەو آزار میدارد 
چر ا که گفتهائد<زالانتظار ا شدمنالموت > اننظار |زمرك سختتثر|ست . 

دین اسلام باتعلیسات خود امید از مردمرا از دل مسلمان ریشه کن میکند و امیدھای او را 
بے محور متوجه میسازد و آن خدااست - وقتی کە انسان ملبم تمام خوبیہا را آنجا دانست ؛ 
ھنگامی کهھ فقط بيك نقطه چشم دوخت و از نقاط مختلف و منشنت و فغیر مطمئٴن چشم ہوشید؛وقتی 
کە تام غواھشہای زندگی خود را از يك منبع درخغواست کرد ء آسایش خیال تامین میشود,مثالی 
برای شمامیز نم : ۱ 


- ۹ مہ 


شیطان مترصد ا[ست که اشخاص ہسکار باےند تابفکر ]ٴنپارخنه نماید وسر گز نمبتوانل 
بکسانی که مشغول کاری ہستند نزدیك شود . تعلیمات اسلام نمیگذارد کسی بیکار باشد تا گرفتار 
شحیطان شود وحتی مواقع بیکاری اجباری را نیز باذکر و یياد خدا توأام کرده است کەآدمی را اڑ 
خطر نزدبكث شدن شطان محفوظ کمد . اسلام کار و کوشش را مايه نجات و سعادت دائستەاست . 
اسلام ترقی در دنیاو آغرت را نتیجه زعەت آآدمی میدائد و پاداشہای بی جہت و بہدون‌رنج برای 
:کسی قائل بست . اسلام زحمات دنوی را نتیجه بخش آخرت ٭یشمارد . 

در بارۂاھمیتی کەدین‌ما بکارو کوشش میدھد میتوانید نمو ئن تحت عناوین ھکار 6ھ کوشش؟؛ 
2 کب کی وز( تجارت ہ در فرھنك اخلاق اسلامی بخوانید . 

عام ہے تمام بزر گان جہان عقیدہ دارند که بزر گنرین لذت ھای دنباو برترین مایە 
آسایش خیال علم و ہدترین بدبختی و سخذتنی جہل و حماقت است . نادان کوراست ؛ اززند گانی 
نمیتواند برخغوردار شود احمق بیعلم چون حبوانی زندگی میکند و مانند بہائم ازدئیابرخوردار 
میشود ۔ 

تار علم در آسایش خیال بسیار است زیرا کە علم چشم و گوش انسان را باز میکند . 
عقایق جہان ابآدمی نشان مبدھد ؛ میفہعائد که انفاقات کوچک و ناگواریپائی که مسمولا موجب 
سلب آرامش فکر است چندان مہم و در ناموس حیاتقابل توجه نیست ء علم دشمنی ھارامیکاھد؛ 
غوشبینی تولید میکندء غود بینی و جاہ طلبی رافرو مینشانند؛ قناعت ایجاد ھیکند خلاصہ علم 
موجب پیدا شدن تمام صفات اغلاقی که در این فصل ذکر شدہه میگردد این موضوغع نز پیش 
همه کس رون است دینی کک بعام اھمبیت میدھد دین اسلام انت و زور کٹراین تعلیمات علمیر ادین 
اسلام مباموزد. د رست و دشن در این قسمت موافقند که علم ٭خصوسص اسلام است زیرا اسلامعلم 
را برتر از ایمان و دین شفرده و ھمه جا اول نام آنر| ذکر کردہ ء؛ اسلام خواب عالم را ازعیادت 
چاھل بالاتر میداند علم را برای مسلمانء مردیازن واجب میشمارد؛ تحصیل علم راھرچند در 
چین باشد تأ کید میکند . برای پی بردن بابن‌موضوع خوانند گان را ہدیباچة کتاب < مساحتعالم> 
و داسلامو علم امروز ‏ راھنمائی میکنم و چون در ایں دو کتاب این موضوع شرح دادهہ شدہ 
تحتاج تکرار نیست . پس اسلام عام تولید میکند و علم آسایش قال۔یاورو: 

دشمٰی ے دشمنی موجب ناراحتی فکر و تلخی زندگانی است و دوستی ماي٤‏ سایش 
غیال است . 

( نہال دوستی بنشان کە کام دل بارآرد درغت دشمنی ہر کن کە رنج بیشمار آرد ) 
حافظط 

محبت ء دنیا را بیہترین صورت تبدیل میکند چر| کە اصلا بنای عالم بر محبت و دوستی 
است و استوار ترین بناھا بنای محبت است . 
. (خلل پذیربود ھر بنا کهە میبینی مگر بنای محبت کە خالی ازخللاست ) 

قوام ھستی و وجود بر محبت است و خداوند عالمرا بامحبت اداره میکند . ھرچیزی 5ه 
بنای ٢ن‏ ہر محبت استوار باشد پایدار میماند والا ناموس عالم آنرا از بین میبرد ومضمحل میسازد. 


دینی که بنای آن بر محبت باشد دین حقیقت و راستی است . بقر آن مجید بنگرید و صفات محبت 


.8۷۰ب 


چشم او فقط ابع زحمت خداوندی دوخته است و میداندکه در زندگی ھرچھ برای او پیش بباید 
خیر أ|و |[ست. ۱ ۰ 
در طریقت ھر چه پیش سالك آید خیر او است ۱ 
در صراط الستقیم ایدل کسی گمراہ نیست ۱ 
مقصود ھا إز ذ کر امید بآتيه دراین مبحٹ منحصر بأآتيةُ اموردنیوی است والاآنیڈاخروی 
ک در فصل چہارم ذ کو میکنیم کی از بزر گتربن اسرار خغوشبختی انسانست. در |مور دنبوی 
نیز مہلمان فکرش نسبت باتيه آسودە است در صورتیکه ھیچ تعلیم دینی واخلاقی نمیتواند |طمینان 
باتبه در انسان بوجود آورد.ھیج دستوری نمیتواند افکار تاریك و پروانەھای سیاھی که بالہای 
تاریكث خود را باطراف مفز آدھی جولان میدھند دور سازد ء ھیج چیزی جز عقیدم اسلام پردہ 
ھایى تاریك ہد بینی وعدم اعنماد آبندہ رااز وجود آدمی ژائل مضاودء کے افنکن گیٹ تاہامن‌ھم 
عقیدہ شوید. ۰ 
تو کل,۔ تو کل که واکذار ٣‏ گردن کار ھای خود بخدااست نز از بہترین موجبات 
آسایش خیٹال است .تو کل مخصوص باسلام است و در اثر تعلیمات اخلاقی قر آن مجیدو پیث۔وابان 
دین مابوجود میاید و دستور دیگری برای تولیدن درجہان نیستھوہلفت تو کل درفرھنك احلان 
مراجمه فرمائید.> 
ا ٠.‏ بای توکل رااتتبلی و سستی آمیخته کرد زبرا ھمانطور که اسلام امر بتو کلمیدھد دہ 
بوابر امزبکار و کوشش نیز میدقد و میگویدکاررا بکن و آنچه از قدرت تو برمیا یدانجام دو 
نتیح4 آ نرا بخداوا گذار کی 7اوت:اشن خر کت تواز خداار کت برسد ۱ 
تک با و کل باید زانوی اشتز را بستالو تیعمل منتظر نتیجه نبود .اما مبادا ایراد کنید ک4 
وقتی انان غەلارا انجام داد دیگر چه لزومی بتوکل ادارد و فتیجه غود بخود میرسد .اگر چنبن 
بوداپسٗ این ھمه تزس ازعاقبت و ثشنت و تردید رائی کەه در مردم ہی تو کل می ہٍنیم چبست ؟مگر 
کاررا انجام نمبدھند ؟ چرا ! نه تنہا کار میکنند بلکه باھزاران گونه احتباطدو فکر تمام جوانے 
کاررا بررسی مینمایند؛ زیر ورویش زا بخبال غود تآمین میکنند تازہ باز ھم بعاقبت آن اطمینان 
ندارند و ترس عدم موفقیت فکر ]نہارا شک ج*ه میدھد . تعلیمات اسلام اہن خغطررا ازانسان رنم 
میکند اعتماد بنفس بوجودھيیاورد؛ پس از انجام شدن کار خبال راراحت وبکطسرفه میکند؛ 
تشثتت و تردید و شك رادور میدارد . حلاصه آسودگی ارزانی میدارد . آیيا آسایشی بہتر از 
اینہا سراغ دارید ۱ 
ٰ کوشش . گعٹیم کە تعلیمات اسلامی که در بارۂ تو کل دادہ شدہمخالف کوشش نیست بلک 
لازمه و را آست اماکوشش رانئیز باید از إین نقطةً نظر نز بررسی کنیم که موجب آسایشي 
فکر و خیال میشود . آیاناکنون برای شما اتفاق افتادکه در زندیگی اشخاس سستِ وتنبل بررسی 
ضائید ؛ یا دیدە(ید کە چگونە ان بیچار گان پبوسته دستخوش تردہد و شک و غم و با س‌ہستند ؛؟ 
مردم خام ھبپندارند ک4 تنبلی عاية آسایش است در صورتی ک۔ در سمل می یلیم چبزی بیشتر از آن 
پروری و :یکاری معرت آآسودگی و مايه. حزن, والم نیبت. اعاوۃ یکاری دنبال ھی تباہ کنندۂ 


پر پی دارد و نتابج سوئی متعاقبِ آن مپآید که آ نہا نیز سر بارغم وغمبه میشولد ۔ 
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۔- ۷9۴۹ی ہے 


ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراھااٹ ذلہے 
علی ال یسیر (۷١۔٢۲)‏ ھیچبلائی :ر زمین بوجود نەیاید وبرشما نمیرسد مگر اینکە قبل|ازاینکه 
آنرا پدید آوریم نوشته شدەه بوده ھیانا که اینکار برخدا آسانست . 

مسلمان بیپوده دچار اندوە نمیشودو پریشانیپاو بلای روز گار اور١ا‏ از جا بسدر نمیبرد 
زیرا باو دستور دادہ شدہ ظط لکیلا تحز نوا علی‌مافانکم ولاما اصابکم (٣۔۷۷١١)‏ ھان‌نااندوھگین 

نشوید بر آنچه إز دست شمارفت و بر بلائی ک٭ بشما رسید . الذین اذا |صاہتہم مصیبة قالوا انالل 

2 انا اليه راجعون ۔ اولئك علیہم صلوات من ربہم ورحة واولئك ھم المہتدون (٢-ہ٠١٠و١٥۱)‏ 
آنکسانی کە وقتی مت سی ا درة گنت ما از خدائیمو بسوی او نیز باز میگردیم ٠‏ یٹھتا' 
است که بر ایشان درودو رحءت از جانب خدا رسید و ٦‏ نپا ہستند راہ یافنگان . 

بس مسلمان در ھرحال از غم بر گنار است و نە آنچ* از بلا باو میرسد اورامحزوت 
میدارد ونه آنچه از دستش بدر رود درنظرش بزرك ومہم جلوەگر شدە موجباندوهش میشود . 

شادی زیاد نیز موجب بہم زدن تنعادلآرامش خبال است؛ انسانرا ماداً ومعنا مریضمیکندم ' 
توازن اعصاب رابہم میزند و آنہارا دچار تشاج میسازد مغز را بفعالیت افراطی وادارمیکندء 
جریان قلب را تند میکند ؛ انسان را١‏ از حال عادی خارج میسازدو بہمین طربق روح او را نیز 
دستخوش افراط و تشنج میذماید . بعلاوم خوشی ‏ تکبر و غرور که مخرب خوی انسانیت و پدید 
آرندۂ صفات شیطانیست بوجود میاورد ء خوشی زیاد |نسائرا از یاد خدا و راہ نجات باز میدارد 
دستگیری بدرماند گان و غدمت بخلق رااز نظر میزداید و آدمی را منحصر باعمال حبوانی و 
بھیعی میک تد خلاصه معانطور که غم تعادل روحی و مزاجی را برھم میزند غوشی ہم که نقطهً 
مقابل یعنی رام تغفریطی آنست موجب اختلال آسایش جسم و روان است. ھهیچ تعلیمی جز اسلام 
در این باره دستوری نداده است . مسلمان از خوشی افراطی بر کنار اسٹ زیرا باو گفته شدہ 
> لکیلا تاسوا لی مافانکم و لاتفر حوا ما آیکم وا لا جب کل مختال فخورء (۷٥۔۳٢)‏ ھان 
تا برآنچه از دسٹ شمارفته اندوھگین باشید و بدانچه یافته ]ید غخوشحال نشوید کەغداو ندھیچ 


مغرور بخود نازندۂ را دوست نمیدارد . 


۔- ۷۳۲۲ھ ۔۔ 


و بزررگواری خداوند رااز آن بشٹوید ,. ۱ 
اتحاد و صیميیتی که از آن تراوش میشود بقلب شما چهھ آئیریمیکند ؛ سنا پیشوای 
دین' اسلام و اه رامورد توجه سازیدو ملاحظه گت کک ج4 اصولی از ن استنباط میشود,. ‏ به 
سخنانی کە دربارۂ محبت و دوستی وخدمت بخلق ومہربانی وخیرخواھی ونہھی ازدشءنیوہدخواھی 
فرمودە اند ای فرا دارید تا بببنید تعلیمات اسلامی چهھ ٭حبتی تو عو متا ہے . اسلام در میاتے 
خانواد بین پدر و مادر و فرزند زن و شوھر ؛ اقوام و خویشان ؛ دوستان و برادران وحتی 
قمام مؤعلبن و تمام اھل عالم روابط برادرانه برقسرار میکند ٠‏ اسلام تمام بشر را عضو یك یکس 
پیکاردی ىك گرسی و بارق سان یم ضرر مرکو .- 
اسلام رشن ھاىی محست را در میان مردم ات ەٴمیزند و تمام این رشت4 ھارا يك جا 7 
میکند ( واعتصوابجبل ال جسساو لافر قوا) ھمگی برثنةُ خدا چنٹ زنید و پراەندم مشوید , 
وحدت و محبت و مہربانی آسایش خیال میاورد و اسلام وحدت و محبت تقد میکند ؛ إینست 
مزایای اسلام . ۱ ْ ْ ْ : ۰ 
غم و شادی سے یکی ازبزرگترین موجباتِ سلب آسایش غم خوردن است . ھنگامیگه 
غم بر کشور وجرود آدمی تسلط پبدا کنل غوشی از آنجا رخت میہندد . وقتیکە دیو غم رویآورد 
فر شته آسایش میرود . حضرت رعبول میفرماید: <3 ھر کس ملامت براو غليه کندہ آساپشی از ری 
دور میشود . م نمی از پیری است * . 
کو کسی نوانست ۂ م و غصه را از وجودخود زایل سازداکسيبر خوشی وراحت فکی 
بدست آوردھ است اما یا این:ا 5سیر حقیقی است و لیا میتوان وسیلهُ پیدا کرد که غم بروجود 
آدمی تضطلط پیدا نکند ؛ درجہان تاکنون تعلیمی ید | نشدہ که با آن بتوان غم ر(از مردم دورا 
گرد زیرا غم جمزیلدت 5_٭ بر حجسستب موقعیت ھای مختلف و تحت شرایط متفاوت در دل' شغاص 
میشیند و چیڑھای ظاھری ٹمیتواند آنہپا راز بین بردارد . ھبج فیلسوف ومعلماحلاق و ھیج 
عالمی مردم ر(از قبد حزن و بارغم خلاص نکرد بلکه وجودخود را نز ازقید آن نثوانست رھا 
بسازد ۔ 


اما تبالد اؤ این کار مأایوس بود زبرااکسبر غم زدا در عالم وجود داردو دوای ان 
درد بدست اسلام است . اسلام ہا تعلیمات خود حزنرا ازدل مؤمنین بیرون میرد. با دستور ھای 
دنپائی ‏ با القاآت محت و خوشی ونیکی منقابل ہن مردم و فریاد رسی و تعاون ‏ وٌمنین ہا ھم 
امور جپانی را سہل میسارد و جای غم باقی نیگدارد +اسلام باتلقن تو کل و انحصار امید و 
یم بخداو بریدن ابن دو اصل از مردعطایر آرامش را ہر قلب ھانازل میکند . اسلام دردستور 
خدائی قر ان هعه چاہؤمنن را که باوامر خدائی رفتار کردھ و ایہان آوردہ نہ تو رہ میذمہ یق 
غم رااز اآنپازایل مینمابد ا لاخوف علیہم ولاھم بحز نون *) ۔ ۱ 

. اسلام ھمیکوید که ھعة غمپاو مصیبت ھااز خداہت و محزون شدن بدان مورد ندارد 
فا اصاب من م٭صبة الا باڈن الل ؤ من یمن بالل یہد:قلبه' والل :ہکل۔شیئی علیم ( ٤٦۔١۱)‏ ہبج 
حادٴه نرسد مگر بفرمان خد اوفرکمن بخدا ہمان آورد قلبہش زا فدایتٰ میکند وغخداواند بھر چیلؤ 
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نشثوان گت و چون کسی ٦‏ نہا رااز راہ حلال و مشروع اقناع نکرد و ھمچنان باید گذ|شت 
شہوات قوت میگیرد و بالاغره مسکنست جلو چشم عقل را بگیرد و انسانرا بکارھای منافی اخغلاق 
بکشاندو دنیاو آخرت را بسوزد. دراین صورت چ٭ نتیجه از رھبانیت برده |ند جز ]ٴنکه دنیاو 
آخغرت خود را سوزائدەاند ( خسرالدنیا والآاغرہ) 

خداوند تبارك و تعالی مارا برای این دنيیا خلق فرمود باید ما عم برای این دنیا زند گی 
کنیم و اگر میخواسته چنین نباشد مارا جای دیگر میافریدء باغبان درخت میکارد و درخت باوئمر 
میدھد. ما درختی که بدست خالق کاشته شدہ ایم ثەمرمان استفادھ رساندن بخلقق خداست. اگر از 
دنیا چشم پوشیدیم چه استفادہ بخلق میرسائیم. 

دین اسلام علا و علارھبانیت رامنم فرمودو آنرااز محیط دین خارج نمودومامانان 
رااز آن نہی کرت 

پیغمبر اسلام میفرماید : تنا کحواتناسلواتکٹروا>ازدواج گنید تا نسلتان بسیار شود و بر 
عدۂٗ شماافزودەگردد. ٰ 

ہے ٭ ۱ 

قبل از اینکه وارد بحٹ شویمکه لذت و نیکوئی حلال جہان چیست و اسلام کسدام را 
مقرر داشته و کدام یك است که موجب خوٹبختی در زندگیست ناچاریم شرحی در ببہارۂ 
لذت بگوئیم . 

لذت چبست ۔ لآ؟مردم ہبی اطلاع وقتیکه میگویند بشر آزاد بدیا آمده و بایدآزاد 
باشد ؛ در عین حال که جملهٔ صحیحی را بزباٹت ميیاورند فکری ئە در بارہ حقیقت معنی آن‌میکنند 
غلط ا(ست و می بندارند که٭ آزادی درجپان باید نامحدود بودە*و بثر آزادی مطلق‌داشته باشد. 
اگر خداوندیکروز بعردم آزادی مطلق عطاگند در ہمان روز عالم وجود فاسد خو(هہدشدو مه 
از ہین خواھند رفت یەنی جنس آدم بدست غوبش ھلاك خود و ابناء نوعشرافراھم خواھد گرد. 
بس آزادی انسان محدوداست و در مقام آفرینش ؛ خداونداو را محدود آفریدەو جز تسلط 
جزئی باو ندادہ؛ از آینده خود ہی خبرش ساخته ؛ کلید ژالد کی و حبات رإ| بدستش نداده؛ رمز 
خوشی و ناخوشی را بکف او نپرد*؛ سلطەإاش را برنوع خودو برامور جہان و سابر موجودات 
بسی محدودو کوچگ کردەء اختیار بیماری و صحت و مرك را از دستش گرفته وہهه کارھای 
او را جز برخی امور جزئی کە اختیار بدو دادہ بدست خویشتن گرفتهھ است . 

نه تنہا در این مواردی که اشارہ بدانپاکردیم آزادی بجنس آدمی داده ند بلکه در 
ھمان |ختیارھائی ھم که خداوند داده آزادی او مطلق نیست. خداوند بثشر را اختیار دادہ کەه هھم 
براه خغوب برودو ھم برا بد<اناهدیناءالہبیل اماشاکرا و اماکفورایولی آزادی او محدوداست 
ہدین معنی که اگر برامبہد رود موجب بدبختی خود غواھہد شد. بد و خوب لذتہاي جہان ۰- 
آ می4 حلال و حرام را بہم شبيه ساخته و او را باغتیار حلال و اجتناب از حر م |مرفرمودەواگر 
دسبم بسوی حرام دراز کند و سائل بدبختی غودرا فراھممینماید . ٍ 
ٰ بس معلوم شد که آزادی اسان در این جپات دو د است . این اصل گلسی را نیز در 
نظر داشته ہاشیم کک در ھر موردوھر موقع ماوقتی آزاد هستیم که آزادی ما مزاحسم آزادی 


سوع۔. برخورداری ازنیکیپای جہان 
٠‏ وو جچہ ۹٠‏ 
منع رہبانیت 
آدمی برای این جهان آفریدہ شدە و باید از قوانین آفرینشی پبروی کلد . خداوند بت 
چشم و گوش داده تا آنچە را بر ماغلال کرد پینیم و بشنویم و دھان و دستگاہ گوارش داد 
نا از حلال ھای او بخوریم و زندگی این دنیاراادامه دھیم و جفت ھا ساغت تا نسل مسا برجای 
سانداگر کسی پبد| شود و ازین مقررات سرباز زند آیا کافر بنەمت خدا و ناسپاس بلکە دبو|نہ 
نیست ؟ 
تصور نکنید چنین مردمی پیدا نمیشود بلکه کسانی بوده اند و ھستند کە سعادت راإ در 
فرار از داب جہانی و عبادت را در دوری از امور دنا میدانسته اند, عمل فرار از مقرراتےە 
انسان برای یافتن خوشبختی ( بخیال خود ) انجام میدھد برہبانیت موسوم است و از ابتدای غلقت 
اشغاسص بسیاری ہودەاند ٤ه‏ اینکار رإ پیشه ساخته وهھدایت غودرا در این گمراھی بنداشته اند 
تعلیمات بسیاری پیدا شدہ که مردم را وادار بە رھبانیت کردہ وبسا فیلسوفان و پیغمبرانی ساخغتگی 
آمدەاند و جنس بشر را از جامعه ھا متواری کردە بکوە ھا انداخته |ند. تعلیمات بودائی ؛ 
کنفوسیوسی ؛" دیوڑژنی و غیرہ درجہان بسیار بودہکە ھنوز آثار شوم ٦‏ نہا در گیتی برقراراست. 
بدبختائه این عمل منحصر بە فلاسفه و دین ھای ساغتگی نیست بلکه کسانیھم که بعد از حضرت 
مسیح (ع) خویشتن را موظف بةە نقل تعلیمات آنحضرت محسوب کردند بدون ھدایت وکتابروشنی 
اصل رھبانیت را رواج داد و آنرا جزع بزر گترین تعلیمات حضرت عیسی شمردند و طوری جلوہ 
دادند کە اگر کسی میخواھد عبادت کند تنہا چارہ اش فرار از اجتماع و متواری شدن در کوهہا 
است. این قوم زن گرفتن و اولاد و خانوادہ داشنن را که مايه تکثیر نفوس و بقای عالم ہستی 
ٰست منم کردند و گفتند که ھر کس مبخو |هھد خوشبخت شود بابد حعودر] خواجھ ذدرراەخداکند ۱ 
کشیشان عیسوی زن نگرفتند و اینکار را موجب روحانیت بزرك شہرت دادند و مردم را بدان 
تشویق پردند. 
میدانید نتیجه کە ازاینگونە رھبانیت عابد میشود چیست ؛ اولین اثر آن ابنست کەخانوادہ 
و اجتماغ از ہم میباشد و نفوس تقلبل پیدا میکند و اگر زیاد تعمیم یابد نسلہا بکلی منقرض‌میشود 
وتخم بثشر ازروی زمین کندہ میشود . 
خدمت بخلق و باری متقابل کەه اساس تعاون بقاو موجب ادامة زندگی بہترین طریق 
است ؛ تعاون خانواد گی ونژادی و کشوری و نوعی الفاظی شاعرانه خغواھدشد ھر کس بخود 
مییردازد و آٴنہم بطور ناقص و ابتدائی و بعلت گرفتاری ھای بسیاری کە در اثر پرداغتن بخود 
در زند کی او پید| میشود از عبادت خدا هم کک فی الەئل هدف او بودم باز ممماند . 
عبادت خد|إ بدون خغدمت بخلق نائں است. غدمت مغلق ھم عبادت خداست و گاھی مقام 
آن ھم از عبادت برتر است٠‏ زند گی رھبانیت إغلبِ بفساد میانجامد زیرا غریزہ ھای غدادادی. را 
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اگر این میزان در میان بشر نبود ؛ اگر خداوند را راست وکح را معرفی نیکرد بشر 
ھرگز نیتوانست بخودی خود خوب و بدرا بشناسد زیرا وجود ھواھای نفسانی و ہرگزیدن چیز 
ھای کەلذت آنئی دارد و چشم پوشی ازعاقبت و فرجام ؛ دیدۂاو راکور میکندو او را بوارد 
شدن در چیڑھائی گه ظاعرالذید و در باطتٹی زحمت و بدبختی استوادارمیسازد . 

پیروی از ھوای نفس ممکن است در نظر انسان زببسا جلوەگر شود ولی ابن زیبائی 
حقیقی نیست بلکه فربب شیطانست و ماری است که زیر ظامر خوش خط و خال آن دندان زھر 
آگین پنہان است و آتشی است که باوجود رنك فرییندەاش خرمنوجود را میسوزائدا. 

شراب خوردن پبروی از ھوای نفس است و ظاھرالنذیذ بنظر میرسد چرا که چند ساعتی 
مغز را گرم میکند ء فکر را بغلیان میاندازدء آدمی را از حال طبیعی خارج میکندوازانسانیدور 
کرده بحیوان شببیه میسازد ودرضمنء؛ غم انسان را بہمراه ھمة چیڑھای خوب او میبرد . ھوای 
نفس در نظر جلوە میدھد که فقط برای ھمین خاصیت یعنی زدودن غم انسان از تمام معایب ٦‏ نچشم 
بپوشد و آب رھر ٦‏ گن را بنوشد اما پیروی از این حس لذت خواھی کاذب ھہوجب حرارت 
ھای بسیارو بالاحرەمتتج بفرجامی میشودکه عکسالعمل حزن و اندوە آنصدھا بار بیش از لذت 
خیالی آن بودە و این عکسالعەل و قوعش چندان طولی ەیکشدزیرا ہمحض زدودہ شدن سرمستی 
حر سردردو غم وبیچار گی بانسان ھجوم میکند وعلاوہ برابنکه تلافی آن لذت کاذب را دہ براہر 
میگیرد آٹت ببیچاره را نز از نتاج شوم دنيائی و آخرتی از قبیل ازدست دادن سلامت : ہول؛ 
گسیختن‌خانوادہ ؛ بیچار گی و مجازات دنیائی و آخرتی معاف نیسازد . 

بومچنبن پبیروی از شہوت نفس و کارھای خلاف مانند زناو سایر گناھان نفسامار ەممکن 
اث :دز ظا سا علوم گڑ شود ولی برای چند خانيه لذتیك ابد رنج در پیدارد : شخسص‌مرتکتک 
را بائی عمر به“ ملامت وجدان که بدترین مصاحبی است گکه از زپر بار آن کسی شانه خالی نتواند 
کرد گرفتار میسازد؛ سلامتش را برباد داده دچار |مراض گو ناگو نش مینعاید وعمری برنج و 
الم و دردھای گدازنده مبتلایش میکند دچار مڑاخذه غلق و بالاغرە مواخذۂ بزرك خداوندش 
متمابفے ‏ تس دوق گت رت گه ٦یا‏ در مقابل ابن ھمه بدبخنی دو ثانيه لنذت ارزش دارد که ا :سان پی 
آن رود ؟ 

آيیا این بہتر است پا این که آدمی میزان خدائی را اطاعت کردە و حظ ھای جہان‌راطبق 
حدودی کػه خداوند اجازه داده مورد |ستفادہ سازد ؛؟ 

آیا بجای ان شراب نميیتواند مبیوٹھاو شربت ھای فراوانی کەھست ویقینا بدست]آوردن 
آنہا بیشتر و بپتر انچام می گیرد بذوشد ؛ آ یا نمیتوائند غم خود را با ایمان وتو کل بز دایه:یانمی 
توانداحتیاج شہوتی خود را باحلال خود رفم نماید ؟اینست فرق راەخوب و بد اینست ه رموز 
لیکبختی حقیقی> نیکبختی رموز نمی خواھد و بدست آوردن آن سادہ است فقطسعادتیمیخواھد 
سعادت میخواشد گکهھ انساٹت ب٭“ ہبروی از دستور خداوندی تن در دھدو ھہہوای نفس را 
اطاعت نکند . 


بکی از فلاسفة یونان بنام اکور مبنای فلسفهاش براینست کھ انسان هر چه رالذت آن 
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دیگران و سلب حق ٢‏ نہا نشود . این اھر استفادە از آزادی ٹیست بلکه سوع استفادهہ از آن و 
نجاوزاز حقوق است . 

کسیکە مال دیگری راغصب ما کند و بحقوق عردم لطمه ميیزند آزادی را خیلی بداتعبیر 
گرده است . 

آزادی کە یکی از بزر گٹرین لذتہای جہان است در این نیست که هر چهھ میخواھیم و 
میتوأیم بکنیم راے آزادی در آنست کەه از خویہا برخوردار شوہم ولی از حدودنکگذریمیعنی 
حدود را مراعات ماہمم . 

در اینکه آ یا حدود چبست و چەچیڑھائی را میتواٹت حەدود لذتہا و آزادی دائستسخن 
بسیار میتوان گفت . 

پیغمبران برای نشان دادن حدود آزادی ولذت از جانب خدا بدستگیری بشر پرداختەاند 
و سیاری گسان وو ک خودرا فہلسوف و معلم اخلان میدآئند نیز خو|استهەائد حدودومیزانرا تعیین 
گنند اما در این کكه ٦یا‏ موفق شدہاند که این موضوع بزرك را در جہان عملی ساخته و تعەیم دھند 
و دستور جامعی آوردەاند یا متاسفانه بای جواب منفی داد زبرا سخن بغمبران بعد ازخودشان 
دستخوش تغییر و تبدیل و ھواھای نفسانی پیروانشان گر دید و بمشتی صد و نقیض بدل شد . سخن 
فیلسوفان نز نارساو کوتاہ و پراز اضداداست زبرا این کسان که حدود راإز خود جمعلکردہ 
یا از دیگران اقباس نموده از این سویو تو گر آئد سخنشان ]ميخته بہوا ھای نفسانیغود 
آنہاو مرجم ھایشان گردیدہ و اختلاف بسیار بذیرفته ودستخوش نواقصی زیاد شده ونہیتوان راہ 
واحدرو مشتر کی از تعلیمات جەیم آنہا بیروت آوردکە باپیروی آن حدود لذات حفظشود. بس 
حالاکه نە این و نہ آن نمیتواند مورد استفادۂ بثر واقم شود آ یا بشربحالخود رھاشده ودستوری 
نداردكکه با پروی آن راەراست یعنی رام وسط را بڈناسد ؛ چرا؟ 

خداوند بانزول قر آن ابن منظور را علی فرموده ابن کتاب را فرقان یعنی جدا کنندۂ 
یکی و بدی قراردادہ؛ راه راستدرا در آن نشان داد افراط و تفریط را تعبیر ننودھو هر 
دورا هذموم شرد بثشر راامر کردہ گه از نعمت ھای جہان برخوردار شوندولی از چیز 
ھائی کک برای ٦ٴنہا‏ عاقبت بد دارد پرھبز گند در )ین کتاب آنچه لازم ود گفنه شدم . بادلائل 
علمی و عقلیھءه چیز نمابان گردندە راہ حق وراەوسط رابطور واضحمعرفی کردہ وطرفین‌مذموم 
آنرا| شناسانده است . 

برای اینکه این میزان بزركے دستخوش خرابی و تغيیبر نشود غداوند تاانقراض‌جہان حفظ 
آرا مت گر امک <اناانزلنا الذەکر و انال احافظون پ - ماذکر رافرو فرستادیم و آئرا 
حفظ کنندعایم> و بہمین لحاظ در این کتات هزار و سیصد ساله تغبیری پدید نیامدەو ہفانبز 
نخوآمد آمدا, 

پس سعادت بثر در پیروی این 5ناب است کە باواجازہ میدھداز نیکو ئیہای عالم برخوردار 
شود ولسی از حد تجاوزنکند و داخل افراط شود و ھر بشری کە از این دستور؛از این میزان 
وازاین فرقان نتروی گنت سعادتمند میشود و ہم از دنیا استفادۂ حایان میبرد و ھم آغرت غودو 
غاقبت دنیای خویش زا نمبفروشد . 


-۷۹3 0أ 


وآب را برای ادامه زند گی تو قرار دادم . خداوند این اھور را از آیات خود میشماردو شررا 
بتفکر در ٦آ‏ نہا دعوت میکند . غداوند ملیفرمابد : ۱ 

< از جملهُ آیات خد| اینست کهھ شما را از خاك بیافرید و پس از آن انسانی ھستید که 
پراکندہ شدم اید . و از آیات او ابنست کھ از نفس ھای خود تان زنانی بیافرید کە بآنہا آرام 
گر رت و بین شمامودت و رحمت و مہربانی قرار داد و همانا کە در این نشانه ھالی است برای 
قومی کە فکرمیکنند . و از آبات او آفرینش آسمانہا و زمین و اختلاف زبانہای ما ورنگہای 
شما است ھمانا که در این نشانه ھائی برای مردمان دانشند است . و از آیات او خوابیدن شا 
در شب وروزو روزی جستن شما ازفضل خداست ھماناکه در |ینہا نشانه ھائی است برای کسانی 
که بگوش دل میشنوند . و از آیات او اینست که رعدو برق راازراہ یم و امید بشما مینمایدو 
از آسمان ٦بی‏ فرود میاورد کا یا آن زین راس آو ا نکاخر یرہ ولا سازو مات ہے 
در این آپاتی است برای گروھی که بعقل درمیبابند . 

واز آیات او ابنست کە زمین و آسمان بامر او بر ہا میباشند بس چون شمارا بخوانداز 
زمین آنگاہ از آن غارج میشوبدء و خداراست آنچه در آسمانہپاو زمین است وهمه او را 
قرھانبردارند (قرآن مجید ٣۳۔٠ ٢۷‏ تاہ٢)‏ 

ھمانطور که خداوند نعمت ھای خود را در جہان برمیشکرد بشر را باستفادہ ازحلال ھای 
آنہپانیز میخواند و در مقابل این |ستفادہ اجری از ٦نہا‏ ەیخواھد بلکه شکری ھم که وظلیفه شر 
قرار داده چیزیست که بحال خود او مفید |ست ۔ ۱ 

استفادەار حلال ہے کٹ کَ اسلام بشر را باستفاده از نعہتھای حلال دنیاتشویق و 
از محروم گردن خود از ٦‏ نہا منم میسازد در صورتی که بسا تعلیماتی کە درادیان یا سخنان‌فلاسفه 
در جہان پيدا شدہ که آدمی را از نعمت ھای غداوندی دور میسازد . دین اسلام میگوید ‏ ای 
بیغمبر چرا آنچه راغدا برای تو حلال کرد برخود حرام میسازی ٤‏ (٦١۔٥)‏ 

< ای پسران آدم زینت خویش را درھر مسجدی با خود بگیرید ۔ پخورید و بیاشامید 
ولی اسراف نکنید چرا که غداونداسراف کنان رادوست نمیدارد > (۷۔۲۹) دین اسلامآنچەرا 
خداوند نیکو و حلال دانسته مورد تمجید قرار داد و استفادء از آنرا تا کید گرھ اسٹ: 

دین اسلام لباس خوب و بہرە از جامه ھای نیکو بردن ء انجام وظایف حلال زناشوئی و 
جا آوردن حد ا کثر احتیاجات نسلی بوسیله امور مجاز غذای خوبِ و مناسے ء استفادہ از رنكے 
خوب :از سنگہای قیمتی ؛ از خانه ھای بزرك و مفرح ؛ از انواع خوردنیھای مفید انواع موہ 
ای خوب : از گل و ریحان : ٦‏ بپای معدنی ؛ ٦ب‏ آشامیدنی گواراء از عطر ھای خوشبو ء از 
خوائد آفتاب؛ از حیوانات بزرك و کوچکك اعم از سواری ء بارکشی ء کرشت و پوست و سایر 
قسمتہای مفید بدنشان از سفر کردن ؛ شکار؛ تيراندازی؛ همهُ این امور را جائز شمردہ است . 
گر من بخواھم تمام تعلیمات اسلامی را که در این بارہ دادہ شدہ بك بک برای عما بیان کنممحتاح 
کتابی خواھیم شد کە دہ برابر این رساله قطر د|شته باد . 

برای پی بردن بصفدق مدعای من بکتابپای |خبار مراجعه فرمایند و بہترین کتاپی کە در 
این مورد میتوانم بشما سفارش کنم کتاب حلبه المتقین > مرحوم مجلسی است که شمارا بمقصود 


-- ۸ ج۔۔۔ 


بیشتر است پیروی کند ہ برخی کسان که در تعلیمان اوبررسی نکردەاند میپندازند کە اپبکور پیروی 
از ھوای نفس دن بروری امر میدھد و نام اپیکوری را مترادف بافاسق و غوشگذران بی لجام 
قرار دادەاند در صورتیکه اگر بفلسغۂ ان مرد درست بررسی کنیم می بینیم گفته است آٴدمی باید 
چیزی را پیروی کند کەلذتآن در نتیجه بیشٹر باشدو صرفہ در اصطناع ٦ن‏ باشدوالبته شرابخواری 
با زناگە در مقابل چند آن لذت موقتی عمری بدبختی در ہی دارند جرعء لذت'؟ نیست بلکه عینں 
شقاوت است ؛ شقاوتی است کەه بصورت خوبی جلوەگری کردہ ولی آدمیراگول زدہہ گر گی است 
که بلباس میش در آمدہء و زھری است کە روی آن طبقه شیرینی کشیدەاند و بد بختی بزرك آن‌در 
همین ظاھر خغوب است زیرا گر گرك بصورت کی جلوە گندھمه کس از آن میگریزد و کسی 
فریبش رانمی خورد واگر زھر ظاہرش ہم تلخ باشد کسی کول نخواھد غوردو آنرا بعنوان 
شیرینی بکام خود نمیاندازد . اماحرف در اینست کە گر گی را باید از زیر لباس بره شناغتوزھر 
را بایه از زیر شیرپنی پبدا کرد و باینطریق از آفات آن مصون ھائد .این تشخیص‌راچھذرہ بینی 
باید انجام دھد؛ 

کی باید رام را برای ما روشن کند ؟میزاٹ خدا یعنی قر آن ذرہ بین‌ما و چشم :شخیص 
نیاثت و بد ما است و سایر چشمھہا ناقصند و ممسکن است ھارا بہاشتباہ بیندازند. بس عقل ما 
حکم میکند براھی وارد شویم ر میزانی اغیتار کنیم کە در آن خطائی نیست و تصور لغزشی بر 
آن نیرود . 

پبروی از میزان تولید زحمت و اشکالی در زندگی مانخواھد کرد بلکەھوجت تسہیل 
امور برما و در نتیجھ برتمام جامعه عوآمد ود تر آن راہ راعزای ما ووقتن گردہ و ساوک 
نشان دادہ و تنہا وظیفهۂکه بمہدۂ ماگذاردہ پروی گردناز آنست دیگر چه لطف وچ٭ە نەمتی‌ازایِن 
بالانر میخواھید 

اگنون که بطور کلی دربارۂ حدود لذات صحبت کردیم با بحٹ مفصلتری زببائی ھہای 
حقیقی دنیا < ]ٴنہارا که براستی لذیذ و مفیداند ‏ بیان میسازیم و نشان میدھیم که اسلام باستغادۂ 
از آن مارا اجازه داده بلکه تشثویق کردہ در صورتی که دیگران کمٹر در بارۂ لذات حلال سن 
گفت اند و اگر دربین دیگراتٹث بەروی ازلذات حلال دیده میشود محدود ؛مختصر بست کھ در نتجڈ 
فطرت و عقل بشر عملی میگردد و بواسطۂ نداشتن میزان و دخالت ھوای نفسانی اغلے از حدود 
تجاوز میکند . 

استفادہ از عالم ھوا- نات حبوان ے دین اسلام ہما تعلیم میدھد کەخداونلہ 
موجودات این زمینی را برای استفادۂ انسان آفریدە و کتاب راہنمای اسلام نیزاین امرراگوشزد 
مسکند. 

غداوند در این کتاب بیشر میگوید کە من از نور 7فتاب وماہ و ستار گان برایتومنافغ 
بسیار منجمله وسایل ادامه حیات و روشنی در تاریکیہا و هدایت در دریاھا قاردادم . حیو |ٹات‌ر:| 
برای تو ذلیل کردم و با وجود جثه ھای بزركآنہپاو زور وقوثشان که بعراتب از توپیشتراستہ 
ترا بر ]نہا برتری دادم تا از ٦‏ نہا ا[ستفادہ ہری ء از بار کشی 7 نہا ء از کو شتشان ٠‏ پوستشان ِب 
شیرشان و صد ھا مزایای دیگرشان بہرە برداری . بانات را برای استفادۂ و آفریدم ابر وباد 


خانوادگی دا برقرار گند زیرا سغن بزوگان در إبن غصوس قاصر است و بزرگثترین دینہ۔ای 
دی ران نیز وقتیٰ ازدواج را صەلبفایدہ و زشتو حیوانی آش٭یص میدھد و از آن نہیمینکند چه 
توقعی دإریم کە خانوادہ ھا را استحکام بخشد . -س۳٭" 

بعلاوە تعلیمات ناقص دیگران کە موجت رھا شەون. اتا و لجام گیختگی قوایشہوانی در 
بروان آٴنہا شدہ غاندانہاراھم ازھم پاشیده است. ناموسپارا برباد دادە؛ نفوس را تقلیل مودہ 
مردم رااز غانواده فراری۔کردہ زندگی زن و ٹوھر را غارج از مدو بسربردن عذبو استفادۂ 
نا مشروع از قوای شہوانی را مد قلمداد کردە؛ زنہارااز غانماده ھا منزچر و بکار ھائی که 
خلاف ساغتمان طبیعی ٦نہا‏ است وادار نمودە عسۂ متوفیات را برعدۂ موالید فزونی دادہ خلاصه 
آ نچھ موجے تقلیل نفوس ء اضاخلال و :00201 خغانوادہ و بدابختی کشورھامیش ود بوجود 
آورده است . ْ 
ََ نک4:5 دوم را خواستم باثبات این موضوع تخصیص دھم 1+ ترتیب و اھمیت خانواده تی 
:أئیر عظیمی در آسایش خیال دارد ولی مطلب چنان واضح است که آٌترا بفکر غوانندگنان 
میگذارم سیا لازم ہگفتن است کە زندگی منظم خانوادگی انسان رااز اذات حقیقی حیات 
برغوردار مرسگند وعلەم سعادترا باو میجداند ٦یا‏ لازھمدت شرح بدھم چگو:ہ ہت درزیر سایه 
خانواده وجود میا بد 

دوستىیٰ ے بس ازخانوادەو خو شاوند دی اسلام بدوستی و محبت یٹ برادران 
4نی و نوعی ٴ”بیش از ہمه اکید میکند و ھیچ تعلیمی در جہان در این موضوع از دورھم ای 


1 تممر سك , 

5 چنانکه قملا نیز گفتهایم دين اسلام بنیآدم را اعضای یك پیذکر میشمارد و باری متقابل 
این اعضارا برای ادارۂ پیگکر به بہترین طسریق واجتٹب میداند؛ خدمت بخلقء دوستی ؛ 
محبت ؛ ابثار؛ فداکاری را جزو وظایف مسلمانان قرار داده است . با مراجعة بقر آن مجیدو 
و اخباری کە در بارۂ این امور ١ز‏ پیڈوایات اسلام رسیدہ اھمبت سخن ما پیش شماروٹئٹن 
میشود . برای بدست آوردل نون از ابن اھمیِہت بلفات این موضوع در فرھمنك اخلان 
مراجعه کذید . 


در اینکه اسلام دبن محبت است و بیش از ھعه چیز ھردم را بمہربانی و محبت خواندہ 
محتاج برھان نیسّیم و آآار روشن اسلام او را رف4 5 ؛ت میسکند اما در ابہنکه دم مت :کی 
از ہر تر لان لذات جہان ا(ٰسہست دفت ٹیا راکمی لب میکنم ۰ ارو بائیان مادی میکویبند 

اگر در جہان خوشی حةیعی وجود د(ھ:ه ہاعغد در خوشبخت گردن دبگران است,.براستی 
ت۷ لی در عالم نیش از لذتی کە انسان رای دنگری فراھم کند امسدت چرا که بمشتر لات مادی 
است واین لذت ملکوتی و ]آسمانی است ؛ لذت خدائی است؛ سر آمد لذاتاست . ھمان لذتی ا[ست 
خغداوند در |بحاد و نعەدوت دادن ہم٭لو قات عود ہدون ان که ار آنپاچشم دامثتو توقعی دا تہ 
باشد مسرد 1 (من نگردم غلق تاسودی کنم۔ بلک تا بر رك کان جودی کنم)پس چھەخوعشی بالاثر ار 
ابن پید| میشود ٢‏ ھر کس در زت کی خود بارھا امتحان کردہ ک وقنی فقبر ی را بدادن زفة“ شاد 
دہ بابرھنة را ہوشائدہ و‌ گرسۂ4 راسیر کردہ ء طفلی را غو2حالساخته . وکس راباتحفڈمسرور 


گردا نید ح4 سعادت حقیقی در حود احساس نمودەاست : 


سهم.ںە_ھمأ ہہ 


من آشنا میسازد . 

بنابراین اسلام ذین محرومیت و منم لذات نیست ہلکكه آنچە را بضرر مسلمان تمام ەیشود 
و :حال او استفاده دارد آزاد گذاردہ است ۔ 

بس مرد مسلمان میتواند از آسایش خپالی که در نتیجۂ برخورداری از حلال ھا نصیباو 
میشود بہرہ برد . 

رناٹوئی پکی از مہمترین اصولی که آسایش خیال میاورد زناشوئی است و الته 
استفادہ ھای نسلی و آفرینشی این اصل مہم را در این مبحث مورد دقت قرار نمیدھیم بلکه فقط 
آ نر از نظر ]سایش خیال مینگر یم . 

اگر بزىد گی مردمان سی زن توجھ کردہ باشید دیدہ اید کە چگو نہ ان کسان پیوستەدچار 
غم واندوە؛ کساات فکر د(وح؛ بی ترتبی در خوراك و خواب و دست بگربان باافکار تبر؟ 
مه نت کہ اصل ٦‏ نرا نمیدانند مرد بیزن ھمشثھ گر فتار حالنی است که خود متوجه نیست و این 
حالت اعصاب اور بسوی بدابینی سوق میدھد . بعلاوہ نداشڈنن زنبدنرابرای شیطان آمادہ میسازد. 
انسان را بدست عوای نفس میسبارد و بعواقب شوم آن دچار میکند . باین لحاظ است که یفسر 
اسلام فرھود : خداوند گی را کہ در خانهھ بی جفت بخوآابد لعنت میمکند ہ دین اسلام در تا کد 
زناثوئی از ھمه ادبان و از تمام تعلیمات اخلاقی و اجتمایٰ برتررفته وحتی برای حفظ نسلونکثیر 
نفوس و محدود کردن قدرت شہوت ھا دستور ھائی بی سابقه مائند تعدد زوجات دادہ است ۔ 

دبن اسلام مرد را از ہانزدہ سالکی مکلف باعتیار زن مییکند واز نتایج وم عذو بت نجات 
میدھدے بعلاوہە با این ترتیب دختران و زنان جامعه را از بدبختی فساد وآثار شوم آن درزندگی 


دنیائی وآخروی میرھاند ۰ 
درباره اھعیتی کەه دین ما بزناشوئی میدھد ودرموضوع اینکە چگونە تعلیمات سایر|دبان 


انسان را از این اصل بزرك آفرینشی دور میسازد سخن بسیار میتوان گفت وخوانند گان میتوائند 
با مراجءه باخباری که دربارۂ ازدواج نقل شدہ و نیز خواندن انچیل ھا و ضعائم آنہا که صربحا 
نہی زناشوئی مییکنند حقیتت را دریابند . 

بعلاوە بعد ھا دربارۂ زنائثوئی ما کتاىی منتشر خواھیم کرد که این امر مہم حباتیرا از 
تمام جہات بررسی نمائیم . مقصود از ذکر مطلبٍ در اینجا همان استفادہ از لذات حلال ہود کە پیش 
مردمان فکور روشن است و معتاج بدلیل بیشتری یستء 

خانوادہن - پس از اردواج مہمترین چیزی کهە اسلام بدان اھمیت میدھدخانوادہ است. 
اگر باغباری کە دربارۂ حفوق زن نسبت ہمرد و مرد نسبت بزن و پدر و مسادر نسبت باولاد و 
برعکس و خویشان نسبت یکدیگر ھمچنین دربارۂ امر بصل رحم و نہی از قطم رحم وارد شدہ 
مراجعه کنید میفہمید که مقصود من از اصرار این موضوع اینست که نشان دھم بگانه دبنی کےه 
اصل خانواد کی را ببہترین ترتیبی اداره میکند اسلام است . درھمان کناہی 5ےه قبلا نام بردیم 
( حليه المتقین ) که خلاص٤‏ از دستور ھای زند گی اسلامست خیلی اخبار دربارۂ روابط خانوادہ 
نقل کرده است که مراجعه بآ نہا بھتر شمارا واقف بمنظور من میکندہ 

حالا دو موضوع باقی میماند : اول اینکە جز دین اسلام دستوری نپست کھ اینطورروابط 


-۸۳۴- 


که روزی او را میدھد عبادتش از عبادت او بہتر است . 

دین اسلام از بیکاری و تنبلی و سستی و اتلاف عار نہی بسیارکردەو بکار و غنیمت وقت 
وفرصت وکس و تجارت و پیداکردن روزی حلال تشویق نموده است . 

دن اسلام انجام وظفهھ را ازمہمتریبن تکالیف مسلمان شمردہ؛ برای ہی بردن ببعضی تعلیمات 
اسلامی در مباحث فوق میتوانید بە لغات اعتنام فرصت ء کار و کسے؛ تجارت: انجاموظیفه سؤال ؛ 
تنبلی بیکاری دروفرھنك اغلان اسلامیمراجعه فرمائید زیرا مادرنجابطرزیمرتب نمو نهُ ازاین 
تعلیمات راگردآوردهایم . 

بروید و در تمام دینہاء تمام تعلیمات اخلاقی جہان بررسی کنید و ببینید کە ٦‏ پایکی ‌ازاین 
مباحث را بِايه کە اسلام تعلیم داد متذکر شدەاند ؟ اینست دینی کە سعادت دنیا و آخرت رابهھ 
بھترین وجھہی تضمین میکند. 

دوری از بہدی ۔ در ابتدای این فصل ثابت کردیمکە بعضی لنذتپاکە عواقبوخیمدارند 
در حقیقت لذت نپستند فقط ظاھر خوش خط و خالی دارند . ماربااینكه خوش خط وخالاستزھر 
داشتنئش را نمبتوان انکار کرد و آنش باوجود رنك زبا سوزنده است .در ٦نجا‏ ثابت کردیم که 
بیروی کردن از لذات دروغین اذت نبست اما در اپجامیخواھرم سغن بزرگتری بگوئیم و آن 
ابنست کە لنذت درپیروی نکردن از نہپاو خودداری ازانجام ٦‏ نہااست . بلی' لذت حقیقی ابنست 
گا سی کا نادانان لدتعم فترئد درریٰ گے 

اگر بدانید ابن احتراز از بدی چهھ لذاتی دارد' پبروی نکردن از ھوای نفس و تحمیل 
عقل برخواہش تن سرور ملکوتی بوجود میاورد. وقنی انسان عافل بفہعد که چگونه خداوند قوۂ 
نمیز باو داد و وبرا از نتایج و خیم چیڑھائی کەظاھرا جالی و دلفریبند باز داشته در حالیکے 
می بیند بسیاری اشخاص ظاھر بین باوجود پند و نصیحت و باوجود اطلاع ربدی کارھا باز آن را 
مرتکب میشوند چھ لذتی ازاین نعمت میبرد ' 

بعلاوە بقول ایکور لنذت آنئی در ابنست که انسان از بدبختی آٹی مصون ماندەاست . 
اکور در این موضوع غوب میگوید . بابد لذتی را انتخاب کرد کە لذت حقیقی باشدہ این لذت 
بجزدوری از لناھان و انجام کیارخوب نیست . 

رند گی معتدل 7 اگر ہگوئیم گه برترین لذات داشتےن ڑتدڈگی معتدل است سخسن 
بگزاف نگفتهایم زیرا در جای دیگر ثابت کردیم ھعانطورکه غم وگرفتاریموجب حزن و برھم 
زدن آسایش فکر است بہسچٹيین لنذت و شادی زیاد نیز ابن اصل را از بین میبسرد . بعلاوە این 
نیز پیش ھه کس روشن است کە دوام لذت اھمیت و ھزۂ آن را میزداید و مُلی معروفست کٌُکھ 
ولت بسیارلذت نیست> کسیکەعادت بزیادی لذات کند کم کم بدإنہاخو گرفتەواز آن‌:ہرۂ را که منتنظر 
است یبر درنتیجهھ در نہپاافراط ھیکند و کم کم این افراطزیادثر میشودوکاررا بجائی میرساند 
کە موجتب خراب کر دن تندر ستی‌و کندن ررےشەوجود عو یش مسکوفق بر کس وقتی زند گی معتدل باشد 
جز ٹی لذتی کِ برای آدھی اتفان افتد در نظر خیلی بزرك لوہ کر موق 

معروف است کہ لقمان پسر را اندرز دادکە پبوسته فغذاھای نکووخورشہای لذیذ بخور 


و در بپتر؛ن سٹر سب . پر گاذت چگونہ چنین اعوری برای من میسر میشود ہاسخدادن ےھ 


-ص ۸۴۴ 8 ہے 


اسلام در بارۂ نفقه دادن بمیالء غوشعحال کردن زن و فوزند ؛ احسان بدرعائد گان و 
مسافرین ہازماندہ از راہ و یتیمانو ہی کسان ءکمک ببرادران ‌بدون توقماز ٦‏ نہا مك بہسایگان؛ 
رافت در بارۂ خویشاوندان و باری کردن ؛ بیش از ٦نچه‏ تصور شود امر نموده و این سعادتہای 
ملکوتی ردادر دسترس مسلمانان قرارداده است . 

بعلاوە اسلام در بارۂٔ معاشرت ؛ مشورت ؛ عیادت او مہمانی دستورھائیٰ میدھد کە پیروی 

از نہالنذنت زند گی را در تعام شثون و ھمهٌ امور بمنتہادرجه میرساند . 

کار وکس سے تنبلی و سستی بیش از ھرچیز دیگری موجب برھم زدن آسایشوسلب 
لذت إز وجود انسان است ۔مردم نل ک4 پیکار نمیروند ھمیثەدچار اندوەو بیچار گی ھستند. کسی 
که زندگی غویش را بطفیل :دیگ ان بگذراند مانند حیوانی طفیلی در جامعه منفور و پیش نفس 
خغود غجل و ھميبشه اندیشه ناك از دست دادن منعمین غودو گر فتاز ذدلتنفسخوبش وملامتوجدان 
است . آنکس که بسؤال پردازددقایق حیات را برخود حرام ساخته و در نکبت وشدترابرغود 
میگشاید . حضرت رسول(ص)میفرماید : 

اگر کسی طناب بگیرد و باہشت ھیزم کشد آسانتر از آن استکه پیش ثروتمندی رود 
واز او چیزی بخواھد. ھم ابشان فرمودەاند که سؤال ذلت نقد است و فقریست کھ بر سبدن آن 
تاب میکنی . 

کار و انجام وظیفه نیزجزء ہزر گترین خوشی ھای زند گی بشمار میرود . چەغوشی بالاتر 
از اینکه انسان خود را در جامعه عضو مفیدی تشخیص دھد بداند کە سر بار کسی نیست وبازوی 
خود نان میخورد و عدهۂُٗ را ھم نان میدھد چه لذتی بالائر از اینک٭ عمر اقیمتی بااستفادہ ہگذرد 
وازھرارت ھای اتلاف وقت و سر زنش وجدان مصوت ماند ضنااز مضار دبیگر بپیکاری 
محقفوط باشد . 

ببکاری و انلاف وفت و عمر بیش ازھر چیز دیگر پریشانی و بشیمانی بارمیآورد ھیچ 
تعلیعی چون دبن اسلام ابن غطرات را ازوجودآدمی دورنساخته و او رااز لذتہپای کارو کسب و 
انجام وظیفه برخوردار نمیسازد چرا کھ. 

اسلام جداً سال را در دنیاعنم کرد ومگر درعوقع ضرورت و بیم تلف شدن جان 
جایبز بدا مہ آقل 

اسلام طفیلی بودن و سربار دیگران شدن را ھرچند باعبادت ضەیيه شود ننك میشمرد . 
روزی بحضرت رسول(ص)عرض کردند شخصی ھست که میگوید در خانه می نشینم و نمازمیخوانمو 
روزه میگیرم و بعبادت پروردگار خود مشغول میشوم و روزی ھن البتە میرسد حضرتفرمود کھ 
این مردیکی از سهە 5سیست که دعای إیشان مستجاب نیست . 

ہاز منقولست که شخصی عرض کرد میخواھم برایم دعاکنیدکهە خدا روزی راحتہمن دھد 
فرمودطلب روزی کن چنانکھ خدا بتوامر دادہ ومن دعا رای تو نمیکنم : 

باز نقل گردەاند که آ نحضرت از احوال شخصی پرسیدند کسی جواب داد کە سخت پر یشان 
شده حضرت فرمود؛چه کار مشغولىست ہاسخ داد در خانه نشسته است و عبادت الہیەمیکند ا حضرت 


فرھمود بچه نحومعاش میگذراندگفت بعضی از برادران مؤھن بحال اومیرسند حضرتفرمودنکسی 


٣‏ ٭ 
چہارم. اطمینان بفرجام 

بکی |ز مہەتربن عوامل خوشبختی بشراطمبنان بفرجام است و قبل از اینکەواردشرحاین 
موضوع شوم دومثال برای شما میز نم . 

معروف است مرد نادائی که بیشتر عمر خود را بفقر و محرومیت دچار بودو پیوسنه 
آرزو میکرد کهھ دی چنسد از لذات بزر گان را داشته باشغدو یگاهفھدف و آرمائش در 
زند گی ھمیسن بود روزی ۔ہلاقات بکی از سلاطین بزرك نائل شد و درد دل خویشتن را ہا 
او بگفت . 

شاه گه ازاشتباق او ان و ضنااز محدود ودن فکرش متمحجب شدہ بود خواست هھم 
مسؤاشرابر آوردو ھمدرسی او داد باشد این بود 5ه ہوی روزی شود گنت وا گر من‌درغواست 
آرا اجابت کردہ و‌ زند گی را ک٭ میل داری برایت فراھم کنم و منتہای لذتی کک در فکرت صور 
میشود تہیە سازم در مقابل چهە بمن‌میدھی ؟ > 

مرد |(تهہ باسخ داد گەه چبیزی ندارد در مقابل این کرم تقدیم سازد شاہ گفت کە مقصود 
من گر فتن عوضی نیست بلکه ایئنر| کە میخواھی بتو میبخشم ولی در مقابل شرطی میکنم ٢٣٠‏ با 
حاضری که بیست سال ت مام قرامان لہ گی آرزوئی که داری برسانم و در انقضایى بیست سال 
ترا ہبکشم؟ 

مرد یفکر از اینکە چنین چیز نقدی مدت بیست سال ہاو ارزانی میشود سختائدیش4ا 
مشغول شدە و نمیتوانست بن ہمد کک قبول این ى تعہد چه تایح ی دز رف کش خواهد داشثت . ضننابا 
خود اندیشید که یکدم لذت بردن بہتر از عمر کائ ودنا سال استپس ہی در نك شرطراہذیرفقت 
و طوری اشتیاق خود را نشان داد کە معلوم بود اگر بادشاہ جای :ہست سال یکسال ھم مدت 
فرار میداد مردك قبول مییکرد . ْ 

شاه نیز دستور داد کهە مطابق ٦‏ نچه غوداو میل دارد زندگی مر آبی آرثیب دادندوضمنا 
مخطیائہ گفت کھه در تمام اطان ھایى عمارتی کە برای سکنای او درنظر گرفتہ شدہ ہود تقویمی 
بیست سال قرار دھند و یکنفر مامور کرد کە روزی یکبرك از این تقویم بکندا ۔ 

مرد نادان در چند روز اوليه سرمست لذت و کاھرانی شدہ ھیج متوجه عاقبت امرنگردید 
اما طاولی نکشبد کە فکر ہی باتی, این زتد گی وعاقبت وخیم آٴن در مفغزش تولید مد وآن بان 
فوت گرفت غصوصا اینکە میدید ھرروز که ھیگذرد قطر تقویم مپلتش کم شدەو بەموعد مرگ 
نزدیکٹر مییگردد ترس از عاقبت و وحشت از فرجام امررفته رفته دروجود وی فزوئی میگرفت 
و کار را بجائی میرسانید کە از لذات چندان <ھلی سروں لت ضا رو اص رثات ۸ 
عمیقار گےردید و طولی نگشبد کە فکر عاقبت چون جنون و مالیخولیا در سرش ریثه دوانید ٰ و 


زندگی را در کامش کاملا تلخ کرد ۰ دیگر از سن چہر حظ نمیبرد . دنا در نظطرش اہ و3 
از ھیچ لاتی ھزچن بررثڈ: بود بہںہ داش ؤ بدا م فبکر فرجام چون +یو مہیبی جلو جشەش جلوہ 


- رج-۔ 


برای در یافتن لذت غذا مدتی غود راگرسنہ نگاھدار انان چوبن در دھانت از بہترین خورش 
لفیڈر شود و برای درك لذت خواب مدتی خویشتن را محتاج خغواب کن تا سخنترین بستر چون 
ہالش نرم بنظرت آید و بھمچنبن برای دربافت حظ نعمت ھا خود را محتاج آنکن تا حذ اکثر 
لذت ٦‏ نہا رادریابی . 

این موضوغ کە اغلب عرفا و بزرگانو متفکرین متذ کر شدەاند مورد تصدیق ھرصاحب 
دلی است و همه کس میتواند بای موشکائی دریاہد که زندگی معتدل بیش از :ہمه چیز موجت 
آسایش فکر و :ولید مسرت حیات است و بعہارت دیگر ٦نکسی‏ میٹواند ادعا کند لذت حیات را 
دریائنہ ک زندگائی معتدلی داشته باشد . 

در این فصل گفتیم کە دین اعلام بہرہ بردن از لذات حلال را مجاز دائستە و آنسرا از 
زیبائی ھاى حیات برشمردھ است اھا بابد ہدانیم ک مقصود آن از لذت ھاابن جنہه است کە گختیم 
و الا دین اسلام کٛە برای مه از نقر او غنی وکوچک و بزرك گفتہ شدہ ہکسی تحەیلی نمیکند 
ما بالاتر از توانائی کسی سخن نابگوید . دستورھای اسلامی تیم داردو ھ.۔ه کس مینواند از 
آن اس تقادہ برد . 

مثال مسلمانان از آنچاکە نەونہ ھای عملی برای تابید مطالبِ عملی بسیار مفید واقم 
می شود میل دارم ءا ھم در مسلمانانی که طبق دستورھایاسلامی رفتارمیکنند درست بنگرید تا 
ببنید تعلیمات این دین چھ میلکند . 

مرد مسلمان حقیقی ھءیشه سالم ومزاجشقوی وبنیه اش درستاست زیرا چیزی که موجب 
رای مزاج باشد پاوسائل تفریحی کے4 قوارا زایل سازد در بدنش وارد نشدہ ؛ مسلمان دارای 
اغلاق معندل و از غم و ائدوہ و شادی زباد بر کنار اِست و اعصاب او از لطمةً این عنصر :مغربِ 
محفو فا مائدہ اسٹ . 
: ھمگی کر زیادمیکنند و تا دم مرك سلامنشان‌محفوظمیماندے تماماعضایى 


بدن آنہا از دندان گر فت٭ تاقلب وریهہ سالم ([ست و‌ رو یىی کار ممکند مسلمان استفادهُ شایانی از 


مساما نان حقمھ 


حیات میبرد و این امور در اثر پبروی او از خواھش تن بوجود نمیآید بلکە نتیجعلماو واطاءت 
از دستورھای دینی است . مسلمان عصبانی نیست ء حسد نمبورزد ؛ شکایت از بخت نمیکند بقسمت خود 
راضیاست ؛ ھمث* شاکراست. ۰ 

ھر يك از اینہا بتنہائی برای خوبخت کردن کسی درز ند گانی کفایتمیکند ۔ 


ژٛس: 


- ۸۷۸۰ ۔۔ 


نگاہ میدارد فقط يك موی دم اسب است و هر آن‌خطر این میرودکھ بجزئی تکان بادی موی بریدہ 
شده و خنجر مستقیںاً بسر او :باید . خغواست نشیمنگاه خود را تغیبر دادہ و کمی عقب برد تا از 
غطر غخنجر برھد ولی بدستور شاہه تخت را بزمین میخ کردە بودندو ھرچه گرد نتوانست ٦‏ نرا 
از جایى کان دھد . 

بعلاوه تشثربفات اجازە نمیداد که در جای دیگر بنشیند . پس دامو گلس بیچارہ ازابن‌احظه 
بعد بجای توجه بخوردنیپاو بازیگران و رامشگران فقط متوجه غنجر شد و تمام فکرش محصور 
بدان گردید ک مبادا موی |سب بگسلد راحتی و خوشی |إزسرش بدررفت؛ مر ع کر ان کان 
با ھنك ھای خوش کوشیدند که فکرش را بخودمشغفول نمایند نأئیر نکردء بہترین خوردنیہا 
در دھانش تلخ گردید ) رنگش زرد شد و بد اش تشنج گرفت وخلاصه این روزیکھ بایستی بہتر بین 
ایام عمر او باشد سخت ترین روزھایش شد و چون ثب در رسید و مہلتی گه شاہه باو دادھ بود 
پایان یافت آھی از روی رضایت بر کشید و با مسرت فراوان از تمام شدن ابن روز شکر گزاری 
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دنیس فردایآنروز صبح درباری را خواسنه از و پرسیه روز پیش بر تو چگونہهە 
گدشت و آیا این هه لذت را که منتھپای آرزوی تو بود چگونە بافتی ؛ > 

پاسخ داد: ھ شاھاھهٗ چبز ھاى آن بنظرم خغوب بود؛ چیزی بپتر از آنہپادرفکر من 
نەمیگنحید|ما فقط... 

مسفقط جه٭.. 

۔فقط آن خنجری کهە بالای سرم بود و ھرلحظ٭ بیم بریده شدن آنرا داشتم نگذ|شت که 
از لنذتہپا بہرەبرم و فکرم را بخود مشفول داشٹ و شایداگر بگظویم تمام حظ من برای آناز بین 
رفت اغراق نگفته ہباشم . 

۔ ای مرد نادان (ینست لذتی کە ابن ھهه آرزوی آنراھیکردی . ایا میبنداشتی کھ 
لذتہای جہان آمیخته بامرارت نیست ؛ خیال میکردی کە نوش بدون نیش بادمی عطا میشود : 

تصور میکردی کە لذت محض در جہان وجود دارد ؟ این غنجری که بالای سر تو بود 
بالای سر من ھم ھست و نیگذارد از لذت زندگی استفاده کنم منتہا تو آنرا نمیبینی ۔ میدانی 
چیست : ترسی است کھ از دشمنان و بدخواھان خود دارم ھراحظه در این بیم ھستم کە مبادا 
کسی در کمینم باشد؛ عبادا دامی برایم گستردہ باشند و مبادا یکبارە از تمام مسرتپہاو حیات 
محروھم کنند . یا دانستی که ٦‏ نطور که تو تصور میکنی نیست و برای منہم خوشی مطلقفراھم 
نشدہ |است ؟ 

دامو کلس از این بيیان سخت متأثر شدە و با خود عہد کرد که منبعد إز بختخودشکایت 
نکند و بخوشی خیالی دیگران چشم ط.ح ندوزد و بکسی حسد نورزد : 

این موضوع اروپائیان را اصطلاحی شدەو ھروقت ميیخواھند غطری که انسانرادر عین 
خوشبختی تہدید میکند برسائند آنرا خنجر دامو کاس مینامند . 

آیا ەیچ متوجه شدہ |ید که منظور من از ذکر این دو مثال چیست ؛ مقصود اینست کھ بشر 


ھرچند خوش باشد یك عفریت ناخوشی در کنە فکرش موجود است کە اھمیت آن خوشی ولذت را 


-صحگ0(۸م ہم 


میکرد و بدنش روز بروز چون اوراق تقویم ناز کتر میشد . اندوهھش شدت گرفت ؛ چیزی نمائدہ 
ود کِ کارد باستخوان رسد . در این موتع مرد ہجارہ دریافت کِ تمام ابن شکوہ و جلال وابن 
زندگانی غوش یك شب از آن زند گی سادۂ کە سابقا داشت نمیارزد چرا کە درآن موقعغیالش 
از عاقبت کار آسودہ بود ولی حالا با آن دیو مہیب کە روز بروز نزدیکٹر میشود چھ میتوات 
کرد . بالاخرەاز این عمل غود سخت نادم نت و آرزوی ڈوز گار سابقی خغود کرد و چارەرا 
در این دید که پیش سلطان رود وخود را بدست وپای اوافکند وبا تضرع وزاری ازاودرغواست 
گند که تمام حشات و جلال و لذتش را بگیر دو آن فقر سابقی را بە ضي.؟ راحتی خیال وی ببخشد . 

مثل بالا |فسانه یش بود اما بك داستان تاریخی راھم برای شما نقل میکنم ومیل دارم 
دربارۂ این مثل ھا کمی بیندیشید و از آن نتیحھ نپ کور و 

داموکلس ۱ء بکی از در بار یان دنیس لانسین س ۲ے بادشاہ باشنوہ و ظالمی ود که 
در چہارصد سال قبل |زمیلاد مسیح در سیر| کوز (۴ے> سلطنت میکرد . 

از آنجا کە دربار دنیس شکوے بسیار داشت و زندگی وی با تجلبل فراوان میگذشت و 
هر گو:ە لذتی که تصور شود برای این پادشاہ فراھمہود دامو کلس ببوسته[رزو میکردکەیکروز 
از زندگیش برابر زندگی سلطان باشد و از مان مزایا استفادہ برد این آرزو را پیوس بز بان 
میاورد تا بگوش شاہ رسید . سلطان روزی وی را پیش خود غواندہ درابن بارہ با او سغن گفت 
و داموکلس اظہار داثت که نہایت آرزویش در زند گانی ھمینست و جز آن توقعی ندارد . 

دنیس قبول گرد که مسئول اورا برارآورد وروزی دستور دادکە دربار را باشکوە و 
جلیل فراوان آراستند و ٦آٴ:چه‏ از لذات بتصور ھبر سید فراھم کردند و تعام در باریار و خدمھ* 
خود را احضار کردہ در مقابل اٴنہا اظہار داثشثت که امروزداھو کلاس جای من خواھد ود واھر 
او اھر منست و باید تام اواەرش اطاعت شود . 

داەو کلس کە از این موہبت بزرك سر از پا نمیشناغت و گوئی دنبائی ہاو بخشیده اند 
افوچنت' آن روز بہترین لباسہا را پوشیدہه باطاق ضیافت حاضر شد . عدۂ بسیاری خدمه ورامشگران 
و مغنیان در ٦‏ نجا حاضر بہودند و نوا ھای دلکش مینواختند و حر کات مشغفول کنندہ ودلفریب‌انجام 
مید|دند و دامو الس در تخت راحتی تکیه داده غرق تماشایى این منظرہ بود وعدۂ غلام دست یذ4 
اطرافش ایستاده منتظر اجرای فرمانش بودند . 

انواع اطعمه و اشربه نر در جلو او حاضر بود ودامو کلاس برای نوع لذات گاھی ازاین 
میخورد و گاھی از ان گاھی ببازیگران میننگربست و گاھی ہمو سیقی گوش میداد وچنان غرق 
شادھانی بود کە گوئی در بہشت بس رمیبرد . ۱ 

بس |ز ساعتی غستگی خواست لذت را بخیال خجود تمام گند . ظرف شراب زا برداشت و 
در جام ریخت و جام را بلند کرد که بنوشد . در همین موقم که سر خود را بعقب کج کردہ بود 


جشڈمش سەف اطانق و‌ بالای سر افتاد و نا گاہ رك از رخسارہ ا١‏ پر با و تمام بد نش آرزیدن 


گرفت چرا کە دید بالای سر او خنجر خیلی تیز و سنگیئی آویخته وچیزی که این خنجررابسقف 
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عفریت فرجام ھرگز دور نمیشود و در بہھترین موم حیات و لذیذتربن ساعت زندگائی, 
باشکل مخوف؛ خودرا ہمانشان میدھد . مائند آنکسی ک4 بادشاء زند گانی غوش محدود بوی عطا 
کردہ بود درعین خوشبختی مارا بدبخت میسازد ؛ مائند خنجر داموکلس بالایسرمانمایان میشود و 
حواس ماراابخود متوجه میسازد و یادمسرت راازخاطرمان میزداید. 

پس چه باید کرد و چارۂ آن‌چیست:چگونە میتوان چنین معجزۂ را انجام داد؛ 

اىن معجزہ نیست ء کار مشکلی نیست, بلکكه چیزی سپل و ممتنم اي هد یه اث ٤ة‏ ہن 
مسلمان حقیقی یعنی ھر کسی کہ بدستور اسلامی رفتار کند داد میشود وھیجدستور دیئی جا اخلاقی, 
دیگری درعالم نمیتواند این‌موھبت رابانسان بکخٌد . 

عفریبت فرجام از مسلمان دور است و ھرگز جرأت این را ندارد کكه بد نز د یک شود برای 
اینکه بہتر بدانید چگونە دین اسلام فکر مسلمان را پرورش دادەو وبرا از غطر فسرجام دور 
میسازد تآأئثرات ٦نرا‏ برای شما تجزیه میکنیم تاھم ہصحت آٴن ایمان بن اد کنمد وھم منقاعد: 
شوید کە جز دین اسلام چیزی قادر باین‌عمل سحر آسانیست . 

اولا ۔- اسلام عفریت مرك را دور میکند . مسلمان از مركے نەیترسد مگر اینکه از گناہ 
کرو زس تراما و |لنه کسی کهە چنین ترسی داشثت گرد گنام نەیگٹردد . بعلاوە صفت 
ہزرك امید و رجا که در وجود مرد مسلمان مخمر است اورا اطمینان بفرجام میدھد و اصتەُرشی 
راحت است . 

مسلمان آیندۂ بی پایانی در مقابل خود میبیند حدودو سدی در جلوش نیست : جائی را 
در نار مباورد ک٭ رای آن نھہایتی متصور نیست وھهھم فیہا خالدون > مسلمان مرك را ھ۔۔ادم 
اللذات و پایان دھندۂ بعمر و خاتمه دھندۂ بخوعی نمیےەدائد بلکكه آنرا انتقال و مسافرتی 
میشمارد و بس . 

مسلمان میداند که برای پابند گی آفریدہ شدہ نە نیستی وازخانە بخا:4 دہگریمیرود < غلەتم 
لابقاء لاللفناء وانما:نقلون من دارالی دار۔ حضرت علیدعء این چر اغیست کز ا بن‌خانهە بدان خانە ہر نلد. 
بناہراین ترسیدن از مرك معنی ندارد . 

اینست معنی آسایش خیال و خوثبخی کھ فقط مسلمان از آن برخوردار استو کسی دیٹکن 
را براین سراردۂ اسرار بار نیست . 

ثانیا ۔ مسلمان از ٦نجا‏ کە مید|ند کاید تمام خوغیپار بدہختی ھا بدست مسبب|لاسباب |ست 
بناہراین نمیترسد از اینکه چھ وقت و چگونە خوشیپایش پابان میپذیردو کامروائیش باغم واندوہ 
آمیختھ نیست . 

مسلمان جربان امور و اتفاقات را بدست خدا میداند و باوتو کلەییکند وکارھایخودرااو 
میسبرد و خیااش راحت و ]آسودەاست . مسامان خغوٹیہاو ناخوشیپاراخیلی بزرك نمی بیند کھ 
بخاطر آن اوقات زله کی رإ]آلوده باغصه و بیچار گی کند ۱ 

الثا ۔ مسلان خغوشی و ناغوشی را امتحانی میداندک از جانب خدا آمدہ بناہں این تمام 
سعیش متوجھ آنست که در امتحان فائق شود و بظواھر اتفاقات نظر ندارد. 

مسلمان میداند کە ثروت و تعول ولذت رابار میدھند تاویرا بیازمایند کە آ یا ادوٹ 
ظواھر چنانش مشغول میدارد کە یاد خد| و عاقبت را ازخاطرش بزداید : ]'یاازمال خودب,ستمندانو 
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مکانجید _ 
این عضریت چبست ؛ عفریت فوجام است که بصورت ھای مختلف جلوەءگری میکند . گاھی 
در نظین شخس :ام شدن لذت را مجسم میسازد و در عین اینکه انسان در حظ است پایان ٦‏ :-ںا 
بنظر میاورد وخوشیش نقصان مبپذیرد . عفریت فرجام گاھی |تفغاقات سوع و قضایائی را کەشئخس 
حدس میز ند ممنکن است در آنيه اتفاق افتد در ھمان حالی که غرق خوشحالی است جلو چشەش 
مباوردو فرثنة خوشی را از او دور میسازد . لازم نیست که ھمیشه چیڑھای شومی را که وقوع 
آن اعتمال میرود مصم سازد بلک٭ گاھی چیز ھای مبہم ؛غیر معلوم و خیالی درنظر جلوے میدھد 
٦‏ تار مضرب ە] نہا یش از ھہھرچیز اسہت . بارھا شنیدە ابد کەه اثخاس درعین خو شبختی مینگو بند : 
سج لے کسلم ٣‏ فکرم تاريكث استا نەیدانم عرا چه میشود؛ پردۂ سيیاھی در چلو چشہم کشیدہ 
شدہ ءٴ ھمهُ اینہا بازیہای گو ناگون عفریت فرجام است که بفکر بشر رخنه میعکند؛ درعیننور و 
وو فا دنالهٗ سیاه و تارءكے در پیش او ھجسم میسازد . اطاقی از نور که اتہای آآن از دھلیز 
سی پایانی از تاریکی باشد فراھم میسازدو روی شخص را از اطاق بر گرداندہ ہتاریکتر ین نقاط 
دھلیز متوجه میذماید و کم کم اورا سوی آن میکشانئد . ٦یا‏ مبیخواھیدکە این شخص باوجودچذبن 
عفریتی چهھ استفادۂ از اطاق پر نور برد چگونە فکر غودرااز قبد آن غلاص سازد : 
بزرگترین تعظاھر ابن عفر بت و ھہہس ‏ آترین نمایشی ٦‏ ممدھد جاوہ دادن مرك |ستزبرا 
کِ مرك هادم اللذات و خراب 20ء تمام بنا ھائیست که موردتوجه بشر مادیست . آن مرد ەنیا۔ 
پرستی کە در بہترین عمارتہا بسر میبرد وبخیال خود بہتر:ن لذات را فراھم ساخته ؛ دارای!|املاك 
بشعار و باغہای زیبااست؛ ٦نکسی‏ که بافکر کوچكگ خویش آتيه خود و خاندائنش را تامیونں 
نساخته ھروقت دچار چنگال عفربت بادآورندۂ مرك میشود فکرش دچار تزازل میشثود و خوشی 
از او رعت برمیاندد و بزر گترین اندوھی که تصور توان کرد ہمز نحیفش ھجوم میاورد, عفربت 
ہا زبان آتشین خود دا:) در گوشش تکرار میکند که همه را باید گذاشت و باید رفت وگاھی 
آنقدر این جمله را تکرار میکند کە مردك را سرگجە دست میدھد و اورا بحال جنون نزدیبك 
میسازد . 
فکر میکنید که بشر حاضر است چه چیزی بدھد و این عفریت را از غود دور سازد . 
ہاور کنید که میلیاردرھا و میلیونرھای بزرك حاضر بودند نە عشرثروت خویشرا بدھند 
و وسایل دوری این فکر را فراھم کنند زیر| تا کسی وارد محبط اندیشه آنان نشود نیداند که 
چقدر از دست عفریبت درعذاند و خود ٦‏ نہادرآاری کە رجای نہاده اند بہتر از هر کسەوضوع 
راشرح داد انئد, 
ھمه حاضر بوده إند عزیز تربن چیزڑھای خود را برای بافتن داطمینان بفرجام)> بفروشند. 
همه میل داشته اند ک ھرچه دارند بدھند و در عوض مائم از جلو چشەشان برداثنه شود. 
اما یا موفق شدہ اند ؛ آیا میتوان ہوسیله پول ودارائی وثروت میلیاردرھا.این اطمینان 
را بدست آورد ؛ یا بزر گترین سلاطرن عالم قادر است که با :سلط خویش عفریت مزبور رادور 
گند ٢٤یا‏ مقامو بزرگی وایبت در جامعه و سابر جاەو جلال دنبائی توانائی اینرا دارئند کھ 


مارا از چنگال آن فکر مہیت غلاض کنند ؛ غیر ھیچیك از اینہا قادر انجام ابنکار نیست ۹ 


نتہج4 


از آنچه در این کتاب شرح دادہ شد چنین تیجه میگیسریم کہ 
لاہ ۴فتار غوشبکنی حقیقی وقتی تآمین میگردد کە چہار عامل در زندگی انسان 
فراھم شود ٰ ۱ 
تندرسنی ‏ آسایش خيال - برخور داری از نیکوئی ھای جہان ۔ اطمینان بفرجام - و 
7 ثابت گردیم ؟ە اگر انسان فاقد یك با چند نا از آنہا باشد سعادتش ناقصں است و نہەبتواان 
او را نیکبخت خواند بعبارت دبگر ا ابن چہار اصل در حبات وی تامین نشود درموز نیکیغتی> 
را دردست ندارد. 
از طرف دیبگر ثات نمودیم ک4ھیج عاملی از قببل ثروت و قدرت نہیتوائند مغادت إنسان 
رافراھم کرد و حتی یکی از چہار عامل آئرا تھیه کنند . 
حو مد ار قادر بانجام آن یست مگر دان اسلام 5ه نطور تفصبل‌اھبت 
آں در برقراری لذت مزبور از نظر ثماگذشت . 
ضناایٹرا ابز گوشزد بابد کردکە اگر میخواسٹیم بابیان جامعتری در بارۂموضوعفون 
سن کوئیم بزرگی کتاب غیلی بیش از این میشد و مجبور ہودیم برخی مطالبِ را کا از اغلان 
و تعلیمات اسلامی در کتب دیگر خود گفتە ایم تکرار عائم. اماھرجا لازم بوده شمارا مراجعه 
برخی از 5تاب ھای خود کک در باره اھت اغلافقی اسلام س9×ن ویو نان دعوت گےردەاہم و ابن 
مل را از آےل لحاظ کردەایم ک4 با نظم و آرتیت مخص-وصی 1 مادر نشریات مورد چٹ 
دادەایم استفاده از نپا بسی آسائتر از کت دیگر است و الا تما بہر کۃ:ساب اسلامی که در 
ابن مماحعث سن دم کون رجوغع گنبد ب٭ تبیحه ای که ما مہخواھیم غواھید رعید و باماھمعقدہ 
خواہمد شد . 
ضنا ایئرا نباید نا گفته گذارد که ممکنست بعضی تعلیمات دا شود کە پپروی از آنہا 
برخی از عوامل خوشبختی را فراھم سازد مثلا کتابپای بہداشتی اغیری کە نوشته شدەو در بارۃ 
سلامت آدھ أمین' آن با اجرای دستہورات ٭ختصر گفتگو میکند برای بر قراری اصل 
تندرسنی مفید است ولی در مبحت تندرستی ئثابت کردیم کە این تنہا نمیتواند کسی را سمادنمنےد 


یو ؛ 


متواند بکند ۱ 

حتی اگر تعلیمی بیدا شود ک٭ سه اِصل از چہار عامل را فراھم سازد بازھم ناقصست 
و پیرو آنرا نینوان خوشبخت خواند.عامل اول سعادت یعنی تندرستی را دبن اسلام بہستر 
از ھ4 چیز فراھم ممکند ولی گفتیم 1 سابر چیڑھائی 1 نازه علما پافتەاند نیز ب٭ برقسراری 
آن قادر است . 

اصل دوم بعنی آسایش فکر را اسلام بہتر از ھهمه تولبد میکند و اگر ۶امل دبگری در 


تس ۰ص۵۹أ ہہ 


محتاجان انشاق میکند پیا خیر . 

مسلمان بقین دارد کە ناخوشیہا ھم برای امتحان اوستزیر|ئنیدہ است کهھ ڈولنبلونکم 
بشیئی منؾالخوف و الجوغ ونقص من الاموال و الانفس و ارات و بشر الصاپرت ۲۱٥٠ ٥٣-٢‏ 
ھمانا کە شمارا بچیزی ازترس و گرسنگیو کمی مالہا و کسان و موہ ھامیآزمائیموصبر کنند گانرا 

شارت ۰ہ. 

۱ بس صرد مسلمان از اتفاقات غوش و باخوش توقم و چشم داشنی غيیر از آنچه دیگران 
دارنف داردو بومین لحاظ آمدن باٹھا و بدبختی ھاواز دست رفتن خوشبہہا راناصبرو استقامت و 
رضا تلقی میکند و عفربت آ٦یندہ‏ چندان در نظرش مہیب بست . 

اینست اسرار اطمینان بفرجام که ھیچ قدرت و ت ول و ھیچ دبن و تعلیمی جزاسلامسبتواند 


در فکو برورش دھهھاا“ .۔ 


- ۳مہ 


اگر بشری بداند کہ گمشدەاش چیست و چهە چیز را جستجو میکند و دنبال چه میرود 
یا خیال نمی کنید کە فکرش خیلی راحت ترباشد از اینرو که تکلیفش روشن و اندیشەاش بگ 
طرفه است ؛؟ ھیچ میدانید کە وقتی مطلوب مجہول وتاریك باشد حالت ھول وھرا|سیدرانسان ہدید 
میآید که نظیر آنر| جز کسی کەراہ را در بیابانی تنكث وبی ہایان گم کردہ باشد حس نمیکند ؛ ھ.ة مردم 
دستخوش چئین ناراحتی فکری‌ھستند کە کم و بیِش۱]آنائرا بعذاب میدارد رتسشے فلت اتکی اغلب 
می بینید شخصی در عین غوشی و سعادت میگوید کسل استوعلتی برای کسالت نیتواند بیابدزیرا 
تمام عوامل آ٘سایش مادی برایش فراھم است . 

کاھی چنان کسالت در وجود اشخاسص قوت میگیرد کہ مانند مالیخولپائی میثود؛ مغز را 
مشوش ؛ مزاج را ضعیف و ناتوان و :ہچارہ میسازد . این کسان ٦‏ ٴنہایند کە زباد بدنبال 8.-:۔ 
خویش رفته و ,چہزھائی که گمشدہ مببنداشته[ند رسیده اند (ما فا نم نشدہ نکی وجودشان شدت 
گرفته است , 

از مزایای بزرك اسلام اشست کە در فکر مسلمانان حقیقی یعنی آنکسان که ہراستی و 
غلوسص از دستورھای دبن خود پروی مییکنند نقطه تاریك راروشن میکند و ھدف را نشانمیدھد 
جرا| که برای مسلمان ھر وقت |تفاقی خارج از عادیرری دھد؛ ھر وقت بليه ہاو رسد غوشحالی 
باوروی آور شود هر وقت کسیرا پیند کە بسرای دیگر مسافرت کردہ میگوید؛: انا للہ 
وانا,لیەراجعو نما از خدائیم و بوی خداوند بر میگردیم . 

اینوم یکی از بزرگترن تواہل سعادت‌است کە مخصوص دبناسلام امت کدام تعلم وکدام 
دینی است کە این مزیت را دارابائد: 

--٭ بکی از نامہای ابن کتابومیلیونر حقیقی> است٠‏ چندان لزومی ندارد 

دیلو ا رحتیتی کەخوانندگان را بوجه تسەية آن متوجه سازم . از اینکه میلیونررا در 

ابن مورد عترادف لفظ خوۂبخت قرار دادەام مقصودم حقیقت مەعنی آن 
نیست زیرا در اول کتاب گفتیم کە ہول ععادت تامیٹ نەیکند و اغلے میلیونرھا دچاربدبختی و 
حزن ھساتند . 

مقصود پبروی از اصطلاح عرف است کە معمولا پولدار را خغوشبخت میخوائند . میخواھم 
نشان دھم کھ نوشبخت حقیقی آن کسی نیست کھە پول زیاد قدرت زیاد: بازوان قوی داشته باغد 
خوشبخت کسی است کە چہار عامل بزرك سعادت در زند گی او جمم شود و ابن چہار عامل جز با 
اسلام فراھم نمیشود یعنی دین اسلام میتواند حداکثر سعادت را فراھم گند . میلبونر حقیقی 
مسلءانیاست که إز دستورھای دين خود پروی نماید . چنین کسی را ہر چند که فقیر باشد باید 


سعادنمند خواند : 


والسلام لی من اتبع الھدی - ۳۳ خر داد۱۳۲۳ 


ہوجود آمدن آن مؤئر باشد تأئیرش ناتص است ؛ اصلسوم نیز ھمینطوراست وفقط دین 
اسلام میتوائد با بہترین طرزی حدود برخورداری از لذات حلال دنیارا حفظ کند اما در بارۂ عامل 
چہارم یەنی اطمینان ہفرجام جز اِصول و تعلیمات ودستورھای اسلامی ھیچ چبز قادر نیست ٦4‏ پر| 
اججاد نماید . 

٣‏ مسلمانی کە بدستور ھای باك دین خویش رفتار میکند حد|کثر استفادہ را |زعامل حقیقی 
سعادت میبرد بدون اینکه در ابن بارہ کوشش و تعلم و ت:امذی ازجانب او لازم باشدء ہدوت 
۱ اینکه تمرینی بکند و پی نکه بیدن خویش لطمه وارد سازد . 

بس میتوان گفت ک٭ مسلامان گلید خو شہختی رآثکر دذست دار۵. 
بثر گہشدۂ دارد کە در طی جریان حیات خواھی نخواھی بدنبال آن 
گمشدۂ بشر .. میرود . بیشتر اوقات بدون ابنکە خود خبر دإثته باشد این راہ را طی 
میکند . ناموس طبیعی تکامل انسانی و آن راھی که انسان دررویآن 
پیس رفته و ترقی میکند طبعا بآن گمشدۂ انسانی منتہی میشود . عشق باین مطلوب در .۔ود ھر 
انسانی ھست و ھیچکس نیست که از آن خالی باشد منتہی بیشتر مردم متوجه نیستند کەچکونەدر 
جستجوی آنند و افل نیز حقیقت آنرا ندائسته گمشدہ را درچیزڑھای خیلی کوچکتری میبندارئد . 
یکی خبال میسکند مطاوب او حطام دنیائی استەودر زند گی کوشٹش غودزابرای بدستآوردن 
و زیادکردن مال برای خود مصروف میدارد و تصور مییکند چون ہمطلوب خودبرسد بنہایتآمال 
غویش رسیدہ وبہدف خودنائل شدە است امابدبخنانه وقتی بہطاوب رسید می بیند که تنگی او 
باآن ٦1ب‏ رنم نیشود و آ:جھ را نہایت آمال دانستہ جز مایهُ [ندك تعیشی ببودەوھنوز کہ شدہاش 
را نیافته اِست . ہابن خیال باز دنبال گہشدہه میرودو آنرا در چیز بالاتری میپندارد کە اینبار ھم 
از حدودفکر کوچکش غارج نیست ر چون بمطلوب خود رسید بازھم کوچکیآنرا نسبت ہبر 
:ون آمال غوبش در مییابد و عشقش تخفرف نمی یابك .در اثر تجر به کە درزند گی‌هء مر دم پیش 
مبابد ثابت شدہگمشدہ انسانی مال ؛ قدرت؛نفوذ؛زیبائی ولذت نیست ہلکە چیز دیگریست که کمتر 

کسی درجہانحقیقت آٴنرا دریافته است . 

برخی که فکر خود را از حدود عالم مادی کمی بالاتر میبرند این گءشدہ را در عالم 


روحی جست:جو میکند ک4 روح انسانی کە از عالم دیگر آمدە از بودن در دای بست در عذاب 
۱ اس و دائم در فکرجایگاہ خودمسہاشد : 


و(طاپر کون قدسم جه دھم شرح فراق که در این دامگه حادئه چون افتادم > 
البه این فکر خیلی بالاتر از اندیثه مردمان ظاھر بین و دنبائی است کە لذات را باین 
جہان محصور میکنند ایوکن باز قانع گنندە نیست زی راانسان در ھراتب عالم برزخ ھم متوتقف 
نەیماند و بسوی کمالی سیر میکند و دنبال گشدۂ خود مبرود . 
آن گمشدہ چیست ؛ عُن ہہہدأیست کە انسان از نجا صادر شدہ و باید بسوی آن ہر گردد 
(اناللہ و اناالبەراجعون) گگہشدەھمینست و جز این نیست . بدبختانه مردم از آن غافلند و 
بااپنکە حس جستجری مطاوبِ در فطرتشان مخمر است از آن غافلند یا آنرا چیڑھای نیجر 


>> یع حون یہب مات سی رس نل رح رر حور حور )حور حور سور سیر ۔ حر ۔ رس .حور“ ےر سور ٠ر‏ سے ۔ سور ۔ ہر ۔ حر سے حور - سے ۶ مر“ جو رہ حو رج رہ چھر إ نے سی رر ےر سیر سی رس ے سے "۔ جیر ہس ے۔ سے رحس ے۔ سیر سر ۔_سہے۔ سح سج ےر ہز ہر سے ۔ سے ۔حی ۔ر ےھ ہر حر تہ“ 


سے سے ہر سے سے ۔ ہے۔ ےر ہے ۔ حور ٣‏ یہ ہر علیہ اک ہے۔ سر سے سے سے ٰ۔ مور۔ سور ۔ سر ۔ سے ۔ سے ۔ سے سور ور جج سے رر یر ئل ۳ط 


مجوجویک دک ]کان دا نادان کک ماما دایےہفک ند الد کے نادان الد ند .اعد کاکااک نک نرہ کا :۵۸ن '.ن 2ا جا ان انچ 


اع 


ےہر کے 
چتھ ر جو ہر سو رچھ رج حور رو ر سے مر سے رد ہے ہے۔ سے ۔ سے ہے سے سے۔ سے سے سے ر سس رس رس یں سوہ روی سچتے کے ر سے چرچ مر سیت سکس روس کے سر سیت رس ر وھ رسچتہ رس رت ر سیت سے سے رس رس رس رسس ر سے ر سے سج رح رس رر سر رع رک مرک رک کے رت رک رد رت رت سرع کت 


نامبر دہ وارد شّدہ مہثر بن طار بق ممکن آن موضوغع را برورافدهہ اہست . مہم×ذرین اصولی کک در 
نوثنه ھای بانی مورد توجه و بسند خوائندگان واقم شده بطوریکە از تقریظ ھایى رسیدہ بدست 
میآید از ابنقرار است : 

۱ہ طرز انشاء و‌ سمت نکاری بہاسلیس رن انثاہ فارسی ا٘سَك و طوری ا(ست ححّه ہےه 
میتوائنند از آن ا|ستفادہ گند . 

×٢‏ ھرچهھ در گتابپا گفته میشود بامدارك قطعی و مسلم و دلایل روٹشن و بارزاست و 
چیزی لی دلیل گفته نمیشود . 

٣۔‏ نوشته ھا تا آندرجه که یك کتاب ھیتؤائد مؤثر باشد در قلب خوانندە اثر میلکندو 
بث راطه معنوی بین ویسندہ و خوانندهہ بیدا میشود ک٭ دلیل ایر عود بویسندە در حین نگارش 





٤‏ ۔ طرز تقسیم بندی ھ لے ت_.۔ محبو بیت کتب بانی انجمن 
وفصل بندی وادایمطالیے ۴ ین دہ ھا ھزارخوانندهٗ ما 
وسكث چاپ منطظر |ٍآفیت ۱ - شّدہ در ذتاب وحمد بوجے 





ہ ۔ھر موضوعی کہ اکٹرموجوداست توجمید 


مورد رر سی فرار کی از تمام 2 بانی بزر گتر 


تمام جبه ھایىی آن 7 نظم ومؤثرنراست زبراموضوغع 


و ترتیب از نظر خوائندہ ا آن عظہتی داردکه چیزی 
خواهد گذشت وچیزی از و بایهآن نمیرسد . چون 
آن فراموش نمیشود . قسمت مختصری از آن در 


ر 
ر1 
اصولی کک برخی اذ ٭‌ پ0 ا روزنامه چاپ شدہ ہے ر فا 


آن روزانەرسیدەاست ۱ خودشما اصد ری خوآاھید کرد که کمتر کتاب فارسیبزر گیتوحیدخواندەاید 





توحید شرحیست از نظر یکنفر موحد راجع بخدا؛ دربارۂ عالم ء دربارۂ خُود وتمام جنبھ 
ھاى مختلف حیات . توحید اصول عظیم گی را باساده ترین زبانی در دسترس شاقرار میدھد. 
نوحید شرحیست از منجلاب زند گی خدا ناءُناسان 0-0 و بستی و کو تاھی اندشه آنہان ھرجند 
ظاھراً بزر گترین کسان باشند . 

وحید طوری نوشتة شدے کە سطح افکار خوائندہ را بحض خواندن کتاب از یك بصد 
خواهد برد . توجحند سطح فرھنك واخلان وفکر را درکشور بالا میبرد. روی ابن اصلماخواھیم 
کوشید کە بخواست خدا روز بروز بیشتر این کتاب را در میان جامعة بشر مننشر کنیم . 

توحید ذکریست از خداشناسی و خداشناسان و افکار و |ندیثشاً ٦‏ نہا وافکار پستمنجلاب 
زند گی خدإناشناسان جہان و کوتاھی مردم عادی در توحید و فوائد توحید در زندگی عادی خغس 
واجتعام و بسیاری مطالب بزرك دیگر . توحید ذکر دردو معالجة درد و ناله وفریاد وراەچارۂ 
بد بختیہا است . این کتاب دنیائی ارزش دارد زیرا پایه ایمان را کە دنبائی میارزد چوٹك سنك 
محکم میکند . کتابیست بقطم وزیری بزرك با کاغذ عالی و جلد زرکوب ٢٢١‏ ریال و با کاغذ 
کاھی و جلد شەیز ۷٢‏ ریال ۔ بعد از انتشار ٣٥٠١‏ و ٠٠١‏ ریال قیمت خواھد داشت . 


ےر سے سے رج رج سے رر ۔حیر- جے .مجر حر ۔عجتے ,سور“ کب ”لال ے” 
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اسمستسسم بم جٗ۔-حالد 


0171 27 : 
لت حا نا ان 


م7 + :۰۴۰۲09 


است نمیتوانیم درست برای خوائند گان تشر یج کنیم کگ) مجله نور دانش ) چگونە غواھد بود 
اما ساعَه ما ہشما نشان مبدهھد که ادعایى ما بعظمەت (مجل4 نوردانش) راست ا|ست . بزر گی مطالب 
و اھمیت کپ ونوشته ھایىی انجمن در این سه سال مورد تصدیق تمام مسامانان واقع شدەوھزاران 
ھزار نامه تفریظ کە از تمام نقاط حتی قصبات و دھات ہما میرسد مثابت میدارد کەه صد ھاھزارتن 
از مردم معتقد شده اند که آنچه ابن انجمن مننشر کند بیساتقه و بزرك است . بعلاوہ حسن ذوؾما 
در تدوین و تنظیم و چاپ و زیبائی کتب مورد گواھی ھمگان واۃم شده است . 

بناہراین باید منہظر باغید کہ مجا4 ور داش بش از آجھ | نتظار دار یك شما را راضی 
کند . این مجله بخواست خدا در سال بعد ماھی دوبار یا ھفته یکبار منتشر خواھد شد . 

بزررگترین نویسند گان کشور ؛ ٦ٴنہائیكکە‏ با دل میگویند ومینویسند در آن‌غواھندنوشت 
و مطالبی در آن مننشر خواهد عد که پت4 آن رای دین و فرھنكث و ترفٹی فکر بر تاحدامکان 
سو دمند باعغد ٠‏ ابىن محلهھ ٤ءعظامءت‏ حقیقی دیِن اسلام را با زبان امروز و طمق آخرین تر بات دانش 


جہان اثات خغواھد کرد : تمدن خغ٭وب و درا از ھم 


ہے ری وی حور سوہ رہ “رح رجتےسرحو ےم رحچے بے ۷ر حوے لھ ہریے 4چت مت حر سر ہےر سر رج یسر ےر سے۷ رہ رر سور سر نہر 7ژ س۳ر ہر 7 


ابن محله مفاسد جدہ“ ھای جد| ممسازد : این مجل_> 


ز ات تمدن‌امروزر|ہامدارك میک۔وشد سطح افکار بشر 


و دلایل متقن نشانےو|إھد را منتہای تر فی مسکٹتی 


ےس مو رر ہے سور عو ر٭ عو ر٢بعییجر‏ عیز ںکر حوۓے“. حوی وید ۲ر یھ یھ ”یک -. 


داد و‌ مضار رفتارخارجاز 
رو“ شر را بہالسانی کک 
سابقه ندارد گوڈز دمیکند. 


داش را شبوتھیرساندو 





برساند واءنءءل‌را ہو سیله 
تلقین توحیسد و آھوختن 
داش انجامغوإاھدداد ان 
محله فرھنے و معارف را 


بن تمام مر دم از عالی تا 


دای براکندہ خواھد ساخت . علوم و‌ اختراعات امروزی باز بانی سادہ و‌ قابل فہم عامه درآن مرخ 
داده خواهھد شد. 

تمام مقالات و مباحعت مخحتلف محله با عبارات سادهہ وشیربن وەمؤثر نو َ4 میشود : ازحدت 
اھمبت و زیبائی ظاھری وسبك تقسیم وتنظیم وروشن مقالات وچاپ وۓغذ وگراورومزایایدیگر 
کِ ھ۔4 رای تو ضیح 7 مد نر یات عالی عامی واسلامیست دی چیز شی“ بان تدیدەاید . بلیغ و‌ 
اشاء4 ان محله وظہفه حلمی ھر مسامانیسدت 7 ھر مسلءانی بہاید آنرا بخواند وداشنھ باشد : این 
مجله غذای روح وجزء وضرورباات زند گی شماودوستان‌شما سیت 

ما ذر مو نم تصمیم بانتشار این مجله ھمدف ھایىی رك ومقدسی در نظر گر وت4 5 م کەعبارت 
ا تاقر 6 89 و نشان دادن تو(ئد و‌ عفٌت اسلام و احبای فرھنت و رھاندن مردم از ح٭ہل و 
در راہ بن مقاصد بائقث4 معبن وہاروش مشخصی بخعواست خدا خواہم کو شید و وظفه دوستداران ما 
و‌ دوستداران اسلام است که در این |[ھەر باما کم کنند و‌ ما رایاری نمایندابہتوانیم بہدف عالی 
خویش پر حم ۔ 

هر کس طالب اشاعه آن باشد در غواست کند 5و کتاج نوضیحی مصور ورنگی و‌ اوران 
مفصل آن ھر وقت حاضر شد برا یش محا ا ا سال گز وی .,. 
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قبیل گسان چون ٦ش‏ بازی است . ٦ش‏ بازی درشب جلوۂ فشنگے٥اردولی‏ در روز وجاوفعاب 
سیاربرمزہ ولوس است . اینہا ھموقتیکە ابر تاریکی واوھام روی دائش اسلام رامیپوشد و مردم 
از خقابق بررے دی خود بیخبر میشوند چندی جلوەگری میکنند اما بالاخرہ دائش از پس 
ہردۂ ابر بیرون آمدہ بیمز گی و کوتاھی فکراینان آشکار میگرددو خودبخود خاموش میشوئد, 
عزیزم کسروی خیلی تر | بخیال انداغنےه و متغیر کردەولی حقیقت اینست که کسروی وامثال 
او بسیار کوچکتر از آنندکه بتوائند لطءةً بعالم اسلام زنند و فریاد نپا چون کسی است کە از 
مان خانه خود دشمنش را دشنام میدمد. 
شب پرە کروصل آفتاب نخواھد رونق بازار آفتہاب نکاهھد 
بعلاوە برخلاف تصور توامثال من نباید وقت خود را صرف جواب سغنان او کنیم زیرا 
نہ تنہا از ری که٭ مشغولیم باز ماندەایم واوقات گرامی بلاعوضمان تلف خواھد شد بلکه مہسکٹست 
موجب بسط شہرت وآوازۂاوشود و شابد خود اوروی ھمین اصل است که آٴنقدر اصرار دارد 
۱ سخنانش‌جواب؟:دھند ودائم تحدی وھلھن مبارز میکند ھمین حقابق اسلام کےە بنا بگفتة تو من 
عەر خود را وقف کوشش در راہ آن کردەام ھ۔ان آفنابی است که ٦ش‏ باز بہپاوشءعہای این کوتاء 
فکرانرا بینورخواهد کرد 
دوستم از آآٹ حرارتی 5ه داشت فرو نشست و مثل اینکه حرفہای من دراو اثر کردہ 
چند دقیقه خاموش شد ولی بار ویگز گرم شغدہ اظہار داشت : (فرضاحرف شماراپذیرم در ابن 
مورد سکوت جائز نیست وغیر از سایر موارداست . در این کتاب آٴقای گسروی تحدی گردەو 
موضوعی راذگر نمودهکە میدانم جواب آن در پیش توھست و بہمین خیال اینجا آمدہ ام . درصفحه 
۷ بات ذوالقرنین را از قر آن مثلآوردہ ومعانی دورودرازی برای آن تراشیدہ ومیگوید کە 
اىن بات باعلم اەروز تطببق یکن وبالاغرہ نحسی کردہ بتعام علھا وبزرگان‌اسلامی عصر حاضں 
روینمودہ مبکوید ک٭اگر میدانید جواباینہارابگوئید وخودیقین کرده 5ه کسی جوابشرا نخواھد 
گفت وروی ھمین اصل مینو سد اگر تاسه ماہ جواب اینر ا گفتید من تعہد میکنم |ازھعه چیزخود 
دست بکشم وسخت شمارا ہذپرم . عین عبارت کتاب در صفحة ۲۸ ( درپاسخ بد ے-واھان ) 
اینسٹ : 
(ای آقاىی حاحعباسقلی واعظ چر ندابی. ..( دراینجادەتن از اھالی تبریز را نام میبرد ) 
ہہ نشستی برپاک۔ردہ باھم سگالیدہ هر ہاسخی مبیدارید در ای بارہ وید ]گن غووتان 
نەیخوإهید پا نمیتوانید از نجف وقم ودیگر چا ھا پرسید . سید ھبة الدین شہرستانی که او را 
فیلوف اسلام میخوانید و کتاب الہیئة والاسلام را نوشته در بفداد زنده است:شیخ محمد حسین 
آلکاشف الغطاء کەاصول! لشیعه رابچاپ‌رسانیدہ درنجف میزید. بنویسید از آنان پرسید. بہر حال 
من ہشما سه ما فرصت میدھم کہ ھر ؛:اسخغی میدارید بدھید و باشماپیمان میبندم که اگر پاسغی 
خرد پذیں داربد مااز همةٗ سخنان غوددر گذرم..۰)اکنون موقع آنست که قول اورا 
بیازمائی. 
من گفتم: (مگر نمیگو ئی این شخص ادعای راھنمائی میکند : بنا براین ہاید ہەبانی اخلافی 
پای ہند باشد ویکی از کوچگتر بن مبانی‌اغلاق وفای بعہد اعت . حالاکه او چنین گفتەه من ھم 


ازریم 


سے 
ف و کرت 
بے سے 
روزی یکی از دوستائم نزد من آمدہ کتابی ہمن نشان دادو گفت لطھ ابنرا نگاہ کن > 
من ہکتاب نگر بستم و‌ ذ یدام عٔوات آن 2 درہاسخ ہدخواھان ۲ |[آسشہت ودرزیر عنوان مؤلف 
را إہنطور معرفی ککرده ضز نوشته _ احمد کروی .٤‏ بدوستم گفتم و مقصودجبست ؟ > "ذفت 
دعجت تاکنون متوجەنبودەای؟نو کە دم از اسلام وقرآن میزنی؛ تو که مدعی ھستی یگائە دین 
ضاز گاز باعلم و :مدان امروزاسلام است؛ تو کە ھر گونە ادعای دیگری راباطل میشماری وعقیدہ 
داری ؟ە هر کس مسلمان نباشد در زبان است چر| بابن سنان کە منتشر میشودجواب نمیدھی 4٤‏ 
باز گقتم: ( مقصودت چیست ؛ میخواھی مرا بیازمائی ٤ے‏ گفتوغیر صحبت از آزمایش ئبست. 
مقصود اینست که |گر جوابی داری باین مرد بگو . این کسیست کەاز چندی باینطرف کنابھائی 
مَنَتَقر فیگند کە میخواهد بوسیلهٔ ٣‏ نہارفته رفنه خبالات موھومی را درجامعه نشردھد 
دراتدا دین اسلامر|خوبو کافی مید| نسنه بعداً کم کم ہآغاز|نتقاد از اسلام برداختھ وکارش 
بجائی رسیدہکه اکنون علنا ازاسلامو بیشوایاںآن بدمیگوبد قرآن رادارای اشتباہقلمداد میکندو 
بالاخغرہ باینجامنٹھہیشدەکهھ از خود دینی بسازد وادعای پبشوائی و راھنمائی کند. > رفیقم دچار 
عصانیت شدہ 22 برافروخته ہود وباعجله وسرعت سخن مسگمفت . درابنجا محبورشد چند دقیقه 
نوقف کند سبس گفت: دانتنشار این افکار مسوم کنندہ در میان مردم کە نتیجهٔ آن گمراە شدن عدۂ 
اشخاص بی اطلاع از دین ودانش است نتایج مغرب و زیان بخشی دارد . 
دولت وظیفه دارد بموجت اصل دوم قانون اساسی ابران از این انتشارات جلو گیری کند 
ولی نەیکند نمیدانم چرا؟ 
حالاکە دولت نمیکند اقلا شما باحربۂهٔ قلم ودانش غودتان بکنید . درپاسخ این حرفپا 
چه میگوئید ؛ > 
منتظر ہودکە دراتر شنیدن این سخنان یك پارچھ آ : نش شوم و کتابرااز دست او گر نہ 
ہارہ |کنم پا ابنکە بااو عہد کم که عمر خودرا وقف پاسخ دادن بگفتار ھای کسروینمایم و خغیلی 
تعجب کرد وقتی ہاو گفتم:ھ از بل کسروی در |ین ھزار وسیصد سال کە آفتاب تابناك اسلام در 
چہان طالع گردیدہ بسیار پیدا شده و ایہم یہی از آنہا است منٹہا رنگےعصری دارد . 


ھمین شخص ھم مائند متقدمین خود مدتی جلوەگری میکند و بعدخاموش میشود . مثل این 


- ۴۔۔ 
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خداوند درسورۂ گہف٦یات۸۲‏ تا )۹ مبفرمابد : دویسئاونث عن ذی القرئین فل ساتلوا 
علیکم منەذ کر | ۔ انا مکنال فی الارض و آتیناہ من کل شیئی سببا فاتبم سہبا ۔ حتی اذا ہلغ مغربٍ 
الٹمس وجدھانغربفیعبن حمئة ووجدعندھا قوما. قلنا یاذیالقر نین اما ان‌تعذب واما ان تتخذ فیہم 
حسنا۔ قال اما منظلم فسوف نعذبەتم یرد الی ربہ فیعذ,ەعذاہا نکرا ۔ وامامنآمن وعمل صالحافلەه 
جزاء إالحسنی وسنقول لە من إ|مرنا بسرام۔ م اتبع سببا ۔ حتی اذا ہلغ مطلمالئءمس و جدھا تطلم 
علی قوم لمنجعل لہمھن دونہا سترا۔ کذلك و قداحطنا ہمالدیه خبرا ۔ثماتبع سبباحتی اذا ہلغ 
بین‌السدین وجد من دونہا قوما لایکادوت یفقہون قولا۔ قالوا یاذاالقرنین‌ان یاجوج و ماجوج 
مفسدون فی الارضفہل نجعل لک غرجا ‏ علی انتجعل ببنناو بینہم سدا۔قال ھا مکنیفیه ربیخیر 
فاعینوئی بقوٰة اجعل بینکم ویلہم ردمام 

معنی آٴیات بطورخلاصه اینست: وتوراازذوالقر نے ن میہرسند کە کی ودەبگو کهھ بزودی اڑاو 
ذاکری غواھمکردء ھمانا گەماڈوالقر ٹین‌ر اقوث دادیم باستیلای در زمین و اسباب هر کاری را 
برای او آماده ساختیمواو از این اسباب اسنفاد: کرد تا اینکھ بمغرب آفتاںرسید دید ک4 ٴفتاب 
درمیان‌چشمة گلآلود وتیرہ غروب‌میکندودرجلوغورشید مردمی پافت . 

گفتبم ای ذوالفرنین یا زین قوم را درصورت ایمان نیاوردن عذاب میکنی و یا اینکە در 
صورت آوردن ایمان نیکوئی مینمائی گفت|اگر کسی از]نہاستم کند بس بزودی عذابہش کنیم و این 
عذاب شکنجةاین‌جہان است؛ وقنی که بسوی ہروردگار خود میرودعذاب سختتری‌خواھدداغتواما 
آنکس ەایمان آوردوعل‌صالح کندپسجزابش بخو بی نرد خداست وبزودی اورا ہکارھائی کە براو 
آسان باشد فر مانمیدھیم. 

س‌از آن باز ذوالفرئین از اسباب استفادہ ڈرده بمسافرتادامه داد تا اینکه بمطلع 
شمس رسید ودی۔کە ہر قومی طاوع میکند کە ہر ٢نہا‏ پوشش قرار ندادەایم . با آنہا ہم مذل قوم 
٥ر‏ بی رفتارکرد و ھماناھا با نچەنزد او بود |طلاغع و احاطه داثنیم. بازاز اسباب استفادہ کردہ 
ہمسافرت ادامه داد تااینکە بین‌دوسد (یادو کوە)رسیدو در نزدیك ٦‏ نہا قومی یافت کە 7 نہا 
فہمیدہ نمیشد, بامترجم با باشارەگفتند ای ذوالقرنین ھعا ناکه قوم باجوح و ماجوج دررویزمین 
نباەکنند اند ٢یا‏ ممکنست که ھا وسیلهٔ زندگی تو را در اپنجا فراھم کٹیم تا اینکە بین ما و نہا 
سدی بسازی, ذوالقرئبن گنت لمکانتا توانائی 5٭ خداوند برای من قرار داده بہتر |ست . مرا 
باثخاص بسا قوت کمك دھید تابین شما و ایشان سدی بسازم الخ ( چون باقی آیە مورد اعتراض 


نیست ازذ کر وترجمه آن صرفانظر شد) 


جواب اورا میگویم و امیدوارمکە در این مورد دیگر قضاوت وجدان را:از بادبرد و بوعدۂ 
غویش وفاکند . > ْ 

2 |ما دربارۂ اک ادعامیکند قر آ ۱ت زمین‌رامسطح جلوء میدھد من بك|عٹر اض زرگگک 
و دو راھنمائی ہاو میکنم یکی اینکەتمام آن ٦‏ یات کە در کتابہش دلل این موضوغ آوردہ ەننہا 
مسطح‌بودن زمین را نشان ن.یدھد بلک اصلا مر بوط باین موضوع نیست و حتی ارتباطی باکروی 
بامسطح بودن زھبنندارد : ھر کسی میفہمد 5 این صفہ+از ناك بارچھ مَغْاَاطاه دورازدائشوحنی 
و ازقانون‌مغالطه است. ۱ 
انا إ|و را ہکتاں اسلام و ھیئت آفای شہرستانی از صفحه ٣‏ تا راھنمائی میکنم 
الا از او میخواھم که گناب مساحت عالم و بخش ھیثت کتاب اسلام وعلم اھروز را بخواند تا 
٭+وضوغ کاملا روشن شودوشکی باقی نماند. دراپنجا من |بتدا ٢‏ ٴیات ذوالقر نین را بادانش اھمروز 
آوضیح میدھم وبعداً بطورنمونە بک قسمت از آبانی راکە باعلم امروز بطور شگفتآور تطبیق 
میکند نقل مینمایم و برای اط لاعات دیشتر شما را بان:نشارات رر اتعموےكتن تلیفات اسلامی 4 


دلالت مھا یم 


ضکران ہا نظرتعظیم بارو پالیان‌مینگرند. رسم ومثالہائی کە|مروز عرف وعامتصدیق میکند برایٰ 
دلبل کافیست ولی دلیلمحکم دیگری از (ھرت اصطلاحعرف یا تاریخەباورم . إز چند ھزار سال: 
پیش تا کنوٹ چنين رسمبودەو امروز ھم ابن رسمبقوت خود باقیست کە کشور ژاہون را 
کشور شمس طالع میخوائند و در همه زبانہاھم آٹنرا بہمین نام ذکر میکنند چنائکهھ در ز بای 
فرائسه ].6٥٥0]‏ [ز80[۵ 0 6 زم قڑ و در زبان انگلیسی میوںة چمزہن7 ٥ہ‏ نہک 
نامیدە ھیشود . 
ملات ژاہون‌عقیدەدارد کە آفتاب از آنکشور طالع میشود وروی این عقیدہ شکل آفتاب 
طالعی رادرروی پرچم و نشانہپاو مدالہا و علامات ملی خود میگذارند. این إصطلاح مائند 
آنائکكە پیش گفنیم جداید نیست بلک تاریخ چہار ھزار سالە٭داردو بخو بی تا رت میکند کە چه قدیم 
و چھ امروز ممکن بودہ وھست ک4 مطابقعرف جائیر| مغربیامشرق بگویند وبخوبی فہمیده میشود 
که منظور از ٦؛۔.٤ُشریفه‏ اصطلاحی بوده که مشرق یپامغرب نبی را میرساند . ْ 
چیز دیگری که دراین باره بفکر میرسدا|بنست: ھمانطور که صورت یه نشثان میدھد 
ْ مقصود حقیقت امر نیست بلکه منظورچیزیست کھ بنظر ذوالقرنین رسیده چنانکه در سیر حد 
اہن اھررا ثابتخواھیم گرد. بہمیں مناسبت ھیججای عجحب نیست که مقصوداین باشد کە ذالقر نین 
ہجائی رسید کە دید ٢آفتاب‏ در دریاغروب میکند با دید آفتاباز جائیبر میاید . خلاصة نظریه 
دوم ابنست که ذوالقرنین بجائی رسيید کەگمان کرد آفتاب رو میرو دبا بنظرش رسید 
آفتاب‌طالع میشود نه اینکە ہجائی رسید 5ه حقیقة آفتاب از آنجا برمیخیزد . 
علامهُ شہرستانی درابینجا نظربۃُ بسیار رساو مناسبی داردچنانکه خواھید دید . مقصود 
اینست کھه ذوالقرنین بس از مسافرت ممتد درروی افیانوس إاطلس میدید کەه هر روزہ آفتاب در 
بحر سباەرنك غروب میکند وھ ۔رچ4ہمسافرت ادامه میداد بزھینی ن٥ەیرسید‏ . پس گمان گرد که 
دیگر بمحل غروب شمس رسیدە و مسافرت اواز ابن جلوتر سودی نخواھد داشت پس :از آنجا 
رر گشثت وہسوی نقطهُمتقابل آن کە بنظر او مطلع شس بود حر کت کرد . ْ 
بناہرا ن ائکسانیکه ابن اعثٹر|ضرا کردەانددر اشتباھند و[ نہا کە دامنهُ اعتراض رامثل 
آقای کسروی ببیشتر کرده میگوبند از این آیە علاوہ بر مسطح بودن زمین چنین معلوم میشود 
که بیغبرفقط دانشہای زھان خود را میدانسته و ھیثت قر آن ھم مطابق دانش ھای آنزمانست 
در اشتباهء ببشتری داخل شده اند و ابن اشتباہ ناشی از نادانیو عدم اطلاع ایشان از ھیئت قدیمو 
جدید است زیرا. ا گر فرض کنیم آیات قر آن مطابق ھیثت زمان پیغمبر |(ستچون هھبثتآن زمان 
ہلت بطلءیوسی بودەلازم می مبآید ہا آن تطبیق کنددرصورتیکه ھیثت بطلیموسی آفتابرا در آسمان 
.۰ بعدإز فلك قمرو 0 زھرە میداند و اگر گمان بریم کە مقصودقر آن بر آمدن‌ویا 
فرو رفتن غورشید بدریا بودہ مخافقت تام باھبیئثت آنزھان داشتەولے باہیئت امروز با در نظر 
داشتن لفت و اصطلاح آیےە کاملامطابق است ٠‏ 
اعتراض دوم نراتمت+ 4 چگو نہ قرآن فرمودہ آفتاب پرڈوتا ہا چےم4٦آب‏ گرم وتبرہ 
فرورفت ۰ ]فتابیرا کە ھیئت امروزآنقدربزرك جلوء میدھدنمیتوانچنہن تصور کرد ٠‏ ازنادائی 
کسانیکە چنبن اءتراض میکنند سخت درشگفتم که چطور یك نکنة خبلی واضح و مبرھن‌را که 


ےس۷- 


ازابتدای اسلام تاکنون اشخاصی چندبەاءنیات غخرہہ گرفتەائد و در قرون اخیر عیسوبان 
در کتاب ( الہدی) بر آن اشکال کردہ اند کە گویا ا:راد آقای کسروی از آن اقتباس شدہ باشد . 

بطور خلاصه این آیات میرساند کهە سلطانی از بند گان صالع خداوند ہنام ذوالفرنین 
(راجم بشخصیتاو بشرح علامەشہرستانیمراجعه شود) كه وظیفه او تبلیغ امر خداوند در نواحی 
مختلف و دوردست بود بجاھائی که گمتر مردم متمدن بدانجازام داشنند سفر کرد ودرھدایت 
۱ وراھۂکءائی مردم کو شید. 

اعتراضاتی گە براین آیات وارٹ ھیکنند غیر ازجنبٔ شخغصیت ذوالقرنین و مکان وموقع 
این ٦‏ یات کھ توسط علامه شہرستائی ببہترین نحو ہاسخ داده شدہ بقرار زیر |إِست. 

مطابق علوم اھروز زمین کروی استو مشرق و مغرب معین ندارد یعنی مشرق و مغرب 
نسبی است. چطور ‏ حدەکە در آیہ مشرق و مغرب معين کردھ است و میفرماید رسید بہطلم و 
نثرت ای.٠‏ 

جواساینست کھ قر آن مطابق باز بان قومو اصطلاحات سادۂ آسان برای مردم نازل‌شدہچنانکه 
مفرمابد انایسر ناالفر آن ٹل کر لفظ مشرق و مغرب ھماصطلاحی بودەاست نسبت باھالی یك 
نقطه خواە ايین نقطه عربستان باشد خواە وطن ذوالقرنین و خہواه نقطة دیگر. بملاوەیہکن 
است مائند امروز در آنزمان ھم مشرق ومغرب را نفطه معینی میگفۃند. شامد ما رسممتداول امروز 
است چنائکه کشور ھای ایران وھندوستان و افغانستانراشرن نز دیك ( بفراس4ارن[:00۲) م8700 
و بانگلیسی ]088[ جع ) و سوریيه و اطراف آنرا شرق وسطی (10۷٥٥ 0۴1٥۵08۲(‏ - 
)4ا 11016]) وچینوژابون‌را ٹریدور( ]٥٦٥"[ز07‏ ۲۵۲16۰]) ×0 -.008] ۹۲[ )مینامند واین 
اصطلاح در لسان تام ملل امروزی بکیست. ھرچند که ابن نسام را ممکنست اووپالیان ہنسبہت 
ابنکھ شور ھای نامبرده در مشرق خودشان واقمع شده داد باشند ولی هەەُملل بدون در نظر 
داشتن مونم ومحل خود ھمین اصطلاح رامینگویند. مثلا اھالی امریکا ھم ٴثە ازما خیلی دورند 
ونسبت مشرق ومغرب برای آنہامفہوم نداردھارا مشرق زمینیمیخوانند. از این بالاتر خودمان 
غہودرا مشرق زھینی میخوانیم و اروپائیان را مغربِ زھینی مینامیم. 

إابنہابرای چبیست: برای اینکەاصطلاحی شدہ وا:ن‌اصطلاح کەه اتنداروی نطری وضم شدہ 
بود اکنون یك مفہوم خاص و مشخصی دارد وھرجا نام مشرق بامغرب برده شود نقطة معینی در 
نظر مجسممیشود درصورثی 5ه اھروز مردم بہترازھءپٹه میدانند کەزمین کروی است وشرق وغرب 
معین ندارد. ھیچکس ھم درفکر ایرادو غردهہ گیری بر این اصطلاح غلط نیست . چھ شدہ که 
امروزه بدین‌إاصطلاحخردہ نمیمگیر یم امابلفظی کە درقر آن مجیدبطور عرف و زبان‌عامه بیان شدم َ 
میخواھیم خردہ کیریم. این امر دور ازدانش است . از ارف دیگر ھمانطور که٭ قبلا گفتیم 
مسکنستشرق وغرب نسبت بمبداء معین بساشد ولسی مبداء ذکر نشثشودو نظیر آنہہ۔م اھ۔روز 
ھست . وفتی کهە بك نقطەرا میخواھنددرعلم جغرافیا مشخس کاندھیگویند درفلان درجة غر بی وشرقی 
واقمشدہ.مقصود غرب یا شرؾ یك محل مشخص است ولی ھرگز در ذکر مشغصات نمیگویند نسبہت 
بکجا بلکه اکتفابذ کر شرقی یاغر بی میشود. کسائی کھ بآ یەقر آن ایر ادمیگیر ند چراہاین اصطلاحات 
امروزەغرده نسمبیگیرند ؟ جواب روٹن است برای اینکه ابن ازطرف اروبائیان است و آن کوتاء 


٦ ٦ .- 


ناریخ تاگنون عارشاٹ غارتگری و اذیث ھەسایہ ھاومجاورین وعمالك "آباد بودھ وھ زمافںی ٴ 
بنوعی اطرافیان خودرا اذیت کرده اند . زمانی بصورت ھت ھا وررں[] پیشوائی آ:ل٭ا وانا)۸ 
اروپا را بخون کشیدند و وقتی بنام مغولہا ہآسیا تاختند وزمانی تحتفرمان تیمورلنگے دیائی را 
در زحمت ائداغ :لد . اگر ایك فرض صحیح باشد قرائن وامارات بسیار استزیرا اولإٴ |خباریکھ 
از یاجوج وماجوج رسیده آنانرا قومی کوتاء قد ومو ربچشممعرفی مبکند وابن مشخصات نژادی 
طایفة نامبرده |ست . از طرف دیگر ھمان سدی که در قر آن مجید ذکر شدہه که برای علو گیزع 
ازباجوح وم جوج ساختهہ شد درتاریخ عبت کرد وہقایای آن ھنوز ہم سالم است وایتك ھمان 
دیوار معروف چین نام - 8زات) ٥٥‏ ۱۷۵(۱ 6۶۵6۵۲ ًا مدانطت) ‏ ( 16 ۳۵:116 ٥۲ع‏ ّ۸ 
است کەدر٦٢٣‏ قبل از میلاد بفرھان شيه توانگٹ امپراطورچین برای چلو کیری از مجومءغولانو 
تاتارھا و اقوام شالی چبن ساخته شد . عکس قسعتی از این دیوار را با شرح آآن در ھمین کتاب 
گذاردہ ایم بدانجا رجوع فرمائید. (صفعه بعد) ۱ 
چنانکه ملاحظه میشود قراان کاملی موجوڈ اسٹ . قبلا گفترم کە کشور ژابنراکشور مس 
طالع مینامند وازقدیمھمین نام داشنہ. آیاممکن است آ یه در جائیکھ میفرماید حتی اذا بلغ مطلع 
لسن مناسبتی ہا ١ن‏ دإاشته باشد ؟ بھیدنیست و 2 چنا نکكه گفتیم بعلت تار تی نمیتوان اطلاعات 
دقیقی در ان بارہ دادو بھتربن چیزی کە من در این خصوص دیدہ ام شرحی است کەعلامه شہر ستائی 
درجواب سائلی کە در بارۂجنہهٔ تاربخی ذوالقرنین میپرسد بیا میفرماید و این شرحرا کە بتاز گی 
معظم لە بننگارنده دادەائد در اینچا عینا نقل میلکنم : 


) شرح مزبور در "مات رساله4 شر فیات منطبعة شُوشترھم درجشدہ () 


ذوالقرزن وسد یاجوج 

سو ال راجمبذوالفر نین گە درقر آن مجید و|رداست کما قال ال تصالی و بسثلونكعن ذی 
القر بن الخ وفال حنی اذا ہلغ مغربالشەسوجدھا تغرب فیعین حءعئہه وقال حتی ادابلغ مطلع الُءس 
الخ وفال حتی ادابلغ بین ‌السد بن الخ ] یا اىنشخص ازچەسلسله از سلاطین بود ودرچهھ زمینی سلطنت 
داشته , مراد از بلوغ اوبغرب ومطلمح آفناب چیست ویافتن غروب قرص آفتاب رادر عین حمئثة 
بعنی چه و ارض) بلوغ او بین السدین ویافتن باجوج و ماجوج چبستو ایت قوم در کجای عالم 
بودہ وھستند واین بنددر گجاست و سابق بر ذوالقرزن کە او رابناکرده است ؟ 

جواب م اینمسشثله منحلبدوازدہ مسئله میثود وجوابمجوغع آ نہارا مخلص در چند سال 
قبل برشنةً تحریر آورده درضمنبکرساله موسوم ب4 (دوالقرنین وسد یاجوج) ومجملی از آن در 
جواب سائلی در مجله ٣‏ الارشد سال ۹ع ۱٣٣‏ صفحه ٦٦‏ مسئله ي ٢٣٢‏ چاپ شدہ۔ و در کتاب الہیئة 
والاسلامنیز در مبحث هر کزیٹشس مفصلا جوابآن در]یيه که٭ در اواغر سورۂکہف کهە سورۂ 
۶۸ فراست آمدهە است کماقال اللہ تعالی و یسثلونك عن ذی لقرززن الخ وقال حتی اذاہلغ مغرب 
الس وجدھا تغرب فی عین حمثة و ی4 حتی اذاہلغ مطلع الس وجدھا تطلمع علی قوم الخ 
نکاشتەاممراجعه خواعیدفرمود ولی چون رسالكُ ذوالقرین وسد پاجوج ھنوز نشثر شدہ است تا 
متسگن از مراجعه ہاو شوید از این جہت بایستی جواب ج.لە ابىن مسائل دوازدہ گانه را بطور 


اجمال و اختصار بیان نمایم.ذوالقر نین گە درقر آن‌مجید مذ کور|ستغیر از اسکندر بن فیلقوس (فیلیپ 


ہے ؤ۹ ےہ 


مل ل٥م‏ ہلل ...ص٠س‏ تس سمے ہمس”ممےىں مہ 


ذر یه موجود استِ از نظر دور داشته ائدوابن اەرراجز ہکوری یا نادائی ٭طاق آ نہا نمیثتوان 
و رہ و تک اہنست ؛: در یه ذکر شلہ و وجدھا تغرب فی 6ر نحمئةٗ > یعنی باظارش رسید 
کھ در چشمة تیرۂ غروب میکند . آری وجد باصطلاح عربی معنی بنظر آمدن و حس کردنرا 
ھم میدھد چنانکكه در یات دیگر قر آن ھم ہست مثل آیە سورۂ مبارکۀ یوسفٰ که میفرمایسد 
ای لاجد رح ہوسف بعنی بوی یوسف را حس میکنم . ہمات آ یہ بخوبیثابت میکند که 
مقصود ھەینست و جز این نیست. بعلاوء ان اصطلاح در زبان عربی تنہا نیست بللکه ھر تمام 
زبا نںھالفظوجد و بافتن ابن معنی را میدھد . برای مثال تر جمه ان آیه رابسه زبان ذ کر 
می کنیم. 


بفارسی 5 چان در ہافت کک خورشید در در یا غروب میسکند 


بفرانے٭۔ مزمججر ( ە بل ١‏ صمط٭ہء ج٥‏ (زه٥([و٥ [|٥٥‏ .٢٢۱١م]‏ |1 


بانگلیسی ۔ وع حمطا جہ چمناابہە ںہ عط٤؛‏ دلم:ا متا - 

اگر لفظ عین حمثه آقایان را بشكث انداخته زیاد بعودزحءت ندھند زیرا عین درلفت عرب 
ففتاد معنی دارد کە یکی از آنہا آب بسیار است و فرضا چشےە ہم باشد مقصود چیزیست کھ 
بنظر ذوالقر نین آمده ھمانطور 6ه ازوجد مفہوم میشود ٭ درإین بارہ چھ معنی دورازذھنی یافتید: 
ازروی انصاف بگوئید . 

برسایر نکات آٴیەغیراز ( نچ“ دربالاشمرده شداعتر |ضی وارد نبآمده بلکەه ما ادعامیعکنیم 
که منتپای لطف و ذوق و قوانینادبی ٹفرذکر ان جملاٹربانی بکاررفته است . مثلا درموردی 
کەمیفرماید برقومی رسید کە جز نور آفتاب پوششی نداشنند پکی ارقبائل افریقا را کە امروز 
ھم اینطورند در نظر محسم سسيتل ہ بعلا وہ بانہایت لطف‌درجه برھننگی آن قوم را نشان میدھد 
تر تیبی که با ھیچ لٰهَظ ڈنگتی نمیتوان این اھمررا نشان داد . ھعانطور که ما دراصطلاح فارسی 
برای کسی کە بینوا است بحدی که یک لحاف برای خفتن ندارد ھ آسمان جل >استعمال میکنیم 
اپنجا ہم برای گرو برھنگان ]فتابقبام ذکر گردیده است . بعلاوە در استعمال‌لفظشۂ.س 
درموارد مختلف و ہمعانی مکرر ریزەکاری ادبی بخرحجدادەشدء زیر | دریکحا آفتاب بمعنی حقیقیو 
در جای دینگر بادر نظر داشتن:ناسب معنی مجازی آمدەاست. دانشمندان پناددت مقصودراخوب 
درك میکنند . ْ 

امر بزرگٹ دیگر تطبیق مکان این ٦‏ یاتاست . گرچە|شخاصی این امررابجاآوردەاند 
ولی بعقیدہ من ‌طبق اطلاعانیکكه امروزاز تاریخ و جغرافیای قدیم دردست است نہمیتوان بطورحتم 
خط سیرذوالفرنن را تعین کرد ونزدیك بحفیقت میتوان سخنانی گفت . مثلا خیلی نردیك بذھن 
میرسد اگر قوم باجوج وھاجوج راکه در زباٹت ھای اروہائی ھمگوگٹ وماگوگے 0ت و 
(١) (( 6‏ مینامند از ا سلاف طایفه تاتارھاومغولان ہدانیمزع ا اینہہانومی ند گ٭إز ابتدای 





سس پ٭ڈاکھطہ نہ لہ تھے ہہ۔۔۔۔۔تجومے سم مت .سس سا ےس سد ھا مھ راو ماج حر ضر رج رورس ہے روف رم وو رر و و حا ے اواب ات سم سے .ید سا 





)١(‏ در فرھنگے لاروس اویورسل دوجلدی - [م90 ٢01۷ا‏ 700586] در لفت 
ماگوگے صذىه ۹۷ جاہد ٢۲‏ مینویسدہ سے اصطلاحیست کەدر تورات رای معرفی ‌اقوامیکەدر 
شال ٹر قی آسپای صغیرں ممز سّنُد بکارر فتهھ ودر محاز بەعنی دشەن خدا|است : درافسانه ھاو حجاری 


ھاىی قد یم ماگوگث پہەراهہ گو اگ رای نشان دادن کار ھایىی زدڈت وستمھا کارمیرفت ٭ ”ٔ4 


-سٹ مم -۔-۔ 





بونانیست و این رأی مخاص)گرچھ غریب و خلافٰ مشہور ات ولی دانشمند ہرر گواراہوریعان 
بیروئی و پنجتن از علسا وحکمای اسلامبراین رای ھستنه ٠‏ ْ 

اسکندر یونانی محققاً ہمشرق و مغربِ زمین نرفت و بحدود ظلمات شمال و سد چین 

نرسید و تنہا سیر او از یونان بارض روم و ایران وعراق و شام و مصر و هھند واففان بود و 
در سن ٣م‏ سالگی در زمین بابل عراق وفات يافته وده سال تقریبا بادتاھی داشت و لقب 
ذوالقرنبن برای او شہرنی دارد ہی |ساس٠ء‏ ہلی لقب ذوالقرنِن بطوریقین برای یکی از بادشانھان 
بزرك یمن بودہ است کە زمانش قبل از زمان اسکندر یونانی بودہ بچندین قرت و آٹتٹ 
بادشاہ نبکوکار و بزرگوار ازسلسلقتباہ٭ و ملوك اذ وام> عرب بودەاست و نام اصاسی او 
شمر یرعش ہودہ و ازامام غالب حضر تع لمی بن اببطالب وابن عباس روایت غدء که نام ذوالفرئین 
صعب بن عبدالاز ملوك حیر است و جہت اینکه اورا ذوالقرنین گفته اند اینست که در ھنگام 
ولادت در جلو سرش ہالای پیشانی دورسته موی سفید داشته کە برای ظرافت ولطافت از کوچکی 
آن موھای سببد رنگرایچبدہ ممانند دوشاخ وامیداشتند از ابن رو ویرا ذوالقرنین غوائندندو 
درملوك تہم که در قر آن محید نامبرده شدەاند چندین آن بلقبہائی مشہورند که اول آن لقف کلە 
ذو آمدەاست مانند ذویزن وذوعمدانر ذوغمدانو ....وازابِن جہتآنانرا ملوك اذوآ خواندەاند 
نر نار او چنانچه امیربمانسی در کناب شس العلوم تالیف امیر بمن نشوان ابن سعید از 
مؤلفین قرن سادس وھم در منتخبات از آن که در مطبعه لیدن از مطابم اروباسنه ۱۹۱۷ سص 
۸۶ چاپ شدہ]ورده است حملات لشثگری و تدبیرھای کشوری اورادرافریقاو منتہای معمورہ 
درممالكگڈروسیەه ذ کر نمودەاند وشہر سمرقند را نیز ہا شہرافر بقیة ازھبانیومؤسسات این بزر گوار 
شمردھ اإئد وسمر قندرا مصحف دائستهإند از (شمر کند)یعنی شمرشاہ او را کندہ وبنا کەردەاست 
رگفته ان ٢ه‏ این شاه تاجدارو فاتح زرگوار در شمالبلاد روم وفات بافته و مدفون شدەوقبر 
او تاحال موجوداست. چون ابین بادشاہ نبرومند إز وطناصلى خود و پایتخت یمن حرکت نمود 
بسوی مغرب ٦فتاب‏ (بەنی نسبت بخاك یمن)قدم ہممالك قطعةً افریقا گذاردہ مصروسائر بلادرافتح نمودہ 
رسید بدر بای تامحیط |طلا نطك کە منتہایمعورۂکرہوددر آن‌زمان وھنوزاز بلاد |مریك نام ونشانی 
نبودہ وآنچھ درخط سیرخودہدریانوردیرفت جز ٢ب‏ وآفتاب چیزی نیافت و]فتاہرا ھی دید کەھر 
روزهبەب فرو مبرود یعنی ھمان آب سياہ رنك که عرب آنرا عین حثه میخواندند ودر قاموس 
عبن را بمعنیمصب رود وآب کثیرو وحمأەرا باب لجن و آب سباەرنك تفسبر نموده است و البته 
و۱ شریفه وجدھانغرب فی عبن حثة الخ وجدان ذوالقر نی‌را تذ گےرەمیدھد یعنی بصورت ظاھر 
کەمحسوساواست ونفرموده است کھه وافعا آفتاب در آن غروب می نماید سپس کھ این پادشاہبلند 
ہمت از خط مغربی شس مایوس برگشته راہ خط مشرق شءسسررا گرفته از راەمصرو عقبه وارض 
روم و قفقاز که تمامی آآن خط خشکیمتصل بہم بودبسوی مشری زمین‌شتافت تا رسید ہداإمن دیوار 
چین ودر آنجابقدری|ەموحشيه ونژاد ھای جنگلی سروباہرھنهە یافت کە نە بر :نہاساتری بود ازچشمہا 
ونەمستورہودند |زچشمهآفتابوتابش‌خورشید برایشان: چنانچەفرمودەاست حتیاذاہلغ مطلمالمس 
وجدھاتطلع علی قوم لم نجعل لہمەن دو نہا ستراالخ چون بادشاء بمانی از ملوكٹ حميیر و قوم تہم بود 
که تمامی آنہاصدھا سد در مملگن یمن بنا کرده بودنداز برای جلوگبری از سیلہا واز ٦‏ بہپای 





دپوار بزرگ چبن 


عکس بالا دیوار بزر گے چینرا نشان میدھدکه ساخنمان آن طبق اطلاعات دقیق از 
٦‏ قبل از میلاد یعنی قریب ٣۴٣۰٢‏ سال قبل برای دفاع از طوایف ش٠الی‏ و مغولہا 
۲ تاتارھا مخصوصا ساختەشدوابن امردر زمان امپراطوری شيه تنوانگے آغاز گزدید. 
وڑیا صاليلا ری گڑھ۔ ورظاز فی ضار ھتاہ 0ا جا ئل آزفلات )ااں حعاعن 
دیوار پايان رسید. این دبوار بقدری محاکم ساختەشدہ کە ھنوزقست عمدۂآن پاہرجا 
است . طول دیوار قریب‌سه هزار کیلومتراست واز ٴمام کوهھہپاودرەھای اطرافعہور 
میکند . ارتفاع آنمتجاوز ازنە عتر وعرض آن در پائبن دبوار ەر۷ و در بالا ەر؛ 


متر اس ٠‏ 


خغداوند در سورۂ یس آیات ٣‏ تا ۳۹ میفرماید: 

رر" والڈەمس تحری لمستفر تھا ذلك تقدیر الەز یز العلم والقمر قدر ئاء ٣‏ 
منازل حنی اد کالعر جو نالقدیم؛لاالشمس بنبغی ٹھا ان تدر كالۃمرولااٹللیل 
سابق‌النھار وکل فی فُلك یسبحون ٠“‏ 

معنی آیات ابنست کە خورشید بسوی قرار گاھی که برای او تعیبن شدہ درجر بان‌است: ابن 
ا٠‏ رطبق تقدیر واندازەایست کە خداوند عزیز دانا ەعین کردہ وبرای هاه نیز منازلی تعیین کردہ|یم 
که پس از طی منازل بصورت خوثهٗخثك شدۂ در میاید . غورشید را سزد؟ەاز ماہ پیشی گیرد 
ون شب ازروز جلو میافند همهٗ کرات درمدارخود شنا میکنند . 

در این آیات نکات بسیار بزرگك و عجیبی هھست که باعلوم حقیقی یاحقیقت علوم تطبیق 
مییکند . مابرخی از آئرا در اینجایادمیکنہم 

نکكۓه اوئل ۔ے ذلك تقدبرالعریزالعلیم . یعنی ابن اندازهاست که خداوند برای سیر 
کرانمعین کردہ است . دراین یه بالطف تمام عقیدۂ راکە امروزہ علما دارند بیان میفرمایدوآن 
عقیدهہ اینست : دنیا یك دستگاہ مکانیکی زر گی اإست کە همه چبز درآن باندازۂ معيین و طبق 
مسیرمشخص روشن گذاردہ شد:وھر کسی بکارخود مشغول استوجزئی خللی باب ن‌دستگاہ مکانیکی 
وارد نمبآید . ھچك ازاین روشہا قاہل تغبیرومسامعه نیست واین بند گان مطیم نمیتوائند بەنوان 
ہازی یانفر یح وخودسری روش خویش را تغیبر دھند چراکە تقدیر عزیز علیم چنینست ہ 

نک۔تة دوم سے یه بعدامرمذ کور بالاراتوضیحمیدھدچنانکە میفرماید  :‏ خورشید از ماہ 
پیشی نەینگیر دو شب‌از روز جلویافتدم ھرکدام از خورشیدو ماہ طبق‌مدار خود حرکت میکنند 
واگر ایت مدار نامنظم وتفریحی تعیہن شدہ باشد قابل تغیبر و تصادف وتصادماست ولی در 
آفرینش خداوندی تغییر و تبدیل مھلٔی ندارد و کرات و عالمہا مطابق ترتیبی کھ آفریدهە شدم ند 
در گردش وجریازندوھر گز خطا نەویکنند نە روز ازشب پیشی میگیرد ون4 شب از روز ۰ ھمان 
ردیفی 5> إبتدا داثنەاند خواھند داشتو عواملی کے سبسب ایجادشب و روز میشود بھلی گر دش 
زمیرٹن جز بااإرادۂ خداوند متعال تغیبر پذدیر نیست. 

نکتهُ سوم ۔۔ این قسمت ازآیە < و کل فی فلك یسبحون > یعنی ھمة ایت ک-واکبٍ 


وغورشید وزمین وماہ درمدار خود نت مسکنند ہانہایت وضوح فرض۔۔_4 ھباُت جد ید را رون 


ہے یم 


تند و .. ودر فن‌سدبندی‌مہارتوسابقه داشتەاند و ازآنارشان سدمأارب وغیرەاسثاینست کھ اقوام 
متمدنه چین از آمدن این گروم اسنفاده نمودند و پس از کرنش و پوزش برای پادشام نیرومند 
آ٘نہا یعنی ذوالقر نین یمانی درخواست دادند کہ مان مملکت متمدنه ھا واین |قوام متوحشہ بر بری 
یاجوج و مأاجوج دیواری بسیار پہنوبلند و درازی از قدیمالزمان بنا شدھبودکه تا درجهُمحفوظ 
ازغارتوچپاول این وحشیان ‌بودندولی درائرعوامل مختلفه زمان جاھائی از این دیہوارافتادەوفرو 
. ریختهاست و این قومہای وحشی شبہا پیادہ و سوارہ یرش و شبیخون بما میز ئن اموال را بہت 
وغارت: زنان و طفلان را باسارت میبرند تقاضای ھااز شما این است که ثفور ان سداو قطور 
ابن ديوار ممتد را تعمیر و ترھيیم فرمودەھارا تامدت زھانی ازشر این اشرار برھانید.ذوالقرنین 
قبونەودەو فرمود که آلات وادوات و عواد بناء یکچنین دیوار و سدیرا از روی فن و اصول 
معماری ٦ن‏ زمان بنانمایند چنانچهھ قر آن کریم اشارہ ہاین مطلےب فرمودہ است. 

اشکالات مسیحیان در کتاب الہدایه وغیر آن متوجه است بر این 7 ‌یات قر نی درصورتینکه 
ذوالقرنبن تفسیر باسکندر رومی شوداھا بنابراین اصول و مقرراتیکه مخلص عرض کردہ ومیکنم 
اشکالی از آنپاو غير آنپاوارد نخواھد شد بلی نظر مخلص اینستکه آن سد کھه ھا بین ‌السدبن 
است ھےان تر میم ثلم٭و تک ھائیست لاحق کہ میيانه سدھایىی سابق بناشدە و ظاھرا اصل آنسدو 
تمامی آن دبوار پہن بلند قبل از ذوالقرنین بودە و اکثر ما۔ وك پیشینیان معالك چین درچیدن 
اساس آن شر کت داغتند و آن ساختمان‌عظیمالشان کە:اکنون آ:ارش باقی است خیلی قدیمالمہد 
است ودر تاربخ امپراطور چ:۔ن کە نامش شيه توانكث بود ساخته شده و این شخص قبل از مسیح 
رسلا رن بانقام شی وق وذ گن رن عة مت و غیراتے این باتظا از او عانور:ومدکوزرائكی 
وھمانطور کە در قرآن پیش ینی فرموده است زھانی میاید که این سد وبران وبکاوش نان ر 
عوامل مؤثره زھان رخنه ھا برای چپاول ونطاول این قومہپای وحشیتاناری خواهد یافت اھااین 
قومپای وحشی تاتاری ھمان نژاد تر ڈیستکه بنامہپای مختلف خزر وتثتر وترك وغیر آن درصدر 
اسلام مشہور بودەاندو آنہارا در لسان اخبار ھعان بأجوج و ماجوج مذکور در قرآن بیان 
کردہ اند و آيااین اسم راعرب از کجا و بچهھ قسم تلقی کرده کسی |زعلما بحت و تعقیب کائی 
ذز آنہااتیودڈاسٹ وچؤن |1 آثر اإھل عزربیت آٴترا اعجمی شردەاند بایستی ج آن جیم مصری 
و ك عجمی پھلی باکوكکو مأاکوك باثد کےە گاھی آنرا بغبن معجمه تبدیل میکنند مثل کرام و 
جرام وغرام و کمزك وجهمرك وتلگراموتلغراف بناہراین میشود اصل آن‌قوم یا کووازاسلاف یاغور 


وھا کو ازاسلاف ماکور ک٭ درحدو دقفقاز میز وہ۹2“ ان باشدو ال اعلم بااحقىقة 


میکند . ھیئت جدید میگویدکە کرات در مدار غود بطور مرنب و منتظم حر کتی مپکنند لفرئدہ 
و جاری وبی تخلف مائند شنای يك شناگر درب . برغلاف تصور کسائیکە میگویند قر آن‌مطابق 
علوم زمان خود صحبت میکنداین یه نیز مخالف ھیثت 7 نزمان یعنی ھیثت بطلمیوسی است . در 
ھبثت مزبور حر گت حکراترا در میان فلك ممتنم میشمردند و عقیده داشتند کەه کرات بافكث خود 
میچرخند و ایر یه را تفسیر و تأویل مینکردند ومیگفتند کە مقصود از شنای کرات شنای ٦‏ نہا 
ہاافلاك است در صورتیکهە این معنی غلط بود وآیه اینرا نەیرسانید. 

نكتة چھارم ۔۔ والفەر قدرناہ منازل حتی عادکالعرجونالقدیم . این آیە وضم مخ:لف 
ما را که در ا: گردش بدور زمین پبدا میکندبخو بی بہان میسازد ومیفرماید ہرای ماہ حالانی 
تعپیرں کردہ ایم و ابن حالات ادامه پبداھیکند تااینکه ھماء بصورت خوشُغشك شدۂ ( ھلال ) 
0.007 ۱ 

نکتة پنحم ۔۔ نكتهُ اساسی این یه در اینجا است وھمین نکنه |ست 4*5 عظمت آ بات 
قر نی را شکار میسازد . این نكته میرساند که تاویلات وتوجیپاتی که از کلمات آ ٴیات قرآئی 
دس کرات تا آنرا مطابق بارأی خود جلوە دھند ھرگزنمیتوائد معنی |صلیآیه را بپوشد وبالاخرہ 
علم ثابت خواهد کرد کە ھمان تر ٹیے کە در قرآن ذکر شده و بہمان صورت صحیح است و ھمان 
است که باحقیقت جہاٹ ارتباط دارد . سراین موضوع سر چند کلمه است . در آیە ذکر شدہ : 
زوالشمستجریلمستقرلہا > آفتاب بسوی قرار گاھی که برای آن معن شده جربان دارد . بنظر 
عاماتاکنون ٦آٴیيهُ‏ مزبور در ظاھر امر ن٭ ہاھیثت قەیم تطببق میکرددو نە باھیثت جدید و برای 
تطبیق ٦نہا‏ معتاج :اویلات دورودرازی بودند کە حقیقترا تاحدی بنہان میکرد . در ھیثت قدیم 
ھرچند برای شہس‌حر کتی بدور زمین قائل بودند ولى قرارگاھی کە در آيیه مرن شدہ برای آن 
نمی بافٹند و د رکلمۃُ مستقرمتحیر میساندند و ھر کس عقيیدۂ در آن باره ابراز میداشت . برعغی 
زر لام > جلو مستقر را ہمنی ے الی > میگرفتند باین معنی که آفتاب تابرج حمل که قرار گاه خود 
اوست سیرمیکند ٠‏ بعضی نیز ھ لام >> را ہمعنی < فی > با در گرفته اندہاین معنی ک4 آفتاب در فلك 
غودکه قرارگاہ اوست طی طربق مینماید وبخوبی بیداست که ابنمعنی چقدردور ازحقیقت است 
وحتی باقوانین لغوی نیز تطبیق نداردتوضیحاینکه ھر چند لام را ہعنی الی یافی ہبگیریم معنی 
چنان بعید میشود 5ه باھیثت قدیم تطبیق نەیکندو نتیجه غلط درمیایدا. 

گسائیکە بتفسیں بات باھیثت جدید پرداخته اند نیز دراین‌بارہ رأیکافی ندادہ و برخی 
دچار حیرت شدەائد ٭ 

مقصود ابنست که ھیثت جدید عقیده دارد کە آفتاب هم مائند ساپر کرات حر کتی دارد 
ولیآیااین‌حر گت مانند سایر کرات دورانی است بیادورانی نیست .ا گرحر کت دورانئی باشد مقر 
ونقطه توقف ومقصدوھدف در آن معنی ندارد . بناہرابن چه شده که ]یه میفرماید : تجری لمستقر 
لہا بسوی قرارگاه خود رواٹ است . علمالی کہ بتطبیق قرآن باہیئثت جدید پرداخته آند 
درتفسیر یه محتاج بتاویلات زیں شدم آند ے: 

١‏ مستقررا زمان استقرار گرفته اند نە مکان استقرار بدیرے معنی که آفتاب حرکت 
میکند تازمان مستقر خود یعنی روز قیامت. 


مم ) - 


هٰ 31 


۔ ےعۓت ے ستج سد ۰١‏ ہڈا ۔صدتے: قش ا لاد مس شا کے ہے سسق: 
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والشمس تجری لمستقر لھا ذلك تقدیر العز یز العلہم 
آنتاں سوی فرار گاہ ود روان ا[ستثء اسٗست نفد بر عداوند عزبزداناہ 
) ستارۂ گا ٦‏ در کرٹ عکس معن شدہ حةیفی نمست راگن میەواسٹیم نال فبق یو گار در 
نع4 رسم کنیم ھزار براہر ما +مخدواست. :ذاہرابن خط سبر معبن دہ و ناچار رای ۸٭ر ٹی مسنفر 
آئہاں دارہ را در وٹ رسم گردیم ). 


٢۔‏ برخی مانئند علامة مرءشی شہر ستائی (سید محمد حسین)وؤ وگئ زان مستقر را معئی 
محل استقرار ولام را بمعنی فی گرفتہ و گفت14ئد که مقصود حرکت وضعی فتاب است یی در 
عی اینکه آفناب در محل خغودساکن‌است حر کت ہم میکند وہدور غود میچرخد . 

ان معنی بخیال ٦‏ ٴنہا ھم تجری را| توضبح ميیدھد وھم مستقررا. درنظر ٦‏ نان مستقر محل 
مت افت اک کو فی سا مات اس ور عر مر سے 

این تاویل دوراز حقیفت است زیرا تجری کە بمعنی روانو روندەاستو بر حرکت 
انتقالی ھم۔ائند خر کت آب در جوی اطلاق میشود 7 حرکت وضعی تطہُبق. خواھد کرد بعلاوہ 
طبق علوم جدید آفتاب چنبن حر کت وضعی کم این نظر زا برسائد ندارد زعلت تغببر کلف ھایى 
خورغید(١)‏ نسبت بناظر بن زمین‌ حر گتزمین‌مابدورخورشیداست نه خورشید ہدور خود . 

۳۔ برخی مفسربن گفتہ اند که مطابق برخی اخبار لمستقر لہا لاہساقر لپاغواندہ شده پھنی 
(والشمس تجریلامستقرلہا) غخورشید حر کت جریانی دارد وقرار گاھی ندارد . طابقاین آٴیە دیگر 
محتاج تاویل نیستیم ولی این نظر را بایدبکلی کنار گذاشت زبراقرآٹك غعلی مدرك ماست و 
اگر بخواھیم بعضی ا|خ,:سار ضعیف را مدرك کیم پیداست کە برای تطبیق علوم بدست وہای اویل 
افتادہایم . 

در مقابل تمام این نظریات ]یه ی معنی سسادہ و واضحیدارد کە محتاجح هبحجك از 
این کار ھابیست وھ_ین معنی است کہ عظت آ یه یعنی عظمت کلام آلہی را میرساند . طبق 
آخریتأ کشیفات علومسنارۂ که مر کزمنظ و4 شمسی (ست یعنی خورشید ماباتمام کرات اطراف 
خود ک ہدورش گر دش میکنند مسیر معینی دارد واین مسیر چنانکھ دینگران بنداشته ائد مانند 
حرکت سایر کراتدورانی نیست بلکه بسوی نقطةً معینی در آسمان‌است . ان نقطه را معین‌و 
مشخص کردەاند و ستارۂرا که آفتاب بسوی آن حر کت میکندیافتەاندو آن‌ستارہھالنسرالواقم > 
از مجموعه چنك ٭۳مر,] است کە بز ہانھای ‌ارو ہائی ون ۲(۷۸۷) نامدارد . علم ھیثت جدید با دلایل 
روشن وشواهد مبرھن نوع حر گت ا فتابرا معین کردہ و م-وقعم سَتَاوَهو گاڑا نیز مشخص ساختھ 
است ٠‏ 

برای مال شرح زبررااز صفحه ٣٣۹‏ 5ناب بزرك عیشت فر |:سوی ہنام آسمان <2[و زع 6]] > 
تالیف 6ئ06 6ور ںرانزلھ چاپ کتابغانہ لاروس0٥٥0۴۲0۱0.]‏ نر جە میکنیم : 

...یك حرکت مہمتری ھم ھست کە زمین را بتکان میاورد و آن حر کتیست کهھ 
کرۂ ھا بہمراە تمام ستارہ ھای منظومه شسی و آفتاب دارد . این حرکت ھمانست کهە این 
منظومه را درمیان فضای لایتناھی بسوی ستارە وگاھمیکشاند. ابن‌حر کت سرعتی فوت العاده دارد 
کەدرثانيە بەبیست کیلوٹرمیرسد , چنانکه گفتہ شد آفتاب باسرعت تمام بطرف یك نقطه از آسمان 


کی بد | نجا نام آبہکس ×۸0 دادەاند حر کت ممکتو ان عو 








١)‏ ) کلف ہروزن سلف عبارت از لکەھائست ته گا گاءدر قر ص غور شید بید| شدہ و عات 
آنرا ھنوز در ست نفہمیدہ انە ولی حدس ممز دنا کک زتیحة آتشفشا نہای مکرر سطح گداخته ان 
کر اك : ٢‏ )و گا ھمان نسرالواقع عر ای ١(ٰست‏ کہ اروپائیان گسر فتھ تعر مرف کر دہ| نہ و‌ علت 


ایہنست کە لغات مر بوط بہیئت از عرب ہمغرب زمین‌رفته وبیشتر این‌لغات ماغوذ ازتازی است . 


ددر ضمن چاپ این مجموعه قای سید غلامرضا سعیدی کھ مرددینو دانش استمقالهذیل > 
زراکەراجع باوات ذوالقرنبن إز تفسیر مولوی محاد علیھندی‌استفادہ کردہاند پیوش۸اآوردەاند 
دو ہسیار متاسف شدیم که در چاپ اول نتوانستیم آن را بگذاریم ٭ ابنك عبن مقاله ایشان ذڈیلام 
ڈ3 درج میگردد. 

< باارنکكه نظر بهٗ مقالهٗ زیر تاحدی با مقالهُ مامنافات دارد إزاحاظ احترام بعقیدہ ولتحقیق> 
زدانٹمندانه گە گردماند را ول ظو ائلة کات را بدان جلے می کنیمہ 4 








وعثوہوو-- ہبہ 


حت 
ذوافرنن ذر قر أنِ 

یکی از مباحث تار یی که باجمال در قر آن مجبد بدان اشارہ شدہ موضوعذوالقر ٹیرن 
است. درإاینخصوص مفسرین نظر بات گو نا ڈو نی اظہار نمودەاند کهھ درمتون کت تفسیر درج |ست و 
متاسفائنه توضیحات آن درنظر موشکافان عصرحاضر قائع کلندمە نیست. نویسندۂ این مقاله بااعتر اف 
بابنکھ ھہجگو نە بضاعت علمی ندارد در این بارہ خود را مجاز میداند جسارت ورزیدەو درمورد 
اختلاف نظر باره اج خر مر گان سلف باسستی برخی از تحقیقات ٦‏ نان در این مقوله متذکر شود 
که غالے نویسند گان اسلامی فدیم بثعب مختلف قاریخ عمومے مائند محققیں معاصر توجەدقیق, 
و علاقه شدید نداشته‌ند بلکه نکات خاصی از فر آن مجبدکە از نظر عقیدە و عمل مورد احتیساج 
عموم مسلمین بودە است طرف توجه ٦‏ نان قرار داشته و طربیعتا ازتدقیق در این گونہ مطالب ,ه 
اسلوب جدبدکه |امروز متداول است خود رامستغنی می دانستەاند و شابید از ھمین نظر است کەدر 
بارۂ شخص ذوالقرنین تحقیقی و تدقیق کافی رعمل نیامدە است و بہمین علت گاھی شخص ذو ا(فر نین 
را براسکندرمقدونی و کاھی بر فلان پادشاہ یمنی و غیرەھا تطبیق نمودەاندتاحدیکھ| بہامو تار یکی 
این إمر در نظر بارۂ اشخاص بجائی رسیده است که آن را قصهً فرض گردە و از آن مھەتر ابنکھ 
بدلیل وجود این‌موضوع در قر آن مجبد زبان جسارت دراز گردەائد : 

نگارندہ بنام رفع اشتباء ورفع شبہه از صاحبان افکار تاریك ومردمان‌غودہرست؛]آخر بن 
تحقیقات دقیق و مشروحی راکە دانشمندان روشنٰ فکر اسلامی در عصر حاضر مطابق روش ‌علعی 
حدید بر إاساس مدارك متمھن در دسترس ما گذاشتەاند از نظر خْوَا رید گان میگذراندو ازابن‌توفیق 
خدای متعال را سباسگذار است. 

خوانندگان گرامی ملاحظه خواھند فرمودکه علاوە از تحقیقات و موشکافیھای مخصوصی 
که در اطراف ھريك از مطالب مورد بحت بکار رفته ارتباط بین نکات بحد اعلا و در کال 
تناسب رعایت گردیدہ وھرگو:ە شکی‌رازایل ساختہے علامةُ معاصر حضرت آقایى سید ہبه الدپن 
شہرستانی مدظله نیز در بایان مقالگ خویش ارتباط موضوع یا جوج و ماچوج را باناحیة قفقازتائید 


فرموداند و چون ب٭ ماغخذنی کی نگارندہ مط۔الب اہن مقساله را از آن |ةةہاس نمودہ دستسر سی 


کانہ 


در صفحة ٢٥٢١‏ ھ.ن کتاب راد ناوت (در موقم صحبتثاز آفتاب دیدیم گه خغورشید 
ما نسمت بقانون کلی غورشیدھا اماثناء ندارد وبطرف ستارۃوگااز مجموعه چنك باسرعت هر 
اك زیست کیلو عتر حرکت هھیکند . نقطه از آصمان که خورٹشید ھا بسوی آن حر کت میکند 
یلسن نامیدە میشود و موقع ھیتی آٹ ۲۷۷ درجہه ارتفاع راست و ٣٥‏ درجه ااحراف ةطبی 
است , نقطه متقابل آنجا بعنی جاابكه خورشیدبسرعت تمام از آنجادور میشود باصطلاح نجومی 
'"آشیایکس ‏ ر0 0موڑا رپ نآمیدہ میشود . 

باین تر یب ما باغخورشید مرکزیمان در فضای بیپایان بسرعت ساعت ۷۲ ھزار کیاومتر 
رز گت میکنیم و ضمنا اید سرعت حر ذتخود مارانزہدور خورشیدوحر کت وضعی خودزمین 
را نیز در نظر کبریم . بس ‌بدون اینکھ خود بفہمام باسرعتی حر کت میکنیم که تو کیم رانندهۂماشین 
وھوابیمائی بخو|ب‌ندیدہ اِست وشابد ابن سرعت خیلی بیش از ابن باشد زیرا چنانکه بعداً شرح 
خواھیم دادتمام عالمما در فضای لابتناھی تفقات وشن 5ن بے 

شکلی کە إبن کتاب از حر کتآفتاب ترسیم کردہ بہترموضوع راروشن میکندوگوئی 7 ینه 
است که حقبقت آیيە را بطور واضح ما نشان میدھد . من این عکسرا باترجەةه مطالب آن 
بفار سی دراپنجا نقل میکنم وآرزو دارم که مؤلف کتاب مزبورو تمام دانشمندات غرب وشرق 
این نکتة عظیمرا که در کلام خدا نہفته است درك کنند تاعظءت اسلام و کتاب اسلام بر نہا مشہود 
گردد ومسلمانان نز قدر ديین بزرك وجاودان خویشرا بپثر بدائنو بفہمند نپا که میخواھند 
آآفتاب اسلامرا اگل بہوشانند چقدر نادان وکوتاہ نظرند. 

غوانندگان گرامی کمی باین شکل بشنگرید؛این مقاله راچند بار بنخوانیدو آنوقتفکر 
کذید ء سر ہجوت تفکر فرو برید تا بدانید چگونه خداوند قادر متعال در کتاب جاودانی اسلام با 
چند کلمه کوتاء وپرمعنی بث حقیقت بزرك جہانی راروشن کردەوبہمین ترتی‌عظمت سایر آآیات 


قران ردسنورات اسلامی را ماس 5 ۰ 


٠‏ : است نیگوتر آست: مر[بان خودتان) كمكگ۔ 
جقوۃ)اجعل ینکم ویٹھمردما. دعید "ا تب تر 2 ( 
سازم٠٭‏ ْ 
اتوئی زہرالحدید حتی اذاساوی باورید نردمن قطعات آھن را. ھینکه 
7 الصدفیں قال اشخواحتی |ذ] حول ۔بان دو کوہ را پر کرد گفت : بدھید تااینگ 
نار ۔قال اتو نی افر غعلیەقطرا. بارچەھای آھن را مانند آتش قرمز کرد ۱ 


فمااسطاعواان اھر وەومااستطاعوا سبس إاھصر کرد که بیاورید نزد من مس. 
له نقاً ۔ گداغته کە بر آن بریزم پس از آننتوانستند بر 
۱ آن سد بالا روندكو نتوانستند در آآّتن نقبی 

بز نندء 


١‏ کلهه ذوالقرنین با نوجه ہلفات تر کیبی آن عبارت است از دارندۂ دوشاخ وراجم 
است برڑؤبای دانیال کە در آن از قوچی کھ دارای دوشاخ است بحت شدہ است ( کناب دانیال 
غصل |۸ آیيه |۳) و دانبال آنرا بعلطنت مد و پارس تعببر نمودە که تحت فرمائروائی کوروش 
(که اشتباھا در کتاب عہد عتیق بنام داریوش خواندهہ شدھ است ) تحت سلطىت واحدی 


در آمد ۰ 


اگر چه خواب دانیال ہنام کوروش نیست بلکه در آٴنجا نیز ہنام داریوش اولہیءتاسہیس 
(٥١-٥۸؛‏ تبل از م) است که بەه بہودیہا اجازہ داد معبدشان را بسازند و در کتاب عزرا 
فصل ٤‏ آيه ٥|‏ وجاھای دیگر از آنذ کریہمیان آمدہ است٠‏ بامراجە بکناب دائرۂالمعارف عہد 
عتیق ضمن ‏ وضیحج کلمةُ داریوش می بینیم که آزاد نمودن یہود مطابقت کامل ہاسیاستعمومی این 
عرد در زمینْه مطالب مذھبی نسبت بتمام مللی که تحت تبعبت إو بودند داردے 

اینکە گفتہم قوچ دوشاخ مذ کور در رڑیای دانبال بوجود بادشاہ مدی و پارس تعببیرشدہ 
اِست توضیح آن در کتاب دانیال دیده میشود و تعبیر خواب بشرح زیر بیان شدەاست : 

قوچی را کە نو می بینی دارای دوشاخ است عبارت است از بادشاھان مدی و پارس > 
) کتاب دانیال یه ٣|‏ فصل |۸ و اینکه ذوالقرنینمذ کور در قرآن را تطبیق بر داریوش اول 
می نماام باین دلیل ا(ست کهە داریوش مؤسس سلطنت ابران است فتوحات او برای توہعه سلطنتش 
بحدود ارمنستان‌تقفقازں ھندوستان, تر کستان؛فلات ٴسیایى مر گزی‌منتھی گردید (نقل‌ازدا؟ئرةالمعارف 
بہود کلمه داریوش اول ) . 

مطالب زیر ےه دردائرە المعارف بریطانی مندرج است این نظطریه را تقویت. 
می نماید : 

داریوش بطوربکە در کتیبه ھایش نکاشتھ یِکنفر معتقد و متعصب نسبت بمذهبزردشت 
ہنظر میآ ید در عین حال یکنفر مرد سیاسی و مدبر بوده است . دوران فتح و ظفر بزایانر سید 
جنگہائی را کە داریوش بعہدہ گرفته بوداز قبیل زدوخورد ھای با او گوست 8او جن ؛امن 
عمنظور بود کكکه حدود مستحکم طبیعی برای مملکتش تع.ین نمایِں و قبائل وحشی را برای 
غگہبانی مرزھایش بگمارد. بناہراین داریوش مللوحشی مجاور دریای سیاہ و سکنەجبال ارمنستان 


تداثت4|ند افتخار نشر إین مقاله را به إذن فحوی به تویسنده مکرمت فرمودەاند ہم در بایان این 


گفتار متذ کر میشود کە مطالب این مقاله از تفسیر تقر آن مجید که مبلغیے اسلامی مقیم انگلستان 
تحت رباست مولوی محمدعلی ھندی بز بان انگلیسی نشر دادەاند اقتباس گردیدہەاست . 


ویسئلوزك عن‌ذی القر نین قل ساتلوا 
علیکم منەذ کرا. 
ا ا مکنالہ ىالااض وا کل 


تغرب فی عن حمئهة و و جدعندھا 8وما 
قلنا واذاالقر نی اماان‌تعذب و اماان تتخد 
فھمحسنا. 

قال امامن ظلم فعوف نعل بہ تم بر د 


و امااەن هو و عەل صالحائله 
جزاع االحسنی وستول‌لە4٥ن‌امر‏ نایسرا. 


حتی اذابلغ مطلع اآ!غمسو حدھا 
تطلع علی فوملم حعل ام مو دو نھا برا 
کذلك و قد احطناہمالد یه خبر ١‏ . 

حتی اذابلغ بن السد؛ن وجد من 
دو نھما قوما لایکادون یفقھو ن فو لا. 


قالو اباذا الثقر سن ان ژثژاجوحو 
ماجوح مفسدون و یىی الارض فھل نحعل 
لك خر جا علی ان تحعل ینناو ؛ہنھم 
سدا؟ 


قال مامکنی فی رہی خیر فاعینونی 


از تو دربارە ذوالقرئین می پرسند ؛ بگو 
برای شمادر موضوغع او بیانی غواھم کرد. 

ما او را در زمین‌توانائی دادیمواساپھر 
کاری را برای او فراھم ساغتیم. 

بس او پیروی گرد سببرا. 

تا اِنکه رسللد به محلی که آفتاب در آ٦آٹت‏ 
غروب میکرد. دید (یافت) که آفتاب در در یبای 
سیاھی غروب میکند و در اطراف ھمان نقطه 
جمعبتی را دید. گفتیم یا عذاب کن و یااینکه راہ 
نکی را دربارہ نان پیش گیں . 

گفتھر کس ظلم کند. اورامجازات غواھیم 
داد ۔ وسیپس نزد پرورد گارش باز گشت خواهد 
نمود ٤و‏ خدای متعال او را بستیعذاب خواهد 
داد 

و اماھر کس 


دھدء پس برای او غواھد بود باداش یکو و 


ابمان ورد و کارخوب|نجام 


باوفرھان خواھيیم داد کاری را کهە براو آسان 
باشد ٭ 
بس سروی کرت سی را (بطرف دیگری 
شتافت ٤‏ 
تا ابنکه رسيید به محل طلوع آفتاب دید 
رقومی تابشمی کندکه پوشا کی نداششّد. 
بدینطر بق بداءچه او داشت ما اطلاع کل داشتیم 
تا این که 4 میان دوسد[( کوہ)رسید کی 
آن‌طرف آن مردھمی زیست می کردند کِ ز بان 
فہمیدەند ). 


گفتند ای ذوالقر نین باجوج‌وماجوجمردمان 
تہہکاری ھستند در روی زمین. ٠یا‏ م۔کن‌ا١است‏ 
ما 22 و مخارجی تہی“ نیم ؛تاابن كه میان ما 


گے نجھ را حدإ دراغتیسار من گذاشتھ 


ہ۰ سے 


۷۔۔ ان |ٴںه مارا ؛موصوع خر صمم . بھی بت 7+ اط راف یاجوجوماجوج مو|جەمیسازد؛ 


0/93۵0 اخاراٹ دوج ح در کتاں عہد عصسیی در . جھ سسمت ١ٰست‏ ۰ زیرا ہد ِن نو تو صیح میدهد 


< ماجوج گف:ہ عو سرت کے ہسر دوم یافٹ ر[]0[6وت) ہن گومر ع6دن0ت)ومدی زول6]) 
گور ہدرسومریھا جو ز۷ہ وجروري) و مدای پدر مدیہا است. 

823 ناوخ بایستی مردھانی باشند کە در حدودمشرن مملکت سوھریہا ومغرب مدیہازند گیٰ 
می نمودند.ولی در شرح او صاف ملل این کلمه بشتر برسا کنین ممالك شمالی و شمال غر بی منطقه 
اطلاق میشودکه در فصل دھم از آنپا اسم می برد در اذك مامت فصل ۲۸ جمله ٴ٢‏ ماجوج نام 
گٹوری شناخته شدہ است در إاذك فصل ۹٣۳جملە٦‏ بعنوان مردمان شمال که بزرك] نہامعروف است 
٭گوك جن (دائرةۃالمعارف یہودبحتیاجوجوماجوح). بوسف(یوسرفوس)مورخ‌معروفیہودی 31 
جمعیترا برسیتہا تطبیق می نەاید و آن نامی است کە نو یسند گان قدیم بقبائل‌وحشی ناشناس ‌میدمند, > 


بگفته جر مع ون× ئل <ناحيه باجوج واقع است در انطرف قفقاز نزديك دریای ضزرء 
(نفل از دائرۃالمعارف بہود) دائرة المعارف بریطانی داستان تطبیق یا جوج و ماجوج زاس سوا 
معتر می شمارد.این کتاب در حقیقت نە فقط عقیدۃٗ یوسف و جرم را در بارہه تطیق یاجوجوماجوح 
برسیتہا معتبر می داند بلکه اضافه میکند باین بیان 


معنی کہ این ک 


: اینعقیدهہ بطوری معتر شناخنه شدہ است باین 
مہ مسیگن ا[ستج برھمه یادمنه از قہائل ناشناس سا کن قسمت شمال اطلان و دوھر گو:ہ 
سعی در تطبییق باجوج و ماجوح ارموردہ دیگر بانظر ا بہام نون جو اوح 

ھیٍجیكٹ از این او:سند گان توجھ کافی کات ازك فصل ۸ ٣جمله ٢‏ کەمی گویدو)) 


وج 
و ماجوج نام شاھزادہ بزرک مشث و تو بال[ور1ن) - راع را۵ن]۷( است> تو بال و مشثك بزھمثه 


پانگدویگز تواھم اد کر قتوابت و طبیق اق امری ہسیار دشوار بودہ (ست ٠‏ 


بطوری که یکنفر محتققی معروف عہد عتيق معنقد است 5ه این دو کلمە نام مللی بودہ|ستدر 
جنوب فلسطین ولی این نظر بائطریية نویسندہ قدیمی مائند یوسف مغخالف است <ەاو ماجوح را 
منطبق برسکنه شمال قفقاز میداند.اگر ہسمت شمال قفقاز سیر نمازم بە رودغانه موسوم بەتوبال 
بد دائست کە شہر قدیم مسکو در کناررودغانهہ اخیرواقع 
شدە است و شہر تبلسك فعلی بہلوی رودخانه اولی. 


الوىاںں ومەسکواووں:(0]) میرسیم ' با 


مسلم است که اىن دورودخانه ہنام دوقبیله ہستندکه ازك در فصل ٣۷‏ جمله ٢‏ متعرض شدہ 

است مقصود دو کلمه(تو بال ومشكگ‌است )واسامی آنھا را باین دوشہر دادەاست وہدیرن طریق 
اسامی این قبائل ر| بخود گرفته|ند و این نظریه باعقیدہ یوسف مطابق است کە ماجوج را ہر 

قبائلسیت تطبیق می نایدء' 

زیرا در متون تمام کت اد بی کلاسيك سیتیا اطلاق میشود بر نواحی شمال وشمال شرق 
دریای سباہ وسیتی 10ر[ مم یعنی یك نفر وحشی منسوب باین نو|حی> . 

از بیان سابقی بخوبی پیداست کھ نام ماجوح بمللی كکه اراضی شمال و شمال شرقی دریای 
سپباە را اشغال کردەاند دادہ شدہ است و ابنان همان قبائلی هستند کە اسامی شان را مسنقیم با غیر 
مستقیم بشہر تبلسك و مسکودادەائد, 


در ابىن بحثٹث نکته قابل نوج“ ون زی مورد نظر است و آ عبارت از تصأاویر مپیب 


رآ مسخر نمود و سلطةُ ایران را نا قفقاز بسط داد و باز برای مین فنظور بود کہ با قبلعل 
سک 0 وسابر قبائل تورانی بجنك و جدال برخاست > 

اشارہ ١‏ ہكه دراپن بحث بداریوش از لحاظ ١ہمان‏ شدید وی بمذنھب زردشت شدوھمچنین 
نو ضیحی ک در بارۂ قبائل وحشی بعنی سکنه سرحدی کشورش دادیم وتسخیر حدو دطبیہ یمستحکم 
برای مملکتش و جنك و جدال ہاسکاھا واضح میسازد که ذوالقرنین مذکور درقر آن همات 
شخص است . ۱ ٰ 

۹ عفرت ا سی باہارت و رگڑ محلی که ۲فتاب غروب میکند؛ نقط* غرہی سلطنت 
اوست ؛ زیرا ھنگامی که بطرف مغرب میرفت از حدود ھرز غربی خودش خارج نشدەو اشارہ 
بہمان محلی است ک٭ آفتاب در باغٹر کشٹور' او غروب میکرد . 

٣‏ عين حئة ‏ دو کلمە عین و حمثٌهُاز نظر لفظ بمعنی دریای سیاء است بابن دلیل کھ 
تاج العروس برای معنی کلمه عین می نویسد مقداری آب فراوان يا محلی کە در آن ٦ب‏ مینمابد 
و جمم ھیشود و حمئه یہ: کی گل ضایف 

محلی که مورد نتیجه است جز بحراسود یا دریاىی سيیاه نیست زیرا چون ارمنسنان جسزعء 
مملکت فارس بود دریای سیاەمرز شمال غربی این کشور را تشکیل میداد . 

٤‏ نظر باینکە داریوش نسبت بزردشت پیشمبر معروف ایران ایمان شدیدی داشت چنبن 
نظر مبرسد که اہن قبائل رابیذھب خودش دعوت میکرد . 

ج٥‏ -_سه“ فقرہمسافر تی 145شارەشد چذین بنظر میر سد کهھ بمنظورمستحکمنمودن مرڑھای کشور 
انجام یافت و مہترینآٴنہاسفریاست کە بقسمتی ازھرز کشورواقع بین دریای خزرو بحراسود |نجام 
گرفته است و در آن قست تفقاز برای جلو گیری ازحملات قبائل سبتو رروز()مبٔ بونر بن مرز 
طبیعی تشخیص داده شد. 

داریوش ابتداء بطرف مغرب بعنی بجانب دربای سيیاە ویس از ]آن بطرف مشرؾو بالاخرہ 
بطذرف شمال رو بجبال قِفقاز میرود. 

اوضاع و احوال مردمانیکه در این ناحيه بودند و در مقابل آٴفتاب بناھکگاھی نداشتند 
حا کی از وضعیت قبائل وحشی و سکنه صلی سواحل بحر خزراست,دائرتۃ الہعارف بربطانی تحت 
عنوان م٭دیاج1ز۷]6۸ مینویسد : 

زاسمہائیکه در کا ھای ا شوری بافت میشودمدلل مسازہ کہ قبائل سا کن‌اطراف دحجله 
نواحی شمالی عمدی نهە ابرانی بودند نه مندیواروہائی بلکكهە سکنة اصلى شناخته میشدند . 

مانند ساکنین قدہم ارمنستان و شایدباقبائل متعدد قفقاز مربوط بودھەائند . 

سپس می بینیم چگونه عنصر ایرانی بتدریج غلبه یافت : باین معنی که اسامسی زحریںمَّ']ٴ 
غاھزاد گان ایران بعنوان فرمانروائی براین قبائل دیدہ میشود ولی قبائل‌جلا جج[ن[تہوری(طبری) 
کدوسی ززوںلوئ) اماردی 089۲011ھ اوتیزڑ)عڑ] و سایر قبائل ساکن شمال مدیو سواحل در یای 
خرر ابرائی نمودند ‏ 

٦--دو‏ کوہ عبارت ازکوھهہای ارمنستان و آذربایجان و سکكنه آن قسہتز بان مخصوص 


داشتند و زبان 1بر نی را نمی فہمیداند . 


سے کر کر مب 


سباہ و بحرخزر ) یك قسم صیائنت مرزی طبیعی را ایجاد گردہ است . 

سدی را کە در ابن ]یه اشاره شدم است ودر آیە بعد توضیح میشود دیوارمعر وف در بند 
است . پارۂ جغرافی نویسان و مورخین اسلام از قبیل مؤلف مراصد الاطلاع واین الفقيه در ایت 
خصوص توضیحاتی داده اندو آنرا بنام باب الابواب خوانده ائند . 

شرح زیر که از دائرە اللعارف بریطانی اقتباس شدەاست برای ادای منظور وافی 
خواھد بود. 

ھ درند شہری است از ایران واقسع در تفقاز در ایالت داغستان بحر خزر ... قسمت 
محدودی زمین را کنار دریا اشغال نمودہ است که پارۂ قسمتہای آن دارای ارتفاعاتی است... 
قسمت لنہائی آن در طرف جنوب منتہی بدیوار قفقاز میثود ( بطول ٣‏ میل ) و آ نرا ہنسام 
دبوار اسکندو نیز نامیدە اند که معبر تنكث دروازۂڑھنین بحرخزر عبارت از آن است . 
٥ (‏ 0منزهی8ت) ١٣ص۲۲‏ ىا ٥٥١<٥ەطلۂُ‏ ٥ن٢‏ ۲٣م']‏ ) < این دیوار وقتی کے کامل ہود در حدود 
۹ تر ارتفاع داشت و سه متر قطر آن بود * و بادروازہ ھای آھنین و پاسہانان متجعددی کھ 
بر آن گماشته بودند محل دفاع بسیار مہمی از ھرز ابران شده بود؛ اینكکە اشتباھا بنام دیوار 
[سک از نامیدہ شدە است ەربوط بہعان اشتباھی است کم پارۂ مورخین اسلام اسکندررا بجای 
ذوالقرنین گر فته ان . 

۸ - قطعات آھن برای دروازەھای آھنین دبوار ضرورت داغثت که شرح آن 
مت 

سید غلامرضا سعیدی 


باجوج و ماجوج کە در گیلدھال لندن [[01403ق) موجود است میباشد. دائرەالعارف بریطائی 
در این بارہ میلو بسد : 

دمعلوم است کە این تصاویر مہیب شبيه بہمان تصویریست کە در لندن از"زمان ھائری 
پنجم وجود دارد ٭ توضیحی از این داستات قابل ملاحظه بوسیله جیوفری ۲)0 0مۃ)دادہ شنم 
است٠.‏ باین بیان : ۱ 

< .0 ۱ً۹06٭) ىا 0880۲ 6وت از کلمه کوك و ماگوكک 8 0608 گرفته شدھ 
است و با بالمکس چن8٥](‏ و 08ب از دو کلىه اول گرفتہ شدەاست و آن نام پھلوا نی است کھ 
با برادرش گرینوس 59 )) در نواحی غر نی انگلستان ستمگریہا کردند تا این کە مہاجمین 
خغارجی آن دو را مقتول ساختند > ( نقل از دائرہ المعارف بریطانیا فصل گوك و”ماگوك ) بحث۔ 
در اطراف ار ہاطات قدیم بین نژزادھایىی مختلف از روی تحقیق صحبح بسیار مشکل است ول۔ی 
محفوظ ماندن تصاوبر مہبب ي80]( -۔ 08ت در انگلستان که مرتبط با دورۂ غیلی قدیم تاریخ 
انگلیس است مارا باین احتمال وا ٭یدارد کە انگلہا و ساکسنہا (وروں×و5 - 9ہ[۸۱58ھ۸):رازمنة 
خیلی قدیم باسیتہا یا سایر قبائل ساکن شمال قفقاز يا دریای سياء رابطه داشته اند ۔ ارتباطات 
ملل مغتلف در تاریخ قدیم خیلی پیچبدە و تاریكث است و ورود بر چنان بحثی اپنجا بیمورد بنظر 
می آید لیکن باين نکته باید توجه نمود که کو نا )[0٥(٤8‏ که غرىی ترین جسیت نژاد ھای 
می نی 10116[ نئ']' مبباشند گفته شده است کە در زمانی بطرف سیتیا و[راغ یق عجرت نمودەاند 
( نقل از دائر المعارف بریطانی کلہه گوتہا) در ھرصورت ابن قسمت را بعنوان شامد و”دلیل 
بر ارتباط بین نژاد ھاذکر کر دیم : 

از آن گدشته ھ بتارنا 006م 8 )تا نیر که در قرن سوم قیل از مسیح منطقةً فیمابین 
جبال کاربات و دریای سیا را تسخیر نسمودند و محل اقامت خویش قرار دادند چندین نفر ٭ورخ 
قدیمی ٦‏ نہارا ازرثه نژاد تیوتانی دانستەائد که بعدا باقبائل محلی ار تاط خانواد گی بہمر ساندند 
( نقل از دائرہ المعارف بربطانی قبائل تیوتنی ) . 

بہرحال قبائلی را کە داریوش بین آذر ہایجان و جبال ارمنستان با نہا برخورد نمودھمان۔ 
ھائی بودند کہ لابنقطع تحت فشار ھمسایگان شعالیشان دھنی سیتہا قرار ھیگرفتند و تاریح شاهد 
صدؾ این گفتار است ۔ 

سیتہا پا بگفته ارۂ از نو بسند گان سکاھا داٹا قطعه ]سبارا دچار زحمت ٭یساختند بگفتھ 
ھرودت 8٥0ں]1600][‏ سیتہا برای مدت ۲۸ سال درمدی زین حکومت کردند ( دائرۃالعارف 
بریطانی گلمه ۔یتیا) درحدود سال ٦٥م‏ داربوش جنگ دیگری را با سیتہا آغاز کرد مقصود 
از این جنك فقط ھجوم بر قبائل صحرا نشین‌تورانی بوده است و ضناتریت آٴنہارا درنظرداثۃہ 
است تا در نتیجه بتوانہ آراەش را در مرز شمالی مملکتش تامین کند ( نقل از دائرہ المعارف 
بر بطانی کلاءه داریوش ) 

در ھرصورت از مجموع تحقیقات باین نتیجه میرسیم که داریوش حد اعلای کوششرا در 
ایجاد صلح و آرامش در مرز شمالی کشورش نەود و در این ناحيه است کہ قفقازیه (ہین دریای 


علطنا م4۸ 


ہا ابنکە کر آصحح کتابھا منتھای دقت (ەمل آمدہ اغلاط زإسر دذرآن 


م‌اشدہ شدہ متمنی اعت لصحرح فر مالید ّ 


ے4 


٢ 
٤ 
٦ 
۲آ‎ 
٦ 
اگ‎ 
"٦. 
۷٣ 
۷۹ 
۸۰ 

۸۲ 
۸۳ 
۸٦ 


غلط صحیح 
درماند گان درماند گان!ارطرف ١‏ 
٢۲۳-٠٣۴ ٦×٦٢‏ 
وی قوای 

شر شرط 
صالیحن صالحین 
ررز روز 
نا۷- ۔ ۲۷نا 
حا سم 

را (زبادیاست) 
روزہ روزی 

آ نہا نہارا 
را را 
ملافیکم ملائیکم 

او غذات ا گر ازع ذات 
مون ون 
گقتار گفتار 

من 
وہل او رت 
درمان دربان 

بر بای بر ہای 
تبارگر تباركو 
میایستند میایستید 
موا نم موائمرا 
تاثر تائبر 

رر موجوڈ مھوجود 
ککافان گثافات 
ظاھری بین ظاھر بین 
قیمت ہا ہاقیمت 

شد شدہ 


و مؤثر ۱۷۹/۷ 
“٠۴‏ ْ انفرقوا فرقوا ۷۷۹۸ 

۲ وردی وروی ۳۴" 

ار ' فقر فقیر ۸ 

۷ دو ودر کھ 

آخر ؛! بظالت بطالت ۲۴۳۳ 
۱ خودازداری خودداریْ ۲۳۹ 

آخر نرود زود ۲٤‏ 

۴۱ شہرھایایران حہان ۲٤‏ 

۲۷ ا یکیغقا: معک ای‎ ٦ 
۷ 'شکوك مشکوك‎ 
معمول معمولا اہ‎ ٣ 

٥۰۸ ازاو ازاوو‎ ٰ ٢ 
۲'۸ است و نت‎ ۹ 
۸٦ ای رای‎ ۲ 
"۰۸ استعال استعمال‎ ۳ 
کٹف گکشت ڈ۸'۳۹‎ |, _.۱١۶ 
‌َ۰ خنات جناات‎ ۷ 
۲١۹١ دوات (زیادی است)‎ ۷ 
۳١٣٣ ۔| زمفغزوفر ازمفزاوفرار‎ 
۴٤ۂ الکی الکلی‎ ۷ 
۲۲۳۴ بخدا|است_ بدا‎ ‌‌ٛ 
۴۲۰۸ )١(دندز ٴ‌‌ زدند‎ 
٣ عغصاب اعصاب‎ ٢ 
۴۰'۴۳ ات مراب‎ 6 
9 )۲۹۰( )٠( ۹ 
۰؛۴۲/۳(‎ )0١٠ )06 ٦ 
۸3 006 06 ٦ 

۴۸۰۵ تخصیص نخصص‎ ٥ 

7 فسد فصد 
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۲ 
٦‏ 
٣‏ 
۹ 
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۲ 
‌٢‏ 
٢‏ 
٢‏ 
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۸ 
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٥ػ۵‏ ھ- ۸٣۴۔٣۳‏ 


<4 
مقد مه ٢‏ 
آبات ذوالقرنبن ٠‏ 
دوألفرنن وسد باحوج ۹ 
حر کت آفتابں 7 
وہر ست گر اورها 
دبوار بزرگ چِن ١‏ 
خورسّشد بامنظومہ سُمسی ١‏ 


غلط صحبح صمح 
3 فصد ۰۳۴ 
ست (ست ٢۲‏ 
۲۷۱ 31,0 ۳۲۳ء7 ۸ 
بدو تا کی ۰ 
باکندرٍوعسل١‏ گر با کندر ٦ء‏ 
وعسلاگر (زبادی است) ۱۲؛ 
(١)‏ (زیادی است) ٣٢۷٢‏ 
حرامست حرامست(١) ٢٣۲۷‏ 
جلیانۓ ‏ جنیان لہ 
عملی علمی ه٤‏ 
٤ 06 6‏ 
باحلاف ‏ باخلاف ەٴ 
کرد کرد ۹٢۲‏ 
ممسکند میک ند .‌ً 
الفسادو الفساد ۰ 
ریپ رق ٦1ء‏ 
صقنعات فات ٦٢‏ 
پیامورزم بباموزم اج 
نبشخشیدہ _ بخشندہ ۱ 
ہادششان باداثشان ۸ 
سفرەی_ سفر ای ڈٔٗ 
فقرا را فقر ر ا كَئظھٗ 
عود شود ۷١ٔٔهٗ‏ 
ممندہ بندہ ںہ 
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۲ 
ْ 


ب۰ 
ٔ۶ 
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ار 
دیگر 
۱ 2 ام 
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افراد 


ابن 


را 
بحانسو 
روز 

فاد 


ر‌ 

1./ ند 
و 

باید 

۱ نز لنا 
زھیمی 
روزو 


تعلیماتی که تعلیماتی 


الہدی 


ٍ' فیلقوس 


ہیے!ہ 


یھو 
٠‏ 


صحح صےْحەہ سطر 
وو غ :8ھ ٣‏ 
مخصوص كَٔهٗ ۴ 
را ا ۶ 
دیگری 7238 ۲٦۲٢‏ 
الز ام رت ۲ 
ممشندت >إ۱إەہ ۷ 
مانمع .-7ٍٰ+2 ٠‏ 
افراط ا ۲٢‏ 
730 ۱ 
بااین ٦ظ“ ٤‏ 
زیرا ٤ء٣‏ ۳ 
حانےاو ۲٢ ٠٦٥۱٥‏ 
روزی ۷ئ ۲٠٢‏ 
فاذا ‌َٔٗ : 
از اگ 5 
گفته4| ند آ.- ۳ 
او ٢٣م ٢۲‏ 
بایر ہد ھ"“ٗ ۱ 
نزلنا ٦٣٥۷م‏ ۸ 
زھن ۸هەٗ )۸ 
روز ۹ں ٗ ۸ 
ٗ6 اج 
الہداءه ٦‏ ۲ 
فیل۔وس ۹ آآخر 


انجمن تبلیفات اسلامی(نو ردانش) 


نّ ث 
رھ,4<2 


پٹ 


۹ ھمین کتاب رجوع ذرمائید . 


ممی+حصمجےےمممیج+وّ 


